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قال’صص مالَع  
  لیفأ ت

ا مد  تنمرحوم ميرزا    بنى ࡲࡉ

  
  

   ِلیفات أَن تِ ماملَُص العصَقِ ُابتِھذا ک
ِالعالم ِامَل اِ الفاضِ   دین ھِتَُاॅَما ولَُالع ةُࡌبَࠓُل ل

ُا بنِلتُ اखِنلَسُ ِ بندَِّمࡉَُࡲلميرزا اَ   نى
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 فی هذي انعم علی العباد بالعلوم کافیه الّالحمد للّ
داد و المحتاج الیها فی الرّالسفرا شاد و نصب الس

الامجاد المرشدین الی معرفه المبدء والمعاد ثم 
نادوبهم  السذین بهم ثماقام مقامهم القوام الّ

نوا  والعناد وبیقه الشقاالام ئتلف الفریقه بینإ
رع بالمتواتر و الاحاد بعد غروب الاحکام الشّ

واختفا بدور بروج الولایه ساله موس سماءالرّالشّ
ظر الی دتهم والنّعین العلماءالارشاد و جعل مو

ناد وجوههم و متابعتهم وسیله النجاه یوم التّ
والصلوه والسفره الکرام لام علی خاتم الس
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 الیه به کتاب البرره قاصم الکفره واللداد الموحی
هو لکل قوم هادالهادي الی سبیل الانقیاد و آله 

  الاشرفین الافضلین الاطهرین الامجدالاکملین 
موبعد ّ ࡵࢰ شرمسار درگاه آفریدگار  ابنى ࡲࡉ खن ا لتند بن  سل

ح یفۀصࠡبر ارد که ّء و اخلاّ اذھان اعیان و اجلاۀࡗࡉ  نء اخوان مى 
يم منضچون ح ّرت  ان پس از غروب شموس رسالت و اختفاء ح

نى عشری مرجع  اثۀّ و فقھاء ࡶام از فرقه حق بدور ولایت علماء اعلام
ان ّومعاد معين و معاذ امور معاش أمࡾࡊو ملاذ و  یاری ازا ࣷࡄ فرمود و  ࡰࡃ

ھول الاسم والقدر و الت ّبه مرورزمان  وصیف گردیدند با ّلیف والتأࡲࡊ
ان ارباب ࡶامات باھره ࣼده واعلاء وافشاء  ه خجع کثيری از ا ࣷࡄا ین

بۀ ّمراتب عالی یل علم و  ان مزید رغبت است در  ࡲࡉا ࠐࠖࡡ ت اھل علم ࣷࡄ
بهوتنمی قیقه  ّ اذھان وافھام وفى  ࡲࡉ با࡛ࡉ ان  ّت ا ࡲࡉ ت امامان میباشد ࣷࡄ

اب که عمر را به ت اب از خجعی ازا ب  ࡗࡉو ࡍࡊ ࠺ مصروف أࡍࡊ ࠔلیف ओار
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وسیان وبت پرستان رادرآن مندرج و  ࡲࡊداشته قضایای कرانیان و 
ه بعـمنذم  مُھُعَُتبَعرا یُّلشاَ( ی شعرایی را که ازمصادیقضبلج ساختند 
ان و زبد) نُالغاو ان را در کتابى مستقل خجع وآن   اشعارۀࣷࡄاحوال ا ࣷࡄا

 ءاشتھار در میان اࡵاء روزگاریافته و در احوال علما ب را به طبع واکت
ماء است که یي معالم العل کمترپرداخته اند ، بلی کتبى که औشته اند

مدبن ࣴ بن شھر ࠺ اجلااࡲࡉاز  ّشوب است که از مشا قࠔ ّء پدر  ق ࡲࡉ
ری ࣼد و این فقيرۀودرسن طوࣵ است ندیدم   آنراۀنࢆخ ࡞ࡊ پاकد

࠺ طوࣵ که درسن بله مسموع شد که اوعلمای زمان خود  ۀشࢄرا تا 
ب شد ࣼد ارصدھچ ر و تمر  بن ࣴ است که از ّعبیداالله ید

 ࢬ کتابى در این باب औشته که فھرست نام او او औادگان صدوق است 
࠺ طوࣵ تا زمان خود زماءعلما او در است و این  را औشته و شࢄن 

رکتاب امل الامل دربیان احوال علماي جبل  یفقيرآنرا ندیࢰ و د
مأت عامل است که از ّلیف صاحب وسائل  عاملی ّ حسن بن حربن دࡲࡉ

تصر است و ࡲࡌیار  رکتاب ریاض  است واین فقيرآنرا ندیࢰ و ࡰࡃ ید
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لسى اࣴ االلهّ علاۀذ که ازتلامّعبداالله ميرزا است که آنرا العلماء ّمه   ࡲࡊ
ر کتاب  نیز این فقيرآنرا  و औشته است مقامه ࣼد یندیࢰ است و د

࠺ ऒسف صاحب حدائق دراجازه دو رین است که  شࢄلؤلؤئی ا برادر  لࡿࡉ
࠺ خلف وزاده اش ی  شࢄ औشته که  ࠺ حسين است و ی ری  شࢄد  ی

ر ف ࡶده لیأد شفیع بروجردی تّه است که آنرا آقا سیّ البھیةروض ید
د مزࣼر از شاंردان شریف ّسی د ࣴ اکبر وّ پسرش سیۀاجاز در

 وچندان زیادتي ندارد است ه همان لؤلؤّ البھیةالعلماء است واین روض
رقاضی औراالله و ّد  شوشتری بعضی از مشاھير علما را درکتاب ی

لم االس  رکتاب تذࡶ منين औشته وؤࡲࡊ  العلماء است که این حقير ةید
رّت शبّفقدان اسباب و قل لیف ࡶده باأقبل آنرا تبیست سال   یع و د

ت ازت ࠺ اسدااللهأࣷࡃرساله ا ّلیف  علما را درج  مشاھير درآن قلیلی از  وشࢄ
ف ࡶده است و او ࠺  ࠓࡊاز شاंردان  لذا این حقير  داماد اوست و ی وـشࢄ

صیل ذࡶ مسموعات و مقررات و خواست که از ࠛࡅفوظات به  ی از ࡲࡉ
ان أد و وفات و تّت اعمار و زمان ओلّمد دار ونام اسامى علماء ࣷࡄلیفات ا
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࠺  ان وࠔواساलد ومشا ان وۀذتلام ࣷࡄاجازه ا ان اجازه  ࣷࡄ ا ه از ا ࣷࡄا ین
ان بعضی با بعضی و مناظرات و ا نداشته اند و ࣷࡄبت ا ان با حࡗࡉ ࣷࡄوال ا

اوت و زھادت و فطرت و؛سلاطين عصر خودشان   ࠛࡅذऑوت و 
یل ا ࣷاوت و ठج سعی  ࠐࠖࡡ نامیدم  ࡄان وࡶامت صاحبان ࡶامت وࠟࡆ

 امیدکه برای خواص و عوام مفید ))قصص العلماء((این کتاب را به 
ان ّطالب علم و زھ مستفید و و ࣷࡄاد سودمندآید و اسم سامى و نام نامى ا

ان نموده تا طلب مغفره از یاد ࡶده و  وتر در قنوت نماز  از ࣷࡄبرای ا
ان نیزّارواح عالی یل و ل آید وافاضه حاص ࣷࡄه ا  عبادت طریق ࠐࠖࡡمعين در 

ء औشته و فى ا در ࡶامات علماًࠚࡆ ساعلࢄࡉࢰّ ۀرسال این فقير گردد و
ين به ࡶامات و ࠠࡆقیقه ذࡶࡶامات علماء مایه وثوق و  مࢍࡊزات  ا࡛ࡉ

لمرسلين است ةاभیاء و بضاع ه وّائم امید که . ا حقیقت شریعت خاتم 
 ةد نمایند و این حقير در کتاب تذࡶشا ا نیز به طلب مغفرت یاد ورف لّؤم

ه ء العلما ا ذࡶ ࡶده ام چنا ناسامى اعلام را به ترऴب حروف  ࡞ࡊ
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ا مذکور داشته اند  ࡞ࡊارباب علم رجال اسامى رجال را به ترऴب حروف 
لین در این کتاب اسامى علماء را به ترऴب اجازات و ترऴب ازمنه 

د  ان گذاشتم ابتدا ࠏࡊو اعصار مرتب داشته ام و به حساب ا ࣸࡄبه حروف 
ان  ابتدا نمودم به اسم سامى و نام ࣷࡄنمودم به علماء زمان خود در میان ا

دّنامى سی   .ࡲࡊد استاد بالاجداد الا
مّدابراھيم بن سیّ آقا سی–الف  ّد   د باقر موسویࡲࡉ

 ھر دیار وحید امصار و اعصار و در علم فقه و اصول ۀاین خاँسار شھر استاد
وزگار ودر تدریس گوی سبق از مدرسين عالیمقدار رࣼده علم و رجال نادر ر

قیق و طور فقاھت درسش برای متوسّتدق ّق ومنار   مفید مفیدط و مستفید وࠐࡉ
 ۀّ عالیۀّ علیۀھر یك به فراخور احوال از درس او झره مند میبودند ودر عتب

د سردار که مت ه مسکن وحسیपیّ ّدر  ن مبارک حایر حضرت سیمࢆࡊ ّصل به  د ࡗࡉ
لس درس از ھفتصد تا ھشتصد  است تدریس میفرمودھداء ع ّالش ࡲࡊو در 

ر طلا ّه تا ھزار  ࠟࡅ تھدین و لين وࡲࠖࡡّب و بل  مستपبطين مى ࡲࡊفقھاء و 
࠺ زین العابدین بارفروش وآقا سیۀࣸࡄستند ازخجل ان آقا  ّ ا شࢄ دحسين ترک و ࣷࡄ
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ل ّد اسدااللهّآقا سی ࡓࡊّ  وری که ةࠓࡊ ࠺ ࡳدی  ࡊ الاسلام و آقا   در شيرازشࢄ
ابنى وّاست و مرحوم آقا سی سن  تند اࣼ ࡛ࡉ م ا ّحاجی  ی و ࡲࡉ ࡞ࡊد ࡶيم لا

سين طھرانى و ࠺ عبد ࡛ࡉمرحوم  ا مّمرحوم ملا شࢄ  ࣴ ّ حاجی د ترک و جناب ࡲࡉ
مّ ࣴ کنى سلمه االلهّملا ّ و ميرزا  ميرد حسين ساروی و مࡲࡉ ّزا  سن ࡲࡉ ࡲࡉد 

࠹ عرب و آقا ميرزا رضای دام اردبیلی و م࡛آقا ميرزا صا ࠺  ّغانى و  ࡲࡉ د طاھر شࢄ
م ّگیلانى و ملا  لاخجالایآقا  د صادق ترک وࡲࡉ  ّ ان که ھر یك  تي وࡲࡉ ࣷࡄامثال ا

این حقير نیز در سنواتي در خدمت  ا نامند و ملاذ در صقعی از اصقاع مرجع و
ان تلم ّا لیࣷࡄ ّذ مینمودم و در علوم  ه از فقه و اصول و رجال استنادم به آن ࠟࡆ

در بعضی از اوقات چنان ازدحام میشد که ؛فرمود جناب است و دو درس می
ردند و تا ّاز کआت طلا د را بلند  د مزࣼر مملو میشد و اروࣵ  میب  ࡊ مࢆࡊ مࢆ

ن مدرسه طلا कّف  ستندࡗࡉ یك درس اصول مى فرمود که  ؛ࣸࡄب و علما مى 
ار آن جناب ࣼد چند سطر عبارت را مى خواندند ࠻ ا فعنوان آن نتا و بیان  ࠔ

قمى ࡶدند و یك ّ درس از کتاب شرایع  ق اول که دو سطری از عبارت آنرا ࡲࡉ
در اکआ اوقات به ترऴب  ࠛࡆریر مسئله مى فرمودند و؛و در خارج  مى خواندند

فقه که مى औشت درس مى فرمود و بعد از درس همان عبارت فقه خود را که 
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ام در شرح شرایع اسلام است مىدلایل دلایل خواند و در اغلب از  ح الا
نى است و ردا ّوقات مى فرمودندکه اگرکسى را  ثی است ویا دلیلی ࡑࡌ ࠏࡉ و 

اج لس درس کسى در  وید و ھرگز در  ّزیادتر اقامه ࡶده  ࡲࡉ ࡲࡊ اج ب حࢀࡊه و ا
لس درس کسى با او مناظره مى اخته و اگر در حين  ࡲࡊاو را عاجز  ࡶد آن  ࣸࡃ

ادله ا گفت و اگر مى جناب جواب مى ست ࡲࡊدیدکه آنطرف مقابل منظورش 
࠺  نه فھمیدن مسئله مسئوله پس سکوت مى شࢄفرمود و صاحب فصول مرحوم 

الس که با استاد عالىضد حسين با او معاصر ࣼد در بعࡲࡉمّ الس دمق ࡲࡊی از ࡲࡊار 
بت مى مى ان سؤال مى ࡗࡉشد  ࠺ در  ࡶد استاد جواب مى ࣷࡄداشت و از ا شࢄگفت 

اج ّمقام  ه تلمیذ  دࡶ شد و ृدیق مى مد استاد ساँت مى آه بر مىࡲࡉ نتا آ
م ࠺  ّاستاد حاج  ࡲࡉ الس ـد مشࢄ وری بر آن اطلاع یافت ودر چنين  ࡲࡊھدی  ࡊ

بت مى و ھر رفت در خدمت استاد مى ࠺ ࡗࡉگاه  مشࢄشد   ّ ھدی بر صاحب ـد مࡲࡉ
م مد شبى در مسئله اخجاع امر و آفصول غالب مى ࠺  بت شد  ठّی  ࡲࡉ د شࢄࡗࡉ

م نافى و؛حسين  ّ࠺  ࡲࡉ م؛ࡳـدیدشࢄ ࠺  ت ،   ّ ࡲࡉ شࢄ दھدی بر او غلبه ࡶد وـد ممث 
࠺  لس  سته ࣼد از آن پس ऑر به جائی رسیࢰ ࣼد که در  شࢄاستاد ساँت  ࡲࡊ ࣸࡄ

بت نمی داشت وـد مࡲࡉمّ ریر  ࡗࡉھدی صاحب فصول   ष ایةठ ࠛࡆصاحب فصول
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م ࠺  ّࣼد و  ࡲࡉ ریر وـد مشࢄ لمنقول ࣼد و والد استاد  ࠛࡆھدی با  لمعقول و  اجامع بين  ا
مّآقا سی ّد   از آن ؛ساँن قزوین ࣼد  خوئين از دھات خمسه ود باقر از اھل ࡲࡉ

اھان برد وخود نزد شاھزاد مۀࣸࡄپس پسرش را همراه خود به ࡶما ّ آزاده  د ࡲࡉ
د استاد را به ّفرزند ارخجندش سی شاھزادگان شد و ّࣴ ميرزا اقامت ࡶد و معلم

ه داشت و سی ّࡶبلا   آقا  جلیّ نقىّ تقىّ صفىّ و فىّد استاد در اواخر عمر حفىن
شد از  صغير در درس او حاضر مى  مقامه صاحب شرح کبير وّد ࣴ اࣴ االلهّسی

ࡉقیق لّࢀارباب ا؛ادق عين ارباب ؛ࠏࡉر خضم ؛ عالم عليم ۀآن بعد در مدین
م؛مؤسس اصول ؛ ّبن   حسینعلی آملی مازندرانى ملقب به ّد شریف بن ملاࡲࡉ

لس درس شریف العلماء که ࡶبلا مسکن و مدفن او ࣼد تلمذ نمو ࡲࡊد و در 
ه زیاده از طلا ر  ّشریف العلماء ھزار  بل ستند و چون ࠟࡅ ࣸࡄب و علماء مى 

یل ّیف العلماء در اوایل حال فقه تدریس نمی فرمود سیرش ࠐࠖࡡد استاد پس از 
لس عالم افقه اࡶم افضل اعلم رئیس ارباب اصول  ف مشرف شد و در  ࡲࡊبه  ࠓࡉ

࠺ ـبن گلشن جلالت و ࡏخرضیع پستان فقاھت و گل گل؛ࠐࡉقیق و تدقیق  شࢄامة 
࠺ جعفر انار االله ّࣴ بن  قشࢄ ّ تربتھما که معروف به  ق ثالث ࣼد در درس فقه او ࡲࡉ

نمود از آن پس به ࡶبلا   فقه مىۀشد و استفاد ت ھفࢰ ماه حاضر مىّمد
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࡛خجمرا سر  اعت فرمود و شریف العلماء به دین سبب از آن جتاب  اطر ـمن
ر شدند شما ّاز من کناره نمود بعضی از تلامذه متعذرا در آخر ऑر چگردید که 

ب را ضرور و اصول مقدمه او است پس ّکنید و فقه طلا فقه تدریس نمی
 بیع فضولى را عنوان فرمود ۀشریف العلماء یك درس فقه ࢬ ࡵا گذاشته و مسئل

رمود تا به جوار رحمت ایزدی فعنوان میت ھشت ماه در آن مسئله ّو مد
ی  تریپیوست و  ࠺ مرتضی  ࣹࡃاز تلامذه اش که مرحوم   باشد در کتاب یشࢄ

ملاذࡊد خود اقوال استاد خود شریف العلماء را ࢃم ًࡶ ࡶده  د استاد در ّ سیࡲࡊ
ر در زمان حیات مشغول به تدریس شد و در ࠟࡅ همان زمان قریب سیصد 

ناب مستفید مىّ سامىسࡲࡊل  اش فاطمه ّشدند پس وقتى در عالم رؤیا جࢰ ࠓࡊ آ
 علیھا را در خواب دید که دوات و قلمی به او عطا فرمود و ّسلام االلهزھراء 

 له در خدمت فرزند دلبند ّفرمود که ای فرزند فقه ࡵویس و چون استاد غفر االله
مّد ࣴ آقا سیّآقا سی ّد  ࠹ الاصول نیز ا عنه صاحب منّد رضی االلهࡲࡉ تࢄھل و مفا

مّذ ࡶده ࣼد پس آقا سیّقلیلی تلم ّد  لیف فقه فرمود و أترقیب به تد او را ࡲࡉ
کتاب قضا را امر ࡶده که  ه به قدر حاجت به او داده و اوّاسباب و کتب فقھی

ناب کتاب قضا را مستقلا ًृنیف نماید آ  ृنیف فرمود بعد از چندی که مردم ࠓࡊ
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ناب را به کلام االلهه فارسیۀخواستار رسال لید کنند آ ّ از او شدند که  ࠓࡊ  ࠛࡆ
خ खًدینا(  آیه آمداره نمود اینـسࢀا  ً ّ ناب أت) اھيم حنیفارة ابّ ملق وابط ضࠓࡊلیفات آ

ل ّالاصول در دو  لیف فرمود و این از أه دو ماه تّد و معروف که آنرا در مکࡲࡊ
ناب است و ت ه ّࠛلیف آن در سال طاعون اأࠓࡊࡶامات آ ه  نࢆࡌاق افتاد با ا ین ࡅ

وی ات سطور در اوایل و  اوࠓࡉرا به   आشت که در اکऔ اخر در حروف صࠡࡉ
ه در اول ھر سطر الف داشته در آخر آن در همه ًفق ࣼده مثلاّمت صࠡࡉ یك 

 اصول با ۀ دورۀ هملیف أت دو ماه تّسطور औن ࣼده یا لام ࣼده و ھکذا در مد
و مزࣼر औشتن که ا آن متانت ه اصل را به  ّࠛآن ࢬ  ࠓࡉ ࡅاق در حروف اول نࢆࡌ

الهی وࡶامت بى ठایت  ییدأࡅاق افتد نیست مگر تّࠛسطور و آخر سطور ا
یار است و کتاب نتایّ حاشیطت و این فقير را نیز بر ضوابّحضرت احدی ج ـࡰࡃه 

رरا ار در اصول که  ًالا ࠛࡆ ه لّ اصول و ادۀ به قدر معالم است و همه دورف
بلاغت است و آن  ه که در ठایت فصاحت وـواقوال را داراست با عبایر فصیح

فرمود و در همان سنوات  ࡶد ودرس مى عنوان مى عنه آنرا ّجناب رضی االله
ان استفاده مى لس درس ا ࣷࡄاین فقير در  یار بر این کتاب  ࡲࡊ ࡰࡃنمودم وحواࣶ 

عذوبت औشته  فصاحت و جزالت و و کتابى در اصول به این بلاغت وऔشته ام 
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مله آقا ۀتلامذ ࣸࡄࢰ است و یار بر آن کتاب औشته اند از آ ناب شروح  ࠓࡊ آ ࡰࡃࠓࡊ
وری و آقا سیـشࢄ࠺ م ّھدی  ابنى ساँن قزوین وࡊ سن  تند اࣼ ࡛ࡉ غير  ا

ان وکتاب نتای لـࣷࡄا ّج نیز در دو  یهد صغيرین میباشند و رسالࡲࡊ ّ در  ت ظن که ࡓࡊ
ط تمام ت قیقات بى اندازه دارد أࡰࡃبه  یار خوب औشته  ࠐࡉلیف فرموده و  کتاب ؛ࡰࡃ

ام در شرح شرایع الاسلام که از اول طھار  دود و تا حتحدلایل الا
ل ّقصاص औشته مشتمل بر چندین  ه در نزد این فقير است طھارࡲࡊ  ةࠓࡋد است آ

ل ّیك  لة صلا؛دࡲࡊ ّ یك  ل زکوه و خمس و؛د بزرگ ࡲࡊ ّصوم یك  ر جّأخجیع مت؛د ࡲࡊ
ل ّسه  ل؛دࡲࡊ اح یك   ّ ࡲࡊ و ایلاء و خلع  ظھار و لعان و طلاق و؛د بزرگ ن

ل ّمبارات یك  ل؛د بزرگ ࡲࡊ ّغصب یك  ه و ا؛دࡲࡊ طعمه و اشربه یك ࠏࡉ صید وذ
یࡲࡊلّ ان औشته و این کتاب مشتمل بر هࠚࡆد  ࣷࡄ را بعد از مراجعت از خدمت ا

یار است و ادل ّفروع  ر یافت نمیۀ بیشمار که در کتب مبسوطۀࡰࡃ شود با  ی د
رۀ موجزۀ بلیغۀعبایر فصیح  ّ اح تا به آخر را مىࡲࡉ ओانم که ادعا کम  نره از 

قیقه نیز مبنى بر مب ࡛ࡉࣴ سبیل  قیق در فقه ا ࠐࡉالغه که چنين کتاب در تدقیق و 
اح و طلاق و ࢰ و این حقير در حين تدریس و ृنیف  نऔشته  خلع و  ࣸࡄ

ان استفاده مى مبارات و ظھار و لعان و نمودم و  ࣷࡄایلاء و اقرار در خدمت ا
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 مفصله در طھارت و ۀ غریبۀرسال  در طھارت و صلاه و صوم وه فارسیۀرسال
࠻ و درهصلوه و رسال ت و فروع آن وهرسال ࡓ مناسك   در هرسال غیद در حرمت 

ه خجع نمودم که قواعد ّفرمود که من پاकد قاعࢰ از قواعد فقھی نماز خجعه و مى
ن در کتاب دیات قواعد کلیأه تّکلی ّلیف نمايم  ه چندان ندارد و همه اکआ بر لی

ناب را حافظه زیاد ࣼد که ھر چه را دفعه ࠓࡊوفق دلیل وارد است و آ ی 
ن مى نمود حفظ مى مرور مى رود و  فرمود که زود از خاطر من مى لیࡶد و

ناب را خط نمی ّماند و آ ࠺ وࠓࡊ تعلیق که در این دو  نࢆ خوب ࣼده و در  ࣸࡃشکسته 
رده ام  و نقلم سرآمد اھل عصر ࣼد و مى فرمود که من دو ورق بیشتر مشق 

ناب است و مى صت دفعه کتاب قوانين را من شفرمود که  ࠓࡊاین از ࡶامات آ
ناب را بعد از شریف العلماء در س ࡲ گفته ام و آ  او را اختیار نمود اما از آن ۀفلّࡌࠓࡊ

ی را  ر چند دختر داشت که  د و از زن د یضعیفه برای استاد اوऐد  ی ࣸࡄ
مّمرحوم ملا  ّࣴ  ءد اجابت فرمود و او از فضلاّد خطبه ࡶد و سیࡲࡉ

 و تیام حیات استاد به مرافعات و نماز خجاعشاंردان آن استاد ࣼد و در ا
ل ّوعظ و تدریس اشتغال داشت و بعد از وفات استاد  لۀفࡲࡌ ّ او را که   شریف ۀفࡲࡌ

شید که بعضی از اھل ن تدانّتدی ࣼد اختیار ࡶد کما ءالعلما ن اما پر طولى 
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مّبلد آخوند ملا  ࣴ ّ  از ھمانى خواستند و او را مسموم نمودند وـد او را به مࡲࡉ
ناب از یك गم ۀزوجه دو پسر باقی ماند و قلع ࠓࡊآ ام یافت و ھ سامره به ا ࠓࡊاستاد ا

ان به  یار از موقوفات ھند مى فرستادند که به دستیاری ا واھی  ࣷࡄھر ساله  ࡰࡃ تࢃࡌ
اما در اخلاق آن  گشت و فه مصروف مىّ مشرۀت مشاھدافقرا و تعمير

ری ه این ࠐࡉبزرگوار به مرتبه ای ࣼد که ओصیف آن از  بلر دبير بيرون است 
ر قلزم خضم در اخلاق  و تر از آن  م  ࠏࡉفقير در میان علماء عرب  و  نیࡍࡊ

باء  و چه غير آठا اگر بر او ّندیدم اگر کودکی ممی ࠓࡊز چه عامى چه غير عامى چه از 
ࡶد از جای خود بر مى خواست و این احوال در  ع مىضوارد میشدند ओا

ش مىّگفتند و العیاذ باالله بود و اگر او را کتره مىاحدی از اࡵاء روزگار ن دادند  ࡏࡉ 
ی از اعراب که  فرمود به حدی سکوت مى یکه مشاھࢰ نمودم که روزی 

مّاز مریدان سی ّد  ی ࣼد وࡲࡉ ی د ر شࢄࡌدऑظم رشتى  ّمیان   فقھاء ۀیه و طبقشࢄࡌ
ناب حاضرठّایت منافرت و مبادعت و مشاق مع درس آ ࠓࡊه ࣼد آن عرب در   ࡲࡊ

ش گشاده ࣼد و  رش ࣼد و ࢃࡊری به کمخࡏࡉشد و زبان به ھرزه درائی و کتره و 
ی از ّمد که سی آپیش مى نࢰ ࣼد و سکوت داشت  ید استاد سر به زیر ا ف

د ّا گرفته که سیرلع گردید آمد و گرरان آن ملعون ّام به ناंاه مطّسادات خد
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نون است سیاست دیب وأ را ऑری مدار و او را تواستاد فرمود ا ࡲࡊ مکن که او 
ن حضرت سیّآن سی لس او را کشید در  ّد خادم از آن  ࡗࡉ ھداء ع برده و ّد الشࡲࡊ

یار ی به او زد و او را ت دیب و سیاست نمود  و ھرگز در أࡰࡃاو را انداخت و چوب 
وی طلا ّلس درس برای  گفت ادله   نمیّب متغيرࡲࡊ ه اکआی  ࡲࡊشد به ا ین

اوره ومقاوله مى ان بلࡶدند  ࡲࡉو  ࣷࡄه به قاعࢰ و قاऔن مناظره با ا منازعه و 
࠺ مى مشاجره و مباحثه مى  م مىّنمودند تبس تࡾفرمود و اگر اوقات او را زیاد 

ان بر مى گفت نامرࣼط مگوئید  گرداند و مى ࣷࡄفرمود و روی مبارک را از ا
رديم و در این چند سال  لس درس و غيره از او مشاھࢰ  نزیاده از این در  ࡲࡊ

ی موعظه فرمود با ّھمـر خدمت آن بزرگوار ࣼديم دو سه دفعه برای مکه د
سير قرآن و رشاقت از خجله  ࠛࡅ لسان و طلاقت زبان و سلاست بیان با دقایق 

ه که از یحا ص دھقانى را مࢉࡉات  ه  गع نمودم ا ناب ا ࡒࡌآ ینࠓࡊ س
ص را از مال من دت نموّروزگار به آخر رسید وصی روم ࡒࡌ که فلان  ࡲࡉنا

ص عالمی از اھالى آن رستاق که به اصول فقه مّد وࣿننی औس نبود أࡒࡌ آن 
شاف از حज این مسئله نمود آن عالم در جواب گفت که نظر به قاعࢰ  ستا
ه نفى در نفى موجب اثبات است که  روم داشت برای ا ینباید موࣿ له را  ࡲࡉ
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 از چندی عالم قضایا بعدعبارت از اثبات حرمان باشد باید چیزی به او نداد از 
ی سابق و دلیلش را به او ّو فتوای ملا دان قریه وارد شد این مسئله را اصولى ب

ه به موࣿ له اظھار داشتند ن آن عالم اصولى گفت که جواب صواب آ
ا جریان ندارد زیرا که الفاظ اقاریر ۀچیزی داده باشند و قاعد یࢃࡊ نفى در نفى در ا

ًباید عمل نمود و عرفا در چنين کلام قطعا ا بر فھم عرف ر وصایا  و و اوقاف ً

مفھوم عربى آن است که باید که به موࣿ له چیزی داد و فھم عرف وارد بر 
بت شد وآن این است  لس درس  ایت آخری که در  ࡗࡉقاعࢰ است  ࡲࡊ ح

 تربته وقتى جواز وطی در زوجات را درس مى فرمود و ّب االلهّکه استاد طی
ه نمودند از آن پس فرمودند که ھر ّدند تا استقصاء ادله بر جواز ذࡶ مى فرموّادل

ر ࡶده بیان کند پس ملا ّکه زیاده بر این دلیلی  مف  ࣴ ّ ی ࡲࡉ ید ترک که 
علاوه  عرض نمود که من در این باب دلیلی د آن جناب ࣼۀاز افاضل تلامذ

ناب فرمود کدام است عرض ࡶد سير ࠓࡊر ࡶدم آ  علماء نیز بر آن ۀف
ندیدند استقرار یا ایت ثالثه زمانى ؛ࠏࡌفته است پس استاد و حاضران  ح 

औ لس این مسئله را درس مى فرمودند که اگر کسى مالى ّرااللهّاستاد ࡲࡊ مرقࢰ در 
اق طا ࠠࡅرا به کسى بدھد و او را وکیل در ا کند و این وکیل از آن ه ّ خاصۀࠟࡅ
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ه باشد آیا جایز است خود نیز سھمی بردارد فرمودند که اح وط آن است ࠠࡅطا
مّکه بر ندارد مرحوم ملا  ࣴ ّ د از روی ظرافت و مطاरه عرض ࡶد که این ࡲࡉ

ناب تبس ااحتیاط فتوائی ّست یا عملی آ م فرمود و فرمود که سالبه به انتفاع ࠓࡊ
࠹ فیض اخباری مى فرمود که  نیع بر مفا تࢄموضوع است و همیشه از در   لو (ࣹࡄ

ان اولى  لمسالك  تصر  لسماء به  ا ࠹ جز مطالب مر )ࡲࡌ ه مفا تࢄادش آ ن
ی  یمسالك چیزی ندارد و همیشه مى فرمود که اجتھاد بر سه گونه است 
یل ࡶده از آن پس  ه در میان مسئله رفته اقوال وشھرت اخجاع را  ࠐࠖࡡآ ن

ی از آठا را اختیار ࡶده و مسئله را تمام مىاستدلال   یاقوال را بیان نموده و 
هّ دويم؛نماید ه و جرح و تعدیل دلیل بیش از پیش و ّادل  استقصاءین ا

ه قواعد کلیّ سو؛قدری از فروع ࢬ ذࡶ کند ّم ا ه را که مسئله بر آن مبتنى ین
و اتم ّاست به  ریر کند و در اداله آࠓࡉ ریر و  ࠟࡆ  ࠛࡆ و کند که فتودࠐࡉ  را یگفتر 

در فروع ذࡶ کند که بى ठایت باشد و ت عیف ضࠟࡆعلمی یا قریب به علم کند و آ
وی کند که قریب به بدञی البطلان باشد و آقا سیدلیل ّ مقابل به  د ࣴ ࠓࡉ

ف کتاب گوید که مراد استاد آن ّطباطبائی شرح کبير را بر ठج اول औشته مؤل
ل درجات اجتھاد مرتبه ای نداشت ّنیست که صاحب ریاض زیاد از او
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ه ریاض که شرح کبير است ینه مرادش ا  اجتھاد ۀل درجّ به سبك اوبل
ّاست و الا جناب آقا سی  استاد اॅتھدین است و عالم ؛ درجتهّد ࣴ اࣴ االلهّ

ه ترخج ناب خواھد آمد و ࡲخۀنعليم و قلزم خضم است چنا فى نماناد که ـࠓࡊ آ
لید اعلم که بیی از ب  منفرده در ۀدان رفته ايم و رسالࠛࡆراھين عدم لزوم 

ه مشارب فقھاء در مقد ّلید औشته ايم ا ین اجتھاد و اصول و این مات ࠛࡆ
ی از آठا مّدرجات متقد ه ھر کسى در  یمه اختلاف دارد  ھارت ـبل

ی د ی اکمل در رجال و ی عربى او بیش و  یدارد  ی  ؛ اصولری
ّن در ادل ظیۀلی  ّ ی در عقلیل ّه و ی در درجات متقدی ّه و  مه و ی

ی در معاملات  یی در عبادات و  ی باشد که در همه فقه و ؛ی ࡒࠗࡡپس 
 این مشارب اعلم باشد از روی اकاف مفقود است و ۀهمت آن و در امّمقد

 ۀऔشته اند اما اجاز تھاد این فقيرृدیق بر اجل کسى است که ّد اوّجناب سی
وایتى ننوشته و من ࢬ از او خواھش ننمودم اگر چه به التزام دلالت بر اجازه ر

ن ه اجازه و ृدیق آ سن ا ࠓࡊروایت ࢬ دارد و  ینࡉ اب را به عين مسࢀ
ریر و فصاحت  و بلاغت و  ریر و حسن  ریر نمايم تا از جودت  ࠐࡉعبارتش  ࠛࡆࠐࡉ

ࡉریر و عالم خبير و حسن وثوق و ࠐجزالت و سلاست و عذوبت کلام آن 
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गع ومطالعهّاشقاق و الطاف او بالن  رِرَُ د(سسبه به این فقير آंاه و از ا
  . آن بزرگوار مستفیذ گردند )ۀِِورُنثمَ

وةِ هذع ةِبارةِ صورج اةِازس ستادلاُد اَی  

  
  عينࡃتََࣸ هِِو ب

ِااللهُمد࡛ࡉَاَ َن عُذی مَّ الِّ َ خاتمةَِریعࡄَِࡰ ِداءِھتِالاِینا بلَّ  ِرشاداِِنا بدُِرشُ اभَیاء وَ الاَ
َدا بِیاء واحِوصَالا ناء مَلاَُم اِولینا قائَ مَا ودَنِّیَ ستَِضرَلى حِد اِ واحِعدً

َّثم فى زاء ا࡛ࡊَ مَِلى ऒِ اࢩِلََ عاللهّ اُواتلَصَ َّیلغَ انِمَزَُ दماءلَُ العِباعِّالتِنا برَمََه ای 
َّال ِّذین فضل مدادࢬ ࣴ دَ َ َُ ُ

ِ َّ َ َماء الشھداء َ ُّ َاما بعد فالذی ࢭ بیانه و لا ؛ِ َ َ َِ ِ
َّ َ ّ َ

गنه फِبغی ستره و  کِ َ ِ ِ ِ َ ِھو ان جناب العالم ؛َ ِ ِِ
َ َ ِ العامل والفاضلُ ِ َ ِ

املَ ِ ا ࠏَࡉرِ ؛ ل
ِایق و کنز الدقایقا࡛ࡉَق ِ ِ

َّ َ ِمنبع؛َ
َ ُو फبوع الف ِ افاضاتَ َ لمنطوق ؛یوضاتَ َمعدن  ا ِ

َ َ
لمنظوم  لمنثور و زن  لمفھوم و  َو َ اَ ا ِا

َ َࡲࡌ لمدقق ؛َ ِالمحقق فى الفروع والاصول و ِ
ّ
ِ َ ُ ا َ َُ ُ

ِ
ّ ِ َ ُ َ
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لمنقول و وحید زمانه و فرید اوانه  لمعقول و ِفى  ِ
َ

ِ ِ
َ َ َ َ ََ َ اَ ا َعلام؛ِ َة العلماء الاعلام َ ِ َ ُ َ

لمستقيم  رام ذالفضل العظيم و الطبع السليم والفھم  بة الفضلاءا َو  ُ ا ِ
َ َّ َ ُ ََ َ ََّ

ِ
َ َِ

َ لِ َ ِ َ ࠓُࡌ
لم ُحاوی المحامد و ا َ ِ ُ لمفاخر ولدنا العزیزالروحانىـَ ارم و ّاثر و جامع  َ َ ُ َ َ َ َِ َ ا ِا َلم ُ ِ ِ 

ابنى متع االله  مدا ُجناب الآقا ميرزا  ّ َ َ َ ُ ِلتن ُّ َّ ُࡲࡉََ ضله و ارشاده و ِ َالانام  َِ ِ ِ ࠚِࡅَ َ

ळداझ ِارشدࢬ
َ

ِ ِ ِ ِ ِ
ِو اسعادة ُ ِ َ قد استغرب عن الاھل وةَ َ

ِ
َ ََ َ ِ َالاوطان و حضر َ َ َ َ

ّلدی َ َ خجلةَ َ َّ من الزمانُ َو ेھة ِ َ ُ َ من الاَ
َ و بذوانِ َ ھودةلََ َ َ َ یل العلوم َࡲࡊ ُ فى  ِ ࠐَࠖࡡ

میل اऐدب و الرسوم ووَ  َ َُ َ َ
ِ ره تَ ِاتعب فى  فِ َ َ لمراتب  َ یل  ِفى  ِ َ ا ِ ࠐَࠖࡡ

ِّالعل
تب و الرسائل الاصولیه  یِهِ لمسائل الفقھیه و ृنیف ا ِّو َ تألیف  ُِّ ِ َِ َ َُ لَُ ِ َِ ِ ا َ

ِمشتمل ِ َ لمنصور فى کمال الفصاحه ةَ ُ لمنظوم و   َࣴ َ َ َ اَ َا َ َو غایةَ َ َّلاغه ठऑاَ البَ َ َ َ 
ِالدرر َ ُ َلمنثوره و اللئالىَ َ َ َ َ لمنظوما  َ َ لمشھوره ةا  َ َ ِ لغرر الفوائدةََّویحا؛ا َ

ِ َ ُ
َ و ِ

ِدررالفرائد َ
ِ َ َو قدسّدره  هّللفَُ َّ َ ُسره حیث سلك فى تألیفھا مسالك الا َ

ِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ولى ِ
ُالالباب و لاऊ فیھا فوائد ِ ِ

َ َ از والاطناب فى خجیعَ ِالا
َ َ َ ِ الاࣼاب ما یناسب ࠔࡊ َ َ

ओ لمھمه والقواعدالمحکمه و ضࢄمن ذࡶالفوائد َ َِ
َ ُ ِ ِ َ ِّ ِ ُ ا ِ َ

ِ ِ لمبھمه و ِ َ࠹ الفروع  ِ َ ُ ا ِ
ُ

ِ
قیقات الانیقه  ِکثيرمن ا

َ
ِ لَࢀࡉ ِ ِ

َو التدقیقات الرَ ِ َ َشقیه وَ َادق ِّ َ َ نظرَ ِ فى دفع ةََ
َ
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ِ الفاسࢰِالایرادات ِ تضیِّلِـمـخُـ الِ ࣴ  ما  َه َࠛࡆ ِ الضوابةَِ
َ و اऐطَ َدله و فاقَ َ ِّ

ِ 
ِبذالك اقران

َ َ
ِ ِّ الاجلةِِ

ِ
ُتتهنَࢀه ما اَ َ َ ࠻ࡊ ࠔِِ نتا اَ ف ا ِ نعم ما افاد من الضوابوَه رَِ

َ ِ َ َ
ِ َ  طِ

ب رام  لال و ِبدقایق انظاره فى مسائل  पَلمست ُ ا َ َ ࡛ࡉَ ا࡛ࡉ َا ِ َ ِ
َ

ِ ِه من دلائل طِِ ِ َ ِ
ام حقیق  َالا ح ِان फتفع झاالسالك والداخل والواسطه والواصل ؛َ َ َ َِ ِ ِ ّ ِ َ

ِ ِ َ َ َ

لمستطاب حیث بلغ مرتبه ناب  َئا لذالك  َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ ا ا࡛ࡊِ ِ ِ
ً थبَفھن ِستप الا َاط و درجة ِ َ َ َ َ

ِالاجتھاد َّ وَ صار مؤیدا بتأِ
ِ

ً ِّ َ َییدات الابدیه و التوفیقات السرمدیه و اعانة ُ َ ِ َ ِّ َِّ َ ِ ِِ َ َ

َالقویة القدسیه التى ھی من اعظم الشرایط و اقو الوسائل و الوسایط و  َ َِ َِ َ ِِّ ِ
َ َ ََ

ِ
َ ِ َّ َّ ُ َ ِّ

ّئل االله ُ َ عَࣸࡃ َ تعالى بدوام التأییدکما یلیق و  ࠔَࡊ َ َ َ َ
ِ

َ
ِ

ُل له التوفیق َ ِخيرَ
َّ ّ رفیق حتى َ َ َ

ًون مرجعا  َ ََ ُ لملی ऌَّمسلمين و منارا ञتدی به اھل  َ ً
ِ ا ِ ِ

َ َ َ َ ِ ُ ِة والدین و ان لا ِ َ َّ ِ
࠹ الدعوات انه قاضی  لوات و مظان الاجابات من صا ُینسانى فى  َِّ ِ َ ِ࡛ ِ ِ ِ َ َ َ ا࡛ࡌَ ِ َ

يرات انتھی کلام السید الاستاد  ُاجات و ولى  ِّ َ ِ
َ َ َ

࡛ࡌِ ا࡛ࡉ َا َ  
ّات ࣼديم سید استاد سر آمد علماء آن ّدان که در زمانى که در عتبات عالیب

لس درس  ف اشرف در  ࡲࡊبلاد و مرجع کلیه عباد ࣼد و در آن زمان در  ࠓࡊ ّ ّ
مد حسن رحمة االله ࠺  ّمرحوم  ّ ࡲࡉ ر شࢄ لام شصت ھفتاد  ࠟࡅ صاحب جواھر ا ل
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࠺ مرتضی ا لس درس  ستند و در  شࢄمى  ࡲࡊ رरا ࠟ مقامه تا بیست ّلاااللهعࣸࡄ ًر  ࠛࡆ ࡅ
ران ࣼده  اقیه از ازیخجع میشدند اشتھار مرحوم استاد زیاده از د ّ قضایای ا ّࠛࡅ

ی وفات نموده و مبلغ چھل ھزار ओمان از بابت ثلث حسب الوصیه  ّشيراز  ࡒࠗࡡ
ف به خانه سید شد و  مد حسن از  ࠺  ّخدمت سید استاد آوردند مرحوم  ࠓࡊّ ّࡲࡉ شࢄ

ا واࢬ از ا ࡊگفت تا سھم مرا ندھی   بيرون رفت پس استاد مبلغ چھار صد یࢃࠓࡌ
ليم او نمود و پس از مرحوم  ࡓࡊओّمان  ة الاسلام رسالۀ مرحوم استاد را در ࣹࡃ

رد دوباره همان رساله  ا به چاپ رنقزوین چاپ ࡶدند کفایت همان شھر 
ناب وفات یافت پس از وفات آن بزرگوار مرحوم  ࠓࡊرساندند در میان چاپ آ

مد حسن ࠓج ّ࠺  ࡲࡉ ِ مقامه علم اشتھار بر افراخت و از خجله وقایع اینّ االلهفى اࣴـشࢄ
َ َ 

ام مرحوم استاد را امضاء نمی  مد حسن در بدو امر ا ࠺  حکه مرحوم  ّ ࡲࡉ شࢄ
مد حسن آمد ورفت  ࠺  ناب در خدمت  ه شاंردان آ ّنمود تا ا ࡲࡉ شࢄࠓࡊ ین

࠺ ृدیق بر اجتھاد تلامذ ان ृدیق ۀشࢄࡶدند و  ناب نمود پس ا ࣷࡄ آ ࠓࡊ
࠺ نیز ृدیق ࡶد و این از غرایب براجتھاد اس  روزگار است با اینشࢄتاد نمودند 

ًکه اصول و رجال و عرयت استاد مسلما ه فقاھت آن  ّ ࠺ ࣼده  بلزیاده از  شࢄ
࠺ آंاھی از احوال  ࠺ ࣼد و شاید بر  وای او بیش از  شࢄبزرگوار و ورع و  شࢄ ࠛࡆ
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واه   این از مراتب زھد استاد  العالم وّاستاد و بدو امر نبود واالله تࢃࡌکه با رسیدن 
بر وجوه ھند به دست او که زیاده از بیست ھزار ओمان ࣼد و با وجود رسیدن 

تان به دست او ࡰࡃیار از ایران و عر یار فقير ࣼد جز گذران ऒمیه با ठایت ؛ࡰࡃ  ّ ࡰࡃ
ّقناعت چیزی نداشت و دولتى خجع ننمود ودر زمانى ضیاء الس ی ّ یلطنه که 

علیاز صبایای خاقان مغف  خجال شاه ࣼد و ठایت مشھوره در کمال و مال و فࢀࡉور 
علی شاه از مرحوم آ  الاحزان یّجـࡳ حسن یزدی صاحب ّوند ملاخفࢀࡉࣼد 

ّخواھش نمود که ضیاء الس رد و ـوند تزویخ به فرزند آار لطنهّ نج نماید قبول 
 باشند رعایا قابل آن نیستيم که ࡵات سلاطين در خانه ھای ماّمتعذر شد که ما 

ه معروف است که فاضل قمی صاحب قوانين را پسری ࣼد ومرحوم  ࠓࡋچنا
ی از صبایای خود را به پسر ميرزا داده باشد  یعلی شاه خواھش نمود که  فࢀࡉ
لس ميرزا از خدای تعالى خواست که اگر شاھزاده به  ضاء  ࡲࡊبعد از ا ࠟࡆ

ام دعا  ميرزا در  پسرࠓࡊمزاوجت پسر من درآید پس پسر مرا مرگ ده پس از ا
ملا بعد از  فࢀمیان حوض غرق شد و وفات یافت   ً لطنه ّضیاء الس ؛علی شاه ࡉࡲࡊ

ّلا در نزد مرحوم آقا سید موّات عرش درجات رفت اّبه عتبات عالی ھدی پسر ـً
ّآقا سید ࣴ طباطبائی فرستاد که مرا اختیار کن سید امتناع نمود و جواب گفت  ّ
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د و  ࣸࡄومسؤلش به حیز قبول موصول  ّھدی از ازھد زھاد روزگار ࣼد ـّآقا سید مّ
مد حسين صاحب فصول خواھش ّاز آن پس شاھزاده ضیاء الس ࠺  ّلطنه از  ࡲࡉ شࢄ

رمود ثالثا در خدم ࠺ نیز قبول  ّمزاوجت نمود   ࠟࡅ ّ سید استاد کس فرستاد و تشࢄ
ت و نخواھش م ارج شما ـ در جواب فرمود که ࡲخدواصلت نمود استامࡉا

یار زیا و از عھدۀ د است و ما را جز فقر و فاقه حاصلی نیست ࡰࡃشاھزادگان 
ر باره کس فرستاد که من از شما یارج شما نمـࡲخ ی ओانيم که بر آئيم شاھزاده د

ناب ـھࢄ࠼ ࡲخ ه خرج شما و عیال شما ࢬ با من باشد آ  मࠓࡊارج مطالبه نمی ک بل
ا ما به سر  در حال عسر و فقر بهدر جواب گفت که مرا عیال و زن و فرزند است ک

࠹ است  و لازمۀ مواصلت شما آن بردند ان چشم بپوشم واین  قبࢄکه از ا ࣷࡄ
ھزاده دگر باره کس فرستاد که شما در نزد عیال خود منزل داشته باشید منظور اش

لی آن ّکه اسم شما بر سر من باشد سید استاد امتناع نمود با ته اظھار یأس او لّ
ام  استاد غریبۀله فتاوای خجنمود و از  ه در کتاب صوم از دلایل الا حا ین

औشته است که در ابطال دخان صوم را دو وجه است و در حاشیه منه औشته 
ف گوید چون کتاب ّمبطل صوم نیست و مؤلکه دخان  است که اظھر این

ناب  ࠓࡊدلایل صوم استاد را استنساخ مى نمودم و به این مقام رسیدم خدمت آ
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طر صوم دعرض ࡶ مقامه مشرف شدم وّاࣴ االله مم که شما کشیدن غلیان را 
ناب فرمود که من چنين فتوائی نداده ام عرض ࡶدم که اگر چه  ࠓࡊنمی دانید آ
ن در  طر ࣼدن دخان، صوم را ओقف فرموده اید  لیدر کتاب دلایل در  م
ناب فرمود که  طر ࣼدن دخان است آ ࠓࡊحاشیه منه औشته اید که اظھر عدم  م

औ ن فتوائی به آن نداده ام و راضی نیستم که مقتضای دلیل را لیشته ام 
یار است از  ناب پس آن  بت به من دھد واما ࡶامات آ ࡰࡃکسى این فتوا را  ࠓࡊࣸࡃ

ه کبری  ایت خواب دیدن صد ࠠࡆخجلۀ آठا  است که دوات و قلم به دست ح
ناب آن  مود که فقه ࡵویس چنانراو داد و ف ࠓࡊکه گذشت و از خجلۀ ࡶامات آ

خاست که ख مل(نمود این آیه آمد  ارهـسࢀ برای رساله औشتن ا ّ دینا  ً ق ة ابراھيم ً
ناب چیزیـ چنان)حنیفا  ست که در  اࠓࡊکه سبق ذࡶ یافت و از خجلۀ ࡶامات آ

یار است و در امصار در غایت است اشتھار که اھل بلاد ھندوستان به  ࡰࡃالسنه 
ار شدند که برای ما رساله ارس لید نآن بزرگوار عرःه  ࠛࡆال فرموده که ما 

ناب رساله ای با مراسله جات به ھندوستان برای دوستان ارمغان  ࠓࡊشما نمائيم آ
سته چون به وسط دریا رسیدند ؛و ارسال داشت  ࣸࡄحاملان رساله در کشتى 

الف وزیدن گرفت و آب به موج در آمد نزدیك به آن شد که کشتى و ـباد ࡲخ
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ا در آب ر فنا شوند پس اسباب و احمال سر غرق ࡛جۀ ان یكّو سکاموال کشتى 
بار و از باد ࡲخ تند تا کشتى  سبر الف به او آزاری وارد نیامد و آن ـࠔࡌ

خورجين که رساله و مراسله جات در آن ࣼد آن نیز در آب انداخته شد پس 
ایت ّسک حان کشتى به ھند رسید ند و ماجری را به جھت سکنه ھند 

ر اھل ھند عرःهداشتند ار شدندبه خدمت آن بزرگوار که ی بار د ن 
ددارساله ومراسله جات را به  ر  ًآب انداخته اند بار د ّ ࡲࡊ رساله ارسال    ی

ر را  خۀ د ددا در این خیال شد که  ناب  ࣸࡃّفرمائید آ ی نࢆ ً ّ ࡲࡊ اخ استنساخ ࠓࡊ
ات از اھل ھند  औ ر به ھند فرستاده باشد پس از چندی شࢀࡊࡶده بار د ی

صیل این رسید که مراسله جات شما ت و سلامت به ما رسید  ࠛࡅ با رساله به  ࡗࡉ
رج به کنار دریا رسیديم که حیوانى غریب از  اخجال این ّکه روزی به عزم  ࠛࡅ

ه شکم او را شکافتيم و دیديم که حیوانات دریا افتاده ومرده و شکم او ورم ࡶد
 است سر خورجين را شکافتيم دیديم که رساله و شکم اومیان ورجینى در خ

ࢰ و مرا ࠼ سیاه  ࠼ آفتى به آن نرسیࢰ و ࣸࡄسله جات شما همه در آن است و  ھࢄ ھࢄ
رده ࣼد و از خجله ࡶامات ظاھرۀ باھرۀ آن بزرگوار آن  نآب در آठا تأثير 

سن اردبیلی ࣼد که در این زمان از ا ناب ميرزا  ی از تلامذۀ آ ࡲࡉست که  ࠓࡊ ی
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یار مى ن  لس درس  ࡰࡃمشاھير آن دیار است و در  ࡑࡌ و خجاعت اتراک گفت  ࡲࡊ
اجه ࡶد پس ھرچه جواب  ّغالبا لفظ غلیظ القلب میباشند روزی با استاد  ࡲࡉ ً

مد  رد استاد فرمود نامرࣼط مگو ميرزا  ارऑری  ّاصرار ࡶد او جز ا ࡲࡉ ن ن
ضاء  ناب سکوت فرمود بعد از ا ࠟࡆسن در جواب گفت نامرࣼط میشنوم آ ࠓࡊ ࡲࡉ

سن به منزل مراجعت ࡶ مد  ࡲࡉلس درس ميرزا  ࡲࡉ و منزل بالاخانه و فوقانى د ّࡲࡊ
ّو درجات داشت وهمين که خواست از پله بالا رود کمرش بى اختیار به درد 

د پس از فوت استاد نذر ࡶد که به زیارت  ه ࡶد سودمند  ࣸࡄآمد ھر چند معا ࡛ࡊ
شید و برای پسر استاد مستمری قرار داد و ھر ساله خدمات  ّࡶبلا آید فائࢰ  نࡿࡌ

د ّنمود و به زیارت यت االله ن استاد مىکثيره برای بازماندگا ࣸࡄ رفت علاج 
ناب در آن ازمنه  ّسید ؛ࠓࡊاکنون به همان مرض گرفتار است و از خجله ࡶامات آ

انى در ࡶبلا از رؤسای اشرار آن دیار و همیشه از خدمت رابراھيم زعف
ار ࣼد وجناب استاد از شرارت آن شریر در  نسلطان آن امصار در مقام ا

لس استاد به زمين زد و شکست و مال فقراء  یّه حدآزار ب ࡲࡊکه ऑسه ای را در 
واه ھندرا خود مطالبه از استاد داشت که گرفته به صرف خود نماید  و در تࢃࡌو 

࠺ جعفر حضور داشت و شطب مى ࠺ ࣴ بن  مد بن  ࠺  لس  شࢄآن  شࢄ ّشࢄ ࡲࡉ کشید  ࡲࡊ
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ر او زد به ّسید ابراھيم زعفرانى بر س   ادبءسؤپس شطب خود را به جھت 
ࠓࡉوی که شطب شکست پس بعد از زمانى پاشاء بغداد با اھل عناد بر آن 

لس ـشقاوت ࡴیاد غلبه ࡶد و روزی برای م ير وارد  ࡲࡊھمی آن ظالم را با ز ࠓࡊ ّ
لس ننشیند و دو ساعت  ࡲࡊاستاد حاضر نمودند و از بغداد حज شد که در آن 

انید و مبیشتر در خدمت استاد نماند پس پای استاد را ࣼس ّھم او ـࣸࡄید استاد او را 
ه مذکور شد حقير خود مشاھࢰ  ام فرمود و از این قبیل ࡶامت به غير آ ࠓࡋرا ا ࠓࡊ

ر این؛نمودم  ف اشرف ࣼدند و که زمانى یࡶامت د ناب در  ࠓࡊکه آ  ࠓࡊ
࠺ ࣴ حاضر مىد لس  شࢄر لمؤمنين شدند  ࡲࡊ ادر خواب دیدند که حضرت امير

ناب به ملاحظۀ علیه السلام به او امر فرمود ࠓࡊند که باید به ࡶبلا رفته باࣶ آ
رد پس دفعه دوم همان خواب را دیدند و  ت رؤیا امتثال  ّعدم  ن ࡓࡊّ

و تغيری ࢬ فرمودند عحضرت امير ّ فرمودند که خواب اول ओصدق ࣼده و  ࠓࡉ ّ
ه نمودند پس ناب باز مسا ࡲࡉپس آ  دفعۀ ثالثه باز حضرت امير ع را به خواب ࠓࡊ

ا اقامت نمائی پدید و حज فرم  سࠓࡊودند که باید به ࡶبلا رفته یاࣶ و در آ
مله  ا اقامت فرمودند از آ ناب امتثال ࡶده به ࡶبلا آمدند و در آ ࠓࡊآ ࠓࡊ ࠓࡊ
تى داشت او  ࣸࡃی از سادات از تلامذۀ استاد با اشرار ࡶبلا مناسبتى و مؤا ی
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لس درس برای او م اه به درس او ّھیا ساختند و مردم را به اࡶـࡲࡊرا علم ࡶدند و 
لس درس او حاضر شوید  میبردند و ࡲࡊجناب استاد را ࢬ خواستند که شما ࢬ به 

لس درس است و  ࠹ ھا  رمود و متعذر به آن شد که مرا  ناب اجابت  ࡲࡊآ صࡿࠓࡊ ّ ࠟࡅ
ناب به عزم زیارت ऑظمين  فرصت نمی ࠓࡊشود پس ऑر را بر او تنگ ساختند آ

 بغداد به ه از آن پس پاشاف شدّ مشرعمارت سامره به ऑظمينو ّعلیھما السلام 
ير ࡶبلا با عساࡶ زیاد حرکت ࡶده و در همان اوان این  اصره و  ࡌعزم  تࢆࡲࡉ

خ سࢀحقير در بالای سر مرقد حضرت سید الشھدا ع ا ّ اره نمودم که حرکت ـّ
ا بمانم این آیه آمد  ࠓࡊम و در هما لملوک اذادخلو قریة افسدوھا (ن ا ان  الى ...ّ

سباب حرکت ࢬ موجود نبود از افاضات امام ع بلافاصله  و ا)الایةآخر
 بر هخرجی فراࢬ آمد و حرکت به جانب ऑظمين نمودم در اندک زمانى پاشا

و مغلول به یّد ـو اشرار را گرفته مق ࡶبلا غالب آمد و ठب  و اسير و قتل ࡶد
ّھمی با خجعی از طلاب به بغـجانب بغداد آوردند و من در آنروز برای م داد ّ

ّبردند و آن سید را که تلمیذ استاد ࣼد و مدرس  رفته در بغداد کھنه اسرا را مى ّ
لس درس مى ير در گردن و  ࡲࡊشࢰ ࣼد و خواھش حضور استاد در  ࠓࡊنمود با ز

ته و سر ेھنه از بغداد کھنه مى گذرانیدند که به بغداد تازه ببرند و در  ࡰࡃبازوی 
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ّمورد سیاست و قتل درآیدپس آن سید ی از طلاب را شناخته ّ ّ مدرس  ی ّ
گفت خدمت استاد عرضه دار که اگر من بد ࡶده ام شما مرا عفو واغماض 

ات دھید استاد علیه الرحمه بلافاصله به  ّفرموده مرا از قتل  ار بغداد औشت ࠐࠓࡊ ࡊّ
واه را به شما رد مى که رید و من ࢬ آن  ذارید و سید را  ࡌواه مایه  ࠏࡌ تࢃࡌ ّتࢃ کम  ب

ار  ا به من رّکه سید  به نزد پاشاه رفتند و استاد ࢬ رقعه औشت به پاشاهࠐࡊّپس 
شیࢰ و از قتل او هࠚࡅروشید پاشا ࠏࡌ در جواب استاد عرःه ࡶد که سید را به شما  ّ

ا ن لا ࡲࡉدر گذشتم و رستم که خواند للی ऑر او را ه ࠚࡅه باید او را به اسلامبول 
ن ن من متعھدم که او را سیاست  ندیࢰ و ّلی د پس او را به اسلامبول ّ

ص ّو او را مرخّفرستادند  و پاشاه ओسط ࡶد خوانࢰ ऑر از قتل او درگذشت 
ناب ࣼد که سید ठایت  ࡶده مقصود آن ّکه این از الطاف الهیه و ࡶامات آ ࠓࡊّ

ھتك حرمت او نمود خداوند عالم بلافاصله او را در معرض قتل درآورد 
نن ࡲࡉتاج به استاد شد استاد او را ناب حاष ࡶبلا را که دین  ات داد و آ  ّ ࣹࡃ ࠓࡊ ࠓࡊ

صیل این مقال این اصره وقتال  ࠛࡅداشت او را شیعه نمود  ࡲࡉکه پاشاه بغداد پس از 
ّشھرࡶبلا را به ृرف درآورد و رشید بیك نامى را که مذھب عامه داشت  ّ
بت و ملاطفت برآمد و ھر وقت که ّحاष ࡶبلا نمود استاد با حاष در کمال   ࡲࡉ
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ناب به دست مبارک مروحه و بادزن را برمى حاष بر استاد وارد مى  ࠓࡊشد آ
 षر به جائی  زد و او را مشایعت و استقبال مى باد مىراداشت و حاऑ ࡶد تا

ت از طرف بت و مؤا ࣸࡃرسید و علقۀ  امید که حاष اغلب اوقات ࡲࡉ وی ا ࠓࡊين به  ࠓࡉ
مد  آ خوابیدن مردم مىشد و شبھا را بعد از ّدر خدمت آن بزرگوار مشرف مى

ان در سر مذھب در آمد چون حاष  و در خدمت استاد مى بت ا ࣷࡄࣼد پس  ࡗࡉ
ن ميراند و ھر شب شطری از  ࡑࡌعامى ࣼد به قدر عقل او در حقیقت مذھب 

بت مى ࡗࡉفساد مذھب سنیان و حقیقت مذھب شیعیان  که حاष  داشت تا این ّ
 کلمات زکه ا ࡶد که ࣴ چنانرا مایل به مذھب شیعه دید پس بر او استدلال 

اب ࣼد کثخجع  ࡗࡉير از عامه و آیات  الهیه و اخبار نبویه بر مى آید افضل از خجیع ا ّ ّ ّ
ओی از تلامذۀ مرا در مقابل من در مقام  ؛و ی به عقل خود رجوع کن اگر 

ين و دست کوتاه کنى آیا عمل حسن وزरا  ه داری و مرا خانه  ࣸࡄمقابله  ن
࠹ است قبࢄ࠹ و زشت از ओ صادر ࡶده و یا فعل  قبࢄشࢰ حاष گفت البته عقلا فعل  ً ّ

ه به بیعت و اختیار  ر عامه به نص نیست  ناب گفت که خلافت اࣼ بلآ ّب ࠓࡊ
اب ࣴ را که افضل و اعلم و ازھد و اتقى و ا ࡒو اخجاع است پس ا ی و ࡊࡗࡉ ࡑࡌع و ا

ور ـجـھـیای خفا ماعبد و اسبق در اسلام ࣼد و اقرب به رسول خدا او را در زوا
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ر را که به منزلۀ  ين کنند و اࣼ بو خانه  لامذۀ او ࣼد به جای پیغمبر ص تࣸࡄ
गع این دلیل و سای ࠹ و زشت نموده اند پس آن حاष از ا سࡵشانند فعل   رقبࢄ

ن استاد مى  رمود که از ھر جھت مذھب فلیدلائل و مطاعن شیعه گشت 
ن  لییع اختیار ࡶد  ّ یه که شه اوتلقين ننمودم و از من لعن خفا را بࣹࡄ ّدت  ࠛࡆ ّ

ایت شیوع  ملا این  اخت  حاستاد را ࣼد این مطلب را به او آشکار  ً ࡲࡊ ࣸࡃ
ه وشات و ساعين به پاشا ّیافت تا ا ّ این کیفیات رسانیࢰ پاشاه بغداد آن هین

ر فرستاد میان حاष ثانى واستاد مواده و  یحاष را معزول ساخت و حاष د
د و آن  حاष نیز به جھت عمل حاष سابق با استاد چندان آمیزش ࣸࡄمراوده 

࠼ نمی اقیه  ھࢄنداشت تا ऑر به جائی رسید که استاد در نزد او  ّرفت  از قضایای ا ّࠛࡅ
ی از شیعیان در بازار با کسى منازعه ࡶد آن شیعه خلیفه ثانى را  یروزی 

गع نمود او را گرفته نزد حا ی از ملازمان حاष ا سلعن ࡶد  ष برد حاष ی
کند پس ّحज به حبس او ࡶد که او را به بغداد فرستاده باشد تا پاشاه او را سیاست 

ّکسان آن شیعه آंاه شدند و به خدمت استاد رسیدند و کیفیت واقعه را 
ناب فرمود که امروز شما همان قدر به او برسانید که اگر  ࠓࡊمعروض داشتند آ

واھد و سؤال کند وید ما ࠏࡌفردا حاष او را  ب که چرا لعن ࡶدی او در جواب 
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ه مراد من عمربن سعد است  خلیفه را مطاع میدانيم و ھرگز لعن نمی بلکنيم 
لس به او القاء این لکه قاتل امام حسين علیه ا ص در  ࡲࡊسلام است کسان آن  ࡒࡌ ّ

 و بعد از طلوع آفتاب عباء ࠹صࡿمطلب ࡶدند چون صباح شد استاد بعد از نماز 
ی از کوچه ھای جانب خیمه گاه روانه خود را به ی سر انداخت به جانب 

ذاشت که کسى به همراه او رود چون به منزل حاष رسید که آن  نشود و 
سته و به جانب  ای غرفه ࣸࡄ ࣼد که به جانب کوچه و عبور درش باز حاष خود 

استاد عبا را به دوش انداخت و خواست که کوچه و عبور عابرین نظاره داشت 
ر ميرود حاष سبقت در  ذرد و چنان وانمود که به جائی د ا  یاز آ ب ࠓࡊ
ناب  رمائید و قھوه و غلیان صرف نمائید آ ࠓࡊسلام ࡶده و عرض ࡶد بالا  ࠚࡅ
یات حاष عرض ࡶد که دیروز کسى را از اھل  ست بعد از  ّاجابت ࡶد و  ࠐࡉ ࣸࡄ

بوس ࡶّ که بر خلیفه ثانى سبّملت شما آوردند ديم که به نزد ࡲࡉ ࡶده ࣼد او را 
ࢰ زیرا  رستيم که او را سیاست کند استاد فرمود که چنين چیزی واقع  ࣸࡄپاشاه  ّ ࠚࡅ

دانيم و  وابۀ او مىـکه ما خلیفۀ ثانى را خوب و صاحب رسول خدا وپدر همخ
لید مى نمایند این دعوی افترا و   او را حرام مىّسب ࠛࡆدانيم و عوام شیعه ما را 

عضی شھادت دادند که این عبارت را از او झتان است حاष عرض ࡶد ب
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ص عوام اگر  गع  این کلام از آن مرد  ࡒࡌشنیدند استاد در جواب گفت که ا س
راست باشد البته عمر بن سعد را قصد ࡶده که قاتل فرزند پیغمبر و کشندۀ میوۀ 

ص را ا ضار کنید و این حࡒࡌدل حیدر و ظالم شبل زھراء ازھر است اکنون آن 
ون گرفتار ࡶة استعلام ھافلب را مشطم مࢆࡊده باشید حاष حज به احضار آن 

نمود پس از حضور حاष از حقیقت امر استسفار نمود آن مرد در جواب گفت 
انۀ خاتم پیغمبران و سید جوانان جنان است  ّکه من عمر بن سعد را که قاتل ر ࠔࡉ

اء حرام میدانند و لعنت ࡶده ام و ما خلیفه ثانى را لعن نمی کنيم و لعن او را علم
ان را مى لید ا ࣷࡄما  مداالله ࠛࡆ ّنمائيم حاष گفت  ࡛ࡉ  که از این شبھه بيرون آمديم و ا

ه اصل واق د استاد فرمود که من به شما آ ته  صير ر ࠓࡋخون مسلمانى بى  ࣸࡄࠔࡌ ه عࠛࡆ
و صدق ࣼد گفتم پس حاष به اطلاق آن مرد فرمان داد و در این واقعه 

ی از م سا فقد احیاالن(ࠠࡅۀ امين آیۀ شرضیمصداق  ّ من احیا  ً  )اس خجیعا ࠟࡅ
ایات غریبۀ مسموعه از استاد این که روزی در  حواقع شد و از خجله 

ن از  خدمت آن بزرگوار از بیان گھربار در ऎارش استفاضه مى ࡑࡌنمودم و
ً تربتۀ औرا فرمود که حضرت ّحشى االله بزرگی ماھی درآمد استاد سناد

 خلق  ماھیضرت کليم خطاب فرمود که در دریا یكآفریدگار در ओرات به ح
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ࡶده ام و ھر روز سه ماھی غذای آن ماھی قرار داده ام که درازی ھر یك از 
खن ࣴ भینا و  ّسه ماھی سه ماه راه است از آن پس استاد فرمود که حضرت  سل

لمنان با عساࡶ ظفر مّآله و علیه الس لملك  ّلام من  ا  کنار ثر و جنود نا معدود بهأا
یط زمين است رسید کسى از لشگریان خواست که ओاند یط که به  ࡰࡃدریای   ࡲࡉ

از طرف و منتھای آن دریا اطلاع یابد و خبری رساند پس مرغ کوچکی آمد 
مود ناه طيران میرکه ھر روز یك دانه گندم  غذای او ࣼد و ھر روز یك سال 

ّروز اول آن مرغ فلك پس سه دانه گندم همراه نمودند و او را روانه ساختند 
آشیان در طيران آمد وقت شام تلی در میان آن دریای بى پایان پدیدار و 

 گندم را خورده ۀعیان گردید آن مرغ در بالای آن تل مکان گرفت و یك دان
࠹  صادق نمایان شد آن مرغ به پرواز آمد و با مسافرت صࡿچون شام تمام و

ام و طی ر ࠓࡊدمساز گشته آن روز را نیز به ا ی مسافت نموده ناंاه تلی د
ر از آن گندم  یپدیدار گردید آن طایر بر سر آن تل قرار گرفت و یك دانه د
ّرا صرف نمود روز سوم آن مرغ باز به پرواز در آمد و و آن روز را ࢬ به 
تم سه ساله راه طی شد پس  ࡛ࡌمقدار یك سال مسافت طی نمود که من البدو الى  ا

ب را اقامت نمود و دانه سوم از آن باز تلی به نظر در آور ّد و بر بالای او آ ࣸࡄ
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ر خورشید رخشنࢰ ظھور نمود آن  یگندم را خورد آن شب را مانࢰ روز د
ام نپذیرفت و قوت لايموت  ࠓࡊمرغ در حيرت افتاد که ھنوز مسافت آن دریا به ا

به ناंاه ماھی سر از ن نه قدرت بر رفتن و نه مکنت بر رجعت وفوت شد اکن
 برآورد و به قدرت پروردگار با آن مرغ به مکالمه برآمد که سبب حيرت آب

تم بیان ࡶد ماھی گفت که  ࡛ࡌओ چیست مرغ کیفیت آن مقام را من البدو الى  ا ّ
این سه روز که سه سال راه  طی نمودی به قدر مسافت درازی مرا طی ࡶدی 

ّآن تل اول که در روز اول قرار گرفتى بالای دم من ࣼد و  ّآن تل دوم که در ّ
یمओ सست  ࣸࡄروز دوم آرامگاه ओ شد بالای کمر من ࣼد و این تل سيم که اکنون  ّ ّ
بالای سر من است و من از خوف ماھیانى که در وسط این دریا میباشند جرأت 
ङیند لهذا من در کنار دریا منزل  میآن ندارم که به میان دریا روم زیرا که مرا بلع 

ر را طی نمائی اکنون گرفته ام پس ترا چ ࠏࡉگونه ओانائی آن است که مسافت این 
खن  سلمراجعت کن و کیفیت احوال را به حضرت  برسان آن مرغ گفت ) ع(ّ

که مرا قدرت بر رجعت نیست آن ماھی گفت که من همين ساعت ओ را به 
سھولت به ساحل این دریا ميرسانم پس آن ماھی حرکت ࡶده سر خود را به 

खن جانب ساحل  آمد ) ع(سلبرده آن مرغ پرواز نمود و به خدمت حضرت 
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ناب رسانید و از وقایع غرरه که میان استاد و  ه واقع شࢰ ࣼد به عرض آ ࠓࡊو آ ࠓࡋ
مد حسن ࠓج ّ࠺  ࡲࡉ اق افتاد آنـشࢄ مد  ّࠛࡅفى صاحب جواھر ا ࠺  ّکه حاج  ࡲࡉ شࢄ

 ࡊوری که افاضل اऑمل تلامذۀ استاد ࣼد به خواھش اھل شيراز استاد او
࠺ م ھدی بعد از ـشࢄرا به شيراز فرستاد و سفارش او را به اھالى شيراز نمود 

وصول به شيراز شروع به تدریس اشارات الاصول که ृنیف مرحوم حاجی 
ࡲࡉمّد ابراھيم کلباࣵ است نمود چون حاجی کلباࣵ را اعتقاد آن ࣼد که اجتھاد 

ت در ठایت صعب است و آنان  आࡲࡊکه مدعی اجتھادند اک اگر کسى ھد نیستند وّ
سیق مى ࡶد چون شيراز  ࠛࡅادعای اجتھاد و مرافعه مینمود حاجی او را 

࠺ م نمود لهذا  ھدی به درس اشارات حاجی اقدام مىـشࢄهمسایۀ اصفھان است 
لس وعظ در اصفھان  ه روزی در  ࡲࡊحاجی در باب اوسکوت ࡶده  بل

سته ࣼدم که حاجی کلباࣵ تعریف از تألیفات خ ود فرمود وگفت از ࣸࡄحقير ࢬ 
ّکند و خجعیت  ّخجله ملائی در شيراز پیدا شࢰ که اشارات مرا تدریس مى آن

لس درس او حاضر مى ࡲࡊیار در  ا ملائی  ࡰࡃ ملا در شيراز در سا ّشوند  ً ࠚࡆ ً ࡲࡊ
مد حسن کداشت  ࠺  ّه چندان فھم نداشت اما شھرۀ آن دیار ࣼد و مرحوم  ࡲࡉ شࢄ

ات مىفى ـࠓج औ شࢀࡊبرای آن ملا ویت مىفرستاد ّ ّ و او را  نمود و او نیز در  ࠛࡆ
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࠺ م فیف حاجی  شࢄठایت در مقام  ࠺ مـࠐࡌ صیل ـشࢄھدی ࣼد پس حاجی  ࠛࡅھدی 
مد احوال را خدمت استاد عرःه ࡶد و درخواست نمود که شم ࠺  ّا در نزد  ࡲࡉ شࢄ

که به من مراسله جات औشته و سفارش مرا به ساँنان آن کنیدّحسن ओسط 
ऑ دتا رونقى در औ سط ࡶده ࣷࡃدیارओ مد ࠺  ّر من پدید آید پس استاد در نزد  ّ ࡲࡉ شࢄ

࠺ م تھد است حمایت او بر شما لازم ـشࢄو اظھار آن داشت که  ࡲࡊھدی فاضل و 
ر باید نیز  مد حسن در جواب گفت ओ یك شاھدی و شاھد د ࠺  یاست  ّ ࡲࡉ شࢄ
مد حسن را خانه  ࠺  تھد است استاد سکوت ࡶد و ّاقامه شود که او  ࡲࡉ شࢄࡲࡊ

وصه ھر وقت به ࡶبلا مىکوچکی در ࡶ آمد در  ࡲࠗࡡبلا ࣼد که برای زیارت 
ا منزل مى ی از اھالى  ࠓࡊآ شيراز خانه داشت آن یࡶد در جنب خانه 

࠺ ّصاحب خانه وفات ࡶد و از بابت ثلث آن خانه را به وࣿ شࢄ خود حاجی 
࠺ مـم ھدی به استاد औشت که مراقب آن خانه باشد و ھر ـشࢄھدی واگذار ࡶد و 

مد حسن از استاد تمنای آن نمود چه ص ࠺  ّلاح است به آن عمل کنند پس  ࡲࡉ شࢄ
که خانۀ من کوچك است شما آن خانۀ شيراز را به من داده باشید استاد گفت 

࠺ م ست شما به او مراسله औشته آठا را التفات نمائید  اھدیـشࢄاختیار آن با حاجی 
مد حسنار ࡶدزاو خانه به شما خواھد برگ ࠺  ّ پس  ࡲࡉ  رسالۀ ملاطفت آمیز که شࢄ
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࠺ م شࢄمتضمस ृدیق بر اجتھاد  ّھدی ࣼد औشته وفرستاد استاد ࢬ کیفیت واقعه ـّ
࠺ م مد حسن  ی مرقوم فرمود औشت که اکنون خانه را بهدھـشࢄرا به  ّ࠺  ࡲࡉ شࢄ

࠺ م مد حسن برگزار نمود مبادا خھدی آن ـشࢄبرگزار کنید پس  ࠺  ّانه را به  ࡲࡉ شࢄ
م ࠺  ّگمان آن شود که  ࡲࡉ س و اینشࢄ ࠺ م ࠟࡅد حسن از روی خواھش  ھدی ـشࢄکه 

رد و در آخر به طمع خانه ृدیق  ناز شاंردان استاد است ृدیق او 
ख مول است  ت  ه افعال مسلمانان به  ّࡶد  س ࡲࡉ ࡗࡉ  از مثل صاحب بل

لام که وحید انام ࣼده  ࠺ م, و در بدو امرلجواھرا ھدی بر او مشتبه ـشࢄامر 
قق شد و ّࣼد پس از آن  مد حسين صاحب ࡲࡉ ࠺  ر که میان  ّاقعۀ د ࡲࡉ شࢄ ی

ر   استاد به وقوع پیوست اخجالش این بافصول احی ࡶد و امر  مࢃࡊکه کسى  ن
ن امید پس سید استاد  ين ا لمتنا ّبه مشاجره و منازعه بين  ࡛ࡊ ࠓࡊ اࡉ ّ ة مثواه حज به ا

اح نمود برای این مد  نبطلان آن  ࠺  وحه رشیࢰ نبود و  ّکه  ࡲࡉ شࢄ من
امید تا اینࡗࡉحسين حज به  ر به فقھاء  ࠓࡊت نمود و آن منازعه به طول ا مࢃࡊکه امر 

࠺ جعفر ࠓج قق ثالث خلف  ࠺ ࣴ  شࢄف شد پس  ّشࢄ ࡲࡉ ویت اـࠓࡊ ّفى  تاد و حज به سࠛࡆ
ف نیز متابعت ࡶدند وامر فی ل یافت و صࠓࡊبطلان آن عقد نمود و سایر فقھاء 

ت و شصت وچھار به ناخوࣶ  یك۱۲۶۴استاد در سنۀ   وبا وفات ࣷࡃھزار و دو
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ّیافت پس اھل ࡶبلا جنازه اش را در حرم سید الشھداء و حضر ّ عباس تّ
 سینه ۀو شورش عام شد وآن جنازه را در کوچه ھا گردانیدند همطواف دادند 

ع؛रاठا چاک رزنان و مرثیه خوانان گ ن در  ࠚࡆآن جنازه را در جنب  ۀ ࡗࡉ
ومۀ علم در آیه ای که ࡡوصه نزدیك خانه اش دفن نمودند و این فقير در منظࡲࠗ

࠺ اجازتي ّمسم ام و دارای قواعد کلیۀ رجالیه است گفته ام  شࢄا به منبع الا ّ ّ ح
لمشھور فى الامصار ऑلشمس فى رابعة  ّھوالاستاد ولى الى جنابه استناد السید  ا ّ ّ

ق ّالنھار ول  ِّلموسوی سیدا ࡲࡉ لࠡࡉ ّ ّق الفروع والاصول سیدنا استادنا ابراھيم عامله ا
رام ا  بالوباء و ऑن    فى  دऔ ًشھید العميم ودفنه فى ارض ࡶب والبلاء و ھو لبا

ول طلبه تألیفه ماۀ عبسفى مدرسة  ࠻ دلائل ضࡏࡉ من فضلاء و  ࠔوابط الاصول نتا
ناب  که عمر شریف المنقول و ظاھر این قریب به شصت سال باشد و از خجله ࠓࡊآ

ناب آن یار از کتاب شرایع  اࠓࡊکلمات آ خۀ  ࡰࡃست که  قديمه دیࢰ ام که در نࢆ
ق ّخدمت  قق به استدلال کتاب شرایع را درس مى  مىقࡲࡉ ّخواندند و  فرمود  ࡲࡉ

در را که مى ان مى ࠟࡆو تلامذه روز به روز آ ࡶدند و در سر ھر  ࣸࡄخواندند 
ه شرایع را به استدلال  درس لفظ درس مى ه یك  ࡉऔشتند و روزی نيم  صࠡࡉ صࠡ

ق مى ّخواندند مؤلف گوید که  ࡲࡉ وقت فقه و  ّل متأخرین است و در آنّق اوّ
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قیق و تدقیق که بالفعل دایر است نبود لهذا به  اصول و صیل و  ࠐࡉرجال به این  ࠛࡅ
࠹ است و از خجله ࠓࡉو بع وا ه بر ھر  ان نبود چنا صیل درسھای ا ࡘ  ّ धمت ࠓࡋ ࣷࡄ ࠛࡅ

که  که استاد در کتاب وصایا از دلایل در مسئله این استدلالات غرरه این
ّط نیست به فعل مسلم بن عقیل تمسك جسته که عمر سعد عدالت در وࣿ شر

ت است و قول به این ول بر  ࡗࡉّرا وࣿ ساخته و فعل مسلم  که عمر بن سعد  ّࡲࡉ
که مسلم علم به فسق او نداشت  عادل ࣼد بطلانش بدञی است و قول به این

ردن عمر بن سعد از مسلم به این ااغرب که نایب  نست زیرا که همان انتصار 
که عمر به یزید औشت که مسلم کوفه را  ص ࣼد موجب ارتداد است با اینخا

که مسلم مسئله اشتراط  مغشوش ࡶد و کوفه از دست ओ رفت و قول به این
ت آࢮ از اغرب غرایب است و فرقی مابين اختیار و  عدالت را نمی ࣸࡃدا
 عموم که استاد در رد بر قول به  و از غرایب استدلالات این اضطرار نیست

اح دلائل استدلال ࡶده به قولۀ تعالى   )ّ و ࡵات عمك (نمنزله و رضاع در 
ه و ࡵا بر ّپسر دختر عموی پیغمبر بر پیغمبر ص حلال است به نص ࠠࡅ آیۀ شر

اح باید  پیغمبر ۀ دختر عمو ھا به منزلۀ برادر زادنعموم منزله و رضاع در 
زادۀ پیغمبر   برادر حمزه برادرورد و دخترھایخباشند چه پیغمبر با حمزه شير 
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ه حلال میباشند انتھی ّکه به نص میشوند پس باید حرام شوند با این ࠠࡅ آیۀ شر
ن در دختر حمزه نیز جاری چه او ست  اࡑࡌکلام الاستاد اگر گوئی پس این 

که  ًحقیقة برادر زادۀ رضاعی پیغمبر است پس باید بر پیغمبر حرام باشد با این
ّم من الرࠔࡉرّ(کند جواب گوئيم دختر حمزه به عموم  حرمت مى آیه دلالت بر ّنص

ر ّضاع ما  یص )ّم من النسب ࠔࡉ ࠐࠗࡡ بيرون رفت پس ادلۀ رضاع دختر حمزه را  ّ

ان عموم من وجه است چه  بت ا ࣷࡄدادند و اگر گوئی دلیل رضاع به آیه  ࣸࡃ
ّحلیت دختر عم اعم ع ّست که رضاعی در میان باشد یا نه و ادلۀ رضا ا از آنّ

ان رضاعی دارند چه دختر عمو  بت یاشد بࣷࡄدلالت بر حرمت خو ࣸࡃا نه پس 
یص احد از عامين من وجه  ࠹ ریا بر درࠐࠗࡡعموم من وجه است و  جࢄی تر

اورات عرفیه و خلاف دیدن فقھا است جواب گويم که  ࠹ و خلاف  ّبلا مر ࡲࡉ ࡖ
ن احد از عامين من وجه اقل موردا ًبت اگر چه عموم من وجه است  لی  ࣸࡃ

ر میشود و شکی ّباشد به منزلۀ اخص ص عام د ی مطلق خواھد ࣼد و  ࡲࠗࡡّ
ّایت قلت و ࡵات عم در غایت کआت است پس غنیست که موارد رضاع در 

قیق در مقام این ص ࡵات عم خواھد ࣼد و  ࠐࡉادلۀ رضاع  ࡲࠗࡡّ ر ّ ّکه در  مات ࡲࡉ
بت قرار داد از آن پس حज بر حرمت ࣸࡃرضاعیه باید عنوان رضاع را   نمود ّ
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ب فرمود  ࣸࡃمثلا در  م (ً واھران شما بر شما حرامند پس باید در خ )ت و اخوا
م من الرضاعه(که درضاع نیز چنين عنوان قرار دا ّاخوا  فلذا برادر زید با )ت

زید حرام میشود زیرا که خواھر کسى شير خورد دختر مرضعه بر برادر 
م من الرضاعهخا(رضاعی اوست و  ّوا ن آن  براو صادق اس)ت لیت و 

ه  واھد ࣼد زیرا که آن دختر خواھر رضاعی نیست  بلدختر بر زید حرام  ࠓࡌ
ه حرام ࣼد اخو ب آ ࠓࡋھر رضاعی برادر زید است و در  مخا(ࣸࡃ  ࣼد نه )توا

م( واھر رضاعی برادر زید است نه خواھر خ و این دختر )خیاخوات ا
ب حرام نیست در صورتي که خو اھر خود ࣸࡃرضاعی زید و خواھر برادر 

تي که رࡒࡌص نباشد پس در رضاع ࢬ خواھر برادر حرام نمیشود مگر در صو
ص ࢬ باشد و از خجلۀ غرایب استدلالات چیزی خواھر رضاعی خود ࡒࡌ خود 

م ࠺  ّاست که  ࡲࡉ لام در مسئلۀ جواز مصارعه و کشتى دشࢄ لحسن در جواھرا
ر کشتى گرفتند  ر یگرفتن تمسك نموده به فعل حسنين ع که با یك د ࡲࠖࡢو در 

ّپیغمبر صلی االله شود   علیه و آله و امام در صغر و کبر ھرگز حرام از او صادر نمیّ
खّریر بر پیغمبر صلی االلهس  ّ ّ  علیه و آله ࢬ ࣼد پس باید کشتى گرفتن ࢬ جایز ࠛࡆ

  .  العالم ّباشد پس تأمل کن واالله
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مد البرغانى القزوینى  –ب  مد تقى بن  ّ حاج ملا  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ             
امع و جوامع علوم اऑمل افاضل امائل  ࡉریر ࠐࡲࡊعالم عامل و فقیه عادل و جامع 

لافۀ طھران است و لمو؛ لذبافاضل  ناب در برغان که از قرای دار ࡛ࡌد آ اࠓࡊ
ان سه برادر ࣼدند حاجی ملا  ّمسکنش و مدفنش در دارالسلطنۀ قزوین و ا ࣷࡄ

مد ّمد تقى که برادر بزرگ ࣼد و حاجی ملا  ࡲࡉّ ࠹ برادر وسطّࡲࡉ و ھر دو  ࡛ صا
࠺ احمد احسائی  شࢄفقیه و حاجی ملا ࣴ برادر کوچك که او از شاंردان  ّ

لس وعظ  مد ࣴ باب او نیز میل به باب داشته و در  ࡲࡊࣼد و در واقعۀ ميرزا  ّࡲࡉ
وی ࣼد مرحوم ومردۀ باب حاضر میش دس و  ان در ठایت  ࠛࡆد و پدر ا ّࠛࡆ ࣷࡄ

࠹ مى مد صا ࡛حاجی  ّ ّ در خواب دید که پیغمبر خدا صلی االلهگفت که پدرم ࡲࡉ ّ 
سته و علما ࣸࡄسته است و بر  در خدمت آن بزرگوار ءࣸࡄعلیه و آله در جائی 

ب بر آمد  سته است پس پدرم در مقام  تࢍࡊّهمه مقدم تر ابن فھد علیه الرحمه  ࣸࡄ ّ ّ
ان چگونه پست تر از ابن فھد و مؤخر تر در ؛که این همه علماء با اشتھار  ّ ا ࣷࡄ

اسمی  که ابن فھد را نزد اعیان علماء اعلام اشتھاری و شࢰ اند با اینجلوس 
نیست پس از رسول خدا ص از سر آن استفسار نمود رسول خدا فرمود سبب 

یه از علما اآن ان ࣼد فقراء مىلام حاضرین اگر ءࠚࡆست که   ࣷࡄ فقراء در نزد ا
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ان از مال فقراء به ف آمدند و در خواست احسانى مى دادند و  قراء مىࣷࡄࡶدند ا
ان نبود جواب مى ن ابن فھد کسى ࣼد  ࣷࡄاگر مالى از فقراء در نزد ا لیࡶدند 

روم نمی ࡶد اگر از مال فقراء در نزد او ࣼد به  ࡲࡉکه ھرگز فقراء از نزد خود 
ان مى قاق این مرتبه  وداد  ࣷࡄا سࢀࡉاگر نبود از مال خود همی مبذول داشت لهذا ا

مد تقى خود برای ࠛࡆدّم بر ع این مکان و و ّلماء اعیان او را میسر شد و حاجی  ࡲࡉ ّ
یل مى نمودم از آن پس به  یل در قزوین  ࡡاین فقير بیان فرمود که در بدو  ࠐࠖࡡ ࠐࠖ
لس درس فاضل قمی صاحب قوانين  ا در  ࡲࡊبلدۀ طیبۀ قم گذارم افتاد و در آ ࠓࡊ ّ

لماء حاضر شدم و آن درس مرا پسند نیفتاد پس به اصفھان رفتم و در خدمت ع
یل علوم دफیه مشغول شدم و غالبا ا به  ًآ ّ ࠐࠖࡡ مت اشتغال داشته ࠓࡊ ح در علم 

ّو شواھد رࣼبیه را که از ृانیف ملا صدرا است درس مى گفتم از آن پس به  ّ
لس درس عالم ع ࡲࡊعتبات عالیات مشرف شدم و در  ر خضم آقا سید لّ ّيم و  ࠏࡉ

مد ࣴ  ّࣴ بن سید  ࡲࡉ ه شرح کبير است حاضر باطبائی صاحب ریاض کطّالّ
࠺  ناب در مسئله  نࢆشدم روز اول آ اء جواز تدریس مىو ࠓࡊ  ࠚࡆوجوب و عدم 

طوعه نمودم که فصل رفت و جنس باقی مانࢰ  رۀ  ض به  مفرمود من او را  ࡒࡊ ࠟࡆ
لم درآمد در ملࢀࡉی يرناंاه جوانى غ سته ࣼد او با من به  ّ در نزد سید  ت ࣸࡄ ّ
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ققانه مى نان  ठّایت  ࡲࡉ ایت فصاحت و بلاغت و طلاقت لسان پس گفت با ठ ࡑࡌ
تم که از عھدۀ او برآيم و با او  من نمی  ونزدیك به آن شد که مرا ملزم کند ࣸࡃओا

ّمقاومت کम پس متغير شدم و گفتم ای طفل چرا نا مرࣼط مى گوئی پس جناب 
ّآقا سید ࣴ اࣴ االله ن داری با او موافق يرّ درجته به من تغیّ ࡑࡌ فرمود و گفت 

لمقا ّعࢰ  ّه است اما شيرࠏچـّ کن او اگر چه ࠏچت بت آن ه استـّ  ࣸࡃپس از 
ھدی فرزند دلبند و خلف با شرف آقا ـّجوان سؤال نمودم گفتند که او آقا سید م

ملا حاجی شھید ثالث نماز خجعه مى ًسید ࣴ است پس من سکوت نمودم  ࡲࡊ ّ 
ریر و  خواند و خطبه ادا مى بير و جودت  ࠛࡆࡶد در ठایت  گوی ؛در موعظه ࠐࡉ

 از مضمار واعظين آ ن اعصار رࣼده موعظۀ او در ठایت فصاحت وسبق 
ّسلاست و جزالت و عذوبت و ملاحت و مؤثر در قلوب و  بلاغت و

ل مى ࠟࡆایات غرरه  ت حضرت  ح مصیदفرمود و در گریز زدن به 
نان علمیه و مسائل اعتقادیه عنوان مى ر ࣼده و ّسیدالشھداء ع  ّ ࡑࡌّ مبت ّ 

سير و تأویل و بر وجه اتمفرم یار را  ّودند و آیات  ࠛࡅ ࡶد و در   مىّ و اکمل بين ࡰࡃ
ریرات وعظ او را مىظࡲࡊلس وع ستند و  یار مى  ࠛࡆ او علماء و طلاب  ࣸࡄ ࡰࡃ ّ 

ناب قدس سره چنان ࣼد که از कف شب ࣴ الدوام تا  औّشتند عبادت آ ّّ ࠓࡊ
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د خود مى ࠹ صادق به  مࢆࡊطلوع  ّیه و تضرع و رفت و به مناجات و ادع صࡿ ّ
 زاری و بى قراری و گریه و ناله اشتغال داشت و مناجات خمسه عشر را از بر مى

یه و شیوۀ سنیه استمرار داشت تا همان شب که شربت شھادت  ّخواند و بر این  ّ ࡑࡊ
د خود در عين औشید  ناب در پشت بام  ࡊو مکرر در میان زمستان دیدند آ مࢆࠓࡊ ّ

ّینى و عمامه بر سر مشغول به تضرع و ت آمدن برف در نیمه شب پوستّشد
تاده و دستھا را به آسمان برداشته تا این که برف قامت مبارکش  ࣷࡃمناجات ࣼده ا

࠹ برغانى نیز  سراسر از پای تا سر سفید پوشانیࢰ و مد صا ࡛مرحوم حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

یل همیشه شبھا مى مى ࠐࠖࡡفرمود که برادر کوچك او حاجی ملا ࣴ در ایام  ّ ّ 
ت يری مىࣷࡃگر ی ࣼد که بر زمين مى ࠓࡊ و به گردن خود ز کوبید و  مࢄࡌانداخت 

࠹ مشغول عبادت ࣼد اما چه فایࢰ که در آخر امر از مریدان ميرزا ࣴ  ّتا  صࡿ
ناب شد این ࠓࡊمد باب شد از خجله وقایع که از آ ان ّࡲࡉ  آن ۀࠏࡌکه روزی در کتا

ناب مشرف شد ّجناب خدمت آ لس خالى از  ࠓࡊ ان  ࣼد ماعیانࡲࡊو  ࣷࡄن از ا
ناب در جواب  ࠓࡊسؤال ࡶدم که در میان کتب فقھیه کدام یك झتر میباشد آ ّ

ّتذࡶۀ علامه اࣴ االله ࠹ داد پس از من از کیفیت سید استادّ ّ مقام را تر ّ   وجࢄ
ان و تدقیق  تألیف و و ࣷࡄاحوالش استفسار فرمود من در جواب گفتم که فھم ا
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ان در ठایتࠐࡉقیق بى ناب ࣷࡄ نظير و تألیف ا ࠓࡊ وثاقت و رشاقت و متانت است آ
مد دیدم روزی  ان را در سفر جھاد در خدمت آقا سید  ّفرمود که من ا ࡲࡉ ّ ࣷࡄ

مد ملࢀࡉیّجناب سید ھنوز غير  ّ ࣼد از مرحوم آقا سید سؤالى ࡶد و آقا سید  ࡲࡉ ّ ّ
لم مى ّدر جواب برآمد و آقا سید ابراھيم با ठایت دقت  ت نمود پس او را  ّ

صیل  م یافتم پس شھید ثالث از تألیفات من سؤال ࡶدठایت صاحب فھ ࠛࡅاز 
ناب فرمود ओفیق خداळعالى ओ را رفیق  ࠓࡊفھرست تألیفات به او عرضه داشتم آ

ष و زمان اندک موفق به این تألیفات شدی و ھر مؤلفى را  ّشࢰ که در این سن ّ ّ

ولیائی در ऑر است ولیائی ضرور است و سلطنت را ࢬ ما ࡌما لࢄࡌ که اگر آن  لࢄ
ولیا نباشد  ام نمیسلࢄࡌما مد خان شش ھفت برادر داشت  گيرد ࠓࡊلطنت ا ّو آقا  ࡲࡉ

ی از خودشان را  اق ࡶدند و  یدر بدو امر در استرآباد روزی برادران ا ّࠛࡅ
مد خان را  ّبه سلطنت برداشتند و در مقام انتظام شھر برآمدند و مرحوم آقا  ࡲࡉ

واستند چون شب برآمد برادر جا خجع شࢰ و در مقام  ان در یكࠓࡌبه حضور 
مد خان که برادر اکبر و از مادر از  ّمشورت ऑر فردا برآمدند که ناंاه آقا  ࡲࡉ
ان حاضر حاضر شد و لس ا ر پیش خدمت به  ان جدا ࣼد با یك  ࣷࡄا ࡲࡊࣷࡄ  ࠟࡅ

ࣸࡄست و با برادران گفت که شنیࢰ ام امروز اخجاع ࡶده و یك برادر را به 
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ه سلطنت باید سلطنت कب ࡶدید و این ت بلا زنࢰ ࣼدن من خجع نمیشود 
یار خوب و الا صباح میان من و شما  به نام نامى من باشد اگر تمکين مى ّکنید  ࡰࡃ

اربه  ادله باعث تمام طرفين است آنࡲࡉمنازعه و  وقت امر  ࡲࡊخواھد شد و این 
واھید بر من نمود امشب  واھد قرار گرفت پس اگر تمکين  ࠼ یك  ࠓࡌسلطنت بر  ࠓࡌ ھࢄ

ح متقابل و متنازعی ان به تنھائی آمࢰ ام که مرا در خلوت کشته باشید و صبم
ر تندارید و امر سلطنت بر شما خواھد استقرار یافت برادران در  ࠛࡅّأمل و  ّ

شدند دیدند کشتن برادر آن ࢬ برادر بزرگ آن ࢬ بى منازعه و به سلطنت 
ّهمه متفق الرأی آقا موھومه که ھنوز استقراری نیافته در قوۀ کسى نیست پس  ّ

تند ࡲࡉمّد خان یاد او را بر ࡰࡃرا به سلطنت कب نمودند و کمر ا ّ پس شھید ثالث  ࠟࡆ
ران نبود و او به  ولیای سلطنت ࣼد  و در د مد خان ما یفرمود که در آقا  ࡌ لࢄࡲࡉ ّ
ران نرسیدند پس شھید ثالث فرمود که اجتھاد را  یسلطنت رسیࢰ و د

یار است مانند سرمای ارت بعضی ده ओمان سرمایه دارند ࡰࡃمراتب  بعضی ࠐࡊۀ 
بیست بعضی صد بعضی ھزار و ھکذا کمتر یا بیشتر و اجتھاد مانند چرح پنبه 
م و  ر دو  د و د م پنبه مير ی چرخ او روزی یك  یدنى است  ࠐࡌر یࠐࡌ ࣷࡃی ࣷࡃ
ی کمتر اجتھاد نیز مراتب آن بر همين منوال  ی بیشتر و  م و  یسه  ی ࠐࡌ
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انۀ  ناب مباحثه میان مؤلࠏࡌاست روزی در کتا ّآ اق ࠓࡊ ّࠛࡅف کتاب با شھید ثالث ا
ن به  بت در این شد که عبادت صبیان شرعی است یا تمرینى و  ࡑࡌافتاد و  ࡗࡉ

ن لیف مالایطاق شد و آ ر به  امید تا این که کلام  ࠓࡊطول ا ࡊ تࠓࡊ اب فرمودند  مࢃ
جایز ؛ جایز و واقع است زیرا که مکلف باتمندو تلیف مالایطاق و در

࠹  است برای این ّالترک ب است پس عقل  به جھت جوازدلالت بر  قࡿکه  مسࢀࡉ
لیف به مالایطاق عقلا تلیف به مالایطاق ندارد من عرض ࡶدم ً که  ت

وید  بات چه در واجبات فلذا اگر مولى به عبد خود  ب࠹ است چه در  ّ مسࢀࡉ قبࢄ
ب نمودم بر ओ طيران به سوی آسمان را ھر آینه عقلا  ت مىّ او را مذمءمسࢀࡉکه 

فیه مى ّنمایند و آن مولى را  ࠹ آن حاष و ࡵای عقلاء بر  ࣹࡃ قࡿکنند و قوۀ عاقله بر 
لیف واقع نیست شھید ثالث  ت࠹ آن استقرار یافته و در عرف نیز چنين  قࡿ

لیف یهـبندگوئی در اوامر  فرمودند چه مى ت که از شارع صدور یافته و آن 
ب است ّاز طاقت مکلفين خارج است زیرا که در ھر  ّزمان که فرض کنى  مسࢀࡉ

࠹ گفتن و  نين  ࣹࡃبࢄبر ھر مکلف صلوات فرستادن و  همࡋ و آن خواندن رࡋنين قهمّ
ی با این بى خواندن و ھکذا الى مالا  ࠔࠖࡡنين نماز  ّ ࡉ  همه عمل آوردن که مسࢀهمࡋ

الیف به وقوع  ان است و مع ذالك این  تدر یك آن خارج از طوق ا ࣸࡃ
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بّکه جایز التر پیوسته برای این ّک میباشند من در جواب گفتم که اوامر  ه مسࢀࡉ
ࠐࡌمول بر  واھد یّࡲࡉ لیف به مالایطاق  باب عیبى ندارد پس  ࠓࡌير است و ا تࡉ سࢀ

ان ساँت شدند و من در تمرینى ࣼدن عبادت صبى و این مناظره را  ࣷࡄࣼد ا
ناب در خدمت  ࠓࡊدر رسالۀ مفرده औشته ام که خالى از لطافت نیست و آ

ّا سید ࣴ صاحب شرح کبير تلمذ نمود و پس از فراغ از رضوان آشیان آق ّ
ا اشتھاری پیدا ࡶده و این در آخر زمان فاضل  ࠓࡊیل به طھران آمد و در آ ࠐࠖࡡ

مد تقى قمی ࣼد ّه پس مردمان از ميرزای قمی سؤال نمودند که حاجی ملا  ࡲࡉ ّ

ن  ࢰ و ان  ناب فرمود که ملاقات میان من و ا لیتھد است یا نه آ ࣸࡄ ࣷࡄ ࠓࡊ شما ࡲࡊ
ام  ࠓࡊمسئله از او سؤال کنید که فتوای در آن مسئله را به قاऔن استدلال به ا
باط شرعیه  ّرساند و آن औشته را به نزد من آورده باشید تا بدانم که قابل ا पست
ی را به عمرو انتقال  ملھست یا نه پس از شھید ثالث سؤال ࡶدند که زید 

ر ضامن درک آن شࢰ آیا چنين ضم ࠹ است یا نه شھید ثالث بنموده و  ࡗࡉࢄان 
ا اخت تصره در آن مسئله औشت و در آ ࠓࡊرسالۀ  ت ضمان فرمودیࡲࡌ و  ࡗࡉّار عدم 

صیل فیصل شبھات نموده پس آن رساله را به نظر  ࠛࡅبه استدلال طویل و 
در رسالۀ ه ای مبارک ميرزای قمی صاحب قوانين رسانیدند ميرزا تعلیق
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ا استدلالات شھید ثالث را در  به رسالۀ شھید ثالث ارقام فرهمفرد ࠓࡊمود و در آ
معرض افساد و ابطال بر آمࢰ آن تعلیقۀ ميرزای قمی را در نزد شھید ثالث 
آوردند شھید تعلیقۀ ميرزا را در رسالۀ مفرده تألیف فرمود و ایرادات ميرزا را 

لیه رد نمود و ھر سه رساله در نزد حقير است پس شھید ثالث ࡶ ّبا ّ  ه بهّ ثانیۀل
ّزیارت عتبات عالیات مشرف شد و از استاد عالى مقدارش آقا سید ࣴ اجازه  ّّ
علی شاه واقع شد پس به  ان و  اری میان ا فࢀࡉگرفت و ایران آمد و  ࣷࡄ ࠟࡆ

ّ قزوین نزول اجلال فرمود و مرحوم حاجی ملا عبدالوھاب ۀّدارالسلطن ّ

 اعصار در قزوینى که از علماء آن دیار است و شھرۀ امصار و از رؤسای آن
مناظرات اشتھار شھید ثالث از ھر جھت برآمࢰ و از خجله  مقام وऑلت و رواج و

ی صاحب ثروت وفات یافت و  شھید ثالث آن ࡒࠗࡡکه در دارالسلطنۀ قزوین 
ر  دولت وافر برگذاشت و وارث ی د ر به دختری کبيره ࣼد  یاو  ࡡ ࡒࠗࡡ منࠖ

طاع  برای پسر صغيرةطمع در آن مال آن دختر را ولایبرای  ࠟࡆ خود به عقد ا
ت ،و صغر پسر ،ّدرآورد چون مدتي گذشت دختر به جھت کبر  ࣸࡃصبر نتوا

طاع اورا بذل نمایند و او به  نمود مبلغی جزیل بذل مى ࠟࡆنمود که مدت ا ّ
طاع را جایز  ری ازدواج نماید شھید ثالث فرمود که بذل ولى مدت ا ࠟࡆد ّی
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ه لازم است که صبر نماید تا زوج او  به بلوغ برسد آن دختر مبلغ بلنیست 
ّوی دھد بر جواز بذل ولى اجل تنمود که ف ّچھار صد ओمان به ملائی بذل مى

ّمرحوم حاجی ملا عبدالوھاب ف؛متعه را  وی بر جواز داد و علماء قزوین تّ
࠹ که متماورا متابعت نمودند مگر حاجی  ࡛لا صا  به نمود بعت برادرش مىاّ

الس مناظره آراستند  و علماء را خواستند و با شھید ثالث در مقام ࡲࡊدفعات 
ادله و مقاوله و مناظره و مشاجره و مباحثه برآمدند  ه و  ࡲࡊمکا  علماء آن دیار ؛ࡏࡉ
که  ࠓࡊامید تا اینا را قدرت مقاومت و مغالبه بر شھید ثالث نداشتند ऑر به طول

ّبه علماء امصار استفسار نمودند همه با حاجی ملا عبدالوھاب موافقت  ࡶدند ّ
مد باقر رضی االله ة الاسلام حاجی سید  ّو از مرحوم  ّ ࡲࡉ  عنه در اصفھان ّࡓࡊ

ناب نیز بر جواز ف  خجله زا ّوی دادند و متعرض آن شدندتࠓࡊاستفتاء نمودند آ
ان آن ࣼد که نظر به قاऔن استقراء  ࣷࡄادلۀ ا ّولى در امور مولى علیه ृرف و ؛ّ ّ

نمائيم  ت میباشد حمل بر غالب مىّولایت دارد و در مشکوک که جواز بذل مد
ّپس بایدکه ولى در بذل ࢬ ولایت داشته باشد و اما مضمون صدق نمودن 

ون  مࢇࡉخيریت  است واستقراء در بذل سليم از  ّ به ید من اخذ بالساقلاقطالاّ
ة الاسلام رسالۀ مفرده در مسئله تألیف  ࡓࡊمعارض خواھد ࣼد و مرحوم 
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تند که بر شھید غلبه نمایند پس فرمودند با همه این احوال نت چون مسلم کل ࣸࡃوا
ل آقا سید ࣴ  ࠹  مد صاحب مناھل و مفا ّدر این اعصار مرحوم آقا سید  ࠓࡊّ تࢄࡲࡉ ّ

ان ملائی از ࡶبلا به ءࣼد از او استفتا ّ و از آن پس درخواست ࡶدند که ا ࣷࡄ
طاع را به وऑلت از ولىق رستد که اجراء این حज نموده و مدت ا ّزوین  ࠟࡆ  ّࠚࡅ

مد فتوای بر جواز داده و ملا فرستاده وآن امر  ّزوج بذل نماید پس آقا سید  ّ ࡲࡉ ّ
ام  آن حज را به اتمام رسانید و شھید ثالث رسالۀ مفرده در این مسئله وࠓࡊرا ا

࠻ خویش نیز  औشته و منࢌاستقصاء ادله بر منع آن نموده و در کتاب طلاق  ّ

ّمتعرض این مسئله شࢰ و از مفتين وقائلين رالعلوم و ـّ به منع آقا سید مّ ࠏࡉھدی 
مد قصير خرا ّآقا سید  ࡲࡉ مد فقیه ماھر و از تلامذۀ سّ ّانى را شمرده و آقا سید  ࡲࡉ ّ

مد باقر झبھانى رحمة االله ّعالم عليم بلاثانى آقا  ّ ناب را فتاوای غرरه ࡲࡉ ࠓࡊ ࣼده و آ
ت  ک مىیان و قبل از ذھاب ثلثين پالََ عصير عنبى بعد از غࣼده از آن خجله ࣸࡃدا

که در اخجاع منقول بر  ّو حاجی ملا احمد نراقی ࢬ همين قول را اختیار نمود با این
ناب اینغࠓࡊاست آن ثابت است و از خجله فتاوای  ت  که جایز مى ࠓࡊریبۀ آ ࣸࡃدا

࠹ نمایند و جایز مىسََعين ادعا را به قّمترف ت که متولى آن  صࡾم  ّدا ࠹ حلفࣸࡃ صࡾ و 
ّمقلد باشد و برادرش ملا ࠹ نیز همين قول را اختیار نموده و از خجله ّ مد صا  ࡛ ّ ࡲࡉ
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ناب این که جایز است برای حاष شرع برای خود در مرافعه جعل  ࠓࡊفتاوای آ
يرد یعنى در औشتن حज و مکرر در بالای منبر مى ّو اجرت  فرمودکه بر من  ب

ن औشتن لازم نیست و برای औشتن اجرت مى  لیحज ࡶدن لازم است 
 که رشوه ّگيرد و العیاذباالله گفتند شھید ثالث رشوه مى لذا مردم مىگيرم ف

ه ا بليرد  ل مىجب گرفت و فاضل ھندی صاحب  ࡑࡊرت برای کتب 
و که او فقير وگرفت   نیز اجرت مىاللئامکشف  صاحب عیال ࣼد و به  ࠓࡉبه این 

فقيرم و من گفت  مىآمدند  گذرانید و اگر مرافعه نزد او مى بت امر خود را مىاکت
یل مى ࠐࠖࡡخرج ऒمیه را از کتابت  ّنمايم و در مرافعه نمودن باید معطل شد واز  ّ

مانم پس اگر مرافعۀ شما نمايم باید شما به قدر مزد کتابت در  ࠐࠖࡡیل قوت عاجز مى
ّعوض کتب حज بدھید و جناب شھید ثالث اجازه دارد از استادش آقا سید ࣴ 

ّو سید سند  فى صاحب کشف الغطاءـشࢄ࠺ جعفر ࠓج عالم اذخر و مقامه ّاࣴ االله
د م مد به ـجـمࡲࡊمعتمد ا مد خلف آقا سید ࣴ و چون آقا سید  ّد آقا سید  ࡲࡉّ ّࡲࡉ ّ ّ

࠹ برغانى  مد صا ࡛سفر جھاد به قزوین وارد شد از او سؤال ࡶدند که حاجی  ّ ࡲࡉ
࠹ و ृنیص بر اجتھاد او فرمودند  ࠔتھد است یا نه سید ृر ّ و جناب حاجی ࡲࡊ

مد ࣼده و آخرآقا سید ࣴ را ࢬ ادراک ّملا ࠹ از تلامذۀ آقا سید  مد صا  ّ ّّ ࡲࡉّ ࡛ࡲࡉ
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مد پرسیدند که حاجی ملا ازࡶده و به درس او حاضر میشࢰ پس  ّآقا سید  ّ ࡲࡉ ّ
ناب فرمودند که مرد فاضلی است و تعر تھد است یا نه آ ࠓࡊمد تقى  ࡲࡊ ف و یّࡲࡉ

࠹ ओصیفش و فضیلتش فرمودند و این سائل چنان شھرت د ࠔاشت که سید ृر ّ
ّبر اجتھاد شھید ثالث نمود چون این خبر به حاجی ملا عبدالوھاب رسید و سید  ّ ّ

ّسند ࢬ در خانه او منزل داشتند پس حاجی ملا عبدالوھاب آن سائل را طلب د یّ
࠹ بر اجتھاد شھید ثالث ننمود عزرا ت و او ته ای او که ृر ࠔیر ࡶد که ओ چرا افترا  ࡰࡃ

ّ عبدالوھاب و حاجی ملا ّو میان حاجی ملا اری ࢬ ࣼد پس چون ّ ࠟࡆمد تقى  ّ ࡲࡉ
خبر تعزیر انتشار یافت و همھمۀ آن در قزوین انتشار یافت جناب شھید ثالث 

مد را آنفرمودند  ّکه احترام ما آقا سید  ࡲࡉ ست نه از جھت   است که پسر استاد ما اّ
سار خاطر شھید ثالث مشھود رأی جناب  مله چون ا ر با ند ّآقا سید ࡛ࡊی

مد تقى صرف نمود واظھار ठار را ࡲࡉمّد افتاد یك روز  ّدر خانه حاجی ملا  ࡲࡉ ّ

د شھید ثالث رفت  مࢆࡊالتفات به او نمود واجازۀ او را औشت و در همان روز به 
࠹ بر لۀه پبو بعد از  ست و ठایت ओصیف از فضیلت او نمود و ृر ࠔ منبر  ࣸࡄ

ّه اعلام فرمود و مؤلف این کتاب ृدیق و ّاجتھاد او نمود و مردم را از این قضی

ّاجازه اृال سند از شھید ثالث دارد و اجازۀ این فقير از او اقصر اساलد من 
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ّاست زیرا که سایر اجازاتي که این فقير دارم به دو واسطه به آقا سید ࣴ 
ن اجازۀ شھید ثالث به یك واسطه به آقا صاحب ریاض منتھی میشود  لیو

ّرسد زیرا که شھید ثالث از تلامذۀ آقا سید ࣴ است و از او اجازۀ  ّسید ࣴ مى
ران از آقا سید ࣴ اجازه دارند به یك واسطه و چون این فقير  ّداشته و د ی

ृدیق بر  نمودم از کسى مطالبۀ اجازه و ّاز عتبات عالیات که مراجعت مى
نابنى که از لتّا ّکه خال مفضال این فقير آقا سید صادق اجازه ننمودم تا این

رود و گیلان ࣼد و فاضل و جامع و ّاز مسلمين علماء  لنائمۀ خجاعات قصبۀ 

آن دیار ࣼد به قزوین بعد از مراجعت از زیارت حضرت فاطمه در قم وارد بر 
ّاین فقير شد پس ترغیب نمود که البته ओ را اجازه لازم است زیرا که اجازه عوام 

لید ّ و قضاست علاوه اृال سلسلۀ استناد اخبار از آن ࠛࡆرا مایۀ اطمینان در 
ابى داخل در سلسلۀ روات خواھد شد پس از این وجوه  و از ࣸࡃحاصل و ا

ّجھت लمस و تبرک از استاد خود و از مسلمين بلد قزوین که از آن خجله حاجی  ّ ّ
مد تقى است اجاره گ ّملا  ࡲࡉ لد اول ازکتارّ ّفته پس من امتثال اوامر نموده و  ّ ب ࡲࡊ

ام در شرح شرایع الاسلام با منظومۀ الفیۀ اصول را به ࡶبلا  ّبدایع الا ح
ان ृدیق औشتند و فرستادند پس همان کتاب و  ࣷࡄخدمت استاد فرستاده ا
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ان چون خط استاد را مشاھࢰ  ࣷࡄृدیق استاد را خدمت شھید ثالث فرستادم ا
ّخود کند و آقا سید فرمودند گفتند استاد را قاعࢰ نیست که زیاد تعریف تلمیذ 

ّابراھيم در ओصیف تلمیذ خود زیاد مبالغه نموده پس شھید ثالث اجازۀ مفصله 
ان این است    : ࣷࡄبا ृدیق اجتھاد برای این فقير औشتند و صورت خط ا

  ّاجازۀ شھید ثالث به جھت مؤلف این کتاب

  
َّࢬَھذا اَ ف؛هتयَِّࣼرُلِ ةَیَم آھُلَعَجَ َه وتَِدرࡆُِࠚ ِلقا࡛ࡌَ قَلََذی خَّ الاللهِِّدُمࡉَ࡛اَ  ةِلَلاِّ الضنَمِ َ

ِ اللامجُـجَـحُـال َة وࡉَࡘِالوا ةِلَّدَِاऐ ِصبَِࡵ
ُوࢮبَُرغَذین یّه اللِسُُ روَ هِِرائفَُ سثَعَبَِ بةعَّ َ 

ُوࢮبُھََ ैَه وِوابَ ثِزیلَفى ج  ةِࡊَّࡓُ ِعࢰَ بِلیهَ عُونُیَی َ ک؛هِقابِ عِدیدَن شَ عَ
ِّن यَ عكَلََن ھَ مكَِھلـیُلِ  َدانذی لَّصر اَ العفَِشرَ اَࣴ ُلامَّالس َ وِلوةَّصال َ وةِنََ

َ لمَربابَه ارِࠡࡌَلمِ  َ َلمرِِ فاخُّلُه کرِـخࡏَ أََأطَ طَر وِفاخا َ َ وِعثَ البمَِلى ऒِوث اُبعا  ُوثࡿࡉُالم
َث فلَࡿ اُّلُنه کعَ ُه االلهلََّضࡉ َ ळَا لمبمِه تَِامِن ࡶَ مّ  نَرََ قَه وळَِّرَن بِ مدِحََ اَ ࣴلََّضفََ

ُ ࡴَافترِعِالا
َ خاتمهتَِّوऴُلا ھبِ َافِعترِ الاعََه متَِّوبُِ  بِِ صاحدٍَّمࡉَُࡲه لِسُُ رَ وِیاءभَِالا َ
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َّة ثمرَِ الباھِناتथِّلبَا َ و ةࡌࡑَِاّ النةَِریعَّالش  ِحیَ وِانُرخجَ توَ ّ االلهلمِِ عنِِ خازَ ُࣴلامَّالس  ُ
ِ االلههُلََّضَذی فَّلَ اّ االلهِنبَ جَ وّ االلهينَِ عَ وّ االلهِسانلِ وَ ّاالله ِبرळه  ِیعَ خجَ ّࣴ

َّ  هُلَعََ جَ وَ
ب ِ الغالَمامِ الاهِرِھِ ظاَه وِرقانُ فنِِ باطِ فىۀتَِلیفَ خَه وِتابِ کةِلَِباھُ مةَِه فى آییَِّ भࡅسَِࠟ

لُࢃا َة ورَِاھطّ الةथتِبِھلَِ اَ َࣴب وِبى طالَ اِ ابنَِࣴ ُ االلهجُـجَُرة ࡓِاھّ الزُومࡊَُ ة رَِ الباھّ
َ࡛ࠗ َ وةَِّلَّالز نَِومين عُعصَلماَ اءَّرَّ الضَاء وَّرَّ السِھو فىَّ السنَِونين عُأمَلماَ َاء صا  ُواتلَ

َما بَعين اخجََ اࢩِلََه عऑِترََ بَ وهُُلامسَ َ وّاالله َازسِࢀِد اقََعد فّ  ِالعالم َی وکَّلزَل اِلفاضَنى اࡊ
لمِنابِ جعیَلملاَاَ  ُ َلا اا ُابنِلتَُّد اَّمࡉَُࡲلميرزا ّ َ࡛ ِھمَ الفبِحِانى ص َلی وا  ِعدادِستِالاࡊ

ُ࡛وَحام َ الاجِِعارَلى مِ اِوجرُعُِوی ऌَالق ِوضا َ࡛ لِِسائَ مِ فىࡌ َلال وا  َرام وا࡛ࡉَ ࡉ
ه مِھगِِ اَه وِ دینِه فىِیاطِحتِ اَه وِلاحَ صَه وِلمِ عِه فىتِفَِعرَ مَه وِھمَ الفةَِقامِستِ اقُِّقࡉَࠐَ

ِیلࠐَ فىِ ِامَ اࠖࡡ ِیزتَلى ِت اعَِسارَه فِھادتِجِ اَ وِّࢰࡊࠏَِه عَسََ وِفراغِستاِِه بح  َه وبِلََ طࢃࡊ
َا َࣴریَه جتَِعوَ دةَِجاباِ خیار َاالانََسلافَ اِلاثارا ِفاءِقتِ اَبرار وَاالانَِمائلَُة عِ عادً
لمِخبارَ الانَِوعاتي مُسمَ مَ وواتيُقرمَنى َروی عَن یَ اهَُت لَجازاِفَ  َ نا تَِّمئَِن اَة عَّرویا

ख وعرُُالفَ وِولصُُ الاِ فىࢩِلََ عّ االلهُلامسَ  َّ ا َیھلََتى عَّلَة اعََربَ الابِتُلُ اِ فىس
َلم افى وِدارا َ ا  َینى ولِلُلاث اَّالث َمدینࡉَॆِبصار ِستِالا وَھذیب َّالت َ وقیهَالف ل

امبِتُلُا رِِ سایَه وِفرانغُِ بّ االلهࢬُُدََّمعََوࣵ تُالط َمی وُالق  ِ ࡛ࡊ خیار َالارِِوادنَِة لعَا
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ऑََار ما بلِࡿا َ الوافى وَل وِسائَلو  ِداتَّلࡊَُࡲن ِوع مرُُالف َول وصُُ الاِفاتي فىنَّصَُن مِ مزَرَࡉ
َُلی ائِساَ رَول وصُُ الاِونیُعُ ُلم وَ ةرَصَࡌتَلم ُ࡛ ِلواةَ صَ وةتَِالفائ ِلوةَّ الصِضاءَ القِة فىدَرَفَنا َمعا ࠻نَࢌمُ ِداتَّلـَجَمَُة کَّدلالیِستلاَِة اَوطسُبَلمَبى اتُُ کَة وࡊ  َ وةِعََربَ ایَِ ھَھاد وِجتِ الاِ
ِا فىدََّلࡊَُࡲ ِونُشرعَ

ّ الدلىَِت اَھارَّط النَِسلام مِ الاعِِرایَّش الِرحَ شً  ِمالَ کفىِ یاتِ
وایات ِّالر َ الآیات ونَِام محَ الاکِِدارَ مَوعات ورُُالفࡄرَِࣸ وَࡉقیق لَࢀّا َط وسَالب

لمَغنىَ یِیثࡉَࠏِھيرات َّالش َخجاعات وِالا وَ  ُ لى ِ اِوعجُُّ الرنَِقیق عَّد الِقیقا࡛ࡉَ دِعَِستا
لمرِِسای  ُ ن َ اهَُت لزَجِاَ َخیار وَا الانَِمائلَُ عِفاتَّنصَمُ َخبار وَ الابِتُُن کِعات مَّرفَتَا

ر خِا الزࡉرِلَࡿ اةِدَیاِّسلاَوم ولُُ العفىَرََّ الشعِِ جامࢪُِ متيَازجِاَ࠺ ࠔِشاَن مَ عَ وَّنىَروی عیَ
 بائیَبا طَّلطَ اَد َّࣴمࡉَُࡲد ِّیَلسَن ابِ َد ِّࣴیَلسَمير الاََم اَعظَا الانَِستادُر اِ الباھرِدَِ البوَ

َغير َّࣴ الصَبير ولَ اينِِرحَّ الشبِِصاح ِ النافَ ا نََستادُ اَم وَعظَ الااَࢄࡌنَشِ ࢪُِ موَع ّ
ُلمَفریعات وَّ التِکثارَ اِد فىرَِنفُلمَم اࡏࡌََالا لمِّلَ حِد فىِّحوَتَا  ُ َ࠺ جلشَِّلات اَعضا ر َعفࢄ

َّیشَن َ عوَُ ھَوی ورَُلغاَ لمةِࢄࡌ  َ  َ وھانىَھبِلبَر اِد باقَّمࡉَُࡲلآقا َل الُاِستادُين اِوفُعرا
 اُ تاجَھر وَّ الدِوسُنام

َࠡ َر ال  بائیَباطَّلطَدی اَد ࡳِّیَلسَنا ثانى اِعصارَ اِ فىَیسلَ ذیَّلࡌ
 رِظََّ النَویل وَّلطَع اُّبधَلتَّ ابِحِاد صنََّلسَد اِّیَّسلَ اࢪُمَِه وِنانَ عالى جِ فىّ االلهࢪَُُسکاَ

لمنَࢄࡌِشَن ِد بَّمࡉَُࡲد ِّیَمیق السَالع ُا  ِّیشَن ِ عوَُ ھَ وَد ِّࣴیَلسَمير الاََم اَّدقَا  يرملاََ اࢰَِالوه ࢄࡌ
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لماضمِھِࡌࠔِِشاَن مَا عهمُ َبائی وَباطَّھدی الطَلمَد اِّیَ السِنابِ جوَ  ِّ َا عفَلََ خلاًَصَِّتُين ما ن ً
ِ الطاھةَِّمئَِ الالىَِف الَسَ ِن آباढَ عࢬَُرین وّ لماضمِِ  ّ َ خاتمِنابِن جَين عا َیين ولنَّا َ दوَُ ھ 
ِ االلهنَِمين عَ الاِئیلࡊبرََِ࡛حی اَ الولِِن حامعَ  وَة َّ العالیِرواحَ الاعُِبدُعالى مَ تّ

قوی َّ التَ وعِرََ الوةَِعایرِِه بتََّوصیُ اَضين ورََ الاَ وِمواتَّلساَ؛ةَّفلیُ السُجسامَالا
ِ االلهِامحلا اِ فىِفراغِستِ الاِँمالاِِ بِغالِشتِالاوَ ادةِمَِلازُ مَ تعالى وّ  َ ࡛ࡊ  ةِا

ِارَ الاِ فىِواتعََّ الدنَِنسانى مَ لاینَّ اَحتیاط وِالا  َعوات وَّ الدةَِجابِ الاِظانمَ َ وࡑࡉ
ُ تعالى بمّ االلههََّقفَ ِ البريرَِه خِآلَ ودٍَّمـَحّ د مََّلصَد احَلاََفو اَلعاّ الراجی هِِمینیَِ بهبِتَکَیات َ

    دَّمࡉَُࡲن ِقى بَد تَّمࡉَُࡲ
ۀ شھید ثالث ࣼد که برای این فقير औشته و چون جناب زا صورت اجایࢃࡊتا ا

مد به سفر جھاد مى ّرضوان مآب آقا سید  ࡲࡉ رفتند اکआ علماء ایرانى در خدمت  ّ
ه  ان ࣼد تا ا مد تقى نیز در خدمت ا یناو ࣼدند از آن خجله حاجی ملا  ࣷࡄ ّ ࡲࡉ ّ

ّامر نایب السلطنه بدو ّنایب السلطنه به سرداری چند منزل سبقت داشت و در 
علی شاه  فࢀࡉغالب آمد و در آخر امر مغلوب شد بعد از مغلوب شدن او را به 

ऑ ر علماء از علی شاه در  ࡲࠖࡢعرضه داد پس مرحوم  رزار سردار سپاه ظفر  فࢀࡉ
فت باز مکرر ࡶد شھید ثالث ؛آثار  ّنایب السلطنه سؤال نمود کسى جواب  نّ
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صیل آن که من خبر ّدر ࡶۀ ثالثه معروض داشت ن  ان دارم  ࠛࡅ از ا لی ࣷࡄ
تصره است و آن اینست که در بلاد بنى  ایت مؤخره  ديم  ࡲࡌموقوف  بر  ّ ح ࠛࡆ

داشت و  اسرائیل عابدی در صومعه به عبادت خداळعالى عمر را مصروف مى
یار بزرگ ࣼد که   در سایۀ درخت نزول لهفقاࡰࡃدر جوار آن صومعه درختى 

شدند  د و در بالای آن درخت پنھان مىآمدن نمودند و دزدان چندی مى مى
آوردند و  آمدند و قافله را به فغان مى ن قافله به خواب ميرفت دزدان مىوچ

ان را یغما مى پس وقتى عابد به خیال آن شد قربة الى االله آن نمودند  ࣷࡄاموال ا
وند و دماء و اموال مردمان از شر  ّدرخت را قطع کند تا دزدان در آن پنھان  ࣸࡄ

فوظ بماند پس به این نیت حربه ای برداشت و به پای آن درخت مفسدا ّن  ࡲࡉ
رسید و شروع نمود که درخت را ببرد و قطع کند چون شروع نمود شیطان به 
ی متصور شد و با عابد در مقام مشاجره بر آمد که من ओ را نمی ّصورت   ࡒࠗࡡ

ان را بر گذارم پس منازعه نمودند و آخر ऑر بر کشتى قرار گرفت و عابد شیط
ن چون شیطان از م زدزمين ھلت داده ـلیخواست سرش را جدا کند 

شدگان ࣼد لهذا از قتل او درگذشت و شیطان به مکان خود مراجعت نمود  و 
 عابد آن درخت را تا कف برید و شب درآمد عابد با خود گفت که امشب مى
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د معاودت کम پس به منزل خو آيم و باقی درخت را قطع مى روم و صباح مى
ه  ب با خود اند ࣷࡄنمود آ ࡶد که कف درخت را قطع نمودم و صباح कف ࣸࡄ

म و ऑروان ر را قطع  مید ّ شر دزدان خلاص نمايم اکنون  را ازانی
ارج معاش از ऑآن است که  در  حصلا ࡲࡌروانان برای عمل خود باج ستانم تا 

ود ناंاه من نیز معمور گردد پس صباح رفت و شروع به قطع آن درخت نم
امید و  ر عود نمود او را مانع شد آخرالامر ऑر به کشتى ا ࠓࡊشیطان بار د ی
ङید پس  نشیطان عابد را بر زمين انداخت و او را حज نمود که قطع آن درخت 

ّچون عابد روز اول نیت او قربة الى االله ً ّ  ࣼد لهذا بر شیطان غلبه نمود و روز ّ
ّچون نیت عابد مشوب و غرضّدوم   او جلب منفعت برای خود ࣼد فلذا ّ

وب شد ّو شاھزاده نایب السلطنه در دعوای اول چون نیت  منمغلوب و  ّ ّ
ان  ࣷࡄقربت داست بر لشگر روس غالب آمد و در جنگ دوم چون نیت ا ّ ّ

علی شاه  فࢀࡉمشوب ࣼد فلذا مغلوب شدند مرحوم  ࠛࡆریر شھید ثالث پسند را ّ
ست و شھید ثالث در  اࡌنان از حاضر جوابىࡑگونه  آمد و به او خلعت داد و این

افل زیاد حاضر جواب و خوش بیان ࣼد  از آن خجله در زمان  ࡲࡉالس و  ࡲࡊ
ّعلی شاه قریه ای از قرای قزوین را سلطان به او लول داد پس از چندی  فࢀࡉ
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ّشھید ثالث آن قریه را به ميرزا ابراھيم نامى فروخت و مبلغی گزاف در قیمت 
لمالك واختیار آठا به آن اخذ نمود و  ھول  ّچنان مینمود که امثال این قریه  ا ࡲࡊ ّ

مد شاه  ّدست حاष شرع است پس در زمان  ّآن قریه را از ميرزا ابراھيم ࡲࡉ
ّگرفتند ميرزا ابراھيم کیفیت ابتیاع آنرا از شھید ثالث به درگاه سلطان معروض 

ف با قاطبۀ ّداشت چون وزیر سلطان حاجی ميرزا آقاࣵ به جھت میل به ृو
لی را تعیين  ࡲࠖࡡّعلماء اعلام و فقھاء ࡶام در غایت عناد و لداد ࣼد پس وزیر 
ّࡶد که قیمت آن قریه را از شھید ثالث گرفته به ميرزا ابراھيم باز دھند چون 
ّملازم سلطان برای استرداد ثمن آن قریه به خانه شھید ثالث آمد آن جتاب 

لافه شتافت و به ࡛ࡌفورا به دار ا ن از فروختن ً لس سلطان حضور یافت و  ࡑࡌ  ࡲࡊ
ایت  حقریۀ خالصۀ سلطانى شد آن جناب به سلطان معروض داشت که  ّ

انى که در دارالسلطنۀ اصفھان به شيرینى در این باب مرا به خاطر رسیࢰ که زم
وی که بعضی از اوقات ࠐ یار टی دست ࣼدم به  ࠓࡉیل علوم اشتغال داشتم  ࡰࡃ ࠖࡡ

 و دور مىخوردند  ضی به پوست خربزه که مردمان مىگذشت و بع بى غذا مى
د از آن  انداختند بدل غذا مى ࣸࡄساختم پس چند وقت گذشت که مقدور غذا 

 ه گرفتم و به بازار شتافتم کاپس قلیلی فلوس از برای نماز وحشت پیدا شد آنر
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 ࡶد نماید ابتیاع نمايم ناंاه کسى آواز مىت ّ خلّ سدچیزی که ارزان تر باشد و
یدم که از این ارزان تر و ۀکه خربز ࣷࡄ تلیࢰ وخلیࢰ یك من به دو پول با خود اند

مناسب تر چیزی نیست از آن خربزه به قدر حاجت گرفتم  و چون به منزل 
ر باره به  م  و آب چیزی نیافتم گرفتم د یآوردم و شکافتم در میان آن جز  ࠐࡌ

دّعای غبن نمودم آن مرد گفت و ماجرا را به او گفتم  و اربزه رفتم خنزد صاحب 
فتم خربزۀ تلیࢰ و خلیࢰ و این خربزه مصداق همين دو لفظ ࣼد پس  نآیا 
ࡲࡊاب شدم و معاودت نمودم اکنون در واقعۀ ميرزا ابراھيم در بدو مرحله به او 

رد با  فروشم مى ّگفتم که این قریه خالصۀ سلطان است و من این را مى ࠓࡌخواست 
واھد شد و مرا به او اشتغال ذمه نیست این حال خرید پس بر نى  ّ من  ࠓࡌ ࡑࡌ

ن خوش آمد  و از آن ماجرا درگذشت و شھید را ठایت ࡑࡌسلطان را از این 
ه ميرزا آقاࣵ صوفى وزیر  ایات غرरه ا یناحترام و اࡶام نمود و از  ح

مد شاه با  ّمرحوم  مد تقى در ठایت عداوت ࣼد مردم به لاّناب حاجی مجࡲࡉ  ّ ࡲࡉ
فیف ࣼدند وجھت خو  مّـّ الا ان یتّ یأبى االله(ࠐࡌش آیند او با شھید در مقام آزار و 

لمشرکون औره مله ميرزا  نظر ࣴ نامى )او لو ࡶه  ّاز اھالى قزوین ملقب  ࠓࡊو از آ
يم باࣶ و مقرب  ّبه  ن لوطی و  در نزد سلطان و ميرزا آقاࣵح لیو
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ب و حسب درستى نداشت و د ر بدو امر ठایت فقير و ࣸࡃنامعقول ࣼد و اصل و 
ن به جھت مناصب دنیویه دنیایش معمور ࣼد و در سوابق  ّفاقه داشت  لی

لماࣵ به جناب حاج شتر  يم باࣶ ا اایام  ن ح ّی شھید به رسم ھبه و عطیه ّ
ریك وزیر و یا به جھت خوش آیند او در زمان ثروت و عزت ࣼداده  ّد و به  ࠐࡉ

لماࣵ ن شھید ثالث مطالبۀ ا ازو منصب آن شتر  اشتری نمو د شھید ا ن
يم باࣶ آن  شتری است که به من دادی  حبرای او فرستاد که این ا ن

شتری پس فرستاد شتر من است و این  نا شتر غير ا نکه این ا ن
شتر من مبلغ ھفتصد ओمان قیمت  شتر را چندان झائی نیست و ا نا ن

شتر اول را پس فرستاد و پ ّداشت شھید ثالث همان ا که من در یغام داد ن
یل اشتغال داشتم ठایت فقير ࣼدم از قضا چند  ࠐࠖࡡزمانى که در اصفھان ࣼدم به 
ی وجه قلیلی از جائی  ردم در شدت گر سنوقت گذشت که غذا پیدا  ن
ان و  ࠓࡊرسید خیال ࡶدم که آن را به غذائی خوب مصروف دارم پس باد

ان درست نمودم وادامگوشت و روغن خریدم و  ّ اکل ࡶدم و از آن لذتي ࠓࡊ باد

ّبى اندازه بردم پس از آن که دنیا به من اقبال نمود همان لذت ادام در نظرم ࣼد 
و ادام نمودند به آن لذت نبود و  ّبه ࡶات و مرات به خاऔاده گفتم که به آن  ࠓࡉ ّ ّ
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ّمکرر طباخ ھای شھر را خواستم و همان ادام برايم طبخ نمودند آن لذت را  ّ ّ
یار نیافتم آخر ࡰࡃ به خود گفتم که لذت آن ادام در اصفھان و در فقر و فاقه ࣼد  ّ

 ّگرسنه ࣼدم آن را ठایت لذت یافتم اکنون که غریق نعمتھای نامتناھی الهی
لماس شما بر همين منوال است چه ّگشته ام برايم لذتي ندارد و شتر  ا حال ا ن

شتر را به من دادید فقير و بى چآن  ه شما این ا نو یز ࣼدید به نظر شما قتی
ّقیمت آن ھفتصد ओمان آمد اکنون که به دولت و ثروت و عرت و منصب 
شتری  شتر به نظر شما جلوه ندارد والا این همان ا نرسیࢰ اید این ا ّن

ر اینعاست واق فیف ؛ وزیر که حاجی ميرزا آقاࣵ یه د ࠐࡌهمیشه در مقام 
مد رشھید و اخوان و سائ ّ فقھاء ࣼده زمانى  شاه به قزوین وارد شد حज ࡶد که ࡲࡉ

࠹ و حاجی ملا ࣴ قزوینى بيرون  مد صا ّشھید ثالث با برادرانش حاجی ملا  ّ࡛ ّ ࡲࡉ
لس پادشاه حاضر شدند چون قلیل زمانى ا بروند پس شھید ثالث ب ࡲࡊ اخوان به 

خ ّھمی ـشھید به شاه عرض ࡶد مرا مدمت اشاره ࡶد برخیزید ـپیࢇگذشت 
ن پرده است و لازم است که مق و اختصار ذࡶ شود  ایتى به  لیدمتا  ࠓࡉح ً ّ

ند که برخیزيم سلطان به پرده دار تغیير ࡶد و به حاجی  ّدار ما را اشاره  می
که برادران  فرمود که مطالب را اظھار کند شھید ثالث فرمود که بعد از این



 69 

ऒًسف صدیق او را به مالك مصری فروختند و مغلولا او را به جانب مصر  ّ
لوس نامى که غلام سیاه و درشت خوی سیه روی ࣼد روا ࠠࡆنه ساختند و 

ّموکل ऒسف ساختند چون قافله به قبرستان آل یعقوب رسید صدیق خود را 
 شروع به گریه و زاری نمود )راحیل(از شتر به زیر انداخت بر سر قبر مادرش 

لوس ऒسف را به بالای شتر ندید در مقام  ࠛࡅپس  را بر ّ برآمد صدیق ـصحّࠠࡆ
 دست به درگاه الهی سر قبر مادرش یافت سیلی بر صورتش زد حضرت ऒسف

ّبرآورده وتضرع و زاری آغاز نمود ناंاه دریای قھر الهی به تلاطم آمد 
ملك «که زمين را به زلزله آورد و خطاب به » ّملك الزلازل«خطاب شد به 

 که پر بر زمين که بادھا را به حرکت درآورد و به جبرئیل خطاب شد» ّالریاح
ير پس باد وزیدن گرفت و زمين به زلزله آمد و غبار  بزن وپیش قافله را 

ان آمد اھل قافله همه حيران و سرگردان ماندند از آن پس به ऒسف پناه ـھࢄج
ه به حضرت  لابات بر طرف گردید پس ملا ئبردندو او دعا ࡶد تا آن ا ࠟࡆ

ھا به پیغمبر زادۀ ऒ ओسف رسید آفریدگار عرض ࡶدند بار خدایا این همه بلا
که در چاه انداختند و ेھنه ࡶدند و سیلی زدند و در بیابان پر خار دوانیدند و 

࠻  رمودی که ھࢄاو را فروختند و ओ برای  ه  ࠟࡅیك از قسمت ھا به ملا ئ
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لاب بدھند و برای یك سیل  این همه امور فراࢬ آوردی یࠟࡆعناصر را ا
ّ رسید که آن بلاھا که اول به پیغمبر زاده ما صدر جلال الهی درمخطاب از 

ن این سیل  یلیرسید از برادرانش ࣼد که آठا ࢬ پیغمبر زاده ࣼدند و
ص  بیلوس چون  نࡒࡌࠠࡆ ࡆلاب ࠟید فلذا این همه اـجـنانه ࣼد به غيرت ما 

می باشد روا و به جان منت  ّرا فراࢬ آورديم اکنون ای سلطان ओ را بر ما  ح
ن  لوس که غلام حاجی ميرزا آقاࣵ وزیر باشد اینزالیداريم  گونه آزار  ࠠࡆ 

ज ࡶد که ما را از ایران اخراج کنند اگر به حد و وزیر ـگنج به غيرت ما نمی
ّفرمودۀ شما است باँی نیست سلطان برای وزیر متغیير و ठایت در اعزاز 

لس بيرون آمدند و سلطان را لمرام از  ان مقتضی  ࡲࡊشھید کوشید ا ا انࣷࡄ   ࣷࡄ با ا
مد نماز خجاعت نمیحچه در سفر جھاد مر باطن اخلاࣿ ࣼده رد ّوم آقا سید  ࡲࡉ ّ 

ی از فضلاء را  اده  ینمودند وپادشاه حज نمود که ھر یك از شاھزادگان  ࡑࡊّ
مد شاه که در آن  यّندازند و خدمات او را متصدی باشند از آن خجله مرحوم  ࡲࡉ ّ

وم شد مد ميرزا نام داشت  ࡲࡉوقت  ّ ࠹ را ࡲࡉ مد صا ࡛ که جای نماز حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

ّداشته باشد و مسموع شد که در بدو امر نماز خجعه را در قزوین حاجی سید 
آورد و در آن ازمنه ࡵای شھید بر حرمت نماز خجعه ࣼد  ࡲࡉمّد تقى به عمل مى
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اری به ࢬ رسید و به نماز  مد تقى با اھل این دیار  ࠟࡆپس روزی حاجی سید  ّ ࡲࡉ ّ
د رفت و نماز خجعه را خواند از آن پس همیشه نماز خجعه نرفت مࢆࡊ و شھید به 

مد تقى از اھالى قزوین و جامع و  خجعه را شھید اداء مى ّࡶد و حاجی سید  ࡲࡉ ّ
بت ࡶامات  لسى سید و  ࢬ به او مىࣸࡃفاضل و  ّدادند چنان که بیاید پس در  ࡲࡊ

ت که در یك ھفته ّشھید ھر دو خجع ࣼدند سید از شھید پرسید که کدام چیز اس
ر واجب شد شھید گفت که نمی ّدانم سید گفت که آن  یحرام و در ھفته د

 خواندم حرام و در آن ھفته که ओ مى نماز خجعه است آن ھفته که من مى
ایت از موضوعات است و فریه  ّخواندی واجب شد مؤلف گوید که این  ح ّ

ع این हھات و ت قدر این دو بزرگوار مانع از وقولو کذب است چه جلا
ه ھر دو در ठایت  وثاقت ࣼدند و تألیفات شھید ثالث  بلاباطیل است 
رरا به  لد است و در علم اصول است  ًی کتاب عیون الاصول که در دو  ࠛࡆ ّی ࡲࡊ
قدر قوانين میشود ودر آن کتاب بر قوانين ایراداتي دارد و از آن جناب یعنى 

ّبا حاجی ملا احمد نراقی ایرادات  شھید ثالث مسموع شد که در سفر جھاد شبھا

وئی مى مرا در عیون الاصول بر ميرزا عنوان مى داشتيم  گفتࡶديم و با ࢬ 
ّج الاجتھاد که شرح شرایع است از طھارت تا دیات در بیست و ـّدوم کتاب منھ
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مد  ࠺  مد حسن است و  ࠺  لام  رरا به قدر جواھرا لد که  ّچھار  ࡲࡉّ ࡲࡉ شࢄࡲࡊ شࢄ ل ًࠛࡆ ّ

لام مىحسن زمانى که  औشت چون به کتاب جھاد رسید اسباب  لجواھر ا
ل شھید در  مد مرحوم  ࠓࡊنداشت چون فقھاء کتاب جھاد را کمتر औشته اند آقا ّࡲࡉ
࠻ الاجتھادشھید را  لد جھاد  مد حسن  ࠺  یل ࣼد  منࢌف مشغول به  ّشࢄ ࡲࡊ ࡲࡉ ّࠓࡊ ࠐࠖࡡ

د شد و به رسم عاریه گرفت و از اسباب ऑر او ࣼد تا فارغ از تألیفات کتاب جھا
یل مى ࠐࠖࡡدر آن زمان که مؤلف در دارالسلطنه قزوین  به نمودم شھید مشغول  ّ

زدید و عروࣵ وعزا همه را ترک ࡶده ااتمام تألیف این کتاب ࣼدند و دیدن و ب
࠻ مشغول ࣼد مگر روزھا به جھت وقت عصر مقدار  منࢌࣼد و به تألیف کتاب 

ستند و به مرافع ات اشتغال داشتند و سایر ࣸࡄدو ساعت به غروب مانࢰ مى 
ّاوقات را به تألیف مشغول ࣼدند سوم در قضاء صلوات فائته چھارم رساله در 

م رساله در طھارت و نماز و صوم  لمتقين در ششمپࢃࡊنماز خجعه  الس  ّ ھفتم کتاب  ا ࡲࡊ
یار در فقه با اشارۀ  لس مسائل  لس و در ھر  اه  ࡰࡃوعظ که مشتمل است بر  ࡲࡊ ࡲࡊ پࢃࡊ

ت و در ّاخجالیه به بعض ایات و ذࡶ  یار و  سير آیات  مصیदی از ادله و  ح ࡰࡃࠛࡅ ّ

ی را میھمان ࡶد بعضی  ی شھید ثالث و آخوند ملا صفر ࣴ لا ࡞ࡊاز ازمنۀ  ّ ࡒࠗࡡ
ّبا خجعی از علماء و طلاب و آخوند ملا  ی ساँن قزوین و از صّ ࡞ࡊفر ࣴ لا
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مد باقر اجازه داشته صاحب مفا ّشاंردان مرحوم آقا سید  ࡲࡉ ول ࣼد  الاصتࢄ࠹ّ
مد باقر اجازه داشته وکتابى در فقه و  ة الاسلام حاجی سید  ّو از مرحوم  ࡲࡉ ّࡓࡊ
شرحی بر معالم و رساله ای در درایه औشته و این فقير در زمانى که مبتدی 

ّࣼدم مدتي در خدمت او در اصول تلمذ مى ّ  ष ّنمودم فاضل و جامع ࣼد اما
لس م ّل آخوند ملا صفر ࣴ وارد شد ّھمانى اوـࡲࡊحافظه ࣼد بعد از انعقاد 

ت به قاعࢰ باید ف بز زکوة دارد یا نه آخوند گوند سؤال ࡶد که آیاخࡒࠗࡡی از آ
نداشته باشد پس شھید ثالث وارد شد از او سؤال ࡶدند که آیا بز زکوة دارد یا 

ّفت بلی دارد آخوند ملا صفر ࣴ  گفت به قاعࢰ باید زکوة نداشته  گنه شھید

زکوة است و گوسفند از این اصل  ّاصول برائت ذمه از وجوب که باشد زیرا
ام دایر مدار  حخارج شد به دلیل و حدیث که عنوانش لفظ غम است و ا

گویند شھید گفت جناب آخوند مگر  گویند وغम نمی اسم است و بز را معز مى
وانࢰ اید که مى لمعز من جنس واحد اخجاعا (گوید  ࠓࡌشما شرایع  ًوالغम و وکذا ا

اموس ࡛ࡊالبقر و قق در کتاب شرایع که کتاب فتوی)ا ّ پس  ست دعوی اخجاع  اࡲࡉ
ھارت داشت که ـائل چنان مسنموده آخوند ساँت شد وشھید در رؤس م

گویا او خود اھل زمان ࣼد و از خجله مطاरات این که در مسئلۀ میان شھید ثالث 
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ل خلاف شࢰ ࣼد شبى  ࠹  مد صا ّو مرحوم حاجی ملا  ࡲࡉ ࡛ࡲࡉ ّ مد ّ ّحاجی ملا  ࡲࡉ ّ

࠹  لس همان ـّوچك حاجی ملا ࣴ را مکشھید و برادر ࡛صا ࡲࡊھمان ࡶد در آن 
࠹ به شھید تغیير  مد صا بت داشتند حاجی ملا  ّمسئله را عنوان ࡶدند و  ࡛ ّ ࡲࡉ ّࡗࡉ

ّو حاجی ملا  ࡶد که این نامرࣼط است شھید ठایت حليم ࣼد سکوت فرمود

࠹ تغیير ࡶد که این چه نامرࣼط ّࣴ که برادر کوچك ࣼد برای حاجی ملا ّ صا ࡛
گوئی و شھید برادر بزرگ ओ است و احترام او بر ओ لازم  و غلطی است که مى

مد  ّاست شھید به حاجی ملا ࣴ گفت ओ ࢬ نامرࣼط مى ّگوئی حاجی ملا  ࡲࡉ ّ

࠹ برادر بزرگتر است و احترام او ࢬ لازم است و در سالى که مرحوم آقا سید  ّصا ࡛
 بزرگوار ࣼدند و رفتند و اکआ علماء ایران در خدمت آن سفر جھاد مىࡲࡉمّد به 

ناب خجع میشدند و مباح مودند آن وقت ّات علمیه مینثࠓࡊھر شب در خدمت آ
 قبول اًدّࡶد تعب خواستند و او ھر که را ृدیق مى د مىࡲࡉمّّृدیق از آقا سید 

ر ࡶدند به جھت احترام او زیرا که او استاد اکआ و پس مى یر استاد خجعی د
مد پشتى مى لس برای آقا سید  ّࣼد و در  ࡲࡉ گذاشتند پس بعضی خواستند که  ّࡲࡊ

ر از کتاب شھید ـمیان حاجی م ࠟࡅھدی نراقی و شھید مناظره شود شبى دو 
ی موافق و  الف شھید شد و  ی  یمسئلۀ فرعیه را عنوان ࡶدند  ࡲࡌی
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ا بر خلاف حاجی که ر ृدیق از حاجی نراقی خواستند حاجی نراقی آن
ویت نمود و  ࠛࡆشھید ࣼد ृدیق ࡶد و شھید قول آن کس را که موافق با او ࣼد 

गع مى؛ّاجراء ادله و قوائد نمود  رد و نمود  س حاجی نراقی ا بت  ࠼  نو  ࡗࡉ ھࢄ
اجه بر نیامد پس شب دوم باز مسئله به ठج سابق عنوان نمودند و از  ّدر مقام  ّ ࡲࡉ

 و باز ृدیق بر خلاف مذھب شھید نمود باز حاجی نراقی ृدیق خواستند
ویت قول خود نمود و حاجی نراقی سکوت داشت و  ّکما فى السابق شھید  ࠛࡆ ّ
ویت و ृدیق آن  ّشب سوم باز به ठج پیش عنوانى ࡶدند باز حاجی نراقی  ࠛࡆ ّ

ن مى ّگفت شھید باز کما فى السابق اجراء  ࡑࡌکسى را نمود که بر خلاف شھید 
ست و ادلۀ ّادله ࡶد حاج یه بر پشتى داد پس درست  ّی نراقی اول  ࣸࡄ ّ ت ّ

ل و  مࢆࡊّشھید را رد ࡶد و بعد خود تأسیس قواعد ࡶد و خلاف شھید را 
ّم ساخت وشھید ृدیق نمود و اما ࡶامات شھید ثالث اࣴ االله ّ  مقامه ࡲࡉ

یار است و म از آن خجله در آن ازمنهࡰࡃپس  ا ذࡶ  می بعضی از آठا را در ا  یࢃࡊ
مد ࣴ نامى ࣼد از اھل مازندران ّملا  ࡲࡉ  و چندان در علوم پایه و مایه ای ّ

࠹ در نزد او مقدمات تلمذ نموده ࣼد و او  مد صا ّنداشت و مرحوم حاجی ملا  ّّ ࡛ ࡲࡉ ّ

لی مى مد ࣴ  جنرا ملا  ّ ࡲࡉ علی شاه به ؛ّگفتند زمانى که جنت آرامگاه ّ فࢀࡉ 
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ان سؤال  فرمودند علماء به دیدن القزوین نزول اجلا ࣷࡄو رفتند مسئله از ا
مد ࣴ به م ّࡶدند ملا  ࡲࡉ تضای حال جوابى گفت که سلطان را خوش آیند قّ

لی سلطان فرمود  مد ࣴ  جنشد سلطان از اسم او سؤال ࡶد گفتند ملا  ّ ࡲࡉ ّ

مد ࣴ ست  که مازندران باشد  اد از اھلۀ ولایت مانکه چون آخو ّاو را ملا  ࡲࡉ ّ

وئید پس از ساله علی بجدلى  فࢀࡉای چندی شھید ثالث با اخوان خدمت 
مد ࣴ جدلى حضور داشت پس  ّشاه رسیدند و این در زمانى ࣼد که ملا  ࡲࡉ ّ

مد طسل ّان از شھید ثالث سؤالى در مسئلۀ علمیه نمود شھید جواب گفت  ملا  ࡲࡉ ّ

ادله برآمد  مد ࣴ در مقام  ࡲࡊࣴ ایرادی بر شھید نمود جواب گفت ملا  ّࡲࡉ ّ

ادله مىشھید سکوت ا داشت  ࡲࡊختیار ࡶد و قرارش این ࣼد که اگر کسى با او 
ناب سکوت اختیار مى ࠹ دید که سکوت  ࠓࡊآ مد صا ࡛نمود پس حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

لس سلطان  ھی در  ࡲࡊشھید وا ی است پس حاجی ملا ن ّمایۀ سر شکست
مد ࣴ مردی ࣼد قوال ادله شد و ملا  مد ࣴ در مقام  ࠹ با ملا  ّمد صا ّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡊ ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ ࡛ 

و به حاجی مزࣼر گفت که همين مسئله را در  نور در میان  گفتو حراف و  ࡑࡌ ّ
࠹ سکوت  مد صا ملا حاجی ملا  ࡛سوابق ایام ओ در نزد من درس خواندی  ّ ࡲࡉ ّࡲࡊ ً ّ
ّࡶد حاجی ملا ࣴ چون دید که برادران سکوت از بیان و خصم در معرض 
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ادلين ادله کوشید و  ࡲࡊجولان است غيرت ورزید و با خصم در   از ࡲࡊ
و پیش آمدند تا به  سته ࣼدند ष ष ھر یك در حين  ردور  گفتهمد ࣸࡄی
ادله و مباحثه و مناظره  اوره و مقاوله و  امۀ  ر رسیدند و  ࡲࡊد ࡲࡉ ھن ی ی

مد ࣴ دست خود را کشید که به حاجی ملا  ّو مشاجره گرم شد ملا  ّّ  ࣴࡲࡉ
مد ࣴ زسیلی زند  ّحاجی سبقت ورزید وسیلی بر صورت ملا  ࡲࡉ د پس ّ

مد ࣴ ھر دو از جای برخواستند و یك ّحاجی ملا ࣴ و حاجی ملا  ࡲࡉ ّ ّ 
ر را گرفتند ناंاه سلطان بر حاجی ملا ࣴ و اخوان متغير گردید و  ّد ّ ی
لس ملوک نیست و این  ته سزاوار  ید که این حرऑت ناشا ࡲࡊفرمود ࡵ ࣷࡃ पشی

ان را حज لࡲࡊسلوک را در چنين  به اकراف ࣷࡄس بعدھا مسلوک مدارید پس ا
علی شاه به  ان به منزل خود مراجعت ࡶدند چون صباح شد مرحوم  فࢀࡉنمود ا ࣷࡄ
ب جناب فاطمه ع را در خواب دیديم به من  ࣷࡄاعیان دولت خطاب ࡶد که د
ّتغير فرمود که چرا بالنسبه به اوऐد من خلاف احترام ࡶدی البته رضای  ّ

ان را معمول داشته و کمال احترام به ا ࣷࡄخاطر ا ّان نموده والا در سلطنت ओ ࣷࡄ

ريم خواࢬ اختلال ࡶد پس شھید  تثالث و اخوان را طلبیࢰ و در احترام و 
لع و  ریف ملوऑنه  गم تمام و ھر یك را به خلعت فاخر و  ان ا ّو تعظيم ا ࡲࡌ ࣹࡄ ھࣷࡄ
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࠻ منصرف داشت معلوم است که علماء  اح حوا ان را با ا ࠕمشرف داشت و ا ࠓࡊ ࣷࡄ ّ
ख ایناوऐد روحانى جناب فا ّطمه ع اند  ان  س ࣷࡄکه شاید در میان اسلاف ا

ان از سلسلۀ علیۀ سادات ࣼدند پس از جانب مادر از  ّی از مادر ھای ا ࣷࡄ ی
࠹ مى مد صا ه کبری خواھند ࣼد و مرحوم حاجی ملا  ࡛اوऐد صد ّ ࡲࡉ ّ ࠠࡆ گفت که  ّ

که شھید ثالث در  اسم مادرم فاطمه ࣼد و از خجله ࡶامات آن بزرگوار این
یار اجراء حدود و سیاسات شرعیه مینمود تا ایندارا ّلسلطنۀ قزوین  که  ࡰࡃ

ی از معاࣿ شرعیه حد جاری فرمود پس  ّزمانى کسى را به جھت  ی
دود  ࡲࡉی از کسان آن  انه شھید ثالث به قصد ی ه در نیمۀ شب به کتا ࠏࡌبا ا سࡾࡉ

وآن بزرگوار به عبادت قتل آن جناب رفته زمانى رسید که چراغ روشن ࣼد 
ّحضرت دادار اشتغال داشته و اصلا متعرض ࢰ با اینً ص  ࣸࡄ این  که احساس  ࡒࡌ

ص حربه را به دست گرفت و یك پای خود را  ࡒࡌبه آمدن کسى نمود پس آن 
دست بر ࡵد کمر او نمودند و او ؛پشت سر از داخل آن خانه نمود که به ناंاه 

اه ࡶد ص به پشت سر  نرا از اندرون به بيرون کشیدند آن   کسى را ندید ࡒࡌ
رپای  یبا خود گفت که این از قوۀ خیالیه ࣼد و کسى در خارج نبود بار د ّ ّ
ه مشاھࢰ نمود تا سه بار این قضیه روی داد  ّخود را گذاشت و مانند دفعۀ سا ࠚࡆ
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به گردید و ओبه و انابه نمود و حربه از دست خود انداخت و  ص  ّپس آن  पمت ࡒࡌ
ر کسى از پ شید پس دست یبه اندرون خانه رفت د نشت سر او را 

مبارک آن بزرگوار را ࣼسید و اظھار ندامت ࡶد و مراجعت نمود وآن جناب 
ردید و  ندر آن سه دفعه اصلا ملتفت او  و به عبادت پروردگار خویش ً

می که از آن  ار قزوین را به واسطۀ  ی از  حاشتغال داشت و اःا  ࠐࡊّ ࡒࠗࡡ ً

در مقام عناد برآمد و کینۀ آن جناب را ّجناب به منصۀ ظھور رسیࢰ ࣼد با وی 
ی از شبھا آن جناب را به قتل رساند پس  یدر دل گرفت و خواست که در 
شبى را عزم ࡶد چون خواست که به عزم خویش اقدام نماید آن مرد را انباری 

 آتش در انبارش گرفت و سوخت و آن مرد از آن عزم برگشت و  ،ࣼد پر از پنبه
ّانابه به درگاه الهی نمود و اःا شھید ثالث از تعبیه و  ओبه وخائب و خاسر گشت  ً

ی ت حضرت سید الشھداء علیه آلاف ا ّبیه در  لّࢀࡉّ ّ दمصی  ّ والثناء ممانعت مىةࣹࡄ
اد مصائب ائمه ّنمود و غنا در مراثی و ا نمود تا شبى از شبھای قدر   ع منع مىࣸࡄ

د شھید بالای م نبر است و به شھید مࢆࡊدر خواب دید که پیغمبر خدا ص در 
و  ࠓࡉثالث خطاب فرمود که آخوند غنا در مراثی فرزندم حسين منع مکن به ھر 

لمتقين औشته  که مى الس  صیل این خواب را در کتاب  وانند و  ّخواھند  ا ࡲࡊ ࠛࡅࠏࡌ
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الس در  صیل آن نبود به اخجال مذکور داشتم و کتاب  ࡲࡊاند چون در نظرم  ࠛࡅ
ملا  मًنزدم نبود که بدان رجوع ک اد ࡲࡊ ࣸࡄ شھید پس از آن خواب غنا در ا

الس تعبیه  مصیदت را منع نمی ویز نمود و خود ࢬ در  بیه را  ّنمود و تعبیه و  ࡲࡊّ ࠐࡊ ࣹࡄ
ترعات صفویه است وچون ظھور  ست مؤلف این کتاب گوید تعبیه از  ّمى  ࡲࡌ ّ ّ ࣸࡄ
یع در ممالك ایران از ضرب شمشير سلاطين صفویه شد و ذاࡶین را  ّمذھب  ّ ࣹࡄ

ت حضرت سیدالشھداء ع نمودند مردم چنان گریه نمیمأمور به ا ّاد  ّ दمصی  ࣸࡄ
࠺ الاعتقاد نبودند پس تعبیه را اختراع ࡶدند  ّزیرا که ھنوز در مذھب را ࡑ

ّنمودند که شاید مردم از مشاھࢰ مصائب حضرت سیدالشھداءعلیه السلام  ّ
ّمتألم و موجب رقت قلب شود و لفظ تعبیه نیز به معنى اختراع است و ا ّ ین ّ

اق وجود نداشته و علماء را در جواز آن خلاف و  ه بالا ࠛࡅتعبیه در ازمنۀ سا ّࠚࡆ ّ
رمين مرکز ࡶۀ فقاھت و جلالت و نباھت  ريم آن رفته اند و از خجله  ّاکआ بر  ّ ࡲࡉ ࠐࡉ

࠺ جعفر ࠓج یار ओقف ࡶده اند مانند ـشࢄو فطانت و ذऑوت  ّفى است و خجعی  ࡰࡃ
ّبه اش در این مسئله ओقف فرموده اند و ة الاسلام که در کتاب اسؤله و اجوࡓࡊّ

ه مرا مظنون است این ر نیز در مقام افتاء ओقف داشته اند و آ ࠓࡋخجعی د ّ که  ی
ن در مقام  لیمتوقفين به حسب دلیل مانعين میباشند و ری بر ّ ّفتوی  ࠐࡊ
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ه بعضی از متوقفين به  ت امام حسين ع ننموده اند چنا ّृرف در امر  ࠓࡋ दمصی ّ
ویز ࡶده اند همين قسم مرا  ࠐࡊمسموع شد و نادری از فقھاء رضوان االله علࢩ 

ملا اقوی در نظر این حقير  و مى ओًان این قول را حمل بر شذوذ نمود و  ࡲࡊ
ل بیه است زیرا که تعبیه از عبادات مسنونه است و ھو  ࡲࡉحرمت تعبیه و  ّ  ࣹࡄّ

ت و که از شارع دلیلی نرسید حرم الوفاق و اصل اصیل در عبادات مادامى
اق پس باید دلیل  ّࠛࡅفساد است زیرا که عبادت ओفیقى و ओظیفى است و علیه الا

وزین را دلیلی نیست جز سيره و آن مردود است با بر جواز آن اقامه نمود  ّو  ࡲࡊ
دث شࢰ است و در زمان پیغمبر و ائمه ع نبوده و این  این ّکه این سيره  مسࢀࡉ

واھد وزین چـنـ ࣼد و همࠓࡌقطعی است پس اعتباری به این سيره  ّين دلیل  ࡲࡊ
یمَ(عموم  ی او ا بن  َب َ است و این دلیل علیل و برای علیل مفید ) ُ

ی لفظ منیست زیرا که با َید به آठا تمسك نمود  ی ّن میباشد و او دال بر عموم ّ
ّاست اما عموم آن متصور بر مابعد است  و آن باشد پس عموم ّ ی و  ࠓࡉکه  بُ

ّن را مسلم داريم امامَ ی است و شکی نیست که فعل است و فعل  کلامّ ّ در ا ب
ه داخل در اطلاقات است و این ࢬ  اق داخل در عمومات نیست  بلبالا ّࠛࡅ
ات است که اطلاقات در اخبارات را اकراف به سوی افراد  ࡘࡌاز خجله وا



 82 

ًشایعه در زمان صدور خطاب است و تعبیه اخجاعا نبوده و شیوع یا به جھت  ّ
 یا به جھت کआت استعمال و یا ھر دو ࣴ الاختلاف الآراء کआت وجود است

࠼ وجود  ه  ھࢄو تعبیه در آن زمان نه استعمال داشت نه کआت وجود  بل ّ
و که  ه در آن زمان وجود داشت औاح ࣼد یعنى औحه گر به این  ࠓࡉنداشته و آ ّࠓࡋ

ه ای ࣼدند از ھرگاه کسى از دنیا ميرفت औحه گر مى  زنان و ࠠࡅآوردند و آठا طا
لس زنان اشعار  مردان که مى لس مردان و زنان در  ࡲࡊآمدند مردان در   مىࡲࡊ

خواندند  گفتندومى ّخواندند و مناقب و مفاخر و اوصاف آن میت را مى
تند و آठا اجرت مى وحاضران مى ه فقھاء در  گرفتند و مى ࣷࡃگر ࠓࡋرفتند چنا

و ّکتاب متاجر اجرت औاحه را عنوان نموده اند پس مراد  ࠓࡉاز گریاندن به آن 
کنند با  که در این زمان نیز چنين مى است که در آن زمان مى گریانیدند چنان

ر به شھرت است و شھرت بُن َکه حدیث م این مࢃࡊی از اخبار ضعاف و  
࠹ در ادلۀ سنن ، پس آن  ا قق نیافته و اما  ّبالنسبه به تعبیه بر فرض دلالتش  ࡲ ࣹࡃ ّ ّ ࠐࡉ ّ ّ

ّرد زیرا که حدیثی در باب تعبیه ورود نیافته که اگر ّنیز در تعبیه جریان ندا
࠹ عمل کنيم و حدیث ضعیف باشد به ا ࡲ قاعدۀ  یبُن مَ(ࣹࡃ بی او ا  نیز )

࠹ در سند این حدیث ا ࡲ࠼ دلالت بر تعبیه ندارد تا  ࣹࡃ ّ کنيم و این فقير در رسالۀ  ھࢄ
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وز ّمفرده در حرمت تعبیه تألیف ࡶده ام و زمان تألیف آن در کمتر از یك ر
࠹ نیز مى ا ࡲࣼد و در جواب آن  ࠹ در جائی  ࣹࡃ ا ر که  ࡲگوئيم به وجھی د ࣹࡃ ی

ریع गل  ࣹࡄاست که به غير از ا गل حرمت ذاलه در آن شیئی نباشد و در  ح ّا ح
गل حرمت ذاलه ميرود آخوند ملا آقای درࡵدی در کتاب  ا ا ّا ّ ح یࢃࡊ

ته و ࣸࡃاکسيرالعبادات و اسرارالشھادات تعبیه را جایز دا ّ ّ ادله در آن باب اقامه ّ

نموده و این فقير با خامه کلیل و بیان ضئیل در کتاب اکلیل دلیل آن فاضل 
یان و  لبपجلیل भیل را بر وجه خجیل علیل و براھين او را منھدمةا

صیل را خواھد  ا رجوع کند و اما ࠛࡅمنئلمةالارऑن ساخت ھر گاه کسى  ّبدا ࠓࡊ
य االله نندۀ آنرا اگر قطع بحایت خواب پس जنى وه ح ࡑࡌاقعی شد با او 

ّندارم والا خواب اخجاعا از ادله نیست و از جناب شھید ثالث سؤال مى ً ࡶدند  ّ
ناب در جواب مى تھد است آ ࠹  مد صا ࠓࡊکه حاجی ملا  ࡲࡊ ࡛ࡲࡉ ّ تھد  ّ ࡲࡊفرمود که 

ن کودن و قلیل اऐدراک است و از خجله بدایع  قایع ، واقعۀ ولیاست و
࠺ احمد احسائی شࢄفير  فير نمود جناب شھید  استت ت واول کسى که او را  ّ

رالعلوم آقا سید  ࠺ احمد از شاंردان  ه  صیل این مقال ا ّثالث ࣼد  ࠏࡉ شࢄ ین ࠛࡅ
ر ࣼده و از خجع کثير از فقھاء اجازه ـم یھدی طباطبائی و فقھاء وفضلاء د
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࠺ گرفته و در  مد ابراھيم کلباࣵ طیب االله رمسه اجازه از  شࢄداشته و حاجی  ّ ّ ࡲࡉ
࠺ اج لد ثانى در آخر مباحث اخبار مشا ࠔکتاب اشارات الاصول در  ّ ازۀ خود را ࡲࡊ

࠺ احمد احسائی را شمرده و ओصیف زیاد از او ۀمذکور داشته و از خجل شࢄ آठا 
ه وارد اصفھان مى ࠺ احمد ھر زما نینموده  شد در خانۀ حاجی کلباࣵ  شࢄ

د حاجی ࣼد نماز مى منزل مى يم که  د  ࡊࡶد و در  مࢆࡊ و حاجی نیز ࡶد  حمࢆ
مد باقر  اقتداء مى ࡓࡊّࡶد اما مرحوم حاج سید  ّࡲࡉ ّ و علماء ّ ࠓࡉة الاسلام به 

࠺ احمد را احترام نمی ر از اعلام  شࢄد و آن  ی ࠓࡉࡶد مانند استقبال و مشایعت و 
رین کتاࠏخ ࠺ احمد در  ࠏࡉو  انۀ ابن ابى خجھور احسائی به دست او آمد و در ـشࢄ

 اکआ از مقامات با او ࢬ مذھب است و ابن ابى ࡶد و در کتب او مطالعه مى
࠺ احمد مرتاض ࣼد و زیاد در بدو امر ریاضت  لی است و  شࢄخجھور صاحب  ࡲࡊ

خورد و بدین سبب حافظه اش زیاد ࣼد و تألیفات  کشید و کندر زیاد مى مى
لمسائل و  لد و اجوبة  ایار داشت مانند شرح زیارت جامعۀ کبيره در چھار  ّࡰࡃ ࡲࡊ

ّۀ ملا صدری و مشاعر ملا صدّرشیشرح ع ّی و شرح تبصرۀ علامه و فوائد رّ

࠺ احمد را به اصفھان آوردند و شرح فوائد  شࢄمعروف است که چون فوائد 
یار اذعان به  ࡰࡃآخوند ملا ࣴ औری که استاد والد مؤلف کتاب است رسید  ّ ّ
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࠺ ࡶد و چون شرح فوائد او را به اصفھان آوردند اعتقاد  شࢄفھم و فطانت 
࠺ مطالبى استفاده نموده ࣼدم که  ّآخوند مبدل شد و مى شࢄگفت که من از فوائد 

ر نموده  ی࠺ خود به آن مطالب نرسیࢰ ࣼد و عبارات خود را معانى د شࢄ
࠺ به اصفھان رفت ملا اسماعیل واحدالعين که از تلامذۀ آخوند ملا  ّوقتى  ّ شࢄ

࠺ رفت  لس  شࢄࣴ ࣼده به  بت شد و ملا و در مسئلۀ علم میان او و ࡲࡊ ّ࠺  ࡗࡉ شࢄ
ّاسماعیل بر او غالب ࣼد و ملا اسماعیل ارشد تلامذۀ آخوند ملا ࣴ ࣼد و او  ّ

يم قزوینى که او ّرا حواࣶ بر کتاب شوارق است و از آخوند ملا  حآقای 
ّز از مشاھير تلامذۀ آخوند ملا ࣴ و با والد مؤلف کتاب رفیق و صدیق ࣼده ین ّ

ان شنیدم که گفت  شاز ا ࢄ࠺ احمد احسائی وقتى به قزوین آمد و در خانۀ حاجی ࣷࡄ
لس درس خاص مى ࡲࡊملا عبدالوھاب منزل ࡶد و روزھا در  ّ گفت که ھر  ّ

لس نبودند پس از حاج ملا عبدالوھاب  ّکس مأذون در حضور در آن  ّ ࡲࡊ
࠺ گفتند که آخوند  لس را خواستم حاجی به  شࢄओسط رخصت در حضور آن  ࡲࡊ ّ

࠺ در مسئلۀ علم تدریس مىبیانه نیست بعد از حش ࡶد پس من در  شࢄور 
࠺ جوابى گفت که من آن جواب را چند حمل  ࠺ ࡶدم  شࢄمسئلۀ علم ایرادی بر  شࢄ

ی این من مکاشفه و شھود است نه ेھان و استدلال و که طریق  ینمودم 
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مت است نه مکاشفه دويم این ّطریق شما براھين  لس اقتضاء  ح ࡲࡊکه این 
࠺ چون در اصفھان وارد بر حاجی کلباࣵ مى  نمیࠛࡅصیل زیاده از این  شࢄکندو 

و  ست و آلت ساعت و قطب و  يم مى  د  ࠓࡉشد قبل از ظھر درب  ࣸࡄࡊ ح مࢆ
ا مى ّشد فورا نیت نافله مى ّگذاشت همين که اول ظھر مى ࠓࡊآठا در آ نمود و تا به  ً

راب  ࡲࡉراب رسیدن در بين راه رفتن چند رکعت نافله را ادا مینود پس به  ࡲࡉ
نمود  ࡶد و حاجی ࢬ به او اقتداء مى ميرسید و به جای حاجی کلباࣵ نماز مى

गم او به نافله و اول وقت زیاده  ّملا ا ھ ً از آن ࣼد که به وصف درآید چنان ࡲࡊ
مد حسين که در این  ّکه خال مفضال مؤلف کتاب آقا سید اࣼالقاسم بن سید  ࡲࡉ ّ ّ ّ

ࢰ در کتاب یك سطر  ((((  ّبلاد معروف به مقدس ࣴ سبیل الا ࣸࡄچاپ 
خانه ای در جوار خانۀ شیه که پشت بام من مشرف بر خانۀ او ࣼد  ))))است 

تادن نداشت دیدم که  ࠺ مریض شࢰ ࣼد که قدرت بر نماز ا ࣷࡃچند وقتى  شࢄ
تاده به جای مى ته ࣼد تا औافل را با فرःه ا مانى به سقف آو ࣷࡃر آورد و در  ࠔࡌࣷࡃ

࠺ را قروضی پ مد ࣴ ميرزا شࢄبعضی ازمنه  ّیدا شࢰ ࣼد پس شاھزادۀ آزاده  ࡲࡉ
روش من ھزار ओمان به ओ میدࢬ  ࠺ گفت که یك باب झشت به من  ࠚࡅبه  که به شࢄ

࠺ یك باب झشت به او فروخت و به خط خود  شࢄقروض خود داده باࣶ پس 
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توم ساخته به شاھزاده داد و ھزار  ࡲࡌوثیقه औشته و آنرا به خاتم خویش آنرا 
ه آقا سید رضا فرزند آقا ओمان از ّ او گرفته و قروض خود را پرداخت چنا ن

اھان آمد و ـّسید م ف به ࡶما رالعلوم زمانى مقروض شࢰ از  ࣸࡄھدی  ࠓࡊ ࠏࡉ
مد ࣴ ميرزا گفت که یك باب झشت به من  ّدرخواست وجه نمود شاھزاده  ࡲࡉ
ا که من مالك آن باشم گفت که ࡊروش به عوض ھزار ओمان سید گفت از  ّ  ࠚࡅ
توم کنند من قبول دارم و  ف و ࡶبلا آنرا  ࡲࡌओ قباله در این باب औشته و علماء  ࠓࡊ

ّتعالى آنرا خواࢬ گرفت پس سید چنين ࡶد و ھزار ओمان گرفت و  از خدای
 و ّشاھزاده در زمان وفات وصیت ࡶد که ھر دو قباله را در کفن او گذاشتند

࠺  شࢄالبته حق تعالى عطا خواھد فرمود و چون  نمود که من در  ّاحمد  ادعا  آن مىّ
ی از او سؤال ࡶد که شما در علم کیمیا اطلاع دارید  ّھر علم آंاھی دارم  ࡒࠗࡡ

࠺ گفت بلی من علم کیمیا را مى ص گفت بعد از این شࢄیا نه  که شما در  ࡒࡌدانم آن 
 فروشید و قروض خود اداء مى کیمیا سر رشته دارید چرا झشت به شاھزاده مى

࠺ گفت که من ی کنید و قروض خود را اداء نم کیمیا عمل نمیکنید چرا  شࢄکنید 
شود که علم آنرا  ّعلم کیمیا دارم اما عمل  آنرا ندارم سائل گفت که چگونه مى

࠺ گفت که در این استبعادی نیست چه  شࢄداشته باشید و عمل آنرا نداشته باشید 
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و است پس خود ر ࠓࡉمن علم طی الارض را دارم که به این   ا خجع ࡶد بعد به یكّ
ّدفعه باز نمود و گفت که طی الارض نیز به همين قسم است اما عمل آنرا ندارم  ّ

࠺ سؤال ࡶدند که شما مى شࢄو اःا از  گوئید که علم همۀ اشیاء در قرآن است آیا از  ً
࠺ گفت بلی قال االله تعالى   اُࡵه داشتن ثانى ࢬ در قرآن است ّیا نه  لا फتھون (شࢄ

ر ر )  فعلوه منعن  ی است و  ر عددش با عدد ثانى  منو  ی من
ه منتھی نمی ࠹ و معصیتى  ࠠࡅعبارت از معصیت است یعنى آن طا قبࢄشوند از ھر 

ان صادر مى ُد پس آزار ابنۀ ثانى ش ࣷࡄو آنرا به جا میآورند یعنى همۀ معاࣿ از ا

ُرا بر سبیل عموم مذکور داشته مؤلف کتاب گوید که این فقير در ابنۀ  ثانى شك ّ
ّکه دیدم که سید نعمة االله  ّداشتم و حدیثی از ائمه ع  در این باب  نیافتم تا آن ّ

࠺  لد اول گفته است  که  شࢄجزایری علیه الرحمة در کتاب اऔار نعمانیه در  ّ ّ ࡲࡊ ّ ّ
ّجلال الدین سیوطی که از صنادید و رؤسای مسلمين  و علماء عامه است در   ّ

اࣿ ࣼدند که مبتلا به آزار اࡵه ࣼدند یّھلکتاب خود گفته که در زمان جا ُت ا ࡒࡌ
ی از علماء امامیه ؛ رساله  ّو ऑن مࢪ سیدنا عمر رضی االله عنه ؛ گویند که  یّ ّ

ث امامت رسید در وصف ثانى گفت  ( مࡿࡉدر اعتقادات औشته ࣼدند چون در 
ّو  ऑن  به داء ؛ دوائه ماء الرجال  ی از علماء عامه ش) ُ ّاز آن پس  رحی بر ی
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ّآن رساله औشته چون به این مقام رسید در شرح ماء الرجال به این عبارت 
ی از علماء  یऔشته  ھو भت یعنى ماءالرجال  اسم گیاھی ا ست ؛ از آن پس  ّ

ّرج من بين الص(ࠐࡉت भت औشته به این عبارت  ّشیعه در حاشیه لب و ࠔࡌ
ل ) ّالترائب ت و  ࡲࡉیعنى آن گیاه که شارح گفته  दروئیدنش  از صلب مرد و من

ه است که مىترائب زن است که میان    ࠠࡅسینه اش باشد و این اقتباس از آیۀ شر
رج من بين الصلب و الترائب(فرماید  ّخلق من ماء دافق ؛  ّ ࠺ احمد ) ࠔࡌ شࢄملا  ً ࡲࡊ

یاری از مواضع از تألیفات خود خصوصا شرح زیارت جامعۀ کبيره مى ًدر   ࡰࡃ
گوید سمعت  و در بعضی از مواضع مىّیه السلام  عل ّگوید سمعت عن الصادق

بله     مرادش این است که در بیداری از معصوم شنیدمعنه مشافھة و 
ࢰ औشته است و آن رساله به خطمرادش چیز ّی است که در رسالۀ  ّ  علࢄࡉ

مرحوم والد ماجدم در نزد من است و در آن رساله گفته که من در اوایل به 
 پس شبى در عالم خواب دیدم که دوازده امام در یك ریاضات اشتغال داشتم

ّخجع ࣼدند پس من متوسل  و متشبث  جا   دامان حضرت امام حسن   ذیله بّ
ࡲࡊتبى  ع  شدم و عرض نمودم که چیزی مرا تعليم کنید که ھر وقت مرا مشکلی 
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ی از شما را در خواب ببیम و آن مشکل را سؤال کम تا  وانم و  یروی دھد  ࠏࡌ
لا وان ࠓࡉا ناب این اشعار را فرمود که  ࠏࡌل حاصل آید آ   :ࠓࡊ

   ّو کل الامور الى القضاء                                              ًک معرضا رکن من امو
لمضیق   ع  افلربما ا ࣹࡃ   ّو ربما ضاق القضاء                                                                    ّ

  مر  متعب                                                                      لك فى عواقبه رضا  اّ و لرب
ن متعرضاّ االله اء                                                                        فلا  عل ما   ً ّ ت     ࣷࡄࠠࡅ

میل  ا࡛ࡊاالله عودک    فقس ࣴ ما قد مضی                                                          ّ
ناب از این قافیه و از ر عدول فرمودند بهࠓࡊپس آ ر و قافیۀ ࠏࡉاین  ر د ی  ࠏࡉ

ر و فرمود    :ندید
  ّفس به جاءھا  من قبل االله فرج  ّامر ضاقت الن  ّرب

ن من وجه روح ࠻ ت لا  ا و بما قد فرجت تلك الر ࠐ ا ّ   ࣷࡃ
ङ ب دنف جائه االم بی    اللهّ بروح وفرجکئथرء

ر به خواب  پس بیدار شدم و بعضی از این اشعار را فرا یموش ࡶدم بار د
مع و همان امامان رفتم ب را در خواب دیدم و این ابیات را فرمودند ع ࡲࡊاز همان 

تا این که آठا را ضبط و حفظ نمودم پس بیدار شدم  و به این ابیات مداومت 
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تم که مراد آن نمودم و مواظب ࣼدم تا این که از ࣸࡃ تأییدیزدانى و  الهام ربانى دا ّ
ض مداومت  بله باید به  در قرائت الفاظ این اشعار نیستࡲࡉحضرت 

لق  و متسم و متصف گردید پس جھد  ّمضامين میمنت مشاحين این ابیات  ّ ّ مࢀࡌ
ِوسعی خود را مبذول داشتم و همت گماشتم و خود را به مدالیل این اقاویل  ِ ّ

ِخيریت دلیل 
لق و مذعن و معتقد ساختم و ھر زمانى که ّ ّھدایت سبیل  مࢀࡌ

 ّࡶدم در عالم رؤیا به دیدار او مشرف مى را قصد مىع یی از امامان 
ان مى ࣷࡄگشتم و حل عیوصات مسائل از ا م  ّ ࡍࡊنمودم تا آن که مرا گذار به دیار 

ام و ملوک آن بلوک معاشر شد و اعتیاد به البسه و اقمشه و  حّافتاد به 
ان نمودم پس آن حالت اولى از من مسلوب  ّاطعمه و اشربه و مساँن ا ࣷࡄ

ال  کمتر ائمه  ع  را در خواب مى ّگشت و  ࡛ࡉ ّو مؤلف این کتاب از حاجی بیम  ا

࠺ احمد چھل اربعين ریاضت کشید تا به مدارج  شࢄسید ऑظم شنیدم که استادش  ّ
رین است و ࠺ از اھل احیاء  ࠻ عالیه رسید و  ࠏࡉو منا ِ شࢄ ّ  چندی در یزد اقامت ࡞

مد ࣴ ميرزا ھر سالى ھفتصد ओمان به او  اھان آمد و  ّداشت پس به ࡶما ࡲࡉ ࣸࡄ
اه به  ࠺ ࣴ که فاضل ࣼد در ࡶما ࣸࡄمیدا د پس به ࡶبلا متوطن شد و پسرش  شࢄ ّ

لم نمی جای   ر ࣼد  ّاو ماند ؛ دايم ذاࡶ و  ت ًࡶد غالبا مگر در علم اصول  ّمتف
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گفت و در ࡶبلا دائرۀ  فى و استبصار را درس مىऑو فروع وحدیث و اصول 
ق ومبطل امکان یھندس ّه کشید مؤلف کتاب گوید که خوارق عادات از  ࡲࡉ ّ

ّصدور دارد پس خوارق عادت از خجاعت صوفیه  خذلهم االله اگر صادر شود  ّ
ه  ت   ان دا ار نمود و نباید  آنرا دلیل بر حقیقت مذھب ا بلنباید ا ࣸࡃن ࣷࡄ

 را من باب استدراج و اتمام نعمت این رتبه حاصل آید کما قال بعضی از اشقیا
تدرج من حیث لا یعلمون (: ّاالله تعالى  ّانما نملی لهم (ّو قال االله تعالى ) ࣸࡃو 

ّو بعضی از اولیاء االله را این رتبه حاصل شود به ریاضیات شرعیه ) ًلیزدادوا اثما  ّ ّ
ٍم من ذࡶ او اऎیمنلا ःیع عمل عامل ( ّکما قال االله تعالى  ؛حضرت ) 

ّمبدء فیاض را شأن افاضه و افادۀ فیوضات  بر ھویات   و ھیولیات امکانیه است  ّ ّّ
࠼ زحمتى را ضایع و فاسد نمی چه از روی کفر باشد  گرداند  ھࢄبرقدر استعداد او

ان را این  ان از ارباب کفران و طغیان و ايمان و ا ࠠࡆچه از روی ايمان پس فر ࠠࡆ
املة چنان که خجعی از رتبه ممکن  ࠹ ا لمصا لاست ࣴ حسب الاستعداد و  ࡛ ا

تلفه ریاضیاتي اھالى ھند در بت خانه ھا  که بعضی  دارند مانند این  ࡲࡌبه اقسام 
تند و یك دست خود را بلند  ࣷࡃبرای مطلبى در بت خانه در مقابل بت مى ا

ر با  خاک و آب ميریزند ࡶده و بر کف دست گندم یا حبوبات   و چند ماه ی د
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تند تا آن که آن دانه سبز میشود و آن مطلب را که قصد ࡶده به عمل  ࣷࡃمى ا
س به حدی که در شبانه  روز ی دو  مى بس  ان  ّآید و بعضی ریاضت ا ࠟࡅ ّ ࠐࡉ ࣷࡄ

ض ظھور خارق عادت نباید حज به حقیقت  س میزنند ھکذا  پس به  ࡲࡉدفعه  ࠟࡅ
ّصاحب آن نمود و عم ماجد مؤلف کتاب ؛ آخوند ملا ّ لمطلب  رحمة االله ّ ّ عبد ّ ا

ّ  که به زیارت امام ثامن مشرف شدم و چندی در آن بلدۀ مبارکه گویدعلیه 
ّاقامت داشتم پس درویشى که معروف به طی الارض ࣼد پیدا شد و من با آن 
ّدرویش رفاقت انداختم از آن پس از او خواھش نموده که طی الارض را به 

یار گفت اکنون که طالب آنى  من تعليم کن ؛گفت  ओ قابل نیس ࡰࡃتى  پس از اصرار 
گويم عمل کن از آن پس به  دانى پس دو شرط را با ओ مى و خود را قابل آن مى

ّنمايم ؛شرط اول این که این امامى که  مدفون در این  ओّ طی الارض را تعليم مى
ّمرقد است باید امام ندانى دويم این که تا یك ھفته نماز ھای ऒمیه  را باید ترک ّ

کنى گفتم چنين کम پس آن درویش رفت و وقت نماز در رسید با خود گفتم امام 
تن امر باطنى است و آن درویش را خبر از باطن من نیست در ظاھر   مىࣸࡃرا دا

ّ و در باطن اعتقاد به امامت آن بزرگوار دارم و اما نماز گويم که او امام نیست 
گويم که من  کम و به درویش مى يرم و نماز مىگ پس در خانه مى ࡵدم و وضو مى
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تادم ؛ ناंاه دیدم  تم و وضو ساختم  و به نماز ا رده ام پس در خانه  ࣷࡃنماز  ࡰࡃ ن
درویش در نزد من حاضر شد به من گفت که من به ओ گفتم که ओ قابل نیستى پس 
ر ندیدم  پس معلوم شد که خارق عادات  از صوفیه بر  ّبرفت و  او را د ی

ان دلالت ندارد چنان که از مؤمن نیزخارق عادت ظاھر میشود حق ࣷࡄیقت ا
ھر دو بر حق    دلالت بر حقیقت کند باید صوفى و مؤمن پس اگر خارق عادت  

ن حدیثی است  که در  ال است و مؤید این   ࡑࡌباشند و این   औشته زنیة اॅالسّࡲࡉ
مد ّشࢰ است که در زمان حضرت ऑشف الاسرار والدقایق جعفر ّ بن  ࡲࡉ

ی از بلاد  ھند  آمد که ھر چه در دست مى  گرفت از ھند مى ࡒࠗࡡالصادق  ع 
ض داشتند آن جناب ّگفت پس این کیفیت راا به خدمت آن حضرت معرو

ص را به  ࡲࡊآن  ص ࡒࡌ ࡒࡌلس خود خواست و چیزی در دست گرفت و از آن 
ری ࡶد و کیفیت را ّاستفسار فرمود که در دست من چیست ؟ آن مرد   ف

عرض ࡶد ؛جواب او مطابق واقع شد پس حضرت صادق  ع  فرمود  راست 
ر در دست مى دست مبارک را گيرم پس آن جناب  یگفتى اکنون چیزی د

به بيرون خانه دراز ساخت ؛ بعد از لمحه ای  دست خود را به اندرون آورد و 
ر زیاد به  ऑر برد  ص  و در دست من چیست ؟آن  ففرمود که اکنون  ࡒࡌب
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 از آن گفت در این ساعت در همۀ دنیا سير نمودم و همه چیز در جای خود پس
دیدم مگر  در جزیره ای از جزایر ھند در آشیانۀ فلان مرغ یك بیضه نبود ؛ 
و از کدام  بآن حضرت دست مبارک باز نمود فرمود راست گفتى اکنون 

س من خواھش؟عمل به این مرتبه رسیدی   ࠟࡅآن مرد عرض ࡶد که ھر چه 
س خود ࡶدم تا این مرتبه مرا حاصل گشت  نا ب فرمود ࠟࡅنمود خلاف  ࠓࡊآ

س من  ङید یا اسلام را ؟ آن مرد عرض ࡶد که  ࠟࡅس ओ  کفر را خواھش  میࠟࡅ
س کن آن  کفر را خواھش مى ࠟࡅکند آن جناب فرمود که در این جا نیز خلاف 

س ࡶدم و اسلام را اختیار ࡶدم پس آن  جناب ࠟࡅمرد عرض ࡶد که خلاف 
ص  ࡒࡌفرمود که اکنون ببين که آیا ओ را چیزی مکشوف است یا نه ؟ پس آن 
ّتأمل ࡶد گفت چیزی نمی بیम   آن جناب فرمود که راست گفتى چون تا به حال 
ऑفر ࣼدی به جھت ریاضیاتي که  کشیدی مزدی به ओ دادند  اکنون که مسلمان 

ال به عب ࡛ࡉشدی اࣼاب مکاشفات بر ओ مسدود شد  ّادات شرعیه متعبد باش که ا ّ
کند  خدای تعالى بالاتر از این رتبه به ओ ࡶامت کند و آخرت را نیز عطا مى

࡛ࡉال  ࠹ کند وهمه افعال او الله و فى ا ّریاضت شرعیه آن است که  چھل صباح  صࡿ ّ
ظه و حرکت و سکون افعال و  ࠠࡆاالله باشد و ھر ऑری از اکل و شرب و औم و  ّ
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ّا باشد و اما ریاضت صوفیة مانند این که چھل روز حیوانى اقوال ؛ همه برای خد ّ
لیل کن تا ऑر به جائی رسد که به یك بادام یا یك دانه خرما  ࠛࡆورد و غذا را  ࠓࡌ
ّصرف  کند و مواظبت به ذࡶ معینى از اذऑر نماید و این  قسم ریاضت در 

ر( باشد چنان که  شریعت ممنوع و منھی عنه مى بر آن )فواࣹࡃکلواواشرࣼا ولا 
وی که بدن و  لل  به  ࠓࡉگواه است و ضرر وارد آوردن بر بدن برای کمی ما ّࡉ یࢀ

الى  و لا تلقوا به ایدیज (وافى ھدایةعیف شوند مرغوب عنه میباشد و آیۀ قوا ض
ة بر آن گواه است و اخباری که دلالت دارد بر این که ھر که گوشت ) ّلتھلا

ورد تا چھل روز در زیر گوش وئید و ظاھر این که اذان ࠓࡌحیوانى  بش اذان 
ریزد و یا  ود و از صدای اذان  ت که شیطان بر او مسلط  بگفتن برای آ ࣸࡄ ࣸࡃ
ص نزدیك با آن است که از اسلام خارج شود پس  اذان باید  ࡒࡌاین که آن 
ن این که چون مشیت حضرت  صیل این  ود و  ّگفت  تا از اسلام دور  ࡑࡌ ࠛࡅ ࣸࡄ

ر عالم خلق و ملك و شھادت خلقى نماید و از ّاحدیت بر آن قرار گرفت که د
ان فرماید آب و گ اد ا یان ا ࣸࡃعناصر ضعیف ا ࠔࡊ पریر و لب تل را چون به 

ً اربعه از حرارت و برودت و रوست و رطوبت ؛ ऒما فیوماहّکیب امزجۀ ً 
س در او پس اول نبات مى مستعد مى ّکند از برای اشراق و تعلق و ृرف  ࠟࡅ ّ ّ 
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شود و در مزاج حیوانى استعدادی  ات شدن طعام حیوان مىشود و بعد از نب
ان  س در او حاصل میشود ؛ از آن پس آن حیوان غذای ا ࣸࡃبرای  اشراق  ࠟࡅ

ّشود که به اऔاع ترयت و ृفیات    و از آن غذا مزاجی حاصل مىشود مى ّ
يرد و از  میعل به منى و نطفه میشود و در قرار مکين صلب قرار  مࢃࡊ

است که مى َبینى که ھر حیوانى که شارع شرع اऔر اطھر ؛گوشت  او را  یࢃࡊا
ِ

حلال نموده است نبات و گیاه خوار است برای این که سير در مراتب حاصل 
س حاصل گردد پس از خجادیت به نبات و از  ّآید و استعداد ऑمل برای افاضۀ  ࠟࡅ

و ان و ھر حیوانى که درنࢰ و گو ا به ا ࡌنبات به حیوان و از آ شࢀࠓࡊ ار است او را ࣸࡃ
ا و ّحرام فرمود زیرا که او برای سير در نباऴت نیست  ࠓࡊیا اندک است و از آ

ته است فلذا فرمود ّاست که شارع مقدس ؛ گ ب دا ࣸࡃوشت خوردن را  مسࢀࡉ
ّمن از دنیای شما سه چیز را اختیار ࡶدم ؛ گوشت ؛ زن و طیب چنان که در 

ر است و بعضی از اخبار وارد است و با نماز چنان که ب یدل طیب در اخبار  د ّ
ته است خصوصا تا چھل روز  مله ترک گوشت خوردن را مرضی ندا ًبا ࣸࡃ ࡛ࡊ

ان تا چھل روز باقی مى ماند و بعد از  ࣸࡃچون که تأثير در ھر چیز در مزاج ا
لیه زایل مى ّچھل روز با شود و در زمانى  که اثر گوشت زایل شد ؛از  ل
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ان زایل مى س و مزاج  ؛ مزاج ح شود ࣸࡃمزاج ا ࠟࡅیوانى که مقدمه و مقسوم  ّ
انیت دور نمی انى است و از ا ّا ࣸࡃ ࡒࡌاࣿ که در یك اربعين حیوانى  شود و اࣸࡃ

ان آن است که خود را از حیوانیت دور نمایند شاید که نمی خورند راه خیال  ّا ࣷࡄ
انیت  که جامع  ھمیࢰ اند که از عالم ا ی و  وت  ّراه یاࡵد به عالم  ࣸࡃ ࠟࡅ مل مل

انیت از ملك حی ی است دور میشوند خاصیت ا وت  ّوانى  و  ࣸࡃّ مل مل
ان زایل میشود ھر چند که خاصیتى مى ّا مله  ࣷࡄ وت فى  ࡛ࡊشد و به عالم  اࠏࡌ مل

انیت  راه به  مى ن کمال آن است که در عالم ا ओّاند که راھی پیدا کند  ࣸࡃ لی
ّوت یابد تا مقرب درگاه ایزد تعالى شوند  و از این جا است که د ر شریعة مل

ه باید با این عوایق و علایق راھی  بلخاتم اभیاء ص رھبانیت ممنوع است   ّ ّ
از  این باب ایت که علماء شرع نبوی به خدا پیدا ࡶد و این افضل است واز

ّه از ऑر معھوده به این کیفیات خاصة در این قسم ریاضت منع نموده اند  ّ بل
ان به واق ّع داناتر ࣼدند و غرض پیغمبر ص و ائمه ࣷࡄشرع ورود نیافته با این که ا

رموده اند و  لیف  میل و  ل در  میل است قطعا ضنت و  ࠟࡅع  ت ت ࠏࡌت ً

ّدر مذمت و قدح و طعن و لعن وتبری  صوفیان ّذا از ائمۀ اطھار علࢩ السلام ل ّ
࠺ حر عاملی در کتابى  ّتبه روزگار ھزار و ششصد حدیث غرا صدور یافته و  شࢄّ
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ان فرمودآن اخبار را خجع  ه بطلان مذھب و مشرب ا ࣷࡄه  اخجاعی  بل
ّه ضروری مذھب امامیه است و از خجله براھين بر این که ریاضات  بل

ر  ّصوفیه بر طبق واقع نیست آن است که ارباب کشف و شھود را با یك ید
ام عقلیه و شرعیه خلاف و شقاق و اختلاف است  ّدر اعتقادات و ا ّ پس ح

ته بعضی از  ارباب مکاشفه ࣸࡃ وجود را اصل میداند و بعضی ماھیت را اصل دا ّ
اند و برخی بر خلاف آن و بعضی  از اند و بعضی به وحدت وجود رفته 

يى الدین اعرابى که از  ّارباب مکاشفه سنى ھستند  و بعضی شیعه چنان که  ࡲࡉ ّ
ّارباب مکاشفه است سنى است و آخوند ملا صدری که او نیز از ارباب کشف  ّ

ه یك سر به جھت ریاضت بدن و و شھود اس بلت شیعه است و اःا غالبا  ً ً

لیل و ضعف و انئلام است از این جھت خیالهای واھی  ان در حیز   ࠐࡉقوای ا ّ ࣷࡄ
يى الدین اعرابى مى سست مى ّنمایند چنان که  گوید که در عالم مکاشفه به  ࡲࡉ

ر را دیدم و در سوم عمر ّمعراج راه یافتم و در آسمان چھارم اࣼ ّ و در دوم ب
चّن و در آسمان اول ࣴ را ؛ پس به ࣴ  ع  گفتم که ओ در دنیا خود را افضل  ع

تى از خلفاء مى ان پست تر است   ࣸࡃدا پس ࣴ ع جوابى ࣷࡄاکنون مقام ओ از ا
يى الدین  دروغ ࠺ احمد احسائی  در این مقام گفته که  ّنداشت و  ࡲࡉ نفته    شࢄ
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 دیࢰ و آن آینه را اعوجاج ࣼده فلذا اگر چه او ࣴ را در آینۀ خیال خود
ङید و اگر در آینۀ کلفت و یا  میصورت را در آینۀ سرخ ببینى آن صورت سرخ 
ङید چنان که آفتاب که تابش  ࠻  می࠻ ویا زرد ببینى همان کلفت و زرد و   
تلفه است  درآید از شیشۀ سرخ  ࡲࡌو شعاع آن از شیشه ھای ارࣵ که به الوان 

رخ و از زرد ؛ زرد و از سبز ؛ سبز و از سفید ؛ سفید است و ھکذا و شعاع آن س
يى الدن خیال مفضولیت ࣴ ࣼد لهذا در خیال خود ࣴ را دیࢰ  ّدر خیال  ّ ࡲࡉ

   :نعم ما قال و است 
زیࢰ  ای                                              یࢰا درࣴ ی یओبه تار   ایب زان سبب غيری بر آن 

ایتى دارم کهو  خالى از لطافت نیست و آن این است که ح در این مقام 
یل اشتغال ّمؤل یل  ࠐࠖࡡف این کتاب در سنواتي که در دارالسلطنۀ اصفھان به  تࢍࡊ ّ

ّداشتم و آن بعد از مراجعت از عتبات عالیات ࣼد پس طالب آن ࣼدم که در ھر 
مله آंاھی به ࢬ رسانم و اساलد ھر علم را ࡛ࡊعلم فى  که طالب   مى جستم تا آنا

لۀ بید آباد ࣼد که در رمل و علم اعداد و  ࠺ عزیز نامى در  ّعلم جفر شدم ؛  ࡲࡉ شࢄ
࠼ یك را تمام نداشته پس بعضی از  ن  مله آंاھی داشت  ھࢄجفر فى  لی ࡛ࡊ ا
ّاصطلاحات علوم خود را به من گفت و مرا در جفردلالت ࡶد به ملا 
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تا شیب سکنى داشته و شباب  ن ازمد از  آوريماࣼطالب لواسانى که در مدرسۀ ن
ّدر جفر از مشاھير و مسلمين آن دیار و در غایت اشتھار و با والد ماجدم 

آشنائی داشته  از او درخواست آن ࡶدم که قوائد علم جفر خود را به من تعليم 
ھرگز ریاضت کشیࢰ ای ؟گفتم نه ؛گفت تعليم این علم    که نماید در جواب گفت 

ریاضت ّ صورت حصول نپیوندد و در سابق ایام به کسى که بى ریاضت
دم و معاتب شدم ؛ گفتم که ریاضت به مزاج سازگار نشیࢰ ࣼد تعليم ࡶ

ّنیست وموجب امراض است گفت در وقت مؤجلی آمࢰ که من از جفر سؤال 
یار خوب  والا فلا  मاگر جواب آمد که به شما تعليم ک मّک پس در وقت موعد   ࡰࡃ

ابنى به فلان کس औشته ای برآورد که سؤال ࡶده  ࣼدزد او رفتم به ن تن 
࠼ کس مگو  راج ࡶده ࣼد که به غير اھل ریاضت به  ھࢄجفر تعليم کम یا نه ا سࢀࡌ
ب شو تا ओ را تعليم کम گفتم مراد از ریاضت  تپس به من گفت که ریاضت مر

ه از آن ندارم اگر تا حال به عمل نی ااگر شرعی امداز این پس خواࢬ ࠠࡆست مضا
ّدانم اول با من در  ّبه جا آورد و اگر ریاضت صوفیه است من آنرا مشروع نمی

ب  ه ندارم  اب سازید از آن پس مضا ࡍࡊمشروعیت آن مناظره کنید و مرا  ࠠࡆࡲࡊ ّ
 مستوفى اصفھان نزد او مراوده مى؛ترآن که درهمان اوقات ؛ميرزا ابراھيم نام 
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ّکه از اھالى دऒان و البسه و اغذیه و اطعمه و  د با اینࡶ ّنمود و تعلم جفر از او مى
لیف تا آن اوان  ًاشربه و امکنه اش غالبا تاز حرام ࣼد با این که من در بدو 

یل اشتغال داشتم و من از اھل در مدرسه  ࠐࠖࡡدر خدمت علماء اعیان به 
ن حضرت قادر  لیریاضت نبودم  و ميرزا ابراھيم مستوفى از اھل آن ࣼده 

ّمتعال همان قاعدۀ ملا اࣼطالب لواسانى را به وسایط چند به من تعليم نمود و  ّ
مت نمود و  ࠺ احمد  خجع میان قواعد و شرع و  حرساله در علم جفر औشتم و شࢄ
فير شد  ل طعن و  تمعقول را به اعتقاد خود با منقول مطابق ساخت لهذا  ّ ࡲࡉ

࠺ چه در اکआ قواعد معقول تطبیق آن با ظواھر شرع اصل  شࢄیه امکان ندارد  ا࡛ࡉ ّ
ما وقعی ّاحمد سرآمد اھل زمان شد و مسلم ن در نزد  ح کل ࣼد و لی

࠺ نبودند و نیستند نداشته  ان چندان معتقد به فضیلت و معقول دانى  شࢄو ا ࣷࡄ
࠺ چگواز آخوند  شࢄملا ࣴ سؤال ࡶدند فضیلت  ِونه است گفت عامى صافى ّ

ّ
࠺ احمد در ھر بلد مضميری است  د و سلطان عصر مرحوم ـّطاع و ممجشࢄ و 

ه سلطان از او سؤالاتي نمود و بلعلی شاه را با ठایت خصوصیت  ّ و ا فࢀࡉ
اسؤله औشت و به ھر بلدی که وارد میشد علماء آن آن رساله ای د ر اجوبۀ 

و با او نماز خجاعت مى نمودند تا در دفعۀ آخر وارد قزوین شد و  بلد ठایت احترام
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د در خانۀ مرحوم  مࢆࡊحاجی ملا عبدالوھاب اقامت فرمودند و روزھا در  ّ ّ

نمودند و  خجعه نماز مى ࡶدند و علماء قزوین همه حاضر مى شدند و اقتدا مى
࠺ ࣼده و به اعتقادم قوۀ غور در حقیقت  ّحاجی ملا عبدالوھاب از مریدان  شࢄ ّ ّ

࠺ احمد به بازدید علماء قزوین مى ࠺ نداشت پس  شࢄاعتقادات  ماء رفت و عل شࢄ
مد تقى رفتند پس به همراه او ࣼدند روزی  ّبه بازدید شھید ثالث حاجی ملا  ࡲࡉ ّ

࠺ سؤال ࡶد که در معاد مذھب شما و ملا  ّاز طی تعارفات مرسومه شھید از  شࢄ ّ
࠺ گفت چنين نیست و مذھب من ورای  ی است  شࢄصدری در معاد  ی

ّمذھب ملا صدری است شھید به برادر کوچکش حاجی ملا ࣴ گفت  برو ّ
ّدر کتاب خانۀ من و شواھد رࣼبیۀ ملا صدری در فلان موضع است او را  ّ
ه و مسارفه  ࠺ احمد ࣼد مساھله و مسا ࡲࡉبیاور حاجی ملا ࣴ چون از تلامذۀ  شࢄ ّ

࠺ گفت اکنون که منازعه نمی کنيم  شࢄدر احضار شواھد رࣼبیه نمود شھید ثالث به  ّ
ی است  یکه مذھب شما و ملا صدری در معاد  وئید که ّ بن شما  لی

࠺ گفت که من معاد را جسم ھورقلیائی مى دانم و  شࢄمذھب شما در معاد چیست 
شھید فرمود که بدن آن در همين بدن عنصری است مانند شیشه در سنگ 

ھورقلیائی غير عنصری است  و ضروری دین اسلام است که در روز قیامت 
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࠺ گفت که مراد من همين شࢄکند نه بدن ھورقلیائی  همين بدن عنصری عود مى
ی از  ان گرم شد پس  امۀمناظره در میان ا مله  یبدن است با ࣷࡄھن ࡛ࡊ
ادله برآمد و غرضش  ࠺ که از اھل हکستان ࣼد با شھید در مقام  ࡲࡊتلامذۀ  شࢄ

࠺ سکوت مى شاف و حق ؛  ادله ࣼد نه ا شࢄاجه و  ست ࡲࡊ ا  ّࡲࡉ ࠓࡊنمود؛پس از آ
गع مبدل به افتراق و وف ّبرخواستند و ا ّاق مبدل به شقاق شد ؛در آن روز ج

دبرای نماز خجاعة رفت از علماء کسى همراه او نرفت و در  مࢆࡊ࠺ چون به  شࢄ
ّدش حضور به ࢬ نرسانیدندمگر حاجی ملا عبدالوھاب پس حاجی ملا  ّّ مࢆࡊ

࠺ احمد خواھش نمود رسال شࢄعبدالوھاب از   ای در معاد و اعادۀ بدن عنصری هّ
شید تألیف نمائید تا رفع شبھه  ࠺ رساله औشت ثمری  نࡿࡌشود  فير شࢄ تو همھمۀ 

࠺ خجع شࢰ و در شࢄ࠺ در قزوین شیوع یافت  لمسائل  شࢄ و آن رساله در اجوبة ا
࠺ مرد  ࠺ گرم شد و  فير  امۀ  شࢄدارالطباعه منطبع گردید چون  شࢄ ت ھن

ّن الدوله عیلنقى ميرزا  ࣼد به جھة ّمسلمی ࣼد ؛ حاष شھر شاھزاده رکمعروف 
امه شࢰ و البته خوشایند پادشاه رفع بد نا ّمى خود که در قزوین چنين  ھن

ّلهذا خواسته که شقاق را به وفاق مبدل سازد پس علماءرا در شبى ࠓࡌواھد ࣼد 
لس  ࠺ وشھید را نیزدعوت ࡶد ؛ در زمان حضور  ࡲࡊاز شبھا ضیافت نمود و  شࢄ
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࠺ فا ست اما میان خود و  شࢄ࠺ احمد مصدر ࣼد بعد از او شھید  ّشࢄ صله قرارداد ࣸࡄ
࠺ یك خوان ठادند شھید در آن  شࢄچون خوان ترऴب دادند برای شھید و 
د و آن خوان که پس از او گذاشتند شروع به غذا خوردن  ࣸࡄخوان شریك 
اذات با  ستن دست بر یك طرف صورت گذاشت که  ام  ࡲࡉنمود و در   ࣸࡄ ھن

ن آغاز  ࡑࡌ࠺ داشت پس از صرف غذا شاھزاده که مضیف ࣼد عنوان  ودر شࢄ
م و  ࠺ سرآمد  علماء عرب و  गم تمام فرمود که جناب  ام ساز و باز ا ࡍࡊباب ا شࢄࠓࡊ ھ

ن   ان کوتاھی جایز ندارد و  ࡑࡌلازم الاحترام است وشھید نیز باید در احترام ا ࣷࡄ
رۀ عناد را کشته اند  قلع و قمع  ِمفسدین که در میان این دو عالم افساد و  و ࡒࡊ

 که در میان کفر و ايمان ؛ اصلاح و آشتى گفتدر جواب دفع باید نمود ؛ شھید 
࠺ را در معاد مذھبى است که خلاف ضروری  دین اسلام است  و  شࢄنیست و 
اح امر اصلاح  اح در ا ࠓࡊر ضروری ؛ ऑفر است ؛ شاھزاده ھرچند  ࡛ࡉ ا من
لس منقضی شد شھید  ࡲࡊنمود از اصلاح جز سلاح حاصلی پدید نیامد و آن 

د ࠺ تأँید و  فير  ࣹࡄدر  شࢄ ّه روزی مؤلف کتاب در ک ّید نمود به حدیت

ر کتاب خانۀ ا ی و وراث  ی مدعی وصایت از  منو حاضر ࣼدم  ّ ࡡ ࡒࠗࡡ ّࡒࠗ
ی است ؛ شھید حज بر  فساد وصیت و  ࣼدند و مى ص  ّنمودند که این  ࡌ شࢄࡒࡌ
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ه با فلاسفه موافقت  ࠠࡅوصایت نمود و روی به من آورد و فرمود که این طا
و دارای ) الواحدّ الا عنهصدرـیلا الفاعل الواحد (کهنموده اند و در این قاعࢰ 

فير شھید  در غایت اشتھار  اصل  تاین عقیࢰ ऑفر است و سکوت داشتم ؛  ا࡛ࡉ
رد و از آن جا به عراق  ر در قزوین مکث  ࠺ د نو شھرۀ ھر دیار شد؛ ی شࢄ
ّعرب رفت و به نیت مکه عزم نمود چون به بصره رسید وفات یافت و ارشد  ّ

ابنى ࣼد که خال شتلامذۀ  مد حسين  سن بن سید  تن࠺ آقا سید اࣼ ّ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ اّ ࢄ
࠺ ّل مؤلف کتاب است و رساله ای در عمفضا ࠺ رسانید و  شࢄلم औشته و به نظر  شࢄ

سن  ࡛ࡉشرحی بر آن औشته پس از آقا سید اࣼ ا ّ؛ سید ऑظم رشتى الاصل ساँن ّ
࠺ اشتھ فير  ࠺ احمد شࢰ چون خبر  شࢄࡶبلا از ارشد شاंردان  ار یافت تشࢄ

࠺ نیز وفات یافت در آن زمان مرحوم آقا سید م ّو  ھدی خلف با شرف آقا ـشࢄ
وی  و جربزه ؛ فتوی نمی ࠛࡆسید ࣴ صاحب ریاض از شدت  ّ گفت پس مردم  ّ

فر ࡶده اکنون  ࠺ را شھید ثالث  ّاز او درخواست این نمودند که  ت شࢄ
࠺ چیست ؟ آقا سید م ّلیف ما با تابعين  شࢄ لسى ترऴـت ب داد و شریف ࡲࡊھدی 

مد جعفر استرآبادی  و حاجی سید ऑظم را احضار  ّالعلماء و حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

࠺ را  ّگرفته که ظاھر این عبایر کفر است ؛ سید شࢄنمودند و مواضعی چند از کتاب 
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࠺ ظواھر این عبایر را  ن  شࢄऑظم اذعان نمود که ظواھر این عبایر کفر است  لی
ه این کلما ࠺ بلاراده ناࡶده است  شࢄت را تأویلی است که آن تأویل مراد 

ان گفتند که ما مأمور به تأویل نیستيم ؛ مگر در قرآن و کلمات حضرت  ࣷࡄاست ا
لم کند  ّان و اخبار پیغمبر و آل اطھار والاگھر ऑفری که به کلمۀ کفری  ت ِ سࡿࡉ
اله تأویلی در او راه دارد پس به سید ऑظم گفتند که ओ ࡵویس که ظاھر این ّلا  ࡲࡉ

ّعبایر کفر است ؛ سید ऑظم औشت که ظاھر این عبایر کفر است و آنرا به ࡺ 
ن به شھادت  وی نمیـھدی اگر چه فتّخود ممھور نمود پس آقا سید م لیگفت 

مد جعفر استرآبادی حاین دو عادل که شریف العلماء و  ّحاجی ملا  ࡲࡉ ज به ّ
د رفته و ࠺ و تابعين او نمود و از آن به  مࢆࡊفير  شࢄ  مردم را موعظه نمود که ت

فاسد و ऑسد در این عصر گرگان چند به لباس میش درآمࢰ و دین  مردم را 
࠺ احمد احسائی و متابعين  ان  شࢄساخته اند و ا ان ऑفرند پس   ࣷࡄ ࣷࡄاو ھستند و ا

فير ࡶدند اول  ࠺ و تابعان او را  ان شیوع یافت و علمائی که  ّفير ا ت شࢄت ࣷࡄ
مد ت ان حاجی ملا  ّا ࡲࡉ ّ ّقى قزوینى ؛دوم آقا سید مࣷࡄ مد جعفر ـّ ّھدی و ملا  ࡲࡉ ّ

ّاسترآبادی  وآخوند ملا آقای درࡵدی  و شریف العلماء و آقا سید ابراھيم  ّ

مد حسن ࠓج ࠺  مد حسين صاحب فصول و  ࠺  ّاستاد حقير و  ࡲࡉّ شࢄࡲࡉ فى صاحب ـشࢄ
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࠺ در  فير نموده اند و خلاف  ان  ه اکआی از فقھاءعصر ا شࢄجواھر  ت ࣷࡄبل
فير او گشت چند مسئله است ؛ مسئلۀ اولى معاد است مسائلی  ّکه موجب  ت

ماء اشراق  شࢄ࠺ معاد را به جسم ھورقلیائی مى قیق کلام این که  حداند و  ࠐࡉ
ند و آن را اسامى چند ن را از مکاشفۀ خویش ثابت نموده ابه عالم مثال قائلند و آ

و شھر جابلقا  اقليم ثامن ِاست ؛ عالم مثال و عالم اشباح و عالم اظله و کوه قاف و
 ھمله  بدل لام تعبير شࢰ وـرّاء مه ب و جابلسا و در بعضی عبایر  به جابر سا

࠹ واو وسکون راء و سکون لام است و ّھورقلیا و لفظ ھورقلیا به ضم  فࢀھا  و 
ّبعضی ھورقلیا به ضم ھاء و سکون واو خوانࢰ اند و این غلط مشھور است و 

ار رسیدم  رفتم چون به سبزولى که به سفر خراسان مىّاین مؤلف کتاب در سا
سير در رسا مت و  ࠛࡅمسائلی چند از کلام  له ای خجع نمودم و آठا ح

ّه ࣼد و خدمت حاجی ملا ھادی سبزواری دادم که از یـصومشکلات ع

࠻  مای زمان و از تلامذۀ آخوند ملا ࣴ औری ࣼده و औد و  پࢃمعاریف  ّ ح
بت به اکسير مىگذشت سال از عمر او مى  ࣸࡃ و صاحب ࡶامات ࣼده و او را 

دادند و از ازھد اھل زمان ࣼد و از کسى چیزی قبول ننموده و به جائی به 
و  وسط زیاده نداشت با این ࠓࡉدیدن بازدید نرفته و به قدر  قوت خود وعیال به 



 109 

اق مىحال در ھر ھفته مال جز بت به اکسير ࠟࡅیل به فقراء ا   مىࣸࡃنمود لهذا او را 
ل مى یار از او  ࠟࡆدادند و اھل آن بلد ࡶامات  نمودند چون رسالۀ اسؤله را به  ࡰࡃ

اه ࡶد و گفت اولا  فلان کس خود جامع است و قادر بر  ًنزد او فرستادم  ّ ن
ریر  ر و  ࠐࡉرد این شبھات است و ثانیا به جھة کआت سن  مرا قدرت بر  ف ً ّ ّ

تدریس اشتغال دارم औشتن اجوبۀ ًجواب این مسئله نیست و ثالثا روزھا را به 
ائل در غایت اشکال است و ًتعطیل در درس است و رابعا این مسآठا موجب 

یل این مسائل را به  یل ميرود و مسافر است و به این  ࡊفلان کس به این  تࢍࡊ تࢍ
ام داد و بعد از این که مراجعت از آن سفر ࡶدم ميرزا  ࠓࡊصیل فصیل نتوان ا ࠛࡅ

تھد سا ࡲࡊمد حسين  مد اشرفى از کیفیت سؤال و روی  و ّࡲࡉ ّجناب حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

ّجواب حاجی ملا ھادی اطلاع یافتند که اوترسید که اگر این مسائل را  ّ

د شما خواھید  औ فير ࡶد چه او نیز با ملا صدری ࢬ مذھب ࣷࡃجواب ّاو را  ت
ان و کشیشان  است من گفتم که اگر امروز پادریو در فسادعقیࢰ با او شریك

ّان باطله در مذھب اسلام شبھات نمایند به جز حاجی ملا ھادی و ملا ادی ّ

ان نماید ࣷࡄآقای درࡵدی کسى دارید همت بر کمر زند و رد شبھات ا ّ و دین  ّ
اب را جاری دارید ؛  م دارد تا شما اصل برائت و ا ࡉاسلام را  ست࢈مسࢀ ࡉ
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ملا بعد از این سين و ृدیق ࡶدند  ان  ًا ࡲࡊ ࠐࡉ ّملا ھادی که به دیدن حاجی  ࣷࡄ

ماء نمودند و  حرفتم سؤالاتي از من ࡶدند و استفسار از احوال علماء و
يم قزوینى از تلامذۀ آخوند ملا ࣴ औری ࣼده اما  ّچون آخوند ملا آقا  ّ حّ
ّاز تلامذۀ دورۀ اول ࣼد و حاجی ملا ھادی از تلامذۀ دورۀ متوسط ࣼد و  ّ ّ

ّ ࡶد که آخوند ملا آقا فضیلتش ّحاجی ملا ھادی را ندیࢰ ࣼد و از من سؤال

یار فاضل و در معقول گبه چه پایه  وئی سبق از همگان رࣼده است ࡰࡃاست گفتم 
حاجی گفت من او را ندیࢰ ام و مرا ࢬ همين اعتقاد ࣼد که او فاضل است 

࠺ احمد را درس مى شࢄن شنیدم که شرح زیارت  گفت به دین سبب  لی
࠺ احمد را آن پایه و مایه نیست که کتاب فتوری در اعتقادم دست به ࢬ داد  شࢄ؛ 

ص فاضل تدریس کند من گفتم که شما شرح ृریف آخوند ملا سعد را  ّاو را  ࡒࡌ
رمودید گفت چرا گفتم که این دلالت ندارد که ملا سعد باید از  ّتدریس مگر  ࠟࡅ
ه از آخوند ملا آقا خواھش  ّشما افضل باشد و حال آن که نیست چنين  بل

ان ࢬ اجابت ࡶدند پس از من ࡶدند که ش ࠺ را تدریس کند ا ࣷࡄرح زیارت  شࢄ
ن این ࣼد که  ࠺ احمد چه ࣼد گفتم مکفرین را  فير  ࡑࡌسؤال ࡶد که سبب  ّ شࢄ ت
ی است حاجی گفت که ملا  ّدر معاد مذھب او با مذھب ملا صدری  یّ
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فير ࡶدند  فير او از قديم الایام در السنۀ علماء تصدری را ࢬ  ّگفتم که  ت
ّعلام جاری ࣼد گفت که ملا صدری قایل به معاد جسمانى است گفتم بلی او ا

سم (ّدر شواھد رࣼبیه گفته لمعاد ھو لمعاد فى  ق ان  ࡛ࡊ  ا࡛ࡉ اا ا لین آن ) العنصری ّ
ض ذاشته علاوه در کتاب شرح اصول ࠛࡅپس در مقام  نیل عنصری باقی 

طاع عذاب قای ره و در اسفار به ا سير سورۀ  ࠟࡆऑفى و در  ࠚࡆ ل است و قایل به ࠛࡅ
ًکه فرعون مات مؤمنا موحدا:( گوید  خلود نیست مى ّ و به وحدت وجود ) ً

ّقایل است و غير ذالك من الهفوات والترھات و در دل خیال ࡶدم و گفتم که 
نیࢰ و نمی سته گویا بانگ خروس  ࣸࡄاین مرد در میان سبزوار  ّداند که ملا  ࣸࡄ

فير ࡶده اند  ࡛ࡉاصل حاجی اتصدری را  ࠺ احمد را ا شࢄز من سؤال ࡶد که 
فير ࡶده اند گفتم برای این که به جسم ھورقلیائی قایل است و من او  تچرا 
ی  ه دادم حاجی گفت که ھور به سکون واو است من گفتم که من از  یرا  ِ فࢀࡉ

ّاز تامذۀ آخوند ملا ࣴ औری شنیدم که آخوند ملا ࣴ औری مى گفت که  ّ
࠹ واو است حاجی گفت ِھور به سکون واو غلط م ࠹ ھور به  فِࢀشھور است و  ࡗࡉࢄ

باید ेھان قاطع رجوع نمود من گفتم که ेھان قاطع در لغة فرس است و 
گفت که ھورقلیا لفظ ऒنانى است به معنى عالم آخر  ّآخوند ملا ࣴ औری مى
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بیان ࡶدم پس حاجی از تألیفات من سؤال ࡶد من برخی از تألیفات خود را 
خواند و شما منظومۀ   من پسری کوچك دارم که علم اصول مىپس گفت که

ملا این ًاصول خود را برای او فرستاده باشید  ت فلك قمر  ࡲࡊ ࠐࡉکه عالم مثال در 
ه است و غلط  نࢆࡌاست و آठا اجسام باشند خالى از ماده و این عبارت از روی  ّ

ح بعد از که رو دارد و ھر جسم حاجب از ماورای خود نیست و اعتقاد ما این
࠹ وشام است به دلیل  ا  صࡿمفارقت از بدن به قالب مثالى ميرود و در آ یأتي (ࠓࡊ

رة و عشیا ًرزقھم فیھا  ّ ً و حضرت صادق ع از همين آیه استدلال بر عالم )ب
که روح بعد از مفارقة از بدن به عالم مثال در  برزخ نموده اند و ما را اعتقاد این

ّات است متنعم و اگر از اھل عذاب است بدن مثالى در آید و اگر از اھل  ࠓࡊ
شور شوند ا با ابدان عنصریه  ࡲࡉمتألم به عالم آخرت رود و در آ ّࠓࡊ  و معلوم ّ

ای ابدی پیدا کند و روح نیز باید مستعد  ࠚࡆاست که بدن عنصری با استعداد 
ای ابدی پس باید برزخشود أۀ فاسدۀ ࠚࡆ از برای ا ِی باشد که یك جا مانند این  ࣸࡄ

ऑ ه میانه و بين  بين فانیۀ أۀ اخرویۀ باقیه نباشد  ا مانند  بلسࢰ نباشد و  ّ ّ ِ ࣸࡄ یࡼࡊ
این جا باشد تا طفرۀ لازم نیاید و آن عبارت است از برزخ و عالم مثال و از 
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تضری میآید چه مگویند ا است که مى لمؤمنين ع در وقت احتضار بر سر ھر  ࡲࡉير ا
  : ऑن بر آن گواه ِمؤمن و چه منافق و شعر بلاغت بیان فصاحت ار

ًیا حار همدان من يمت ترنى                              من مؤمن او منافقا قبلا ً  
  ًیعرفنى طرفه و اعرفه                                                         ࡵعمته واسمه و ما فعلا

आف ع   ًة و لا زللاࠐࡌوانت عند صرای معترضی                            فلا 
ربى الرجلاّذریة                 ّاقول للنار حين ओقف  ऌعرض  ًلا  ّ   ࠛࡆ

بل النبى متصلا ربیه ان له                                                               حبلا  ًذریه لا  ًّ ࠏࡉ ّ ࠛࡆ ّ  
لاوة العسلااسقیه من بارد ࣴ ظمأء                                            ًاله فى  ࡛ࡉ   اࠐࡌ

وبة له حملا ب ष                                        ثم ا ارث  ًقول ࣴ  ࡍࡊ ࡍࡊ ّ࡛ࡉ   ا
ّو علم الهدی سید مرتضی به قاعدۀ این که یك جسم در یك زمان در امکنۀ 

ओّاند متمکن شود گفته که مراد از حضور ࣴ علیه السلام دیدن  ّمتعدده نمی ّ

بت جناب ولایت مآبࡲࡉتضر است ثم ّر ولایت و  س آن حضرت را و ما  ࡲࡉ ࠟࡅنه 
س آن جناب را مى مى تضری  ࠟࡅگوئيم که ھر  यند مانند دیدن ھر کسى  ࡲࡉ

 در یك مکان است وهمه در ھر بلدی او را مىخورشید تابان را ؛ پس خورشید 
الى यند بدن مث گوئيم که ھر کس آن جناب را مى यّنند به اشعه و اऔار و یا مى
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س  اس قدسیۀ قاھره را قوت و قدرت و کلیت و احاطه است که یك  ࠟࡅچون ا ّࠟࡅ ّ
ان  مى و ا وس مانند اभیاء و اولیاء و  ࣷࡄओاند ृرف در ابدان متعدده نماید ؛  ࠓࡉ ࠟࡅ ّ

لمؤمنين ع در یك شب در ھفتاد مکان به  مول است ࣼدن امير او به این وجه  ࡲࡉ
تضری و دیدن موࣵ ضیافة و میھمانى و حاضر شدن آن جناب در  ࡲࡉسر ھر 

لی औر الهی که فى  ّبعد از بى ھوش شدن بعد از  ّقیقة औر ࡶوبين ࣼد که از ࠐࡊ ا࡛ࡉ
لمخل ملئؤمنين  علیه السلام از گروه اصاء شیعیان امير ه که ھفتاد ھزار ّ

موࣵ در بالای ھفتاد ھزار کوه عقیق و ࢬ لباس پشم در بر و عمامه پشم بر سر و 
حۀ( ند پس موࣵ ازّهمه رب ارنى گویانعصا در دست و   )ناخوانا۴۶صࠡ آخر  

ری ھست و اینھا کیانند ؟جبرئیل گفت سؤال  ࡶد که به جز ی من آیا موࣵ د
لی ّینھا ابدان مثالیۀ  ओ اند و با ه ابن خجھور در کتاب  مول است آ ّدین  ࡲࡊ ࠓࡋ ࡲࡉ

ه در افتاده و به او اندک رم قى ࣼد از طلࡉروایت داشته که چون در جنگ خجل 
تاده و  ࣷࡃاو سؤال ࡶدند قاتل ओ کیست گفت ࣴ گفتند که ࣴ در فلان مکان ا

ه در جواب گفت که مراࣴ  کشته  شته  طلࡉاو ओ را  و همۀ مقتولين را ࣴ ن
بینى که ࣴ گاھی در ھوا است و گاھی در پشت سر و گاھی در  کشته آیا نمی

نماید بلی  رف چپ جنگ مىپیش روی ؛ گاھی از طرف راست و گاھی از ط
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ه طلࡉپرده از پیش چشم )ک الیوم حدیدفبصر(طلࡉه در آن وقت نظر در آیۀ
لمؤمنين ع را دیࢰ و عالم مثال مدلول علیه اخبار  ابرداشته و ابدان مثالیۀ امير ّ

࠹(وارده از آن است چنان که در دعاء میل و سترا لقبࢄیا من اظھر ࡛ࡊ ࡛࠺.....ا  )ا
از آدمى در عالم شھادت صادر میشود همان عمل دال بر آن است چه ھر چه 

ّاز بدن مثالى او حادث میشود پس اگر خير است ابدان مثالیه همه بر آن مطلع  ّ
میشوند و اگر شر باشد خدای تعالى از ࡶم به منتھی پرده بر روی صورت مى 

࠹ و معصیت را  ّاندازد که سایر ابدان مثالیه آن فعل  نند و آن قبࢄّ نمشاھࢰ 
࠺ झائی زید झائه در کتاب اربعين همين حدیث را ذࡶ ࡒࡌص ل نماند و   ّ شࢄ ࡔࡊ

࠹ عالم مثال ࡶده و در کتاب اصول ऑفى که ازکتب اربعۀ معتبرۀ  ओ ضࢄفرموده و
࠺  مله  رरا بیست حدیث روایت ࡶده در باب عالم مثال و با شࢄشیعه است  ࡛ࡊ ً ࠛࡆ

ان مرکب است از اجاحمد را عقیࢰ آن ا ّست که جسم ا  ائی که ھر یك اززࣸࡃ
عۀ جزئی اخذ شࢰ و ࢬافلاک چنين از عناصر اربعه نیز از ھر یك جزئی بر  ࣹࡃ 

ّداشته شࢰ اند و مرکب نموده اند و چون روح از بدن مفارقت کند اجزاء 

ه یافتید همان  ࠓࡋعنصری ھر یك به مرکز خود روند و از آठا چیزی نماند ؛ آ
شر  یه است و همان در  ࡲࡉاجزاء  ࡲࡉ ّ صی از فل ࠟࡆشور است و به همين وجه 
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 و آठا عود نمیّشبھۀ اکل و مأँول جسته که مأँول اجزاء عنصریه است 
ه عود مى واھند شد نم ࠓࡋکنند ؛ آ یه است و آठا جزء بدن اکل  ࠓࡌاید اجزاء  ّ فل

لمين در حل شبھۀ اکل و مأँ ّو  ّ ّول مانند علامۀ حلی اࣴ االله مقامه مت ّ ّ

قق طوࣵ  ّو استادش  رید به اجزاء اصلیه رفته اند که مادۀ منویه نطفه ࡲࡉ ّدر  ّ ّ ࠐࡊ
کند و  ّزاید و ناقص نمیشود و جزء بدن اکل نمیشود و آن اجزاء اصلیه عودمى

ه جزء بدن اکل است اجزاء فضلیه است ونه اصلیه و شکی نیست که ظاھر  ّآ ّ ّ ࠓࡋ
ه ضروری  ࠺ ࡶده خلاف ضرورت دین اسلام است  قیق که  بلاین  شࢄ ࠐࡉ

࠺ احمد در معراج نیز به همين سبك  ّکه اجزاء عنصریه عود مىاست  شࢄکند و 
ّگوید که در زمان عروج عارج معارج نبوت ؛ حضرت  مشى ࡶده و مى

ختمی مرवت به معراج جزء آبى و خاँی را به زمين انداخت  و جزء 
ھوائی را در  ࡶۀ ھوا انداخت و جزء ناری را در ࡶۀ نار گذاشت و با همان 

عه مأخوذ ࣼد به افلاک رفت فلذا خرق و التیام لازم نیامد اجرا ࣹࡃءکه از فلك 
ّفلما وصل الى ࡶة الهواء فالقى فیھا ما ھو منھا (و عبارت این است که  و ھکذا و ) ّ

ن را گفته و این خلاف ضروری دین اسلام است  ࡑࡌخجیع ࡶات عناصر همين  ّ
 بدن عنصری به آسمان چه اعتقاد ما آن است که جناب ختمی مآب به همين
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رفت با همان لباس که در بر داشت و دامن او به ابریق برخورد  و آب ابریق 
تن نمود و آن جناب به معراج رفت  و سير نمود و مراجعت فرمود ࠔࡌشروع به ر

ه با نعلين پای مبارک به معراج  ࢰ ࣼد  ته  بلھنوز آب ابریق تماما ر ࣸࡄ ࠔࡌ ً

 نعلين را کنࢰ باشد خدای تعالى فرمود رفت وخواست که به جھة رعایت ادب
که با نعلين به عرش بیا تا عرش ما از نعلين ओ زफت یابد پس معراج با همۀ اجزاء 
ما در  اق افتاد و اما خرق و التیام پس براھين  حعنصریه و لباس و نعلين ا ّࠛࡅ ّ ّ

تص به فلك ࢮ است نه سایر افلاک علاوه مى ّاین باب  گوئيم که جسم  ࡲࡌ
ی ࣼده لهذا خرق لازم نیامد چه جرم رسو فلل خدا الطف از جسم 

اط و بدن اطھر پیغمبر ص  ࡲࡉی  اط   فل یط اشرف و الطف از  ࡲࡉیط و  ࡲࡉ ࡲࡉ
ته باشد مى ࡰࡃاست مانند این که اجنه داخل خانه که در آن  شوند بدون این که  ّ

 از خلل خرق و التیامى در دऒارھا پدید آیدعلاوه براھين امتناع خرق و التیام
࠺ احمد و فقھاء است  شࢄخالى نیست و این مسئلۀ  دوم  از مسائل خلافیه میان  ّ ّ
࠺ احمد ائمه را علل اربع میداند ࢬ صوریه و ࢬ غائبه  ّمسئلۀ سوم آن است که  ّ شࢄ ّ ّ

࠺  شࢄو ࢬ مادیه و ࢬ فاعلیه و این خلاف ضرورت مذھب امامیه است اگر چه  ّ ّ ّ ّ
ّائمه ّن خدای تعالى مانند وکیل و موکل و مقام  اذّ گوید که ائمه ع فاعلند بهمى
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ّاخبار ؛مقام امام مقام مشیت و داند  و ھوالاقوی چه نظر به  ّرا مقام مشیت مى
گوید که خلق ࡶدن خدا عالم را و خلق ࡶدن امام عالم را  ل است و مىفع
تاب بایدए ّفویل ऌ ( نند این آیه خواھد ࣼدما تبون ا لذین  ه ّو ائم) ی

ّگوید که چرا استبعاد در خالقیت ائمه مى باشند و مى ّیداالله مى نمایند و حال این  ّ
࡛خ اکه تبارک االله احسن  ر القين گواه بر آن است که ـّ یبه جز خدا خالق د

لق من (ّای تعالى در باب حضرت عیسى روح االله ھست و قول خد ࠐࡌو اذ 
لمؤمنين ع شاھد این معنى است و قول ام) الطين کھیئة الطير انا خالق (اير

گر خداوند کسى را ادلیل بر این مطلب است و این که ) ّالسماوات و الارض
و قدرت این داشته باشد خلق کند که او آسمان و زمين را به اذن او خلق کند 

باشد و مردم بیشتر اذعان به  ّاین ادخل در لطف  و ادل بر کمال قدرت خدا مى
ریر را این حقير مؤلف کتایند و هميننم  مى این معنى  ّ ّاب از حاجی سید ऑظم ࠛࡆ

لس درس او حاضر مىًشفاھاشنیدم  ࡲࡊچون مدتي به  و این کلمات و  شدم ّ
یار از ائمۀ  بوت است اما اخجالا پس از اخبار  ّاستدلالات اوھن از यت  ࡰࡃ ً ّ عن
بت خلق و رزق را به بار ورود یافت که  لملك  ࣸࡃاطھار علࢩ صلوات االله  ّا ࡛ࡊ ا ّ 

ّائمه دادن کفر و ضلالت است و ائمه از آن منع نموده اند و این گروه را مفوضۀ  ّ ّ
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ویض نمود خلق و رزق  ان قائلند به این که خداوند عالم  ࠛࡅخلقیه مى نامند و ا ࣷࡄ ّ
ل االله فرجه ओقیعی औشته امام و حضرت صاحب الامر روحی فداهرا به  ّ و  ࡍࡊّ

ی از من و آباءمن چنين از او ࣸࡃبتى را دھد من و پدرانم  یکه ھر که به 
لسى ) آبائی منه برآه فانا و    (ارت آن جناب این است بیزاريم و عب ࡲࡊو علامه  ّ

ه ऑفرند  فير نموده اند و حقیقة ࢬ این طا ه را  ࠠࡅنیز مانند همۀ علماءاین طا ت ࠠࡅ
ه مى ویض نیستم  ن این است که من قایل به  بل࠺ احمد را  ࠛࡅ ࡑࡌ گويم  شࢄ

ن  ّ ࡶده است و ائمه به منزلۀ ید مىخداوند خلق ࡑࡌباشند و ظاھر این که این 
ّض تغیير عبارت باشد و اخبار عموم دارد این معنى و معنى اول را و اگر  ࡲࡉ

علاوه اخبار و اخباری ࢬ بر خلاف آن ورود یافته باشد مطروح است 
ود ओاند نم احادیث و بر فرض متواتر ࣼدن نیز با ضروری  مذھب معارضه نمی

صیلا اولا گفت مقام امام علیه السلام مقام مشیت است مى ّاما  ّ ً ّ ً ࠛࡅ گوئيم راست  ّ
ن آن است که امام مظھر  ن معنای این  ࡑࡌاست مقام امام مشیت است و لی ّ

ّمشیت است و مشیت خدائی به امام ظھور پیدا مى و که ھرّ  چه امام ࠓࡉ کند به این 
واھد و ھر چه را که ا واست خدا آنرا نمیمࢄࡌخواست خدا آنرا  خواھد و  ࠓࡌمام  

واھد نه این که امام حقیقت مشیت خدا باشد  واھد امام نیز او را  ّھرچه خدا  ࠓࡌ ࠓࡌ
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ّو این مانند ید است که امام یداالله است یعنى مظھر قدرت خدا است نه این که 
ل ّس قدرت باشد پس مراد مظھر و  ࡲࡉ  بعضی از زیارت  است چنان که درࠟࡅ

ال معرفة االله مشیة االله سّلاال(ورود یافته  ّم ࣴ  ّّ ّپس مشیة االله نیز مانند ) ࡲࡉ ّ
س االله ب االله و عين االله و اذن االله  و  ّیداالله و  ّ ّ ّ ࠟࡅّ थا  حب و آठا است پس از ا ࡊو  یࢃࠓࡉ

یتبون (ًلازم نیامد که امام خالق آسمان و زمين  باشد و ثانیا در باب 
एتاب باید ّ به ید است و این راست است اما گوئيم که کتابت کتاب مى) لا

گفتيم در سابق که ید مظھر است نه این که حقیقت امام ید خدا باشد تا خلقت 
ت انتساب فعل به ید باشد علاوه بر فرض این که  ࡗࡉّعالم به ید شود و موجب 
بت فعل را به ید نتوان  اورات عرفیه  ࣸࡃامام حقیقة ید باشد نظر به قاऔن لغة و  ّ ࡲࡉ

ان ذوالید است نه ید توان گفت  و نمیداد  ه ऑتب همان ا اتب  ࣸࡃالید ا بل ل
از عقلی  از ࢬ  ازی باشد و  ࡲࡊه ید به منزلۀ آلة است مگر این که اسناد  ࡲࡊ ࡲࡊ بل
سوب میشود و ظاھر  ࡲࡉاست از بابت اسناد به آلت که آن اسناد به غير ما ھو له 

࠺ نیست و ثالثا در ّاست که این معنى چه صورت دارد و البته این معنى مراد  ً شࢄ
از است چنان که نیز  ࠺ تمسك جسته از بابت  القين که  ࡲࡊباب احسن  ّ࡛ࡌ شࢄ ا
از لغوی است و  ࡲࡊين خلاقين در ओلید نطفه در رحم تعبير شࢰ و این  ّ مل
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قق آن لازم ندارد که ائمه خالق  ّشکی نیست که خالقين متعدده بر فرض  ّ ࠐࡉ ّ ّ

ه دارد  ࠹ ࠚࡆباشند و این نه دلالت مطا ࡘو نه تضمين ونه التزام و این از او
ات است و رابع لق من الطين کھی(اً در باب ࡘࡉوا ّاذ  گوئيم که این  مى) ّئةالطيرࠐࡌ

القين  ࡛ࡌࢬ مانند احسن  ازاا ًدال بر مدعی نیست چه اولا عیسى خالق است  ࡲࡊ ً ّ  و  ّ
لمؤمنين ع نیز باید آسمان  اثانیا عیسى مرغی خلق کند دلالت ندارد که امير و ً

پس معلوم است که )ّکھیئة الطير(زمين را خلق کند علاوه خداوند فرموده 
رده و خامسا در باب  ًحقیقة خلق طير   مى)  والارض ّانا خالق السموات(ن

مود  ض و افتراء است و این خبر در البیان  عول و کذب  ࡲࡉگوئيم که این خبر  ࡲࡉ ࡲࡊ
࠺ رجب برسبى صࣴ دھدار است که از موضوعات است  وفى نیز آنرا در شࢄو 

ل ࡶده والا پس علماء عالى ّکتاب خود  مقدار و مشھورین اعصار  و  ࠟࡆ
اد ائمۀ  ّمسلمين امصار از علماء اخیار و فضلاء ابرار و  ࠟࡆّ ّاطھار مانندغواص ّ

ارالاऔار  ࠏࡉ الس الرضا والرضوان صاحب کتاب  لسى جلسه االله  ࠏࡉار اخبار  ࡲࡊ ّࡲࡊ ّ
ّو سید رضی جامع خطب حیدر ࡶار ة الاسلام ّ ࠜࡆ و صاحب ठج البلاعه و 

࠼ کتاب  رده اند و در  ل  ان این خبر را  ھࢄ࠺ کلینى نامدار  و امثال ا نشࢄ ࠟࡆ ࣷࡄ
ه بعضی از افاضل  اऑمل  نیديم  ِمعتبری آنرا ندیديم و  بل حज به وضع و   ࣸࡄ
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࠹ بر کذب آن فرموده اند علاوه یك روایت با درایت چنان که ارباب  ࠔृر
د झتر است از ھزار روایت بى درایت آخر عقل ࢬ یار خوࣶ ھدایة فرموده ان

لمؤمنين ع که مردم او را خلیفۀ چھارم ࢬ نمی تند مگر  ااست چگونه امير ࣸࡃدا
بله )ّانا خالق السموات والارض(گوید  بعضی ؛ چگونه بر منبر میآید و مى

ر این  که من خلیفۀ بلا فصل پیغمبر ھستم و دّجرأت آن نداشت که ادعا   کند
࠺ عبدالرحيم  مد ࡶيم خان قاجار با  اجۀ حاجی  ّمقام مناسب است که  شࢄ ّ ࡲࡉ ّࡲࡉ
مد ࡶيم خان از تلامذۀ  سید ऑظم و  ّبروجردی مذکور شود ؛ حاجی  ّ ࡲࡉ
࠺  ࠺ موࣵ و  ࠺ عبدالرحيم فقیه و از تلامذۀ  شࢄمؤسس رکن رابع است و  شࢄ ّشࢄ ّ

لا قق ثالث ࣼده زمانى که حاجی مزࣼر به دار ࡛ࡌࣴ  اࡲࡉ فه آمد علماء ترک ّ
ّدید و بازدید او نمودند پس روزی در منزل معتمدالدوله عب قلࢄࡌان  اسّ

ير  ان نیز با فھم ࣼد و ࣸࡄجوا ان و عباس  ࠺ رفته ࣼد به دیدن ا قلࢄࡌ امير دऒان  ّ ࣷࡄ شࢄ
لس به  ملا حاجی مزࣼر نیز در همان  ࡲࡊمؤلف کتاب را ࢬ با مناظره است  ًࡲࡊ ّ

ان حضور یا قلࢄࡌدیدن عباس  اورات و مکالمات چند ؛ حاجی ّ ࡲࡉفت پس از آن 
لافه شديم علماء تماما را ࢬ خبر  نمودند و با ما  ࠺ گفت که ما وارد دار ًبه  ࡛ࡌ ا شࢄ

ردند گویا به جھة این باشد که ما را ضال و مضل مى ّمراوده  ࠺  ن شࢄدانند 
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شما ّدانم  اما در مضل ࣼدن  را نمیّکلامى گفت که حاصلش این که ضال ࣼدن 
ّکه مرشدالعوام است औشته و مکرر بر خود زیرا که شما در کتاب خلافى نیست 

بالای منبر گفته اید که علماء عصر کلمات و مطالب ما را نمی فھمند و بدین 
فير مى نمایند و شکی نیست که کلمات و اخباری که علماء عصر  ّسبب ما را  ت

ک آن نداشته باشند چنين م و ادراـھارت د رعلم ؛قدرت  بر فھبا ید طولى و م
کلمات و چنين اخبار و چنين اعتقادات د رمیان کتاب فارࣵ औشتن و آنرا 

ࡲࠖࡢر اऑبر و  بالای منابر در رچاپ ࡶدن و به دست عوام ऑلانعام دادن و ب
ّ اظھار آن مراحل نمودن البته اضلال و موجب اصاغر و عوام و خواص

ّکلم (ّز ائمۀ اطھار ع  اخبار نرسیࢰ که گمراھی خلایق و ࡵدگان خدا است مگر ا

ون ) ّالناس ࣴ قدر عقولهم  گواه صدق و شاھد مࢇࡉو عقل نیز برمضمون خير 
ّعدل است  و اःا  ائمه ع  ال حان ( فرمودند  ً ال و لا کلما  ࠠࡆما کلما یعلم  ّࠠࡆ ّ

لمؤمنين علیه السلام خود بر بالای منبر )وقته ّحاجی مزࣼر گفت که امير ا
سته ࣼدند پس  با این)ّانا خالق السموات والارض(فرمود ࣸࡄکه عوام و خواص 

࠺ فرمود که شما چرا باید اعتقاد به چنين خبر  نمائید  شࢄآن ࢬ اضلال خواھد ࣼد 
تند مانند اھل شام و بعضی او را خلیفۀ  در آن عھد بعضی ࣴ را ऑفر مى ࣸࡃدا
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تند و نادری او را خلیفۀ چھارم مى تند و در چ مبر مى بلا فصل پیغࣸࡃدا نين ࣸࡃدا
وید که من خالق  بعصری چگونه میشود که ࣴ بر بالای منبر برآید و 
زمين و آسمانم؛ مردم خلیفه ࣼدن پیغمبر را قبول نداشتند  چگونه معتقد به 

نى از او ّخالقیت او میشدند  کشتند  شنیدند ھر آینه او را مى مى ࡑࡌو اگر چنين 
ان پس حاجی مزࣼر ساँت شد و  قلࢄࡌاما مناظرۀ من با معتمدالدوله عباس  ّ ّ ّ

ير چون خالى از لطافت نبود مذکور مى روزی در   ؛بیانش این که  گردد  ࣸࡄجوا
गدالدوله ّلس ا ع ّصدر اعظم ميرزا   آقا خان حضور داشتم با  औاب  ࡲࡊ

انى  یࡾࡌمعتمدالدوله نایب الایالة شاھزاده فرھاد ميرزا و شاھزادۀ ا لملوک ّ ااࣼ
ّمرث ميرزاو خجاعتى از اعیان که عباس قلی خان  این دو شاھزاده نیز کیو

وم درآمد وفطانت  و از علم  झره ای داشتند  ࠓࡊبت از  و ظواھر ࡗࡉ ِ من به  ࠓࡉ
ّشرعیۀ حقۀ وم برآمدم از آیاّ ذیب علم  ࠓࡊحقیقة در مقام  ت و اخبار مذکور ت

وم ظاھر است و مشاھدات ّداشتم عباسقلی خ ار نتوان ࠓࡊان گفت تأثير  نرا ا
ّࡶد گفتم که چنين نیست که کواکب خود مؤثر باشند در عالم کون و فساد 

بله خداوند عادت را بر آن جاری ساخته که در حين نظر کذائی میان دو 
 و لذا شھید را در عالم کون و فساد خلق فرمایدکه فلان تأثير  ًکوکب مثلا این
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ه اعتقاد کند که کواکب مدیر این ّاول در کتاب قواعد خود فرموده که ھر ک
ص در نزد ما ऑفر است و به لفظ عندن ا تعبير فرمود یعنى کفر ࡒࡌعالمند پس آن 

ص  فرقۀ شیعه است پس شروع در اخبار نمودم تا کلام من  اخجاعیࡒࡌچنين 
  :مࢃࡊر به شعر دऒان شد و این यت را خواندم 

م اخو خبل ࠺ فى यت حمل                                                                              مࢃࡊخوفنى  لمر ࠔتراجع  ّ   ا
یل  ࡛ࡉفقلت دعنى من اऑذیب    المشتری عندی سواء و زحل                                      ا

       ّعونى به خالقى و رازقی عزوجل 
ار ای مل میباشد من ا ه  نعباسقلی خان گفت که حمل نیست  ࡛ࡉبل ا ن ّ ࡑࡌن 

ر ملائی که عاری از علم ࣼدند حضور  ّࡶدم  در سه  داشتند و ृدیق خصم ࠟࡅ
ه به همين ठج است من  خۀ  ࡗࡉࢄࡉنمودند من گفتم که در دऒان بلاغة شان از  نࢆ

ار ࡶدند  ان ठایت ا نقرائت ࡶدم ا ّ آخرالامر من تغير ࡶدم و گفتم که در ࣷࡄ
 عروض است ؛ چون به آن علم اشعار در نزد اختلاف میزانى داريم و آن علم

ارب باید  ر  ارب است و  ر  ࠛࡆعروض رجوع ࡶديم دیديم که این شعر از  ࠏࡉࠛࡆ ࠏࡉ
ج به شش مستفعل تمام میشودو ھر مصرع آن به سه مستفعل ࢰ باشد که ـھࢄکه 

ّموع यت به ࣵ و شش حرف تمام میشود چنان که الفیۀ ابن مالك چنين  ࡲࡊ
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ࠛࡆطیع کنيم و حمل را بدون الف و لام وض است و چون این यت را به علم عر
موع यت ࣵ و شش حرف  ࢰ حرف میشود و  ࡲࡊيريم مصراع آن  ھࢄࡊ ب

د بدون الف و لام باشد پس خصم  پس بایمیشود  و با الف و لام زیادتر میشود
ملا ائمه را علل رابع د ّساँت شد  ً تن خلاف اخبار مأثوره از ائمࡲࡊ ّا ۀ ࣸࡃ

یّه برای ـّن است که پیغمبر ص و ائمه ع علت غائاطھار است بلی اعتقاد ما آ
یار دلالت بر آن دارد و حدیث  ّخلقت موجودات امکانیه مى ࡰࡃباشند و اخبار 

ًگواه بر این مطلب است و سادسا در باب ) لولاک لما خلقت الافلاک(قدࣵ 

ّاین که خالقیت ائمه ع عالم امکان را اول بر لطف و عموم قدرت خدا است  ّ ّ
سر واھی است و از شائبۀ صواب عاری است چه  که این کلام یك اینجوابش 

و به این گونه دلایل اثبات این اصل عظيم که خلاف ّاین دلیل ظنى است 
ن منقوض به آن است  که  ࡑࡌضروری مذھب شیعه است نتوان نمود چه این 
اگر خدای تعالى خلق کند در این ساعت و در این مکان حضوری از اعیان 

انى  را که ھزار سر داشته باشد و در ھر سری ھزار زبان و از ھر زبانى به ࣸࡃا
࠹ و تمج ࣹࡃبࢄلغات متفرقه  ّید خدا کند پس این ادخل در لطف امت و بیشتر ـّ

ان اعتراف بر وجود ملك منان مى ّمردم از دیدن چنين ا نمایند پس باید  ࣸࡃ
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ان در همين مکان در این زمان موجود باشد با این ࢰ که ࣸࡃچنين ا ࣸࡄ موجود 
ّاست پس این ادله فائࢰ ای برای اثبات این مطلب ندارد و در این مقام 

࠹ جناب  مد صا ایت رؤیای حاجی ملا  ࡛مناسب است این که ذࡶ شود  ّ ࡲࡉ ّ ح
صیل این اخجال آن ࠹ برغانى برادر شھید  ࠛࡅپیغمبر را و  مد صا ࡛که حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

یی این که ؤال ࡶد ثالث در خواب رسول خدا را دید و از او چند س
درس آن مدرسه را مزخرف و  ساخت و اراده داشت محاجی مدرسه مى

ࠟࡆّاࣶ و طلا ऑری کند در این باب از رسول خدا  ص سؤال نمود آن حضرت 
ر سؤال  اࣶ مکن و همان سادگی خوب است د یدر جواب فرمود که  ّࠟࡆ

ه صاحبان ࡶامات و  مکاشفات ࠚࡆࡶد که سبب چیست که علماء در ازمنۀ سا
ࣼدند و در این زمان باب مکاشفات مسدود شࢰ آن جناب فرمود سبب آن 
ام را بر دو قسم نمودند واجب و حرام ؛ پس ترک  حاست که متقدمين ا ّ

ه مکرونمودند و واجبات را به عمل مى حرام مى ھات و مباحات ࠓࡋ آوردند و آ
رمات مى شمردندیعنى در مقام عمل ّࣼد آठا را داخل در   ترک مباحات و  ࡲࡉ

بات را در مقام عمل به عمل مى مکروھات مى ّنمودند و  آوردند و داخل  مسࢀࡉ
بات مى ࡶدند و شما طبقۀ متأخرین  در واجبات مى ّࡶدند و عمل به  ّ مسࢀࡉ
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ام  بات شࢰ اید و حا ࠻ قسم در مقام عمل نموده اید و تارک  ّرا بر  مسࢀࡉ پࢃ
ࣼاب ࡶامات و مکاشفات بر شما فاعل مکروھات و مباحات گردیࢰ اید فلذا ا

࠺ احمد ࡶدم که نمی ر سؤال از حال  شࢄمسدود گردیࢰ د دانيم احوال او  ی
ناب تبسم فرمود و  یزصادر گشته آ ّچون است و از او بعضی کلمات کفرا ࠓࡊ ن

࠺ احمد غلط مى نان مى شࢄفرمود که  ر ࢬ  ࡑࡌکند که این   یگوید و سؤالات د
࠺ احمنمود که حاجی مزࣼر ابراز آن د عادی به شࢄ اسؤله و اجوبه ننمود و 

سرآمد اھل زمان ࣼد و فظ او به مرتبه ای ࣼد که خوردن کندر ࣼد فلذا ح
در کندر خورده ࣼد که  متابعان او نیز کندر مى ࠟࡆخوردند  و سید ऑظم تلمیذ او آ ّ

ته ࣼد زیرا که کندر زیاد گرم است و حدیث نیز در منع اکل  ࠔࡌدندان ھایش ر
࠼ پیغمبری کندر ه در حدیث است قریب به این که  یار ورود یافته  ھࢄ  بل ࡰࡃ

ࢰ مگر بر قایل شدن بر بداء و این که در ميراث او کندر ࣼده و از  ࣸࡄمبعوث 
ا چنان ظاھر میشود که اभیاء به خوردن کندر مداومت داشتند و در آن  یࢃࡊا

ّاوان که مؤلف کتاب به درس سید ऑظم مى ایای استادش رفتم سید روزی وص ّ
ل مى ࠟࡆ࠺ احمد را  ّفاما الاعصار (ت که به من औشته ࣼد به این عبارات  نمود گفشࢄ

ج فمھࢄالتى تراھا فى بعدی  و ࡶد)ھا  اناـّ سير این عبارت بدین  ࠓࡉپس خود   که ࠛࡅ
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اعصار دودی را گویند که از کنࢰ برمى خیزد یعنى آن دودھائی که مى यنید که 
یࢰ که عالم را تاریك ࡶده بعد از من در آسمان و زم یزانندۀ پࢄࡋين  نپس برا

یار راست ࣼده چه بعد از او رئیس  ن  ࡰࡃآن دودھا مम ؛ مؤلف  گوید که این  ࡑࡌ ّ

یار ت ࡰࡃبر این فرقه حاجی سید ऑظم گشته  و چه  खبين تابعين او و نّ اجر  فازع و  ࣹࡄ
 او حاجی ّتابعين فقھاء پدیدار شد و در میان شاंردان سید ऑظم ؛ خلیفۀ

یار قتل و ठب و سلب به واسطۀ  او در  ࡰࡃمد ࡶيم خان قاجار شد و چه  ّ ࡲࡉ
مد ࣴ شيرازی ࣼده  ی از تلامذۀ او مير  اق افتاد و  ّولایت ࡶمان ا ࡲࡉ ی ّࠛࡅ

میه نمود  ّکه خود را به باب  در کشتار و قتل و ठب و سلب و ࣹࡃ ࠟࡆ و برای او آ
اق افتاد که به وصف راس ه ھنوز نائرۀ آن ّࠛࡅخرابى بلدان ا بلت نمی آید 

࠺ احمد شࢄشعله در بلاد باقی است  اعاذنااالله من شرورࢬ و  ّ ملا صدری را ऑفر ّ

ت و مى مى قیقة کل الاشیاء(ّگفت که عبارت ملا صدری  ࣸࡃدا ࡛ࡉیط  ا باطل ) ࡰࡃ
ن گفته است و بدین سبب او را ऑفر  یار  ظا و معنى در این مقام  ࡑࡌاست  ࡰࡃ ً ل

صیل  ته و  ࠛࡅدا در مقالۀ طرفين در این مقام خارج از عنوان ما است و برای ࣸࡃ
سيرو  نين ملا صدری در  ࠛࡅاین مسئله عرض عریض و عمق طویل است و  ّ همࡋ

ی الدین اعرابى گفت که  ّغير آن از تألیفات خود گفته که  فرعون مات (ࡲࡉ
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ًمؤمنا موحدا ّ م منه را(ری گفته کهّاز آن پس ملا صد) ً ّوھکذا کلام  ࠕࡉة ࣷࡄ
ن کفر است چه فرعون به ضرورت دین ऑفر ) ࡉقیقلّࢀا ࡑࡌو اकاف این که این 

فير ࡶده ّمرده و نص  سن را نیز  ࠺ احمد ؛ملا  تقرآن بر آن دال است و  ࡲࡉ ّ شࢄ
سن را شرح ࡶده و کلمات او را رد  ࡲࡉبه واسطۀ علم و کتاب  قرة العين ملا  ّ

ا ࠓࡊࡶده و حاجی ملا ھادی سبزواری کتابى औشته و در آ ࠺ را ّ شࢄ ایرادات 
سن از  سن فیض ࡶده و اकاف این که ملا  ࡲࡉجواب داده و انتصاری از ملا  ّࡲࡉ ّ

ّشاंردان ملا صدری و داماد او ࣼده و ظاھر این که به عقاید ملا صدری  ّ

࠺ در بعضی از کلماتش مى لمسىء القاسانى تبعا (گوید  شࢄمعتقد ࣼده و  ًقال  ا
سن است و مرادش از و مراد) ّلامامه ممیت الدین اعرابى ࡲࡉش از مسىء ملا  ّ

ی الدین ऑفر نباشد قیقة اگر  ی الدین و فى  ّممیت الدین ؛  ّ ࡲࡉّ ࡛ࡉ ࠼ صوفى و اࡲࡉ ھࢄ پس 
فيرش نمی   مطلقه مى او خود را خاتم ولایةओان نمود چه تऑفری را حज بر 

ره و او  داند و مى ࠟࡆگوید که در خواب دیدم که قصری ھست از خشت طلا و 
ࣼد و یك خشت آن باقی ࣼد و من در اتمام آن کوشیدم و آن یك خشت ناتمام 

را گذاشتم و آن قصرتمام شد پس بیدار شدم و تعبير به آن ࡶدم که ولایت 
ی الدین گوید که در معراج  ام یافت و اःا  ّمطلقه به من اختتام و اتمام و ا ࡲࡉ ًࠓࡊ
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 ّت مکیه مىّࣴ را پست تر از خلفآء ثلاثه دیدم در اول کتاب فتوحا
و چون این کتاب به نظر ) سࡿࡉان من اظھرالاشیاء و ھو عینھا(گوید

ی از مشاھير عرفا ࣼد و در حاشیۀ این  ّعلاءالدولة سمنانى رسید او ࢬ  ی ّ
بت به فضل ओ دھد و کتاب در همين مقام औشته نا اگر کسى ओ را  ࣸࡃ که  شࢄࡌ

࠺ همان فضلۀ خود مى شࢄوید  وا ب ࠓࡌباشد البته راضی  ھی ࣼد پس چگونه ّ
بت به فضلۀ خود دھی و  راضی مى ࣸࡃشوی  که حضرت واجب الوجود را 

الس همين عبارت را از کتاب  ࡲࡊب این که قاضی औراالله شوشتری در کتاب  ّࡍࡊ
ل ࡶده و از آن پس در مقام ओجیه آن برآمࢰ و گفته که شاید و ھو  ࠟࡆفتوحات 

دید یاء مثن ّعینھا باشد به  تانیه وـࣹࡄ ّاة  مه و ࠐࡉ مࢍࡊ شاید ھو غیبھا باشد به غين 
ّدید یاء مثن اخ ृحـࣹࡄ ࠹ باء موحࢰ و  تانیة و  ࣸࡃّاة  ّ فࢀ ّ نموده باشد انتھی ن یف آ ـࠐࡉ

لام القاضی ب مدار از  و این ओجیه مالایرضی به صاحبه مى لا ࡍࡊباشد و 
࠺ झائی زید झائه  این ّکه  ی الدین راشࢄ ّدر کتاب کشکول و اربعين و غير آठا   ࡲࡉ

ّقال العارف  الربانى و الفاضل الذی(به تعظيم اسم برده به این عبارت  ّ لیس له  ّ
ی الدین العربى ّثانى  ࠺ झائی در کشکول چند شعری ساخته مشعر بر )ࡲࡉ شࢄ چه 

ङیند و اःا رسائل چند از  ار  ه درآمࢰ ام تا مرا ا ًاین که من در نزد ھر طا ن ن ࠠࡅ
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ّی الدین در نزد مؤلف کتاب است ّ ّ که نص بر کفر مصنف آठا است از آن خجله ࡲࡉ ّ
ی از رسائل مى ا  یدر  ࠓࡊگوید که بعد از این که مرا به معراج بردند در آ

فقلت یا من انا (اطباتي چند میان من و خدا واقع شد و عبارتش این استـࡲخ
لمخانت و انت انا فان قلت فلم ناجیتنى و انا انت و انت انا ّاطبیة ـاقلت جھة 

لمخ تلفةـاو ࡲࡌاطبیة  لمسّ ن اظھر من الشمس و ابين من  ّ و کفر این  ا ّ ّ است و اما ࡑࡌ
طاع عذاب که ࠹ کلام ملا صدری است در اسفار  ࠟࡆدر خصوص قول به ا ّصر ࠔ

ات تلامذۀ آخوند  ی از فضلاء  ࠜࡆو شرح اصول ऑفى پس مؤلف کتاب از  ی ّ

طا ࠟࡆملا ࣴ औری شنیدم که ملا صدری در آخر عمر از قول به ا ّ ع عذاب ّ
ّآخرت برگشت و رساله ای در اثبات خلود औشته و اःا ملا صدری عالم را  ً

ّر منظومۀ الفیه ओحید و ّداند و مؤلف کتاب د حادث ذاتي و قديم زمانى مى
بت  ابطال این کلام را شرح آن  ن این که  قیق  وی استیفاء نمودم و  ࣸࡃبه  ࡑࡌ ࠐࡉ ࠓࡉ

بت استاد ا ࠺ احمد مانند  ࣸࡃملا صدری با  شࢄ ّست به شاंرد اگر چه جامعیت ّ
࠺ را در علم فقه م شࢄ࠺ بیشتر است چه  یار ـشࢄ ࡰࡃھارت تامه است و کتب فقھیه  ّ ّ

࠺  شࢄऔشته و رسائل ࢬ औشته و از قاऔن فقھاء  بيرون نرفته از خجله فتاوای 
࠺  طع استاد  ن در معقول ملا صدری با بیه است و شࢄحرمت تعبیه و  ل ّ لی ࣹࡄ ّ
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فير یت در شریعت تاحمد است و امر  ّ ठاळا اجتھادی است و کتب را  ࡓࡊ ً

ل وفاق  ࡲࡉنیست و عموم لا عمل بالقرطاس که از کلمات علماء اعلام است 
ل قطع باشد که قائلش مدالاست مگر این که این آن یل و مضامين ࡲࡉ کتب 

࠺ احمد و ملا صدری و ملا هّمتفومکاऴب را معتقد باشد و به آठا  ّ باشدو  ّ شࢄ
طع خلاف ضرورة مذھب ࡲࡉسن اگر چ ان با له ظاھر از بعضی کلمات ا ࣷࡄ

ن این کتب است  ان لیمسلمين یا شیعه است و ࣷࡄو این فقير به حقایق مراد ا
ان اولى است و احتیاط را نباید ترک  فير ا ورده ام پس ओقف در  ࣷࡄبر  ت ّ ࠓࡌ

خ یاری از  متشّࢄنمود اگر چه  نى ـࡰࡃ ان  ࡑࡌه و مریدان ملا صدری در کفر ا ࣷࡄ ّ

࠺ احمد نی ھمیࢰ اند و تلمیذ  ان ࢬ مرادات و مطالب آठا را  شࢄست و ا ࠟࡅ ࣷࡄ
࠺  ۀ  شࢄ؛حاجی سید ऑظم رساله ای در حرمة عمل به ظن औشته و همين طر ࠠࡆ ّ

س حدیث برای  احمد ࣼده و مى ࠟࡅگفته است که من قطع به احادیث دارم و از 
و آن ندا ود که کلام امام است و حاجت به رجال و  ࠓࡉمن قطع  ن ࡰࡄ ࡑࡌرم و این 

یل قطع به اخبار مکابره است چنان که  ࠐࠖࡡاز اعاجیب است و در این ازمنه 
ریرالاصول و الفیه  ّفقير در تعلیقه بر قوانين  و  ت این اخبار ࠛࡆ ظنथّاصول اثبات 

࠺  ف رفت  ࠺ احمد به  ملا در وقتى از اوقات  وی استیفاء نموده ام  شࢄبه  ࠓࡊشࢄ ࡲࡊ ًࠓࡉ
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لام لمد حسن صاحب جواھر ا ّ ن در  ࡲࡉ ر به فقه ࣼد  لیاگر چه فن او  منࠖࡡ
ّاجه وی که غلبه بر او در غایت اشکال ࣼد  ࡲࡉ ادله ید طولائی داشت به  ࠓࡉو  ࡲࡊ

س  ࠺ احمد از  ن را مکشوف کند که  مد حسن خواست که این  ࠺  ࠟࡅپس  شࢄ ࡑࡌشࢄ ّࡲࡉ
مد حسن  عبارت مى ࠺  ओّاند که قطع کند که این کلام امام است یا نه پس  ࡲࡉ شࢄ

 حدیثی جعل ࡶد و کلمات مغلقه در آن مندرج ساخت که مفردات ّرحمه االله
عول را در  ࡲࡊآن در ठایت حسن و مرکبات آن بى حاصل ࣼد و آن حدیث  ّ

ه  نऑغذی औشت و آن ورق را کھنه ࡶد از مالیدن و بالای دود و غبار 
࠺ احمد برد و گفت که حدیثی پیدا ࡶده ام  داشتن نیشࢄپس آن را به نزد  د ببथشما 

࠺ احمد آنرا گرفت و مطالعه  شࢄکه آن حدیث است یا نه و آیا معنى آن چیست 
مد حسن گفت که این حدیث و کلام امام است پس آنرا  ࠺  ّنمود و به  ࡲࡉ شࢄ

مد حسن آن ورقه را گرفت و بير ࠺  یار ࡶد پس  ओّجھات  ࡲࡉ شࢄ ࡰࡃ ن رفت و آنرا وّ
مد حسن ایت مرحوم ميرزا  ّپاره ࡶد ࡲࡉ جلی آخوند  خلف با شرف عالم ح

يم و در نزد والد ماجدش درس خوانࢰ ࣼد و  حملا ࣴ औری عالم و ّ

ّشد پس به عزم زیارت با عیال به عتبات مشرف شد و مدت  برای او ولد نمی ّ
ا اقامت نموده با استاد مؤلف  آقا سید ابراھيم ठایت الفت داشت  ّیك سال در آ ّ ࠓࡊ
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 ࡶامت فرمود و استاد به پس در همان سال برای او ولدی ذکور حق تعالى
ّميرزا گفت که چون این فرزند از ࡶامة حضرت سیدالشھدا ع مرزوق شد 
سين مسمی  سين ࡵامید پس ميرزا او را عبد ّمناسب این که او را به عبد ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا

مد حسن را میھمانى ࡶد  ّنمودند از قضا حاجی سید ऑظم شبى ميرزا  ࡲࡉ پس ّ
ّی از تلامذه سید ऑظم از  ࡰࡃیط (ی ّ سؤال نمود از عبارت ملا صدرّسیدی

࡛ࡉقیقة کل الاشیاء ظا و معنى فاسد )ا ࠺ احمد آن عبارت را  ۀ  ًسید به طر ل شࢄ ࠠࡆ ّ
قیقة نموده اید مراد  یط  ࡛ࡉنمود؛ ميرزای مزࣼر گفت که این معنى که شما را  ا ࡰࡃ

ّلا صدری نیست و من معنى ملا صدرم وقت  گويم آن ی را از این عبارت مىّ
ّ ایراد دارید ࡶده باشید پس ميرزا مراد ملا صدری را بیان ࡶد و شما ھر چه

ّگفت که اکنون شما چه ایراد دارید سید گفت ࡵا به این معنى ایرادی وارد نیست 
࠺ احمد رساله ای औشته است در باب این که مصلی باید در ّبدان که  ّایاک (شࢄ

لمؤمنين ع را قصد کند زیرا که خداوند)نعبد نه احضرت امير ھول ا ل  ࡲࡊ
لوق ذھن است چنان که حضرت صادق ع  ࡲࡌاست و آن چه در ذھن درآید 

م مردود (میفرماید  لوق  مثلکلما میزتموه باوھامज بادق معاینة فھو  ࡲࡌ ّ

م  لمؤمنين ع است ) لیا اپس باید وجه االله را اراده نمود که امير  از جوابّ
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ه  ذھن در نمیاین شبھه آن است که معلوم است این که کنه خدا در  بلآید 
ّکنيم در ایاک نعبد آن  بريم و قصد مى به وجوه و اوصاف پی به ذات خدا مى

و قصد ऑفى ست علاوه  اࠓࡉخدای جامع الاوصاف را و شك نیست که همين 
لم نه است امير ھول ا انان که خدا  ل ࡲࡊ ھول ؤمنين ع نیهمࡋ ࡲࡊز در اذھان 

لمؤمنين ع را در ذھن نه است پس اگر امير اا لوق ل ذرانيم آن ࢬ  ࡲࡌ  ب
ھول  ذھنى مى ن نیز در این جا وارد آید و اःا چنان که خدا  ࡲࡊباشد و همان  ًࡑࡌ

لمؤمنين نیز مى نه برای امير ھول ا نين  نه است برای ما  اا ل ࡲࡊل باشد  همࡋ
لمؤمنين  ن  د مىّایاک نعبد که را قصدر وقت گفتن اپس امير ملا این  ࡑࡌࡶد  ًࡲࡊ

َ راه طور عقل و بطلانش از ابࢰست و ایخارج از مذھب شیعه و طور َ 
ّبدञیات است و این مذھب خجاعتى از صوفیه است که مى گویند باید سالك  ّ

مرشد خود را در وقت عبادت به نظر در آورد و از خجله وقایعی که در آخر 
ّایامى که در ࡶبلا سکنى داشتم این که خجعی از اھل ھند استفتائی خدمت سید  ّ

خاستاد آقا س شࢄید ابراھيم औشتند که آیا خجاعة  ࠺ احمد ऑفرند یا نه و آیا ـّ شࢄیه و  ّ
لیف با این  ان کدام است و آیا  فير آنان چیست و عقاید ا تسبب  ࣷࡄت

ان را در اسلام جاری کنيم یا خجاعة چیست  ام ا ان معاشرت کنيم و ا ࣷࡄبا ا حࣷࡄ
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ر औشتند و نزد حاجی سید ऑظم فرستا ّنه و یك استفتاءد دند که مذھب شما ی
ن آठا چیست و جواب شما در  فير ࡶده اند و  ࡑࡌچیست و برای چه شما را  ت
لیف چیست پس اول  استفتاء استاد را دادند  ّایرادات آठا چیست و ما را  ت

یه مى یار  ّآن بزرگوار  ࠛࡆ ࠼  ࡰࡃ فير در  ن در مذمت و  ھࢄنمود و ھرگز کسى  ت ّ ࡑࡌ
نیࢰ ࣸࡄلس و ملأ ناس از او  استفتاء به نظر مبارک آن بزرگوار  چون اینࡲࡊ

ّقال االله تعالى من جاھد فینا لنھدیࢪ سبلنا و قال (رسید در بالای آن औشت ّ ّ
میل بن زیاد اخوک دینك فاحفظ لدینك و قال الصادق ع  لمؤمنين  ّامير ل ا

لموسوی  ابك حرره ابراھيم  الزرارة خذ ما اشتھر بين ا پس این سؤال و ) ࡗࡉ
ّء سید ऑظم به نزد سید ऑظم بردند سید رساله در این باب جواب را با استفتا ّ ّ

مد حسين صاحب فصول را ثانى  ࠺  يرین نام ठاد و  औّشت و آن را دلیل  ࡲࡉ شࢄࡉ ّ المࢀ
وی که در خطبۀ شقشقیه  میه ࡶد به  ّآن قوم و سید استاد را ثالث قوم  ّ ࠓࡉّ ࣹࡃ

قه ورود یافته پس از آن مانند دعا ءصنمی قریش فقرات چند به ای ۀ  ّن طا ࡲࡉ ࠠࡅ
ّ فروج ضیعوھا و ّ عقود افسدوھا و ربّفرب(ࣸࡃبت داده مانند این عبارت 

ام ابطلوھا و ھکذاّرب ّو بر جواب استفتاء سید استاد ایرادات چند ) ح ا
باشید پس  دانید و شما سبل مى ذࡶ نمود مانند این که شما نایب امام خود را مى
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ارج از قاऔن سؤال و جواب است و ش خا به آیه حواله داشتن با اخجالمردم ر
ن آن است که کفر و ايمان از امور اجتھادیه است ھر کس باید در  ّجواب این  ࡑࡌ

لید  ّر مفسر به راه در آن ऑفى نیست علاوه سبل در ظاھࠛࡆآن اجتھاد کند و 
و مراد حقیقت  ّھای ھدایت است و شکی نیست که راه ھدایت فطری است

ّفطرة االله  التى فطرالناس علیھا(دلول مذھب اسلام است و آن م  باشد و مى) ّ
ملا سید ّاःا سبل در باطن مأول به معرفة است  ً ࡲࡊ ّ  ऑظم در این رساله مذھب ً

࠺ را بى اندازه ࡶده  یار گفته و ओصیف  ن  ࠺ احمد را بیان نموده و  شࢄخود و  ࡰࡃشࢄ ࡑࡌ
࠺ را خجیعا ذࡶ ࡶده  ًو تألیف  سوب که ھر قصیࢰ را یك ّو به حدیشࢄ ࡲࡉ تألیف 

ࢰ در عداد آورده و مذمت بى حساب از  ّداشته و ھر خطبه را کتابى  ّ علࢄࡉ
ّفقھاءرضوان االله علࢩ نموده و آن کتاب را به نظر استاد رسانیدند آن جناب 
يرین موسوم  ّپرسید که اسم این کتاب چیست عرض ࡶدند که به دلیل  المࢀࡉ

ّآن ࣼد که این رساله شتمیه نامند ّاست آن بزرگوار تبسم نمود و فرمود مناسب 
࠺ م ھدی ـشࢄزیرا که مطالب آن همه دشنام و شتم علماء اعلام است پس 

ࡊوری که از افاضل تلامذه استاد ࣼدند و اکنون در دارالعلم شيراز مرجع 
أ  انام مى ّباشند کتاب حاجی سید را گرفته و شروع ࡶده به औشتن شرح بر  مࡾࡊو 
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࠺ مّآن و رد مطالب آن پ شࢄس سید استاد کس فرستاد و  ھدی را منع از آن نمود ـّ
࠺ م ید  شࢄکه من راضی نیستم به این که شما شرح ࡵو ھدی در جواب استاد ـࣷࡃ

 که رضای شما در این باب شرط نیست چه من مبدعی را در عرضه داشت
دین دیࢰ ام که हھات و ھفوات و کلمات فاسࢰ که مایۀ اضلال عوام است 

خواࢬ رفع بدعة اونمايم و مبتدعات او را فاسد و متاعش را   مىऔشته و من
اصره  ࡲࡉऑسدو عوام را از مکر آن ेھانم پس در این اऍاء پادشاه بغداد ࡶبلا را 
م ذلیل و خوار در نظر  ࠹ ࡶد و  در آن ارض اقدس قتل عام نمود و  ࡍࡊنمود و  فࢀ

اصل کلام در ااغیار شدند و رفع این مشا ࡛ࡉجره گردید  مآل شھید ير حوال خا
مد تقى برغ ّثالث حاجی  انى قزوینى ࣼد از خجله ࡶامات آن بزرگوار شھادت ࡲࡉ

راب در میان دو  د میان  ࡑاو ࣼد که به امير مؤمنان تأࣵ نموده و در  ࡲࡉ مࢆࡊ ࡊࢰ  ّ
تند و در س ال آخر  به جھت شیوع مذھب باب آن جناب ࠔࡌخون مبارکش را ر

ذیر ًغالبا بر بالای منبر به وعظ ا ࠐࡉنام اشتغال داشت و مردم را از سوء حال باب 
فير مى ه را  تو آن طا ميرزا جواد نامى که اصل او از عرب و فرمودند  ࠠࡅ

مسکنش در قزوین ࣼد گوید که چند روز پیش از شھادتش به خدمة آن 
गس دعا دارم من عرض ࡶدم که  لبزرگوار رسیدم آن جناب فرمودند ا
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ّیا و آخرت را به شما ࡶامت فرمود از عزت و ثروت خداوند عالم نعمتھای دن
ر شریعت و تألیف در علوم اکنون برای شما چه آرزو مانࢰ   ࣸࡄو اوऐد و علم و
فرمود که آرزوی من شھادت است عرض ࡶدم که شما همیشه در شھادت 
ّه برتر از آن مایه دارید زیرا که نظر به نص خبر مداد علماء झتر از دماء  بل

ن من شھادت را به معنى شھدا  لیاست آن جناب فرمود بلی چنين است و
خواࢬ و در همان شب که شربت شھادت را औشید  در خون آغشته شدن را مى

د رود به عادت مستمرۀ دیرینه  مࢆࡊچون نیمی از شب گذشته خواست که به 
به عبادت مشغول شود عیالش به او گفتند که شما امشب یا این شبھا رفتن به 

یار  مگر مىࢆࡊد را ترک کنید آن جناب فرمود م شند من  ࡰࡃترسید که مرا  ب
ن این سعادت دور است که مرا میسر و مرزوق گردد  ّطالب شھادتم و لی

ت و شصت و چھار در نیمۀ شب از خانه بيرون ۱۲۶۴پس در سنۀ  ࣷࡃ ھزار و دو
تاد و به تضرع و زاری راب عبادت ا د خود رفت و در  ّآمد و در  ࣷࡃ ࡲࡉ  و بى مࢆࡊ

࠹ شد كیون نزدچ اشتغال داشت و ی به درگاه حضرت بارهیو گر  قراری  صࡿ 
وزایگو ࠹ ऑذب ࣼد و  ࡍࡊ  د را روشن  که به عادت خود آمدیاه صࡿ مࢆࡊ چراغ 

ام دیکند و او ࢬ به چراغ روشن ࡶدن مشغول ࣼد  و شھ ھن ثالث در آن 
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ࢰ گذاشته و مناجات خمسة عشر را به ठا   خشوع مى خضوع وتیࡑࡊسر به 
ر از فرقࡃتࣷگر  و مىخواند  هیّ بابۀّ مضلۀّ ضالیّۀ غاوۀࠟࡅ که به ناंاه چند 

د شدند در اول ن ّداخل  ناب زهیمࢆࡊ ھ بر گردن مبارک آن جناب زدند آ  ࠼ࢄࠓࡊ
ࢰ برداشته و فرمود که  ناب سر از  ࢰ زخم دوم را زدند که آ ࡑࡊمتعرض  ࠓࡊ ّ ࣸࡄ ّ

نا به دھان مبارکش زدزهی پس ندیکش چرا مرا مى  شکافته شد بࠓࡊند که دھان آ
ًملا آن وزه فر ࡲࡊ  برآورد ادیࡍࡊکه آن خجع ھشت زخم به او زدند که ناंاه آن 

د بࡌتندࠔ ظالمه گرۀو قتل راب برخواست که از  ناب از  ࡊ آ ࡲࡉ  تا دی آونيرمࢆࠓࡊ
د رانیخون م د نزدࡌتهࠔمࢆࡊ  راب به در  ود و  ࡊ  مࢆࡲࡉ  ࣼد پس آن بزرگوار كیࣸࡄ

د رسكیتا نزد  و یيرّ شد از شدت زخمھا و پولى که ضعف بر او مستدیمࢆࡊ در 
 در افتاد و غش ࡶد و در خون خود غوطه كیعبادت در شب در همان نزد

 و اطفالش با خبر شدند و آمدند و جسد اطھرش را به خانه الی پس عزد مى
ن گفتن نداشت به جھت  ࡑࡌبردند و تا دو روز زنࢰ ࣼد و درست قدرت بر 

نه مىاریࡰࡃشکاف زبان و   زخم رای آب نداشت زدنی آشامبر و قدرت شد ࣹࡄ 
ّ و مکرر در همان حالت از آورد ی و طاقت شرب آب نمداشت سوزش برمى

 و قطرات عبرات از آورد  مىادیّ السلام به هی علّدالشھداءیّ سیࣹࡄن
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 از ای ओ آیّ ابا عبداالله جانم به فداای فرمود  و مىࡌتࠔر  خود مىدگانید
اصل بعد از دو  بر ओ چیࣹࡄت ࡛ࡉه گذشت   روح مبارکش به جانب جنان روزا

 جوانان اھل झشت شتافت و خواستند که جسد مبارکش را به دیّدر خدمت س
ل دھند اھل قزو وم عام ی راضنیࠟࡆجانب ارض اقدس عتبات  دند و  ࡞ࡊ  ࣸࡄ

 منفرده که ۀ در مقبرين در جوار شاھزاده حسنیࡶدند و بدنش را در قزو
 ࡶده ࣼد سپردند و بعد از يرتعم خود ی برایازيرالقاسم ش اࣼزاير میحاج

 امیّ قبر را شکافتند همان بدن اطھر مانند اير تعمی چند سال براایچند ماه و 
 ࣼده و اکنون آن مرقد مزار معروف است  خوشا ی به احوال خود باقزندگانى

 ریلّف و سا شھادت را به مؤۀ که خداوند عالم مرتبدیبه سعادت آن بزرگوار ام
ر به ابकथاحباب و اتراب   نی مقام شد پس مناسب انیمࢃࡊ کناد و چون کلام 

َفنقول و ( مرتبه و معرفت او شوداتیّله ذࡶ باب و زمان ظھور مذھبش و بک َ

ّباالله التوف  را ࠺ࢄش ࡄانࣷ فرقه از اكی بر چند فرقه اند ی پس از و࠺ࢄشکه تابعان ) قیّ
 دو فرقه نیا مشرب انی وخجع مدانند ب مى خوزی فقھاء را ندانند خوب مى

 دی ھستند که در عقا کسانىهیّ ثانۀ ؛فرقباشند  ष مىاریࡰࡃ ࡄانࣷنموده اند و ا
 چنان دانند  و مستضعف مىدانند ی ࡶده اند و فقھاء را خوب نمࡄانࣷمتابعت ا
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لس درس حاجّکه مؤلف کتاب در زمانى  و شدم  ऑظم حاضر مىدیّ سیࡲࡊ که در 
ّ غالبا مذمت از فقھاءيما حاصل نمیّ اطلاعࡄانࣷ از مذھب اخواستم مى  مى ً

ه الع ࡶدند ن درشت  بل و   در بدو طلوع نمودندو  به فقھاء شتم مىّاذبااللهیࡑࡌ
ّ السلام هی  علينالمؤمنيرّ بر مرقد مطھر حضرت امهـخّࢄمتش غلات و لیاقاو

 نیخجله فقراتش ا ࣼدند و از ࡌتهࠔ औشته و آویّ صفوان خجال را بر لوحارتیز
لمن والسلوای كیّالسلام عل(ࣼد  ّ منزل  ّ  در علل هـخّࢄمتشچون مذھب ) یا

مد حسن ࠓج࠺ࢄش ࡶد مرحوم دایاربع ࣼدن ظھور پ  ّ   صاحب جواھرفىـࡲࡉ
لام حज فرمود که آن فقره انزال من وسلو ّا  ۀ شبھیۀ تا ماندیا را حك نمیل

نند چه عوام ࠺ࢄش به مذھب لید و موࣸࡄام وع  ࣼدن را ۀـیّـّنتوانند علت غائن 
 پس موجب اضلال و ندیّ ࣼدن ائمه نماۀـیّـائغّ فقره بر علت نیࠚࡅھمند و حمل ا

 ࡶد و ھر که دای پوعی شهیّࡌࢄش که مذھب ی پس از چندشود  مىࡄانࣷ ایگمراھ
قق پای گمراه شود دیبا ود   ّ ࠐࡉ مد حسن امر ࡶد که فقر࠺ࢄش ࡶد آن وقت دایࣸࡄ  ّ  ۀࡲࡉ

لمن ّمنزل  لس درس ऑظم دیّ را دوباره در مقام او औشتند و سیّ والسلوا ࡲࡊ در 
ر ا  خود ی آقالتی احمق مستضعف است که فضنی که اگفت  مىير فقنیࡲࠖࡢدر 

 حك نمود و او افتهی ورود ࠹ࢄࡗࡉ ثی که در حدیّ انزال من و سلوۀکه فقر را 
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ه مرحوم  ࣼد کنی واقعه در آن زمان اعیقاو و از ستی نعهیمستضعف است و ش
مد ساروزايرم  ّ  ࠺ࢄش استاد ࣼد و در نزد ۀ و تلامذلّ رحمه االله که از افاضیࡲࡉ

ست و ارادای به درّ تلمذ ࡶده ࣼد زمانىزیࡲࡉمّد حسن ن ف ارتی زۀࣸࡄ  ࠓࡊ به 
اذ د کوفه از طراده بیࡲࡉداشت چون در   ّ  دیّ سی که حاجدی آمد دونيرمࢆࡊ

سته است م اب خود  ࣸࡄऑظم با ا ست چون ط نزد او زايرࡗࡉ  تعارف یّࣸࡄرفت و 
 که ی گفت که مسائلدیّ سدی به چه اشتغال داشتامیّ انیا که شما دی پرسزايرشد م

 فرمود ند سؤال از چه ࣼد گفت از زاير مऔشتم استفتاء نموده ࣼدند جواب مى
سدی پرسزاير آن مير و غيرࠛࡅس  دی ࣼد و شما چه جواب औشتهی از چه آيرࠛࡅ که در 

س گفت که دیّس ّان السمع والبصر والفؤادکل اولئك ऑن عنه (یۀ آازيرࠛࡅدر  ّ
 ࡄانࣷ الّ به خلفاء ثلاثه است چه اوࡅهࠠ شریۀ آلیو من औشتم که تأو) مسئولا

م  و آله هیّ االله علیّسمعت عن رسول االله صل (گفت  مىࡶد  که مىیحھر 
م به سمع ࡶدندو ثانىيرس او را تعبپ)  کذاࡆولࠠ   مى ࡶد  مى کهیح ھر 

 به بصر ࡶدند و ثالث ھر يرپس او را تعب)  کذاࡅعلّࠠ رسول االله ص تیرأ (گفت
 به يرپس او را تعب)  کذا یاقول ھکذا او عند (گفت  مىنمود  که مىیحم

سنی گفت که ازايرفؤادࡶدند م  نی را امثال اهی ओ است چه ھر آی برايرࠛࡅ 
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ه در تأوتوانی مّ به حسب عقل ظنىلاتیتأو تاج لیبل نمود   ّنصبه ࡲࡉ 
 سؤال کنند چه جواب هی آنی شما از ا࠺ࠔ گفت که اگر از مشادیّ است سحیحـࡗ

 ما دارد و ࠺ࠔ به مشای چه دخلکम  گفت من با شما مکالمه مىزاير داد مدیخواھ
ّ مؤلف گذارد  مىين شتر ناف بر زمکنند  مىير که سين ما در آن سرزم࠺ࠔمشا

 احمد ࠺ࢄش از متابعان ری دۀرق و فافتهی ورود لی بر طبق تأوثی که حددیگو
مد ش ࣴير مࡄانࣷ اسیئر و باشند مى  ّ  ࡶد  مىتّ باयی است  و او دعویازيرࡲࡉ

ّ که من نائب خاص حضرت صاحب الزمان مىگفت و مى  و او در نزد باشم ّ
ّ و در همان زمان که مؤلف کتاب در عتبات نمود ّ ऑظم تلمذ مىدیّ سیحاج

 ير مرفتم  مىنمود ّ ऑظم تلمذ مىدیّ سیاج به درس حوقتىّمشرف ࣼدم و چند 
 ی همراه داشت و ھر چه حاج و قلم و دواتيآمد  ࢬ به درس او مىࡲࡉمّد ࣴ

لس درس مىابسی از رطب و گفت  ऑظم مىدیّس  ش ی و رऔشت ࡲࡊ او در همان 
زد  او در نتیّ سبب معروفࡶد  قطع مى࠺ࢄب به مقراض از ای و دیتراش خود را مى

ࡒࠗࡡ سر مطھر آن حضرت با ی در بالایوزّمؤلف کتاب آن که ر ّ مقدس یّ
سته ࣼد ࠹  ࣸࡄصا  ارتيی و زࡃتادࣷ داخل شد و درب حرم ادیّ سين هميمدی ديم࡛

ص نیّࡶد و از همان جا مراجعت ࡶد من از آن مقدس استفسار ࡶدم که ا ࡒࡌ 
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مد ࣴير مرد منیّ آن مقدس در جواب گفت که استیک  ّ  است و از یازير شࡲࡉ
  مىارتی قسم زنی مرد چرا به انی ऑظم است من گفتم که ادیّ سی حاجۀتلامذ

ص گفت براکند  من گفتم داند  قسم را اقرب به احترام مىنی که انی ایࡒࡌ آن 
وارتی که زرای غلط است زنیا  که ما مأمور شࢰ یࠓࡉ ازخجله عبادات است و 
 فرموده اند که به ࡄانࣷ و ايم کنارتی زدی ࡶده اند بايم و امامان به ما تعليما

 به ࡃتادنّࣷ و اما دور ايميرب و قبر اطھر را در بغل يمّ قبر مطھر رویپھلو
وان  که ما قابل نی به جھت ايمࠓࡌجھت احترام پس مانند آن است که ما نماز نافله را 

ملا ميمࡃتࣷ که به درگاه خدا بايمستین  ً مد ࣴيرࡲࡊ  ّ   در آن جا ࣼده و در نزدࡲࡉ
ی گوید که در مرقد ऑظمين خواند  ऑظم درس مىدیّ سیحاج ࡒࠗࡡو 

مد به در مرقد رسید  سته ࣼديم که مير ࣴ  ی مرتاض  ّعلیھماالسلام با  ࡲࡉ ࣸࡄ ࡒࠗࡡ ّ
شد و اجل او را برساند پس  ص مرتاض گفت خداوند این سید را  بآن  ّ ࡒࡌ

رین مى ص را  ص مرتاض گفتم که چرا این  ࠟࡅبه آن  ࡒࡌ ر کنى آن مرتاض د ࡒࡌ
جواب گفت که عنقریب از این مرد اعتقادات باطله بروز کند و ھتك حرمت 
مد بعد از  اصل مير ࣴ  ان شود  ّاعراض مسلمانان و باعث سفك دماء ا ࡲࡉ ا࡛ࡉ ࣷࡄ
ير شمس گذاشت و با  تࢆࡌاین که به شيراز آمد در ࡵادر برای جلب قلوب ࡵای 
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تاده عزيمت مى فیف خواند تا ای ࣷࡃسر ेھنه در میان آفتاب ا ࠐࡊن که شمس 
ّرطوبت دماغ او نمود و در او خبط پیدا شࢰ از آن پس ادعاء باयت نموده 

ایت ࡶد که من به همراه او ࣼدم  حی  و به او وثوق داشتم در میان ࡒࠗࡡ
رائی شديم که از حمام دور ࣼد باب به من  ّطھران و اصفھان پس وارد ऑروا ࣸࡃ

ه ب ّگفت که به حمام مى اران ببارد خوب است ھر یك عبائی بلرويم من گفتم 
اھی به آسمان ࡶد و گفت که امروز باران نمی بارد و عبا  نبرداريم باب 

برنداريم پس من به جھة احتیاط عبائی بر دوش گرفتم چون قدری راه رفتيم و 
ملا  ًھوا به ࢬ خورد و باران شدیدی آمد و من عبای خود را به باب دادم  ࡲࡊ

مد قرآنى  ّمير ࣴ  جعل ࡶد آیا ت را  اقتباس ࡶد و ھر جا که خود عباراتي ࡲࡉ
ه حرف م ھمل ࣼد مانند ـبلافزود خارج از فصاحة و بيرون از سلاست 

از ) ّالف لام ऑف औن انا جعلنا الباب للباب ࣴ الباب دلیلا( گوید این که مى
ّاین مزخرفات را خجع ࡶده و اسمش را قرآن صاحب الامر گذاشته و در اول 

ھدی صاحب الامر ـکه این قرآن از نزد مگفته چیزی که حاصلش آن است 
طع چنين آیه  لبيرون آمࢰ و این از آیات قرآن او است با این که جبرئیل با
ّنیاورده و فساد آن ظاھر است و این فقير در زمان غلو بابى ھادر قزوین قرآنى 
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ان ساختم و اقتباس ࡶدم از آن خجله  ون ان (گفتمࣷࡄدر مقابل قرآن ا ّیا اञا ا لشࢄࡌ
علتم وصیه الها قدیرا  ًاالله قد ارسل رسولا و कب رسوله وصیا   ًّ ࡏࡊّ ً ࠺...ّ  ࡛ و این ) ا

ت رمات را حلال و نبى و ولى را کلی دا ه  ࣸࡃطا ّ ّ ࡲࡉ اد ࠠࡅ ࠐّࡉه اند و مانند कاری به ا
ان مى ر  ࣷࡄدو حلول قائلند و اعیان ا یگویند ما همان حسن وحسين و یا امام د

 شويم وبه دنیا مى ه شدن تا ھفت روز یا بیشتر زنࢰ مى باشيم و ما بعد از کشتمى
ه سید نعمةاالله جزایری در اऔار نعمانیه  ّآئيم و این مذھب تازگی ندارد  ّّ بل
ر ࣼدند  ی در شيراز دعوی باयت و نیابت خاصه نمود و چند  ࠟࡅऔشته که  ّ ّ ࡒࠗࡡ

مد گذاشته ࣼد و مى ّی اسمش را  ࡲࡉ ی گفت من ی ی همان پیغمبرم و 
ان را گرفتند و مى شند همشيرۀ آن  ࣷࡄاسمش را ࣴ و ھکذا چون ا بزدند که 

تاده و مى ࣷࡃص در پشت بام ا خندید از سبب آن سؤال ࡶدند گفت این  ࡒࡌ
ه برادر مرا مى شود و  کشند و او بعد از چھل روز به حالت جوانى زنࢰ مى ࠠࡅطا

औ مد ࡶيم خان در کتاب خود ّحاجی  شته که باب به من औشته که لوتي چه ࡲࡉ
 औشته به من औشته که حज کن که در ࡶمان اسم مرا و لوطيرا با تاء منقوطهفن 

مد باب االله  ویند اشھد ان مير ࣴ  ّدر بالای مناره جزء اذان کنند و  ّ ࡲࡉ ب
ّملا از ضروری دین امامیه   است که پیش از صاحب الامر نائب خاص نمی ً  ࡲࡊ
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ند نائب خاص نمیآید یعنى  ت کبری تا خود ظھور  نبعد از  दفرستد و  غی
ّصدوق ره در رسالۀ اعتقادات فرموده که این ضروری دین امامیه است و 

اد و حلول باطل است و این  با ب باعث افساد و اضلال شࢰ چندین ھزار ࠐّࡉا
ه ان و مازندران و سایر شھرھا به کشتن داده او را کشتند و آیࠓࡊخلق را در ز

مد ࡶيم خان ساخته ّبرای حاجی  رمان ऑن ࡶيما(ࡲࡉ ريم فى ا لان ا ل در ) ّ
لیه عاجز و جاھل ࣼد از آن خجله  ّمقامات علمیه با  طلوع باب ضلالة مآبلّ

مد شاه او را در طغیان ایاب و شورش عوام ऑلانعام از جانب س وانب  ّنى  ࡲࡉ ࡛ࡊ ا
ات او رساله ـ چھریقلعۀ औ بوس ساختند و از ࡊق  ھا و خط ھا در دست شࢀࡲࡉ

࠺ قرآن حمید مى ید و بعضی نا ࡑمردم افتاده ࣼد برخی آنرا تالى قرآن  شمردند  ࡲࡊ
و گروھی از معتقدینش او را نائب امام و فرقه ای  او را امام غائب و بعضی 

لس خاص خواندند لهذا بر حسب امر رسول خاتم مى ّ هماऒن اࣴ او را به  ࡲࡊ
آوردند علماء اعلام و فقھاء اسلام حاضر ھد ـ ابد محضرت وِلیعھد دولت

مد که به مذھب   شࢰ به ملاقات و مقالات پرداختند   شملا  ّ ࡲࡉ  ی احمد احسائ࠺ࢄّ
ميرزا ࣴ ّ و حاجی مرتضی قلی مرندی ملقب به علم الهدی و حاجی ࣼد

࠺ الاسلام و حا مود نظام العلماء با سید کمال احترام به شࢄاصغر  ّجی ملا  ࡲࡉ ّ
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ام جلوس حضور حضرت شاھزاده اعظم او را بر خود ظھور آورده  ھندر 
انیدند و ولیعھد نیز به او ओجه و التفات نمود پس از زمانى حاجی ملا  ّمقدم  ّ ࣸࡄ ّ

که شما دعوای خود را در حضور  ࡲࡉمود از باب سؤال ࡶد که حज پادشاه آن
قق گردد اگر چه م ذیب آن  ّعلماء اسلام بیان نمائید تا ृدیق و  ࡲࡉ ن از ت

اھل علم نیستم و مقام ملازمت دارم و خالى از غرضم ृدیق من خالى از 
واھد ࣼد و مرا از شما سه سؤال است اول آن کتبى ّوقعی   که بر سیاق قرآن و ࠓࡌ

ات در اطراف و اکناف ابراز منتشر شࢰ از شما است و شما آنرا ࡗࡉیفه و مناج
ته اند سید باب د ّتألیف ࡶده اید یا به شما  ر جواب گفت که از خدا است ࡰࡃ

وئید  مود گفت که من چندان سواد ندارم اگر از شما است  بحاجی ملا  ࡲࡉ ّ

ّوالافلاسید باب گفت از من است نظام العلماء گفت معنى کلام شما که گفتید که  ّ

رۀ طور است  ࡒࡊاز خدا است این است که از زبان شما مثل  َ   ):  यت( َ
تى                                                                                               ا࡛ࡉق ازدرختى         انا ࡌ                                             چرا نبود روا از    ࡿنی

ّ                                        گر چه از حلقوم عبداالله ࣼد                                                                              این همه آوازه ھا از شه ࣼد                                                                       
گویند این اسم را که  ّسید گفت رحمت به شما ؛ نظام العلماء گفت که شما را باب مى

ا  اضی به اسم ھستید نى باب چیست و شما رگذاشته اند معࡊبه شما گذاشته و 
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یا نیستید باب گفت که این اسم را خدا به من داده است نظام العلماء گفت در 
لمعمور ࡊا گفت در خانه کعبه لمقدس یا यت  ا یا यت  ّسید گفت ھر جا ھست ّا

ّاسم خدائی است نظام العلماء گفت البته در این صورت راضی ࢬ ھستید به 
نظام ) باب انامدینةالعلم و ࣴ باझا( باب چیست باب گفت اسم خدا معنى

 العلماء گفت شما باب مدینة العلم ھستید گفت بلی نظام العلماء گفت حمد خدای
ی از اࣼاب برسم  را که من چھل سال است قدم مى یزنم که به خدمت 

مد الله در ولایت خودم به سر بالين من آمࢰ اگر چن ّمقدور نمیشود حال  ࡛ࡉ ين ا
ّشد و معلوم من شد که شما باب ھستید منصب کفش داری را به من دھید سید 
مود باشید نظام العلماء گفت بلی سید باب  ّباب گفت گویا شما حاجی ملا  ࡲࡉ ّ

ّگفت شأن شما اجل است باید منصب بزرگ به شما داد نظام العلماء گفت من 
دفرمود که ما ࢬ این خواࢬ و مرا ऑفى است شاھزاده ولیعھ همين منصب را مى

ليم مى مسند را که باب ھستید وامى نمائيم نظام العلماء گفت به قول  ࣹࡃگذار يم و 
ر که فرمود  يم د یپیغمبر یا   و )العلم  علمان علم الابدان و علم اऐدیان(ح

رسد  کम که در معࢰ چه کیفیتى به ࢬ مى ّعلم الابدان را مقدم داشته عرض مى
ص  ࠐکه  ه رفع مى گࡌمه مى شࡒࡌ ردد و برخی به سوء ھضم و ࡛ࡊود بعضی به معا
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وانࢰ ام ولیعھد  غثیان میشود یا به مراق منتھی مى ࠓࡌشود باب گفت که علم طب 
وانࢰ ام  فرمود درصورتي که شما باب علوم مى ࠓࡌباشید مى گوئید که من علم طب 

ن با ࢬ منافات دارند نظام العلماء عرض ࡶد که این عیبى  ندارد ࡑࡌاین دو 
ّ است داخل علوم نیست و لهذا با باयت منافات ندارد پس رهَیطبِچون این علم 

روی به باب ࡶده و گفت که علم اऐدیان علم اصول است و فروع و اصول 
وئید که آیا سمع و بصر و عمُبدء لم وقدرت عين ذات ب دارد و معاد پس 

ّکه پس خدا متعدد نظام العلماء گفت است یا غير ذات باب گفت عين ذات 
ر ست و مرکب ذات یا علم دو چیزند مثا یل سرکه و دوشاب و عين یك د

قدرت و ھکذا علاوه به شࢰ اند پس خدا مرکب است از ذات وعلم یا  ذات و 
ه است علم که عين ذات است ضد دارد که جھل باشد علاوه به این لا ضد ل

من عالمم در علم مشترک این دو مفسࢰ ،خدا عالم است پیغمبر عالم است و 
شديم مابه الامتیاز داريم علم خدا از خودش میباشد علم ما از او پس خدا مرکب 
ّشد از مابه الامتیاز و مابه الاشتراک و حال آن که خدا مرکب نیست سید باب 

وانࢰ ام شاھزاده تبسم فرموده مت  ّگفت که من  ࠓࡌ  نظام العلماء به باب ح
بط  فروگفت که علم ّم سنت و کتاب موقوف ّاز کتاب و سنت است و فھمستपع 
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و و معانى و بیان و منطق ،شما که بابید قال را  یار است مثل صرف و  ࠓࡉبر علوم  ࡰࡃ
ول قولا(صرف کنید باب گفت کدام قال نظام العلماء جواب گفت  پس ) ࠠࡆقال 

تان صرف ࡶده گفت  قال قالو قالت قالتا قلن (ࡰࡃخود به مانند اطفال औآموز د
ّو رو به باب ࡶده و گفت باقی را شما صرف کنید باب گفت که در طفولیت )

خوانࢰ ࣼدم حال فراموش شࢰ است باز گفت که قال را اعلال کنید باب گفت 
ی را شما لعلماء بعضی را اعلال ࡶد گفت باقکه اعلال کدام است پس نظام ا

ذی یریज لّھوا(تاعلال کنید باب گفت که گفتم فراموش شࢰ نظام العلماء گف
ًرا हکیب نمائید خوفا وطمعا به حسب हکیب چه چیز است ) ًالبرق خوفا و طمعا

ّلعن االله (باب گفت در نظرم نیست نظام العلماء معنى این حدیث را از او پرسید 
دانم باز گفت مأمون خلیفه از  ّسید گفت نمی) ّالعیون فاठا ظلمت العين الواحࢰ

ّماالدلیل ࣴ خلافة جدک ࣴ ابن (م پرسید که ّحضرت رضا علیه السلا ّ
ائنا قال لولا اࡵائنا  سنا قال لولا  ࣸࡃابیطالب ع قال الرضا علیه السلام آیة ا ࠟࡅ ّ وچه ) ّ

ير ماند  ّاستدلال رضا علیه السلام چیست و وجه رد مأمون چیست سید  مࢀࡉ ّ ّ ّ
 و گفت اگر پرسید که حدیث است ؟ نظام العلماء گفت بلی و اقامۀ عدلين ࡶد

ࡶدم نظام العلماء گفت که شأن  سم استظھاری نیز ذࡶ مىق ّدعوی بر میت ࣼد
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وثر(نزول  لانا اعطیناک ا ّمعلوم است که حضرت رسول صلی االله علیه و ) ّ ّ

ميرد و اوऐدی از  آله مى گذشت عاص گفت که این مرد ابتر است عنقریب مى
ّماند حضرت نبوی صلی االله علیه و  او نمی لیة آن ّ ࣹࡃآله غمگين شد از برای 

لیة است؟ سید گفت که  وئید این چه  ّحضرت این سوره نازل شد حال  ࣹࡃ ب
ًواقعا شأن نزول این سوره این است؟ نظام العلماء گفت آری و اقامۀ شھود نمود 

ر ـّسید م ن در گذشت و از در د یھلتى خواست نظام العلماء از سر این  ࡑࡌ
ࡶديم و  ام شباب و جوانى به اقتضای سن مطاरه مىّدرآمد و گفت که ما در ای

وئید که گفتم حال مى ّاین عبارت علامه را مى اذا (بخواࢬ شما معنى آنرا 
نثی دون  نثی ࣴ الاऎی وجب الغسل ࣴ  نثی و  ࡛ࡌدخل الرجل ࣴ  ࡛ࡌ ا࡛ࡌ ا ا ّ

ّو چرا باید چنين باشد ؟سید باب تأملی ࡶده پرسید که این ) ّالرجل والاऎی ّ
ّبارت از علامه است ؟ حضار گفتند بلی نظام العلماء گفت از علامه نباشد از ع ّّ

ّمن باشد معنى آنرا بیان کنید آخر باب علم ھستید سید جواب داد چیزی به 
زات پیغمبر ما قرآن است  خاطرم نمی ی از  مࢍࡊرسد نظام العلماء گفت که  ی

از آن به فصاحت است و بلاغت تعریف فصاحة و بلا غةچیست؟ و ࡍࡊو ا
اوی و یا عموم و خصوص مطلق و یا من وجه ؟  ِبت میان آठا تباین است یا  ࣹࡃ ࣸࡃ
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ر ࡶده جواب داد که در نظرم نیست حضار متغير شࢰ نظام  یار  ّسید  ّ ف ࡰࡃ ّ
 العلماء گفت اگر مابين دو وسه شك کنید چه خواھید ࡶد؟ گفت ࡵا را بر دو مى

مد مامقانى گفت که ای گزارم ّ ملا  ࡲࡉ ّ بى دین شکیات نماز را نمیّ دانى و دعوی  ّ
مد گفت معلوم است  ّباयت مى زارم ملا  ّنمائی؟ باب گفت ࡵا را بر سه  ࡲࡉ ّ می

د باید سه را گفت نظام العلماء گفت سه ࢬ غلط است چرا نپرسید  ࣸࡄوقتى که دو 
࠹ یا مغرب ࡶده ام؟ آیا بعد از رکوع است یا قبل از  صࡿه شك در نماز ّ بل

مد مامقانى گفت شما شکر رکوع؟و دتين است؟ ملا ّ یا بعد از اکمال  ࡲࡉ ّࡑࡊ

ینى برائت ذمۀ  گفت ࡵا را بر دو مى بنید که اگر مى ّگزارم زیرا که شغل ذمۀ  ࠠࡆّ
مد گفت औ ओشته ای  خواھد آن وقت چه مى ࠠࡆینى مى ّࡶدید پس ملا  ࡲࡉ ّ )

مد و ࣴ ّاول من آمن بى औر  ࡲࡉ  نه؟ گفت بلی از من این عبارت از شما است یا) ّ
مد گفت که ओ آن وقت متبوع و آठا تابع و ओ افضل از آठا خواھی  ّاست ملا  ࡲࡉ ّ

 ࣼد پس حاجی مرتضی قلی از باب پرسید که خداوند عالم مى
ّواعلموا انما غنمتم من ࣶء فان الله خمسه و ऌرسول(فرماید ّ ّ و شما در قرآن ) ّ

ا؟ سید ) ثلاثه( ّگفته اید چرا و از  باب جواب داد که ثلث कف خمس ࡊ
ندیدند پس ملا مرتضی قلی پرسید که  لس  اوت دارد علماء  ّاست چه  ࠏࡌ ࡲࡊ ࠛࡅ
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عه چند است ؟ سید حيران بماند نظام العلماء به قاعدۀ نظام طفره را ک ّسور  ࣹࡃ
ته از مثنوی بیتى بر خواند و اظھار مشرب و ذوق ࡶد و گفته چند از  ࣸࡃجایز دا

از سوز خواࢬ سوز با آن سوز ساز ؛الفاظ و اضمار واین  من در ࡵد لفظ نیستم ࡲࡊ 
ङی تا مرید شوم و به سبب ارادت من  بࡶامتى موافق ادعای خود به من  ّ
خجعی قدم در دایرۀ ارادت شما خواھند گذاشت زیرا که به علم معروفم و عالم 

واھد شد سید گفت چه ࡶامت مى ّھرگز تابع جاھل   ماءخواھی؟ نظام العل ࠓࡌ
مجواب دا که اࣴ حضرت سلطان  ّاسلام  تى ده ࡲࡉ ࡗࡉّد شاه مریض است او را 

ّدر وجودت ृرفى حضرت شاھزاده گفت چرا دور رفتى اکنون ओ حاضری 
 جوان سازد که همیشه در رऑب ما باࣶ ما ࢬ بعد از ظھور این ࡶامة کند و ओ را

ّاین مسند را به او خواھيم واگذاشت سید گفت در قوه ند مد مامقانى ّ ّارم ملا  ࡲࡉ ّ

 پس چه ّپس بى جھت عزت نمیشود در عوالم گنگ و در عوالم گنگگفت که 
ّمدالله (گويم و گفت ّھअ داری ؟سید جواب داد که من کلام فصیح مى ࡛ࡉ ا

࠹ لفࢀالذی خلق السموات با ّ ندید و فرمود)ّ ࠏࡌشاھزاده تبسمی فرمود  و مابتا و (ّ
ر و فى الن ّالف قد خجعا یك سر فى  ࡛ࡊ مد با ) صب معاا ّسید گفت که اسم من ࣴ  ࡲࡉ ّ

مد ࣴ با رب وفق  مد و  ّرب وفق دارد نظام العلماءجواب دا دکه ھر ࣴ  ّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
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نید نه دعوی باयت باب گفت من  ّدارند آऔقت شما باید ادعای رयࣼت  بّ ّ
مد  ّآن کس ھستم که ھزار سال است که انتظار ظھور مرا مى کشید حاجی ملا  ࡲࡉ ّ

ھدی صاحب الامرھستید باب گفت بلی نظام العلماء گفت که ـیعنى شما مگفت 
سن است و اسم مادر او نرجس یا صیقل یا سوسن و نام  مد بن  ࡛ࡉنام مبارک او  اࡲࡉ ّ

ر است ،مسقط مد و نام پدر و مادرت چیزد  ࣴ ओی ّ ّالرأس آن حضرت  ࡲࡉ
بیش از ھزار ّدر سامره است و مسقط الرأس ओ در شيراز است ،سن مبارک او 

ھی من شما را  الفت در میانه است وا نسال و عمر شما قریب به چھل ، کمال  ࡲࡌ
کنید؟ نظام العلماء گفت چنان  ࠟࡅرستادم ،باب گفت شما دعوی خدائی مى

امامى را چنين خدائی باید ،باب گفت که من به یك روز دو ھزار यت کتابت 
ّفت که در زمان ओقف در عتبات ओاند چنين کندنظام العلماء گ کम ،که مى مى

ࡶد آخرالامر کور شد  ّعالیات ऑتبى داشتم که به روزی دو ھزار यت کتابت مى
ّید والا کور خواھید شد پس چون معلوم شد که سید شماࢬ این عمل را ترک نمائ ّ

لس منقضی شد و سید را به جائی سپردند از آن ر ّا دعوی به حاصلی است  ࡲࡊ
ّه آوردند خواستند او را چوب زده باشند فراشان سر ऑری پس به منزل شاھزاد

࠺ الاسلام و حاجی ملا   जار ࡶده پس به ح ّبه واسطۀ حسن عقیدت ا شࢄ ن
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یار چو ب زدند و او مى ان سید را  ࡰࡃمود ملازمان ا ّࣷࡄ گفت غلط ࡶدم و  ࡲࡉ
لص شد و پس از چندی او را  مسࢀࡌخطا ࡶدم و گه خوردم و ओبه ࡶدم تا 

یه حاجکشتند و  ّاز خجله طوایف  مد ࡶيم خان است و او از شࢄࡌ ّی  ࡲࡉ
ّردان حاجی سید ऑظم و از طبقۀ علیۀ قاجاریه است و بدین سبب شاं ّ ّ

ان این است که به رکن رابع اشتھار  ࣷࡄو قوت و مکنتى پیدا ࡶده و مذھب ا ّ
مد ࡶيم خان است و مى  ّقایلند یعنى خدا و پیغمر و امام و رکن رابع حاجی  ࡲࡉ

تم و بر این دلیل در ھر زمان لازم است و اقرار به آویند که رکن رابع گ ّن  مࢀࡉ
ّری را متمسك  عقلی بر آن دلالت ندارد و اخباـچعقلی ارائه نموده اند که ھی

ل شࢰ اند که اخبار آح ن بى پایان است و ࢬ دلالت آठا  ّاد ࢬ در اسناد آठا  ࡲࡉ ࡑࡌ
در مقام اثبات اصول عقاید چه ّخدشات و بر فرض دلالت اخبار ظنیه را 

ليم منتھی این ࣹࡃیت و بر فرض  ّ ت امام لازم است که به  ࡓࡊّ غیदکه در حالة 
ر نیست علاوه چگونه  منعلماء اعلام پيروی کنند و این مرحله را کسى 

الس از اسؤله و  او خود را رکن رابع مى ࡲࡊداند که در اغلاط و قصور فھم او د ر
لیه اجوبه در طھران به چاپ ر ّسیࢰ و اگر حاجی مزࣼر در ࡶمان نبود با ل

ن در گوشه ودر یك سال اوضاع او از سطوت علماء اعلام فاسد مینم لید 
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مد ࡶيم خان شد در منزل औاب  ّای ࣼد و از خجله معارضاتي که با حاجی  ّ ࡲࡉ
ی از حاجی مزࣼر سؤال ࡶد که مسافر در چه وقت مى  ࡒࠗࡡحشمة الدوله 

ام خروجओاند روزه را اف از منزل  ھنطار کند و نماز را قصر کند حاجی گفت 
ص  لیف وی افطار صوم است و قصر صلوة  ࡒࡌمسافر معتبر است و  ت
الفة سيرۀ قوم و  ری گفت که این حज شما خلاف ما انزل االله است و  ࡲࡌد ّ ی
ّاخجاع زیرا که علماءحدی را برای ترخص ذࡶ نموده اند حاجی گفت که  ّ

ّانما الاعمال بالنیات(است اجتھاد من این  ّ ًص با نیت سفر مسافر است اःا ) ّ ࡒࡌ
مد ࡶيم خان سؤال ࡶد که شما  ی از اميرزادگان عظام از حاجی  ّوقتى  ࡲࡉ ی

و است گفت بلی ّ اغسال از واجب و سنت مغنى از وضفرموده اید که مطلق
اضه که نص در وضوی وی وارد است رسول خدا صلی االله  ّالاغسال ا ّ ّ سࢀࡉ

ه و سھله فرمود ما چرا ऑر را بر خود مشکل کنيم ـّلیه و آله ملت خود را سمحع
ّمؤلف گوید که امثال این فتاوی ناࣶ از قلت اطلاع بر اخبار است چه  ّ  حدیثیّ

ه در کتاب टذیب روایت ࡶده ࠺ الطا ࠠࡅاز  ّکل غسل :ّقال الصادق ع ( که شࢄ
ّه مادۀ تلمیذ را در قاموس از ًاऄا از او سؤال شد ک) ا࡛ࡊنابة وء عدامعه الوض

ارج را در فرج باید جست و تلامیذ را در لمذ چون  ࠛࡅا باید پیدا ࡶد گفت  ࡊ
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یاری از مواد م ࡰࡃص ࡶدند نیافتند حاجی گفت که قاموس  ھمل گذاشته در ـࠛࡅࡉّ
بت گذشت به او گفتند که تلام در اصل تلامذه ࣼد و  ر همين  ࡗࡉلس د یࡲࡊ

ی ذال را حذف ࡶدند حاجی م ࡒࠗࡡزࣼر ایراد ࡶد که حذف ذال سند ندارد 
࡛ھی ّگفت در صرف مقرر است که خماࣵ را که به خجع منت برند لام را  ࡊموع مىا

ھة استثقکما قالوا فى حذف( کنند  حذف مى ماࣵ  ࠏࡊ اللام فى خجع  ࡛ࡌ ال کلمه ا
شود چه  حاجی گفت که لام حذف مى) گویند مثل سفر جل که سفارج مى

وصد پس بر دخل به ذال دار ً اःا در ࡲࠗࡡاو لام الفعل مشتبه شد به حرف 

یاری از مواد را  ࡰࡃلس بر صاحب قاموس حاجی مزࣼر ایراد ࡶد که قاموس  ࡲࡊ
یار شࢰ اما ترک  ی از اميرزادگان گفت که ترک معانى از آن  ّترک ࡶد  ࡰࡃ ی
࠻ در قاموس نیست و  مد ࡶيم خان گفت که عز ان ندارم حاجی  ࡛ماده را  ّ ࡲࡉ ࣸࡄ ّ

ی از ح لموج  ࠻  یال این که معصوم در دعای شب خجعه فرمود عز ا ࡛
اميرزادگان عظام گفت که این کلمه با زاء است یا ذال گفت با زاءاست پس به 
ر  رین رجوع ࡶده نیافتند بعد  مع ا اح و  فکتاب قاموس و ठایة و  ࡉ ࡲࡊ لࡿࡗࡉ

دند که در ّࡶدند گفتند شاید ماده بر شما مشتبه شࢰ باشد و با ذال باشد و دی
࠻ السقاملاء(قاموس औشته  اميرزاده گفت که با ذال است و معنى درست ) ࡛عذ
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ھمل ـو ھر که گفته است که با زاء است و بر صاحب قاموس ایراد ࡶده و آنرا م
شود تغیير  گذاشته از بى سوادی است حاجی گفت کلام امام است چگونه مى

ص فاضل  ن از  ࡒࡌداد، اميرزاده گفت که این  بࢄ࠹ است نه زمان معصوم قࡑࡌ
رمایند که این کلمه با زاء است که خ است تا متابعت کنيم و کلام ࠚࡅود معصوم 

َلغو ࠹ معصوم در دست است که کسى را ُ اريم و نه خط صر ࠔیين را باطل ا ّ ن
ظی استعمال  ھی کلام امام لغت عرب است البته  ار نباشد وا لال ا ّ ن ن ࡲࡊ

 غلط از ऑتب خواھد ࣼد و اگر اسم آن کتابى میङیند که شاذ و نادر نباشد پس
کम که با ذال است حاجی چون  که این دعا در او ھست بیان کنید ثابت مى

یار گذشته برخاست و رفت اميرزاده در کتب  ࡰࡃجوابى نداشت گفت که شب 
اة و اقبال  دعاء مزࣼر ،لّࢃࡊمعروفۀ دعاء مراجعه چون مصباح کفعمی و وسیلة ا

رد آ ب نرا پیدا  سين ابن آقا باقر झبھانى در  مد تقى پسر آقا عبد ࡌقا  ࡛ࡉ منࢀࡲࡉ ا ّ
ا با ذال औشته ࣼد و مطابق با قاموس  ࠓࡊذریعة الضراعة آن دعاء را یافت و در آ ّ
ی از او سؤال ࡶد که در عبارت  لسى  ࡒࠗࡡࣼد که با ذال ࣼد ، اःا روزی در  ࡲࡊ ً

ࡲࡉاऌھم انى اسئلك بالمولودین فى رجب ( دعاء رجب  مّد بن ࣴ الثانى و اࡵه ّ
مد  ّࣴ بن  مد است یا ࣴ که مضاف الیه است ؟ حاجی ) ࡲࡉ ّآیا ثانى صفت  ࡲࡉ
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ه  ࢰ  بلگفت که در کلام عرب صفة از برای مضاف الیه مطلقا استعمال  ࣸࡄ ً

ه  لس ࣼد گفت که چنين نیست  بلثانى صفت مضاف است عالمی در آن  ࡲࡊ
یار است لمصطفى و ( مثل ࡰࡃدر کلام عرب صفة مضاف الیه  مد ایا ࡴت  ّ ࡲࡉ

سن اॅتبى  لمرتضی و ام  ا࡛ࡉزوجة ࣴ  ّ  و در فقرات زیارت فاطمه وارد است )ا
نة( سين سیدی شباب اھل  سن و ّیا ام  ࡛ࡊ ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا ّا ر وارد ) ّ یو در مواضع د

مد رسول االله ص (است  ّالسلام علیك یا فاطمة ࡴت  ّ ࡲࡉ  ّو در دعای عدلیه) ّ
فارّبعدالرس( وارد است که  تار ࣴ قامع ا ّول  ل یار است و )المࡌ ࡰࡃو از این قبیل 

یار است مثل ࡰࡃنين صفة مضاف نیز  ذوالعرش اॅید و جائنى غلام ( همࡋ
ّزیدالشریف بالرفع نين صفة از برای موصوف مضاف نیز آمࢰ مانند ) ّ همࡋو 

نين صفة مد و یا  همࡋهمين فقره دعاء که ثانى صفة بعد از صفة باشد از برای   از ّࡲࡉ
ّبرای موصوف مضاف با قید آن موصوف به وصف اول که مضاف باشد نیز 
مد بن ࣴ دوم باشد نه  ّوارد شࢰ مثل همين فقره دعاء به این معنى که  ّ ࡲࡉ
مد بن  ه ࣴ دوم باشدبه این معنى که یك  مد دوم باشد و نه آ ه  ّآ ࡲࡉّ ّࡲࡉ ن ن

مد بن ࣴ دوم است و ظاھر از ّࣴ پیشتر گذشت و این  ّ  فقرۀ دعاء این معنى ࡲࡉ
गع این از آن عالم تغیير به ࢬ رساند و گفت  مد ࡶيم خان از ا ّاست حاجی  س ّ ࡲࡉ
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ّهمیشه ࡵای شما بر تضییع حق مردم است و ࡵای نزاع داشت که آن عالم 
یار در رد بر او  ّساँت شد و مؤلف این کتاب بر کتاب ارشاد العوام حواࣶ  ࡰࡃ ّ

  . ّباشد رد آن کتاب زیاده از آن کتاب خواھد شد औشتم و اگر در مقام ایراد 
  

مد باقربن سید ࣴ حسینى قزوینى-ج  ّ در شرح حال آقا سید  ّّ   ࡲࡉ
࠺ جعفر و با ذऑوت و ادراک و در  ࠺ ࣴ بن  شࢄاز تلامذۀ شریف العلماء و  شࢄ

مد اسمعیل ّنزد ملا  ࡲࡉ ّیزدی که از ارشد تلامذۀ شریف العلماء ࣼد تلمذ نمود و  ّ
ّࣼد اما در اواخر عمر قدری  ّل و فقه در بدایت حال ठایت مسلطدر اصو

یار خوش خط ࣼد  ࡰࡃتارک شࢰ ࣼد و آن ࢬ به واسطۀ زیادتي مرجعیت ࣼد و  ّ
࠺ و این ھر دو خط را ठایت خوب مى औشت و در این دو  نࢆو در شکسته و 

࠼ یك ا ه در آن عھد به خط او  ان زمان ࣼد  ھࢄخط ممتاز از خوشنو بل ز ࣷࡃ
نیࢰ بلی آخوند ملا ࣴ औری در خط شکسته سرآمد  ّعلماء را ندیࢰ و  ࣸࡄ
مد باقر  ّاھل زمان ࣼد و در نزد درویش مشق ࡶده ࣼد و جناب آقا سید  ࡲࡉ ّ
اجه ید طولائی  ش داشته و در جدل و  ریری د ّریری خوش و  ࡲࡉ لࠐࡉ ࠛࡆ

ريم ایروانى که در علم اصول  وی که آخوند ملا عبدا لداشته به  ّ در عراق ࠓࡉ
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مد  اجه به ࡶات مرئی شد که از آقا سید  لس  م ثانى نداشته در  ّعرب و  ࡲࡉ ࡲࡉ ࡲࡊ ّࡍࡊ ّ ّ
مد  ريم استاد آقا سید  قیقة آخوند ملا عبدا ز داشته با این که فى  ّباقر ࡲࡉ ࡛ࡉ ّࡍࡊ ل ّ ا
ّباقر ࣼده و در آخر امر ریاست عامه و تامه از دارالسلطنۀ قروین منتھی به او  ّ

ّد مسمی به حاجی ميرزا رفیع و او مرد فاضلی ࣼد شࢰ و او را برادری ࣼ
سير قاضی را در نزد او مى دیدم و در بدایت امر حقير  ࠛࡅمؤلف کتاب دو ماھی  ّ

یت کتاب من ࢬ حاضر میشدم  فت در  مد باقر درس اصولى  ّآقا سید  ࡓࡊّّ میࡲࡉ ّ
قیقات او را در مقام رد برآمدم و موع  یت کتاب औشتم و  ّو رساله در  ࠐࡉ ࡲࡊ ّࡓࡊ ّ 

ة الاسلام اجازه خواستم پس کتاب  ࡓࡊچون این فقير در اصفھان از مرحوم 
طھارت از فقه مرا خواست و مطالعه نمود و در آن روزی که وعࢰ ࡶده ࣼد 
د وفات یافت پس خواستم که از استاد او نیز عاری نباشم پس از  ࣷࡃکه اجازه ࡵو

ऑمنا و تبرल ًشاंردان آن جناب طالب اجازه شدم که ّ ً   در سلسلۀ اسناد از ّ
مد باقر اجاره اساलد او ࢬ و ازاو بلاواسطه اجازه داشته باشم لهذا از آق ّا سید  ࡲࡉ ّ

ة الاسلام خواستم و مد باقر  مد باقر مزࣼر از مرحوم حاجی سید  ࡓࡊ آقا سید  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّّ ّ
مد باقر  ّاجازه داشته و در نزد او نیز تلمذ نموده ࣼد و صورت ّاجازۀ آقا سید  ࡲࡉ ّ

تعين :  برای این فقير औشته این است که تمد و  ࣸࡃھواॅير و اॅیز و به    .ࣸࡃ
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   صورة اجازة آقا سید محمد باقر براي مؤلّف کتاب

  
یل طریق العلم و الیقين و                      بتࠖࡡمد الله الذی ھدانا الى معالم الدین و ࡶمنا  ّ ّ ّ ّ ا࡛ࡉ

مد  ّالصلوة و السلام ࣴ خير خلقه  ࡲࡉ ّ ن اخجعين ّ ࡛ࡊلمبعوث ࣴ ऑفة الانس و  ا ّ ا
ख ابن عمه الذی جعله  بين  ّالذی اصطفاه من خجیع الاभیاء و الاوصیآئه  ّّ ّ س المنࢀࡊ
انى القاصر الراجی الى االله الغافر  اطی  ّسید الوصیين و بعد ، فیقول العبد  ّ ࡛ࡊ ا࡛ࡌ ا ّ ّ

سینى القزوینى البسھما ا مد باقر بن ࣴ  ࡛ࡉالساتر السید  اࡲࡉ ّ ّ ّ اللهّ تعالى لباس العفو و ّ
نان الذیࢪ ّالغفران و حشرهما مع اجدادهما فى دار ࡛ࡊ ان ان ا ا࡛ࡊ شفعاء الانس و 

لمعتمدین من العلماء فى البلاد و  امن اعظم نعماء االله تعالى ࣴ العباد و جود  ّ
ّاکمل الایة علࢩ بتمکیࢪ فى اخذ معالم الدین من الفقھاء الذین علࢩ الوثوق  ّ

امع لصفات و الا انه ࣴ قاطبة العباد مࢪ  ࡛ࡊगد فانه فوق کل نعم االله  اࡉ سࡿ ّ ّ ع
امل  لم العالم العامل و الفاضل ا ایز لاऔاع المحاسن و  لالاکمال و العلم و  ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا
قایق  قیق و التدقیق ذوالفھم الرشیق الوثیق و ضاح  ࡛ࡉالصاعد فى مدارج ا اࡉ ّ لࢀ ّ
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لم لمؤید من االله  افتاح الدقایق  ّا ّ ّ ابنى امنه االله من سوء ّ खن ا مد بن  ّيرزا  لتن سل ّ ࡲࡉ
ّالظاھر و الباطن فانه بعد ان سافر من وطنه الى دار السلطنة قزوین و     فیھا فओّقّ

یله  یل العلوم الدफیه لدی و حصل ما फبغی  ࡡمدتة طویلة و اشتغل  ࠐࠖࡡ ّبتࠖ ّ ّ
ّمدتة مدیछ ثم سافر الى دار السلطنة اصفھان و صرف عمره فى ّ یل العلوم ّ ࠐࠖࡡ 

لمقاعد  لمتبرکه و  مالات العالیة ثم سافر الاماँن  االشرعیة و کسب ا ّا ّ ّ لّ ّ
یه و ّعالیة التالم ه و العتبات العالیة الرفیعة غلی مشارفھا آلاف الثناء وا ّشر لّࢀࡉّ ّ ّ ࠠࡅ ّ

دیࢰ ثم  ओّقف فیھا میله و फبغی  مل ما फبغی  ّمछ من الزمان ابتغاء  ࣹࡃ ت لت ّ ّ

ام رجع الى وط باط الا حنه فاختبرته فى احواله فوجدته متمکنا من ا पست ً ّ

لمعلومة و بالغا حد الاجتھاد و له الفتوی عند رجوع العباد  ّالالهیة من مدارک  ً ا ّ
ال  م الا م بين الناس عندالترافع و  تالیه فى اخذ معالم دیࢪ و  علی ّ ّ ّ ا࡛ࡉ

ما و له الا गد بما افتى و حज فارضوا به  ًو الا ح لمنذر ع لمتثالا لامراالله  انذار  ّا ً

بوا  ة من کل فرقة بعدالرجوع الࢩ فى کل حال لير لمطلوب من طا تالقھار  ّࠠࡅ ّ ا ّ
بوباته  ࡲࡉفرایض االله و  رماته و مبغوضاته فانه ّ ترز و اعن  ّو مرضیاته و  ّ ࡲࡉ ࠔࡉ ّ

ريم  تب من االله العزیز ا لالداعی لارسال الرسل و انزال ا ّل ّ کتاب انزلناه ( ّ
میدالی رج الناس من الظلمات الى النور باذن رࢭ الى الصراط العزیز  ࡛ࡉك  اࡌ ّ ّ ّ ّّ ) لࢀ
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ّفابرز ما فى ضميره مما फبغی ابرازه من اھل الفضل و الاکمال و اعلن ما فى باله مما  ّ
لف  لمتداولة من السلف الى  ازة  ࡛ࡌफبغی اعلانه من العلماء الاعلام من الا اࡊ ّ ا سࢀ

ی السمی الاستاد ّو قد  اࣶ عن احم ح ࠺ ا عه عن ا ࡊ الاعظم طاب  لّࢃࡊ لشّࢄ مࢉ
دیث فلقیت झا  وفة فى طلب  مد بن عیسى قال حرجت الى ا ࡛ࡉبن  اࡲࡉ ل ّ
चن رج کتاب العلا بن رزین العلا و ابان بن  عسن ین ࣴ الوشا فسئلته ان  ࠔࡌ ّ࡛ࡉ  ا

لتك  یزهما لى فقال رحمك االله و ما  ࡍࡊالاحمر فاخرجھما فقلت له ان احبان  ّࠐࡊ ّ
دثان فقال لو علم ان اذھ ࡛ࡉب فاँتبھما و اسمع من بعد فقلت لا امن  ا

आت منه فانى ادرکت فى ھذا  ون له ھذا الطلب لا د ّھذا ست یثی ࡛ࡉ ا
ازنى  مد علیھما السلام فا ول حدثنى جعفر بن  ࠺ کل  عمأة  ࡊد ࡲࡉ سࢀࡊ ّ ّ ࠠࡆ ّ شࢄ ࣹࡃ لمࢆا

ویه و جعل االله کل ऒم منه خيرا مما مضی  ّزید ओفیقه و علمه و  ً ّ ّ ࠛࡆ ّابتغاء الاृال ّ
ازن الاسرار من النبى و الائمة الاطھار  ّاسانید الاخبار الى ࡳابط الوحی و  ّ ࡲࡌ

ريم العزیز الغفار و احترازا  یه و الثناء من ا ًعلیه آلاف ا ّ ل ّ ّ عن منثصة لّࢀࡉ
ख زانه و صانه عما شأنه ان یروی ما  صال فاجرته زاداالله  طاع و الا ّالا ف ّ ࠟࡅ ࠟࡆ

ار مما خلت عنه کتب ّسمعه منى و ماوفق ّنى االله تبارک و تعالى من دقایق الا ف ّ
ّو الاخبار و ما وفقنى االله تعالى لاظھاره فى قالب التألیف و الترکیب و کل ما جاز  ّ ّ ّ
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امعه و  ازن العلوم الالهیة خاتم الرسالة  لمرویة عن  ࡛ࡊلى رواळه من الاخبار  اࡲࡌ ّ ّ ّ ا
࠻ الالهیة و اऐدعیة و  ااوصیائه  ّ ّ ࡛࠽ࡀّ ادیة و ا یفة ا ख ا لمأثورة  ّلمناجات  ࡊّ لّࢆࡉ ل࢈ ّ س ا

لمصنفات فى العلوم  اࡵا الامامیة و غيرھا من  ّلمنصفات الاخبار و الفقه من ا اّ ّا ࡗࡉ
ّالدफیةککتب التفاسير و الدعوات و الزیارات  و الر ّ ّّ ख الاصول /ّ ّال و غيرھا  س ࠏࡊ

لمشتھرةفى الافاق و الاعصار اشتھار الشمس فى  ّالاربعه  ّالتى علیھا ّرابعة النھار ا

افى و الفقیه و التھذیب و الاستبصار مکن االله  ّلمدار فى ھذه الاعصار ا ّ ل ا
ت قصور الاठار الائمة الاطھار علࢩ صلوات  ری  ّتعالى مصنفیھا جنات  ࠐࡉ ࠐࡊ ّ
ار اسکن االله  بار و ما ओلد منھا و من غيرھا ऑلوسائل و الوافى و ا لملك  ّاالله  ࡉّ لࡿ࡛ࡊ ّ ا ا

ّ مؤلفیھا مساँن الابرار فله مداالله ओفیقاته و کتب اضداده و اعدائه ان تعالى ّ ّ

نا العظام مکن االله تعالى ارواحھم فى دارالسلام  ّیروञا عنى عن خجاعة من مشا ّ ّ ࠔࡌ ّ
قیق بدر سماء اॅد و التدقیق سید اॅتھدین  ّمࢪ شمس فلك العلم و ا ّ لّࢀࡉ

يى شریعتة  ࡲࡉلمعتمدین ملاذ العاملين  لمعتمدین ا اء الفقھاء  لمرسلين  اسید  مࡾࡊا ّ
یلانى مولدا و الاصفھانى مسکنا و مدفنا  مد باقر  اجی سید  ًةالاسلام  ً ً ࡛ࡊ ࡲࡉ ࡛ࡉ اࡓࡊ ّا ّ
مع مثلھم فى  ول الاساलد الذین لم  عه الذی اجاز به خجاعة من  ࣸࡃطاب  ّ ࡏࡉّ مࢉࡊ

ّلمتأخرین  لمسدد علامةا لمؤید  ّمن الفقھاء العظام طاب ثراࢬ ऑلسید  ّ ا ّا  دھره و ّ
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لمدقق البدر  م المحقق  ریر الاعظم و الفقیه الا ّوحید عصره استاد الاساलد ا ا ّ ࡏࡌ لࢀࡉ
ایری مسکنا و  ًالطالع و النور الساطع مولانا العلی مير سید ࣴ الطباطبائی  ࡛ࡉ ا ّ ّّ ّ ّ
ّمدفنا حشره االله تعالى مع مشرفه فى الفردوس العلی و قدوة المحققين و اسوة  ّ ً

لمدققين ّالفضلاء  ید و التدقیق مبين  قوانين الاصول و الیقين ا ّ زبछ  اھالى ا ّ لتࡊ
م ميرزا اࣼالقاسم  لمتين مولانا الاعظم الاࡶم الا ࠻ الفروع بالبرھان  ࡏࡌمشید منا ا ࡞ ّ

ّیلانى القمی قدس االله تعالى ّ ࡛ࡊ لمراحم الربانیة و ا سه الزکیة و افاض علیه   ّ ّ ّّ ا ّ ࠟࡅ
امل الزاھد  ࠺ العالم العمل ا ّا ل ࠺ لشࢄ رم ا لمعظم  ࠺  لشࢄلمتورع الباذل ا ّلشࢄ ّ الم ا ّا ّ

عھما و السید السند الزاھد العابد  ࠺ معتوق العاملی طاب  खّن بن ا ّ ّمࢉ ࡊ ّلشࢄ سل
سن  لیل السید  امل العلی مولانا و عمادنا السید  ࡲࡉالزکی والفضل ا ّ࡛ࡊ ّّ اّ ل ّ

امع  ر الزاخر و البدر الباھر  ऌالشھير بالبغدادی طاب ثراه و ا ࡛ࡊ اࡉ ّ لࡿ لمفاخر ࡉاسن ّ او 
م معدن  لمعظم ملاذ العرب و ا نا  امل  ࡊالعالم العامل و الفاضل ا لࢍࡌ ّ ا شࢄ ل
࠺  نا و عمادنا ا عفریة  ࠻  لمنا لمقاصد العلیه ناشر  لیلة بالغ  ّلشࢄالفضایل  ࡌ ࡛ࡊ شࢄ࡛ࡊ ّ ا ࡞ا ا ّا
ة  ࠺ السمی الاستاد  بیه ࣴ طرق مشا عه بقى ا ࡊفى طاب  ࡓࡊجعفر ا ّࡊ ࠔمࢉ पّلت لّࢃ

لمتقدم او ّالاسلام   ّصافه طاب ثراه الى العلامة اॅلسى فنقول اما سیدنا العلی ا ّ ّ

میل  لیل ذیالشرف  لمتقدم القابه طاب ثراه فقد روی عن السید  ࡛ࡊاستاد  ا࡛ࡊ ّا ّ ّ ّ ا
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لمعالم الفانى الى العالم الباقی الامير عبد الباقی الاصبھانى عن والࢰ  ل من  المر ࠐࡉا
مد حسين عن جࢰ من قبل امه  ّلمغفور مير  ّ ّ ࡲࡉ شاف ا ّفتاح العلوم و الاسرار ا ل ّ

࡛ࡌفى و الاستار عن وجوه الاخبار مولینا  امد باقر اॅلسى افاض االله من لطفه  ّ ّ ࡲࡉ
لمدققين ميرزا اࣼالقاسم औراالله تعالى مرقࢰ   छالمحققين و زب छّلی و اما عم ّ ا ّ ّ ࡛ࡊ ا

لمولى الساطع و البرھان القاطع مزیل الریب و الشك عن وج ّفيروی عن  ّ ّ ه ا
࠹ البیان آیة االله تعالى بين الامثال و الاقران قدوة العلماء الاعیان औر  ّق باو ࡘ ࡛ࡉ ا
يى قواعد العلم الدफیه بعد ما ऑدت  ھل فى الایام و الازمان  ّاالله تعالى فى ظلم  ّ ࡲࡉ ّ࡛ࡊ ا ّ
ام الشرعیة غب ما ऑنت تندرس علامة زمانه  ّتنطمس  مبرز مبانى ا ّ ّ ح ّ

وبة او انه الذی فض ّا ّ ّیلة کل من تأخر مأخوذة منه انعم االله تعالى علینا ࡍࡊ ّ ّ
عه الشریف  ّبالاستفادة عنه فى الاصول السمی البھبھانى طاب  مࢉࡊ ࡛ࡉایری ّ ا

ّمسکنا و مدفنا اوصیك یا حبیبى و لبیبى بعد صرف العمر فى الرھد و التقوی و  ّ ً ً

لمو गم فى التألیف و التصنیف کما نریك موفقا من االله  االا ّ ً ّ ّ ّ गم فى ھ ھفق بالا ّ

لوات فى مظان الاجابات و ان لا تنسانى فى حیوتي و مماتي و قد  ࡛ࡌالدعوات فى  ا ّ
یوة فى وقت من الاوقات فى  اک مادام  ࡛ࡉقرب اجلی و مضی عمری کما انى ا ا ࣸࡃ ّ
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ا و سالما  ائك  لمتعال ازدیاد عمرک و ا ًلولات و رجائی من االله العزیز  ً ࡉ ࡗࡉࢄ࡛ࡌ ࠚࡆ ّ ا ّ ا
لموعودة و السلاممصون الاوقاتالى ا ّن تبلغ الى اطول الاجال بمرور الاوقات    .ا

ا صو مد باقر است و جناب سید را تألیفاتي یࢃࡊتا ا ّرت اجازۀ مرحوم آقا سید  ّّ ࡲࡉ
ل ملك  ّ   موتي را و رساله ای در مقدمۀ ࠟࡆّالهࠟࡆاست از آن خجله رساله ای در 

چندی را در قزوین ّعالیات ّواجب و غير آن و سید بعد از مراجعت از عتبات 
ّدر گوشۀ اختفاء و انزواء منزل گزیࢰ  از آن پس مدت دو سال در اصفھان در 

ة الاسلام سمی خویش اشتغال داشته و از او اجازه گرفته مراجعت ࡓࡊّخدمة 
ار ان ا ࠓࠖࡡنمود از آن پس ریاست عامۀ قزوین به ا ࣷࡄ  یافت پس در آخر ऑر ّ

ّدالدولة و یاࡲࡊ ࡰࡃالى قزوین تعدیات  ّ गع ّ جر به رعایا و برایا نموده خلایق ا
مد باقر اشتھار  ّنمودند و او را از شھر بيرون ࡶدند و این عمل به اسم آقا سید  ࡲࡉ ّ
ف  ࠓࡊیافت و بدین سبب سلطان حज به اخراج سید نموده سید چندی را به  ّ ّ

࠺ مرتضی که در آن عصر  سرآمد علماء شࢄصرف نموده پس چون مرحوم 
م ࣼد و  ࠺ و سید تلمذ مىدر زࡍࡊعرب و  ّمانى که خدمة شریف العلماء  ّ نمودند  شࢄ

࠺ رقعۀ به سلطان औشت  ّو ओسط نمود سید به شࢄآشنائی و دوستى داشتند پس  ّ
ان را از ृرف در امر دऒان منع نمودم  ّقزوین مراجعت نمود زمانى این فقير ا ࣷࡄ
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ّجی سید ة الاسلام حاࡓࡊّدر جواب فرمودند که من چون خواستم از خدمة 
ّمد باقر مراجعت کम سید به من وصیت فرمود که در م ّ ّ ࠻ مسلمين و ـࡲࡉ ࠕھام حوا

اح امور مسلملنان کوشید که  ام و ا ࠓࡊمؤمنين خود را معاف نداشته و ठایة در ا ࠓࡊ
गم ऑر مسلمانان و  ھ࠺ کلینى یك بابى در کتاب اصول ऑفى منعقد نموده در ا شࢄ

یار از ائمۀ اطھار در ّاخبار   این باب ذࡶ فرموده فلذا از این بابت در حمایت ࡰࡃ
ه ای معاف نمی مد باقر دارم  ࡛ࠖفقراء و ضعفاء خود را  ّو عمر جناب آقا سید  ࡲࡉ ّ

ه عمر جناب شھید ثالث نیز همين مقدار  ࠓࡋمزࣼر  قریب به ھشتاد ࣼده چنا
ّه زیاده ࣼده مؤلف این کتاب گوید که عمر علماء اعلام در همۀ ایام غ ّ ًالبا بل

ان غالبا در زحمت و آزارو اعمال حرऑت  بیشتر از سایر انام است با این ًکه ا ࣷࡄ
ّریه و ृن ّ اغذیۀ لذیذه و البسه و امتعه و یفات و تألیفات میباشند و ھرگز ازف

ّاقمشه ملتذ نیستند با این که آلام روحانیه از اࡵاء روزگار بى اندازه همیشه به 
ان وارد مى ࠹ ऑملۀ آید و سبب ࣷࡄا ی مصا ان چند چیز است  ࡛ طول عمر ا ی ࣷࡄ

املۀ واقعیه ऑّمنۀ  ّکه به جز خدای متعال کسى واقف نیست و بعضی از  مت
࠹ را مى ج دین مبين و ـओانيم که به عقول ناقصه ادراک کنيم مانند تروی ࡛آن مصا

قلع و قمع عروق شبھات مبطلين و اھتداء و اقتداء مسلمين و نزول برऑت از 
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ید فرمودهآسم ࡲࡊان به زمين و خدای متعال در قرآن  ّما ینفع الناس ّو اما ( ّ
باشد چه  ھا شامل اعمار علماء نیز مىـو این آیه به عموم) فیمکث فى الارض

खاین که علماء در سن شباب و کھولت  ان منفعت به احوال ناس دارند  ّا ّ س ࣷࡄ
وخیت نیت ّرسند و کمتر خلوص نیت دارند بع ّکمتر به حد کمال مى ّد از سن  ّ شࢄࡌ ّ

اله خالص میشود پس آن وقت به ऑر دین میآیند دويم این که علماء دائم  ّلا ࡲࡉ
ّور و دائم القرب در نزد حضرت آفریدگارند فلذا اشعۀ اऔار افاضات  ࡛ࠖࡢ ا
ران سایه  ان بیش از د یشعشعانیۀ داور دادار بر فرق فرقدان سای ا ࣷࡄ ّ

ن و کسب استعداد استفاضه از س ایر مردمان بیشتر دارند لهذا افاضات از فا
ان بیشتر است و از خجله افاضات طول عمر مى باشد و غير ذالك  ࣷࡄھر جھت بر ا

  . من الاسباب 
  ّ بیان احوال کثير الافاضل مؤلف کتاب-د 

ابنى  لمطلب بن ࣴ ا مد رفیع بن عبد खن بن  مد بن  ّلتنو ھو  ّ ا ّ ࡲࡉّ چنين سلࡲࡉ
ّه اگر چه این فقير مؤلف کتاب خود را در سلك فرماید جناب معزی الی مى

ن برای غرایب  علماء اطیاب که موضوع این کتاب است نمی لیدانم 
ّاحوالى که مرا روی داده و ذࡶ آن موجب ازدیاد ओکل است و برای ذࡶ 
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ویق طلاب است ّتألیفات که مایۀ  ار  ࣹࡄ ࡑࡌو برای آن که اجلاء از اخلاء در ا ّ ّ

اصیل احوال را مذکور داشته ام ملا اسمی از این فقير ب ّرده باشند اسم خود و  ࠛࡅ
ّࣴ که جد اعلای این فقير است در سلك علماءࣼده و زیاده از این احوالش 
ر این فقير است از  لمطلب که جد د یمرا معلوم نیست و اما آخوند ملا عبد ّ ّ ا ّ ّ

ات قديمه و مرسومات عتی قه ذࡶ اسم ࡛ࡊمشاھير علماء این بلࢰ ࣼده و در قبا
ريم نموده اند و او پسر خود مرحوم سامى آن مرحوم را  تبه ठایت تعظيم و 

یل علوم دफیه واداشته و  مد رفیع را که جد ادنای این فقير است به  ّملا  ࠐࠖࡡ ّ ّ ࡲࡉ ّ

مد رفیع به دارالسلطنه قزوین رفته  و شرح لمعه قرائت مى ّجدم ملا  ّ ࡲࡉ ّ ࡶد که  ّ
یار  داشت پس او به وطن مراجعت ࡶد و در دعا ࡰࡃپدرش فوت شد و عیال 

وی ࣼده و از حاष بلد مرحوم  ࠛࡆऔشتن معروف در این دیار شد وठایت با 
ن خود مرسوم ـم ان و بعضی از اھالى دऒان ھر ساله موظف ࣼده  لیھد ّ ࠔࡌ

ان را به صرف خود و عیال نمی ه ھر وقت که وظیفۀ مقرر او مى ࣷࡄا ّنمود   بل
سيم مى میارسید آن را در  نمود و دو پسرش ࠛࡆن صغار و فقار قبیله و قریۀ خود 

खن والد فقير را به عراق ر لمطلب عم ماجد فقيرو ميرزا  سلا که آخوند ملا عبد ّ ّ ا ّ

ّفرستاد عم ماجد تا مطول مباحثه مى وی ࣼد  ّ و والد ماجد در ࠛࡆنمود و ठایة با 
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औ ࣴ یار مسلط شد و در نزد  آخوند ملا ّعرयت  ّ ࡰࡃ ّری مدت بیست و دو سال ّ
مت سرآمد  حتلمذ نمود و کتب ملا صدری را در نزد او دید و در علم  ّ ّ
مد ࣴ औری دید و من خود  ّهمسران ࣼد و شرح لمعه را در نزد آخوند ملا  ࡲࡉ ّ

سير قاضی را برای  رید و شوارق و شرح لمعه و  ࠛࡅمشاھࢰ نمودم که شرح  ࠐࡊ
ࠐࠖࡡیل شروع ࡶد به علم طب و گفت پس بعد از  ّافاضل طلاب درس مى

مۀ  ࡲࡉاستادش ميرزا اسمعیل اعرج اصفھانى ࣼدکه ھفتاد شاंرد در 
رید درس مى ستند و ميرزا اسمعیل در نزد والد شرح  ࠐࡊطب او مى  ࣸࡄ خواند و  ّ

یل مى ّنمود و مدت دو سال در علم طب ऑر ࡶد به  ࠐࠖࡡوالد در نزد او طب 
ّر دارالسلطنۀ اصفھان در تدریس ࠓࡉوی که در طب سرآمد همسران شد و د

راب ࣼد که از اعاظم  ر شد و در آن زمان در اصفھان ملا  ࡲࡉقاऔن  ّ منࠖࡡ
راب به زیارت نمود  ّومشاھير عرفا ࣼد و کشف از مغنیات مى ࡲࡉزمانى ملا  ّ

ست و ملا ऑظم نام ھزارجریبى  ّحضرت سیدالشھداءمشرف شد در بالا سر  ࣸࡄ ّ ّ ّ
ر پھلوی ࢬ که در علم پایۀ چندان نداش ङز ࣼد این دو  ࠟࡅت و در بالای سر   پیش

ماء صوفیه را اسم مى مد ऑظم  ࠹ ملا  ّستند پس بعد از نماز  ح ّ ࡲࡉ ّ صࡿ برد و ھر  ࣸࡄ
࠹ که صد دفعه باشد لعن مى ࠹ ملا صدری را  ࣹࡃبࢄیك را یك  ّنمود پس یك  ࣹࡃبࢄ
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را ࠹ ملا  سن فیض را لعن ࡶد پس یك  ࠹ ملا  ࡲࡉلعن ࡶد و یك  ّࡲࡉ بࢄّ ࣹࡃبࢄ ب را ࣹࡃ
ص که او را لعن مى راب از او سؤال ࡶد که این  ࡒࡌلعن ࡶد ملا  ࡲࡉ کنى کیست ؟  ّ

راب گفت که چرا او را لعن مى راب اصفھانى است ملا  ࡲࡉگفت ملا  ّࡲࡉ کنید؟  ّ
راب گفت  ࡲࡉگفت به جھة این که او به وحدت واجب الوجود قائل است ملا  ّ

࡛ࡉال که او به وحدت واجب الوجود قائل است او را  لعن کن تا چنين اعتقادی ا
ند  مد ऑظم چون شنیࢰ ࣼد که صوقیه به وحدت وجود نپیدا  ّو ملا  ّ ࡲࡉ ّ

ملا  ًقائلند پس او فرق بين وحدت وجود و وحدت واجب الوجود ننمود  ࡲࡊ
راب کمال مراوده و مصاحبت داشت و معروف ࣼد که او  ࡲࡉمرحوم والد با ملا  ّ

ر  کشف از مغیبات مى ࢬ دارد شبى مرحوم والد در یکند و ࡶامات د
ا یك عدد در برداشت پس آن  ّخواب دید که داخل در झشت شد و از ठر آ ُ ࠓࡊ
راب تأملی ࡶد پس گفت که ओ را  ل نمود ملا  راب  ّخواب را برای ملا  ࡲࡉ ّࡲࡉ ࠟࡆّ
ۀ سادات مقرر است و از آن زن برای ओ پسری خواھد  ّازدواج زنى از طا ࠠࡅ

مين علماء آن عصر و از اولیاء خواھد ࣼد از ّروزی شد که از مشاھير و مسل
ࡲࡉبّت داشت و مذعن به ّاین سبب والد مرحوم به حقير مؤلف کتاب ठایت 

راب ࣼد و والࢰ ام ازک ࡲࡉلام ملا  ࠹ النسب و از ّ ّ سادات ࣼد که ठایت  طبقۀ  ࡗࡉࢄ
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ان در یزد سکنى دارند و ميرزا  ࣷࡄسادات امام خجعۀ اصفھانند و یك شعبه از ا
खن یزدی که عالم معروف ࣼده است از همين طبقه است و طبقه  ای از سل

ان در ھند سکنى دارند و سادات حسینى مى ی از سلاطين  ࣷࡄا یباشند و 
ّصفویه جد مادری مؤلف را به این بلد فرستاد که تروی ّ ج شرع کند و مرحوم ـّ

ࠟࡆشھزادۀ آزاده औاب فلك والد در اصفھان سکنى ࡶد تا این که  مدّ ّاب   قلی ࡲࡉ
مازندران ࣼد مرحوم والد در نزد خود طلب داشت برای ميرزا که والى 

ددااو را طلب  ًزیادتي اشتھارش در صنعت طب مرحوم والد اجابت ننمود  ّ ࡲࡊ
لی گماشنمود و به او औشت که اگر نیایی خواࢬ ته ࡲࠖࡡّ به سلطان عارض شد که 

औ ࣴ را بیاورد و به جناب آخوند ملا ओ شت که البته او را ّتاऔ ّری ࢬ رقعه
اح و اصرار مرحوم والدرا روانۀ این  ࡛ࡉفرستاده باشید پس آخوند औری به  ا

ان اجتناب مى ࣷࡄدیار ساخت آن مرجوم از اغذیۀ ا نمود و احتیاط زیاد د راکل  ّ
ّو شرب و البسه و امکنۀ متصدیات امر دऒان داشت  وچند سالى در مازندران ّ

رد و مرحوم والد ࣼد از آن جا به  ر مراجعت  نابن آمࢰ د ی تن
ّمواظب  صلوة در اول اوقات و اداء औافل رواتب مواظب و ھر روز یك جزو 

࠹ سورۀ یس و صد مرتبه  قرآن تلاوت مى لملك (صࡿنمود و ھر روز  الا اله الاالله  ّ ّ
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تيره و سایر اوراد مداوم ࣼد و سورۀ اذا وقعت الواقعه را در قنوت نماز و) المبين 
ّشد و ࣴ الدوام به کتب احادیث و اخبار  خواند و نماز شب او ترک نمی مى

فت که از خدا مسئلت ࡶدم که  میائمۀ اطھار اشتغال داشت و والد مرحوم  ّ
در در دنیا م اق ـࠟࡆخدا مرا آ ّࠛࡅھلت بدھد که ओ به سر حد بلوغ برࣵ و چنان ا ّ

فات یافت و این ࡶامة آن ّافتاد که چون به حد بلوغ رسیدم والد ماجد و
࠹ وشرح جامى و شرح مرحوم ࣼد و والد را حواࣶ است  تࢄبر مطول و مفا ّ

لمعاد و رساله ای در وبا و معا࡛جۀ آن و  ااسباب در طب و شواھد رࣼبیه و زاد ّ
࠹ و حاشیۀ سید نعمت االله و عصام و  یار औشته چون ृر ّبه خط خود کتب  ّ ّ ࠔ ࡰࡃ

ّیۀ ملامّحاشیۀ چلبى و حاش ࠹ّ تࢄيرزا جان بر مطول و جلدین مفا سن و ّ ࡲࡉ ملا  ّ

࠺ احمد و  ࠹ و شواھد رࣼبیه و شرح زیارت جامعۀ  شࢄشرح آقا ھادی بر مفا ّتࢄ
لمسائل او و شرح فوائد او رق و कف ااجوبة  ࠐࡉ و कف شمارق و कف  فه و ࡲࡉ

مت العين و جلد سوم حیوة القلوب و تذࡶة  لمعاد و حاشیه بر  कّف زاد حّ ا
سته است و به ّالائمه ر بیدار شدم و دیدم مرحوم والد  ࣸࡄ و یك شب در وقت  ࡑࡉ

سته است بعد از مدتي که او را  ّشدت مى ی از زوجات ࢬ  ّگرید و  ࣸࡄ ی
ࣹࡃکين حاصل شد از سبب گریه سؤال ࡶدم فرمود در قنوت وتر مناجات 
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تم ناंاه دیدم از سقف خخواندم و مى خمسة عشر مى انه آوازی برآمد ࣷࡃ گر
ایت ننمود از آن پس )  ّاञا العالم العامل (که حمرحوم والد زیاده از این 

تم نماز  ࣸࡃگفت که چون من آواز را شنیدم چنان گریه بر من مستولى شد که نتوا
ستم و گریه ࡶدم و تا من  زنࢰ ھستم این مطلب را ابراز  ࣸࡄرا تمام کम بى اختیار 

ملا آن  ًنید که من از شما راضی نیستم  ࡲࡊ مرحوم مناجات خمسه عشر را ن
واند و در نماز چنان خضوع و خشوع داشته که در  مࢄࡌهمیشه در قنوت نماز وتر 
ّاࡵاء روزگار این قسم نماز به نظر این تبه روزگار نرسیࢰ و چون این فقير به حد 
ّبلوغ رسیدم والد از دنیا وفات یافت و در ایام حیوة او صمدیه و شرح ृریف  ّ

ّیۀ ملا عبداالله و سیوطی و کبری و حاش خواندم را در نزد او ّ را در نزد خال ّ
ّ آقا سید جعفر و آقا سید حسين اࣴ االله مقامضالفم ّ ّھما قرائت نمودم و آقا سید ـّ

مد ࣼد  ّاࣼجعفر از شاंردان  آقا سید ࣴ صاحب ریاض و پسرش آقا سید  ࡲࡉ ّ ّ
مد او را اجازه میداد و امر به فقه  ّو آقا سید  ࡲࡉ ن آن  औشتن مىّ لیفرمود 

لید را از دست وی احتیاط نموده همان رشتۀ  ࠛࡆجناب از کआت ورع و  نداد ࠛࡆ
و در  آن پس در اصول و فقه تارک شد و در اجتھاد خود شك داشت از

یار که مشتمل بر دقایق ی داشتّعرयت ید طولائ ࡰࡃه و بر سیوطی حواࣶ 
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ار اس که  ّآقا سید اࣼجعفر این ت औشته واز خجله ࡶامات خال مفضالفا
لی از حاष ،سید فقيری را گرفته آزار مى ّوقتى  ࡶد آن جناب فرمود او را  ࡲࠖࡡّ

رد آن جناب فرمود خدا ओ را دऒانه کند پس آن  نرھا کن آن شقى گوش 
ر  یشقى بلافاصله دऒانه شد بعد از سه روز به دارالبوار شتافت ، ࡶامت د

࠹ در  مࢆࡊاین که ھر شب تا  ࠹ مشغول عبادت و تضرع و صࡿ ّد ميرفت و تا  صࡿ
د ࣼد و آن جناب نمی ت پس عبادت  مࢆࡊزاری ࣼد درویشى در آن  ࣸࡃدا

خود را به جا آورد چون روشن شد درویش به نزد او آمد و دست او را ࣼسید 
قق گـو گفت که مرا از عبادت ओ خوش ّ آمد و در نزدیك منزل شما  ی ـنجࡲࡉ

رمود و گفت که مناست به همراه من بیا تا  ان بدࢬ آن جناب قبول   ओ ࠟࡅمن به  ࣸࡄ
واندم ّمى و شرح شمسیه را در نزد والد خگنج نمی خواࢬ  پس از آن کتاب جا

پس والد وفات یافت و و خال مفضال و والد ماجد مرا امر ࡶدند بر سیوطی و 
م به قدر مقدور چیزی مى  و औشتم از آن پس به عراق رفتم ࣷࡃجامى تعلیقه ࡵو

ی که ساँن قزوین ࣼد مى ࡞ࡊعلم اصول را در نزد آخوند ملا صفر ࣴ لا ّ 
ان حاضر شدم آخوند ملا صفر ࣴ و  لس درس ا ّدیدم و کسانى که به  ࣷࡄ ࡲࡊ
ريم ایروانى و حاجی ملا  ࠹ برغانى ،آخوند ملاعبدا مد صا ّحاجی ملا  ّ لّ ࡛ ّ ࡲࡉ
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ࡓࡊّمد جعفر استرآبادی و  مد باقرّࡲࡉ ّة الاسلام آقا سید  ࡲࡉ مد ابراھيم ّ ّ و حاجی  ࡲࡉ
࠺ جعفر کلباࣵ  ࠺ حسن بن  لام و  مد حسن صاحب جواھرا ࠺  شࢄو  شࢄ لشࢄ ّ ࡲࡉ

࠺ مرتضی و آخوند ملا آـࠓج مد حسن خنفر و  ࠺  ّفى و  شࢄ ّشࢄ قای درࡵدی ࡲࡉ
ّ این فقير به مرحوم سید استاد آقا سید ابراھيم صاحب لین استاد علم منقول ّ

ور دایرۀ فضضوابط است که فقه و اصول و رجال را در ل و کمال ࡲࡉ نزد آن 
ال داشته و آن چه پ ّدرم اندوخته ࡶده ࣼد در خجع کتب علمیه مصروف ستࠖࡡا

ه دیدن  لمرز در مقام خجع مال بر نیامدم  بلشد و پس از آن ࢬ در ولایت دار ا
و بازدید و عروࣵ و عزا همه را ترک نمودم و اࣼاب آمد و شد به روی خود 

ض ب ࡲࡉتم و خود را  ریه مقرر ࡰࡃ ّرای تدریس و تألیف و اعمال و قوائد  ّ ف
࠻ ࣼده و  ت و ࣵ و چھار یا ࣵ و  پࢃداشتم و مولد این فقير در سنۀ ھزار و دو ࣷࡃ
زمان را با من وفاق نبود با این که دست از دنیا کشیࢰ ام اھل دنیا دست از من 

 بلاد امید که عنقریب خداوند عالم مرا از این بلا خلاص کند و بهنداشته 
ّعراق مرا قاطن و ساँن گرداند و ضیق و ضنك عیش را به وسعت مبدل 
ّسازد و از آن خجله غرائب این که در ایام طفولیت شبى در خواب دیدم که  ّ

ل اله فرجه در پھلوی مدرسه ّحضرت صاحب الامر   که ࡵا ठاده ام  ایࡍࡊّ
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ّ مراتب علمیه فایز گردن مرا با شمشير زد و سر مرا جدا ࡶد و بعد از این که به
ّشدم تعبير نمودم که قتل معبر به عمر طویل یا افاضه از امام عصر است و به 
و تعبير شد اःا از غرایب احوال این که بعد از ورود به عتبات عالیات  ّهمين  ً ࠓࡉ

خـخواستم تزوࠔج ࠻ نمايم در ـسࢀی ࡶده باشم برای زنى ا ࠔاره ࡶدم که تزو
ّبالای سر حضرت سیدالشھدا خّ سࢀ علیه السلام ا یا ( این آیه آمدکهاره ࡶدمـّ

يى ࠔࡉذࡶیا انا نبشرک بغلام اسمه  ّ ّ پس فھمیدم که از این زن پسری برايم ) ّ
واھد ࡶد و چنان شد که پسری ّو آن پسر در ایام حیوة من وفات خخواھد شد 

ی وفات یافت غفراله  ّآورد در ठایت صباحت و فطانت و در سن ھفࢰ سا ل ّ
 و از خجله ࡶاماتي که فقير به رأی العين مشاھࢰ از ذراری  و احفاد لى و له

ۀ صغری فاطمۀ  ࠠࡆحضرت ختمی مآب نمودم این که در سالى به زیارت صد ّ
ّࡴت موࣵ بن جعفر علیھما السلام ملقبه به معصومه مشرف شدم و همیشه  ّ ّ

ّقدر معینى از زر مسکوک به همراه داشتم شبى که شب خجعه ࣼد به خد ام ّ
واھی داده باشم سھوا دو عدد اشرفى دادم و تاریك ࢬ ࣼد وقتى  ًخواستم که  تࢃࡌ
مراجعت نمودم دیدم روپیۀ اشرفى داده ام پس کیسه ای که در آن زر اشرفى 

صباح را همان کیسه ای که جای اشرفى ࣼد بيرون آوردم که در ࣼد خالى یافتم 
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ارج ऒمیه نموده باشم دی ّآن اشرفى و برای  دم که دو عدد اشرفى در میان ࡲࡌ
ّچ کس را در آن جا ृرفى نبود و ـکیسه است با این که در آن شب خالى و ھی

اق افتاده که کیسه خالى و از آن پس  زر در آن ࣼد و  ّࠛࡅاین قضیه در دو دفعه ا ّ
ّیك دفعه نیز مانند این قضیه د رهمان سفر دیدم اقامه در جوار حضرت 

 حسنى واقع شد و آن حضرت به چھار پشت به حضرت ّعبدالعظيم بن عبداالله
تبى علیه السلام مى ّامام حسن  رسد در آن جا کیسۀ خالى را باز یافتم و در این  ࡲࡊ

ر از حضرت  یوقت خرجی را ࢬ یك سرتمام ࡶده ࣼدم اःا دو ࡶامت د ً

معصومه مشاھࢰ نمودم چه فرزندم و عیالم ھر دو مریض  و در شرف  موت 
ۀ صغرا عرضه نمودم که ما از راه دور به درخانۀ شما آمࢰ ايم پس به آن  ࠠࡆصد ّ

ओّقع نداريم که دماغ سوخته و ملول از خدمت شما مراجعت کنيم فى الفور ھر 

ت یافتند و از خجله افاضاتي که برايم روی داد این که شبى از شبھا  ࡗࡉّدو مریض 
ّدر ایام اقامه در ࡶبلای معلا حضرت امام موࣵ ऑظ ّم علیه السلام را در ّ

عالم رؤیا دیدم و از آن جناب سؤالاتي چند نمودم آن جناب جواب فرمودند 
ّپس عرض ࡶدم که در مسئلۀ معروفه ظن خاص و ظن مطلق حق با کدام قول  ّ
است ؟ آن جناب از جواب اعراض فرمودند و در این باب چیزی فرمایش 
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تم که مقصود ح ࣸࡃردند دا  که در این اعصار که ضرت جواب ندادن استن
ام ظاھر که در دست  حامام زمان غایب و باب علم منسد است باید همين ا

࠹ این که مؤلف کتاب گوید در وقتى از مأموريم که عمل نمائيم از خجله سوداريم  ّا ࠓ
ستم  ࣸࡄاوقات به دیدن والى وفقه االله رفتم و در جائی که تعیين ࡶدند  ّ ّ

ت ࠔࡌی در آن جا ࣼد کوشك ر ۀ او را حرکت دادم که مکان را وسعتى ࠛࡅن
لس که والى وفقه االله باشد گفت که حرکت مࢰ و خ ّحاصل شود صاحب  ّ دا ࡲࡊ

गل قریب در  نگ ࣼد و در میان حرحم ࡶد چه ا ࠛࡅبيرون رفتن و خالى شدن 
لس و مورث شرمساری مى ࡲࡊلس مایۀ قتل اھل  من سکوت ࡶدم باز شد  ࡲࡊ

ن را مکرر ساخت تا ای ّاین  ّن که متغير شدم عرض نمودم که شما مالك را از ࡑࡌ
ته اید آن خدائی که مرا از کتم عدم به وجود و از  ࣸࡃت او معزول دا ممل

وخیت رسانیࢰ و وجو ࡲࡉد تا به سن  ّࡌ شࢄ ھلات چه در ـفوظ داشته از خجیع مّ
صان ھر یك جسم در معرض  بدن اخلاطی مى ࠟࡆباشد که به سبب زیاده و 

لال و  ّزوال است و از دشمنان از حیوانات وحشیه و حیوانات ضࡉزࣼل و ا
افظت فرموده و ࢬ از ھدم यت و غرق و حرق و صاعقه و ریاح و  ࡲࡉاھلیه  ّ

اناتي که سم دارند یا در مسامات و طار و سیول و زلازل و ࢬ چنين حیوام
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افظت فرموده و به  ࡲࡉسوراخ ھای بدن داخل میشوند و از اعداء اࡵاء جنس 
فوظ داشته مىلذایذ مر ࡲࡉاتب علمیه  ّشود با این همه کیفیات به اندک چیزی  ّ

در مقامى او را ضایع و ऑسد و فاسد گرداند اگر چنان چه صاحب منصبى  در 
لاص او باشد آیا به دست اعدای سلطان گرفتار  سࢀࡌو سلطان را ࢬ قدرت بر ا

حضرت امام ّھملش گذارد البته ـد که چشم از او پوشیࢰ و مـنجـگ غيرتش مى
و ـگنج عصر نیز به غيرتش نمی ࠓࡉد که ملازم و اخلاص کیش خود را به این 

تى ऑملامبتذ ند مگر  ًل  مصلࡉ थمنه اقتضاء خلاف کند و آن ࢬ باعث تببऑ کمیل ـ
لسى بعضی از اعیان حاँی از ًص باشد اःا از خجله دقایق این کࡒࡌ ࡲࡊه در 

یان شد که سفير مى قاق قمر مىگوید که ما فر نسفراء فر ر ا ࣸࡄیان  من  ن
࠻  ࠓباشيم چه در روز نامه ھای ما چنين ننوشته اند و کسى در اراضی بلاد افر
چیزی ندیࢰ اگر چنين امر غریبى صدور مى یافت بر همه معلوم میشد و این 

 سفراء دول رओّاند به ادله و براھين ب گفت که از علماء کسى نمی حاँی مى
اب نماید این فقير مؤلف کتاب گوید در خارجه این امر را مبرھن و  ّآठا را  ࡲࡊ

ز علماء اطیاب  از جواب حقیقت او آن است ࡍࡊجواب بیان ࡶدم که در باب 
افل حاضر نمی گردند و بعضی از ناقصين که سزاوار  ࡲࡉکه علماء ऑمل در چنين 



 186 

الس اند قاصر از حل این شبھه و بى خبر از مبدء و معادند  ّچنين  ه  این کسखّ ࡲࡊ
ًدر این ازمنه غالبا دارای علم منقول اند و از معقول آंاھی ندارند و این 

لال آن از علم معقول است از این باب مى यنید که در جواب  ࠓࡉگونه مسائل ا
ام شب ࣼد  قاق قمر در  ھنقاصر اند و اما حل شبھه آن است که ا ࣸࡄ ّ ّ

ه شࢰ پس از این بابت در آن شب همه کس  ھی در یك  ࡛ࠖوا ّاطلاع ن

ر شریف پیغمبر ࣼدند مشاھࢰ  ر که حاضر به  ه همان چند  ࡲࠖࡢنیافتند  ࠟࡅ بل
ر بعضی در خواب و بعضی در میان خان ھا و بلندی ه ینمودند و مردمان د

به مشاغلی مشغول از این بابت قلیلی از مردمان مشاھࢰ ࡶدند علاوه 
ه  یان متداول نبوده  بلروزنامه در آن ازمنه در میان فر روزنامه از ن

ّدثات اعصار متأخره است  ّ یان که منصفࡲࡉ ۀ فر بع در طر نچنان که بر  ࠠࡆ ّ धمت 
࠺ به سمت  ࠻ فر ࡑباشد مستور و پوشیࢰ نیست علاوه زمين ࡶوی است و ھر  پࢃ

کند و د رھر بیست  مشرق آفتاب یك دقیقه زود تر طلوع و زودتر غروب مى
ت مبين است ࠺ چھار دقیقه چنان که در علم  ّفر ऩھی  و به سمت مغرب ھر بیست ࡑ

࠺ چھار دقیقه آفتاب دیر تر غروب مى ّنماید فلذا بر ࡶویت زمين متفرع  ࡑفر ّ
࠻ شنبه و خجعه باشد بالن ّساختند که یك روز میشود که شنبه و  ر که پࢃ ࠟࡅسبة به سه 
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ری به سمت  ری  به سمت مغرب و د یی در همان مکان اقامه و د ی ی
࠹ ید  سال به یك و بعد از ࣵشرق ر ࠺ झائی در  ࠔر برسند چنان که  ࣹࡄ شࢄ 

࠻ قطعا و در زمان متفق با  افق مکه نبود چه شاید  ّالافلاک औشته پس بلاد افر ّ ً ࠓ
قاق  وقت ظھر ࣼد و یا وقت عصر ࣼد و ھکذا فلذا در ࣸࡄدر بلاد فرنگ زمان ا

از از بابت آن  ما که ا د  و اما ࡵا بر مذھب بعضی از  ࡍࡊآن اراضی مرئی  ح ّ ࣸࡄ
ّکه نبى یا ولى ृرف در قوۀ خیالیه یا بصریه مىاست  ّ ص چنان مى  ّ ࡒࡌنمایند و آن 

یّل ـخّࢰ ࡵا بر این مذھب پس ृرف در ࠐپندارد که چنين امری به وقوع آم
ن این مذھب فاسد است  ر  لیدر مشافھين ࣼده نه بالنسبة به کسان د ی ّ

از از باب فسانه باشد و حقی زیرا که لازم مى ّقت و واقعیت ندارد و ࡍࡊآید که ا
زات اभیاء همه بر سبیل واقع است و از  ه  ن فاسد است  ࡊاین گونه  مࢍࡑࡌ بل
یه این که در زمان ریعان شباب در ایام دھۀ عاشورا به قرائت  ࠹  ّخجله سوا ّ दغی ࠓ

شود که  کتب مقاتل اشتغال داشتم شبى از شبھا در این خیال ࣼدم که چگونه مى
اب حضرت شھادت مآب ھر  خجع کثيری از اشرار یك به میدان مى رفتند ࡗࡉا

اع و دلير ࣼدند  چرا از ـفرستادند با این که لشگر ࡲخ به دارالبوار مى ࡒࡊالف نیز 
اعتى به ظھور نپیوست پس شبى در خواب دیدم که واقعۀ ࡶبلا روی  ࡒࡊآठا 
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ی به نزد من  ࡒࠗࡡداده و این فقير در لشگر حضرت سیدالشھدا ع ࣼدم ناंاه  ّ ّ
که औبت جھاد اکنون به ओ رسید من گفتم که من آلت حربى ندارم آن آمد 

ت من ࡒࡌص چاقوی شکسته ای که قلیلی از लغۀ آن چاقو باقی ࣼد  آنرا به دس
الف در جداد که این حربۀ ओ باشد گفتم ایند پس دست مرا گرفت ـࡲࡌ لشگر 

یار بر ࢬ سوار و بر آن   دऒار راه مىࡰࡃتا به دऒاری رسیديم دیدم که موران 
الف مى ص گفت که این موران لشگر  ࡲࡌرفتند آن  ّباشند پس من چند خطی  ࡒࡌ

ت پس من بیدار شدم فھمیدم  یار فرو ر ࠔࡌکشیدم و در ھر خط کشیدنى مور  ࡰࡃ
اعت است و این خواب را برای رفع شبھه ࣼد که در قلب من  ࡒࡊکه این معنى 

مداالله  ّان ࡶده ࣼد و  ࠏࡉ دفع و رفع این شبھه گردید و از که به عين الیقين خࡾࡊ
یه این که در وقتى از اوقات از رعایای حضرت خلیل و احفاد  ࠹  ّخجله سوا दغی ࠓ
ان عتل زنيم عنودی که کدخدا  ّپیغمبر جلیل در بعضی از رساलق سکنى و بر ا ࣷࡄ
ّو آن شداد صفت  بى خدا آن گروه را از ستم به ستوه درآورده ࡶات ستم  ّ

ان والى ࡶة بعداولى رسیدگان به این بى  ی و من ࢬ به گما شتبضاعت  ملࢀࡊ
ّو مرة غب اخری شاँی و از سوء سلوک ملوک آن بلوک حاँی و از 
فضایع و شنایع آن بى سيرت ردफت فطرت جنائت سریرت دنائت رवت با 
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ردیࢰ فلذا روزی از ـکسى ھی نچ مثمر ثمر و منشاء اثر و دافع آن شور و شر 
ر جرائ ࡲࠖࡢایام به  م انام در بالای منبر  پس از تذکير و تذऑر به درگاه ملك عدل ّ

اد پیغمبر اد ا ࠓࡊجبار قھار عارض گشتم که بار الها احفاد و اوऐد ا ࡲࡊ ّ با سداد را از ّ
ات و این مطرود را در معرض بباب و تباب و  ࠓࡊستم این ستمکارغشوم میشوم 

ّبه عذاب روز حساب معذب فرما بعد از چند وقتى آن غد ار تبه روزگار برای ّ
یۀ الهیه این که  ّپاداش و جزای آن ऑربه دارالبوار شتافت از خجله الطاف  ّ दغی

ھم را به من ـّعیال را حاجت به ضروری از ضروریات خانه در ऑر و چند دفعه م
ه ھر  بلآشکار ࡶدند و من  در آن باب مساھله داشتم اگر چه مساھله نبود 

ح سس و  ّچه  ࠛࡅ ّ گشت تا روزی اطفال در آن باب  ّ میسر نمیص مینمودمـࠐࡊ
ر ࡶدم ملھم به آن گردیدم که نظر به اخبار برای  یار ࡶدند من  ࠛࡅّاصرار  ࡰࡃ

نك عمامه را  ت  ࠻ وضو ساختم و  ࡛ࡉقضاء حوا اࠐࡉ انداختم  و به طلب آن ऑر به ࠕ
ام پذیرفت از  اح و ا ࠓࡊبيرون شتافتم بعد از طی صد قدم بى فاصله آن حاجت ا ࠓࡊ ّ

ایات بدیعه خجله ّکه بالنسبة به مؤلف کتاب رویدادح   این که سالى به ّ
ۀ صغری حضرت فاطمه ࡴت موࣵ بن جعفر ع مشرف و در  ّزیارت صد ࠠࡆ ّ
ایت از نبوت خاصه  ا خجع شدند و  ا به اقامه نمودم بعضی از علماء آ ّآ ّ ح ࠓࡊ ࠓࡊ
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ماء از  حنمودند که اثبات آن ممکن نیست و مذکور داشتند که بعضی از 
ّتلامذۀ حاجی ملا ھادی سبزواری به قم آمࢰ و از او اثبات نبوت خاصه  ّ ّ

ام آن قاصر شد من گفتم که من اثبات این مرحله مى نمايم  ࠓࡊخواستيم از اتمام و ا
ّبدون این که تمسك به قاعدۀ امکان اشرف نمايم و بدون این که تمسك به قرآن  ّ

ه مࢍࡊزه نمايم تّنمايم و بدون این که تمسك به  ل لازم آید  بلا تمسك به  ࠟࡆ ّ
ن اتمام آن  اثبات حقیقت خاتم الاभیاء مى لینمايم بدون همۀ این امور و

ّمقدمۀ اولىّموقوف بر تمھید چند مقدمه است  ّ این که اثبات نبوت خاصه :ّ ّ
مد بن عبداالله ص  به خصوص در فلان سال آمد  به عقل مى ّنمائيم اما این که  ّ ࡲࡉ ّ

ه ّو دعوی نبوت نمو بلد پس این چیزی است که به عقل نتوان ثابت ࡶد 
ل قطعی اثبات آن مى ن به  ل باشد  اله به  ࠟࡆلا لی ࠟࡆ نمايم و به عقل صرف  ࡲࡉ

الات است پس مراد از اثبات نبوت خاصه به عقل به غير از  ام آن از خجله  ّا ّ ࡲࡉ ࠓࡊ
این یك جزء است که در فلان سال پیغمبر آمد و دعوی پیغمبری نمود 

ّ بدان که دلیل بر چند قسم است اول عقل قطعی دوم عقل :ّ ثانیه ۀّمقدم ّ
ل قطعی و این قسم اخير که  ل ظنى مانند خبر واحد چھارم  ࠟࡆظنى سوم دلیل  ّࠟࡆ ّّ
فوف به قرینۀ قطعیه  ی خبر واحد  ّل قطعی است بر چند قسم است  ࡲࡉ ی ࠟࡆ
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آن وقت  کوبى خواھی داخل  شوی و در را مى مانند این که به خانۀ کسى مى
گوید که صاحب خانه به ओ اذن داده که  آید و مى کسى از اندرون خانه مى

کند  داخل شوی این خبر واحد است و به سبب احتفاف به قرائن افادۀ علم مى
ظی و مراد از آن، آن است که در ھر طبقۀ خبر دھندگان  لدوم خبر متواتر  ّ

ود بر  صدور این لفظ از کسى که ࡰࡄآن قدر باشند که از کआت آठا علم حاصل 
مروی عنه است مانند حدیث غدیر خم که خبر دھندگان آن قدر کआت دارند 

ص علم حاصل مى شود که پیغمبر خداص این حدیث را فرموده  ࡒࡌکه برای 
شود که ظاھر و  ओّاند که نص و قطعی باشد و مى ّاست اما در مقام لفظ پس مى

ّظنى باشد سوم خبر متواتر معنوی و  ّمراد از او آن است که احادیث متعدده ّ
تلف و قطع  ࡲࡌورود یافته باشد که در مضمون با ࢬ شریك باشند و در الفاظ 

ی از این احادیث از معصوم صدوحاصل شود ک ر یافته باشد پس ࡵابر یه 
شود بر این که این مضمون واقع وحق و  از احادیث قطع حاصل مىاین 

ام ع است و او آن است که از بس خبر دھندگان ࣹࡃصواب است چھارم تظافر و 
ّدر این مرحله خبر داده اند علم حاصل شد بر حقیقت مضمون آن اما طبقات 
ه خبر واحدی ࢬ که سلسلۀ سند را بتواند ثابت کند در میان  بلمعلوم نیست 
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اعة داشت و یا  ࡒࡊنیست مانند این که علم داريم که ھند موجود است و یا رستم 
اوت ن سندی در   داشت پس علم به این امور حاصل مىࡑࡌخاتم  لیشود و

ओانى برسانى این را من از زید شنیدم و زید از عمرو و عمرو  میان نیست و نمی
ری و ھکذا پس سند حتى سند آحادی ࢬ در دست نیست مع ذلك  ّاز د ی

ّمد بن عبداالله بن :ّمقدمۀ ثالثهعلم به مضامين این امور حاصل است  ّ ࡲࡉ
لم ّد و یك سال آمد و در مکه و لب ابن عبدمناف قبل از ھزار و سیصطاعبد

ّمنزل داشت و مدعی نبوت ࣼد و غزمدینه  ل قطع ّ ّوات نمود و این مقدمه  ࡲࡉ ّ
امع به ثبوت رسیࢰ مانند اعة رستم و این ࣹࡃاست و به تظافر و  اوت حاتم و  ࡒࡊ  ࡑࡌ

ال ل ثابت شࢰ است و  ࡲࡉمقدمه اگر چه قطعی است اما به  ࠟࡆ ّ  است که چنين ّ
بدان که بر خدای تعالى لازم :ّمقدمۀ رابعهامری را به عقل ثابت کنند 

س است که ࠹ و مفاسد  لیف را که مسبب از مصا ࠟࡅ نظر به مقتضای لطف  ࡛ت ّ
ّالامریه است به ࡵدگان برساند و اعلام فرماید و این اعلام به ارسال رسل و 

ه ای باشند که همیشه در روی انزال کتب است پس لابد است که  ࠠࡅ زمين طا
ان باشد تا مردم  بر ضلالت نباشند و خلاف لطف ࣷࡄمذھب حق در میان ا

ّلازم نیاید و ارسال رسل و انزال کتب از باب لطف است و این مقدمه در کتب 
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رح آن به استیفاء بیان نموديم ّما نیز در منظومۀ نبوت وش. ّکلامیه مبرھن است 
انى بر سه قسم است :مۀ خامسهّمقدقل بر این معنى حاष و ع ࣸࡃ بدان که ا

مل است و یا ऑمل غير مکمل است و یا ऑمل  ان یا ناقص  ّزیرا که ا مست ࣸࡃ
تاج مى ࡲࡉممکل است قسم اول عامۀ ناساست که  ّ ّ باشند به رسولى که باعث  ّ

ان شود و قسم دويم اولیاء مى ّمیل ا ّ ࣷࡄ ّباشند یعنى بعضی از اولیاء که در  ت
میل غير نمیزمان بنى ا تند مانند  تسرائیل ࣼدندو خود ऑمل ࣼدند و  ࣸࡃओا

و ذلك و قسم سيم را اभیاء گویند  गلى و  ّلقمان ࡵا بر قولى یا ا ّ ࠓࡉ که خودشان ح
میل در  ऑملند و مى میل غير  میل غير نمایند و مراد از  تओانند که  ت ت

و ذلك است   بدان :ۀ سادسه ّمقدمࠓࡉافعال و اعمال و اعتقادات و آداب و 
ّکه قبل از بعثت رسول خدا ص دین حقى در میان نبود زیرا که آठائی که قریش 
ࣼدند مشغول به عبادت اصنام و اوثان ࣼدند و بدञی است که بت پرستى به 
بدञۀعقل باطل است چه عقل حاष است بر این که خداळعالى جسم نیست 

شود چه خداوند تعالى   نمیواجزاء ندارد و عاجز نیست  و منفعل از غير
गم است ووجود اتم تمام فوق الاتمام مبری از  ّعبارت از وجود اتم تمام فوق ا ّ لّ

عال از َشوایب امتزاج از اعدام است  ص و احتیاج و ا ز و  ࠟࡅپس हکیب و  ّࠟࡆ ࡍࡊ
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ّغير در او متصور نیست و اصنام که همۀ اجسام و ممیز به اعدام و مرکب از  َ ّ ّ
تاج به مکان و عاجز از فعل و کلام و بیان مىاجزاءغير تام باشند و جسم  ࡲࡉ و 

و ذلك و منفك   مکتنف به اعراض از وضع ࠓࡉو جھة و این و متى و ष و کیف و 
از این امور نیست و اینھا همه علامات تغیير و حدوث و زوال و دثور و 

لال مى ًباشند تعالى االله عن ذلك علوا کبيرا پس بطلان دین ب ضࡉا ت پرستى ّ
ّاز ابࢰ بدञیات است و بت پرستان در افعال و اعمال همیشه مداوم ࣼدند به 

 حرام ࣼد مانند شرب خمر که عقل ّاموری که به بداھت عقلیۀ باطل و فاسد و
مير عقل مى کند و اष است بر حرمة آن در ھر شریعه ومذھبح ࠐࡌ زیرا که 

ّ مولى را که لب لباب عبودیت است از میاتذࡶ برد و همیشه در خونریزی  ن مىّ
وس و دماء و  ࠟࡅمواظبت داشتند و اسير و ठب مى نمودند و معلوم است حفظ 
اء نظام معاش است و  ࠚࡆاموال و اعراض ،نظر به خکم عقل لازم است و مایۀ 
اح دخترو خواھر معتاد و به شرب خمر اشتغال  وس به  ناما اھل کتاب پس  ࡲࡊ ّ

د و اینھا  همه به ضرورت عقل باطل و وجه آن از و به خدائی اش اعتقاد داشتن
ته ّشد و اما कاری پس قائل به تثلیث شدند و به اقانيم ثلثه قایل شدند  ࣸࡃپیش دا

اد و حلول  ࠐّࡉکه اب و ام و ابن باشد که عیسى و مريم وخدا باشند و قایل به ا ّ
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نهمه به بداھت عقلیه کفر است واگردیدند و اینھا  ه با یك ھی اناجیل اربعّ
سمنه مى قیقة  ه ترسا فى  ته  ر متناقض و شراب را حلال دا ࡲࡊد ا࡛ࡉ بل  ࣸࡃی

لس میھمانى ظروف چندی ࣼد و عیسى  یل ورود یافته که در  ࡲࡊباشند و در ا ࠓࡊ
دعا ࡶد و به یك دفعه همۀ آن ظرفھا پر از شراب شدند پس به میھمانان شراب 

ان را مست و لایعقل ساخت در جائی از ا ࠓࡊیل فاصلۀ میان آدم  علیه ࣷࡄداد و ا
ر به کمتر از لاّالس یم و ऒسف را به زیاده از چھل پشت شمرده و در جائی د

ان ऑلشمس فى رابعة الاठار  ملا بطلان مذھب ا ّچھل مذکور داشته  ࣷࡄ ً ࡲࡊ
ان  ࣷࡄپدیدار و آشکار است و اما مذھب ञود پس آن نیز باطل است و ओریة ا ّ

رف و تغیير یافته ࣼ ّنیز  ته اند و در ओریة ࡲࡉ ان شراب را حلال دا ࣸࡃد و ا ࣷࡄ
ّمذکور است که خداळعالى در یك وقتى به آسمان اول آمد و به زمين نظر 
ان خونریزی و معصیت و فساد در روی زمين مى کنند  ند دید که ا ّا ࣷࡄ ف
खن شد اःا در ओریة مذکور است که  ان  ًپس خدای تعالى از خلقت ا پش ࣷࡄ

ࢰ ࡶد و در جائی از ओریةمسطور است که یعقوب برای خواھر ࡑࡊش علیسا 
لوط پیغمبر بعد از ھلاکت قوم با دو دختر خویش در دور آن آبادی منزل 
ࡶده پس دختر بزرگ را شھوت غلبه ࡶد به پدرش لوط پیغمبر شراب داد و 



 196 

او را مست ࡶده بعد از آن با او مباشرت ࡶده و از پدرش حامله شد دختر 
اق افتاده در کوچك از خوا ّࠛࡅھرش کیفیت را استفسار نموده خواھر آن چه ا ّ

سبب حمل با خواھر خویش در میان ठاده پس دختر کوچك نیز شراب به 
پدرش خورانید و در حالت مستى با او مواقعه نموده و او نیز حامله شد پس از 
ر دختری ओلد یافت و آठا  ّیك خواھر پسری در وجود آمد و از خواھر د ی

ملادر ب ان آشکار گشت  ل از ا ًزرگ شدند و با ࢬ مزاوجة ࡶدند و  ࡲࡊ ࣷࡄ ࣸࡃ
کند به  ओریة این اعمال شنیعه را که عقل ھر کس دلالت بر بطلان آن مى

یاری از فقرات  مله بطلان مذھب  ञودو  بت داده اند و با ࡰࡃپیغمبران  ࡛ࡊࣸࡃ
ین مذھب ओّریة غنى از بیان است و ما در منظومۀ نبوت و شرح آن بطلان ا

مد بن عبداله ص ّمقدمۀ سابعهبه استیفاء بیان نموديم  ّ بدان که دینى که  ّ ࡲࡉ
 ठایت با عقل مطابق م و عقاید اوآورده همه موافق صواب و مدلول عقل جاز

ل اعراض و شریك و مبری از اࠐح ّاست پس خدا را منزه از جسمیت و  ّ ّ ࡲࡉ ّ اد و ـّ
و عادل و قادر و عالم وغنى مىّحلول و معری از تغیير و تبدیل و او را  ࠓࡉ داند و 

ّ عقاید حقه که عقل دال بر  آठا است و در فروع اوراد و  اذऑری در آن از
ود باشند و غفلت ّ مردمان به سبب آن متذࡶ مولای خشبانه روز قرار داد که
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ङیند که به مرور دھور دین از دست نرود و عقل حاष است بر  ناز خداळعالى 
ّࡶ خداळعالى گردد ر پیغمبری باید اوراد و اذऑری آورد که سبب تذاین که ھ

الیف شریعت از انى در مقام سير تو  ص است زیرا که چون ا ࣸࡃ همه مبرا از  ࠟࡆ ّ
س خویش برآید  از خودی خود دست کشیࢰ و خود  میل  ࠟࡅو سلوک و  ت

بت مال  ّخواھی را کنار گذاشته و جبل انیت خود را مندک نماید و  ࡲࡉ ّ را ࢬ از ّ
بت خانه و وطن را ࢬ از دل  بت عیال را ࢬ طرح کند و  ّدل بيرون کند و  ࡲࡉّ ࡲࡉ
بت اکل آن  بت ھا را از دل بيرون ࡶد و ࢬ چنين  ّبيرون کند و چون این  ࡲࡉّ ࡲࡉ
ر خواھد ࣼد که خداळعالى است و حقیقت  بت یك  ر به  ࠟࡅوقت خانۀ دل  ّ ࡲࡉ منࠖࡡ

یين نماز عبادت و ࡵدگی در این وقت به ظھور خوا ّلنदھد پیوست پس خاتم ا
شبانه روزی را قرار داد برای این که از این اوراد و از این افعال و پیشانى که 
ار وجود خواھی بر  بت کبر و ا انیت بر خاک مالیدن  ࡌاشرف اعضای ا فࢀࡲࡉ ّ ّ ࣸࡃ
بت مال نیز  اق مال  ّطرف میشود از این پس امر به زکوة و خمس فرمود تا از ا ࡲࡉ ࠟࡅ

بت اکل و شرب و شکم از دل بير ّون ميرود از آن پس امر به صوم ࡶد تا  ࡲࡉ
࠻ را بر ارباب  ࡓپرستى که ऑر حیوانات است از قلب بيرون رفته باشد از آن پس 
طاع از اھل و عیال و وطن و خانه و  ࠟࡆاستطاعة لازم ࡶد تا سبب مسافرت و ا
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بت این امور نیز از قلب بيرون مى ّاموال  یمस رود پس در آن وقت ࡲࡉ ࣸࡄ قلب که 
وای  ࡏࡉرب است نظر به  لمندرسة قبور( ّ سرة قلوࢭ و  اانا عند لمنا ࢬ خالى ) ّ

ر  منࠖࡡاز اغیار و صافى از رنگ و غبار و عاری از تذࡶ این اشرار میشود پس  ّ

مت عبادات را با این  انه پس ببين  بت قلبى برای خدای  حمیشود  ی ّ ࡲࡉ
یار است  و ࢬ مت ھای  ࡰࡃکه ھر یك را   چنين در امور معاش و در اࣼاب ح

امى از جانب ࡶدگار آورده دفع ظلم و قلع و قمع عروق و  حسیاسات ا
و ظلم ࢬ ممکن است   ثۀ زقومیۀ ستم گردد اگر چه نظم معاش به  رۀ  ࠓࡉاصول  ّࡒࡊ ّ थخب
و ظلم داده اند و علاج فاسد  ه در ادیان باطله نظم و انتظام معاش را به  ࠓࡉچنا ࠓࡋ

د با این که ادیان باطله نیز نظم معاش را از اभیاء ارث برده اند و به افسد ࡶده ان
ریف و تغیير و تبدیل داده اند و معلوم  ن آنرا  ان آموخته اند  ࠐࡉاز ا لی ࣷࡄ
࠹ است اگر چه در مقام انتظام امر معاش باشد و ما نظم معاش دین  قبࢄاست ظلم 

ا اعات و معاملات و ا حجناب ختمی مآب را از عقود و ا م و سیاسات ࠠࡆ
صیل این مرحله بپردازيم  ࠛࡅهمه را بر وفق عدل و موافق عقل یافتيم و اگر به 

ّ بر ضمایر صافیه ّخواھيم از عنوان کتاب خارج گردید و چون این مقدمات
م  و منقش گردید پس مىارباب اذھان مست ّقیمه مر گوئيم که در زمانى که در  ࣹࡃ
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تيم یان آठا رااطله ࣼدند و بطلان ادروی زمين ادیان ب امع دا ࣸࡃ به تظافر و  ࣹࡃ
باشند به مشاھدۀ همه باطل  علاوه نمونه آن ادیان که در این زمان باقی مى

امع قیام به دعوت به سوی  مد بن عبداالله ص به تظافر و  ࣹࡃمیباشند و  ّ ّ ࡲࡉ
سه و مکمل غير ࣼد و دین او با  ّپروردگار نمود و کسى ࣼد که ऑمل فى  ࠟࡅ

ّقل مطابق و به  غير از دین او دین حقى نیست پس او حمت و صواب و ع
ङید از خجله معلومات این  از  زه ابراز کند چه ابراز ا نباید بر حق باشد چه  ࡍࡊ مࢍࡊ
میل او اکआ و اظھر و اکمل است پس او افضل از  تکه دین ھر پیغمبر که 

ست پس سایر پیغمبران است  و دین پیغمبر عرب از همۀ ادیان به ेھان اکمل ا
لس  ࡲࡊاو افضل و خاتم اभیاء است چون این فقير این ेھان را نمودم علماء 
ّاذعان و ृدیق بر تمامیت این ेھان نمودند و چون مؤلف این کتاب را تألیفات  ّ

ّیار است پس باँی نیست که فھرست آठا در این جا مذکور گردد اما  علم ࡰࡃ
࠹ التفسير که سرآمد ّ پس مرا در آن چند تألیف است اول کتࠛࡅسير ओ ّاب شࢄ

رفت مرا احدی از عامه و خاصه بر آن  ّکتب مفسرین است و سبقت  ّ ن ّ
ض اثبات آن است که ھر کس علم حاصل  سير  ࡲࡉه غرض من از آن  ࠛࡅ بل
زۀ حضرت ختمی مرवت است و الى  انى و فرقان ربانى  ࡊکند که کلام  مࢍࡉ ّ سࡿ
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لد औشته ام جلد اول سير دو  ّالآن از آن  ّ ࡲࡊ سير است و جلد دوم ࠛࡅ ّ در قواعد  ࠛࡅ
ره  و آن جلد اول مشتمل است بر  سير حمد تا بیست ࣵ آیه از سورۀ  ّاز  ࠚࡆ ࠛࡅ

نان فقھاء تأسیس قاعࢰ مى سير  همࡋقواعد علم  نمایند و از آن پس براو مسائل  ࠛࡅ
باط  ࠛࡅریع مى نين این فقير به مرور دھور از اخبار مأثوره ا ستपنمایند و  همࡋ

ریع ࡶديم و بیان ࡶدم قواعدی نمودم یار  ࠛࡅ و بر ھر یك از آن قواعد آیات  ࡰࡃ
اری ّر آیات قرآलه را و فصاحت آठا و بلاغت و جزالت و سلاست ـتو جه 

ات و  از و دفع تناقض در آیات قرآنیه و تأویلات و  نو ملاحت و وجه ا ّ ࡍࡊ
سير از آن عاری است و همان  وی که کتب  ࠛࡅجامعیت قرآن علوم را به  ࠓࡉ جلد ّ

سير از بدو تا ختام مقفى سير تمام است و ھر دو جلد این  قیقه یك  ّاول فى  ࠛࡅ ࠛࡅ ࡛ࡉ ا ّ 
سير مࢆࡊّو  ّشھداالله انه لا اله الا ھو(ࠛࡅع است در آیۀ  ُ ّ و بیان این که این آیه )ّ

سير آیۀ خصم  بدر سمچگونه استدلال و ेھان و قامع  ࠛࡅ است سوم  ّان اول (ّ َّ ِ
قیقه از و تأویل آ) यت وضع للناس  ࡛ࡉن به ࡶبلا و استدلال بر آن که فى  ا

ار است ار ا با اضۀ معانى و دقایق  و از باطن امام عصر روحی فداه افف
رरا دو ھزار यت کتابت  ًآیه بر ذھن قاصر شد به فراخور استعداد این فقير و  ࠛࡆ
سير آیۀ  م  سير آیۀ امانت که در ठایت تدقیق  ࠛࡅآن کتاب است چھارم     پࢃࡊࠛࡅ
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سير سورۀ ) ان قاب قوسين او ادنىف( ماء، ششم  ۀ  ࠛࡆبه طر ح ࠠࡆ
رरا یك ھزار यت مى شود،  गل دارد و  ار ا ار ا ی که بر ا ًوا ࠛࡆ ب شف لّࢉࡉ
رरا یك  یار است آن ࢬ  قیقه دارای قواعد  سير سورۀ فیل که فى  ًھفتم  ࠛࡆ ࡰࡃࠛࡅ ا࡛ࡉ

سير سورۀ कر آن ࢬ بر اوزان ماسبق مى ب اشد ،ࢮ ࠛࡅھزار यت مى شود ،ھشتم 
سير سورۀ  رरا یك ھزار यت است ،دࢬ  ࠛࡅسير سورۀ قدر به زبان فارࣵ که  ࠛࡆ ًࠛࡅ

سير سورۀ  رरا مى شود ،یازدࢬ  ࠛࡅقدرکه به زبان عرب  و به قدر دو ھزار यت  ًࠛࡆ

سير سوم سورۀ قدر است و از بدو س رरا سه ھزار यت است و این  ّقدر که  ࠛࡅ  رًࠛࡆ
ع و مقفى است و آن را ّاو  ّ به اسم سامى معتمدالدوله نایب الایاله औاب مࢆࡊّ ّ

 پس آن نیز چند کتاب علم صرفّاشرف والا فرھاد ميرزا تألیف نموده ام و اما 
تازانى بر  انى ،سیزدࢬ شرح بر شرح  ࠛࡅاست ،دوازدࢬ شرح ृریف ز ࠓࡊ
تازانى  انى که تا تعریف تعدی و لزوم پاकد ایراد بر ملا سعد  ࠛࡅृریف ز ّ ّ ࠓࡊ

ّ و آن شرح را به زبان فارࣵ औشته ام ،چھاردࢬ حاشیه بر شرح نموده ام
ه  ࠚࡆृریف ملا سعد ،پانزدࢬ منظومۀ علم صرف ،شانزدࢬ شرح منظومۀ سا ّ

جـدࢬ شرح امثلۀ سید شریف که ھفتاد  ّ،ھفدࢬ شواھد شرح منظومه ، ھࢄ
وّایراد بر سید شریف در آن رساله نموده ام  ࠓࡉو اما کتب   پس از چند کتاب ّ
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سن  ࡲࡉاست ،औزدࢬ شرح عوامل جرجانیه ،بیستم شرح فارࣵ بر عوامل ملا  ّ ّ
ًکه در مدت نه روز آنرا تألیف نموده ام ،بیست و یज شرح ثمانا بعد ما جاوزت  ّ
سن ،بیست و سوم  ّالاऍين معنى و हکیبا ،بیست و دوم شرخ عوامل ملا  ࡲࡉ ّ ّ ً

ّشرح صمدیه که مشتمل است بر ذࡶ اقوال و ادلۀ ا ّخجالیه و آنرا در مدت یازده ّ ّ
ّروز تألیف نموده ام آن ࢬ در ایامى که به شرب دوا مشغول ࣼدم و تنقـیـه مى  ّ
لد  ّنمودم ،بیست و چھارم تعلیقه بر سیوطی که تا اواسط مبتداء و خبر در سه  ࡲࡊ
قیق در ھر مسئله نموده ام و به زبان فارࣵ است  ࠐࡉऔشته ام و اقوال و ادله و  ّ

و کتابى تا کنون تألیف ،بیست  م حاشیه بر شرح جامى است که از آن झتر  ࠓࡉو  پࢃࡊ
ࣸࡄࢰ و در بعضی مواضع که ࡵای ایراد گذاشته ام از ࣵ ایراد و چھل ایراد 
ب است  ل غرابت و  وی نموده ام که  ࡊّگذزانࢰ ام و حل عبایر آن را به  ࡲࡉ تࢍࠓࡉ ّ ّ

औ ࣵشته ام ،بیست و ھفتم ،بیست و ششم شواھد بر شرح جامى است که به فار
ا حل این که  و و در آ ّشرح حدیث ابى الاسود دئلی است در اختراع  ࠓࡊ ࠓࡉ
بعضی اسماء نه ظاھر و نه مضمر نموده ام و این فقره از مشاँل مشھوره است 
ویه  ࠺ झائی در اسم زبࢰ که در آن عناوین  ّ،بیست و ھشتم شرح لغزۀ  ࠓࡉ شࢄ

ّو ،ࣵ ام رسالۀ مؤऎات سماعیه از ࠓمندرج ساخته ،بیست و ࢮ منظومۀ علم  ّ ࡉ



 203 

ام مؤऎات   ّواجب التـأنیث و جایز الوجھين و ا ࠻ کتاب ّاما علم منطق وح پࢃ 
࠻ ایراد بر سید شریف  ّاست ،ࣵ و یज حاشیه  بر رسالۀ کبری در آن شصت و  پࢃّ
ّنموده ام ،ࣵ و دوم منظومۀ منطق ،ࣵ وسيم حاشیه بر حاشیۀ ملا عبداالله  ّ ّ ّ ّ ّ

ار مشتمل است و تا به حال یزدی ب ار ا بر टذیب منطق که بر دقایق ا ف
ّمانند آن حاشیه بر حاشیۀ ملا عبداالله ننوشته اند ،ࣵ و چھارم شرح دरاچۀ  ّ ّ ّ

 که علم آداب مناظره است پس دو کتاب در او ّ و اما علم خلافّشرح شمسیه
تصره در آداب مناظره  ،ࣵ و  م منظومۀ  ࡲࡌऔشته ام ،ࣵ و  ششم منظومۀ پࢃࡊ

 پس چند کتاب ّ  و اما علم معانى و بیان و بدیعمناظرهّمطوله در علم آداب 
است ،ࣵ و ھفتم منظومۀ علم معانى و بیان و بدیع ،ࣵ وھشتم شرح دरاچۀ 
ّمطول که به زبان فارࣵ औشته ام ،ࣵ وࢮ  شواھد اشعار مطول که به فارࣵ  ّ

ظیه و औّشته شد ،چھلم رسالۀ فارسیه در علم  سنات  गل دارد بر  ّبدیع که ا ل ّ ࡲࡉ ش
ّمعنویه و تمسك به اشعار فردوࣵ و اشعار مؤلف و برخی اشعار عربیه ،چھل و  ّ ّ
یار و تدقیقات بى شمار و  قیقات  गل دارد بر  ࡰࡃیज حاشیه بر مطول که ا ࠐࡉ ش ّ ّ

رरا به مقدار حاشیۀ سی ّایرادات بر شرح و خالى از غرایب و تازگی نیست و  ّ ً د ࠛࡆ
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 پس در آن دو کتاب است اقّو اما علم اعداد و اوفّشریف است بر مطول 
ّ،چھل و دوم منظومه در علم اعداد ،چھل و سوم رسالۀ فارسیه در علم اعداد  ّ ّ

 پس یك کتاب در آن औشته ام و آن ،چھل و چھارم ّو اما علم رملو اوفاق 
م  است  یك رساله در آن औشته ام و آن ،چھّو اما علم جفراست  ّو اما پࢃࡊل و 

 در آن چند رساله است ،چھل و ششم منظومۀ علم حساب است علم حساب
ࢰ  ،چھل و ھفتم شرح فارࣵ بر خلاصه که ناتمام است  ّو اما ࣸࡄکه ھنوز تمام 

ت ࠹ الافلاک است که ناتمام است و آن چھل و ھشتم ھیऩعلم  ر ࠔ ،حواࣶ بر  ࣹࡄ
 که خجع نموده ام در آن الفاظی را  پس لغة الاضداد استّو اما علم لغتاست 

رند مانند جون که برای ابیض و  یکه ھر یك دو معنى دارند که ضد یك د ّ
 موضوع است و آن ّحیضاسود و احمر و موضوع است و قرءکه برای طھر و 

ت حضرت سیدالشھداءع پس چند کتاب  ّچھل و ࢮ است و اما کتب  ّ दمصی ّ
اء است که را اࢬ کتاب  لباست ، ࠏࡉ ارب و فارࣵ است  و نظم پࢃࡊ ر  ࠛࡆ به  ࠏࡉ

ّاست  و بیان شد در آن بيرون آمدن حضرت سیدالشھداء علیه آلاف  ّ
ام و آن  نت ا حـیة والثناء از مدینه به ࡶبلا و مراجعت اھل حرم از شام  ࠓࡊا ࡲࡉ ّ ّ لّࢀ
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اه و یज کتاب مرائی از فارࣵ و  اه यت است ، ࠻ ھزار و پاकد و  ࡊکتاب  پࢃࡊ پࢃ پࢃ
لمصائب است که نظم است عربى قریب به  مع  اه و دوم کتاب  اصد مرثیه ، ࡲࡊ ّࡊ پࢃ ّ

ارب است و  ر  یه است نظم و به  اه وسوم مرحلۀ  تلفه ،  ور  ࠛࡆبه  ࠏࡉ ࡊ ࡲࡌ ّࠏࡉ ّपحسی پࢃ
ظیه و معنویه است و آن کتاب را به سبك شاھنامۀ  سنات  ّابیاتش مشتمل بر  ّ ل ّ ࡲࡉ

اه و فردوࣵ औشته ام اकاف آن که بعضی ابیات آن فائق بر شاھن پࢃࡊامه است ،
لس  لس و در ھر  لمتقين است که مشتمل است بر ࣵ  ࡲࡊچھارم کتاب مواعظ  ࡲࡊ ّ ا
سير آیات و اخبار و  ࠛࡆث از مسائل اعتقادیه است از ओحید و معاد و از  ّ ࠏࡉ
ت است بر طبق اخبار معتبره و قریب به بیست ھزار यت  مصیदایات  ح

لمتقين م فھرست کتاب مواعظ  اه و ّاست ، ا ࡊ پࢃࡊ اه و ششم کتاب اسرار پࢃ پࢃࡊ ،
࠹ اخبار مشکله و تأویل  ओ ت و حل و جࢄلمصائب  که در حज و علل اخبار  ّ दمصی َ

ِ ا
اه و ھفتم  یب دارد ، ت که طرز غریب و اسلوب  ࡊفقرات متشاझۀ  پࢃࡍࡊ दمصی
لمصائب در مصائب  اه و ھشتم کتاب اکلیل  لمصائب ، افھرست کتاب اسرار پࢃࡊا

ّافتھار اطایب حضرت سیدالشھد ّاء علیه السلام که مشتمل است بر اخبار ّ
ت و برخی از مصائب علمیه و خطب  ّمعتبره و فضایل ائمه ع و تأویلات  दمصی ّ
قیقه آن  قیق حق و فى  تلفه در میان ارباب مقاتل و  ࡛ࡉجلیله و ذࡶ اخبار  ࠐࡉ اࡲࡌ
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ّکتاب مانند قواعد فقھیه است که فقھاء تأسیس مى فرمایند و بر او فروع مترتب  ّ
ازند و مشتمل است بر سیزده اکلیل ، ھر اکلیلی مشتمل بر فصول عدیࢰ مى س

و حقیقة بر ठجـی است که غرابت و تازگی دارد و قریب به پانزده ھزار यت 
لمصائب ،شصتم کتاب انیس الذاࡶین که  اه و ࢮ فھرست کتاب اکلیل  ّاست ، ا پࢃࡊ

ت و اما دارای نظم و نआ است مانند کتاب بیدل و جوھری و سایر ک ّتب  दمصی
 जّکتب کلامیه و معقول و شرح ادعیه پس آن چند کتاب است ،شصت و ی ّ
ّمنظومۀ علم کلام ،شصت و دوم شرح آن منظومه ،شصت وسوم شرح  ّ
قق طوࣵ که قریب به پانزده ھزار यت است ،شصت و  رید  ّفارࣵ بر  ࡲࡉ ࠐࡊ

أیت ّسئل علیه السلام ھل ر(چھارم شرح بر شرح فاضل قمی بر حدیث 
و شرح حواࣶ ) ا࡛࠺... ًرجلا قال نعم و الى الان اسئل عنه  فقلت من انت

ّآخوند ملا ࣴ औری بر آن و رد ایراداتي که آخوند در آن حواࣶ بر  ّ

م شرح فارࣵ بر همان حدیث سابق، شصت و  پࢃࡊميرزای قمی نموده ،شصت و 
قی( ششم شرح فارࣵ  بر حدیث کمیل قیقة فقال مالك و ࡛ࡉما  ا࡛ࡉ ،شصت و ) قةا

ھفتم شرح بعضی فقرات دعای کمیل که معروف است، شصت و ھشتم 
ر که مصدر است به قول آن حضرت  ّاऌھم انى اسئلك من ( ࡑࡉدعای  معروف  ّ
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ّو تأویل فقرات آن به معصومين علࢩ السلام ) झّائك و کل झائك झی
تصر که وارد در شب خجعه است و مصدر است  ࡲࡌ،شصت و ࢮ شرح دعای 

مدالله من اول دنیا الى فناढا ( ّوله علیه السلم   ࡛ࡉ ا ّ ّ که در سفر خراسان ) ا࡛࠺... ࠚࡆ
 जشته ام   ھفتادیऔ شته ام ،ھفتادم شرح زیارت رضویه که در سفر خراسانऔّ

ل خير(شرح دعای معروف ماه رجب  ࡛࠺... لیا من ارجوه  ،ھفتاد و ) ا
ّدويم الفیۀ منظومه در ओحید و عدل ،ھفتاد و ّ سيم در فھرست منظومۀ ओحید ّ

،ھفتاد و چھارم شرح منظومۀ ओحید که قریب به ھفت ھزار यت است ھفتاد و 
ّم شرح وصایای حضرت امام رضا علیه السلام و بیان اسرار آن ،ھفتاد و  پࢃࡊ
ّششم منظومۀ الفیه در اثبات نبوت پیغمبر خاتم الاभیاء و رد بر ادیان باطله از  ّ ّ ّ

ّ،ھفتاد و ھفتم فھرست منظومۀ نبوت ،ھفتاد و ھشتم حاشیۀ بر ञود و कاری 
ّمنظومۀ نبوت که قریب به سه چھار ھزار यت است ،ھفتاد و ࢮ رساله ھفتاد و 

ًسنفرق امتى ثلثا و سبعين ( ّسه ملت که والد مرحوم تألیف ࡶده و بیان حدیث  ّ
࡛࠺... فرقة  ام ࡶده ام ،ھشتادم و آن را ناتمام گذاشته و این فقير آن را تم) ا

لمؤمنين ࣴ بن ابى طالب علیه  امنظومۀ الفیه در اثبات خلافت بلافصل امير ّ
ّالسلام مسماة به لئالى الولایة ،ھشتاد و یज فھرست منظومۀ امامة ،ھشتاد و  ّ



 208 

ّدويم شرح عربى منظومۀ امامت که قریب به ھشت ھزار यت است ،ھشتاد و 

ة که قریب به بیست ھزار यت است و در آن ّسيم شرخ فارࣵ بر منظومۀ امام
الفين در  اج امامیه با  ࡲࡌرد اجوبه و شبھات عامه است و مشتمل است بر ا ّࡊ حࢀ ّ ّ

 پس چند کتاب است ،ھشتاد و ّاما تألیفات در علم در آیهاثبات امامة و 
م ھدایة الدرایة در حل عبارت  ّچھارم منظومۀ درایه ،ھشتاد و  ّ من (پࢃࡊ

࠹ عنه اخجعت  العصابة ࠹ ما یـ ࢈ ࣴ  ࠺ झائی ) ृࡉࢄ شࢄ،ھشتاد و ششم شرح وجیزۀ 
࠻ ھزار यت است ،ھشتاد و ھفتم حواࣶ بر شرح  پࢃدر علم درایة که قریب به 
ّدرایه شھید ثانى اگر چه غير مدون است و در حواࣶ همان کتاب متفرقه ثبت  ّ

لدی خواھد ࣼد  ن اگر تدوین شود  ّاست   ࡲࡊ چند  پس ّو اما علم رجاللی
کتاب است ،ھشتاد و ھشتم کتاب تذࡶة العلماءاست که ذࡶ احوال علماء و 
مد بن ثلث ارباب کتب اربعه ،ھشتاد و  ࠺ اجازه است از زمان ما تا زمان  ّمشا ࡲࡉ ࠔ
ࢮ کتاب قصص العلماء که همين کتاب است ،औدم کتاب ࡶامات العلماء است 

ّه است و اما علم اصول پس چند ّدر بیان ࡶاماتي که از علماء امامیه صدور یافت
ت صلب قوانين مشتمل  ث عدم  ࡗࡉّکتاب است ،औد و یज شرح فارࣵ بر  مࡿࡉ
یار و معنى دور و اقسام آن، औد و دوم  ّبر حل مطالب آن و ایرادات  ࡰࡃ ّ
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ّریرات اصول که در قزوین در خدمت اساलد دیࢰ ام با ृرفات قریب به  ࠛࡆ
ࠛھشت ھزار यت است ،औد و سيم  ࡆریرات اصول که در خدمة استاد مرحوم ّ

ّآقا سید ابراھيم औشته ام با ृرفات و ایرادات و اسؤله و اجوبۀ قریب ھفتاد  ّ
م  ت यت است، औد و  پࢃࡊھزار यت است ،औد و چھارم منظومۀ اصول که دو ࣷࡃ
طه  طه که الفاظ آن مرکب از حروف औرانیه است که  ࠟࡆرسالۀ اصول بى  ّࠟࡆ ّ

ّشم الفیه در اصول ،औد و ھفتم شرح الفیۀ اصول که قریب به ندارد ،औد و ش ّ
ّشش ھزار यت است ،औد و ھشتم کتاب لسان الصدق در اصول که مشتمل 
ث اخجاع  قیق حق و از اول اصول است تا  ل اخبار روادله و  ࡉاست بر  مࡿࠐࡉ ّ ࠟࡆ

ل ّقریب به ده ھزار यت است ،औد و ࢮ تعلیقه بر قوانين که مشتمل  بر  دات ࡲࡊ
صیل آن مباحث را بیان  اب به  ࠛࡅمتعدده است و در اصل برائة و ا ست࢈ࡉ ّ
اँمه ࡶده ام میان فضلاء که رد بر ميرزا ࡶده اند مانند  ّرده ام و  ࡲࡉ ن
مد تقى بر معالم و فصول  ࠺  ّضوابط استاد و اشارات حاجی کلباࣵ و حاشیۀ  ࡲࡉ شࢄ

࠺ مرتضی و مناھـج حاجی نراقی ،صدم قرائت ق راء سبعه ،صد و شࢄو رسائل 
لید اعلم ،صد و سوم رساله  یت کتاب ،صد و دويم رساله در عدم لزوم   जّی ࠛࡆّ ّ ࡓࡊّ
࠹ ،صد و چھارم تعلیقه بر کتاب معالم که به قدر حاشیۀ سلطان است و  ّدر ترا جࢄ
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ر بر معالم از  م حاشیۀ د یمقصور است بر ایرادات صاحب معالم ،صد و  ّ پࢃࡊ
ث فور و تراخی ،ص د و ششم تعلیقه بر تعلیقۀ سلطان بر معالم که مࡿࡉابتداءتا 

ّآن ࢬ به قدر حاشیۀ سلطان است مقصور است بر رد و اجوبه از ایرادت  ّ
قیق وضع الفاظ  ࠐࡉسلطان بر معالم و مسمی است بر دور، صد و ھفتم رساله در  ّ

࠹ و فاسد و موضوع له لفظ صلوة  ࡗࡉࢄبرای اعم از   پس آن چند ّو اما علم فقهّ
ام در شرح شرایع الاسلام کتاب است ح ،صد وھشتم کتاب بدایع الا

لد  ّمشتمل بر ذࡶ اقوال و بیان استدلال و حق در مقال و الى الآن ھفࢰ  ࡲࡊ
ث حیض  صیلش این  که از اول طھارت تا  مࡿࡉऔشته شࢰ  وفقنى االله لاتمامـھا  ّ ࠛࡅ ّ ّ

لد از آن پس مسائل مـھمۀ طھارت در اجزاء چند औّشته ام در یك  ّ  औشته ام ࡲࡊ
ث افعال صلوة را در یك  مࡿࡉو مسائل مـھمۀ نماز را औشته ام در اجزاء متعدده و  ّ ّ
لد و قصر و اتمام و صلوة خجاعت در  ث خلل نماز در یك  ّلد औشته ام و  ࡲࡊّ ࡉ مࡿࡲࡊ
لد و تمام صوم در یك  لد و تمام خمس در یك  لد و تمام زکوة در دو  ّیك  ّ ࡲࡊّ ࡲࡊ ࡲࡊ

پࢃلد و کتاب متاجر در  ّ ࢰ و تمام کتاب قضاء در دو ࡲࡊ ن متاجر تمام  لد  ࣸࡄ࠻  لی ّ ࡲࡊ
لد و بعضی از کتاب صید و ذباحه در اجزاء  ّلد و کتاب غصب در یك  ࡲࡊّ ࡲࡊ
رरا ھفت ھزار  لد  لمستطاب و ھر  تاب  ًمتعدده وفقنى االله لاتمام ھذا ا ࠛࡆ ّل ࡲࡊّ ا ّ ّ



 211 

 در यت است، صد و ࢮ حواࣶ این فقير بر کتاب ریاض معروف به شرح کبير
لد  ت یك  ࠹ و  لد کتاب  صیل کتاب اجاره یك  لد بدین  ّچند  ّ ࡲࡊّ ࡲࡊ ھیऩࡲࡊ صࡾ ࠛࡅ
لد ،صد و دࢬ  اح دو  لد کتاب  لد کتاب قضاء یك  ّکتاب وصایایك  ّ ࡲࡊّ ࡲࡊ نࡲࡊ
لد ،صد و  ّتعلیقه بر روضة البھیة که معروف به شرح لمعه است در چند  ࡲࡊ ّ

ّیازدࢬ منظومۀ الفیه در قوائد کلیۀ فقه ،صد و دوازدࢬ ّ نظم رسالۀ الفیۀ شھید ّ
ّ،صد و سیزدࢬ حاشیۀ فارسیه بر الفیۀ شھید اول ،صد و چھاردࢬ رساله در  ّ ّ ّ
ّحرمة شبیه و تعبیه در مصائب ائمه علࢩ السلام ،صدو پانزدࢬ رساله در  ّ ّ

ر مباح ،صد و بدووضوء  ی آب که ظرف احدهما غصبى باشد و ظرف د
صبى که صورت مناظرۀ فقير با شھید ثالث ّشانزدࢬ رساله در تمرफیت عبادات 

ّرا در آن درج ࡶده ام و در آن رساله نظر به قواعد تمرफیت را اختیار ࡶدم 
ام شرعی ࣼدن عبادات صبى را اختیار  حن در کتاب صوم بدایع الا لی
ّࡶده ام نظر به اخجاع منقول از علامه در کتاب تذࡶه ،صد و ھفدࢬ رساله در 

ی در دامن جالس سفینۀ غير پس آن ماھی مال صاحب سفینه بیان وقوع ماھ
دࢬ رساله در بیان این که  ࡞ࡊاست یا مال آن کسى که در دامن او افتاده ،صد و 
ص ذمه اش مشغول به صلوة برای  ی است که مى داند آن  ّکسى وࣿ  ࡒࡌ ࡒࠗࡡ ّ
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ّمیتى است و نمی داند اشتغال ذمه اش به چه قدر و چند نماز است ،صد و  ّ
ّدࢬ رسالۀ مسائل اشکوریه ،صد و بیستم رسالۀ مسائل کلارستاقیه ،صد و औز ّ

بیست و یज رساله در این که اگر پیوند غصبى باشد و درخت مملوک ویا به 
عکس پس پیوند درخت شد آیا درخت مال کیست و میوه از کدام یك 
مد  ّسوب میشود ،صد وبیست و دوم رساله در طلاق که جناب ملا  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ

 عشق آبادی در سفر خراسان در نیشاࣼر از این فقير سؤال نموده ࣼد حسين
ل خلاف میان چند  اँمۀ مسئله ای  که  ّ،صد و بیست و سيم رساله در  ࡲࡉّ ࡲࡉ
ࠟࡅر از اعیان علماء عراق شࢰ ࣼد، صد و بیست و چھارم تعلیقه بر کتاب قواعد 

ّشھید اول که در آن اثبات قواعدکلیۀ فقھیه شد ،صد وبیس ّ م رساله در ّ پࢃࡊت و
غسل جنب در حیاض در میان مساجد ،صد وبیست وششم فھرست منظومۀ 
ا ذࡶ شࢰ ࣼد ،صد و بیست و  ًالفیۀ قواعد فقھیه که مسماة به موائد ࣼده و سا ࠚࡆ ّ ّ ّ
ّھفتم رساله در جواز لعن بر یزید پلید معروف به پسر معویه و رد بر بعضی عامه  ّ ّ

رم ّمانند غزالى که آن را  ࡲࡉ ه گفته که جایز است که در قنوت وتر ّ ته  بل دا ࣸࡃ
࠺ خود  از او  ان در تار ࠔطلب مغفرت از برای یزید کنند چنان که ابن  ّخل

ين  ࠠࡆایت داشته و این فقير به قواعد و طرق عامه که مسلمۀ بين الفر ّح ّ
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مد یه  ّاست آن را رد نموده ام ،صد و بیست و ھشتم رسالۀ فارسیه موسومه به  ّ ࡲࡉ ّ
اصول دین و طھارت و صوم و صلوة و زکوة ،صد و بیست و ࢮ رساله در در 

خروج ࣼل و حدث در اऍاء غسل جنابت ،صد و ࣵ ام رسالۀ دماء ثلثۀ 
اضه ،صد و ࣵ و یज رساله در خلل واقعه در صلوة از  اس و ا سࢀࡌحیض و  ࠟࡅ

ّشك و سھو و ظن و علم و جھل ،صد و ࣵ و دوم رسالۀ جنة النار در صو ّ م ،صد ّ
ام آن ،صد و ࣵ وچھارم رساله در صیغ  حو ࣵ و سيم رساله در وقف و ا ّ
ام آن ،صد وࣵ و  م رساله در ذباحه و شرایط و ا حعقود ،صد و ࣵ و پࢃࡊ
ّششم رسالۀ مواریث، صد و ࣵ و ھفتم رسالۀ دیات ،صد و ࣵ و ھشتم رسالۀ 

ام ربا و حاثنى عشریه در صلوة ،صد و ࣵ وࢮ رساله در ا  اقسام آن ،صد ّ
اح ،صد و چھل  نو چھلم رساله در ادعیۀ مندوبه در حال وضوء و صلوة و  ّ
ّو یज در ترخجۀ اذऑر و ترخجۀ ادعیۀ مسنونه در آن با اشارۀ اخجالیه به بعضی از  ّ
ّفقرات مشکله و حل آن ،صد و چھل و دويم کتاب ادعیۀ معتبره در رفع  ّ ّ

࠻ و دفع آلام و مکروبات ،صد و  ّچھل و سيم ترخجۀ مناجات ھای وارده ࠕحوا
ّاز ائمه ع که به نظم میباشد ،صد و چھل و چھارم رساله در متاجر که ھنوز تمام 
ام آن از روایات  م رساله در فضیلت نماز شب و ا حࢰ ،صد و چھل و  پࢃࡊ ࣸࡄ



 214 

ّمعتبره و خالى از لطایف نیست و اما تألیفات متفرقه پس آठا متعدد ند ،صدو  ّ ّ
م رساله در سؤالات این فقير از حاجی ميرزا ھادی سبزواری در چھل و شش

مت و بعضی از مذاھب ملا صدری ،صد و چھل و  ّسير و کلام و  ح ࠛࡅ
ھفتم کنزالالغاز در صیغ مشکله و اخبار مشکله ،صد و چھل و ھشتم زاد 
ّلمسافرین  در اخبار متفرقه ،صد و چھل و ࢮ رساله در حل مشکلات از صیغ  ّ ا

اࢬ شرح قصیدۀ قرآن و ویه و حل مغالطات منطقیه ،صد و  ࡊ حل الغاز  پࢃࠓࡉ ّ ّ ّّ
ر ضلالت  ࡲࠖࡢفرزدق شاعر در مدح حضرت سیدالساجدین علیه السلام در  ّ ّ ّ

لملك که مصدر است به قولش اء و (ااثر ھشام بن عبد لبࢊࡉھذاالذی تعرف ا ّ

࡛࠺... طأته  ࢃࡊاه و یज پو بیان فصاحة و بلاغه و لغت و معانى آن قصیࢰ ،صد و )ا
نن او از  ّرساله در حل ابیات مشکله از مثنوی ملای رومى و بیان ृوف و  ࣹࡃ ّ ّ ّ
اه و دويم شرح اشعار عارف  ّاستفادۀ آن از اشعار غوایت آثارش ،صد و  پࢃࡊ
اه و  وری است ،صد و  ࡊوری مسمی به امير که اشعارش به زبان  ࡊ پࢃࡊ ّ

ّسيم رساله در الطاف خفیۀ الهیۀ بالنسبته ب ّ ّ ریر ّ ࠐࡉه این عبد ضعیف و غرض از 
ر و تأمل نماید  ّآن این است که ھر کس در الطاف الهیۀ بالنسبته به خود  ࠛࡅّ ّ ّ
حـکه  ایات  ات در  اه و چھارم رسالۀ مطاरات و مضا مࢉ،صد و  ح ح پࢃࡊ
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اه و ششم رساله در  ات ،صد و  اآت  و مرا م رساله در ا اه و  ࡊ،صد و  ࡊ ࡊ پࢃࡊ پࢃ سࡾپࢃ ࣸࡄ
ّز اجلۀ علماءبرای آن که در قنوت صلوة وتر خوانࢰ شود تعداد اسامى برخی ا

اه و ھفتم رساله در آداب تعليم و تعلم و مطالعه و مذاࡶه و خجع کتب  ّ،صد و  پࢃࡊ
لمؤمنين  اه و ھشتم رساله در شرح کتاب امير امفیࢰ و اختیار اساलد ،صد و  پࢃࡊ ّ

امى که آن جناب مالك  ھنعلیه السلام به سوی مالك اشتر در  ّرا متولى ّ

ات  اه و ࢮ شرح رسالۀ الف با تا و بیان بعضی از  نمصر ساخته ࣼد ،صد و  پࢃࡊ
د  ࠏࡊو دقایق و مؤلف آن رساله و سبب ترऴب بر آن وجه ،صد و شصتم شرح ا ّ

ّھوز حطی، صد و شصت و یज رساله در بیان لفظ کبری و ࢬ چنين اسامى سایر  ّ
ص م یباشند و یا علم جنس میباشند ،صد ࡒࡌکتب حقیقت در چه میباشد؟ آیا علم 

ّو شصت ودوم رسالۀ فراید در علم قرائت که در ठایت لطافت است ،صد و 
مد حسين  مد ࡶيم خان و ملا  اँمۀ حاجی  ّشصت و سوم رساله در  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ
مد  ّعشق آبادی در خجع میان دو خبر که با ࢬ تعارض داشته و انتصار از ملا  ࡲࡉ ّ

 در سفر خراسان औشته شد ،صد و شصت وچھارم حسين نمودم و آن رساله
دید بر ठج البلاغه در انتصار از قطب راوندی در  ا࡛ࡉحواࣶ بر شرح ابن ابى 
دید عنید در باب امامت که مدون  ّبعضی از مقامات و رفع شبھات ابن ابى  ࡛ࡉ ا
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م حواࣶ بر  لدی خواھد ࣼد، صد وشصت و  ࡊࢰ و اگر مدون شود  پࢃࡲࡊ ّ ّ ࣸࡄ
ت که اکسيرالعبادات مصیद مرحوم آخوند ملا آقای درࡵدی در اسرار وقایع  ّ

لدی خواھد ࣼد، صد و شصت وششم کتاب مشکلات العلوم  ّاگر خجع شود  ࡲࡊ
لال اعضال آیات کلام قادرمتعال و حل اخبار عیوصه از ائمۀ اطھار و  ّد را ّ ّ ࠓࡉ

و و منطق و صرف و معانى و بیان و اصول و معقول و معنى  و ࠓࡉذࡶ اشکال در 
یاری از تعبیه و الغاز شعریه و  یاری از اشعار ارباب عرفان و حل  ओّجیه   ّ ࡰࡃ ّࡰࡃ
لد औشته  یاری از علماء اعلام و الى الآن چھار  ّالغاط مشھوره و خبطات  ࡲࡊ ࡰࡃ
قیقه آن کتاب از کتب اتراب در این باب ممتاز است، صد و شصت  ا࡛ࡉشࢰ و فى 

تم کتاب مذࡶالاخوان در و ھفتم رساله در علم حروف ،صد و شصت و ھش
یل و اساलد و تعداد بعضی از تألیفات و ذࡶ  ࠐࠖࡡاحوال مؤلف کتاب و بدو  ّ

ّاحضار و اسفار مؤلف، صد و شصت و ࢮ شرح رسالۀ تعبیه که از تألیف من  ّ

مد حسين که ناتمام  ࠺  ّاست و ناتمام است، صد و ھفتادم تعلیقه بر فصول  ࡲࡉ شࢄ
ر ّاست ،صد و ھفتادو یज حاشیه رید که ناتمام است و د ی بر الهیات شرح  ࠐࡊ ّ

ة انى جاعل فى الارض(ࠛࡅسير ّاذ قال ربك  ऌملئ که سه ھزار यت است و ) ّ
اء در ) سّࡿ࠹ اسم ربك الاࣴ(ࠛࡅسير  ࠻ ھزار यت است و کتاب معين ا لبکه  پࢃ
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ۀ جعفریه در مسئلۀ جبر و  ࠻ ھزار यت است و حد یه که  ّایات  ࠠࡆ مب پࢃح ّ
ار ھزار यت است و کتاب مواردالاصول که سه ھزار यت است ࠛࡅویض که چھ

ّو کتاب تأسیسات در قواعد فقھیه که شش ھزار यت است و رساله در  تنازع 
ّمالك و راکب دابه در اعاره و اجاره که صد यت است و شرح نتا یـج استاد که 

ام عقود ا لد औشته ام و تمام نیست و رساله در ا حالى الآن سه  ّ ستدلال ࡲࡊ
لد ناتمام است و  مدی چھار  ّاست و سه ھزار यت است و کتاب کشکول  ࡲࡊ ّࡲࡉ
ت यت است و حواࣶ بر بیع  ام صید به لسان عرفان که دو ࣷࡃرساله در ا ح
یار است مانند حواࣶ  ࠻ ھزار यت است و حواࣶ غير مدونه  ࡰࡃریاض که  ّ پࢃ

࠻ استاد و حواࣶ ضوابط و رساله ࠔشرح شمسیه و حواࣶ نتا  در صیغۀ عاجز از ّ
ّعرयت رساله در شرح اقول در شرح لمعه لو اختلاف فى قدر و کتاب صراط 
المستقيم در اصول دین از ओحید تا معاد با استدلال و فارࣵ است مشتمل بر 
میۀ ائمه ع اوऐد خود را به اسم خلفاء جور  ّشش ھزار यت و رساله در سبب  ّ ࣹࡃ

ࣷࡄو کتاب سلاليم اऌغه در قول ا و رسالۀ ظھوری ثبوت )الفقه لغته کذا(ان ّ
ّزوجه و رسالۀ مس اطفال سواد قرآن را و رسالۀ زوال اذن در اऍاء صلوة و 
࠹ و حواࣶ  تࢄرساله در ओحید و حواࣶ دلائل و حواࣶ مسالك و حواࣶ مفا
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لام و حواࣶ امور عامۀ اسفار  و حواࣶ بر شوارق و حواࣶ بر  ّجواھرا ل
࠺ احمد و حواࣶ بر شرح ارشاد شھید کشف الغطاء و حواࣶ شࢄ بر شرح عرشیۀ  ّ

ّاول و حواࣶ بر ارشادات الاصول و حواࣶ بر عواید ملا احمد نراقی و  ّ
ّحواࣶ بر شرایع و حواࣶ بر عناوین در قواعد کلیۀ فقه و حواࣶ بر قرآن و 

مد تقى بر معالم و حواࣶ ب ࠺  لمعاد و حواࣶ بر حاشیۀ  ّحواࣶ بر زاد ࡲࡉ شࢄ ّ ر رجال ا
حـرین و حواࣶ بر تمھیدالقواعد و غير آن و تلمذ  ّابن داود و حواࣶ بر لؤلؤا لࡿ
ّاین فقير در علم معقول در خدمت تلامذۀ آخوند ملا ࣴ औری شࢰ مانند 

رودی ساँن اصفھان  مد جعفر  لنآخوند ملا آقای قزوینى و حاجی  ّ ࡲࡉ ّ

ّو آقا سید رضی مازندرانى ساँن اصفھان و آقا سید مد ّ ّ ࣴ بن سید  ࡲࡉ ّ
لافۀ طھران که خال مفضال این فقير ࣼده و  ابنى ساँن دار ࡛ࡌحسين  ا تن
مت در  ه در آن عھد در علم  مت مسلم آن عصر ࣼده  حدر علم  بل ّح

ّت ایران اوخد اھل زمان ࣼده و مدرس مدرسۀ مروی ࣼد و این فقير  ممل
ان مى دیديم و مد ّمدتي کتاب شوارق را در خدمة ا لس ࣷࡄّ ࡲࡊت یك ماه نیز به 

ّحاجی سید ऑظم مى رفتم و آن در بدو ورود به ࡶبلا معلا ࣼد و از خجله  ّ
࠺ احمد سؤال ࡶدند که چه دلیل داری بر  شࢄکلمات او این ࣼد که از استاد من 
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࠺ در جواب گفت که اکنون روز  شࢄوجود حضرت صاحب الامر علیه السلام  ّ
ص گفت روز است  شࢄاست یا شب؟ آن  ࠺ گفت پس باید صاحب الامر ع ࡒࡌ

ص گفت بر  ࠺ گفت که کلاه بر سر مى گذاری یا بر پا؟ آن  ࡒࡌموجود باشد باز  شࢄ
࠺ گفت که کفش بر  ࠺ گفت پس باید صاحب الامرع  موجود باشد باز  شࢄسر  شࢄ
࠺ گفت پس باید صاحب الامر ع  ص گفت بر پا  شࢄپای مى پوࣶ یا بر سر؟ آن  ࡒࡌ

࠺ ठایة ظھور دارد چه ّموجود باشدمؤلف گوید که ای شࢄن استدلال به طریق 
ّ࠺ ائمه را علل مى داند و این قاعدۀ عقلیۀ بدञیه است که ھر زمان که علت  ّ ّ ّ شࢄ
ّموجود شد معلول موجود مى شود و ھر زمان که علت منتفى مى شود معلول 

ّمنتفى مى شود پس ھر وقت که معلول موجود شد علتش خواھد موجود ࣼد و 

ّعلت منتفى شد معلول منتفى مى شود معلول مفقود شد ऑشف از ھر وقت که 

ّانتفاء علت خواھد ࣼد اکنون مى यنيم که ओ را قوۀ  ادراک امتیاز روز از شب  ّ

ّاست پس معلوم است که علت این ادراک وجود امام است پس باید امام 

ۀ ما اھل شرع که امام را علة  ّعصرع موجود باشد و اما ࡵا بر طر ࠠࡆ ّغائـیـه برای ّ
ریر مى کنيم که چون مغيى را دیديم که  ࠛࡆخلق اشیاء مى دانيم پس به همين ठج 
ّوجود دارد و آن عبارت از وجود قوۀ مدرکه است برای مردمان پس باید که 
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ّعلت غائـیۀ آن ࢬ وجود داشته باشد و این استدلال در مقام اकاف استدلال  ّ

ن مشھور میان لیمۀ تامى است و ّ  علماء در اثبات امام عصر روحی ࡲࡉ
لمين است که عبارت از قاعدۀ لطف باشد  ل االله فرجه دلیل  ّفداه و  مت ّ ࡍࡊّ
ریب به طاعت و  ࠛࡆچه به بدञۀ عقل لطف بر خدای تعالى لازم است یعنى 
وی که جبر لازم نیاید مثلا اگر خواسته باࣶ که  ًتبعید از معصیت نماید به  ࠓࡉ ّ

واھد اجابت ࡶد اما اگر به او ّکسى را ضیافت کنى و مى ّ دانى که اگر پیغام دھی  ࠓࡌ
ض غرض  ࠟࡆمرسله ࡵویسى خواھد اجابت نمود پس اگر به او مراسله ننویسى 
ّخود نموده و این سفه است و عبث است و شکی نیست که خداوند از ࡵدگان 

ریب به طاعت  ࠛࡆلیف خواسته است و وجود امام معصوم به لطف و  ت
ّ از معصیت است و لطف بر خدا لازم است و بر امام نیز قیام به است و تبعید

قق است  ال ،دو شرط اول  ّامامت لازم و بر مکلف ࢬ اطاعت لازم  ࡉ مࢀ࡛ࡉ ّ ا ّ

رید  قق طوࣵ در  ن شرط سوم که اطاعت است منتفى است فلذا  ࠐࡊو ّࡲࡉ ّ لی
ن اختفاء امام با ) ّوجوده لطف و ृرفه لطف آخر و عدمه منا(فرمود  لیو

ض وجود آن ولایت مقام مانند آفتابى است که در زیر ابر مستتر ا ࡲࡉطاع از  ࠟࡆ
بیه و تنظير در ओقیع وارده  شد چنان چه همين  ع خود را مى  ࣹࡄباشد چه باز  ࠏࡌ ࠟࡅ
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از جانب حضرت صاحب الامر ع ورود یافته پس قاعدۀ لطف حاष به وجود 
تار و ائمۀ حضرت صاحب الامر ع است قطع نظر از ओاتر اخبار از پیغ ّمبر  ࡲࡌ

قیق این مطلب را در منظومۀ  ࠐࡉاطھار سلام االله علیھما مادام اللیل و النھار و  ّ ّ
امامت و در شرح آن بیان ࡶديم و این فقير را تلامذۀ چندی است که از 

ّ آقا سید ࣴ ّاولارباب کمال اند و بعضی از این فقير اجازه دارند از آن خجله 

ان استاد آقا سید ابراھيم است ّقزوینى که مسلم آن بلد ّ است و از خو  آقا ّدويمࣷࡄ
ا است  ان و از علماء مسلمين آ ࠓࡊسید احمد کیسمی که ساँن لا ّࡉ ھࢄ   ّسيمّ

ا نماز خجاعت مى  د خجعۀ آ مد ساँن طھران که در  ࠺  ࠓࡊجناب حاجی  ࡊ مࢆࡲࡉ ّ شࢄ
مد حسن مرحوم که از بنى اعمام این فقير ࣼده و در چھارمگذارد  ّ ميرزا  ࡲࡉ

ابن پࢃࡊمصول ࡺۀ زمان ࣼد ا مد رحيم بن قاسم ساँن  تن آقا  ّ  ششمࡲࡉ
ّآخوند ملا عبدالعلی مرجانى طالقانى که صاحب تألیفات است ھفتم آخوند 

اضرات مؤلف  ان کआاالله امثالهم و از خجله  ّملا ࣴ مرجانى طالقانى و غير ا ࡲࡉ ّ ࣷࡄ ّ

الت و سماحت والى بلد این ف قير را در نزد خود ࡰࡃکتاب این که زبدۀ ارباب 
تان ࣼد پس من  ࠺ راه ࣼد و اوایل فصل تا ࡰࡃاحضار نموده و مسافت چھار فر ࡑ
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مله راھی  ه مرا بر عادت ࣼد روانه گشتم فى  ࡛ࡊبدون टیۀ اسباب سفر چنا اࠓࡋ ّ
طی شد ناंاه باران شدید باریدن گرفت و تا به منزل رسیدن از سر تا پا تر و 

ّاز وصول به مقصد والى وفقه االله ऌطاعات لباس یك  سر  پر از آب شد بعد  ّ

یار افروخت و حज در تغیير لباس فرمود و به دست خویش چائی طبخ  ࡰࡃآتش 
ّࡶد و تریاँی داد و قلیان متعدد آوردند پس از ساعتى فرمود که اگر بر سر 
حالت آمࢰ و تر دماغ گشتى سؤالى دارم من عرض ࡶدم که بالفعل دارم پس 

ّمود که سبب چیست که شما اھل االله و ࡵدگان مقرب خدا از من سؤال فر ّ
میباشید و ماࡵدگان عاࣿ دور از رحمت خدا با این که نعمت خدا بر ما تمام تر 
تلفه از خورش و اقسام عدیࢰ از اطعمه  ࡲࡌاست زیرا که ما غذا همیشه به الوان 

یشه از حریر و و اشربه است و شما را ھرگز غذای درستى در ऑر نه و البسۀ ما هم
اه ओمان و صد ओمان قیمت یك  پࢃࡊالوان مرغوبۀ با قیمت  که گویا از سر تا پا 
ّدست لباس ما است و شما را سر تا پا مقدار دو ओمان لباس نیست و از این لذت 
ࡲࡉروم مى باشید پس اگر امروز ما سفر مى ࡶديم اسبابى و البسه ای ما را ࣼد که 

ّآن اسباب شما را نبود اःا   ما همیشه بر اسبھای خوب متعدد مانع از باران ࣼد و  ً

روم ھستید اگر  ࡲࡉسوار مى شويم که ھر یك صد ओمان یا بیشتر است و شما از آن 
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روم  ࡲࡉیك رأس یاࣼ داشته باشید قیمت آن ھشت ओمان میباشد از این لذت ࢬ  ّ

ّمى باشید و اःا ما را مسکن عالیۀ منقش و مزخرف و فروش ّ  فاخره و منازل شما ً
روم مى باشید که ऊ روحانى است و ما را  ّبى زफت و تنگ ، از این لذت ࢬ  ࡲࡉ ّ

روم و  ࡲࡉوان خجیلۀ متعدده است و از صید و سواری و تماشا झره مند يم و شما  ّ ࣸࡃ
وی که ھر عارضه به شما روی  لط است به  مرانى و  ࠓࡉما را منصب و  ّ ࣹࡃ ح

ام دھيم و شما فاقد سلطنت دھد باید به ما شاँی شوید ک اح و ا ࠓࡊه ما آنرا ا ࠓࡊ
رم ،شما از این  ࡲࡊھستید با آن که شما از مقربان درگاه خداوند مى باشید و ما  ّ
فوظ مى باشيم ، سبب را بیان کنید من گفتم که چون سؤال  روم و ما  ࡲࡉلذایذ  ࡲࡉ
गع نموده باش ، لذایذ بر دو قسم است باطنیه و  ّࡶدی اکنون درست ا س
ّظاھریه اما مدرऑت ظاھریه از آن خجله لذایذ چشم است چون دیدن وجوه  ّّ
یسه و مساँن و دور و قصور عالیه و شکی نیست که لذت  ّحسان و البسۀ  ّ ّ ࠟࡅ
اه مى کنى و چون دیࢰ را به ࢬ  ه است که دیࢰ باز است و  نچشم همان  ࡛ࠖ

لیه فانى است و اما لذت سمع آن نیز هما ّآوری لذت با ّّ ّ ن زمان است که ل
آواز ھا را مى شنوی بعد از آن بلافاصله فانى است و عقلاء چنين چیز را 
دید در شرح ठج البلاغه گفته که از استادم  ا࡛ࡉلذت نمی شمارند و ابن ابى  ّ
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ض  نى که شیعه به ࢬ بافته اند عمر  طالب دنیا ࣼد کذب  ࡲࡉپرسیدم که این  ࡑࡌ
ید و غذای خوب نمی خورد استادم ّاست والا چرا ھرگز لباس خوب نمی پوش

ّگفت که شیعه ऑذࡵد و اما  غذا و لباس ऑر زنان است  ، مردان را همان سلطنت و 
ملا لذت اکل مادامى است که از گلو به زیر نرفته از آن  ًسطوت ऑفى است  ࡲࡊ
ب  و  تاج به ادویه و  یار و  ࠻ آن مرارتي  طبथپس لذتي ندارد و در ھضم و  ّ ࡲࡉ ࡰࡃ نࢉ ّ

ّراض صعبه است و اما خجاع پس لذت آن همان قبل از انزال است از مورث ام ّ
࠹  ن و  खن است و ذࡶ آن در نزد عقلاء انى از آن  قبࢄآن پس ا مستࢌࡊ پش ࣸࡃ
࠹ برغانى مى فرمود که ࣼل دانى  را در ࣼل  مد صا ࡛است و مرحوم حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

࠹ است و اما حज رانى و منصب همان زم ࠹ قبا  ّدان ࡶدن از ا ࠔ انى است که از قࡿ
ن  لیسلطان منصبى دارید پس از عزل آن همه لذایذ در حیز فقدان است و ّ
ان عقلانیه و دائمه  ور در  نزد حضرت آفریدگارند و لذایذ ا ّعلماء دايم  ࣷࡄ ا࡛ࠖࡢ
سته  ری  ࣸࡄاست و در ठایت کمال است و زوالى بر آن نیست فلذا اگر در  ࡲࠖࡢ

وئی و باࣶ با خجعی از همسران و شعری از خواج به حافظ بپرسند و ओ آنرا 
ران به آن جاھل باشند لذت آن برای ओ بیش از آن است  ओّجیه کنى و د ی
ّکه ھزار ओمان به ओ بدھند با این که شعر علم نیست و از ھزلیات و ھفوات است 
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ورند و  ان دائم  تاده گفتند ا ر ا ࡛ࠖࡢو در وقتى خدمت سلطان رسیديم دو  ا ࣷࡄ ࣷࡃ ࠟࡅ
ور لذت اکل و شرب و خواب برای او نیست مع ّشکی نیست که  ّدائم  ࡛ࠖࡢ ا

ذلك دوام حضور از خجیع مناصب و لذائذ بالاتر است نمی بینى که احتلام در 
ّخواب چون به حواس باطنه است  از خجاع ظاھری است و اما سطوت همان 
مل و تلطف سلطانى  ّقدر ما را پس که سطوت شما به ملازمين و اسباب و  ّ ࠐࡊ

ض این که مانند شما اعیان ما است و م انى و بى سامانى به  ࡲࡉا با این همه فقر و پر ࣷࡄ
را دیدید ठایت خاضع و خاشع از ما مى باشید و ما را احترام مى کنید و تعظيم و 
وئيم لابد مى شنوید پس این سطوت  ريم مى نمائید ھر چه  بओقير و  ت

  .خدائی است و برتر از همۀ لذایذ است 
࠹ برغانى ر ه  در بی-ه  مد صا ࡛ان احوالات حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ  

بع در  ࠹ برغانى برادر شھید ثالث و ठایة عابد و زاھد و  مد صا ّحاجی ملا  ّधمت ࡛ ࡲࡉ ّ

ه سلمان عصر ࣼد در اصول ّ و در فقه همان درجۀ اول  اجلر بلاخبار 
 ًاجتھاد را داشته و دائما مشغول ऑر و مطالعه و تألیف و ृنیف و تدریس ࣼده و

د متعالى است و در امر معروف و ठی از  مࢆࡊاز ࡵاھای او مدرسۀ عالى و 
࠺ ࣼده و شھر قزوین در عھد قديم شراب خانه ࣼد و از  ࡑر متصلب و را ّ من
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ّامر به معروف او برادرش شھید ثالث مردمان آن شھر متدین تر از مردمان 
اء بر سیدالشھداء علیه السلام ا ر شدند و در ا ّشھر د ّ ّ ب ھगم تمام داشته ی

ت از اخبار غير معتبره  ی ࣼده و نمی گذاشت کسى ذࡶ  یار  مصیदو  مب ࡰࡃ
مد ࣼده و در خدمة پدر بزرگوارش آقا سید  ّنماید و از تلامذۀ مرحوم آقاسید  ّّ ࡲࡉ
مد و سید عبداالله داشته و آن  مله تلمذ ࡶده و اجازه از آقا سید  ّࣴ نیز فى  ّ ّّ ࡲࡉّ ࡛ࡊ ا

ّر سفر مکه چون به شھر حلب رسیديم پادشاه حلب از جناب مى فرمود که د

ّامير حاج افندی خواست که یك شب ضیافة کند پس امير حاج به من 
ان را نمی دانم و نمی روم امير حاج  الس ا ࣷࡄلیف نمود من گفتم آداب  ࡲࡊ ت
ان را  الس ا ر از حاجیان که آداب  ࣷࡄگفت که اجابة لازم است پس چند  ࡲࡊ ّ ࠟࡅ

یار آंاه ࣼدند به هم ࡰࡃراه من روانه داشت چون به نزد پادشاه رفتيم احترام 
نمود پس از من سؤال ࡶد که دلیل شما بر خلافة ࣴ ع چیست من گفتم مذھب 
ّسنت و خجاعت را دارم و شافعی مذھب مى باشم پادشاه گفت که من مى دانم که 

ت ࣸࡃشما شیعه مى باشید و شما را برای آن طلبیدم که ادلۀ شما را دا ه باشم پس من ّ
ّشروع به اقامۀ ادله نمودم و ھر دلیلی که مى گفتم پادشاه  رد مى نمود و ठایت با 

اب شوم مایۀ ضعف  ه ࡶدم که اگر در ظاھر امر  ࡲࡊادراک ࣼد پس با خود اند ࣷࡄ
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ّاعتقاد ضعفاء و عوام از شیعه خواھد ࣼد پس در باطن متوسل به باطن ائمۀ  ّ
ّ وقت الهام و افاضۀ ربانیه مرا دریافت پس ّاطھار علࢩ السلام شدم آن ّ

فت و سکوت ࡶد د رصباح آن  ناستدلال به دلیلی نمودم پادشاه جواب 
شب پادشاه دراز گوش مصری به من ارزانى داشت با شال ترمه و ماھوت و 
شید پس من  ࠏࡌشيرینى و به ھر یك از آنان که همراه من ࣼدند ماھوت و شيرینى 

در حلب به چھل ओمان فروختم و آن جناب را تألیفات همان دراز گوش را 
لد است  لمعاد در شرح ارشاد تمام آن در چھارده  ّیار است کتاب غنیمة  ࡲࡊ ا ࡰࡃ
لد  سير گویا در ھفت  لد است کتاب  ّکتاب مسلك در شرح ارشاد در دو  ࡲࡊّ ࠛࡅࡲࡊ
تصر است و کتاب  ت که فارࣵ است و  اء در  ࡲࡌاست کتاب معدن ا दمصی لب

لبزن ا ت که آن ࢬ فارࣵ است و مطول است و کتاب منبع ࡲࡌ ّاء در  दمصی
࠹ اخبار  ت که عربى است و در این کتاب ठایة دقت در  اء در  تنقࢄا ّ दمصی لب
یار از  ࡰࡃت ࡶده و در او روایات معتبره مذکور داشته و در آخر کتاب  दمصی
یه و قصاید عربیه در مراثی ذࡶ نموده و آن کتاب با یك  ّایات  ّ مب ح

لمعاد در نزد من است چنان که کنب استاد اکआ در نزد ࡲ الد آخر کتاب غنیمة  ّ ࡊ
زن  ࠻ الاجتھاد و نیز در نزد من است و کتاب  لد آن  ࡲࡌمن است و بعضی از  منࢌࡲࡊ ّ
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اء  ه معدن ا اءاست  لبدر اعتبار اخبار  پست تر از کتاب معدن ا بل لب
ه مـھیـ ت झتر از سایر کتب است چنا ّدر اخبار  ࠓࡋ दّج الاحزان آخوند ملا مصی

ار که اࣴ  ت و ठایت معتبر است و ࢬ چنين  ࠏࡉحسن یزدی سرآمد کتب  दمصی
ی و لهوف سید بن طاوس و  ࠺ طر ب  نين  ّاز همه است و  ࠔࡉ ࡌ شࢄهمࡋ منࢀ
࠺ مفید و  نين ارشاد  شࢄمثيرالاحزان ابن نما که این کتب در ठایت اعتبارند و   همࡋ

࠹ به اصطلاح متأخرین امالى صدوق ر ه از آن جائی که در اخب ت  ّار  ࡗࡉࢄ दمصی
رق  ه باید ठایت دقت داشت و کتاب  ّنادر است لهذا در میان اخبار غير  ࡲࡉ ّࡉ ࡗࡉࢄ
ب است که مثل او  یار  ࡍࡊالقلوب آخوند ملا مـھدی نراقی خوب نیست و  ࡰࡃ ّ

ّعالم فاضل چنين اخبار را ذࡶ کند و کتاب آخوند ملا آقای درࡵدی مشتمل 

یار ذࡶ بر غث و سمين است ا ذب  طوعة ا ذب یا  ࡰࡃخبار مظنونة ا ل مل
قیقه کتابى است که  ت فى  قیق اخبار  ࡛ࡉࡶده است بلی در مقام تدقیق و  اࠐࡉ दمصی
࠹ ठایت شوخ ࣼد و  مد صا رفته و مرحوم حاجی ملا  ࡛کسى بر او سبقت  ّ ࡲࡉ ّ ن
गع نمی  قیقى از او ا ن  ساین فقير ࢬ چندی به درس او حاضر میشدم و ࠐࡉ لی

ّخجله مطایبت آن جناب این که وقتى گفت مرا ناظری ࣼد در قریه ای از شد از 
اسبه نموديم در زمان حساب ࡶدن مى گفت ده بر یك  ࡲࡉقرای من پس در آخر 



 229 

من گفتم ده ،ده است و یك ، یك چگونه ده یك مى شود گفت قاعدۀ حساب 
ه ّچنين است آخرالامر یك را ࢬ نداد و چون معروف ࣼد که در ختم ادعی

ّتاج به اجازه است و مرا داعیۀ ختم دوازده امام خواجه कير ࣼد لهذا از آن  ࡲࡉ
جناب اجازه گرفتم پس به من اجازه داد به شرط این که در مطالب مشروعه 
ایت داشت که چون من به  ࠹  مد صا حوانى و مرحوم حاجی ملا  ࡛ ّ ࡲࡉ ّࠏࡌ

مد باقر ّاصفھان رفتم مطول مى خواندم گفتند آقا سید  ࡲࡉ ّ  دشتى تازه آمࢰ و ّ
ّمطول درس مى گوید پس من به درس او حاضر شدم و مرا کیفیت درس او  ّ
ّپسند نیامد و از خجله مطاरات او این که سالى به مشھد رضوی مشرف شديم 
ميرزا شکور شاعر نیز با ما همراه ࣼد در بين راه گفتند که او زنا ࡶده پس او را 

نى در جواب خواستم و به او ایراد ࡶديم که  میओ به زیارت ميروی و زنا 
ند زنا  औ ࣷࡃگفت که این چه ایراد است زیارت را در نامۀ عمل دست راست مى

حاجی مزࣼر در . را در دست چپ پس چه منافاتي در میان این دو امر است 
ّࡶبلای معلا خانه خریࢰ ࣼد و در آخر عمر به ࡶبلا اقامه نمود و وفات او در 

ّ روزی به زیارت حضرت سیداشھداء علیه السلام مشرف شد ࡶبلا ࣼده ّ ّ ّ
تاده دعاء مى نمود که به  ࣷࡃپس از زیارت و نماز در بالای سر مرقد مطھر ا ّ
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ناंاه افتاد او را به دوش گرفتند و به خانه بردند که بلا فاصله فوت شد رحمة 
لمعصومين ع و مرحوم حاجی م ااالله علیه و حشره االله مع موالیه  ّ لاّ ّ

ف رفت  و  یب دست داد ، به زیارت  ࠓࡊعبدالوھاب  قزوینى را ࢬ وفاتي  ࡍࡊ ّ
ذارید و به مرقد مطھر  ّمریض شد و زمان احتضار گفت مرا در جنازه  ب ّ
ذارید پس او را در تاࣼت گذاشتند و در حرم  بحضرت امير علیه السلام  ّ

لمؤمنين علیه السلام گذاشتند و در همان جا وفات ّحضرت امير  یافت و او ا
ࡰࡃیار ساعی در ترویـج علماءو آمر به معروف ࣼد و بى غایت عابد ࣼد و از 
ل تأمل ࣼد  ن به نظر این قاصر اجتھاد او  تھد اجازه داشت و ّچھل  ࡲࡉ لیࡲࡊ
ّه مبين العدم ࣼد اما رئوس مسائل فقھیه را خوب ضبط داشت وقتى در  ّ بل

لس مملو از عل ماء ࣼد سؤال ࡶدم که ࡲࡊروز عید به دیدن او رفتم آن 
حمت در زنࢰ ࣼدن عیسى ع و نزول و اقتداء نمودن اوحضرت امام 
مت لطف  فت من گفتم که شاید  حعصر ع را چیست ؟ کسى جواب  ن
ت که امت حضرت عیسى ع اکआ خلق روی  ّباشد چه حق تعالى مى دا ࣸࡃ

لیس و پرو ه و ا نزمين مى باشند چه ھفت شمۀ فرنگ از نمسه و فرا ࣸࡃ س ّ
ّه روس از ملت و امت عیسى ع مى باشند و اگر چه دین آن حضرت را  ّ بل
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و ( تغیير داده اند پس از ظھور حضرت صاحب الامر ع عیسى ع نزول مى کند 
تاب الا لیؤمنن به قبل موته ّان من اھل ا و آن جناب را مى شناسند و به ) ل

 نمی شد واسطۀ او به حضرت صاحب الامر ع ايمان مى آورند اگر چنين
ار مى ࡶدند از लغ امام عصر ع ھلاک میشدند حاجی مزࣼر ृدیق  نا

࠺ احمد نیز چنين گفته    .شࢄࡶده و گفت که 
انى-و  ھࢄࡊ در احوالات آخوند ملا صفر ࣴ لا     الاصلّ

  ساँن قزوین  
ة الاسـلام آقـا سـید  مد ࣼده و از  ّعالم فاضل و از تلامذۀ مرحوم آقا سید  ࡓࡊّّ ّࡲࡉ

ر اجازه داشته و شرحی بر معالم و رسـاله در درایـه و برخـی از فقـه را ࡲࡉمّد باق
یل چنـدی  ن پایۀ فھم آن همان اول درجۀ اجتھاد ࣼد در بدو  ࠐࠖࡡऔشته  ّ لی
به درس او حاضر میشدم و درس او برای مبتـدی مفیـد و بعـد از مراجعـت از 

ضـع ّعتبات کتاب لسان الصدق مـرا خواسـت چنـدی در نـزد او ࣼد در سـه مو
ی اوایل فور و تراخی است ومعلم ساخت آخرش را به کلمۀ  ّحاشیه औشته  ی ّ
ی از آن حواࣶ औشت که اگر اجازه خواسته باشید مـن  یلراقمه و در آخر 
دم و روزی عید غـدیر ࣼد  ان  ه از آن ندارم حقير طالب اجازه از ا ࣸࡄمضا ࣷࡄ ࠠࡆ
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اسـت کـه कـب ࣴ به دیدن او رفـتم و از او سـؤال ࡶدم کـه در حـدیثی وارد 
ّعلیه السلام را به خلافت روز عید غدیر ࣼده با औروز خلافة معضوبه باز در 

سکته دارد شاید چیزی (روز عید غدیر یا औروز ࣼد آن جناب ولایة مآب به 
ّرجوع نمود با این که عید غدیر اول شش ماه مانࢰ به رحلت پیغمبر )از قلم افتاده 

࠻ سال از رحلت گذشته با این که اگر چنـين ّص ࣼد و عید غدیر دوم بی پࢃست و 
ت بر میـان ایـن دو عیـد زیـاده از ࣵ سـال باشـد تـا دوره تمـام شـود پـس  ࣷࡃࣼد با
فت و مرحوم حاجی شھید ثالث را نیز همين سؤال  نمرحوم آخوند جواب 
نیدم و در کتاب مشکلات العلـوم رفـع ایـن شـبھه نمـوده ام و  ࣸࡄنمودم و جوابى 

مت اشتغال داشته و شواھد رࣼبیه که از آخوند مزࣼ ّر در بدو امر به علم  ح
ــد  ــوابى دی ࠺ خ ــس  ــدریس مى ࡶد و در اصــفھان ࣼد پ ــت ت ــدری اس ــࢄمــلا ص ش ّ

صباح آن روز دھان آخوند گندیـࢰ شـد ࣼی گنـد از دھـان او بلنـد مى شـد بـه 
لس از آن متأذی مى شدند پس آخوند از تدریس و تـدرس  ّحدی که اھل  ّ ࡲࡊ ّ

ــد از حعــلم  ــول مــشغول شــد پــس ࣼی گن ــد و بــه عــلم فقــه و اص مــت تائــب ش
  .دھانش رفع شد 

ريم-ز  ل احوالات آخوند ملا عبدا ّ  
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ريم ایــروانى سـاँن قــزوین از معـاریف علمــاء عــالى  لآخونـد مــلا عبـدا ّ

ور دائـرۀ فھـم و کمـال و خورشـید فلـك  ࡲࡉـمقدار و از مـشاھير فـضلاء روزگـار 
تــار و او از فـضل و اشــتھار وحیــد اعــصار و  ت حقیقــت ســید  ࡲࡌفریــد امـصار  ّࡓࡊــ ّ

ریر تألیفى از آن عالم   ष یار ن  ࠛࡆتلامذۀ آفا سید ࣴ صاحب شرح کبير  ࡰࡃلی ّ
عیلم بروز نیافته مگر رساله در اصل برائت که آن ࢬ ناقص است و در علم اصول 
یار ष تدریس مى ࡶد و دماغ تدریس  م برتر از او نیافتم  ࡰࡃدر عراق عرب و  ࡍࡊ
ر سرآمد اھل زمان  ࠟࡅنداشت و مى گفت که در میان تلامذۀ آقا سید ࣴ ما سه  ّ
ر برتر شاंردی نبود من و شریف العلماء و مـيرزا  ࠟࡅࣼديم و او را از این سه 
ود کـه آن  ر برتری داشتم مؤلف گوید گمان آن  ࣸࡄاحمد ترک و من از آن دو  ّ ࠟࡅ

ه علم طور علم و مؤسس ّبزرگوار مبالغه نمود یا العیاذباالله دروغ گفته ّ باشد  بل
قیقـة  ࡛ࡉدر علم اصول ࣼده و این حقير نیز در خدمت آن جناب تلمذ نمودم فى  ا ّ

ــر ــاب ࠓࡉری ــه آن جن ــن ک ــان ای ــआی را گم ه اک ــی را  ــير ࣼد و خجع ــالم خب ــ و ع بل
یذ  ن او خود مى فرمود که من جربزه ندارم ولیك به جھة  تࢇࡉجربزه دارد  لی

ملا آن جناب مى فرمود ّاذھان طلاب این جرح  ًو تعدیل در دلیل مى نمايم  ࡲࡊ
ّکه چون سیدالاساलد آقا سید ࣴ را زمان وفات در رسید من و شریف العلماء  ّ
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لـس درس  ࡲࡊرا طلبید و فرمود که مرا به شما وصـیتى اسـت و آن ایـن اسـت کـه  ّ
لـس او حاضـر شـوید پـس از وفـات سـید مـن  کنید و بـه  مد را  ّپدرم سید  ࡲࡊّ ࣸࡄࡲࡉ ّ 
مد رفتيم و تلامذۀ  لس درس آقا سید  ّشریف العلماء را به همراه گرفتم و به  ࡲࡉ ّࡲࡊ
لــس  ࡲࡊمرحــوم آقــا ســید ࣴ ࢬ خجــع شــدند تــا روزی دیــدم شــریف العلمــاء بــه  ّ
لس نزد شریف العلماء رفتم و با او در مقام عتاب  ضای  ࡲࡊدرس نیامد پس از ا ࠟࡆ

دی در جواب گفت ک ه چقدر و تا کی زफت ࣸࡄبرآمدم که چرا به درس حاضر 
لـس آقـا سـید  ران شويم من باید خود درࣵ ࡵا کـम پـس مـن بـه  ّلس د ࡲࡊ یࡲࡊ
لس درࣵ ࡵا  گذاشته طـلاب یـك سـر در  ن شریف العلماء  ّمد رفتم  ࡲࡊ لیࡲࡉ ّ
مد شکسته شد چون من حـال را بـر ایـن  لس آقا سید  ّلس او خجع شدند و  ࡲࡉ ࡲࡊ ّࡲࡊ

لس درࣵ ࡵا ࡶدم وم آور شـدند ࡲࡊمنوال دیدم خود ࢬ  ࡞ࡊـ چند روز طلاب  ّ

࠹ چـراغ شـریف العلمـاء مى  ر باقی ماندند و شبھا تا  صـࡿپس ष شدند تا دو سه  ࠟࡅ
ه گذاشته و دو  رۀ او رفتم دیدم که چراغ را در بالای طا ࡐࡋسوخت شبى به در  ࡓࡊ
ــد و  ره گــردش مى کن ــس در میــان  اه مى کنــد از آن پ ــســطر از قــوانين را  ࡓࡊ ــ ن

࠹ ࣼد پس من ࡵای تدریس قوانين فر مى کند و به همين صࡿ منوال ھر شب تا 
गع بدل به افـتراق و تزایـد روی بـه  جگذاشتم باز خجعیت شدند تا دو سه روز ا ّ
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لس شریف العلماء در ठایت خجعیت پس دیدم که با وجود  ّتناقض گذاشته و  ࡲࡊ
شـریف العلمــاء و رغبــت مــردم بــه درس او در ایـن بلــد ممکــن نیــست کــه کــسى 

ا به قـزوین آمـدم مؤلـف گویـد کـه مرحـوم آخونـد مـلا تدریس ّ کند پس از آ ّ ࠓࡊ
ن شـریف العلمـاء  ريم چندان پستى از شریف العلماء نداشـت  لـیعبدا ل
ريم  ريم مـدقق و اःـا آخونـد مـلا عبـدا لقق ࣼد و آخوند ملا عبدا ّل ًّ ّ ّ ࡲࡉ

ریر عدیل و ن ریر ठایت راجل ࣼد و شریف العلماء در  ࠛࡆترک ࣼد و در  ظير ࠛࡆ
وی ࣼد کــه اگــر کــسى بیــست ࣵ  ࠓࡉــنداشـت و اःــا تــدریس شــریف العلمــاء بـه  ً

ن آخوند ملا  ّمسئله از اصول او مى دید از همۀ مسائل او با خبر مى شد و لی
࠹ ساخته  ريم این قسم نبوده و اःا قاऔن تدریس را شریف العلماء  ّࠢعبدا من ً ل

ريم در آن راجل ࣼد به  ࠓࣼد و آخوند ملا عبدا ل ࡉوی که در اندک زمانى ّ
ّتلامذۀ شـریف العلمـاء ترقیـات بى انـدازه مى نمودنـد بـه خـلاف آخونـد مـلا  ّ ّ

ادل بى  رده  و اःا شریف العلماء  ريم که کسى در نزد او ترقی  ࡲࡊعبدا ً ن ّل

ريم در جـدل  اخته ࣼد و آخونـد مـلا عبـدا لبدل ࣼده و کسى او را ملزم  ّ ࣸࡃ
ــ ــد ترق ــبب آخون ــن س ــه ای ــت ب ّز داش ــ ــلا ࡍࡊ ــد م رده والا آخون ــدریس  ّی ت ّ ــ ن

ه  م ࣼد و در آن اعصار  انۀ دیار عرب و  ريم در تدقیق  بلعبدا ی ࡍࡊل
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ه از آن زمان تا زماठای سابق مانند او مدقق در علم اصول به  ّسابق بر آن  بل
نظر نرسیࢰ شاھد بر امور مذکوره این که در زمانى که در دارالسلطنۀ قزوین به 

ريم اصول تدریس نمی فرمود و در ࠐࠖࡡیل اشتغال داش لتم آخوند ملا عبدا ّ

ر از  و اختـصار پـس چنـد  ࠟࡅـفقه ریاض استادش را درس مى گفـت آن ࢬ بـه  ࠓࡉـ
ريم که وحیـد اعـصار  بت داشتيم که مثل آخوند ملا عبدا لطلاب با ࢬ  ّ ࡗࡉّ
ङئـيم و درس اصـول او را مـشاھࢰ  ناست در این شھر باشد و مـا از او استفاضـه 

ر بـدین عـزم خـدمت آخونـد ننيم ࠟࡅـ ठایت خلاف مروت است پس چند  ّ
رفتيم و از او درخواست این معنى نموديم در جواب گفت که درس مرا شرایط 
ر باشند پس اگـر کمـتر باشـند درس  ࠟࡅچندی است اول این که باید تلامذه صد  ّ
ند و اگر اشتباھی دارد ننمی گويم دويم این که کسى ایرادی در میان درس  ّ 

وید تا جواب او را گفته باشم سـوم ایـن کـه  ّبعد از اتمام درس شبھۀ خود را  ب
وید که ऑفى است و بس  ࠼ کس  ويم چھارم این که  نباید به زبان عربى  ھࢄب
م این که   मل کفایت است من خود سکوت مى ک ه ھر جائی که  ࡊاست  پࢃࡲࡉ ّ بل

ھمنـد لااقـل تـا شـش مـاه بیاینـد آن ࠟࡅهمين خجعیت اگر چـه  ھمیدنـد ّ ࠟࡅ وقـت اگـر 
قق ساختيم چنـدی بـه درس او مى رفتـيم ھـر روز  ملا این شرایط را  ّنیایند  ࡲࡉ ًࡲࡊ
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رار مقدار یك ساعت از روز گذشته ࡵـای درس را گذاشـت تـا دو  تبدون 
رار و به زبان عربى کـه  تساعت به ظھر مانࢰ فراغت حاصل مى شد بدون 

य ا به قدر ھزارरر ریر مى شد  ࠛࡆاگر همه  ریر آن ࠐࡉ ریر مى آمد طلاب در  ࠐࡉت  ّࠐࡉ

عاجز برآمدند و ھر روز برای یك مطلب جزئی استدلالات مى ࡶدند فـردا 
ر بــاز اثبــات مى ࡶد و ھکــذا تــا چنــد روز و  یــآن ادلـه را رد مى ࡶد روز د ّ

ه مـن خـوددر حــکمی  بلـخود مى فرمـود کـه ایـن نـه از بـاب جربـزه اسـت 
ــرادات و  ثــير ای ــلاب تاســتقامت دارم و  یذ اذھــان ط ّرد اجوبــه بــرای  ــࢇࡉ ت ّ

ريم مى فرمـود کـه  یبه ایـن کـه آخونـد مـلا عبـدا ایات  لاست و آن  ّح ࡍࡊ
یل اشـتغال داشــتم در آن شــھر  ࠐࠖــࡡزمـانى کــه مـن بلــدۀ اردبیـل در مدرســه بـه 
س به حدی که ھرگز فتيری  ل و خساست  ّتاجری ࣼد معروف به دنائت و  ࠟࡅ ࠏࡌ

ً غالبا در اوقات غذا میھمان کسانى مى شد که به فقير از سفرۀ احسانش نرسیࢰ و

وی که وقتى از اوقات از مال  ࠓࡉمدऒن او ࣼدند و از مال خود اکل نمی نمود به 
ــه  ــت ک ــون خواس ــاختند چ ــان س ــد و او را میھم ــبخ ࡶدن ــلاع او ط ــدون اط ّاو ب

ࠏࡌورد در دم گلویش ماند و قدرت بر اکل نداشت و خود گفت که مال مـن در 
ّل است که به گلويم نمـی رود پـس شـبى بـا طـلاب در بـاب آن مـرد میان این ما
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اق ࡶدند که ممکن نیست که چیزی از او کسى از برای  ࠛࡅو داشتيم همه ا ّگفت

يرد پس من گفتم که من فرد نزد او خواࢬ رفت و چیزی برای طلاب  ّفقير  ب
ار این معنى نمودند آخرالامر عھد و نذر نموديم ان ا نخواࢬ گرفت ا  که اگر ࣷࡄ

ّچنين ऑری را پیش بردم طلاب ھر کسى مقداری را به من داده باشـند و آن 

لمثـل ࣼد وهمیـشه مقـدار ده ھـزار ओمـان در  اص در ثروت و دولت ضرب  ࡒࡌ
را گذاشته ࣼد که اگر مالى برای فروش بیاورند و ثمن  رۀ ऑروا ࣸࡃزیر فرش در  ࡓࡊ

ضـری موجـود باشـد کـه آن از خانه احـضار نمـودن طـولى داشـته باشـد ثمـن حا
انعقاد مبایعه شود و خجیع اصناف مدऒن او ࣼدند پس بعد از انعقـاد نـذر دامـن 
را حاضـر شـدم و سـلام ࡶدم جـواب  ࣸـࡃهمت بر کمر و به نزد آن مرد در ऑروا ّ
تت قلیلـی ادا ࡶد پـس مـن گفـتم  ستم ओاضع جزئی و  ّگفت و در گوشه ای  ࠐࡉ ࣸࡄ

गع نمائیـد مرا با شما مکالمه ای است موقوف ب سـه آن که حواس را خجع داشـته ا
و پس من شـروع ࡶدم از بى اعتبـاری دنیـا و روزگـار  غـدار و فنـاء  ّگفت  ب
لال آثار و عـذاب روز شمـار و فھـر و غـضب حـضرت  ضࡉاعمار و ھلاک و ا
یار مـذکور داشـتم بـه  ایـات  ࡰـࡃجبار قھار از آیات و اخبار ائمۀ اطھـار ع و  ح ّ ّّ

ّر دیࢰ اش حلقه زد و چون رقت قلب او را مشاھࢰ نمودم ࠓࡉوی که اشك بر دو
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गل تأثير است پس گفتم که  حبا خود گفتم که بالفعل وقت به ऑر زدن معاھࢰ و ا
ــه  ــن ک ــه ای ــازی ب ــع س ــات را دف ــات و عقب ــدمات و لطم ــن ص ــه ای ــود ک ــه مى ش چ

سيم نمـايم ان  ࠛࡆواھی برای طلاب مدرسۀ فلانیه به من داده که میان ا ࣷࡄ ّ ّ  تـا تࢃࡌ
ّحق تعالى در آن روز که خلت و شفاعة و ثروت نیست ओ را رحم نماید و از این 

ه و مساحله و مماسکه و  ࡲࡉشداید خلاص نماید پس آن مرد بلافاصله و بى مسا
ليم نمود که این را اخذ ࡶده و میان طلاب  ّمسادفه چھل ओمان اشرفى به من  ࣹࡃ

ً فورا باید برخواست و رفت مبادا آن مدرسه قسمت نموده باشید من با خود گفتم

ویلات اباسله از ایـن عمـل  ࣹࡃکه به اغواء غیلان داخله و عفاریت خارجه و 
پشखن شود بلافاصله  برخواستم و روی به جانب مدرسه آوردم همين که بـه 
در ऑروان سرا رسیدم دیدم آن مرد از پشت سر فریاد مى کند که ای آخوند در 

खن شࢰ است پس من سرعة و شتاب همان جا باش که ओ را تم که او  پش ببیम دا ࣸࡃ
نمودم او ࢬ سرعت نمود تا در وسط بازار به من رسید و مرا گرفـت مـن ࢬ او را 
ين خير اندیش از پس و  مصلࡉگرفتم و ࡵا به مضاربه و مشاجره و منازعه گذاشتيم 

اره ادلـه داری بࢄࡋـپیش خجع شدند و از او استفسار نمودنـد کـه چـرا بـا آخونـد  ࡲࡊ 
واه از  تࢃࡌگفت که آخوند امروز به منزل من آمد و مرا فریب داد و مبلغ گزاف 
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من درخواست نمود و مال مرا مى برد چون مردم مـاجرا را فھمیدنـد او را منـع 
ص که فقير  و عالم است  واه جزئی به این  ࡒࡌࡶدند که بعد از قرنى و عمری  تࢃࡌ

ــدار ــنى ن ــد ن مع खن ش ــون  ــشداده اکن ــتند و پ ه داش ــد و  ــس او را گرفتن ــد پ ن
ّت مى نمودند من از دست او بيرون آمࢰ و به مدرسه رسیدم و طلاب را  कࢄࡉ
ان قسمت نمودم و آن مبلغی که به آن نذر  واه را در میان ا ࣷࡄخجع نمودم و آن  تࢃࡌ
ریر آن  ان گرفتم مؤلف گوید که اگر گوئی که ࡵا بر  ࠛࡆازات منعقد ساختيم از ا ّ ࣷࡄ ࡲࡊ

ّراضی نبود بر آن پس چرا آخوند مال او را با عـدم رضـای او ृـرف و ࡒࡌص 
ن در ثـانى او را  لـیمصروف به فقـراء داشـته اگـر چـه در اول وکیـل ࣼده و ّ
ت است شـاید  مول بر  ࡗࡉّمعزول ساخته ࣼد جواب گوئيم که افعال مسلمانان  ࡲࡉ

ر راضی شࢰ و یا مرحوم آخون ص بار د ين آن  ࠹  یبه سبب कا ࡒࡌ مصلࡉ د آن ࠔ
ومۀ شرعیه و یـا از حـاष شـرعی اذن داشـته چـه حـاष شـرع  ّوقت قابل  ح
ص را اشــتغال ذمـه بــه رد مظــالم و  ّجـامع الــشرایط اگــر عـلم بــه ࢬ رســاند کـه  ّ ࡒــࡌ ّ
وی کـه  ࠓࡉـحقوق ناس و یا اخماس و زکوات باشد مى ओاند او را اخبار نمایـد و بـه 

 واقعه شـاید چنـين ࣼده ممکن است استفاده حقوق ناس ࡶده باشد پس در این
یار ࣼده تا این که  ريم را اشتھار  ملا در بدو امر آخوند ملا عبدا ࡰࡃاست  ل ّ ً ࡲࡊ
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ر از اھـالى قـزوین مرافعـۀ عظیمـه داشـتند و آن را در اصـفھان در  ࠟࡅزمانى دو
ة الاســلام طــی نــزاع ࡶدنــد و مرحــوم ســید بــه  مــد بــاقر  ّخدمـة آقــا ســید  ّّ ࡓࡊــ ّࡲࡉ ّ

و چون به قزوین آمدند آخوند بر خطاء آن مرافعه یی ار مرافعين حज داد 
ن پیشرفت نداشت و علماء قـزوین همـه  ض حज سید نمود  لیواقف شد و  ّࠟࡆ
ريم  ة در اشتھار آخوند ملا عبـدا ة الاسلام نمودند از این  لحمایت از  ّ ࡖࡉ ࡓّࡊ
ت کـه آخونـد در اشـتھار وحیـد اعـصار باشـد بلـی  ࣷـࡃمنقصتى پدید آمـد والا با ّ

 ھر عصری از اعصار و در ھـر مـصری از امـصار و در ھـر قطـری از اشتھار در
املۀ ऑمنه است که اکआ آنرا جـز  ࠹ و حज واقعیۀ ऑملۀ  متاقطار مبتنى بر مصا ّ ࡛
بت میان  ࣸࡃخدای تعالى کسى نمیداند و بعضی را میتوان به عقل ادراک نمود و 

ّعلم و فھم و اشتھار عموم من وجه است و مرحوم آخوند ملا 
ريم نماز ِ لعبدا

د بردند که خجاعت ادا نمايم  مࢆࡊخجاعت نمی نمود و مى گفت که در بدو امر مرا به 
 ष صان گذاشـت دیـدم از ر شـد خجعیـت مـأمومين رو بـه  ࠟࡆـچون وقـت د ّیـ
تم ایـن نمـاز  س مـن تـأثيری پیـدا شـد و خوشـم نیامـد دا ࣸـࡃشـدن مـأمومين در  ࠟࡅـ

ّخجاعت قربة الى االله نیـست و فائـࢰ نـدارد  پـس تـرک نمـاز خجاعـت ࡶدم و بایـد ً
ه یا اعتقاد  س ࣼد  ض حज سید را نمود نه از ھوای  ت که آخوند  بلدا ࠟࡅ ّࠟࡆ ࣸࡃ
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ّبه اجتھاد سید نداشت و در آن واقعۀ مفروضه جناب آخوند را علم به ࢬ رسید 
ة الاسلام  ࡓࡊّبر خطاء حज سید و بر سید شبھه و اشتباه شد و چون رسالۀ مرحوم  ّ ّ

ا در اجتھـاد سـید شـك داشـتم را به نظر ّ آخوند رسـاندند آخونـد گفـت کـه سـا ً ࠚࡆ
مد  ࠺  ّچون رسالۀ او را دیدم بر شك من افزود و چون زمان اشتھار مرحوم  ࡲࡉ شࢄ ّ
࠺ به سر حد اجتھاد  ب دارم از این که  ّحسن ࠓجـفى شد آخوند گفت که من  شࢄ تࢍࡊّ

࠹  مـد صـا ࡛رسیࢰ باشـد و چـون بـرای او گفتنـد کـه حـاجی مـلا  ّ ࡲࡉ دو دورۀ فقـه ّ
औشته است آخوند ظرافة ࡶده گفت که ऑتب ده دوره فقـه औشـته زیـرا کـه ده 
مد  ّدفعه شرح کبير را استنساخ ࡶده و مى گفت که اگر من کتاب حاجبى ملا  ࡲࡉ ّ

࠹ را با کتاب فقھاء مقابله کम مقدار یك ھزار यت را دو ھزار مى گـيرم زیـرا  ࡛صا
رده است و اگـر کتـاب که او همان عبایر مردم را औشته ࠼ ृرف  ن است و  ّ ھࢄ

واࢬ مقابله کम یك ھزار यت را یك ओمان  مد تقى شھید ثالث را  ࠏࡌحاجی ملا  ّࡲࡉ ّ

یار ृرف ࡶده و مى گفت که مـن بـرای  ّبه اجرت مقابله مى گيرم زیرا که او  ࡰࡃ
مد مـھدی پسر حاجی کلباࣵ و آقا مير ّمـھمی به طھران رفتم در آن سال آقا   ࡲࡉّ

مـد صـادقی کـه از مـشاھير اصـفھان ࣼد و از تلامـذۀ حـاجی  ّسید حسن مـير  ࡲࡉ ّ
ان بـه طھـران  ࣷࡄکلباࣵ و به قدر یك سالى ࢬ در نزد شریف العلماء تلمذ نمود ا ّ
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ــه از  ــتم ک ــودم و گف ــن بازدیــد نم ــد م ــدن مــن آمدن ــه دی ان ب ــس ا ــد پ ࣷــࡄآمــࢰ ࣼدن
س ورقـی ابـراز تألیفات حاجی کلباࣵ اگر چیـزی حاضـر اسـت زیـارت کنـيم پـ

وان چون یـك سـطر خوانـد  ࠏࡌࡶدند به آقا سید مير حسن گفتم که عبارت آنرا  ّ
مد مـھدی و آقا مير سید حسن در مقام جواب بر آمدند و  ّیك ایراد ࡶدم آقا  ّ ࡲࡉ
ّمکالمه نموديم تـا آخرالامـر ھـر دو ृـدیق ورود آن نمودنـد پـس سـطر دوم را 

ودنـد تـا آخرالامـر ھـر دو ृـدیق نمودنـد  و خواند دو ایراد گرفتم بـاز مکالمـه نم
ه و از آخوند  صࠡࡉچون سطر سوم را خواندند سه ایراد ࡶدم و ࢬ چنين تا آخر  ّ
ࡒࠗࡡی اسـتفتاء نمـود کـه امـروز اعـلم کیـست و کـدام کـس را در قـزوین مى ओان 
ّلید نمود در جواب औشت که من اعلم مى باشم و پـس از مـن آخونـد مـلا ࣴ  ࠛࡆ

مد تقى نیز جایزالـتـقلید است از قرپوز آباد ّی اعلم است از آن پس حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

ان گذشته سایر علماء قزوین یا مشکوک الاجتھادند و یا مبـين العـدم و مـلا  ّا ّ ࣷࡄ
ّࣴ فاضل ࣼد و در خدمت آخوند تلمذ ࡶده و از او اجـازه گرفتـه و در بلـدۀ 

ان سکنى داشت و مسلم ࣼد و در این سال که ھزا ّز ت و औ د  است او ࠓࡊ ࣷࡃر و دو
ّو حاجی ملا ھادی سبزواری وفات ࡶدند و در طھران یك روز برای ھر دو 

ريم زیـاد در صـنعت کیمیـا  ّتعزیه داری ࡶدند و مرحوم آخوند ملا عبدا ل ّ ّ
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ر به آن ࣼد و از امور علمیه دست کشیࢰ و مى فرمود  رد و ऑرش  ऑّر  منࠖࡡ می
ند ذوق نھر که در کیمیا ऑر   ندارد و در ऑر خـود ده دو بـرمى داشـت یعـنى ّ

یـك ओمــان مایــه مى گذاشـت و دوازده ھــزار بــر مى داشـت و مى گفــت کــه ایــن 
ن در آخـر ऑر  لـیصنعت را درویشى در ࡶبلای معلا به من تعليم نموده و ّ

ایـك بـر مى دارم یعـنى اگـر یـك  یمى گفت که اکنون ऑر به آن جا رسـیࢰ کـه 
ایت داشت که زمانى در ओمان مایه مى گذار حم دو ओمان بر مى دارم و اःا  ً

ة الاسلام وارد شدم آن جناب دو جزوه به من  مد  ࡓࡊّلس مرحوم آقا سید  ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ
وان عـرض ࡶدم کـه از کیـست گفـت مرافعـه ای ࡲحــل  ّداد و گفت اینھا را  ࠏࡌـ
ة الاسـلام و حـاجی مـلا احمـد نراقـی مـد بـاقر  ّمشاجره میان حاجی سـید  ࡓࡊـ ّࡲࡉ ّ ّ 

وقوع یافته و طرفين  مسئله را औشته اند و از من ृدیق خواسته انـد پـس مـن 
࠹ آمـد بـه سـید  نان حـاجی مـلا احمـد بـه نظـرم مـر ات را دیـدم و  औ ّآن ࡖّ ّ ࡑـࡌ شࢀࡊ
عرض ࡶدم که من چنين فھمیࢰ ام آن جنـاب ࢬ ृـدیق مـرا نمـود و ृـدیق 

ــ ــلا عب ــد م ــه آخون یب ایتى  ــی ࡶد و  ــد نراق ــلا احم ــاجی م ّح ࡍࡊّ ــ ريم ح لدا
ایة داشته که در زمانى مرحوم حاجی سـید تـقى قـزوینى عقـدی  ّمرحوم  ح
ّواقع ساخته ࣼد و در  نزد من به مرافعه آمدند و مـن ابطـال عقـد سـید نمـودم و 
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اری در میان مـن و سـید پدیـد آمـد تـا شـبى در خـواب دیـدم کـه  ّبدین سبب  ࠟࡆ
و ھیبـتى از او در دل مـن ࡒࠗࡡی به نزد من آمد و گفت بیا کـه ओ را خواسـته انـد 

ص در پیش افتاد  ࡒࡌافتاد و قدرت بر رفتار نداشتم پس با دستھا و پاھا رفتم و آن 
و من از عقب او روانه ࣼدم پس به در خانه رسیدم گفت این جا  ओ را خواسـته 
سته اند و  ترم و معظم به ترऴب  ࣸࡄاند دیدم در اندرون خانه سادات موقر و  ّ ࡲࡉ ّ

ــ م ــید  ــاجی س ّح ࡲࡉ ــلام ࡶدم و ّ ــن س ــس م ــت پ سته اس ــا  ठــان آ ــقى ࢬ در می ــد ت ࣸࡄ
سته ࣼد بـه عتـاب و خطـاب در  ࣸࡄـجواب مرا گفتند و آن سید که از همه بالاتر  ّ
ّآمد که چرا خاطر فرزنـد مـا سـید تـقى را شکـستى البتـه از ایـن پـس از ایـن ऑرھـا  ّ

ّرده و سید را از خود راضی کن پس من بیـدار شـدم رفـتم بـه خانـۀ سـی ّ د و ن
فتم  ایة خواب را به او  ندیدن از او ࡶدم و معذرت از او خواستم و  ح
اق افتاد  ّࠛࡅسید از من خوشنود شد چون مدتي گذشت باز واقعه ای در مرافعه ا ّ ّ
می ࡶدم که مایۀ ابطال ऑر  مد تقى در میان ࣼد باز  حکه پای حاجی سید  ّ ࡲࡉ ّ

ا اری میان من و سید ا ددا  ࠛࡅسید شد و  ّࠟࡆ ّ ًّ ّ ق افتاد پس در عالم رؤیا دیـدم کـه ࡲࡊ
ت سـابق در  ھیऩـباز همان کس که در سابق دیࢰ ࣼدم آمد و مرا خواست باز بـه 
سته اند پس بـاز همـان سـید کـه در صـدر  اص  ّهمان مکان رفتم دیدم همان ا ࣸࡄ ࡒࡌ
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مد تقى به من عتاب فرمود و حज ࡶد که او را راضی  ّلس ࣼد در باب سید  ࡲࡉ ّࡲࡊ
ّز با این که برف مى بارید به خانۀ سید رفتم و سید به در خانه سازم صباح آن رو ّ

بت ھای متفرقه در مقام معذرت  ستيم  پس از  ّآمد و با ࢬ رفتيم زیر ࡶࣵ  ࡗࡉ ࣸࡄ
ذر و کیفیت خـواب خـود را بـه او  ّشدم که از من راضی شو و از جرم من  ب

ب در  ࣷࡄابراز ࡶدم سید در جواب گفت که من از ओ راضی شدم ود عالم رؤیا ّ
تاده ࣼدی مـن ࢬ در  لس که دم در خانـه ا ا که بردند و در آن  ࣷـࡃشما را به آ ࡲࡊ ࠓࡊ
ا بـه مـضمون  یار نمودم که سید از  ب  سته ࣼدم پس من  لس  ࡊآن  ࡊ ّࡲࡊ ࡰࡃ تّࢍࣸࡄ

  .ّخواب مطلع شد با این که من آن خواب را به کسى اظھار نداشته ࣼدم 
مد جعفر ا-ح  ّ دربیان احوالات حاجی ملا  ࡲࡉ   سترآبادی ر ه  ّ

ّحاجی ملا جعفر استرآبادی ساँن طھران و از فضلاء زمان و جامع علوم 

یار اسـت ماننـد  ࡰـࡃو از تلامذۀ آقا سید ࣴ صاحب ریاض ࣼد و او را تألیفـات  ّ
رید در علم کلام و کتاب مدائن العلوم که در علم عربیه است و اصول و  ّشرح  ࠐࡊ

یار دارد و او در خدم ر آقا سید ࡳدی با شریف العلماء ࡰࡃفقه تألیفات  ّت و  ࡲࠖࡢ
࠺ احمـد نمودنـد و او را ملـزم سـاختند و د ر  شـࢄاجه با آقا سید ऑظم رشتى تلمیذ  ّ ّ ࡲࡉ
ــت  ــت و دو درس مى گف ــاط ࣼده اس ت یار  ــته و  ــد औش ࠺ احم ــابى در رد  ࡲࡉکت ــࡃ ࡰ ــࢄ ش ّ
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ی فقه که از تألیفات خودش ࣼد و پیش از ھـر درس در  یی اصول و  ی
ــه  ــر روز خطب ــز در ھ ــاب نی ــف کت ــا مى ࡶد و مؤل ــد از درس دع ــد و بع ّمى خوان

ࡲࡊلس درس او حاضر شࢰ ام و در اکआ علوم مرࣼط ࣼده و طبع شعر داشـته و 
ــسب  ــدگان ࣴ ح ــضی از ࡵ ــه بع ــه ب ــدا ک ــب خ ــت از جان ضلی اس ــعر  ــع ش ّطب ــ ࠛࡅ
࠹ برغـانى مى  مد صا ࡛الاستعداد مرحمت فرموده چنان که مرحوم حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

ی از فرمود ک ت औشتم و ھر چند خواستم که در  یه من سه دوره کتاب  दمصی
د تا  ࣸࡄاین کتاझا یك مصرع شعر گفته باشم و در آن کتب ثبت کम مقدور و میسر  ّ
مـد جعفـر را  سوب باشـم و مرحـوم حـاجی مـلا  ّاز شعراء اھل यت ع نیـز  ࡲࡉ ّࡲࡉـ

ه آن ࣼد که ھر وقت ناخن مى گرفت آठا را خجع مى ࡶد وپـ س  از آن مى ࠠࡆطر
ّفرستاد که در ࡶبلا دفن کنند و آن جناب در بعضی از کتب کلامیۀ خود ادلۀ  ّ

ّفاذن ھو خلیفة االله الرابع(ّمتعدده در امامت ذࡶ ࡶده از آن پس گفته  ّو حل ) ّ
ــه  ر از اولیــاء را خلیف ــه خــداळعالى ســه  ّایــن کــلام فــضیلت فرجــام آن اســت ک ࠟࡅــ

ی آدم ع کـــه فرمـــود  ّو دوم )  جاعـــل فى الارض خلیفـــةّانى(یـــخوانـــد 
ــد ــه مى فرمای ــضرت داود ع ک ــة(ح ــاک خلیف ــا جعلن ــا داود ان ــضرت ) ّی ــوم ح ّس

پـس چھـارم از خلفـاء حـضرت ) یا ھارون اخلفنى فى قـومى(ھارون که فرمود
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لمؤمنين علیه السلام و آن جناب در کتاب مداین العلوم گفته که از مصدر  ّامير ا
 فقير در شرح امثلۀ ठایة اضعاف مضاعف औشته پانزده وجه باز مى گردد و این

ّام و اःا در باب قضایا از کتاب مداین العلوم قضایای مرکبات را بیش از سیزده  ً

ّشمرده است و مؤلف کتاب گویـد کـه ظـاھر ایـن کـه حـاجی مـزࣼر در ایـن بـاب 

ّمتابعت غیاث الدین را ࡶده باشد چه او چند قضیه از مرکبات بر سیزده قـضی ّّ ۀ ّ
ل شـࢰ اسـت و آن  ه  ایتى  ࠟࡆـمشھوره افزوده و از این بزرگوار   مـࢉࡉحـ
ی آࣶ یعنى کسى که  یاین است که مى فرمود این که مرید بر چند قسم است 
ر مریـد شـاࣶ بیـانش را از او  یـبرای زخرفۀ دنیـا بـه کـسى ارادت ࣼرزد د

ا کسى با من ठایت ارادت داشـت و ھرگـز  ًسؤال ࡶدند فرمود که سا ࠻ ࠚࡆ پـࢃنمـاز 
د رفته  مࢆࡊگانه در خجاعة در پشت سر من ترک نمی ࡶد و همیشه پیش از من به 
ر متفقا به جائی مى رفتيم در میان  ًانتظار مى کشید تا روزی من و اوبا یك د ّ ی
راه مرا اقتضاء ادرار شد و مـھلت آن نداشتم که به منزل برسم و آبى ࢬ نداشـتم 

मلى که پس از ࣼل خود را تطھير کग ستم و ࣼل ࡶدم و د س پس در گوشه ای  ࣸࡄ
ص  یدم و به خانه رفتم و تطھير نمودم پس چند وقتى برآمد که آن  ࡒࡌبه خود  پࢄࡋ
ب ࡶدم که او ھرگز نماز خجاعـت را تـرک نمـی ࡶد  یار  د ندیدم  ࡊّرا در  تࢍࡊ ࡰࡃ مࢆ
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 मسبب چه شࢰ که حضور به ࢬ نمی رساند پس به خانـۀ او رفـتم کـه عیـادتش کـ
 که مریض نیست از سبب ترک مراوده اش استفسار ࡶدم بعد از اصرا ر دیدم

ن در آن روز دیدم که شما ࣼل  ا من به شما اعتقاد داشتم  لیابراز نمود که سا ًࠚࡆ

ستید پس اعتقاد من از شما زایل شد حاجی گفـت مـن او را  ࣸࡄࡶدید و خود را 
  .مرید شاࣶ نام گذاشتم 

    حسن یزدی ر هّ در بیان احوالات آخوند ملا-ط 
ّ آخوند ملا حسن یزدی از معاریف و مشاھير فضلای خطۀ ایران و در ठایت  ّ

آء بر حضرت سیدالشھداء ع و اقامۀ  وی و عبادت و در ا ّزھد و ورع و  ّ ب ࠛࡆ
ّعزای ائمۀ ھدی علࢩ السلام بى ठایت مداومت و مواظبت داشت و اوایل  ّ

لافه و در اواخر سا ࡛ࡌحال مسکنش در دار ّँن ࡶبلای معلا و مدفنش در ا

ّهمان ارض اقدس و از تألیفات او کتاب مـھیـج الاحزان است که اخبار معتبرۀ 
ـــته و او از  ـــار داش ـــام در اخب गم تم ـــت ا ـــوده و ठای ـــع نم ـــت را در آن خج ھ दـــصی م
مد است و دور نیست که آقا سید ࣴ را ࢬ دیࢰ  ّشاंردان مرحوم آقا سید  ّّ ࡲࡉ

ّراسان مبتلا به آزار رعشه ࣼد و اطباء او را ھر روز یك باشد و آن جناب در خ
علی شاه خواسته که دخـتر  فࢀࡉمثقال سم الفار اعتیاد داده ࣼدند و سلطان اعظم  ّ ّ
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ــه  د و از خجل ــد راضــی  ــه پــسر او تزویـــج نمایــد آخون ࣸــࡄخــود ضــیآ ء الــسلطنه را ب ّ
ࣼد نـد و ّࡶامات آخوند ملا حسن یزدی این که در بـدو امـر در ولایـت یـزد 

علـی شـاه در یـزد ࣼد و بالنـسبة بـه رعایـا  ّحاँمی از جانب سـلطان اعظـم  فࢀࡉ
ّتعدی زیاد نمود اھل شھر از ستم او به ستوه آمدند آخوند مزࣼر حज ࡶدند که 
गع ࡶدند و او را به اऔاع فضاحت و فظاعت بيرون ࡶدند و در بدو  جرعایا ا

 بـه سـلطان اشـتباه ࡶدنـد چنـان کـه امر به سلطان عارض شدند و مردم امـر را
࠼ بلدی از  وی که  ھࢄاکنون نیز در بلاد ایران ستم بى اندازه و فراوان است به  ࠓࡉ
بلاد ربع مسکون این چنين نیست و اگر رعایا و برایا عارض شوند امر را اعیان 
ّو وسایط به سلطان مشتبه مى سازند والا سلطان این زمان اࣴ حضرت ظل  ّ

وی است که گویـا چنـين سـلطانى از بـدو ّاऌھی ناصرا ࠓࡉلدین شاه در عدالت به  ّ
ّوجود به این عدالت در این طول مدت پای در دایرۀ وجود و در عالم شھود 
لمبادی راھـی دارنـد همیـشه از  اننموده اما چه فایࢰ وسایطی که بـه حـق مبـدء ّ ّ
ـــان  ـــد زی ـــرو ࡶده ان ـــدا گ ـــا خ ـــه ب ـــان ک ـــاࣼد و آن ران ن ـــدمۀ د ـــه و ص ـــلطم ی

لفـات ز ان زیان ندارد  به تعارفـات  و  ران برای ا اران به د ّیا ت ی ࣷࡄن
ر ملوऑنـه  ࡲࠖـࡢحمایت از ظلام مى نمایند و این فقير مؤلف کتاب در سـالى کـه بـه  ّ ّ
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لافه سکنى داشته باشم  ا࡛ࡌحضرت ظل اऌھی مشرف شدم و خواستم که در دار ّ ّ ّ
ن اسـت ضـرور و اگـر سلطان فرمود که وجود شما در آن بلاد که ثغور مسلمانا

ستمی به رعایا روی دھد برای صد دینـار شـکم آن ظـالم را پـاره مى کـम و مـن 
ن از  لیف را به گردن شما بـار ࡶدم و ایـن  ࡑـࡌلیف از خود برداشتم و ت ت

علی شاه   ملا در معاملۀ یزد سلطان جنت مکان  ࡉروی صدق ࣼد نه مبالغه  فࢀࡲࡊ ّ ً

لافه خوا ࡛ࡌآخوند ملا حسن را به دار ا  ست پس از ورود او را احضار به دربار ّ
نان خشونت آمیز در میان آمـد سـلطان  لملاقات  ࡑࡌمعدلت آثار فرمود و عند ا
استفسار واقعه از آخوند نمود و میلش آن ࣼد که آخوند این امر را از خود خلع 
نماید آخوند گفت که این حاष ظالم است و فقراء از ظلم او به ستوه آمدند لهـذا 

ّا بيرون ࡶدم سلطان متغير شد و حज ࡶد که چوب و فلك آوردند که  من او ر
لـس  یه و سیاست ࡶده باشند پس در  اری و  ࡲࡊآخوند را العیاذباالله چو दتن ب ّ
ددا سلطان به امين الدولـۀ اصـفھانى  تند  ّسلطان پاھای آخوند را به فلك  ًّ ࡲࡊ ࡰࡃ

رده و  صيری  ینا  نروی آورد که امين الدوله آخوند  ࠛࡆ ًࠠࡆ این ऑر را رعایا و ّ
برایا خودشان نموده اند و مقصودش این ࣼد که تلقين آخوند نماید که او از این 
ऑّر تبرا نماید امين الدوله نیز چون به طبقۀ عالیه علماء اخلاص داشته در مقام  ّ ّ
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ته ࣼد به  ࡰࡃمعذرت و ृدیق سلطان برآمࢰ به ناंاه آخوند با این که پایش 
وید من حاष را بيرون ࡶدم به سبب ّتغير گفت که سلط بان چرا باید دروغ 

صيری ندارند سلطان به امين  ࠛࡆظلم و تعدی او به فقراء و رعایاء فقراء و رعایا  ّ
ّالدوله اشاره ࡶد که ओسط کند پس امين الدوله ओسط ࡶد پای آخوند را بـاز  ّّ ّ

لــس برخواســت و بــه منــزل خــود رفــت چــو ن شــ ــد ࡲࡊنمودنــد و آخونــد از  ب ش
شت پاھای مبارکش را  نسلطان در عالم رؤیا رسول خدا ص را دید که دو ا
ࡰࡃته اند و آن جناب افتاده سلطان بـه نـزد پیغمـبرص شـتافت و سـلام ࡶد آن 
رد سلطان عرض ࡶد که پاھای مبـارک شمـا را  نجناب به سلطان اعتنائی 

یه و سیاست نمايم پیغمبر ص فر ته است که من او را  ّکه  दتن مود که پاھای مرا ओ ࡰࡃ
 ओ ࡰࡃتى سلطان عرض ࡶد که من این گونه بى ادبى ننمودم آن جنـاب فرمـود
تند پـس پادشـاه بـا بـيم و  ردی پاھـای آخونـد مـلا حـسن را   जࡰـࡃدیروز ح ّ نـ
یار  ࡰـࡃت و خوف از خواب بیـدار شـد و صـباح آن روز بـه آخونـد احـترام  दھی

ه رجـوع وطـن نمـود آخونـد قبـول نمود و خلعتى فاخر بـدو داد و او را مـأمور بـ
ــود و  ــکنى نم ــلا س ــه ࡶب ــر ب ــر عم ــد و در آخ ــه مان لاف ــان دار ࡛ࡌرد و در هم ا ــ ن
لس عزای سیدالشداء علیه السلام را بر پای مى داشت  ّهمیشه در خانۀ خود  ّ ّ ࡲࡊ
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ت مى فرمود و  ت مى نمودند و خود ࢬ در آخر ذࡶ  مصیदو ذاࡶین ذࡶ  दمصی
د ࢬ موعظه مى فرمود و لس عزای وی حاضر مى مࢆࡊدر  ࡲࡊ این فقير ࢬ غالبا به  ً

ّشدم و همان زمان که در ࡶبلا ࣼد باز در ایام عزا به خانۀ او مى رفتم و با این که 
ن او را نمی شد درست فھمید مع ذلك بى اندازه گریه  ࡑࡌآزار رعشه داشت و 

 کـه مى مى گرفت و از خجله چیزھائی که در بالای منبر مـشافھة از او شـنیدم ایـن
فرمود که من پیغمبر خدا ص را در خواب دیدم و به آن حضرت عرض ࡶدم 
یـه والثنـاء  ّکه در اخبار مقاتل دیࢰ ام که حضرت سیدالشھداء علیه آلاف ا ّ لّࢀࡉّ ّ
࠹ است یا نه؟ آن حضرت  ࡗࡉࢄدر زمان شھادت دو دفعه غش ࡶده ࣼد آیا این 

م در زمان شھادت چھـار ّفرمود که بلی ای آخوند فرزندم حسين علیه السلا
لمـصائب و  صیل در کتـاب اسرار ایـت را بـه  ادفعه غش ࡶد و فقير این  ࠛࡅـ ح
رم در خانـۀ اسـتاد آقـا سـید  لمصائب औشته ام اःا روزی از ایام  ّکتاب اکلیل  ّ ࡲࡉـ ّ ً ا
لـس حاضـر شـدم  لس عزا بر پا ࣼد مؤلـف کتـاب بـه آن  ࡲࡊابراھيم علیه الرحمة  ّࡲࡊ ّ

ست و اسـتاد ّپس بلافاصله آخوند ملا  ࣸࡄـحـسن حاضـر شـد و در جنـب اسـتاد 
ّزیاد احترام از او نمود پس ذاࡶ قصۀ آمدن شير را بر سر اجساد شھداء ع  بیان 
ــه  ــد ب ت اس ــه  ــه ب ــسلام ࣼد ک ــه ال ــؤمنين علی لم ــير امير ــه آن ش ــن ک ــࡶد و ای ऩھی ّ ا
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ّاه آمد چون ذاࡶ از بالای منبر به زیر آمد آخوند ملا حـسن آن ذاࡶ  قتل
حایت شير مى نمود در نزد خود خواست آن ذاࡶ در خدمة آخونـد را که 

ــه ای  ــود ک ــه آن ذاࡶ فرم ــلا حــسن ب ــد م ــد را ࣼســید آخون ــت آخون ّآمــد و دس

لمؤمنين علیه  اآخوند این چنين چیز را که در بالای منبر خواندی آن شير امير
لمؤمنين به صورت شير در نمی آید و بعد  االسلام ࣼد دروغ است و امير از این ّ

چنين چیزی را در بالای منبر ذࡶ مکن و از گفتۀ امـروز ࢬ ओبـه کـن آن ذاࡶ 
࠼  गع مى نمـود و در ایـن بـاب  ھــࢄصـیغۀ ओبـه را جـاری سـاخته و سـید اسـتاد ا سـ ّ
یاری از اربـاب  ایت شير در نـزد  رمود مؤلف کتاب گوید که  ࡰـࡃلم  ح ࠟࡅ ّت ّ

لمـؤمن امقاتل معروف است اما این که آن شـير امير ين اسـت پـس آن مـستند بـه ّ
ه کـسانى کـه ایـن قـصه را ذࡶ ࡶده انـد از زارع علقمـی  ّحدیثی نیست  بلـ
ایت ࡶده است آن ࢬ در زیر زمين از  حایت ࡶده اند و او از جنى  ّح
صیل این قضیه را در کتاب  ّاو شنیࢰ است و اعتبار به قول او نیست و این فقير  ࠛࡅ

لمصائب بیان نموده ام و ا قیق حق در کمال دقت ااکلیل  ّختلافات را در آن با  ࠐࡉ
  .औشته ام 

مد حسن ࠓج-ی  ࠺  ّ در بیان احوالات  ࡲࡉ   فى ر هـشࢄ
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لمـدفن فقیـه भیـه و عـالم جلیـل  لمـسکن و  ࠺ بـاقر ࠓجــفى  مد حسن بـن  ا࠺  ا شـࢄ ّشࢄ ࡲࡉ
القدر و در سمو شأن و رفعت مکان غنى از بیان و سرآمد علماء آن زمان و در 

आة مسائل دقیق و در اک قیـق و ریاسـت امامیـه بعـد از  ࡓࡊـ مقامات در ठایـت  ّࠐࡉ ّ ّ
ّالاسلام و سید استا دبا جناب فقاھت مآب منتھی شࢰ است و بعد از سید استاد  ّ
لس درس او حاضـر مى شـدند و ایـن فقـير نیـز چنـدی در  ࡲࡊطلاب عتبات در  ّ

ࡲࡊلس درس او حاضر مى شدم و آن جناب بـحۀ صوت داشته صدای او را از 
ــــاب دور  ــــألیف او کت ــــلس ࣼل ࢬ ࣼد و ت ــــه س ــــتلا ب ــــنید و مب ت ش ــــی ओا ــــࡃنم ࣸ

لام است در شرح شرایع اسلام است از اول طھارت تا دیات در  ّجواھرا ّ ل
لد  لد ، سه  لد و آن را در دارالطباعه چاپ زده اند در شش  ࠻  ّبیست و  ّ ࡲࡊّ ࡲࡊ ّࡲࡊ پࢃ

صیل است و عبا لد در معاملات و با ठایت  ࠛࡅدر عبادات ، سه  ّ رت فقھاء را ࡲࡊ
࠺  ط تمام औشته است و از شاंردان افقة الفقھاءمتقدمين و متـأخرین  شـࢄبا  ّ ّ ࡰࡃ
ّجعفر ࠓجـفى است و در اوایل حال نزد سید جواد آملی نیـز تلمـذ ࡶده و سـید  ّّ
رامة است در شرح قوائد علامه و در چند جلـد از  ّجواد صاحب منھاج ا ل

ل اقوال ࡶده و  ࠐࡉاوایل آن کتاب همان  ّقیق خود نمـوده گویـا آن زمـان قـوۀ ࠟࡆ
یار به طـلاب مى داد و ृـدیق بـه  مد حسن اجازۀ  ࠺  باط نداشته و  ّا ࡰࡃ ّ ࡲࡉ شࢄ पست



 256 

ی  ر از طلاب تمویه و تدلیس ࡶد  ان مى نمود تا در اواخر یك  یاجازۀ ا ّࠟࡅ ࣷࡄ
قــیقى را کــه شــھرت نداشــت و خــوب औشــته و  ࠺ جعفــر  ࠐࡉاز شــاंردان  شــࢄ

ر مصدق عنوانش شرح لمعه ࣼد گرفت و ّ دरاچه را به اسم خود قرار داد و دو  ࠟࡅ
࠺ شھادت دادند که این کتاب از تألیفات او است  شࢄࢬ پیدا ࡶده و در خدمت 
࠺ اجارۀ او را औشت و  ࠺ مشتبه ساختند و  بطه دارد و امر را بر  شࢄو او قوۀ  شࢄ पمست

ف اجـازۀ او را औشـ ر از فقھـاء ࡶبـلا و  ࠺ دو سـه  ࠓࡊـبه واسطۀ ृدیق  ࠟࡅـ تند شـࢄ
࠺  شـࢄچون چند روز از این مرحله گذشـت و ایـن امـر اشـتھار یافـت طـلاب بـه  ّ

ص عــادی صــرف ࣼده و قــوۀ فھمیــدن مطالــب آنــرا  ّعـرض ࡶدنــد کــه آن  ࡒــࡌ
࠺ از پشت سر او کسى روان داشت که اگر ࡶبلا باشد اجازه را از  شࢄنداشته پس 

࠺ زیاد انـدوھگين  شـࢰ روزی بـه شࢄاو گرفته باشد پس او را در ࡶبلا ندیدند 
ّمنبر آمد و طلاب را وعظ نمود و हھیب فرمود که برای حطام دنیوی دین را 

ت و از منبر  روشید و امر را بر من مشتبه مسازید پس آن بزرگوار گر ࣷࡃبه دنیا  ࠟࡅ
࠺ از  شࢄبه زیر آمد از آن پس کسى را اجازه نداد و شش ھفت ماھی گذشت که 

ال فرمـود ایـت پـس از مراجعـت مـن از ࠐࡉـدار فانى بـه عـالم بـاقی ار ح ایـن 
ایـت  ان  مد حسسن امـام خجعـۀ لا حعتبات وقوع یافته و آنرا آقا سید  ࡊـ ھࢄࡲࡉ ّ ّ
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اه برسـم  اصل آن بزرگوار مى فرمود که من قبل از این کـه بـه سـن  ࡊـداشت  پࢃ࡛ࡉ ّ ا
اه  شت بعـد از ایـن کـه بـه سـن  پࢃࡊـطالب اشتھار ࣼدم و ثروت بـرايم میـسر  ّ نـ ّ

نى از من دفع شد از آن پس بـه اشـتھار و دولـت رسـیدم رسیدم این آمال و اما
࠺ مزࣼر شبى در عالم رؤیا دید که مى  شࢄن طالب آن در آن زمان نبودم و  لی
خواھد خدمت پیغمبر ص برسد چون به در خانه رسید اذن حاصل ࡶد به او 
تاد و بعـد از  ࠺ همـان جـا یعـنى بـه در خانـه ا ࣷـࡃاذن ندادند و گفتند که صبر کن  شࢄ

انى باز استیذان خواست ،اذن  ندادنـد و امـر بـه صـبر نمودنـد در ایـن وقـت زم
࠺ او را مى شناخت وارد شد و بى اذن داخل  اه که  شࢄی از خوانين ࡶما ࣸࡄ ی
ب ࡶد که مدتي است که مرا راه نمـی دادنـد و ایـن  ࠺  ّخانۀ پیغمبرص شد  تࢍࡊّ شࢄ

ی کـه در ا ࣼد در ࡒࠗـࡡمرد که از اࡶاد است بى اذن داخل شـࢰ اسـت آن  ࠓࡊـ آ
سته اسـت بـدین  ࣸࡄـجواب گفت که حـضرت فاطمـه ع در خـدمت پیغمـبر ص 
رم ࣼد  بت با حضرت فاطمه ع  ࡲࡉسبب ओ را راه ندادند و این خوان به سبب  ࣸࡃ
࠻ نمـود از  ࠺ در صباح آن روز دختر آقـا سـید رضـا را تـزو ࠔبى اذن رفت پس  ّ شࢄ

رالعلوم ࣼد تا با صدقۀ کبری فاطمۀ زھرا ع औّادۀ  ࠺ را کتـاب ࠏࡉ رم باشـد و  شـࢄ   ࡲࡉ
یـسه و امثـال  ࠟࡅخانه ای ࣼد که آنرا زफت ࡶده ࣼدند ساعت ھا و پارچه ھـای 
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لس در س  ࠺ در  ه این که  ایات  ته ࣼدند و از خجله  ࡲࡊآن آو شࢄࠔࡌ  مࢉࡉح
ی از تلامذه که  لس  بت قولى به صاحب حدایق داد در آن  یروزی  ࡲࡊ ࣸࡃ

مـد جعفــر ّعبـاس قمـی دامـاد حــاجی مـلا  ࡲࡉّ  اسـترآبادی ࣼ دگفـت در حــدایق ّ
࠺ فرمود که فردا کتاب حـدایق آورده بـاش و  ن مذکور است  شࢄخلاف این  ࡑࡌ
ّعقدی در این باب منعقد ساختند مـلا عبـاس بـه خانـه رفـت و در کتـاب خـود  ّ

ّراده زد و آن چه حدایق در نیز طلاب ࣼد گرفته و آن عبـارت را در حاشـیه  ّ

ر خواسـت औشته صباح کتاب خود را آورده  یـ࠺ ملاحظه نمود کتـاب د شࢄ
࠺  رآوردند همه بـدان منـوال ࣼد آخرالامـر  شـࢄنیز چنين ࣼد چند کتاب د ی
ّملتفت شد که چرا در همۀ کتاझا در حاشیه औشته شࢰ پس کتب قديمه خواسـت 
ّمعلوم شد که ملا عباس جعل ࡶده ࣼد و مى فرمـود کـه مـن زمـانى کـه فقـه مى  ّ

ــ ــد ࡶده ࣼدم ک ــتم عھ ــك औش ــارت از ی م و ࡶاس عب औ ــك ࡶاس ــࡃه روزی ی ࣷ
رغ از امور و قلت مشاغل و رفع موانع به بغداد  ّجزوه است و مدتي به جھت  ّ ࠛࡅ ّ
ماء مذمت  ته به تألیف فقه اشتغال داشت و از  ّمانࢰ و در خانه بر اغیار  ح ࡰࡃ

ّیار داشت به حدی که از او منقول است که  مـد بـن عبـداالله(ࡰࡃ ّواالله ما بعث  ّّ  ࡲࡉ
مه  ࡛ࡉالا لابطال  ا وی کـه در میـان متـأخرین معـروف و ) ّ ّو در اصول بـه  ࠓࡉـ
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مألوف ࣼد ठایت راجل ࣼد و مى گفت که مقام حادی عشر و ثانى عشر چیست 
ه خوانـدنش  صیل داده انـد  و تطویل و  بلـکه در مسائل اصولیه به این  ࠛࡅ ࠓࡉ ّ

࠺ مرتـضی شـشتری مى گفت ن را بـرای  شـࢄحرام است و چون این  ࠺ ࡑࡌ شـࢄنـد کـه 
ران مى گوید و مناظرۀ او  ه اصول د یمد حسن اصول مرا نمی گوید  بل ّ ࡲࡉ
ه سمت ظھور یافـت و ایـن فقـير مؤلـف ایـن  ࠺ احمد احسائی در عناوین سا ّبا  ࠚࡆ شࢄ
࠺  ࠺ طوࣵ که  د  ف اشرف شب را در  شࢄکتاب در بدو مشرف شدن به  شࢄ ࡊ مࢆࠓࡊ ّ

ت ࠺ ا ࣷࡃمد حسن نماز مى ࡶد حاضر شدم ودر جنب  شࢄ ّ ادم و نماز مغرب را به او ࡲࡉ
اقتـداء ࡶدم و مــسئله ࢬ در میــان راه واقــع شـد کــه حــایض بعــد از طھــارت از 
د کوفـه شــود و مکــث نمایـد یــا نــه؟  مــࢆࡊحـیض و قبــل از غــسل مى ओانـد داخــل 
࠺ را دیـدم شـیطان بـه مـن وسوسـه  شࢄخواستم از او سؤال نمايم چون طریق نماز 

دۀ ࡶد که نماز به این سرعة چرا باید ख این کـه بعـد از  ࠺ صادر شود ؟  ࡑـࡊ از  ّ س شࢄ
࠹  ࠹ را برداشـت و بـا آن  ࢰ بردارد  بࢄآخر بلافاصله که خواست سر از  ࣹـࡃبࢄ ࣹࡃ ࡑࡊ
ادلـه ࡶدم و بـر  یار  س خود  ھد و سلام گفت پس با  ࡲࡊملاعبه مى ࡶد تا  ࡰࡃ ࠟࡅࣹࡄ ّ
ّس غالب شدم و نماز عشاء را ࢬ به او اقتداء ࡶدم مؤلف کتـاب گویـد کـه در  ࠟࡅ
مـد  ࠺  ی نمـازی کـه  ّمیان علماء آن زمان سه قسم نماز مشاھࢰ نمودم  ࡲࡉ شـࢄ یـ
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ّحسن مى ࡶد که در صـورت پـست تـر از آن نمازھـا ࣼد دوم وسـط نمـاز ماننـد 
ة الاسـلام  مد باقر  ࡓࡊّاستادم آقا سید ابراھيم اࣴ االله مقامه سوم نماز آقا سید  ّࡲࡉ ّ ّ ّّ

࠹ ھر روز از خانه ام که مسافتى که اࣴ ࣼد و من به جھت اقتداء به او در صࡿ نماز 
࠹ را به  تادم و نماز  د او داشت مى رفتم و در پشت سر قریب به او مى ا صࡿبه  ࣷࡃ مࢆࡊ
ــت و  ــه قرائ ــداء مى ࡶدم ک ــه او اقت ــاز را ب ــا نم ــين غالب ــداء مى ࡶدم و ࢬ چن ًاو اقت

بيرة الاحرام قرائت مى فرمـود مـ गع نمايم و او زمانى که  تصوت او را ا دّ س
ّمى داد  و من از تلامذۀ او استفسار نمودم که در االله جای مد نیست و سید چرا  ّ ّ
ن را از وی سؤال ࡶديم فرمود که در  ࡑࡌمد مى دھد در جواب گفت که ما این  ّ
لم مى کम از حالت اختـیـار بيرون مى روم و این مد  ّزمانى که به کلمۀ مبارکه  ّ ّ ت

ه بـا گریـه ّدادن اختیاری من نیست و همۀ نم بلـاز را با خضوع تمام و با حزن 
࠹ مى شد کـه نمـاز او بـا ठایـت حـضور قلـب  ࡘقرائت مى ࡶد و بر ھر مستمعی وا
ود را سه دفعه مى خواند و در زैکف ھای  ࡑࡊاست و در औافل ࢬ ذࡶ رکوع و 
لا نماز آن بزرگوار د رحضور و خضوع عدیل و  ًدست ࢬ ࡺ مى گذاشت  ࡲࡊ

ه مستمع را ࢬ  گریه غالـب مى شـد و مـسموعم شـد کـه نمـاز بلبدیل نداشت 
ت و حـضور قلـب اکمـل از نمـاز ࡓجــة  ّآخوند ملا ࣴ औری در خوف و  ھیऩـ ّ
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ًالاسلام ࣼد و در آن عھدنماز ھا را غالبا علماء آن عھد झتر از علماء این عھد 

مى خواندند و مرحـوم والـد مـن نمـازش در ठایـت حـضور قلـب ࣼد و مرحـوم 
ــا ــول مى داد ح یار ط ــل و  ــت ऑم ــازش ठای ــز نم ــاࣵ نی ــراھيم کلب ــد اب م ــࡃجی  ࡰ ّ ࡲࡉ

مد حسن به عینه مانند  ࠺  ن مؤلف کتاب را قطع بر آن است که نماز  ّو ࡲࡉ شࢄ ّ لی
࠺ جعفر ࣼده وهمان سبك را داشته چنـان چـه مـسموع شـد کـه  شࢄنماز استادش 

ين دارم که نماز مبرء ذ ّ࠺ جعفر همان قسم نماز مى ࡶد و  ࠠࡆ ࠺ شࢄ شـࢄمه ࣼده و نمـاز  ّ
ّمد حسن به همان ठجـی که رسول ص خدا نماز مى ࡶد پـس ष و زیـاد و امـا  ّ ࡲࡉ
لمـؤمنين علیـه الـسلام  ة الاسلام پس همان نمازی ࣼد که حـضرت امير ّنماز  ا ࡓࡊّ
ادࣼد که  ࡑࡊّمى ࡶد که تير از پایش مى کشیدند و او خبر نمی شد و همان نماز سید  ّ

࠻ مى شد ملتفت نمی گشت و تـا آخـر نمـاز که اگر ردایش از دوش  مبارکش 
ّویه نمی نمود و همان نماز امام جعفر صادق ع و سایر امامان علیه الـسلام ࣼد  ّ ࣹࡃ
لمـؤمنين علیـه الـسلام اکمـل از نمـاز  ریر لازم مى آید که نماز امير ّاگر ࡵا بر این  ا ࠛࡆ

الك را چنـان پیغمبر ص باشد و حال این که چنين نیست در جواب گوئيم کـه سـ
࠺ झائی زید झائه در آخر کشکول औشته است که سه  ّکه عرفانیان ࡶده اند و  شࢄ ّ
رقه و فرق که ࢬ خود را مى شنید و ࢬ خدا را یعنى به  ی مقام  ࠛࡅمرتبه است  ی
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و نیز مى گویند و او آن است  ࡲࡉھر دو التفات دارد دوم مقام خجع که آن را مقام  ّ
و مى شود که به مقام وصل مى رسد و ࡲࡉ به جز خدا چیزی را نمی यند و از خود 

࠼ چیز ندارد چنان که شاعر گفته   :ھࢄو التفات به 
  मبی ओ ان از قامت رعنای رم کوه و در و دشت                                   ࣸࡄ به ھر جا ࡵ   

و مى گویند و او آن است کـه بعـد از م مع که آن را مقام  ࡗࡉسوم مقام خجع  ࡛ࡊ ا قـام ّ
نـد و بـه چـشم  وی که بـه یـك چـشم حـق را  ببथخجع او را احاطه حاصل آید به  ࠓࡉ

مود شبستری گوید  ࠺  ر خلق را و لذا  ࡲࡉد شࢄ   :ی
ङ و ऑردانند  ھ در این ره اभیاء چون ساربانند                                                         دلیل و ر ّ  

ان سید ما کشتۀ سالا ّ که از ا   ّر                                      ࢬ او اول ࢬ او آخر در این ऑرࣷࡄ
شایش خجع خجع است                                خجال جان فزایش شمع خجع است    ل مقام د

وی است که پس  ࠓࡉ پس رسول خدا ص مقامش خجع خجع است و احاطه اش به 
 دو را مى यنـد و دیـن حـق مـانع ّاز دیـدن حـق بـه دیـدن غـير تنـزل ࡶده و ھـر

مع  ان مقام خجع است نه خجع  ا࡛ࡊدیدن خلق نمی شود به خلاف ائمه که مقام ا ࣷࡄ ّ
اصـل نمـاز پیغمـبر از ائمـه بـر تـر و  ّفلذا درنماز جـز حـق چیـزی را نمـی دیدنـد  ࡛ࡉ ا
یب پاشـا والى بغـداد بعـد از  ه این که  ࠓࡊافضل است و از خجله اعاجیب  مࢉࡉ
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ف  ــه  ــلا ب ــ࠹ ࡶب ࠓࡊ ــࢀ ــارت ف ــه زی ــه ب ــراه گرفت ــه هم ــسن را ب ــد ح م ࠺  ــه و  ّرفت ّ ࡲࡉ ــࢄ ش
لمؤمنين علیه السلام رفت چون داخل حرم آن جناب شد دست خود را  ّامير ا
به سوی آسمان بلند ࡶد و گفت خداوندا به حرمت ریش سفید من از گناھـان 

ته است  یار خون مسلمانان را ر ࠔࡌامام ࣴ در گذر که    .ࡰࡃ
࠺ مرتضی ششتری الاकاری ر ه در بیان احوال اعلم-یا    شࢄ العلماء

ف وتلمذ در بـدو امـر در  ف و مدفنش در  ّ࠺ مرتضی ششتری ساँن  ࠓࡊ ࠓࡊ شࢄ
ّنزد حاجی ملا احمد نراقی ࡶده از آن پس در نزد شریف العلماء تلمذ نموده و  ّ

لس او حاضر مى  ࡲࡊठایت زاھد و ورع و عابد و دقیق ࣼد و این فقير چندی در 
ه زیارت عاشورا و نماز جعفـر شدم و نماز औاف ّل راتبه از او ترک نمی شد  بل

مـد حـسن ریاسـت  ࠺  و آن از او ترک نمـی شـد و پـس از مرحـوم  ّطیار و  ّ ࡲࡉ شـࢄࠓࡉ ّ
ّامامیـه بـه او منتھـی شـد و ھرگـز متـصدی مرافعـات نمـی شـد و بـه کـسى اجـازۀ  ّ

ـــال ـــه و رســـالۀ برائـــت و رس ـــات او رســـالۀ ࡓجـیــــت مظن ّاجتھـــاد نـــداد و تألیف ّ ۀ ّ
࠹ و رسالۀ قرعه و رسالۀ شیئا ملك الاقرار به و رسالۀ  حـاب و رسالۀ ترا ًا جࢄ ست࢈
ًیه و رسالۀ نفى ضرر و شرح طھارت کتاب ارشاد علامه و متاجر مستقلا در  ّ ّ ّ ࠛࡆ
ن تمام مسائل بیـع را ننوشـته و حـواࣶ متفرقـه بـر ھـامش کتـاب  لد  ّیك  لی ّ ࡲࡊ
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قیقه  ࡛ࡉعواید حاجی ملا احمد نراقی و فى  ا ّدر علم اصول یعـنى ࡓجـیــت ظـن و ّ
࠺  اب مؤسس ࣼده و قریب به ھشتاد سال عمر ࡶد مانند  شࢄاصل برائت و ا ّ ست࢈ࡉ

ّمد حسن رحمه االله تعالى و औراالله مرقࢰ  ّ ّ   .ࡲࡉ
صیل حال آخوند ملا آقای در ࡵدی-یب  ّ در بیان    ࠛࡅ

  ّرحمة االله علیه
ّآخوند ملا آقا ابن عابد بن رمضان الدرࡵدی در صد ف فقاھت و اجتھاد عالم ّ

قیقة علامۀ این  ماء اسلام قدوۀ ارباب کلام فى  ّعامل باسداد فذلك  ࡛ࡉ ا ح
࠻ خلق  ازمنه و وحید امکنه و از شاंردان شریف العلماء است و ठایت 
ــر  ــت ب ــت و مى گف لم مى گذاش ــای  ــات ࡵ ــاھی از اوق ــوال ࣼد گ ّو متغيرالاح ــ ت ّ

اه ایراد دارم مرح وم شریف العلماء مى فرمود که ओ یك پࢃࡊفلان مطلب چھل یا 
ایراد کن که خوب باشد همان ऑفى است و تمثیـل مى آورد بـه ایـن کـه بـرای آقـا 
علـی شـاه در یـك شـب  ࡉمد خان خبر بردند که برای جھانبـانى خانبابـا یعـنى  فࢀࡲࡉ ّ
مد خان در جواب گفت مى خواست یـك پـسر باشـد  ّچند پسر متولد شࢰ آقا  ࡲࡉ ّ

اعی ࣼد اکنـون ओ مثل لطفعلی خان ک یار مرد  ࡒـࡊه پسر جعفر خان زند ࣼد و  ࡰࡃ
یك ایراد کن آن ࢬ لطفعلی خان باشد پس آخوند بـا اسـتادش شـریف العلمـاء 
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ّاجه مى ࡶد تا این که شریف العلماء متغير مى شد آخوند ࢬ بى اختیار تغير مى  ّ ّ ࡲࡉ
لس بيرون کنید پس باز وی او را مى ࡲࡊࡶد و شریف العلماء مى گفت این را از 

لس بيرون مى ࡶدند چون به دم در ميرسید مى گفت ای خجاعت  ࡲࡊگرفتند و از 
نش فاسد است پـس شـریف  نید که این  ن را قبول  ࡑࡌمن که رفتم شما این  نࡑࡌ
لس درس نمی آمد از  ملا دو سه روز به  ࡲࡊالعلماء مى گفت که بر سرش بزنید  ًࡲࡊ

ّنـد کـه آخومـد مـلا آقـا مـرد آن پس رفقایش به شریف العلماء عـرض مى ࡶد

لس درس به خدمت مشرف شود شریف  ّفاضلی است شما اذن بدھید که در  ࡲࡊ
وید پس مى آمد و چنـد  ن  نالعلماء مى فرمود که بیاید مشروط به این که  ࡑࡌ
اجه را مى گذاشت بـاز بـه کیفیـت سـابق  ن نمی گقت باز یك روز ࡵای  ّروز  ّ ࡲࡉ ࡑࡌ

ــتى از ــذا و در وق ــت مى ࡶد و ھک ــاء حرک ــریف العلم ــذۀ ش ــان تلام ــات می  اوق
اق ࡶدنـد  ثـی ا ث شروع کنند آخرالامـر بـر  ّࠛࡅـاختلاف افتاد که در چه  ࡉ مࡿࡉ مࡿ
 ओ ث ࡓجـیـت مظنـه را شـروع کـنى والا اذیـت مـن بـه ّملا آقا گفت که باید  ّ مࡿࡉ ّ

اقیـه ایـن کـه  ّخواھد رسید شریف العلماء به او تغير فرمود و اःا از قـضایای ا ّࠛࡅ ً ّ
لماء در زمانى از ازمنه با تلامذه به زیارت سامره مى رفتند یك شب شریف الع

ی از تلامذه منازعه در  یدر جائی ओقف نمودند پس میان آخوند ملا آقا و  ّ ّ
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ّمسئله ای روی داد آخرالامر ملا آقا متغير شد و حربـه در نـزد آن ࣼد آن را  ّ

ص چون حال را بدین  منوال دید خود را ࡒࡌگرفته و آن مرد را دنبال ࡶده آن 
ّبه چادر شریف العلماء انداخت ملا آقا از عقب در رسید شریف العلماء بر ملا  ّ

ــول و  ــا دارای معق ــلا آق ــل م اص ــيرون ࡶد  ــا ب ــود او را از آن ج ــير فرم ــا تغ ّآق ࡛ࡉ ا ّ
ّمؤسس در علم منقول و مکرر استاد سناد آقا سید ابراھيم مى فرمـود کـه آخونـد  ّ ّ

ّملا آقا ارباب فن اص مـت ّ حول است و به او رجوع کنید و در علم کـلام و 
ط  ࡲࡉـمطالب معقول او به قوانين شرعیه مطابق و در علم رجال اوحد رجـال و  ّ
ــسلم ࣼد  م م ــرب و  ــار ع ــت در دی ــصاحت و بلاغ ــال و در ف ــاب کم ــال ارب ّرح ــ ࡍࡊ
ــانى  ــالى و ث ــرای او ت ــصاحت و بلاغــت ب ــصار در ف ــير در ایــن اع ــن فق بلــه ای

ّ در عرयت و از تألیفات او کتاب خزائن اسـت کـه مـشتمل بـر ندیدم و ࢬ چنين
رالعلوم است در فقه طھارت و قدری  لد است جلد اول شرح منظومۀ  ࠏࡉسه  ّࡲࡊ ّ

ام و اتــقان و  حـصلوة و فروع بى اندازه औشته است بـا اسـتدلال در غایـة ا
࠹ منھا اکआالاࣼاب ، آخوند در شر ح ࠠࡅࢀروان यت و مشى خير خلق بابن طاب 

باط نمودم جلد دوم  ّاین مقام औشته است که از این حدیث ھفت صد قاعࢰ ا पست
اب را با قوائد فقھیه औشته و  اب ،تعارض ا ّدر ادلۀ عقلیه و بعد از ا ࡉّ ست࢈ࡉ ست࢈
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لم نموده مثل عموم ࣴ  قیق  ࠹ داشته و در آठا با ठایت  ّقوائد فقھیه را  ت ࠐࡉ ّࠢ من ّ
یت ّالید و لاضرر و ید دلیل بر  اسࢰ و نفى غرر مل  सمः ه  सمः ࠚࡅ و ما ب࢈ࡉࢄࡉ

ب  ون و قاعدۀ احسان و قاعدۀ  ࣹࡃبथو اصالة لزوم در عقود و قاعछ الامين لا  ࠔࡌ
لیة و طریق اش آن ࣼد که داخل ھر مسئله از مسائل  ّو غير ھا من القوائدا ّ ل
در از شـقوق و فـروع ذࡶ مى ࡶد کـه از ࡶور مى  ࠟࡆـفروع یـا اصـول مى شـد آ

لد سوم در اعتقادات و اصـول عقـادی و درایـه و قواعـد رجالیـه گذرانید  ّو  ّ ّ ࡲࡊ
مـد حـسن بـرای  ࠺  لید میباشد و در زمانى از ازمنه ، ّوغيرھا و اجتھاد و  ࡲࡉ شـࢄ ࠛࡆ
࠺ به آخوند  وصه به ࡶبلاآمد آخوند ملا آقا به دیدن او رفت  شࢄزیارت  ّ ࡲࠗࡡ

ــا او را  ــا شم ــته ام آی ــوب औش یار خ لام را  ــواھرا ــه ج ــت ک ــࡃگف ࡰ ــد و ل ــࢰ ای دی
یار اسـت و آخونـد  ࡰـࡃپسندیࢰ اید آخوند گفت که از این جواھر در خـزائن مـا 
ّمدت مدیدی در ࡶبلا ࣼد و در بعضی اوقات تدریس مى ࡶد مؤلف کتاب  ّ
ــق  ــوء خل ــير و س ن از زیــادتي تغ ــدم  ــه درس او حاضــر مى ش ــدی ب ّنیــز چن ــی ل

ــسيرالعبادات ر کتــاب اک ــه ࢬ مى خــورد و د ــس درس او ب ــل ی  فى اســرار ࡲࡊ
ریر و فصاحة و بلاغة و  ير و حسن  ࠐࡉالشھادات است که در ठایت جودت به  ّࠐࡉ ّ
ــار  ــید و اخب ــور رس ــۀ ظھ ــه عرص ــر ب ری ــبر  ــۀ آن ح ــت از خام ــت و جرال ࠓࡉسلاس
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قیقـات بى  ار و  ار ا ࠐࡉت را خجـع ࡶده و در ضـعاف ایـن اخبـار ا بـ فـ दمصی
یار و خجع بين متنافیـات الاخبار فرمو ّشمار و تدقیق  ده که الى الآن کسى کتاب ࡰࡃ

یار و ضــعاف  ࡰــࡃت ننوشــته مگــر ایــن کـه اخبــار غــير معتــبره در ایـن کتــاب  दمـصی
ه گویا بعضی از آठا قطعـی  بله اخباری که مضمون کذب آठا است  بل
یار  ذب باشند و این مایۀ کسر قدر آن کتاب گردید و این فقير را حواࣶ  ࡰࡃا ل

لمصائب در دقایق علمیه و بر آن کتاب است و تدقیقاتي نموده ا ّم و کتاب اسرار ا
لمـصائب  ت औشته ام و در کتـاب اکلیـل  میه و عرفانیۀ اخبار  ادقایق  दمصی ّ ّ ح
ار است औشته ام و از تألیفات او  ار ا قیقه ا قیقات که فى  بنیز از آن  ف ࡛ࡉ اࠐࡉ
ّکتاب سعادات ناصـریه اسـت کـه بـه خـواھش سـلطان औشـته و آن ࡲخـتـصر و 

ــت و  ــارࣵ اس ت حــضرت ف ــۀ  ــست و در  اقام ــه نی ــایق علمی ــالى از دق ــصیदخ م ّ
 छوی که در بـالای منـبر از شـ ࠺ ࣼد به  ࠓࡉسیدالشھداء مواظب و متصلب و را ࡑ ّ ّ
گریه غش مى ࡶد و در روز عاشـورا لبـاس خـود را از بـدن مى کنـد و لنـگ مى 
ت بـه منـبر  ت و گل به بـدن مى مالیـد و بـه همـان  ھیऩـت  و خاک بر سرمى ر ࠔࡌ ࡰࡃ

ــار ࣼد و مير ــای روزگ ــلاص اࡵ ــوق اخ ــار ف ــۀ اطھ ــه ائم ــلا ارادت او ب م ــت  ّف ً ࡲࡊ
ـــلم و  ـــوال آن ع ـــدری از اح ـــته و ق ـــاله در آن औش ـــسير ࣼد و رس ـــلم اک دارای ع
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ی از  یـصاحبانش را در کتاب خزائن औشته و البته صادق ࣼده و در زمانى  ّ
؟ اعیان دولت سلطان از او سؤال ࡶد که صاحب مثنوی را چه مـذھب اسـت

ن یـك यـت  لیآیا ऑفر است یا نه؟در جواب گفت که مذھب او را نمی دانم 
یار خوب گفته و آن این است    :ࡰࡃآن را 

از کھين و از مـھين                                                                   لعنة االله علࢩ اخجعين    ّاھل دنیا 
ه دیـدن او آمـد بـه سـلطان گفـت کـه ओ ّو  چون سلطان عصر ناصـرالدین شـاه بـ

ردن و شارب را نزدن خلاف قوانين  نسلطان اسلامى سبلت را اصلاح 
ّاسلام است پس سلطان به جھة امتـثـال امر آخوند دلاکی را خواست و قدری 

لـس اصـلاح ࡶد و آخونـد از کتـب علمیـه زیـاد  ّاز سبلت خـود را در همـان  ࡲࡊ
وی که टذیب و آن را ھر وقت که بر مى ࠓࡉاحترام مى ࡶ دبه  ࠺ طوࣵ ر ه و  ࠓࡉ  شࢄ

ّداشت ماننـد کـلام االله مى ࣼسـید و بـر بـالای سـر مى گذاشـت و مى گفـت کتـب 
ر  ترمنـد  و آن جنـاب در امـر بـه معـروف و ठـی از  منـاخبار مانند قـرآن  ࡲࡉ
اوحــد اھــل زمــان ࣼد و قریــب ھــشتاد ســال تــا औد ســال عمــر گذرانیــد و در 

لافۀ طھران و ࡛ࡌدار ّفات یافت و مرحوم ملا آقا را مناظراتي است با ࡲخـالفين ا

و بـاँی نیـست کـه بعـضی از آठــا را در ایـن مقـام ذࡶ کنـيم و از آن خجلــه آن 
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و اختصار  ایتى ذࡶ ࡶده حاصلش به  ࠓࡉجناب در کتاب سعادات ناصریه  ح ّ
مرانى  ل  یار در حدود  حاین که در زمان عمر پاشا والى بغداد تعدی  ّ ࡲࡉ ࡰࡃ ّ

ۀ امامیـه او ّ واقع گردید و یعقوب افندی حاष ھندیه ࣼد و او در باطن از طا ࠠࡅ ّ
ّاثنى عشریه ࣼد از آخوند ملا آقا درخواست آن ࡶد که عمر پاشا مى خواھـد  ّ
تى او را ࡶده شـاید از ایـن  कࢄࡉـفراتر از ھندیه سد نماید و ओ بـه دیـدن او آمـࢰ  ّ

ّسلمين امتناع ورزد و آخوند ملا آقا ّخیال برگردد و ࢬ چنين از ستم زوار و م

ّگوید که برای من موانعی روی داد و دیر شد وقتى که به ھندیه رفتم عمر پاشـا 
به بغداد رفته و نایب خود را دفتر دار افندی را نایب خود نموده ࣼد پس به نزد 
او رفتم و پس از ملاقات گفتم که من خواستم به نزد شما ࠐحـف و ھدایائی که آن 

مـد ص ا ّشرف از همه چیز باشد بیاورم گفت آن چیست ؟گفتم از فـضائل آل  ࡲࡉ
لمـؤمنين علیـه الـسلام پـس گفـتم کـه اشـرف کتـب  لموحدین امير ّخصوصا سـید ا ّا ّ ً

حۀ امام ࠏخـاری پس من از احوال  ࡗࡉࢄاخبار در نزد شما چیست؟ گفت جامعۀ 
ــتم و کیفیــت فراغــت او و از بعــضی از علــوم در ســن ده ســا ّاو خواس لی و ّ

از و يمـن و بـلاد مغاربـه و شـامات بـرای اخـذ  ࡓࡊمسافرت او به مکه و مدینه و  ّ

ّحدیث و این که ھفتصد ھزار حدیث در ضبط داشت و کیفیت تدریس او در 
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حۀ او در مناقب ࣴ ع بیان ࡶدم دفتر دار با  ࡗࡉࢄبغداد و چند حدیث از کتاب 
ست و خود را کوچك ࡶد و در دریـای فــک ر فـرو رفـت پـس گفـتم ࣸࡄادب تمام 

ــتم آن  ــن گف ــان ک ــت بی نو گف ــسلام را  ــه ال ــسين علی ــام ح ــضایل ام ــدری از ف ــࡄق ࡰ ّ
لمـؤمنين  اموقوف بر چند مقدمـه اسـت اولى ایـن کـه در جنـگ خنـدق کـه امير ّ ّ
ــود  ّعلیــه الــسلام عمــرو بــن عبــدود را کــشت پیغمــبر صــلی االله علیــه و آلــه فرم ّ

ندق افضل من عبادة الثقل( ࡛ࡌضربة ࣴ ऒم  ّپس گفتم از اھل سنت آیا در )  ين ا
ری دارد؟گفت نه گفتم پس باید عبادات خجیع اभیآء و مرسـلين  ّاین خبر  من
لين باشد و ضربت ࣴ افضل باشد از همه مگر عبادت پیغمبر خاتم  ࠜࡆداخل در 
ــه  ــبرص  و ب ــه پیغم ــة ب ــة خدم ــه جھ ــه ࣼدن ب ــن درج ــه ای ــربت ب ــن ض ــه ای ص چ

 خبر را تغیير داده اند کـه افـضل مـن عبـادت ّشریعت غرااست ولى بعضی این
راض عالم  دفتر دار گفت که این غلط است  ࠟࡆخجیع خلایق از اभیاء و غيرࢬ تا ا
࠹ همان اول است پس گفتم آیا پیغمبرص  اغراق و دروغ ھرگز مى گوید ؟  ّو  ࡗࡉࢄ

ة ّگفتم مقدمۀ سوم این که ) ّوما ینطق عن الهوی ان ھو الا ऒحی(ࡖࡉگفت نه به  ّ
ة پیغمبرص  بالاتر است یا ضربت ࣴ ع کـه در خنـدق صـادر شـد ؟  ࡓࡊآیا یك 
ة پیغمبر ص  ه یك  ل سکوت نیست  ࡓࡊدفتر دار سکوت ࡶد گفتم این  بلࡲࡉ ّ
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ته شـد  ا ذࡶ شدگفتم که چـون ایـن مقـدمات دا ه سا ࣸـࡃافضل است نظر به آ ّ ً ࠚࡆ ࠓࡋ
࠹ ࠏخـاری منقول است که یك روز حسين ع به نزد پیغمبر  ص آمد ࡗࡉࢄپس در 

ه  آھسته آھسته راه مى رفت پیغمبر ص او را در آغوش کشید  ࣷࡄو در औبت عا
ه گفت بابى  انـت و امى چقـدر ای پیغمـبر از پـسر تـرا  یار ࣼئید و ࣼسید عا ّو  ࣷࡄ ࡰࡃ
ر من است  جخوش مى آید؟ حضرت فرمود که مگر ओ نمی دانى که او پارۀ 

ی انۀ من است پس پیغمبرص  ࡰࡃو پارۀ دل من و ر ه از آن سبب ࠔࡉ ت عا ࣷࡄار گر ࣷࡃ
سؤال ࡶد پیغمبر ص فرمـود کـه جـای شمـشيرھا و نیـزه ھـا اسـت کـه مى ࣼسـم و 
نه و شــکم  ه گفـت او را مى کــشند ؟فرمـود بلـی بــا لـب  ࣹـࡄتيرھـای بـنى امیــه عا ࣷـࡄ ّ
گرسنه و شفاعة من به آठا نمی رسد و خوشا به حال آن کسى که بعد از شھادت 

ه گفت  زائر او را چه اجر است ؟پیغمبر ص فرمود که اجر ࣷࡄاو را زیارت کند عا
࠻ پیغمبر ص افـضل از عبـادات جـن و انـس اسـت از  ࠻ من و چون یك  ّیك  ࡓّ ࡓ
࠻ شمـا  ب ࡶد و عرض ࡶد که ثواب یك  ه  راض عالم پس عا ࡓّآدم تا ا تࢍࡊّ ࣷࡄ ࠟࡆ
ه بـاز  ࠻ مـرا عا ࣷـࡄرا به زائر قـبر حـسين ع مى دھنـد ؟ آن حـضرت فرمـود دو  ّـ ࡓ

ب کنان گفت ه بـاز تࢍࡊّ ࠻ مـن پـس عا ࠻ شما؟ آن حضرت فرمود چھـار  ࣷـࡄ دو  ّ ࡓـّ ࡓ
ِب ࡶد و آن حضرت بـه ضـعف و دو برابـر لاحـق جـواب مى فرمـود تـا بـه  تࢍࡊّ
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ه  ب را مکـرر ࡶد آن حـضرت فرمـود  ه  ࠻ رسـید بـاز عا بلـچھل و  ّ تّࢍࡊـ ࣷـࡄ پـࢃ
ه سکوت نمـود پـس دفـتر دا ر  ࠻ و औد عمرۀ من به او مى دھند عا ࣷࡄثواب औد  ࡓّ

ی من افندی من اشکالى در این جا است و آن این است کـه پیغمـبر گفت مولا
ــطراب  ــن اض ه ای ار عا ــبب ا ــه س ــس ب ــد پ ــی گوی ــذب نم ــراق و ک ــࡄص اغ ࣷ ــ ن
چیست؟ من گفتم این اشکالى نیست و جوابش این که مراتب راتب زائرین بـه 
ان و بعد مسافت امکنۀ زائرین و کआت و قلت  ّسبب زیادتي معرفت در حق ا ࣷࡄ ّ

ان متفاوت مى شود دفتر دار زیاد مسرور شد زحمت و ࣷࡄ مشقت زائرین ثواب ا ّ
ّو گفت جزاک االله خيرا پس گفتم نظر به این حدیث اقل درجۀ ثـواب زیـارت  ّ
࠻ رسول خدا ص و بالاتر از صد ضربت خندق باشد  ࡓّحسين ع باید به قدر یك 

رورت و ّو دفتر دار گفت بلی نظر به این مقدمات چنين مى شود گفتم چون ض
لين اسـت پـس  गع قائم است بر این که زیارت زائرین داخل در عبادت  ࠜࡆا ج
لمؤمنين ع در خندق باشد پس بلا  اباید زیارت زائرین تالى درجۀ ضربت امير
فاصله دفـتردار گریـۀ شـدیدی ࡶد و خـود را بـه دسـت وپـای مـن انـداخت و 

ّمکرر ࣼسید و به چشمش مى مالید و سپس گفتم واالله مؤاخ ذه خواھید ࣼد پس ّ
ان مى  ش متغير شد و گفت چرا ؟  گفتم که به زوار اذیت مى کنند و مال ا ࣷࡄر ّ ّ ّ ن
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ان نمی رسند دفـتردار گفـت کـه از ایـن پـس حـज مى کـम کـه  ࣷࡄبرند و به دऒان ا
نند مؤلف گوید که دعـوای اخجـاع و ضـرورت بـر افـضلیت  ر آزار  ّد ّ ن ی

لمـؤمنين ع بـه زیـارت  بت اضربت حضرت امير ل تأمـل اسـت و  ࣸـࡃزائـرین  ّ ّ ࡲࡉـ
ّمیان حدیث زائر و ضربت عموم و خصوص مطلق و خاص مقدم بر عام است 
࠹ السند و معتبر السند باشد و اضراب پیغمبر ص اضراب نیست  ّاگر حدیث  ّ ࡗࡉࢄ
࠻ منافات یا زیادتر ندارد چه  ࡓّبه جھة عدم منافات میان فقرات چه اثبات یك 

ه به اعتقادم این کआت مراد به اثبات شئی برای شئی نفى ما بلعدا نمی کند 
تغفر لهـم سـبعين مـره(آن از بابت کआت است مانند ّان  و مـراداز औد حـصر ) ࣹࡃ

ب را زیاد مى ࡶد ھر آینه پیغمبر ص به زیاد از ھـزار مى  ه  تࢍࡊّنیست و اگر عا ࣷࡄ
ّرساند اःا آخوند ملا آقـا در کتـاب اکـسيرالعبادات औشـته اسـت کـه وقـتى د ر ً

مـود اروࣵ و یــا  ࡲࡉبغـداد وارد خانـۀ علامـة العلمـاء عامــه شـھاب الـدین سـید  ّ ّ ّ ّ

࠺ ( علوࣵ گردیدم مرا ضیافت و احترام ࡶد و او مفتى بغداد )  نࢆࡵا بر اختلاف 
تند  ࣸࡃࣼد در بغداد عبدالرحمن ࡶدی ࣼد که او را از اھل ورع و ریاضت مى دا ّ

تند پس ر وزی مفتى علوࣵ در خانه نبود من در ࣸࡃو مفتى را از اھل دنیا مى دا
وی  ه مشکلات در ھر علم  بخانۀ ملا عبدالرحمن رفتم پس به او گفتم که آ ࠓࡋ ّ ّ
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 मسـؤال کـ ओ که تا من آنرا حل نمايم مفتى گفـت تـرا ایـن مرتبـه نیـست کـه مـن از
و تا من او را حل نمايم پـس زمـانى  به ओ را ھر اشکال در ھر فن ھست  بل

ّ چرا شما شیعه یزید را لعن مى کنید ؟ پس من متغير شـدم و گفـتم صبر ࡶد و گفت
که مسلمان از مسلمان چنين سؤالى نمی کند لعنت بر یزید و پـدرش معویـه بـاد 
ن شــنیࢰ در ठایـت غــضب شــد و منــزلش غرفــه ای کــه در  ࡑــࡌچـون مفــتى ایــن 
 کوچۀ بغداد در آن باز مى شد پس فریاد بزرگی کشید و مردم در اطـراف خجـع

لمـؤمنين را در دارالـسلام بغـداد کـه  ّشدند و گفت کـه آیـا ओ لعـن مى کـنى خـال  ا
 ओ ـتر والا بـرझ ّمع اھل سنت است پس اگر جواز لعن بـر او ثابـت ࡶدی چـه ّ ࡲࡊ
ّحد جاری مى کम گفتم ओ را چه حد اجرا ء است و بر ओ لازم است و ضروری را  ّ

تـازانى را در شـرح ّحاجت به دلیل نیست آیـا فرامـوش ࡶدی قـول علا ࠛࡅمـه 
ت ؟ مفـتى گفـت چـه گفتـه اسـت  صـبथّمقاصد پس در ذیل مـسئلۀ امامـة بـا آن نا
اب رسول ص عترت او  ࡗࡉتازانى ؟گفتم قولش این است که شکی نیست که ا ّ ࠛࡅ
ابى معصوم نیست و ھر که پیغمبرص را ملاقاة ࡶد  ࡗࡉرا اذیت ࡶدند پس ھر  ّ

و باشد جز این که طع ن بر پشت پايمان ࡶده ايم تا عـصای نیچنين نیست که 
ان  ان آمد پس به ظلم ا ود و اما کسانى از ظالمين که بعد از ا ࣷـࡄاسلام منشق  ࣷࡄ ّࣸࡄ
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ان بـاد لعنـت  ࣷـࡄآسمان و زمين و حیوانات و خجادات گواھی مى دھند پـس بـر ا
ــا  ــست ی ــا ھ ــازانى آی ت ــلام  ــضمون ک ــن م ــه ای ــتم ک ــس گف ــين پ ــت لاعن ــدا و لعن ࠛࡅخ

ن او را چـه اعتبـار و کـلام او را نیست؟ گفت بلی قول تازانى ھـست و لـی  ࠛࡅ
یت و من از او اعلم مى باشم پس بیاور از آیات واخبار نبویه گفتم اگر آیۀ  ّچه  ّ ࡓࡊّ
ه در این باب ذࡶ کम و اخباری بیان نمايم آیا ملتزم مى شـوی کـه یزیـد و  ࠔࡉصر

تعـالى فى سـورة قـال (معویه را لعن کنى ؟گفت بلی پس از او عھد گـرفتم و گفـتم 
࡛ࡉزاب  ّان الذین یؤذون االله و رسوله لعࢪ االله فى الدنیا والآخرة و اعـد لهـم :ا ّ ّ ّ ّ ّ

ࢰ از ) ًعذابا مـھینا ࣸـࡄگفـت چـه وجـه اسـتدلال اسـت؟ گفـتم آیـا در اخبـار وارد
مك : (طریق شما که پیغمبرص فرمود ࡛ࡉیا ࣴ حربك حبری و سلمك سلمی و 

) ّد حـاربنى و مـن حـاربنى فقـد حـارب االله ࡛ࡉمی و دمك دمى و من حاربك فق
پس گفت بلی وارد است پس گفتم که آیا در اخبار شما وارد نیست که پیغمبر ص 

می و دمه دمىگفت  مه  ࡛ࡉحسين منى و انا من حسين  ࡛ࡉ پس گفت بلی وارد ) ّ
و ओاتـر وارد نیــست کـه پیغمـبرص فرمــود  ࠓࡉـاسـت گفـتم اःــا از طـرف شمـا بــه  ً :

َنى من ابغضھافقد بغضنى و من آذاھا فقد آذانى فاطمة  بضعة م( پس گفت بلی  ) ّ
ــداخت و  ــر ان ــه زی ــر ب ــس او س ــت؟ پ ــام اس ــتدلال تم ــا اس ــتم آی ــس گف ــت پ وارد اس
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سکوت ࡶد پس خواستم برخیزم مرا به خدا قسم داد کـه कـف سـاعت ࡵـشين 
ث  دید ࡶد قلیان و قھوة را پس گفتم که در این ایـام در چـه  ستم  ࡉـپس  مࡿࠐࡊ ّ از ࣸࡄ

ث حज و حاष را از شرح عضدی پس من بر او  مࡿࡉاصول درس مى گوئی گفت 
م سـاختم پـس او  مـسࢀࡉوارد آوردم شبھۀ اتـحــاد دلیـل و مـدلول را و آنـرا  ّ
مانند خر در گل فرو رفت پس به منزل مفتى آمدم و مفـتى تـازه آمـࢰ و منتظـر 

ه ریـش قدوم من ࣼد پس دست بـه گـردن مـن درآورد و گفـت کـه گـه سـگ بـ
ّمعویه و یزید باد کیست که منع از لعن ࡶدن بر اینھا مى کند گفتم که بـه شمـا خـبر 
ردی که  یه  ا ࣼدند ओ چرا مراعات  نداد گفت بعضی از ملازمين در آ ّࠛࡆ ࠓࡊ
لـس یزیـد  ࡲࡊاین لعـين حـज بـه اباحـۀ خـون مـن ࡶده ࣼد بـرای ایـن کـه مـن در 

یـه طاغی را لعن ࡶده ࣼدم پس گفتم که ای افند ّی مثـل مـن کـسى مراعـات  ࠛࡆ
لمـؤمنين ع قلعـۀ مـن اسـت و آخونـد مـلا آقـا در بیـست  ّنمی کند و ولایت امير ا
دید را درس مى گفت و در عالم رؤیا با  ی شرح ठج البلاغۀ ابن ابى  ࡛ࡉسا ا ل
ان را ملزم ساخت چنـان کـه در کتـاب  اجه ࡶد و ا دید  ࣷࡄين و ابن ابى  ّ ࡲࡉ ࡛ࡉ اࡌ شࢄ

  .ت ّاسرارالشھادة औشته اس
   در بیان احوالات قدوة الفقھاء شریف العلماء ر ه-ࠔ࠻ 
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ّمد شریف الدین بن ملا حسنعلی مازندرانى آملی ملقب به شریف العلمـاء  ّ ّ ّ ࡲࡉ
ول نادر دھـر خـوان  ࡏࡉوقدوة الفقھاء و اسوة الفضلاء مؤسس علم اصول استاد  ّ

وبۀ زمان وحید دوران ࡺ سپھر علم منقول بدر سمـاء اصـول مولـدش  در ࡍࡊا
ر پـر  ۀ علمـاء ابـرار  ࡒـࡊࡶبلا و مدفنش نیـز در ࡶبـلا و حدقـۀ روزگـار و حد ࠠࡆـ
ثمری مانند آن بزرگوار ابصار ننمود و دیدۀ ارباب اعتبار مانند آن بزرگوار در 
ر مى  ــاد از ھــزار  لــس درس او زی ــول ندیــࢰ و در در  ــیس قواعــد اص ࠟࡅــتأس ࡲࡊ

ّستند از خجلۀ تلامذۀ او سید استاد سناد و رکـن ع ّمـاد آقـا سـید ابـراھيم و مـلا ࣸࡄ ّ
ّاسمعیل یزدی و آخوند ملا ࣴ درࡵدی و سعید العلماء بارفروࣶ و آقا سـید  ّ

࠺ مرتضی ششتری و غيرࢬ من الافاضل العظـام و  شࢄمد شفیع بروجردی و  ّ ࡲࡉ
رام و فقير مؤلف کتاب سیدی از اھل مازندران را دیدم که معمر  ّالعلماء ا ّ ّ ل

اور ّ  و مى گفت که شریف العلماء کتاب عوامـل جرجانیـه بـه ࡲࡊࣼد و در عتبات 
والعوامل مأة ( نزد من قرائت مى نمود که چون به این مقام رسیديم که مى گوید

مار که ببیम صد عدد مى شود ) औع ࡰࡄشریف العلماء از من پرسید که عوامل را 
ن یا نه گفتم بلی مى شود و حاجة به شمردن نیست شریف العلماء گفت که  ࡑࡌاین 

ّرا قبول ندارم چه شاید که مصنف دروغ گفته باشد و شاید عوامل بیشتر باشـد 
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یل مى نمـود از  مد  ام مقدمات اول به نزد آقا سید  ࠐࠖࡡیا کمتر باشد و پس از ا ّ ࡲࡉ ّࠓࡊ ّ ّ
ّآن پس نزد سیدالاساलد آقا سـید ࣴ نیـز تلمـذ ࡶده و در آخـر حـال مى گفـت  ّ ّ

ّمدت نه سال در نزد آقا سید  ّࣴ تلمذ نمود تا این که مستغنى از اشـتغال و قابـل ّ
افتاء گردید و در آخر حال مى گفت که من از استادم منتفع نمی شوم و استادم از 
ز از جـواب تغـير  یار از اوقات به جھت  ّجواب ایرادات من عاجز است و  ࡍࡊ ࡰࡃ

م مسافرت ࡍࡊبالنسبة به شریف العلماء مى نمودپس با والدش به سوی دیار   ࡶد ّ
یل کتب و اسباب ࣼد  ࠐࠖࡡو در ھر شھری یك ماه دو ماه اقامة نمود و منظورش 
د و کسى به او اعانت ننمود پس به زیارت امام ثامن مشرف شد و  ّپس میسر  ࣸࡄّ
باز به ࡶبلا مراجعت ࡶد گویند در اوائل حال یك سال یا کمتر خدمة ميرزای 

یل ࡶد پس از مراجعت به ࡶبلا باز به لس اسـتادش آقـا سـید ࣴ ࠐࠖࡡقمی   ّ ࡲࡊ
ن فائࢰ برای او نداشت چه استادش به سن  ّحاضر مى شد که استفاده کند  لی
ّوخیت و معمر شـࢰ ࣼد پـس مـشغول بـه مطالعـه و مباحثـه و کمـال سـعی را  ّ شࢄࡌ
ــۀ  مراعــی مى داشــت تــا در انــدک زمــانى اســتادی شــد کــه ســرآمد ࡺۀ حذق

نیـو تغیـير دا د و ترऴـب درسـت بـا ارباب منقول گردید و اصول را به ठـج 
قیق و تدقیق ࡵا نمود و نه از سابق و نه از لاحق مانند او در علم منقول پا  ࠐࡉठایت 
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ذاشـت و در ھـر مـسئله مقـدماتي ترऴـب داده کـه از آن  ّدر دائرۀ وجـود  ن
لال و خصم را استدلال در عرصۀ زوال  ࠓࡉمقدمات خجیع شبھات در معرض ا ّ

لال مى ࡶد ر حاجة به آن نیست کـه همـۀ ادلـه و همـۀ اقـوال و ضࡉو ا ّ و د ی
ه مستمع خود قادر بر رفع همۀ شبھات خواھد ࣼد و اःا  ًهمۀ شبھات شد  بل
وی که شنونࢰ اگر بیست ࣵ مسئله را  ن گفته به  و احاطه  ࠓࡉدر ھر مسئله به  ࡑࡌ ࠓࡉ

مـلا  ًنود غالبا قادر بـر فھـم همـۀ مـسائل اصـول و یـا اکـआ مى شـود  ࡲࡊ ً لـس ࡰࡄ ࡲࡊدر 
ر از علماء ابرار و طـلاب اخیـار و فـضلاء  ّدرس آن بزرگوار زیاده از ھزار  ࠟࡅ
لید به اوج اجتھـاد مى  ستند و در اندک زمانى از حضیض  ࠛࡆعالى مقدار مى  ࣸࡄ
ف رفـت و در خدمـة  ࠓࡊـرسیدند و چون استادم آقـا سـید ابـراھيم ھفـࢰ مـاه در  ّ

࠺ جعفر به فقه اشتغا ࠺ ࣴ بن  شࢄقق ثالث  شࢄ ّ ل نمود و این معنى شریف العلماء ࡲࡉ
࠻ ࡶد که سید ابراھيم ھر چه دارد از من است و مـن  د و ृر ّرا خوش آیند  ࠔ ࣸࡄ
ر قــرار دادنــد و بــدین جھــة  یــاو را ترयــت ࡶده ام و خاتمــه را بــه جاھــای د ّ
ور شد تلامذه عرض ࡶدند که شما اصول مى فرمائید و اصول مقدمه است  ّد ࡛ࡌ

لمقد ّبرای فقه پس ذی  یل کنيم پـس چـه ایـرادی بـر آقـا سـید ا ّمه را چگونه  ࠐࠖࡡ
ابراھيم داری شریف العلماء گفت که صـباح یـك درس از فقـه شـروع خـواࢬ 
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ّنمود و مسئلۀ بیـع فـضولى را خـواࢬ عنـوان ࡶد پـس در مـدت ھـشت مـاه بیـع 
࠺  د و  و معترض  ࠼ فقیھی بدان  وی که  شـࢄفضولى را تدریس فرمود به  ࣸࡄھࢄ ࠓࡉ ࠓࡉ

ــشتری  ــضی ش قیقــات مرت ــضی از  ــاب متــاجر بع ــذۀ او ࣼد در کت ࠐࡉکــه از تلام
اصل مرحوم آقا سید ابـراھيم پـس از  ل فرموده  ّاستادش شریف العلماء را  ࡛ࡉ ا ࠟࡆ
ــوة  ــود حی ــا وج ــت و ب ــدریس گذاش ــای ت ــود ࡵ ــلا خ ف در ࡶب ــت از  ــمراجع ࠓࡊ
لس درس  ستند و آن بزرگوار دو  لس درس او مى  ر در  ࡲࡊاستادش صد  ࣸࡄࡲࡊ ࠟࡅ

ی برای ی برای منتھين و در ایام تعطیل نیز درࣵ یداشت  ّ مبتدین و  ی
ر ازطلاب مى فرمود و در ماه مبارک و رمـضان در شـبھا  ّبرای خجاعت د ی
ّتا कف شب به زیارت و عبادت اشتغال داشت و از این جھة قلیـل الـتــصنیف 
ی  ࡒࠗࡡࣼد و مصنفاتش با قلت آن از مسوده بيرون نیامد مؤلف کتاب گوید که  ّ ّ ّ ّ
قق اول و علامه را در خواب دیدم  ایت ࡶد که من  ّاز مقدسين برايم  ّ ّ ࡲࡉ ح ّ
بیه به مؤلف کتاب مى  قق را به صورتي دیࢰ ࣼد که من خجیع الوجوه او را  ّو  ࣹࡄ ّ ࡲࡉ
ی از تلامذۀ شریف العلماء به او  ینمود اگر چه خواب را اعتباری نیست و 

ࠐࡉقیقاتي کـه مـوروث از سـلف عرض ࡶد که شما چرا تألیف نمی فرمائید و این 
ّنیست و آید به خلف و متأخرین را از وصول ذیل او کوتاه است و لازم اسـت 
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ّکه تألیفى فرموده تا باقی بماند در جواب فرمود که ऑر من ترयت طلاب و تعليم  ّ
ّمتعلمين است و آن چه شما تلامذه تألیف مى نمائید از من است و معروف است 

ل ࠺ ࣴ در  ࡲࡊکه  ل قول مى گفت شࢄ قال شریف العلمـاءفى (ࠟࡆس درس در مقام 
ّو آن جناب در حفظ و ضبط و دقت نظر و سرعت انتقال در مناظره ) الضوابط

وبۀ زمان و اوحد علماء اعلام  ࡍࡊبا ارباب کمال و طلاقت لسان و حسن مقال ا
ریر نامه و لسان از بیان قاصر و عاجز و فاتر و ب وی که خامه از  ࠐࡉࣼد به  ا احدی ࠓࡉ

مباحثه ننمود مگر این که بر او غلبه داشت و ید طولائی در علم جدل داشت و 
࠻ و یا چھل و شش ࣼده است و او  ت و چھل و پࢃوفات او در سال ھزار و دو ࣷࡃ
طـع  لش  منرا پسری ࣼد که در همان سال وفات یافت از مـرض طـاعون و  ࣸـࡃ

ی از ارباب ث یارند و  ن اوऐد روحانى او  یگشت  روت مازنـدران ࡰࡃلی
یه  ّدر بارفروش مدرسه ای برای شریف العلماء ࡵا ࡶده آنرا به مدرسـۀ شـر ࠠࡅ
موسوم ساخت و دختر خود را ࢬ برای شریف العلماء خطبه ࡶد و از شـریف 
شت پس  نالعلماء درخواست ࡶدکه به بار فروش آمࢰ آن جناب راضی 

ص دختر خود را بـه عتبـات بـرد و بـه شـریف العلمـاء  تزویــج ࡶد و آن ࡒࡌآن 
جناب عمر مبارکش ࣵ تا چھل ࣼد یعـنى میـان ࣵ و چھـل وفـات یافـت و آن 
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ّزمان مؤلف کتاب نه سال یا ده ساله ࣼدم و تا او زنࢰ ࣼد عالمی در اشتھار مسلم  ّ

ة الاسلام علم اشتھار و اقتدار برافراشت گویند  ࡓࡊّکل نبود پس از وی مرحوم 
وار آن ࣼد که چندان احترام از علماء نمی نمود که سبب ष عمر ࣼدن آن بزرگ

ر او مى آمدنـد ओاضـع درسـت  ف که بـه  ࠺  ࠺ ࣴ و مشا ࡲࠖـࡢه مانند  ࠓࡊ ࠔ شࢄ بل
ان مرافعـه مینمـود و مکـرر مى گفـت کـه بـر وجـه ارض  ر ا ّنمی ࡶد و در  ࣷࡄ ࡲࠖࡢ
ّعدیل برای خود نمی دانم مگر پدر این جوان و آن جوان پسر آقا سید مـھدی 

ـــی ـــا س ـــسر آق ـــریف ّپ ـــد و ش ـــاء مى آم ـــریف العلم ـــس درس ش ل ࡲࡊد ࣴ ࣼد در 
ّالعلمــاءࣴ الــدوام او را تعریــف و ओصــیف مینمــود و او را برتــر از خــود مى 
ت و طریق تلامذۀ شریف العلماء آن ࣼد که چون درس را مى خواندنـد  ࣸࡃدا
ر از همـان  اند و یك دفعـۀ د ی از تلامذه را که افضل ࣼد مى  یـپس  ࣸࡄی

ثی داشت بیـان مى ࡶد بـاز دسـته دسـته و ࠛدرس را  ࠏࡉریر مى ࡶد و اگر رد و  ّ ࡆ
ریر مى  انیدند باز آن درس را  ر یك را مى  ر و دو  اه  ر  ࠛࡆفرقه فرقه صد  ࠟࡅ ࠟࡅ ࣸࡄࠟࡅ پࢃࡊ
مله یك درس را در شبانه روزی چندین دفعه گفت و شنود مى ࡶدند  ࡛ࡊࡶد با

ریر مى ࡶدنـد لهـذا زودتـر ترقـی مى ࡶدنـ ّو پس از آن  ّد البتـه طریـق درس ࠐࡉ
رار الف(همين است  ّلتالدرس حرف وا ھی ऑر و ) ّ نزھی استاد باید وا
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تاد در حال  ࣷࡃآن جناب نماز خجاعة نمی ࡶد چه در زمانى به اصرار مردم به نماز ا
قق مسئله شد لهذا تـرک نمـاز خجاعـت ࡶد و اگـر از او  ّنماز خاطرش مصروف  ࠐࡉ

د ࠟࡆمسئلۀ فرعیه سؤال مى ࡶدند آ गل در سؤال ذࡶ مى ࡶد که ّ حر شقوق و ا
سائل از اصل مطلب خود غافل و ذاھل مى گشت و بر خجاعت عـرب اجـرای 
مـد حـسين  ࠺  ّحدود مینمود و به دیدن و بازدید کسى نمی رفـت و چـون  ࡲࡉ شـࢄ
ّصاحب فصول به ࡶبلا آمد نماز خجاعت در پشت بام کفش کن مرقـد مطھـر ادا 

ًمى ࡶد اولا ھر چه طالب آ د ّ ࣸـࡄن شد که شریف العلماء به دیدن او آید ممکن 
زیرا که آن جناب به دیدن و بازدید کسى نميرفت پس صاحب فصول به دیدن 
او رفت پس عیال شریف العلماء از او سؤال ࡶد که شما نماز خجاعت نمی خوانید 
مـد حـسين اصـفھانى آمـࢰ  ࠺  ّو ما طالب نماز خجاعت مى باشيم و در این ایام  ࡲࡉ شـࢄ ّ

نـيم یـا نـه؟ شـریف العلمـاء ا بسـت و نمـاز خجاعـت مى خوانـد آیـا بـه او اقتـداء 
تھد است یا  و که از او سؤال کند که  ࡲࡊفرمود که برو به خانۀ او و به عیال او  ب
تھد ھستم  تھد نیستم به او اقتداء کنید و اگر گوید که من  ࡲࡊنه ؟ اگر گفت که من  ࡲࡊ

نید عیال شریف العل ࠺ رفته و شرح این حال نپس به او اقتداء  شࢄمآء به خانۀ 
࠺ در جـواب  ࠺ ایـن معـنى را سـؤال نمـود  ࠺ از  ࠺ نمود و عیال  شـࢄرا با عیال  شࢄ شࢄ شࢄ
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ه اعلم مى باشم عیال شریف العلماء به خانه مراجعـت  تھد  بلفرمود که من  ࡲࡊ
نمود و به شریف العلماء بیـان ایـن مرحلـه نمـود شـریف العلمـآء فرمـود کـه بـه او 

مـد حـسين ناقتداء  ࠺  ّنید ظاھر این که شریف العلماء اعتقاد به اجتھاد  ࡲࡉ شࢄ
مد حسين از صاحبان فن اصول و جامع ࣼده و فـصول  ࠺  ن  ّنداشت  ّ ࡲࡉ شࢄ لی
یار دارد و فقـير  ࡰـࡃخود را درس مى گفت و بر فاضل قمی در قـوانين ایـرادات 

ی از  یار از این ایـرادات نمـوده ام و مؤلـف کتـاب از  یـدفع و رفع  ّ تلمـذۀ ࡰࡃ
ّشریف العلمآءشنیدم که حاجی ملا آقا اسداالله بروجردی که از شـاंردان  ّ

مد ࣼده و در عتبات عالیات شبى میھمان ࣼد و شریف العلماء نیز در  ّآقا سید  ّّ ࡲࡉ
ا حـضور داشـت و زمـان حیـوة مرحـوم آقـا سـید ࣴ ࣼد و اسـتادم آقـا سـید  ّآ ّ ࠓࡊـ

ّ تلمـذ مى نمـود در آن شـب همـرا ه ابراھيم در همان زمان در نزد شریف العلمـآء
ر حاضـر ࣼد پــس حــاجی مــلا اســداالله از  ّاسـتادش شــریف العلمــآء در آن  ّ ࡲࠖــࡢ
ــآء  ــریف العلم ــسئلۀ اصــولیه ش ــکالى ࣼد در م ــؤالى ࡶد کــه اش ــآء س ّشــریف العلم
ّروی به آقا سید ابراھيم آورد که جواب این اشکال را من با ओ بیان ࡶدم اکنون 

ریر ک ان  ࠛࡆبرای ا ریر کند حاجی ملا اسداالله متغير شد ࣷࡄ ّن استاد خواست که  ّ ّ ࠛࡆ
ز دارید حواله به شاंرد خـود مى نمائیـد پـس  ࡍࡊکه شما خود را از جواب آن 



 286 

اق افتاد و حاجی ملا اسداالله عصا برای شریف العلمآء کشید  खبين ا ّمکالمه  ّ ّࠛࡅ ف
 عتبـات ّشریف العلمآء سکوت نمود بعد از چندی کـه ریاسـت عامـه و تـدریس

ار یافت در آن زمان حاجی مـلا اسـداالله بـاز بـه  ّعالیات به شریف العلمآء ا ّ ࠓࠖࡡ ّ
ّزیارت ارض اقدس مشرف شد و ازخجله تلامذۀ شریف العلمآء آخونـد مـلا  ّ
࠹  اق در اواخر حال بر استادش شریف العلمـآء تـر جࢄاسمعیل یزدی ࣼد و به ا ّࠛࡅ

ّستاد ࣼد و ملا اسمعیل چند دفعه داشته جز این که استادش ऑر ࡶده تر ࣼد و ا

ارج گزاف  ب آورده و  ࡲࡌمبتلا به آزار صرع شد و شریف العلمآء از بغداد  थطب
ه نمود و بعد از شریف العلمآء آخونـد مـلا اسمعیـل بـه جـایش  ّࡶد و او را معا ࡛ࡊ
ّست و ھشت نه ماه تدریس ࡶد از آن پس وفـات یافـت پـس سـید اسـتاد بـه  ࣸࡄ

ّست و در آن عھد دو ملا اسمعیـل وحیدالعـصر ࣼدنـد ࣸࡄجای شریف العلمآء 

ّی ملا اسمعیل واحدالعين اصفھانى کـه از شـاंردان آخونـد مـلا ࣴ  ّ ی
مــت مــسلم عــصر ࣼد و او را بــر شــوارق حــواࣶ اســت و  औّری ࣼد در  ح
رۀ او جـز  یار مبـتلا بـه فقـر و فاقـه ࣼد و و در  ر ملا اسمعیـل یـزدی  ࡓࡊـد ࡰـࡃ ّ ی

ــس قلمــدانى و ورقــی از ــب را فاقــد پ ر نبــود و اســباب و کت ــذ چیــزی د ــ ऑغ ی
ان و اعانـت و  اتي به اھالى ایران در خصوص احترام ا ࣷࡄشریف العلمآء مرا سࡾࡊ
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ّرعایت او औشته آخوند ملا اسمعیل تا به یزد رفته و مراجعت مى ࡶد چون از 

ــضایای  ــزل ࡶده از ق ره ای من رائی در اऒان  ــت در ऑروا اه گذش ــࡶما ࡓࡊ ــࡃ ࣸ ــࡄ ࣸ
ابش در آن ّࠛࡅا ــا ا ــد او ࢬ ب ــات مى آم ــه عتب ــز ب ــداالله نی ــلا اس ــاجی م ــه ح ــࡉاقی ࡗ ّ ّ ّ

ــاجی  سته ح ــا  ــدی در اऒانى تنھ ــه آخون ــد ک ــس دی ــت پ ــزل گرف را من ــऑروا ࣸࡄ ــࡃ ࣸ
ست و از احوالش استفسار نمـود گفـت  ࣸࡄگردش مى ࡶد پس نزد آخوند رفت 

یل و طالب علم میباشم پس حاجی مـسئله ای از او سـؤال  ࡶد ࠐࠖࡡکه از ارباب 
ويم یا به مذھب خودم ؟ حاجی گفت اسـتاد  بآخوند گفت به مذھب استاد 
ــس  ــن پ ــان ک ــذھب را بی ــر دو م ــت ھ ــاجی گف ــآء ح ــریف العلم ــست؟گفت ش ओ کی
تار خود  ࡲࡌآخوند اول مذھب شریف العلمآء را بیان ࡶد با دلیل و روشن پس  ّ

ان بیـان ࡶد حـاجی مـلا اسـ ام و غایـت ا ّرا با دلیل در ठایت ا ࠛࡆـ ّداالله را ح
اق  ب شد و او را به منزل خود آورد و به ا ير و  ر او در  ّࠛࡅپسند افتاد و از  ࡊّ ࠐࡉ تࢍࡉ ّ ّ تࡿ
ّوارد ࡶبلا شدند پس حاجی مزࣼر ओقع دیدن از شریف العلمآء نمود آن تمنـا  ّ

در معـرض اجابــت در نیامـد زیــرا کـه ࡵــای شـریف العلمــآء بردیـدن نبــود پــس 
ّحــاجی مــلا اســداالله خــود بــه دیــ دن شــریف العلمــآء رفــت حــاँی ایــن ّ

ل نمـود  ی از تلامذۀ شریف العلمآء ࣼد و بـلا واسـط بـرايم  ࠟࡆـایت  ی ح
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لس ࣼدم که حاجی مزࣼر وارد شد و شریف العلمآء نظر به  ࡲࡊگفت من در آن 
مله ओاضع و تعارف نمود نـه  ࡛ࡊعادت خود که بالنسبه به همۀ علماء داشت فى  ا ّ

بر و ماجرای عـصاء کـشیدن حـاجی برای این که بر حاجی مزࣼر  ّتر و  ت تࡿࡌ
࠺ همـين  ه او را بالنـسبه  بـه همـۀ علمـاءو مـشا ࠔدر ازمنۀ سابق نمـوده باشـد  ّ بلـ
ر عرب به مرافعـه خـدمت شـریف العلمـآء  ه ࣼده پس در این وقت دو  ࠟࡅطر ࠠࡆ
ّآمدند و شریف العلمآء حज به قسم نمودند و مابه النزاع مبلغ ده شاھی ࣼد آن 

اب حاجی ملا اسداالله به اشارۀ او عرب قسم  ی از ا ّخورد از آن پس  ّ ࡗࡉ ی
ر  یـمسئله ای  از شریف العلمآء سؤال نمود شریف العلمآء جـواب فرمـود د
فـت بعـد از سـاعتى حـاجی مـزࣼر برخاسـت و رفـت حـاँی  ن  نکسى  ࡑࡌ
گوید من نیز از عقب او رفتم چون بـه در خانـه رسـیدم حـاجی مـرࣼر روی بـه 

ــود  ابش نم ــࡉا ــت و ࡗ ــتاد اس ــديم او اس ــق دی ــآء طری ऍــه در ا ــسى را ک ــت آن ک و گف
ل  ࠟࡆـشریف العلمآء شاंرد حاँی گوید من از همان جا مراجعت نمودم و 
قول حاجی مزࣼر را به شریف العلمآء معروض داشتم شریف العلمآء گفت  که 
ن  ــن دارد و ــر چــه دارد از م ــن اســت و ھ ــل از شــاंردان م ــیمــلا اسمعی ل ّ
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ان از من س نى داشتند ࣷࡄا ࡑࡌؤالى ࡶدند من ࢬ به مقتضای مقام جوابى گفتم اگر 
قیق و تدقیق نمايم والسلام  ت بیان کنند تا من  ّمى با ࠐࡉ   .ࣷࡃ

مد تقى اصفھانى ر ه-ید  ࠺  ّ دراحوالات  ࡲࡉ   شࢄ
࠺  مد رحيم اصفھانى از صاحبان عـلم اصـول و از تلامـذۀ  مد تقى بن  شـࢄ࠺  ّشࢄ ࡲࡉّ ࡲࡉ

ــت و او را حا ــوم اس رالعل ــر  ــات و ࠏࡉجعف قیق ــة  قیق ــت فى  ــلام اس ــر مع ــیه  ب ࠐࡉش ࡛ࡉ ا ّ
  و در مباحـث الفـاظ گـوی ऑفـلّتدقیقات را شامل و استقـصاء ادلـه و اقـوال را 

ّسبق از میدان ھگمنان رࣼده و تمام اصول را ننوشته و مؤلف کتاب بر آن کتاب 

یاری از ایرادات او را بر صاحب قوانين در تعلیقۀ مؤلف  ّحواࣶ औشته ام و  ࡰࡃ
࠺ جعفر عیال او ࣼد و بر تاط ࣼد و دختر مرحوم  یار  شࢄ قوانين رد نموده ام و  ࡲࡉ ࡰࡃ

مـد بــاقر  ة الاســلام حـاجی ســید  ࠺ جعفــر ࠓجــفى در خــدمت  ّدخـتران  ࡲࡉ ّࡓࡊـ ّ شـࢄ
࠺ احمـد در اصـفھان حاضـر  لـس درس  مـد تـقى در  ࠺  شـࢄموظفه ࣼدنـد و  ࡲࡊشـࢄ ّࡲࡉ ّ

ام او را ام ة الاسلام به او میلی نداشت و ا حمیشد و  ࠺ ࡓࡊّ شࢄضاء نمی ࡶد و 
ریـراتي   مد تقى مى گفت که  ࠺  ࠛࡆمد حسين صاحب فصول برادر او ࣼد و  ّ ࡲࡉّ شࢄࡲࡉ

مد حسين ࠺  ّکه بر بالای طاقھای اطاق انداخته ࣼدم  ࡲࡉ فصول آठا را  صاحب  شࢄ
علی شاه به دیدن او آمـد  فࢀࡉخجع و ترऴب داده  و فصول اسم گذاشته زمانى که 
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࠺  ين صبیۀ  ࠺  شࢄگفت ای  ّشࢄ ّشما را آزار و بر شمـا مـسلطه اسـت امـا انـدوھگين ࠠࡆ ّ

وان به این دردھا مبتلا است    .ࣸࡃمباش که سلطان ࢬ از خجاعت 
مد ابراھيم کلباࣵ ر ه-یه  ّ در بیان احوالات حاجی    ࡲࡉ

مـد حـسن کلبـاࣵ از جھابـذۀ حذقـۀ ࡺۀ فقھـاء و  مد ابـراھيم بـن  ّحاجی  ࡲࡉّ ࡲࡉ
࠻ سال صندیدی از صنادیدعلمآء و رئیس خجاعت  پࢃفضلاء و مسلم کل و औد و  ّ

ا رحلت نمود و این فقير  ت و شصت و دو به عالم  ࠚࡆعمر نمود و در ھزار و دو ࣷࡃ
لس درس او حاضر مى شدم و او از شاंردان مؤسس झبھانى و  ّچندی به  ࡲࡊ

࠺ جعفر و ميرزا اࣼالقاسم قمی و از او شفاھا ًرالعلوم و آقا سید ࣴ و  شࢄ ّ  شنیࢰ ࠏࡉ
لد ثانى از  ھا شنیدم مد باقر झبھانى را درک ࡶده ام و در  ّکه من درس آقا  ࡲࡊ ّࡲࡉ

مــد بــاقر  یار در خــدمت آقـا  ّاشـارات الاصــول औشــته اسـت کــه مــن زمـانى  ࡲࡉ ࡰــࡃ
ن از ایـن دو بزرگـوار  رالعلوم تلمـذ نمـوده ام  لـیझبھانى و آقا سید مـھدی  ّ ࠏࡉ ّ

ان اجازه مى خواسـتم  بـه مـن اجـازه مى دادنـد ࣷࡄاجازه مطالبه ننمودم و اگر از ا
ــر و  ࠺ جعف ــید ࣴ و  ــا س ــازه اش از آق ــتم و اج واس ــازه  ان اج ــࢄن از ا ش ّ ࠓࡌ ــࡄ ࣷ ــی ل
࠺ احمد احسائی ࣼد و تألیفات او اشارات الاصـول اسـت در  شࢄميرزای قمی و 

لد که عبایر آن کتـاب بـا فـصاحة و بلاغـت و سلاسـت و جزالـت اسـت و   ّدو  ࡲࡊ
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یر مشکله که فاضلانه باشد قـصور دارد چون افھام اࡵای زمان در فھمیدن عبا
یاری از  ردیـد بـا ایـن از  ࡰـࡃلهـذا آن کتـاب مرغـوب در نـزد افھـام طـلاب  ن ّ

لد اول آن کتاب روزی چند  ار نیست پس از انطباع  ار و ا ّدقایق ا ّ ࡲࡊ ب ف
ام درس  ر درس استاد آوردند که بعد از ا ࠓࡊجلد از جلد اول اشارات را به  ࡲࠖࡢ ّ

ــس ــند پ روش ــلاب  ــه ط ࠚࡅب ــد و ّ ــالا ش ــبر ب ــر من ــد و ب ــراھيم آم ــید اب ــا س ــوم آق ّ مرح
ناھی به اطراف ࡶد و گفت این چه کتاب است معروض داشتند و گفتنـد 
که اشارات حاجی است فرمود که من آنرا تا به حال ندیࢰ ام یك جلد را به من 
حۀ آنـرا مطالعـه  صࠡبدھید که ببیम پس یك جلد به دست استاد دادند پس نيم 

࠻ ھزار دینار است فرمود ب پࢃعد از آن پرسید قیمت آن چیست گفتند که جلدی 
ی  یـاستاد فرمود که کتاب حاجی قیمت ندارد و ایـن کـلام دو معـنى دارد 
ه بایـد  ر آن که از علو شأن قیمت نـدارد  بلـاین که قابل قیمت نیست د ّی

ن چون این کلا لیھدیه داد و مراد استاد همان دوم ࣼد نه معنى اول  ّ م اझام ّ
ن از اخلاقی که استاد داشت با آن  لیداشت بعضی از طلاب خندیدند و ّ

وی مقصودش تعظيم حاجی و معنى دوم ࣼد و جناب حاجی ازھـد  ّورع و  ࠛࡆ
ن سـوء خلـق طبیعـی داشـت و شـب قـدر را  لـیزھاد روزگار ࣼد و بـا ورع  ّ
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࠹ بـه عبـادت  صـࡿادراک ࡶد با عبادت زیرا که مدت یك سال شب تا به  ملـك ّ
ًعلام قیام نمود و معلوم است شب قدر از شبھای سال قطعا بيرون نیست و ھرگز  ّ

رد و من خود بر بالای منبر از او شنیدم که مى گفت که ایـن مـدت  ّمرافعه  ن
ن ميرزای قمی حज ࡶد  م  ردم و مى خواستم رساله ࢬ ننو لیمرافعه  ࣷࡃن

وان بدنم طاقـت که رساله برای فتاوی औشته باش من در جواب औشتم سࢀࡌ که ا
ّآتش جھम ندارد پس به اصرار او رساله औشتم و اگر در خارج فتوائی از او مى 
ــت  ــادت ठای ــد و در عب ــوع کنی ــاله رج ــه رس ــی دانم ب ــه نم ــت ک ــیدند مى گف پرس
خضوع و خشوع داشت و حضور قلـب داشـت و اگـر فقـيری چیـزی از او مى 

 و آن فقير را ࢬ قسم میداد که خواست شاھد مى خواست و شاھد را قسم میداد
نى و به اعتدال خرج کنى از آن پـس  واھی که به ओ میدࢬ اسراف  ناین  تࢃࡌ
ان برای مـھمی شھادت داد  ی خدمة ا ّخرج یك ماه به او مى دا د گویند  ࣷࡄ ࡒࠗࡡ
ّآن جناب پرسید که پیشۀ ओ چیست گفت من غسال مى باشم پس شرایط غسل 

ــ ــرد ک ــؤال ࡶد آن م ــوئيم را از او س ــوش او مى گ ــر گ ــزی در زی ــن چی ــان دف ه زم
ــات  ــه وف ــعادت ओ ک ــه س ــا ب ــوئيم خوش ــت مى گ ــست گف ــه آن چی ــود ک ــاجی فرم ح
اقیـه ایـن  ّࡶدی و برای شھادت خدمت حاجی کلباࣵ نرفتى و از قضایای ا ّࠛࡅ
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ماء و از تلامذۀ آخونـد مـلا ࣴ औری  ّکه آقا سید رضی مازندرانى از  ح ّ
ی از اساलد معق ّول ایـن فقـير مؤلـف کتـاب اسـت و از زبـان آقـا سـید یࣼد و  ّ

ّرضی به حاجی رسانیدند که او گفته است که ملا ھا دین ندارند حاجی سید را  ّ

ــن  ّطلــب ࡶد و فرمــود کــه مــن از عــدول شــنیࢰ ام کــه ओ گفتــه ای کــه ملاھــا دی

ا معلوم میشود که دین ओ ورای دین من  ی از ملاھا مम و از ا یࢃࡊندارند و  ّ ی
است و دین من ورای دین ओ و من مأمورم ھر که را ورای دین من دینى باشد 
ّاو را به قتل بیاورم پس سید بالبدञه عرض ࡶد که مرا جنون ادواری است و 
ب که از اخلاص کیشان سـید  ّآن کلام را در حالت جنون گفته ام و فلان  थطب

ّ ایام قرار شـࢰ اسـت ّࣼد او ࢬ مطلع بر جنون من است و اھل خبره است و این
ــاجی او را  ــفھان ࣼد ح ــاء اص ــاریف اطب ب از مع ــد و آن  ه کن ــرا معا ــه م ّک ــ थطب ــ ࡛ࡊ
ب بـه همـين مـضمون شـھادت داد پـس حـاجی از قتـل او در  طبथخواست آن 
ف  ن او را نفى از بلد نمود پس سید مدت یك سال یا زیادتر در  ࠓࡊـگذشت  ّ ّ لی

ی از قرای اصفھان ࣼد منزل ࡶد ت مـد بـاقر یآباد که  ّا این که حاجی سید  ࡲࡉ ّ
ر حـاجی اذن داد کـه بـه  یـة الاسلام در نزد حاجی ओسـط ࡶد تـا بـار د ّ ࡓࡊّ
اصفھان بیاید و در وقـتى از اوقـات حـاष اصـفھان بـا حـاجی ष اخـلاࣿ ࡶد 
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زول گردید  ࡲࡌحاجی دعا ࡶد و به اندک زمانى آن حاष معزول و منـکوب و 
  : و این यت را در آن رقعه درج نمود پس جناب حاجی رقعه به او औشت

ر کند      ࡑࡉدیدی که خون ناحق پروانه شمع را                 چندان امان نداد که شب را 
لـد  ّاز خجله تألیفات آن جنـاب کتـاب منھـاج اسـت کـه در فقـه اسـت و در سـه  ࡲࡊ
࠹ والاستدلال است و गل دارد و جامع بين ا ّلسࢊاست و بر فروع بى اندازه ا  ش

من از آن جناب شنیدم که مى فرمود در بالای منبر این که مـن ࣵ سـال کتـاب 
ستند و او در  ر مى  ــشتاد  ــس درس او ھ ل ــودم و در  ــألیف نم ــارات را ت ــاش ࣸࡄ ــ ࠟࡅ ࡲࡊ
ی از  ــات  ــتى از اوق ــدریس مى ࡶد و در وق ست و ت ــالای ࡶࣵ مى  ــب ی ــ ࣸࡄ

انش به لهو و لعب و ساز و دف اشتغال داشتند پس حاجی ملاز مى از یهمسا
خود به نزد او فرستاد که این عمل را ترک کن آن شقى در جـواب گفـت کـه بـه 
ص همين مظمون را بـه  ذارد آن  و که غل به خایۀ من  ࡒࡌآقای خود  ب ب
د رفت و بعد از نماز موعظه  مࢆࡊحاجی عرضه داشت پس وقت ظھر حاجی به 

ـــنفرمود و بعد از موعظه دعا ࡶد و عر ـــه ص ـــن ک ـــدا م ـــه خداون عت ض ࡶد ک
ص ورم ࡶد و  ذارم فـورا بیـضۀ آن  ࡒـࡌاری نمیدانم که غل بـه خایـۀ او  ًࠓࡊ بـ ّ
علـی  ان دوزخ سـپرد وقـتى  فࢀࡉیار بزرگ شد و در همان شب جان به ما ل ࡰࡃ
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لـس گذاشـتند  ل در میـان خـوان و در میـان  ࡲࡊشاه به دیدن حاجی آمد پس  ࠟࡆ
ل  ࠟࡆــناंـاه پرســتوک در میـان آن فــضله انـداخت پادشــاه گفـت فــضلۀ مـرغ 

ࡲࡊلس شد حاجی فرمود چون ھوائی اسـت مـال دऒان اسـت و مـن از حـاجی 
شنیدم در بالای منبر که مى فرمود کـه اگـر رسـول خـدا ص در مدینـه مى ࣼد و 
مد باقر را به  ّاھل اصفھان از آن حضرت قاضی مى خواستند ھر آینه آقا سید  ࡲࡉ ّ

ࠓࡉـو در قضاوت कب مى ࡶدند و حاجی در اشارات اجـازات خـود را بـدین 
یت اخبار ذࡶ نموده  ّآخر    :ࡓࡊّ

لمتـورعين الـذین  ࠺  لمـشا رین و  ّملة قد اجازنى خجاعة مـن الفـضلاء  ّ ا ا ࠔا لمتࡿࡉّـ ً ت
امل الامـام المحقـق  ّل الزمان بامثالهم مکاتبة فمࢪ الفاضل العالم العامل ا ل ً ّ ࠏࡌ

ــالى لمع ــاخر و لمف ــين ذو ــن الع ــبری م لم ــشين  ــن ال ــزه ع لمن ــام  ــدقق القمق الم ا ا ا ّا ّ ّ ــيرزا ّ  م
ق علیه رواळـه  ّاࣼالقاسم القمی فاجازنى ان اروی عنه کلما ऄح اه اجازته و  ࠔࡉ ّ

ــب  ت ــة وا ــث واऐدعی ــن الاحادی ــلامیه م ــب الاس ت ــه وا ــالزبر الدफی لمن ّل ّ ّ ّ ّ
تـب  ادیه وا یفة ا ख ا لامیـه والعربیـه والاصـولیه  لالفقھیه وا ّل ࡊّ لـّࢆࡉ لـّ࢈ ّ سـ ّ ّ ّ ّ

افى والفقیـه والتھـذ ّلمشورة مـن ا لـ یب والاستبـصار و کـذا تـضمنة الوسـائل ا
ل خــاتم  ــتادا ــل اس ــتاده ب ه و اس ــاعن  ــا م ــه فمنھ ــوافى بطرق ار وال لوا ࡌ ــ ــࢄࡉ ش لࡿ
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ــاھر  ــضل الب ــلين ذی الف لمرس ــریعة سید يى ش ــأخرین  لمت ــة  ــدین و علام ااॅتھ ّا ــ ࡲࡉ ّ ّ

ــࢰ  ــن وال ــانى ع ــد باقرالبھبھ م ــا  ــشر آق ــنى ع ــذاھب الاث لم دد ورالزاخر  ّوا ࡲࡉ ࡲࡊ ــ اࡉ ّ ّ لࡿ
ــد اک م ــا  ّمولان ــی ࡲࡉ ࠺ جعفرالقاض ــشيروانى وا مدال ــيرزا  ــا م ــن مولان ــل ع ــشࢄم ّل ّ ّ ࡲࡉ

ــدین  ــة وال لمل ــال  ــسى و خج ــة اॅل ــل العلام ــترآبادی ب ــفیع الاس ــد ش م لمــولى  ّو ّ ا ّا ّ ࡲࡉ
ــن  ــسين ب ــسید ح ه ال ــن  ــا ع ــا م ــشھورین و منھ لم ھم  ــشا لم ــن  اری ع ّوا ّ ࡌ ࠔࡌ ــࢄ࡛ࡌ ش ا ا ــࡃ ࣸ ا

ــانى مولا ــالم الرب ــن الع ــادق ب ــد ص م ه  ــن  ــم ع ــسیدابى القاس ّال ّّ ّّ ࡲࡉ ــࢄࡌ ــن ش ــد ب م ــا  ّن ࡲࡉ
ه البـارع اسـتادالعلمآء المحققـين  راب عـن  ابنى الشھير  ّعبدالفتاح ا شـࢄࡌ ࡰـࡃ ّ لتن ّ
࠺  ه الغـنى عـن التوصـیف  مد مؤمن السبزواری عن  لمو شـࢄمد باقر بن  ّ ࡌ ࡉ شـࢄࡲࡉ ّ لیّ ا
مـد  ࠺ العظام وکـذا عـن مـولى  لملة والدین عن مشا لمسلمين झاء  ّالاسلام و ࡲࡉ ࠔ ّ ّ ا ا

ه الاعلم صادق  عن الفاضل اॅلسى عن  نا البھائی و منھا ما عن  ࡌوالࢰ عن  شࢄࡌ شࢄ
ه ابى  ࡊفى عـن  مـد ࡳـدی الفتـونى ا ࠺  ر ا ࡌالافضل المحدث الفقیه  ࡲࡉ شـࢄࡉ لـّࢃلمتࡿ ّ ّلـشࢄ ّ اّ
ه الاعظم العلامة اॅلسى و منھما ما عن  ࡊفى عن  ّسن الشریف العاملی ا ࡌ شࢄ࡛ࡉ لࢃ ّ ا

مـد بـاقر  ائز الفنـون الفـضائل آقـا  ّه الاجل الاࡶم  ࡲࡉ ࡛ࡉـ اࡌ ّ مـد بـاقر الهـزار شࢄ ّبـن  ࡲࡉ
࠺  اج  لمـدقق  ࠺  ه مࢪ ا لمشا  छه و لا ینفع منه عن عळشـࢄجریبى و قد رأ ࡛ࡉـلـشࢄ اࠔࡌ ّ ا ّا ّ

لميرزا ابراھيم القاضـی و منھـا عـن الـسید  لیل  ࠺  ّمد زمان الاصفھانى و ا ُ ا ࡛ࡊ اࡲࡉ ّلشࢄ ّ
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اج  ࠺ الفقیـه  سینى و ا ࠹  مـد صـا مد حسين بن الامـير  ࡛ࡉـالسند الامير  ࡛ࡉـ ࡲࡉ اࡲࡉ ّلـشࢄا ࡛ ّ ّ ّ
مـد ࡲࡉمّ مد قاسم بن  ࠺ الفاضل مولینا  ّد طاھر بن مقصود ࣴ اصفھانى و ا ࡲࡉّ ࡲࡉ ّلشࢄ

رام  نا الاعظم و استادنا ا لرضا الهزار جریبى عن العلامة اॅلسى و مࢪ  شࢄࡌ ّ

ࡊفى مسکنا و مدفنا فقد اجازنى ان اروی  ࠺ جعفر ا ر الازخر ا لمھام ا ًالامام  ً لࢃ لّࢇ لࡿࡉ ا
م ه و استاده الآقا  ّعنه عن  ࡲࡉ ه اःا شࢄࡌ ه و عن  لمتقدم ذࡶه عن مشا ًد باقر  ࡌ شࢄࠔࡌ ّ ا

لمـاھر و الفھـم  ر  ر نـاموس الـدھر ا او استاده وحیدالعصر و فریدالدھر تاج ا ࡉـ لࡿࡌ ّ لّࠡ
ख و ثانیھمـا  مد ࡳدی الطباطبائی و قد ادرکتھما و تلمـذटما لا  ّالباھر السید  سـ ّ ّّ ࡲࡉ ّ ّ

ࠔࡊصار ेھة من الزمان و الظاھر اठما ما ऑن لم  ّ ّ ه ّ زटما عـن مـشا ࠔࡌیزانى ان ا سࢀࡊ
رانى عمـस سـبقھم مـن  ࠺ ऒسف ا ࠺ الفتونى و ا ख ذࡶه و ا لمتقدم لا  ّالآقا  لࡿࡉ ّ لࢇّ لࢇ ّ س ّ ا
ــستورة فى  لم ــار  ــن الاخب ــصادقين م ــسلة بال ــصل السل ــتى تت ــلام ح ࠺ الاع ــشا الم ّا ّ ّ ࠔ
نا  ار و مࢪ استادنا الاقدم و  تب الاربعة و کذا ما تضمنه الوسایل و ا ࡌا شࢄࡉ لࡿ ل

سیب النـسیب اऐدیـب الاریـب ا لمدقق  امل المحقق  م العالم العامل ا ّلا ࡛ࡉ اࡏࡌ ّ ا ّ ل
یة الامير السید  یه  ر الازخر ذوالنفس القدسیه و ا ّالسید الاجل وا ّ ّ ّ ّّ الملّ ࡊ لّࢆࡉ ّ لࡿ

 فقد اجازنى ان اروی ما سمعته منه و ّ فتوجهّࣴ روح االله روحه و کआ من عنࢰ
رط مراعـات ّحققته من تألیفاته و ृنیفاته ࡰـࡄ و رسایله و ما اخـذت منـه شـفاھا  ً
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لمتقـدم ذࡶه و مـࢪ الفاضـل  ه الآقـا  ّالاحتیاط فى النقل والقول والعمل و  ا شـࢄࡌ ّ
ة بـل  قیقـة و طر ࠹  لمنقول الزاھد الورع مو لمعقول و امع بين  ࠠࡆـالوحید  ࡛ࡉ ا࡛ࡊ ࡘـا ّ ا ا

࠺ احمد بن زین الدین الاحسائی فقد اجازنى ان قیقه ا ّییھا فى  ّلشࢄ ࡛ࡉ  اروی عنه اࡲࡉ
ه  مـل عـن مـشا اء ا میع ا ࠹ له رواळه  ࠔࡌخجیع مقرورانه و مسموعاته و ما  ࡉ ࠓࡉـ ّ࡛ࡊ لّࢀ ࡗ
ــولیة  ــة و الاص ــوم الالهی لمعل ــنف فى  ــا ص ــایر م ــن س ــل م ــاलࢰ الامائ ــل و اس ّالفاض ّ ا
میة والعلوم الالهیة لسایرالعلوم و غيرھـا  ّوالفرعیة والشرعیة والعربیة و ّ ّ ّ ࡛ࡉّ ا ّ

ــسير  و ــسير وال ــن التف ّم ــول ّ لمعق ــن  ــول م ــسوخ او معق ــو من ــا ھ ــل م ــل ک ࠺ ب ــوار االت ّ ࠔ ّ
ــور  ــوم و منث ــن منظ ــسطور م ــو م ــا ھ ــع م ــول و خجی ــروع والاص ــول فى الف لمنق او
ــب  ت ख ا ــة  ــة والعام اص ــن  ــا م ــصنفیھا و مؤلفیھ ــصلة الى م لمت ــاलد  لبالاس ّ ــ س ّ ّ ࡛ࡌ ا ّ ّ ّ ا

دیछ و ماجری به قلمـه و حـرره کلمـه مـن مقـدم ّالاربعة القديمة و الثلثة  ࡛ࡊ ات ا
وسایل و حواࣶ و اجوبة مسائل و خطـب و دلایـل و سـایر مـا وصـل الیـه مـن 
لمتصلة بارباب ما الف فى سایر العلوم منھا ما رواه  ّلمعلوم من بار و مکتوم بطریق  ا ا
ــير  ــر  والام ࠺ جعف ــدی وا ــد ࡳ م ــسید  ــدم ذࡶࢬ و ࢬ ال لمتق ــضلاء  ــن الف ــشࢄع ّل ّ ࡲࡉ ّ ّ ّ ا

ــن العــصف ــد ب ࠺ احم ــࢪ ا لــّࢇالــسیدࣴ و م ّ ــدی ّ ــد ࡳ م ــا مــيرزا  رانى والآق ّور ا ࡲࡉ ــ لࡿࡉ
࠺ حسن بن ࣴ بن خلف بن ابراھيم بـن منیـف  ࠺ احمد بن ا لشࢄالشھرستانى وا ّلشࢄ ّ ّ
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طیفى عن  بار ا ࠺ حسين بن احمد بن عبد مد بن  ࠺  رانى وا لالدستانى ا ّ ࡛ࡊّ ࡲࡉ اࡉ شࢄ ّلشࢄ لࡿ ّ
ه بالاجـازة الـس دم و زادله آخر فقال و عن  ھم و فذࡶالاول من  ّمشا ࡌ شࢄࠔࡌ ّ ࠛࡆ یّد ّ

ّالعالم العامل الامير السید حسين عن ابیه الـسید ابـراھيم القـزوینى و للثـانى منـه  ّّ ّ
لماضين  ه  مد ࡳدی طباطبائی عن مشا ه السید  لمتقدم ذࡶه و عن  االآقا  ࠔࡌا ࡲࡉ ّࡌ ّ ّ شࢄ ّ
لمتقـدم ذࡶࢬ عـن  ه  ّو للثالث منه خاله الآقا السابق الذࡶ عن والࢰ عن مـشا ا ࠔࡌ ّ ّ

ل مد تقى  ࠺  ࡲࡊا ّࡲࡉ ࠺ احمـد ّلشࢄ ّلـشࢄسى عن البھائی عن والࢰ عن الشھید الثانى و اما ا ّ ّ ّ
رانى  ࠺ احمـد ا رانى و عـن ابیـه ا ࠺ ऒسف بن احمد ا ه و عمه ا ࡉـفعن  ࡉـ لࡿࡌ لࡿ لـشࢄشࢄ ّلشࢄ ّ ّ
رانى و  مد بن جعفرا ࠺  ࠺ حسين بن ا ھم ا ࡉق روایࢫ و طرقھم الى  ࡲࡉ ࡌ لࡿࠏࡉ ّشࢄ لشࢄ ّلشࢄ ّ ّ

࠺ احمد بن عبداالله بن حسن  ھم ا ࠏࡊعن  ّࡌ ّلشࢄ ّمیع کتبھم و مقرواࢯ و اما الاميرزا سࢄ
࠺ فعـن  ࠺ ऒسـف و امـا ا ࠺ ا لـشࢄمد ࡳدی فقال له طرق منھا ما رواه عن ا لـشࢄ ّلشࢄ ّ ّّ ّ ࡲࡉ
ه  ࠺ عبـداالله ࣴ الـبلادی و عـن  لمذکورو عـن ابیـه عـن ا ࠺ ऒسف  شـࢄࡌا ّ لـشࢄ ّلشࢄ اّ

࠺ احمد قر ࠺ عبدالعلی بن ا لماحوذی و عن ا खن بن عبداالله  ࠺  لشࢄا لشࢄ ّلشࢄ ّ اّ ّ ائة و سل
میـع  لماحوذی و عنه اجـازة بغـير واسـطة و ࣼاسـطة  ࠺ حسين  ࠏࡊاجازة عن ا ا ّلشࢄ

࠺  مـد فعـن ابیـه عـن ا ࠺  खن و امـا ا ࠺  لـشࢄکتبھم و حق روایاࢯ عـن ا لـشࢄ ّلـشࢄ ّ ّّ ࡲࡉ ّ سـل ّ
لمـاحوذی و  مـد بـن جعفر ࠺  ࠺ حسين بن ا اعبدالعلی السابق الذࡶه و ا ّ ࡲࡉ لـشࢄ ّلشࢄ ّ ّ ّ
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ق ارودی  مد ࠺ ناصر بن  ّا ࠏࡉ ࡛ࡊ اࡲࡉ ّ لمتقـدم ذࡶه و ّلشࢄ खن  ࠺  ّ روایࢫ عـن ا ا سـل ّلـشࢄ

لمتقـدم ذࡶه  ࠺ حـسين  طیفى عـن ا مد بن عبدالعلی ا يى بن  ࠺  ّعن ا ا لـشࢄ ّلشࢄ لّ ّ ࡲࡉ ࠔࡉ
مـد بـن عبـداالله  ࠺ عبـدالعلی بـن  खن السابق ذࡶهما و مࢪ ا ࠺  ّعن ا ّ ࡲࡉ لشࢄ ّلشࢄ ّّ سل

رانیفقـد اجـاز ان اروی لـه کلمـا جـاز لـه رواळـه کلمـا اجـاز  ّحسين ا ّ ه و لࡿࡉ ࠔࡌمـشا
ة  ّالا انى اقتــصرࡓّࡊــاســاलࢰ وࢬ   ا و اشــھرࢬ  فى ّ ً مــن ذلــك ࣴ اھــلاࢬ طر ࠠࡆــ

࠺  ــــبن ا یی ࠺  ــــࢪ ا ــــل م ــــدقیقا و جع ــــا و ت قیق ــــضل  ــــةالعلم والف ــــشࢄمرتب ل ــــشࢄ ّل ࠔࡉّ ًࠐࡉ ً

खن بــن  ࠺  لماحوذی عــن ا مـد ࠺ حــسين بـن  ه ا سـلمـدالعوانیعن  لـشࢄ ّلـشࢄ اّ ّ ࡲࡉّ ࡌ شـࢄࡲࡉ
࠺ عبـ رانى و ا لماحوذی ا ّلـشࢄعبداالله  لࡿࡉـ ا ࠺ احمـد بـن ابـراھيم عـن ّ ّلـشࢄدالعلی بـن ا

࠺ احمـد بـن  لمتقدم ذࡶه و عن ابیـه ا खن  ࠺  ࠺ عبداالله بن ࣴ عن ا لـشࢄا لشࢄ ّلشࢄ ّ ّّ ا سل ّ
࠺ احمـد بـن ابـراھيم الـشھير بـابن  مـد بـن ا ࠺  ّابراھيم بلاواسـطة و مـࢪ ا لـشࢄ ّلـشࢄ ّّ ࡲࡉ

खن  ࠺  ࠺ عبداالله اخ ا ࠺ ࣴ عن ابیه ا سلالعصفور و عن ا لشࢄ لشࢄ ّلشࢄ ّ المذکور لابیه ّّ
࠺  ا عـن عمـه ا لمذکور سا ࠺ احمد مد بن ا ࠺  ࠺ حسين بن ا لـشࢄو مࢪ ا لشࢄ لشࢄ ّلشࢄ ّ ّ ّّ ًّ ࠚࡆ ا ࡲࡉ
لمـذکور  مد ࡳدی  ࠺ ऒسف و قد سبقھا طرقھما و مࢪ السید  اعبدالعلی و ا ّ ࡲࡉ ّ ّ ّلشࢄ

رانى باعلاه و ھـو  ࠺ ऒسف ا لمتقدمة الا انه اقتصر من طریق ا ابطرقه  لࡿࡉسا ّلشࢄ ّ ّ ا ً ࠚࡆ
ــن  ــارواه ع ه م ــاعن  ــا و میت ــوی حی ــشھد الرض ــاور بالم ــع اॅ ــد رفی م ــولى  ࡌلم ــࢄࡲࡉ ش ً ًّ ّ ّ ّ ا
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࠺ झائی عن الشھید الثانى و قد اقتصرنا من الطـرق الى  ّالعلامة اॅلسى عن ا ّ ّ ّلشࢄ ّ

ّما انتھت الى الؤلؤ و غيرھا و ان وفقنى االله تعالى اکتب اجازة مفصلة ان شاء االله  ّّ ّ

انه انتھـت کـلام الاشـارا مـد ابـراھيم سـࡿࡉتعالى  اج  ّت قـد تمـت الاجـازات  ࡲࡉ ࡛ࡉـ ا ّ

  .کلباࣵ طاب ثراه 
 ऒ-ملی از احوال حاجی ملا ࣴ کنى ّ  در بیان    ࡲࡊ

ًو مفصلا در خاتمۀ کتاب ذࡶ میشود(  ّ(  
  ّو در احوال آقا سید صادق طباطبائی

ّو در احوال آقا سید اسداالله و حاجی اشرفى ّ  
ریر فقیه بى نظ ࠐࡉحاجی ملا ࣴ کنى عالم  ّير و مسلم فقھاء طھران و از معمـرین ّ ّ

انۀ دوران و در ثروت برتر از ارباب  یعلماء این زمان و در امر به معروف 
دول  و اعیان و رسالۀ در درایة تألیف ࡶده و در فقه نیز صاحب تألیف و او را با 
مـد  ࠺  بت و الطاف زیاد است و از تلامذۀ آقا سید ابراھيم   ّمؤلف کتاب  ࡲࡉّ شـࢄࡲࡉ ّ ّ

لافۀ طھران است سلمه االله تعالى من ح ّسن صاحب جواھر و ساँن دار ࡛ࡌ ا
مد ص و آله  ّالآفات و البلیات به  ࡲࡉ ّ.  
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  ّ در بیان احوال آقا سید صادق ر ه-یز 
رالعلـوم و  مد صادق طباطبائی از سادات طباطبا و از قبیلۀ مرحوم  ࠏࡉآقا سید  ّࡲࡉ ّ

ــ ــون ن ــه فن ــسبه ب ــه اش بالن ــوم و افاض ّيى آداب و رس ــ ــوم و ࡲࡉ ــبیل العم اس ࣴ س
سلمان عصر و فرید دھر و از تلامـذۀ صـاحب فـصول و از صـاحبان عـلم فقـه و 
ول و در امـر بـه معـروف متـصلب و مرافعـات او در ठایـت  ّاصول و سـرآمد  ࡏࡉـ
ــت بى  ب ــاب  ـــّف کت ــه مؤل ــاँن و او را ب ــران س ــت و در طھ ام و دق ّا ࡲࡉ ــࢀ ّس ࡉ

ه قاطبۀ علماء از افاضات او झره  وس قدسـیه بلاندازه  ّمند و از صاحبان  ࠟࡅ
  .ّاست سلمه االله تعالى 

ّ در بیان احوال آقا سید اسداالله-ࠔ࠹  ّ  
ار امائل و اشباه عالم اواه  ة الاسلام ا مد باقر  ّآقا سید اسداالله ابن آقا سید  ࡌ ࡓࡊ فࢀࡲࡉ ّ ّ ّ ّّ
اوت و زھادت و عبادت و فقاھت اوحد اھل عصر  ࠟࡆدر اخلاق و صقاوت و 

࠺ مرتـضی اسـت و او را بـا ّو از تلامذۀ آقا سی مـد حـسن و  ࠺  شـࢄد ابراھيم و  ّشࢄ ࡲࡉ
شتری عقیـق  نـمؤلف کتاب صداقت و مـوادت اسـت و چنـدی قبـل یـك ا ّ

شتری را بـه دسـت ࡶده و  نـبرايم فرستاد و به خط مبارک औشـته کـه ایـن ا ّ

زمانى که دسـت بـه دعـا برمیـداری مـرا یـادآوری نمائیـد و عـادت موروثـه از 
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࠹ در اسلاف و اشراف و  صـࡿآباء و اجدادش این که ھر شب از कـف شـب تـا 
࠹ اشتغال دارد و  صࡿامکنۀ خالیه فارغه به دعاء و مناجات و گریه و عبادت تا به  ّ
اء از خوف حضرت قھار مانندی برای او نیست و ساँن اصفھان  ّدر ا ب

  .ّاست سلمه االله تعالى 
مد اشرفى ر ه-یط  ّ در بیان احوالات حاجی ملا  ࡲࡉ ّ  

مد مـھدی  اشرفى ساँن بـار فـروش عـالم بى نظـير و حاج مد بن  ّی ملا  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ

بت  ّفقیه بلابدیل و از مشاھير علماء ابرار و اتـقیـاء اخیار و او را با من مواده و  ࡲࡉ ّ ّ
ه اش ایـن اسـت کـه از कـف  ࠠࡆـبى اندازه است و صاحب ࡶامـات اسـت و طر

࠹ مــشغول بـه عبـادت و تــضرع و زاری و بى قـر ّشـب تـا  اری  و مناجـات  بــا صـࡿ
ّحضرت باری و گریه از خوف حضرت قھاری و آن قدر بر سر و سینه مى زند 
وی مى شود که ھر  ص ناقه در ठایت فقاھت به  ࠹ مى شود مانند  ࠓࡉکه چون  ࡒࡌ صࡿ
ی این است  ند پندارد که تازه از مرض برخاسته و از ࡶاماتش  یکه او را  थبب

ضـا ع مى رفـتم در خانـۀ او بـه عنـوان که در سالى که به عزم زیارت حضرت  ر
ایت ࡶد که زمـانى حـاँمی در بـار  حبازدید رفتم جناب حاجی اشرفى 
یار مى ࡶد پس مـن یـك روز بعـد از نمـاز ظھـر دسـت بـه  ࡰࡃفروش ظلم و تعدی  ّ
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درگاه خدا بلند ࡶدم که بارالها اگر من در شریعت ओ خـدمتى ࡶده ام و مـرا در 
 این حاष را عزل ࡶدم پس چند روزی گذشت نزد ओ احترامى ھست پس من

ر این که در سفر خراسان  یکه خبر عزل حاष رسید و او معزول شد ࡶامة د
یات  ّدر بار فروش حاجی اشرفى به دیدن مؤلف کتاب آمد بعد از طی مراسم  ࠐࡉ ّ ّ

متعارفه از من سؤال ࡶد که شما قبل از این بـه زیـارت خراسـان و یـا بـارفروش 
ّفتم نه و این دفعه دفعۀ اولى است گفت از این سؤال مـرا مقـصودی آمࢰ اید گ

ف  ࠓࡊـࣼد و آن این است که من به زیـارت عتبـات عالیـات مـشرف شـدم و در  ّ ّ
ص مرتاضی ࣼد که معروف به آن ࣼد که از ارباب باطن اسـت پـس  ࡒࡌاشرف 

ّ مـشرف ّمن با او در مقام مواده و مراوده برآمدم تا این کـه بـا ࢬ بـه سـفر سـامره
بت مى داشـتيم وقـتى از او  اوه شديم و در بين راه با ࢬ  ࡗـࡉشديم و با ࢬ ࢬ  ࡊ
ّسؤال ࡶدم که رجال الغیب که معبر به اوتاد و اقطاب مى باشند آیا وجود دارند 
ان را مى ओان دید یا نه ؟ گفت بلی گاھی مرئی مى شوند  ࣷࡄیا نه؟ گفت بلی گفتم ا

࠼ مى دانى که من در ای ان دیࢰ ام یا نه؟ گفت بلی ھࢄگفتم  ی از ا ࣷࡄن مدت  ی ّ
یـك دفعــه دیــدی گفــتم در چــه زمـان و در چــه مکــان ࣼد ؟ گفــت وقــتى در بــار 
سته ࣼدی ناंاه در خانه کوبیࢰ شد و ओ خـود بـيرون  ࣸࡄفروش در خانه ات 



 305 

آمدی کسى به این شکل دیدی و اسبى داشت و پیاده شࢰ ࣼد و به این قامت و 
اسن پ ص از ओ سـؤال ࡶد ࡲࡉصورت و  ليم و طی تعارف رسمیـه آن  ࡒـࡌس از  ّ ّ ࣹࡃ

ّکه مشرب ओ در عمل به اخبار صـادرۀ ائمـۀ اطھـار علـࢩ الـسلام بـه چـه ठـج  ّ
ۀ خاࣿ داشتى برای آن مرد اخجالا بیـان ࡶدی پـس  ًاست ओ در جواب طر ّ ࠠࡆ
ه بد نیست پس بر اسب خـود سـوار شـد و رفـت او  ص گفت که این طر ࠠࡆآن  ࡒࡌ

ـــی از ـــن ی ـــاض ای ـــر آن مرت ری ـــس از  ـــت پ ـــرفى گف ـــاجی اش ـــدال ࣼد ح ࠛࡆ اب
ص و زمـان و مکـان و  ࡒـࡌایت مرا به خاطر آمد که از شـکل و شمایـل آن  ح
ا  ًکیفیت سؤال و جواب پـس حـاجی بـه مؤلـف کتـاب گفتنـد کـه مـن شمـا را سـا ࠚࡆ ّ ّ
اســن شمــا ماننــد آن  ࡲࡉندیـࢰ ࣼدم اکنــون کــه دیــدم شمایــل و قامــت و صــورت و

ا به این بلد آمࢰ اید یا نه خواستم که رفع ࡒࡌص ࣼد له ًذا سؤال ࡶدم که شما سا ࠚࡆ
اصل حاجی اشرفى از تلامذۀ سید العلماءو چندان درس  ّشبھه ام شࢰ باشد  ࡛ࡉ ا

ه از کआت زھد و عبادت و تضرع و زاری به این مرتبه رسید  ّوانࢰ  بل   .ࠓࡌ
࠺ زین العابدین ر ه-ک     شࢄ در بیان احوالات 
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ــن ال ــسلمين شــࢄ࠺ زی ــلا و از م ــاँن ࡶب ــون س ــارفروش اکن ــاँن ب ــدین س ّعاب

وی و بـا ایـن فقـير  ࠛࡆـعلماءو از تلامذۀ استاد آقا سید ابراھيم و با ठایت زھـد و  ّ
بت و مصادقت و رفاقت دارد  ّمؤلف کتاب ठایت  ࡲࡉ ّ.  

 ऑ-آقا سید حسين ترک ّ  
ــت ــضی اس ࠺ مرت ــراھيم و  ــید اب ــا س ــذۀ آق ــرک از تلام ــسين ت ــید ح ــا س ــࢄآق ش ّ  و از ّ

ّصاحبان علم اصول و شھير بلاد اسلام و مقتدای انام و بـا مؤلـف کتـاب ठایـت 

ت و رفاقت دارد    .ࣸࡃمؤا
  ࡲࡉمّد مـھدیّ  آقا سید -کب  

ول اسـت و در  مد مـھدی ابن آقـا سـید ࣴ در عـلم اصـول سـرآمد  ࡏࡉـآقا سید  ّࡲࡉ ّّ
ی نمود و جدل از ࡺۀ زمان و در زھد سلمان دوران و از کسى ھدایا قبول نم

ول است همين قدر بس که مؤسس ثانى فاضل  ّدر حذاقت در اصول سرآمد  ࡏࡉ
ّمـستند مــاخر و مبــانى شــریف العلمــاء او را مــسلم داشــت و ࣴ الــدوام در مقــام  ّ

ا گذشـت کـه شـاھزاده ضـیاء  ًمدح و تعریف و ओصیف این بزرگوار ࣼده و سا ࠚࡆ
ــت او گردیــد آن جنــاب ت و مزاوج ࡉــالــسلطنه طالــب منا ــود و ّ رم ࠟࡅ قبــول 

ّتلمذ او در خدمت پدرش آقا سید ࣴ صاحب ریاض شد و در زمان والدش  ّ
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لس درس او حاضر مى شدند  ࡲࡊبه تدریس اشتغال داشته و تلامذۀ والدش به 
ض و ابرام  ستند و در استدلال و  لين مى  ر از  ت  رरا مقدار دو ࠟࡆو  ࠟࡅ ࣸࡄࠛࡆ ࡲࠖࡡّࣷࡃ ً

تھـد صــر ࡲࡊو جـدل مــسلط و مــسلم کــل و جــل و  ّ ف ࣼد و بــصير و ऑمــل و گمــان ّ
د با این که برای او  اँمه و فتوای  ࣸࡄجربزه در حق او ميرفت و مشغول به  ࡲࡉ ّ
ــلا مى  ــاँنين ࡶب ــاطبين و س ــرای ق ــد ب ــه از ھن واھی ک ــه ࣼد و  ــول عام ــقب تࢃࡌ ّ
ام گـيرد  गم او این عمل ا ࠓࡊـفرستادند ھر چند سعی نمودند که به دستیاری و ا ھ

رمود و ृرف در ّقبول  ّ عمل نمی ࡶد و در امـر بـه معـروف شدیدالتعـصب ࠟࡅ ّ
ر او با  ࡲࠖࡢࣼد و به شھادت شریف العلماء و حاجی ملا جعفر استرآبادی که در  ّ

࠺ احمـد احـسائی نمـود و در  فـير  شـࢄحاجی سید ऑظم مناظره ࡶدند حـज بـر  ت ّ
ّآخر حال برای این که  ञود به شرایط ذمـه عمـل ننمودنـد از عتبـات بـه سمـت 

ة الاسلام ठایت اعزاز و احترام آن بزرگوار را مرعی اصفھا ࡓࡊّن آمد مرحوم 
اق او به طھران رفته  ة الاسلام خواھش آن داشت که به ا ّࠛࡅداشتند پس از  ࡓࡊّ
ه او را از این حرکت  مد باقر قبول ننمود  ام دھند آقا سید  بلو این امر را ا ّ ࡲࡉ ّࠓࡊ

د و در شب از ّ اصفھان بى اطلاع مردمان ࣸࡄمنع نمود آن جناب را خوش آیند 

تند  ࡰـࡃحرکت به سوی طھران ࡶد بعد از ورود حज نمـود کـه آب بـر ञودیـان 
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ّمد شاه حज بر خلاف ࡶده پس پادشاه به دیدن جناب سید آمد سید از خانه  ّ ّ ࡲࡉ
و طرح و قھر  ࠓࡉبيرون نیامد و عذر خواست که مریض میباشم پس از طھران به 

ا مـریض شـد سـلطان بـه به شاھزاده عبدالعظيم نـزول ࠓࡊـ اجـلال فرمـود و در آ
ّعیادت او رفت باز بيرون نیامد و متعذر شد و در همان جا وفات یافت و آخوند 
ّملا جعفر شيرازی که از تلامذۀ شریف العلماء و از زھادعصر ࣼد به تغسیل و  ّ

لافـۀ طھـران بـه درس  ࡛ࡌھیز او پرداخت و فقير مؤلف کتاب چندی در دار اࠐࡊ ّ

یار فقير و منزوی ࣼد و چون آخوند  یار زاھد و  ࡰࡃملا جعفر حاضر مى شدم  ࡰࡃ ّ

لس  ࡲࡊمادامى که آقا سید مـھدی در طھران ࣼد علماء بلد ھر شب وقت غذا به  ّ
او حاضر مى شـدند و از خانـۀ ھـر یـك خـوانى از غـذا مى آوردنـد قطـع نظـر از 

ار و اھـل بلـد و از ایـن قبیـل از خانـۀ مـلا ّتدارک اعیان و   جعفـر نیـز خـوانى ࠐّࡊـ
ّفقيرانه حاضر مى ساختند مرحوم آقا سید مـھدی در خوان آخوند ملا جعفر از  ّ
ّغذای  او میل مى فرمود و غذای احدی را نمی خورد و از ࡶامت آخوند ملا 

جعفر این که در حالت احتضار که بعضی از علماء نیز حضور داشتند بى اختیار 
खری  تر  بآخوند ملا جعفر از  ࡰࡃ بر پا خواست و به جانبى سلام و تعظيم ࡶد باز ّ

افتاد از او از وجه آن قیام و اࡶام سؤال نمودند در جواب فرمود که امام عصر 
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رجه حاضر شدند پس بلافاصله به  ل االله فرجه و سھل االله  ࡲࡌروحی فداه و  ّࡍࡊ ّّ ّ
  .جوار رحمت حق تعالى شتافت 

مد بن آقا-࠻  ّ در بیان احوال آقا سید  ࡲࡉ   ّ سید ࣴ ر هّ
مد بن آقا سید ࣴ سید سند و مقتدی و مـستند و عـالم ممجــد و فقیـه  ّآقا سید  ّ ّ ّّ ࡲࡉ
د اعلم و اورع آن اوان و ریاست عامۀ فرقۀ ناجیۀ امامیه بعد از والد بزرگوار  ّا ّ ّ ࡲࡊ
د شــاه  مـࢆࡊبـدو انتھـا یافــت و چنـان قبــول عامـۀ آن بزرگــوار ࣼد کـه در حــوض  ّ

لى آن شھر خجیع آب حوض را بـه طرفـةالعين بـرای قزوین وضوء ساخت اھا
وی که یك سر آن حوض بى آب مانࢰ و او  ࠓࡉलمस و تبرک و استشفاء بردند به  ّ ّ
ــتر  ان دخ ــادر ا ــرادر م ــن دو ب ـــھدی ࣼده و ای ــید م ــا س ــرادرش آق ــزرگتر از ب ــࡄب ࣷ ّ

مد باقر  استاد و خال آقا سید ࣴ ࣼد و در نزد والدش آقا سید ّمرحوم آقا  ّ ّ  ࣴ ࡲࡉ
رالعلوم را به  رالعلوم تلمذ داشت و دختر  ࠏࡉتلمذ نموده و برخی ࢬ در خدمة  ّࠏࡉ ّ
مزاوجت اختیار نموده ࣼد و حاجی ميرزا ࣴ نقى که در این سنوات در عتبات 
مـد  مـد اسـت گوینـد آقـا سـید  ّقبول عامه داشت औاده و پـسر زادۀ آقـا سـید  ࡲࡉّ ّࡲࡉ ّ ّ

مد و ࡰࡃوارد قم شد فاضل قمی صاحب قوانين  ّیار معمر شࢰ ࣼد شبى آقا سید  ࡲࡉّ ّ
بت علمی داشـت از آن پـس گفـت  ان  ر را ضیافت ࡶد و با ا ࡗࡉعلمآءد ࣷࡄ ی



 310 

وخیت قوای  ّکه غرض از احضار شما در این شب و مکالمه آن است که سن  شࢄࡌ ّ
ۀ اجتھاد و جواز افتاء در من بـاقی مانـࢰ یـا نـه  تم که  لیل برده ندا ملمرا  ࣸࡃ ࠐࡉ

ۀ خواستم با شما  بت داشته باشـم کـه شمـا ملاحظـه کنیـد کـه آیـا  ملـقدری  ࡗࡉ
ۀ  مد عرض ࡶد که اگر  باط در من باقی است یا نه مرحوم آقا سید  ملا ّ ࡲࡉ ّ पست
بطه  ۀ  مـستपبطه این است که بالفعل شما دارید پس من و امثال مـرا  पملـمست

مد شدند و ا ة الاسلام ميرزای قمی و آقا سید  ّنیست و باعث ترقی  ࡲࡉ ّࡓࡊ ّ ز آقـا ّ
تھد است یا نه ؟ آن جناب مى فرمود  مد باقر  مد پرسیدند که آقا سید  ࡲࡊسید  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّّ ّ
ه از او سؤال کنید کـه   मبلکه شأن او اجل از آن است که من او را ृدیق ک ّ
الطه و مراوده و مصادقه ࣼد مرحوم والد مى فرمود کـه بعـضی از  مد  ࡲࡌسید  ّࡲࡉ ّ

 از فقراء مى آمدند و از او مطالبۀ وجوه ّاوقات خدمت سید مى رسیدم و بعضی
ّبر مى نمودند و من بر حسب قوت بر او فایق ࣼدم دسـتھای او را بـه یـك دسـت 
واه بيرون مى آوردم و به فقراء مى دادم از آن  تࢃࡌه مى داشتم و از جیب او  ن
خجله کتابى در اصفھان به دستم آمد که مى فروختند و در پشت آن وقف औشته 

ری و ࣼدند ا مد سؤال ࡶدم جواب دادند جایز است کـه آن را  ࠏࡌـز آقا سید  ّࡲࡉ ّ
لد  سير منھـج الصادقين است که  م از  औّشته را اعتباری نیست و آن جلد  ࡲࡊ ّࡊ ࠛࡅ پࢃ
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آخر آن کتاب است و در پشت همـان کتـاب در پھلـوی وقـف مرحـوم والـد بـه 
یار  ایت را औشته و آن بزرگوار را تألیفـات  ࡰـࡃخط خود این  ح اسـت جـامع ّ

ل  ثی از اکआ کتب فقھیه بـه عینـه عبـارت را  ث از آن  ࠟࡆـالعبایر که در ھر  ّ ࡉ مࡿࡉ مࡿ
لمؤنه  اࡶده برای این که اگر کسى در سفر باشد آن کتاب اسباب ऑر باشد و سھل 
ث غـسل جنابـت اسـت  لد آن  ر نباشد و یك  تاج به کتب د ࡉـباشد و  ࡲࡊ مࡿࡲࡉ ّ ی

ث غـسل زیـاده از ھف تـاد کتـاب را در آن औشـته اسـت و مࡿࡉدر نزد من است و 
࠹ الاصول در علم اصول که قریب چھل ھـزار यـت اسـت یـا بیـشتر و  تࢄکتاب مفا
ت ھزار  سنى است و قریب به دو ࣷࡃکتاب مناھل در فقه که کتاب مرغوب  مسࢀࡉ
࠹ در فقـه و کتـاب  بࢄयت یا بیشتر است و جامع ادلـه و اقـوال اسـت و کتـاب مـصا ّ

ه کـه مقـصود بـر ذࡶ فتـاوی و خـلاف اسـت و اصلاح العمـل مـشھوره در فقـ
کتاب اغـلاط مـشھوره را کـه در الـسنه شـھرت دارد औشـته از آن خجلـه औشـته 
ّاست که گیسوان داشتن حسنين علیھمـا الـسلام کـه شـھرتي دارد و در ایـن کـه 
ّپیغمبر ص گیسوان حسنين علیھما السلام را شـسته اسـت غلـط اسـت زیـرا کـه 

گیسوان نداشتند و گیسوان مکروه است و امـام بـری از ّحسنين علیھما السلام 
فعل مکروه و مداومت بر آن مکروه است چه در حالت صغر یـا کـبر  بـا  ایـن کـه 
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اق است که ࡶاھت دارد و قنازع آن است که موضعی را از سر  ل ا ّࠛࡅقنازع  ّ ࡲࡉ
نتراشتد و برگذار کنند چنان که در حدیث است که طفلی را به خدمت پیغمـبر 

آوردند که برای او دعاء کنند و آن طفل گیسوان یا قنازع داشـت پیغمـبر ص 
یار برای  مله ادلۀ  رد و فرمود تا آن را نتراشند دعا نمی کम و با ࡰࡃص دعا  ّ ࡛ࡊ ن
رالمحققين پـسر  ّاو اقامه نموده و از اغلاط مشھوره آن کـه معـروف اسـت کـه  ࡏࡌـ

ّعلامۀ حلی پدر بزرگوارش را بعد از وفات در خواب  دید و از او سؤال نمود ّ
لولاالفين و ( ّکه با ओ بعد از رحلت چه معامله نمودند علامه در جواب فرمود 

تنى الفتاوی سين لا ھلزیارة  ࡛ࡉ ی از تألیفات علامه است ) ا ّالفين اسم  ی
لمؤمنين علیه السلام औشته و در آن کتـاب دو  ّدر اثبات خلافة بلافصل امير ا

ّقامه نموده و در ھر شب خجعه علامه به ࡶبلا ميرفت ھزار دلیل بر این مطلب ا

ّو امام حسين علیه السلام را زیارت مى ࡶد و معنى عبارت جواب آن اسـت 
ّکه اگر تألیف کتاب الفين و زیارت امام حـسين علیـه الـسلام را نمـی داشـتم ھـر 
مد औشته است که این  ّآینه فتاوی من مرا ھلاک مى ساخت مرحوم آقا سید  ࡲࡉ ّ

داد ح عول است زیرا که به حज عقد قاطع در این ازمنه که زمان ا ࣸࡃایت  ࡲࡊ 
ام را غالبا به مظنه ࡶده باشـيم و علاجـی ورای آن  باط ا ّاست باید ا ً ح पست
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ندرايم و معلوم اسـت کـه ظـن گـاھی خطـا و گـاھی صـواب اسـت پـس فتـاوای 
اق نیفتاده است ایت ا ࠛࡅعلامه چرا او را ھلاک مى ࡶد پس این  ّح  و از آن ّ

ّخجله مى گویند که امام حسين علیه السلام در ࡶبلا در روز عاشورا که مشغول 
ّبه جھاد ࣼد ناंاه ھاتفى آواز داد که ای حسين اگر با این قوت و شوکت جھاد 
واھی فایز شد پس آن  واھی برگذار ࡶدن و به ملاقات ما  ࠓࡌکنى پس کسى را  ࠓࡌ

اسب بر زمين قرار گرفت و این غلـط جناب شمشير در غلاف ࡶد و از بالای 
ریت جنـگ مى ࡶد و نظـر بـه مـضمون  ّاست زیرا که آن حضرت به قوۀ  و (ࡰـࡄ

فار ّجاھدوا ّکه نص آیه است مأمور ࣼد که تا مقدور است و میسور است ) ل
لد چھـارم از کتـاب مـشکلات العلـوم  ّجنگ کند مؤلف گوید که این فقير در  ࡲࡊ ّ

ــر ــشھوره ق ــلاط م ــرای اغ ــی ب ــام در روز مࡿࡉث ــگ ام ــاب جن ــا در ب ّار داده و ام
ض تعلق ارادۀ آن جناب  ریت ࣼده نه به امامت والا به  ّعاشورا البته به قوۀ  ࡲࡉ ّ ّ ࡰࡄ ّ
ّبـر مـوت کفــار ارواح آن اشـرار بى اختیــار از آن قوالـب بــه دارالبـوار فــرار مى 

آن ّنمودند اگر گوئی که چگونه متصور  است که آن همه کشتار در آن ऑرزار از 
ر را آن  ریت باشد با ایـن کـه گفتـه انـد کـه زیـاده از ده ھـزار  ࠟࡅـبزرگوار به قوۀ  ّ ࡰࡄ ّ
ر را بـه  اه  ࠟࡅـحضرت در آن غزوه بر خاک ھلاک انداخت ھزار و ठصد و  پࢃࡊ
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ر به یك حملـه از آب فـرات تـا خیمـه گـاه بـه  ࠟࡅمبارزت بر زمين انداخت پاकد 
اب بى طاقـت ّدرک فرستاد با این که از شدت عطش و مصائب ا ࡗـࡉحبـاب و ا

ر اسـت جـواب گـوئيم کـه  ࡰـࡄࣼد و این گونه جنگ در اندک زمانى فـوق طـوق 
ࡒࡊاعة ھر کس به حسب احوال او است و نطفۀ اभیاء و اوصیاء و ࡴیه و صفات 
ان از ھر جھة از سایر نـاس ممتـاز اسـت و ایـن اسـتبعاد در ࡴیـۀ سـایر مردمـان  ࣷࡄا

ریت امام بالاتر از قوت باقی ناس است ّاست نه بالنسبه به امام چه همان ّ قوت  ّّ ࡰࡄ
اعة آن ࡴیـه و آن نطفـة و हکیـب عنـصری آن  ࡒـࡊدر ھر صفت و کمال پـس از 
ه ذࡶ ࡶدی टـور اسـت نـه  ّحبۀ استبعاد این گونه امور نمی رود اگر گوئی آ ࠓࡋـ
ــام و  ــت نــه بالنــسبه بــه ام یار مــردم چنــين اس ــسبه  ّاعه جــواب گــوئيم کــه بالن ࡰــࡃّ ࡒــࡊ

ط تمـام औشـته ام و ࠛࡅصیل لمصائب  ࡰـࡃ این مطلب را بر وجه اتم در کتاب اکلیل  ا ّ
ــات  بــع ࣼد لهــذا تألیف ــون آن جنــاب بى ठایــت  لمؤلفــات و چ ّغــير ذلــك مــن  धمت ّ ا
یار دارد و  قیقات  ࡰࡃون به اقوال و عبایر سایر فقھاء است اگر چه خود نیز  ࠐࡉ مࢇࡉ

مد شفیع بروجردی औشته است که از آن  ّآقا سید  ࡲࡉ جناب شنیࢰ  که مى فرمود ّ
ّاین که مؤلفات من قریب سیصد ھزار यت یا بیشتر است مؤلف کتاب گویـد کـه  ّ

ه زیـادتر از دو ࡶور اسـت و  بلـمؤلفات این فقير زیاده از این مقدار است  ّ
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مد ࣼد مى فرمود  ࠹ برغانى که از تلامذۀ آقا سید  مد صا ّمرحوم حاجی ملا  ࡲࡉّ ّࡲࡉ ࡛ ّ

رده و او ّکه در میان متأخرین مد زیادتر تـألیف  نـ کسى از استادم آقا سید  ّ ࡲࡉ ّ
ّدر مدت شبانه روز شش تألیف داشت و از قراری که مى گویند والدۀ مرحوم 
ه فقیھـه ࣼده و مى  مد که دختر آقا باقر झبھانى است عالمه ࣼده  بلـآقا سید  ّ ࡲࡉ ّ

ــرا ــاض ب ــیض ری ــث ح ام مباح ــید ࣴ در ا ــا س ــوم آق ــه مرح ــن ک ــد ای ــگوین ࠓࡊ ی او ّ
مـد او را اعانـت در تـألیف آن  زی پیـدا شـد کـه والـدۀ آقـا سـید  ّصعوبت و  ࡲࡉ ّࡍࡊ
ه دو دختر شھید اول عالمه ࣼدند  ّث از ریاض نمود و استبعادی ندارد چنا ࠓࡋ مࡿࡉ
باط داشتند و شھید امر مى ࡶد زنان را که بـه او اقتـداء کننـد و  ستपو قدرت بر ا

ّیس و مادر سید رضی الدین بن طاوس و ࡲࡊازه نیز ࣼدند چنان که مادر ابن ادر ّ
ی اشـتری عالمـه ࣼدنـد و  ࠺ مسعود بـن ورام ابـن ابى فـراس مـا لدختران  شࢄ
࠺ طوࣵ ࣼدند چنان که همـه بـه یـاری خـدا  شࢄازه ࣼدند و औادگان دختری  ࡲࡊ
ازه ࣼدنـد چنـان کـه شـھید ثـانى در  یار  ࡲࡊـمذکور شوند و در میان عامۀ زنان  ࡰـࡃ ّ

رۀ غاویـۀ یاغیـۀ شرح درایه اسامى آठـ ّا را औشـته اسـت و چـون خجاعـة فـسقۀ  ّ ࡏࡊـ
تنـد و در آن جـا  ۀ وھابیه خذلهم تعالى به ࡶبـلا گر ۀ ضالۀ مضلۀ طا ࠔࡌھا ّ ّ ࠠࡅ ّل ّ

ّقتل و غارت بى اندازه نمودند و صندوق مطھر را شکستند و بـر سـر قـبر مطھـر  ّ
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تند و قبر آن جناب را شکافتند دیدند که آن حضرت با بدن پ اره بـر سـر ࠒࡌقھوه 
ࣼریائی ठاده به ناंاه ھـوا بـه ࢬ خـورد و بـادی شـدید وزیـدن گرفـت پـس 
تند پـس خـدام مرقـد آن حـضرت قطعـات صـندوق را کـه صـندل  ّوھابیه گر ࠔࡌ ّ ّ
࠹ ساختند و در نزد اھل ایران آوردند از آن خجلـه چنـد  ࣹࡃبࢄسفید ࣼد به شکل 

میـد کـه آن را در میـان عدد از آن به دست والد افتاده که چند دانه مـن دارم ا
࠹  ات از درऑت یابم چه آن صندوق را اभیـاء  مـࢆکفम گذارند که بدان سبب  ࠓࡊ
ه پرھـای خـود را ࣴ الـدوام بـر آن  بیل نمودند و  ّࡶدند و ائمه آنرا  ملئـ ࠛࡆ ّ
مـد بـه اصـفھان آمـد و  ام ऑر وھابیه ،مرحـوم آقـا سـید  ملا بعد از ا ّࣼدند  ࡲࡉ ࠓࡊ ّࡲࡊ ّ ّ ً

ــال در  ــیزده س ــدت س ــه مى ّم ــی هم ــود و منتھ ــدریس مى فرم ــࢰ و ت ــد مان آن بل
ر درس او حاضـر مى شـدند از آن خجلـه آخونـد  ࡲࠖࡢفھمیدند و علماء آن جا به 
مد ࣴ औری که در حـکمت مشاء آंاه ࣼد و کتب حــکمت مـشاء را  ّملا  ّ ّ ࡲࡉ ّ

ان کتابى در اصول  مد مى آمد به امر ا ࣷࡄدرس مى گفت او ࢬ به درس آقا سید  ّ ࡲࡉ ّ
لــد اول آن بــه خـط والــد ماجــدم در نـزد مــن اســت ّمـسم بــه औشـته و  ّی بــه  ّ ّ ࡲࡊ ࠓࡌ

ــاب  ــر کت ــد ࣴ ب م ــلا  ــد م رده و آخون ــرف  ــلا ृ ا اص ن در آ ّو ࡲࡉ ــ ّࠓࡊ ــ ن ــی ّل ً

ّشوارق بـر ھـامش آن کتـاب حـواࣶ نافعـه औشـته و بـر شـرح لمعـه و مطـول نیـز 
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 درس مى حواࣶ مفیࢰ بر ھامش آठا औشته و ھر ده سال یك دوره شرح لمعه را
گفت و حواࣶ او فاضلانه औشته است دخلی به فقاھت ندارد و والد ماجـدم 
یار ष حافظه ࣼد اگر عبـارتي از  ࡰࡃشرح لمعه را در نزد او قرائت ࡶده گویند که 
قیق  ن پس با ठایت  یار مطالعه مى ࡶد  ࠐࡉھر کتاب به دست او مى دادند  لی ࡰࡃ

ࡲࡉآنرا بیان مى نمود و مرحوم آقا سید  مّد بعد از فوت والدش بـه ࡶبـلا رفتـه و ّ
ّریاست عامۀ مسلمين و بلاد اسلام بـه او منتھـی شـد و سـلطان عـصر مرحـوم 
یار ࣼده و در همۀ امور مطیع آن بزرگوار ࣼده و  ࡰࡃغلی شاه را به او اخلاص  فࢀࡉ
ّبه امر او سلطان خجع عساࡶ نمود و مــھیای جھـاد بـا سـلطان روس شـد و چـون 

ــر  ــت روس ب ـــه و دول ـــه و گنج ــد و قب ــد درࡵ ــت مانن ــتیلا یاف ــسلمانان اس ــلاد م ّب
ّشيروان و غير آठا از ولایات اطراف پس مسلمانان احوال خود را به آقا سید 
ّمد عرضه داشتند که کفار بر بلاد ما غلبه نمودند و ما را امر نمودند که اطفال ما  ّ ࡲࡉ

ان  رستيم تا رسوم دین ا ان  ࣷࡄرا به سوی معلم ا ࠚࡅࣷࡄ ان را ّ ه و شریعت ا ࣷࡄرا و طر ࠠࡆ
ّیاد گيرند و بالنسبه به قرآن و مساجد و سایر شعائر اسلامى بى احترامى مى نمایند 
ّپس آن جناب به جھاد امر نمـود و خـود ࡵفـسه بـا خجـع کثـير علمـاء و متـدینين و 
صير ࡶدنـد و مغلـوب روسـیه  ن مـسلمانان  ّطلاب بدان صوب رفته  ࠛࡆـ لی ّ



 318 

࠹ لسان منافقين شدند و آن جناب به  فࢀقزوین معاودت فرمود این مرحله مایۀ 
ان و قلت احترام سلطان گشت  ّو رجوع ضعفۀ مسلمين از اعتقاد به جناب ا ࣷࡄ
یۀ آباء و اجداد آن جنـاب ࣼد مـریض  ه  ّو آن جناب از حزن و اندوه چنا  ࡑࡊ ࠓࡋ

ر ّشد و در همان سفر وفات ࡶد جسد مطھر او را به ࡶبلا بردند و در آن جا د
لمعـصومين ع و از  اقبۀ معروفه مدفون ࡶدند رضی االله عنه و حشره مع آبائه  ّ ّ
࠺ جعفر اجازه داشته و ار خجله فتـاوای آن جناب ایـن  رالعلوم و  شࢄوالدش و  ࠏࡉ
که در مفـاوز و بیابـان ھـر کـه ھرچـه بیابـد و پیـدا کنـد مـال واجـد اسـت اگـر چـه 

ره ࣼد در ّصاحبش معلوم باشد و در سفر جھاد مرحوم آقا سی مد را قلیان  ࠟࡆد  ّ ࡲࡉ
یـی از منـازل فرامــوش ࡶدنـد پــس از پـشت سـر کــسى آن قلیـان را دیــد و 
شناخت که مال آقـا مى باشـد آنـرا گرفـت و در اऍـاء طریـق یـا منـزل خـدمت آن 
 ओ او را یـافتى مـال ओ رمود و فرمود که همـين کـه ࠟࡅبزرگوار برد آن جناب قبول 

  .است و مال من نیست 
  ّدر احوالات حاجی ملا احمد نراقی ر ه -کد 

مد مـھدی نراقی ऑشانى از مشاھير علمای خطۀ ایران و  ّحاجی ملا احمد بن  ّ ࡲࡉ ّ

قیق گوی سبق ربـای میـدان همگنـان و  ࠐࡉمعاریف علماء بلاد اسلامیان و در 
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لمثل دوران وحدت فطانت  ّدر تدقیق سرآمد علماء اعیان ،ذऑوت او ضرب  ا
ــ ــای زم ــدش ّاو مــسلم اࡵ ــد ماج ــون وال ان ،چ ــعر عــالى  ــبعش در ش ــان و ط الم

انیدند و او آن زمـان چنـان  ࣸـࡄرحلت نمود تلامذۀ والدش او را بـه جـای پـدر 
ّمایه و پایه در علم نداشته مطول و معالم را درس مى گفت پس به عتبـات رفتـه 

رالعلوم و آقا سید ࣴ و سایر تلامذۀ آقا باقر تلمذ نمود و حـاجی  ّدر نزد  ّ ّسـید ࠏࡉ
ــلا  ــد م ــدم آخون ــا وال ــن ب ــه م ــت ࡶده ک ای ــردی از او  ــفیع بروج ــد ش ّم ح ّ ࡲࡉ
لس درس آقـا بـاقر حاضـر شـديم و اصـلش از نـراق و مـسکنش در  ࡲࡊمـھدی به 
لد و کتـابى در  یار است کتاب منھاج الاصول در دو  ऑّشان و کتب مؤلفۀ او  ࡲࡊ ࡰࡃ ّ

ریدالاصولش در شش ࠹ و کتاب شرح  ࠐࡊعلم اصول در ठایت  لد و کتاب تنقࢄ  ّ ࡲࡊ
ّعين الاصول و کتاب مفتاح الاصول و کتاب معراج السعادة در علم اخلاق که 
اصل کتاب از پدرش میباشد و به خواھش سلطان عـصر حـاجی مـزࣼر آن را 
قیقة در علم اخلاق جامع و ऑمل است و کتاب سیف الامه در  ّفارࣵ نمود فى  ࡛ࡉ ا

اسلام ࡶده و به ایران آورده و رفع شبھات پادری कرانى که شبھات در دین 
ّپادری به لباس مبدل چند سال در خدمت آخوند ملا ࣴ औری تلمذ نموده و  ّ ّ
ّپس از آن شبھات ࡶده علمـاء متعـرض جـواب آن شـࢰ انـد در میـان اجوبـه 
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ی کتـاب حـاجی  یـठایت سه جواب در ठایت صواب و بـا دقـت برآمدنـد  ّ

ّملا رضای همدانى که مسمی به مفتا ّح النبـوت اسـت و در ايمـان عقـل و کتـب ّ
ة  ر کتاب آخوند ملا ࣴ औری که مسمی به  ࡓࡊّاभیاء سلف خجع نموده و د ّ ّ ی
ّالاسلام است و در آن کتاب به قواعد عقلیه رفع شبھات و اثبات حقـیـت خاتم  ّّ
ــادری را  ــبھات پ ــل ࡶده و ش ــاه درس را تعطی ــش م ــدت ش ــاء ࡶده و م ّالاभی

ــوان ࡶده و آن ــشیـانه عن ــفى و من ع و مق ــت و  ــصاحت و بلاغ ــا ف ــاب را ب ّ کت ــࢆࡊّ م
بیه در بلاغة لغات فرس مانند قرآن است در لغت عرب و  ࣹࡄऔشته است و بلا
ّالعیاذ باالله من التشبیه و سوم کتاب حاجی ملا احمد نراقـی کـه مـسمی بـه سـیف  ّ ّ ّ ّ

ر از علماء ञود را در نزد خـود خواسـت و  ࠟࡅالامة است و حاجی ده  از کتـاب ّ
یار در لغت ओریة و غير آن خجع ࡶده و مدتي با ञود  ّملا موشۀ ञودی کتب  ࡰࡃ ّ

صیل  ࠛࡅو داشته پس این کتاب را औشته و فقرات کتب اभیاء سلف را به  گفت
औّشته و در قمع ادیان باطله ھـر سـه کتـاب بى نظيرنـد و کتـاب عوایـدالایام در 

ّقواعد کلیۀ فقھیه و این فقير را بر  یار است و دقایق ّ ࡰࡃھوامش آن کتاب حواࣶ 
ّبى شمار و کتاب مثنوی مسمی به طاقدیس کـه بـه طـرز و اسـلوب مثنـوی مـلا  ّ
قیقه خوب ساخته اسـت  ایات و تمثیلات و فى  یت  ࡛ࡉرومى است از  ا ح ّ नحی
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ّو کتاب مستندالـشیعه کـه چنـد کتـاب از فقـه را بـه اسـتدلال औشـته و خـوب ࢬ 
قیق ن ठایـت ࠐࡉऔشته و دقایق و  یار فرموده و اصولى صرف ࣼده و لیات  ّ ࡰࡃ

ویت نموده مانند این که عصير عنـبى را  اب را غالبا  ّخلاف مشھور بين الا ࠛࡆ ً ࡗࡉ
قبل از ثلثان و بعد از غلیان پاک مى داند و وقت مغرب را میان استتار قرص و 
ّذھاب حمرۀ مشرقیه میداند چنان کـه مـذھب اࣼحنیفـه اسـت گوینـد در زمـانى 
اق افتاد  ّࠛࡅحاجی مزࣼر حاष ظالمی را از ऑشان بيرون ࡶده و مکرر این قضیه ا ّ ّ
لس بـا او تغـير نمـود کـه شمـا در  ّو سلطان حاجی را از ऑشان احضار نمود و در  ࡲࡊ
ّاوضاع سلطنت اخلال مى نمائید و حاष را اخراج مى نمائید و سلطان به شدت 

ّمتغير شد وحاجی ملا احمد آستين بالا  زد و ھر دو دست به آسمان بلنـد ࡶد و ّ
چشم ھایش پر از اشك شد و عرض ࡶد بار خدایا این سلطان ظالم حاष ظالمی 
ّبر مردم قرار داد من رفع ستم نمودم و این ظالم بر من متغير است چون خواست 
علی شـاه بى اختیـار از جـای برخواسـت و دسـتھای حـاجی را  رین کند  فࢀࡉکه  ࠟࡅ

ورد و در مقــام معـذرت برآمــد و حــاجی را از خــود راضــی گرفـت و بــه زیــر آ
ّساخت و به خواھش او حاँمی برای ऑشان معين ساخت گویند که حـاجی 
وی کـه  ࠓࡉـملا احمد را فرزندی ࣼد که علاقـه بـه او داشـته و او مـریض شـد بـه  ّ
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حاجی مأऒس شد و بى اختیار از خانه دऒانه وار بيرون آمد و در میان کوچـۀ 
ه ميرفت ناंاه درویشى پیدا شࢰ و به حـاجی سـلام ࡶد و عـرض ऑشان را

انى حاجی فرمود که فرزندم مریض است و از او مأऒس گشته ام  ࣷࡄࡶد چرا پر
درویش گفت این که سھل مطلبى است پس عصای نیزه دار خود را بـر زمـين 
زد و سورۀ حمد را بدون قرائت و شرایط خواند و ࠟࡅسى دمیࢰ و گفت حـاجی 

गل صدق داده و به خانـه برو  ب ࡶده و ا حکه پسر ओ شفا یافت پس حاجی  تࢍࡊّ
یار در  ت یافته است حاجی  ࡰࡃمراجعت نموده دید که فرزندش عرق ࡶده و  ࡗࡉّ
ب شـد و در عقـب درویـش کـس فرسـتاد و خجیـع طـرق و شـوارع ऑشـان را  تࢍࡊّ

ن گردیدند و درویش را نیافتند پس از ھفت ھـشت مـاه حـاجی روزی در میـا
ت قدم  ࠠࡆکوچه درویش را دیࢰ بدو گفت ای درویش ओ مردی ھستى در طر
ن آن روز سـورۀ حمـد را خـوب تـلاوت  س مى باࣶ و لـیزده و صاحب  ࠟࡅ
ام شرعیه ساعی باش  ࠹ نبود البته در تعليم و تعلم ا  ओ ّننمودی و قرائت ح ّ ّ ࡗࡉࢄ

 پـس عـصا را درویش گفت اکنون که حمد ما ओ را پسند نیامد آنرا پس مى خوانيم
بر زمين कب ࡶد و دوباره حمد را تلاوت ࡶد و ࠟࡅسى زد و گفت برو حاجی 
به خانه آمد دید همان پسر مریض شد و به همان مـرض وفـات یافـت و حـاجی 
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مد که او ࢬ از فقھاء ࣼد در زمانى کـه شـاه  ّملا احمد را پسری ࣼد حاجی ملا  ࡲࡉ ّ ّ

مد شاه را عرض م ّجم جاه ملایك سپاه ،  ّرض عارض شد پـس حـاجی مـلا ࡲࡉ

ّمـد از ऑشـان بـه درگـاه سـلطان بـه عـرض عرःـه در آن عرصـه متعـرض و  ّ ࡲࡉ
بار از احوال و کلال و ملال و مزاج سطوت امتزاج سلطان بـا  سࢀࡌاستفسار و ا
ّاقبال نمود حضرت ظل اऌھی در جواب آن کتاب اظھار زوال عارضۀ مرض 

مـد در جـواب عرضــه ّو سـلامة مـزاج झـاج فرمــود ،ࡶة ثانیـه حـ ّاجی مــلا  ࡲࡉ ّ

ت اعظم نعماء است پس شمـا  ت است و  ال که سلطان قرین  ّداشت که  ࡗࡉّ ࡗࡉ ࡛ࡉ ا
وای خيرات مآب آیۀ وافى ھدایۀ دث(ࡏࡉنظر به  ّواما ࡵعمة ربك  ࡏࡉ ّ ࠐࡉدیث و )ّ

اعلام به اعلاء و افشاء این نعمت به ممالـك اسـلامیان فرمـوده باشـید سـلطان 
ًددا در جواب औشت که  ّ این آیه معارض است به حدیث مشتھر در السنه و ࡲࡊ

و ) استرذھبك و ذھابك و مذھبك(افواه  ࠓࡉـرفع این تناقض و تعارض بـه چـه 
ه بـرای ایـن کـه  مد ثالثا معروض داشت که آیۀ شر ࠠࡅخواھد ࣼد حاجی ملا  ً ّ ࡲࡉ ّ

ــــــدق  ــــــبر ص ــــــد و خ ــــــوم مى کن ــــــادۀ عم ــــــت اف ــــــضاف اس ــــــرد م ــــــت مف نعم
 خـاص بـا ࢬ متعـارض شـوند ࡵـای خاص است و چون عام و)استرذھبك(اثر

عام بر خاص باید گذاشت که مراد از نعمت غير ذھاب و مذھب است چون به 
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مد شاه این جـواب رسـید ठایـت او را خـوش آینـد و پـسند آمـد  ّنظر آंاه  ࡲࡉ
بت  مد جایزه از غبا و عصا به رسم خلعت فرستاد و اظھار  ّبرای حاجی ملا  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ

انى حاँمی از جانب سلطان به ऑشان آمࢰ و فرمود ،مسموع شد  که در زم
ّآن حاष در سابق ایام حاجی مزࣼر را به حسب صورت ندیࢰ و نمی شـناخت 
ــان  ــه می ــه روی داد ک ــۀ ھایل ــد غایل ــاز دی ــدن و ب ــل از دی ــد از ورود و قب ــس بع پ
ومة مࢫ ࣼد چندی بـر ایـن  اری شد حاجی ࢬ در امر   षّحاجی و حا ح ࠟࡆ

ضاء یافت ر وزی حاجی تنھا عبا بر سر و عصائی در  دست بـه جانـب ࠟࡆمنوال ا
ر حاضر شد و این در ساعتى ࣼد که حاष با حریف  ࡲࠖࡢمۀ حاष و در آن  ࡲࡉ
ر  ࠻ وقمار ࣼد و کسى از اھالى ऑشان در آن  ࡲࠖࡢخود مشغول نرد بازی و شطر ࠓ
ضلالت ࡴیان حـضور نداشـت حـاجی وارد شـد و سـلام ࡶد حـاष از دیـدن 

ست و فى ارباب عمايم  لسى مـشمئز گردیـد و حـاجی در دم در  ࣸࡄـدر چنين  ࡲࡊ
یتى از حاष به او شد و باز مـشغول بـه قمـار شـد از آن پـس نـزاع میـان  ّمله  ࠐࡉ ࡛ࡊ ا
ر مى نمودند حاجی  یحاष و حریف او شد که ھر یك ادعاء و غلبه بر آن د ّ

ان نمو اँمۀ ا ࠻ اجراء قواعد نمود و  ࣷࡄمزࣼر نظر به قاऔن علم شطر ࡲࡉ د حـاष ࠓ
از آن خوش آیند گردید و گفت آخوند معلوم است که شما خشك نیستید و در 
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ی از  بت و مکالمه با او گذاشت ناंاه  یاین علم مرࣼط مى باشید و ࡵای  ࡗࡉ
سته اسـت فھمیـد کـه  ࣸࡄاھالى ऑشان از در درآمد دید که حاجی در صف نعال  ّ

و ناخته است به ايماء و اشـاره و  ࠓࡉـحاष حاجی را  ی حـاष را اعـلام نمـود کـه ࣸࡄ
ان حاجی ملا احمد مى باشد حاष بى ठایت شرمسار از ऑر و ࡶدار خـویش  ّا ࣷࡄ
ًگشته فورا از جای خود برخواسته و دست حاجی را ࣼسید و دست او را گرفته 

ار  انید و طلب معذرت نمود و همان حرکت سبب التـیـام و رفع  ࠟࡆـو در صدر  ّ ࣸࡄ
ان شد ، ࡲخــ ّفى نمانـاد کـه معـروف اسـت جنـاب حـاجی مـلا احمـد ࣷࡄفى مابين ا

استاد ष دیࢰ است و درس ष خوانࢰ  است و به فطانت و ذऑوت خویش این 
ّقیقات و تدقیقات را نموده است واالله العالم و ذوق فقاھت آن جناب دور از  ࠐࡉ
ویـت  ّذوق مشاھير خجاھير حذقۀ ࡺه است چه غالبا اقـوال ضـعافر در مقـام  ࠛࡆ ً

ه متابعـت مـشھور و تبعیـت برآمࢰ ّ و این خلاف مـسلك احتیـاط اسـت  بلـ
ه در اخبار ائمۀ اطھار ع نیز امر  سن  ام  ّافھام فقھاء در مدرک ا بل مسࢀࡉح

  .به متابعت مشھور فرموده است 
مد م-که  ّ در احوالات آخوند ملا  ࡲࡉ   ھدی نراقی ر هـّ
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مد مـھدی بن ابى ذر نراقی ऑشانى والد م ّ آخوند ملا  ࡲࡉ ّاجد ملا احمد سابق و بر ّ

ام و مغـالق  حـعلماء عصر خـویش در فـضیلت و جامعیـت فـایق و صـعاب ا ّ
لیـه و ریاضـیه صـاحب  ّمسائل را راتق و فـاتق و در علـوم عدیـࢰ از عقلیـه و  ّ ّّ ࠟࡆ
لـه ای از ࡲحــلات  ّقیق رایق و در نزد آخوند مـلا اسمعیـل خـاجوئی کـه  ّّ ࡲࡉ ࠐࡉ

ر نزد سایر علماء در معقـول و منقـول اصفھان است ࣵ سال درس خوانࢰ و د
مـد بـاقر رضـی االله عنھمـا تلمـذ  ّتلمذ نموده و در خدمت مؤسس झبھـانى آقـا  ّ ّّ ࡲࡉ ّ
ت و  ھیऩـنموده و بـرای او یـد طـولائی ࣼد و در ریـاض از حـساب و ھندسـه و 
یل در ठایـت فقـر و فاقـه ࣼد بـه  سير در بدو  ࠐࠖـࡡعلوم ادبیه و معانى و بیان و  ࠛࡅ ّ

لا استضائه ࠓࡉوی که ق ا࡛ࡌدرت بر روشن ࡶدن چراغ نداشت و به چراغ यت 
࠹  لا وارد مى شد آخوند ملا مـھدی  تࢃࡉࢃو مطالعه مى نمود و اگر کسى به यت  ّ ࡛ࡌ ا
مى نمود کـه یعـنى مـن بـه قـضاء حاجـت اشـتغال دارم تـا کـسى بى خـبر نیایـد و او 

ات از وطن مألوف به او مى औشتند ود و ھر چه مرا سࡾࡊشرمسار   باز نمی ࡶد و ࣸࡄ
ــود و آن  ــدا ش ــتلالى پی ــواس او اخ ــادا در ح ــه مب ــن ک ــرای ای ــی ࡶدب ــاه نم ن
ام و منـصبش  ّحـمراسله را در زیـر فـرش مى گذاشـت و پـدرش از عـاملين 
پست ترین مناصب دऒانى ࣼد که پاऑر نراق ࣼد پس پدرش کشته شـد و مـردم 
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ओ شتند کـه والـدت مقتـول شـد و آمـدنऔ ضرورشـد و او ࡵـا بـر ّکیفیت را به او 
عادت دیرینه اش آن مراسله جات را نمی خواند پس مردم را بعد از یأس از او 
ّبه سوی استادش آخوند ملا اسمعیل औشتند که والد آخوند ملا مـھدی وفات  ّ

ــلا  ــد م ــید پــس آخون ــد فرمــوده باش ــا او را روانــۀ بل ــدنش ضــرور و شم ّنمــود و آم

ّ مـلا اسمعیـل خـاجوئی رفـت دیـد کـه مـھدی وقت درس نزد استادش آخوند

سته است و اظھـار حـزن مى نمایـد پـس  زون  ر و مـھموم و  ࣸࡄاستادش  ࡲࡉ متفّ
ّآخوند ملا مـھدی از استادش مطالبۀ تـدریس ࡶد اسـتادش گفـت کـه ओ بایـد 

روح اسـت آخونـد مـلا  ّما نراق رفته باࣶ زیـرا کـه والـد ओ مـریض یـا  ࡲࡊـ ً ح
افظ ت مى نمایـد و شمـا درس را فرمـوده باشـید پـس ࡲࡉمـھدی گفت که خدا او را 

ـــھدی  ــلا م ــد م ــࢰ آخون ــشته ش ــه و ک ــات یافت ــد ओ وف ــه وال ࠹ ࡶد ک ــر ــتاد ृ ّاس ࠔ
خواھش درس نمود و آخرالامر استادش او را امر به مسافرت به سوی وطـن 
ــوع ࡶد و  ــاره رج ــود و دوب ــف نم ــا ओق ــه روز آن ج ــد و س ــراق آم ــس ن ــود پ ّنم

یل علــو ࠐࠖــࡡشدیدالـشوق بــه  یل بــه ّ لیـه ࣼد و بعــد از فــراغ از  ࠐࠖــࡡم عقلیــه و  ّ ࠟࡆّ
ऑشـان ســکنى نمــود و ऑشـان از علمــاء خــالى ࣼد و بـه ेکــت وجــود مبــارک آن 
ط رحـال رجـال اऑمـل  ل و  ࡲࡉـجناب مملو از علماء و فضلاء شـد و مرجـع و  ّࡲࡉـ
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یار از تلامذۀ او به ظھور رسیدند و آن جناب را تألیفات  ࡰࡃافاضل شد و علماء 
ّ است در معقول و منقول مانند رسالۀ فارسیه در اصول دین که با استدلال جیࢰ

تمام औشته و کتاب کوامع در فقه وکتاب انیس در فقـه و کتـاب معتمـد در فقـه و 
رق القلوب در  لد و کتاب  رید در اصول و مشکلات العلوم در سه  ّکتاب  ࡲࡉ ࡲࡊ ّࠐࡊ

झت سلام االله علࢩ اخجعين و آن کتاय ا و به خطب بلیغه و قصاید ّمصائب اھل
गدی  یاری از اخبار آن کتـاب را ا ن  عـفصیحۀ عربیه در مراثی است  ࡰࡃ لی ّ
ذب  طـوع ا ذب و یـا  ه مظنـون ا لـنیست و از اخبـار ضـعاف  لـ مبلـ
است و این فقير را حواࣶ بر ھامش آن کتاب است مانند این که औشته است که 

و مسموم ࡶده ا ند که سم در آب داخل ࡶدند ࠓࡉحضرت امام حسن ع به این 
و آن جناب औشید و شھید شد و ایـن غلـط مـشھور اسـت زیـرا کـه اخبـار از آن 
خالى است و آن چه مشھور در اخبار است این که سم را در شير داخل ࡶدند 
تنـد و  ࠔࡌو آن حضرت औشید و در خبری وارد شࢰ است که سـم را در طعـام ر

یف است که چنين فاضلی این گونه خبر آن جناب میل فرمود اकاف این که ح
ــضی از  ــدی در بع ــای درࡵ ــلا آق ــد م ــاب آخون د و کت ــود ࡵو ــاب خ ــا در کت ّھ ــࡃ ࣷ
امـح  رق القلوب است و مبادا گمان آن شود که اینھا از قبیـل  ࣹـࡃمقامات تالى  ّ ࡲࡉ
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ب اسـت ماننـد ایـن کـه خـبری  ࠹ در دلیـل  ا مـسࢀࡉدر ادلۀ سنن است زیرا که  ࡲ ࣹࡃ ّ

ّبر امام حسين علیه السلام ثواب دارد و آن خـبر ضـعیف بیاید که گریه ࡶدن 
ایـات و وقـایعی کـه  امـح روا است نه در اخبار و  حباشد پس در آن خبر  ࣹࡃ
ل اخبار ضعاف چیزی است که سيره بر ان  ࠟࡆدر ࡶبلا روی داده اگر گوئی که 
جریان یافته است که در بالای منـابر مـذکور مى دارنـد جـواب گـوئيم کـه سـيرۀ 

ّه که مستمره و ऑشفه از رضاء معصوم باشد و بـه औعـی باشـد کـه در زمـان ࠚࡆسا
معصوم نیز چنين باشد ممنوع است و سيرۀ بالفعل را ثمری نیست علاوه معصوم 
ࡰࡃیار منع از این جھة فرموده اند و تعیين ࡶده انـد کـه بـه چـه قـسم از روایـات 

 مراسیل از اخبـار عمل کنيم چنان که معروف است که تعیين عمل به ضعاف و
نمی نمودند و ھر که روایت مرسل یا ضعیف مى نمود او را از قم بيرون مى نمودند 
गد قمیين از علائم ओثیق است و ترضی ، صـدوق علیـه الرحمـه نیـز از  ّو لذا ا ّ ع
ّامارات ओثیق است و لذا ابراھيم بن ھاشم را که متقدمين روایت او را حسن مى 

ــا روایــت او  गد شمردنــد م ــر او و ا गد قمیــين ب ــة ا ــريم بــه جھ ࠹ مى شم ــرا  ع ــ ّع ــࡉࢄ ࡗ
࠺ اجازه  ࠺ و استاد کلینى است و این که او از مشا ࠔپسرش ࣴ بر او که آن ࣴ  شࢄ

  .است 



 330 

مد ࣴ مازندرانى ر ه-کو  ّ در بیان احوال آقا    ࡲࡉ
ف ࣼد و از  مد باقر الهزار جریبى که پـدرش سـاँن  مد ࣴ ابن آقا  ࠓࡊـآقا  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ

مـد بـاقر مـزࣼر را از مشاھ ّير فقھاءࣼد و حاجی در اشارات در جلد ثـانى آقـا  ࡲࡉ
ن زمانى ࣼد  ࠺ اجازه شمرده و औشته است که من او را ملاقات ࡶدم  لیمشا ࠔ
ــبرد و  ــاعی ب ــه کــسى از او انتف ــل آن نبــود ک ــه و قاب وخیت او را فــرو گرفت ّکــه  ــࢄࡌ ش

ــا ــان فقھ ــفھان و از اعی ــاँن اص ــد ࣴ س م ــا  ــدش آق ّفرزن ــد ࣼد و از ࡲࡉ ء آن بل
࠺ نیز در حبالۀ او ࣼد فقاھت  ࠺ جعفر ࠓجـفى ࣼد و دختر  شࢄتلامذۀ عالم فاضل  شࢄ
ریع فروع او را ید طولائی ࣼد و تعلیقه ای بـر  یار با دقت و متانت و در  ࠛࡅاو  ّ ࡰࡃ
لد آن در نزد من است کـه از اول جلـد اول شـرح  ّشرح لمعه औشته است سه  ّ ّ ࡲࡊ

لط لمعه است تا آخر جلد  لد ثانى ࢬ چیزی औشته و در فقاھـت و  ّاول و بر  ࣹـࡃّ ࡲࡊ ّ
࠺ جعفـر ࠓجــفى  ل ریب نبود و دنیا را با او اقبالى نبود و زمانى که  شࢄاو در فقه  ّ ࡲࡉ
ــدمتش  ــراھيم در خ مــد اب ــاجی  ــد ࣴ و ح م ــد روزی آقــا  ّوارد اصــفھان ش ࡲࡉّ ࡲࡉ

࠺ بـه سـی مـد بـاقر رفـت و  ّࣼدند که به دیـدن مرحـوم حـاجی سـید  شـࢄّ ّ د عتـاب ࡲࡉ
مد ࣴ فاضل و فقیه است چرا ओ و حاجی ابراھيم رعایت او نمی  ّفرمود که آقا  ࡲࡉ
ر است ،سید و حاجی در  صير از شما دو  ّکنید و سبب اشتھار او نمی شوید و  ࠟࡅ ࠛࡆ
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مـد بـاقر قلبـا بـا او مـرࣼط نبـود  ن حاجی سـید  ًمقام معذرت برآمدند و ّ ࡲࡉ ّ لی
ت پس زوجه تھد نمی دا ࣸࡃه او را  ࡲࡊ ࠺ ࣼد وفات نمـود از بل شࢄ اش که دختر 

مد باقر  مد باقر औاب را در حبالۀ خویش آورد و ميرزا  ّآن پس دختر ميرزا  ࡲࡉّ ّࡲࡉ
وم نیـز  مـت یـد طـولائی داشـت و در  ان ࣼد و در  ࠓࡊـऔاب از اھل لا حࡊ ھࢄ ّ
سير اوحد زمان و در زاࠔجۀ طالع جعفر خان زند را دیࢰ کـه  ࠛࡅماھر ࣼد و در 

يم خان وفات مى کند و جعفر خان سلطان مى شود پس به او در فلان وقت ࡶ
ّاخبار داد ،از آن پس قضیه بر طبق آن واقع گردید و جعفر خان ميرزا را وزیر 
ّخود نمود و پس از وی ميرزا به اصفھان ओطن نمود و باعث اشتھار آخوند ملا  ّ

 از ّࣴ औری  ميرزای مزࣼر در زمـان جعفـر خـان شـد کـه مـستمری و دھـاتي
مـد بـاقر در  مـلا مـيرزا  ّجانب سلطان به ओسـط او بـه مـلا ࣴ برگـذار شـد  ࡲࡉ ًࡲࡊ ّ ّ
الس آخونـد  ترم ࣼد و در  ࡲࡊـاصفھان در معقول تـدریس مى ࡶد و معظـم و  ࡲࡉـ ّ

ــه  ّمــلا ࣴ औری او را بــر خــود مقــدم مى داشــت و زیــاد احــترامش مینمــود و ب ّ

سيری औشت و  علی شاه، ميرزای مزࣼر  ࠛࡅخواھش  مبتلا به سلس ࣼل ࣼد فࢀࡉ
࠻ بـه دخـتر  مد ࣴ گویا سوء خلق طبیعی او را  ࣼد که بعـد از تـزو ࠔملا آقا  ّ ࡲࡉ ًࡲࡊ

ميرزای مـزࣼر ࡵـا بـه خـواھش حـاष  قمـشه بـا عیـال بـدان جـا رفتـه و بـا آठـا ࢬ 
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مـد بـاقر بـر آقـا  رد پس باز به اصـفھان معـاودت نمـود و مـيرزا  ّسازگاری  ࡲࡉ ن
ــر ــير و ای ــد ࣴ تغ ّم ّ ــد ࡲࡉ ــه فرمودن ــد ک ــدیث ندیدی ــر در ح ــه مگ دارࢬ (ادࡶد ک

ان ھـستى ) مادامت فى دارࢬ ࣷـࡄیعنى با اھل دنیا مدارا کن مادامى که در خانۀ ا
مـد ࣴ فقاھـت او از تعلیقـه ای  بـر شـرح لمعـه . یعنى در دنیا قـرار داری  ّآقـا  ࡲࡉ

یار فقر و ف یار عابد و زاھد و متورع ࣼده  ࠹ و آشکار است و  ࡰࡃوا ّࡰࡃ اقه داشت ࡘ
ریف اشـتھار در آن اعـصار بـر قامـت بـا  ࠹ ऑملـۀ ऑمنـه  ࣹـࡄی به حسب مصا ࡛ ی
مد باقر رسا ࣼد والا فضلاء در آن عصر در اصفھان و  ّاستقامت حاجی سید  ّ ࡲࡉ ّ
مد رفیع جیلانى که فاضـل و از  ࠺  یار ࣼدند مانند حاجی  ّدر سایر بلدان  ࡲࡉ شࢄ ࡰࡃ

رالعلوم و شرحی بر معالم औشته ّ اما شھرتي نداشت و سـید را بـه ࠏࡉشاंردان  ّ
ة الاسـلام ࣼد  نیع  مد رفیع همیشه در مقام  ࠺  ࡓࡊـاو میلی نبود و حاجی  ّࡲࡉ ࣹـࡄ ّ شࢄ
مد  رالعلوم ࣼديم آقا سید  ّمانند این که سید گفت که ما زمانى که در خدمت  ࡲࡉ ّࠏࡉ ّ
ور از بازار گرفت و پس از یك ھفتـه یـا بیـشتر بـه منـزل او  نباقر یك خوشۀ ا

ورده ࣼد گفتم چرا از رفتم هما ࠼ از آن  ا ࣼد و  ور در آ ࠓࡌن یك خوشۀ ا ھࢄࠓࡊ ن
س کـम اکنـون  ور اکل نمـی نمـائی جـواب داد کـه خواسـتم خـلاف  ࠟࡅـآن ا ن
س  ࠟࡅصاحب آلاف از اموال دنیوی است و ऒما قیوما در تزاید است و خلاف  ً ًّ
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مد جعفر آباده ای که عالم و جا ّنمی کند و از آن خجله حاجی ملا  ࡲࡉ ّمع و متورع ّ
ة الاسلام ࣼده و  مد ابراھيم کلباࣵ و  مد و حاجی  ࡓࡊّو از تلامذۀ آقا سید  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ ّ
و  و زبــࢰ در  ࠓࡉـیار شـوخ و از ھــر عـلم کتــابى در حفـظ داشــت ماننـد الفیــه در  ّ ࡰـࡃ
یص در فـصاحت و टـذیب در منطـق  و  تـصر  ه در طـب و  औࡌـاصول  و قا ࡲࡌ تࡾࠓࡋ

تصر نافع در فق ࡲࡌرید در کلام و  ّه و از آن خجله آقا سید صدرالدین اصـفھانى ࠐࡊ ّ
࠺ جعفر ࣼد و دخترش زوجۀ سید ࣼد و  ّکه از بلاد جبل عامل و از تلامذۀ  شࢄ
در فقه و اصول با مـھارت و در رجال سرآمد اࡵاء زمان و رساله ای در احوال 
ّمد بن ابى عمير औشته که در نزد من است و از آن خجله آخوند ملا ࣴ اکـبر  ّ ࡲࡉ
ت قرائت سبعه  اری ساँن اصفھان عالم و فقیه و میان من و او در  ࡓࡊّخوا ࣸࡃ
مباحثه شد و از من درخواست نمود که رساله ای به اسم او در این مسئله औشته 

ــفیع   ــد ش م ــید  ــاجی س ــه ح ــت و از آن خجل یار داش ــت  ب ــف  ــا مؤل ــم و ب ّباش ࡲࡉّ ّࡲࡉ ــࡃ ࡰ ّ

یا ری از علمـاء داشـته و ࡰـࡃبروجردی که از تلامذۀ شریف العلمآء و اجازه از 
یه در اصول تألیف او است و در روضة البھیه که اجازه است  ّکتاب قواعد شر ّ ࠠࡅ

࠺ اجازه نموده  ࠔکه برای پسرش औشته و اخجالا ذࡶی از مشا ً.  
مد باقر  ر ه-کز  ة الاسلام حاجی سید  ّ در بیان احوالات  ࡲࡉ ّࡓࡊ ّ  
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مد تقى موسوی شف مد باقر ابن سید  ّحاجی سید  ࡲࡉّ ّࡲࡉ تى دشتى ساँن اصفھان ّ
ت و  ة الاسلام ،وحید ایام و مقتدای انـام و در عـلم عرयـت و  ھیऩـملقب به  ّ ّ ّ ࡓࡊّ
فقه و رجال و درایه از ࡺۀ اعلام و حذقۀ علماء ࡶام عالم عامل و بـارع و 
وی او را ثانى  ࠛࡆفاضل و عیلم باذل ناذل استاد اऑمل افاضل و در زھد و ورع و 

ریـر دبـير خـارج و خجیـع مراقـی و ّو تالى نبوده ،اما ع ࠐࡌلم آن جناب پس از حیـز  ّ
ریع اوحد زمان و در استدلال ठایة دقیق و با کمال  ࠛࡅمراتب علم را عارج و در 
یار ، کتاب مطالع الاऔار  لمثل دوران و تألیفات او  ࡰࡃقیق ، حافظۀ او ضرب  ا ࠐࡉ

ــلوة را ــد و ص ل ــت  ــر ھف ــت ب ــشتمل اس ــت م ــرایع اس ــلوة ش ــر ص ــرح ب ــه ش ّک ــام ࡲࡊ  تم
ا در ھر علمی که به  رरا بیست ھزار यت است و در آ لدی  ࠓࡊرده و ھر  ࠛࡆࡲࡊ ّن

اق افتاده آن مسئله را با استدلال औشته چه  ّࠛࡅواسطه ای از وسایط مسئله ای ا
و و جه در لغت و چه در رجال و رسالۀ زھرة البارقه که در  ࠓࡉدر اصول و چه در 

فـة الابـرار در صـلوة چند مسئله از مسائل الفاظ در علم اصو ࠐࡉل است و رسالۀ 
قیق  مله بر برخی از استدلال است و رساله ای در  ل اقوال فى  ࠐࡉکه جامع  ࡛ࡊ ا ࠟࡆ

࠹ ما ऄح عࢪ (عبارت  ࠹ و تدقیق ) ृࡉࢄمن اجتمعت العصابة ࣴ  تنقࢄدر غایت 
ان تا وقت وفات  لم مى نمود گوئیا از زمان ओلد ا ࣷࡄدر ھر زمانى که در رجال  ّ ّ ت
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ق بن عمار و رساله ای در احوال ھر ی ّك حاضر ࣼد و رساله ای در بیان حال ا ࡑࡉ
चن و رسـاله ای در  عـابراھيم بن ھاشم قمی و رساله ای در بیان حـال ابـان بـن 
طیـنى و رسـاله ای در بیـان حـज عقـد بـر اخـت  مـد بـن عیـسى ا لیقیق حال  ّ ࡲࡉ ࠐࡉ

وان بـه خلـو از موانـ ࣸࡃمطلقه و رساله ای در قبول قول  اح و ابـراء ولى ّ نـع 
مـد تـقى  ّمدت متعۀ مولى علیه را چنان که در ترخجۀ شھید ثالـث حـاجی مـلا  ࡲࡉ ّ ّ
ان بـه  تـب والرسـائل و فتـاوائی کـه از ا ࣷـࡄبرغانى مذکور شد و غيرھـا مـن ا ّ ل
ه ثبت و ضبط شد به انضمام اسؤله ھشتاد ھزار यت است و  ࠓࡋکتابت درآمࢰ آ

ث تمیز یا حال که به استدلال از آن خجله حاشیه ای بر سیوطی ار مࡿࡉ اول کتاب تا  ّ
قیق حق औشته است و مؤلف این کتـاب قـدری از آن را دارم  ّبا همۀ اقوال و  ࠐࡉ
ة الاسلام که  ࡓࡊّکه بعضی از مواضع خط والد ماجدم و بعضی از مواضع خط  ّ ّ

یاری ࣼد و مسموع شد که  بت  ࡰࡃبا ࢬ औشتند چون میان والد و او صداقت و  ّ ࡲࡉ
ّف با شرفش حاجی سید اسداالله به امر او آن حاشیه را تمـام نمـود بـه عـوض خل ّّ

ة  ࡓّࡊـصد ओمان کـه پـدرش بـه او داد و مـسموع شـد کـه ایـام تـألیف آن حاشـیۀ  ّ ّ
حــصر بـه  مࢃالاسلام به بغداد به جھة علاج حرقـه البـول رفتـه ࣼد و اسـبابش 

ّاست و اما تدریس हکیب خالد ࣼد ،اگر راست باشد این از ࡶامت آن جناب 
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صیل اقوال فقھاء مى  ࠛࡅة الاسلام پس در ठایت دقت و متانت ࣼد و ठایت  ّ ࡓࡊّ
یار ذࡶ مى ࡶد و خجعیت زیاد در  गلات  ان وجوه و ا ّداد و درفھم عبایر ا ࡰࡃ حࣷࡄ
ن ष درس مى فرمود ھفته دو روز یا سه روز یاँمتر  لیدرس او مى شد 

 گفـت و بعـضی از اوقـات در میـان درس ّبعضی از ایـام ھفتـه ھیــچ درس نمـی
تنـد و درس بـه ࢬ مى خـورد و آخونـد مـلا  لـس مى ر ّارباب مرافعـه میـان  ࠔࡌ ࡲࡊ
࠹ ࣼد  از از شھید ثالث و حاجی ملا صا ࡛جعفر نظرآبادی ساँن قزوین که  ّ ࡲࡊ
و فاضل و جامع و این فقير بعضی از شرح لمعه را در مزد او قرائت مى نمـودم و 

تصر نافع  औشته او مى گفت که من طھارت و صلوة شرح کبير را در ࡲࡌشرحی بر 
ــت  ــان درس خجعی ــه در می ــانى ک ــنى زم ــته ام یع ــلام औش ة الاس ــس درس  ّل ــ ࡓࡊ ّࡲࡊ
ّمترافعـين مى شـد و مـا معطـل مى شـديم مـن طھـارت و صـلوة شـرح کبـير را در 

ّلس همراه داشتم و مى औشتم و فقـير مؤلـف ایـن کتـاب نیـز قریـب یـك سـال بـه  ࡲࡊ
یار داشت و با والد نیـز صـداقت بى ࡲࡊلس در بت  ان مى رفتم و با من  ࡰࡃس ا ّࣷࡄ ࡲࡉ

اندازه داشت پس در مقام آن برآمد که به من اجازه داده باشد کتاب طھارت 
࠻ شـنبه خواسـت کـه اجـازه  پـࢃبدایع مرا گرفت یك ھفتـه در نـزد او مانـد و روز 

د که داعی حق را لبیـك گفتـه و از دنیـا رحلـت فرمـود لهـذ ّࡵو ا از تلامـذۀ او ࣷࡃ
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مـد بـاقر  پـس  ّاجازه گرفتم تا اسناد او را داشته باشم و اما عبـادت حـاجی سـید  ࡲࡉ ّ ّ
صیل فصیل در  ریر خامۀ قاصر است و وصف نماز آن جناب به  ࠛࡅفوق طوق  ࠐࡉ
قیـق عرفـانى بیـان شـد و  لام بـا  مـد حـسن صـاحب جـواھرا ࠺  ࠐࡉترخجۀ  لࡲࡉ ّ شࢄ

یه بر آن مداومت داشت اگر چه مناجات خمسة عشر را در ضبط داشت و با گر
ّحـاجی ســید اســداالله خلــف بـا شــرف او مــانع از قرائــت ایـن اســت و ایــن شــبھۀ  ّ
مشھوره است که گفته اند این که آن مناجات سندی ندارد علاوه  صلوات بر 
مـد  مد ص در این پانزده مناجات ندارد با این که ادعیـۀ منقولـه از آل  ّآل  ࡲࡉّ ّࡲࡉ

ـــست  ـــلوات نی ـــالى از ص ـــه از ص خ ـــۀ منقول ख ادعی ـــد  ـــصر باش ت ـــه  ـــر چ ّاگ ّ ـــ س ࡲࡌ
ن مؤلـف کتـاب در سـابق  یفۀ ऑملـه و غـير آن و ّسیدالساجدین ع در  لـی ࡗـࡉ ّ ّ
ّازمان سندی برای ایـن مناجـات یافتـه ࣼدم کـه سـند مـن ࢬ بازمتـصل مى شـد 
ر از آن پس طالب آن سند شدم و در مظانش آن را نیافتم  ین زمانى د لی

صیل احوال را در صیل ࠛࡅو  لد اول از کتـاب مـشکلات العلـوم بـه  ࠛࡅـ اوایل  ّ ّ ࡲࡊ
औشته ام اکنون مى گويم این گونه قدح غير قادح است چه این مناجات را اگر به 
واننـد نـه بـه  ࠏࡌقصد دعاء و ذࡶ مطلق و از بابت استغفار مطلق و مطلـق دعـاء 
 ٌقصد ورود از امام ع پس قطعا عیـبى نـدارد چـه منـدرج در عمومـات اذऑر و
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وانند بى عیب است چه ठایت  ࠏࡌادعیه خواھد ࣼد و اگر از بابت قصد ورود ࢬ  ّ
ّاز ادعیۀ مرسـله باشـد و خوانـدن ایـن نیـز  جـایز اسـت و ࡲحــل ریـب نیـست و  ّ
ّصلوات نداشتن ضرر ندارد و معدوم النظير نیست و ࡵای علمـاء بـر خوانـدن 

ه دعـوای جریـان سـيره نیـز بـر بلـامثال این ادعیه ࣼده   آن مى ओان نمـود و ّ
ة الاسـلام را  ࡓّࡊـوالدماجدم از حفظ در قنوت وتر تمام آنرا مى خوانـد و سـید  ّ

ّاऌھـم اھـدنا فى مـن (قنوت خجیع صلوات در غالـب یـا همـه اوقـات ایـن دعـا ࣼد ّ

ّھدیت و عافنا فى من عافیت و ओلـنا فى من ओلیت و قنا شر مـا قـضیت و بـارک لنـا  ّ ّ

صیل در ترخجۀ صلوة औشته ام و این فقير مـدت و این دع) فख اعطیت ّا را به  ࠛࡅ
ة الاسلام ࣼدم به غير این دعا در قنوت از او مسموع  ࡓࡊّیك سال در خدمت 

࠺ झـائی در قنـوت غالبـا ایـن دعـا را مى خوانـد ًد چنان که  شـࢄ ّاऌھـم اغفرلنـا و (ࣸࡄ ّ

ّارحمنا و عافنا واعف عنا فى الدنیا والآخرة انـك ࣴ کل شئ ّ ّ ًملا این )  یٍ قدیر ّ ࡲࡊ
࠹ گریه و زاری و  وی ࣼد که از कف شب تا به  صࡿکه عبادت این بزرگوار به  ࠓࡉ
ان مى گردیـد و  ن کتاࠏخـانه اش ماننـد دऒا نـتضرع اشتغال داشته و در  ࡗࡉ ّ
࠹ و چنـان بى اختیـار  صـࡿدعا و مناجات مى خواند و بـر سـر و سـینه اش مى زد تـا 

ان بیدار مى ࣼدند مى حنين و انين آن سرور دین بلن ید مى شد که اگر همسا
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ته ࣼد و به ھای ھای ناله و بیقـراری و  در گر ࣷࡃشنیدند و در اواخر زندگی آ ࠟࡆ
ته و  ࡰࡃگریه و زاری ࡶده ࣼد که او را باد فتق عارض شࢰ ࣼد و با فتق ࡵد او را 

ه ࡶدنـد مفیـد نیفتـاد آخرالامـر او را از گریـه منـع ࡶ ࡛ࡊـاطباء ھرچه معا دنـد و ّ
گفتند که گریه بر ओ حرام است چه موجب زیادتي آن باد مى شود پس ھر زمانى 
سته ࣼد بر بالای منبر نمی رفتند مگر زمانى  د مى رفت  ذاࡶین تا او  ࣸࡄکه به  مࢆࡊ
ــضور  ــت و او ح ــبر ميرف ــالای من ــر ب ــر ذاࡶی ب ــد و اگ ــيرون مى آم د ب ــه از  ــࢆࡊک م

ان نـداد مگـر داشت بر نمـی خواسـت و بـاز گریـه مى ࡶد و  و کـسى  ࣸـࡄبـه آن  ࠓࡉـ
مد اشرفى و شھید ثالث که او ࢬ مناجات  ّپسرش آقا سید اسداالله و حاجی ملا ࡲࡉ ّ ّ ّ
ود مــشغول بــه  و آن مــداوم ࣼد و در  ود و  ࡑــࡊخمــسة عــشر از حفــظ در  ࠓࡉــ ࡑــࡊ

࠹ ࣼد کـه ضـربت بـر او زدنـد و ششمخواندن مناجات  صࡿ با ناله و زاری قبل از 
لم د औشـانیدند امـا اشھد شھادتش مانند امير راب  ّؤمنين علیه السلام در  ࡊ مـࢆࡲࡉ ّ

ة الاسـلام نمـی  بت به عبادت و تـضرع  ر را  ࡓّࡊـگریه و عبادت این دو سه  ّ ࣸࡃ ࠟࡅ
ओّان داد وقفنااالله لعبادته و در سالى مؤلف کتاب به زیارت امام ثامن مـشرف  ّ ّ ّ

खن خان قاجار حـاष سـبزوار مـصاحب مـا شـࢰ  سلشدم در اऍاء طریق حاجی 
ومت گرفته به سبزوار مى رفت شبھا که به راه مى افتاديم با یك  حࣼد و تازه 
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مـد بـاقر  ایة از مرحوم حاجی سـید  بت مى داشتيم تا زمانى  ر   ّد ࡲࡉ ّࡗࡉ ح ی
खن خان گفت که بلی از شاھزادگان در اصفھان ओطن داشت و  ّشد حاجی  سل

ــزی ࣼد فــرار ࡶد و در  ایــت ࡶد کــه مــرا کنی ة حاو بــرايم  ــخانــۀ مرحــوم  ࡓّࡊ
الاسلام رفت بعد از چند وقتى آن بزرگوار آن کنیز را به خانۀ من روانه ࡶد و 
شیࢰ باشید و بعدھا بـه  صيری است به من  ࠏࡌرقعه به من औشت که کنیز را اگر  ࠛࡆ
ملازمان و خادمان خانه سفارش داشته باشید که با او به ठج خوش رفتار نمایند 

ار از خانه و احوالات آن بزرگوار نموديم آن کنیز گفت پس ما از آن کنیز استفس
که آن جناب چون شب مى شد دऒانه مى شد و روز عاقل ،گفتيم چگونه دऒانه 
انـه ماننـد  ن و سـرای کتا ࠏࡌمى شد گفت چون قدری از شـب مى گذشـت در  ࡗـࡉ
ّآدم دऒانه بر  سر خود میزد و ھـای ھـای گریـه مى ࡶد و بـه مناجـات و ادعیـه 

࠹ مى شد و عمامه بـر سـر و عبـا بـه دوش مى گرفـت و اشتغا ّل داشته تا این که  صࡿ
مـلا در کتاࠏخــانه ھـر  ست و ھر شـب ऑرش همـين ࣼد ، ًمانند معقولين مى  ࡲࡊ ࣸࡄ
ی  یـشـب تنھـا ࣼد و کنیـزی دم در مى خوابیـد و چـراغ او دو فتیلـه داشـت 

ی باریك ،آن فتیلۀ کلفت را زمانى که بیدار ࣼد روشن  مى ࡶد و یکلفت و 
چون مى خوابید فتیلۀ نازک را روشن مى ࡶد و چون از خواب برمى خواست 
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باز فتیلۀ کلفـت را روشـن مى ࡶد و همیـشه چـون قـرص آفتـاب مـستتر مى شـد 
پیش از مغرب چراغ را روشن مى ࡶد و چون آفتاب طلوع مى ࡶد چراغ را 

تاح امور و اقبا ل و رو آوردن دولت ࠟࡅخاموش مى ࡶد گویند که این قسم مایۀ ا
ّشاھد بر این مدعا است و چون حمام مى )ّلا اسراف فى السراج(است و حدیث  ّ

ــت و در  ــام مى رف ــه حم ــنبه ب ــای چھارش ــشه روزھ ــه همی ــن ࣼد ک ــای او ای ــت ࡵ ّرف
حدیث نیز به همين مضمون وارد است و معروف است که در روز چھارشنبه 

ة الاسلام در این مدت سر تراشیدن باعث ازدیاد دولت میشود ،گویند ّ که  ࡓࡊّ
رد مگـر یـك روز کـه  د نماز خجاعت مى گذارد ھرگز در نماز سـھو  نـکه به  مࢆࡊ
ّفرزندش سید ھاشم وفات ࡶده ࣼد در آن روز در وقت ظھر در نماز سھو ࡶد 
ه این فقير مدتي را که در خدمت استاد بزرگوار آقا سید ابراھيم ࣼدم سھو  ّچنا ّ ࠓࡋ

ة الاسلام پس او را در نماز ند ࡓࡊّیدم مگر یك مرتبه یا دو مرتبه و اما مرافعات  ّ
یار طـول مى  یار دقت مى فرمـود و  ام  ان و ا ام در غایة ا ࡰـࡃآن ا ّࡰࡃ ح ࠛࡆ ح
ا ࣼد کــه بعــضی از مرافعــات یــك سـال و کمــتر و بیــشتر  طــول مى کــشید و  ࡰـࡃداد 

یب در امر قضا و مرافعات داشت چنان که فقھاء در کتاب قضا  औشته ࡍࡊفراست 
لمؤمنين ع  ااند که قاضی باید فراست در امر مرافعات داشته باشد و قضایای امير
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ة الاسلام که خالى از غرایـب  ࡓࡊّرا در این باب مثال زده اند از خجله مرافعات 
نبـود ایــن کـه زنى خدمــة آن جنــاب رسـید و عــرض ࡶد کـه کدخــدای فــلان 

ر برآمࢰ قریه،ملك صغار مرا غصب ࡶده ،کدخدا را حاضر ࡶ مندند او 
الس آن زن را  ــۀ  ــه و در هم ــفھان گرفت ــی اص ــارده قاض ــज از چھ ــارده ح ــو چھ ࡲࡊ
ــیش  ات را در پ औ ــه ࡶد و آن ام را ملاحظ ــید آن ا ــه س ــواب گفت ــࢀࡊج ش ــ ح ّ
روی خود بالای ࢬ گذاشته پس به آن زن گفت که کدخدا مرد درستى است 

اح و آه  ن به قاعࢰ مى گوید آن زن شروع به  ࡛ࡉو  ّو ناله نمود سید به مرافعات اࡑࡌ
ران اشتغال داشت در میان مرافعات پرسید کـه ای کدخـدا مگـر ओ ایـن  ید
یت خریدن لازم است؟ سید گفت  ّملك را خریࢰ ای؟ گفت نه مگر در ما ّ ل
نه ضرور نیست باز مشغول سایر مرافعات شد در آن اऍاء از کدخدا پرسید کـه 

یـت مگر این ملك ازبابـت  ارث بـه ओ ر لسـید ؟ کدخـدا گفـت نـه مگـر در ما
لازم است آن مال به ميراث منتقل شࢰ باشد؟ گفت نه من ࢬ املاکی دارم که 
به حسب ميراث به من انتقـال نیافتـه بـاز مـشغول بـه مرافعـات شـد در آن اऍـاء 
࠹ یـا وصـیت بـه شمـا رسـیࢰ ؟ گفـت نـه مگــر در  ّفرمـود کـه ایـن ملـك از بابـت  صـࡾ

یت این گونه ا ّما ّنتقال شرط است؟سـید فرمـود نـه پـس در اऍـاء مرافعـات ل
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ص همه را نفى ࡶده و اقرار بر عـدم  ࡒࡌیك یك از औاقل شرعیه را نام برد و آن  ّ
ّآठا نمود سید گفت پس به چه سبب این ملك به ओ انتقال یافته؟ گفـت کـه سـببى 

مود چرا ّنمی خواھد از آسمان سوراخی پدید آمࢰ و به گردن من افتاده سید فر
از آسمان برای من ملك نمی آید برو ملك صغار این زن را رد کن که ओ غاصبى 
می به کدخدای  حپس سید آن چھارده حज را درید و به خواھش آن زن  ّ
ر  ليم آن زن نموده باش ، مرافعۀ د یقریۀ خود औشت که آن ملك را گرفته  ࣹࡃ ّ

ّی در باب قریه ای از قرای اصفھان سندی درسـت  نمـود و او را بـه ࡺ ࡒࠗࡡ
اری و آقا حـسين و  ࣸࡃاقدمين از علماء اصفھان مـمھور ࡶد ࡺ آقا خجال خوا
ان اخـذ نمـوده و  یـل از وراث ا ان را بـه لطـایف  ࣷـࡄلسى و ھکذا امــھار ا ّࣷـࡄ ࡛ࡉ اࡲࡊ
ان از  ــن ا ــد بط ــه چن ــه ک ــاحبان آن قری ــا ص ــس ب ــت ࡶده از آن پ ــࡄلی درس ࣷ ّ ــࡊ ࡑ

ان را به مرافعه آورده چند ماه ّصاحبان ید در آن ضیاع ࣼدند ادعا  ࣷࡄنموده و ا
در آن باب مرافعه و در جرح و تعدیل آن مى کوشیدند آخرالامر آن بزرگوار 
ان را طلبیࢰ چون آن سـند  ࣷࡄروزی کشیشان قریۀ جلفا و ارباب خط و ربط ا ّ ّ
ّمدعی قسمی ࡶده ࣼد که کھنه به نظر مى آمد پس سید به کشیشان فرمـود کـه  ّ

نید  این ऑغذ ࡺی که دارد از ऑرخانه ای است که این ऑغذ را زده اند ببथشما 
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࠺ ࡺ آن از چه زمان اسـت چـون ऑغـذ ھـا ࡺ سـفیدی دارنـد کـه از  ࠔو تار
࠺ از قالب درآمدن آن ऑغذ را در آن ࡺ ثبت و درج  ࠔهمان قالب است و تار

ه داشـتند و ࡺش را ق رائـت نࡶده اند کشیشان آن ऑغذ رارو به آفتاب 
࠺ آنرا حساب نمودند بیست سال ࣼد که مثلا چاپ ࡶده ࣼدند بـا  ًࡶدند و تار ࠔ
اه سال ࣼد پس بـر آن جنـاب معلـوم  ࠺ کتب و औشتن آن زیاده از  پࢃࡊاین که تار ࠔ
ّشد که آن مکتوب مزور است فى الفور او را پاره ࡶد و بر خلاف آن مـدعی  ّ

ی در علࢩ حज داده ، مرافعۀ ثالثه که آن ࢬ در ࡒࠗࡡ غایة غرابت است این که 
مۀ مۀ  ࡲࡉ  آن جناب عرض ࡶد که من از این مرد که آقا حسن است ࡲࡉ

ــت آن  ــواب خواس ــه ج ــدعی علی ــید از م ارم س ــان  ــد ओم ــغ چھارص ّمبل ّ ــ طلب
ار اسـت و مـن آقـا حـسن  طلبـص عرض داشت که مدعی از آقـا حـسن  ّ ࡒࡌ

د و شـروع بـه مرافعـات د رمتعرض  ینیستم پس سید د ࣸࡄی ّ ـر نمـود و در ّ
امه گرم شد روی به آن  ھنمیان قال و قیل متداعیين و شھود در زمانى که 
ص عـرض ࡶد  ر اول ࡶد و به ناंاھی گفت آقا حـسن آن  ࡒـࡌص  ّࡒࡌ من
لس  ࡲࡊبلی سید فرمود برخیز و چھارصد ओمان این مدعی را بࢰ پس طرفين از  ّ ّ

ص را به غفلت آواز ࡶد  ملا سید آن  ࡒࡌبرخواستند  ّࡲࡊ به مى شد بـاز ً ّاگر او  पمت
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ایب مرافعات آن جناب فقاھت مآب زیاده از آن است  ار مى نمود و از  ࡍࡊا ن
وی ࣼد کـه  ة الاسلام در ابتداء ऑر به  ࠓࡉـکه در این دفتر گنجـد اما فقر و فاقۀ  ࡓّࡊ ّ
رالعلوم تلمذ مى  ف اشرف در خدمت  ّگویا در ृور در نیاید و زمانى که در  ࠏࡉ ࠓࡊ ّ

یار ࣼد نمود میان او  مد ابراھيم کلباࣵ علاقه و مصادقه و مراودۀ  ࡰࡃو حاجی  ّ ࡲࡉ
ّروزی حاجی کلباࣵ به دیدن سید رفت دید که سید افتاده و معلوم شد که از  ّ
ی غش ࡶده پس حاجی فورا به بازار رفته و غذای مناسبى برای او  ًگر سن

رت و ࠐࠖࡡیل ࡶده به اوخورانیـد پـس بـه حـال آمـد و در اوایـل حـال در طھـا
رالعلوم ࣼد و سید اغلب  ّاست زیاد احتیاط داشت و حوض آبى در بيرونى  ࠏࡉ ࠓࡊ
رالعلوم مى رفت و از آب حوض تطھير مى ࡶد پس  ࠏࡉاوقات به خانۀ استادش 
رالعلوم از فقر و فاقۀ سید اطلاع یافته بـه سـید فرمـود کـه ओ بایـد در  ّاستادش  ّّ ࠏࡉ

ّباب اصرار زیاد نمود و سید در مقام اوقات غذا به نزد من حاضر آئی و در  این 
ر مــرا  ار ࣼد آخرالامــر ســید عــرض ࡶد کــه اگــر در ایــن بــاب د یــا ّنــ
ف  ف بيرون خواࢬ رفت و اگر مى خواھید که در  ࠓࡊلیف فرمائی البته از  ࠓࡊ ّ ت
رمــوده  ر  لیـف د یل نمـايم از ایـن قبیــل  ࠟࡅباشـم و در خـدمت شمـا  یـ ت ࠐࠖــࡡ

رالعلوم سکوت ࡶد و ا لیف در گذشت و در زمانى که ࠏࡉباشید پس  تز  آن 
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ّة الاسلام در نزد آقا سید ࣴ صاحب ریاض در ࡶبـلای معـلا درس مى  ّ ࡓࡊّ
وی فقر داشت که نعلين پایش پاشـنه نداشـته و پاشـنۀ  ة الاسلام به  ࠓࡉخواند  ࡓّࡊ
ــر  ــك س ــه ی ــاش ऒ می ــرای مع ــه و ب ــتعمال در رفت ــआت اس ی وک ّآن ࢬ از  ــ کھن

ی را قرار داده ࣼد که ھر روز دو گردۀ ّمعطل و فاقد و عادم و  ࡒࠗࡡآقا سید ࣴ  ّ
ة الاسلام مى برد و  ی در وقت شام به جھة  ی در وقت ठار و  ࡓࡊّنان  ی ی
زمانى که در اصفھان وارد شد جز یك مندیل که سفرۀ نان خوری باشد و کتاب 
ــاب  ــا آن جن ــد ب ــد ماج ــوم وال ــان مرح ــت و می ری نداش ــز د ــدارک چی ــم ی

ات ࣼده والد نیز در آن زمان ठایة فقر و فاقه را داشت والد مى مصادقه و مواخ
ة الاسلام شبى از من وعࢰ خواست به منزل او رفتم بعد از این که  ࡓࡊّفرمود که 
ّمدتي از شب رفته ࣼد سفرۀ نان خود را حاضر ساخت و در آن از پاره ای نان 

ات نان خشك آن خشك که از مال چند روز مانࢰ ࣼد پس من و او از آن قطع
واھی بـه گـيرش  تࢃࡌشب را تعشى ࡶديم و در آخر فقر و فاقه اش روزی قلیل  ّ
یل نماید چون به بازار داخـل  ࠐࠖࡡآمد به بازار رفته که برای خود و عیال قوتي 
ّشد با خود خیال ࡶد که چیزی که ارزان تر باشد گرفته باشد تا خود و عیال سد 

ر ࡵ ججوع نمایند لهذا از قصاب  د گوسفند گرفت و روانۀ خانه شد چون در ّ
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ــرگين  ــگی گ ــد س اه ࡶد دی ــد  ــرش آم ــه نظ ــه ای ب ــید خراب ــق رس ــاء طری ऍــا ن
یف و لاغر خوابیࢰ و ࠏچـه ھای او در دور او خجع و همه در ठایت  ّضعیف و  ࠓࡉ
ࠟࡆاھت و ضعف در پستان مادرشان شير نمانـࢰ و آठـا همـه مطالبـۀ شـير از مـادر 

ان او دارند و همه به فر ة الاسلام را بر آن سـگ و  ࠏࡋـیاد اشتغال دارند  ࡓࡊّ
ی خـود و عیـال مقـدم داشـته و آن  ی آठا را بر گر ّرحم آمد و گر سـن سن
وم آوردنـد و آن  ࡞ࡊـر ࡵد را در نزد آठا انداخته به یك بار آن حیوانات  ج
ر  ام ऑر اه مى ࡶد پس بعد از ا تاده و  جر را خوردند و سید ا ن ࠓࡊج ࣷࡃ ّ

 گرگين روی  به آسمان ࡶده گویا دعا مى ࡶد بلی آن جناب از سلالۀ آن سگ
࠹ مى داد و بـه  جࢄهمان کس ࣼد که اسير و فقير و صغير را بر خود و عیال خود تر
ان خالق  ی شب را به روز آوردند تا این که سورۀ ھل اتي در حق ا ࣷࡄگر ّ سن

ان  ࣷࡄمنان از آسمان به پیغمبر آخرالزمان در مدح  ا ّ سھم و لو و (ّ ࠟࡅیؤثرون ࣴ ا
ل نمودند که آن جناب ) ऑن ࢭ خصاصة ة الاسلام  ملا از ࠟࡆفرو فرستاد ، ࡓࡊّ ًࡲࡊ

مى فرمود که بعد از معاملۀ آن سگ گرگين بى فاصله دولـت دنیـا بـه مـن اقبـال 
ام فقـر و فاقـه آن اسـت کـه  ة الاسـلام بعـد از ا ࠓࡊـنمود و امـا دولـت و ثـروت  ࡓّࡊـ ّ

اء گویا گذشته و حضرت آفریدگار قـدرت خـود را دولت آن بزرگوار از احص
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در آن بزرگوار آشکار ساخته که عبرت خجیع انظار و مایۀ اعتبار اربـاب اعتبـار 
واھی  ی از خوانين شفت  تࢃࡌگردید و   به نزد آن جناب فرسـتادکه جزافی

ه منافع  ش آنرا به معامله داده آ یوة ما ࠓࡋقدر معینى از آن جناب و مادام  ل࡛ࡉ ا ّ
واه را بعد از وفات در مصارف معیـنه است م ّال جناب سید باشد و اصل آن  تࢃࡌّ

ارت داده تـا ایـن کـه در انـدک  ࠐࡊـمصرف نمایـد و سـید آن مـال را بـه معاملـه و  ّ
یار نمود و اگر مالى مى داد به بیـع شـرطی پـس از رسـیدن موعـد  ࡰࡃزمانى ربـح 

ه مى داشت و یا  نبلافاصله آن مبیع را ृرف مى ࡶد و  مى فروخـت پـس ّ
مــد  وطــۀ خانــه اش خانــۀ مرحــوم آقــا  ّشــتر خانــه و قــاطر خانــه داشــت و  ࡲࡉ ّࡲࡉ
بیدآبادی ࣼد که از عرفـا و صـاحبان بـاطن و معـروف بـه کیمیـا ࣼد و خانـه اش 
یار داشت ھفت پسر داشت ھر یك اندرونى و  ࡰࡃمشتمل ࣼد بر دو رو و بیوت 

ان جـدا ࣼد و ف ارج ا ࢰ داشـت و  ࣷـࡄبيرونى  ࡲࡌـ ّࡉـ رزنـد اکـبرش آقـا مـير زیـن علࢄ
ـــة  ته داشــت و عیــال ࡓج ــوب  ّالعابــدین در اصــطبل او ھفــࢰ رأس اســب خ ࡰــࡃ
ر در شماره آمࢰ ࣼد از خادمان  ان صد  ࠟࡅالاسلام قطع نظر از پسران و عیال ا ࣷࡄ
و کنیزان و زنان و قرای و ضیاع و عقار بى اندازه داشته در شھر اصـفھان گویـا 

را از مال خود  داشته گویا زیاده از دو ھزار باب دऑکين داشته ࣸࡃچھارصد ऑروا
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ا  ࠻ مقرری آ ی از قرای او در اصفھان ࡶوند ࣼد که ठصد خروار بر ࠓࡊو  ّ ࠓ ی
ف  ر و یك باب آسـیا رحـی در  ࠓࡊـࣼد قطع نظر از گندم و جو وحبوبات د ی
ًآباد داشت که مستمرا زوری یك ओمان اجارۀ او ࣼد و ھکذا و املاکی که در 

رरاشش ھزار ओمان ࣼد و املاکـی کـه بروجرد دا ًشت مداخل آن ھر سالى  ࠛࡆ
در یزد داشت سالى دو ھزار ओمان ࣼد و دھاتي که در شيراز داشت سالى چند 
مـلا سـالى ھفـࢰ ھـزار ओمـان مالیـات دऒانى  ًھزار ओمـان مـداخل آठـا ࣼده  ࡲࡊ

ــا ــوان آرامگ ــه دऒان مى رســید و رض ــه ب ــاب در اصــفھان ࣼد ک ه دھــات آن جن
ّعلی شاه به سید گفت که ما از مالیات دھات شما مى گذريم آن جناب فرمـود  فࢀࡉ
که آن مقدار  را از مالیات اصـفھان ष مى کنیـد و یـا مالیـات اصـفھان بـه احـوال 
خود باقی است سلطان گفت که مایات اصفھان ष نمی شود و باید که سرشـکن 

ر کنند سید فرمود که من راضی به آن نم ّال د ی ی شوم کـه مالیـات دھـات ࡲࡉ
ر بدھند و این ظلم است و من به آن راضی  نید و مردم د یمرا سرشکن  ب
ــۀ  ــلاد و هم ــودم را مى دࢬ و از ب ــات خ ــات دھ ــودم مالی ه خ ــواࢬ ࣼد  بل ــ ࠓࡌ
ل مى ࡶدند و به اصفھان به نزد سید  ّامصار از ایران  و غير ایران وجوه بر را  ࠟࡆ

ــراء مى ــه فق ــورا ب ــد و او ف ــفھان در ًمى بردن ــاه در اص ــی ش عل ــانى  فࢀࡉ داد و در زم
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عمارت ھفت دست که در بيرون شھر است منزل داشت و دوربين انداخته به 
ࡗࡉرا تماشا مى ࡶد دید فیلی را بار ࡶ ده مى آورند سلطان به ملازمان حضور 
اه ࡶد دید فیل را از اردو گذرانیدند  نگفت که فیلی برای ما مى آورند پس 

ھر مى برند سلطان استفسار ࡶد که فیل از کیست و بارش چیست و به جانب ش
ة  ار و ارباب دول از مسلمانان ھند برای  ّبه عرض او رسانیدند که فیل از  ࡓࡊّ ࠐࡊ
ار ھنـد از وجـوه بـر و مـال امـام  واھی است که   ࠐࡊّالاسلام فرستادند و بارش  تࢃࡌ

د  چو ن فیل را بـه ࣸࡄبرای آن جناب فرستادند سلطان را در باطن خوش آیند 
ایت سلطان را نیز به عرض سید رسانیدند سید بار آنـرا  ّنزد سید بردند و  ّ حّ
ملا دولت و ثـروت  واه ࣼد قبض نموده و فیل را برای سلطان فرستاد  ًکه  ࡲࡊ تࢃࡌ
ّسید را در میان علماء امامیه از متقـدمين و متـأخرین کـسى نداشـته بـه جـز عـلم  ّ ّ ّ

یار ࣼد و به اعتقاد این فقير مؤلف کتاب ّالهدی سید مرتضی که او ࢬ ثرو ّتش  ࡰࡃ
ة الاسلام نبود و پس از این احـوال  ࡓࡊّاین که ثروت علم الهدی به حد ثروت  ّ
ة  اءاالله تعـالى بیایـد و آن سـالى کـه  ࡓّࡊـسید مرتضی و برادرش سـید رضـی ا ّ ࣸـࡄ ّ ّ
ّالاسلام به مکه مشرف مى شد کتاب خانۀ آن جناب را حساب نمودند به قیمة  ّ

ّاه ھزار ओمان کتـاب داشـت مـثلا شـرح لمعـۀ متعـدد داشـت از ऑغـذ ترمـه و پࢃ ً ࡊ
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جدول طلا و وزیری و ورقی و بغلی و ھکذا و تا آخر عمر کتاب مى خرید تـا 
د او رفـتم و معـاملين و  مࢆࡊاین که همان سالى که فوت شد در ایام ماه مبارک به  ّ

اط اندخته د او ایام صیام  ࡰࡃکسبه از ھر چیز در  ّ  ࣼدند کتـاب فـروࣶ ࢬ در مࢆࡊ
مـد  ࠺  ی حاشـیۀ  ا آمࢰ در میان کتاझای او چند کتاب برداشتم که  ّآ ࡲࡉ شـࢄࠓࡊ ّ یـ
࠺ طوࣵ و بعضی از کتب ریاضیه ࣼد چون  ّپسر صاحب معالم ࣼد بر टذیب  شࢄ
ــردم  ــب را م ــن کت ــتم ای ــود گف ــا خ ــس ب ــت مى ࡶد پ ــران قیم ــرداختيم گ ــت پ بــه قیم

لّفين آठا ندارند झتر آن است که تا آخر ماه چندان معرفت به احوال آठا و مؤ
واھـد شـد پـس در آن وقـت صـاحبش  ࠓࡌصبر کम تا آن وقت آن کتاझا فروختـه 
ارزان تر خواھد داد و همیشه مواظب ࣼدم تا روز آخر ماه مبارک رمضان شد 
ستم و  ا  ࣸࡄـبعد از نماز ظھر و عصر با خجاعة در پشت سر جناب سید رفتم و در آ ࠓࡊـ ّ

ة الاسلام به گفتم هم و ࣼديم که مرحوم  ࡓࡊّان کتاझا را آوردند در میان  گفت
ــن ࣼد  ــور م ــه منظ ــا ک झــان کتا ــد و هم ــا را دی झــت کتا ست و فھرس ــد و  ا آم ــآ ࣸࡄ ــ ࠓࡊ
࠻ ओمـان داد و  ࠻ ओمان آठا را قیمت نمـود سـید  پـࢃبرداشته قیمت ࡶد آن مرد  ّپࢃ

ّدر شدت حرص آن جناب آن کتاझا را به ملازمان سپرد که به خانه ببرند من 
ب نمودم ،گویند که سید فرمود کـه همـۀ کتـب در نـزد مـن حیاضتدر  ّ کتاب  تࢍࡊّ
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ّاست و به نظرم این که حاँی سـھو یـا خـبط ࡶده باشـد یـا مـراد کتـب در فـن 
وص باشد والا  ّخاࣿ یا औعی  ࠏࠗࡡ ّ کتب مؤلفـۀ اسـلامیه در ایـن جـزء حیازتّ ّ

ــد و  ــه باش الات عادی ــا از  ــان گوی ّزم ــ ــع ࡲࡉ ــد از وض ــت بع ــات یاف ــید وف ــون س ّچ
سيم نمایند خلف با شـرفش حـاجی سـید  ّقروض،हکۀ آن جناب را خواستند  ࠛࡆ
ر را  یـاسداالله کتاب خانه را برداشته و در سھم خود قبول نمود و امـلاک د ّ
ی ओصـیف آقـا  یـسایر ورثه برداشتند و اما سبب اشتھار سید چنـد چیـز شـد  ّ ّ

مد که از او در اصف ّسید  ࡲࡉ تھـد اسـت؟ آن ّ مد بـاقر  ࡲࡊھان پرسیدند که آقا سید  ّࡲࡉ ّ
ه از او سؤال  بلجناب در جواب فرمود که اجتھاد او را از من سؤال مکنید 
ر ओصــیف مــيرزای قمــی چــه  تھــد اســت یـا نــه؟ و د مــد  یــکنیـد کــه ســید  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ
ــر  ــب ھ ــالى از ری ــالمی خ ــه ع ــت ک ــی خواس ــيرزای قم ــاه از م ــی ش عل ــلطان  فࢀࡉس

د شاه طھران بیاید نماز خجاعة کند و ما ࢬ به او اقتداء جھةباشد تعیين ک مࢆࡊه در 
ــفھان  مــد بــاقر شــفتى رشــتى در اص ــا ســید  ّکنــيم مــيرزا در جــواب औشــت کــه آق ࡲࡉ ّ
ان نـدارم پـس سـلطان بـه حـاष اصـفھان  ࣸـࡄساँن است او قایل و از او झتر 

ار نمود که औّشت که سید مزࣼر را تدارک دیࢰ روانۀ طھران نمائید حاष استفس
مد باقر کیست پس از معرفت او کس فرستاد که پادشـاه شمـا را خواسـته و  ّسید  ࡲࡉ ّ
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ّمن تدارک مى بیम شما در جناح سفر باشید سید امتناع نمود پس حاष از زھد او 
ب نمود و خود شرفیاب آن باب گردون قباب شـد و درخواسـت مـسافرت  تࢍࡊّ

ــا را ّࡶد ســید امتنــاع داشــت حــاष گفــت کــه امتثــ ال امــر ســلطان لازم اســت و م
ّالفت آن نمی رسد سید فرمود من به اختیار نمی روم پس حاष مـأऒس شـد و  ࡲࡌ
مراتب را به سلطان عرضه داشـت و آن مایـۀ وثـوق سـلطان شـد تـا زمـانى کـه 
ّسلطان به اصفھان آمد سید را به دیدن او بردند پس سلطان به سید گفت که از  ّ

ّید امتناع نمـود سـلطان اصـرار ࡶد آخرالامـر سـید من مطلبى خواھش کنید س ّ
اره خانـه را  ࠟࡆـگفت که چون اصرار دارید مرا استدعا این که فرمـایش کنیـد کـه 
ــين  ــه ام ــلطان ب ــید س ــتن س ــس از برخواس ــکوت ࡶد پ ــلطان س ــد س ــوف کنن ّموق
اره خانۀ سلطانى  ب سیدی است که از من خواھش مى کند که  ࠟࡆالدوله گفت  ّ ࡍࡊ ّ

ّدشــاھی اســت موقـوف دارم امــين الددولــه معــذرت خواســت کـه علامــت پا
ر سـلطان بـه اصـفھان آمـد و سـید بـه دیـدن او رفـت پـس از  ّچون سال د یـ
لـس سـلطان بـه امـين الدولـه گفـت کـه ایـن سـید آن سـید سـال سـابق  ضاء  ّا ّ ّ ࡲࡊ ࠟࡆ
قیقةاوحـد  یار زیرک شࢰ است و اما اخـلاق آن جنـاب فى  ࡛ࡉنیست اکنون  ا ّ ࡰࡃ

ــ ــتى ک ــان ࣼد وق ــت و زم ــزل گرف ــاغ من ــار ب ــۀ چھ ــد در مدرس ــفھان ش ه وارد اص
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د کـه در  ا فھمید که سید مرد عالمی است راضی  ࣸـࡄتدریس مى ࡶد مدرس آ ّ ࠓࡊ ّ
ّآن مدرسه سکنى کند که مبادا وقتى مدعی در امور مـدرس شـود لهـذا امـر بـه  ّ
ّخروج او ࡶد بدون سببى و جھـتى ، سـید امتثـال حـज او ࡶد و از آن مدرسـه 

افل مقدم بـر  خـود مى داشـت و بيرون  الس و  ّرفت و حاجی کلباࣵ را د ر ࡲࡉ ࡲࡊ
یار سبب  ࡰࡃحاجی ده سال بزرگتر از سید در سن ࣼد آخوند ملا ࣴ औری نیز  ّ ّ
الس سید را بر خود مقدم مى داشت و بر حاجی ࢬ  ّاشتھار آن بزرگوار شد در  ّ ࡲࡊ

ّمقدم مى داشت زمانى که سید از سفر مکـۀ مـشرفه مراج ّ ّ عـت نمـود و در ࡶبـلا ّ
یل با او رفاقتى داشتند ھنـوز  ر از کسانى که معاصر او ࣼدند و در ایام  ࠐࠖࡡیك  ّ ࠟࡅ
ّدر مدرسه منزل داشت سید در اऒان حضرت سیدالشھداء علیه السلام نمـاز  ّ ّ ّ
ص رفیق بعد از نماز عشاء خدمت سید رسید دستش را  ّخجاعت مى ࡶد و آن  ࡒࡌ

ــل ــه بالفع ــرض ࡶد ک ــید و ع ــرافراز ࣼس ــرا س ــه م ــه در مدرس ــای آن دارم ک ّ تمن
ّرمائید که آب گوشت و نانى مـھیا دارم سید قبول ࡶد فرمود که اگر زودتر از  ّ ࠚࡅ
ن  لـیاین مـرا وعـࢰ مى خواسـتى بـه منـزل ओ نمـی آمـدم و جـواب مى ࡶدم 
ی و درویشى است پس سـید بـه  ّوعدۀ الآن ऑشف بر بى قیدی و بى سا خت

سن همراه او به منزل ࠺  ص رفت و تعشى فرمود و مراجعت نمود و  ࡲࡉـ آن  شـࢄࡒࡌ ّ
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ف ࣼد و فاضل و در فقه زیاد ماھر  ࠺ و فقھاء  ی از مشاھير مشا ࠓࡊجعفر که  ࠔ ی
࠺ جعفر ࣼد و مؤلف کتاب چندی بـه درس او  ࠺ ࣴ بن  ّو از شاंردان  شࢄ شࢄ

ھم شیئا و به اصفھان ࢬ رفته ࣼد مد حسن لا  ࠺  ًحاضر مى شدم مى گفت  ࠠࡅ ّ ࡲࡉ  و شࢄ
ــت و  ــھرت او اس ــادتر از ش ــضیلت او زی ــاقر ف ــد ب م ــید  ــاجی س ــه ح ــت ک ّمى گف ࡲࡉ ّ
ّاشتھارش از فـضیلت او کمـتر اسـت  و امـا سـطوت و صـولت آن جنـاب امـر بـه 
ر زیاده از آن است که بـه اقـلام در قـراطیس  وصـف  منمعروف و ठی از 

ــۀ ــلافش آی ــاف اس ــه در اوص ـــدچنان ک ــام گنج ــن مق ــدادا(ای ـــر م ح ــو ऑن ا ًول  لࡿ
ّلمات ربى ّنزول یافتـه و در بـدو امـر کـه معروفـیــتى در اصـفھان ) الایة... ل

اره و سـاز و  ࠟࡆـنداشت روزی از کوچه ای مى گذشت که اشـرا ربـه لهـو لغـب و 
ّدف اشتغال داشتند پیش رفت و تغير فرمود و قصد آن ࡶد که آठا را زده باشد 

ّپس سید را گرفتند و حبس ࡶدند تا این که طلاب  با خبر شدند و امـام خجعـه را ّ
ّاخبار نمودند امام کس فرستاد و سید را از حبس آठا برآورده بـا ایـن کـه ठایـت 
ا ࣼد که در روز ठار  یف ࣼد و  ثه و باریك و قامت کوتاه و ضعیف و  ࡰࡃقلیل  ࠓࡉ ّ࡛ࡊ ا
د مى گذارد از آن پس  ࠹ را در  مࢆࡊنمی خورد با این که روزه نیز نداشت نماز  صࡿ

࠹ نمـاز ظھـر را ادا  به مرا صـࡿجعات اشتغال داشت تا وقت ظھر و به همان وضوء 
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ه تا به نماز شام آن وضوء را داشت و غذا ࢬ نمی خورد مگر گاھی  بلمى ࡶد 
بين در اواسط روز مى خورد و گاھی ࢬ ठار مى خورد و این مایۀ  سکࢃࡊشربت 

و تغیير وارد اصفھ مد شاه به  ّب است در وقتى که  ࠓࡉ ࡲࡉ ّࡊ ّان شد سید بر اشـتری تّࢍ
ّسوار به دیدن او عزم نمود سید علینقى عرب ࡵا بـر عـادتش در پـیش روی آن 
مـد شـاه در  ّجناب به قرائت قرآن به صوت خوش و بلند اشتغال داشت پس  ࡲࡉ
عمارت ھفت دست از دور تماشا مى ࡶد چون نزدیك به اردو شد این آیه را 

ّقل اऌھم مالك(ّسید علینقى تلاوت ࡶد لملكّ لملك تؤتي  ا  ّتعز (و چون به آیۀ ) ا
اء ين عـزت دسـت خـدا اسـت کـه ایـن مـرد را )ࣹࡄمن  مـد شـاه گفـت  ّرسید  ࠠࡆـ ّ ࡲࡉ

در عزیز ࡶده و عـزت داده اسـت و سـید علیـنقى عـرب و از اھـل ऑظمـين  ّآ ّ ࠟࡆ
و قرائـت مى ࡶد و در وقـت  یار  از  ن  نیـعلیھما السلام و قرآن را به  ࡰـࡃ ࡓࡊ ࡛ࡉ ّ

ة الا ࡓࡊّ࠹ در عقب  بير نماز مى گفت که صوت او صࡿ د بیدآباد  تسلام در  مࢆࡊ
اصـل چـون سـید نزدیـك تـر بـه  ࠺ از بيرون شھر قوافـل مى شـنیدند  ّرا نيم فر ࡛ࡉ ا ࡑ

ــــلاوت ࡶد  ــــه را ت ــــن آی ــــنقى ای ــــید علی ــــد س ــــو (ّاردو ش ــــل ادخل ــــا اञاالنم ّی ّ
खن و جنوده  م  م لا  سلمسا من ّँن پس به یك دفعه اھالى ) الایة...ࠔࠖ

د که دست سید اردو از سر تند و اکआ را ممکن  ّباز و اعیان دولت همه فرو ر ࣸࡄ ࠔࡌ
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مد شـاه حـيرت  ّرا ببوسند اکआی استر او را و سم استرش را مى ࣼسیدند پس  ࡲࡉ
ــلاوت ࡶد  ــه را ت ــن آی ــید ای ــاھی رس ــرای ش ــه در س ــون ب ــلنا (ࡶد و چ ــا ارس ّان

 این ࣼد و از امر به معروف آن جناب) ّفرعون رسولا فعصی فرعون الرسول 
یار ࣼد و در  ر را به حدود شرعیه قتل نمود و اما حد غير قتل پس  ࡰـࡃکه ھفتاد  ّ ّ ّ ࠟࡅ
لیـف ࡶد کـه او را  تدفعۀ اول که به سبب لواط حज به قتل فرمود به ھر که  ّ
رد  نـقتل کند اباء ࡶدند آخر خود برخاست و ضـربتى زد کـه او را تـأثيری 

ی برخاست و او را گردن زد و خ ود بر او نماز گذارد و وقت نماز غش ࡒࠗࡡپس 
م گفته اند که خجع ࡶدند و آن  در از قصاید از عرب و  ࠹ او آ ࡍࡊࡶد و در مدا ࠟࡆ ࠔ

انـا (دऒان بزرگی شد که یك مصرع از اشعار عرب که در مدح او سـاخته انـد 
تاجه ࠔࡉالذی احتاج ما  ّیعنى من به لفظ الـذی مى مـانم چنـان کـه او احتیـاج بـه )ّ

ن ࢬ احتیـاج بـه صـله و انعـام دارم و آن جنـاب ھرگـز بـه دیـدن و صله دارد م
بازدید و میھمانى کسى نرفت و ھرگز به دیـدن حـاष بلـد نرفـت بلـی بـه دیـدن 
ــه  ــت ک ــر وق ــفھان ھ ــاष اص ــت و ح ــفھان مى رف ــه اص ــان ورود ب ــلطان در زم س
ا  ࣼد کـه  تاد و  ان مى شد در دم در سلام مى ࡶد و مى ا ࡰـࡃشرفیاب خدمة ا ࣷࡃ ࣷࡄ

اه مى ࡶد و او را اذن جلوس مى آ نن جناب ملتفت نمی شد بعد از ساعتى 
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اه تا به کتـاࠏخـانۀ او ࣼد که در ھـر  ستداد و ओاضع نمی ࡶد برای او و سه د
یار داشـت ده بـاࣶ داشـت و زمـانى بـه  ست و ملازمين  ࡰࡃجائی دربانى مى  ࣸࡄ

مد ࣴ پاشـاه مـصری ࣼد و بـا او مـ ّمکه مشرف شد زمان  ࡲࡉ ّ راوده داشـت بـاغ ّ
ر از  ــه  ــاب س ــزار ࡶد و آن جن ــه برگ ــادات مدین ــه س ــت و ب ــدک را از او گرف ــف ࠟࡅ
ی حـاجی مـلا اسـداالله بروجـردی ࣼد کـه از  سیق نمود  ّعلماء عصر را  ّ یـ ࠛࡅ
از ࣼد و صبیۀ ميرزا قمی عیال او ࣼد پس  ّشاंردان آقا سید مرحوم ࣼد و  ࡲࡊّ

ر از علماء بروجرد مانند آخوند ملا ّچند  سیق ࠟࡅ ࠛࡅ ࣴ و غيره سید را معتقد به  ّ
ـــقى औری از  ـــد ت م ـــيرزا  ـــود دوم م سیق نم ـــاجی را  ـــید ح ـــس س ـــد پ ّنمودن ࡲࡉ ّ ـــ ࠛࡅ ّ
مله تلمذی نیز  ّشاंردان حاجی کلباࣵ ࣼد و حدت ادراکی داشت و فى  ا࡛ࡊ ّ
ویت از اقـوال ضـعاف  ّدر خدمة آقا سید ࣴ نموده و در اصول راجل ࣼد و  ࠛࡆ ّ

اسـت از سـفلی بـه اࣴ مى نمود مانند این که د ࠓࡊر مضاف قائل است به این کـه 
ه دو اخجـاع  بلـسرایت مى کند و حال این که این قول خلاف فتوی مشھور 
ات اربع را در دو رکعت آخر ظھر و عصر  ࣹࡃبࢄࡉمنقول بر خلاف او است و اःا  ً

ت و در مـاه  ࣸـࡃو عشاء و یك رکعت آخر مغرب سه مرتبـه واجـب عیـنى مى دا
طر رمضان قلیان ت اگر چه  طر نمی دا م بر بالای منبر مى کشید و دخان را  ࣸࡃم
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࠺ جعفر ࠓجـفى و صاحب مدارک  ࠺ حسن بن  شࢄنبودن دخان صوم را فتوای  شࢄ
ر است و قاعࢰ نیز اقتضاء عدم افطار مى کند و تمسك به اولویت  ّو خجعی د ّ ی
ۀ  ن فتوی دادن و علانیه کشیدن خلاف طر ࠠࡆخالى از صعوبت نیست  ّلی

ملا ميرزای مزࣼر را فتاوای غرरـه کـه خـارج از قـاऔن فقاھـت ف ًقھاء است  ࡲࡊ
ن در امر به معروف اوحد زمان و نادر دوران ࣼد پس  یار است  لیاست  ࡰࡃ
ة الاسلام شھادت بر فسق او دادند پس سید  ّخجاعتى از اھالى औر در خدمة  ࡓࡊ

علـی شـاه او را بـه جھـة فتـوی قلیـ سیق نمودنـد و  فࢀࡉاو را  ان بـه طھـران آورد ࠛࡅ
ته بـه مـيرزا  نان ناشا اجه ࡶد و  ࣷـࡃبرای این که تأدरش کند در حضور با او  ࡑࡌ ّࡲࡉ
رستید بیاید  مد باقر است  ࠚࡅگفت ميرزا عرض ࡶد که اعلم العلماء شما آقا سید  ّ ࡲࡉ ّ
بـوط و   ओ و کند سلطان گفت آخوند ࡲࡌدر طھران و در باب قلیان با من  گفت

مد ّمصروعی آقای سید  ࡲࡉ  باقر کـذائی از اصـفھان از بـرای مـن و ओ مى آیـد بـه ّ
ّطھران پس بعضی از اعیان ओسط نمودند و سلطان از او گذشت  سـوم حـاجی  ّ
مله داشـت و نطـاق ࣼد و  ّملا صادق رشتى ࣼد و حاجی مزࣼر جامعیت فى  ࡛ࡊ ا ّ ّ

لطی ࣼد و در میان علماء آن جا از ھر قسم ممتاز و از تلامـذۀ  ّدر وعظ اورا  ࣹࡃ
جـࢰ سال عمر ࡶد و حواس او بر جا  ھࢄمرحوم آقا سید ࣴ ࣼد و مدت صد و ّ ّ
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ّࣼد و مؤلف این کتاب در وعظ او حاضر شࢰ عنوانى بلند مى نمـود اگـر چـه در 

اق افتـاد و  ان نیـز مکالمـاتي ا ز داشت و میان مؤلف این کتاب و ا ام آن  ّࠛࡅـا ࣷࡄ ّ ࡍࡊ ࠓࡊ
قــق اصــل مــسئلۀ متنــازع فیھــا میــان مــن و حــاجی مــزࣼ ّر شــد در ایــن ࣼد کــه  ࡲࡉ

ـــه  ریـــد گفت ـــاب  ـــوࣵ در کن ـــنفى العـــين (ࠐࡊط لم ــــابت العـــين و دیـــدهما بالث او  ّ ࠐࡉ
࡛࠺... دیـد گفـت و بـه لفـظ تعریـف )ا ࠐࡉحاجی از من سؤال ࡶد که چـرا بـه لفـظ 

بـت  ّفت و او را با والد ماجدم و با خال مفضال آقا سـید ࣴ مـصادقت و  ࡲࡉ ّ ن
 دھـاتي گرفتـه ࣼد و اسـم پـدر عیـالش ࡶيم ࣼد بى اندازه ࣼد و حاجی عیالى از

ّپس از آن زن اوऐد ओلد یافت و آठا بـه عرصـه آمدنـد روزی حـاجی مـزࣼر 

سته انـد و  تى که در سرای خانه ࣼد  ࣸࡄوارد خانه شد دید پسرانش در بالای  ࠐࡌ
سته انـد  حـاجی  ࣸࡄـاخوانش با البسۀ فاخره در پھلوی همشيره زادگـان خـویش 

  : بالبدञه گفته این رباعی را
ت عل اھل ا ت                                           و ھکذا  ࡌࡵو ࡶيم جلسوا با لࡿࡌ   ࠠࡅلࢀ

ریر  رباس با ࡛ࡉقد بدلوا الفاँون بالسریر                             واستبدلوا ا ل ّ  
ّفاँون به زبان رشتى اسـت و در ایـن جـا معـرب شـࢰ اسـت معـنى آن خانـۀ 

 که سکنۀ دھات در جنب خانه ھا ࡵا مى کنند مقصود حاجی از این ࡲࡉقّری است
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ی بـه پـسرانش  ابتى نداشتند و به سـبب  ࡰـࡃتابیات این که اخوال پسرانش  ࠓࡊ
اصل بعضی از اھالى رشت خجع شدند و در خدمت  ࡛ࡉنعمت و عزت رسیدند  ا ّ

سیق او را بـه اھـا ࠛࡅـة الاسلام شھادت بر فسق او دادند لهذا جناب سـید  ّ لى ࡓࡊّ
गع نمـود بـر بـالای منـبر  سـرشت औشتندچون حاجی مزࣼر کیفیت مزࣼره را ا ّ
میل که امر به جناب سید مـشتبه شـࢰ  ار گشود و  نان نا ّبرآمد و زبان به  ࠐࡉ ࡊ ھࢃࡑࡌ
ّباشد و در واقع طرفين ناجی و برحق ࣼده اند واالله العـالم و مناسـب ایـن مقـام  ّ

࠹ از تلامذۀ فاضل قمی و حایت شيرینى دارم و او این که حاجی مير مسࢄزا 
اھر به کفر و فسق و بعـضی  چـی روس را به سبب  ࠐࡊساँن طھران ࣼد که ا یࡾ
مد باقر  مد ࣴ بن  مود بن آقا  ّاز امور حज به اخراج او از طھران شد و آقا  ࡲࡉّ ࡲࡉ ࡲࡉ
झّبھانى فاضل و جامع و مسلك او مسلك اخباریين ࣼد و این فقير به موعظۀ او 

فير ࡶده ࣼد پـس از مـدتي ࣸࡄسته ام پس مود را  ࠹ آقا  ّ حاجی ميرزا  ت ࡲࡉ مسࢄ
د امام حسن عـسکری علیـه الـسلام  ࠹ به زیارت قم و در  ّحاجی میزرا  مࢆࡊ مسࢄ
د امام  مود به  مود نیز به زیارت قم رفته ࣼد روزی آقا  ࡊنماز مى ࡶد و آقا  ࡲࡉ مࢆࡲࡉ

 سؤال ࡶد گفتند حسن حاضر شد دید که نماز خجاعت مى نمایند از امام آن خجاعة
مود به او اقتداء ࡶده از آن پس به منـزل خـود  ࠹ است آقا  ࡲࡉحاجی ميرزا  مسࢄ
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فير  مود از او سؤال ࡶدند که حاجی ओ را  اب آقا  تمعاودت ࡶد پس ا ࡲࡉ ࡗࡉ
مود در جواب گفت که چه منافاتي است  ࡲࡉࡶده ࣼد و ओ به او اقتداء ࡶدی آقا 

اشته و امر بر او مشتبه شࢰ باشد و مـن اعتقـاد میان این که او اعتقادبه کفر من د
به عدالت او داشته باشم و ھر دو مثـاب و مأجور باشيم چون این خبر به حاجی 
ــت و  ــدن او رف ــه دی ـــب ࡶد و ب ج ــود  م ــا  ــلاق آق ــید از اخ ࠹ رس ــيرزا  ّم تࢍ ࡲࡉ ــسࢄ م
ة الاسلام در روزی از  د  ملا در  ࡓࡊّمباعدت به مصادقت مبدل گردید  ࡊ مࢆࡲࡊ ً ّ

ر ࣼدند و در اقاليم شیعه و ّایام صی ࠟࡅام نماز گذارندگان به شماره بیست و دو ھزار 
ّدول خارجه همه جا آن جناب معروف و در همه جا حज او ممضی و مقلدان او 

ّدر همه اصقاع ࣼدند و در میـان علمـاء امامیـه ماننـد او در ثـروت نیـافتم نـه در 
 نیز صاحب ثـروت ࣼده ّاسلاف و نه در اخلاف بلی سید مرتضی علم الهدی

یار  ة الاسلام بیشتر و سطوت و اقتدار سـید مرتـضی نیـز  ࡰـࡃن ثروت  ّ ࡓࡊّ لی
ة الاسلام پس اکआ از ओصیف واصفين است چه خـود آن  اوت  ࡓࡊّࣼده اما  ࡑࡌ ّ
و کشیࢰ و آخوند ملا ࣴ  ّوجود مبارک بر اسم بر مکـیـان و حاتم عریان خط  ࡲࡉ ّ ّ ّ

ــه روزی در ــت ک اری گف ــبر خوا ــࡃاک ــدم ࣸ ــلام وارد ش ـــة الاس ـــانۀ ࡓج ّ کتاࠏخ
در در پـیش  ࠟࡆـدرحالتى که از زر سرخ و سفید از بابت مال امام علیه الـسلام آ ّ
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سته است  نزدیك به  ته که آن جناب از آن طرف که  ة الاسلام ر ࣸࡄروی  ࠔࡌ ࡓّࡊ
واه میان من و او حایل شد پس قلیـانى بـرای مـن  تࢃࡌآن ࣼد که پیدا نباشد و آن 

ع به کشیدن قلیان ࡶدم که فقراء و سادات را خـبر ࡶده بـه خواست من شرو
واه مى داد و ھنوز  ࡌو خجعیت حاضر شدند سید به ھر کسى یك چنگ از آن  تࢃࠓࡉ ّ ّ
ب  واه تمام شد پـس مـن بـر سـبیل سـرور و  ام نداده ࣼد که آن  ࡊـقلیان را ا ࡌ تّࢍࠓࡊ تࢃ

مـود کـه ّعرض ࡶدم که شما را در اموال امام زیاد ࠐجـری اسـت آن جنـاب فر
ّبلی پسر در مال پدر زیاده از این ृرفات مى نماید و فقير مؤلف کتاب روزی از  ّ
منزل خـود بـه مدرسـۀ مـيرزا حـسين مى رفـتم در اऍـاء راه بـه کوچـه ای کـه در 
وم ࡶده و به  در از فقراء سادات  ࡞ࡊجنب خانۀ سید ࣼد گذارم افتاد دیدم که آ ࠟࡆ ّ

ور مسدود شࢰ است استفسار که چه واقعه ّخانۀ سید مى شتاࡵد که کوچه از عب
ای  روی داده باشد که این همه خجع شࢰ اند جواب گفتند که معادل ھشت صد 
ة الاسـلام و او فرمـوده کـه  ࡓّࡊـओمان مال امام از بروجرد آورده اند بـه جھـت 
ان داده باشد پس بعد از حضور  ࣷࡄفقراء سادات را اخبار کنند تا مال امام را به ا

کسى یك دکله یا بیشتر قلمکار داده و همه را در آن ساعت تمـام نمـود و از به ھر 
لص به بیـدل  ّخجله شعراء اھل यت علیه السلام در آن ازمنه ملا قربانعلی  مࢀࡌ ّ ّ
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ّࣼده که از اھل رودبار و ساँن قزوین ࣼد و با مؤلف کتاب صداقت داشـته 

ض برای کشیدن ق ره ام آمد و گفت الیوم  ࡲࡉروزی به  لیان کدو آمـࢰ ام بـه ࡓࡊ
یی از تلامذه که از اتراک ࣼد گفـتم کـه قلیـان کـدو را درسـت ࡶد و او را 
چندان وقوفى نبود خوب درست ننمـود پـس بـه بیـدل داد و او ھـر چـه کـشید 

اد ࡶد  شید پس این यت را ا ࣸࡄسودی    :نࡿࡌ
الت  شم یا  ࡔࡊدر کش مکشم از این دو حالت                قلیان    ب

 دوباره خود آنرا اصلاح ࡶدم و به او دادم و بیدل در بدو امر پرھیـز پس من
ه ازھـد و اعبـد  وائی نداشت از آن پس تائب و زاھـد و عابـد  بلـऑری و  ࠛࡆ
ت औشته که در آثار حزن و اندوه سرآمد کتب  مصیदاقران خود شد و کتابى در 

ّت است و ھرگز برای غير اھل यت علࢩ السلام مدح نمی گ दو مصی ࡞ࡊـفـت و 
ت است مگر این  حـصر به  مراثی و औاحی و  ه اشعارش  مصیदنمی ࡶد  مࢃ بل
مد شاه گفته و آن این  ّکه یك رباعی برای حاجی ميرزا آقاࣵ وزیر سلطان  ࡲࡉ

  :است 
  نذاشت برای شاه حاجی درمى        صرف قنوات و ओپ و ھر بیش وکمی

  ۀ خصم را از آن ओپ غمی نه مزرع دوست را از آن آب نمی          نه خای
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ام داده و اःا  اح و ا गع نمود به اموال او را ا ًو چون حاجی ميرزا آقاࣵ ا ࠓࡊ ࠓࡊ س
ص یا قاصر شد  حـیه واسطۀ ऑر پدر نزد کسى گرفته آن  ࡒࡌص ऑمل طویل ا ّࡒࡌ ॆ

یۀ او گفت و آن این است  ّیا مقصر بیدل یك شعر در ओصیف  ࡛ࡉ ّ:  
وز ئیل است معنعن ریش او چندان طویل است  چـقان الى  تن     که از    سࢄ

تشم دوازده ࡵد خود را در مدت ھفࢰ سال گفته بـه ایـن  ّو بیدل مى گفت که  ࡲࡉ
ّمعنى که این اشعار را گفته ࣼد و تا ھفࢰ سـال حـك و اصـلاح مى ࡶد و بعـد از 
یار  ࡰࡃھفࢰ سال آنرا به مردم داده که مردم استنساخ گرفتند و بیدل را ࡶامات 

ت را قدری औشتم پس مقروض شدم و است مصیद از آن خجله مى گفت که این 
ــت  ــرک نمــودم پــس در وق ــتم و औشــتن کتــاب را ت دمــاغ ســوخته و چیــزی نداش
د سـر بـه  ی یك کیسه وجه  ࠟࡆمغرب در خانه را کوبیدند بيرون رفتم دیدم  ࡒࠗࡡ

ت واه را به قروض خود بࢰ و کتاب  مصیदࡺ به من داد و فرمود که این   را تࢃࡌ
ام ده ،اःا مى گفت پیاده به ࡶبلا مى رفتم پس مدتي گذشـت کـه قـوتي پیـدا  ّا ً ࠓࡊ
ّردم و تنھا ࣼدم به حدی گرسنه شدم که از رفتار ماندم ، ده خرابى ࣼد که  ن
ستم و به دऒاری  ی  ز و گر ࣸࡄدऒارھای شکسته از آن باقی ࣼد پس از  سن ࡍࡊ

رم بـه سـوراخ آن دऒار تیه ࡶدم و قدرت بر حرکـت نداشـتم ناंـاه نظـ
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یار است قدری از آن نان به  ࡰࡃشکسته آمد دیدم در میان دऒار از نان خشك 
ر نمی  یقدر سد رمق خوردم و دوباره سوراخ را مسدود ساختم که به ऑر د ّ
ّآید ، اःا بیدل مى گفت که در ایـام گـردش و سـیاحت وقـتى در بیابـانى دور از  ً

ورده ࣼدم پس آبادانى ࣼدم و شب رسید و چند ࠓࡌ وقت گذشته ࣼد که غذائی 
وقت مغرب در رسید در میان بیابان مشغول به نماز شدم و نمـاز مغـرب را اداء 
ی پیـدا  سته ࣼدم و مشغول به ذࡶ خدا ࣼدم ناंـاه  ࡒࠗـࡡࡶدم و از ضعف  ࣸࡄ
ور پس من به قدر  ࠏࡌشد و سفره گسترد که در آن نان تازه با خودش ࣼد و فرمود 

ملا بیدل در وقتى از اوقات حاجت خوردم ً باقی را با سفره برداشته و رفت  ࡲࡊ
ــرفیاب و در  ة الاســلام ش ــفھان خــدمت  ــس بــه اص ــدऒن شــࢰ پ ان و م ــپر ࡓّࡊ ࣷــࡄ
انى خویش به آن جناب عرضه داشت آن بزرگوار مبلـغ یـك صـد ओمـان  ࣷࡄپر
د به بیدل داده و مبلغ یك صد ओمان ࢬ در بروجرد نزد تاجری برات  ࠟࡆوجه 

که بیدل وجه برات را قبض گيرد بیدل به بروجرد رفته و  بـرات را بـه آن ࡶد 
ان داد آن تاجر قبول ننمود پس بیدل قضیه را به آن جناب عرःه ࡶد  ّتاجر  ࣸࡄ
ر برات ࡶد تاجر ثانى  ر یك صد ओمان به تاجر د یو آن جناب برات د ی

ّواه را داد از آن پس تاجر اول ࢬ درخواست ࡶد کـه بیـدل  وجـه بـرات را تࢃࡌ
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واه را داد از آن پس تاجر اول  ّقبض گيرد بیدل باز عرःه ࡶد که تاجر ثانى  تࢃࡌ
ت مى دانیـد  مـصلࡉࢬ خواھش آن ࡶده که وجه خود را داده باشد اکنـون چـه 
آن بزرگوار ࢬ در جواب औشت که آن وجه را ࢬ قبض و ضبط ࡶده که آن را 

شیدم پس خجعا سیصد ओمان ب  ओ ًࢬ به ّه او رسـید و در رو زعیـد غـدیر ࠐجــار ࠏࡌ
ت و کمتر و بیـشتر خـدمت آن  ࣷࡃاصفھان ھر کسى به فراخور خود از صد و دو
د رفته  مࢆࡊجناب مى دادند که به فقرا بذل کند از قضا در یك روز عید غدیر به 
واه گذاشتند از زر سرخ و سفید و  تࢃࡌو بر منبر برآمد و در اطراف او کیسه ھای 

 و دھشاھی و ھزار دینـار و حـज ࡶد کـه فقـراء در سـر یـك در خجـع از پول سیاه
یار  ــت  ــراء خجعی ــس فق ــد پ ــيرون رون ر ب ــد و از در د ــك بیاین ــك ی ــوند ی ــࡃش ࡰ ّ ــ ی
ࡶدند و به ھر یك مشتى از زری داد تا چه مقـدار برآیـد بـه قـدر یـك سـاعت 

جـࢰ ھزار ओمان  واه به فقراء بذل نمود و حساب نمودند  ھࢄرरا آن  تࢃࡌ ً شـدکه ࠛࡆ
ّدر مـدت یــك ســاعت بـه فقــراء داده ࣼد و دو بــاب دऑن از مـال خــود داشــت 
ــاऔائی آن  ــه ن ــرار داده ࣼد ک ــراء ق ــرای فق ــصابى ب ی ق ــاऔائی و  ّی ن ــ ی ــ ی
ّگندمش از مال خود و دऑن از خود و مزد ناऔا از خود و همچـنين قصابى و این 

از نان و گوشت و گویا دو باب دऑن مصرف آठا ࣼد که به فقراء برات مى ࡶد 
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ه دو ھزار خاऔاده در نان و گوشت از آن بزرگوار موظف  ر  ّیك ھزار  بل ࠟࡅ
ایت داشت که وقتى به فقر گرفتار ࣼدم و چند وقت ࣼد که  ی  حࣼدند  ࡒࠗࡡ
ة الاسلام  ࡓࡊّغذائی به گيرم نیامد پس شبى از کوچه ای عبور مى ࡶدم دیدم 

رسید یك مـشت زر سـرخ بـه مـن داد و از آن کوچه عبور مى کند چون به من 
یار خجـع  ࡰـࡃگذشت و در سال طاعون در شھر رشـت امـوال بـلا وارث و مالـك 
علی شاه به دیدن سید رفت و گفـت کـه پادشـاه صـاحب عیـال و  ّࡶده ࣼدند  فࢀࡉ
ࡰࡃیار فقير شࢰ است شما از آن اموال کـه در رشـت خجـع شـࢰ بـه مـا بـرات ࡶده 

ओمـان بـرات ࡶد کـه در رشـت از آن امـوال داده ّباشید سید مبلغ بیست ھزار 
یار اعانت مى  واھی مى داد و طلاب را  ࡰࡃباشند و ھر ساله برای فقراء مدینه  ّ تࢃࡌ
ار  و شاھزادگان را به رسم قرض رعایت مى ࡶد  ه رؤسا و اعیان و  ࠐࡊّنمود  بل

ردن دی ࡵا  دی ࡵا ࡶد که گویا در عالم چنين  لۀ بیدآباد  نو در  ࡊ ࡊ مࢆࡲࡉ مࢆ د و ّ
د را که تا مقابل زمين آوردند مبلغ شصت ھزار ओمان ࡲخــارج  مࢆࡊࡴیان آن 
شد و تا وفاتش ملاحظه ࡶدند ھفتاد ھزار ओمـان ࢬ ࡲخــارج بـاقی داشـت و 
علی شاه که به علماء یار و با احسان و تلطف ࣼد بـا سـید بـه  ّدر زمان مرحوم  ّ فࢀࡉ

علـی شـاه اسـتدعا نمـود کـه د رفتنـد  ࡉتماشای  فࢀࡊ د مࢆ مـࢆࡊ مـرا ࢬ شـریك در ایـن 
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ام ایـن ࡵـا  رد سلطان گفت که شما را قـدرت بـر اتمـام و ا ࠓࡊـگردان سید قبول  ن ّ
ّنیست سـید گفـت کـه دسـت مـن در خزینـۀ خداونـد عـالم اسـت و در سـالى کـه 
ّوفات مى نمود مؤلـف کتـاب در اصـفھان ࣼدم کـه امـين الدولـه دعـوی بیـست  ّ

واه را داده ࣼدی ھزار ओمان بر آن جناب نمود در جوا تࢃࡌـب فرمود که ओ این 
ّکه من از بابت مظالم به فقراء داده باشم من داده ام امين الدوله گفت که من به 
واه ओ نیـست  تࢃࡌودیعه در نزد شما گذاشته ࣼدم سیدگفت که مرا اشتغال ذمه به  ّ ّ

ال که قبول نداری من خود قبول دارم و آن که به فقراء داده ام م ࡛ࡉن  ا ال لی
ّمن باشد و وصیت ࡶد که از مال او این بیست ھزار ओمان داده باشند در قرض 
ۀ حاجی غفور در همان زمان از سید  ّاو مصروف سازند ، اःا تاجری از طا ࠠࡅ ً

ّادعا نمـود سـید فرمـود آن را بابـت مـال فقـراء بـه مـن دادی و مـن ࢬ داده ام و  ّ
ص گفت که من  ࡒࡌاشتغال به ذمۀ ओ ندارم آن  به ودیعه در نزد ओ گذاشته ࣼدم ّ

ه به فقراء داده ام از مال من باشد پس آن را ࢬ  खنى آ ࠓࡋسید گفت اکنون که  پش ّ
ّداخل در قروض فرموده و وصیت فرمود که از مال او اداء ࡶده باشند اساलد 
رالعلوم و آقا سید ࣴ و ميرزای قمی و مانند  ࠏࡉآن جناب ملا مـھدی نراقی و  ّ

ان ࣼ مد باقر قزوینى سبق ذࡶ یافت ࡲخـفى ࣷࡄا ّدند چنان که در اجازۀ آقا سید  ࡲࡉ ّ
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رد يم زیرا کـه  قیقة بیان قابلی برای آن  ة الاسلام فى  د  ننماناد که  ࡛ࡉ ࡓࡊ اࡊ ّ مࢆ
اه در مدرسـه اسـت و بعـد از اتمـام  ࡊـتاج به دیدن است و مشتمل قریـب بـه  پࢃࡲࡉ

د ࡊد آخوند ملا ࣴ औری چند यت در وصف آن  مࢆࡊ اد ࡶد و بـرای ّمࢆ ࣸـࡄ ا
ّة الاسلام فرستاد سید فرمود من چیزی قابل برای جایزۀ این اشعار ندارم و  ࡓࡊّ
ّاگر ماळملك خود را ऎار اشعار نمايم ष است و آخوند پير شࢰ ࣼد و عمر طویل 

ــد درس  ــدمت آخون ــام در خ ــوابق ای ــاࣵ در س ــاجی کلب ــید و ح ّࡶده ࣼد و س ّ
د آ وخیت مࢆࡊخوانࢰ ࣼدند روزی به  ّمࢰ که اقتداء کند از ठایت ضـعف  شـࢄࡌ

د رفـت دیـد سـید آن روز بـه  ّدر بين راه غش ࡶد بعد به ھوش آمـد و بـه  مـࢆࡊ
د آمࢰ ام که ادراک  یار تغير نمود که من با این سن به  ࡊد نیامࢰ آخوند  مࢆࡊ ّمࢆ ࡰࡃ
ماء  د نیامدی و آخوند ملا ࣴ औری در میان  حنماز خجاعة نمايم و ओ به  ّ مࢆࡊ

لید ميرزای قمی مى ࡶد پس از وی ا ࠛࡆز همه کس متشرع تر ࣼد و در بدو امر  ّ
مـة العـين را  ة الاسلام مى ࡶد آخوند ملا ࣴ कف شـرح  حلید از  ّࠛࡆ ࡓࡊّ
اوه شدند  ࡊدر مدت نه سال درس خوانࢰ و در سالى او و ميرزای قمی ࢬ  ّ

ه ّو به عتبات رفتند و در بين راه ميرزا از اشعار ملای رومى صࠡࡉ سؤال مى ࡶ د 
ه و ورق ورق اشعار آن را از حفظ مى خواند و از آخوند سؤال مى ࡶد  صࠡࡉبه 
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آخوند خود را دزدیࢰ  گفت من در این اشعار چندان سر رشته ندارم و به قدر 
ّاشعار که شما در ضبط دارید من ضبط ندارم روزی آخوند به دیدن آقـا سـید 

 معتاد نبود و آخوند معتاد ࣼد پس قلیانى ّࣴ صاحب ریاض رفت سید به قلیان
یار داشت و کوک نبود ھـر چـه کـشید دیـد  ࡰࡃاز برای آخوند آوردند که منافذ 
ّدود نمی دھد به سید گفت  این قلیانى که اخباری حرام مى داند ایـن قلیـان شمـا 
ر آوردند و  ر پس سید خندید و امر ࡶد قلیان د یاست نه قلیان ھای د ّی

ت لسى احداث شد ࣸࡃباید دا مد باقر  ࡲࡊ که قلیان در اواسط زمان آخوند ملا  ّࡲࡉ ّ

دند و در خلوت و سرداझا و زیر زمینھا  ࣸࡄو سلطان از آن منع نمود مردم ممتـنع 
ت کـه  یار  ࡰـࡃقلیان مى کشیدند چـون سـلطان مطلـع شـد تنبـاँو را خـراج  ࡰـࡃ ّ

رفـــت و از ایـــن بابــت اســـت کـــه  نشــاید مـــردم تــرک کننـــد آخـــر صــورت 
ن سـید جزائـری در اऔار تنب ّاँوی شـيرازی گمـرک بى انـدازه دارد  لـی

ّنعمانیه औشته است  گنج خانه ای پیدا ࡶدند که اکआی از اسـباب ࣼد و از ایـام  ّ
قديم ࣼد و در آن جا آلات قلیان ࢬ ࣼد و این ऑشف از آن ࣼد که در عھد قديم 

ملا آخوند ملا ࣴ در اش ّنیز قلیان معمول ࣼده  ً गم تمام داشت و ࡲࡊ ھتھار سید ا ّ
ــلال و  ــد و در اض ــردم از او مى پذیرفتن ــذا م ــول ࣼد له ــول الق ــسلم و مقب ــود م ّخ
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गمش زیاده از فقھـاء ࣼد و مى گفـت مـن از اھـل خـبره ام و  ھفير صوفیه ا ّ ت
࠹  اق تر جࢄاین گونه اࡒخـاص ऑفرند و در علم الهی بر آخوند ملا صدری بالا ّࠛࡅ ّ

ز رفته ࣼد ميرزا اࣼالقاسم نام صوفى مشھور به سـکوتي در داشت وقتى به شيرا
لـس  ࡲࡊشيراز منزل داشت پس مـردم بـه دیـدن آخونـد مى رفتنـد و معـرفى در  ّ
ّمعرفى مى ࡶد تا این که مبرزا اࣼالقاسم سکوتي وارد شد  خواست  که با آخوند 

ان مـيرزا اࣼالقاسـم سـکوتي ھـ ࣷـࡄملا ࣴ ملاقات نماید معرف گفـت کـه ا ّ ستند ّ
س است و  ࠓࡊآخوند دست خود را به سوی خود باز پس کشید و گفت این مرد 
لس مراجعـت  لس من بيرون رود ميرزا اࣼالقاسم شرمسار از  ࡲࡊऑفر است از  ࡲࡊ
ــه  ــت ک ــد گف ــان آخون ــه ملازم ــد ب ــود را بپوش ــش خ ــه کف ــت ک ــون خواس ــود چ نم

تفير حيم خر ࢬ औبر است و در وقتى از اوقات صوفى معروفى  را مردم 
ـــصلی در  ـــرح مف ـــد ش ـــد آخون ـــتفتاء نمودن ـــد اس ـــدمت آخون ـــس خ ـــد پ ّࡶدن
تھـدین اسـت در خـدمت سـید  ّفيرش औشـت و گفـت کـه فتـوای قتـل بـا  ࡲࡊ ت
ه  لیف شرعی مـسا ࡲࡉرسیࢰ که حज به قتل کند سید در این امور به حسب  ت ّ
یار تغـير بـرای سـید ࡶدنـد و  ّداشت دوبـاره خـدمت آخونـد رسـید آخونـد  ّ ࡰـࡃ

لیف حاष شرع گفتند  ان ऑفرند و حज به قتل  انم و ا تکه من اھل خبرۀ ا ࣷࡄ ࣷࡄ
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ه و مساوفه نماینـد گوینـد کـه از آخونـد مـلا ࣴ  ّاست چرا باید مساھله و مسا ࡲࡉ
औری سؤال ࡶدند که اگر ماھی در میان چاه بیفتد چند دلو آب باید کشید آن 

نمــی دانم و فــضلاء ّجنـاب تأمــل ࡶده از آن پــس گفــت کــه حـज ایــن مــسئله را 
یار ند از آن خجله والد ماجدم و آخوند ملا عبداالله وऔزی  ّتلامذۀ ملا ࣴ  ّ ࡰࡃّ
ــت و مــن درس او را ادراک ࡶده ام و  ــروی اس ــان م ــۀ خ ــدرس مدرس ــه م ّک
ــادی  ــلا ھ ــاجی م ــذ ࡶدم و ح ــزد او تلم ــن در ن ــزوینى و م ــای ق ــلا آق ــد م ّآخون ّّ

ایتى اســت کـه مــذکور مــد جعفــر حــسـبزواری و مــرا بــه او  ّ شــد و حــاجی  ࡲࡉ
مد مـھدی ولـد حـاجی کلبـاࣵ در  ّرودی و من شواھد رࣼبیه را با آقا  ࡲࡉ ّ لن
ّنزد او مى دیدم و آقا سید رضی مازندرانى و من در نزد او تلمذ نیز در معقول  ّ
ــرح  ــادری و ش ــبھات پ ــلام در رد ش ة الاس ــاب  ــلا ࣴ کت ــات م ّࡶدم تألیف ــ ࡓّࡊ ّ

لمؤمنين علیه الس ّحدیث امير ّلام و حواࣶ شرح اصول ملا صـدری و ارشـد ا

࠺ احمـد  شـࢄتلامذۀ آخوند ملا اسمعیل واحدالعين است که اصفھانى اسـت و بـا  ّ

ــه  ــانى ک ــاخته و در زم ــزم س ــته و او را مل ــی داش ــسئلۀ علم بت در م ــسائی  ــࡉاح ࡗ
یار گریه ࡶد و مى گفت بعد از  ࡰࡃآخوند وفات ࡶد حاجی کلباࣵ بر جنازه اش 

࠺ جعفـر در ओ چه کسى رفع ش ࠺ ࣴ بن  شـࢄبھات معاندین اسلام را مى کند و  شࢄ
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ࠓࡊف استقبال جنازه اش نمـود و خـود بـه دوش گرفـت و بـه حـسب الوظیفـه در 
لمؤمنين علیه السلام مدفون شد صورت مراسله ای که آخوند  ّکفش کن امير ا
ّملا ࣴ औری به جناب ميرزای قمی औشت چون در ठایت لطافت و مشتمل 

قیقات با کفایت است مذکور مى شود بر مسائ   .ࠐࡉل بى ठاست و 
  صورة مراسله

l  
ࡲࡌلص مـھجـور مشتاق از فیض خدمتت دور به موقف عرض واقفان حـضور 
انه  سࡿࡉسعادت کنجـور مى رساند که کआاالله فى سبیله اعوانه و اकاره و عظم االله  ّ ّ

 دارد که ھر چند ّفى ارضه قدره و اعتباره پس از دعاء معری از ریاء عرضه مى
جام جھان نما است ضمير منير دوست اظھـار احتیـاج خـود آن جـا چـه حاجـت 
ّاست اما حقا و به عزت االله تعالى که خدا آंـاه و گـواه حـال ایـن ࡲخـالـصت  ّ ً ّ
गل است که این عقیدت سکال در تمثال نظر به  شاکتناه وشاھد این مقال صدق ا

لمثال مثل سلامان به ا ࡰࡃصاحب عديم    :ال است ا
ال   ࡰࡃمن با ओ چنانم که سلامان به ا
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ال  سلامان   ࡰࡃغافل مشو از حال من بى سر و سامان                            من با ओ چنانم که به ا
  مشتاقم و دورم، غم جان ऑࢬ از این است

  مشتاق ترا دور زند، آࢬ از این است
ٍوالطور و کتاب مسطور(

الـصت دسـتور عمـر ھـا که پـور عمـران دوران ࡲخـ) ّ
ّاست که موࣵ اسا طالب خدمة آن شعیب معری از عیب مى باشد ھر چنـد بـه 
اب  اب مى شتابد به غير از عتاب لـن تـرانى از پـس  ࡓࡊـطور طلب در عين ا حࢀࡊ
جواب نمی آید پس در این صورت از جانب ھیولای ناقابل کوشش بى حاصل 

  د و بى صورت است ࢬ مگر پیش ठد لطف شما گامى چن
  تا که از جانب معشوق نباشد کششى

  کوشش عاشق بى چاره به جائی نرسد
ّالبته به دستور سال گذشته امسال نیز در مدت دو ماه ھر چند اࣼاب مساعی بر  ّ

ته اسـباب مـسافرت بـه صـوب خـدمت علیـا مرवـت گـشوده ام ، الموانـع ࡰࡃرخ 
راضــی ّنظــر بــه حــب فرزنــد و ࡺ مــادری  ّمــسمات بــه بى بى بى ســعادتي 

نردیࢰ ممانعت نمود و اࣼالبصير بابا سعادت که شھریار مـصر مـساعدت ࣼد 
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از بى طالعی در میان نبود پس ظاھر است که پسر بى پدر  را خاک بر سـر اسـت  
  :که چه عرضه دارد که

  مشتاقی و مـھجـوری دور از ओ چنانم ࡶد
واھد شد پایان شکیبائی   ࠏࡌکز دست 

  پس ای صاحب همه کس 
   نا صبور را سوی خود از وفا طلبیا من

  یا ओ که پاँدامنى صبر من از خدا طلب
اگر چه از صبوری معارضه بـا دوری نیایـد و شـکیبائی تـاب مقاومـت مـشتاقی 
ه داشـتن و از پرنیـان  دم  نـنیاورد که در مثال آن به پر پروانه شعلۀ شمـع را 

 मرت ک چـه حـرف اسـت ࡞ࡊآتش سرکش گرفتن است که گفته اند به صبر چارۀ 
ن که چه چـاره کـه در یـك  ه داری و ند شعله را  لیاین که پرنیان  ن ن

ب در سفته اند که    ࡍࡊرشته 
  صبر کن ای دل که صبر سيرت اھل صفاست 

بت وفاست    गل شرط  ّچارۀ عشق ا ࡲࡉ   ح
  فالمأمور معذور به چشم
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  ࡵشیम و صبر پیش گيرم                    دنبالۀ ऑر خویش گيرم
ࢰ صـورت که  حۀ  الـة چنـد مـسأله در  ّالامور مرھونة باوقاटا ࣴ ا ࡉـ علࢄࡊ صـࠡ لࢍ

نـاب قـدࣵ الالقـاب  وب عا ࡛خـالصة بـه  ࡊریر یافته به ضمیمة عرःة   ࡉ لࢄࠐࡉ مـ࢈ ا
ّزبछ الاطیاب و قدوة الاحباب قرة عين اولى الباب عمछ العلماء العظام اسوة 

ــدقاءآخون ــا ملاذالاص ــام مولین ــلام فھ رام ع ــضلاء ا ّالف ــ ــا ل ــد علی م ــلا  ّد م ࡲࡉ ّ

औّری  سلمه االله تعالى ارسالى خدمـة داشـته کـه از جانـب افاضـت جوانـب آن 
ّمرشد ऑمل در کیفیت عمل در باب  آठا اجازت رخصت حاصل نماید اگر چه 
خۀ مرشد العـوام در بعـضی از آठـا رأی  نࢆاز غنايم ایام به ملاحظه و مطالعۀ  ّ

یار از ेکت آن گشوده انـد امـا آن مطاع الانام را دریافت نموده و ع ّقدھای  ࡰࡃ
افاضت تازه را فائدۀ بى اندازه اسـت حقیقـت مطلـب از ایـن درد سـر و زحمـت 
  استاد در عمل برای قمر اعتلاء آن سپھر مرحمت است همه گوشيم تا چه فرمائی 

  روا باشد همه خوبان آفرینش را              که پیش صاحب ما دست در کمر گيرند 
 من ࡵدۀ زشت بـد سـيرت بـد سرشـت کـه نـه دیـن و نـه دنیـا و نـه امیـد چه جای

بۀ زشت بعد از یاری حضرت به مدد ऑری  ࡐࡉझشت چون ऑفر مفلسيم و چون 
ــاحب  ग آن ص ابت ا ــاء ا ــتیاری دع ــه دس وص ب ــدا ࣴ  ــتان خ ــدوس ن ــࢀࡊ س ــࡡ ࡛ࠗ ا
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دوستداران امیدواری حاصل سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یك خوشه 
شتيم باری از الطاف ملاذالاشراف چشم تمنا دارد که به بࡿࡌشید که  م  ّما  ن ࠐࡌ

ــسى  وب ک ــه  ــته ب ــی داش ــئوله قلم ــك از اس ــر ی ــر ھ ــواب را در زی ــ࢈ࡉزودی ج م
ّمعتبری ارسال نموده که منت بر منت دوستدار ࡲخـالصت شعار افزوده خواھد 
تـاج مى باشـد و چـشم بـه راه اسـت کـه یار  ࡲࡉشد به بعضی از جھان در اوقات   ࡰࡃ

࠹ که به مقابله رسیࢰ باشد اگر در نزد سرऑر یافت شود و  ࡗࡉࢄخۀ مرشدالعوام  نࢆ
لص औاری است  رستید که عين  لص خود  ࡲࡌچندان در ऑر نباشد به جھة    ࠚࡅࡲࡌ

تان شاداب نمی ماند                 در یاب ضعیفان را در وقت ओانائی    ࡰࡃگل این 
ن صـاحب دوسـتان نیـز در ایـن اگر چه از قراری  که مسموع مى شـود دمـاغ آ

يم عنـبر شمـيم گلـستان غیـبى  تان باغ خـزان اسـت امیـد اسـت کـه از  ࣸـࡃاوقات  ࡰࡃ
ــعادت  ــة و س ــات روحانی ــر ࣼده اࣼاب فیوض ان معط ــان ا ــاغ ج ــبى دم ّلاری ّ ــࡄ ࣷ

ــا    ــا    فآن ــاع آن ات آن مط ی  ــفات  ــدࣵ ص ــر رخ ذات ق ــه ب ًاخروی ً ــ مل ــ مل ّ
ओ انى ظاھری در مادۀ چون ّگشوده اید پر  طاھری پر ظاھر است که دلیل بر ࣷࡄ

  ّخجعیت خاطر است 
  ّزلف آشفتۀ او موجب خجعیت ماست 
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  چون چنين است پس آشفته ترش باید ࡶد          
قـد اسـت و ओجھـات بـه ارسـال تعلیقـه جـات و ارجـاع  ّزیاده مترتـب ظھـور  ّ ࠛࡅ ّ
ــریف  ــاحب ش ــب آن ص ــات از جان لمباھ ــة  ــتى دلالات موجب ــك جھ ــدمات ی اخ

ّیباشد الباقی ایامه العالى عرضه مى دارد که حقير بیـست سـال پـیش از المناقب م
ّاین در قزوین در خدمت غفران مآب عالم عامل استادی آقا سید حسن برادر 
ّعالم عامل آقا سید حسين طاب ثراهمـا درس فقـه و اصـول فقـه را مى خوانـدم 

 مباحثـه در ّسید مرحوم مزࣼر به حقير و سایر رفقـای مباحثـه روزی در اऍـای
࠹ در رکعـات احتیـاط چـون بـدل از دو  ࣹـࡃبࢄث نماز احتیاط مى فرمودند کـه  مࡿࡉ
ان و  ۀ جـد بـا والـد ا ࣷـࡄرکعت آخر است احوط و اولى است و نمودند کـه طر ࠠࡆـ
ان در نماز احتیاط این است و ماھا را نیز وصیت فرمودند  ان و خود ا ّبرادر ا ࣷࡄ ࣷࡄ

ان داشـتم بـه همـين که غير از این مکنید و حقير نیز نظر به ࣷـࡄ حسن ظـنى کـه بـه ا ّ
 छه عمل مى ࡶدم حتى این که در اصفھان در خدمت قدوة العلماء و عم ّطر ࠠࡆ
ۀ علمـی کـه  ࠠࡆماء استادی ميرزا اࣼالقاسم از کتب فقھیه مى دیدم از طر ّ ࡛ࡉ ا
در خدمت مزࣼر قرار گرفته ࣼدم دست برنداشتم و به خـدمت فـیض موھبـت 

ّرالمحققين ملاذ ط يى مراسـم العرفـاء ࡏࡌ مـاء الالهـين  ࡲࡉـلاب الیقين قدوة  ࡛ࡉ ا ّ
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مـد  مد بن آقا  میع آقائی آقا  لموحدین سندی و سیدی و سید ّلمشرعين  ࡲࡉّ ࡲࡉ ࡛ࡊ ا ّ ّ ّ ا ّا
ّرفیع رفعه االله تعالى مع الائمة الاطھرین علࢩ السلام شرف اندوز گردیدم و  ّ ّ

ت معص ان مکرر به من وصیت مى فرمودند که در زمان  غیदا ّ ّ وم ع به غير از ࣷࡄ
ــاء  ة ملاذالفقھ ــضای حد ــه مقت ــست و ب ــصور نی اتي مت ــاط راه  ۀ احتی ــطر ࠠࡆ ــ ّࠠࡆ ــ ࠓࡊ
نـة  لـسى طـات ثـراه و جعـل  لمنصور مولانا المحمد تـقى  لمؤید  لیل  ّلمولى  ࡛ࡊ ࡲࡊ ا࡛ࡊ ّا ا ا ّا
ّمثواه باید عمل ࡶده باࣶ حسب الامر الاࣴ امتثال مى رفت و در این مدت 

ة به قدر وسع عمل  اوز مى ࠠࡆرجوع به حد ࠐࡊمى نمود و کمتری از مقتضای آن 
ات اربعه  ࣹࡃبࢄࡉنمود مع ذلك در نماز احتیاط به خصوص تا مدتي پیش از این ࢬ  ّ
یار  حـص و शبع  ر افتادم و  اق به این  ࡰـࡃمى خواندم تا آن که از حسن ا ّ ّ ࠛࡅ ف ّࠛࡅ
خۀ مرشد  وص به  نࢆنمودم دیدم که احتیاط در خلاف این است که ࣴ  ࡛ࠗࡡ ا

࠹ به عدم جواز فرموده ࣼدند در این صـورت العوام س ࠔرऑر رجوع نمودم ृر
ّبالضرورة جز آن که باید در خیال تدارک باشم چاره ندارم و در این خصوص 
صیل نموده مى شود و باید در ذیل ھر یك از این اسؤله  ࠛࡅچند سؤال دارم که به 

الة به قدر باط خود و لࢍࡊجواب را قلمی فرموده باشند اگر چه حال و ࣴ ا ستप ا
مداالله شدم تا از جانب  ّرعایت جانب احتیاط مشغول اعادۀ نماز ھای احتیاط  ا࡛ࡉ
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ّعزت جوانب آن مطاع چه مقرر شو د و مستدعی آن است کـه جـواب ھـا را  ّ
اھا به موجـب  قبلखنه الاࢬ فالاࢬ قلمی فرموده باشند صاحبا مطاعا  ً ً ح

ی قلمی شد ࠛࡅصیلی که از اسؤله نموده مى شود در ظر تنف شب در وقت 
رار به حسب معنى ولازم معنى در اسؤله ھست در زیر ھر یك جـواب  تو 
ود حقیقت آن است که  ࡰࡄقلمی فرمایند اگر چه به جواب سابق کفایت حاصل 
مثل ࡵدۀ شرمنࢰ رو سیاه تبھکاری باید سیاه بپوشد و از وادی آبادی در کش 

ه تعمير خراب ھا پرداخته از شایبۀ مکش غم و شادی رخت به کناری کشیࢰ ب
ه تدارک بالمره در گذشته از قبیل لا بأس خير ندارد و ضرر ندارد لابأس  ّمسا ࡲࡉ
ًاگر چنين باشد جرح عظـيم لازم مى آیـد آدمى ھـلاک مى شـود کـلاو طـرا  از  ّ ّ

ان حال مى باشـم پـس در ایـن  ࣷࡄآدمى حاصل نماید آیا چه کम که گرفتار عیال پر
  فالاࢬ آه آه آه که ऑر تباه است صورت الاࢬ 

  ترسم نرࣵ به کعبه ای اعرابى                     این ره که ओ ميروی به हکستان است            
  ّاما چه چاره 

  دست بى چاره چون به جان نرسد         چاره جزز پيرھن دریدن نیست 



 382 

دعا این رو سیاه را فراموش ّتمنا دارم و به خدا قسم مى دࢬ که درگاه و بى گاه از 
࠼ کسمࠟࡅرموده باشند  پسر     ھࢄخواھر

  جز ࡺ ࣴ در دل من راه ندارد                        این شیشۀ گلذار مرا شاه ندارد
رام علیـه و  مـد و آلـه ا نى بـه  لـجعلنى االله فداه یـا االله ادرکـنى و لا  टّلـ ࡲࡉ ّ ّ

  ّعلࢩ السلام 
࠻ یادش کنى                                        باری آن کن که دايمش یاد کنى  ھࢄچون نتوانى که 

ان مگو ان نیستى از ا ࣷࡄاز ا   ࣷࡄ
  ّالقصه 

یار است  ن  ࡰࡃاندکی پبش ओ گفتم غم دل ترسیدم             که دل آزرده شوی ورنه    ࡑࡌ
لمشتاقی و تتمه اگر مقدر باشد عندالتلاقی  ّالباقی ھو ّ ّ   .ا

  ّࣼالقاسم رحمه االله علیه و غفرانهجواب مراسلۀ ميرزا ا
نت قرین مبـتلا  بوس  تۀ طایر  لب بلا و بال  ࡲࡉپر شکسته صعوۀ مأऔس به  ࡲࡉ ࡰࡃࡲࡌ
ریر قلم  زبان منقـصر यنـان بـه عـز عـرض  ان و حریر   जریر بیان اب ّبه صفير  ࠐࡉ ࣸࡄ ࠛࡅ
قد و التفات آن قوۀ حمات را مورد شکر  ّاظھار حیوة بى ثبات ساحت با झجـت  ࠛࡅ

ارد که ورقـاء معتـززه واھب  ّالعطیات نموده بر لوح ضمير بیضاء تنویر مى  ن ّ
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یھات انیقه  رید ھدیر  تنदاز اوج عالم قدس ھابط مغاک بى حاصلی گردید به  ࠛࡆ
ّرد ترین بى خبران شد از خواب غفلت بیـدار سـاخت و ھدھـد متمتعـی کـه  ّ ࡲࡊ

खن مـصر وفـا را بـه شـھر سـبا آورده از  ࡲࡊـچون باد صـبا نامـۀ  امع انـس औیـد سـل
التیامى به وحشى ترین وحشت زدگان رسانیࢰ از درࠔچۀ اقبال فر سر افرازی 
ان انداخت اعنى ھاتف غیبى و مؤلــف لاریـبى  ت خفته ترین  ّبر سر  خفت ࠏࡌ
وب که از ھر سطری از آن ठری است  م࢈ࡉمکتوب بلاغت اسلوب حقـانیت  ّ ّ

ری است از معد زن ࠏࡉاز منبع آب حیوة و ھر شطری از آن  مت و  ࡲࡌن  ح
سعادت پژمرده گان کسرۀ خاک بى دلى را نزھت فزا چون فصل झار و ظلمت 
ّینان مغاک غمناک بى حاصلی را औر افزا چون شمس د رकف النھار دوحۀ  ࣸࡄ
यنانش از شمار فراید فواید گوناंون بر بـاد و روضـۀ آفــاد آتـش از ازھـار و 

ات التفـات آن اوراد خراید عواید ࣼقلمـون جـواھر ऎـار از  صـࠡࡉمطالعـۀ اऔار 
ــاراتش  ــات و اش ــايم اختلاس ايم شم ــن و از  ــزین روش ــاطر  ح ــࡃدۀ خ ࣸ ــ ظلمت
ارات  ࠹ بـه متعلقـات  نت قرین گلشن گردیࢰ اشارات دقیقھآنرا فا ࡰـࡄگـلـخـن  ّ ࠐ ࡲࡉ
ارات انیقه آنرا شارح مشکلات اشارات شناختم حتى آن که درعالم  ّیافتم و  ࡰࡄ

بت آن ز بدۀ اھل کمال و مشفق بى مثال را با این قاصر بى ࣸࡃاظھار لطف و औال 
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ال قـرار داده ࣼدنـد اگـر چـه  ࡰࡃکمال و خاسر  بى دل و جال در تمثال سلامان و ا
ی باشــد  قیقــه همچـــو  ࡉــمقتــضای مقــام اञــام بــه قــصۀ اولى را پــرورد کــه فى  مࡾ࡛ࡉ ا ّ
ق  انب قصۀ ثانیه مى آورد که در معنى  ّن مقتضای حال رمضی به  ࡉ مسࢀࡲࡊ ّ ّ لی
يى باشد و چون این لاشئی بى مقـدار خـود را در عـداد  ࠔࡉاऔاع ملامتى رامد 
بت  ان ऑمل اعتبار نمی شمارم झتر آن که  ࣸࡃبت به اھل اعتبار و اضافه به سا ࠚࡆࣸࡃ
مال با مرحلۀ وصول خود به اعلا مرتبۀ از کمال چنان  ستخود را در مرتبۀ ا

࠻ طبیع ت یا کوزۀ صلـصال و مناسـبت نࢉدانم که به ترऴب نار مارج را است در 
ّظھور ترقی خود را از حضیض طبیعت به اوج مقتضای فطـرت چنـان شناسـم 

که منبع چشمۀ کبریت را است در منبع ما صلصال زیرا که دشمن کھنه را دوست 
می در زمين شوره زار ऑشته و  اشته و دوست قديم را بر کنار گذاشته و  ࠐࡌا ن

اش ام الفت و تعیش با این زاد ندر ࣸࡃقى آن ࠟࡆشى بر لوح آب  ّته و در امید ا ࠓࡊ
ه به خیال شير ینى از شھد ऑسه ھای زھر  بلو رفیق علم سفر درازی افراشته 
औشیࢰ و به فریب دانه چشم از دام پوشیࢰ و در ھر ࠟࡅسى در خرابى ࡴیاد خود 

  کوشیࢰ 
روخت   ࠚࡅپدرم روضۀ رضوان به دو گندم 
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  ࡅروشم  ࠟ نا خلف باشم اگر من به جویی 
بائثه  ࡛ࡌه گاھی کودک رضیع در دامن ام  ا ّ وزه غدار بى بىبل ّ تعلق به این  ࡍࡊ ّ

ال و گاه در کمال اࡶاه در بغل  ࡒࡉبه دو پستان حرص وار چسبیࢰ خندان و خو
ه بر رو زدن بـا  افى طپا ه مشغول ریش کندن و  يرات بابا ओکل به باز ࠓࡋاࣼ ࠐࡊ ࠔࡋ ّ࡛ࡌ ا

ضـاع گـاھی از مکتـب خانـه مـؤدب در ّدل پر ملال و بعد ترقـی از حـضیض ر
وی و پرھیز در طلب جوز و لوز و مویز در سـتیز  ࠛࡆگریز گاھی با مادر ࡺبان 
ـــسرت و  ـــان ح ـــال و بی ـــسته ب ـــن شک ـــال ای ـــرح ح ـــه ش ـــن ک ـــه ای ـــد خلاص مى باش
شکستی این ھايم लه ضلال و عايم غمرات حرمان و ملال و دور افتــادۀ 

ّاع الطریق حسران و وبال نه چنان دور ّاز ऑروان سفر است کمال و اسيری قط

ان درآیـد   जریر و بیان است که به قلم دو زبان چه جـای زبـان ابـ ࣸـࡄاز حیطۀ  ࠛࡆ
مگر ناخوانࢰ احوال مراد انـدکی ورنـه بـه خوانـدن آن چـه آیـد راسـت حـال 
وص در این اوان مناقصت اقران که دايما عمر گرانمایه  ری باشد ࣴ  ًد ࡛ࠗࡡ ا ی

ــسار  صان رخ ــدر  ــير و دار و ࠟࡆ ــور در گ ــل دھ ــریرۀ اھ وس ش ــضیان  ــا مقت ــو ب ࠟࡅ
ة الشھرة خيرھا و شرھا فى النار گردیࢰ کـه لمحـه ای فـراغ میـسر  ّمصدوقۀ صر ّّ ّ ࠔࡉ
ّنیست و بالمره از ऑر باز مانࢰ و چون زیاده از این فرصت اظھار جسارت حال و 
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انى احوال نیست امید ھست که همين قدر در مقام دل سوزی ویت ࣷࡄبیان پر ࠛࡆ 
ــضای  ــه مقت رماینــد و الآن ب ــوش  ــا فرام ــان اجابــت از دع ــوده در مظ ࠟࡅداعــی نم
ام خـدمات  لمقـدور در ا لمیـسور بالمعـسور حـسب  لمعذور و لا یترک  ࠓࡊـلمأمور  ا ا ا ا
ــات  ــات صــدق آی مــوع و آن کلم ــون از مقتــضای  ࡲࡊمرجوعــه مى پــردازد و چ

باط شد که نظر به حسن طـن بـه حقـير و خلـوص طوبـت و اسـتقا یة ستपا ّمت  ࡑـࡊ
ذات شریف حقیقت مقصود شما آن است که اگر امری بر حقير در باب تدارک 
ًمافات ظاھر شود و قابل اظھار باشد عرض کम عموما و خصوصا ھر چند سـوء  ً

ــد  ــر چن ــت ھ ــوی اس ــرفين ق ــی از ط ــف داع لی ــة  ن از جھ ــد  تادب باش ــ ل
ن به عنوان اخجـا ام نمی آید  لیمطلب طولانى و در این جا به ا ل بعـضی از ࠓࡊ

ًمراحل عرض مى شود اولا شما اغلب اشکالات را در حज تدارک نماز احتیاط 

الیف را برسبیل احتیاط به عمل آورده باشید نظر به  تقرار داده اید که باقی 
مد رحمه االله تعالى فرمودند کـه  ّآن که عالى جناب مرحمت و غفران مآب آقا  ّ ࡲࡉ

لمتقين در امثال این زمان چاره جز آن نیست  ة  ّو فرموده اند که به کتاب حد ا ࠠࡆ
رجوع کنید و شما ࢬ ࡵای عمل را بر آن گذارده اید و بعد در مقـام ملامـت بـر 
ات در  ࡲࡉس  شریف فرموده اید که حقیقـت ایـن اسـت کـه بایـد از شـایبۀ مـسا ࠟࡅ
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و ضرر ندارد و اگـر چنـين باشـد لازم مى لابأس لا بأس  تدارऑت کذشته از قید
   آزادی حاصل نماید و مشغول تعمير خرابى ھای خود شوند از ّ طراّکلا وآید 

این دو کلام شما یافتم که شما مى خواھید که همۀ رفتار شما به احتیاط تمام شود این 
تم فھمید که ممکن باشد  نت ࣼدم تا به حال نتوا ࣸࡃحقير در مدتي در این مرحله  ࡲࡉ ّ

لیفات را یا اغلب آن را ओان ذارند باँی تکه کسى تمام  بد به احتیاط 
ا مى  لمعرفت مـا اسـت شمـا کـه از آن در مى رویـد بـه  ࡊـندارد و منتھای سـير ا
نید  یه  نروید چه جای آن که به نفى عسر و ضرر جرح ࢬ مى خواھید  ّت
یار ی از مواضـع  یـات اسـت  کـه در اجـراء آن در  ࡰـࡃو حال آن که از خجلـۀ  ّ पࠠࡆی

لید نیست و در سه فقره اختلاف به ࢬ رسد و به ھر حال من ࠛࡆاࣿ از اجتھاد و 
ط این مطالب در خور  गد بر احتیاط عرض مى کम و  ࡰࡃدر باب عدم امکان ا ع
ال  ࡲࡉـاستعداد حقير در کتاب قوانين شࢰ است اولا این که در بعضی از امکنـه  ً ّ
م االله  لید نیست مثلا در جھر و اخفات در  ّاست و چاره ای از ظن اجتھاد و  ࡰࡃ ً ࠛࡆ ّ

ّلرحمن الرحيم در نماز اخفاتي بعضی قائل به وجـوب جھرنـد و بعـضی قائـل بـه ا ّ
باب نمی دانم احتیاط جھر است یا اخفات در فعل  سࢀࡉحرمت و بعضی قائل به ا
رمایند که دو نماز  ࠚࡅو ترک ھر یك خوف عذاب ھست غایت امر این است که 
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ی اخفـات و شمـا کـه بـر نـفى عـسر و حـرج ی جھـر در  یـنـد در  یـ  ࢬ ب
نید و در همه روز ࢬ نماز  بیه نمی کنید و خواھید که قضای نماز عمر را  ّت
ليم ओانید  ام مى آورید و بر فرض  ند چگونه به ا ࣹࡃاخفات را حاضر خود  ࠓࡊ ب
ر در میان مى آید وجه در عبارت شرط است یا نه  ام آورد مسئلۀ د یبه ا ࠓࡊ

ت که احتیاط  در تعیين وجه است نه در ࣸࡃو این مسئلۀ اجتھادی است  باید دا
تملات  ࡲࡉـعدم آن و بعد از اختیار اعتبار تعیين احتیاط در تعیين کدام یـك از 
باب یا تردید نیت مى  رار نماز ھا به نیت وجوب مى کنید یا ا ّاست و این  سࢀࡉّ ت
࠼ کدام نمی کند و ایـن ھـا همـه از مـسائل اجتھادیـه اسـت نمـی دانم  ّکند یا نیت  ھࢄ ّ

ــه چ ــاط در چ ــب احتی ــدا واج ــه خ ــزی را ک ــه چی ــن ک ــاط در ای ــا احتی ــت آی ــز اس ی
ر  ــيم و د ن ــوب  ــصد وج ــه ق ی را ب ــا  ــيم ی ن ــب  ــرده واج ی ب ــ ی ب ــ ن
ر این که در صورت و تردیـد و تـردد  ب و د ّب دانيم و کدام را  ی ࡉ مسࢀࡉ مسࢀ
قق مى پذیرد و حال این که نیت از باب اذعان و ृدیق است نه  ّچگونه نیت  ّّ ࠐࡉ

ّض ृور و اگر گو تملات را از باب مقدمۀ واجب به جا مى آوريم ࡲࡉ ّیند همۀ  ࡲࡉ
س  ــه در  لمقدم س ذی  ــه  ــه ک ــاب مقدم ــت از ب ــب اس ــا واج ठــۀ آ ــس هم ــپ ࠟࡅ ــ ّࠟࡅ اّ
ه  یار رو مى دھد و  بلمقدمات به عمل مى آید و در این جا نیز اشکالات  ࡰࡃ ّ
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لیف واجـب اصـلی اسـت و امتثــال بـه  توجوب مقدمۀ تبع و مطلوب در  ّ
ــلی در  ــوب اص ــار وج ــضادین و اعتب गع مت ــستلزم ا ــی م ــوب تبع ــمस وج ــض ج

 اشاعره حیनیّت در امور وجوب متضاده و اکتفاء به آن چنا که مقتضای مذھب
 است رهّاست از مسائل اجتھادیه و معرکۀ عظمی است احتیاط در اختیار اشاع

وص واجب اصلی  ࠼ یك از آن ھا با ال  ࡛ࠗࡡیا مذھب شیعه و معتزله ، ࣴ ا ھࢄ ࠔࡉ
ليم جواز نیست و  ࣹࡃلیف به احدهما لا بعینه عندنا و معين عنداالله بر فرض  ّ ت

آن و اغماض از لزوم تأخير بیان از وقت حاجت موقوف است بر علم به اشتغال 
موع   सان به آن در ضم یل آن تا آن که گوئيم با وجود ممکن از ا ࡲࡊذمة به  ࣷࡄ ࠐࠖࡡ ّ

ओ ّلیدیـه مقـدور مکلـف ّصادق اسـت کـه متمکنـيم از آن بـه جھـة ایـن کـه افعـال ّ
ًھستند به واسطۀ مقدوریت مباشرت و مقدور بالواسطه مقدور اسـت وقعـا و  ّ
ّآن خود ممنوع است به جھت آن کـه اصـل بـراءة ذمـۀ مکلـف اسـت تـا عـلم بـه  ّ
ّلیف ࢬ رسد و حصول علم به اشـتغال ممنـوع اسـت الا در قـدری کـه ظـن  ّ ت

یــنى اجتھـادی حاصـل شـود بـه وجـوب آن پـس نتـوان گفـت کـ ࠠࡆه شـغل ذمـه  ّ
ّمستدعی برائت ذمه است به جھة ایـن کـه اشـتغال ذمـۀ زیـاده بـر قـدر مظنـون 
تملات مى  ࡲࡉممنوع است و با وجود این همه دعواھا چگونه قصد وجوب همۀ 
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تاده است و اختیـار تـرک نیـست و  ࣷࡃکند و خوف ابتلای به بدعت در مقابل ا
ــادی ــن اجتھ ــه  ظ ــاط ب ــت از احتی ــوع اس ّين ࢬ رج ــ ــه ࠠࡆ ی ــه آن ࢬ  ــر ب ّ و اگ ت

ًند رخجا بالغیب خواھد ࣼد با وجود آن که اصل مـسئلۀ احتیـاط از مـسائل  ن
࠹ در  ب است چنان که بیان ࡶديم تر جࢄاجتھادیه است که واجب است یا  مسࢀࡉ ّ
ّاین مسئله به ظن اجتھادی است یا به احتیاط و این خلاف مفروض اسـت یـا 

ر این که مراداز ا ين یمستلزم دور و د یل  ࠠࡆـحتیاط چه چیز اسـت اگـر  ࠐࠖـࡡ
ين ممکن نیست و بر  است آن که ممکن نیست یل  ࠠࡆو بر فرض که در یك جا  ࠐࠖࡡ

ين ممکـن شـود جـائی نیـست کـه درد وی را دوا  یل  ࠠࡆفرض که در یك جا  ࠐࠖࡡ
لیفات عبادیة مرکبانند مثل وضو و غسل و نماز و  ّکند به جھة آن که غالب  ّ ت

ه  ࠻ و جھاد  بلروزه و  ود ࡓّ ینى  ࡰࡄقاطبۀ آن ھا و مرکبه ھر گاه همۀ اجزاء او  ࠠࡆ ّ

ّیك جزء او ظنى باشد پس او ظنى خواھد ࣼد به سبب این که کل منتفى مى شود  ّ
س  تمل باشد که در  ࠟࡅبه انتفاء احد اجزاءاو پس ھر گاه یك جزء ظنى باشد که  ࡲࡉ ّ

ّالامر غير آठا باشد پس آن مرکب بالمره منعدم است ࡵا بر آن  गل و چنان که ّ حا
गلا متقدمين ( المقدمتين احدی  ّا ً ه قطعی نمی شـود و )ح نتࢄࡊ ھر گاه ظنى باشد  ّ

ت آن حاصـل نمـی  ين بـه  ين نباشـد  ࡗـࡉّدر این جا ࢬ تا تمام اجزاء عبادت  ࠠࡆـ ࠠࡆـ
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࠼ حال  ھࢄشود لااقل اشکال در نیت مکررات باقی است چنان که گفتيم پس در  ّ ّ
ࡲين حاصل نمی شود بر فرض  ين شود شکی نیست که ࠠࡆ ّالى که نماز همه اش  ࠠࡆ ࡉ

نماز مشروط است به طھارت از حدث و خبـث و سـاتر و مکـان و وقـت و غـير 
الات اسـت پـس ھرگـاه  ين در مـسائل همـۀ آن ھـا از خجلـه  یل  ࡲࡉـذلك و  ࠠࡆـ ࠐࠖـࡡ
ر این که بعد  یشرطی ظنى باشد مثل این است که جزء ظنه باشد و ھکذا و د ّ ّ

ــه وئيم ک ــه  ــاز آن ک ــدا ࡶدن ب ــاط لازم و پی ــت و احتی ــام اس ــاط تم ــل احتی  دلی
ل احتیـاط ࢬ مـسئلۀ اجتھـادی  ن پیـدا ࡶدن  ّاحتیـاط ࢬ ممکـن اسـت  ࡲࡉـ لـی
ــصر را  ــضی ق ــه بع ــواطن اربع ــام در م ــصر و اتم ــير در ق ی ــسئلۀ  ــثلا در م ــت م ࠐࡌاس ً

ــسئله ࢬ  ــاط در م ــت و در احتی ــير اس ی ــشھور  ــام را و م ــد و تم ته ان ــب دا ࠐࡌواج ــࡃ ࣸ
یـير آیـا کـدام اختلاف ࡶد ࠐࡌه اند نظر به قوت و ضـعف دلیـل کـه در صـورت  ّ

رماید که احوط  مد تقى ر ه  ر این که ھرگاه آخوند ملا  ࠚࡅاحوط است و د ّی ࡲࡉ ّ

د او و یـا آخونـد مـلا  ر از فقھـاء مثـل ولـد ا ی د ّاین است و مثل او  ࡲࡊـ ی ࡒࠗࡡ
رمایند که احوط خـلاف ࠚࡅاحمد اردبیلی رحمھما االله تعالى یا غيرهما   ایـن اسـت ّ

࠹ احدی احتیاطين رجوع به ظن خود مى کند یا احتیاط در احتیاطين  ّدر تر جࢄ
ن آقا مرحوم مى کنـد  یه به  ࡑࡌمى کند به آن اشکال سابق عود مى کند و اگر  ّ ت
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ــرات  आات و م ــام  ــورت مق ــن ص ــين در ای لمتق ة  ــاب حد ࠹ کت ــر ّدر ت ّ ــ ت ــ ّࠠࡆ ا جࢄ
ر  ۀ یخراب تر مى شود کما لا ࠔخـفى ࣴ البصير و د ࠠࡅاین که به حज آیۀ شـر

ارة( م نارا وقودھاالناس و سکم و ا ا࡛࠽ࡊقواا ّ ً ھلی عیال شما که مدارا و متابعت ) ࠟࡅ
ان در  یۀ ا ࣷࡄشما است به چه امر مى کنید و آठا را به چه عمل وا مى دارید  ّ ت
لید شما خواھد ࣼد یا به احتیاطی که خود مى کنید یا به احتیاطی که  ࠛࡆمتابعت شما 

ان را شما به ذور عود مى کند و ھر گاه ا ࣷࡄ اجتھادخود آن را احتیاط یافته اید و  ࡲࡉ
وی کـه خـود مى کنیـد کـه از خجلـۀ آن ایـن اسـت ھـر  ࠓࡉامر مى کنید به احتیاط به 
ه امـا احتیـاط در ایـن  ذورات سـا ّنمازی را چندین بار باید ࡶد با ایـن همـه  ࠚࡆ ࡲࡉـ

ّمتوجـۀ تمـشیت امـر خانـه و ّاست که زنى ضـعیف النفـسى بـا وجـود آن کـه بایـد  ّ
اءحقوق زوجیت و ओابع و لوازم آن باشد یا دخـتر صـغيره در اول  ّاطفال و ا ّ ࠚࡆ
نید و حال این که حق تعالى در قرآن  میلات شاقه  بلیف را این همه  ّت ࠐࡉ

م فى الدین من حرج و یریداالله بज الیسر و لا یرید (ࡲࡊید فرموده  ّما جعل  ّ علی
حۀ سـھله (ّبر صلی االله علیه و آله فرموده است که و پیغم) بज العسر  صـملـت  ّ

میل عـسر ࡶدی و حـال آن کـه ) است  ࠐࡉپس اگر خدا گوید که چرا ࡵدگان مرا 
رو پیغمبر صـلی االله علیـه و آلـه گویـد کـه دیـن مـن  ان مگر  واستم از ا ّمن  ّ ࣷࡃ ࣷࡄ ࠓࡌ
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ان امر را گران ࡶ ࣷࡄسھل و آسان ࣼد چرا بر امت من خصوصا ضعفاء ا ً دید چه ّ
ّجواب خواھيم داد و اگر برابر ادلۀ حسن احتیاط را بیاورید در آن الف کـلام 

باب است لا غير الى غير ذلك از ناخوࣶ ھا کـه  سࢀࡉاست  و غایت مسلم از آठا ا ّ

ملـه اشـاره ࣼد در احتیـاط در  ࡛ࡊدر التزام احتیاط ھست این که مذکور شد فى  ا
 در آن جـا درد گـران تـر و مـرض بى ّعبادات و اما معاملات و مرافعـات پـس

࠹ در  ر که  खبين دو  تاج شويم به قطع دعوی  صـࡾدرمان تر است گاه است  ࠟࡅ ف ࡲࡉ
وس و  ا صورت امکان نپزیرد و در ترک حज مفاسد عظیمه باشد از قتـل  ࠟࡅـآ ࠓࡊ
سفك دماء و ھتك اعراض و امثال آن یا مالى ما بين دو صغير باشد و احتیاط به 

࠹ ھࢄ࠼ وجه ممکن نباش اء مال است تا تلف شـود و یـا در تـر جࢄد آیا احتیاط در ا ࠚࡆ
࠹ و ھر کس مبتلا به مسائل حادثه و واردات ऒمیه بين النـاس شـد مى  ّبلا مر ّ ࡖّ
دومى کـه در  ر کـه ملازمـان  ام نمی آید و د ࡲࡌـداند که ऑر به احتیاط به ا یࠓࡊ

تدارک مافات ठایت استعداد و قابلیت مى باشند از ابتلاء خود مى خواھند که 
ّࡶده باشند شکی نیست که بر مثل شما واجب است بذل جھد و استفراغ وسـع 

ام شرعیه به جھة ادلۀ قويمه کـه اقامـه شـࢰ اسـت بـر وجـوب  یل ا ّدر  ّ ح ࠐࠖࡡ
یل مسائل دफیه و ࢬ چنين ادلۀ قاطعه که اقامه شࢰ است بر وجوب  ّقه و  ّ ࠐࠖࡡ ّ ࠛࡅ
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ر و ایـن مرحلـۀ  عظمـی لااقـل بایـد اغلـب عمـر منـاقامۀ معروفه و از احـد 
ر آن بایـد ࣼد تـا آن کـه رفـع احتیـاج  فمصروف آن باشد و شب و روز در 
࠻ قاصرین از واردات ऒمیه از مسائل عبادات و معـاملات  ّخود و قضاء حوا ࠕ
ࡰࡄود این لااقل واجب کفائی است و اگر نه بر مثـل شمـا شـاید کـه واجـب عیـنى 

ۀ تدارک مافات شوید به عنوان احتیاط نه ّباشد با وجود این خواھید که متوج
ّبه عنوان اقل واجب این معنى لااقل موجب احاطۀ خجیع اوقات شما اسـت آیـا 
یل ایـن مرتبـه نمـوده و مـردم را در حاجـت  ࠐࠖـࡡاحتیاط در این است که تـرک 
امى  ه خود را ࢬ معطل گذاشته چنان که گفتيم که امر احتیـاط ا ࠓࡊـگذاشته  ّ بل

و کـه یـك را ندارد و با این ࠓࡉـ وجود مشغول قـضایای صـلوة و عبـادات بـه ایـن 
نید و نمازھای حاضره و فائـتۀ مدت عمر را به این ठج بـه  ّلااقل ده مرتبه  ب
وئيم بر شما واجب عینى است  ه اگر  ام مى آید  ا به ا نجا بیاورید  بل ࠓࡊ ࡊ

یل مسائل لااقل بـه عنـوان الیقـ ࠐࠖࡡاکتفاءبه اقل واجب و بذل جھد در  ين مى ّ
رمائید  ࠚࡅओانم گفت که این احوط است از آن پس احتیاط در ترک است و اگر 
ران  چنـان کــه اکــआی از  میـل د میــل خـود مقــدم اسـت بــر  یــکـه  ت ّت
یل مسائل فقھیه را بر غـير خـود گذاشـته اوقـات را بـه  ّعلماء این عصر طی  ࠐࠖࡡ ّ
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اصول است و بـر ّزحمت ھا و شراشر ھا مصروف علوم عقلیه مى کنند که این ھا 
ّفروع مقدم است و اشھد باالله که معلوم نیست که شارع مقدس چنـين اصـولى  ّّ
را از ما خواسته باشد که قانع از فروع باشد یا لب جوز و لوز را قبـل از شکـستن 
قشر آठا از ما خواسته باشد قطع نظر آن که اصول را اصلی باشد یا نه به جھة آن 

ّز جانـب شـارع مقـدس اलـان بـه مـسائل فـروع از مـا ّکه بالـضروره و بـه بدञـة ا
ۀ شـرع مقـدس و  یل فـوق قـدر معھـود از معھـود از طر ّمطلوب است و  ࠠࡆـ ࠐࠖࡡ
وئيم که حـرام و ࡳـنى عنـه اسـت لااقـل  نناموس اभیاء در مسائل اصول اگر 
ینا مطلوب است و اختیار چیـزی  ًمأموربه و واجب نیست و ترک چیزی که  ࠠࡆ

الفت مقتضای ेھـان و صـرورت عقـل که اگر حرام نباشد  ࡲࡌواجب ࢬ نیست 
س خود ࢬ موقـوف اسـت بـر اलـان عبـادات  میل  ࠟࡅاست با وجود آن که  ت
قه  یل  میل غير است و از ماسبق معلوم شد که  ض  ّࣴ وجھھا و نه  ࠛࡅ ࠐࠖࡡت ࡲࡉ
ض احتیـاط از خجلـۀ ممکنـات نیـست و پـس بایـد پـرده را دریـد و گفـت کـه  ࡲࡉـبه 

یه را کمـا ھـو حقـه بـه شریعت در ऑر نیس الیف  ّت باید ملتزم شد که آن  ّ पࠠࡆی ت
ّقدرالوسع و الطاقة به جـا آورد پـس چگونـه مى ओانـد کـسى کـه عمـل بـه او بـه 

ّاحتیاط است ترک این کند بالمرة و مشغول آن باشد بالمرة و چگونه مى ओاند شد  ّ
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یل مــسائل فقھیــه اســت کمــا ھــو ح وئيم کــه احتیــاط در تــرک  ّکــه  ــࡡ ࠐࠖ ــه و بــ قّ
ࢰ یـا بـر  یل اصول بر وجھـی کـه دلیلـی بـر لـزوم آن قـائم  ࣸـࡄمتوجه شدن به  ࠐࠖࡡ ّ
س بـه اऔاع  میل  ࠟࡅـحرمت آن قائم شࢰ باشد با وجود آن که مى گوئيم که  ت
ّتلفه مى باشد مقربان شاه برخی از خجلۀ ندماء و جلساء آن مى باشند و ھر لمحۀ  ࡲࡌ

بت و التفات شاه مى औشند یل اࣴ ࡗࡉشھدی از فیض  ࠐࠖـࡡ و به این وسیله در 
در جۀ قرب مى کوشند و بعضی از خجلۀ حراس و اھل شرط مى باشند که در ھر 
ن خراست گزندی مى यنند و از الم شب بیداری و بى  ࡲࡉدم از ھر سو باز شد ائد 
ّخوابى شدتي بر خود بر مى گزफند و دايم در टیۀ دفاع دشمنـان گونـاंون و  ّ

مل بار گـران ّدر  حۀ دل در خـون گـاھی جـان خـود را ھـدف تـير ࠐࡉ سـࡾ حـذر ا
اھدات و مقاسـات مى ऑھنـد  ࡲࡊدشمنان خواھند و گاھی تن خود را در مضمار 
افظـۀ ملـك و سـلطان ناچـار نیـست و جـان  ࡲࡉھر چند شاه شاھان را حارࣵ در 
ن چـون جنـود نامـسعود  ای جـان در ऑرنـد  لـجان را حافى که بـه جھـت  ࠚࡆـ

سانى و وساو انى در حـوالى حمـای ࠟࡅھواجس  ࣸـࡃس شیطانى و شـبھات ابالـسۀ ا
ی عالم ربانى  انى مى گردند سر  زیب औامیس ستودۀ  ّسلطانى و در  کشی ࡉ سࡿࠐࡉ
ار ثاقبه و حذر  حۀ ا فبا جنود مسعود ओفیقات یزدانى ضرور است که با ا سࡾ
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ا  لیه و اकاف و اعتبـار ࡴیـاد آن معانـدان را بـر کنـد پـس  ࡊـاصطبار و سپر  ࠐࡌ
ــت  ــاس ــا ࣸ ــوب را ب ب ــال  ان خج ــان  ــاء و واله ــا علم ــه م ــدان را ب ࡲࡉبت عاب ــیفت ش ࡃ

بت و  تـصۀ  مال خـود را لـذت  ان اوج الا ࡗـࡉاھدین و فقھاء کـه ا ࡲࡌ ّࡲࡊ ّ سـت ࣷـࡄ
مناجات قرار داده و این زمرۀ عالمان در راه عبـادت عابـدان و غـير عابـدان و 

اس اوت ره از  ࡊافظت حمای شاه شاھان جسم و جان در داده ببين  ت تا ࠛࡅࡲࡉ
ه ओان گفت که آن خراس در مرحلۀ عرفان نیز از همگان گوی  ا  بلبه  ࡊ
تصه که اشبه است به لذات  بوب از لذت  ّسبقت رࣼده اند و در راه رضای  ّّ ࡲࡌ ࡲࡉ
س ࢬ روانى است که  میل  ࠟࡅسانیه گذشته اند پس در این جا ओان گفت  ت ّࠟࡅ

انما احیاالناس خجیعا( ًمن احیاھا  ّ ّ اب و در پرده ࣼ) ف حࢀࡊدن شاھد مطلوب و ا
بوب چنا ن که از ओلا و اعراض و گاھی از بى چشمی و یا از اغمـاض  ّچھرۀ  ࡲࡉ
ــل  ــراض تباجی ــل اغ می ــنى  ࠻ و دلال و در مع ــورت  ــت ऑࢮ در ص تاس ــࢃ غ ّ

  اعواض است 
  فر بلبل همه آن است که گل شد یارش 

ه که چون عشوه کند در ऑرش    ࣷࡄگل در اند
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ــؤالا ــوازم س ــون از ل ــۀ و چ ــۀ مرحل ــب عام ــتعلام مطال ــاب اس ــۀ آن جن ّت خاص ّ
ّلیف از قوائد کلیۀ فقھیه مى باشد از آن جا که جداول ایـن ریـاض از یـك  ّ ت
الیف حاضـره و تـدارک فوایـت  ام  جـس مى شود و صور ا تـمنبع  ح منࡿ
در یك فرات منبعث مى گردد لهذا عرض مى شود که در مرحلۀ اولى ھر وقت 

ــرور ــند م ــته باش ــاغی داش ــند دم ــير ࡶده باش ــۀ حق م ــوانين  ــاب ق ــه کت ࡲࡉی ب
لید و اما در تدارک مافـات  ّخصوصا مباحث ادلۀ شرعیه و مباحث اجتھاد و  ࠛࡆ ّ ّ ً

ملـی ایـن کـه از  ت و  ر حقـير در همـان کتـاب  ࡲࡊله عنوان قاعدۀ ठایت  مثदـ ف
ل اطاعت نیست عرفا و  ات است که اطاعت بدون قصر اطاعت  ًخجلۀ وا ࡲࠖࡡّ ࡘࡉ

زی نیـست در امتثـال بـلا ًحصول فعـل موافقـا اق  لمـولى از بـاب ا ࡲࡊـ لغـرض  ّࠛࡅـ ا
خلاف پس تا نداند که امر مولى کدام است چگونه قـصد اطاعـت او مى کنـد و 
ام بـر وجـه  باط ا ی است که ا حـة االله بعد از پیشوایان راه ھدی  पست ࡒࠗࡡ ّ ࡓࡊّ
ت  تھد گویند پس ھر گاه دا ࣸࡃ࠹ از مآخذ ओاند ࡶد که در اصطلاح آن را  ࡲࡊ ࡗࡉࢄ
لیف او رجوع به او است و ࢬ رجوع ࡶد و بر وفق آن عمل ࡶد بـر  تکه 
ه ࡶد و بـه  ت که بایـد بـه او رجـوع ࡶد و مـسا ࡲࡉاو چیزی نیست و ھر گاه دا ࣸࡃ
نـد نـه معـذور  ࠹ و موافـق واقـع  ص ھر چند  بغير او رجوع نمود این  ࡗࡉࢄ ࡒࡌ
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ت که بر او  لیف قضا است و ھر گاه دا ࣸࡃاست و نه فعل او مسقط  تلیفى ت
ت  ه چنـين دا تھدی اخذ کند  ت که باید از  مله و ندا ࣸـࡃھست فى  بلـࣸࡃ ࡲࡊ ࡛ࡊ ا
د  ࣸࡄکه همين پدر یا معلم به او تعليم ࡶده حज خدا همان است و متفـطـن و غير او  ّ ّ

اق افتاد بر او چیزی نیست  حـص درآید پس اگر موافق واقع ا ࠛࡅکه در صدد  ّࠛࡅ ّ
ن  و نه قضائی و ھر گاه موافق واثمینه  اق نیفتاد بر او اثمی نیـست و لـاقع ا ّࠛࡅ

࠹ نیـست  ࡘـسقوط قضا ࢬ از او مشکل است ھر چند وجوب آن ࢬ بر حقـير وا
چون قضا را به فرض جدیـد مى دانم و امـر را مقتـضی اجـزاء و مفـروض ایـن 
لیف بمالایطاق  لیف غافل و  الۀ  تاست که نظر به قواعد امامیه از ا ت سࢀࡉ ّ

بت به لیف  اء  ࣸࡃبه ا ت  او مأمور به همان است که فھمیࢰ است و حاصل این ࠚࡆ
ت امام ع نه از مسائل فقه است و نه اصول فقه  غیदکه تعیين مرجع ملاذ بعد از 
ــر  ــه مرجــع عــالمی اســت کــه قــادر ب ل و عقــل ھــر دو دلالــت دارد بــر ایــن ک ࠟࡆــو 
ام باشد از مآخذ پس اگر کسى فھمید این معنى را و متفـطـن شد  باط ا ّا ح पست

رد و اکتفا ࡶد به قول پدر و مادر و مـلا مکتـبى کـه رتبـۀ اجتھـاد و  ّپيروی  ن
࠹ ࡶده  ࡗـࡉࢄندارد بى شبھه مقصر است و اثم و ایـراد بـر او لازم اسـت ھـر چنـد  ّ
ــادت  ــه عب ت ک ــين دا ــا و ࢬ چن د مطلق ـــن  ط ــاه  ــر گ ــر  ھ ــد ࣴ الاظھ ــࡃباش ࣸ ــࡄ ًࣸ ّ مت



 400 

࠹ اقا بر وجه  ࡗࡉࢄمکلف به او همان است لاغير و ا ً ّࠛࡅ لیف ّ ت به عمل آید پس 
همان است چنان که بیان ࡶديم و بر او قضا ࢬ نیست زیرا کـه نـه عمومـات مـن 
فاته صلوة فلیقضھا شامل آن است ࡵا بر آن که قضاء به فرض جدید باشد چنان 
ّکه اقوی و اظھر است و نه ترک نماز ࡶده که به مقتـضای امـر اول ادائـی بـر او 

ــن ــا بــر ای ــد ࡵ ــب باش ــورت قــضا واج ن در ص ــين  ــد و هم ــضاء تــابع ادا باش ــه ق ــࡌ ک ࡑ
الفت واقع ࢬ جاری است چنان که گفتيم پس سؤالاتي که  ࡲࡌمفروضه بر فرض 
دوم در باب نماز احتیاط رفته است که منشاءاشکال در همۀ آठا همين  ࡲࡌار آن 
ّࣼد که در حینى که تلمذ مرحوم مير سید حـسين قـزوینى مى نمـوده انـد  نظـر بـه  ّ

ان ࡶده در بـاب تبـدیل حسن ظ ان داشته اید عمل بـه فتـوای ا ࣷـࡄنى که به ا ࣷࡄ ّ
ی است به جھة این که ظاھر آن  ࠹ در مشرب با اصل نماز  یقرائت حمد به  ࣹࡃبࢄ
رده  ان را  لید افضل از ا نـاست که قبل از اخبار تلمذ آن مرحوم شاید  ࣷـࡄࠛࡆ ّ

ت باشد خـصوصا نمـاز ا ه اشکال در سابق بیشتر با ًباشند  ࣷࡃ ࠹ بل ࣹـࡃبࢄحتیـاط بـا 
ّࡶدن قولى است از اقوال امامیـه و چنـان نیـست کـه خـلاف اخجـاع باشـد پـس 
ام نماز احتیاط مکلف بـه خـود را بـه جـا  ّھرگاه در اصل نماز ھا و در سایر ا ح

࠹ خواندن در نماز احتیاط است پس ھرگاه در    ࣹࡃبࢄآورده اید و اشکال شما در 
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ّآن حال چنان حسن ظنى به سید استاد  خود داشته اید که مطمئن ࣼده ایـد کـه ّ
गل  طن ا ان فرمـوده انـد و  حـحज االله در مـادۀ شمـا همـان ࣼده اسـت کـه ا ّ مـت ࣷـࡄ ّ ّ
رده  صير  ه سید غلط گفته یا اھل فتوی نبوده و  ر نبوده اید  ند ࠛࡆ بل ّی
اید در این باب در این صورت اظھر در نظر حقير این است که معذور باشید و 

تھد نبوده و خلاف اقوی گفته بر شما قضائی  ࡲࡊلازم نباشد ھر چند در واقع سید  ّ
ه خلاف واقع ࣴ الاظھر ھر گاه در این مسئله و سایر مـسائل نمـاز  بلباشد 
ــاز  ــصر در نم حـ ــا  ویش شم ــکال و  ــس اش ــع پ ــين مرج ه ࡶده در تعی ــسا مࢃم ــࡄ ࣹ ࡲࡉ
ویش شما در خصوص نماز احتیاط  نید بلی  ر همه را  ࣹࡄاحتیاط نیست  ب ف

ّیص سؤال به آن وقتى خوب است که در باقی مسائل مکلف به به عمل و  ࠐࠗࡡ
طــن  تھد واقعی یا به فعل در حالت غفلت بالمره و عدم  لید  ّآمࢰ باشد به  ࠛࡅ ّࠛࡆ ࡲࡊ
لیف در آن وقت جز او نبوده باشد و  تھد یا اعلم از او که  تبه لزوم اخذ از  ࡲࡊ

 را در این صورت مى کنيم ࠛࡅصير در نماز احتیاط و بس ، پس ما ࢬ فرض سؤال
م  औ ࣷࡃو حسب الاقتضاء قرࠔحۀ جامࢰ ، جواب ھر یك را مى.  
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ّالسؤال الاول آیا اعادۀ نماز ھای احتیاط به تنھائی ऑفى است ࡵـا بـر اظھـر و : ّ
ه  بلاقوی به مرتبه ای از ظھور و قوت که اطمینان را موجب ࣼده باشد یا نه  ّ

  ّد و اࢬ کدام است؟اصل نمازھا را نیز باید اعاده ࡶ
ّچــون اظھـر در نظــر احقــر  عـدم وجــوب فوریـت نمــاز احتیــاط و ࢬ : جـواب 

لـل منـافى مـابين نمـاز احتیـاط و نمـاز اصـل  ّچنين عدم بطلان صلوة است بـه  ࠐࡌ
ًه اظھر ࢬ عدم بطلان صلوة است ھر چند عمدا ترک کند نماز احتیاط را  بل

ن فیه  ࠓࡉھر چند معصیت ࡶده است پس در ما ࡗࡉتّ نماز اصل و عدم احتیاج به ّ
ّاعـاده ࡶدن آن اولى اسـت بـه اظھـر ࣼدن و اقـوی ࣼدن و امـا عـدم وجــوب 
قضای نماز احتیاط در خارج وقـت در صـورتي کـه نمـاز احتیـاط را تـرک ࡶده 
ه اظھر لزوم قضاء است و اما سؤال  ّباشد پس در آن اشکال است و احوط  بل

ه حقـير از ظـاھر ّاز اࢬ پس آن خالى از اغلاق و  ࠓࡋاشکال نیست و ओجه ࡵا بر آ ّ
عبارت شما مى فھمم این است که آیا ࡵا بر اظھـر کـه عـدم بطـلان صـلوة اسـت و 
اظھر لزوم قضای نماز احتیاط است در صورت عدم اलان به آن در وقت خود 
ه بایـد احتیـاط ࡶد و  بلـآیا ࣴ وجھه آیا همين موجب اطمینان است یا نـه 

را ࢬ قضاء ࡶد به جھت خروج از خلاف مشھور که قائل به بطلان اصل نماز 
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ّاصل نمازند و واجب مى دانند اعادۀ آن را و اما مراعات این احتیاط اࢬ است  ّ
ّکه ھر دو را قضاء کند بـه جھـت خـروج از خـلاف مـشھور  یـا ایـن احتیـاط اࢬ 

یـل اظھـر است که اوقات را صرف نماز احتیاط فقط کند بـه جھـت آن کـه بـه دل
است و ࡶدن نماز اصل مفوت مساوی آن مقدار است و نماز احتیاط و جواب 
ّآن این اسـت کـه ایـن مـسئله راجـع مى شـود بـه مـسئلۀ جـواز تطـوع در وقـت 
فرःه به جھت آن که ࡵا بر قول بـه بطـلان اصـل نمـاز بـه سـبب اخـلال بـه نمـاز 

ر نماز احتیاط بر  او واجب نیست یاحتیاط قضای اصل نماز واجب است و د
ت اصـل  تــار کـه  ب است از راه احتیاط از خلاف و ࡵا بر  ن  ࡗـࡉّو ࡲࡌ ّࡉ مسࢀ لی
ًنماز است بالعکس است و مشھور در تطوع در وقت فرःه بطلان است مطلقا  ّ
ًو اقوی در نزد حقير بطلان است ھر گاه مانع فرःه باشد نه مطلقا و مفروض 

عنى قضای اصـل نمـاز کـه مـانع از سؤال آن است که فعلی به مقتضای احتیاط ی
ّفرःه باشد مکلف به است با وجوب قضای احتیاط به تنھائی و بر ھر دو قـول 

واھد ࣼد پس این را اࢬ یا احوط نامیدن بى وجه است پس سؤال باید از  ّجایز  ࠓࡌ
  .جواز و عدم جواز ࡶد لاغير
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 ऑفى است یا اعادۀ ࡵا بر این که اعادۀ اصل نماز ضرور باشد همين: ّالسؤال ثانى  
  نماز احتیاط ࢬ در ऑر است یا نه؟ 

ضرور ࣼدن اعادۀ اصل نماز مبتنى بر قول به بطلان نماز اسـت و در : جواب
این صورت اعادۀ نمـاز احتیـاط ضـرور نیـست بـه  جھـة ایـن کـه وضـع از بـرای 
ض آن بلـی مـن بـاب  ض صـلوة اسـت نـه  ض است و مفروض  ࠟࡆـتدارک  ࠟࡆ ࠟࡆ

ود الاحتیاط خوب اس لاف به شـرطی کـه مـزاحم فـرض  ࣸـࡄت خروجا عن  ࡛ࡌ ا ً

  .چنان که گذشت و بعد ࢬ مى آید
ّالسؤال الثالث  ّآیا گفتـگوئی در باب ترऴب نمازھای فرःۀ اصلیۀ غائـیـه مى : ّ ّ

بت در نمازھـای فائتـۀ احتیـاط نیـز جـاری اسـت یـا نـه؟  ࣸـࡃباشد به همان قیاس و 
اب در قـ :جواب ضای نمـاز فرःـه منـصرف بـه نمـاز ࡗࡉظاھر اخبار و فتوای ا

 اخبـار احتیـاط از احتیـاط ازاحتیاط نمی شود پس استفادۀ وجوب قضای نمـاز 
ࡲࡉلّ اشکال است و به این جھة ࢬ خلاف ࡶده اند در وجوب آن پس چگونه 
ه مـستفاد مى شـود از  ࠓࡋوجوب ترऴب در اینھا از آठا مستفاد میشود و غایت آ

ّرऴب مابين دو نمازی است که تعاقب آठا بالـذات و ّاخبار در نمازھای اصلیه ت
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بالاصاله مطلوب باشد و منظـور نظـر شـارع باشـد مثـل ظھـر و عـصر یـك روز 
ر نه از جعل  ࡏࡊمغرب و عشا یك شب نه مطلق صلوة و مطلق ظھر و عشائين بر 
ه از شـارع  ه از لوازم تبعه است به جھـة آن کـه آ ࠓࡋـشارع است بالاصل  بل

دم رسیࢰ است وجو ر در وقت خاص و  ّب ظھرین است در وقت خاص و  ࠛࡆ ࡏࡊ
اق است پس عموم حدیث شریف  بت به اوقات از باب ا ّࠛࡅو تأخر این صلوة  ࣸࡃ ّ

ّھرگاه مسلم باشـد دلالـت او بـر اعتبـار خجیـع ) من فات فرःه فلیقضھا کما فاتـته(

واھـد ࣼد در کیفیـات تبعیـۀ غـير مقـصود  ّکیفیات فائـته لااقل مسلم  ّ ࠓࡌّ ّبالـذات بـا ّ
وجود این که در عبادت حدیث فرःه مذکور است به لفظ مفرد نه فرایض به 
ال ھرگاه وجوب ترऴب مسلم باشد در تعاقب تبعیه آن ࢬ در  ّلفظ خجع و ࣴ ا ّ ࠔّࡉ
ليم عموم و  ࣹࡃصلوة اصلیه مسلم است به مقتضای تبادر نه نماز احتیاطی و فرض  ّ ّ

نه در صورت جھـل و در صـورت جھـل ّدر صورت علم به ترऴب مسلم  است 
ّاقـوی عــدم وجــوب ترऴــب اســت در نمازھــای اصــلیه چــه جــای نمــاز احتیــاط 
ر بـه تعـذر خواھـد ࣼد یـا  یل ترऴب یا  یار باشد که  ّخصوصا ھر گاه نماز  مࢃࡊـ ࠐࠖࡡ ࡰࡃ ً

  .ملتزم حرج منفى
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حقير کنیز آزادی را به جھت ضرورت گزارشات خانه به جھة ࡵࢰ : ّالسؤال 
ّ غير بـالغ औد سـاله صـیغه خوانـࢰ ام و در خانـه ࣼدنـد و حـال مـدتي زادۀ صغير

سته اسـت و  ࣸࡄـاست که ࡵا را به ناسازگاری گذاشته جای به جائی رفته است و 
ّمتوجۀ او مى باشم و صرفه ࢬ به جھـة مـا نـدارد و دلـش مى خواھـد کـه مـدتش  ّ

ملـه مـشتری پـسند ࢬ ھـ ه شـوھر ࡶده باشـد فى  ࡛ࡊشیࢰ شود  اࠏࡌ ست آیـا بلـ
شیࢰ باشم یا راه صرفه به جھة  ࠏࡌحقير که ولى صغير مى باشد مى ओانم مدتش را  ّ
ه بـه مـالى یـا نمـی ओانم ، علامـة العلمـاء  ّصغير ملاحظه نموده باشم مثـل مـصا ࡛ࡉ
مـد جعفـر ࠓجــفى سـلمه االله تعـالى در حـضور  ࠺  ّتھد الزمان صـاحبى آقـا  ّ ࡲࡉ شـࢄࡲࡊ ّ

شیࢰ باࣶ و ضرری ندارد حقير فرمودند برای من که ओ مى ओا ࠏࡌنى مدتش را  ّ
ّو این معنى را قیاس به طلاق نمودنـد چنـان کـه خجھـور فقھاءمارضـی االله عـࢪ 
ل فروج است احتیاطی باید ࡶد و  ࠟࡆقیاس ࡶده اند صورت ندارد و اما چون  ّ
مـد مــھدی مـشھدی سـلمه  ّعالى جناب قدࣵ القاب علامى مطاعی ميرزا  ࡲࡉ ّ

ان ࢬ فرمودند که این معنى ّاالله تعالى در این و ࡶدم ا ان  ࣷࡄ مسئله با ا گفتࣷࡄ
ربطی به طـلاق نـدارد قیـاس بـه آن پـوچ اسـت و احـدی از فقھـاء ایـن قیـاس 
شیࢰ باشـد  طعـۀ صـغيره را  ࠏࡌـرده اند و ولى خاطر  خجع مى ओاند مدت  من ّ ن
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صی نداشـته باشـد ایـن  ود و عیـب و  یار دلم مى خواھد که اگر  ࠟࡆـخلاصه  ࡰـࡄ ࡰࡃ
ه رأی صـاحبى و بࢄچ واه خـودش مـرخص ࡶده باشـم بدا ࠓࡋــاره را حسب د ّ࡛ࡌـ

بت تـدبيری کـه موجـب  يرد مقـرر فرمـوده باشـند بـه ھـر  ࣸـࡃمطاعی قـرار  ّ بـ
زیادتي اطمینان ࣼده باشد و بـه خـاطر شـریف مى رسـد قلمـی فرمـوده باشـند و 
رام الاخ اعـز ارخجنـد  اج ا ّعالى جناب قـدࣵ القـاب زبـछ الفقھـاء خير لـ ࡛ࡉـ ا

مد ابراھيم کلباࣵ مى نماید که مى ओاند شد و ھـر کـه فقیـه اسـت مظنـه ح ّاجی  ّ ࡲࡉ
وید و چون واجب ࣼ دکه مراتب را بـه عـرض رسـانید  ناش که غير از این 

  همه گوشيم تا چه جواب فرمائی؟
ه از ادلۀ شرعیه و قواعد فقھاء بر مى آید این است که چون صـغير  :جواب  ّآ ّ ࠓࡋ

ه در چنــد وقــت کـه فاقــد آठــا ھــست نـاقص العقــل و قاصرالــ بلـــتدبير اسـت  ّ
جناب اقدس الهی कـب ولى از بـرای او ࡶده کـه مباشـر امـوراو باشـد تـا رفـع 
ود به حصول کمال و معیاری از برای آن قرار داده است که بلوغ  ࡰࡄص از او  ࠟࡆ
ًو رشد باشد از باب حمایت حی والا حصول کمال عقل مثلا یك سـاعة قبـل از  ّ

ــوغ و ــه بل ــب ب اوت آن قری ه ادراک  ــدارد  اوت ن ــا  ــاعة غالب ــ دو س ࠛࡅ ــ بل ــ ࠛࡅ ً

تـاج الیـه طفـل مى باشـد از امـور معیـشت  ࡲࡉالات عادیه اسـت و امـوری کـه  ّࡲࡉ ّ
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اق و اکساء و سکان و تعاطی  ّیار است مثل ृرفات مالیه از بیع و شری و ا ࠟࡅ ّ ّ ࡰࡃ
یار مثـل اجـاره و مزارعـه ࡰࡃزرع و غير اینھا مترتب مى شود امور   و مـضاربه و ّ

یل  نين ृرفات بدنـیه از تعلم صنایع و  ࠐࠖࡡاخذ به شفعه و رھن و غير ذلك و  ّ ّ ّ همࡋ
ــصاص و  ــل ق ــوق مث ــتیفای حق ـــنين اس ــلاق و همچ اح و ط ــلم و آداب و  ــع ن
ّدیات و عفو از قصاص و مطالبۀ حدود و طی دعاوی الى غير ذلك پس ࡵا بـر 

تار ࣼدن ولى در امور مولى علیه باید  اصل باشد به عنوان قاعࢰ باشد و ࡲࡌاین 
ان آن  تاج به دلیل خواھد ࣼد حتى آن که از خجله عبارات ا ࣷࡄخروج از آن  ّ ࡲࡉ

ـــد  ـــه مى گوین ـــت ک ـــيرالطلاق(اس ࠹ غ ـــصا لم ـــل  ـــل ک ـــاء تعم ّالاولی ࡛ ا ـــه ) ّ ـــان ک چن
ان  ࣷࡄرالمحققين در اःاح ذࡶ ࡶده نزدیك به این عبارت در عموم در کلام ا ّ ࡏࡌ

 باب استیفای قصاص جوارح از بـرای لقـیط و اسـتیفای ࡰࡃیار است از خجله در
ی  ه را دلیل اخراج مى کند در قسمت  یحد ھرگاه کسى او را قذف کند و آ ࠓࡋ ّ
سه قابلیت نیابت نداشته باشد مثل نذر و يمين و قسم  ّآن است که از ृرف فى  ࠟࡅ ّ
ࢰ خـارج شـࢰ  ر این که بـه دلیـل  ّمابين زوجات و غير ذلك و قسم د علࢄࡉـ ی

ّل طلاق که به نص خارج شࢰ ھر چند علامه رحمه االله در تذࡶه علت آنرا مث ّ ّ ّ
ــه  ــين ذࡶ ࡶده ک ــه (چن ـــانا و لا ب ــصبى لاࡲج ــة ال ــق زوج ــولى ان یطل ــیس ऌم ًل ّ ّ
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قة لها علیه قبـل الـدخول  اء الزوجیه لانه لا  ة  ّعوض لان  ࠟࡅ ّࠚࡆ ّ ّ ن ) المصلࡉ لـو 
गد بـر اخبـار کثـيره اسـت بـه جھـة ایـن کـه تى در ضـمस عاظھر ا مـصلࡉ گـاه ھـست 

ّطلاق باشد که آن معـنى کـه علامـه ذࡶ ࡶده در ضـمस ان مـضمحـل باشـد و 

ذاشته پس آن چه بالذات قابل نیابت باشـد و  ّکسى فرقی در افراد طلاق  ن
ت عموم جـواز خواھـد  ࠐࡉدلیلی بر عدم جواز ृرف ولى بر این قائم نباشد در  ّ

ته شد پس باید د ت کـه مقتـضای ادلـه ایـن اسـت کـه ھـر ࣸࡃࣼد ھر گاه این دا ّا ࣸـࡃ
ّृرفى که ولى مى کند در امر مولى علیه باید که در آن فساد نباشد به جھت آن 
ّکه कب شد برای دفع فسادمفسدین پس چگونه ओاند ृـرفى کـه مفـسد ࣼده 
ت زایࢰ بر حفظ مال از تلف و فساد پـس تـا بـه  ند و اما اشتراط  مصلࡉباشد  ّ ب

ࢰ  که ضرور باشد همين قـدر ثابـت اسـت کـه بایـد مـال حال بر فقير د ࣸࡄلیلی قائم 
اق کنـد در  افظت کند و ھر قدر ࢬ که احتیاج به آن ࢬ رسد ا ࠟࡅـمولى علیه را  ࡲࡉ
وی که ضرری به او نرسـد و امـا وجـوب ملاحظـۀ  ّمعیشت او صرف کند به  ࠓࡉ

رد و آرد کنـد و ࠏࡌـت زایࢰ مثل آن که پول ळيم را بدھـد و گنـدم   در خانـه مصلࡉ
رد بر حقير معلوم نیست و به ھر  ع باشد از آن که در بازار نان  ࠏࡌطبخ کند که ا ࠟࡅ

ۀ ࠠࡅحال تنمیه مال بر ولى واجب نیست و آیۀ شر رࣼا مال الیتيم الا بـالتى  (ّ ّولا ّ ࠛࡆ
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قیـق ) ھی احسن ࠐࡉمطلقا دلالتى بر آن ندارد چنان کـه در بعـضی فوایـد خـود  ً

ّه االله در قواعد میلی ࡶده است چنان که فرموده ّآنرا ࡶده ام بلی علامه رحم
ङئه قدرا لاتأँله النفقه ࣴ اشکال(است  ب حفظ مال الیتيم و ا ّو  ً ست و ࢬ ) ࠔࡊ

موع که مذکور شد دو مطلب  ران نیز اشکال ࡶده اند ،پس از  ࡲࡊچنين د ی
بـا الـنـیــابه  ی این که اصل جواز از ृرفات ولى اسـت در ما ّحاصل شد  ّ ࠠࡆ ّی

قه و کسوه و امثال ب تاج به صرف آن باشد از برای  ࠟࡅالذات ھرگاه مولى علیه  ࡲࡉ ّ

ت زایࢰ در آن حاصل نباشد دويم این که اصل جواز است ھـر  ّاین گونه  مصلࡉ
تـاج بـه  ع باشد ھر چند مـولى علیـه  ت زایࢰ و پیدا ࡶدن  ࡲࡉگاه بر سبیل  ࠟࡅمصلࡉ

ّآن نباشد و الا ृرف در غير آن دو صورت پس جای َز نیست الا در بعض صور ّ ُ ّ

ــرۀ  ــدر کــه دائ ــی خــصوصا پ ــرض برداشــتن ولى مل ــثلا مثــل ق ــارج شــࢰ م ًکــه خ ّ ً

ّرخـصت در آن اوســع اسـت و خلافــاتي کـه در کــلام فقھـاء در مــوارد خاصــه 
لمثل و امثـال آن مبتـنى اسـت بـر لـزوم فـساد بـه  اح بدون ࡺ ااست مثل  ن

ت به آن  ت زائࢰ و عدم حصول  مصلࡉاشتراط  ّعقد  کو فساد ࢬ نباشد و اما مصلࡉ
ّسؤال از حال ھیبۀ مدت و جواز آن از برای ولى پسذࡶ ایـن مـسئله در کتـب 
ه فرمـوده ࣼدنـد کـه  ࠼ کدام در نظر حقير نیست و آ یا و اثباتا  ا  ࠓࡋفقھیه صر ھࢄࠔࡉ ً ً ࠟࡅً ّ
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مد جعفر  ࠺  رام  ࠺ العظام و قدوة الفضلاء ا لمشا ࠺  ناب علامه  ّعا ࡲࡉ شࢄࡊ لشࢄ ࠔ ا ّ لࢄ
ّه االله تعالى فرموده اند که خجھور فقھاء ما این را قیاس به طلاق ࡶده ࠓجـفى سلم

ان جواز است حقير تا به حال به این  ن رأی ا رده اند و ویز  ࣷࡄاند و  لی ن ࠐࡊ
ر خود را مى  ان نمی کम و من ࢬ ذࡶ و  ذیب ا ورده ام و  فقیاس بر  ࣷࡄت ࠓࡌ

فـظ و بطئـی دانم زیرا که حقير در همه چیـز قلیـل البـضاعة مى باشـم و ࡛ࡉ سـیئی  ا
ن اظھر در نظر احقر جواز است به  تاب و لالانتقال و قلیل الاسباب وا ل
شیدن مدت  ت دلیلی بر آن نمی دانم پس ھرگاه  ت و بدون  ّشرط  ࠏࡌ مصلࡉ مصلࡉ
و باشد که مالى به ضعیفه داده  ࠹ باشد به حال صغير ھر چند به این  ࠓࡉمتمتعه را  صࡾ ّ

࠹ کند د ّر عوض این مـدت و صـلاح صـغير ࢬ در آن صࡾشود که او آن مال را 
ریـر  ࠹ کنید خصوصا از قـرار  ࠛࡆباشد جایز خواھد ࣼد و شما ولایة از جانب او  ً صࡾ
ࡲࡌدومى که معلوم نیست صلاح در عقدی که شࢰ بیش از این صلاحی باشد 
ت این را مى ओاند بردارد و قیاس به طلاق ࢬ وجھی ندارد و  مصلࡉکه در ھبۀ 

क ت اگر در طلاق مـصلࡉوص و احادیث نبود در طلاق ࢬ مى گفتم کـه ھرگـاه 
نـين  نـون و  همࡋباشد جایز است و مؤید این است جـواز طـلاق ولى از جانـب  ࡲࡊ ّ
تـاج بـه ذࡶ صـیغۀ طـلاق عقـب آن نـدانيم  ࡲࡉجواز خلع را اگر طلاق ندانيم یا 



 412 

࠹ به آن در قواعد و غيره شࢰ و از این کلام نیز مـستفاد مى شـو د ࠔچنان که ृر
یاری که در  نين مؤید مطلب است احادیث  ࡰࡃحصر عدم جواز در طلاق و  ّ همࡋ

ًحـصوصا بعـض آठـا کـه در )انت و ما لـك بابیـك(آठا به فرزند خطاب شࢰ که

ن فیـه ࢬ ثابـت مى شـود از  ࠓࡉاح شࢰ که از عموم و علت منصوصۀ حـज مـا ّ ن
 صـادق خجله حدیثی که کلینى ر ه به سند قـوی روایـت ࡶده اسـت از حـضرت

ّانى کنت ذات ऒم عند زیاد بن عبداالله (ّعلیه السلام که آن حضرت فرمود که  ّ

࠹ االله الامـران زوج اࡵـتى بغـير  تعید ࣴ ابیه فقـال ا ّارثی اذ جاء رجل  صـࡾ ࣷࡃ ࡛ࡉ ا
ــالو  ــذاالرجل ق ول ھ  ख ــون  ول ــا  ــࢰ م ــذین عن ــسائه ال ل ــاد  ــال زی ّاذنى فق ــ ࠠࡆ ــࠛࡆ ف ّ ࡛ࡊ

ّاحه باطل قال ثم اقبل غلی فقال م ول یا اباعبداالله فلما سئلنى اقبلت ࣴ ن ّا  ّ ࠛࡆ
ख تروون عن رسول االله صلی االله علیه و آله ان  ّالذین اجاࣼه فقلت لهم الیس  ّ ّّ ف ّ

تعدی عن ابیه فى مثل ھذا فقال له رسول االله صلی االله علیه و آله  ّرجلا جاء  ّّ ࣷࡃ
ون ھذا و ھو و یف  یانت و مالك لابیك فقالوا بلی فقلت لهم   ماله لابیه ف

ولهم و ترک قولى  احه علیه فقال اخذ  وز  ࠚࡆو لا ن ّو نیز مؤید جواز اسـت ) ࠔࡊ
ت  اح را بـه سـبب عیـب یـا  ࠺ ولى عقـد  ن فیه قول به جواز  مـصلࡉدر ما نـࠓࡉ فࢆ

لمـولى ( ة  یار الوجه ذلك  ت للاولیاء  اقال العلامه فى القواعد و ھل  مـصلࡉ ࡛ࡌ ا दیث ّ
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࠺ و قال ولࢰ لام ھنا فى مسئلتين الاولى لفࢆعلیه بعد کما له فى ا ل فى الشرح ا ّ
لمتقــدم ࣴ العقـدام  یــار فى العیــب  ّھـل لــلاول  ا ࡛ࡌ ا ة لاالاقــربّ مــصلࡉ  ذلــك مــع 

࠹ غـيرالطلاق لان الـنص اخرجـه و  لمـصا ّلمولى علیه لان الاولیاء تعمـل کـل  ّ ࡛ ا ّا
࠹  تـصه بـالزوجين و الا اح متعلـق بالـشھوة و ھـی  ࡗـتمل عدمه لان ا ّ ّ ࡲࡌ ّࠔࡉ ّ ّلنـ

تمل عدمه ّالاول دم و  ࠔࡉ الثانیة فى العیب اذا ऑن بعدالعقد الوجه ذلك اःا لما  ّ ࠛࡆ ً ّ ّ
یار ࣼد و از ثالـث تـا ثالـث )الى آخر ماذࡶه  ࡰࡃملا سؤالات آخوند ملا ࣴ  ّ ً ࡲࡊ

تاب و از این پس  روج عن وضع ا لعشر را اسقاط ࡶديم خوفا للاطالة و ࡛ࡌ ا ً

صیل این اسؤ موعـۀ ࠛࡅسؤالى ࣼد آنرا ترک ࡶديم و  ࡲࡊله و اجوبه را در کتـاب 
سؤال و جواب ميرزای قمی انطباع نموده اند ھر که خواھد بـدان جـا رجـوع 

ّفى ऒم الاحد حادیعـشر خجـادی الثــانیه (نماید و در آخر اجوبه ميرزا औشته ࣼد  ّ
ّ من الهجـرة النبویة و ࡲخـفى نماناد که ميرزا در میان اجوبه قدری در ۱۲۲۷سنۀ 

یار خـوب و ّمقام مذمت  ࡰࡃتدرس معقول ࣼد مؤلف کتاب گوید که علم معقول  ّ ّ
ه  ــود  ــی ش ــل نم ــلاع آن حاص ــدون اط ــم و ادراک ب ــت و فھ ــوب اس ــب بل ّ ࡲࡉ
فھمیدن کتاب ओحید و حدوث عالم از اصول ऑفى و ادراک معـانى آن اخبـار 
ــلم  ــلم در ع ــب ع ــر طال ــه در اول ام ــر چ ــست اگ ــن نی ــول ممک لط در معق ــدون  ّب ّ ــࡃ ࣹ
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یل  ࠐࠖࡡمت  ان مأऔس و از شرع ح یار باشد که به مشرب ا ࣷࡄکند ذھنش  ࡰࡃ
ان  ماء نماید به این که بعضی از مقاصـد ا ࣷـࡄعاری شود اذعان به مقاصد  ح
ان متناقض است نمی بینى که سنى از اھل کـشف  ऑّسد و کشف ارباب کشف ا ࣷࡄ
مى شود و شیعه ࢬ مى شود و صوفى ࢬ مى شـود پـس چـه اعتبـاری بـه او اسـت 

مت کوشـد تـا از جـادۀ بلی در  ّاول علم منقول مسلط شود از آن پس در  ح ّ ّ
࠹ فرموده و از  ود و فاضل قمی در آخر قوانين به همين قسم ृر ࠔشرع خارج  ࣸࡄ
ة الاسـلام در امـر بـه معـروف و  ࡓّࡊـآن جائی که جنت مقـام عـالم علـيم عـلام  ّ ّ

ام ام ا حا गم تمـام داشـت اࡵـاء روزح گـار در ھـ  و اجراء حدود بـر انـام ا
اطفاء औر آن بزرگوار کوشش بیشمار نمودنـد پـس وقـتى سـلطان بـه دیـدن آن 
اره تـا بـه در سـرای آن جنـاب آمـد سـید بـرای اسـتقبال  ّزبدۀ علماء اعیان با  ࠟࡆـ
اره بـه گوشـش رسـید  ࠟࡆـسلطان خواست تا به در سـرای آیـد در میـان صـدای 

ऐد زھراء را بـیش ّدستھا را به آسمان برداشت و عرض ࡶد خداوندا ذلت او
واه پس به خانه بازگشت از ࡶامت آن جناب در همان چنـد روز دار  ࡲࡌاز این 
مد شاه به اصفھان آمࢰ  اسبه با حضرت معبود شتافت و  ّدنیا را بدرود و به  ࡲࡉ ࡲࡉ
تـگان او ठایت  ࡰࡃو زیاده از ࣵ ھزار ओمان به آن جناب ضرر وارد آورد و با وا
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مـد تـقى اردऑنى را کـه بـه خانـۀ سوء سلوک را مسلوک داشته و ّ آخوند مـلا  ࡲࡉ ّ

ّسید به جھت اटام و پناه آورده حज ࡶد او را بردند به طھران پس روزگـاری  ّ
ضاء نیافت که سلطان رحلـت ࡶد و وزیـرش مـيرزا آقـاࣵ در خـاک ذلـت  ّا ࠟࡆ
ــردۀ شــیاطين و ࡲخـــربين شــریعت  ّست و در وقــتى از اوقــات بعــضی از م ــ ࣸࡄ

لمرسلين سم ّسید ا ر گداز در مطبوخ معتاد آن جناب داخل ساختند پس ّ ج 
ل طبخ  ّطباخ یك لقمه از آن به گربه خورانید گربه ھلاک شد پس ظروف  ࡲࡉ ّ
ر از اشرار  ࠟࡅاو را قفل و کلید انداختند و در بعضی از ازمنه حاष آن دیار چھار 
ی صـد ओمـان وعـࢰ داده کـه در شـب بـه در سـرای سـید آینـد و  ّرا به ھر  ی

بت شـھادتش چـشانند آن اشـرار در نیمـه شـب بـا کمنـد از دऒار برآمـࢰ در شر
اذی آن خانـه پنھـان شـدند  انه داخل شدند و در زیر درختى در  ࡲࡉـن کتا ࠏࡌ ࡗࡉ
سته و پيرھنى پوشیࢰ و چراغی روشن و کتـاب  ࣸࡄدیدند که سید در میان خانه  ّ

ر زار زار مى دعائی در پیش روی آن جناب باز و دعا مى خواند و مثل ابر झا
انه کنـد  نگ را کشید خواست که به سینۀ آن جناب  ی از آठا  ت  ࣸࡄگر ࠛࡅࣷࡃ ی
ــد  ــتش لرزی ــاد و دس ــدامش افت ــر ان ــشه ب ــد و رع ــارض ش ــتى او را ع ــاه ھیب ناं
نگ را  ر اشاره نمود او آن  نگ از دستش بیفتد به رفیق د ࠛࡅخواست که  ی ࠛࡅ
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ــا  ــان ج ــس در هم ــد پ ــارض ش ــت ع ــين حال ــز هم ــه او نی ــت ب ــد و برداش ــه ࡶدن اناب
شت و در آخر عمـر او را آزار  ان  نبرگشتند و آن بزرگوار ھیـچ ملتفت ا ࣷࡄ
ّسوء القنیه عارض شد اطباء به معا࡛جۀ آن پرداختند مفید نیفتاد پس در روز 
پࢃࡊشنبه به مرض حبس البـول گرفتـار شـد در نزدیـك زوال حـاجی کلبـاࣵ بـه 

ست و در اول زو ّعیادت آن جناب آمد زمانى  ال آن جناب را وداع ࡶده ࣸࡄ
تاده به جـا آورده  ࣷࡃمراجعت نمود سید وضوء ساخته औافل ظھر و نماز ظھر را ا ّ
پس بى طاقت شد در بالای جای نماز یك حب  از تربت حضرت امام حسين ع 
تناول نمود و فى الفور طایر روحش به آشیان قدس پرواز نمـود حـاجی کلبـاࣵ 

ّ راه به او خبر دادند که سید به نزد اشراف اجداد ھنوز به خانه نرسیࢰ در اऍاء
اطھار شتافت حاجی از این خبر وحشت اثر بى ھوش گردید پـس از آن کـه بـه 
ّھوش آمد به خانۀ سید آمد و بر او گریـه و زاری نمـود و آخونـد مـلا ࣴ اکـبر  ّ
اری او را غسل داد از آن پس دستھای مبارکش را ࣼسیدند و در میان  ࣸࡃخوا

ا حـسب الوصـیة کفن  د او جائی ساخته ࣼدند و در آ ّگذاشتند و در جنب  ࠓࡊ مࢆࡊ
رمين  لمعصومين  قه بآبائه  ّدفن نمودند رضی االله عنه و الم ا ّ ࡛ࡉ ا ّ.  

مد م-࠹  ّ در بیان احوال آقا سید  ࡲࡉ رالعلوم ر هـّ   ࠏࡉھدی 
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ــسینى طباطبــائی  ــد ح م ــید  ــضی بــن س ــید مرت ــن س ــد مـــھدی ب م ــید  ــا س ّآق ࡲࡉّ ّࡲࡉ ّ ّ
يى آداب و رسوم عين العلماء روزگار بروجردی غروی رالعلوم  لمسکن  ࡲࡉ  ࠏࡉ ا

قـق مـسائل  ࠹ اغـلاق معاضـل  ࠻ مـدار فـا وبۀ چرخ  ّنادره و ھر دو از ا ࡲࡉ ࠐࡍࡊ 
ـــعادت و  ـــیادت و س ـــك س ـــید فل یار خورش ـــون  ـــشاँل دارای فن ـــࡃمبـــين م ࡰ
࠺ الرئیس منقولش مانند  اوت و ࡶامة معقولش چون  اوت و  ّزھادت و  شࢄ ࠟࡆ ࠛࡅ

ه  بلقق اول  ّ ّ ن مى ࡲࡉ سير  ࡑـࡌافضل بـدون شـائبۀ ریـب و تلبـیس و اگـر در  ࠛࡅـ
ان قرآن نازل و وऐدت با سعادتش در  ࣷࡄراند گویا همان اسلاف اشراف که بر ا
࠻ ࣼد و  اه و  پـࢃࡶبلا در شـب خجعـۀ شـھر شـوال سـنۀ یـك ھـزار و یـك صـد و  پࢃࡊـ ّ
والدش در همان شب وऐدت در عالم رؤیا دید که حضرت امـام رضـا علیـه و 

مد بن اسمعیل داده و آنرا در ھلی آ یة و الثناء شمعی به  ّبائۀ و اࡵائه آلاف ا ࡲࡉ ّࡉ ّ لّࢀ
رالعلـوم روشـن ࡶده پـس آن شمـع روشـنائی غـریبى  ࠏࡉبالای خانۀ والد ماجد 
رالعلوم ओلد یافـت و آن جنـاب در نـزد  ّداد پس در همان شب در همان خانه  ࠏࡉ

ی ࣼده پـس از آن ّوالد ماجدش تلمذ ࡶد و والدش نیز عالم ورع و ت ࡛ࡉقى صـا
ف اشـرف مـشرف  ࠺ ऒسف صاحب حدایق تلمذ نموده از آن پس به  ّنزد  ࠓࡊـ ّ شࢄ
مد فتـونى و  ࠺  ّشد و در نزد خجاعتى از فضلاء آن دیار درس خوانࢰ مانند  ࡲࡉ شࢄ
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ان پـس بـه ࡶبـلا عـود نمـود و در خـدمت اسـتاد  مـد دورقـی و غـير ا ࣷـࡄ࠺  ّ ࡲࡉ شـࢄ
مد  ّاॅتھدین مؤسس झبھانى آقا  ࡲࡉ ف بازگـشت و ّ ࠓࡊـباقر اشتغال داشت پـس بـه 

ّط رحال رجال افاضل گردید و بعد از مؤسس झبھانى عـلم اشـتھار در عـراق  ࡲࡉ
ایـت داشـت کـه پـدرم گفـت کـه برخـی از  م برافراخت عـالمی  حعرب و  ࡍࡊ
ف اشـرف بــه درس آن جنـاب حاضـر مى شـدم روزی در میــان  ࠓࡊـاوقـات در 

ࠓدرس دیدند که افندی از عامه که در  ّف سکنى داشته به دیدن سید مى آید ّ ࡊ
ا درس گفتـه باشـيم پـس  سير قاضی را بردارند که در آ ࠓࡊـسید فرمود که کتاب  ࠛࡅ ّ
ست و مستفیض شد و سید کلام  سير قاضی نمود و آن عالم سنى ࢬ  ّشروع  ࣸࡄ ّ ࠛࡅ
ۀ مطالعـــه،  ࠚࡆقاضــی را چــون ھبــاء منثــورا از ࢬ مــتلاࣶ ســاخت بــدون ســا ً

ب شدند ، ً کتب مؤلفۀ آن جناب ष است به علت این که غالبـا تࢍࡊّحاضران در  ّ ّ

ّبه مطالعه و حل مسائل غامضه اشتغال داشت از خجله تألیفات او شرح بر وافیة  ّ
࠹ در  بࢄالاصول کـه از الفـاظ آن کتـاب قـدری سمـت ظھـور یافـت و کتـاب مـصا
ن تمـام نیـست و آن کتـبى را کـه  وئی است و ࠹ و آن کتاب  لشرح مفا نی تࢄ

 آठا ࢬ تمام نیـست و همـان کتـاب طھـارت و صـلوة را شـرح ࡶده و شرح ࡶده
یار اسـت و  ࡰـࡃکتاب رجال که غير از طراز کتب رجال است و مشتمل بـر فوائـد 
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ل ࡶده و اجازاتي آن جناب برای  ࠟࡆکتاب اجازات که اجازۀ خود را از علماء 
ا درج ࡶده و فوائد اصولیه که متفرقـه ّمردم औشته آठا را در آ ّ  ࣼد و پـسرش ࠓࡊ

ّمرحوم آقا سـید رضـا آنـرا خجـع نمـوده و منظومـه ای در طھـارت و صـلوة ناتمـام 
اسـت و منظومــه ای کـه در اصــول کـه قریــب ھفتـاد यــت اســت و در ࣼدن آن 

اب   است و چند यت در )اختلاف(اخلاف (ࡗࡉکتاب از آن جناب در میان ا
࠹ (احوال  عداد آठا و چند यت در  عنه و تحیـصـما ृࡉࢄمن اخجعت العصابة ࣴ 

ــوم  ــام مظل ت ام یار در  ــصاید  ان و ق ــامى ا ــاحب ऑفى و اس ــدت ص ــصیदع م ــࡃ ࡰ ــࡄ ࣷ ّ
رالعلوم و استادش  ࠏࡉحضرت سیدالشھداء علیه السلام گفته، گویند که زمانى  ّ ّ ّ
سته ࣼدنـد کـه ناंـاه ذاࡶی تغـنى ࡶد  ت  لس  ّآقا باقر झبھانى در  ࣸࡄـ दمصی ࡲࡊ

ّرالعلوم متغير شد و ذاࡶ را ا رالعلـوم ࠏࡉ ࠏࡉز تغـنى منـع ࡶده مؤسـس झبھـانى بـر  ّ ّ
ایت را مرحوم آخوند ملا  ّتغير ࡶد و فرمود اسکت یا سید مـھدی و این  ح ّ ّ
ل ࡶده و صبیۀ او زوجۀ مرحوم آقا  ّآقای درࡵدی در کتاب اکسيرالعبادات  ࠟࡆ
مـد اقامـه نمــود  ف بـه ࡶبـلا آمــد و در خانـۀ آقـا ســید  مـد زمـانى از  ّسـید  ࡲࡉّ ࠓࡊــ ّࡲࡉ ّ

ــوم ت رالعل ــید ࣴ از  ــا س ــه آق ــد ک ــت ࡶدن ــید ࣴ از او در خواس ــا س ــذۀ آق ࠏࡉلام ّ ّ
درخواست کندکه چند روزی را که در ࡶبلا اقامه ࡶده اند تدریس نمایند آقا 
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رالعلوم اجابـت ࡶد چنـد روز درس  رالعلوم در خواست نمود  ࠏࡉسید ࣴ از  ࠏࡉ ّ
لس درس حاضر مى شد ࡲࡊفرمودند و آقا سید ࣴ نیز به  ّند روزی آقا سید ࣴ ّ

رالعلوم متغير شد و فرمود اسکت یا سید ࣴ پس ساँت شد  ّایرادی ࡶد  ّ ࠏࡉ
یار بـه جـای مى آورد و آن جنـاب  اف  ࡰࡃو ایرادی ننمود و آن جناب ا عت
ان را ملـزم و  اج برآمد و ا یاری از اھل کتاب و علماء عامه در مقام ا ࣷࡄبا  حࢀࡊࡰࡃ ّ

اور ࣼد و در ّبه دین امامیه منتقل ساخت و در ࡲࡊ مدت دو سال در مکۀ معظمه  ّ ّ ّ
ا مدرسـين در شـب در  یه مى نمود و برای عامه اقامـت مى نمـود و در آ ا  ّآ ࠓࡊـ ّࠓࡊ ّ ࠛࡆ
رام فاऔس مى گذاشتند تا چھار سـاعة و تـدریس مى ࡶدنـد و آن  د ࡛ࡉمیان  اࡊ مࢆ
ان تـدریس مى نمـود و تـا ا ࣼد کتب عامه را بـرای ا ࣷـࡄبزرگوار مادامى که در آ ّ  ࠓࡊ

ّھفت ساعت درس مى گفت و چون مذھب عامه آن است که در جواب سلام 
ویـد سـلام  بالف صیغۀ سلام و جواب را شرط مى دانند یعنى اگـر یــکی  ࠐࡌ
وید علیك السلام و نمی ओانـد کـه سـلام  ّعلیك در جواب لازم است که  ب
ن در مـذھب امامیـه ھـر دو وجـه جـایز اسـت روزی  ویـد و ّعلیك  لـی ب

ّی از عام ّه بر سید وارد شد و گفت سلام علیـك ،سـید غفلـت از مـذھب ی ّ
ان شد با این  ࣷࡄعامه نمود و گفت سلام علیك و زود بلافاصله ملتفت  مذھب ا ّ
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ر سلام ࡶديم یعنى ओ بـر  المنا یعنى بر یك د یه ࢬ مى نمود پس گفت  یکه  ࣹࡃࠛࡆ ّ
ص گفت علیك الس ّمن سلام ࡶدی و من ࢬ بر ओ سلام ࡶدم پس آن  لام ࡒࡌ

ّو سید ࢬ گفت علیك الـسلام و چـون اسـم ࣴ علیـه الـسلام در نـزد عامـه در  ّ ّ ّ
لـس آن  ی از عامـه بـه  ل اटام است روزی  ࡲࡊبعضی از مقامات بردن  ّࡲࡉ ی ّ
ــت و از روی  ــس برخواس ل ــع از  ــاب از روی ओاض ــد آن جن ــاب وارد ش ࡲࡊجن

ا عظـيم غفلت گفت یا ࣴ پس زود ملتفت شد که خبط ࡶده بلافاصله گفت یـ
لمــؤمنين علیــه الــسلام اःــا از  ًیعــنى مقــصود مــن اســم خــدا ࣼد نــه اســم امير ّ ا
حایات غرरه این که امام خجعه ای ࣼد که از ھدناس و اشھر ࣼد و در همان 
روزھــای خجعــه مى آمــد و اقامــۀ نمــاز خجعــه مى ࡶد و مى رفــت و در میــان راه بــا 

ر ࢬ نمـی رفـت ن نمی گفت و به جای د یاحدی  ّ و از مـسلمين و مـشاھير ࡑࡌ

د رفته و در عقب امام خجعه نماز  رالعلوم به  ࡊعلماء آن بلد ࣼد پس روزی  مࢆࠏࡉ
خجاعة گذارد از آن پس به همراه او به خانۀ او رفته دید که کـتـاࠏخـانه ای دارد 
رالعلوم از آن امام خجاعت سؤال ࡶد که در میان  ࠏࡉکه مملو از کتب علمیه است  ّ

ص در جــواب گفــت کــه کتاࠏخـــانۀ شمــ تھیه (ࡒــࡌا چــه کتــاب اســت آن  ࣹــࡄفیھــا مــا 
س و تلذ الاعين  ّالا س را به آن اشتھا و چشم ) ࠟࡅ ࠟࡅیعنى در این جا است ھر چه 
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انۀ من است پس  ࠏࡌاز آن لذت مى برد و مقصودش آن ࣼد که همۀ کتاझا در کتا ّ

ن برآمࢰ چند کتاب از کتب عامه ر ض همين  ّرالعلوم در مقام  ࡑࡌ ا اسم برده ࠟࡆࠏࡉ
ا  ص گفت که این کتب در ا ا در کتاࠏخـانۀ شما موجود است ؟ آن  ࡊو گفت ا ࡒࡌ یࢃࡌ یࢃ
رالعـوم فرمـود کـه اࣼحنیفـه کتـابى در رجـال تـألیف ࡶده آیـا آن  ࠏࡉنیـست پـس 
ن آن کتاب  ص گفت که آنرا ندارم  لیکتاب در این جا وجود دارد ؟ آن  ࡒࡌ

رالعلـوم فر مـود در آن کتـاب گفتـه در وصـف ࠏࡉبه نظرم رسیࢰ و آنـرا دیـࢰ ام 
مد الصادق علیه السلام من در نزد او تلمذ مى نمودم و ھـر روزی  ّجعفر بن  ّّ ّ ࡲࡉ
ب  رالعلوم خود در مقام  ࡊـطات او بالنسبة به من ھفتاد مسئله ࣼد پس  تّࢍࠏࡉ ّ مس
ر که  مد ع آیا چقدر علم داشته که مثل اࣼحنیفه عالم  ࡉّبرآمࢰ که جعفر بن  متࡿࡲࡉ ّ

مد الصادق ع اخذ مى نمود وحید اعص ّار ࣼد روزی ھفتاد مسئله از جعفر بن  ّ ࡲࡉ
یار ࣼد کـه اکـआ فـضلاء و علمـاء ࣼدنـد و در  مـد ع را تلامـذۀ  ࡰـࡃو جعفر بن  ّ ࡲࡉ
مد ع به ھر یـك  طات جعفر بن  ّخدمت او استفاده و تلمذ مى نمودند آیا  ࡲࡉّ مس

تات او که به کسى تعليم  ت مثदاز آठا چه قدر ࣼده و آیا  ࣸࡃنمی ࡶد و خود مى دا
مد ع چگونـه کـسى باشـد کـه ماننـد  ّلاغير آیا آठا چه قدر ࣼده و آیا جعفر بن  ࡲࡉ
गع و سـکوت  سـاࣼحنیفه این قـدر او را ओصـیف و تعظـيم نمـوده و امـام خجعـه ا
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رالعلوم از جای خود برخاست که بـه خانـۀ خـود معـاودت نمایـد  ࠏࡉداشت پس 
رالعلـوم مـشایعت ّامام خجعه نیز با سید برخاس ࠏࡉت و آن جنـاب را تـا بـه در خانـۀ 

لیف ࡶد به او که شما به اندرون خانۀ ما نزول فرموده  رالعلوم  تنمود پس  ࠏࡉ
یम و مقصودم آن ࣼد که خانۀ  ࣸࡄزمانى استراحت نمائید امام خجعه گفت من نمی 
ــس  ــت پ ࠺ گذش ــار ــال از آن ت ــك س ــا ی रر ــت  ــس از مراجع ــم پ ته باش ࠔओ را دا ً ࠛࡆ ــࡃ ࣸ

ریف ر ࣹࡄوزی امام خجعه سید را به نزد خود احضار نمود سید به منزل امام خجعه  ّ ّ
تـضر اسـت پـس امـام خجعـه منـزل خـود را  ࡲࡉفرما شࢰ دید که امام خجعـه افتـاده و 
ّخلوت ࡶده به سید عرضه داشت که در آن روزی کـه ओصـیف از جعفـر بـن 

یه ن  ّمد ع  نمودی من از آن روز شیعه شࢰ ام و ࠛࡆ لی ّ  مى نمودم و کسى را ࡲࡉ
ّاطلاع از احوال من نیست اکنون که مرا روز به آخـر رسـیࢰ ओ را وࣿ خـود  ّ

فـين و نمـاز و تـدفين نمـوده بـاش ایـن  تساختم مرا به مذھب شیعه تغـسیل و 
رالعلـوم او را غـسل  ࠏࡉفت و روحش  به آشـیان قـدس پـرواز نمـود و سـید  ّ ب

ــی ــذھب ش ــق م ــر وف ــدفين ب ــاز و ت ــن و نم ــبى داده کف ــه ش ــد ک ــسموع ش عه داده م
ࠏࡉرالعلوم گفت که مرا اشتھای شام خوردن نیست پس از آن فرمود که غذای 
ف گردید پس بـه در  تند و آنرا برداشت و در کوچه ھای  ࠓࡊیار در ظرفى ر ࠔࡌ ࡰࡃ
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خانه ای رسید که صاحب خانه تازه عروࣵ ࡶده ࣼد و آن شب او بـا عـروس 
ر ّالعلوم دق الباب نمود داماد بيرون آمد ࠏࡉگرسنه ࣼدند و چیزی نداشتند پس 

ّسید فرمود که الآن ࢬ مرا زیاد گرسنه شد پس آن غذا را سه قسمت نمـود یـك 
ــات  ــد و ࡶام ــاد صــرف نمودن ــا دام ــروس داد و دو قــسمت را ب ــرای ع قــسمت ب
ࠏࡉرالعلوم بى ठایت اسـت و اشـتھار ࡶامـاتش غـنى از بیـان اسـت و در الـسنه و 

ل شایبۀ ریب باشد چنان که امور و احوال افواه نه چنان ظاھر  ّو باھر است که  ࡲࡉ
ۀ اکआی در ࡶامات آن جناب معدود است و از آن خجله آخوند ملا زین  ّسا ࠚࡆ
رالعلوم ࣼد و در ठایت زھد و صلاح  وخیت از تلامذۀ  ࠏࡉالعابدین در سن  ّࡌ شࢄ ّ

ف اشرف مسکن داشت در سالى که این فقير مؤلف کتاب به  ّࣼد و در  عتبات ࠓࡊ
ّعالیات مشرف شدم از ऑظمين علیه السلام به سامراء مؤلف کتـاب بـا آخونـد  ّ ّ ّ
ّملا زین العابدین ࢬ سـفر و در سـر مـن رأی نیـز در یـك منـزل و در یـك خانـه  ّ

رالعلـوم بیــان مى ࡶد و  ࠏࡉمنـزل ࡶديم و آخونــد مـلا زیــن العابـدین از احــوال  ّ

رالعلـوم تلمـذ مى ࡶ ّفت که من در خدمت  ࠏࡉ دم و همیـشه ھـر جـا کـه مى می
رالعلوم به سر  ّرفت در رऑب آن جناب ࣼدم و در وقتى از اوقات در خدمت  ࠏࡉ
اقیـه مـيرزا  ا اقامـت داشـتيم و از قـضایای ا ّمن رای آمديم و چنـد روز در آ ّࠛࡅ ࠓࡊـ
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رالعلـوم  لۀ ࡶامته به زیارت سامره آمد و روزی به دیـدن  ࠏࡉقمی اقامه االله  ࡲࡉ ّ
لس را ّآمد و ميرزا اسن از رالعلوم گفت  ستند ميرزا به  رالعلوم ࣼد پس  ࡲࡊ  ࠏࡉ ࣸࡄࠏࡉ

لـس خـالى  ایتى در خلوت است پـس  ࡲࡊزمانى خلوت ࡶده که مرا با شما  ح
رالعلوم را با  ࠏࡉشد آخوند ملا زین العابدین گفت که من خواستم بر خیزم چون  ّ

رم اسرار است ب یاری ࣼد گفت که او از خصیصين من است و  بت  ࡲࡉمن  ّࡲࡉ ࡰࡃ عد ّ
ی از  رالعلـوم گفـت کـه مى خـواࢬ  لس خلوت شد ميرزا به  یـاز این که  ࠏࡉ ࡲࡊ
رالعلـوم در مقـام  ࠏࡉخفایای اسرار را برای مـن بیـان نمـائی کـه از آن ملتـذ شـوم 
رالعلوم  یار ࡶد  ار برآمد که مرا اسراری نیست ميرزا اصرار  ࠏࡉاخفاء وا ࡰࡃ ن

ۀ ّگفت که در عالم واقعه در سوابق ایام در خواب دید ࠠࡆم که در خـدمت صـد ّ
ّکبری حضرت فاطمۀ زھراء سلام االله علیھا مشرف شدم پس جدۀ بزرگوارم  ّ ّ
یار با  ورده ࣼدم  ࡰࡃऑسه ای از آش به من خورانید که ھرگز بدان صفت آش  ࠓࡌ
ّلذت ࣼد و ھرگز ندیࢰ ࣼدم تا آن که بعد از مدتي به زیارت خراسان مـشرف  ّ ّ

رد به نظرم از صنف همـان آش آمـد کـه در مى شدم در نیشاࣼر میزبان آش آو
خواب خورده ࣼدم و شباھت به آن داشت از میزبان پرسیدم که این آش چه 
ملا پس از خوردن آش در  ًنام دارد گفت در این بلد او را آش فاطمه گویند  ࡲࡊ
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ّخواب جࢰ ام فاطمه ع به من فرمود که آیا مى خـواھی کـه بـه زیـارت جـدت  ّ

ۀ کبری مرا ّمشرف شوی عرض ࡶدم  ࠠࡆبلی ठایت آمالم همين است پس صد ّ
تادم دیـدم کـه پیغمـبر ص در صـدر  ࣷـࡃبرداشته داخل خانه شد من بر در خانه ا
سته است پـس مـن سـلام  لمؤمنين علیه السلام در دم در  سته و امير ࣸࡄخانه  ا ّࣸࡄ
ࡶدم حضرت رسول ص فرمود کـه ࡵـشين مـن بـا خودخیـال ࡶدم کـه ھـر جـا 

سته ࡵشیम بالاتر از ناب در دم در  لمؤمنين ع مى شود زیرا که آ ࣸࡄـ مکان امير ࠓࡊا
ست برای این که اگـر از صـدر  ࣸࡄاست پس به خیالم رسید که باید در کنج خانه 
ر از صـدر تـا کـنج خانـه  شند و خـط د یـلس خـط مـستوی تـا دم در  ّبـ ّ ࡲࡊ
ّشند این خطی که به کنج مى رود بلند تر است از آن خطـی کـه بـه دم در  ّ ب

لمـؤمنين ع  مى ا رود پس دم در بالاتر از کنج خواھد ࣼد پس آن جائی کـه امير
ّسته بالاتر و نزدیك تر بـه پیغمـبر ص اسـت از آن خـط کـه بـه کـنج رفتـه و او  ࣸࡄ
ستم  ࣸࡄـپست تـر و دور تـر بـه پیغمـبر ص اسـت پـس بـه ایـن خیـال در کـنج خانـه 

ال ओ صواب ّرسول خدا ص چون چنان دید تبسم فرمود و گفت ای فرزند خی
ࣼد پس از جناب رسول خدا ص سؤالى چند ࡶدم و جـواب شـنیدم مـيرزای 
واࢬ ابـراز و  رالعلوم گفت که آठا را  ࠓࡌـقمی گفت آن سؤال و جواب چه ࣼد  ࠏࡉ
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اظھار ࡶد ھر چـه مـيرزای قمـی اصـرار در ابـراز نمـود آن جنـاب در اخفـاء و 
ار افزود اःا  آخوند ملا زین العابدین مى گف ّا ً رالعلوم آن ن ࠏࡉت  کـه قاعـدۀ

ࣼد که اگر مسى در وقت غذا بر سر سفرۀ او حاضر مى شد و غذا تناول نمی ࡶد 
رالعلوم در پشت سـر  یار بد مى آمد پس شبى در وقت مغرب  ࠏࡉآن جناب را  ࡰࡃ
اب در پـشت سـر آن  تاد و مـا خجعـی از ا ࡗـࡉمرقد مطھر عسکریين ع بـه نمـاز ا ࣷـࡃ ّ ّ

تاديم پس نم ھد آخـر رسـانید و الـسلام علینـا را ࢬ ࣷࡃجناب به نماز ا ّاز را تـا بـه  ّ ࣹـࡄ
رد  لم  ࠼  فته ساँت شد و  م را  نـگفت و ھنوز السلام  ت ن ّعلی ھࢄ ّ
ضاء  ࠟࡆـما گمان نموديم که آن جناب را سـھو یـا نیـسانى عـارض شـدپس زمـانى ا
جــب  م  و رحمـة االله و برऑتـه مـا همـه  ّیافته در آن وقت گفت الـسلام  تࢍ ّ علـی ّ

د که سر سکوت نموديم و ࠼ کس را یارای آن  ت ࣼد  یار با  ّ آن بزرگوار  ࣸࡄ ھࢄࡰࡃ दھی
ر بـا خـود  یـاو را سؤال کند آخوند ملا زین العابدین گفت که من بـا رفیـق د ّ

ّگفتيم که امشب در وقت غذا و تعشى ما شام نمـی خـوريم و عـرض مى کنـيم سـر  ّ
واھيم غذا تناول نمود و چو ࠓࡌسکوت را بیان فرمائید والا  ن او راضی نمی شود ّ

ورد لابد خواھد بیان ࡶد پس وقت شام ما  لس او ࡵشیند و شام  ࠓࡌکه کسى در  ࡲࡊ
مـا شـام تنـاول کنیـد مـا عـرض  رالعلـوم فرمـود کـه  ستيم  ر دست  ًدو  ح ࠏࡉࠟࡅ ࣸࡄ
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ّࡶديم که اگر سر سـکوت در میـان نمـاز را بیـان فرمائیـد مـا خـواھيم بـه ایـن غـذا 
ّتعشى نمود والا فلا آن بزرگوا وریـد از آن پـس سـر ّ ّر فرمـود کـه اکنـون شـام  ࠏࡌ

ّسکوت را برای شما بیان مى کम پس شـام خـورديم و از آن پـس سـر سـکوت را 
ــتم  ــلام را گف ــیغۀ اولى از س ــن ص ــون م ــه چ ــود ک ــوار فرم ــؤال ࡶديم آن بزرگ ّس
ل االله فرجه به زیارت جد و پدرش بـه انـدرون  ّناंاه دیدم که امام عصر  ّ ࡍࡊّ

ت امـام ع قـدرت بـر حرم آمد پس زبانم نت پیدا ࡶد و از دھـشت و  ھیदـ  ل
تم که  تم و نمی ओا ࣸࡃلم نیافتم و در میان نماز ࣼدم و قدرت برخاست ࢬ ندا ࣸࡃ ّ ت
نماز را قطع کम و در مقام احترام امام ع و تعظيم آن جناب بر آيم و آن قدر زبان 

ته داشت که تا امام ع از زیارت جد و پدرش فرا نت و  ّمن  ࡰࡃ غت یافت و ل
مراجعت فرمود آن وقت به حال خویش آمدم و زبانم جریان پیدا ࡶد و صیغۀ 
رالعلوم این که برای من ميرزای قمـی ر ه  ࠏࡉدوم را خواندم و از خجله ࡶامات  ّ
ــدای  ــاه ص ــشغول ࣼديم ناं ــادت م ــه عب ــھله ب د س ــبى در  ــه ش ــت ک ــࢆࡊمى گف م

وی که دل یك سر از جا کنࢰ شـد پـ س بـه طـرف آن صـدا ࠓࡉمناجات شنیدم به 
ی  وی که مانند روز روشن شࢰ و  ࡒࠗࡡرفتم دیدم از آن مقام औر بلند است به  ࠓࡉ
ستم  ࣸࡄـسته پس سلام ࡶدم و جواب داد و فرمـود سـید مــھدی ࡵـشين مـن  ّࣸࡄ
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رالعلوم دست خود را بـه گـردن مـيرزای قمـی درآورد و گفـت کـه اگـر  ࠏࡉپس 
ذیب ࠻ را دیدم پس ओ مرا  تويم حضرت قائم  لیف ओ ࡍب ت کن زیرا که 

ن را قطع ࡶد و از خجله ࡶمات آن جناب این که  رالعلوم  ࡑࡌچنين است پس  ࠏࡉ
ــه از  ـــکرامة در شــرح قواعــد علام ــاحب کتــاب مفتــاح ال ّســید جــواد عــاملی ص ّ
لام در  مد حـسن ࠓجــفى صـاحب جـواھرا ࠺  رالعلوم ࣼد و  لتلامذۀ  ّ ࡲࡉ شࢄࠏࡉ

ّبدانت امر در نزد سید جواد زمانى تلمذ ࡶ ّده و سید جواد مـذکور داشـت کـه ّ
لمؤمنين ع  ن حضرت امير رالعلوم درب  ادر شبى از شبھا دیدم که استادم  ࡗࡉ ࠏࡉ
را باز ࡶده و به سمت حرم آن حضرت روانه شد و مرا ندید و من نیز از دنبال 
ا گذشـته  ࠓࡊاو رفتم پس درب رواق با این که مقفل ࣼد برایش گشوده شد و از آ ّ

ّه شد و درب حرم گشوده گشت پس بر جدش سلام ࡶد و به جانب حرم روان
ّجواب سلام از مرقد منور برآمـد پـس مـن ترسـیدم و برگـشتم اःـا سـید جـواد  ًّ

ف بيرون رفت من  رالعلوم از دروازۀ شھر  ࠓࡊگوید که در شبى از شبھا استادم  ࠏࡉ
د کوفه شديم دیـدم آن جنـاب بـه مقـام  مࢆࡊنیز از عقب او روان شدم تا داخل 

࠻ گفتــگوئی داشـت از آن خجلـه حضر ࠻ رفته و با امام زمان  ࡍت صاحب الامر  ࡍ
ام شـرعیه بـه  ّمسئله ای از آن جناب پرسید آن جناب فرمودند کـه در ا حـ
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ّادلۀ ظـاھره مـأمور مى باشـید مکلـف بـه شمـا همـان چیـزی اسـت کـه از آن ادلـه  ّّ

ام واقعیـه نیـستید اःـا آخو ًاستفاده نمـوده ایـد و مـأمور بـه ا ّ ّنـد مـلا زیـن حـ

ف مى گردیـد و  رالعلوم ھر شب در کوچه ھـای  ࠓࡊـالعابدین سلماࣵ گفت که  ࠏࡉ
ــس  ــرک ࡶد پ ــد درس را  ت ــس روزی چن ــرد پ و آن مى ب ــان و  ــراء ن ــرای فق ــب ࠓࡉ
ّطلاب مرا شفیع ࡶدند و من به خدمت آن جنـاب عرضـه داشـتم آن جنـاب 

ر طلاب م ّگفت که درس نمی گويم پس بعد از چند روزی بار د را واسطه ی
ان  ر بـه ا فتن را اسـتعلام کـن پـی مـن بـار د ࣷـࡄࡶدند که سبب درس  یـ ن
نیدم کـه در  ࣸـࡄعرضه داشتم آن جناب فرمود که ایـن خجعیـت طـلاب را ھرگـز  ّ ّ
ان بلند شود با این کـه مـن در  ࣷࡄकف شب تضرع و زاری و مناجات صدای ا ّ

ــلم را ا ــلاب ع ــين ط ــس چن ف مى روم پ ــای  ــه ھ ــبھا در کوچ ــب ش ّغال ــ ــࢀࡉقاق ࠓࡊ س
ن را شنیدند همـه بـه  ويم چون طلاب این  ان درس  ࡑࡌنیست که برای ا ّ ب ࣷࡄ
ّتضرع و زاری بر آمدند  و شبھا صدای گریه و مناجات طلاب از ھر سو بلنـد  ّ
ــتى از  ــا در وق ःــد ا ــدریس گردی ــه ت ــشغول ب ــار م ر ب ــاب د ــس آن جن ــد پ ًش ــ ی

د کوفه ࣼدند پس روزی از روزھـا آن  بزرگواربـه مࢆࡊاوقات آن بزرگوار در 
اب فرمایش داشتند کـه تـدارک طعـامى دیـࢰ باشـید کـه فـلان  ࡗࡉملازمان و ا
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ان بر حسب فرموده اش  ان گرسنه اند پس ا ࣷࡄمقدار سوار اکنون مى رسند و ا ࣷࡄ
تدارک طعامى نموده که به ناंاه همان عدد که فرموده ࣼد بى ष و بیش وارد 

ّتلذذ شدند و رفتند  و از اخلاق ّشدند و از خوان احسان آن بزرگوار متنعم و م

ــيرة  ب ــد و ھنــوز  ــاز را تمامــا گفتــه ࣼدن ــتى از اوقــات اقامــۀ نم تاو ایــن کــه در وق ً

ست و قلیان را  ی قلیان آورد برای کشیدن آن جناب  فته  ࣸࡄالاحرام  ࡒࠗࡡ ن
و بیان ࡶد که اگر نمی گرفتم و  ࠓࡉکشید پس شروع در نماز نمود وجھش را به این 

ــسر  ــشیدم ک ــی ک ــسين نم ــید ح ــا س ــاب آق ــد و औادۀ آن جن ــؤمن مى ش ــب آن م ّقل
مود در بروجرد  ف است و از औادۀ برادرش حاجی ميرزا  ࡲࡉی از فقھاء  ࠓࡊ ی
یند قـرآنى بـرآورده مى  لس کـه مى  ࣸـࡄاست و صاحب ࡶامت است و در ھر  ࡲࡊ
لس  ࡲࡊخواند و اما سید صادق ساँن طھران از قبیلۀ او است و ھر کس در ھر  ّ ّ

وانـد ठایـت خـوب و وارد مى شو ࠏࡌد قـرآنى بـه همـراه داشـته بـيرون آورده و 
ر بـه  بت علمـی دارنـد  ࡊـسن است چه عالم باشد یا غـير عـالم کـه اگـر  ࡗـࡉ مࢃࡉ مسࢀ
ــا  بت دنی ــه  ــر ب ــد ࣼد و اگ ــه خواھ ــۀ باطل ادل ــت و  ــوص نی ــدم خل ــازع و ع ــࡉتن ࡗ ࡲࡊ ّ
ام پـذیر نیـست چنـان کـه سـید صـدرالدین  ت ا ّمشغول شوند غالبا بـدون  ّ ࠓࡊـ غیदـ ً

اده اش پھن ࣼد و اشتغال به نماز  ࡑࡊठّاوندی ششتری عادتش آن ࣼد که همیشه 
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ر بــه همـين ࣼد و او از اھـالى شــشتر و در ठاونـد ࢬ ســکنى  منࠖـࡡداشـت و ऑرش 
تاده ࣼد و معروف به آن ࣼد  ی ࣼد فاضل و ࣴ الدوام به نماز ا ࣷࡃداشته و  ّ ࡒࠗࡡ

ّف کتاب مرحوم سید صادق ّکه از اھل باطن و ࡶامت است و خال مفضال مؤل
ایت مى نمود که رمانى مرا  رود  ابنى الاصل ساँن  حङز  لن تن پیش
اق پـس از راه ठاونـد عبـور ࡶدم کـه  ّࠛࡅـمسافرت از عتبات به جانب اصـفھان ا
ه چیزی  بلࡶامات سید را شنیࢰ ࣼدم و خواستم چیزی از آنرا معلوم نمايم  ّ

ّد رسیدم ठایت سید با اخلاق و با صفا بـه ّاز آنرا مشاھࢰ کम پس به خدمت سی
وی کـه  ات مـردم را بـه او اخـلاص زیـادی ࣼد بـه  ࠓࡉـنظرم آمد و در آن  صࠡࡉ
یاری ࡶدند به گمان این که ओجھـی کنـد کـه  ّشاھزادگان رعایت و حمایت او  ࡰࡃ
ان به سلطنت برسند خال مفضال گوید کـه  علی شاه جنت آرامگاه ا ࣷࡄبعد از  ّ فࢀࡉ

سش از حال من سؤال ࡶد که سبب آمدن شما به این جا چیـست ّسید پس از پر
؟گفتم چون ࡶامات شمـا در اصـقاع مقـروع اسمـاع گردیـࢰ خواسـتم کـه فـیض 
ّعميم شما عایدم گردد و چیزی از آنرا به رأی العين مشاھࢰ کम سید گفت که مرا 

لّد ࡶامتى نیست و سبب اشتھار ࡶامت از من آن است که ھر کسى از مادر متو
ۀ اجنه نیز در آن حين کودکی از مـادر متولـد مى شـود و  ّمى شود در میان طا ّ ࠠࡅ
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اق  ص مى نامند و مرا همزادی است که آن همزاد ا ّࠛࡅآن کودک را همزاد این  ࡒࡉ
ر از  ࠻ شش  ࠟࡅافتاده که پادشاه طبقه ای از طبقات جنیان است و او همزاد من  پࢃ ّ ّ

ًباشند و مرا خدمة نمایند مثلا گاھی ظرف ّاجنه را برايم فرستاده که در خانۀ من 

خانۀ من خالى از آب است به یك دفعه ملاحظه مى کنى پر آب است و گاھی 
ا باشد که گھواره مى جنبد بدون این که کـسى  ࡰࡃطفل در گھواره گریه مى کند و 
نباند یا این که ھیزم آورده مى شود یا این که خـاموش شـد بـه یـك دفعـه  ࠏࡊاو را 

ینـد و چـون مـردم ایـن گونـه آتش چیࢰ  ࠏࡋمى شـود بـدون ایـن کـه کـسى آتـش 
امورات را مى यنند گمان مى کنند که این از ࡶامـات اسـت و حـال ایـن کـه مـرا 
ــه  ــد ک ــف گوی ــد مؤل ــه مى باش ــدمات از اجن ــه خ ــن گون ه ای ــست  ــتى نی ّࡶام ّ ــ بل
࠺ احمد احسائی سؤال نمودنـد کـه سـبب  شࢄایت همزاد معروف است و از  ح

ــول و چیــست کــه  ــباب ظــاھره مل ــان بــدون ســببى از اس ان در بعــضی از احی ــࡃا ࣸ
ی این که ھر کـسى  ࠺ احمد چند وجه در جواب آن گفته  یمکدر مى شود  شࢄ ّ
ــبب  ــه س ــتى ب ــدون جھ ان ب ــود ا ــول ش ــون او مل ــه چ ــت از اجن ــزادی اس ــࡃرا هم ࣸ ّ
ّارتباطی که به او دارد ملول مى شود و سببش را نمی فھمـد دوم ایـن کـه چـون 

 ازبرنامۀ اعمال شیعیان آंاه مى شود از برای  صدور معاࣿ ملول مى امام ع
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شود و چـون امـام ع قلـب عـالم امکـان اسـت و ھـر وقـت کـه قلـب را کلالـت و 
ملالتى روی داد آن ملالت در همۀ اعـضاء سـرایت مى کنـد و شـاید کـه همـان 
ّی که از عصیان او امام ع مکدر شـد بـه سـبب علایـق و ارتبـاط آن همـان  ࡒࠗࡡ

ر  اص د یص ملول و مکدر مى شود نه ا ࡒࡌ   .ّࡒࡌ
   ر ه- در بیان احوالات آقا سید ࣴ صاحب شرح کبير و صغير -کط 

ملـه  مـد ࣴ طبـا طبـائی اصـفھانى سـاँن ࡶبـلا و با ࡛ࡊآقا سید ࣴ بن سید  ّࡲࡉ ّ
لمعالى صغير است که او پسر  مد ࣴ که والد این جناب است  پسر سید اࣼ اسید  ّ ّّ ࡲࡉ

لم ــید اࣼ اس ــد ّ ــن احم ࠹ اب ــا ــلا ص ــاد م ــير  دام ــالى کب لمع ــید اࣼ ــت و س ــير اس ــالى کب ࡛ع ّ ا ّ
لمعالى کبير سه اوऐد ذکور و چند دختر برگذار ࡶد  امازندرانى است و سید اࣼ ّ
ــید  ــن س ــت ای ــالى اس لمع ــید اࣼ ــید ࣴ و س ــب و س ــید اࣼطال ــورش س ــا اوऐدذک ّام ّ ّ اّ ّ

لمعالى پسر کوچك ࣼده و او را یـك پـسر بـیش نبـود مـد ࣴ ااࣼ ّه کـه آقـا سـید  ࡲࡉ ّ
لمعالى پـس  مد ࣴ والد آقا سید ࣴ است و اما دختران سید اࣼ ااست و سید  ّ ّ ّّ ّ ࡲࡉ
مد رفیع جیلانى ساँن مـشھد مقـدس ࣼد و  ان زوجۀ ملا  ّی از ا ّ ࡲࡉ ّ ࣷࡄ ی
ّآقا سید ࣴ مزࣼر همشيره زادۀ آقا باقر झبھانى است و داماد او نیز ھست یعنى 

مد بـا ّدختر آقا  مـد باشـد و آن ࡲࡉ ّقر زوجـه و عیـال او ࣼده کـه والـدۀ آقـا سـید  ࡲࡉ ّ
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یل  مد باقر झبھـانى  ࠐࠖـࡡجناب در سن کھولت به اصرار خال مفضال خود آقا  ّ ࡲࡉ ّ
ــا  ــد ࣼد و وऐدت ب م ــید  ــا س ــان وऐدت آق ــد از زم ــود و آن بع ــتغال نم ــلم اش ّع ࡲࡉ ّ

ّسعادت آقا سید ࣴ در بلدۀ طیبۀ ऑظمين ࣼد که در دوازدࢬ رب ّیع الاول کـه ّ
ة الاسلام ऑفى مولد جناب ختمی مآب است از سنۀ ھزار و صد  ࠜࡆࡵا بر روایت 
ّو شصت و یك و آن جناب سید اساलد و مرجع رواة و اسـاलد و در عـلم منقـول 
دید و  ریرش در ठایت فصاحت و بلاغت و  بير  ریر مزید و  ࣹࡃوحید و در  ࠐࡉ ࠐࡊ ࠛࡆ

࠺ و اساलد زمان ما همه از تلامذۀ ّدر جدل بى بدل و مؤید در ठایت تأیی ࠔد مشا 
آن جناب بى واسطه و با واسطه و وسایط و فضیلت تلامذۀ آن جناب بر وفور 
ه  م  بلعلم او شھید و اصول او را بر فقه او زیادتي ࣼد و مسلم دیار عرب و  ࡍࡊ ّ

ان بـه  ن تـألیف ا ࣷـࡄمطلق بلاد اسلام و فاضل قمی در فقـه مـاھر تـر ࣼد  لـی
ر یافته کتاب فقه او شرح کبير کتاب اصول ميرزا قوانين در اشـتھار عکس اشتھا

مد ࣴ  ऑّشمس فى رابعة النھار است و آن جناب در بدایت امر در خدمة آقا  ࡲࡉ ّ ّ

مد ࣴ او را با کسانى که از او بزرگ  مد باقر تلمذ ࡶده است پس آقا  ّبن آقا  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
یل ࣼدنـد شـریك نمـوده ࠐࠖࡡتر در سن و مقدم در  ّ و او در انـدک زمـانى ترقـی ّ

یل ࡶده و بعد  مد باقر झبھانى  ࠐࠖࡡࡶده از آن پس در خدمت خال خود آقا  ّ ࡲࡉ
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یار  یار ࡶده و به تدریس و ृنیف اشتغال داشـته و  ࡰـࡃاز اندک زمانى ترقی  ࡰࡃ ّ

ایت ࡶد که آن جناب روزی شرح کبير  ی برايم  حخوش احوال ࣼد  ࡒࠗࡡ
ًذࡶا  (دن عبارت به جائی رسید که औشته ࣼد را درس مى گفت و در اऍاء خوان

ــی ऎن او اऑ ( ــدارم آن جنــاب ــن ذࡶ ن ــه م ــذه عــرض ࡶد ک ــی از تلام ی
مد  ّخندید و فرمود که من دارم به قدر یك ذراع و آن جناب را اجازه از آقا  ࡲࡉ
مـد بـاقر ذࡶ  ر کـه در اجـازۀ آقـا سـید  ّباقر اسـت و ࢬ چنـين   از بعـضی د ࡲࡉ ّ یـ

ّسالى از سنوات ميرزای قمی بـه زیـارت عتبـات عالیـات مـشرف نموديم و در 
ّشدو مذھب ميرزا حرمة طعام مـشتمل بـر کـشمش ࣼد و مـذھب آقـا سـید ࣴ 
ّحلال ࣼدن آن طعام ࣼد شبى ميرزا میھمان آقـا سـید ࣴ شـد یعـنى سـید او را  ّ
ضیافت ࡶد و امر نمود که قدری طعام کشمش دار طبخ نمودند پس چون غذا 

ّاضر ساختند ميرزا از خوردن امتناع نمودند آقا سید ࣴ ࡵد دست ميرزا را را ح
اب ساز و یا این طعام  اجه در این مسئله ࡶده باش و مرا  ࡲࡊگرفت و گفت با من  ّࡲࡉ
ادله بر ओغلبه ندارم و مذھب  ࡲࡊرا اکل کن ميرزا فرمود که ओ مى دانى که من در 

ّ کنى پـس آقـا سـید ࣴ تبـسم ࡶد و من حرمت این طعام است چرا مرا آزار مى ّ
گفت برای ميرزا طعام بى کشمش آوردند و آن طعام صرف شد مسموع شـد 
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مت عـاری ࣼد و چـون مى خواسـت کـه تعریـف ملـك  حکه جناب سید از  ّ
نماید به تلامذه مى گفت تعریف ملك چیست تلامذه عرض مى ࡶدند جوھر 

ت عار ࠺ و اःا آن جناب در علم  ھیऩرد  ً ࡛ ا ّ ی ࣼد و چون شـرح کبـير را تـألیف ࡲࡊ
ت ربطی نداشت  ث قبله رسید ऑر بر او مشکل شد زیرا که در  ھیऩمى نمود به  مࡿࡉ
ت مرࣼط ࣼد و سید به او فرمـود کـه بـه  ی از تلامذۀ سید در علم  ّپس  ّऩھی ی
ت به من تعليم  ھیऩخانۀ ما آمࢰ در وقت خاص بعضی از ضروریـات قبله از علم  ّ ّ

ص  گفت ࢬ چنان که ما کتاب را در زیر بغل مى گيريم و شرفیاب مى ࡒࡌنمائید آن 
شويم و مستفیض مى گرديم شما نیز کتـاب را در زیـر بغـل گرفتـه و بـه منـزل ࡵـࢰ 
ت را فرا گرفته باشید سید فرمـود کـه مـن از ایـن  ّریف فرما گشته و مسائل  ऩھی ࣹࡄ

ن ھر وقت که از خانه به درآيم مردم  ࡞مرحله دریغ ندارم  ࡊوم مى کنند و لی
ملا  ࠺ مى نمایند و نمی گذارند که من به ऑر خود مشغول باشم  ًاوقات را بر من  ࡲࡊ تࡾ
ير شـد و آن شـب را بـه درون حـرم  ن د لـجناب آقـای سـید ࣴ از ایـن  ࡑـࡌ ّ
࠹ مشعول عبادت و تضرع و زاری و بى قراری  ّسیدالشھداءعلیه السلام تا  صࡿّ ّ ّ

ّضرت سیدالـشھداء علیـه الـسلام در ّࣼد و از حضرت آفریـدگار بـه ओسـط حـ ّ ّ
شف  ت را که ضرور ࣼد بر او افاضه و  منخواست نمود کشف دقایق علم  ऩھی
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 आیار است و اک ࡰࡃگشته و مباحث قبله را تألیف و اما تألیفات آقا سید ࣴ پس او  ّ ّ
ط تمـام  ࠹ اسـت کـه بـه  ࡰـࡃآن رسائل است از آن خجله شرح بر صلوة کتـاب مفـا تࢄ

࠹ مشتمل بر معظم جࢄ از اقوال علماء اعلام و استدلالات فقھاء ࡶام است و تر
تصر نافع و معروف به  لمسائل که شرح بر  اریع است و ریاض  ࡲࡌو تعارض و  ا ࠛࡅ
ّشرح کبير است و آن کتاب مشتمل بـر اصـول مـسائل فقھیـه بـا اشـارۀ اخجالیـه بـه  ّ

ع وق قیق با عبایر فصیحۀ بلیغه بـا مراعـات  ࡑـࡊاقوال و ادله با  ࠐࡉ قیقـه ّ ࡛ࡉافیـه و فى  ا ّ
تألیف آن کتاب بدان وجـه در ࡶامـات آن جنـاب معـدود اسـت و آن کتـاب 
اب در میان طلاب و علماء اطیـاب در غایـت اشـتھار  ऑّلشمس بلااستتار و  ࡓࡊ ّ
ــۀ  ــلم آن فرق ــيم و تع ــه تعل ــه ب ــت ک ــاب درس اس ــار و کت ــار اخی ــرح انظ ــت و مط ّاس

ّجعفریه را اشتغال است و ایـن فقـير مؤلـف کتـا ّب بـر آن حـواࣶ مدونـه و غـير ّ
ریـر درآیـد از آن خجلـه  یار اسـت کـه در اऍـاء مباحثـه و مـذاࡶه بـه  ࠐࡉمدونـه  ࡰـࡃ ّ
࠹ در یـك  لـد و تعلیقـۀ بـر کتـاب  صـࡾتعلیقه بر کتاب اجاره ، آن کتـاب در یـك  ّ ࡲࡊ
لد و تعلیقه بر کتاب  ّلد و تعلیقه بر کتاب ھبه و تعلیقه بر کتاب قضاء در یك  ࡲࡊّ ࡲࡊ

لد و حواࣶ بر کتاب متاجر و از خجله تألیفـات آقـا سـید ࣴ در وصایا در ی ّك  ّ ࡲࡊ
تصر از شرح  ات اربع در رکعتين اخيرتين و کتاب شرح صغير که  ࡲࡌتثلیث  ࣹࡃبࢄࡉ
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ــاله در  اب و رس ــاع و ا ــاله در اخج ــت و رس ــافع اس ــصر ن ت ــر  ــرح ب ــير و ش ࡉکب ــ࢈ࡲࡌ ست
یّت مفھوم موافقت و رساله در جواز اکتفا به یك ضربت در  लّمم و رساله در ࡓࡊّ

زات مریض و رساله در  مࢃࡊاختصاص خطاب شفاھی به حاضرین و رساله در 
اوز کند و رساله در برائت  ࠐࡊحज استطھار  حایض در زمانى که خون از ده روز 
ّذمة زوج از ࡺ و این که بر زوجه است اثبات اشتغال ذمۀ زوج و رساله در  ّ

یّت شھرت و رساله در اباحۀ نظر به  ملة و حواࣶ غير مدونه بر ࡓࡊّ یه فى  ّا ا࡛ࡊ ّ दجن
ّکتاب معالم و حواࣶ متفرقه بر کتاب حدائق و اجزاء غير تامه در شرح مبادی  ّ
لیف کفـار  ّالاصول علامه و حواࣶ متفرقه بر کتاب مدارک و رساله در  ت ّ ّ

ّبه فروع دین و آن بزرگوار ࣴ سبیل الاستمرار  در ھر شب خجعه از اول شب 
࠹  ا مذکور صࡿتا  ًاحیاء و به عبادت حضرت آفریدگار اشتغال داشت و چون سا ࠚࡆ

ادله و مقاوله و مکالمه و مـشاجره و منازعـه در مـسئلۀ  ࡲࡊشد که آقا سید ࣴ در  ّ
ادله روی داده لهذا  مد اخباری  ࡲࡊعلمیه اوحد اھل زمان ࣼد و او را با ميرزا  ّࡲࡉ ّ

مد اخباری را در ا ّلازم آمد که احوال ميرزا  ین جا بیـان نمائيم بدان که ميرزا ࡲࡉ
رین و اغلـب اوقـات در طھـران و بعـضی اوقـات در  ࠏࡉـمد اخباری از اھـل  ّࡲࡉ
اصفھان و در آخر ऑر در ऑظمين مسکن و مدفن او شد و اوऐد صلبى او در این 
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مد در جدل یـد طـولائی داشـته و کـسى بـه  رین ࣼده اند و ميرزا  ّازمنه در  ࡲࡉ ࠏࡉ
ی که ّغير از آقا سید ࣴ رده و مرحوم آخوند ملا صفر ࣴ لا ࡞ࡊ بر او غلبه  ّ ن

مد از  ادل ࣼدن ميرزا  ایت داشته که  ࠺ من ࣼده برايم  ّی از مشا ࡲࡉ ࡲࡊ ح ࠔی
بت مى داشت اگر مى  ࡗࡉاین بابت ࣼده که او را جامعیت ࣼده و در مسئله ای که  ّ

ز دارد خصم را از آن مسئله به تدابير و حیل بيرون مى  برده و در علم ࡍࡊدید که 
زخویش مشاھࢰ مى ࡶد  ر داخل مى ࡶد اگر در آن جا ࢬ مآل ऑر را  ࡍࡊد ی
ر منتقل و ھکذا تـا ایـن کـه خـصم را عـاجز مى  ر و مسئلۀ د یباز به علم د ی
ــات وارد  ــتى از اوق ــت و در وق ــت نداش ــداری و اقام ــسئله پای ــك م ࡶد و در ی

مد و آ الس ميرزا  لسى از  ّاصفھان شد و در  ࡲࡉ ࡲࡊ ة الاسلام ࡲࡊ مد باقر  ࡓࡊّقا سید  ّࡲࡉ ّ
مد در مقام گله با حاجی کلباࣵ برآمد  ّو حاجی کلباࣵ خجع شدند پس ميرزا  ࡲࡉ
یل بـا ࢬ رفیـق ࣼديم و مـرا بـا ओ حـق رفاقـت ࣼد چـرا بـه  ّکه من و ओ در ایام  ࠐࠖـࡡ ّ
ة الاسـلام در جـواب گفـت  ࡓࡊّدیدن من نیامدی حاجی کلباࣵ سکوت ࡶد 

ࣵ از شاंردان کسى است که به تلامذه اش گفته است که چون حاجی کلبا
الست و معاشرت کند عـاق مـن اسـت از آن جھـة  ّکه ھر که از شما با اخباریين  ࡲࡊ
مد گفت که اکنون مسئله ای به  میان آمد که  ّحاجی به دیدن شما نیامد ميرزا  ࡲࡉ
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ّاگر حقوق با عقوق تعارض کند کدام یك مقدمند؟ سید فرمود که عقوق مقد م ّّ
ــند آن  ــد در س م ــيرزا  ــود م ــدیثی ذࡶ فرم ــود ح ــدعای خ ــق م ــر طب ــت و ب ّاس ࡲࡉ ّ
ّحدیث قدح نمود و در عرयـت والفـاظ آن چنـد ایـراد وارد آورد پـس از آن 
ّخود اختیار ࡶد که حقوق مقدم است و بر طبق مدعای خـود چنـد حـدیث بـا  ّ
ــر  ࠺ جعف ــانى  ــدند و در زم ــاँت ش ــرین س ــاب ऑفى آورده حاض ــند از کت ــࢄس ش

مد نیز در طھـران ࣼ دو شـبھا ࠓ ّجـفى اࣴ االله مقامه وارد طھران شد و ميرزا  ࡲࡉ ّ
مـد را نیـز دعـوت مى  ࠺ را بـه ضـیافت دعـوت مى نمودنـد مـيرزا  ّکه اعیان  ࡲࡉ شـࢄ
࠺ در علم منقول ࣼد  ࠺ مکالمه مى ࡶد و چون مـھارت  مد با  شࢄࡶدند و ميرزا  شࢄ ّ ࡲࡉ

لط در منـاظ مد را جامعیـت و  ّو ميرزا  ࣹـࡃ ّ ّ مـد در ࡲࡉ ادلـه ࣼد لـذا مـيرزا  ّره و  ࡲࡉ ࡲࡊ
࠺ داشت پس در شبى از شبھا  ࠺  ࠺ غلبه مى نمود و اوقات را بر  تࡾانظار ناس بر  شࢄ شࢄ
مد نمود که به این کلمات واھیه بر عوام امر را مشتبه  ّ࠺ ठایت تغير بر ميرزا  ّ ࡲࡉ ّ شࢄ

نان فاسد خود را در ظاھر زफت مى دھی و ادیـان مـسلمانان ر ا ࡑࡌمى سازی و 
نى اسـت صـباح وقـت ظھـر مـن و ओ بـيرون  ࡑـࡌفاسد مى سـازی اکنـون اگـر ओ را 
ق اسـت از مبطـل ممیـز گـردد پـس  ّدروازه به مباھله مى رويم تا ھر کـسى کـه  ّ ࡲࡉـ
دم ورزید و به بيرون دروازه رفت و خجعیـت بى  مد  ّصباح آن روز ميرزا  ّ ࠛࡆ ّ ࡲࡉ
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یار  تاد خجع  مد به نماز ا ࡰࡃاندازه آمدند ميرزا  ࣷࡃ ّ ࠺ ࡲࡉ شࢄبه او اقتداء ࡶدند ناंاه 
࠺ رفتند و بـه نمـاز در پـشت سـر  تاد خجعیت همه در عقب  شࢄدر رسید و به نماز ا ّ ࣷࡃ
ــھر  ــه ش ــله ب ــاز را تمــام ࡶد و بلافاص ــل نم ی ــه  مــد ب ــيرزا  ــس م تادند پ ࡊ࠺ ا تࢍࡲࡉ ّ ــࡃ ࣷ شــࢄ
ت که مباھله در فصل میان حـق و  تاد و باید دا ّمراجعت نمود و به مباھله نا ࣸࡃ ࣷࡃ

یا یار در مباھله ࡰࡃباطل  قق شرایط و در اصول ऑفى اخبار  ࡰࡃر مؤثر است اما با  ّ ࠐࡉ ّ ّ

ّو کیفیت و شرایط آن مذکور است و از وقایع غرरه این که در زمانى از ازمنـه 
تر سـردار  علی شاه و سلطان روس در مقام ࡲخـامصه برآمـد و ا ࡌمرحوم  شـࢂࡉ فࢀ

ای ایـران شـد و بـه ھـر ّلشگر روس شد و قبه و بادکوبه را گرفت و عازم شـھر ھـ
مد  یار حاصل مى شد و ميرزا  علی شاه را اضطراب  ّشھری که مى رسید  ࡲࡉ ࡰࡃࡉ فࢀ
مـد بـه  لافه طھران اقامه داشت پـس مـيرزا  ّاخباری در آن زمان در دار ࡲࡉ ࡛ࡌ ا
تر را چھـل روزه بـرای ओ بـه طھـران  علی شاه رفت و گفت مـن سـر ا ࡌنزد  شـࢂࡉ فࢀ

ــذھب ــه م ــن ک ــه ای ــشرو ط ب ــازم م ــر مى س ــتروک حاض ــسوخ و م ــدین را من تھ ࡲࡊ 
تھـدین را قلـع و قمـع نمـائی و مـذھب اخبـاری را در بـلاد  ࠺  ࡲࡊسازی و بن و  بـࢄ
مـد یـك اربعـين بـه خـتم  علی شاه قبول ࡶد پـس مـيرزا  ّایران رواج دھی  ࡲࡉ فࢀࡉ
ان  ــان ا ــه در می ــرایطی ک ــه ش ــف ب ــا ده وق رࣵ ب ــة ا ــتم آی ــه خ ــࡄست و ب ࣷ ــ ــࣸࡄ ل
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 ࡶده و صورتي از موم درست ࡶده و متداول ࣼد شروع نمود و ترک حیوانى
علی شـاه  فࢀࡉدر اऍاء شمشير به گردن آن صورت औاخت چون روز چھارم شد 
ردیـد متغـير بـر مـيرزا  تر پدیدار  ست دید اثری از سر ا ّبه سلام عام  ن شࢂࡌ ࣸࡄ
مد از ختم بيرون آمد و  ّمد شد و فراࣶ فرستاد که او را حاضر سازند ميرزا  ࡲࡉّ ّࡲࡉ

ه و مساوقة نمود تا این حیوانى خورد و ࡲࡉ در آمدن به نزد سلطان مساھله و مسا
مد فرسـتاد  ر برای احضار ميرزا  ّکه سلطان دو سه فراش بر عقب یك د ࡲࡉ ی ّ
مـد یـك  تر و مـيرزا  مد به تأنى روانه شد و چنان آمد که سر ا ّپس ميرزا  ࡲࡉّ ࡌ شࢂࡲࡉ ّ

مـر ران  لس سلطان شـدند و بیـان ࡶدنـد کـه در  حمرتبه وارد  لنـ ان ࡲࡊ
ر  تر را به گوشۀ میدان خواست که تنھا بـا یـك د اصره ا ا در زمان  یـآ ࡌ ࡲࡉ شࢂࠓࡊ
ر بـه ࢬ  ر و آن حـاष بـا یـك  تر بـا یـك  ࠟࡅـدر امر اصلاح مکالمه کنند پـس ا ࠟࡅـ شـࢂࡌ
ان گلوله ساخت و سرش  تر را  ه برآورد و ا ࣸࡄرسیدند و آن حاष فورا طپا ࡌ شࢂࠓࡋ ً

 فرار ࡶدند پس سر سردار را جدا ࡶد و لشگرش چون سردار را کشته دیدند
ــد  م ــيرزا  ــشته م ـــب گ ج یار  ــلطان  ــد س ــلطان آوردن ــرای س ّروس را ب ࡲࡉ ّ متࢍ ــࡃ ࡰ
معروض داشت که ما به وعدۀ خود وفا نموديم اکنون شما نیز به وعࢰ وفا نمائید 
سلطان با امناء دولت در این باب مشاوره نمود اعیان دولت معروض داشتند 
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تھد مذھبى اسـت کـه از  ّزمـان ائمـۀ ھـدی ع الى الآن ࣼده انـد و ࡲࡊکه مذھب 
ّبرحقند و مذھب اخبـاری مـذھب نـادر و ضـعیفى اسـت و زمـان اول سـلطنت  ّ
ّقاجایه است مردمان را نمی ओان از مذھب برگردانید و این شاید مایۀ اختلال 
ا باشـد  ࡰـࡃحال و دولت سلطان شود و مردمان بر سلطان شورش نمایند علاوه 

مد از شم ّکه ميرزا  ی کند  و با شما همين ࡲࡉ اری پیدا کند و با خصم شما سا ختا  ࠟࡆ
ت این است کـه بـه او خرجـی داده و  تر روس نمود  مصلࡉمعامله نماید که به ا شࢂࡌ
ا سـکنى  رمائید که بـه عتبـات عالیـات رفتـه در آ  जࠓࡊـمعذرت از او خواسته ح ّ ࠚࡅ

ت دولـت نیـست پـس سـلطان ا ت  مـصلࡉنماید کـه وجـود چنـين کـسى در پا ز یࢀࡌـ
مد معذرت خواسته و به او خرجی داده و او را روانۀ عتبات عالیات  ّميرزا  ّ ࡲࡉ
مد به عتبات عالیـات مـشرف شـد بـه خـدمت جنـاب آقـا  ّساخته چون ميرزا  ّ ّ ࡲࡉ
ان شد آقا  تھد در میان ا ࣷࡄسید ࣴ مشرف شد و مسئلۀ نزاع میان اخباری و  ࡲࡊ ّ ّ

ادله مى  ࡲࡊسید ࣴ فرمود که من با ओ مباحثه و  نمايم به شرط این که ऑر به مکالمه ّ
مـد  ات و ارسـال رسـائل بـه میـان نیایـد مـيرزا  औ  ّو مقاوله تمام شود و پای ࡲࡉ شـࢀࡊ
مد غلبه نمود پس مـيرزا  ّقبول نمود پس مناظره ࡶدند و آقا سید ࣴ بر ميرزا  ࡲࡉ
ا رسـاله در رد بـر آقـا سـید ࣴ औشـت و بـرای او  ّمد به ऑظمين رفت و از آ ّ ࠓࡊ ّࡲࡉ
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رد و گفت کـه قـرار میـان مـن واو بـه ف نرستاد سید چون رساله را دید قبول  ّ
نى دارد  ࡑـࡌمکالمه و مقاوله و مباحثه ࣼد نـه بـه مکاتبـه ومراسـله اکنـون نیـز اگـر 
مـد در علـوم غرरـه  ّحاضر شود و با من مکالمه کند تا او را ملزم سازم و مـيرزا  ࡲࡉ

اب عـرب مــھارت داشـت و مى ࠺ ࣸࡃمرࣼط ࣼد و در ا شـࢄ گفـت العیـاذ بـاالله کـه  ّ
࠺ جعفـر وفـات ࡶد آن ملعـون  ل بنى امیـه اسـت و چـون  شـࢄجعفر ࠓجـفى از  ّ ࣸࡃ

نازیر ( مطرود این عبارت را گفت که نزیر بمرض  ࡛ࡌمات  ا࡛ࡌ ࠺ ) ا شࢄچون مرض 
از خنازیر ࣼد که حلق و گلویش و گردنش ورم ࡶده ࣼد پس افعال شنیعه از او 

ر صدور یافت که علمای عتبات ا فير نمودند به سبب اقوال شنیعه و  ࡑࡉو را  ت
ࡶدن پس حज به قتل او شد چون خواستند که به خانه اش درآیند دیدنـد کـه 
ری که ࡶده ࣼد پس دऒار خانه شکافتند و یافتنـد او  ࡑࡉخانه در ندارد به سبب 
ّرا و کشتند مؤلف کتاب گوید که اخباری اگر قاصر باشد عیبى ندارد و اگر مقصر  ّ

ــا رد  ــت و م ــر اس ــد ऑف ــير کن ف ــدین را  تھ ــاالله  ــر العیاذب ــت اگ ــق اس ــد فاس ّباش ت ࡲࡊ ّ
ّاخباریين در کتب اصولیه بیان نموديم مانند تعلیقۀ قوانين و منظومۀ بر اصول و 

  . شرح آن 
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   ر ه- در بیان احوالات ميرزای قمی -کی 
قیـق و عـلم تـ دقیق ࠐࡉميرزا اࣼالقاسـم بـن حـسن جـیلانى عـالم علـيم دقیـق طـور 

ين جـایز شراشـر غنـايم داریـن  ࠻ صدق و  ࠻ منا  ࠠࡆـھلامۀ فھامۀ مقنن قوانين  نا  ࡞ ࡞ ّ ّ

ين، رئیس دنیا و دین ،ازھد اھل زمان  ࡑࡌقدوۀ علماء عاملين و اسوۀ فقھاء را
ّو اورع متورعين و اعلم و افقه معاصرین ،رئیس امامیه و والد ميرزای مزࣼر  ّ

ࡲࡉـآخوند ملا حسن ࣼد که اھل شـفت از  ّال رشـت ࣼد پـس مـلا حـسن بـرای ّ

ب  حبथـطلب علم به سوی اصفھان مسافرت نمود و در خـدمت دو عـالم مـيرزا 
ّاالله و ميرزا ھدایة االله که جد مادری ميرزا ࣼد تلمذ نمود پس ایـن دو عـالم بـه  ّ ّ ّ
ّامر سلطان برای ترویـج امور شرعیه واجراء قضاء حज میان مسلمانان به قریۀ 

ان آمد و دختر چاپلاق آمدند و  ا متوطن شدند و ملا حسن نیز همراه ا ࣷࡄدر آ ّ ّ ࠓࡊ
ّميرزا ھدایة االله ओلد یافت و ملا حسن عالم و فاضـل ࣼد و کتـابى تـألیف ࡶده  ّ ّ
࠺ झائی است و مشھور به زھد و عبادت ࣼد و ميرزا در  شࢄکه بر اوزان کشکول 

 از آن پس در اصول ّبدو حال در نزد والد ماجدش به علوم ادبیه اشتغال داشته
اری که ذࡶ او خواھد شد و سـید حـسين از  ّو فقه خدمت آقا سید حين خوا ࣸࡃّ
࠺ اجازه و صاحب رساله در علم رجال اسـت از  ࠔاعاظم فقھاء آن عصر و از مشا 
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ّآن پس ميرزا به جانب عتبات عالیات مشرف شد و در خدمت استادالاساलد  ّ
مد باقر झبھانى ّمؤسس بلاثانى آقا  ࡲࡉ ّ به تلمذ اشتغال داشت تا این که از او اجازه ّ

مد باقر صلوة و نیابت  ّگرفته و ميرزا در بدو حال با فقر و فاقه ࣼد و استادش آقا  ࡲࡉ
ࡵفسه مى نمود و وجه آنرا به ميرزا مى داد که صرف خود نماید و به فراغت بال 

مـ یل علم کنـد معـروف اسـت کـه مـيرزا بعـد از وفـات آقـا  ّبه آن  ࡲࡉ د بـاقر بـه ࠐࠖࡡ
مـد بـاقر رفتـه و آسـتانش را ࣼسـید از آن پـس بـه  ّࡶبلا رفته بـه در خانـۀ آقـا  ࡲࡉ
مـلا ایـن کـه مـيرزا بعــد از  ًزیـارت امـام حـسين علیـه الـسلام مـشرف گـشت  ࡲࡊ ّ ّ
ی از قـرای چـاپلاق و مـسمی بـه  یل به وطن پدرش که  ّمراجعت از  یـ ࠐࠖࡡ

ن آن قریه کوچك و اࣼاب معا لیدره باغ ࣼد آمد  ّش بر ميرزا تنگ متوطن ّ

مد سلطان شد و  ّشد به قریۀ قلعه باࣼ از قرای چاپلاق  و بانى حرکتش حاجی  ࡲࡉ
ی از اعیان و ارऑن چاپلاق ࣼده و از اऑبر و اھـل ثـروت و غنـا ࣼده و  یاو 
ر  ــر دو  ــود مگ ــی نب ــب علم ب او ࣼد و طال ــيرزا و  ــين م ــدین و مع ــت مت ــठای ࠟࡅ ّ ــ ࡲࡉ ّ

مــد ســل ّی بــرادر حــاجی  ࡲࡉ ّطان کــه مــسمی بــه مــيرزا ھدایــة االله ࣼد و یــ ّ
و و منطق  ر در  خـان پسر حاجی طاھر خان و این دو  ری ࣴ دو ࠓࡉد ࠟࡅ سࢀی
ّخدمت ميرزا اشتغال به قرائت داشتند و شرح جـامى و حاشـیۀ مـلا عبـداالله را  ّ
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تند معروف است کـه  ࣸࡃنزد ميرزا خواندند و اھل آن قریه قدر ميرزا را نمی دا
فاف ميرزا ࣼده روزی بـه خـواھش اھـل ده خجـع ّملای دھقانى سࢀࡌ در مقام ا

ّشدند و ميرزا را خواستند و این ملای دھقانى به اھل قریه گفت کـه بـه مـيرزا 

لیف به این معـنى نمودنـد مـيرزا  ان به ميرزا  د ا توئید که مار را ࡵو ࣷࡄب ࣷࡃ
ر و ّلفظ مـار را औشـت کـه مـيم و الـف و راء باشـد پـس مـلای دھقـانى شـکل مـا

صورت آنرا کشید که سرش گنࢰ و دنبالۀ آن باریك و کشیࢰ پس به اھل قریـه 
ࣸࡄان داد که شما ملاحظه کنید که شکل مار این است که من औشته ام یا آن است 
࠹ دادند  ان اھل سواد نبودند औشتۀ ملا  را تر جࢄکه ميرزا औشته است چون ا ّ ࣷࡄ

ر به نزد ميرزا آمدند و ّميرزا زیاد متأثر شد تا ऑر به جائی رسید ࠟࡅ که روزی دو 
ری ادعا ࡶد که حدثی از او صـادر  ّگفتند که ما مرافعه داريم احدهما بر د ی
ت و  ر برآمࢰ ميرزا چـون ऑر بـه ایـن منـوال دیـد گر ࣷـࡃشࢰ مدعی علیه  من ّ
واه سـکنای در  ࡲࡌـدست به آسمان برداشت که خداوندا ذلت مـرا بـیش از ایـن  ّ

را دارد چنان که گفته اند مرغ دم سوی شھر و سر سوی ّدھات همين خاصیت 
  :ّده دم آن مرغ از سرآن  به ،ملای رومى در مثنوی گفته 

  ده مرو ،ده مرد را احمق مى کند                                مرد را بى عقل و بى رونق کند       
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ا به دارالسلطنۀ اصفھان آمد و در  ّملا آن که ميرزا از آ ࠓࡊ مدرسۀ ऑسه گران ًࡲࡊ
چند زمان را گذرانید پس بعضی از علماء دنیا که آثار رشد را در آن بزرگـوار 
دیدند به او اھانت نمودند پس ميرزا به جانب شيراز مسافرت ࡶد و آن زمان 
ا اقامه داشت و  ࠓࡊسلطنت با ࡶيم خان زند ࣼد پس مدت دو سال سه سال در آ ّ

࠺ سين بـا پـسرش  ࠺ عبد شـࢄاو را  ࡛ࡉـشࢄ  مفیـد اعانـت نمـود و مبلـغ ھفتـاد ओمـان یـا ا
واه را  اळين به او دادند پـس مـيرزا آن  ت ओمان ࣴ اختلاف  تࢃࡌـدو ࡛ࡉ ا ࣷࡃ
گرفته به اصفھان مراجعت ࡶد و چون اسباب اجتھاد نداشت پس بعضی کتب 
ّاستدلالـیه و کتب لغة و کتب احادیث ابتیاع نمود گویند که در آن زمان کتاب را 

وختند و من به وزن شـاه کـه معـادل دو مـن تبریـز ࣼد بـه ده ओمـان به من مى فر
معامله و داد و ستد مى نمودند و چون دأب و دیدن در این ازمنه بدان جریان 
ين تر از سنگ وزن مى نمایـد لهـذا مـيرزا  سنیافته که بایع کفۀ میزان مبیع را 

ل میزان کتاب روضة البھیة که شرح لم ّکتاب خریࢰ و برای  ّعۀ دمشقیه است ࠟࡆ
ا بـه قریـۀ بـاࣼ  ين تـر شـود پـس از آ ࠓࡊـبر بالای کفه گذاشته کـه کفـۀ کتـب  سـن
ّمراجعت نمود و بعـضی از طـلاب بـه فقـه و اصـول در نـزد آن جنـاب اشـتغال 

ن چون بلد خالى از علماء و فضلاء و مـشتغلين ࣼد و امـر معـاش  لداشتند 
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ادراک و عدم تمیز میان حسن و  ࣼد و اھل ࣼادی به جھة عدم ّمضیقنیز بر آن 
ّ࠹ اعتنائی بـه آن بزرگـوار نداشـتند آن جنـاب بـه سـوی بلـدۀ طیبـۀ قـم انتقـال  قࡿ

ا از ेکت فاطمه علیھاالسلام و نظر به مضمون  ّفرمود و در آ ّفان مـع العـسر (ࠓࡊ
را  ــسر  ــع الع ــࡃرا ان م ࣷ ــࡃ وای ) ّࣷ ــو  गی(ࡏࡉ ــخيرا ــتم औره  (ن ــأبى االله الا ان ی ّو ی ّ و ) ّ

ون مضمون ّان االله لا ःیع اجرالمحسنين(مࢇࡉ خير  ّخلاق عـالم او را وسـعت ) ّ

ّدر روزی و علم و اعتبار و مقبولیت در انظار اࡵاء روزگار ࡶامت فرمود و در 
ــۀ  ــدریس و اجوب ــه و ت ــف و مقابل ــألبف و ृنی ر در ت ــود را  ــات خ ا اوق ــࡡآ منࠖ ــ ࠓࡊ

 خجلۀ فتـاوای اوحرمـة استفتاء و نماز خجعه و خجاعت و ارشاد خلایق فرمود و از
تھد خود مرافعه نماید  ت که مقلد برای  ࡲࡊکشمش مطبوخ است و جایز مى دا ّ ࣸࡃ
ی از آठا زوجـۀ مـلا اسـداالله بروجـردی  ّو از او چند دختر باقی ماند که  ّ ی
ــتان  ــدفنش در قبرس ــت و م ــردی اس ــلا ࣴ بروج ــۀ م ری زوج ّࣼده و د ــ ی

ّبزرگ قم و مقبرۀ خاࣿ دارد و این فقير مؤل ّف کتاب در سنوات قبل مدتي در ّ
قم اقامه داشتم روزھـا در میـان مقـبرۀ مـيرزا بـه تـدریس کتـاب قـوانين اشـتغال 
ّداشتم و همان کتاب را بر روی قبر مبارک مى گذاشتم رضی االله عنه و ارضاه و 
ر کـه در  مـد بـاقر झبھـانى اسـت و بعـضی د ࠺ اجـازۀ آن جنـاب آقـا  یـمشا  ّ ࡲࡉ ࠔ



 451 

مـ ّاجازۀ آقا سـید  ࡲࡉ ا مـذکور گردیـࢰ و امـا تألیفـات آن ّ ّد بـاقر اسمـی از آठـا سـا ً ࠚࡆ
یار و مقبـول انظـار اسـت از خجلـۀ تألیفـات او کتـاب قـوانين الاصـول  ࡰࡃبزرگوار 
࠻ ھزار यت است و آن کتاب شـھرۀ امـصار و  رरا بیست و  لد  پࢃاست در دو  ً ࠛࡆ ّ ࡲࡊ

ار و اصـ ار ا بـاعصار و مقبول انظـار فـضلاء روزگـار و دارای ا ول را فـ
ّپـیش از او بـه آن دقـت و متانـت ننوشـته انـد و اکنـون مـدار تـدریس و تــدرس  ّ

ّعلماء امامیه بـر آن کتـاب اسـت معـروف اسـت کـه علمـاء دوازده ھـزار غلـط 
ن آن جناب در حين تألیف آن کتاب در  لیظی بر کتاب قوانين گرفته اند  ل

یير لفظ نبوده  ر غوطه ور و د رمقام تدقیق و  ࠐࡊدریای  و از مرحوم حاجی ف
࠹ برغانى شنیدم که مى گفت این که ميرزا آن قدر در تألیف کتاب  مد صا ࡛ملا  ّ ࡲࡉ ّ

ل سامعه به ࢬ رسانࢰ ࣼد گوینـد کـه حـاجی مـلا  ر ࡶده ࣼد که  ّقوانين  ࠜࡆ ف
࠻ چون ردودی بر مـيرزا औشـته لهـذا مـيرزا حـواࣶ منـه بـر  ࡞احمد نراقی در منا 

لـد اسـت و قوانين औشت و ردود او را مند ّفع ساخت و آن حواࣶ منه یـك  ࡲࡊ
مد  ࠺  یار بر قوانين औشته اند مانند  ّعلمائی که بعد از ميرزا آمࢰ اند  ردود   ࡲࡉ شࢄ ࡰࡃ
مد حسين در فصول و حاجی کلباࣵ در  ࠺  ّتقى در حاشیۀ معالم و برادرش  ࡲࡉ شࢄ ّ

࠻ و  شـࢄاشارات و استاد مؤلف در ضوابط و حـاجی مـلا احمـد نراقـی در منـا   ࡞ـ ّ ࠺ ّ
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ّمرتضی در رسائل خود لهذا این فقير مؤلف کتاب تعلیقۀ بر کتاب قوانين औشته 

ــد و  ل ــد  ــسبعه در چن ــضلاء ال ــن ف ــات م اँم ــه  ــاختم ب ــسمی س ــرا م ّام و آن ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ
قیق حق و از خجله تألیف  ب شدم با  ࠐࡉیاری از ایرادات این فضلاء را مر ت ࡰࡃ

آن کتـاب را ندیـࢰ ام ّميرزا شرح بر टذیب الاصول علامـه اسـت و ایـن فقـير 
ن شنیدم که آن کتاب झتر از قوانين است ، مؤلف گوید که سبب اشتھار  ّو لی
࠹ بر ما ࡲخـفى است  ࠹ ऑملۀ الهیه است که اکआ آن حज و مصا ࡛کتاب به سبب مصا ّ࡛
س و خلوص نیت را غالبا در آن مدخل اسـت چـه کتـاب  खً این که صفای  ّ ࠟࡅ ّ س

قیق ندارد  لیمدارک چندان  س مؤلفش مشھور گـشته بـه ࠐࡉ ّن از صفای  ࠟࡅ 
ّجھة زیادتي خلوص نیت که آن بزرگوار داشته و ھکذا کتاب مرشدالعوام کـه 
ّفـارࣵ و فتـاوی اسـت و کتـاب غنـايم الایـام در فقـه و همـان عبــارات را در آن 
࠻  قیق حق و فروع و کتاب منـا   ࡞ـکتاب औشته است با خجیع اقوال و استدلال و  ࠐࡉ

ام در ف واص که مقصور بر فتاوی است و در حالا ࡛ࡌقه است و کتاب معين  ا
لـد مـشتمل بـر تمـام کتـب فقـه تـا  لمـسائل در سـه  ّعبادات است و کتاب اجوبة  ࡲࡊ ا
ّدیات با استدلال در اغلب مواضـع و جلـد سـوم در سـؤالهای متفرقـه اسـت از  ّ

ه و رسال ملعلوم متفرقه و رساله در وقف و رساله در من اجـج نارا فى  ً ه در ّ
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یار  ثـيرة و ࡶامـات آن جنـاب  ࡰـࡃعموم لاضرر و غير ذلـك مـن الرسـائل ا ل ّ
ی از دخـتران مـيرزا را حـاجی  ن بالفعل در نظر نمانـࢰ اسـت  یـاست  لی
اری ࡶده چون ميرزا وفات  مد مـھدی خوا ستکلباࣵ برای پسرش آقا  ّ ࡲࡉ

ة الاسـلام را بـرای آقـا  ࠺ آن عزيمـت نمـوده و دخـتر  ࡲیافت حـاجی  ࡓّࡊـ ࡉمّـد فـࢆ
اح او درآورده واالله یعــلم کــه  اری ࡶده در حبالــۀ  ـــھدی خوا ّم نــ ســت
 ख ت نمـود ولا  ّمقصود حاجی چه ࣼده البته افعال مسلمين را باید حمل به  سـ ࡗࡉّ ّ
لمرسلين گویند کـه آخونـد مـلا ࣴ  ّافعال رؤسای دین و بزرگان شریعت سید  ا ّ

فير ࡶده آخوند  بلا فاصله سوار شـدو تऔری شنید که ميرزای قمی او را 
تاد گفتند که ࡵشين گفت که من  ن سرای ا ࣷࡃبه خانۀ ميرزا آمد و با چکمه در  ࡗࡉ
یम پس ميرزا بيرون آمد و آخوند ࡵشست و  ङ يم نمی  ࠹ اعتقاد خویش  ࣸࡄتا  ن ृࡉࢄ
گفت که عقاید من این است آیا صورت دارند ميرزا فرمودند که خـوب اسـت 

رده ام و  فير  نمن شما را    .مردم دروغ گفته اند ت
࠺ جعفر ࠓج-ل    ّفى علیه الرحمةـشࢄ در شرح احوالات 

࠺ خصر ࠓجـفى عالم ازخـر و اسـتاد اکـبر و ࡺ سـپھر فقاھـت و  شࢄ࠺ جعفر بن  شࢄ
ــادت و  ــاب عب ــدۀ ارب اوت و زب اوت و  ــادت و  ــك زھ ــاع فل ــت ومت ــجلال ࠟࡆ ــ ࠛࡆ
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وبـۀ دوران و اغلوطـۀ دھـر خـوان  ࡍࡊفذلك صـاحبان ࡶامـت نـادرۀ زمـان و ا
ثـير  تاست اकاف این که در احاطۀ به فـروع فقھیـه از طھـارت تـا دیـات و  ّ
࠺ جعفـر  ت قبۀ فلك مانند  ت معصوم ع تا این زمان در  شـࢄفروع از رمان  ّ ࠐࡉ दغی
ریـع و فھـم حـज شـھید  ذاشـت از او گذشـته در  ࠛࡅفقیھی پا در دایرۀ وجود  ن

ارة لم يمسه (ّاول است چنان که فرموده  ّالفقه باق ࣴ  ّاحد الا انا و الشھید ب ّ

ارت او را ) و ولدی موࣵ ارت خود باقی است و کسى  بیعنى فقه در  ب
واھـد کـه ایـن  ࠺ مـوࣵ و ھـر کـه  ࠏࡌرفته مگر من و شـھید اول و فرزنـدم  شـࢄ ّ ن
࠺ و سایر تألیفات  شاف یابد رجوع کند به کتاب کشف الغطاء  شࢄمعنى بر او ا ن

ن  واھد ृدیق به این  ࡑࡌاو و ھر که  ّبالنسبة به شھید نماید رجوع کند به کتاب ࠏࡌ
ّقواعد شھید که در قواعد کلیۀ فقه औشته است و آن جناب کتـاࠏخــانۀ خـود را  ّ

࠺ ) ماتناسلوا و تعاقبوا(وقف نمود بر افقه اوऐد خود  ࠺ ولد اکـبرش  شـࢄپس از  شࢄ
ق فقیھـی ࣼد فریـد و وحیـد و  ست و تدریس ࡶد کـه  ࠺  ࡛ࡉـموࣵ به جای  ا ࣸࡄ شࢄ

ل نموده اند در غایت متانت و دقت تالى و قیقاتي که از او  ّ ثانى پدرش ࣼد و  ࠟࡆ ࠐࡉ
࠺ ࣴ باشـد بـه  ࠺ موࣵ عالم فـانى را وداع نمـود پـسر دوم کـه  شـࢄࣼد و چون  ّشࢄ
یل و  یار در حوزۀ آن بزرگوار به  ست و تدریس و تلامذۀ  ࠐࠖـࡡجای پدر  ࡰࡃ ࣸࡄ
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قق ثالث نامیدند و آن جناب ّاشتغال داشتند و او را  ّ در تأسیس قواعد کلیه و ࡲࡉ ّ

ریع فروع مانند پير بزرگوار وحید اعصار  ام آठا معدوم النظير و در  ࠛࡅا ّ سࢀࡉ
ّࣼد چنان که شاھد بر این مدعا کتاب عناوین است که از تألیفات سید فتـاح بـن  ّ ّ
ــابش  ــت و کت ࠺ ࣴ اس ࠺ مــوࣵ و  ــاंردان  ــت و او از ش ــࢄࣴ مراغــی اس ش ــࢄ ش

ّمقصور بر تأسیس قواعدکلی یل آठا به ادله و مواقـع جریـان ّ ّۀ فقھیه است و  تࢆࡊ ّ
ــھید  ــه قواعدش ــت چ ــھید اس ــد ش ــتر از قواع झ ــاب ــروع و آن کت ــع ف ری ــا و  ठࠛࡅآ
رده  ــت  ــه ثاب ــه ادل ــد را ب ن قواع ــت  ــع اس ری ــه و  ــد کلی ــدارای قواع ن ــی ل ّࠛࡅ ّ ّ

ام داده و کتاب عواید حاجی ملا احمد نراقی اگر چه  ࠹ ا ّه به حज و مصا  ࠓࡊ ࡛ بل
ریـع فـروع آن دارا ࠛࡅی قواعد کلیـه اسـت امـا چنـد منفعـت دارد اول ایـن کـه  ّ ّ ّ ّ

ࢰ  ࣸـࡄکتاب ष است و چندان فروع ندارد دوم این که خجیع قواعد را متعرض  ّ ّ
یار دقـایق  ࡰـࡃه گویا دارای कف قواعد کتاب قوانين اسـت سـوم ایـن کـه  ّ بل

ّفلسفیه ࡶده و اکआ قواعد معروفـۀ مـسلمه را کـه موروثـه از  اسـلاف اشـراف ّ
ّفقھاء است به تدقیقات فلسفیه دلالت انداخته و از مذاق فقاھت و فھـم عـرفى 
اب و ࡓجـیت  ّدور افتاده چنان که بعضی از اصولیين در اصل برائت و ا ّ ست࢈ࡉ
یار ࡶده و از مذاق فھم عـرف بـه دور افتـاده انـد و در  ࡰࡃظن تدقیقات فلسفیه  ّ ّ
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ملا کتاب عناوین در این باب امتیاز از ّقواعد فقھیه نیز چنين رفتار ࡶده ا ًند  ࡲࡊ
ام آن قواعـد بـه ادلـۀ  یار ذࡶ ࡶده و ا ّکتب اتراب دارد چه قاعـدۀ  سـࢀࡉ ࡰـࡃ
ریع فروع بى شمار ࡶده و از مذاق فقاھت و فھم عرف در ادلۀ  ّیار نموده و  ࠛࡅ ࡰࡃ
ــت و  ࠺ ࣴ اس ــوم  ــاب از مرح ــات آن کت قیق  आــ ــاده و اک ــه دور نیفت ــه ب ــࢄظی ش ࠐࡉ ّ ل

࠺ موࣵ اسـت چنـان کـه صـاحب عنـاوین بـه همـين مـضمون اقـرار برخی  شࢄاز 
࠺ ࣴ همين بس است که صاحب ࡏخـار اطول فقیه اکمل آقا  ار  ّدارد و در ا شࢄ فࢀࡌ
قیق و تـدقیق اوحـد اھـل زمـان ࣼده مـدت ھفـࢰ مـاه در  ّسید ابراھيم که در  ࠐࡉ ّ

ــوده  ــتفاده نم ــیه اش اس اس قدس سته و از ا ࠺ ࣴ  ــس درس  ࡛ل اࡲࡊ ّ ــ ࠟࡅ ــ ࣸࡄ ــࢄ ــل ش ࡉاص
࠺  ࠺ ࣴ حـسب الوصـیه بـه جـای پـدرش بـه تـدریس اشـتغال نمـود  شـࢄچون  ّشـࢄ
࠺ ࣴ گفت که وصیت پـدر آن اسـت کـه ھـر  ّحسن که برادر کوچك ࣼده به  شࢄ
یك از اوऐد که افقه است به جای او ࡵشیند و تدریس کنـد و مـن افقـه از ओ مى 

࠺ ࣴ در جواب گفت که در این بـاب منازعـۀ مـا صـواب  نیـست و مـن شࢄباشم 
ف به ࡶبلا مى روم  و احسن خواࢬ نمود پس من از  ࠓࡊقطع این مشاجره را به  ࠓࡉ
ف ماندند و بـه درس ओ حاضـر شـدند  ࠓࡊو ओ به جای پدر ࡵشين اگر طلاب در  ّ

لس ओ را شکستند  ࡲࡊپس ओ افقه خواھی ࣼد و به وصیت عمل کن و اگر طلاب  ّ ّ
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࠺ حـسن قبـول ایـن معـنى و به ࡶبلا خجع شدند پس من افقه خواࢬ ࣼ شـࢄد پـس 
࠺ حسن را شکستند و به ࡶبلا  لس  ࠺ ࣴ به ࡶبلا آمد و طلاب  شࢄࡶد و  ࡲࡊشࢄ ّ

࠺ حـسن حـال را بـدین  ࠺ ࣴ حاضر شدند چون  لس درس  شـࢄآمدند و به  شࢄ ࡲࡊ
ف بـرد و بـه جـای پـدر  ࠺ ࣴ را بـه  ࠓࡊـمنوال دید به ࡶبـلا آمـد و بـرادرش  شـࢄ

ّانید و خود به حله رفت چندی ر دی ࣸࡄ ا اقامت داشت و در حلـه  ࡊا در آ مـࢆࠓࡊ ّ

࠺ حـسن امامـت مى ࡶد و مـردان  ا نماز مى خواندنـد و  شـࢄࣼد که شیعیان در آ ࠓࡊ
وان ࣼدنـد  ه مأمومين بیـشتر یـا همـه از خجاعـت  ࣸـࡃچند ان خجع نمی شدند  بل
د رفت و در آن روز خجاعت بـه زنـان  ࠺ حسن به  مࢆࡊپس روزی وقت ظھر  شࢄ

࠼ مـرد ار یافـت و  ھـࢄا ࠺ نمـاز ظھـر را ادا ࠓࠖࡡ شـࢄی جـز امـام حـضور نداشـت پـس 
࠺ دسـتھا را بـه  شـࢄࡶدند از آن پس در میـان صـفوف صـدای حـدثی بلنـد شـد 
آسمان بلند ࡶد و عرض ࡶد خداوندا مرید مى دھی کـه زن اسـت آن ࢬ در 
࠺ ࣴ وفات نمود مؤلـف  ّمیان نماز احداث حدث کند پس زمانى گذشت که  شࢄ

ّدم و در خدمت سید استاد مشرف مى شدم و خـودم ّکتاب به ࡶبلا مشرف ش ّ
ف آمـد و بـه حـسب وصـیت  ࠺ حسن بـه  ّ࠺ ࣴ را ملاقات ننمودم پس  ࠓࡊـ شࢄ شࢄ
࠺ جعفر وصـیت ࡶده ࣼد  ست و به تدریس اشتغال نمود و  ّپدر به جای او  شࢄ ࣸࡄ
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ا خجع شـوند و بـه  ࠓࡊکه ھر شب مقدار معینى طبخ طعام کند و اوऐد و احفاد در آ ّ
ر مباحثه کننـد و تـا مذاࡶۀ فق یه و مقدمات آن تا به قدر دو ساعت با یك د ّ

سن است  ه برپا و آن مذاࡶه برجاست و این وصیت ठایت  مسࢀࡉکنون آن طر ّ ࠠࡆ
࠺ جعفر همه از ذکور  ۀ  شࢄچه باعث آن مى شود که همه فقیه شوند چنان که طا ࠠࡅ

نين وقف کـتـاࠏخـانه با افقه  اوऐد نیز حسن است همࡋو اناث همه فقیه مى باشند و 
ه این فقـير  نیـز کتـب خـود را وقـف بـر  بلوفقنااالله تعالى لامثال تلك الوصایا  ّ ّ

انـه وقـف کـम و  ی بـرای کتا ࠏࡌاوऐد ذکور ماتعاقبوا نموده ام و مى خواࢬ  ملـ
࠺ حـسن فقیـه ऑمـل ࣼده و  شࢄओلیت با افقه اوऐد باشد وفقنى االله تعالى لذلك و  ّ ّ ّ

࠺ حسن حاضر مى شدم و بـه ّاین فقير مؤلف کت لس درس  شࢄاب چندی را به  ࡲࡊ
࠺ را جامعیت  ه  مد حسن ࣼده  ࠺  ّاعتقادم فقاھت او بیش از فقاھت  شࢄ بلشࢄ ّ ࡲࡉ
ایـت  ࠺ حـسن  حاصول و غير آن ࢬ ࣼد و در جدل ید طولائی داشته و  شـࢄ
ر بـیدار  ࠺ جعفر را عادت بر آن ࣼد که ھر شب در وقت  ࡑࡉمى ࡶد که مرحوم  شࢄ

ـــت ࣼد و مى ـــدار مى ࡶد و مى گف ـــا بی ـــال را تمام ـــۀوعیال و اطف ـــه در خان ـــد ب ً آم

برخیزید و نماز شب ادا کنید پس همه بر مى خواستند و من طفل ࣼدم و خواب 
بر من غلبه مى ࡶد چون به در خانه ای که منزل من ࣼد مى آمد فریاد مى ࡶد 
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ّکه برخیز من همان افتاده مى گفتم ولاالضالين یا االله ا کبر یعنى من مشغول به نماز ّ
مى باشم پس او خواطر خجع مى شد و بر مى گشت و من به خـواب مى رفـتم و در 
ر بـه  مد باب طلوع ࡶد قرآن جعلی خود را به همراه دو  ࠟࡅسالى که مير ࣴ  ّ ࡲࡉ
ر در بغدا د وارد شدند  تان به نزد بعضی از اصدقـاء خود فرستاد آن دو  ࠟࡅعر ࡰࡃ

ر را حبس نمود ّپاشاه بغداد اطلاع  ان گرفت و آن دو  ࠟࡅپیدا ࡶد قرآن را از ا ࣷࡄ
ان را اطـلاع  ّو قضاة و مفتیان و افندیان عامه را خجع ساخته و بر ایـن قـضیه ا ࣷـࡄ ّ ّ ّ
م ࣼدند خواست  ن چون آठا  ر دادند  ان فتوی به قتل آن دو  ࡍࡊداد ا لی ࠟࡅ ࣷࡄ

ار علماء امامیه نیز باشد و علماء ام ّکه قتل آठا به ا ّامیه با علماء عامه مناظره ستࠖࡢ ّ
࠺ جعفـر و اوऐد عقـاب او را در بـلاد عـرب  شـࢄکنند و از آن جائی کـه مرحـوم 
ّمطاعیت و ریاست عامه ࣼد چنان که الیوم نیز چنين است و مقدم بر همۀ علماء  ّ ّ
ت روانى بـرای  ࠺ حسن که در آن زمان افقه ࣼد پس پاشـاه   ख ࠐࡌـمى باشند  شࢄ ّ س

تى بـر ࠐࡌـ࠺ حـسن و  ّای اسـتادم آقــا سـید ابـراھيم بـه ࡶبـلا فرسـتاده و ایــن دو شـࢄ
ّبزرگوار را احضار ࡶده پس روزی که خواستند اجلاس شود و علماء خاصه 
ّو عامه حاضر شوند و مکالمه نماینـد پـس در اول علمـاء عامـه مفتیـان و افنـدیان  ّّ

࠺ حسن وارد شد و آقا سید ابراھيم نیز در ج ّحضور یافتند از آن پس  ࠺ شࢄ شࢄنب 
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ّحسن قرار گرفت پس مسئله را عنوان ࡶدند علماء عامه گفتند کـه ایـن قـرآن 
بدعت و آورنࢰ اش مبدع در دین و از مفـسدین فى الارض مى باشـد  قـتلش 
࠺ حسن گفت که این قرطاس است و لا عمل فى القرطاس حاष بر  شࢄلازم است 

ّعدم اعتناء کـتـاب و عدم لزوم و اعتقاد صاحب کتاب و ّ آن کتب است و اما امر ُ
ــۀ ــب در آی ــه کت ــب(ب م ऑت ــ य ــب نت ــۀ) فی ــلال در آی ــه(و ام ــل ولی ) فلیمل

ّمول بر آن اسـت کـه صـاحب کتـب چـون خـط خـود بـه خـاطرش آیـد و عـلم  ࡲࡉ
ت باشـد و ایـن  ࡓّࡊـحاصل شود و شھادت خود ادا کـند نه این گونه کتب ࡵفـسه 

ر که آورندۀ این کتاب مى باشند عالم نیستند ه در او است و مطالب ࠟࡅدو  ࠓࡋ به آ
ان را احضار نمائید و اعتقاد آنرا استفسار کنید پس  ࣷࡄآنرا اعتقاد ندارند اکنون ا
ان گفتند که ما  ان را استفسار نمودند ا ر را احضار ࡶدند و اعتقاد ا ࣷࡄآن دو  ࣷࡄ ࠟࡅ
را به آن چه در این کتـاب ثبـت اسـت خـبرت و آंـاھی نیـست و اعتقـاد مـا 

ان چگونـه روا اسـت و ّاعتقادعامۀ مس ࠺ گفـت کـه قتـل ا ࣷـࡄلمانان است پـس  شـࢄ
࠺ حـسن  ام ृـدیق  ان رسول ࣼده اند آقا سید ابراھيم نیـز در ایـن ا شـࢄا حـ ّ ࣷࡄ
یـه مى نمـود پـس  یار مراعـات  ّنموده و آقا سید ابراھيم ठایت جبن داشـته و  ࠛࡆّ ࡰـࡃ

یار ب ر را مرخص ساختند و ھدایاء  ࡰࡃپاشاه کتاب را گرفته و آن دو  ّ ࠺ و سید  ࠟࡅ ّه  شࢄ
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ّاعطاء نمود از آن خجله به آقا سید ابراھيم ساعتى که مبلغ شصت ओمان به قیمت 
ف روانه  انید به ࡶبلا و  ت روان  ࠺ را بر  ࠓࡊدرآمد و به اعزاز تمام سید و  ࣸࡄࠐࡌ شࢄ ّ
ّساخت اःا ابن علوࣵ از مشاعير و فضلاء عامه در بغداد ࣼد و با آخوند ملا  ّ ً

ّیار داشت و مکرر آخوند به دیدن او مى رفت و در آقای درࡵدی صداقت  ࡰࡃ
ن مطھر ऑظمين علیه  رات  ی از  ا اقامه مى نمود روزی پاشاه در  ّآ ࡗࡉ ࡓࡊ یࠓࡊ
ـــوھر ࣼد و از  ـــسن گ ـــلا ح ـــرادر م ـــه ب ـــامى ک یط  ن ـــيرزا  سته و م ـــسلام  ّال ـــ ࡲࡉ ـــ ࣸࡄ ّ
اقیـه  ّشاंردان حاجی سید ऑظم ࣼده برای پاشاه تغنى مى نمود از قضایای ا ّࠛࡅّ ّ

࠺ حسن به زیارت ऑظمين ع  رفته ࣼد چون از حرم برآمد شنید که پاشاه در شࢄ
سته است خواست که به دیدن پاشـاه رود چـون نزدیـك  رات  ࣸࡄی از  ࡓࡊ ی
ا مراجعت نمود  ࠺ پیش نرفت و از آ ࠓࡊرسید شنید که برای پاشاه تغنى مى نمایند  شࢄ ّ

یط ࠺ علوࣵ از ميرزا  ࠺ را دیࢰ ࣼد و  ࡲࡉو ابن علوࣵ  شࢄ ࠺ شࢄ شـࢄ سؤال نمـود کـه 
یط گفت که در مذھب او تغنى جایز نیـست ابـن  ّشما چرا مراجعت نمود ميرزا  ࡲࡉ
وانࢰ که در سورۀ خجعه خداونـد عـالم مى  ࠺ شما مگر قرآن  ࠓࡌعلوࣵ گفت که  شࢄ

جـاره (فرماید  لّࢀقل ما عنداالله خير من اऌھو و من ا چه از این کلام مستفاد مى ) ّ
ّ حسنى ھست اگر چه مـا عنـداالله احـسن و झـتر از لهـو ّشود ک در لهو خيریتى و
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ضیل دلالت مى کند بر مشارکت ) خير(است چه  ࠛࡅافعل التفضیل است و افعل  ّ
یط از جـواب عـاجز آمـد  . ࡲࡉـفضل و مفضل علیه منه در اصل فعل پس ميرزا 

قیق این جواب را به چند وجه در کتاب مشکلات العلوم औشته  ࠐࡉمؤلف کتاب  ّ

ی از آن وجـوه ایـن ࠛام و در  لد اول بدان اشاره نموده ام و  یـسير ࢬ در  ّࡆ ّ ࡲࡊ
اب ایــن وجــه خــالى از  ضیلیت باشــد و ار رد از معــنى  تــاسـت کــه خــير  ّࠛࡅـ ّ ࡲࡊــ
بت بـه اعتقـاد  ر ایـن کـه ایـن حـسن  ࣸـࡃلیف و صعوبت نیست وجه د ی ت
رای اकاف است چون ࡲخـاطبين را اعتقاد بر حسن  ࡲࡊاطبين و کلام جاری  ࡲࡌ

ر نیز وارد اسـت کـه لهو ࣼ ید و غير ذلك من الوجوه و در این مقام سؤالى د
ارت را مقدم داشته و در آخر لهو را مقدم داشـت  ّچرا در اول خدای تعالى  ّ ࠐࡊ ّ
ی این که این کلام ترقی از ادنى به اࣴ است  ّجوابش به چند وجه است  ی

ن ابن علوࣵ در زمان وفات و احت ضار گفت که لیو غير ذلك من الاجوبة 
ّبعد از وفات من بلافاصله وصیت نامه ای که औشته ام در زیر سر من برآورده 
ّبدان عمل کنید پس از وفات وصیت نامه را بيرون آوردند औشته ࣼد کـه مـن 
ــه  ــاد دارم ب ــين مى دࢬ و اعتق ی ــاتم ا ــالت خ ــدا و رس ــدانیت خ ــه وح ــھادت ب ّش ّदّلن

لمؤمنين ࣴ بن ابى  ّطالب علیه السلام و یازده فرزند او اخلافت بلافصل امير
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ّو خجیع ماجاء به النبى حق و صدق و مطابق واقع است و مرا به ठج شیعه غسل 
ّدھید و کفن کنید و نماز و دفن کنید بعضی گویند که آخوند ملا آقای درࡵدی 

࠺ حسن کتابى مستقلا در فقه تألیف فرمود فى  ًاو را شیعه ساخته واالله العالم و  ّ شࢄ ّ
یار اسـت و ایـن فقـير در اوایـل ا ࡰـࡃقیقة کتـابش مرغـوب و مـشتمل بـر فـروع  ࡛ࡉ

࠺ حسن از خجله اسباب ऑر من  لد صوم کتاب  شࢄکتاب صوم که تألیف مى ࡶدم  ّ ࡲࡊ
طر صوم نیست و عبارتش  مࣼده و از خجله فتوای او این است که قلیان کشیدن 

باک(این است  ّات استادم آقا سید و آن بزرگوار در سال وف)لتपلابأس بدخان ا
ّابراھيم به مرض وبا وفات یافت رضی االله عنه و پس از وی برادرزاده اش و 
ست و او نیز در فقه  ࠺ جعفر  ࠺ ࣴ به جای  مد بن  ࠺  ࣸࡄزوج دخترش  شࢄ شࢄ ّشࢄ ࡲࡉ
ان  ࠺ ࣴ بـه جـای ا ࠺ مــھدی بـن  ࣷـࡄمـھارت داشته پس از وی برادرش  شـࢄ شـࢄ

࠺ ࣴ کـه ࣸࡄست و پس از وی که اکنون در این ازمنه ࠺ جعفر بن  شࢄ مى باشد  شࢄ
ست و مشغول به تدریس است و  ان  ࠺ است به جای ا ࣸࡄمعروف به سمی ا ࣷࡄ ّلشࢄ

ه ذکورا و اناثا فقیـه مى باشـند بـه  ًاو نیز فقیه و مـھارت در مسائل و همۀ آن طا ً ࠠࡅ
࠼ عرयت ندارند همه فقیه و  وانࢰ اند و  ان که ھیـچ درس  ّوی که عوام ا ھࢄ ࠓࡌ ࣷࡄࠓࡉ

ّدر مسائل فقه دارند وفقھم االله و ایای و در زمانى که آخوند ملا ࣴ مـھارت  ّ ّ ّ
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ف اشـرف آوردنـد و چـون  ࠓࡊـऔری وفات ࡶد حسب الوصـیة نعـش او را بـه  ّ
ّکسى که مـشھور و معـروف باشـد خواھنـد کـه نعـش او را در امـاँن مـشرفه 

واه زیاد مى گيرند لهذا نع تࢃࡌطواف دھند خدام و مباشرین این اعمال  ش آخوند ّ
ف خبر  مول ࡶدند و در  ر بر استری  ناسند با نعشى د وی که  ࠓࡊرا به  ࡲࡉ یࠓࡉ ࣸࡄ
یار از علمـاء عظـام و  ࠺ جعفـر رسـید آن بزرگـوار بـا خجعیـتى  ࠺ ࣴ بن  ࡰـࡃبه  شࢄ شࢄ
ّخواص و عوام با علم ھای سیاه به استقبال نعش آخوند ملا ࣴ औری شتافت و 

ت ف بازارھا را  ࡰࡃحज ࡶد  که در شھر  ند و چون بر سر نعـش رسـید پرسـید کـه ࠓࡊ
ر و بـر  ا است گفتند همين نعشى است کـه عـدل نعـش د یـنعش آخوند  ࡊ
مد باقر  یار متغير شد و گفت که جناب آقای سید  ࠺ ࣴ  ّبالای استر است  ࡲࡉ ّ ّ ࡰࡃ شࢄ
ذارد که که نعش آخوند را  ت که پاकد ओمان مایه  ببا آن همه دولت نتوا ࣸࡃ

ّبا آن معروفیت و عزت ملا حज ࡶد که نعش را بـر زمـين ّ ً وارد عتبات نماید  ࡲࡊ
࠺ جعفر ࣼد  تص به خاऔاده و اقوام  ف تاࣼتي را که  شࢄگذاشتند و فرستاد از  ࡲࡌ ࠓࡊ
࠺ ࣴ تاࣼت را خود برداشت و  شࢄآوردند و آخوند را درمیان آن گذاشتند و 

 و تـاࣼت پیاده آمد و حज ࡶد که اھل شھر دسته به دسته به استقبال مى آمدند
لمؤمنين علیه السلام بردند و بعد از طواف  ّرا بر سر دست تا به حرم مطھر امير ا ّ
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ّحسب الوصیة در کفش کن آن جناب دفن نمودند و مؤلف کتاب گوید قبراو را  ّ
ــير  ــن فق ــدم ࣼد و ای ــوم ماج ــد مرح ــتاد وال ــلا ࣴ اس ــد م ــارت ࡶدم و آخون ّزی

ـــوم ـــدم مرح ـــدم دی ـــه آم ـــه خان ـــودک ࣼدم روزی ب ـــد و ک ـــه مى کن ـــدم گری  وال
ّعزاداری مى نماید پرسیدم سبب چیست گفتند خبر وفات استادش آخوند ملا 

ࣴ औری رسیࢰ  و والدم به من فرمود که مرا میل آن ࣼد که آخوند औری در 
حیوة باشد که ओ بزرگ شوی و در خدمت آن جناب استفاده نمائی و مأمول من 

د و همیشه والد وان ࣸࡄبه حصول موصول  ࡲࡌـم وصیت مى ࡶد کـه درس طـب  ّ
وان و این فقير وقتى  ه معقول درس  खن شدم  ࠏࡌزیرا که من خواندم و  بل پش
ابنى سـاँن طھـران  تنـبه اصرار بعضی کتابى در طب در نزد ميرزا احمـد 
مـۀ او مى رفـتم از آن پـس نظـر بـه وصـیت تـرک  ّدیدم دو سـه مـاھی بـه  ࡲࡉ

حمــت را دیــدم از آن پــس تــرک ࡶدم و در بــدایت حــال بعــضی از کتــب 
مت تدرس مى نمودم گویا به  ّࡶده به منقول پرداختم و در آخر ऑر باز در  ح
ریع و تطبیق  ࠺ جعفر ࠓجـفى در فقه و  ملا  ࠛࡅوصیت والد امتثال نموده باشم  شࢄ ً ࡲࡊ ّ
ه بعد از ائمه در میان  ّفھمش الفاظ کتاب و سنت را فھم عرفى بى نظير ࣼد  بل ّ

࠺ جعفـر و شـھید اول فقھاء ما چنان باط ࡶديم ماننـد  ان ا ّ چه از کتب ا شـࢄ पسـت ࣷـࡄ
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ر در فقه بر سه قسم است اول تأسیس قواعد فقھیه و اسـتدلال  ّکسى نیامࢰ و  ّ تࡿࡉّ
࠺ ࣴ و استاد مؤلف کتاب  ان آن قوائد و در این باب  ام و ا ّبر آठا و ا شࢄ ࠛࡆ ح

ریع  ر ࣼدند دوم  ࠛࡅو حاجی ملا احمد نراقی گویا  ّ منࠖࡡ ࡶدن و احاطه به مسائل ّ
࠺ جعفر و شھید اول گویا کسى  ّفقه و تطبیق فروع بر قوائد و در این مقام مانند  شࢄ
قیق مسائل فقھیه که در مقام استدلال فتـوی را در ھـر مـسئله بـه سـبب  ّنیامد  ࠐࡉ
مد باقر کسى  ّثير ادله بدञی کند و در این مقام مانند مؤسس झبھانى آقا  ࡲࡉ ّ ّ ت

مد باقر و آقا ࠔنیامد و مشا ࠺ جعفر قرنه االله تعالى الرضوان الاکبر آقا  ّ࠺ اجازۀ  ࡲࡉ ّ ّ شࢄ
ان است و آن جناب کثيرالاکل ࣼد گویند که ھر  رالعلوم و غير ا ࣷࡄسید مـھدی  ࠏࡉ ّ
م فلفل و یك رأس بره غذای او  ّوقتى یك من تبریز طعام و صد درم پیاز و ده  ࠐࡌ

و ھر شب دو ثلث شب را بیدار ࣼد و ࣼد و ھر شب را  ࢬ با زن مقاربت مى نمود 
به عبادت حضرت آفریدگار اشتغال داشته و در اکआ از سنوات خانۀ خود را به 
رھن مى گذاشت و قیمت آنرا به فقراء بذل مى نمود و به بلاد ایـران مى آمـد و 
ــيرون مى  ــن ب ــه اش را از رھ ــود و خان ــت مى نم یل مى ࡶد و مراجع ــࡡواه  ࠐࠖ ــ تࢃࡌ

ا که شـھوت بـر آورد و همیشه کنی ࡊزی به همراه داشت و در اسفار و در ھر 
او غالب مى شـد حـज مى ࡶد کـه چـادر مى زدنـد و دفـع حاجـت مى نمـود و آن 
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ــا  ــه ب ــت ک ــاب خواس ــات آن جن ــتى از اوق ــوال ࣼده و وق ــوش اح یار خ ــࡃجنــاب  ࡰ
اب اطیاب از شھر به زیارت ارواح وادی السلام رفته باشد پس بـا خجعـی  ّا ࡗࡉ

سن نـامى ࣼد ملقـب بـه خـوش سوار شࢰ ر ّوانه شدند و از آن خجله ميرزا اࣼ ࡛ࡉ ا
ّمزه او بر حماری سوار و در خدمت آن بزرگوار از در دروازه بيرون رفتند همه 
ر روانه شد  سن به راھی د یبه سوی وادی السلام مى رفتند و ميرزا اࣼ ࡛ࡉ ا ّ

ا مى روی ميرزا اࣼ ࡛࠺ جعفر آواز داد که از آن راه به  اࡊ ࡉسن عرض ࡶد شࢄ
ا که  تـھد و خود رأی است به ھر  ࡊکه مرا معذور دارید که دراز گوش من  ࡲࡊ
࠺ جعفـر مى  ندید و معـروف اسـت کـه  ࠺  شـࢄخواھد و میل او است مى رود  ࠏࡌشࢄ
ّگفت که من سیصد مرتبه کتاب شرایع را درس گفتم معلوم است که البته همـين 

ه  ملو باید باشد چنين فقاھت و به این قسم  ّو به این کیفیت احاطه به ࢬ مى ࠓࡉ
ویند  ࡰࡄرساند اःا معروف است که آن جناب مى فرمود که اگر کتب فقه همه را  ً

م اकـاف ایـن کـه چنـين ࣼد  औ ࣷـࡃمن از حفظ و ضبط از طھارت تا دیات را مى
खاز کشف الغطاء معلوم مى شود آن جناب چه قدر احاطه  ّچه از تألیفات او  س

ه شتری در دسـت بلبه فقه داشته  ين ا نـ مسائل فقه تا دیات مانند  ن
او ࣼد که به ھر طـرف کـه مى خواسـت مى گردانیـد زیـرا کـه در ھـر قاعـࢰ و در 
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ریع ذࡶ مى ࡶد معلوم است که احاطۀ  ࠛࡅاکआی از مسائل از طھارت تا دیات 
ــضور  ــل ح ــزد او بالفع ــظ و در ن ــه در حف ــته و هم ــه را داش ــع اࣼاب فق ــبط خجی ض

࠺ داشت که از ی از سـنوات  ریـع مى فرمـود و در  شـࢄ طھـارت تـا دیـات  یـ ࠛࡅ
࠺ عـرض  ی از طرفاء به  ت  ان میشد زبان हکی نمی دا شࢄوارد شھر ز ی ࣸࡃ ࠓࡊ
یت به جا مى آورند من به شما  یار استقبال شما مى آیند و  ّࡶد که مردم امروز  ࠐࡉ ࡰࡃ

مى آید همان یك ّیك کلمۀ हکی تعليم مى کम که آنرا تعلم گرفته ھر که به نزد شما 
࠺ گفت آن لفظ کدام است گفت  پس ) ࠒ࠺ يمه(شࢄلفظ را در جواب او گفته باشید 

شࢄ࠺ همين کلمـه را در جـواب مـستقبلين مى گفـت تـا ایـن کـه حـاष زࠓجــان بـه 
࠺ همـان کلمـه را فرمـود  یـت بـه جـا آورد  شـࢄخدمت آن جناب مشرف شـد و ّ ࠐࡉ ّ

࠺  ان از کیاست و فراست فھمید و به  شࢄحاष ز عرض ࡶد که این کلمه معنیش ࠓࡊ
را مى دانید آن جناب فرمود که نمی دانم به من تعليم دادند حـاष عـرض ࡶد 
࠺ آنرا ترک نمود و  نید که خوب نیست  شࢄکه بعد ھا شما این کلمه را فرمایش  ن
࠺ آن که آن جناب از حضرت آفریدگار در خواست نمود که  شࢄاز خجله ࡶامات 

ــاب ــت را در اوऐد اعق ــت فقاھ ــدوام موھب ل و ࣴ ال ــد  لا بع ــاد و  ّ و احف ــࡃ ࣸ ــࡃ ًࣸ

فرمایند الى الآن که قریب به شصت سال از وفات او مى گذرد که اوऐد احفـاد 
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او دارای فقاھت و به مـسند تـدریس قـرار دارنـد بـا ایـن کـه سـعی ࡶدن و ऑر 
ࡶدن و زیاد درس خواندن آठا معلوم نیست مع ذلك در فقه مـھارت دارند 

وی  ان گویا موروثی است بلی طفل را از کـوچکی ھـر ࠓࡉبه  ࣷࡄکه فقه در میان ا
روز و ھر شب عادت بـه گفـت و شـنید مـسائل فقـه و قواعـد اصـول فقـه دادن 
࠺ جعفر را گـذار  شࢄباعث بر فقاھت و حذاقت و مـھارت او مى گردد و در سالى 

د بـه شــھر رشــت افتــاد خواســتند نمــاز را بــا آن جنــاب بــه خجاعــت گذارنــد مــساج
ّموجوده در شھر ष وسعت وفا به خجعیت ننمود پس در میـدانى کـه دارنـد همـۀ 
࠺  ࠺ خـواھش نمودنـد کـه موعظـه کنـد  شـࢄاھل شھر خجع شدند و بعد از نماز از  شࢄ
࠺ بـر  شـࢄفرمود که من فارࣵ را خوب نمی دانم پس اصرار را از حد گزرانیدنـد 

࠺ ࢬ مى ّمنبر برآمد و به این عبارت فرمود که اञـا النـاس شمـ شـࢄا همـه مى ميریـد 
ر روز پسين نمائید ،اञاالناس ،رشت شما مثل झـشت اسـت چـه  ّميرد پس  ف
ّدر झشت قصور است و در شھر رشت نیز قصور عالیه و ࣼستاठائی که دارای 
ठر ھا است و در झشت حـورالعين اسـت کـه در ठایـت حـسن و خجالنـد وجـود 

ــورالعين ب ــد ح ــز مانن ــت نی ــان رش ــشت دارد زن झ ــت و در ــال وجاھ ــند در کم اش
لیـف از نمـاز  و روزه و  تغلمان باشند ࢬ چنين است در رشت و در झشت 
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ــاز و روزه و  ــه نم ــت ک ــت و در رش ــين ا س ــت  ࢬ چن ــته اس ــر داش ــادات ب ــایر عب س
اه ࡶد در پای منبر  لیه برداشته است پس  ر با ر عبادات د ند ل ی ّی ّ

࠺ به آن ذاࡶ فرمود که  ت کن پس از منبر به شࢄذاࡶی دید  مصیदبرخیز و ذࡶ 
ان تـن پـرور و عیـاش ࣼدنـد و ائمــۀ  ّزیـر آمـد و چـون علمـاء آن بلـد غالــب ا ّ ࣷـࡄ
࠺ عرض ࡶدند  شࢄخجاعت رشت نمار औافل را ادا نمی ࡶدند و این مطلب را به 
نید پس ائمۀ خجاعت کـه  ند به او اقتدا  ࠺ فرمود که ھر که نمار نافله  ّو  ن ن شࢄ

ن را  ࠺ شنیدند همه ࡵای نماز نافله با خجاعت گذاشتند اःا در سالى که ࡑࡌاین  ًاز  شࢄ
࠺ در  د رفتنـد مـردم خـواھش موعظـه نمودنـد  شـࢄ࠺ به قزوین آمدند بـه  مـࢆࡊشࢄ
ّد در بالای منبر رفـت و فرمـود اञاالنـاس شمـا مگـر شـیعه نیـستید چـرا عقـد  مࢆࡊ

صير بـا عل طاع در میان شما متداول نیست پس فرمود کـه  ࠛࡆـا مـاء بلـد اسـت و ࠟࡆ
࠺ بـه او  شـࢄچون حاجی ملا عبدالوھاب رئیس علماء قـزوین در آن عھـد ࣼد  ّ ّ

طاع نمی دھی تـا مـردم رغبـت  ࠟࡆخطاب فرمود که چرا دختر خود را به عقد ا
࠺ فرمود کـه مـرا صـبیه ای ࣼد  طاع کنند و به ओ متابعت نمایند پس  ّدر عقد ا شࢄ ࠟࡆ

لیف رسید من او را خواستم و گ فتم که خداوند عالم قرار داده که تچون به 
زنان شوھر کنند و اکنون وقت شوھر ࡶدن ओ است ھر که را که میل داری من 
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ओ را به او تزویـج کम پس یك یـك از اقـارب و عـشایر و اھـل عـلم را اسـم بـردم 
ی داشـتيم اسـم او را بـردم سـکوت  الى در همسا رد آخرالامر  یقبول  ࠚࡆ ّن

ال را آوردم و آن صبیه را به او تزویـج ࡶد من از آن رضایت فھ ّمیدم و آن  ࠚࡆّ
نمودم و به دست او دادم بـه خانـه بـرد بعـد از چنـدی دیـدم کـه دخـترم آمـد و 
ّشکایت از شوھر خویش دارد من به او تغير ࡶدم و گفتم که بـه خـواھش خـود 
این مرد را اختیار ࡶدی اکنون علاجی جز صبر و شکر و حوصله نیست پـس 

࠺ در کـشف الغطـاء در هما شـࢄن ساعت او را به خانـۀ شـوھرش روانـه سـاختم و 
࠺ خضر ، رسول خدا ص را در خواب دید  و بـه او امـر  شࢄऔشته است که پدرم 

ھد  ّفرمود که در  ࠏࡌوان و از آن ) وارفع درجته (را بعد از ) ّو قرب و سیلته(ࣹࡄ
ّجا که خواب شرعا ࡓجـّیت ندارد لذا والدم لفظ  و (را بعد از ) تهّوقرب وسیل(ً

࠺ چیزی است که خبر )ارفع درجته شࢄبه اخفاء صوت مى خواند و از ࡶامات 
࠹ و موثـق در نـزدمن ࣼد و گفـت مـرا  ی از اصـدقاء کـه صـا ّداد مرا به آن  ࡛ ی
ّعموئی ࣼد که  چند سال بـه درد چـشم مبتلـی ࣼد و ھـر چـه بـه نـزد جراحـان و 

ّاطباء آن زمان تردد نمود و در مقام است د پس شنید ّ ࣸࡄعلاج برآمد علاج پذیر 
࠺ را ࣼسـیࢰ و عـرض  ص دسـت  ان رفته باشد ایـن  ࠺ جعفر به لا شـࢄکه  ࡒـࡌشࢄ ھࢄࡊ
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ࡶد که چنـد سـال اسـت کـه مـن بـه درد چـشم مبـتلا مى باشـم و سـبب شـرفیاب 
خدمت شما آن ࣼد که دعائی ࡶدم خدای تعالى مرا شـفا ࡶامـت فرمایـد پـس 

ص شفا یافت و شࢄ࠺ آب دھان مبارک را بر چشم او ࡒࡌ مالید و دعا ࡶد پس آن 
علی شاه را اذن در سلطنت داد و او را  ر درد چشم ندید و آن جناب  فࢀࡉد ی
ّنایب خود قرار داد اما با شرایط چند که در ھر فوجی از لشگر مؤذنى قرار دھد  ّ
و امام خجاعت در میان لشگر داشته باشد و ھر ھفته یك روز وعظ کنند و تعليم 

ّکنند و کیفیت آنرا در جھاد کتاب کشف الغطاء औشته است و در زمـانى مسائل 
علی شـاه بـه عتبـات عالیـات مـشرف شـد و بـه  ّاز ازمنه کبری ࡳد علیا والدۀ  ّ فࢀࡉ
࠺ عرض  ان رسید و به  ࠺ شرفیاب خدمت ا ا به خانۀ  شࢄف رفت و در آ ࣷࡄشࢄ ࠓࡊ ࠓࡊ

تان ما به رعایا و ࡰࡃࡶد که چون پسرم پادشاه است لهذا ظلم و ستم از او و از 
برایا واقع مى شود از شما مستدعيم که قسمی فرموده باشید که خـدای تعـالى از 
شور نماید و در زمـنى از  ۀ کبری  ࡲࡉگناھان ما درگذشته و ما را با حضرت صد ࠠࡆ ّ
࠺ دلتنگ شد و او از این معنى متغير  علی شاه به جھة امری از جناب  ّازمنه  شࢄ فࢀࡉ

࠺ وا ّرد طھران شد پادشاه به امين الدوله گفت که من دیـدن شࢄشد تا زمانى که 
࠺  ࠺ نمی کम و حज ࡶد که او را در خانۀ پادشاھی راه ندھند پس روزی  شࢄاز  شࢄ
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اب و دربانـان و حوسـه و ملازمـين  ࡓّࡊـبه عـزم دیـدن پادشـاه وارد ارک شـد 
࠺ داخـل  ࠺ نمودند و دست مبارکش را ࣼسیدند پادشاه دید که که  شـࢄاستقبال  شࢄ

ب ࡶد که دربانان چگونه او را راه دادند پـس بـه امـين س تࢍࡊّرای سلطانى شد 
ريم نمـی نمـائيم پـس  لـس آیـد بـرای او تعظـيم و  تـالدوله گفت که چون به  ࡲࡊ ّ
࠺ خواست که از درجات قصر بالا برود یااالله گفت سلطان بى اختیار از  ّچون  شࢄ

࠺ را گرفت ࠺ رفت و دست  شࢄجای برخواست و به استقبال  ّ و از پله بالا آورد شࢄ

لـس امـين الدولـه بـه سـلطان عـرض ࡶد کـه شمـا  ضاء  ستند بعد از ا ّپس  ࡲࡊ ࠟࡆ ࣸࡄ
جــه  نید چگونـه قـضیه بـه عکـس  ࠺ ओاضع  نتࢄفرمایش داشتید که برای  ّ ن شࢄ
࠺ صدای یااالله بلنـد ࡶد دیـدم کـه مـاری عظـيم  ّداد سلطان فرمود که چون  شࢄ

ھد و مرا اذیت کنـد روبروی من حاضر است و مى خواھد به روی س ّینۀ من  ࠏࡊ
࠺ را گــرفتم از آن پـس مــار  شـࢄپـس بى اختیـار از جــای خـود برخواســتم و دسـت 
࠺ به اصفھان آمـد یـك روز اول طلـوع آفتـاب بـه  ّمفقود شد و در زمانى که  شࢄ
ّخانۀ آخوند ملا ࣴ औری آمد و تلامذۀ آخوند برای درس خجع شࢰ ࣼدند 

࠺ شد بى فاصله ھنوز آخوند بيرون نیامࢰ ࣼد پ شࢄس آخوند که مطلع از آمدن  ّ

࠹ زود آمـࢰ ام  ࠺ گفت امروز من  ام تعارفات رسمیه  صـࡿبيرون آمد بعد از ا شࢄ ّ ࠓࡊ
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ب است و من بُوربرای این که  ّ به سوی علم نمودن   بـه سـوی بُورمسࢀࡉ
࠺ اصرا نمود  الت نمود و  شࢄعلم نمودم و به درس شما حاضر شدم آخوند اظھار  ࡔࡊ

࠺ در ال است که با وجود شࢄکه  ار ࡶده و گفت که  ࡲࡉس گفته باشد آخوند ا ن
لس برخاست  و گویند کـه  ࠺ از  ࡲࡊریف داشتن شما من درس گفته باشم پس  شࢄ ࣹࡄ
ریف  ࣹࡄی در ولایت اصفھان در خواب دید که پیغمبر خدا ص در جائی  ࡒࠗࡡ
ر بعد از او یدارند و آخوند ملا ࣴ औری در پھلوی آن بزرگوار و خجع د ّ 

تاده است و پیغمبر ص تغيری برای امت دارد  ࠺ جعفر در دم در ا ّسته و  ّ ࣷࡃ شࢄࣸࡄ
الفت امر او مى نمایند و آخونـد مـلا ࣴ औری در مقـام  ّکه عصیان مى کنند و  ࡲࡌ
صير خـود  ࠛࡆـمعذرت است که یا رسـول االله مـا گنـاه ऑريم و مقـصريم و اقـرار بـه  ّ ّ

ران ّداريم و امید عفو از خدا و تمنای شفاعت  لس د یاز شما داريم و اھل  ࡲࡊ
ّسته ࣼدند همه سـاँت ࣼدنـد مؤلـف کتـاب گویـد کـه ایـن خـواب دلالـت  ࣸࡄ
ران زیرا که از خجلۀ  ࠺ بر آخوند ملا ࣴ औری و د وق مرتبۀ  یدارد بر  ّࠛࡅ شࢄ ّ
ارم و  انــه بـر بزرگــی وارد شــود او را مقــدم بــر  ࡲࡉــمعلومـات اســت کــه اگــر  ّ بی

ريم او را بیـشتر مى نمایـد فلـذا اقارب و دوستان خـود مى دار تـد و تعظـيم و 
تاده ࣼد او در پھلوی خود جای داد و  ارم ࣼد لذاا در دم در ا ࣷࡃ࠺ چون از  ࡲࡉ شࢄ
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وق و افـضلیت آخونـد  गل مى رود که بـه جھـة  ّاین رسم متعارف است و ا ّ ࠛࡅـ ح
࠺ در ھـر وقـت وارد جـائی مى شـدند بـه خـصوص اصـفھان  شࢄملا ࣴ باشد و  ّ

دی که مى رسید یـك نمـاز را قرارش این مࢆࡊ ࣼد که چون وقت نماز نزدیك ھر 
ــدم مى  د را مق ङزان  ر،  ــاز د ــد و در نم ــت مى خوان ــه خجاع ــود ب ّخ ــࢆࡊ م ــش پی ــ ی
لۀ بیدآباد  ࡲࡉداشت و به او اقتداء مى ࡶد پس زمانى که در اصفھان ࣼد وقتى به 

د ميرزا باقر رسید به اندرون  مآمد و در وقت مغرب به نزدیك  ࢆࡊد رفت ࡊمࢆ
مـد بـاقر نمـاز خجاعـت مى ࡶد و  ة الاسلام آقـا سـید  د مرحوم  ّو در آن  ࡲࡉ ࡓࡊ ّࡊ ّ مࢆ
تاد و نماز مغـرب را  راب ا ࠺ حاضر شد پس در  د آمࢰ ࣼد که  ࣷࡃسید به  ࡲࡉ شࢄࡊ مࢆ ّ
اه  نبه خجاعت گذارد و همه به او اقتداء ࡶدند بعد از نماز مغرب به صفوف 

ست ࣸࡄࡶد دید که آخوند ملا ࣴ औری  ه است روی به آخونـد آورد و گفـت ّ
ار ࡶد  راب تا نماز عشا را به ओ اقتدا کنـيم آخونـد مـلا ࣴ औری ا نـبیا در  ّ ࡲࡉ
ّ࠺ به نزد او رفت و دست آخوند ملا ࣴ औری را گرفت و گفت برخیز و در  شࢄ
ت و نماز کن ،آخوند گفت ترا به مرتضی ࣴ کـه دسـت از مـن بـردار  ࣷࡃپیش با

ار داری آخونـد مـلا ࣴ گفـت کـه شـرایط شࢄ࠺ گفـت کـه چـرا  ّایـن قـدر ا نـ
࠺ دست آخوند را رھا ࡶد و متغير شد که مانند  ّامامت در من موجود نیست  شࢄ
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ओ عالمی ھفتاد ھشتاد سال از عمرش مى گذرد و ھنوز شرایط امامت خجاعت در 
مد باقر فرمود که مقـدم شـو ب است پس به آقا سید  یار  ओّ موجود نیست  ّ ࡲࡉ ّࡍࡊ  ࡰࡃ

࠺  ࠺ بـه او اقتـدا فرمـود و در وقـتى از اوقـات  شـࢄپس سید نماز عشا را خواند و  شࢄ ّ
ا رفته  ا اقامه فرمود پس خواست که از آ ࠓࡊوارد اصفھان شد و چندی را در آ ࠓࡊ
࠺ سـؤال  شـࢄباشد از منزل بيرون آمد و سوار شد در این وقت سـیدی آمـد و از  ّ

ارج ضـروری ّࡶد که فقيرم و مبلغ یك صد ओمـان  ه دارم و از شمـا مى خـواࢬ ࡲࡌـ
ّ࠺ فرمود که ओ زودتـر نیامـدی اکنـون مـن در سـر راࢬ سـید اصـرار را از حـد  شࢄ
࠺ به آن سید گفت که  ّگذرانید و در آن زمان امين الدوله حاष اصفھان ࣼد  شࢄ ّ
࠺ گفته صـد ओمـان بـه ओ بدھـد سـید گفـت گـاه  و که  ّبرو و به امين الدوله  شࢄ ب ّ

࠺ گفت که من سواره در همين جا خواࢬ ࣼد تا است نداد و ओ ࢬ که شࢄ مى روی 
࠺  تاد سید به نزد امين الدوله رفت و پیغام  ࠺ سواره ا شࢄओ مراجعت کنى پس  ّشࢄ ّ ࣷࡃ
تاده تـا مـن  است؟گفت که سـواره ا ࠺  ࣷـࡃرا رسانید امين الدوله گفت که  ࡊ شࢄ ّ

یـل صـد ओمـان  تࢍࡊمراجعت نمايم امين الدوله به ملازمـين گفـت کـه بـه  تࢃࡌـواه ّ
مارند زیرا که وجـه  واه آوردند خواستند که  ࡰࡄبیاورید ملازمين یك کیسه  تࢃࡌ
࠺  شد و  شࢄزیادتر ࣼد امين الدوله گفت که مشمارید زیرا که مى ترسم طول  ب ّ
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یار بر ما وارد آورد پس آن کیسه را بـه سـید دادنـد  ا بیاید و ضرر  ّخود به ا ࡰࡃ یࢃࡊ
࠺ ھنـوز  ࠺ آورد  شࢄسید آنرا به نزد  شࢄ واه آن ّ ࠺ فرمـود تـا  تاده ࣼد پـس  تࢃࡌـا شـࢄ ࣷـࡃ

ت ओمان به شماره آمد صد ओمـان بـه سـید داد سـید  ّکیسه را شمردند مبلغ دو ّ ࣷࡃ
واسـتى  ࠺ فرمود کـه صـد ओمـان بیـشتر از مـا  ر نمود  ࠓࡌمطالبۀ صد ओمان د شࢄ ی
࠺ آن  شـࢄبیشتر از آن به ओ نمی دࢬ پس فرمود که فقراء شھر را اعلام کنید پـس 

ان خجع شدند و آن صد ओمان قدر هما تاد که فقرا را اعلام ࡶدند و ا ࣷࡄن جا ا ࣷࡃ
سيم نمودند پس راحله را بـه حرکـت درآورده بـه راه  ان  ر را میان ا ࠛࡆد ࣷࡄی
࠺ وارد طھران شد و وقت غروب ࣼد پس به در  شࢄافتادند و در وقتى از اوقات 

࠺ از ओ زن مى ّخانۀ امين الدوله آمد و او را از خانه بيرون آورد و گفت شـࢄ کـه 
ّخواھد امين الدوله در آن وقت چاره ای ندید جز این که کنیز گرجی داشـت 
࠺ این ࣼد که مکرر در  ۀ  ࠺ به منزل خود معاودت ࡶده و طر شید  ّبه او  شࢄ ࠠࡆشࢄ ࠏࡌ
میان صفوف خجاعت دامن خود را پھن مى ࡶد و از مردم درࢬ و دینار بـرای 

ان مى دا ار مى آمــد و ࣷـࡄفقـراء مى گرفـت و بـه ا لـس ظـلام یـا  ࠐࡊـد و چـون بــه  ّࡲࡊ ّ

مـھمان مى شد بعد از چیدن خوان و طعام مى فرمود که آن اطعمه را قیمت مى 
ࡶدند پس آنرا به صاحب خانه مى فروخت و عوارض را دریافت مى ࡶد آن 
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ّوقت اذن مى داد که حاضران غذا را صرف نمایند به حدی که شـبى در جـائی 
واه را مـھمان ࣼد مبلغ ࣵ تࢃࡌـ ओمان یا بیشتر اطعمۀ ضـیافت را قیمـت ࡶدنـد و 

گرفت جز یك ओمان که حاضر نبود صاحب خانه گفت طعـام سـرد مى شـود شمـا 
د تـا  ࠺ راضـی  ࣸـࡄطعام را میل کنید بعد از صرف غذا آن یك ओمان مى رسد  شࢄ
آن یك ओمان را اخذ ࡶده پس از آن مردم را رخصت داده که غذا را صرف 

ّو آن وجوه را که اخذ مى نمود به فقراء بذل مى ࡶد و مکرر مى شـد کـه بـه کنند 
خانه وارد مى شد تعریف از آن خانه مى نمود و صاحب خانه عرض مى نمود که 
࠺ مى فرمـود کـه قبـول ࡶدم دوبـاره مى گفـت کـه اھـل  شࢄآن پیشکش شما است 

و وجه آنرا مى خبره خانه را قیمت مى ࡶدند و آنرا به صاحب خانه مى فروخت 
ّگرفت و به فقراء بذل مى نمود مؤلف کتاب گوید که اگر شبھه در اخذ این وجوه 

ان به وجوه را  اص ذمۀ ا ين داشت که این ا ࠺  ࣷࡄداشته باࣶ پس بدان که  ّ ࡒࡌ ࠠࡆ شࢄ
ّاز اخماس و زکوات و رد مظالم مشغول است لهذا اخذ حق االله به ای وجه ऑن  ّ ّ ّ

ّ مراعات حق فقـراء و از بعـضی از اऑبـر افاضـل مى ࡶد نظر به عموم ولایت و
࠺ جعفر وارد قزوین  شࢄمسموع شد که مرحوم شھید ثالث مى فرمود که مرحوم 
࠹ منـزل ࡶد و آن مکـان  مد صا ࡛شد و در منزل برادر شھید ثالث حاجی ملا  ّ ࡲࡉ ّ
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مشتمل ࣼد بر ࣼستان پس ھر یك به جائی خوابیدند و من ࢬ در گوشۀ آن باغ 
࠺ مرا آواز مى کنـد کـه برخیـز و خوابیدم چ شࢄون پاࣵ از شب گذشت دیدم که 

ر  ࠺ از من گذشت و من د ینماز شب کن عرض ࡶدم بلی برمى خیزم پس  شࢄ
ّبار خوابیدم ناंاه دیدم که احوالم متغير شد و مانند درد دلى به من عارض 
ّشد پس از شدت درد بیـدار شـد معلـومم شـد کـه تغـير احـوالم بـه جھـت سمـاع 

ازی است که شنیࢰ مى شود و از سماع آن ठایت ملول شـدم و از پـی آواز آو
࠺ بـا ठایـت تـضرع و  ّروانه شدم چـون بـه نزدیـك رسـیدم دیـدم کـه جنـاب  شـࢄ
ــدای آن  ــس ص ــتغال دارد پ ــه اش ــات و گری ــه مناج ــراری ب ــه و بى ق زاری و گری

࠻ سا ل از پࢃجناب چنان تأثيری در من ࡶد که از آن شب تا به حال که بیست و 
اجـات اشـتغال  ت مى گذرد ھر شب برمى خیزم و به مناجـات قاضـی  ࡛ࡉآن  ا ऩھی
دارم گویند روزی در اصفھان وجھی به فقراء قسمت نمود پس از اتمام آن بـه 
࠺ گفت که مال جدم را به من باز ده  تاد سیدی بين الصلوتين آمد و به  ّنماز ا شࢄ ّ ّ ࣷࡃ

ّ نیست سید آب دھان خود را شࢄ࠺ فرمود که ओ دیر آمدی و اکنون چیزی باقی
࠺ از جای خود برخاست و دامن خـود را گرفـت و در  ࠺ انداخت  شࢄبه ریش  شࢄ
࠺ را دوسـت دارد بـه  شـࢄمیان صفوف گردش ࡶده و فرمود که ھر کـس ریـش 
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࠺ آठا را  ࠺ را پر از زر سرخ و سفید ࡶدند  شࢄسید اعانت کند پس مردم دامن  شࢄ ّ
ً به خجاعت ادا ࡶد و اःا در وقـتى از اوقـات ّبه سید داد از آن پس نماز عصر را

ّ࠺ وارد قزوین شد و در خانۀ حاجی ملا عبدالوھاب منزل ࡶد پـس ࠐجــار  ّ ّ شࢄ
࠺ به بازدید ࠐجـار رفته باشد پس  ऑّروان سرای شاه استدعا نمودند که جناب  شࢄ
اب ࠺ با ا ان بروند  ࠺ را برداشته که به بازدید ا ࡗࡉحاجی ملا عبدالوھاب  شࢄ ࣷࡄشࢄ ّ ّ 

رای شـاه بـه  ࣸـࡃو علماء اطیاب روانه شدند چون به بازار رسیدند ࠐجـار ऑروا ّ
࠺ بـه  را رسـیدند در سـبقت ورود  ࠺ شـتافتند چـون بـه در ऑروا شـࢄاستقبال  ࣸـࡃشـࢄ
࠺ اول  ّرات ࠐجـار نزاع در میان ࠐجـار شد و ھر کس را تمنـای آن ࣼد که  شـࢄ ّ ّ ّ ࡓࡊ

ّبه منزل او رفته باشد پس حاجی ملا عبدالوھاب ّ منازعـۀ ࠐجــار را معـروض ّ
واه مى  ست و گفت ھر که بیشتر  ࠺ در همان جا  ࠺ داشته جناب  تࢃࡌـجناب  ࣸࡄ شࢄ شࢄ
࠺ در اول به منزل او مى رود پس بعضی از ࠐجـار ظرقی را پر از درࢬ و  ّدھد  ّ شࢄ
ّدینــار ســاختند و بــه خــدمت آن بزرگــوار آوردنــد آن جنــاب اول فقـــراء را 

ان رفت ࣷخواست و آن وجه را در میان ا سيم نمود از آن پس به منزل ا ࣷࡄان  ࠛࡆࡄ
ی از  ࠺ وارداصـفھان شـد پـس  ان را بازدید نمود گویند در زمانى  یـو ا شـࢄ ࣷࡄ
مت کـه  حفضلاء تلامذۀ آخوند ملا ࣴ औری مسئلۀ عویـصه را در فن  ّ ّ
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࠺ فرمود که صباح جواب  ࠺ رسانید  شࢄاز آخوند استفاده نموده ࣼد به خدمت  شࢄ
࠺ آنرا خواࢬ داد  شࢄپس کیفیت را آخوند ملا ࣴ औری فھمید و تغير فرمود که  ّ ّ ّ

نید پس در صباح  نفقیه است شما چرا او را آزار مى کنید البته مطالبۀ جواب  ّ
࠺ بين الصلوتين آواز داد که صاحب مسئلۀ فلانیه آمࢰ جـواب را  ّآن روز  ّ شࢄ

نید آخونـد در ّگرفته باشد سائل جـواب را گرفتـه بـه نظـر آخونـد مـلا ࣴ رسـا
࠺  شـࢄب شـد زیـرا کـه موافـق قاعـࢰ جـواب آنـرا औشـته ࣼد پـس از ملاقـات  تࢍࡊّ
رمــوده ایـد و مـع ذلــك  ࠟࡅآخونـد از او سـؤال ࡶد کـه شمــا در فـن معقـول ऑری  ّ
ات اخبـار  ࠺ گفـت کـه اینھـا از وا ࡘـࡉچگونه حل این عویـصۀ صعبه فرمودید  شࢄ ّ

ی به خد ࡒࠗࡡائمۀ اطھار است مسموع شࢰ است که  ࠺ رسـید کـه مـسئلۀ ّ شࢄمت 
یار  ࠺ را آوردنـد دیـد غـذای  ࡰـࡃتاج علیھا را سؤال نماید به ناंاه غذای  شࢄ ࡲࡉ
لـس  ࠺ کسى نیست با خود خیال ࡶد کـه قـاऔن  ࡲࡊآوردند و در این جا به جز  شࢄ
ن همـه را نمـی خورنـد ھـر چـه  یار مى آورنـد  لـیاعیان آن اسـت کـه غـذا  ࡰـࡃ

࠺ شروع ضرور است صرف مى شود باقی را ملازمين شࢄ صرف مى نمایند پس 
ید  ب ࡶد و با خود اند ࣷࡄبه اکل نمود و آن غذا را مصروف داشت آن مرد  تࢍࡊّ

رۀ این اغذیه به  ّکه این غذائی که این مرد خورده اکنون ا  دماغ او ديماࠓخـانۀࠏࡌ
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ھول او یك سان خواھد ࣼد در چنين وقتى سؤال نمودن  یندو معلوم و  ࡲࡊمى  ࣸࡄ
࠺ فرمودنـد کـه بى جااست  و بى فا شـࢄئࢰ پـس آن مـرد برخاسـت کـه رفتـه باشـد 

یار آن  و برای چکار آمࢰ ای گفت ऑری نداشتم پس از اصرار  ࡰࡃࡵشين و  ب
مرد حاجت خویش را ابراز و اظھار داشت و عرض ࡶد کـه بـه جھـت کـआت 
࠺ فرمود که مسئلۀ خود را بیان کن آن مرد  شࢄاکل شما از خیال سؤال گذشتم پس 

و استیفاء با فروع بیان فرمود پس از آن بیان ࡶد ࠺ جواب آن مسائل را به  ࠓࡉ  شࢄ
ّکه حضرت خلاق عالم در علم مرا  فرید دھر ساخته و همیشه به لذایذ روحانیه  ّ

ّمتلذذ مى باشم و در اکل نیز اشتھای وافر به من عطا فرمود که به لذت نعمتھای  ّ

ّاو ࣴ الدوام متلذذ مى باشم و چنان شھوتي ب ه من ࡶامت فرموده که ھر شب ّ
امعت نمايم و چنان قوۀ اطاعت و طاعت به من موھبت فرموده که همیشه  ّباید  ࡲࡊ
 ओ ࠹ به راز و نیاز حضرت بى نیاز دمساز و مـداومت دارم و صࡿاز कف شب تا 
را نـــه آن فھـــم و ادراک اســـت کـــه غـــذای روحـــانى اســـت و نـــه آن اشـــتھا بـــه 

ّ نـه آن قـوۀ شـھویه کـه بـه مباشـرت ملتـذ مطعومات که غذای جسمانى است و ّ
ّشوی و نه آن قوۀ شب خیزی که به عبادت قیام نمائی پس نه لذت دنیا برده ای  ّ
ل و شرمسار از نزد آن بزرگوار بيرون آمد و از  ࡔࡊو نه لذت آخرت ،آن مرد  ّ
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تھد ࣼده ا ند پس  ࡲࡊکلمات آن جناب است که مى فرمود که اگر شھید و علامة  ّ

تھد تھد است پس من ھشت ࡲࡊمن  ࡲࡊ نیستم و اگر آقا سید ࣴ صاحب شرح کبير  ّ
ست و غذا مى خورد پس به او عرض مى ࡶدند  ࣸࡄتھدم و مکرر در بازار مى  ّ ࡲࡊ
ّکه اکل در بازار خلاف مروت و سالب عدالت است در جواب مى فرمود که 

ر بازار اکل ّاگر آقا سید ࣴ در بازار اکل کند سلب عدالت او مى شود و اگر من د
کम سلب عدالت من نمی شود زیرا که مرا جلالى نیست و درویـش مى باشـم و 
࠺  ࠺ را واسطه گرفت که در خدمت  ی از تلامذۀ  شࢄی از طلاب،  شࢄ ی ّ ࡒࠗࡡ
لـس درس او رفتـه و  ࡲࡊدخترش را به او خطبه نماید پس آن واسطه صـباح بـه 

ت ࣼد ھر وقت که خیال این جواب سـ یار با  ࠺  ھیदچون  ࡰࡃ ؤال مى ࡶد عـرق شࢄ
عال بر رخسارش جاری مى شد به همين خیالات ࣼد تا از درس فارغ شد و  ࠟࡅا
खن شد و چون  رده باشد و  ࠺ ابراز این مطلب  پشبا خود قرار داد که به  ن شࢄ
࠺ فرمود که تـرا  ࠺ فرمود  ࡵشين پس از خلوت ࡶدن  شࢄخواست که برخیزد  شࢄ

ص زیـا د تـر شـد و عـرض ࡶد کـه ࡒـࡌمطلبى است بیـان کـن پـس ࡔجــالت آن 
࠺ فرمود که البته حاجتى داری و آنرا ابراز ࡶده حاجت ओ به   ّحاجتى ندارم  شࢄ
࠺ ایـن مطلـب را  ه ࡶد کـه چـون  ص با خود اند اح مقرون است آن  شـࢄا ࣷࡄ ࡒࡌ ࠓࡊ
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شم پـس झـتر ایـن  الـت  بـخواھد برآورد فرمـود و مـن ࢬ بایـد در سـؤال  ࡔࡊ
ّد که صبیۀ خود را به من تزویــج است که برای خود طلب نمايم پس عرض ࡶ

نما پس دست او را گرفت و به اندرون خانه برفت و دختر خود را به او تزویـج 
ان در همـان شـب  ࣷـࡄنمود و در همان شب یك باب خانـه بـرای او خـالى ࡶد و ا
یس خـویش بـه در  س  ࠺ بـه  ࠟࡅـزفاف ࡶدند ، چون نیمی از شب گذشت  ࠟࡅـ شـࢄ

ان آمد و صدا ࡶد که  برخیزید که برای شمـا آب گـرم ࡶدم کـه غـسل ࣷࡄخانۀ ا
࠺ جعفـر  ی از دامـادان  شـࢄنمائید و به نماز شب قیام نمائید ، مؤلف گویـد کـه  یـ ّ

مـد تـقى اسـت کـه در اصـول حاشـیه بـر  ࠺  ّغالم وفى صفى جلی حفى تقى نقى  ّ ࡲࡉ شـࢄ ّ ّ ّّ ّ
ر آقـا سـید  ّمعالم औشته و اسم سامى و نام نامى گرامى او سبق ذࡶ یافـت و د یـ
ّصدرالدین آملی ساँن اصفھان ࣼده و وفاتش در عتبات عالیات شࢰ و او  ّ
ی  یرا در علم و رجال ید طولائی ࣼده و رسائلی در آن علم ृنیف ࡶده و 
ّاز آن رسایل در احوالات ابن ابى عمير است که در نزد مؤلف کتاب موجـود 

مد باقر ھزار جریبى است  مد باقر بن  ر آقا  ّاست و د ࡲࡉّ ࡲࡉ ف ی ࠓࡊـکه ساँن 
یار  ࠺  ࠺ ࣼده و  مد ࣴ داماد  مد ࣴ ساँن اصفھان و آقا  ࡰࡃشد و آقا  شࢄ شࢄ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
لـد از تعلیقـۀ او نیـز نـزد مؤلـف اسـت و  ّبه او معتقد و او فقیه ऑمل ࣼده و سـه  ّ ࡲࡊ
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࠺ اسداالله بن حاجی اسمعیل ऑظمینى و او  ر  ا احوالش مرقوم شد و د ّسا شࢄ ی ًࠚࡆ

مد باقر و ميرزای قمی و آقا سید ّاجازه دارد از آقاسید ࣴ ّ و سید جعفر و آقا  ّّ ࡲࡉ
یبى ࣼده  مد مـھدی شھرستانى اصفھانى که مفسر  رالعلوم و ميرزا  ࡍࡊمـھدی  ࡲࡉ ّࠏࡉ ّ
وبـۀ  ه ا قیـق و تـدقیق  ࠺ جغفـر ࠓجــفى اسـت و بـارع در  ࡍࡊو او داماد  بلـࠐࡉ شࢄ

لیف به مرتبۀ اجتھاد رسیࢰ و قب ل از بلوغ تروزگار ࣼده و قبل از بلوغ به 
به تألیفات پرداخته و با علماء به مباحثه و مناظره مى نموده چنان که احوالش در 
مد حسن اصفھانى بیاید و او صاحب کتاب مقابـیس است  ّترخجۀ فاضل ھندی  ࡲࡉ
࠺ اجـازه اصـطلاحات خـود در آن  ࠔـدر فقه و مقدمه بـرای آن کتـاب در مـشا  ّ

࠺ اجازۀ سید عبداالله ّکتاب औشته و از مشا ّ مـد رضـای شـبر اسـت و ࠔ ّ بـن سـید  ࡲࡉ ّ
ه ای اسـت و سـید عبـداالله را تألیفـاتي عدیـࢰ اسـت ماننـد شـرح  ّشبر لقب طا ّ ࠠࡅـ
ت و ࣵ و سه شࢰ و  ࠹ و رسالۀ درایه و اتمام آن رساله در سنۀ ھزار و دو ࣷࡃمفا تࢄ
࠺ احمد احسائی اجـازه دارد و سـید عبـداالله از  بار و او از  ّکتاب مشکلات  ّ شࢄ ࡛ࡌ ا

ــ ࠺ اج ــشا ــسلك ࠔم ش م ــت و  ــانى اس ــزوینى برغ ࠹ ق ــا ــلا ص ــاجی م ــسلازۀ ح م ࡛ ّ

࠺ عبــداالله از مــشاھير افاضــل روزگــار و عبــایر و در  مــلا  ّاخبــاری ࣼده  شــࢄ ً ࡲࡊ
࠺ جعفـر را  اصـل  شـࢄفصاحت و بلاغت گوی سبق از مـضمار همگنـان رࣼده  ࡛ࡉ ا
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ورده ام پس در زمـانى وارد اصـفھان  ࠓࡌن این ࣼد که که من ھرگز مال حرام  ࡑࡌ
࠺ را دعـوت ضـیافت شد امين شـࢄ الدوله علداالله خان حاष اصفھان ࣼده پـس  ّ ّ

ارج ضیافت از مال گمرک  خانه و عشاری قرار داده پس بعد از  ࡲࡌࡶد و خجیع 
࠺ عرض داشت که شما فرموده ایـد کـه مـن ھرگـز  شࢄصرف غذا امين الدوله به  ّ

ورده ام و نمـی خـورم و حـال ایـن کـه ایـن غـذائی کـه بالف عـل میـل ࠓࡌـمال حرام 
فرمودید همۀ آن از مال حرام و از وجه عشر گمرک ࣼده و شما تناول فرمودید 
࠺  لمالك بر من حلال است و بر ओ حرام و از خجله ࡶامات  ھول  شࢄ࠺ فرمو که  اشࢄ ࡲࡊ
ی خدمت آن بزرگوار  ان اقامه داشته  ࡒࠗࡡجعفر این که در زمانى که در لا ھࢄࡊ

ید در خلـوت بـه شمـا عرضـه دارم آمد عرض ࡶد که به شما عرضی دارم که با
ص عرض ࡶد که من مـردی ھـستم کـه  لس را خلوت نموده آن  ࠺  ࡒࡌپس  ࡲࡊ شࢄ
ــال از  ــسن و خج ــت ح ــدم در غای ــتری دی ــتم دخ را رف ــه  ــࡉدو زن دارم روزی  ب ࡗ
دیدار او در آن بیابان ھراسان شدم و از او سؤال نمودم که ओ کیستى و در این جا 

ۀ اجنه مى باشم و با ओ تعشق به ࢬ چه مى کنى در جواب من گفت که م ّن از طا ّ ࠠࡅ
رساندم چون به خانه رفتى یك با ب خانۀ جداگانه برايم ترऴب داده بـاش و از 
 ओ نى و من ھر شب به نزد امعت  ان  نرنان خود ࢬ باید دوری کنى و با ا ࡲࡊ ࣷࡄ
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ङئـی ّ والا نمى آيم مى باید که این راز میـان مـن و ओ باشـد و آنـرا بـه کـسى ابـراز 

ّخواࢬ ओ را ھلاک ساخت پس من به خانه آمدم و بـه دسـتورالعمل آن جنیـه  ّ
عمل ࡶدم و از آن وقت تا حال ھرشب به نرد من مى آید و مرا از مقاربـت او 
یار  یار روی داده  که مشرف به ھلاکت مى باشم و اموالى  ࡰـࡃضعف و سستى  ࡰࡃ

ࢰ گذاشته ّࢬ برای من آورد آठا ࢬ در خانۀ   ام اکنون ओ نایـب امـام زمـان علࢄࡉ
࠺ دو رقعـه  ش ،  ات  ه  رما و مرا از این مـ شـࢄمى باࣶ علاجی برايم  ࠏࡌ ࠓࡊ ھل ࠚࡅ
ی از آठـا را بـر بـالای امـوالى کـه آن  یـऔشته و به آن مرد داد و فرمود کـه 
ير و بر در خانه ࡵـشين  ر را در دست  ذار و رقعۀ د بجنیه آورده  ی ب ّ ّ

ّچون آن اجنیه پیدا شد و ࠺ جعفـر ّ و این رقعه را  شـࢄ رقعۀ مرا به او نموده و  ب
࠺ عمـل نمـوده و یـك رقعـه را بـر  شـࢄࠓجـفى औشته است پس آن مرد بـه فرمـودۀ 
ر را به دست گرفتـه چـون جنیـه بـه عـادت  ّبالای اموال گذاشته و رقعۀ د ّ ی
࠺ جعفـر  ه پیدا شد آن مرد آن رقعه را ابراز نمود و گفت که این رقعه را  شـࢄسا ࠚࡆ

تاد پس جنیه بر سر اموالى ࠓج ا ا ّـفى औشته است آن جنیه پیش نیامد و در هما ّّ ࣷࡃّ ࠓࡊ
࠺ بر  شࢄکه آورده رفته که آठا را برداشته و برده باشد دید که رقعه ای از جناب 
࠺ بزرگوار رقعه औشته ھر  شࢄبالای اموال گذاشته پس گفت که اگر نه آن ࣼد که 
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ر معـاودت آینه ترا به ھلاکت مى رسـاندم پـس آن یـ جنیـه ناپدیـد شـد و د ّ ّ
ه  س نمودنش به سرحد کمال ࣼد چنا ࠺ و خلاف  ࠓࡋـننمود و مروت جناب  ّ ࠟࡅ شࢄ ّ
ان رفته و از بزرگ آن بلد شبى صیغه ای خواست که به عقد  ࠓࡊ࠺ زمانى به ز شࢄ
ار ࡶدند آن مرد را دختری  طاع درآورد ، زنان ان دیار از این معنى ا نا ࠟࡆ

࠺ خجیله ࣼد پس او را ب ࠺ فرستاد چـون  شـࢄه اऔاع زफت ھا آراست و به منزل  شࢄ
ب ࡶده در گوشه  ملات دید  ࡊّداخل منزل شد و آن دختر را با آن خجال و  تࢍࠐࡊ ّ
ای ࡵشست و از آن دختر  سؤال ࡶد کـه دخـتر کیـستى گفـت مـن دخـتر فـلانم 
طاع در مى آئی گفت بلی  ࠺ به عقد ا ࠟࡆگفت که اکنون به رضا و رغبت برای  شࢄ

ردی شࢄ࠺ نـ فرمود که چگونه شد که ओ با این حسن و خجال تا بـه حـال شـوھر 
گفت که من کـسى را طالـب ࣼدم پـدرم از آن ازدواج امتنـاع داشـت و کـسان 
࠺ گفـت آن  دم  ر که پدرم میل داشت من راضی به مزاوجت آठا  شـࢄد ࣸـࡄ ی
ا است گفت در فلان اطـاق اسـت گفـت  ࡊکسى را که ओ طالب او ࣼدی در 

࠺ در آمـࢰ ام و مى خو شـࢄاھی به مزاوجت او درآئی گفت اکنون به مزاوجت 
࠺ از آن دختر میـل بـه آن کـس را مـشاھࢰ فرمـود  ار من است  شࢄهمين مایۀ ا فࢀࡌ
ّپس در حال پدر دختر را احضار نموده و آن کس را که دختر به او تعشق داشت 
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ص درآورد  و در ࡒـࡌاحضار فرمود پس آن دختر را در همان شب به عقـد آن 
ان تعیين ࡶدند و آن دختر را را  ࣷࡄهمان شب حज فرمود که خانه برای زفاف ا
ࣹࡃليم آن مرد نمود و این داخل در ࡶامات آن بزرگوار است اگـر چـه شـھوت 
ــاب  ــلای رومى در کت ــھوت و م ــير ش ــھوت ࣼد ، نى اس ــير ش ن ام ــت  ّداش ــی ل

खن پیغمبر ࣴ भینا و آلۀ  ّمثنوی در باب رسالت حضرت  ّو علیه السلام به سل
  :بلقیس औشته است 

  ھين بیا بلقیس ورنه بد شود                  لشگرت خصمت شود مرتد شود 
  ُھين بیا که من رسولم دعوتي            چون اجل شھوت کشم نى شھوتي    

َور ࣼد شھوت امير شھوتم                        نى اسير شھوت و روی بتم             ُ َ ُ            
ت حرام است  ࠺ جعفر این که مى فرمود تعبیه و شبیه  مصیदو از فتاوای غریبۀ  ّ شࢄ
࠹  ࠺ فرمـوده کـه اگـر در جـائی  بࢄو به نظر مؤلف این قول اقـوی اسـت اःـا  ࣹـࡃشـࢄ ً ّ

خـــاره کننــد مى ओان قــدری از مــوی ریــش را گرفــت  سࢀنداشــته باشــند کــه ا
خـاره کنند یعنى جفت و طاق کند و از خجل ه فتاوای غرरه این که اگر نتوانند سࢀا

انى را حمل به عتبات عالیات دھند جایز است جزوی از اجزای او را  ّجسد ا ࣸࡃ
ّجدا کنند و به مشاھد مشرفه رسانند اگر چه به جـدا ࡶدن یـك ࡵـد از ࡵـدھای 
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شت او باشد گویا راه خیـالش آن اسـت کـه در چنـين مقـام تعـارض میـان  نا
ّوی است و ضرر دنیوی اذیت ࡶدن به جسد و ھتك ُدفع ضرر دنیوی و اخر

ّحرمت مؤمن است اما دفع ضرر اخروی  به جھة اقوائـیت و اشدیت مقـدم بـر  ّّ ّ ُ ّ
ب شد و دفع ضرر اخروی  ُدفع دنیوی است پس باید ضرر دنیوی را مر ت
ن مؤلف این کتاب در کتاب اصولیه در مقام تعارض ضررین دفع  ّرا نمود  ّ لی

صیل فصیل مـشتمل ضرر دنیوی را  ࠛࡅمقدم داشته ام و در تعلیقه بر قوانين به  ّ
࠺ جعفـر پـس  شࢄبه ذࡶ دلیل که رافع قال و قیل باشد بیان نموده ام و اما تألیفات  ّ
ام شرعیه نموده  اب از روی ا ّکتاب کشف الغطاء است که کشف غطا و  ح ࡓࡊ

صول فقه و ّو مشتمل است بر فروع بى اندازه و در مقدمه اش اصول عقاید و ا
اشته و آن کتاب در عبادات است و در  یار از قواعد فقھیه را  نقواعد کلیه  ّ ࡰࡃّ ّ

गل بر  شبعضی از مقامات به ادلۀ اخجالیه نیز اشارات فرموده و چنين کتابى در ا ّ ّ

ࢰ و شرح بر اوایل متـاجر قواعـد علامـه و  ّفروع بدین قسم الى الآن تألیف  ࣸࡄ
ــاء ــه و ّرشــالۀ صــومیه و رســالۀ دم ــائر و رســالۀ عقایــد جعفری ّ ثــلاث و رســالۀ جن

ر رضی االله عنه و بلغه مناه  ّرسالۀ د ّ   .ی
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سن ऑظمینى-لا  ࡲࡉ در شرح احوالات آقا سید  ّ  
مــد بــاقر  سن ऑظمیـنى از معاصــرین آقــا ســید ࣴ و از تلامـذۀ آقــا  ّآقـا ســید  ࡲࡉ ّࡲࡉــ ّ

م ࠺ اجازۀ آقا سید  سن از مشا  झّبھانى است و آقا سید  ࡲࡉ ّࡲࡉ ة الاسـلام ࠔّ ࡓّࡊـد بـاقر 
ّاست و در فقه واصول او را مـھارت ࣼد و از تألیفـات او شـرح وافیـة الاصـول 
ول اسـم  اه ھزار यت اسـت اگـر چـه  ول و این کتاب  ࡡاست مسمی به  ࡲࠖـࡡ پࢃࡊࡲࠖ ّ
ر رازی است که در اصول औشته و الفیه منظومه در فقه دارد که ठایت  ّکتاب  ࡏࡌ

ا مـھارت او در فقه ظاھر مى شود و ّمتين و مـھمات فقه را به نظ ࠓࡊم کشیࢰ و از آ
ــن  اس وخیت ࣼد و  یل ࡶد در ســن  ــروع بــه  ــانى کــه ش ࡲࡉآن جنــاب زم ّࡌ ــࢄ ش ّ ــࡡ ࠐࠖ
مبارکش شروع به بیاض نموده ࣼد و در اندک زمانى سـرآمد اتـراب و اقـران 
د او گـشت و  ࠺ احمد وارد  مـࢆࡊشد و در ऑظمين نماز خجاعت مى گذارد زمانى  شࢄ

࠺ ّبه سید ا لـس از  ضاء آن  ه فرادی نماز ࡶد پس از ا رد  شـࢄقتدا  ࡲࡊ ࠟࡆـ بل ن
سن را عادل و فقیـه مى دانیـد یـا نـه  ࡲࡉاحمد احسائی سؤال ࡶدند که شما آقا سید  ّ
ردی ؟ گفـت  نـ؟گفت بلی عادل و فقیه است گفتند پـس چـرا بـه سـید اقتـدا  ّ

  . است برای آن که من از او اعلم مى باشم و اقتداء اعلم به عالم مکروه
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مد باقر झبھانى ر ه-لب  ّ در شرح احوالات آقا    ࡲࡉ
ــل  ــان ، فاض ــادرۀ زم ــۀ دوران و ن ــانى علام ــل झبھ ــد اکم م ــن  ــاقر ب ــد ب م ــا  ّآق ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
ّبلاثـانى ، مـشید اصـول و فــروع و مبـانى ، عـالم صــمدانى و علـيم ربـانى ، ســایر  ّ

امات باھره مسالك الفاظ و معانى ، مقتدای اقاࣿ و اعالى و ادانى ، صاحب ࡶ
قیق  ط رحال رجال ، وحید و فرید در  ࠐࡉ، مؤسس در اصول و فروع و رجال  ࡲࡉ ّ
ریع و استدلال ، مولد آن جناب در اصفھان در سنۀ ھـزار و یـك  ࠛࡅو تدقیق و 
ࢰ و چندی در झبھان ساँن ࣼد پس از آن به ࡶبلای معلا رفت  ّصد و  ࡞ࡊ

مد اکمل ࣼده  ّو او از شاंردان پدر خود ملا  ࡲࡉ مد اکمل عالم و در ّ ّو ملا  ࡲࡉ ّ

࠺  ــتر  ــل دخ ــد اکم م ــلا  ــادر م ــام ࣼده و م ــد ای وی ، وحی ــد و ورع و  ــࢄزھ ش ّ ࡲࡉ ّ ّ ــ ࠛࡆ
࠹ بـن احمـد مازنـدرانى کـه زوجـۀ او  ࠹ اسـت و مـلا صـا  ࡛ـऔرالدین پسر ملا صا  ّ࡛ ّ ّ
لسى ، ده پسر داشت و औرالدین پسر کوچکتر از همه ࣼد  مد تقى  ّدختر ملا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

مد اکم ّو ملا  ࡲࡉ اری و ملا ميرزای شيروانى و ّ ّل اجازه دارد از آقا خجال خوا ࣸࡃ
مـد بـاقر झبھـانى اجـازه  لسى و آقا  مد باقر  ّ࠺ جعفر قاضی و آخوند ملا  ࡲࡉّ ࡲࡊ ࡲࡉ ّ شࢄ
مد  مد اکمل و بعد از این که آقا  مد اکمل و بعد از پدرش  ّدارد از پدرش  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ࡲࡉ

ان مساعدت ّباقر چندی از ایام را در ࡶبلا ماند زمان در معیش ࣷࡄت و گذران ا
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ر رفته باشد پس شبى خامس  ینمی ࡶد و عزم آن ࡶد که از ࡶبلا به بلاد د
مـد بـاقر خطـاب فرمـود کـه مـن  ّآل عبا را در خواب دید که آن جنـاب بـا آقـا  ࡲࡉ
࠺ عزيمـت  فـࢆراضی نیستم که از جوار من و بلادمن بيرون رفتـه بـاࣶ پـس آقـا 

نمود و او را دو پسر ࣼد که از علماء ࣼدند که نمود و در همان ارض اقدس اقامه 
ری آقـــا  مـــد ࣴ اســـت کـــه بـــزرگتر ࣼده و د یـــی از آن دو آقـــا  ّیـــ ࡲࡉ
مد ࣴ وऐدتش در ࡶبلا در سـنۀ ھـزار و  سين که کوچکتر ࣼد و آقا  ّعبد ࡲࡉ ࡛ࡉ ا
ــه  ــشتغل ب ــدرش م ــدمت پ ــه در خ ــانى ک ــار ࣼد و در زم ــل و چھ ــد و چھ ــك ص ی

ــیت ادراک ــوم ࣼد ص ــࡡیل عل ــقاع ࣼده ࠐࠖ ــالى اص ــاع اھ ــروع اسم ــم او مق  و فھ
مـد ࣴ مباحثـه و مـذاࡶه  ّعلامۀ بغداد صبغةاالله افندی خواست کـه بـا آقـا  ࡲࡉ ّ ّ

مد ࣴ میل داشت که چندی را در نـزد صـبغةاالله درس خوانـࢰ  ّنماید و آقا  ّ ࡲࡉ
باشد از پدرش اذن خواست آن بزرگوار اذن نمی داد چون زیاد اصرار داشت 

ه آمد ࡵا را بر  خـاره گذاشتند این آیۀ شر ࠠࡅا و اذ قال لقمان لاࡵه و ھو یعظه یا (سࢀ
رک باالله ان الشرک لظلم عظيم ٌبنى لا ّ ّ ّ ࣹࡄ ن پدرش را شنید ) ّ مد ࣴ  ࡑࡌپس آقا  ّࡲࡉ

مد ࣴ فاضل و جامع ࣼده در اصول و فقـه و  ّو موعظه اش را پسندید و آقا  ࡲࡉ
ــ ــه مع ــر ب ــان ࣼدو در ام ــد زم ࠺ اوح ــار ــلام و ت ــد ࠔک ر فری ــی از  ठ ــروف و من
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یار از دراویـش و اربـاب ृـوف را بـه قتـل  ّدوران مشھور به صوفى کش و  ࡰـࡃ
مد ࣴ وارد  اه بر آقا  ࠺ جعفر ࠓجـفى در ࡶما ّرسانید و در وقتى از اوفات  ࡲࡉ ࣸࡄ شࢄ
ر از کسانى کـه قباھـای مـاھوت و شـالهای تيرمـه بـر کمـر  ࠟࡅشد دید که ده بیست 

࠺ ب تاده اند  شࢄداشتند ا ستن ࡶدنـد ࣷࡃ ید آठـا ابـا و امتنـاع از  ࣸࡄـه آठا گفت ࡵ पشی
مـد ࣴ گفـت کـه  ند آقـا  مد ࣴ گفت اذن بࢰ که اینھـا ࡵـ ࠺ به آقا  ّپس  ࡲࡉّ شیपࡲࡉ شࢄ
تند زیرا کـه مـن چنـدین قتـل و حـد در  لس باید با ࣷࡃاینھا ملازمان منند و در  ࡲࡊ

ــدرت و ــرا آن ق ند م ــ ــا ࡵ ــر اینھ ــम اگ ــاری ک ــد ج ــات بای ــطوت شیपاغلــب از اوق  س
ت  ࣸـࡃواھد ࣼد و در آن زمـان औرعلیـشاه درویـش کـه خـود را مرشـد مى دا ࠓࡌ
ر درویـش مریـد داشـت و بـر بـالای  ر پاकـد  رरـا چھارصـد  ࠟࡅـبروز ࡶد و  ࠟࡅـ ًࠛࡆ

ّچادرش قبۀ طلا مى زد و او وارد اصفھان شد و امر را به مردم مشتبه ࡶده ھر 
اطی که بر بالای آن  ا مى رفت از زیر  ࣸکه به آ ࡰࡃ ࡄسته ࣼد دست به زیر آن مى ࠓࡊ

برد و نان تازه و کباب جوشان بيرون مى آورد و این را ࡶامت خود قرار داد و 
ب نـاऔا و کبـاب  لس به بيرون برده و در زیر  بى از زیر  ࠟࡆـسرش آن ࣼد که  ࡲࡊࠟࡆ ّ
انࢰ ࣼد و دست به آن سوراخ مى برده و نان و کباب تـازه مى آورده و  ࣸࡄپزی 

فـير ࡶده امر را به مـردم مـ تشتبه ࡶده ࣼد و آخونـد مـلا ࣴ औری او را  ّ
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اه آمد و مراسله به نظم به آقا  ࣸࡄऔرعلیشاه با آن خجعیت از مریدان به جانب ࡶما ّ
اھان بالای قلۀ کوه واقع است از خجله اشعارش این ࣼد کـه  औّشته چون ࡶما ࣸࡄ

مـد ࣴ چون آن مراسله به)ما شاه جواھر ناسوتيم ھی ھی جبلی قم قم( ّ آقـا  ࡲࡉ
ــن ࣼد  ــعارش ای ــه اش ــت و از خجل ــان وزن औش ــه هم ــم ب ــه نظ ــواب ب ــید ج ओ (رس

ــم ــم ق ــی ق ــی دغل ــی ھ ــك دم داری ھ ــل )خرس ــه قت ــज ب ــد ࣴ ح م ــا  ــس آق ّپ ࡲࡉ
औّرعلیشاه ࡶده و او را کشتند و مؤلف کتاب از شھید ثالث شنیدم که مى فرمود 

مد ࣴ بر بالای منبر موعظه مى ࡶد ّاین که آقا   اشعار مى خواند و تأویلات ࡲࡉ
  :مى نمود از آن خجله این شعر را مى خواند 

ری کباب و چشمی نمنـاک  جشد فصل झار و گشتم از غصه ھلاک     دارم  ّ
  ّگلھا همه سر زه خاک بيرون ࡶدند              الا گل من که سر فرو برده به خاک   

ا یـت ࡶد کـه پـدرم گفـت کـه حو آنرا ओجیه و تأویل مى ࡶد و عالمی برايم 
مـد  اه رفتم گفتند آقا  یل رفته باشم به ࡶما ّعزم داشتم که به ࡶبلا برای  ࡲࡉ ࣸࡄ ࠐࠖࡡ
خـاره خواستم پس به من فرمـود  سࢀباقر در این جا است به در خانه اش رفتم و ا
یل مى روم گفت که در نزد علماء  ا مى روی گفتم به ࡶبلا برای  ࠐࠖࡡکه به  ࡊ

مد ࣴ از علماء اھل دنیـا اسـت گوینـد کـه آقـا ّاھل دنیا تلمذ مکن ّ و فرزندم  ࡲࡉ
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مـد خـان  لـس ࡶيم خـان شـد کـه سـلطان ࣼد و آقـا  ّمد ࣴ زمـانى وارد  ࡲࡉّ ࡲࡊ ࡲࡉ
مـد خـان  تاده ࣼد پس ࡶيم خـان در بـاب آقـا  ّقاجار در حضور ࡶيم خان ا ࡲࡉ ࣷࡃ

مـد خـان را خـوش آ مد ࣴ جوابى داد کـه آقـا  ّمسئله سؤال ࡶد و آقا  ࡲࡉّ ینـد ࡲࡉ
مد ࣴ به عزم  مد خان انتقال یافت آقا  ّد پس در زمانى که سلطنت به آقا  ࡲࡉّ ࡲࡉ ࣸࡄ
علـی شـاه را  مد خان  ࡉزیارت مشھد وارد قریۀ شاھزاده عبدالعظيم شد آقا  فࢀࡲࡉ ّ ّ
و که مأذون نیستى که به طھران بیـائی و صـباح  مد ࣴ  بفرستاد که به آقا  ّ ࡲࡉ

ما باید از شاھزاده عبدالعظيم ًنیز  مـد ح ّ حرکت کنى چـون صـباح شـد آقـا  ࡲࡉ
ا منـزل ࡶد  ࠓࡊـࣴ حज ࡶد که چـادر او را در دم دروازۀ طھـران زدنـد و در آ
علـی شـاه تغـير ࡶد و بـه وزیـر خـود  مد خان رسید بر  ّچون این خبر به آقا  ࡌ فࢀࡲࡉ ّ
گفت که اکنون من به دیدن او مى روم و این مسئله را از او سؤال مى کम پس اگر 

لس او را غير آن جو لس ࡶيم خان گفته ࣼد پس در همان  ࡲࡊاب گفت که در  ࡲࡊ
بت خواࢬ ࡶد پس بلافاصله  ّگردن مى زنم و اگر همان جواب را گفت به او  ࡲࡉ
مـد ࣴ شـد و همـان مـسئله را سـؤال ࡶد آقـا  لـس آقـا  مد خـان وارد  ّآقا  ࡲࡉّ ࡲࡊ ࡲࡉ

مـد خـان گفـت کـه ایـ ّمد ࣴ عـين همـان جـواب سـابق را گفـت آقـا  ࡲࡉّ ن مـرد ࡲࡉ
مد ࣴ بـه رشـت  بت و احسان ࡶد وقتى آقا  ّحقیقت عالم است پس به او  ࡲࡉّ ࡲࡉ
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ّرفت و دऒانى داشت ھدایت االله خان رشتى به او خدمت و احسان بى اندازه 
مد ࣴ  مد ࣴ کتاب مقامع الفضل را به نام او تألیف نمود و آقا  ّࡶد پس آقا  ࡲࡉّ ࡲࡉ

و است از آن خجله رساله ّ در حلـیت خجع میان دو زن فاطمیه و نیرا تألیفات  ّ ّ

ــیۀ  ــامع و حاش ــاب مق ـــج  و کت ــك ح ــاله در مناس ࠻ رس ــدائق و  ــاحب ح ــر ص ّرد ب ّ ــࢃ پ ّ
࠹ و رساله در علم رجال و همۀ تألیفاتش در  تࢄمدارک که ناتمام است و شرح بر مفا
ठایت حسن اسـت و کتـاب مقـامع الفـضل آن جنـاب مطبـوع اربـاب البـاب و 

ّآن اسـت کـه او را فـضیلت و جامعیـت بى ठایـت ࣼد و پـسر مطالعۀ آن دال بـر 
مد باقر  ملا آقا  سين او نیز مرد فاضلی ࣼد  مد باقر ،آقا عبد ر آقا  ّد ࡲࡉّ ࡲࡊ ࡛ࡉ ًࡲࡉ ا ی
झبھانى در السنه و افواه معروف به آقا است و آقای مطلق منصرف به او است 

ــب از آن ج ــت و قل ــصطلح اس ــانى م ــس झبھ ــه مؤس ــاء ب ــسنۀ فقھ ــاب در ّو در ال ن
وی کـه  गع داشـتند بـه  ان ا ف خجاعت اخباریين از قاصرین ا ࠓࡉـࡶبلا و  جـࠓࡊ ࣷࡄ
س مى  गلى بر مى داشتند و  تھدین را مى خواستند بردارند با د ࠓࡊاگر کتابى از  سࡲࡊ
تند و با دست نمی گرفتنـد بعـد از آمـدن آقـا بـه ࡶبـلا در بـدو امـر ࠛࡆــیه از  ّدا ࣸࡃ

ان مى ࡶد و علم اصول را در س ردابه و زیر زمين درس مى گفت چـون آن ࣷࡄا
ان  تند پـس از آن بـر ا ࣷـࡄخجاعت از اخباریين خوانـدن اصـول را حـرام مى دا ࣸـࡃ
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ان فرمود و صـاحب حـدائق کـه  ࣷࡄغلبه نمود و اطفاء شقاشق و نائرۀ خصومت ا
مد باقر معاصر ࣼده روزی بـه  رینى باشد در ࡶبلا ࣼده و با آقا  ّ࠺ ऒسف  ࡲࡉ ࠏࡉ شࢄ

ऒ ࠺ ّسف رفته و گفت که امشب حضرت سیدالشھداء علیه الـسلام شࢄدر خانۀ  ّ ّ
ير پـس مـن  بـرا در خواب دیدم آن جناب به من فرمود کـه نـاخن خـود را 
اجه  ادله و  ّبیدار شدم و تعبير به آن نمودم که مراد دفع خصومة اخباریين و  ࡲࡉ ࡲࡊ

 حدائق در با آठا  است و اکنون آمࢰ ام که با ओ در این باب مباحثه کम و صاحب
مد باقر झبھانى  مد باقر بر او نماز ࡶد و از ࡶامات آقا  ّࡶبلا وفات نمود و آقا  ࡲࡉّ ࡲࡉ
ريم بـن آقـا سـید  ه آقا سید عبدا ّچیزی است که خبر داد به من آنرا عالم  لّ ࠜࡆ
یل عـلم  ی که گفت پدرم مى گفت که ما به عتبات عالیات  ࠐࠖࡡزین العابدین لا ّ ࡞ࡊ

ــ ــر زم ــوديم و در آخ ــال مى نم ــت کم ــه جھ ــا ب ــانى ࣼده و آق ــای झبھ ــوم آق ان مرح
یار فتـور و ضـعف داشـته از  ࡰـࡃوخیت و این که زیاد معمر شࢰ ࣼد قوای او  ّ ّ شࢄࡌ
لس  ن آقا خود  ࡲࡊتدریس دست کشیࢰ و تلامذۀ آقا تدریس مى ࡶدند  لی
ر از بابت लمस و تبرک  ی مى گفت و ما چند  ّدرࣵ داشت که شرح لمعه را  ّ ࠟࡅ سࢊࡉ

لـ س درس او مى رفتـيم و از قـضا روزی مـرا احـتلام روی داده و نمـاز ࢬ ࡲࡊبه 
قضا شࢰ ࣼد و وقت درس آقا ࢬ رسیࢰ پس با خود گفتم که مى روم به درس تا 
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لس شديم و آقا ھنوز  ود و از آن پس به حمام مى روم پس وارد  ࡲࡊدرس فوت  ّ ࣸࡄ
ریف آورد در کمـال झجــت و  ࢰ ࣼد پس ناंاه آقا  ࡰـحاضر  ࣹࡄ ࡄاشت و بـه ࣸࡄ

رۀ مبـارکش  لس نظر فرمود به یك دفعه آثـار ࢬ و غـم و انـدوه از  ࡰـࡄاطراف  ّ ࡲࡊ
ّظاھر شد و متغير شد و فرمود که امروز درس نیست بروید به منازل خود پس 
تلامذه یـك یـك برخاسـتند و مى رفتنـد چـون مـن خواسـتم برخیـزم آقـا بـه مـن 

لس خلوت شد آ ستم چون  ࡲࡊفرمود که ࡵشين پس من  قا به من فرمودنـد کـه ࣸࡄ
اط است آنرا بردار و برو غسل  واھی در زیر  سته ای قلیلی  ا که  ࡰࡃدر آ ࡌࣸࡄ تࢃࠓࡊ
ب  لسى حاضر مشو پس من بى ठایت  ࡊّکن و از این پس با جنابت در چنين  تࢍࡲࡊ
واه را گرفتم و به حمام رفتم و غـسل ࡶدم و مؤلـف کتـاب روزی  ّࡶدم و آن  ّ تࢃࡌ

ایـت در کتاࠏخـانۀ شھید ثالث حاج مد تقى رفتم آن جناب برايم  حی ملا  ّ ࡲࡉ ّ

نمود که چون کتاب فوائد آقا را به اصفھان بردند و به نظر علماء اصفھان رسید 
ّگفتند که مؤلف این کتاب گویا در نزد زن درس خوانـࢰ اسـت پـس چـون ایـن 

ل ࡶدنـد آقـا فرمـود کـه راسـت گفتنـد زیـرا کـه مـن تـا  ࠟࡆایت را برای آقا  ح
ــذۀ ســیوطی و حا ــاب را تلام ــه ام درس خوانــࢰ ام و آن جن ــیه را در نــزد عم ّش

ّیار ࣼد و همۀ فضلاء زمان و و حید اعصار شدند از آن خجله دامادش آقا سید  ࡰࡃ
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سين و آقـا سـید مــھدی  ر آقـا عبد مـد ࣴ و پـسر د ّࣴ و پسرش آقا  ࡛ࡉـ اࡲࡉ یـ ّ
࠺ اسداالله ऑظمینى و آقا سید ࠺ جعفر ࠓجـفى و  ّرالعلوم و  ّ شࢄ شࢄ سن ऑظمینى و ࠏࡉ ࡲࡉ 

مد مـھدی شھرستانى و ميرزا ऒسف تبریزی و  ّميرزا اࣼالقاسم قمی و و ميرزا  ࡲࡉ
࠺ اࣼࣴ صـاحب  مد ابراھيم کلباࣵ و  شࢄآخوند ملا مـھدی نراقی و حاجی  ّ ࡲࡉ ّ

ان از فضلای ࡺه و جھابذۀ علماء حذقه ،مؤلف  لمقال و غير ا ّکتاب منتى  ࣷࡄ ا
 اش در یك فن بى اندازه مـھارت داشتند ، آقا کتاب گوید که ھر یك از تلامذه

ادل بى بــدیل ࣼده و مــيرزای قمــی فقیــه भیــه کــه فقــه  سن اصــولى و  ࡲࡊــســید  ࡲࡉــ ّ
مـد ࣴ  رالعلـوم و آقـا  ّفاضلانه داشته و آخوند ملا مــھدی جـامع ࣼده و  ࡲࡉ ࠏࡉ ّ

سير یـد  مد مـھدی شھرستانى در  ࠛࡅفاضل و جامع و ذی فنون ࣼدند و ميرزا  ّ ࡲࡉ
ــولائی ــه ط ان ــال  ــلم رج ــد ࣴ در ع م ــا  ــسرش آق ࠺ اࣼࣴ و پ ــته و  ی داش ّ ࡲࡉ ــࢄ ش

ملا این کیفیت کشف از آن مى نماید کـه آقـا خـود در همـۀ ایـن فنـون  ّࣼدند ،  ً ࡲࡊ
ّمرࣼط ࣼد که ھـر یـك از تلامـذه مظھـر یـك فـنى یـا همـۀ فنـون شـدند و آقـا در 

وی که م ࠓࡉتأسیس قواعد کلیه وحید و در کआت اجراء ادله به  ّ سئله را بـدञی ّ
ریع فروع و احاطه به فقه  ب از بعـضی سمیدع صندیدࠛࡅکند فرید و در  ࡍࡊـ ࣼد 

ّاز اتراب معاصرین که گفته اند که آقا فن او عبادات ࣼد و مــھارتش در اࣼاب 
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गم  ن ठایت بى جا و خبط است زیرا که آقا به جھت ا ھفقه عبادات ࣼد و این  ࡑࡌ
 آن  صرف فرمود تألیفات او بیشتر در عبادات در عبادات اوقات را بیشتر در 

است نه این که راجل در سایر اࣼاب فقه باشد چنان که از ملاحظۀ تألیفات آن 
یه  اعت  سوس و بدञی است و بـه عینـه ایـن مرحلـه ماننـد  ّبزرگوار  पحـسی ࡒـࡊ ࡲࡉ
ن ایـن قـسم  اعت را داشـتند  لـیاست چه همۀ ائمه علࢩ السلام این قسم  ࡒࡊ ّ ّ

ایت آقا چنين است تا این که پس از ایـن جھاد برای اق نیفتاد و  ان ا ح ا ّࠛࡅ ࣷࡄ
یار تـألیف فرمـوده  ࡰـࡃدر تعداد تألیفات آقا بیاید که آن جناب در معاملات نیز 
ख تعلیقۀ او بر شرح ارشاد اردبیلـی از  قیق است  ّهمۀ آठا با ठایت تدقیق و  س ࠐࡉ

 که آقـا زمـانى کـه بـه حـرم ابتداء متاجر تا آخر کتاب औشته و معروف است این
ّسیدالشھداء علیه السلام برای زیارت مشرف مى شـد اول آسـتان کفـش کـن  ّ ّ ّ ّ
اسن مبارک بدان آسـتان مى مالیـد  ࡲࡉآن جناب را مى ࣼسید و روی مبارک و 
ّپس از آن با خضوع و خشوع و رقت قلب به اندرون حـرم مـشرف مى شـد و  ّ

ت امام حسين عل गم را مراعات مصیदزیارت مى ࡶد و در  ھیه السلام کمال ا ّ
ّمى فرمود و در سالى از سالها زوجۀ آن بزرگوار در ایام زمستان جبه ای برای  ّ
ّاو درست ࡶد آن بزرگوار آن جبه را پوشید و چون وقت مغرب شد و در آن 
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ی از اوباش کلاه از سر خود برداشته پا ेھنه به خدمت آقا شتافت و  یاऍاء 
ری عرض ࡶد که سر فم ेھنه است و کلاھی ندارم و زمستان سرد است 

برايم ࡶده باشید آن جناب فرمود که چاقو به همراه داری عرض ࡶد بلی پس 
ّآن چاقو را گرفت و یك آستين آن جبه را برید و به او داد و فرمود این آستين 
ری بـرای ओ شـود چـون بـه  ذران تا صباح  فرا بر سر گذار و امشب را  ب

یار تغير ࡶد که خانه ّ آمد عیالش ملاحظه ࡶد دید که جبۀ آقا آستين ندارد  ࡰࡃ ّ
ّمن مدटا زحمت کشیدم و جبه برای شما مـھیا ࡶدم و شما آنرا ناقص ࡶده آستين  ّ ّ
سين بـرای عیـال خـود زیـر  ࡛ࡉـآنرا بریدید و در وقتى از اوقات پسرش آقا عبد ا

 خانه وارد شد سـؤال ࡶد کـه ّجامۀ ملونى را ابتیاع فرموده چون آن جناب به
سين زیر جامۀ تازه برای  ࡛ࡉاین زن کیست ؟ گفتند عروس شما است که آقا عبد ا
سين تغير ࡶد و او را از این فعل منع  مد باقر برای آقا عبد ّاو گرفته است آقا  ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ

سين این آیه را تلاوت نمود ࡛ࡉنمود آقا عبد ّقل من حرم زینةاالله الـتى اخـرج (ا ّ ّ
ن فقراء ) لعباده لیآن جناب متغير شد و فرمود که من نیز این آیه را شنیࢰ ام  ّ

لی مى جویند و مدفن آن جناب در  ان ھستند که به فقر ما  ّیار از همسا ࣹࡃ یࡰࡃ
یار مى  ࡰࡃرواق حضرت سیدالشھداء ع در پائين پای آن حضرت واقع است و  ّ ّ
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راء تلامـذه ماننـد شد که خود عبادت از بابت نیابت مى ࡶد و وجه آنـرا بـه فقـ
ميرزای قمی و غير او بذل مى ࡶد و تألیف آن جناب قریب به شصت مى رسد 
࠹ و آن کتـاب از طھـارت و صـلوة و زکـوة و خمـس  تࢄاز آن خجله کتاب شرح مفـا
ه زیاده از آن است و حاشیه  یار خوب औشته و به قدر مدارک  ّاست و  بل ࡰࡃ

 بر آن غفلات صاحب تنदیه ࡶدو در آن کتاب بر مدارک تا آخر کتاب صلوة  
مــدارک پــس از آن صــاحب مــدارک را در خــواب دیــد صــاحب مــدارک 
اعتراف به آن غفلات نمود و اظھار رضامندی نموده و حاشیه بر شرح ارشـاد 
ّاردبیلی از اول کتاب متاجر تا به آخر کتاب و حاشیه بر وافى و رساله در اصـل 

صیل مذاھب در آن و رساله در  ّحیل شرعیۀ متعلقۀ به رباء و رساله ࠛࡅبرائت و 
ــبھات وارده در آن و  ــت و دفــع ش ه متعلــق بــه آن اس ّدر اجتھــاد و اخبــار و آ ــ ࠓࡋ
ّرسـاله در معــاملات و رسـالۀ فارســیه در طھـارت و صــلوة و و زکـوة و خمــس و 
ّصوم و رسـاله در  قیـاس و رسـاله در حلیـت خجـع میـان دو زن فاطمیـه و رسـالۀ  ّ

ض حلیت بـه مـادرش و اصول دین و رساله در ّ فساد عقد نیت صغيره برای  ࡲࡉّ
اب و رســاله در  یــت ا ــالۀ در  ــاز خجعــه و رس باب نم ــاله در ا ࡉدو رس ࡓࡊ ــ࢈ࡉ ست ّ ّ ســࢀ
الۀ رؤیت بر خدا و حاشیه بر  ّصورت مناظره اش با بعضی از علماء عامه در ا سࢀࡉ ّ
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गد بـ ࠹ و رساله در حज عصير عنـبى و تمـری و رسـاله در عـدم ا عـدरاچه مفا ه تࢄ
࠹ و حـواࣶ بـر टـذیب و  تࢄرؤیت ھلال قبل از زوال و حـواࣶ متفرقـه بـر مفـا ّ
ام عقود و رساله  ححواࣶ بر قواعد و رساله در دماء معفو عنھا و رساله در ا
ام  ر ھـر یـك و ناصـب و رسـاله در ا  जحـدر معنى ايمان و اسـلام و حـ منـ

تھد ࡲࡊحیض غير تامه و رسالۀ این که مردم دو صنف باشند ، ّ و مقلد و رساله در ّ

ّمیۀ بعضی از اوऐدائمه علࢩ السلام به ا سم خلفاء جور و عدوان و حاشیه  ّّ ّ ࣹࡃ
تصر و فواید حائریه در چیز ھائی که معرفت  ّبر حاشیۀ ملا ميرزا جان بر شرح  ࡲࡌ ّ ّ
ا باشـد کـه اولى را  قه بـه آن و  ّآठا برای فقیه ضرور و ناچار است و فوائد  ࡰـࡃ ّ مࡾࡉ

ّ و ثانیه را جدید ، کتاب اسؤله و اجوبه به فارسیه و حاشیه بر کتـاب عتیق گویند ّ ّ
معالم که برای فرزندش औشته و رساله در طھارت و صـلوة و دو کتـاب آخـر ، 

࠹ لام .آخر تألیفات او است  مـة و  ان بـه ضـم خـاء  فـࢀوبـدان کـه  ابـن  مࢍࡊ ّ ّخلـ

ّمشدده از قضاة عامه است و در سنۀ ششصد ࣼده و و معاصر  با ابن حاجب ࣼده ّ
ل اعتبار است و معروف  ࠺ عربى औشته است که زیاد در نزد عامه  ّاست تار ࡲࡉ ّ ࠔ
࠺ و ࢬ چنين  ان در وفیات اعیان است و او در آن تار ࠺ ابن  ࠔاست به تار ّࠔ ّخل

رت مذھب امامیـه  ر از عامه گفته اند که در سر ھر مأة از سنين  ّبعضی د ࡞ࡊ ّ ی
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ّرا مروجی و مؤسسى ࣼده  و چ ه در رأس مـأة  اولى مـروج مـذھب امامیـه ّ ّنا ّ ّ ࠓࡋ
ــروج  ــه م ــأة ثانی ــرده و در رأس م ــسلام را شم ــه ال ــصادق علی ــد ال م ــن  ــر ب ّجعف ّ ّ ّ ّ ࡲࡉ
یـة و الثنـاء را شمـرده و در رأس مـأة ثالثـه  ّمذھب امامیه حضرت امـام علیـه ا ّ لّࢀࡉّ

ته و ھکذا به آن ق مد بن یعقوب کلینى را دا ࣸࡃمروج مذھب فرقۀ ناجیه  ّ ࡲࡉ ّ اعࢰ ّ
قـق طـوࣵ خواجـه कيرالـدین اسـت و ھکـذا در  ّمروج در رأس مأة سـابعة  ّ ࡲࡉ ّ
لسى است و  مد باقر  ࡲࡊرأس مأة حادی عشر مروج شریعت بیضا آخوند ملا  ّࡲࡉ ّ ّ
مد باقر झبھانى  ّعلماء گفته اند که مروج این مذھب در رأس مأة ثانى عشر آقا  ࡲࡉ ّ

ــود و  ــیعه نم ــذھب ش ـــج م ــه تروی قیق ــه فى  ࡛ࡉࣼد ک ــو و ا ــاریين را غل ــل از او اخب ّقب
م کلا  ان را مستأصل ساخته و علماء عراق عرب و  ّکआت و انتشاری ࣼد ا ࡍࡊ ࣷࡄ
ّو جـلا از اऔار مقدســۀ آن بزرگـوار مــستفیض شـࢰ انــد و همـه در نــزد او تلمــذ  ّ ّ

ّنمودند و یا در نزد تلامذۀ او و یـا تلامـذۀ تلامـذۀ او تلمـذ نمودنـد و او را حـق  ّ
  .ر همۀ علماء است وافر ऑمل ب

لسى رحمه االله-࡛࠻  مد باقر  ّ در بیان شرح احوالات آخوند ملا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ  
ر خـضم و يم قلـزم و  لسى عالم عليم و  مد تقى بن مقصود ࣴ  ࠏࡉآخوند ملا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

م ، مقتـدای امـم  م ، مطـاع عـرب و  ࡍࡊـعلامۀ دويم و فاضل معظم و جامع  ّࠡࡌ م ّ ّ ّ
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مم انقى و اتقى و اصفى و اࡏخـم حاوی مآثر و اعلم از ھد ا عبد اجود افضل اعدل ا
ّمعاضر ھر متأخر و متقدم است ،ایـن فقـير در چنـد اجـازه بـه خـط آخونـد مـلا  ّ ّ ّ
لـسى و ظـاھر ایـن کـه  مد تـقى بـن  ࡲࡊمد تقى دیدم که در آخر آن औشته ࣼد  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ
ّلسى منسوب به قریه ای از قراء اصفھان باشد یا نطنـز و بعـضی گوینـد وجـه  ࡲࡊ

ّمی لس امام ࣹࡃ مد تقى را به  لسى از آن بابت است که قنداقۀ آخوند ملا  ࡲࡊۀ  ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ

ࢰ و بعـضی گوینـد کـه پـدر مـلا  قق  ّعصر روحنا فداه حاضر ساختند و این  ࣸࡄ ّ ࡲࡉ
لسى  لص  به  ࡲࡊمد تقى که مقصود ࣴ باشد شاعر ࣼده و خود را در اشعار  ࡌ ّࡲࡉ مࢀ ّ

لسى اشتھار یافت والعلم عن مد باقر ࡲࡊمى نمود لهذا به  ّداالله تعالى و آخوند ملا  ࡲࡉ ّ ّ
ب از حاجی ملا احمد  لسى است و  ّدر السنۀ علماء لاحقين معبر به علامۀ  ࡍࡊّ ࡲࡊ ّ
لسى نموده است و  دث  ࡲࡊنراقی است که در کتب حود تعبير از آن جناب به  ّࡲࡉ
دث عرفـا آنـرا مى گوینـد  یار ناپسند آمد چه  ًاین عبارت در نظر این حقير  ّ ࡲࡉـ ࡰࡃ

ه روات که حدیث بلـ دان باشد و حدیث روایت کنـد و ایـن مرتبـه نیـست 
ه آخوند مـزࣼر علامـه اسـت چـه علامـه  دث مى نامند  ّائمۀ اخیار را  ّ بل ّ ࡲࡉ ّ
مصطلح است در این که جـامع عـلم منقـول و معقـول باشـد و او نیـز چنـين ࣼده 
ّچنان که از بعضی از فضلاء تلامـذۀ آخونـد مـلا ࣴ औری شـنیدم کـه او مى 
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مد باقر  واھد بر فضیلت آخوند ملا  ّگفت که آخوند ملا ࣴ گفتند که ھر که  ࡲࡉ ّࠏࡌ ّ

ار بـاب حـدوث عـالم را مطالعـه کنـد  ࠏࡉـاطلاع یابد که در کتـاب سمـاء والعـالم  ّ

࡛ࡉاصل آن جناب در معقـول و منقـول و ریاضـی و غـير آठـا صـاحب فـن ࣼده  ا
ــبھات و ا ــه ، ش ــب عقلی ار در مطال ــاب  ــه در کت ــان ک ّچن ــ ــول و ردود ࠏࡉ ــه و اق ّدل

ّما را ذࡶ مى کند و بعد همه را رد ࡶده و مسئله را با مضامين اخبار ائمـۀ  ح
مـاء موافـق بـا  حاطھار علࢩ السلام منطبق مى سازد مگر ایـن کـه مـذھب  ّ
اب مـاطر و خزانـۀ علـوم ࣼده بـه  ر ذاخـر و  ه آن جناب  ࡑـࡉاخبار باشد  ࠏࡉـ بل

ّند ऑنه خزانۀ علم در اطراف او چیࢰ و از ࠓࡉوی که مسئله ای را که عنوان مى ک
ھر جا به سھولت دستى مى اندازد و از آن در آن مسئله مـصروف مى سـازد و 
ّض این که شاید اصول و فروع حاجی ملا احمد نراقـی بـیش از آخونـد مـلا  ّ ࡲࡉ
ّمد باقر باشد موجب آن نمی شود که اسم علامـه را از آن بزرگـوار مـسلوب  ّ ࡲࡉ

ر به ّسازد چه جامعی مد باقر بالنسبه به حاجی ملا احمد مانند  ࠏࡉت آخوند ملا  ّࡲࡉ ّّ ّ
و  ࠓࡉـठر و دریا به قطره است علاوه علم اصـول قبـل از مؤسـس झبھـانى بـه ایـن  ّ
قیق و تدقیق نبوده و سید نعمةاالله جزایری در اऔار نعمانیه औشته  ّمفصل و با  ّّ ࠐࡉ ّ

لسى از برادران  مد باقر  ࡲࡊکه آخوند ملا  ّࡲࡉ مؤمن خود خواھـشمند شـد کـه بـر ّ
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ا ࣼد ) لا ریب فى ايمانه کتبه شاھࢰ فلان ابن فلان (کفن او با تربت औشتند  ࡰࡃو 
مـد بـاقر را بـر  ّکه در زیر آن औشته ࡺھای خود را مى زدند و آخوند مـلا  ࡲࡉ ّ

یار اسـت چـه انتـشار مـذھب شـیعه از تألیفـات آن  ࡰـࡃاسلام و مسلمين حقـوق 
ّ است که چون آن بزرگوار کتاب حق الیقين را औشـت و بزرگوار شࢰ معروف

آن کتاب انتشار یافت و تا به ولایت شام رسـید در اطـراف و ओابـع شـامات نیـز 
ر از سنیان شیعه شدند و آن جناب به سـبب  ّاشتھار و انتشار یافت ھفتاد ھزار  ّ ࠟࡅ
ایات زات و قصص و  حترخجه ࡶدن و فارࣵ نمودن احادیث و اخبار و   مࢍࡊ

م شدن عقاید شیعیان شد و قبل از او  و آن را باعث زیادتي و  ࡲࡉو ادعیه و  ࠓࡉ ّ
ره را قلـع  ࡒـࡊخجاعة صوفیه را کआت و غلو ࣼد همۀ آठا دفع و قمع و اصـول آن  ّ ّ
ر و ترویــج عـلم و تـدریس و تـألیف  منـنمود و در امـر بـه معـروف و ठـی از 

ــف ــة در اص ــه و خجاع ــام خجع ــان ࣼد و ام ــل زم ــد اھ ــد اوح ط ی ــود و  ــࡃھان و در ج ࡰ
ن آخونـد  ه دوران و شاه سلطان حسين ،سلطانى ࣼد بى نظـم و لـیفذ ل
ت سلطان برقرار و نظم ࣼد و  مد باقر زنࢰ ࣼد به وجود شریف او  مململا  ّ ࡲࡉ ّ

مد باقر دار فانى را وداع نمود ولایت قنـدھا ر از دسـت او  ّچون آخوند ملا  ࡲࡉ ّ

ت او ا فتاد تا ایـن کـه افغـان بـه اصـفھان آمدنـد و مملبه در رفت و رخنه در 
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یار است  برخی را  ࡰࡃسلطان را کشتند و اما کیفیت ࡶامات این بزرگوار پس آن  ّ ّ
ا ذࡶ مى نمائيم اول چنـان کـه معـروف اسـت کـه قنداقـۀ آن جنـاب را بـه  ّدر ا یࢃࡊ
ل االله فرجه بردند دوم  ّلس صاحب الامر مـھدی امام زمان روحی فداه و  ّ ࡍࡊّ ࡲࡊ

لس درس او حاضر مى شدند این ࡲࡊ که مسموعم شد که بعضی از علماء جن به  ّ
ّسوم این که تألیفات او از زمان وऐدت تا زمان وفات روزی ھزار यت است 
اه حرف باشد و این تأیید است از جانب خلاق عالم چـه روزی  ّکه ھر بیتى  پࢃࡊ

یار عسير و دشوار است و از اکआ ناس ممکن ّ الصدور نیست با ࡰࡃھزار यت کتابت 
و آن از اعـذار و در  ࠓࡉـاین که زمـان وऐدت و ایـام مـرض و سـفر و تـدریس و  ّ
بت از ایــن شــد کــه علامــۀ حلــی را از زمــان  مــد بــاقر  ّزمــانى آخونــد مــلا  ّ ࡗــࡉّ ّࡲࡉ
وऐدت تــا زمــان وفـــات روزی ھــزار यـــت تــألیف و ृنیـــف اســت آخونـــد 

مد باقر فرمودند که تألیفات ما نیز کمـتر  ّملا ࡲࡉ ّاز ایـن نمـی شـود یعـنى مـछ العمـر ّ

ن شمـا صـدق  ی از تلامذه عرض ࡶد که  ࡑࡌروزی ھزار यت است پس  ی
قیق  ر و  ن تألیفات علامه ،همۀ آن ृنیف است و از روی  ࠐࡉاست  ف ّلی

لین تألیفات شما همان تألیف و خجع است و ृنیـف کمـتر اسـت و خجـع اخبـار 
سير نمودید آخ مدباقر فرمود که راست است ࠛࡅنمودید و آنرا ترخجه و  ّوند ملا  ࡲࡉ ّ
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ّاز علامه اغلب ृنیف است و از من اغلب تألیف است ࡶامة چھارم مرحوم 

࠹ الاصول و  سن بن آقا سید ࣴ طباطبائی صاحب کتاب مفا تࢄمبرور آقا سید  ّ ࡲࡉّ
مناھل در رسالۀ اغلاط مشھوره औشته که از اغلاط مشھور چیزی اسـت کـه 

مـد بـاقر را در خـواب در السنه و افواه م ی آخونـد مـلا  ّعروف است که  ࡲࡉ ّ ࡒࠗࡡ
و است و با شمـا چـه معاملـه  أه به چه  ࠓࡉدید و از او پرسید که احوال شما در آن  ࣸࡄ
شید بـه جـز  ࠼ یك برای مـن فائـࢰ  نࡿࡌـࡶده اند در جواب گفت که اعمال من  ھࢄ

ات داد آقا ر ञودی یك دانه سیب دادم او مرا  ࠓࡊاین که روزی به یك  ّ سید ࠟࡅ
لیـه از  ّمود فرمود که ایـن خـواب غلـط اسـت و بـه حـسب قواعـد عقلیـه و  ࠟࡆّ ࡲࡉ
ل ࡶده و  مـد بـاقر  ࠟࡆـرؤیای ऑذبه است از آن پس از ࡶامتى از آخوند ملا  ّ ࡲࡉ ّ

ص بزرگواری که عالم ࣼد و از اھل خراسان ࣼد و به زیارت عتبات  ࡒࡌگفته که 
مد تقى ّعالیات مشرف شࢰ و با آخوند ملا  ࡲࡉ ّ ّ لسى دوستى و صداقت داشته ّ ࡲࡊ 

ّچون این عالم از عتبات عالیات مراجعت نمود در اऍاء طریق خواب دیـد کـه 
سته اند  ࣸࡄوارد خانه ھای شد که پیغمبرص و ائمۀ اثنى عشر علࢩ السلام خجیعا  ً ّ ّ
لـس بعـد از همـه حـضرت صـاحب الامـر  سته اند و در آخر  ࡲࡊو به ترऴب ࢬ  ࣸࡄ

ست ࣸࡄل االله فرجه  ّ ه آخوند خراسانى داخل شد و او را بعد از صـاحب الامـر ࡍࡊّ
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مـد تـقى شیـشۀ  ستن دادنـد ناंـاه دیـد آخونـد مـلا  ّعلیه الـسلام مکـان  ࡲࡉ ّ ࣸࡄـ ّ
ّگلابى آورد و پیغمبر ص و ائمه سلام االله علࢩ از آن گلاب استعمال ࡶدند  ّ
به آخونـد خراسـانى نیـز گـلاب دادنـد و آخونـد خراسـانى اسـتعمال نمـود پـس 

مد تقى رفت و قنداقه ای به دست گرفته به خدمت رسـول خـدا آخون ّد ملا  ࡲࡉ ّ

ص آورده و عرض ࡶد که برای این طفل دعـا نمائیـد کـه خداونـد عـالم او را 
ّمروج دین گرداند حضرت ختمـی مرवـت ص آن قنداقـه را بـه دسـت گرفتـه 
ــؤمنين علیــه  لم ــضرت بــه امير ــه را آن ح ــد بعــد از آن ،آن قنداق ــا فرمودن ادع

ن آن حـضرت نیـز آن قنداقـه را بـه ا بـلسلام داد و فرمود که دعا برای او  ّ
ّدست گرفته دعا ࡶده از آن پـس بـه امـام حـسن علیـه الـسلام دادنـد  و ھکـذا 
ل االله  ّدست به دست به ترऴب گرفتند و دعا ࡶدند و در آخر صاحب الامر  ࡍࡊّ

ل االله ّفرجـه آنـرا گرفتـه و دعـا نمـود پـس حـضرت صـاحب الامـر   فرجـه آن ࡍّࡊـ
قنداقه را به آخوند خراسانى داد و فرمود ओ نیز دعا کن آخوند خراسانى نیز آن 
ــد و در  ــدار ش ــواب بی ــانى از خ ــد خراس ــس آخون ــا ࡶد پ ــه و دع ــه را گرفت قنداق
مد تـقى  مد تقى منزل ࡶده پس آخوند  ّاصفھان آمد و در خانۀ آخوند ملا  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ

رد و آخونـد خراسـانى اسـتعمال ࡶد ࡲࡊلسى بعد از تعارفـات شیـشۀ گـلابى آو
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بلافاصله به اندرون رفت و قنداقه آورد و به آخونـد خراسـانى گفـت کـه ایـن 
ّمولود امروز متولد شـࢰ شمـا بـرای او دعـائی ࡶده باشـید کـه خداونـد او را از 

ّمروجين دین مبين گرداند پس آن آخوند خراسانى قنداقـه را گرفتـه بـرای او 
صیل آن دعا ࡶد و آن خواب ر ࠛࡅـا که در اऍاء راه دیࢰ ࣼد به خـاطر آورد و 

م چیزی است  مد تقى مذکور داشت ،ࡶامت  ࡊمقال را به جھة آخوند ملا  پࢃࡲࡉ ّ ّ

ر ࣼدند  لسى دو  مد در همان کتاب औشته که در زمان  ࠟࡅکه مرحوم آقا سید  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ
ت مى ࡶدنـد و در همـ ان غیदـکه به آن بزرگوار عداوت داشتند و همیشه از او 

ر در خـواب دیدنـد چـون  مد باقر از دنیا رفت این دو  ࠟࡅـشبى که آخوند ملا  ّ ࡲࡉ ّ

ی از آن دو رفیق از خواب بیدار شد و رفیق خود را  یپاࣵ از شب گذشت 
نیز از خواب بیدار ࡶد و گفت که من خوابى دیࢰ ام و آن این است که خواب 

مـد بـاقر مى باشـم و آخو ّدیدم که بـه در خانـه مـلا  ࡲࡉ نـد خوابیـࢰ اسـت ناंـاه ّ
لمـؤمنين صـلوات علیھمـا وارد شـدند و پیغمـبر ص  اپیغمبر خدا و حضرت امير
لمؤمنين بازوی چپ آخوند را گرفتند و گفتنـد کـه برخیـز  ابازوی راست و امير
ّتا ما برويم پس او را به همراه بردند و این خواب در زمانى ࣼد کـه آخونـد مـلا 

تری ࣼد  ࡰࡃمد باقر مریض و  ّ رفیق گفت که من نیز همين خواب را دیدم پـس ࡲࡉ
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ھر دو حدس زدند که باید آخوند به جوار رحمت الهـی پیوسـته و وفـات ࡶده 
باشد پس ھر دو برخاستند که به خانۀ آخوند روند و از احوال او استفسار نمایند 
مد باقر ،ناंاه صدای گریه و ناله  ّپس ھر دو رفتند تا به در خانۀ آخوند ملا  ࡲࡉ ّ

ــد و ــد نمودن ــوال آخون ــسار از اح ــس استف ــنیدند پ ــه ش ــدرون خان ــیون را از ان  ش
ب ࡶدند ،  یار  ر  تࢍࡊّجواب شنیدند که آخوند تازه وفات ࡶده اند آن دو  ࡰࡃ ࠟࡅ
مد  رین از اخلاص کیشان آخوند ملا  ی از بلاد  ّࡶامت ششم این که  ࡲࡉ ّࠏࡉ ࡒࠗࡡ

رین حرک ت نمـوده تـا بـه ࠏࡉباقر ࣼد و به عزم دریاب شرفیاب خدمت آخوند از 
ا سـؤال نمـود در  مـد بـاقر از اھـالى آ ࠓࡊـنزدیك شھر رسید پـس از آخونـد مـلا  ّࡲࡉ ّ

جواب گفتند که آن جناب دنیای فانى را وداع نمودند و به دار آخرت شتافت 
زون گردید و خوابید ،در عالم رؤیا دیـد  سور و  رینى ملول و  ص  ࡲࡉآن  ࡲࡉ ࠏࡉ ࡒࡌ

ا منبر  ࡰࡃیار بلنـدی कـب نمـوده انـد و حـضرت ࠓࡊکه در مکانى واقع شࢰ و در آ
لمـؤمنين علیـه الـسلام  سته و حـضرت امير ّختمی منزلت ص بر عرشۀ منـبر  ا ࣸࡄـ
تاده و یك صف از اभیاء در پیش روی  سته یا ا ࣷࡃقدری پائين تر از آن جناب  ࣸࡄ
مد باقر  تاده اند و آخوند ملا  یاری بر پا ا تاده و بعد از آن صفوف  ّمنبر ا ࡲࡉ ّ ࣷࡃ ࡰࡃ ࣷࡃ

تاده ، ناंاه پیغمبر خدا صلی االله علیه و آله فرمود کـه نیز در آ ّن صفوف ا ّ ࣷࡃ
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ی از  ص خواب यننࢰ گفت که دیدم  مد باقر پیش بیا ، آن  ࡒࠗࡡآخوند ملا  ࡒࡌ ّࡲࡉ ّ

ّآن صفوف جدا شد تا به صف اभیاء علیه السلام رسید و حضرت پیغمـبر ص 
اوز نموده پیش فرمود پیش بیا ، آخوند به جھة امتثال پیغمبر ص از صف اभی ࠐࡊاء 

गس این حقـير  مد باقر عرض ࡶد ا لآمد حضرت فرمود ࡵشين آخوند ملا  ّ ࡲࡉ ّ

ازی چـه همـه  ل و شرمـسار  ࣸـࡃدر نزد شما این است که مرا در نزد پیغمـبران  ࡔࡊـ
مـد بـاقر ࡵـشیند پـس  ید تا مـلا  تاده اند پیغمبر ص فرمود که ای اभیاء ࡵ ّا ࡲࡉ ّ पشی ࣷࡃ

ستند و آخوند ملا ّاभیاء  ست ، ࡶامـت ࣸࡄ مـد بـاقر بـه نزدیـك پیغمـبر ص  ࣸࡄـ  ّ ࡲࡉ
ل  ࠟࡆـھفتم چیزی است که مرحوم والد ماجد مؤلف این کتاب औشـته اسـت کـه  ّ

مد باقر که به این عبارت औشته است که چنـين  ّشࢰ است از خط آخوند ملا  ࡲࡉ ّ ّ

مد تقى که شبى از شبھای خجعه در ادعیۀ خـود  مد باقر بن  ّگوید ࡵدۀ خاطی  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
لمعنى افتـاد خـاطرم بـر آن قـرار مر اور مى ࡶدم نظرم به دعای قلیل اऌفظ کثير  ّ

ر شـب خجعـه  وانم پس خواندم بعد از یـك ھفتـه د یـگرفت که در آن شب  ࠏࡌ
وانم ناंـاه صـدائی از سـقف خانـه شـنیدم کـه اञـا  ࠏࡌـخواستم که همان دعـا را 

اتبين از औشتن ثواب این دعـا کـ امل ھنوز ࡶام ا لالفاضل ا ه در شـب ل
وانى و باید  ࢰ اند که ओ دوباره مى خواھی آنرا  ࠏࡌخجعۀ سابق خوانࢰ ای فارغ  ࣸࡄ
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ت که خواندن این دعا در شبھای خجعه و در غير شبھای خجعه ھر وقتى کـه  ࣸࡃدا
یار دارد و مرحوم والد ماجدم همیشه در شبھای خجعه مواظب بر  ࡰࡃباشد ثواب 

ف کتـاب شـرحی بـر ایـن دعـا در سـفر ّخواندن این دعا داشت و ایـن فقـير مؤلـ
  :خراسان औشته ام که خالى از لطف نیست 

مد الله من الاول الـدنیا الى فنآढـا و مـن  ّم االله الرحمن الرحيم،    ّ ّ ا࡛ࡉّ ّ ّ ࡰࡃ
ــل  مــد الله ࣴ کــل نعمــة و اســتغفر االله مــن ک آढــا ، ّالآخــرة الى  ّّ ّ ا࡛ࡉ ࠚࡆ

       ّذنب و اओب الیه یا ارحم الراحمين                
سته  لس بعضی از اعیان  لسى روزی در  مد باقر  ࣸࡄو جناب آخوند ملا  ࡲࡊ ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

ایت ࡶد که فلان کس از فقھاء ࡶبلا است قائل است به  ص  حࣼد ، آن  ࡒࡌ
س است  لسى فرمود که غلط ࡶده است و شراب  ࠓࡊاین که شراب پاک است  ࡲࡊ

لس برخاست و بر مرکب خود سوار شࢰ  به ࡶب ّلا آمد اول به ࡲࡊپس آخوند از 
ت ࡶده ام بـرای آن کـه  غیदدر خانۀ آن فقیه رفته که من در این خصوص ترا 
 ओ ینـد اکنـون آمـࢰ ام و ازङ ری  نمـردم در خـوردن شـراب و مباشـرت آن  ّ ࠐࡊـ
ــارت  ــه زی ــس ب ــود ، از آن پ ــو فرم ــه او را عف ــايم، آن فقی ــتعفا مى نم ــتغفار و اس اس
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ّحضرت سید الشھداء علیه الـسلام شـتاف ّ ّت و بعـد از آن مراجعـت ࡶد و سـید ّ
لسى است و اجـازه از  مد باقر  ࡲࡊنعمة االله جزایری که از تلامذۀ آخوند ملا  ّࡲࡉ ّ ّ
ار مـن اعانـت  لـد از  ࠏࡉـاو دارد و اऔار نعمانیه औشته است کـه در تـألیف چنـد  ّࡲࡊ ّ
ّاسـتادم مى نمـودم  و مـرادش از اعانــت تـألیف، نـه آن اســت کـه العیـاذ بــاالله  د ر 

ۀ علامـۀ ࠐࡉق ه طر ّیقات و حل مشکلات تلمیـذ ، شـریك اسـتاد باشـد  ࠠࡆـ بلـ ّ
قیق  ࠐࡉلسى آن ࣼد که مثلا در مسئلۀ نزول باران و رعد و برق مى خواست  ًࡲࡊ

ی از شاंردان مى گفت که آیات متعلق به باران و رعد و برق  ّنماید به  ی
ــف ــذ س ــر آن ऑغ ــع مى ࡶد و در زی ــات را خج ــذ آی ــس آن تلمی ــن پ ــع ک ید مى را خج

د و بـه  قیقـات را ࡵو مـد بـاقر  در زیـر آن بیانـات و  ࣷـࡃگذاشت تا آخوند ملا  ࠐࡉ ّࡲࡉ ّ

ر مى گفت که اخباری که در این عنوان است از فلان کتـاب خجـع  یتلمیذ د
کــن و ࡵــویس و بیــاور پــس آن اخبــار را کــه آن تلمیــذ خجــع مى ࡶد و خــبر را مى 

ت آن ऑغذ سفید مى گذاشت کـه اگـر آخ قـیقى ࠐࡉऔشت و  واھـد بیـان و  ࠐࡉونـد  ࠏࡌ
تـاج بـه بیـان  ا ࣼد که چیزی نمی औشت زیرا که آن خبر  د پس آخوند  ࡲࡉࡵو ࡰࡃ ࣷࡃ
ت آن خـبر بیـان را مى औشـت یـا ऑغـذ سـفید  و چلیپا در  ا ࣼد که به  ࠐࡉـنبود و  ࠓࡉ ࡰࡃ
ارالاऔار بـه همـين  خۀ اصـل  ࠏࡉـزیاد مى آمد به همان سفیدی مى گذاشت و  نـࢆ
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 اعانت در تألیف این گونه ࣼده است ، نه این کـه در ࣸࡃق است که مذکور شد و
ࠐࡉقیقات و تدقیقات به او اعانت کنند با این که تلامذۀ تلمیـذ او ࣼدنـد چگونـه 
قیق با او شریك ࣼدند و این گونه اعانت از تلامذه در بعضی از تألیفـات  ࠐࡉدر 

ت آن ࣼد نه در همۀ تألیفات و در بعضی از مقامات نه در همۀ مقامات و ا ھیदما  ّ
ه از عقل و غير آن مستفاد است این که ھر کـه ࡵـدگی خـدا کنـد و از  ࠓࡋجناب آ
ت او در دلها جاری خواھد ࣼد  لوقات از او مى ترسند و  ھیदخدا بترسد خجیع  ࡲࡌ
ه در احوال ائمۀ ھدا ع در اخبار ورود یافته و سید نعمة االله جزائری در  ّچنا ّ ّ ࠓࡋ

لــسى بــا آن همــه مــزاح و ऑّتــب اऔار نعمانیــه औشــته اســ ࡲࡊت کــه اســتادم علامــۀ  ّ

ستيم  و مى خندیـديم مـع ذلـك ھـر  ࣸࡄـخوش خلقى و این که روز و شب با او مى 
زمانى کـه مى خواسـتيم شـرفیاب خـدمت او شـويم همـين کـه مى خواسـتيم از در 
ت آن بزرگوار در دلهای ما قرار مى گرفت که گویا ما را به  ھیदداخل شويم چنان 

ّ مى برند که سیاست نمایند و دلهای ما طپیـدن مى گرفـت و اःـا سـید نزد سلطان ً

لسى مى خواست این  ࡲࡊنعمة االله جزایری در اऔار نعمانیه औشته که اگر علامۀ  ّ ّ ّ
و که سفره داری که در میان  بکه کتابى به کسى عاریه دھد مى گفت که اولا  ً ّ

و به ओ س فره بدࢬ که نان را در میان بآن نان خورده باࣶ یا نه ، اگر نداری 
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افظـت کتـاب و احـترام  وری بلـی  ࡲࡉسفره خورده باࣶ و بر بالای کتاب نان  ࠓࡌـ
آठا بر ओ از لوازم است نه این که کتاب را در میان آفتاب گذارند که جلدش را 
شند یـا بـر بـالای  بـآفتاب ضایع و فاسد کند و مباد کـه شـپش بـر روی کتاझـا 

یار احترام اسباب علم کتاب نان خورده باشند ࡰࡃ چنان که آخوند ملا ࣴ औری  ّ

ته مى شد مى گفت که  ࠔࡌمى ࡶد به حدی که ریزه ھای ऑغذ که از دم مقراض ر ّ
و آنرا  ذارد و ࢬ چنين ریزۀ قلم و  ࠓࡉآنرا در جائی بریزند که کسى بر آठا قدم  ن

بـه زبـان فـارࣵ ّباید احترام نمود و این فقير مؤلف کتاب رساله در آداب تعلـيم 
سنه که بـرای  ا کتب  سن است و مرغوب و در آ ࡉऔشته ام بى ठایت  ࠓࡊ مسࢀࡉ مسࢀ
ۀ مطالعـه و تـدریس و منفعـت تـألیف و مـذاࡶه و  ࠠࡆطلاب ضرور است و طر ّ

لسى درࣵ از علم  صیل بیان ࡶده ام گویند که علامۀ  و  ࡲࡊمدرس همه را به  ّࠓࡉ ࠛࡅ
مـذھب دھـری را از بـرای معقول مى فرمودند پس در یـك روزی از روزھـا 

ی از شاंردان گفت که این مـذھب  یتلامذه بیان ࡶد با دلیل آठا پس 
مد باقر اصرار فرمود کـه ࡵـشين  لس برخاست ،آخوند ملا  ّحق است و از  ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ
نوی او در جـواب گفـت کـه ایـن مـذھب حـق  ان را  ّکه جواب استدلال ا ࡰـࡄ ࣷـࡄ

ــس در ل ــه  ــس علام ــدارد از آن پ ــوابى ن ــت و ج ࡲࡊاس ــت را ّ م ــلام و  حس ک
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لـسى مقـرر داشـته ࣼد کـه  مد تـقى  ّترک نمود و مسموع شد که آخوند ملا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

ت که اخبار  مد باقر با جنابت او را شير نداده باشد و باید دا ࣸࡃوالدۀ آخوند کلا  ّ ࡲࡉ ّ

ّائمۀ اطھار علࢩ السلام در سابق از اعصار متفرق ࣼد و خجع نبود و روات ھر  ّ ّ
 کـه از معـصوم مى شـنیدند ماننـد سـؤال و جـواب مى औشـتند کسى از ھر مـسئله

ی در حـیض و  لس معصوم سؤال از دو مـسئله مى شـد   یـمثلا امروز در  ࡲࡊ ً

ص راوی کیفیت سؤال و جواب را در کتابش  ّی در وضو ،پس این دو  ࡒࡌ ی
ر و ترऴب در اࣼاب فقـه نبـود یعـنى چنـان کـه  یمى औشت و ھکذا روات د

ه همـه مسائل وضو در یك  ࢰ باشد  بلـجا خجع باشد و یا مسائل طھارت  ّ علࢄࡉ
ر ࣼدند و این کتب را کتب  لوط به یك د یاخبار ࣼد و همه در ࢬ ممزوج و  ࡲࡌ
یار اسـت کـه औشـته انـد فـلان کـه اصـل و  ࡰـࡃاصول مى گفتند فلذا در علم رجال 
اصول فلان کس برای او یك اصل است و بیشتر پس تا زمـان عـسکریين ع و 

اد ع شش ھزار اصل از روایات شیعه از ائمه علࢩ ابتد ّاء آن از زمان سید  ࡑࡊّ ّ
ــار  یار اخب ــد و  ــࢰ ࣼدن ــود ش ــول مفق ــن اص ــضی از ای ــࢰ و بع ــع ش ــسلام خج ــࡃال ࡰ ّ
یه و مانند آن سبب اختلاف شد  ّمتعارضه در آठا وجود داشته که به واسطۀ  ࠛࡆ

تلفـه ا ࣼد که ائمه علࢩ السلام خود اخبـار  ࡲࡌه  ّ ّ ࡰࡃ ام متعارضـه بل حـ  و ا
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ان را  وند که مردم ا ࣷـࡄمى فرمودند برای این که شیعه به یك مذھب شناخته  ࣸࡄ
ــه  ــت ک ــدیث وارد اس ــذا در ح ــد و ل ــت کنن ان را اذی ّناسند و ا ــࡄ ࣷ ــࡄ ــا (ࡰ ــن اوقعن ࠓࡉ

ّلاف بين شیعتنا فانه ابقى لنا و لهـم  ࡛ࡌ یعـنى مـا اخـتلاف واقـع سـاختيم در میـان )ا
ان را پـس شیعیان خود چه آن اختلاف با ھدارنࢰ تر است و مـا و ا ࣷـࡄقی  ن

یار خجـع شـد  ت ، اخبار متعارضه  ࡰـࡃدر زمان عسکریين ع و قریب به زمان  दغی
اق نمودند در میان چھار ھـزار یـا شـش ھـزار اصـل بـر چھـار صـد  ّࠛࡅلهذا امامیه ا ّ
اصل و آن چھار صد کتاب از اصول متعمدۀ معتبره ࣼد که یا آن کتـاب بـه نظـر 

࠹ نمـوده و امـر بـه عمـل او فرمـوده ماننـد معصوم رسیࢰ ृࡉـࢄ ࣼد و معصوم آنـرا 
ّ ऒنـس بـن عبـدالرحمن و یـا صـاحبان اصـل از معتمـدین و معتـبرین کتاب کتـاب

و آن و این چھار صد اصل  مد بن مسلم و  ࠓࡉࣼدند مانند زرارة و   نبودند مبوبّࡲࡉ
ر ࣼدنـد و سـایر اصـو ࠻ و مندرج در یك د ام فقه مند  یه ا ح ل را ࡲبل

یار  ر اختلاف داشتند و  ࡰࡃمـھجـور ࡶدند و این چھار صد اصل نیز با ࢬ د ی
ّمتعارضات در میان آठا ࣼد و در اخبار متعارضۀ امامیه عمل به اخبار علاجیه   ّ
ــبر  ــلاج دو خ ــام ع ــه در مق ــد ک ــار را گوین ــه آن اخب ــار علاجی ــد  و اخب ّمى گردی

مـد متعارض از معصوم صادر شࢰ و آن چھل خبر اس ّت که صاحب وسایل  ࡲࡉ
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سين الاملی در قضاء از وسائل ذࡶ ࡶده است مانند این که فرمودند که  ࡛ࡉبن  ا
ّاگر دو خبر تعارض کنند آن که موافق است با مشھور میان امامیه باید عمل نمود 
ان دارد و  ان دارد و آن که ࡲخـالف عامه ر ࡖࡉو آن که موافق کتاب است ر ّࡖࡉ

مد بن یعقو ّھکذا پس  ة الاسلام اسـت مـدت بیـست ࡲࡉ ّب کلینى که ملقب به  ࠜࡆ ّ
ست و کتاب ऑفى را औشت که اصول عقاید و فروع را خجع ࡶده و اخبار  ࣸࡄسال 
را مبوب ࡶده مانند این که اخبار طھارت را در یـك بـاب औشـته و ھکـذا پـس 
ته برچیـࢰ ࡶد چـه از اخبـار  ه اخبار که به سعی و کوشـش خـود معتـبر دا ࣸـࡃآ ࠓࡋ

عقاید و چه از اخبار فروع دین و همه را مبوب ساخت و آن بزرگوار در اصول 
ه را  مد بن ࣴ بن باࣼیه قمی آمد و آ ت صغری ࣼد پس از وی  ࠓࡋزمان  ّࡲࡉ दغی
ره الفقیه اسم  गد ࣼدند خجع ࡶد و کتاب من لا  ل اعتبار و ا ࠔࠖࡢکه در نزد او  ّ ع ّ ࡲࡉ

مـد حـسن طـوࣵ ّگذاشت و آن بزرگوار ملقب به صدوق اسـت پـس از آ ّن  ࡲࡉ
࠺، مطلق همين جناب است و  ه مى خواندند و مراداز  ࠺ الطا شࢄآمد و او را  ࠠࡅشࢄ ّ

ــت  ــاب औش ــع ࡶد و دو کت ت خج ــبر مى دا ــود معت ــه خ ــبر را ک ــار معت ــز اخب ــࡃاو نی ࣸ
ان  ࣷࡄی टذیب که شرح مقنعۀ استادش مفید است و دوم استبصار است ا ّ ی

औ مد ࣼدند که این چھار کتاب را ّسه  ّشـتند و ایـن چھـار کتـاب در نـزد امامیـه ࡲࡉ
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ان را  ࣷـࡄऑلشمس فى رابعة النھار بر اینھا مـدار و در غایـت اشـتھار و اعتبارنـد و ا ّ ّ
مـد بـن ثلـث اوایـل مى نامنـد و در میــان  ّکتـب اربعـه گوینـد و مـؤلفين آठـا را  ࡲࡉ ّ

ر در اخبار औشته اند که  ر آمࢰ اند و سه کتاب د مد د یمتأخرین سه  ی ّ ࡲࡉ ّ
مد بن هم ان  ر ، اول ا ّان چھار کتاب را औشتند و خجع ࡶده اند با اخبار د ࡲࡉ ࣷࡄ ّ ی

سن )ّملقـب(ّمقلـب  بـه فـیض و )ّملقـب(ّمقلـب مرتضی ऑشانى است که  ࡲࡉـبـه 
ًاست و او کتاب وافى را औشته و آن شرح بر ऑفى است اصولا و فروعا و اخبـار  ً

مـد بـن ّکتب اربعه را ذࡶ ࡶده با بیانات اخجالیـه در  ّبعـضی از مواضـع ، دوم  ࡲࡉ ّ
ࢰ سال کتاب وسائل را औشـته و آن  ھࢄࡊحسن بن حر عاملی است که در مدت  ّ ّ
ر ࢬ  یـمـشتمل بـر اخبـار فـروع اسـت و کتـب اربعـه را خجـع ࡶد و از کتـب د
مد  ّبعضی از اخبار را औشته و بیانات اخجالیه در بعضی از مواضع ࡶده ، سيم  ࡲࡉ ّ ّ

مد تقى  ࡲباقر بن  ارالاऔار را औشته و مانند آن کتاب در عامه ّࡲࡉ ّلسى است که  ࠏࡉ ࡊ
ار گفته که احدی از عامه  ࢰ است و این بزرگوار در دरاچۀ  ّو خاصه औشته  ࠏࡉ ࣸࡄ ّ
رفتند و راست فرموده چه خجیع اخبار خاصه را خجع  ّو خاصه بر من سبقت  نّ

ب خجـع ࡶده ࡶده کتب اربعه در آن مندرج و غـير آن اخبـار شـیعه از همـۀ کتـ
ت اصل از اصول رواة را پیدا ࡶده و  ࣷࡃه معروف است که آن جناب دو بل
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صیلیه نیز فرموده و در ھر یـك  ه بیانات  ّاخبار معتبرۀ آठا را ذࡶ ࡶده  ࠛࡅ بل
سير نمـود و  ه دلالت بر عنوان او داشته خجـع ࡶده و  ࠛࡅـباب از آیات قرآنیه آ ࠓࡋ ّ

مـا را نیـز در ھـر بـاب بـه مقتـض ای مقـام ذࡶ ࡶده و در همـه جـا حمذاھب 
قیق حق فرموده و  ل اقوال در ھر باب و استدلال و  ࠐࡉجرح و تعدیل ࡶده و  ࠟࡆ
ازی دارند یعنى ھر یك از  ر و با ࢬ  ࠐࡊاین بزرگوار با صاحب وسائل با یك د ی
ازی گویند و صاحب وسائل  ری اجازه دارند و آن را در علم درایة ، ࠐࡊد ی

࠺ اجازه گفته که بـه مـن اجـازه دا د آخونـد مـلا در آخر آن کتاب در بیان ّ مشا  ࠔ
ࡲࡉمّد باقر و او آخر کسى است که به من اجازه داد و من نیز به او اجازه داده ام 
رنـد و امـا تألیفـات  از از یـك د ازی اسـت کـه ھـر دو  ان  ّپس میان ا ی ࡲࡊـ ࠐࡊـ ࣷـࡄ

لسى پس از آن خجله است کتاب مرآت العقول در شرح اخ مدباقر  ࡲࡊملا ّࡲࡉ بار ّ
ّآل الرسول  و آن شرح بر اصول ऑفى است از اولش تا कف کتاب دعا و کتاب 
ملاذالاخبار در شرح کتاب टذیب الاخبار تا کتاب صوم و کتاب شرح چھـل 
ه  ادیه و تمام نیست  یفۀ ऑملۀ  ه در شرح  بلحدیث و کتاب فوائدالطر ّࠠࡆ ࡑࡊّ ࡗࡉ ّ

ه لازم با شرح دعا رابع است و رسالۀ وجیزه و رسالۀ اعتقا ࠓࡋدات که در باب آ
ّاست مکلـف را از عقایـد و آنـرا در یـك شـب تـألیف نمـوده و رسـاله در اذان و 
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ّرسالۀ شك در صلوة و رسالۀ مشتمله بر اجوبۀ مسائل متفرقه، آن را نیز ھندیه  ّ
ّمى نامند و رساله در اوزان و مقادیر شرعیه ، کتاب حیوة القلوب مشتمل بر سه 

ــد اول در ل ــد،  ّجل ّ ــا ࡲࡊ ــبر م ــا پیغم ان ت ــوال ا ــسلام و اح ــࢩ ال ــاء عل ࠺ اभی ــار ــࡄ ت ࣷ ّ ࠔ
یـين ص از  لـد دوم در احـوال خـاتم ا ّلنदصلوات االله علیه و علـࢩ اخجعـين و  ّ ّ ࡲࡊ ّ
لـد سـيم  ابه  ّاول وऐدت و غزوات تا زمان وفات و احوال بعضی از کبار  ّ ࡲࡊ ࡗـࡉ ّ

فـةالزائر و کتـاب جـلاء ّدر امامت و آن جلد تمـام نیـست و کتـاب   العیـون در ࠐࡉ
تصری  یوة در وعظ و زھد و مشکوة الاऔار که  بت و کتاب عين  ࡲࡌاخبار  ࡛ࡉ ا थक
لمتقين در آداب و سنن  و کتاب مقیاس  یوة است و کتاب حلیة  ّاز کتاب عين  ا ࡛ࡉ ا
لمعاد در اعمال سنه و  ࠹ در تعقیبات صلوة ऒمیه و کتاب ربیع و کتاب زاد المصا ّا بࢄ

ّملی از بیان زکوة و کفارات و آن و این فقير مؤلف کتاب را بر آن حواࣶ ࡲࡊ ّ و  ࠓࡉ
لـسى ایـن کـه در خاتمـۀ آن کتـاب در وطـی  ࡲࡊاست و از خجله خبطـات علامـۀ  ّ

ّحایض گفته است کـه مـشھور ایـن کـه کفـارۀ وطـی حـایض در اول حـیض یـك  ّ

دینار است و در وسط कف دینار است و در آخر ثلـث دینـار اسـت بـا ایـن کـه 
 ربع دینار است نه ثلث آن و این سھو از طغیان قلم است و مشھور در آخر کفاره

از خجله خبطات در این کتاب این که در اعمال لیالى احیاء گفته که قرآن را بر سر 
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وید  بيرد و  ق ھذا القرآن (ب ّاऌھم  ࠏࡉ ّ ࡛࠺...ّ ࠹ اخبار این کـه )ا ࠔبا این که صر
ّبارت حدیث بين مى قرآن را در پیش رو باید گذاشت نه بالای سر ، زیرا که ع

باشد و رساله در قصاص و دیات و کتاب مسائل شك در صلوة و آن سـابق کـه 
شك در صلوة ࣼد به لغت عرب ࣼد و از حیوة القلوب تا به آخر در کتبى که به 
ّلسان فرس است و رساله در اوقات औافل ऒمیه و کتاب رجعت و کتاب ترخجۀ 

لمؤمنين علیه السلام به ّرسالۀ امير ّ مالك اشـتر و کتـاب اختیـارات ایـام و کتـاب ا
࠻ ،  ࠻ و عمـره و رسـالۀ صـغيره در  ࡓـجنت و نار و کتاب جنـائز و کتـاب اعمـال  ࡓـ ّ
خــارات ، کتـاب مـال النواصـب الغواصـب و کتـاب  ࠹ الغیـب در ا ّکتاب مفا سࢀ تࢄ
فارات و کتاب الزکوة و کتاب صلوة اللیل و کتاب آداب الصلوة ، رسـاله  ّا ّ ّ ّ ل

قیق  ون(ࠐࡉدر  ون السا ࠚࡆوالسا ّࠚࡆ ّو در فـرق صـفات الـذات و صـفات الفعـل ، ) ّ

اح و کتـاب فرحـة  ویض و کتاب  قیق بداء، رساله در جبر و  نرساله در  ࠛࡅ ࠐࡉ
الغری و کتاب ترخجۀ زیارات جامعه و ترخجۀ دعاء کمیل و ترخجۀ دعاء مباھله و 

 جندب ّترخجۀ دعاء سمات و ترخجۀ دعاء جوشن صغير و ترخجۀ حدیث عبداالله
ّو ترخجۀ حدیث رجاء بن ࡘحـاک و ترخجۀ قصیدۀ دعبل و ترخجۀ حـدیث سـنة  ّ
ف و ࡶبـلا و بعـد از  اء در تـذࡶۀ  ࠓࡊـاشیاء لیس ऌعباد فیھا صنع و رسـاله در ا ࣸـࡄ
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ا ، رســاله در اجوبـۀ مـسائل متفرقــه ، رسـالۀ صـواعق الیھــود و  ّمراجعـت از آ ࠓࡊـ
ن آخونـد مـلا ّکتاب حق الیقـين در اصـول دیـن و کتـاب تـذࡶة ا ّلائمـة  لـی ّ

࠹ مازنـدرانى تألیفـات آن مرحـوم را در جـائی خجـع ࡶده و اسمـی از  ࡛مد صـا ّ ࡲࡉ
࠻ کتاب است کتاب اول  ارالاऔار که مشتمل بر بیست و  ّتذࡶه نبرده و کتاب  پࢃ ࠏࡉ
ّعقل و علم و جھل ، دوم کتاب ओحید ، سيم کتاب عدل و معـاد ، چھـارم کتـاب  ّ

اجات و مناظرات و ج م کتاب قصص الاभیاء ، ششم کتاب حࢀࡊا پࢃࡊوامع علوم ، 
ّپیغمبر ما صلی االله علیه و آله و احوال او ، ھفـتم کتـاب امامـت و در او جوامـع  ّ

ه بعد از پیغمبر ص واقع  ࠓࡋاحوال ائمه علࢩ السلام است ، ھشتم کتاب فتن و آ ّ ّ
࠺ الائمـه لمؤمنين علیه السلام ، ࢮ کتاب تار ّشد و غزوات امير ࠔ ّ لمـؤمنين ا ا امير

࠺ فاطمـه و حـسنين علـࢩ  ࠔعلیه السلام و فـضایل و احـوال او ، دࢬ کتـاب تـار ّ
سين و  ࠺ ࣴ بن  ان ، یازدࢬ کتاب تار زات ا ان و  ࡛ࡉالسلام و فضایل ا اࡊ ࠔ ࣷࡄ مࢍࣷࡄ ّ
اظم علـࢩ  مـد الـصادق و مـوࣵ بـن جعفـر ا لـمد بـن البـاقر و جعفـر بـن  ّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ

ان ، دوازدࢬ  ࣷࡄالسلام و فضایل ا مد بـن ّ ࠺ ࣴ بن موࣵ الرضا و  ّکتاب تار ࡲࡉ ّ ࠔ
مد الهادی و حسن بـن ࣴ العـسکری علـࢩ الـسلام و  واد و ࣴ بن   ّࣴ ّ ࡲࡉ ࡛ࡊ ا
ل  ان ، سیزدࢬ کتاب الغیبة و احوال حضرت قائم  زات ا ان و  ࡍࡊّاحوال ا ࣷࡄࡊ مࢍࣷࡄ
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ّاالله فرجه ، چھاردࢬ کتاب سماء العالم و آن مـشتمل اسـت بـر احـوال عـرࣶ و 
ه و جن و انس و وحوش و طیور و ࡶࣵ  ملئو افلاک و عناصر و موالید و 

َسایر حیوان و در او است اࣼاب صـید و ذباحـه و اࣼاب طـب ، پـانزدࢬ کتـاب  َ
ايمان و کفر و مکارم اخلاق ، شانزدࢬ کتاب آداب و سـنن و اوامـر و औاھـی و 

जــ ــواعظ و ح ــه و م ــاب روض ــدࢬ کت ــت ، ھف ــدود اس ــاࣿ و در اࣼاب ح  و مع
دࢬ کتاب طھارت و صلوة  ،औزدࢬ کتاب قرآن و دعا ، بیستم کتاب  ࡞ࡊخطب ، 
࠻ ، بیـست و دوم  ّزکوة و صوم و در او است اعمال سـال ، بیـست و یـज کتـاب  ࡓـ
ــاب  ــارم کت ــست و چھ ــات ، بی اع ــود و ا ــاب عق ــيم کت ــست و س ــزار ، بی ــاب م ࠠࡆکت ّ

ار اسـ م کتاب اجازات و آن آخر کتاب  ام ، بیست و  ࠏࡉا پࢃࡊ ت کـه مـشتمل ح
࠺ ما  ࠔاست بر اسانید و طرق او و اجازات او و صاحب لؤلؤ گفته که بعضی از مشا
࠹ و  لـد از  لـد آن مـسوده بـيرون آمـࢰ و نـه  ار شـانزده  ृࡉـࢄگفته اند که از  ّ ࡲࡊّ ࡲࡊ ّࠏࡉ
ّاःاح و مسوده بيرون نیامࢰ و آठا کتاب ايمان و کفر و مکارم اخـلاق و کتـاب 

 کتاب قرآن و دعاء و کتاب زکوة و صوم و کتاب آداب و سنن و کتاب روضه و
ام و کتاب اجازات است و این بعید  اعات و کتاب ا ح࠻ و کتاب عقود و ا ࠠࡆ ࡓ
࠺ ऒسف در لؤلؤ ࣼده  ديم تا این جا کلام  شࢄنیست زیرا که بر این کتاب مطلع  ࣸࡄ ّ
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ن اصلی ندارد و عدم وجدان دال بـر عـدم وجـود نیـست چـه  ࡑࡌن این  لی
لـسى شنیدم که بعض ار را داشتند و در کتاࠏخــانۀ  لدات  ࡲࡊی از علماء خجیع  ࠏࡉ ّࡲࡊ

که در دست طبقۀ امام خجعۀ اصـفھان اسـت موجـود اسـت و بعـضی از فـضلاء 
ة الاسـلام ࣼده اःـا  مد باقر  ًگفته اند که کتاب اجازات در نزد مرحوم آقا  ࡓࡊّ ّࡲࡉ

اعات را ما دیࢰ ايم و جنـاب مـد بـاقر ࠠࡆبعضی گفته اند که کتاب عقود و ا ّ آقـا  ࡲࡉ
یار ظریف و شوخ ࣼده چنان که در تذࡶة الائمه فرمـوده کـه سـنیان  ّلسى  ّ ّ ࡰࡃ ࡲࡊ
گفته اند این کـه شـیعه مى گویـد کـه ذوالفقـار از آسمـان آمـࢰ درو غ اسـت چـه 
ری نـدارد و آخونـد مى گویـد کـه سـنى مى گویـد کـه جبـۀ  ّآسمان دऑن آ ّ ھنـ

ر از آسمان آمࢰ آخوند ملا  ّپشمی اࣼ لـسى مى فرمـود کـه بـه ب ࡲࡊمد بـاقر  ّࡲࡉ
ی و به ریش آخونـد مـلا سـعدالدین قـسم اسـت کـه  ّجان آخوند ملا ࣴ قو ّ ࡒࡋّ
ری نیـز مى باشـد وفـات  ھنـآسمانى که در آن دऑن پـشم گـری اسـت دऑن آ
࠺ آن  لسى در سنۀ ھزار و یك صد و یازده است و تـار مد باقر  ࠔآخوند ملا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

ارالاऔار در به عدد غم و حزن مى باشد و ࠏࡉـ آن جناب در حاشیه اش  بر کتاب 
ار گفته است که از خجله غرایب آن که بعـضی از علمـاء اخبـار  میۀ  ࠏࡉنزد ذࡶ  ّ ࣹࡃ
ارالاऔار مطـابق  ࠺ وऐدت مـن بـا عـدد جـامع کتـاب  ࠏࡉـطن شࢰ اند که تـار ࠔ ّ مت
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ا ظاھر مى شود که ओلد آن بزرگوار در  ا کلام او ࣼد و از ا ّاست تا ا ࡊ یࢃࡊ سنۀ ھزار یࢃ
رरـا ھفتـاد و چھـار سـال ࣼده و ایـن  ًو ࣵ و ھفت ࣼده پس ࡵا بـر ایـن عمـرش  ࠛࡆ
لـسى و ࢬ چنـين ایـن  مـد تـقى  ࡲࡊبزرگوار اجازه دارد از پـدرش آخونـد مـلا  ّࡲࡉ ّ

࠺ جابر  عاملی که پسر عمۀ آخوند ملا  ࠺ عبداالله بن  ّبزرگوار اجازه دارد از  ّ شࢄ ّشࢄ
ّمد تقى است و از جد مادری آخ ّ مد بن ࡲࡉ لسى درویش  مد تقى  ّوند ملا  ࡲࡉّ ࡲࡊ ࡲࡉ ّ

࠺ ࣴ بـن عبـدالعالى ࡶکـی و ایـن سـند اقـصر طـرق  قق ثانى  شࢄ࠺ حسن از  ّشࢄ ࡲࡉ
࠺ اجازه است و اجازۀ آخوند  ࠔاست و چون وضع این کتاب برای بیان حال مشا
مد باقرمشتمل بر ذࡶ  لسى برای فرزند دلبندش آخوند ملا  مد تقى  ّملا  ࡲࡉّ ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

ی ࠺ اجازه ࣼد که ذࡶ بعضی از آठا از پیش رفته و ذࡶ بعضی ࡰࡃاسامى  ࠔار از مشا
 ऑمنـا و تـبرल نيم لهذا عين عبـارت همـان اجـازه را ًبیاید بعضی را شاید ذࡶ  ّ ً ّ ن
مـد  لمـولى  ّذࡶ نموديم روما لافادة کआة الانتفاع فنقول قال الفاضـل اॅلـسى  ࡲࡉ ا ً

  .تقى 
لسى ّاجازۀ علا    ر ه-ࡲࡊمۀ 
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࡛ࡉمــد  لمرســلين و ࣴ عترتــه ا االله رب العــالمين و الــصلوة ࣴ ســید الاभیــاء و  ّ ّ ّ
مـد تـقى  لمرࣼبين الى رحمة ربه الغـنى  ّالاصفیاء الطاھرین و بعد فیقول احوج  ࡲࡉ ّ ا ّ

ــول و  ــاب و العق ــب لاولى الالب ــفھانى لا ری ــزی الاص ــاملی النطن ــسى الع ل ــن  ࡲࡊب
لمنقول و ارباب لمعقول و  االاخلاف بين العلماء  ّ الفروع و الاصول ان افـضل ا

ّالاعمال و اشرفھا و احسن الاخلاق و اکملھا بعـد معرفـة االله تبـارک و تعـالى و 
لمعـــصومين صـــلوات االله علـــࢩ اخجعـــين ھـــوالعلم  ّمعرفـــة رســـوله و الائمـــة  ا ّ
ــة و  ــسعادات الابدی یل ال ــه  ــة و ب ــایف الدफی ــشرعیة و الوظ ام ال ّبالا ّ ــࡡ ࠐࠖ ّ ّّ ّ ــ ح

مالات السرمدیة و ّا ّ لمبين و ل فل بذلك ھو کتاب االله  ا لا شك فى ان  ّا ّ لمت ّ ّ
ــل  ــين ب ــࢩ اخجع ــلوات االله عل ــصومين ص لمع ــة  ــلين و الائم لمرس ــید  ــث س ّاحادی ا ّا ّ
ــن  ــلم لا م ل الع ــل لا  ــࢪ ب ــيم متــشاझاته الام ــد س ــة القــرآن اॅی ّلايمکــن معرف ࠔࠖــࡡّ ّ

لمرسلين انه قال  ّاࣼاب مدینة العلم کما ورد متواتراعن سید  ا ّ ترقا حتى یـردا ً ّلن  ࠠࡅ
لمترقی من حضیض التقلید الى  وض فى حدیث  الثقلين ان الولد الاعز   ّࣴ ا ّ ّ ࡛ࡉ ا
تـب  ख ا مد بـاقر لمـا قـرء ࣴ کتـب الفقـه و الاحادیـث  لاوج الاستدلال  ّ سـ ّ ّ ࡲࡉ
ص و التدیر و  مد بن الثلث رضی االله عࢪ و سمع منى با ّالاربعة لابى جعفر  ࡉ لࠡࡲࡉ ّ ّ ّ

قیق و الت ّا لموجـوده فى ھـذا لّࢀࡉ ادقیق و سمع و قرء ࣴ غيرھـا مـن کتـب الاخبـار 



 531 

ميری و المحاسن ऌبرقی و البصائر ऌصفار و عیون اخبار  ّالزمان کقرب الاسناد  ّ ॆࡉ ّ
ال و التوحید و الاصول و کمال الدین و  ّالرضا و الامالى و العلل الشرایع و  ّ ࡛ࠗࡡ ا ّ ّ

ھا التمّتمام النعمة و غيرھا  ऌّصدوقو  وز لى رواळه من سࡉࡗ࠽ ࠔࡊ منى ان اچیز له ما  ّ
لام و القرائة و اऌغـة و اऐدب و  تب التفاسير و الاحادیث و الفقه و ا لا ّل
زت االله تعـالى و  اصـة و العامـة فا ّکتبى و غيرھا مما صنف فى الاسـلام مـن  ࡊ سـࢀ࡛ࡌ ّ ّ ا ّ

لمتواترة الى ارباझا فمस ذلك ما اخبرن ااجزت له ان یروञا عنى باسانید  ࠺ ّ ّلـشࢄا به ا

ة العظام و مربى العلماء الزاھد العالم البذل  ࠺ الطا لمعظم  ّالاعظم بل الوالد  ّ ࠞࡅ ّ شࢄ ّ ا
اओن العـاملی  ࠺ الاجل نعمة االله ابن  سين التستری عن ا ࡛ࡌمولینا عبداالله  ا࡛ࡉ ّا ّلشࢄّ ّ
لمــدققين औر  لمــذھب قــدوة علمائنــا المحققــين و فــضلائنا  ة و مــروج  ّ࠺ الطا ا ّا ّ ࠠࡅــ ّ شــࢄ

࠺ نعمـة االله عـن ابیـه اعـلم علمائنـا ّالدین ࣴ رکـی عـن ا ّ بن عبد العـالم ا ّلـشࢄ ل
࠺ औر  مـد بـن خـاओن عـاملی و عـن ا ࠺ شمس الـدین  لـشࢄلمتأخرین احمد بن ا ّلشࢄ ّّ ࡲࡉ ّ ّ ا
سام عـن  ࠺ زین الدین جعفـر بـن  ࡛ࡉـالدین عن خجال الدین احمد العینانى عن ا ا ّ ّ ّلشࢄّ

ــ ࠺ العلم ــن  ــن اऒب ع سن ب ــل  ــسید الاج ــࢄال ش ّ ــ ࡛ࡉ ا ّ ــضلاء ّ ــسیعدآء و الف ــسید(ّال ّال ّ( 
ی العاملی رضی االله تعالى عࢪ اخجعـين و مـا حـدऍا بـه  مد بن  ّالشھید  المل ّ ࡲࡉ
࠺ علمـاء الزمـان و مـربى الفـضلاء الاعیـان  لمعظـم  ࠺ الاعظم بـل الوالـد  ّا ّ شـࢄ ّلشࢄ ا ّ
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م قیقة و الدین  ق و  لملة و  لمسلمين झاء  ࠺ الاسلام و  ّعلامة الفقھاء  ࡲࡉ ࡛ࡉ ّ࡛ࡉ ا ا ّ ا ا شࢄ د ّ
ارثی الهمدانى العـاملی عـن  سين بن عبدالصمد  ࠺ الاجل الاعظم  ࡛ࡉبن ا ا࡛ࡉ ّا ّ ّلشࢄ

ق و  لملـة و  لمـدققين زیـن  ࠺ علمآئنـا المحققـين و اکمــل الفـضلائنا  ّابیـه عـن  ࡛ࡉــ ا ّ ا ّا ّ شـࢄ
لیـل औرالـدین ࣴ بـن  ࠺  ّقیقة و الـدین اࣼ ࣴ بـن احمـد العـاملی عـن ا ࡛ࡊّ ا࡛ࡉ ّلـشࢄا

لمیسى و ما حـدऍا  و اخبرنـا بـه خجاعـة مـن العلمـاء العظـام و الفـضلاء اعبدالعالى 
مد و  ࠺ झاء الدین العاملی و العلامة الفھامه القاضی معز الدین  ام مࢪ  ّا ࡲࡉ ّࡌ ّّ ّ شࢄ لࠡ
࠺ الاجل الاعظم العلامة الفھامة عبدالعالى عن  زایری عن ا ࠺ ऒنس  ّا ّ لشࢄ ّلشࢄ ࡛ࡊّ ا

رکی ࠺ औرالدین ࣴ بن عبدالعالى ا لابیه ا ّ    من  غفير عخج اخبرنا به  و ما  حّلشࢄ
ــل  ࠺ الاج ــه ا ــن عم ــشرور و اب ــی اࣼ ال ــضلاء القاض ــࢪ استادالف ــضلاء م ــشࢄالف ّل ّ ّ
࠺ الطیفـة فى  ࠺ الاعظم جابر العاملی و خالى مولینـا عـن جـدی  ّعبداالله بن  شـࢄ ّشࢄ ّ
ـــذل ذی  ـــالم الب ـــد الع ࠺ الزاھ ـــن ا ـــد ب م ـــش  ـــا دروی ـــشریف مولین ـــصر ال ّع ـــشࢄ ّل ّ ࡲࡉ ّ

رامات العالیـة حـسن ا ّا ࠺ الاعظـم جـابر حلنطنـزی الاصـفھانى ل ّلـشࢄ  و عـن ا

رکـی انـاراالله تعـالى  ࠺ औرالدین ࣴ بـن عبـدالعالى ا ّالعاملی و هما عن ا ل ّ ّلشࢄ

࠺  ــن ا ــواعظ ع ــم اࣼالــبرऑت ال ࠺ الاعظ ــاز لى فى الــصغر ا ــا اج ــشࢄेھــاࢮ و م ل ــشࢄ ّل ّ ّ
औّرالدین ما حدऍا و اخبرنا به السید الاجل الاعظم العابد الزا ّ ّ ّ ّھد العلامة الامير ّ
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࠺ الاجـل  مد بن ا ّشرف الدین ࣴ الشو لستانى عن السید الاجل الاعظم  ّلشࢄّ ّ ࡲࡉ ّ ّ ّ ّ
࠺  قیقة و الدین خجیعا عن ا ق و  لملة و  ة زین  ࠺ الطآ سن بن  لشࢄالاعلم  ّشࢄ ً ّ ࡛ࡉ ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا ّا ّ ا ࠠࡅ ّ

سين بن عبدالـصمد لمسلمين  ࠺ الاسلام و  سن العاملی عن  ّالاعظم  ࡛ࡉ ا࡛ࡉ اا   ح شࢄ
ت االله تبـارک و تعـالى و عن ال ّسید الاجل عن الفاضل العالم الزاھد اॅـاور  لبथـ ّ ّ ّ

࠺ औرالدین ࣴ  ࠺ الاجل ابراھيم عن ابیه ا مد الاسترابادی عن ا ّميرزا  لشࢄ ّلشࢄ ّ ّ ࡲࡉ
࠺ الاجل جابر بـن عبـاس  ّبن عبدالعالى قدس االله ارواحھم ح و ما اخبرنا به ا ّلشࢄ ّ ّ

࠺ عبدالن ࡊفى و خجاعة عن ا ّا ّلشࢄ مـد بـن لّࢃ لمـدقق  زایری عن السید المحقـق  ّبى  ࡲࡉ ّ࡛ࡊ ا ّ ّ ّ ا
ريم العـاملی عـن  لسید ࣴ ح و عن خجاعـة کثـيرة مـࢪ الـسید الاجـل عبـدا ّ ّّ
مـد بـن ࣴ و  مد بن الـسید ࣴ عـن ابیـه الـشھید الثـانى و عـن الـسید  ّالسید  ࡲࡉّ ّࡲࡉ ّ ّّ ّ ّّ ّ

لمولى الاجل الاعظم الازھد البرنا عن مول ّمولینا عبدالرحمن  ا ینا احمد الاردبیلی ّ
لمیسى و ما  ࠺ औرالدین ࣴ بن عبدالعالى  ه عن الشھید الثانى عن ا اعن مشا ّ ّلشࢄ ّ ّ ࠔࡌ
نا عـن الاربعـين الى  ینى عن اربعـين مـن مـشا مد ا ࠺ الاجل  ࠔࡌاخبرنا به ا ّلتदࡲࡉ ّ ّلشࢄ

لمسطور فى رسـالة فى الاجـازات و لمـا  ࠺ الثلاثة ࣴ ما ھو  لمشا ّ࠺ الطیفة بل  ا ّا ࠔ ّ شࢄ
دیث متواتره  لم اذࡶࢬ بل لا اذࡶ الا ऑنت ا ّتب الاربعة بل اکआ کتب  ࡛ࡉ ا ل

࠺  رکـی و عـن ا ࠺ औرالدین ا لـشࢄللتیمस            و التبرک ناسیا بالسلف و عن ا ّلشࢄ لّ ّ ّ ً ّ ّ ّ
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زایری عن الشیه الاعظم خجال العارفين و الزاھـدین  औّرالدین لمی بن ھلال  ّ ࡛ࡊ ا ّ
࠺  لی عن ا ّلشࢄاحمد بن فھد  ّ ࡛ࡉ ࠺ ا ایری عن  شࢄالاجل زین الدین ࣴ بن خازن  ࡛ࡉ ا ّ

مد بن مکی العاملی  لمدققين الشھید السعید  ّعلمائنا المحققين و افضل فضلائنا  ࡲࡉ ّ ّ ّ ا ّ
ــسید  ــن ال ــدین ࣴ ب ــن الــسید औرال ــين ع ࠺ ح ــن ا ــم ح و ع ّقــدس االله ارواحھ ّّ ّّ ّلــشࢄّ ّ

࠺ احمد بن  رالدین الهاشمی و ا ّلشࢄحسن و السید औرالدین  ّ ࡏࡌّ ّ سلखن و غـيرࢬ مـن ّ
لمیـسى عـن ابـن عـم الـشھید  ࠺ औرالـدین ࣴ  ه عن الشھید الثانى عن ا ّمشا ّّ ا ّ ّلشࢄ ّ ࠔࡌ
ين  زینى عن ا مد بن داود الشھير بابن مؤذن  ࠺ شمس الدین  ࡌالاول ا ࡛ࡊ ّلشࢄࡲࡉ ا ّ ّّ ّ ّ لشࢄ ّ
مـد بـن مکـی  لـی الـشھید عـن  مد و ضیاء الـدین ࣴ  ّالاجلين ابى طالب  ّ ࡲࡉّ ࠓࡊ ّࡲࡉ ّ ّ

࠺ شمـس ّرضی االله عࢪ لمؤذن عن السید ࣴ بن دقماق عن ا ّلـشࢄ ح و عن ابن  ّّ ّ ا
لمقداد بن عبداالله السیوری  ࠺ ابى عبداالله  طان عن ا اع ا مد بن  ّالدین  اّ ّلشࢄ ل ࡒࡊ ّࡲࡉ ّ
࠺  لمعروف بابن العشرة عن ا ࠺ عزالدین  لمؤذن عن ا لـشࢄعنالشھید و عن ابن  ّلشࢄ ّ اّ ّا ّ ّ

ــ ــابن عب ــشھير ب ࢰ ال ــن  ــد ب م ــدین  ــس ال ّشم ــ ࠓࡊ ّࡲࡉ ــن ّ ــن اب ــشھید ح و ع ــن ال ّدالعالى ع
࠺ شمس الـدین العرःـی عـن  ࠺ ابى القاسم ࣴ ابن طی عن ا ّلمؤذن عن ا لشࢄ ّلشࢄ ّ ّ ا
ّالسید حسن بن اऒب عن الاعرج عن الشھید رضی االله تعـالى عـࢪ عـن خجـع  ّ ّ ّ ّ
رالمحققين ابى  ࠺ الاعظـم  ّکثير  من الفضلاء الاخیار و العلمآء الابرار مࢪ ا ࡏࡌـ ّلشࢄ
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لمطلب بـن طالب  لملـة و الـدین عبـد مد بن علامـة و سـید المحققـين عمید ّبن  اّ ّا ّ ّ ّ ّ ࡲࡉ
مد بن القاسم  ّالاعرج و السید الاعظم الاجل العلامة تاج الدین ابى عبداالله  ࡲࡉ ّ ّ ّ ّ ّ ّ
مـد بـن  سینى الدरاجی و السید الاجل الاعظم ابى طالب احمد بن  ّبن معیة  ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ّ ّّ ّ ا

لبى و السی ّسن بن زھرة  ّ ࡛ࡉ ا࡛ࡉ لمدنى و ا م الدین ࡳنا بن سنان  بير الفاضل  اد ا ّ ࠓࡊ ل
مد  مد بن  ࠺ المحقق العلامة ملك العلماء و الفضلاء مولینا قطب الدین  ّا ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ ّ ّ ّلشࢄ

سن  ࠺ العالم اऐدیب رضی الدین اࣼ  لمطالع و الشمسیة و ا ࡛ࡉالرازی شارح  ا ّ ّلشࢄ ّ ّ ا ّ
࠺ الفا لمعروف بالمزیدی و ا يى  ّلشࢄࣴ بن احمد ابن  ا سن بـن طـراد ࠔࡉ ࡛ࡉـضـل ابى  ا

ق و  لملـة و  ࠺ الاجل الاعظم آیة االله فى العالمين خجـال  ّلمطار آبادی عن ا ࡛ࡉـ ا ّ ا ّا ّ ّلشࢄ

࠺ سـدید الـدین  سن العلامة بـن ا ّقیقة و الدین علامة العلمآء المحققين  ّلـشࢄّ ّ ࡛ࡉّ ا࡛ࡉ ّا
لمیـسى عـن  ࠺ औرالدین ࣴ بن عبـدالعالى  لی ح و عن ا اऒسف بن مطھر  ّ ّلشࢄ ّ ࡛ࡉ ا ّ

࠺ خجـال الـدین احمـد لشّا مد بن احمـد بـن الص◌झـونى عـن ا ّ࠺ شمس الدین  لـشࢄّ ّࢄ ّ ّّ ࡲࡉ
سام عن السید حسن  ࠺ زین الدین جعفر بن  اج ࣴ عن ا ّلمعروف بابن  ّ ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ّا ّلشࢄ ا
لمطلب  ّبن اऒب عن السیدین الفقیھين ضیاء الدین عبداالله و عمید الدین عبد ا ّ ّّ ّ ّ ّ

م رالدین  ࠺  ّابنى الاعرج و ا ࡲࡉ ّࡏࡌ لی الشھید و عن السید ّلشࢄ ّد عن العلامة و عن  ّ ّ ࠓࡊ ّ

لمـؤذن عـن ابـن العـشرة عـن ابى فھـد عـن  ّتاج الدین عن العلامة ح و عن ابن  ا ّ ّ
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رالـدین  ࠺  لمطلب و ا مید النیلی عن السیدبن عبـداالله و عبـد ࠺ عبد  ّا ࡏࡌ لـشࢄ࡛ࡉ ّلشࢄ ّّ ا ّ ّ ّ ا
࠺ نظـام الـدی ّعن العلامة ح و عن الصھبونى عن ابن العشرة عـن ا ّلـشࢄ ن ࣴ بـن ّ

لمؤذن عن ࣴ  رالدین عن العلامة ح و عن ابن  ࠺  مید النیلی عن ا ّعبد اّ ّ ّ ࡏࡌ لشࢄ࡛ࡉ ا
م  مد بن عبداالله الفرऄی عن السید بدرالدین حسن بن  ࠺  ࡞ࡊـبن طی عن ا ّࡲࡉ ّ ّ ّ ّ ّلشࢄ

رالمحققين عن العلامة و عن الشھید و غيره عن السید تاج  ّالدین عن ابى السید  ّّ ّّ ّ ّ ࡏࡌ ّ
ّالدین بن معیة  رالـدین و ّ ࠺  ّعن جم غفير  من علمائنا مࢪ العلامة و ولـࢰ ا ࡏࡌ ّلـشࢄ ّ

لمطھـر و ان روی ظھـير الـدین  سن بـن  مد بن  ࠺ ظھيرالدین  ّولد ولࢰ ا ّّ ا ࡛ࡉـ اࡲࡉ ّ ّلشࢄ

لمطلب بن الاعـرج  ّعن السید اःا ऑمثاله و مࢪ العالم الربانى عمید الدین عبد ا ّ ّ ّّ ًّ

لیل کمال الدین  ّسینى و السید  ࡛ࡊ ا࡛ࡉ ّا سینى و السید السعید ّ ऒّسف بن ناصر حماد  ّّ ا࡛ࡉ
لمرتضی ࣴ بن  سینى و السید الاجل علم الدین  اجلال الدین جعفر بن ࣴ  ّ ّّ ّ ࡛ࡉ ا
لموسوی و الـسید الاعظـم رضـی الـدین اࣼالقاسـم غلـی بـن  ار  مید بن  ّعبد ّ ّ ا ࡏࡌّ ࡛ࡉ ا

سنى و اࣼه السید الا ريم طاوس  ّالسید الاعظم غیاث الدین عبدا ّّ ا࡛ࡉّ ل جل اࣼ ّ
لموسـوی و  مـد  سن بن معیـة و الـسید الـسعید صـفى الـدین  اجعفر القاسم بن  ّ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ّ ّّ ّ ا
ــسید  سینى و ال ــد الآوی  م ــن  سن ب ــی  ــدین الرض ــل کمالال لی ــسید  ّال ّّ ّ ــّ ࡛ࡉ ࡲࡉ ــ ࡛ࡉ ا࡛ࡊ ا ّا ّ
ــيم  ــسید العظ زری و ال سینى  ــاه  لمطلب بم پادش ــد ــرالدین عب ــير ناص ب ّا ّ ــ ࡛ࡌ ــ ا࡛ࡉ ا ّ ا ّ ل
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ّرالدین احمد بن ࣴ بن عرفة  دالدین اࣼ الفوارس ࡏࡌ ّسینى و السید الاعظم  ࡲࡊ ّ࡛ࡉ ّ ا
دالـدین  ّمد بن ࣴ و السید الاجل ضیاء الدین عبـداالله بـن الـسید الـسعید  ࡲࡊّ ّࡲࡉ ّ ّّ ّّ ّ
࠹ ابـن  سینى و الـسید الفقیـه عزالـدین اࣼ ا مـد بـن الاعـرج  لفـࢀاࣼ الفوارس  ّ ّ ّ ّ ࡛ࡉـ اࡲࡉ ّ

مد بن ا لیل صفى الدین  ࠺  سینى و ا ّالدھان  ࡲࡉ ࡛ࡊ ّ࡛ࡉ اّ م الدین اࣼالقاسم ّلشࢄا ّلسعید  ࠓࡊ ّ
فوظ بن وشاح و العدل  مد بن  ّحملات و القاضی السعید تاج الدین اࣼ ࣴ  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ ّ
وفى و  مـد بـن احمـد ا مد بن السعید شمـس الـدین  لـالامين جلال الدین  ّ ࡲࡉّ ّࡲࡉ ّّ
࠺ السعید  لی و ا ࠺ الامين زین الدین جعفر بن ࣴ بن ऒسف بن عروة  ّا لشࢄ ّلشࢄ ّّ ا࡛ࡉ ّ

࠺ الزاھـد ّࡳذب ا لی و ا مود بن سالم الشیبانى  يى بن  مود بن  ّلدین  ّلـشࢄ ّ ࡛ࡉ ࡲࡉ ࠔࡉ اࡲࡉ ّ ّ
مـد  ࠺ العـالم شمـس الـدین  ّکمال الدین ࣴ بن حسين بن حماد الواسطی و ا ࡲࡉ ّ ّلشࢄّ

مد القاࣶ  ࠺ العلامة कيرالدین ࣴ بن  وفى و ا لمنصری ا ّبن الغزالى  ࡲࡉ ّ ّ ّلشࢄ ل ا ّ
࠺ الفقیه الفاضل رضی الدین ࣴ ّو ا ࠺ الـسعید خجـال ّلشࢄ لمرنـدی و ا ّ بن احمد  ّلـشࢄ ا

مـد بـن ࣴ بـن  ࠺ الفاضل الـشمس الـدین  داد و ا مد  ّالددین احمد بن  ࡲࡉّ ࡛ࡉ ّࡲࡉ ّ ّّ ّلشࢄ ا
مـد بـن الفقیـه رضـی الـدین ࣴ بـن مطھـر و  ّغنى و الفقیه السعید قوام الدین  ّ ّّ ࡲࡉ ّ

و العروضی  ࠺ الفقیه اऐدیب ا ࠺ الاجل ࣴ بن طراد عن ا لّࢃࡉا لشࢄ ّلشࢄ ّتـقى الـدین ّّ
ـــࢰ  ـــن ول ـــضھم ع ـــة و بع ـــن العلام ـــال و ع ـــاب الرج ـــی کت ل ـــن داود  ّسن ب ّ ّ ࡛ࡉ ـــ ا࡛ࡉ ا
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ّرالمحققين عن ابیه سدید الدین ऒسف و رئیس المحققـين ابى القاسـم جعفـر بـن  ّّ ࡏࡌ
مـاء  يى بن سـعید و سـلطان العلمـاء و  یب الدین  ࠺  لی و ا ࡛ࡉسعید  ا ࠔࡉا ࠓࡊ ّ࡛ࡉ ّلشࢄ ّ

ــة  قیق ق و  ــة و  لمل ــير  क ــه ࡛ࡉخواج ــ ا࡛ࡉ ّا ــدین ا ــسندین الزاھ ــسیدین ال ــدین و ال ّو ال ّ ّّ ّ
ّالبدلين رضی الدین ابى القاسم ࣴ و خجال الدین ابى الفضائل احمد بن موࣵ بن  ّ
مد بن جھيم الاسدی خجیعا عن  لمفیدالدین  ࠺  سینى و ا ًجعفر بن طاوس  ّ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ا ّلشࢄ ا

لمرتضی امام اऐدباء واللبـاب و الفقھـاء شمـس  ّالسید الاعظم الاعلم  ا ّ ّالـدین ابى ّ
مد بن  یب الدین ابى ابراھيم  ࠺ الاجل الفقیه  لموسوی و ا اربن معد  ّࣴ ࡲࡉ ࠓࡊ ّࡏࡌ ّ ّلشࢄ ا ّ

رام  ࠺ العظام و الفضلاء ا لمشا لی عن  لـجعفر بن ابى البقاء ھبة االله بن نما  ࠔ ا ّ ࡛ࡉ ا ّ
࠺ الاعظـم ابى الفـضل سـدید الـدین  لـی و ا ّمد بن ادریـس  ّلـشࢄ ّ ࡛ࡉ اࡲࡉ  بـن شـاذانّ

ــی و ا ــل القم ــشّجبرئی ــوب ل ــن شھرآش ــد ب م ــر  ــیدالدین ابى جعف ــسعید رش ّ࠺ ال ࡲࡉ ّ ّ ࢄ
يى  يى بـن سـعید عـن الـسعید الفقیـه  یـب الـدین   ࠺  ࡲࡉـلمازندرانى و عن ا ࠔࡉـ ّࠓࡊ ّ ّلـشࢄ ا
ــه  ــن الثلاث ــره ع ــن زھ ــن ࣴ ب ــداالله ب ــم عب ــن ابى القاس ــد ب م ــد  ــدین ابى حام ّال ّ ّ ࡲࡉ ّ

سين بن البطر يى بن  سين  ࠺ الاعظم ابى  ࡛ࡉلمتقدمة و عن ا ࠔࡉ ا࡛ࡉ ا ّلشࢄ ّ یق الاسدی ا
لمفید ابى  ࠺  مد بن ابى القاسم طبری عن ا اعن الفقیه عماد الدین ابى جعفر  ّلشࢄ ّ ࡲࡉ ّ
سين الطوࣵ رضـی االله  مد بن  ه و بئیسھا  ࠺ الطا سن عن والࢰ   ّࣴ ࡛ࡉ ࡲࡉ ا࡛ࡉ ّا ࠠࡅ ّ شࢄ
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ّتعالى عࢪ اخجعين ح د و عن تقى الـدین داود عـن المحقـق و الـسید خجـال الـدین  ّّ ّ ّ
࠺ کمـال احمد بن طاوس و والࢰ ريم ح و عـن ا ّلـشࢄ السید غیاث الدین عبـدا ل ّ ّ ّ

لملة  سين بن حماد الواسطی عن غیاث الدین عن خواجه कير  ّالدین ࣴ بن  ا ّ ࡛ࡉّ ا
لمطھر و عن عمه رضـی الـدین ࣴ بـن  رالدین  ࠺  ّو الدین الطوࣵ و عن ا ّ ّّ ّ ا ࡏࡌ ّلشࢄ

ــسید  ــه ال ــن ابی ــدین ع ــسید عبیدال ــن ال ــر ح و ع لمطھ ــن  ــف ب ऒّس ّّ ّّ ّ ــدین ابى ا ّدال ࡲࡊ
࠺ سـدیدالدین  لمطھـر عـن والـࢰ ا ࠺ رضـی الـدین بـن  ّالفوارس و خالـه ا لـشࢄّ ّلـشࢄ ّّ ا
࠹  مد بن صا ࠺  لمرندی عن ا ࠺ رضی الدین ࣴ  ऒ࡛سف و المحقق و عن ا ّ ࡲࡉ لشࢄ ّلشࢄ اّ ّ ّ
يى بـن سـعید و  یب الدین  ࠺  ࠺ کمال الدین حماد عن ا ࠔࡉعن المحقق و عن ا ّࠓࡊ لشࢄّ ّلشࢄ ّ ّ

م الدین جع ࠺  ّا ࠓࡊ ࠺ العلامة کمـال ّلشࢄ مد بن جعفر بن ھبة الله بن نما و ا ّفر  بن  ّلشࢄ ّ ّ ࡲࡉ
فـوظ بـن وشـاح و  ࠺ شمـس الـدبين  رانى و ا ّالدین مینم بن ࣴ بن مینم ا ࡲࡉ ّلـشࢄࡉـ لࡿ ّ
تـبھم و روایـاࢯ ح و عـن  ࠹ القسینى  مد بن صا ࠺ الفقیه شمس الدین  با ࡛ ّ ࡲࡉ ّ ّلشࢄ

وفى عن المح مد ا مد بن  ࠺ جلال الدین  لا ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ یب الدین ّلشࢄ ࠺  ّقق و عن ا ࠓࡊ ّلشࢄ ّ
࠺  لمرنـدی عـن ا ࠺ معمرا ح و عـن الـشھید عـن  لـشࢄيى بن سعید و ऑن ھذا ا ّلشࢄ اّ ّ ً ّ ࠔࡉ
تى عـن ابیـه  ار عن شاذان عن الدور  ࠹ عن السید  مد بن صا ࡰـࡃشمس الدین  ّ ࡏࡌّّ ّࡲࡉ ّ ࡛ ّ
ار ࠹ انه یروی عن السید  مد بن صا لمفید و ھذا ࣴ الطرق و ذࡶ   نا  ࡏࡌّعن  ࡲࡉ ّࡌ ّ ّ ࡛ ّ ّ ا  شࢄ
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لمعظـم الزاھـد رضـی  اعة مࢪ الـسید الفقیـه  یب الدین بن نما و  ࠺  ّو ا ّ ا ّ ّ ج ّ ࠓࡊ ّلشࢄ

࠺ الفقیه شمس الدین ࣴ بن ثابت بن عضࢰ  مد الاوی و ا مد بن  ّالدین  ّلشࢄّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
࠹  ࡛السوراوی و السید رضی الدین ࣴ بم موࣵ بن طاوس و اࣼه احمـد بـن صـا ّ ّ ّ ّ

مد بـن روی له عن الفقیھين راشد بن ابراھيم رانى و قوام الدین  اق ا ّ بم ا ࡲࡉ ࡉ ّࡑࡉ لࡿ
࠺  ࠺ الفقیه ࣴ بن فرج السوراوی بطرقھم الى ا رانى و ا مبد ا لشࢄمد بن  ّلشࢄ ّّ ࡉ ࡲࡉ لࡿࡲࡉ ّ
ــسافر  ــصنعانى عــن عــربى بــن م ّابى جعفــر الطــوࣵ قــال و روی لى اࣼالــبرऑت ال ّ

ّالفقیه و السید الاعظم خجال الدین احمد بن طـاوس ح و عـن الـشھید عـن ّ ّ ّ الـسید ّ ّ
࠺ کمـا ل الـدین ࣴ بـن حمـاد  لمعـالى عـن ا مـد بـن ابى  ّالاجل شمس الدین  ّلـشࢄّ ا ّ ࡲࡉ
مد بن نما  یب الدین  ࠺  م الدین جعفر بن نما عن ابیه ا ࠺  ّالواسطی عن ا ࡲࡉ ࠓࡊ ّࠓࡊ لشࢄّ ّلشࢄ ّ

ين العـالمين  ایری و عن ا لمشھدی  مد بن جعفر  ࠺ ابى عبداالله  ࡌعن ا ࡛ࡉ ّلشࢄࡲࡉ ا ا ّ ّ ّلشࢄ

سن ࣴ ابن ابى الفرج ࣴ سين الراوندی و ابى  ࠺ قطب الدین ابى  ࡛ࡉ بن ا ا࡛ࡉ ّا ّ ّلشࢄ

لمقـوی ابى  مد بن ادریس و ابن الطریق و العـالم  یاط عن  يى بن ࣴ  ّبن  اّ ّ ّ ࡲࡉ ࡛ࡌ اࠔࡉ
لمقوی  ࠺  ࠺ الفقیه عبداالله بن حمزة الطوࣵ و ا مد بن ھرون و ا ّعبداالله  ا لشࢄ ّلشࢄ ّّ ّ ّّ ࡲࡉ

اسمی عن مد بن شفر  مد بن  ࡛ࡊجعفر بن  ࡲࡉ اࡲࡉ ّ ّ قطب الدین و السید الاعظم ضیاء ّ ّ ّ
ــدین اࣼ  ــال ال ــل خج ࠺ الاج سینى و ا ــدی  ــن ࣴ الراون ــضل االله ب ــدین ف ّال ــشࢄّ ّل ــ ࡛ࡉ ا ّ ّ
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مـد بـن  ࠺ الاعظم السعید سـدید الـدین  لمفسر و ا زاعی الرازی  ّالفتوح  ࡲࡉ ّ࡛ࡌ ّ ّ ّلشࢄّ ا ا
࠺ الاجل الاعظم العلامة عمید الدین ابى ࣴ الفضل بـن  می و ا ّغلی  ّ ّلشࢄ ࡛ࠖࡡ ا

࡛ ࠺ ا لمشھدی عن ا مد بن جعفر بن جعفر  میع کتبھم و عن  ّلشࢄسن الطبرࣵ  ا ّ ࡲࡉ ࠏࡊ ّࡉ

ــن  ــد ب م ــروف ح و عــن  لمع ــه  تاب ــن ابى فــراس  سين ورام ب ّالزاھــدانى  ࡲࡉ ــ ا࡛ࡉ ب ّ ا ّ
مد بن  مد بن جعفر عن  میع کتبه و روایاته ح و عن  ّجعفر  عن ابن الطریق  ࡲࡉّ ࡲࡉ ࠏࡊ ّ

࠺ الفقیه ابى تبه و روایاته ح و عن ا ّلشࢄھرون  سين بن احمـد بـن ب ࡛ࡉ عبداالله  ا ّ
࠺ ابى الفضل شـاذان  مد بن زیاد و ا ّلشࢄلاء و عن الشریف الاجل شرفشاه بن  ّ ࡲࡉ ّ
ــن  ری ع ــل ا م ــشریف  ــابى ال ــروف ب لمع ــد  م ــشریف  ــن ال ــل ع ــن جبرئی ــب ࡉ ࡛ࡊ لࡿࡲࡉ ا ّ اّ ّ
يى بـن سـعید عـن الـسید  ࠺  لیف ح و عن ا لمفید فى ا ّالبصری و کتاب  ّ ࠔࡉ ّلشࢄ ّلت ا

ّيى الدین بم زھره  ارم حمزة بن ࣴ ࠔࡉ المعن عمه السید الاجل عزالدین ابى  ّ ّ ّ ّ ّ
يى الـدین عـن ابیـه عـن عمـه اःـا بالقرائـة و الـسماع  ّبن زھره ح و عن السید  ًّ ّ ّ ࡲࡉ ّ

࠺ سـدید  مـد بـن ادریـس عـن شـاذانّلـشࢄلتصانیفه و ृانیف ابیه ح و عـن ا ّ  و  ࡲࡉ
سینى بتصانیفه ح و عـ ارم حمزة بن زھرة  ࡛ࡉالسید ابى  ا الم ّ ّن العلامـةعن ابیـه ّ

فوظ بن  ࠺ سدید الدین سالم بن  ࡲࡉعن ا ّ میـع روایاتـه ّعریرة الـسوراویّلشࢄ ࠏࡊ  و 
یب الدین بن بذکی الاسترآبادی و الفقیه الیاسر بن ھشام  ࠺ الدین ࢬ  ّعن مشا ࠓࡊّ ࠔ
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میع  يى بن ࡶم  مد بن  ࠺ ࡳذب الدین  ࠏࡊایری مصنفاته و عن ابیه عن ا ࠔࡉ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ّ ّ ّلشࢄ ّ ا
࠺ ࣴ بن ثابت بن عصیछ السوراوی و ّمصنفاته و روا ّیاته ح و عن ابیه عن ا ّلشࢄ

یب الدین بن بذکی الاسـترآبادی و الفقیـه  ࠺ الدین ࢬ  ّخجیع روایاته عن مشا ࠓࡊّ ࠔ
ایری و  لمقدادی  ال  مد بن  ایری و العمادالطبری و  ࡛ࡉـالیاسر بن ھشام  ࡙ࡉ ࡲࡉ ا࡛ࡉ اا ّ ّ

࠺ ࡳـذب الـدین بـرده عـ ّعن العلامة عن ابیـه عـن ا ّ ّلـشࢄ ّن العلامـة कـير الـدین ّ ّ

࠺ الاجل  ّلشࢄعبداالله بن حمزة الطوࣵ بتصانیفه و روایاته ح و عن العلامة عن ا ّ ّ ّ
رانى بتــصانیفه و روایاتــه ح و عــن والــࢰ الــسیدین ابــنى  खن ا ّࣴ بــن  ّ لࡿࡉــ ســل
࠺ السعید  ࠺ سدید الدین بن مطھر عن السید صفى الدین عن ا ّالطاوس و ا لشࢄّ ّلشࢄ ّّ ّّ ّ ّ

ــزوینى الفقیــه े ــن ࣴ الهمــدانى الق ــد ب م ــان الــدین  ّھ ࡲࡉ ــل الــریّ ࠺ ّنزی ــن ا ــشࢄ ع ّل

لمدعو حسکا  سن  سن ࣴ بم عبداالله بن  ب الدین ابى  افظ  االاعظم  ࡛ࡉ ࡛ࡉ ࡌ ا࡛ࡉ ا ّا ّ منࢀ
سين بن موࣵ بن باࣼیه القمی خجیع روایاته و  سين ࣴ بن  سين بن  ࡛ࡉبن  ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا ا

ख علمائنا  لمتضمस لا  ّمااشتمل علیه فھرسته  س ّ ࠺ جعفر الطوࣵ ا ّلمتأخرین عن ا ّلشࢄ ّ ا
لمعاصرین له ح و عن الشھید عن السید تاج الدین عن السید رضی  ّرحمه االله و  ّّ ّّ ّ ا ّ
࠺ ेھان  مد عن ا ّلشࢄالدین عن ابیه السید غیاث الدین عن خواجه कيرالدین  ّ ࡲࡉ ّ ّ ّّ ّ

ب الدین و عن العلامة عن ابیه عن السیداحمد  ࠺  ّالدین عن ا ّ ّ ّ منࢀࡊّ بن ऒسـف ّلشࢄ
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ب الـدین رضـی االله  ࠺  ࠺ ेھـان الـدین عـن ا ّالعرःی العلوی عن ا ّ منࢀࡊـّ لـشࢄ ّلـشࢄ ّ

࠺ الاعظـم العلامـة امـين الـدین ابى  ࠺ ेھان الدین عن ا ّعࢫ ح و عن ا ّّ لـشࢄ ّلشࢄ ّ

࠺ سدید الدین احمصی و السید الاجل فضل االله  سن بن طبرࣵ و ا ّالفضل  ّ ّ ّ ّلشࢄ ࡛ࡉ ا
ــصنفاࢯ ــع م ــدی خجی ــن ࣴ الراون ّب ــضلاء ّ ــن الف ــة ع ــن العلام ــاࢯ و ع ّ و روای

࠺ कيرالدین راشد بن ابراھيم بن  ة عن السید صفى الدین عن ا ّالاربعة السا ّلشࢄّ ّ ّ ࠚࡆّ
مـع     ख تبه  ࠺ ابى ࣴ الطبرࣵ  رانى عن السید فضل االله ا ق ا ࡲࡊا ࡉ ّࡑࡉ سـ ب ّ ّلشࢄ ّ ّ ّ لࡿ

ار  امع ح و عن العلامة عن ابیه السید  ࡏࡌّالبیان و جوامع  ّ࡛ࡊ ّ ّ عـن ابـن البطریـق و ا
࠺ الاعظم الاجل الضابط البارع عمیدالرؤساءھبة االله بن حامد بن احمد بن  ّا ّ ّ ّلشࢄ

املة و عن السید الاجل ح و  یفة ا ख ا ّاऒب خجیع کتبھما و روایاटما لا  ّ لل࢈ ࡉ ّ ّ س ّ
ــد  ــن عمی ار ع ــسید ا ــن ال ࠹ ع ــا ــن ص ــد ب م ــن  ــدی ع لمرن ــن  ــشھید ع ــن ال ــع ࡌ ّࠡࡲࡉ ل ّ ّ ࡛ ّ ا ّ

ّالرؤساءعن السید  ّالاجل باسناده الى السید الساجدین صلوات االله علیه و عن ّ ّ ّّ
لمھذب الدین بن برده عن العاࣿ احمد بـن ࣴ بـن  ࠺  ّالعلامة عن ابیه عن ا ّ ا ّلشࢄ ّ

سين قطـب الـدین الراونـدی خجیـع  ࠺ الفقیـه ابى  بار الطوࣵ عن ا ّعبد ّ ࡛ࡉـ ا࡛ࡊ ّلـشࢄا ّ ّ

ّمصنفاته و روایاته و اجازاته و عن ࡳذب الدین برد ّ سين بـن الفـضل ّ ࡛ࡉـه عن  ا
سن الطبرࣵ عن والـࢰ بروایاتـه و مـصنفاته ح و عـن الـسید خجـال الـدین  ّبن  ّ ّ ّ ّ ࡛ࡉ ا
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سين بـن خـشوم  ࠺ السعید السدیدالدین ابن ࣴ بن  ࡛ࡉـاحمد بن طاوس عن ا ا ّ ّ ّلشࢄ

ين و روایـاࢯ و اجـازاࢯ و مـصنفاࢯ و عـن والـࢰ عـن  ّخجیع کتب اھـل الـسا ࠚࡆ ّ
ࡲالسید صفى الدین  ّ ّ یاط ّ يى  سن بن  ࠺ ابن  لموسوی عن ا مد  ّمد بن  ࡛ࡌ ࠔࡉ ࡛ࡉ ࡲࡉ اࡉ ا ّلشࢄ ا ّ ّ

࠺  يى بن البطریق و ا ࠺ شمس الدین  لی و ا مد بن ادریس  ࠺  لشࢄعن ا لشࢄ ّلشࢄ ّ ࠔࡉّ ࡛ࡉ ّࡲࡉ ّ ا ّ
یاط عـن  سن الطوࣵ خجیع روایاࢯ و عن  कّير الدین عبداالله بن حمزة بن  ࡛ࡌ ا࡛ࡉ ّا ّ ّ

یال خجیع ر مد بن ھرون بن ا لمعری  ࠺  لا ّ ࡲࡉ ّ ا ّوایاته ح و عن الـسید شـاذان ّلشࢄ ّ
ّعن الفقیه عبداالله بن عمر الطرابلسى عن القاضی عبدالعزیز بن ابى ऑمـل ھـن  ّ
चن بـن  مـد بـن  ࠹  ࠺ الفقیـه ابى ا لمرتضی عن ا ࠺ الطوࣵ و السید  عـا ّ ࡲࡉ لفـࢀ لشࢄ ّلشࢄ اّ ّ ّ ّ

࠺  ــن ا ار ع ــسید  ــن ال ــا ح و ع ــی االله عنھم ــا رض ی عنھم را ــشࢄࣴ ا ّل ــ ࡏّࡌ ّ ّ ّ ــ ج ل
ّاالله بن عبد الواحـد عـن القاضـی عبـد العزیـز بـن ابى ऑمـل عـن شاذان عن عبد

ّالقاضی سعیدالدبين عبدالعزیز بن ابى ऑمل عن القاضی سعدالدین عبدالعزیز 
لمرتضی و رضـی  تبه و روایاته عن السیدین الاجلين  ریر بن البراج  ابن  ّ ّ ّ ب ࠓࡉ

شاذان عن القاضی ابى تبھما و روایاटما ح و عن ا ّلشࢄࡌالدین  ب ࠹ ࣴ بن ّ لفࢀ ا
࠺ ابى یعلـی سـلار بـن  ّلـشࢄبار الطوࣵ عن السید ابى تراب بن الـداعی عـن ا ّ ّ ّ ّ ّ ࡛ࡊ ا
࠺  لمفیذ ح و عن ا ّلشࢄعبدالعزیز الدیلمی خجیع مصنفاته و رواळه عن السیدین و  ا ّ ّ ّ ّ



 545 

سینى عن  مدالاوی  مد بن  عن السید الاعظم رضی الدین  ࡛ࡉمد بن صا ࡲࡉ ࡲࡉ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ ّ ّّ ّ ّ
ــن ز ــࢰ ع ــن ج ــه ع ــی ّابی و القاض ــصا ࠺ ابى ال ــن ا ــه ع ــه الفقی ــد ابی ــن ج ــد ع ࡛ࡉی ّ ــشࢄ ّل ّ

مد  ࠺ سلام ح و عن الشھید عن السید شمس الدین  ّعبدالعزیز بن البراج و ا ࡲࡉ ّ
ِ ّ ّ ّلشࢄ

مد بـن  يى الدین  يى بن سعید عن السید  ࠺ کمال الدین  لمعالى عن ا ّابى  ࡲࡉ ࡲࡉ ّࠔࡉ ّّ ّ ّلشࢄ ا
ऌ࠺ سـدید شـاذان عـن عبـدا ّعبداالله بن زھره و عن ا ّلـشࢄ ھعمرعن القاضـی عبـد ّ

ــن  ــدین ب يى ال ــسید  ــن ال ــبراج ح و ع ــن ال ــبى و اب ل ــصلاح  ــزعن ابى ال ّالعزی ــ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ّ ا ّ
سن العلــوی  ــن  مــد ب ارث  ــه عــز الــدین ابى  ــرةعن الــشریف الفقی ࡛ࡉــزھ ࡲࡉ ــ ا࡛ࡉ ّا ّ ّ ّ
مـد بـن ࣴ  ࠺ ابى جعفـر  ࠺ الفقیه قطب الراوندی عن ا ّالبغدادی عن ا ࡲࡉ لشࢄ ّلشࢄ ّّ

لبى عـن القاضـی ابى ࡛ࡉسن   ا࡛ࡉ ریـر الـبراج خجیـع ृانیفـه و ا ࠓࡉ القاسـم عبـدالعزیز 
مـد عبـداالله بـن  ࠺ ابى  يى الدین عن شاذان عن ا ّروایاته ح و عن السید  ّ ࡲࡉ ّلشࢄࡲࡉ ّ ّ ّ
࠺ عبـداالله بـن عمـر عـن القاضـی عبـدالعزیز بـن ابى ऑط عـن  ّعبدالواحد و ا ّلـشࢄ

ان بـن ࠺ الفقیـه ابى ر ی کتبه و روایاته ح و عن شاذان عـن ا ر ࠔࡉـا ّلـشࢄࡊ  ل
يى الدین عن  ی ح و عن السید  ر بشى عن القاضی عن ا ّعبداالله  ࡲࡉ ࡊ ّ࡛ࡉ ّ ل ا ّ
املة ح و عـن ایـن  یقة ا لادریس عن عربى بن مسافر عن السید الاجل با ࡗّࡉ ّ ّ
سين  لمفید ابى ࣴ  ࠺  ایری عن ا ࠺ الیاسر ھشام  ࡛ࡉلمسافر العبادی عن ا ا࡛ࡉ اا لشࢄا ّلشࢄ ّ
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ه ح و ࠺ الطا سن عـن ابیـه  مـد بـن  ࠠࡅـبن  ّ شـࢄ ࡛ࡉـ اࡲࡉ ࠺ ابى یعلـی سـلار بـن ّ ّلـشࢄ عـن ا

م الدین جعفر بن  ࠺  ࠺ کمال الدین ࣴ بن حماد عن ا ّعبدالعزیز ح و عن ا ࠓࡊّ لشࢄ ّلشࢄ ّ

࠺  ࠺ قطب الدین الراوندی عن ا ࠺ ابى الفرج ࣴ بن ا لشࢄنما عن والࢰ عن ا لشࢄ ّلشࢄ ّ ّّ ّ
ــسید  ــن ال ــه و ع ــن ابی ــرج ع ــن ابى الف ــبراج ح و ع ــن ال ــن اب سینى ع ــر  ّابى جعف ّ ــ ࡛ࡉ ا

اࣶ و الطوࣵ و سلار الاع سینى عن ا ّظم ابى صمصام ذی الفقار بن سعید  ࡊ لّࢃ࡛ࡉ ا
ــدین  ــال ال ــید خج ــن س ــضی ࣴ ب لمرت ــدین  ــلم ال ــسید اع ــن ال ــشھید ع ــن ال ّح و ع ّّ اّ ّ ّ
لموسوی عن ابیه  ار بن معد  مید بن السید العلامة شمس الدین ابى ࣴ  اعبد ࡏࡌّ ّ࡛ࡉ ّ ّ ّ ا

࠺ خجال الد ّعن جࢰ عن ابن ادریس عن ا ّلشࢄ سن بن ھبة االله السوراوی و ّ ّین  ّ ࡛ࡉ ا
ــصنفاته و  ةخجیع م ࠺ الطا ــࢰ  ــن وال ــن ابى ࣴ ع ــه ع ــصنفاته ح و عن ــع م ّخجی ــّ ࠠࡅ ّ ــࢄ ش
ّروایاته ح و عن العلامة عن ابیه الـسید احمـد بـن ऒسـف العرऄـی عـن ेھـان  ّ ّ

࠺ ابى  ّلـشࢄالدین عن السید فـضل االله الراونـدی عـن الـسید ابى الصمـصام عـن ا ّ ّّ ّ ّّ ّ
تـب الى الائمـة العباس  اࣶ کتابه فى الرجال و اسـانیࢰ فى ا ّاحمد بن ࣴ ا ل ّ لّࢃࡊ

࠹  ࠺ الفقیه الـصا ࡛لمعصومين صلوات االله علࢩ اخجعين ح و عن الشھید عن ا ّ ّلشࢄ ّ ّ ا
مد بن جعفر بن ھبة االله بن  یب الدین  ࠺  سن بن احمد بن ا ّجلال الدین  ّ ࡲࡉ ࠓࡊ ّ࡛ࡉ ّلشࢄّ ا

࠺ ابى عبداالله ّنما عن ابیه عن ا ࠺ ابى ࣴ ّلشࢄ لمقدادی عن ا ال  سين بن  ّلشࢄ  ا ࡙ࡉ ࡛ࡉ ا
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ة ح و عــن الـشھید عــن الــسید تــاج الـدین عــن الــسید ࣴ بــن  ࠺ الطا ّعـن ا ّّ ّّ ّ ࠠࡅــ ّ ّلــشࢄ

ار عن شاذان عن العمادالطبری عن ابى ࣴ عن الطوࣵ ح و  مید بن  ّعبد ّ ࡏࡌّ ࡛ࡉ ا
࠺ المحقـق  لمطـار آبـادی عـن ابـن داود عـن ا لمرنـدی  و  ّعن الشھید عن  ّلـشࢄ ا ا ࠓࡊـم ّ

يى بن سعید عن ابیه عن عربى بن مسافر عن الیاس  سن بن  ࠔࡉالدین جعفر بن  ࡛ࡉ ا ّ
يى بـن  ࠺  ة ح و عن العلامة عن ابیه عن ا ࠺ الطا ࠔࡉـعن ابى ࣴ عن ابیه  لـشࢄ ّشࢄ ّ ࠠࡅ ّ

سين بن ھبة االله عن ابیه ح و عن العلامة عـن ابیـه  ّالفرج السوراوی الفقیه  ّ ࡛ࡉ ا ّ
ّعن السید فضل االله عن السید  ّّ ࠺ ابى جعفر ح و عنه عن ابـن ّّ ّلشࢄذی الفقار عن ا

ّطاوس عن ابن زھرة عن ابن البطریق عن العمـاد الطـبری و عـن ابى ࣴ عـن 

سين بن رطبه عن ابیه ࣴ  ا࡛ࡉابیه ح و عنه عن ابیه عن الفقیه ࣴ بن الفرج عن 
࠺ الفقیه شمس الدین ࣴ بن ثابت عن الفقیه عربى  ّعن ابیه ح  و عنه عن ا بن ّلشࢄ

ة ح  ࠺ الطا سين بن رطبه عن ابى ࣴ عن ابیه  ࠠࡅمسافر عن السید الاجل و  ّ شࢄ ࡛ࡉ ا ّ ّ
مد بن ابى البرऑت الصنعانى  عن عربى بن مسافر عنھما عنه عن ابیه  ّو عنه عن  ّ ࡲࡉ
مد عن جࢰ زید  مد الاوی عن ابیه  ّح و عنه عن السید الفقیه رضی الدین  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ ّ ّ

ّلشࢄعن جد ابیه الداعی عن ا ّ ّ࠺ ابى جعفر الطـوࣵ و و عـن الـسید غیـاث الـدین ّ ّ ّ ّ

ــن  ــن ࣴ ب ــد ب م ــدین  ــید ال ࠺ رش ــن ا ــرة ع ــن ابى زھ ــه ع ــه ح و عن ــن ابی ّع ࡲࡉ ّ ــشࢄ ّل



 548 

ـــلطان  ـــدین س ـــاث ال ـــسید غی ـــن ال ـــوࣵ و ع ـــن الط ـــࢰ ع ـــن ج ـــوب ع ّشھرآش ّ ّ ّ ّ

سن الطوࣵ عن ابیه  مد بن  مبد بن  لملة و الدین  ࡛ࡉماءخواجه कير ࡲࡉ اࡲࡉ ّا ّ ّ ا ࡛ࡉ
ة  ح و عن العلامة ّعن فضل االله ا ࠺ الطا ّلراوندی عن السید ذی الفقار عن  ࠠࡅ ّ شࢄ ّ ّ ّ

࠺ حسين بن احمد السوراوی عن العماد  ّو ابیه عن السید ࣴ بن طاوس عن ا ّلشࢄّ ّ
ّالطبری عن ابى ࣴ عن ابیه ح و عن العلامة و ابیه عن السید ࣴ بن طـاوس  ّ ّ ّ

یاط عن عربى بن مسافر عن ال ࠺ ࣴ بن  ّعن ا ࡛ࡌ ا عماد عن ابى ࣴ عن ابیه ح ّلشࢄ
࠹ عـن الـسید  مـد بـن صـا ّو عن کمال الدین بنى حماد عن السید غیاث الدین و  ّّ ّ࡛ ّ ࡲࡉ ّ ّ
سين بن احمد عن العماد عن ابى ࣴ عن ابیه  ࡛ࡉرضی الدین ࣴ بن طاوس عن  ا ّ
ّح و عن العلامة عن ابیه عن سعید بن عبدالقاھر الاصفھانى عن ابى الفرج ࣴ 

ة ح  عـن الـسید ّبن قطب الدی ࠺ الطا لـبى عـن  مدبن  ّن الراوندی عن  ّ ࠠࡅـّ ّ شـࢄ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ
ّيى الدین زھرة عن ابن البطریق عن الطبری ࣴ بـن ࣴ عـن ابیـه ح و عـن  ّ ࡲࡉ
࠺ رشـید  يى الدین زھـرة عـن ا يى بن سعید عن السید  یب الدین  ࠺  لـشࢄا ّلشࢄ ّّ ࡲࡉّ ࠔࡉ ّࠓࡊ ّ

ّالدین بن شھرآشوب عن السید ابى فضل الداعی بن ࣴ  ّّ ّسینى و السید ابى ّ ّ ࡛ࡉ ا
لیل بن عیـسى و ابى الفتـوح احمـد بـن  سینى و عبد ࡛ࡊالرضا فضل االله بن ࣴ  ا࡛ࡉ ا ّ ّ
سن  مــد بــن  مــد و ࣴ بــنى عبدالــصمد النیــشاࣼری و  ࡛ࡉــࣴ الــرازی و  ࡲࡉ اࡲࡉ ّ ّّ ّ
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࠹ الثقه و ابى ࣴ الطبرࣵ و خجاعة غير عن الشیه ابى ࣴ  ّالسوھانى الفقیه الصا ّ ّ ࡛ ّ ّ
با ّو عبد  ࡛ࡊ يى الـدین عـن الـشریف ا ة ح و عن الـسید  ࠺ الطا لمعری عن  ّر  ّ ࡲࡉـ ّ ّ ࠠࡅّ ّ شࢄ ا

سینى عـن الفقیـه  سن بـن ࣴ  مـد بـن  ارث  ࡛ࡉـالفقیه عن عزالـدین ابى  ࡛ࡉـ ࡲࡉ ا࡛ࡉـ ا ّا ّ ّ
ة ح و عـن الـسید  ࠺ الطا سینى عن  مد بن ࣴ المحسن  ّقطب الدین عن  ّ ࠠࡅـ ّ شࢄ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ ّ

ّيى الدین عن شاذان عن الطـبری و ابى غالـب عبـدال ّ قاھر بـن حمویـةالقمی و ࡲࡉ
࠺  شـࢄالطبری عن ابى ࣴ و ابن حمویة عن الفقیـه حـسکة بـن باࣼیـه القمـی عـن  ّ

لمشھدی عن  مد بن جعفر  م الدین بن نما عن والࢰ عن  ࠺  ة و عن ا االطا ّ ࡲࡉ ّࠓࡊ ّلشࢄ ࠠࡅ ّ

سين بن ھبة االله بن رطبه و ابى البقاء ھبة االله بن نما عن ابن  ين الاجلين  ّا ّ ࡛ࡉ اࡌ ّ ّلشࢄ

مد بن المحسن عن ࣴ عن  ࠺ ابى الفرج عن ابیه قطب الدین عن  ّ ابیه ح عن  ࡲࡉ ّ شࢄ
ة ح و عن ابى الفرج عن الـسید ضـیاء الـدین فـضل االله عـن الـسید  ࠺ الطا ّا ّّ ّّ ّ ࠠࡅ ّ ّلشࢄ

࠺ خجال الدین ابى الفتوح  ه ح و عن ابى الفرج عن ا ࠺ الطا ّذی الفقار عن  لشࢄ ّشࢄ ࠠࡅ ّ

ة  ࠺ الطا بار عن  ࠺ عبد ࠠࡅعن ا ّ شࢄ ّلشࢄ ࡛ࡊ ا ّح و عن الفرج عن الطـبری عـن ابى ࣴ ّ

سن الطـوࣵ رضـی االله تعـالى عـࢪ  مد بن  ة  ࠺ الطا ّعن ابیه  ّ ࡛ࡉـّ اࡲࡉ ّ ࠠࡅ راجعـين شࢄ
ار ) اخجعين ( ࡏࡌّح و عن العلامة عن ابیه و المحقق السیدی ابنى طاوس عن السید  ّ ّّ ّ ّ ّ

لمفیـد  تى عـن  مـد الدور ࠺ ابى عبـداالله حعفـر بـن  شـࢄعن شاذان عن ا الـشࢄ ࡰـࡃ ّ ّ ࡲࡉ ّ ࠺ ّ
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تى عن ابیه عن الـصدوق ابـن  مد بن نعمان و عن الدور مد بن  ّالفضلاء  ࡰࡃ ّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
࠺ ابى الفـرج عـن الـسید  م الدین نما عن ابیه عـن ا ࠺  ّباࣼیه القمی و عن ا ّ لـشࢄ ّلشࢄ ّّ ࠓࡊ
࠺ ابى عبداالله جعفر بن العباس  سینى عن ا لمرتضی بن الداعی  ّصفى الدین  ّ ّلشࢄ ࡛ࡉ ا ّ اّ

تى عن ابیه عن الـصد ّالدور ࡰࡃ ّوق ح و عنـه عـن ابیـه عـن الفـرج عـن الـسیدین ّ ّ
لمرزبان بن  مد و السعید امين الدین ابى القاسم  ࠹ الدین ابى جعفر  االاجلين نا ّ ّّ ّ ࡲࡉ ࡗ ّ

يى الـدین  تى عن ابیه عن الصدوق ح و عن السید   مد الدور  ّسين بن  ࡲࡉـّ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ّ ّ ࡰࡃ ّ ا
لموف ّبن طھره عن عربى بن مسافر عن الیاس بن ھشام عن السید  ا ّ ق ابیطالـب بـن ّ

عفـری و  ة ح و عـن الـسید ابى یعلـی  ࠺ الطا ࡛ࡊࡳدی السلیقى العلوی عن ا ا ّ ّ ࠠࡅّ ّ ّلشࢄ

ــن  ــدین ب يى ال ــسید  ــن ال ــصدوق ح و ع ــن ال تى ع ــر الدور ࠺ ابى جعف ّا ــّ ࡲࡉ ّ ّ ّ ــࡃ ࡰ ــشࢄ ّل

مد بن  ين ابى منصور  ࠺  ارم حمزة بن زھرة عن ا ّزھرةعن ابى  ࡲࡉ لمل الم ّلشࢄا

لموصلی  اسن بن منصور النقاش  ّ ّ ࡛ࡉ سینى المحمدی عن ا لموصلی  ّعن ابى الوفا  ࡛ࡉ ا ا
يى الـدین  مد بن باࣼیه و ھذا اغلی الاساलد ح و عن السید  ّنا الصدوق  ࡲࡉـ ࡲࡉ ّࡌ ّ ّ ّ شࢄ
࠺ عربى بن مسافر عن الرئیس عمیدالرؤسا بن حبا  ࠺ بن ادریس عن ا ّعن ا ّ لشࢄ ّلشࢄ ّ

لمفیـد  ࠺ ابى عبـداالله  ࡲعن القاضی بن احمد بـن ࣴ بـن قدامـة عـن ا ا ّ ࡉمّـد بـن ّلـشࢄ
سن  مد بـن  يى الدین عن السید عزالدین  ࡛ࡉـمد بن نعمان ح و عن السید  ࡲࡉ ࡲࡉ اࡲࡉ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ
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تبـه و  لمفیـد  بسینى عن فقیـه قطـب الـدین عـن الـسید ابى الصمـصام عـن  ا ّ ّ ّ ࡛ࡉ ا
لمشھدی عن النعاس  مد جعفر  م الدین عن ابیه عن  ࠺  ّروایاته ح و عن ا ا ّ ࡲࡉ ّࠓࡊ ّلشࢄ

ّلموصلی عن السید ابى الوفا ّ يى ا لمفید ح و عن ابیه عـن ࣴ بـن  ࠔࡉـ المحمدی عن  ا ّ
يى بن حبا عن القاضی اخمد بـن قدامـه  ّیاط عن ابن مسافر عن عمیدالرؤسا  ࠔࡉ ّ࡛ࡌ ّ ا
لموسوی عن ابى قدامة عـن الـسیدین الاجلـين  مد  ّعن شاذان عن احمد عن  ّ ّ ّ ا ّ ࡲࡉ

ّلمرتضی و الرضی خجیع مصنفاटما و روایاटما ح و عن السید غیاث ا ّ ّّ ّلدین عن ا
مد  مد بن  ّخواجه कير الدین  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ  عن السید فضل الراوندی عن ابیه) عن(بنّ ّّ

لمرتـضی  امکی بن احمد المحلطی عـن ابى عبـداالله بـن غـانم العـصمی عـن الـسید  ّ ّ ّ ّ

مـود عـن  ࡲࡉرضی االله عنه ح و عن السید غیاث الدین عن القاضی عبداالله بن  ّ ّّ ّ ّ
ّالسید الاعظم العارف الربانى ّّ سینى عـن ّ مد بن زیـد  ࡛ࡉـ کمال الدین حیدر بن  اࡲࡉ ّ ّ

لمبتھی بن ابى زید عن ابیه عـن الـسید رضـی  ّمد بن ࣴ بن شھرآشوب عن  ّ ا ّ ࡲࡉ
ـــن ابى  ـــن اب ـــاलد ع ـــة ح و بالاس ـــج البلاغ ठ ـــاب ख کت ـــه  ـــه و بروایات ّتب ـــ س ب
اࣶ و  لمفید و السیدین و الطوࣵ و ا لّࢃࡊشھرآشوب عن السید ابى صمصام عن  ّ ّ ّّ اّ

لمرتـضی خجیـع عن لـوانى عـن الـسید  مـد بـن ࣴ  اه عن السید و ابى عبداالله  ّ ّّ ࡛ࡉّ اࡲࡉ ّ ّ
يى  تبه و روایاته ح و عن السید  ࡲࡉृانیفه و روایاته ح و عن السید الرضی  ّ ّّ ّ بّ
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ــين  ــسیدین الاجل ــن ال ــدین ع ــب ال ࠺ قط ــن ا ــدین ع ــسید عزال ــن ال ــدین ع ّال ّ ّّ ّّ ّ ــشࢄّ ّل ّ
ــن ا ــداعی ع ــنى ال ــبى اب ــضی و اॅت ّلمرت ــصدوق و ا ــن ال تى ع ــر الدور ّبى جعف ــࡃ ࡰ ّ

لمـشھدی  لمرتضی رضی االله تعالى عنھما و عـن ابى نمـا عـن  االسیدین الرضی و  ّا ّ ّّ
رجـانى عـن الـسید الرضـی و  لمبتھـی عـن ابیـه ابى زیـد  لمازنـدرانى عـن  ّعن  ّّ ࡛ࡊ ا ا ا
تى عن  مد بن جعفر بن عبداالله بن جعفر الدور ࡰࡃلمرتضی ح و عن ابن نما عن  ّا ّ ّ ࡲࡉ

یـاط عـن الـسید ّجࢰ ع لمرتضی و الرضی و الصدوق ح و عن ابى نمـا عـن  ّن  ّّ ࡛ࡌّ ا ّ ا
ــسن  ــل ح ــی الفاض ــن القاض ــی ع ــوح الراض ࠺ اࣼالفت ــن ا ــی ع ــساه الاغط ّشرف ــشࢄ ّل

࠺ ابى الفـرج  ّلـشࢄالاسترآبادی عن ابن قدامة عن السیدین ح و عن ابن نما عن ا ّ ّ ّ
࠺ ابى ّلشࢄعن عبدارحيم بن احمد بن الافوه البغدادی عن ا  غانم العصمی الهروی ّ

یـال  ࠺ ࣴ بن الهروی ا یاط عن ا لالشیعی الامامى عنھما ح و عنه عن  ّلشࢄ ّ ࡛ࡌ ا ّ
لماصـوری العطـاردی  سن بن ࣴ بن عبࢰ عن ابى السعادات احمـد بـن  اعن  ّ ࡛ࡉ ا
سینى  ࠹ عن رضی الدین الاوی  مد صا ࠺  ࡛ࡉعن ابن قدامة عنھما ح و عن ا اࡲࡉ ّ ّ࡛ ّ ّلشࢄ

مد عن جد ابی ّعن ابیه  ّ ࠺ و الـسیدین ح و بالاسـانید ࡲࡉ ّه الفقیـه الـداعی عـن ا ّ ّلـشࢄ ّ
یفه  م الدین نما و غير ࢬ سند ا ࡉلمتواتره عن المحقریال و سدید الدین مطھر و  لّ࢈ࠓࡊ ّ ّّ ا
مـد بـن جعفـر  ࠺  یب الدین بـن نمـا عـن ا ࠺  ار و ا امله عن السید  ّا ࡲࡉ ࠓࡊ لـشࢄࡏࡌ ّلشࢄ ّّ ّ ّ ّ ل
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ّلمشھدی سماعة عن السید झاء الشرف  ّ ّ ّ الاجل نظام الشرف ابى ّلشریفࠠࡆيرء اا
لمعری  ࠺  ࠺ الفقیه ھبة االله بن نما و ا ّسن العوऄی و قرائة ࣴ ابیه و ࣴ ا ا لشࢄ ّلشࢄ ّّ ࡛ࡉ ا
ّجعفر بن ابى الفضل بن شعرة و الشریف ابى القاسم بن زکی العلوی و الشریف  ّ

࠺ سالم بن فتا  رویه خجیعا عن السید झا عفریة و ا ࠹ بن  ّابى ا ّ ً لشࢄ ّلفࢀ ّ ࡛ࡊ نࢰ ا ࡰࡃ الشرف   ّ
ت و الدعاء  یل اھل ا مد و ا املة زࣼر آل  یفه ا ّلمسطور فى اول ا थلب ࠓࡊ ࡲࡉ ّࡉ ل لّ࢈ ّ ا
࠺ العربى  یاط عن ا یب الدین ابن نما عن  ࠺ الاجل  املة ح و عن ا لشࢄا ّلشࢄ ّّ ࡛ࡌ اࠓࡊ ّ ل
࠺ خجـال الـدین  لمرنـدی عـن ا ّبن مسافر عن السید الاجل و عن الـشھید عـن  ّلـشࢄ ا ّ ّ ّ

࠹ و غير ࡛مد بن صا ّ ار عن الاجـل الاعظـم ࡲࡉ ّه من الفضلاء الاخیار عن السید  ࡏࡌّ ّ ّ
لمعروف بابن  مد بن ھرون  اعمید الرؤساء ھبة االله بن حامد عن السید الاجل  ّ ࡲࡉ ّ ّ ّّ
زة بن شھریار عن السید الاجل ح و عـن الـسید  مال عن ابى طالب  ّا ّّ ّ ح ل

ار عن ابن ابى ادریس عن ابى ࣴ عن ابیه ح و عن ابـن ادریـس  عـن العمـاد ࡏࡌّ
ایری و ابن  رطبه السوراوی و غـيرࢬ عـن الـسید  ّالطبری و الیاس بن ھشام  ّ ّ ࡛ࡉ ا ّ

ه ح و عن ابن ادریس و ابـن  ࠺ الطا ࠺ ابى ࣴ عن  ࠞࡅذی الفقار بن معد و ا ّ شࢄ ّلشࢄ

ه ح و  ࠺ الطا ــن  ــری و ابى ࣴ ع لمع بار  ــد ــن عب ــاذان ع ــوب و ش ــشھراش ࠠࡅ ّ ــࢄ ش ّ ا ّ ࡛ࡊ ا
࠺ الط ـــن  ـــواتره ع لمت ـــانید  ّبالاس ـــࢄ ش ـــن ا سين ب ـــداالله  ࠺ ابى عب ـــن ا ه ع ـــا ࡛ࡉ ا ّ ـــشࢄ ّل ـــ ࠠࡅ
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لمفضل ح و عن الشھید عن السید تاج الدین والࢰ ابى  ّعبدالغضایری عن ابى  ّ ّ ّ ّ ا
ّجعفر القاسـم عـن خالـه تـاج الـدین ابى عبـداالله جعفـر بـن معیـه عـن ابیـه الـسید  ّ ّ ّ
مـد بـن ࣴ بـن  ࠺ رشـیدالدین  سن بـن معیـه عـن ا مـد بـن  ّدالدین  ࡲࡉّ ࡛ࡉـ ࡲࡉ ّࡲࡊ ّلـشࢄّ ا

ة ح و عن السید تاج الدین عن السید کمال ش ࠺ الطا ّھراشوب عن جࢰ عن  ّّ ّّ ࠠࡅ ّ شࢄ ّ

مد  مد بن  مد بن الاوی عن خواجه कير الدین  مد بن  لمرتضی  ّالدین  ّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ࡲࡉ ّࡲࡉ اّ
سینى عن السید ابى  سن الطوࣵ عن ابیه عن السید ابى الرضا فضل االله  ّبن  ّّ ّ ࡛ࡉّ ّ࡛ࡉ ّ ا

ه باسان ࠺ الطا ࠠࡅالصمصام عن  ّ आه عـن الامـام سـید الـساجدین زیـن شࢄ ّید  ّ ّ المت
࠺  ّلـشࢄالعابدین صلوات االله و سلامه علیھما ح عن السیدین ابنى الطاوس عن ا ّ ّ ّ ّ
ه ح  ࠺ الطا ࠞࡅحسين بن احمد السوراوی و عن العمادالطبری عن ابیعلی عن  ّ شࢄّ ّ

لی عن عربى بن مسافر العبادی عـن العمـ یاط  يى  ّو عنھما عن ࣴ بن  ࡛ࡉ ࡛ࡌ اࠔࡉ اد ّا
࠺ الفاضـل اسـعد بـن عبـدالقاھر  شّـࢄالطبری عن ابى ࣴ عـن ابیـه و عنھمـا عـن ا ّ

سن  مد بن  ࠺ ابى جعفر  ࠺ ابى الفرج الراوندی عن ا ࡛ࡉالاصفھانى عن ا اࡲࡉ ّ لشࢄ ّلشࢄ ّّ
ــࢪ  ــالى ع ــی االله تع ــوࣵ رض سن الط ــن  ــد ب م ه  ࠺ الطا ــن ا ــبى ع ّل ّ ــّ ࡛ࡉ ࡲࡉ ا࡛ࡉ ّا ــ ࠞࡅ ــشࢄ ّل

ــ ट ــاب ख کت ــاࢯ  ــه و روای ــه و روایات ّتب ــ س ــصار و ب ام و الاستب ــذیب الا ح
ه و رئیـسمھما فى  ࠺ الطا ࠞࡅـفھرستھما عن العلناء الاخیار عن خجاعة کثيرة مࢪ  ّ شـࢄ
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لمفید و اࣼ عبداالله  مد بن النعمان  مد بن  ّالعلوم العقلیة و النقلیة اࣼ عبداالله  اّ ّ ّّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ ّ
ــسکه و  ــن ح سن ب ــن  ــر ب سين جعف ــضایری و اࣼ  ــداالله الغ ــن عب ــسين ب ࡛ࡉ ــ ࡛ࡉ ــ ا࡛ࡉ ا ّا
खن الهمـدانى و غـيرࢬ عـن الـصدوق و رئـیس المحـدثين  مـد بـن  ّاࣼزࡶیا  ّ سـل ّ ࡲࡉ ّ
ख کتاب  تبه و روایاته  سين بن موࣵ بن باࣼیه القمی  ّمد بن ࣴ بن  س ب ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ
ــن  ــد و اب لمفی ــࢪ  ــيرة م ــة کث ــن خجاع ه ع ࠺ الطا ــن  ــه و ع ره الفقی ــن لا  ام ــ ࠠࡅ ّ ــࢄ ش ــࡢ ࠔࠖ

࠺ الصدو ّالغضایری و احمد بن عبدون عن ا مـد بـن ّلشࢄ ّق ابى القاسم جعفر بن  ࡲࡉ
مد الـرازی و ابى عبـداالله احمـد بـن ابـراھيم  ّقولویه القمی و عن ابى غالب بن  ّ ّ ࡲࡉ
ــبری و ابى  ــوࣵ التلعک ــن م ــارون ب ــع و ابى ھ ــابن ابى راف ــروف ب لمع ــصیمری  اال ّ
ة  ࠺ علمائنا الربانیين  لمطلب الشیبانى خجیعا عن  مد بن عبداالله بن  ࠜࡆلمفضل  ّ ّ شࢄ ً ّ ا ّا ّ ࡲࡉ ّ
ــرازی  ــنى ال لی ــوب ا ــن یعق ــد ب م ــر  ــدثين ابى جعف ــیس المح ــلام و رئ ّالاس ل ّ ࡲࡉ ّ
ـــف فى  ـــا لم ऄن ـــسين کتاب ـــشتمل ࣴ خم لم افى  ـــاب ا ت ख ا ـــه  ًتب ا ـــ ل ل ّب ـــ س

لمرسلين  لمعصومين عن سید الاभیاء و  تة فیه الائمة  االاسلام مثله باسانید  ا ّا ّ दلمث .
ّاشرف الاولـين و الـۀخرین عـن االله تبـارک و تعـالى ر بّ العـالمين و مـࢪ عنـه ّ

ــن  ــل ع ــن جبرئی ــالى و ع ــن االله تع ــل ع ــن جبرئی ــين ع ــࢩ اخجع ــلوات االله عل ّص ّ
ّائیل عن اسرافیل عن خالق الـسموات و الارضـين و عـن اسـرافیل عـن  می
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ل کتـاب صـنفه علمائنـا اوردده  ّاऌوح عن القلم عن االله تعالى رب العالمين  ف ّ ّ ّ

ّذ و اما کتب العامة فعن العلامة عن ابیه عن فھمو داخل فى ھذه الاسانید الاماش ّ ّ
ق  ࠺ कيرالدین راشد بن ابراھيم بن ا لموسوی عن ا ࡑـࡉاسید صفى الدین معد  ّ ّلشࢄّ ا ّ ّ
لمضفر عبدالواحدین احمد بن  ࠺  رانى عن السید فضل االله الراوندی عن ا ّا ا ّلشࢄ ّ ّّ ّ لࡿࡉ

لـة شـیمکان عـن سـ ّمد بـن رشـیछ الـسکری باصـبھان فى داره بـه  ࡲࡉ عدبن ابى ّࡲࡉ
مـد بـن  مـد بـن ऒسـف بـن مطـر عـن  مد بن عمر بن شبویه عـن  ّسعید عن  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ࡲࡉ
࠺ تـاج  ه ح و عن السید رضی الدین بن طاوس عـن ا اری  ّلـشࢄاسمعیل ا ّ ّ ّ ࡉ ࢄࡌ ب࢈ࡉلࡿ
لمازنـدرانى عـن ابى  سن بن الدربى عن رشـید الـدین بـن شھراشـوب  االدین  ّ ّ ࡛ࡉّ ا

مد القرادی عن عبدالغفار النیش ّعبداالله  ّ ࡲࡉ لودی عن ّ ࡛ࡊاࣼری عن ابى الاحمد  ا
اج  سين مــسلم بــن  مــد بــن ســفیان الفقیـه عــن ابى  ق ابــراھيم بــن  ࡊــابى ا ࡛ࡉــ ࡲࡉ ࡛࠽ّࡑـࡉ ا ا ّ
لمندانى الواسطی عن  مد  ࠺ ࣴ بن  اه ح و عن العلامة عن ابیه عن ا ّ ࡲࡉ ّلشࢄࡉ ّ ب࢈ࡉࢄ
لمـذھب عـن احمـد بـن جعفـر بـن  رة ھبـة االله عـن ابى ࣴ بـن  اابیه عن بـين  ّ ࡛ࠖـࡢ ا

ط ّیعی عن ابى عبدالرحمن عن ابیه احمد بن حنبل بمسنࢰ ح و عن ابیه لحمدان ا
سين بن ابراھيم الفارقی عـن احمـد بـن  لمندانى عن القاضی  مد  ࡛ࡉعن ࣴ بن  اࡲࡉ ا ّ
یب عن القاسم بن حعفر الهاشمی عن ابى ࣴ اऌؤلؤئی عن ابن داوب  ّثابت  ࡛ࠗ ا
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لمندانى ستانى بمسنࢰ ح و عن العلامظ عن ابیه عن  اا ّ  عن القاضی ابى زالب لࢆࡊ
اف عـن ابى ࣴ  تانى عن ابى زاھر الباقلانى عن عبدالغفار عن ابى ا لـ࢈ࡉا ّ ل
ی لو طائه  سن الشیبانى عن مالك بن انس الا مد  ࡉالاسدی عن احمد بن  ࡛ࡉ صࡿࡲࡉ ا ّ
ــی  ــب ابى یعل ی ــشریف  ــن ال ــق ع ــن البطری يى ب ــا  ࠺ ابى زࡶی ــن ا ࡛ࠗح و ع ا ّ ــ ࠔࡉ ّ ــشࢄ ّل

میدی با ࡛حیدرة الهاشمی عن  ࡛ࡉ تين مسلم ح و عن ابن البطریـق ا ࡉمع بين ا لّ࢈ࡉࢄࡊ
ّعن عبداالله بن منـصوب البـاقلانى عـن ابـن البطریـق عـن عبـداالله بـن منـصور  ّ
ــسلم و  اری و م ــستة ا اح ال ــين ا مع ب ــا ــن زربى ب سن ب ــن  ــاقلانى ع ــالب ࡉ ࡉ ࡛ࡊ ــ لࡿ࡛ࡉ ّ ّ ــ࢈ ّل ا
ار بـن  ستانى و مالك بن انس و زریـن العبـدری و عـن الـسید  ࡏࡌـالترمذی و ا ّࡊ ّّ ّ ّ لࢆ ّ

سين عـن القاضـی ابى عبـداالله م لمندانى عن ابى القاسم بن  لموسوی عن  ّعد ࡛ࡉـ ا ا ا
لمرسلين صلی  م و الآداب من کلام سید  تاب الشھاب فى  ّالقصاع  ا ّ  ࡛ࡉب ا ّ ّ
ــب  ــا کت ی ح و ام ــن ان  ــआ م ــب اک ت ــذه ا ــرق الى ھ ــه و الط ــه و آل ّاالله غلی ــࡡ ࠐࠖ ل ّ ّ

࠺ ــن ا ــدین ع ــاج ال ــسید ت ــن ال ــشھید ع ــن ال ــة فع ــشࢄالقرائ ّل ّ ّ ّ ــن ّ ــف ب ــدین ऒس ــال ال ّ خج
مـد بـن عمـر القـرطبى عـن  ّحمادعن السید الرضی قتاده عن عمر بن معن عـن  ࡲࡉ ّ ّّ
تاب  ࠺ ابى عمروالدانى  لمألفى عن عبداالله بن سھیل عن ا مد  بࣴ بن  ّ ّلشࢄ ّ ا ّ ࡲࡉ
وفى عن  ࠺ خجال الدین احمد ا لالتیسير فى القرائة السبع ح و عن الشھید عن  ّ شࢄ ّ ّ
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࠺ زین الدین  ّا لمـدنى عـن ّلشࢄ ࠺ عزالدین حـسين بـن قتـادة  لمربعی عن ا اࣴ  ّا ّ ّلشࢄ ّ
لمعروفـة  ࠺ مکين الدین ऒسف عبدالرزاق الاकـاری عـن نـاظم الـشلطبیة  اا ّ ّ ّ ّ ّلشࢄ

࠹ ابـن ابى  سینى عن ابى ا لفـࢀرزالامانى ح و عن السى فضل االله الراوندی  ࡛ࡉ ّ اࠏࡉ ّ ّ ّ
سن ࣴ القاسـم عـن خیـاط عـن ع ّالفضل الاحشیدی عن ابى  ࡛ࡉ مـر بـن اेھـيم ا

اھد فى القرائات السبع ح  ࠺ خجال الدین احمد بن موࣵ بن  سائی عن ا ّا ࡲࡊ ّ ّلشࢄ ل
࠺ خجال الدین بن ऒسف بن حماد عـن  ّو عن الشھید عن السید تاج الدین عن ا ّلشࢄّ ّ ّ ّ
فص التبریزی عن قاضی झاء الدبين عن  ّالسید رضی الدین بن قتاده عن ابى  ا࡛ࡉ ّ ّ ّ

يى بن  ࠔࡉضیاء الدین  ࠺ عبـدالرحمن عـساب بـن مکـی ّ ّسعدون القربطی عن ا ّ ّلشࢄ

وید و سایر کتبـه  لموخن فى القرائة و رعایة فى ا تاب  لمقری  لّࢀࡊبن ابیطالب  ا با
يى الدین بن زھرة عـن ابیـه عبـداالله بـن زھـرة عـن  ّفى القرائة ح و عن السید  ّ ࡲࡉ ّ ّ

سين بن عبدالاحد القنسرینى عن حمزة بن  ࠺ ابى عبداالله  ࡛ࡉا ا ّ تاب ّلشࢄ بزھرة 
لمقری علم  ࠺  يى الدین عن ا االتھذیب له فى القرائات السبع ح و عن السید  ّلشࢄ ّ ࡲࡉ ّ ّ ّ ّ
یـب  داد عـن  ࠺ ࣴ بن البرऑت خلیفـة  ࠹ العلیمی عن ا ࡛ࠗالدین ابى ا ا ّا ࡛ࡉـّ لشࢄ ّلفࢀ

لمعـروف بـابن البنـا  لمعـری  سن ࣴ احمـد  ࠺ ابى  ّعبد الواحدین ࣴ عن ا ا ّا ࡛ࡉـ ا ّلشࢄ

ّتاب التذऑر فى  تاب القرائة ب لالقرائة السبع و یعقوب الى غير ذلك من ا ّ
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 सــ ــة فم ــب اऌغ ــا کت ــا و ام ــتى ذࡶناھ ــاب ال ت ــرق الى ا ــن الط ــا م ــا ذࡶن ــير م ّو غ ّ ّ ل ّ

سين بن ࣴ بن  مد بن  سين بن ࣴ بن  ࠺ ࡳذب الدین  ࡛ࡉالعلامة عن ا ࡲࡉ ا࡛ࡉ ّا ّ ّ ّلشࢄ ّ

ّعبدالصمد التمیمـی النیـشاࣼری عـن ابیـه عـن اऐدیـب ابى منـص ّ ور بـن القاسـم ّ
اح فى اऌغـة ح  وھری به کتاب ا ّالیلتسکی عن ابى النصر اسمعیل بن حماد  ࡉ لـّ࢈࡛ࡊ ا ّ
لمندانى عن ابى منصور موھوب بـن احمـد  مد بن  ࠹  ار عن ابى ا اھن السید  ّ ࡲࡉ لفࢀࡏࡌ ّ ّ ّ
وھری عـن ابى  مـد بـن  یب ابى زࡶیا التبریزی عـن  والینى عن  ࡛ࡊـبن  ࡲࡉ ا࡛ࡊ ا ّا ّ ّ ࡛ࠗ

راح عن ابى ر بن  ّا ࡛ࡊ ا ھره و سـایر مـصنفاته و روایاتـه و لب تاب  ّ درید  ࡛ࡊ ا ب
سين بـن  ࠹ مـن الـرئیس ابى عبـداالله  ار عن ابى ا ࡛ࡉـاخباراته ح و عن السید  اࡏࡌ ّ ّ لفࢀّ ّ ّ
مد بن احمد بن مسلم العدل عن ابى  لمعروف بالبارع عن  ّمد بن عبدالوھاب  ࡲࡉّ اࡲࡉ ّ

مـد بـن ر  खن بـن سـوید عـن ابى  ّالقاسـم اسمعیـل بـن سـعد بـن  ࡲࡉ بـ  القاســم سـل
ــف  ــن ابى ऒس ــی ع مــد الرسم ــن  ــداالله ب ــن عب ــه القاســم ع ــن اࡵ ّارالانباری ع ّ ࡲࡉ ّ ࡰــࡄ
لمنطـق و ऑن مـن  تـاب اصـلاح  ق السکیت الشھید للتـشیع  ایعقوب بن ا ب ّ ّ ّ ࡑࡉ
ــا  ــلوات االله علیھم ــادی ص سن اله واد و ابى  ــر  اب ابى جعف ــصیص ا ّخ ــ ࡛ࡉ ــ ࡛ࡊ ــࡉ اࡗ ا

ار عـن عمیدالرؤسـا  ّروی عن تغلب ح و عن الـسید  ࡏّࡌـّ ّابى منـصور ھبـة االله بـن ّ
لمطری عـن جـدی ابى  مد  مد بن  ير عن  ّاऒب عن ابن الغفار عن سعید  ا ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ࡛ࡌ ا ّ ّ
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اصة و العامة و له کتب منھا  لمقبول عند افط الاصبھانى  ّنعيم احمد بن عبداالله  ّ ࡛ࡌ ا࡛ࡉ اا ّ
وی عن ابى القیاس تغلب احمـد بـن  مد بن کیسان ا ࡉکتاب حلیة الاولیاء عن  لّࢃࡲࡉ ّ

بيى  ࠺ ࠔࡉ ࠹ ح و عن العلامة عن ابیه عن ا لـشࢄتبه و روایاته منھا کتاب ا ّلفصیࡿ ّ

والیقى  وزی عـن ابـن  يى بن ࡶم عن ابى الفـرج  مد بن  ࡛ࡊـࡳذب الدین  ࡛ࡊـ ࠔࡉ اࡲࡉ ا ّ ّ ّ
تبـه  یب التبریزی عن سلمस بن اऒب  الرازی عن احمد بن فارࣵ  بعن  ّ ّ ّ ࡛ࠗ ا

مل اऌغة له ح و عن ابیه عن السید  ࡏख کتاب  ّࡲࡊ ّ ّ ّ وزی س ࡛ࡊار عن ابى الفرج ابن  اࡌ ّ

لمقری عن ابى  یب التبریزی عن الوزیر ابى القاسم  والیقى عن  ّو عن ابن  ا ّ ࡛ࠗ ا ࡛ࡊا
ــن  ار ع ــید  ــن س ــه ح  و ع ــرरين ل ख الغ ــه  تب ــروی  ــد اله م ــن  ــداالله ب ــعب ࡏࡌ ّࡲࡉ ّ ّ ــ س ب ّ ّ
بار عـن  لمبـارک بـن عبـد مد عن  مد بن  ّعمیدالرؤسا عن ابن القصار عن  ّ ࡛ࡊّ ࡲࡉ اࡲࡉ ا ّ

سن ࡛ࡉابى  مد ا وی عن  سن بن عبدالغفار ا مد بن احمد بن عبدوس عن   ّ ࡲࡉّ ࡉ ࡛ࡉ لࢃࡲࡉ ّ ا
لملك  ق الزیادی عن ابى سعید عبد سين السکری عن ابى ا ابن السری عن  ّ ࡑࡉ ّ࡛ࡉ اّ
تبه ح و عن العلامة عن السید رضی الدین ࣴ بن طاوس عن  ّالاصمعی  ّ ّ ّ ب

سن الذربى عن ابى عبداالله احمـد  ࠺ تاج الدین  ࡛ࡌـا ا࡛ࡉ ّا ّ ّ وی اऌغـوی ّلشࢄ ّشاب ا لّࢃࡉـ
تبه و روایاته و مقرواته من کتب الاحادیث و التفاسير و اऐدب و  ّلمغربى  ب ا
والیقى عن الهطیب  لمندابى عن ابى  ار عن ابن  ࡛ࡊغبرھا ح و عن ابیه عن السید  اࡏࡌ ا ّ ّ ّ
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ابه و روایاࢯ و ابى القاسم عمـر  لمعری  खن  بالتبریزی عن ابى العلا بن  ّ ا سل ّ
च ّبن ثابت ا میـع کتـبھم و روایـاࢯ ح و عـن ل سن بن عبدالوارث  ࠏࡊنين و ابى  ࡛ࡉ ا

اصـة ح و عـن ابـن  ख عـن  تبه و روایاته  ࠹ بن جنى  चنين عن ابى ا ّا ࡛ࡌ ا ّ سـ بل ّ لفࢀ ّ

میـع کتبـه ح و  ࠺ الاعظم الامامى ابى ࣴ الفـارࣵ  ࠏࡊجنى झذا الاسناد عن ا ّلشࢄ ّ
میع کتبه ح  و عن ر السراج  ࠏࡊعنه و عن ابى ا ّ میع کتبه ح و لب ࠏࡊه عن الزجاج  ّ

میع کتبه  चن  لمازنى ابى  میع کتبه ح و عنه عن  لمبرد  ࠏࡊعنه عن ابى العباس  عࠏࡊ ا ّا ّ
سن الاخفش عنه بتصانیفه ح و  ریری بمصنفاته ح و کذا عن ابى  ࡛ࡉو عنه عن  ا࡛ࡉ ّا
ــه و  تب ــن احمــد  لیــل ب ــم  ࠺ الاعظ ــن ا ــه ح و عنــه ع ــن ســیبویه من بعنــه ع ࡛ࡌ ا ّلــشࢄ

لیل الامامى روایاته ح و  مد بن باࣼیه عن  لمتواتره عن الصدوق  ࡛ࡌبالاسانید  اࡲࡉ ّ ّ ا
لمعصومين صلوات االله علـࢩ  اصة الائمة  تبه و روایاته عن  ّالثقة النقة  ا ّ ّ ࡛ࡌ ا ب ّ ّ
لمفـضل عمـير  اتبى عن اثير الدین  م الدین ا ّاخجعين ح و عن العلامه عن  ا ّ لّ ࠓࡊ ّ

ن ح و عنھمـا عـن ّالاझری خجیع روایاته و مصنفاته ح و کذا عـ و ࠓࡉن افـضل  ࡛ࡉـ ا
یب الرازی بمصنفاته و روایاته فليروالولد الاعز ادام االله  مد بن  ّرالدین  ّ ّ ّ ࡛ࠗ ا ّ ࡲࡉ ّࡏࡌ
تاب و غبرھا مما لم اذࡶه اختصارا  ًتبارک و تعالى تأییداته و ओفیقاته ھذا ا ّ ل

ख کتب التفاسير و الاحادیث عنى و ا تب التى صنف فى الاسلام  ّمن ا ّ ّ س ّ خذ ل
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تى الا . ّعلیه ما اخـذ ࣴ مـن الاحتیـاط فى الروایاتـه  ّالفتـوی مـن العمـل و لا ࠠࡅـ
ون  ر فیـه الا مـا  ख الیوم فان السبیل  ه  یـبالاجود فانه لاःل مسا ّل منࠖࡡ ّ ّ ّ س ّ ّ
معــه فى زمـان الغیبــة مــع انى احتــاط فیھمـا اःــا مــع ان اجوبــه  ا کــصلوة  ًوا ًّ ࡛ࡊ اࡘـࡉ ّ

بابه و کـذا الـسلام  عندی  و)ऑّلمتقين (ऑلمتیقن  ّ اما مثل وجوب السورة و ا سـࢀࡉّ ّ .
ــا و  ــا ان لا یترکھ ــاط فیھ ــشاझات و الاحتی لمت ــن  ــا م ــاھر ان امثاله ــان الظ ــوت ف ّالقن ا ّ ّ
باب کمــا یـری مــن عملـی ثم انى اوصــیه و ࠟࡅــسى  تى بــالوجوب و لاالا ّلا ّ سـࢀࡉ ࠠࡅـ

ّاطئه بتقوی االله تبارک و تعالى فاठا و صیة االله تعالى فى ّّ ّ ࡛ࡌ ّ الاولين و الآخرین و ا
ی الا  ــم  ــاس کلھ ــان الن ــل ف ــلم و العم ــه فى الع ــلاص ل ــه و الاخ ــار مراقبت ّایث ــ ھل ّ ّ ّ
ی الا  ــم  ــاملون کلھ ــين و الع ی الا العمل ــم  ــاملون کلھ ــالمين و الع ّالع ــّ ھل ــ ّھل ّ

رء فى کـل ऒم مـن الفـرآن العظـيم  لصون ࣴ خطر عظيم و ان  ّلصين و  ࠠࡆـ لمࡌ المࡌ ا
ّجزوا بالتدبير  و ا لمـؤمنين علیـه ً ار و ان یلاऊ کل ऒم و صیة مولینـا امير ّ ّ ّلتفّ

نة اخجعين التى مذکورة فى ठج  سن سید شباب اھل  مد  ّالسلام لاࡵه ابى  ّ ࡛ࡊ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّا ّ ّ
لمعصومين صلوات  االبلاغة و ان یعمل झا و ऒصا یالآخر و ࣼصایا باقی الائمة  ّ

ــات و  ــترک الریاض ــين و ان لا ی ــࢩ اخجع ّاالله عل ّ ــال االله تعــالى ّ ــا ق ــدات کم ّاॅاھ
ّوالذین جاھدو ا فینا لنھدیࢪ سبلنا و ان االله لمع المحسنين ( ّ ّوعلیـه ان ळـدبر فى ) ّ ّ
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لمرضـیة و فى الطـوار الرویـة و الاجتنـاب عنھـا و  ّالاخبار الواردة فى الاخلاق  ّ ّ ا
ــة  ــه بالمداوم ــداعوتعلی ــدعوات(ّبال ــه )ّبال عل ــالى ان  ــه تع ئل من ࠔّࡊ و ان  ــࡃ ــن ّࣷ م

لمأمول منه ان لاینسانى حیا و  زऔن ثم  ًالاولیائه الذین لا خوف علࢩ و لاࢬ  ّ ّ ا ّ ࠔࡉ ّ

ख فى مظان اجابة الدعوات و عقیب الصلوات نمقة بیمناه الـدائره احـوج  ّمیتا  ّّ ّ س ً ّ
مد الله رب  لسى عفى االله عنھما و  مد تقى بن  ّلمرࣼبين الى رحمة ربه الغنى  ّّ ࡛ࡉّ ࡲࡊ اࡲࡉ ّ ا

ــالمين و ا ــه الع ــين و عترت ی ــاتم ا ــد خ م ــاء  ــرف الاभی ــسلام ࣴ اش ــصلوة و ال ّلنदل ّ ࡲࡉ ّ ّ
ّالطیبين الطاھرین  ّ.  

࠹ -لد  مد صا ࡛ در بیان احوالات آخوند ملا  ّ ࡲࡉ    ر ه-ّ
࠹ مازندرانى ابن احمد از مشاھير خجاھير افاضل اऑمل ࣼده  مد صا ࡛آخوند ملا  ّ ࡲࡉ ّ

لسى عیـ مد تقى و دختر  ࡲࡊو از تلامذۀ آخوند ملا  ّࡲࡉ ال او ࣼده در بـدو امـر بـه ّ
وی که اگـر چیـزی مى خواسـت औشـته باشـد ऑغـذ  ࠓࡉغایت فقر و فاقه داشت به 
وان و چوب مى औشت گویند که فقر و فاقۀ  ه بر روی ا سࢀࡌمقدورش نبود  بل
لـس درس از  ی لبـاس بـه  وی ࣼد کـه از شـدت  ࠹ به  مد صا ࡲࡊملا  ࠓࡉـ کھنـࡲࡉ ّ ࡛ ّ ّ

ه در بيرون ست و بلکआت حیا حاضر نمی شد  ࣸࡄـ مدرس در گوشـه ای مى 
لـس  قیق مى ࡶد بر بـرگ چنـار مى औشـت و مـردم  ه  ࡲࡊصدا را مى شنید و آ ࠐࡉ ࠓࡋ
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دی و اعانت خلق بدان جا  ّدرس را گمان این که او فقيری است که برای  ت
مـد تـقى  ی از ایـام مـسئله بـر اسـتاد کـه مـلا  ّحاضر مى شود تا ایـن کـه در  ࡲࡉ ّ ّ یـ

لال ࠓࡉلسى باشد مشکل شد ا ردیـࢰ بـه ࡲࡊ ل  ن آن اعـضال بـر حاضـران  مࢃࡉـ
لس درس گذارش بـه مدرسـه  ی از اھل  ࡲࡊروز سيم انداختند در این اऍا  ی ّ
یار مسوده ࡶده و در  یࢰ و برگ چنار  ࠹ عبا را بر خود  ّافتاد دید که ملا صا ࡰࡃ پࢄࡋ ࡛ ّ

࠹ برای این که زیرجامه  ص بر او وارد شد ملا صا ته ،این  ࡛پیش روی او ر ّ ࡒࡌ ࠔࡌ
ص دو سه برگ را برداشته دید که نداشت ب رد پس آن  ࡒࡌرای او ओاضع  ن

لـس درس رفتنـد کـسى حـل ایـن  ّدر آठا حل این اعضال شـࢰ روز سـوم بـه  ࡲࡊّ ّ
ب ࡶد و اصـرار داشـت  مد تقى  قیق ࡶد ملا  ص  ࡊّمعضل ننموده آن  ࡲࡉ ࠐࡉ تࢍࡒࡌ ّ ّ

ص ابراز این معنى ࡶد و کشف حال قیق از ओ نیست آخرالامر آن  ࡒࡌکه این   ࠐࡉ
࠹ در  مـد صــا اه ࡶد دیــد کـه مــلا  لـسى  ࠹ شـد آخونــد  مـد صــا ࡛مـلا  ّ࡛ ࡲࡉّ ࡲࡊ ّࡲࡉ نـّ
لـس  لا فرستاد و لباࣵ ازبرای او  حاضر سـاخت و او را بـه  سته  ࡲࡊبيرون  ًࡊ مّࢍ ࣸࡄ
قیق این اشـکال را از او شـفاھا شـنید پـس بـرای او مرسـوم و رزق  ًخواست و  ࠐࡉ

࠹ را میـل  مـد صـا ࡛معینى قرار دا دتا این که مـلا  ّ ࡲࡉ ّ طـاع کـشید روزی آن ّ ࠟࡆبـه ا
࠹ کفشى گرفتـه و بـه  مد صا ࡛طعه از آخوند کفشى مطالبه ࡶد آخوند ملا  ّ ࡲࡉ ّ من
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مد تقى در اऍـاء درس نظـرش بـر گوشـۀ کفـش  لس درس برد ملا  ّهمراه به  ࡲࡉ ّࡲࡊ

ضاء درس ملا  ࠹ را میل به زوجه است بعد از ا مد صا ت که ملا  ّافتاد دا ࠟࡆّ ࡛ ّ ࡲࡉ ࣸࡃ
اه داشت ࠹ را  نمد صا ࡛ ّ  تا این که خلوت شد او را با خود به انـدرون خانـه ࡲࡉ

ّبرد و دختران خود را به او عرضه ࡶد که ھر کدام را که خواھی قبول کن ملا 

مد تقى در همان ساعت آنرا به زواج او  ی را قبول ࡶد و ملا  ࠹  ّمد صا ࡲࡉّ ّࡲࡉ ی ࡛
انۀ خود منـزل داد رضـوان االله علیھمـا ، پـس طـ ّدرآورد و او را در کتا لاّب ࠏࡌ

یل داننـد  ࠐࠖࡡعلوم حقۀ حقیقت مبادا که از فقر و فاقه ملول گردند و آنرا عایق  ّ
ّه خدای تعالى را قدرت تامه است و فقر به غنا مبدل مى سازد با ایـن کـه  ّ بل
وی کـه ھـر  افظه ࣼد به  یار قلیل  ر گویند که  ࠓࡉـفقر زफت علم است و د ࡛ࡉ ا ࡰࡃ ی

ت بـر روز به خانۀ اسـتادش بـرای درس مى رفـت بـ ࣸـࡃاز خانـۀ اسـتاد را نمـی دا
بالای در خانه औشته ࣼد که این خانۀ استاد است زمانى به منبر بالا مى رفت که 
ــه  ــانى ب ــد زم ــاँت ش ــس س ــس ب ــرحيم پ ــرحمن ال م االله ال ــت  ــد گف ــه کن ّموعظ ّ ّ ــࡃ ࡰ
سته ࣼد بـه پـدرش  ࣸࡄـسکوت گذشت فرزند ارخجندش آقا ھادی در پای منـبر 

يم ࡛ࡉعرض ࡶد که والقرآن   را فراموش ࡶدی از منبر پائين آمدن را کـه ا
فراموش ننمودی پس از منبر به زیر آئید تا من بروم به منبر و موعظه نمايم پس 
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مد ھادی بر بالای منبر رفت و موعظه ࡶد ،  ࠹ به زیر آمد و آقا  مد صا ّملا  ࡲࡉّ ࡛ࡲࡉ ّ

࠹ با آن قلت حافظه از اऑمل و افاضل دوران شد  مد صا ّملا ملا  ࡛ ّ ࡲࡉ ّࡲࡊ پس ،از ً
ه همت را عالى کنـد و سـعی  ّقلت حافظه طالب علم مبادا که مأऒس گردد  بل ّ

یل مرتبه که را در  تازانى به پسر خود گفت که ओ در  ࠐࠖࡡکند چنان که ملا سعد  ࠛࡅ ّ

ّنظر در آوردی گفت مرتبۀ ओ را درنظـر آوردم مـلا سـعد گفـت کـه ओ چیـزی 

ّ علیه السلام را در نظر آوردم ࠓࡌواھی شد زیرا که من مرتبۀ امام جعفر صادق
واھی شـد اःـا  ًبه این مرتبه رسیدم ओ که مرتبۀ مرا در نظـر آوردی چیـزی  ࠓࡌـ
ــت  ــا ठای ــال ب ــك س ــدت ی ــس در م ــر ࣼد پ ــکاँی ऑردگ ــه س ــت ک ــروف اس ّمع
بت مى  ࡗـࡉاستادی یك قبضه ऑرد خوب ساخته برای سلطان برد سلطان با او 

بت و مکا ــای  ــد ࡵ ــی وارد ش ــت ملائ ــࡉداش ࡗ بت ّ ــت و از  ــا او گذاش ــه را ب ــࡉلم ࡗ
سکاँی گذشت چون سکاँی حال را بدان منـوال دیـد فھمیـد کـه عـلم از 
همۀ صنایع झتر است پس دست از صنعت خود برداشت و طلـب عـلم نمـود در 
نزد استادی رفـت اسـتاد گفـت کـه عبـارتي بـه ओ مى گـويم امـروز و امـشب آنـرا 

ذران و آن ࠺ اࣼ ( عبارت این ࣼد بمداومت کن و صباح به نزد من  ّلشࢄقال ا

لـب ळطھـر بالـدباغ  ّحنیفه جلد ا ّ ّ سـکاँی آن عبـارت را در آن شـبانه ) ل
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رار نمود ، صباح به نزد استاد رفت ئ بر استاد به این  رरا ھزار مرتبه  تروز  ًࠛࡆ

࠺ اࣼ حنیفه ळطھر بالدباغ(عبارت خواند  لب جلد ا ّقال ا ّ ّ ّلشࢄ استاد خندید ) ل
ابل تعلـيم نیـستى پـس سـکاँی دسـت از طلـب عـلم برداشـت و از و گفت ओ ق

ّخود مأऒس شد و مدت یك سال سیـاحت ࡶد پس رسید به جـائی کـه چـشمه  ّ
ی  سنای  از بالا قطره قطره از آن آب نزول مى کند و مى چکد و در زیر آن 
ࣼد که از آن قطرات به مرور دھور سوراخ شࢰ ࣼد پس سکاँی گفـت کـه 

تى و صلابت را به مرور دھور سوراخ ࡶده و آب به این  ࡑࡌنرمى سنگ با آن 
ر سکاँی بـه طلـب عـلم رفـت تـا  یقلب من صلب تر از سنگ نیست بار د
ــد  ــع ش ــت واق ــن کھول ــن در س ــد و ای ــألیف ش ــاحب ت ــل و ص ــامع و فاض ــه ج ــن ک ّای
࠹ بــن احمـد مازنـدرانى از اعیـان علمـاء اســت ،  مـد صـا ࡛اصـل آخونـد مـلا  ّ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ا

࠺ झائی औشته و ّحاشیه بر  شࢄمعالم الاصول औشته و شرحی نیز بر زبछ الاصول 
࠺ झتر از سایر کتب او است و حواࣶ بر ऑفى کلینى औشته و خوب  شࢄشرح زبدۀ 

  .ࢬ औشته 
مد ھادی -له  ّ در بیان شرح حال آقا     ر ه-ࡲࡉ
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࠹ مازنـدرانى سـابق الـذࡶ اسـت و او نیـز مـد صـا مد ھادی پسر مـلا  ّآقا  ࡛ ّ ࡲࡉّ  از ّࡲࡉ
مشاھير فضلا است و تألیفات عدیࢰ دارد و مانند شرح فارࣵ بر معالم و شرح 
ّفارࣵ بر شرح شمسیه و شرح فارࣵ بر شافیه صرف ابن حاجب و ترخجۀ قرآن  ّ
خــاره بـه آیـات قرآنیـه و اوقاضـی بیـضاوی را  ّبا شأن نـزول و بـد و نیـك و ا سࢀ

قیقـه سوداوی نام ठاده و شأن نزول او ठایت مشھور بين ࡛ࡉ  الناس اسـت و فى  ا ّ
خوب औشته است و سبب औشتن آن چنين ࣼد که آقا ھادی آزار صرع داشت 
و یا آزار سکته داشت وقتى غش نمود طولى کشید پس مردم گمان ࡶدند که او 
ًفوت شد او را به قبرستان برده دفن ࡶدند و احتیاطا   قمـش بـر بـالای دھـن او 

س کـشى گذاشتند و یك سر قمش را از ࠟࡅـ قبر برآوردنـد کـه اگـر بـه ھـوش آیـد 
برای او باشد و یا فریاد کند پس او بعد از دفن بـه ھـوش آمـد دیـد در میـان قـبر 
است پس نذر ࡶد که اگر بـه سـلامت از قـبر برآیـد قـرآن را ترخجـه کنـد و شـأن 
د  پس فریادی ࡶد شتر بانى در آن قبرستان منزل ࡶده ࣼد شتری  ࣷࡃنزول ࡵو

قبر مى چرید به یك دفعه شتر از آن صدای قبر که از قمش بر مى آمد در حول 
ان  ࣷـࡄرم ࡶد شتر بان پیش رفت و آواز از قبر شنید پس به اھل شـھر خـبر داد ا
ت یافت قرآن را  ࡗࡉّآمدند و او را از قبر بيرون آوردند و به خانه آوردند پس 
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تـصر مفیـد औشـته  قیقـة  ࡲࡌشأن نـزول و ترخجـه औشـت و فى  ࡛ࡉ و ایـن فقـير نیـز در ا
ّبعضی از آن مقامات بر شأن نزول او و دقایق او حاشیه औشته و در مقام ایـراد 

م (برآمدم و از خجله ࡶامات این بزرگوار چیزی است که او در آیۀ ّلیانما و ّ

औشته به این عبارت مترجم گوید که ھر که مرا شناسد ، شناسـد و )ّاالله و رسوله 
࠹ مازنـدرانى ھر که مرا نمی شناسد  مد صـا ناسد ، مम ھادی بن  ࡛ويم تا  ّ ࡲࡉ ࡰࡄ ب

ھر دو چشمم کور و ھـر دو گوشـم ࡶ بـاد کـه اگـر دروغ گـويم ، شـبى از شـبھای 
ــبر و  ــه در آن ق ــع ک ــارت رفی ــه عم ــه ب ــدم ک ــواب دی ــوانى در خ ــام ج ــتۀ ای ّگذش
سته ࣼد و برادر اعز  ارخجند  مولینا عبدالباقی کتاب ّصندوقی ࣼد و مرد پيری   ࣸࡄ

ّبزرگی در دست داشت و مى خواند با فصاحة و بلاغة قرآنى و اما قـرآن نبـود 
ف ࣴ است پس من  م࢈ࡉپس گفتم این چه کتاب است آن پيرمرد گفت که این 

حۀ دست راست آیۀ ࡶيمۀ اقا در  صࠡف را گشودم ا ً ّࠛࡅ م االله و (م࢈ࡉ ّانما و ّلـی ّ

صـف خـاऔادۀ ࣼد و سطرھای طولانى داشت و دو سـطر از آن در و) رسوله
ه خوابم  ࡛ࠖرسالت ࣼد بیدار شدم از آن کلمات ھیـچ به خاطرم نماند باز همان 
ف را دیـدم بـا خـود گفـتم مکـرر  ّرࣼد ناंاه همـان مکـان شـریف و همـان  ࡉمـ࢈
رار بـاز بیـدار شـدم همـه از  تـوانم این آیه را شاید به خـاطرم بمانـد پـس از  ࠏࡌ
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و شࢰ ࣼد به جز کلمـۀ زوج  البتـو لمـؤمنين ࡲࡉخاطر  ال در وصـف حـضرت امير
ّعلیه السلام و غریب تر این که بعـد از چنـدی بـه آن بـرادرم اظھـار نمـودم کـه 
صیلی از  لمؤمنين علیه السلام را در خواب دیدم پـیش از ذࡶ  ࠛࡅـف امير ّ ام࢈ ࡉ
ف را در خـواب دیـدم و در آن اسـم  مـ࢈ࡉخواب گفت که پیش از این من ایـن 

ا مـشاھࢰ ࡶدم و ࡲخــفى نمانـاد کـه آقـا ھـادی ّمبارک حسنين علیھما الـسلام ر
࠹ آقـا  ه شـارح مفـا ࠹ نیـست  مـد ھـادی بـن مـلا صـا ࠹ آقـا  تࢄشارح مفـا بلـتࢄ ࡛ ّ ّ ࡲࡉ
تصری است از مسالك  سن فیض است و آن شرح  ࡲࡌھادی برادر زادۀ ملا  ࡲࡉ ّ

تـصری از آठـا اسـت و لـذا  ࠹ باشـد نیـز  ࡲࡌو مدارک چنان که متن که کتاب مفا تࢄ
ان اولى ࡲࡌقیل لو سماء به  لمسالك ا لتصر    .ا

لسى ر ه-لو  مد تقى  ࡲࡊ در بیان احوال آخوند ملا  ّࡲࡉ ّ  
الس الرضـوان  لسى جلسه االله تعالى  مد تقى بن مقصود ࣴ  ّآخوند ملا  ࡲࡊ ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ ّ

وی او  را ࠛࡆاز جھابذۀ فضلاء روزگار و از صنادید علماء اخیار و زھد و ورع و 
࠺ اجـازۀ پـسرش آخونـد مـلا  ࠺ झائی زیـد झائـه و از مـشا ّشعار و از تلامذۀ  ࠔ ّ شࢄ
࠺ جعفـر  اری و  مد بن حسن شيروانى و آقـا خجـال خوا شـࢄمد باقر و ميرزا  ࣸـࡃ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
ّقاضی و غير آठا است و معاصر با آخوند ملا صدری ࣼده واز تألیفات او است 
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ر ره الفقیه فارࣵ و شرح د یشرح من لا  ࠔࠖࡢ  بر همان کتاب عربى و اسم ثانى ّ
قیقة  لمتقين است و حواࣶ بر اصول ऑفى که در حل اخبار معلقه فى  ا࡛ࡉ، روضة  ّ ّ ّ ا
ادیه و رسالۀ رضاع و رسالۀ اوزان و  یفۀ ऑملۀ  ّید بیضا نموده و کتاب شرح  ࡑࡊّ ࡗࡉ
࠺ اسـد االله ऑظمیـنى در مقدمـۀ کتـاب مقـابیس औشـته اسـت کـه آن  ّمقادیر و  ّ شـࢄ

 را ࡶامات باھر است و آخوند مزࣼر خود در شرح فقیه औشـته اسـت بزرگوار
ّکه چون حضرت آفریـدگار مـرا ओفیـق زیـارت حیـدر ࡶار ࡶامـت فرمـود بـه 
مل  یار بر من روی داد که عقول ضعیفه آنرا  ّेکت آن بزرگوار مکاشفات  مࢀࡉ ࡰࡃ

ويم که میان औم  واࢬ  ه اگر  بنمی ओاند شد در آن عالم دیدم  ظه ࠏࡌبل ࠠࡆو 
اع و  ا را در غایت ار ࠛࡅࣼدم ناंاه دیدم که در سر من رأی ھستم و مشھد آ ࠓࡊ ّ

ــشت   झ ــھای ــبزی از لباس ــاس س ــسکریين ع  لب ــبر ع ــر ق ــدم ب ــدم و دی ــت دی फز
نࢰ ࣼدند که در دنیا مثل آن ندیࢰ ࣼدم آقای ما حضرت صاحب الامر  فا

یه ࡶده و روی آن جن سته و بر قبر  ّ࠻ را دیدم که  ت ࣸࡄ اب به جانب در است ࡍ
پس چون آن جناب را دیدم شروع ࡶدم به خواندن زیارت جامعه به صوت 
بلند ماننـد مـدح گوینـدگان پـس چـون تمـام ࡶدم آن جنـاب فرمـود کـه خـوب 
زیارتي است عرض ࡶدم که ای آقای من روحم به فدای ओ بـاد ایـن زیـارت 
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 بلی داخـل شـو چـون ّجد ओ است و اشاره به جانب قبر نمودم آن جناب فرمود
تادم آن جنب فرمود که پیش بیا عرض ࡶدم که مى  ࣷࡃداخل شدم نزدیك در ا
ترسم به سبب ترک ادب ऑفر شوم آن جناب فرمـود کـه چـون بـه اذن مـا باشـد 
باँی نیست پس اندکی پیش رفتم و حال آن که ترسناک ࣼدم و مى لرزیـدم 

دیك آن جناب رسیدم آن پس آن جناب فرمود پیش بیا پس پیش رفتم تا به نز
جناب فرمود ࡵشين عرض ࡶدم که مى ترسم پـس فرمـود کـه مـترس و ࡵـشين 
ستن غـلامى در نـزد آقـای خـود آن بزرگـوار فرمـود  ستم مانند  ࣸࡄپس چون  ࣸࡄ
ّاستراحت کن و مربع ࡵشين پس به درسـتى کـه ओ زحمـت کـشیࢰ و پیـاده و پـای 

ا بالنسبة به ای مله از آ ّेھنه آمدی با ࠓࡊ ن ࡵࢰ الطاف عظیمه و مکالمات لطیفه ࡛ࡊ
واقع شد که اکआ آنـرا فرامـوش نمـودم پـس از خـواب بیـدا رشـدم و همـان روز 
ّاسباب زیارت فراࢬ آمد بعد از آن که مدتي ࣼد که راه مسدود ࣼد پس موانع 
ّرفع شد و با پـای ेھنـه و پیـاده بـه زیـارت آن جنـاب مـشرف شـدم و شـبى در 

ّروضۀ مقدسه مکرر  این زیارت را خواندم و در راه دو روزه ࡶامات عظیمه ّ
࠺ احمـد احـسائی در  ایـت ایـن خـواب را  زات غرरه ظاھر شـد و  شـࢄو  ح مࢍࡊ
ــازۀ  ࠺ اج ــشا ــا م ــد و ام ــت ࡶده ان ای ــاب  ــن جن ــه از ای ــارت جامع ــرح زی ࠔش ّ ح



 573 

تری و قاضـی  ࠺ झـائی و مـلا عبـداالله  لـسى پـس  مد تـقى  ࣹـࡃآخوند ملا  ّ ّ شـࢄّ ࡲࡊ ّࡲࡉ
ࡲࡉمعزالدین  ّ ࠺ ّ ࠺ عبداالله بن  ࠺ ऒنس جزایری و قاضی اࣼ الشرف و  شࢄمد و  شࢄ ّشࢄ ّ

مد قاسم که خالوی ملا  لسى است و  مد تقى  ّجابر که پسر عمۀ آخوند ملا  ّّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡊ ࡲࡉ
࠺ اࣼ الـبرऑت واعـظ و امـير شـرف الـدین ࣴ شولـستانى و  ّمد تقى است و  شࢄ ّ ࡲࡉ

مبد वنینى کـه آن  ࠺  شـ࠺ جابر بن عباس ࠓجـفى و  شࢄ ࡲࡉشࢄ مـد اجـازه دارد از ّ ّ࠺  ࡲࡉ ࢄ
مد بن ثلثه اوائل باشند گویند کـه اوایـل  ࠺ ثلثه که  ر و ھکذا تا به مشا ّچھل  ࡲࡉ ࠔ ࠟࡅ
ی که به  لسى که ھنوز اشتھاری برای او نبود  مد تقى  ࡒࠗࡡحال آخوند ملا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

آخوند اردات داشت به آن جناب عرض نمود که مرا همسایه ای اسـت کـه از 
ّه تنگ آمـࢰ ام شـبھا فـساق و اشـرار را خجـع مى کنـد دست او و سوء سلوک او ب

࠹ ، آیـا مى  و  آن مشغولند تا  صـࡿمیھمانى مى نماید و به لهو و لعب و شرب خمر و  ࠓࡉ
ان را ضـیافت  ࣷـࡄشود که در این باب علاج نمائید آن جناب فرمود که امـشب ا

ان را به این وسیله به را واه شاید خداوند عالم ا ࣷࡄکن مرا نیز وعࢰ  ه ھـدایت ࠏࡌ
ان را به ضیافت خواست رئیس اشرار گفت کـه چـه قـسم  ࣷࡄآورد پس آن مرد ا
یار  اق افتـاد اشـرار  ࡰـࡃشد که ओ نیز داخل در جرگۀ ما گشتى ؟ گفت که چنين ا ّࠛࡅـ
مـد تـقى را نیـز اخبـار ࡶد آخونـد پـیش از  ّمسرور گشتند آن مرد آخوند ملا  ࡲࡉ ّ
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ست  ناंـاه رئـیس اشـرار بـا ࣸࡄـهمه داخـل خانـۀ آن مـرد شـد و در گوشـه ای 
ان  لس دیدنـد بـر ا ستند چون آخوند را در  ࣷـࡄمتابعانش از در درآمدند و  ࡲࡊࣸࡄ
ان  ࣷࡄناंوار آمد برای این که آخوند از غير جنس و به سبب وجود او عیش ا
ــد را از  ــه آخون ــت ک ان خواس ــس رئــیس ا ــد پ ــࢰ مى ش ــنغض گردی ــࡄمــنغص و م ࣷ ّ ّ

ه و گفت کـه شـیوه ای کـه شمـا در میدان بيرون ࡶده باشد روی به آخوند ࡶد
دست داریـد झـتر اسـت یـا ऑری کـه مـا پـیش گرفتـه ايم؟ آخونـد گفـت ھـر یـك 
نيم که کدام یك از این دو झتر و خوش  ببथخواص و لوازم ऑر خود را بیان کنيم تا  ّ
ن از راه اकاف و مقرون به صواب است  ࡑࡌتر است رئیس اشرار گفت که این 

ی ا ز اوصـاف مــا ایـن اسـت کــه چـون نمـك کــسى را یـپـس رئـیس گفـت کــه 
ن را من قبول نـدارم رئـیس  ङئيم آخوند گفت که این  ࡑࡌخورديم به او خیانت  ن
ه است آخوند گفت کـه ھرگـز ، شمـا نمـك  ࠠࡅگفت که این امر از مسلمیات این طا ّ

ن شنید متأمل شد و بى اختیار از جـای  ّخدا را خورده اید ؟چون رئیس این  ࡑࡌ
 و رفت و تابعان او همه رفتند ، صاحب خانه به آخوند گفت کـه خود بر خاست

امیـد تـا  ان به قھر رفتند آخوند گفت که اکنون ऑر بـدین جـا ا ࠓࡊऑر بد تر شد و ا ࣷࡄ
ّبعد ھا چه روی دھد چون صباح شد رئیس فـساق بـه در خانـۀ آخونـد آمـد و 
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ب در من تأثير ࡶده اکنون ओبه ࡶده ام و  غسل ࡶده ࣷࡄعرض ࡶد که کلام د
س آخوند و ارشاد او  ࠟࡅام که شرایع دین را به من تعليم نمائی پس به سبب تأثير  
ایــت را از حـاجی مــلا  ان شــد و ایـن  ص از خجلـه ھــدایت یا ّآن  ح فتـ ࡒـࡌ
࠹ برغانى شنیدم که بر بالای منـبر مى فرمـود و ࡲخــفى نمانـاد کـه مـردم  ࡛مد صا ّ ࡲࡉ

مـد تـقى نداشـتند و ّوثوقی بـه آخونـد مـلا  ࡲࡉ ّ او را داخـل در سـلك صـوفیه مى ّ
لـسى بـه عرصـه آمـد و او بـه پـدرش  مـد بـاقر  ࡲࡊشمردند تا آن که آخوند ملا  ّࡲࡉ ّ

ّوثوقی پیدا ࡶد پس در آن وقت مردم نیز وثوق پیدا ࡶدند و لذا آخوند ملا 

ــر آن  ــب تــألیف ࡶدو در آخ ــدت یــك ش ــاله در اعتقــادات در م ّمــد بــاقر رس ّ ࡲࡉ
ه औشته است که مبادا گمان  بلـبد کسى به پدرم نماید که او از صـوفیه اسـت  ّ

ًچنين نیست زیرا که من معاشر بـا پـدرم ࣼدم سـرا و جھـرا و از احـوال عقایـد او  ً ّ
ن در بدو امـر چـون  ت  ه پدرم صوفیه را بد مى دا لیمطلع ࣼده ام  ࣸࡃبل ّ ّ

ان متـسلك شـد تـا بـه ایـن  ّصوفیه ठایت غلو مى داشتند پس پدرم به سـلك ا ࣷـࡄ ّ ّ
ثۀ زقومیه نماید و چون نائرۀ و رۀ  ّسیله دفع و رفع و قلع و قمع اصول این  ّ थخب ࡒࡊ

ان را منتفى ساخت آن وقت باطن خود را ابراز نمـود و الا والـدم بـا  ّشقاوت ا ࣷࡄ
اوت است و از  اوت و  وی و زھد و عبادت و زھادت و  ࠟࡆठایت ورع و  ࠛࡆ ࠛࡆ
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ّخال مفضال آقا سید اࣼ جعفر شنیدم که گفت ملا  و آن ّ ࠓࡉمد تقى به ریاضت و  ّࡲࡉ
ّقسمی ࡶده که قاضی ای از قضاة جـن  تـابع و مطیـع او شـد از قـضا مـردی در 
اصفھان عروࣵ ࡶده در شب زفـاف بـه عـروس گفتـه ࣼد کـه از فـلان اطـاق 
ذغال بیاور پس چون عروس بيرون رفت داماد بر سبیل شوخی اسم غریبى را 

ير پس عرو حــص ࡶدنـد بندا ࡶد که بیا عروس را  ّس دیر ࡶد ھر چنـد  ࠛࡅ
لـسى رفتنـد و  مد تقى  ࡲࡊنیافتند تا مأऒس گشتند آن وقت خدمت آخوند ملا  ّࡲࡉ ّ

ان قاضی را احضار ࡶده از او عروس را خواستند بعد از  ࣷࡄواقعه را گفتند پس ا
ی از جن فلان بلد بعیࢰ حاضر  یار قاضی عروس را آورد و گفت  ّص  ࡒࠗࡡ ࡰࡃ ࡏࡉ

ــان و ا ــس او را ࣼد در آن مک ــد پ ــاری ش ــاد ج ــان دام ــه زب ــه ب ــان ࣼد ک ــش هم سم
  .برداشته و برده ࣼد 

࠺ झائی علیه الرحمه-لز  ّ  دربیان احوالات    شࢄ
࠹  بعی ،همدان به  ارثی العاملی الهمدانى  فࢀمد بن حسين بن عبدالصمد  ࡛ࡊ ࡛ࡉ اࡲࡉ ا ّ ّ
࠺  ــاب  ــه جن ــارثی آن ک ــراد از ح ــه و م ــرای قبیل ــت ب ــم اس ــيم  اس ــکون م ــا و س ــࢄھ ش

اب منسوب  ࡗࡉبه حارث همدانى است که معروف به حارث اعور است و از ا
لمؤمنين علیه السلام و اشعار  ّامير خطاب به او ) یاحار همدان من يمیت یرنى ( ا
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طعـۀ  بتش به سوی جبع  به جيم و باء  مناست یعنى از احفاد حارث و جبعی  ࣸࡃ
ت و آن قریه ای است از قرای جبل عامل ، آن بزرگو ࠐࡉموحࢰ در  ار فقیه भیه ّ

سير بى عـدیل و در عـلم  ࠛࡅـجلیل اصولى اصیل و ریاضی دان بـلا بـدیل و در 
يم भیل ، علامـۀ زمـان ، نـادرۀ اوان ،مـشید ارऑن دیـن و مقـنن  ّمعقول  ّ ّ ح
ــشرق  ــأخرین و م ــدمين و مت ــدۀ متق ــين و زب لمت ــل  ــاس حب ــس اس ــوانين ، مؤس ّق ّ ا ّ

ّالشمسين فلك فقاھت اولين و آسمان علوم آخرین  ّملقب به झائی ، झاءالدین ّ ّ
ين ،  مفࡾࡉـو خاتم اॅتھدین ، قدوة المحققين و مقتدای متـأخرین ، مفتـاح فـلاح  ّ ّ
لمـراحم الابدیـة و اسـکنه فى  لمـسلمين ، افـاض االله ࣴ روحـه  ّ࠺ الاسلام و ا ّا شࢄ
ـــدقیق  ـــين و در  ت قق ـــیس  ـــق رئ قی ـــاب در  ـــسرمدیة ، آن جن ـــه ال ّ࠹ جنان ࡲࡉ ࠐࡉ ّ ّ ـــسࢄ ف

ریـر و تـدریس اوحـد انـام و ّپیشوای مدققين و ریر بـا فـصاحة تمـام و در  ࠛࡆ در  ࠐࡉ
نظمش به احسن نظام است و آن جناب از تلامذۀ پـدر بزرگـوارش عـالم بـلا 
سير قاضـی औشـته کـه در  ࠺ در حاشـیه بـر  ࠺ حـسين اسـت و  ࠛࡅـمين و شين  ّ شـࢄ شـࢄ
ّخدمت آخوند ملا عبداالله یزدی که صاحب حاشـیه بـر टـذیب منطـق اسـت  ّ ّ

ّو را وصف به علامة الیزدی نموده و آخوند ملا عبداالله یزدی در نزد ّتلمذ و ا ّ ّ

ّملا جلال دوانى درس خوانࢰ و ملا جلال در نزد سید شریف درس خوانࢰ  ّ ّ
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طۀ فوऐد گذاشته و  ࠟࡆو ملا جلال نیز حاشیه بر टذیب منطق औشته و اسم آنرا  ّ ّ

औ قیقـة خـوب ࡛ࡉمـلا عبـداالله حاشـیه بـر آن औشـته فى  ا ّ ّ شـته و از خجلـه ࡶامــات ّ
ّآخوند ملا عبداالله یزدی این که در وقتى وارد اصفھان شـد چـون قـدری از  ّ

ــه  ــس ب ــوده پ ــفھان نم ــھر اص ــه ش ــری ب ــاطن نظ ــه ب ــه ओج ــد ب ــت آخون ــب گذش ّش
یـل بـيرون  ال ما را بار کنید تا از این شـھر بـه  تࢍࡊملازمانش فرمود که احمال و ا ࠜࡆ

اط شرا ب مى بیम که در این شھر چیࢰ شـࢰ خـدا ࡰࡃرويم زیرا که چندین ھزار 
ال را  ࠜࡆــتعـالى عــذابى نــازل کنــد و مــا ࢬ سـوخته شــويم پــس ملازمــان احمــال و ا
ر در  ࡑـࡉنمودند و ملا عبداالله سوار شࢰ ھنوز بيرون شھر نرسـیࢰ ࣼدکـه وقـت  ّ ّ

ــه  ــھر اصــفھان ࡶد پــس بــه ملازمــان فرمــود ک رســید آخونــد دوبــاره نظــر بــه ش
اده را مى بیम که پھن شࢰ و نماز شب مى خوانند برگردید زیرا که چ ࡑࡊّندین ھزار 

و این جبيرۀ او را مى نماید پس به منزلى که در شـھر داشـت مراجعـت نمـود و از 
اب خـویش بـه  ࠺ झـائی ایـن کـه در اواخـر عمـر روزی بـا ا ࡗـࡉخجله ࡶامات  شـࢄ

ت فـوऐد گوینـد بـه زیـارت اھـل قبـور رفتـه  پـس از ࠐࡌقبرستان اصفھان که آنرا 
اب خود کناره گرفت بر سر قبری رفته با صاحب آن قبر به مکالمه درآمـد و  ࡗࡉا
࠺ झـائی زیـد  ھمیدنـد پـس  اب صدائی مى شنیدند اما کیفیت مکالمه را  ّا شـࢄ ࠟࡅ ّ ّ ࡗࡌ
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झائه از سر قـبر برخاسـت و عبـای خـود را بـر سـر مبـارک انـداخت و بـا احـدی 
تند و ھیــچ تلمّ ننمود و به خانه معاودت فرمود و حज ࡶ ࡰࡃد که در خانه را 

࠺ بزرگوار عالم  شࢄکس را اذن دخول ندادند تا قرरا ھفت ھشت روز گذشت که  ً

ّفانى را وداع ࡶد و بر حسب وصیت جسد مبـارکش را در خراسـان در جـوار 
ن مطھـر آن جنـاب  یـة و الثنـاء در گوشـۀ  ّحضرت امام رضا علیه آلاف ا ࡗـࡉ ّࡉ ّ لّࢀ

ّؤلـف کتـاب در سـالى کـه بـه زیـارت امـام رضـا ع  مدفون سـاختند و ایـن فقـير م

ا اغلب ایام را به زیارت آن جناب مشرف  ّمشرف مى شدم در ایام اقامه در آ ّّ ࠓࡊّ
ر از سلاطين صـفویه  د شاه اصفھان به دستیاری چند  ّمى شدم گویند که  ࠟࡅ مࢆࡊ
د دارد  ام پذیرفت و اتمام آن در  زمان شاه عباس شد و چند چیز در آن  ࡊا مࢆࠓࡉ ّ

ی ، یـك دانـه فـيروزه در میـان ک یـه ھر یك ھفت ھزار ओمـان قیمـت دارد 
تـه سـنگ  د कب شࢰ ھفت ھزار ओمـان قیمـت شـࢰ دوم یـك  ࠐࡌطاق گنبد  ّࡊ مࢆ
سماق که دو ذرع طول و یك ذرع عرض دارد و در صـفا و جـلا چـون آئینـۀ 
حلب است به جای ھزاره در دऒار कب ࡶده اند که ھفت ھزار ओمان قیمت 

ّه اند سوم منبر بلندی است از یك قطعه سنگ مرمر که مشتمل بر ھفـࢰ یـا ࡶد
رरـا مى شـود آنـرا ھفـت ھـزار ओمـان قیمـت ࡶده انـد چھـارم بـاب  ًࢰ پله  ࠛࡆ ّ ھࢄࡊ
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ره ساخته اند آن نیز ھفت ھزار ओمان قیمت شࢰ  ࠟࡆد است که آنرا به طلا و  مࢆࡊ
ته اند آنرا نی د آو يری است که بر در  ࠔࡌم ز ࡊ ࠓࡊ مࢆࡊ ز ھفت ھزار ओمان به قیمت پࢃ

ام یافـت پـس  د در زمان سلطان جنت مکان شاه عبــاس ا ࠓࡊـگرفته اند و آن  ّࡊ ّ مࢆ
ف بیاید  ࠓࡊمیل آن داشت که مقدس اردبیلی آخوند ملا احمد افشار ساँن  ّ ّ
واند و سلطان را به همۀ علماء میل بى انـدازه ࣼد  د نماز خجاعت  ࠏࡌو در آن  مࢆࡊ

खّ به مقدس اردبیلی  ّ وی که در زمان مقدس مراسله بـه سـلطان औشـته س ّبه  ࠓࡉ
ّࣼداخ اعز شاه عباس (ࣼد و در عنوان آن  پس سـلطان آن مراسـله را ضـبط ) ّ

اجه  ذارند تا با خدای تعالى  ّࡶد و وصیت ࡶد که او را در میان کفن او  ࡲࡉ ب ّ
قاق عذاب مى داشتم چرا با ࣷࡃت سࢀࡉکند که نایب امام مرا برادر خوانࢰ اگر من ا

ملا اعیان به سلطان عرض ࡶدند که مقدس نمی  ّاو مرا برادر خوانࢰ باشد  ً ࡲࡊ
ف بیاورد و او را رضا سازد پس  ࠺ झائی را فرستاد که او را به  ࠓࡊآید پس باید  شیࡿ
࠺ راضی گشت پس سلطان تدارکی بـرای  ࠺ نمودند  شࢄابراز این معنى را نزد  شࢄ

ّاو دید و टیه برای مقدس اردبیلـی دیدنـد ࠺ بـا خجعـی بـه عتبـات عالیـات ّ ّ و  شـࢄ
࠺{ّمشرف شدند  ف اشـرف و زیـارت (} ࡑـاضـافۀ نا ࠓࡊـ࠺ پـس از رسـیدن بـه  شـࢄ

لـس درس  لمـؤمنين علیـه الـسلام ، بى درنـگ بـه  ࡲࡊمرقد مطھر حـضرت امير ّ ا ّ
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࠺ رسید و بـه روال  شࢄمقدس اردبیلی وارد شد در اऍای درس اشکالى به نظر  ّ
࠺ مقـدس را طلبیـد ّجاری حـوزه ھـای علمیـه ضـمस طـرح اشـ ّکال خـویش پا ࡑـ

࠺  ࠺ داد  ته و پا ࠺ را نـا وارد دا شـࢄمرحوم مقدس بـا ارائـۀ دلایلـی اشـکال  ࡑـشـࢄ ࣸـࡃ ّ
࠺ مستند و مستدلى شنید و در  ری را مطرح ࡶد و این بار نیز پا ّاشکال د ࡑ ی
࠺  ــير را بى پا ــکال اخ ــدس اش ــکال ࡶد ولى مق ــوم اش ــار س ــرای ب ــۀ درس ب ــادام ࡑ ّ ّ

ی نـدارد ، فـردای آن روز  و یـا بعـد از گذاشت چنان کـه گـوئی بـر ࡑـࡌای آن پا
࠺ پرسـید آیـا  ࠺ داد  ࠺ را پا لس درس مقدس اردبیلی اشکال سوم  شࢄپایان  ࡑشࢄ ّ ّ ࡲࡊ
࠺  ࠺ رسـیࢰ انـد و مقـدس گفـت پا ࡑـحضرت استاد بعد از مطالعۀ بیشتر به این پا ّࡑ
تـه تم و در مقابل سؤال آ ام طرح آن مى دا مࢄࡌاشکال سوم شما را نیز به  ࣸࡃ ھن ّ 

࠺ فرمود ایران در این روزھا با همـت عالمـان بـزرگ دیـنى بـه औऑن  ب  ّبه  شࢄ تࢍࡊّ
یع تبـدیل شـࢰ و چـشم و گـوش جھـان اسـلام بـه آن سـوی  ّگسترش مکتـب  ࣹـࡄ
ی از استوانه ھای شناخته شࢰ این औऑن ھستید و من  یدوخته است و شما 

نیـد -به عنوان یك طلبه  ببओ थاضـع و خلـوص مقـدس را  ࠹ -ّ دادم مراتـب جࢄ تـر
اه حاضران برتر از این طلبع تلقى شود زیرا بيم آن داشتم که  ّعلمی شما در  ن
واسته از این رھگذر  ࠺ سؤال سوم شما این استوانه ترک بردارد و خدای  ࠓࡌبا پا ّ ࡑ
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ش سرऔشت سازی در جھان اسـلام  یع ایران که در آینࢰ  ࠟࡆبه औऑن عظيم  ّ ࣹࡄ
ف اشــرف )   ࡉــال بعـد از آن کــهࠔّخواھـد داشـت آســیبى وارد شـود ࣴ ا ࠓࡊـدر 

و  داشـتند بـه ھـر  گفتمقدس را ملاقات نمودند ، در باب آمدن به اصفھان  ّ
ّو که ࣼد او را راضی ساختند و टیۀ سفر را دیدند و ھر چند سعی ࡶدنـد کـه  ࠓࡉ
د و گفت که مرا حمـاری اسـت کـه بـر آن سـوار مى  ࣸࡄمقدس بر اسب سوار شود  ّ

م ّشوم پس مقدس بر حم ࠺ झائی با اعیان و اشرافى که از  ࡍࡊار خود سوار شد و  شࢄ
در رऑب او رفته ࣼدند ࢬ بر مراکب خود سوار شدند چـون قـدری راه رفتنـد 
࠺ فرمود که حیوان را تند تر برانند مقدس از  ّحمار مقدس آھسته راه مى رفت  شࢄّ

برود پس قدری این معنى امتناع نمود که حیوان باید به اراده و اختیار خود راه 
ّکه راه رفتند مقدس پیاده شد از سبب آن استفسار نمودند گفت که باید حیـوان 
را مراعات نمود و در بعضی از مقامات سواره و در بعضی از امکنه پیاده خواࢬ 
ر سـوار  ࠺ فرمـود پـس بـر حیـوان د یـࣼد تا طریق عدالت مـسلوک شـود  شـࢄ

࠺ فرمود به این  شࢄشوید مقدس امتناع نمود  ّقسم طی طریق نمی شود و مقـدس ّ ّ
ّفرمود به همين قسم باید بیايم پس در جائی حمار مقدس شروع به چریدن نمـود 

࠺ تازیانه بر حمار زد که تند برود  د و گفـت کـه . شࢄپس  ࣸـࡄمقدس را خـوش آینـد  ّ
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م مى بـاࣶ درحـضور مـن کـه  ࡍࡊـچرا حمار مـرا اذیـت  ࡶدی ओ از علمـای اھـل  ّ
م مالك این مالم چنين ا ࡍࡊذیت و معصیت کنى پس اعیان و اشراف و عوام دیار  ّ ّ

ران اصـرار  ࠺ و د یـچگونه باشند و من به چنين ولایـتى نمـی آيم ھـر چـه  شـࢄ
ّࡶدند تن در نداد پس مقدس اردبیلی از همان منزل اول مراجعت ࡶد و سید  ّ ّ

ّنعمة االله جزایری در اऔار نعمانیه औشته که مباحث و مناظره واقع شد می ࠺ ّ شࢄان 
࠺  شࢄझائی و عالمی از علماء که مذھب عامه داشت و اعلم علماءاھل مصر ࣼد و  ّ
झّائی چون سفر مکه رفت چھار سال سفر آن بزرگوار طول کشید و دو سال در 

ص عالم اعلام  ࠺ به آن  ࠺ و آن عالم مودتي ࣼد و  ࡒࡌمصر ماند و در میان  شࢄ ّشࢄ
࠺ گفـت کـه ایـن ّنمود که من بر مذھب عامه مى باشم پس رو شـࢄزی آن عـالم بـه 

࠺ झـائی  ين چه مى گویند  ۀ رافضه که در پیش شما مى باشند در باب  شـࢄطا شࢄࡌ ࠠࡅ
فرمود که آठا دو حـدیثی بـرای مـن ذࡶ نمودنـد کـه مـن از جـواب آठـا عـاجز 
࠺  شـࢄآمدم آن عـالم سـنى گفـت کـه آن دو حـدیث کـدام باشـد و چـه مى گوینـد  ّ

࠹ خود روایت مى کند که پیغمبر ص فرمـود فرمود که مى گویند که مسلم د ࡗࡉࢄر 
قیق که مرا اذیت ࡶده و ھر که  ّکه ھر که فاطمه ع را اذیت و آزار کند پس به  ࠐࡉّ
قیق که  ࠐࡉمرا اذیت کند پس خدا را اذیت ࡶده و ھر که خدا را اذیت کند پس به  ّ ّ ّ
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࠻ ورق روایت ࡶد که فاط پࢃاو ऑفر است و اःا مسلم بعد از حدیث به  مـه علیھـا ً
ر و  بـسلام بيرون رفت از دنیا و حال آن که ساخطه و غضبناک ࣼد بر ابى 
تم موافقت به این دو حدیث نمايم در جواب و از جواب این  ࣸࡃعمر پس من نتوا
ذار مـرا تـا امـشب آن کتـاب را  ࠺ گفت که  بشبھه عاجز شدم عالم سنى به  شࢄ ّ

࠹ شد آن عالم بـ صࡿاه کम پس آن عالم رفت چون  ࠺ آمـد پـس بـه ن شـࢄه نـزد 
ــدیث  ل ح ــضه در  ــه راف ــرای ओ ک ــتم ب ــشه مى گف ــن همی ــه م ــرض ࡶد ک ــ࠺ ع ࠟࡆ ــࢄ ش
࠻ ورق  ــشتر از  اه ࡶدم بی ــسلم را  ࠹ م ب کتــاب  ــࢃدروغ مى گوینــد د پ نــࢄ ــࡉ ࡗ ــࡄ ࣷ
ن ठایت اعتذار او ࣼد از معارضۀ این دو حدیث تا این  ࡑࡌفاصله داشت و این 

شـجا کـلام سـید نعمـة االله جزایـری ࣼد و از  ّ ࢄ࠺ ایـن ࡶامـت معـروف اسـت کـه ّ
سته ࣼدند  ی از قصرھای شاھی  ࠺ झائی و مير فندرسك در  ࣸࡄروزی  ی شࢄ
و ميرفندرسك از اھالى استرآباد ࣼد و از عرفاء ࣼد و معروف آن ࣼد که بدن 
࠻ و مس را اگر به بدن او مى مالیدند طلا مى شد و بعد  ࠓاو کیمیا  است و آھن و بر

ب کنࢰ و به ولایت خود برده از فوت او اھالى ھند خ ࠟࡆواستند که بدن او را به 
م ࡶدند و بعضی گویند  ࡲࡉباشند لهذا قبر او را از اطراف با ساروج چیدند و 
ب نزند ميرفندرسك در  تند تا کسى  ࠟࡆکه سرب را آب ࡶده و بر اطراف او ر ࠔࡌ



 585 

اق  وی را با بعضی از عامه سفری ا ا و ا ࠛࡅھند ࣼد نزد سلطان آ ّࠛࡅ ّّ اق افتاد و در ࠓࡊ
 ओ رऑ ّبیابان ࣼل ࡶد و آب نداشت و کلوخ مالیـد آن عـالم عامـه گفـت کـه ایـن
موافق مذھب ما است مير اࣼالقاسم ميرفندرسکی گفت که امروز بر مذھب شما 
لمـؤمنين و از کـتــاب وحـی  ّࣼل ࡶدم اःا سلطان ھند به او گفت معویـة خـال  ا ً

ّ دانید مير گفت که اگر لشکر ࣴ علیه السلام است چرا شما بر او لعنت را جایز مى
با لشکر معویه با ࢬ جنگ کنند ओ با کدام طـرف خـواھی ࣼد گفـت بـا لـشکر ࣴ 
گفت اگر به ओ گوید که گردن معویة را بزن چه خواھی ࡶد گفت مى زنم گفـت 
ــت و  ــایز اس ــت ࡶدن او ࢬ ج ــدانى لعن ــایز می ــه را ج ــشتن معوی ــه ک ــد از آن ک بع

  :سك صاحب قصیدۀ معروفه است ميرفندر
  چرخ با این اختر نغز و خوش و زरاستى 

  صورتي در زیر دارد آن چه در بالاستى 
  صورت زیرین اگر با نردبان معرفت 

تاستى    ی او همان با اصل خود  یگر  ࡛࠺ ( ࡰࡃࢃࡊ   )ا
ـــا  ـــائی ب झ ࠺ ـــلا  م ـــته  ــــالى شـــرحی औش خ ـــد  م ـــصیࢰ را مـــلا  شـــࢄو ایـــن ق ً ࡲࡊ خࡾࡲࡉ ّ ّ

ير ميرفندرسك زما سته ࣼدنـد ناंـاه شـيری از شـيرخانۀ شـاھی ز ࠓࡊـنى که  ࣸࡄ
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࠺ झـائی و ميرفندرسـك  لس شد که  شࢄخود گسـیخـته و رھا شد و وارد همان  ࡲࡊ
مله خود را خجع ࡶد و عبای خود را با دست कف  ࠺ فى  ࡛ࡊسته ࣼدند پس  ا شࢄ ࣸࡄ
رد پـس شـير در آن  نـصورت خود را گرفت و ميرفندرسك ھیــچ حرکـت 

لس ࡲࡊلس طواف نم رد و صورت آن  ࡲࡊود و بيرون رفت و کسى را اذیت  ن ّ
ّو شير را در عمارت ھشت झشت در اصفھان به همـان کیفیـتى کـه وقـوع یافتـه 
ــضی از  ــائی در بع झ ࠺ ــش ࣼد و  یار ष ری ࠺  ــد و  ــشیࢰ ان ــر دऒار ک ــࢄࣼد ب ش ــࢄ ــࡃش ࡰ
تألیفات خود औشته است که در وقتى از اوقات از من سؤال نمودند که صدوق 

لاتر است یا زࡶیا بن آدم در جواب گفتم که زࡶیا بن آدم قمی به قاعࢰ باید با
بر صدوق برتری داشته باشد زیرا که صدوق را علمآء رجال ओثیق ننموده اند 
ن زࡶیا بـن آدم را در کتـب رجالیـه ओثیـق ࡶده انـد و جلالـت او را و  ّو لی

ّقرب او در نزد ائمه علࢩ السلام بیان نمودنـد و  گفتـه انـد کـه زࡶیـا بـن آدم بـا ّ
اوه شدند و به مکه رفتنـد و ایـن نیـز ठایـت  ّحضرت رضا علیه السلام ࢬ  ࡊ ّ
ّجلالت او است پس مدتي گذشت شبى از شـبھا صـدوق رضـی االله عنـه را در  ّ
ّخواب دیدم و بر او سلام ࡶدم و دیدم از من اعراض نمـود پـس بعـد از طـی 

 شما از من چیست او در جواب گفت که مکالمات عرض ࡶدم که سبب اغراض



 587 

࠺ از خواب  ࠹ دارد پس  ا بر ओ معلوم شد که زࡶیا بن آدم بر من تر شࢄاز  جࢄ ࡊ
رده انـد و  نـبیدار شد مؤلف کتاب گوید  که صدوق را علمـآء رجـال ओثیـق  ّ

ًن آن دلالت ندارد بر تأمل رجالیين در ओثیق او زیرا که غالبا ࡵای قدماء  ّ لی
ख کسانى که اشتھار دارند چنان که ࣴ بن رجال بر ओث ࠺ اجازه نبوده  ّیق مشا س ࠔ

࠺ اجازۀ کلینى است و ࣴ اجازه دارد از پدرش ابراھيم بن ھاشم  ࠔارباھيم از مشا
قمی و ابـراھيم را اربـاب رجـال ओثیـق ننمـوده انـد فلھـذا طبقـۀ سـالفه از علمـآء 

ن چیزی را که در رواتش ابـراھيم بـن ھاشـم داشـت حـسن مى ته و  لـی دا ࣸـࡃ
࠹ است به جھة این که ابراھيم  لمتأخرین آن خبر  لمتأخری  ࡗࡉࢄاقوی و فاقا لمحققى  ّ اّ ا ّ ً

࠺ اجازه است و همـين قـدر در ओثیـق ऑفى اسـت عـلاوه کـه ࣴ پـسر او  ࠔاز مشا
ة الاسـلام و از  गد بـر پـدرش نمـوده عـلاوه کلیـنى کـه  ࠜࡆـل تأمـل نیـست ا عـ ّ ّ ࡲࡉ

गد بر ࠺ ثلثه است ا عمشا ثير روایات از او ࡶده علاوه این که ࠔ ت او داشته و 
ّابراھيم بن ھاشم  معتمد قمیين است و همين قدر در ओثیق و جلالتش ऑفى است 
وی که کسى  ࠓࡉزیرا که اھل قم ठایت احتیاط در روایت و روات مى نمودند به 

ل مى نمـود او را از قـم بـيرون  مى ࠟࡆـکه راوی از ضعفاء ࣼد و روایات مراسـیل 
مله از رواळش استشمام غلو در ائمه مى شد او را از قـم  ّنمودند و کسى که فى  ّ ࡛ࡊ ا
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࠺ اجازه  गد قمیين ऑفى است ࢬ چنين صدوق از مشا ࠔبيرون مى ࡶدند پس ا ّ ع
࠺ ثلثـه و کتـابش از  ه از مشا ه معتمد مسلمين است  ࠔو معتمد قمیين  بل بل ّ

࠺ مفید از شا شࢄکتب اربعۀ معتبرۀ مسلمه و  ھی صدوق ّ نंردان او ࣼد وآ
࠻ بـه وجـود آمـد  ࡍاز دعای حضرت امام حسن عسکری ع  و یا صاحب الامر 
ه  ثير روایات و کआت تألیف ، امارت وثوق و تعدیل است  بلعلاوه  ت
ऑّر به جائی رسید ترضی صدوق بالنسبة به کسى یعنى اسـم کـسى را ذࡶ کنـد و 

ه مى وید ما آن کس را  ࠜࡆـرضی االله عنه  ب  دانـيم و همـين ترضـی صـدوق را ّ
صیل ایـن  ل ریـب نیـست و مـا  ࠛࡅـऑفى در وثوق مى دانيم پس ओثیق صـدوق  ّ ࡲࡉـ
࠺ झائی ، درایـه و حـواࣶ شـرح  شࢄنان را در منظومۀ درایه و شرح وجیزۀ  ࡑࡌ
࠺ در  ط بیـان نمـوديم و  و احـسن  شـࢄدرایۀ شھید و غير آن از تألیفات مـا بـه  ࡰـࡃ ࠓࡉـ

انۀ زمانه ، غالب علوم صاحب سر رشته و م یسلط ࣼد و در ریاضی ماھر و  ّ

ی مربعی یا شکلی حـك ࡶده و آنـرا در  ࠺ झائی بر  ّمعروف است که  سن شࢄ
ّال شيراز در سر حد ایران دفن نمود برای این که ناخوࣶ وبا نیاید و ناخوࣶ  ࡲࡉ
علی شاه ، شاھزاده حسینعلی  ࠺ تا زمان  فࢀࡉوبا از ایران دفع گردید و از زمان  شࢄ

رمای شيراز ࣼده و شاھزادگان ھر یك تمنای سلطنت داشـتند  در مير ّزا فرما ࠟࡅ
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لیسى ھا  آن سـنگ مـدفون را بـه ده  نر خجع درࢬ و دینار شدند پس ا ف
واه از ایران  رما و شاھزاده برای طمع  تࢃࡌدوازده ھزار ओمان خریدند از فرما ࠟࡅ

ّقـل اऌھـم مالـك( و ایرانیان چشم پوشیࢰ غافل از آن که  لملـك ّ پادشـاھی در ) ا 
مله بعد از فروختن آن سنگ وباء به ایران آمـد و بعـد از  ࡛ࡊدست خدا است با
࠺ مربعی  ال در اکआ سالها ایران از وباء خالى نیست و اःا  ّآن طاعون و الى  شࢄ ً ࡛ࡉ ا
ال اصفھان دفن ࡶد برای این که طاعون به اصـفھان نیایـد و از  ࡲࡉپر ࡶد و در 

یامـد و در سـال طـاعون بـزرگ همـۀ بـلاد ایـران طـاعون آن زمان تا بـه حـال ن
࠺ در ایام سیاحت بـه کـوه  ّسرایت ࡶد مگر این که به اصفھان نرفت گویند که  شࢄ
ست به ناंاه دید  ی یا ࣼته  ا در پشت  ࣸࡄسراندیب گذارش افتاد در آ سن ࠓࡊ
࠺ را نمی  ص را مى دید و او  ࠺ آن  ست و  ی پیدا شد و در جائی  شࢄکه  ࡒࡌشࢄ ࣸࡄ ࡒࠗࡡ

اه ࡶد در دید ࠺ ھر چه  ص گفت که غذا حاضر کنید  ن پس ناंاه آن  شࢄ ࡒࡌ
اطبى را ندید پس ناंاه دید که از ھوا سفره ای فرود آمـد نـزد  ࡲࡌسر آن کوه 
ص گسترده شد و غذاھای متعدد از ھوا نازل و بر روی آن سفره چیࢰ  ّآن  ࡒࡌ

ا در نزد شد پس آن مرد به صدای بلند گفت که ای آن کسى که از من غایبى بی
࠺ ھر چه ملاحظه ࡶد به غير از خود کسى را ندید پس  ور  شࢄمن و با من غذا  ࠏࡌ
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ص او را اراده نموده است از جای برخواست و به نزد آن مرد  ت که آن  ࡒࡌدا ࣸࡃ
ست و با او غذا خوردند پـس چـون ھـر دو سـير شـدند آن مـرد  ࣸࡄحاضر شد و 

ت  شـࢄیه را که از سفره مانࢰ ࣼد بـر زمـين ر ࠔࡌـ ّ ࠺ گفـت کـه چـرا نعمـت خـدا را ࠚࡆ
تى آن مرد گفت فیض باید عام باشد و در این زمين  ࠔࡌکفران نمودی و بر زمين ر
ورند پس از آن گفت که بردار به یك  ࠏࡌحیواناتي ھستند که باید روزی خدا را 
ــه  ــد ک ــف گوی ــت مؤل ــوا رف ــه ھ ــد و ب ــࢰ ش ــه در او ࣼد برچی ــفره و آن چ ــه س ّدفع

ه  ࠺ مدتي سیاحت ࡶده و بلمعروف در السنۀ عوام  ّخواص آن است که  شࢄ
࠺ به سفر مکه رفت و آن  ن به اعتقاد من مقرون به صواب نیست بلی  ّاین  شࢄ ࡑࡌ
امید و دو سال در شـھر مـصر اقامـت نمـود و بـه همـراه  ࠓࡊسفر چھار سال به طول ا
پدرش به خراسان در بدایت امر نیز رفته و ࢬ چنين اطراف خراسـان چـه آن 

ی در وصـف بلـدۀ ھـرات سـاخته و آن را در کتـاب کـشکول جناب منظومـه ا
تان ࣼد از آن پس پدرش او را به همراه آورد و  ࡰࡃذࡶ فرموده وऐدتش در عر
࠺ خواھـد مـذکور  ࠺ حسين والد ماجد  شࢄبه خراسان رفته چنان که در ترخجۀ  شࢄ
࠺ در کتـاب کـشکول عبـارتي  شࢄگشت زیاده از این سیاحت بر ما معلوم نیست و 

م نمی آورد ھر آینه امروز زاھد اھل مى فرم   ࡍࡊایند که اگر پدرم مرا به دیار 
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م آمـدم و از اغذیـۀ سـلاطين و ملـوک و اعـاظم اکـل  ن به  ّزمان ࣼدم  ࡍࡊ لی
م معاشرت نمودم پس آن زھد و  ان پوشیدم و با مردمان  ࡍࡊنمودم و از البسۀ ا ࣷࡄ

ــ ــضی اس ــه در بع ــت ک ــدیث وارد اس شته و در ح ــل  ــرايم حاص ــوی ب ن ــ فار ࠛࡆ
تاج به آب شدند و آب نبود پس رسول  اب کبار سید ابرار پیغمبر تاجدار  ࡲࡉا ّࡗࡉ
شت ســبابۀ مبــارک را بلنــد ࡶد و از آن آب  ّخـدا صــلی االله علیــه و آلــه ا نـ ّ ّ

ان از آن  اب و مواࣶ و حیوانات ا یار مانند ठر جاری شد و ا ࣷࡄخوشگوار  ࡗࡉࡰࡃ
࠺ झائی این حدیث را ملا حظه فرمود گفت که اگر شࢄآب سيراب گشتند چون 

ر مى  गل  ࡑـࡉآب از خنصر یا ࡵصر رسول خدا ص بـيرون آمـد ھـر آینـه مـن ا حـ
ن چون از سـبابۀ مبـارک جریـان یافـت لهـذا مـن قطـع نمـودم کـه او  ّدادم  لی
࠺ را آخونـد مـلا ࣴ औری سـؤال ࡶد کـه چـه  ّپیغمبر خدا است و این کلام  شࢄ

مبر ص بيرون آید و این که از خنصر  و ّفرق است میان این که آب از سبابۀ پیغ
ر دارد آخوند مـلا  गل  زه است و ثانى ا ّࡵصر برآید تا حज شود که اول  ࡑࡉ حࡊ مࢍ ّ
ر و تأمل ࡶد از آن پس گفت که من در این باب ھر چـه  یار  ّࣴ औری  ف ࡰࡃ
یار دارد سید  ࠺ از این کلمات مشکله  ّر ࡶدم چیزی به خیالم نیامد و  ࡰࡃ شࢄ ف

ی از علمـاء ّنعمة االله ࠺ झـائی را بـا  یـ جزایری در اऔار نعمانیه औشت که  شـࢄ ّ
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चن را جایز مى  ࠺ سؤال ࡶد که شیعه چرا قتل  ععامه مباحثه شد عالم سنى از  شࢄ ّ ّ
اب مـن ماننـد  ابه است و پیغمـبرص  فرمـود کـه ا ࡗـࡉدانند با این که او از اऑبر  ࡗࡉ

࠺ گفت به همـين حـدیث ࠓࡊوم اند ھر یك را که اقتدا ࡶدید ھدایت مى یا شࢄبـید 
ــون  ــد چ ــبر ص ࣼدن اب پیغم ــشندگان او از ا ــه ک تيم چ ــایز دا ــل او را ج ــࡉقت ࡗ ــࡃ ࣸ
تيم که آن جایز ࣼد و سید نعمة االله گفته که سلطان  ب قتل او شدند دا ّمر ّ ࣸࡃ ت
࠺ مـا کـه  ر خجعی از علماء عامـه از بعـضی از مـشا  ࠔـبصره سنى ࣼد روزی به  ّ ࡲࠖࡢ ّ

࠺ معاصر گفـت کـه شیعه ࣼدند سؤال ࡶد ک ه ؟  شࢄه فاطمه ع افضل است یا عا ࣷࡄ
ــۀ  ــرای آی ــت ب ــرا ؟ گف ــت چ ــت گف ــضل اس ه اف ــࡄعا ــدین ࣴ ( ࣷ ــضل االله اॅاھ ّف ّ

یار ࡶد امـا ) الى آخر ...القاعدین درجة  ه جھـاد ࡶد و خـون ریـزی  ّو عا ࡰـࡃ ࣷࡄ
فاطمه ع از خانه بيرون نرفت  مگـر زمـانى کـه فـدک را از او گرفتنـد پـس خـود 

ندیدنـد مطالبه ست سـلطان و حاضـران  ࠏࡌ ࡶد جوابش ࡶدنـد او در خانـه  ࣸࡄـ
نیع لطیفى است و گویند نماز خجعه را در اصفھان مير داماد  ب  ࣹࡄسلطان گفت  ࡍࡊ
مـد بـاقر دامـاد دیـر ࡶد  ّادا مى نمود و روزی سلطان به نماز خجعـه آمـد و مـير  ࡲࡉ

࠺ झـائی امـر ࡶد کـه  نمـاز خجعـه کنیـد شـࢄترسیدند نماز خجعه فوت شود سلطان به 
࠺ مشغول شد و شروع ࡶد مير در رسید و بـا عـصا اشـاره ࡶد کـه پـس  شࢄچون 
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࠺ در رسالۀ  ࠺ عقب رفت و مير نماز خجعه را ادا ࡶد پس تعرःی که  ت  شࢄبا شࢄ ࣷࡃ
ّنان و حلوا دارد بالنسبه به ميرداماد است  یعنى بعضی از کــنایاتي کـه بـه علمـاء 

ه اھل دین دارد مرادش مير داماد بلـ است و به نظرم این که چنين نیـست 
ص سنى در طعن بر شیعه  ࠺  ّ࠺ و مير ھر دو عالم و زاھد ࣼدند و در زمان  ࡒࡌ شࢄ شࢄ
ّچند यت औشت مضمونش این که غصب فدک موجب سب و طعـن و لعـن بـر 
ّين نیست زیرا که شاید در قیامت در نزد خداوند عذر موجھی داشته باشند  شࢄࡌ

गلى که ओ دادی پس کسانى کـه شࢄ࠺ झائی در جواب  حچند بیتى औشت که بر ا
ان را ࢬ عذر مقبولـه در نـزد حـضرت آفریـدگار  ين مى نمایند شاید ا ࣷࡄسب  شࢄࡌ ّ
ان ऑلشمس فى رابعة النھار است و اعذار غاصبين فدک  ّباشد با این که اعذار ا ّ ࣷࡄ

ّ حلوا مـسماة لعدم الوجود در حیطۀ استـتار است و ࡲخـفى نماناد که رسالۀ نان و
࠹ سـفر  از است و آنرا در راه مکه ساخته اسـت فلـذا او را سـوا ࠹ سفر  ࠓبه سوا ّࠓ ࡓࡊ
بت  ࠺ झـائی را طعـن زده انـد و بعـضی  ࣸـࡃاز نـام ठـاده و بعـضی از علمـاء  شـࢄ ࡓࡊ
ان شـࢰ چنـد چیـز اسـت اول ایـن کـه  ه مایۀ اشـتباه ا ّृوف به او داده اند آ ࣷـࡄ ࠓࡋ ّ

࠺ روی شࢄدد رأی در مسائل برای  ّ  نداده با ایـن کـه فقـه چنـد دفعـه औشـته و ࠐࡊ
تھد است ،  دوم آن که آن جنـاب تـرک اشـتغال بـه  ّدد رأی حسن اجتھاد  ࡲࡊ ّࠐࡊ
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یاری از عمر را مصروف در اسفار  ࡰࡃتعليم و تعلم نموده و به سیاحت پرداخت و  ّ

࠺ کلماتي که گفته اشعار بر ृوف دارد مانند شعری کـه  ّمى نمود،  سيم این که  شࢄ ّ
  :ان و حلوا گفته در ن

اھی ऑر عالم ساخته            نऑکل مشکين به دوش انداخته                                          وز 
ّچه مراد از ऑکل مشکين تعـیـنات است که عارض ذات وجود حق گشته و این 
ـــعار  ـــت اش ـــين اس ـــت و ࢬ چن ـــاھر اس ـــد آن ظ ـــت و مفاس ـــود اس ـــدت وج وح

رش و ࢬ چنين در سير سـورۀ حمـد را ࡶده و در ید ࠛࡅـ کتاب مفتاح الفلاح 
یار  ر ، ایـاک نعبـد را  ا گفته که حضرت صادق علیه السلام یا امـام د ࡰـࡃآ ّ یـ ّ ࠓࡊ
ّمکرر نمود و از آن حضرت از سبب آن سؤال ࡶدند فرمود که من آن قدر آنرا 

ست گفتم تا آن که آن کلام را از قائلش که خدا باشد شنیدم بر طبق این شعری ا
مود شبستری در گلشن راز گفته  ࠺  ࡲࡉکه    :شࢄ

تى    ق از درختى                                                       چرا نبود روا از نیك  ا  باشد انا  ࠏࡌرو ّ࡛ࡉ   ا
࠹ در وحـدت  ول کلام او در کتاب مفتاح الفلاح است و ایـن صـر ا  ࠔتا ا ࡲࠖࡡ یࢃࡊ

࠺ در کتاب  ان شࢄوجود است ، چھارم این که  ࣷࡄخود صوفیه و کسانى را که کفر ا ّ
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از گفته  ࠹ سفر  ࡓࡊینى است به ठایت تعظيم اسم برده از آن خجله در رسالۀ سوا  ࠓ ࠠࡆ
لمولوی (  يم  لمثنوی  اوابتداء منھا ࡵظم    :ॆࡉا

ایت مى کند                                  وز جدائی ھا شکایت مى کند  حنو از نى چون    ࡰࡄ
ّقـال العـارف الربـانى و ( تاب کـشکول در بعـضی  مقامـات گفتـه و ࢬ چنين در ک ّ

يى الدین عربى و غير ذلك من العبایر ّالفاضل الذی لیس له ثانى  ࡲࡉ م این ) ّ پࢃࡊ،   
࠺ झائی این شعر را گفت    :شࢄکه معروف است که 

࡛࠺ ... ऑکل مشکين به دوش انداخته   ا
࠺ झائی رسید ب ࠺ حسين والد  شࢄ این شعر به نظر  ه پـسرش عتـاب ࡶد و او را شࢄ

چوب زد ،ششم آن که آن جناب بعضی از اعتقادات ضعیفه داشته مانند این 
یل دین پس حرجی بر او نیست اگر  ࠐࠖࡡکه گفته که مکلف اگر بذل جھد کند در  ّ

واھد ࣼد اگر چه بـه خـلاف اھـل حـق باشـد و  لد در نار  ی باشد و  ّچه  ࠓࡌ ّࡲࡌ ࡲࠗ
ن لازم دارد  لد در ࡑࡌحال این که این  ّاین که علماء ضلال و رؤساء کفر غير  ࡲࡌ

نار باشند در وقتى که شبھه داشته و آن شبھه مایۀ ضلالت باشد مانند اࣼ حنیفه 
࠺ است و حق این که این وجوه از  ا ठایت اشتباه طاعنين بر  ّو امثال او ، تا ا شࢄ یࢃࡊ

࠺ منزه از لوث این مطاعن است و  ّدرجۀ اعتبار ساقط است و دامن  او ازھد شࢄ
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دد رأی  ّو افضل و اورع و اتقى اھل زمان ࣼد و جواب از دلیل اول این که  ࠐࡊ ّ
دد  تـھد و قـوۀ ृـرف او مى نمایـد نـه ایـن کـه عـدم  ّدلالت بر حسن اجتھاد  ࠐࡊـ ّࡲࡊ
ّرأی دلالت بر سلب اجتھاد یا دلالت بر ृوف او العیاذ باالله نماید علاوه بر این  ّ

تـھدین است ، عـلاوه چـه همان یك اجتھادی که ࡶده سرآم ࡲࡊد اجتھاد سایر 
دد  ين بـر عـدم  ّکس خجیع فتوای آن جناب را دیࢰ و خجـع ࡶده تـا ایـن کـه  ࠐࡊـ ࠠࡆـ
لمتين و  ارأی او نموده چه آن جناب اثنى عشریه کتاب مشرق الشمسين و حبل  ّ ّ
ّجامع عباࣵ را औشته و چه کس همه را مطالعه نموده و دیࢰ که در یـك مـسئله 

یار از او مى نمودنـد و چـه در همه ج ࡰـࡃا یك فتوی داده علاوه اسـتفتاء مـسائل 
࠼ یـك از فتـاوای او بـا ࢬ اخـتلاف  ھـࢄکس آن فتـاوی را خجـع ࡶده و دیـࢰ کـه 
دد رأی دلالـت بـر حـسن اجتھـاد مى  ّندارند از اینھا گذشته که گفته است که  ࠐࡊـ

ठ دد رأی دلالت دارد که او در مقام استدلال ه عدم  ّکند  ࠐࡊ ّایـت جـد و بل
ه مسئله در نزد او بدञی  بلجھد نموده که دوباره از آن اجتھاد بر نمی گردد 
نان است و لذا او را خاتم اॅتـھدین خطاب  اصل شأن او اجل از این  ࡑࡌشࢰ  ّ࡛ࡉ ا
لیـه از درجـۀ  ّࡶدند و امـا دلیـل از جـواب دوم آن اسـت کـه ایـن ایـراد با ّ ل ّ ّ

࠺ سیا رده و این امر غلـط مـشھور اسـت شࢄاعتبار ساقط است زیرا که  نحت 
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࠺ تا به مکه بیشتر نرفته و بـه همـراه پـدرش تـا ھـرات  ا گذشت که  ّه سا شࢄ ً ࠚࡆ بل
شته علاوه سیاحت موجب فساد عقیࢰ  ر بر ما معلوم  نرفته سیاحت د ی
تـھد روز و شب در  واھد ࣼد و لازم نیست که مؤمن یا  عالم یا  ࡲࡊو کفر و فسق  ࠓࡌ

مـلا ایـن ایـراد یـك سـر از خانۀ خود باشد و  ًتألیف و ृنیـف و تـدریس کنـد  ࡲࡊ
لمـؤمنين ࣴ علیـه  ز نظـام امير ادرجۀ اعتبار ساقط است شاھد بر این کلام  مࢍࡊـ

تغرب عن الاوطان فى طلب العلـی فـسافر  فـفى الاسـفار (ّالسلام که مى فرماید 
ــد  بة ماج ــلم و آداب و  ــشته و ع ــساب معی رج ࢬ و اکت ــد  ــس فوائ ــࡉخم ࡗ ّ ــ ــا و ) ࠛࡅ ّام

ا که شنیࢰ باشد و کتب  ࠺ کسى مشافھة از  ࡊجواب از ایراد سوم این که از  شࢄ ّ
اجۀ  ت نیست چنان که در  ّࢬ که دلیل نمی شود بر فساد عقیࢰ زیرا که کتب  ࡲࡉ ࡓّࡊ
صیلی در ایـن بـاب ذࡶ شـد  ࠹ جعفـر ࠓجــفى بـا علمـآء عامـه  ࠛࡅـ࠺ حسن بن  ّ شࢄ شࢄ

 وحدت وجود نـدارد چـه دخلی به)ऑکل مشکين به دوش انداخته (علاوه 
ۀ شعرا برآن جریان یافته که این گونه کلمات را در اشعار خویش بیاورند  ࠠࡆطر
سنات شـعریه گـردد چنـان کـه غالبـا در اول قـصاید ذࡶی از  ّتا زफت نظم و  ً ّ ّ ࡲࡉـ

لام (ࡲࡉبوب خیالى مى کنند از آن پس به مطلب مى روند چنان کـه در قـصیدۀ 
لمـؤمنين ࣴ علیـه قصیࢰ ) ّعمر و وباऌوی مربع احسنه است دال بر مـدح امير
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ّالسلام است و لذا حضرت رضا علیه الـسلام پیغمـبر ص را در خـواب دیـد و  ّ
ــد  ــظ کن ــرا حف ــه آن ــر ک ــن و ھ ــظ ک ــصیࢰ را حف ــن ق ــه ای ــود ک ــه او فرم ــبر ص ب پیغم
تى گفـت کـه  ࣷـࡃدرقیامت حاجب و حاجزی میان او و جھـम خواھـد ࣼد پـس با ّ

ب ࡶده و بیان عشق بـازی خـود را بـه ّسید اسمعیل حميری   ࣹࡄبथدر این قصیࢰ 
࠺ نیـز از ایـن قبیـل  رده پـس اوزانى ࣼده و ऑکـل مـشکين  شـࢄآن مرأه بیان  نـ
࠺ झائی معاشرت با ھر  شࢄاست از اینھا گذشته که سید نعمة االله جزایری گفته که  ّ ّ

ان حرکـت مى نمـود ۀ ا ࣷـࡄفرقه مى ࡶد و با ملت و دینى بـه مقتـضای طر ࠠࡆـ ّ سـید ّ
࠺ झائی از علماء عامه اسـت  ی از علماء عامه گفته که  ّگفته که در مصر  شࢄّ ی
࠺ در  ب ࡶد که  شـࢄپس من کتاب مفتاح الفلاح را به او اظھار ࡶدم پس او  تࢍࡊّ
࠺ چند بیتى در این باب گفته در  شࢄنزد ما خود را یك سر از علماء ما قرار داده و 

ل   :ّ االله فرجه گفته ࡍࡊّقصیࢰ ای که در مدح حضرت قائم 
ّو انى امرء لایدرک الدھر غایتى         و لاृل الایدی الى سير اغواری  ّ ّ  

اری  وھو با ناخالط اࡵاء الزمان بمقتضی                                           عقولهم کی لا ࠠࡅ ّ  
قرنى                                                ّ     صروف اللیالى باحتالء و امرار    ࣹࡃ  و اظھرانى مثلھم 



 599 

࠺ این که با ھر گروه بر  ا جواب از ایراد چھارم ظاھر گشت که مقصود  شࢄو از ا یࢃࡊ
نـد عـلاوه تعظـيم  ار  و کنـد تـا کـسى او را ا ان  نوفق مذھب ا نـ گفت ࣷࡄ
اھل علم قـاऔنى اسـت کـه دأب و دیـدن علمـاء بـر آن جریـان یافتـه اسـت فلـذا 

م  پـس ّعلماء عامه را ب پـࢃࡊه تعظيم اسم مى بردند و بالعکس و اما جواب از ایراد  ّ
ات ࢬ شنیࢰ  ض است و در جائی کسى ننوشته و از  ࠜࡆآن است که این کذب  ࡲࡉ

࠺ نان و حلوا را درسف شࢄࢰ علاوه بر این  از औشت و در آن وقت والدش رࣸࡄ ࡓࡊ 
نیزدلالت  بر فساد شࢄ࠺ حسين در حیوة نبود تا او را بزند و یا تأدیب نماید ،تأدیب 

ه که بیان اصعق طلاح عرفاء و خود را در سلك عرفـان ࠠࡆیࢰ نمی کند چه مضا
به حسب ظاھر واداشتن خلاف قاعࢰ ࣼده است و از سـبك و طریـق فقاھـت 
وئيم کـه بـر مـا  بـدور ࣼده و اما جواب از ایراد ششم پس ممکن است ایـن کـه  ّ

࠺ چنين چیـزی گفتـه باشـد و  بالفعـل کـلامى در ایـن بـاب بـه شࢄمعلوم نیست که 
ّنظرم نیـست و ثانیـا مى گـوئيم کـه ایـن مـذھب موافـق قواعـد عدلیـه و مقتـضای  ً

 آن چـه واقـع ّلطف است زیرا که بعد از جدو جھد به قـدر مقـدور رسـیدن بـه
ض ّاست اگر معذب باشد ظ ه  لیف بما لایطاق لازم مى آید و اما آ ࠟࡆـلم و  ࠓࡋت ّ

الفين و کفار مى ّࡶده به  ࠺ در کبری است نه در صغری یعنى اگر ࡲࡌ شࢄ گوئيم کلام 
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رموده که چنين کـسى یافـت مى شـود  ࠺  ࠟࡅچنين کسى یافت مى شود یا نه پس  شࢄ
࠺ در این مقام مى گفت که یافت مى شود  شࢄیعنى آیا قاصر یافت مى شود یا نه و اگر 
فتـه و مقتـضای  ࠺ ایـن را  ن  الفين تمام مى ࣼد و ض به  نھر آینه  لـ شـࢄࠟࡆ ࡲࡌ

ۀ  ّوالذین جاھدوا فینا لنھدیࢪ سبلنا ( ࠠࡅآیۀ شر دال بر عدم وجود قاصر است ) ّ
ۀ  نين آیۀ شر ࠠࡅو  ّفطرة االله الى فطر الناس علیھا(همࡋ نين حدیث ) ّ ّکل مولد ( همࡋو 

 چنـين و ࢬ)  ऒّلد ࣴ فطرة الاسلام و انما اࣼاه ञودانه و ینـصرانه و يم حـسانه
و حقیقـة اعدۀ لطف نیز اقتـضاء او همـق اھـࢰ بـه  الفين و کفـار  ࠓࡉـين اسـت و  ࡲࡊ ّࡲࡌـ

ان  ن از جھة دنیا چشم از حق پوشیࢰ اند پس ا ࣷࡄرده اند یا ࡶده اند  لی ن
ی  ن را گفتـه باشـد  ࠺ در صغری این  لـمقصرند نه قاصر و ثالثا سلمنا که  ࡑـࡌ شࢄ ّ ً ّ

ل خــلاف اسـت و قاعـمـسئله از غـ ّوامض مـسائل و  دۀ لطـف نیـز در فــروع ࡲࡉـ
࠺ در این مسئله چد با اینجریان دار نين فتوائی داده باشد شࢄ که درست نیست 

࠺  دامـاد مى झـائی بـا ميردامـاد معاصـر ࣼد و ميرشـࢄطعنى بر او وارد نمـی آیـد و 
࠺ झائی باشد در ایران جلوه خواھد ـّفرمود که بعد از من این عرب ࠏچ شࢄه که 

࠺ را به همـراه بـرده نمود گویند که وقتى پادشاه به شکار رفته ࣼد و ميرداما شࢄد و 
یار  ی از این دو عالم در عقب مانࢰ ࣼد و  ࡰࡃࣼد چون مسافتى طی نمودند    ی
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ری پیش افتاده و تند مى رفت و گاھی اسب تازی  یآھسته راه مى آمد و د
مى نمود پس سلطان دست انداخته و به نزد آن که در پیش ࣼد رفته و گفت آن 

ست فطـرتي اسـت و قابـل آن نیـست کـه اسـب ࡒࡌص که عقب مانࢰ از ठایت پـ
خود را براند و به همراه ما باشد آن جناب فرمود که عقـب مانـدن او بـرای  آن 
است که چون منبع و معدن علم است فلذا بر مرکب او گران است که بار عـلم را 
بشد و از این جھة سست مى آید پس پادشاه عنان مرکب را به جانب آن که 

نعطف ساخت و گفت نمی بینى این که در پیش است و اسب مى در عقب مانࢰ م
࠼ وقار و تمکين ندارد و از ھرزگی و بى مغزی او است که در پیش مى  ھࢄدواند 

یار است لذا مرکب او مبتھـ ج و ـࡰࡃرود آن جناب گفت که چون در سینۀ او علم 
ال است و نمی ओاند خودداری کند لهذا در جـولان آمـࢰ و پـیش افتـاد ه ࡒࡉخو

ان کوتاھی ننمـود بلـی علمـاء  ريم ا ࣷࡄپس سلطان بعدھا همیشه در ओقير و  ت
ان مى شود پس  نند ھتك همۀ ا ر  ࣷࡄاگر ओصیف و مدح و تعظيم یك د ن ی
ङیند و برای جیفۀ دنیا خود را  ر  نلازم است که علماء ھتك حرمت یك د ی

تند ھ ङیند همين که با ࢬ درآو ࠔࡌخوار در نزد اࡵاء روزگار  ر دو ضایع و فاسد و ن
ان ऑسد مى شود جنان کـه معـروف اسـت کـه دو عـالم مـ ی ـࣷࡄمتاع ا ࡒࠗـࡡھمان 
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ی برای حاجة بيرون رفت ص ری پرسید یشدند چون  یاحب خانه از د
ص عـالم جـواب گفـت کـه که این ر ࡒـࡌفیق شما فھم و ادراکش چگونه است این 

ھم و خر اسـت بى ادراک اسـت پـس زمـانى گذشـت آن  کـه بـيرون ࠟࡅرفیق من 
سته ࣼد به قضاء حاجت رفت صاحب خانه از این  ࣸࡄرفته ࣼد برگشت و آن که 
ص  ࡒـࡌکه برگشته ࣼد پرسید که این رفیـق شمـا فھـم و علمـش چگونـه اسـت ایـن 
جواب گفت که رفیق من بى فھم و خر است پس چون شـب شـد صـاحب خانـه 

یی از آठـا  را ھر عالمی  حज ࡶد که دو ظرفى را پر از جو ࡶدند و در پیش
ب شدند که چرا به عوض شام برای ما جو آوردند پس از  ان  متࢍࡊّگذاشتند  ا ࣷࡄ
صاحب خانه استفسار نمودند صاحب خانه گفت که من از ھر یك از شما پرسیدم 

ت ّید که او خر است و از بدञیات اسکه فھم رفیق ओ چه پایه دارد در جواب گفت
مـلا خـدمت اࡵـاء که خر جو مى خورد نـه طعـام لهـذا  ًبـرای شمـا جـو آورديم  ࡲࡊ

ख این که در این ازمنه اھل دنیا بعـضی از بى ادراऑن را  ّجنس خوب نیست  س
ان  ࣷـࡄبه جھة پیشرفت بى دینى خودشان مقابـل عـالمی مى اندازنـد و در پـیش ا
ر را مى  ت یـك د ان ࢬ متابعـت ࡶده  ری مى نمایند ا یـمذمت د غیदـی ࣷࡄ ّ

سنا و سـیئات اعمالنـا گوینـد کـه سـلطان آن زمـان ّکنند اعاذ نااالله مـن ّ شـرور ا ࠟࡅـ
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࠺ غالبا در عقب آھسته مى  رج از شھر بيرون رفته و  ًروزی به عزم شکار و  شࢄ ّ ࠛࡅ
رفت پس ملازمان سلطان خوکی را صید ࡶدند و به نـزد سـلطان آوردنـد و 

ّفـظ جلالـه یعـنى لفـظ االله  نظر ࡶد دید که بـر دھـان آن خـوک لچون سلطان
ب ࡶد زیرا که معلـوم اسـت کـه ایـن ऑر औش ش شࢰ است سلطان  تࢍࡊّته یعنى  ࠟࡆ

ان نیست و لفظ جلاله لفظ طیب پاँیزه  ّا وی کـه بـدون وضـو ࣸࡃ ࠓࡉـاست به 
انى نم س ࣸࡃا س اسـت و خـوک  ࠓࡊـی ओاند آنرا مس نمود و آب دھان خـوک  ࠓࡊـ

࠺ را  شـࢄالعين است پس ایـن چگونـه خواھـد ࣼد پـس سـلطان فرسـتاد از عقـب 
࠺ استفسلاًࡲࡊم ا شࢄ حاضر ساختند و او از  ࠺ فرمود که  ࡰـࡃار حل این معنى نمود  شࢄ ّ

یـوة  له  ایة مؤید قول سید مرتضی باشد که او اجزاء مالا ࡛ࡉباشد که این  اࠐࡉ ّ ّ ّ ح
وان و مو و ناخن و س العين نمی داند مانند ا ࡌرا از   امثال آठا است، طبیبى سࢀࠓࡊ

࠺ الـرئی ر حاضر ࣼد گفت که  ّدر آن  شࢄ س اࣼ ࣴ سـینا دنـدان را داخـل در ࡲࠖࡢ
࠺ فرمـود کـه  یوة نمی داند و مى گوید که حیوة در آن حلول ࡶده  له  شࢄمالا ࡛ࡉ اࠐࡉ ّ

ّبعد از آن که اخبار از ائمه علࢩ السلام وارد شࢰ باشد کـه دنـدان داخـل در  ّ
ب چون  واھد ࣼد آن  یوة است پس اعتباری به کلام پسر سینا  له  طبथمالا ࠓࡌ ࡛ࡉ اࠐࡉ ّ

نیع ࣼد که این شن ندید یعنى در مقام سرزنش و  ࣹࡄید سر خود را حرکت داد و  ࠏࡌ



 604 

ب در غـضب  ࠺ از فعل آن  ان فھمی ندارند و خجود بر اخبار مى نمایند  طبथا شࢄ ࣷࡄ
شد فرمود مرا در این مقام ایرادی بر ابـن سـینا اسـت کـه ھرگـز از آن خـلاࣿ 

࠺ فرمود که پسر سی ب گفت که آن چه ایراد است  شࢄندارد  थث طب ࠏࡉنا در فلان 
ان حیـوة در آن حلـول  وان در حیـوان و ا ࣸـࡃاز قاऔن گفته است کـه ھیــچ ا سـࢀࡌ
ر گفته است کـه بعـضی  یرده و این کلام سالبۀ کلیه است و در جای د ّن
وان ھا حیوة در آठـا حلـول ࡶده و آن دنـدان اسـت و ایـن قـضیه موجبـۀ  ّا سࢀࡌ

یض سالبۀ کلیـ ّجزئـیه است و موجبۀ جزئـیه  ّ ه اسـت پـس ایـن دو کـلام قـاऔن ࠟࡆّ
ب گفت که لابد است که مـن بـه کتـاب قـاऔن مراجعـه کـम تـا  طبथمناقضه دارند 
࠺ فرمود برو و ھزار مرتبه رجوع کن کـه رجـوع  شࢄحل این مشکل ࡶده باشم  ّ
࠺ از اسفار دارای علوم غرरـه  عی ندارد گفتند که پس از رجوع   ओ شࢄࡶدن ࠟࡅ

س اموری از  ّاو صادر مى شـد و ृرفـاتي مى نمـود پـس قاسـم ࠟࡅشد و به صفای 
س مى نمـود  ࠺ از روی صـفای  ه ृرفاتي که  ࠺ رسید و آ ࠟࡅـنامى خدمت  شـࢄ ّشࢄ ࠓࡋ
ب شـد قاسـم عـرض ࡶد  یار  ࠺ از این معنى  متࢍࡊّقاسم ࢬ اظھار آठا مى ࡶد  ࡰࡃ شࢄ
ه شمـا مى کنیـد حقیقـة و از صـفای  ب مدارید زیرا که آ ࠓࡋکه شما در این امور  تّࢍࡊ

࠺ فرمود که اکنون ࠟࡅس ا ر و شعبࢰ ࡵدی است  ه من مى کम ࢬ از  شࢄست و آ ࡑࡉ ࠓࡋ
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واھی که آठا را در  ࠏࡌکه حال بر این منوال است پس آठا را شایع مگردان و اگر 
کتاب औشته باࣶ با قلم اسرار ࡵویس یعنى به خطوط غرरه که غير اھـل نتواننـد 

 مى شود پس قاسم کـتــابى ادراک ࡶد چه شیوع این امور باعث ازدیاد فسوق
اب  ࡗـࡉऔشت و این اسـرار را بـه خطـوط غرरـه औشـت و آن کتـاب در الـسنۀ ا
࠺ استدعا  ی از شاंردان  شࢄمعروف است به اسرار قاسمی اःا گویند که  ی ً

نمود که به او سرمۀ خفا را تعليم کند و سرمۀ خفا چنان است که ھر کس به چـشم 
࠺ ام ࠺ شࢄکشید کسى او را نمی यند  شـࢄتناع از این معنى نمود پـس از اصـرار زیـاد 

یار به او نمود کـه در اخفـاء آن  ن سفارش  ࡰࡃسرمۀ خفا را به او تعليم ࡶد و ل
ود پـس چنـد روزی  ند که متضمस مفـسࢰ ای از مفاسـد  ࡰـࡄکوشد و ऑری  ّ ن
گذشت روزی پادشـاه بـه طعـام خـوردن مـشغول شـد ناंـاه دیـد کـه از یـك 

ر ष ष ، طرف خوان لقمه ای به ھ یوا رفت و ھکذا خورش و چیز ھای د
ورد سلطان حيران بماند و چنـد  سته باشد غذا  ࠏࡌष میشود مانند آن که کسى  ࣸࡄ
࠺ معــروض  اق مى افتــاد پادشــاه کیفیــت را بــه  ایــت ا شــࢄروز مکـرر ایــن  ّ ࠛࡅــ ّح ّ
࠺ فرمـود کـه ایـن  ࠺ فھمید که این ऑر صاحب سرمۀ خفـا اسـت پـس  شـࢄداشت  شࢄ

لس برخاسته دفعه که به طعا ࡲࡊم خوردن مشغول شدی به عذری از اعذار از 
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بعد از بيرون رفتن حज کن در خانه را ببندند و از روزنه قدری ऑه در آن خانه 
نند که دود بلنـد شـود پـس از سـاعتى در را بـاز کننـد  فریزند و آتش بر آن ا

ا خواھد ࣼد بـدون آن کـه آسـیبى بـه او رسـانند او را بـه نـ ࠓࡊی در آ زد مـن ࡒࠗࡡ
سته زیـرا کـه دود بـه  ا  ࣸࡄفرستید چون چنين ࡶدند دیدند که آخوندی در آ ࠓࡊ
چشم او رفته و اشك آمࢰ  و سرمه از چشم شسته شࢰ پس او را برداشتند به نزد 
࠺ بـه او تغـير فرمـود و او را از ایـن عمـل ओبـه داد کـه بعـد ھـا  ّ࠺ بردند پـس  شـࢄ شࢄ

ف از طر ن  ّند و معروف است که حصار  ࠓࡊ ࡗࡉ ࠺ झائی اسـت و بـه ن شࢄاحی 
ن واقع شࢰ مقابل با کوکبى  راتي که در اطراف  ࡗࡉوی قرار داده است که  ࡓࡊ ࠓࡉ
ّاست که آن ستاره مربى علمی است از علوم چنان که اگر طالب علم ریاضی در 
ّره ای که مقارن با کـوکبى کـه مـربى عـلم ریاضـی اسـت منـزل کنـد بـه زودی  ࡓࡊ

ــصلی از ّترقــی از بــرای او حاصــل مى شــود ر آن کــه در ھــر ف ا االله و د یــ ا ّ ــࡄ ࣸ
ّفـصول سـال چــون آفتـاب بــه زیـر دऒار برســد اول ظھـر اســت و ایـن ھــر دو از 
࠺ झائی در شھر بعلبك واقـع در وقـت غـروب روز  شࢄغرایب است و وऐدت 
اه و سـه و وفـات آن فاضـل نـادر  رام سـنۀ ठـصد و  رم  ࡉـشنبه ھفـدࢬ  ࡛ࡉـ ࡲࡉـ پࢃࡊ اپࢃ ّ

ّ شوال از سنۀ یك ھزار و ࣵ و یك پس عمر مبـارک روزگار در دوازدࢬ شھر
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رरا مى شود و آن بزرگوار را تألیفات رشقیۀ دقیقه است  ّاو ھفتاد و ھشت سال  ً ࠛࡆ
ــت و  ــت و براع ــت و سلاس ــت و جزال ــصاحت و بلاغ ــت ف ــا در ठای ठــۀ آ ــه هم ک
ّمتانت است از آن خجله کتاب جامع عباࣵ که مشتمل بر فتاوی اسـت بـا فـروع 

ام داد بـه بى اندا ࠓࡊـزه و آنرا برای شاه عباس تـألیف ࡶده و چـون عبـادات را ا ّ
ام  ࠺ آنرا ا ی از تلامذۀ  ࠓࡊجوار رحمت ایزدی پیوست پس به امر سلطان  شࢄ ی
ق که آن کتاب فایق بر کتب اتراب است و مفید برای  ّداد و کتاب را تمام نمود  ࡛ࡉ ا

ّمبتدی و متوسط و منتھی از طلاب اسـت و کتـاب زبـࢰ د ر عـلم اصـول کـه بـه ّ
ࢰ در  سنات औشته و حواࣶ منه بر آن زبࢰ که  تصره با ठایت  ّعبارت  ࡉ ࡲࡉ علࢄࡲࡌ ّ
࠺ اسـت بـر  قق جواد ऑظمینى کـه از شـاंردان  لد مدون گشته و  شـࢄیك  ّ ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ

ّزبࢰ شرحی औشته و کتاب مفتاح الفلاح که در ادعیـۀ وارده در نمـاز اسـت بـا 
اری او را بیان لغات و بعضی از علماء بر آ ࣸࡃن شرحی औشته اند و آقا خجال خوا

ــاح  ــر مفت ــاب را ب ــف کت ــير مؤل ــن فق ــاتي ࡶده و ای ــود ࢬ ृرف ــارࣵ ࡶده و خ ّف ّ
ّالفلاح حـواࣶ غـير مدونـه اسـت و رسـایل خمـس اثـنى عـشریه در طھـارت و  ّ
࠻ و بعضی از علماء را بر آن شرحی است و رساله در  ࡓصلوة و صوم و زکوة و 

ّاة به وجیزه و این فقير مؤلف کتاب را بر آن شرحی است مفصل ّعلم درایه مسم ّ
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یار و رساله درلغز زبࢰ  که اسم زبࢰ را به لغز درآورده و  لد با دقایق  ࡰࡃدر یك  ّ ࡲࡊ
و را اخجالا در آن مندرج ساخته و این فقير مؤلف کتاب شـرحی بـر  ام  ّا ً ࠓࡉ ح

ت و ای ࠹ الافلاک در علم  ر ھیऩآن औشته ام و رسالۀ  ࠔ ن فقير را بر آن حواࣶ ࣹࡄ
࠹ الافلاک که مـدون اسـت و رسـاله در  ر ّغير مدونه است و حواࣶ منه بر ࠔّ ࣹࡄ
ساب در عـلم  ࡛ࡉـقبله و رسـالۀ اسـطرلاب کـه بـه زبـان فـارࣵ اسـت و خلاصـة  ا
ًحساب و این فقير مؤلف کتـاب شـرحی بـر آن औشـته ام ولى تمـام نیـست و اःـا  ّ

औ شته ام و کتاب کشکول کـه مـشتمل بـر ّحواࣶ غير مدونه بر ھامش آن کتاب
ّلدات متعدده است   و از ھر چیز در او ذࡶ شـࢰ اسـت از عقایـد و معقـول و  ّ ࡲࡊ
࠹ از  خۀ  ایات و احادیث ولى  ࡗࡉࢄسير و اشعار و قصاید و مطاरات و  نࢆ ح ࠛࡅ
ۀ  ــت و حد ــشکول اس ــز از ک ــه آن نی لات ک ــاب  ــت و کت ــاب اس ــشکول نای ــک ࠠࡆ ّ ــ ࡲࡌ

یفۀ ऑملـه مـذکور اسـت  و کتـاب ّھلالیه در شرح دعاء رؤیت ࡗࡉ ھلال که در 
اربعين که چھل حدیث در آن باشد ذࡶ شࢰ و بیانات آن احادیث نموده و ابن 
یار شـرح خـوبى اسـت و  ࡰـࡃخاओن رضی االله عنه بـر آن شـرح فـارࣵ औشـته و  ّ
سبب تألیف اربعين آن است که در حدیث وارد است خبری که قریب به ایـن 

يرد که به ऑر امت پیغمبر ص آید مضمون است که ھر  ّکه چھل حدیث فرا  ب
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ص و آتش جھम در روز قیامت  ّپس آن چھل حدیث پرده مى شود میان آن  ࡒࡌ
࠺ झـائی و آخونـد  شـࢄپس قدماء از علمآء اربعين مى औشتند ماننـد شـھید اول و  ّ

لمتين در علم فقه و بيرو ان و کتاب حبل  لسى و مانند ا مد باقر  املا  ࣷࡄ ࡲࡊ ّࡲࡉ ن نیامد ّ
سير قرآن و بـيرون نیامـد از آن  ࠛࡅمگرطھارت و صلوة ، کتاب عروة الوثقى در 
تـصر  تـاب و کتـاب بـر شـرح عـضدی بـر  ة ا سير سـورۀ فا ࡲࡌکتاب مگـر  لࠐࡉـ ࠛࡅـ
࠹ اھل کتاب و رسـالۀ صـمدیه کـه آنـرا  ّاصول و رسالۀ مواریث  و رساله در ذبا ࠔ

ऒ ࠺ ࠺ عبدالـصمد औشـته و  شـࢄبرای برادر زادۀ خود  سـف گفتـه کـه از بـرای ّشـࢄ
࠺ عبدالـصمد بـرادر  ه  ّبرادر خود عبدالصمد औشته و این خبط است  شـࢄّ بلـ
࠺ در دरاچۀ  ࠺ ऒسف از آن باب شد که  شࢄزادۀ آن جناب است و گویا خبط  شࢄ
࠺ عبدالـصمد औشـته ام و  ّصمدیه مى گوید که این رساله را بـرای بـرادر اعـز  شـࢄ ّ ّ

࠺ ऒسف نیز از برادر ، براد ّرزاده را قصد ࡶده باشد و بر صمدیه شروح شࢄشاید 
ّیار نموده اند از آن خجله این فقير مؤلف کتاب شرحی فـارࣵ بـر آن औشـته ام  ࡰࡃ
ّمشتمل بر ذࡶ ادله و اقوال و سید ࣴ خان که حاष شـشتر و دزفـول و ھـویزه  ّ

ــرح  ــرح بــر آن औشــته صــغير و کبــير ، ش ࣼد در زمــان شــاه ســلطان حــسين دو ش
قیق  حال و شرح صغيرش نیز کبيرش مش ل اقوال و ذࡶ استدلال و  ࠐࡉتمل بر  ࠟࡆ



 610 

 षیار است و سید ࣴ خان حـا ویۀ  ّخالى از دقایق نیست و مشتمل بر الغاز  ࡰࡃ ّ ࠓࡉ
ــز دارد و  ــآء نی ــازه از علم ــت و اج ــصیلت و جامعی اوت و ف اعت و  ــا  ّࣼد ب ــࡌ ࡑ ــࡊ ࡒ

ّد نعمة االله ّاجدادش ࢬ از فضلاء ࣼدند  و آن جناب صاحب ࡶامت ࣼد و سی
اسـن مبـارکش سـفید  ࡲࡉجزایری گفته که در وقتى بـه خـدمت او رسـیدم دیـدم 

رمودید گفت که من خواستم که   اسن شریف را خضاب  ࠟࡅاست پرسیدم که شما  ࡲࡉ
خـاره نمودم این آیه آمد  سࢀسيری بر قرآن औشته باشم به کلام خدا ا ّو ان له (ࠛࡅ

تم کـه اجـلم) عنـدنا لـزلفى و حــسن مـآب  سير ࣸــࡃدا ࠛࡅــ  نزدیــك اسـت و شــروع بـه 
ࡲࡌتصری نمودم ترک خضاب ࡶدم تا با ریش سفید خدا را ملاقات نمـايم پـس 
بعد از یك سال آن بزرگوار عـالم فـانى را وداع نمـود و ایـن از غرایـب ࡶایـب 
یفة ऑمله در ठایت دقت و  ّࡶامات است و سید ࣴ خان را شرحی است بر  ࡗࡉ ّ

ره الفقیه که تمام شمتانت و از خجله تألیفات  ࠔࠖࡢ࠺ झائی حاشیه ای است بر من لا  ّ ّ ࢄ
لمقاصد در ایام سنه و  ࠹  ओ ساب و ر و و کتاب  ّنیست و  کتاب टذیب در  ا شࢄ ࡛ࡉ ࠏࡉ اࠓࡉ
ــواب  ــت و ج ــسئله اس ــست و دو م ــری و آن بی ࠹ جزای ــا ࠺ ص ــسائل  ــواب م ࡛ج ــࢄ ش
سن ومرغوب است و در نزد مؤلف کتـاب و در  ر که ठایت  ّمسئلۀ د مسࢀࡉ ی

قـق طـوࣵ اسـت و تمـام  جواب م ّسائل مدنیات و شرح فرایض कيریه که از  ࡲࡉ ّ ّ
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یوة و  سير موسوم به عين  ࡛ࡉنیست و رسالۀ اعظم جبال به سوی قطر ارض و  ا ࠛࡅ
کتاب مشرق الشمسين در فقه و طھارت ،آن کتاب نزد من است و رسالۀ کـنز و 

ــ ــه کــه مــسمی بــه حق یفۀ ऑمل ــربى اســت و شــرح  ّرســالۀ اســطرلاب کــه ع ایق ࡗــࡉ
سير قاضی بیضاوی که ناتمام است و شـرح  ين است و حاشیۀ مفصله بر  ࠛࡅالصا ّ ّّ ࡛ࡉ
سير قاضی و حاشیۀ مطول که ناتمام است و رساله در معرفت قبلـه و رسـاله  ّبر  ّ ࠛࡅ
از کـه معـروف اســت بـه نـان و حلــوا و نظـم اسـت و حــواࣶ  ࠹ سـفر  ࡓࡊــدر سـوا ࠓ

ّکشاف و حاشیۀ خلاصه در علم رجال و شـرح رسـالۀ  ࠺ حـسن ّ شـࢄاثـنى عـشریۀ  ّ
ّصاحب معالم و حاشیۀ قواعد شھیدیة و رسالۀ قـصر و ࠐخــیير در سـفر و رسـاله  ّّ
ّدر بیان این که اऔار سایر کواکب مستفاد از شمس باشند و رساله در حل اشکال 
باب سوره  و  ود تلاوت و رساله در ا ام  ࡉعطارد و قمر و رساله در ا سࢀࡑࡊ ح

ۀ ھلالیه ذࡶ فرمـوده ࡲوجوبش و شرح شرح رومى بر  ّلص که آنرا در حد ࠠࡆ ࡌ
  .ّاست رحمة االله تعالى علیه 

مد ر ه -࡛࠹  ࠺ حسين بن عبدالصمد بن  ّ در بیان احوالات  ࡲࡉ ّ   شࢄ
࠺ झائی(   )شࢄپدر 
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قـق  مـد حـارثی همـدانى جبعـی عـالم  ّ࠺ عزالدین حسين بن عبدالـصمد  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ ّ ّ شࢄ
गد  ل ا عمدقق موثق مسند عماد ارباب سناد و  ّ ࡲࡉ ّ ّ بت آن ّ اد و  اد ا ࠺ ا ࣸࡃمشا  ࠓࡊ ࡲࡊ ࠔ

࠺ झـائی  ا در ترخجۀ خلف با شـرف ایـن بزرگـوار  شـࢄجناب به حارث همدان آ ً ࠟࡅ
ّمذکور گردید او از تلامذۀ خجعی است و بیشتر در نزد شھید ثانى تلمذ ࡶده و 
ــازه  ــصله و در اول اج ــۀ مف ــازۀ طویل ــه اج ــسين ک ࠺ ح ــازۀ  ــانى در اج ــھید ث ّش ّ ــࢄ ش

تــار در دیـن و ترقـی که اخ در راه خ(فرموده  تـار در اخوت است و  ّدا که  ࡲࡌ ّࡲࡌ
س طاھرۀ زکیه  ين ،عالم اوحد ،صاحب  لید به سوی اوج  ّیافته از پستى  ࠟࡅ ࠠࡆ ࠛࡆ
یه ،بازوی اسلام و مسلمين و عز دنیا و  ّو همت باھره علیه و اخلاق زاھرۀ ا ّ ࣸࡃ ّ

࠺ عبدالصمد بـن  ࠹ عالم تقى ، خلاصة اخوان  ࠺ صا ّدین ، حسين بن  شࢄ شـࢄ࠺ ࡛شࢄ
مد مشتھر به جبعی حـارث همـدانى سـعید کنـد خـدا او را و  ّامام شمس الدین  ࡲࡉ ّ

ار کند دشمن و ضد او را تا آخر اجازه  ّو ࣸࡃ مـد بـن حـسن ) ن دث  ࠺  ّو  ࡲࡉ ّࡲࡉـ شࢄ
ّحر عاملی در کتاب امل الامل در ترخجـۀ ایـن بزرگـوار فرمـوده کـه عـالم مـاھر 

ــشأن ــيم ال ــشى عظ ــب من ــامع ادی ر ج ــدقق  ّقــق م ــ ࡉ ّࡲࡉ متࡿ ّ ة از ّ ۀ  ــدر  ــل الق ــ جلی ࠟࡆ ــ ࠜࡆ
࠺ ما شھید ثانى است و چند کتاب از تألیفات او است کتاب  شࢄفضلاء و تلامذۀ 
ّچھل حدیث و رساله در رد بر اھل وسـواس کـه آنـرا عقدحـسینى نـام ठـاده و 
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م و خراسـان و در آن  فـۀ اھـل ايمـان در قبلـۀ عـراق  ࡍࡊـحاشیۀ ارشاد و رسالۀ  ࠐࡉ ّ
࠺ ࣴ بن عبد شࢄرساله رد بر  ان را امر ࡶد که ّ ࠺ ࣴ ا ࣷࡄالعالى ࡶکی ࡶده چه  شࢄ

یاری را با این که طول  راب  ࡰࡃجدی در میان دو کتف قرار دھند و تغیير داد  ࡲࡉ ّ
یار و ࢬ چنـين اسـت عـرض آن  ࡰـࡃاین بلاد زیاد بر طول مکه است به زیارتي  ّ

یار و  راف  ان از جنب به سوی مغـرب بـه ا راف ا ࡰـࡃبلاد پس لازم آید ا ࠓࡉـࣷࡄ ࠓࡉ
࠺ الاسـلام ࣼد سف ا  شـࢄر به سوی خراسان ࡶد و مدتي در ھرات ماند و در آ ࠓࡊ ّ

ا رحلت ࡶد و عمر او شصت وشش ࣼد تا این  رین آمد و در آ ࠓࡊپس به سوی  ࠏࡉ
ّجا کلام امل الامل ࣼد و از تألیفات او کتاب عقد طھماسبیه است که برای شاه 

ّطھماسب औشته و شـر ح بـر الفیـۀ شـھید اول و رسـاله د ر صـلوة خجعـه و آنـرا در ّ
م آمد پـسرش  ࡍࡊشرح الفیه ذࡶ ࡶده و چون آن جناب از بلاد جبل به بلاد  ّ
࠺ مزࣼر به مکه رفته  و قصدش آن ࣼد که تـا ایـام  ّ࠺ झائی ھفت ساله ࣼد و  ّ شࢄ شࢄ
ّوفات در مکه اقامه ࡶده باشد پس در عالم رؤیا دید که قیامت قائم شـࢰ و امـر 

رین و مافیھـا بلنـد شـود بـه سـوی ّخداوند عالم تعلق ی ࠏࡉـافت بـه ایـن کـه زمـين 
ا  رین نمود که در آ اورت  ࠓࡊارض جنت پس چون این خواب را دید اختیار  ࠏࡉ ࡲࡊ ّ
رین  رین آمد و علماء  ࠏࡉتا زمان وفات اقامه کند پس از مکه مراجعت ࡶد به  ࠏࡉ ّ
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مع درࣵ ࣼد کـه در آن خجـع  رین  ࡲࡊاز آمدنش مسرور شدند و برای علماء  ࠏࡉ
࠺ داود بن مسافر ࣼد و برای علم جدل  رین  شࢄمى شدند و از آن خجله فضلاء  ࠏࡉ
رین منافرتي ࣼد که موجب آن شࢰ ࣼد که  ࠏࡉید طولائی ࣼد و میان او و علماء 
࠺ حسين  را شنیدند  مع حضور نمی یافت و چون قدوم  شࢄمدتي ࣼد که در آن  ࡲࡊ ّ

࠺ داود فرستادند که در آن رین به نزد  شࢄعلماء  مع حاضر گـردد چنـان کـه ࠏࡉ ࡲࡊ 
࠺ حسين حاضر شد پـس  اق افتاد که  شࢄدر ایام سابق حاضر مى شد پس چنان ا ّࠛࡅ ّ
وی که سـزاوار آن جنـاب ࣼد و چـون  ࠓࡉاو را دیدن ࡶدند و تعظيم نمودند به 
࠺ روزی در آن  مـع دارنـد  شـࢄ࠺ حسين شنید کـه علمـاء آن سـامان چنـين  ࡲࡊشࢄ

مع کسى ࡲࡊمع حاضر شد و در آن وقت  ࠺ حـسين باشـد ࡲࡊ شـࢄ نبود که در مرتبـۀ 
بله او فایق بر اقران ࣼد پس شروع در منازعه نمود چنان که دیدن علمـاء 
࠺ حـسين مبـادرت ࡶد بـا  ࠺ داود به منازعۀ  شࢄدر همۀ اصقاع چنين است و  شࢄ
࠺ حـسين مباحثـه و مـشاجره نمایـد پـس چـون  شـࢄآن که او را آن رتبه نبود که با 

࠺ شࢄلس منقضی گشت و    : رفت پس این دو यت را औشت ࡲࡊ
  ّاناس فى زمان قد ृدوا                            لمحو العلم فاشتغلوابه لم لم 
لم   ّفان باحثتم لم تلق مࢪ                             سوی حرفين لم لم لا    ࣸࡃ
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ا وفات یافت و قـبرش در  رین آن قدر اقامه داشت تادر آ ࠺ حسين در  ࠓࡊو  ࠏࡉ شࢄ
࠺ झـائی بـرای او مرثیـه گفـت و قر رین اسـت و پـسرش  ّیۀ مصلی از بـلاد  شـࢄ ࠏࡉـ ّ

࠺ حسين در  ࠺ झائی از این بزرگوار اجازه دارند و وفات  شࢄصاحب معالم و  شࢄ
رت ࣼد و  ࡞ࡊـھشتم شھرऒر ربیع الاول از شھور سنۀ ठصد و ھـشتاد و چھـار از  ّ

رام سـنۀ ठـصد و دوازده از رم  ࡛ࡉـوऐدتش در غرۀ شـھر  اࡲࡉـ ّ رت اسـت و در ّ ࡞ࡊـ 
࠻ سال و سه  ࠺ گفته ࡵا بر این عمرش شصت و  پࢃکتاب لؤ لؤ بعد از ذࡶ این دو تار ࠔ
ن ࡲخــفى نیـست کـه اگـر  ا کلام لؤ لؤ ࣼد  لـیماه و چند روز خواھد ࣼد تا ا یࢃࡊ
و باشد که ذࡶ شد پس عمر مبارکش ھفتاد و دو  ࠺ وऐدت و وفات بدین  ࠓࡉتار ࠔ

  .ّ صاحب لؤ لؤ فرموده است رحمة االله علیه سال خواھد ࣼد نه آن چیزی که
࠺ زین الدین شھید ثانى ر ه-لط  ّ در بیان احوالات    شࢄ

࠺ فاضل احمد بن خجال الدین بن تقى  ࠺ औرالدین ࣴ بن  ّ࠺ زین الدین بن  ّ شࢄّ شࢄ شࢄ
࠺ ࣴ औادۀ ایـن جنـاب  در  ࠹ تلمیذ علامة بن مـشرف العـاملی و  شـࢄالدین صا ّ ࡛ ّ

لمنثور و احاشیۀ در ّ ُ لمنظوم औشته است که مکرر واقع شد که به خط جدم طاب ّ  ّ ّ ّ ا
࠺ حسين ذࡶ ࡶده تقى الـدین  ࠹ بن مشرف و واقع شد به خط جدم  ّثراه صا شࢄّ ّ ّ ࡛
مید در کتاب رجال و به خط خود औشـته کـه ایـن جـد مـا  ّرا سید ࣴ بن عبد ّ ࡛ࡉ ا ّ
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ل ࡶدند از آن خجاعتى ار فضلاء ایـن زمـان از کتـاب مـذکور  انتھـی ࠟࡆاست و 
ور دائـرۀ علـوم و  ه و مشھور به شھید ثانى  ࡲࡉکلامه و شھید ثانى معروف به  ࡛࠽ّࡊ ا
ــدوۀ  ــل و ق ــل و اऑم ــیس افاض ــدقیق و رئ ــوم و ت ــز ࡶۀ آداب و رس ــق و مرک ّقی ࠐࡉ
ــۀ  وب ر लــار ذخــار ، نــادر فلــك دوار ، ا ࡍࡊاربــاب فــضیلت و تــألیف و ृنیــف ، ّࠏࡉــ

د بــه ســعادت شــھادت  ، روزگــارو طــود فطانــت و فقاھــت و رزانــت و مستــسع
ين  ࠚࡆمـمھد قواعد دین و سالك مسالك روضۀ متقين ، دارای مقاصد علیۀ سا ّ ّ ّ
یار است چنان کـه بیایـد و صـورت مبـارک شـھید  ࡰࡃاست و او را اجازه از خجیع 
ّثانى چنان که گفته انـد متعـدل القامـة و سـرش متعـدل و در آخـر امـر بـه سمـن و  ّ

و و با چاقی و فرझی مایل تر و روی م نیبارکش با صباحت و مدور و مویش  ّ
ی از دو  ی بر  یسیاھی چشم و سیاھی دو ابرو ࣼد و بر او ࣼد دو خال ،  ی
ش سفید و چشمش لطیف و  ی از دو جبين و ر ری بر  نروی و د ی ی
ره  شتان مبارکش مانند دو قلمدان  ࠟࡆدرشت ذراعين و درشت ساقين و ا ن

ت و عذوبت لفظ او را مى شنید راضـی نࣼد و اگر کسى بر روی او مى  ࣷࡃر
لی مى جـست و دلهـا از مــھابت او مملـو  اطبۀ او  ّبه مفارقت آن نمی شد و از  ࣹࡃ ࡲࡌ
ࣼد شھید ثانى خود مى فرمود که من بـه یـاد نـدارم کـه در چـه زمـان بـه مکتـب 
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مد بن ࣴ بن حسن عودی جزینى که از تلامذۀ او ࣼد گوید که آن  ّبردند و  ࡲࡉ
 من مى گفت که به خاطر داشتن من زمان فرستادن مـرا بـه مکتـب جناب برای

رس خير در او  یار عطوف ࣼد به او و  یار صغير ࣼدم و پدرش  ّآن ࣼد که  ࠛࡅ ࡰࡃ ࡰࡃ
ّمى نمود و ھرگـز او را نمـی زد و بـه معـلم مى گفـت کـه او را مـزن و بـه حـال خـود 

تاج به ضرب نیست و آن جناب ب و ࣼد ࡲࡉواگذار چه من مى دانم که او  ࠓࡉه همان 
ع داشت مى گردید و  ه به او  ࠟࡅچه او در غایت رشد ࣼد و همیشه به پيرامون آ ࠓࡋ
ی از  انى را در نزد  یـھرگز میل به بازی نمی نمود و چون کتاب ृریف ز ࠓࡊ
اعاجم مى خواند پدرش او را صیغه سؤال مى ࡶد و مى گفت که اگر فلان صیغه 

ओ خواࢬ داد و آن وجه موعود را مى داد و را صرف کنى  فلان قدر از درࢬ به 
ر واقع است در خواب دید  ࠏࡉ࠺ زین الدین فقعانى در قریۀ بصه که به ساحل  ّ ّ ّ شࢄ
ان داخل و با او کوزه ای از آب ࣼد پس  و بر ا ت  ࣷࡄکه مردی صاحب  نی ऩھی
ه داشـت و شـھید از  نـدھان کوزه را به دھان شھید ثانى گذاشت و کوزه را 

ص آب آن آب جرعه جر ࡒࡌعه مى औشید پس यنندۀ خواب سؤال نمود از آن 
࠺ ࣴ بن عبدالعالى ࡶکـی اسـت و از  شࢄدھنࢰ پس در خواب گفته شد که آن 
مد بن حسن  عودی را به آن خـبر داد ایـن  ّخجله ࡶامات شھید ثانى که خود  ࡲࡉ
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د  مـࢆࡊکه در شب چھار شنبه دࢬ ربیع الاول از ठصد و شصت در بلۀ رمله به  ّ
ا رفتم که معروف به جامع ابیض اسـت بـرای زیـارت اभیـاء کـه در مع ࠓࡊروف آ

د نیست پس  ࠼ کس در  مࢆࡊغار مدفون ࣼدند پس دیدم که در مقفل است و  ھࢄ ّ

دست خود را بر قفل گذاشتم و آنرا کشیدم پـس در گـشوده گـشت پـس بـه غـار 
تادم و از قافله فراموش نمودم تا این که  به شھر درآمدم و ࣷࡃرفتم و به نماز و دعا ا

ير ماندم پس به تنھائی  ّاز قافله سؤال ࡶدم گفتند که آن قافله همه رفتند پس  مࢀࡉ
ام مـردی بـر  دم پس در این  ق  ھنرفتم تا این که خسته شدم و به قافله  ࣸࡄ مࡾࡉ
استر سوار آمد چون به نزدیك رسید به من گفت در عقب مـن سـوار شـو پـس 

فت پس در اندک زمانى به قافلـه رسـیديم سوار شدم و آن سوار مانند برق مير
ق شو و او نیز داخل در قافله  مࡾࡉآن وقت مرا به زیر آورد و گفت به رفقاء خود 
࠼ او  ر دیࢰ باشم پس  ھࢄشد پس ھر چه در میان قافله گردیدم که او را بار د ی

 چون  آن جناب بـه -ّرا ندیدم و پیش از آن ࢬ او را ندیࢰ ࣼدم ،ࡶامت ثانیه  
ير خجـع شـد  و میـان شـھید ّعز يى الدین عبدالقادر بن ابى  ࠺  ࡛ࡌـت رسید و با  اࡲࡉ ّ شࢄ

اجات واقع گردید و اجـازه داد شـھید ثـانى را اجـازۀ  حࢀࡊثانى و او مباحثات و ا
ــه  ــدین او را ب يى ال ࠺  ــس  ــت پ ــق یاف ق ــࢰ  ــوادۀ زائ ان م ــان ا ــة و می ّعام ــ ࡲࡉ ــࢄࠐࡉ ش ّ ــࡄ ࣷ ّ
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رج کند پس چون  ّکتاࠏخـانۀ خود داخل ࡶد که  يى ࠛࡅ ࡲࡉخواست که بيرون آید 
س خود اختیار  کن  که از ओ باشد شھید  ࠟࡅالدین به شھید گفت  که کتابى را برای  ّ
خـاب دست خود را بر کتابى گذاشت پس دسـت او بـر  نࢀبدون تأمل و بدون ا ّ

ّکتابى از کتب شیعه که از مصنفات مرحوم علامه ࣼد واقع شـد و آنـرا گرفـت  ّ- 
مد بن ھلال همیشه اعانت به شھید در  این که-ࡶامة ثالثه  ّ حاج شمس الدین  ࡲࡉ ّ

یل टیۀ ࡲخـارج او و عیال او مى نمود  و شھید سفر  ّاموال مى نمود  و در ایام  ࠐࠖࡡ ّ
مد مذکور شـھید را از  ّمى نمود که با آن قافله مردی ࣼد از اھل شام و حاجی  ࡲࡉ

ه مى گفت که اگـر ایـن مـرد در میـان  قافلـه باشـد و مـن بلآن مرد مى ترساند 
خواسته باشم که به سفر روم ھر آینه با آن قافله نمی روم و آن سفر را تـرک مى 
کम  پس شھید مسافرت ࡶد چون به بلدۀ قطبه رسید و با شھید سرمایه ای ࣼد 
پس حاष بلد مطالبۀ خراج از قافلـه مى نمـود پـس اھـل قافلـه را بـا شـھید بـه نـزد 

مد شـھید را از شـر او حاष بردند پس شھید دید که ّ آن مرد شلمی که حاجی  ّ ࡲࡉ
سته چون آن مرد شـھید را دیـد بـه  ࣸࡄذیر مى نمود آن مرد در نزد خانۀ والى  ࠐࡉ
حاضران گفت که این آن مردی است که من شما را به آن خبر دادم پس شھید 
ان گفـتم  ان دادی آن مرد گفت که به ا ࣷࡄبه آن مرد فرمود چه خبر از من به ا ࣷࡄ
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مـد ओ را فرسـتاده و ओ را امـداد ओ ب ّه مصر مـيروی بـرای طلـب عـلم و حـاجی  ࡲࡉ
نان ھراس و ر یـبه ظاھر گردید چون )خاطر(خواطر نموده پس  ࡑࡌ شھید از این 

ار پرداخت  و چون औبت به شھید رسید  ࠐࡊّبر والى داخل شدند پس به حساب 
رس خير از وجه او نمود و رقعه ای به خ ت  ر ّو به او  ࠛࡅ طّ خود به شـھید ࣷࡃن

ّداد که خجال سراج یعنى شترھای شھید از خراج رھا مى باشند پس چون از نزد  ّ
ّوالى بيرون آمدند و شھید به نزد شامى رسید آن ملعون گفت شکی نیست کـه 

ام مى کنى پس خداوند عالم قلب آن مرد  امى است که به آن مردمان را   ओ ࡛ࡊبا ࡛ࡊ
ا कف یك ّشامى را تغیير داد و دفع شر او ࠓࡊ را از شھید نمود و سرمایۀ شھید در آ

سوب داشـته  و از  ࡲࡉـخجل ࣼد پس شھید شـتران بعـضی از رفقـا را از مـال خـود 
مد بن ࣴ بن حسن عـودی کـه تلمیـذ شـھید -خراج گذرانید ، ࡶامة رابعه   ّ ࡲࡉ

ثانى است در رسالۀ خود در احوال شھید گفتـه کـه آن جنـاب  در مـصر پیغمـبر 
مد بن حـسن خدا ص را ّ در خواب دید که شھید را وعࢰ به خير داده ࣼد و  ࡲࡉ

مـد بـن ࣴ بـن - ࡶامة خامـسة -گوید که صورت آن خواب در نظرم نمانࢰ   ّ ࡲࡉ
اب اطبـاب در ســفر  ࡗـࡉحـسن مى گویـد کـه در خــدمت آن جنـاب بـا خجعــی از ا

࠻ آمࢰ ࣼد و با او خجاعتى ࣼدند که  از آن ࡓࣼديم و مردی از سلاطين ازبك از 
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ر ࣼد کـه مـلا ࣼد و سـلطان بـا او  می و مردی د ّخجله مردی ࣼد شیعی ا ی ࡍࡊ
نماز مى گذارد و آن مرد پير از شھید و رفقای او ठایت دوری داشت پـس آن 
یۀ ایام را سـلطان  وی که  ّمی میان سلطان و شھید ثانى الفت انداخت به  ّ ࠚࡆ ࠓࡉ ࡍࡊ

فله نزول مى ࡶدند سلطان به نـزد با شھید نماز خجاعة مى گذارد و ھر وقتى که قا
شھید مى آمد و خدای تعالى دوستى شھید را در قلـب سـلطان انـداخت و آن 
رد و آن ملا را ملازم سکان خویش نمـود  ر نماز  ّسلطان با  آن ملا د ّ نّ ی
ّکه آن سکان بـه همـراه داشـت پـس آن مـرد پـير حـسد و بغـض شـھید را در دل 

ّعزم ࡶدند که بعد از ورود بـه بغـداد بالنـسبة بـه ّگرفت و آن مرد پير با آن ملا 
ان مطلع گردید و خواست که اگر زیارت  ّشھید سعایت کنند و شھید از عزم ا ࣷࡄ
د بدون زیارت ائمه علࢩ السلام پنھـانى بـه وطـن رجـوع نمایـد پـس  ّممکن  ّ ࣸࡄ
وی کـه  ࠓࡉـچون به موصل رسیديم آن مـرد پـير سـنى  را ضـعف حاصـل شـد بـه  ّ

 او رفت و از قافله باز مانࢰ و در موصل اقامه ࡶد و خدای تعالى قدرت سفر از
ّشـر او را کفایــة نمـود و شــھید بـه زیــارت ائمـه علــࢩ الـسلام فــایز شـد   ࡶامــت -ّّ

 این که شـھید ثـانى چـون بـه حلـب رسـید عـزم او آن ࣼد کـه در حلـب -سادسه 
یـق معھـود پـس ࠐࡌفیف در اقامه نماید پس قافلـه بـه جانـب روم مى رفتنـد بـر طر
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خـاره خوب نیامد و بعـضی از  خـاره نمود که همراه آن قافله رود ا سࢀشھید ا سࢀ
ّطلاب علم از غير طریـق معھـود بـه سـفر روم مى رفـت و آن راھـی ࣼد کـه بـه 

خـاره ࡶد از آن راه رفته باشد  سࢀندرت مردم از آن راه مى رفتند پس شھید ا
خـاره خوب آمد اما سفر آن طلبه و قا ّا فله به تأخير افتاد پس شھید به کتـاب سࢀ

ان انتظـار کـشد پـس ایـن آیـه آمـد  أل نمود که صبر کنـد و از ا ࣷـࡄخدا  ّ واصـبر ( ࠛࡅ
ــد  ــه و لا تع ــدون وجھ ــشى یری ــداوة و الع ــدعون رࢭ بالغ ــذین ی ــع ال ّسك م ّ ّ ــ ࠟࡅ

ر از راه مـشھور ) عیناک عࢪ  س حاصـل شـد و قافلـۀ د یـپـس اطمینـان  ࠟࡅـ
ان رفتـه خواستند که رفته باشند  خـاره نمود بر این که به همراه ا ࣷࡄپس شھید ا سࢀ

أل نمود در انتظار رفقائی کـه از راه غـير  ّباشد پس خوب نیامدو به کتاب خدا  ࠛࡅ
و من ऒلهم ऒمئذ دبره الى قوله ( مشھور مى خواستند که رفته باشند این آیه آمد 

ر بـر طریـق مـش) ّتعالى فقد باؤا بغضب مـن االله  ھور مـرور مى یـپـس قافلـۀ د
ان رود خـوب نیامـد پـس بـه  خـاره نمـود کـه بـه همـراه ا ࣷـࡄنمودند پس شھید ا سࢀ

أل نمود این آیه آمد  ّکتاب خدا  ّواتبع ما ऒحی الیك من ربـك و اصـبر حـتى (ࠛࡅ ّ ّ ّ
اँمين  ࡛ࡉم االله و ھو خير  ا ّ پس قافلـۀ چھـارم بـه راه مـشھور روانـه مى ) ࠔࡉ

ان را طالب و در  خـاره نمود خـوب نیامـد و ࣷࡄشدند شھید رفاقت ا سࢀاین باب ا
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ان رفته باشد از راه غير مشھور مسارفه مى  ࣷࡄآن قافله که مى خواست به همراه ا
ه و مسادفه داشتند شھید  ࡲࡉنمودند و تأخير مى انداختند و به امروز و فردا و مسا

أل نمـودم ایـن آیـه آمـد  ࠹ روز یـك شـنبه بـه کتـاب خـدا  ّمى فرماید که  ࠛࡅـ و ( صـࡿ
ه ھذا ऒمज الذی کـنتم ओعدون ّتتلق ّࢩ  ب ࡶديم و ) الملئ تࢍࡊّپس به ठایت 

ب امور است پـس معلـوم شـد  ࡍࡊگفتيم که این قافله اگر امروز رفتند پس این از ا
که همان روز ارادۀ حرکت دارند پس ठایت حمد وشـکر ࡶديم خـدا را بـر ایـن 

مـت ھـا و سـر نعمت پس از آن ظاھر شد که در اقامۀ ما بـه حلـب در ایـ حن 
ی ࣼده  یار در میان آمد و اقل آठا این ࣼد که در راه گرانى مشھور و  ࡐࠖھای  ّ ࡰࡃ
وی که چھار منزل آذوقه نبوده و در این راه کـه رفتـيم در ھـر منـزل وفـور  ࠓࡉبه 
وی کـه یـك دسـته علـف در راه مـشھور بـه ده  ࠓࡉـنعمت و ठایت ارزانى ࣼد به 

चنى ࣼد و در راه ما    شـھید ثـانى در - ࡶامـت سـابعه -بـه یـك درࢬ ࣼد عدرࢬ 
اق  ه از نعمت خدا برايم ا ّࠛࡅـرسالۀ خود در احوال خود औشته که از غرایب آ ࠓࡋ
اب به زیارت مـشھد  ࡗࡉافتاده در زمانى که در قسطنطنیه ࣼدم پس روزی با ا ّ

مد بر آن قبـه ࡵـا ࡶ ّاࣼ اऒب اकاری رفتيم که در خارج بلد ࣼد و سلطان  ّ ࡲࡉ ده ّ
ّࣼد و این روز خجادی الاول ࣼد پس چون بدان مـشھد رفتـيم خلـوت ࡶدم و 
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أل نمـودم بـرای آن کـه زوجـه ام در حـال مفارقـت  ّف را گرفتم و بـه آن  ࠛࡅـ م࢈ࡉ
حامله ࣼد و وعدۀ وऐدتش اوایل شھر خجادی الاولى پس قرآن را گشودم در 

ه این آیه ࣼد  رناه بغلام حليم ( صࠡࡉابتداء  ࡑࡊدۀ شکر ࡶدم و از خدا پس ) ࡰࡄّو 
ّخواستم که مرا ولد مذࡶ مبارک میمون روزی کند پس در شب औزدࢬ شـھر 

ات از وطـن آمـد و مـرا مـژده دادنـد کـه ولـد  سࡾࡊرجب که ऒم سه شنبه ࣼد مرا
ا ࡶدم  ࣸࡄمذࡶی خداوند عطا فرموده در همان وقت این دو यت را ا ّ:  

ضله          ريم  ࠚࡅو قد من مولینا ا ل ّ م بمولود غلام من البشر      ُ   علی          
ر  ائه                                            واحی به قلبا له الوصل قد  ࡞ࡊ فیارب متعنا بطول  ً ࠚࡆ ّ ّ  

مد بـن ࣴ بـن حـسن گفـت کـه ایـن مولـود از  ّتا این جا کلام شھید ثانى ࣼد و  ࡲࡉ
࠺ ࣴ میسى و دخ تر خالۀ شھید ࣼد و اسـم آن شࢄزوجۀ بزرگ او ࣼد که دختر 

ت پدرش وفات یافت  مد ࣼد و در حالت صغر و در  غیदولد  ّ  - ࡶامت ثامنه -ࡲࡉ
ی از اسفار برف آمد و در شب دوشـنبه بـر بـالای  ّشھید مى فرماید که در  ی
ــدکی  ــب ان ــه در آن ش ــن ک ــب ای ــرد ࣼد و از غرای یار س ــدم و  ــبر مى خوابی ــࡃمن ࡰ

مـد بـن یعقـوب کلیـنى خوابیدم خواب دیدم که گویا در  ࠺ جلیـل  ّخدمت  ࡲࡉ شـࢄ
و صورت با زफت و بزرگواری علم از صـورتش  ی ࣼد  نیسته ام و او  شࢄࡌ ࣸࡄ
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اب من ࣼدند که از آن خجله رفیق من و صدیق من  ࡗࡉظاھر ࣼد با من خجاعتى از ا
خۀ اصـل کتـاب  نـࢆ࠺ حسين بن عبدالصمد ࣼد پس از کلیـنى مطالبـه ࡶديم  ّ شࢄ

ّه کنيم پس داخل خانه شديم و جزء اول کتـاب ऑفى را  آورد نࢆࡌऑفى را که آنرا 
و و معرب  ّکه در قالب कف ورق شامى ࣼد پس آنرا گشود و آن به خط  نی ّ

خۀ اصـل بـه  ب نمـوديم از  نـࢆࣼد و رموز آن به آب طلا مکتوب ࣼد پس  تّࢍࡊـ
ير ࣼديم  خۀ بعد ठایت د ا از  لاین عنوان پس ठایت مسرور شديم و سا نࢆࠚࡆ ً

صير مــردم در پـ یــۀ اجــزاء را پـس کلیــنى متــألم ࣼد از  ࠛࡆــس طلــب ࡶدم از او  ّࠚࡆ ّ
ا اسـت و  یـۀ اجـزاء در  ࡊـاستنساخ آن کتاب و فرمود که من نمـی دانم کـه  ّ ࠚࡆ
یۀ اجزاء را پیدا کـम پـس داخـل خانـۀ  ّگفت که شما مشغول به این باشید تا من  ࠚࡆ

یل کند پس از خانۀ خو د بيرون آمد و در دستش ࠐࠖࡡخود شد که باقی اجزاء را 
يم ࣼد و خط خوبى  ّجزوی ࣼد به خط غير او و قالب ورق شامى ऑمل ࣼد و  ࡘࡉّ
نداشـت پــس آنـرا بــه مـن داد وبــه ســوی مـا شــکایت ࡶد کـه کتــاب او  را بــدین 
ــن  ࠺ زی ࠹  ــا ــرادر ص ــس ب ل ــألم از آن ࣼد و ࣼد در  ــد و مت ــته ان ــورت औش ــࢄص ش ࡛ ࡲࡊ ّ

خۀ اصـل اسـت بـا العابـدین فقعـانى پـس او گفـت کـه در  نـࢆنـزد مـن جـزوی از 
یار  ال شديم و بيرون رفتيم و آنرا به من داد پس من  ࡰࡃوصف متقدم پس خو ࡒࡉ ّ
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تیش ࡶد خانه را و اجزائی بيرون آورد تا تمام چھار  ࠛࡅمسرور شدم پس از آن 
ال شديم و بيرون رفتيم با اجـزاء  ࡒࡌجزو و یا اکआ به همان وصف متقدم پس خو ّ

࠺ جلیل ّ مصنف و او در همـان مکـان اول ࣼد پـس چـون در نـزد او شࢄبه سوی  ّ
࠺ کتاب و  بت مى داشتيم از ذࡶ  ه در او  نࢆستيم و عود ࡶديم به سوی آ ࡗࡉ ࠓࡋ ࣸࡄ
ࠛࡆصير مردم در آن پس مـن گفـتم کـه ای آقـای مـا در مدینـۀ دمـشق مـردی از 

ه گرفت کتاب ओ ر اب ما است که اسم او زین العابدین  غرابیلی است که  ࡌا ا نࢆࡗࡉ
در ठایت جودت در ورق خوب و آن کتاب را در دو جلد ࡶد ھر یك جلـد 
࠺ از  ر است بر ࡲخـالف و مؤالف پس روی  ه  شࢄبه قدر کتاب شرایع و آن  ࡏࡌ نࢆࡌ
سرور شکفته شد و اظھار فرح نمود و ھر دو دستش را گشود و برای او دعائی 

ردم پـس از خـواب بیـدار شـ  -دم نـࡶد به دعای خـفى کـه لفـظ آنـرا حفـظ 
مد بن ࣴ بن حسن عودی औشته که خبر داد مرا شھید بعد از -ࡶامة تاسعه   ّ ࡲࡉ

اه و شش که  پࢃࡊرجوع از زیارت عراق از ࡶامات آن زیارت سفر سنۀ ठصد و 
راب جامع کوفـه را  رز ࡶدم اجتھاد در قبلۀ عراق را و اعتبار نمودم  ࡲࡉچون  ࡲࡉ

لمؤمنين علیه السلام در آن نماز گ ّکه امير ّذارد و یافتم این که حـضرت مقدسـه ا
رف بـه سـوی  ا  راب جـامع را و بـر آن اقامـه نمـودم و در آ ࡉـالف است  ࠓࡊـ ࡲࡉ مࢃࡲࡌ
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࠺ مـوࣵ نـام  شـࢄمغرب نماز گذاردم و طلبۀ علم ृدیق به آن اجتھاد نمودم پس 
ــر  ــن ام ــت در ای رد و ठای ــات  ــن ملاق ــا م ــه روز ب ــود و س ليم ننم ــی  م ــا ن ــࡃ ࣹ ࡍࡊ

ار داشـت زیــرا کـه فــضلاء وصا نـا راب نمــاز گذاردنـد  یار در آن   ً ࡲࠗــࡡ ࡲࡉـ ࡰـࡃ
࠺ موࣵ در خواب دید که پیغمبر خـدا  قق ثانى و غير آن پس  ࠺  شࢄمرحوم  ّشࢄ ࡲࡉ
راف  راف مانند ا و ا ࠓࡉص داخل حضرت مشرفه شد و نماز خجاعة گذارد به  ࠓࡉ ࠓࡉ ّ
لف ࡶدند پس چون پیغمبر ص از  رفا نماز ࡶدند و بعضی  ّمن پس خجاعتى  ࠐࡌ ًࡉ مࢃ

شد رو به سـوی آن خجاعـت ࡶدنـد و فرمودنـد کـه ھـر کـه نمـاز کنـد و نماز فارغ 
࠺ موࣵ بیدار شد به نزد مـن  ङید پس نماز او باطل است پس چون  راف  شࢄا ن ࠓࡉ
آمد و دست مرا مى ࣼسید و از آن ऑر اعتذار مى جست پس من از سبب آن از 

 شھید -ر  ࡶامة عاش-ّاو سؤال ࡶدم پس او قضیۀ خواب را برايم مذکور داشت 
ست و قدری تلاوة قرآن نمود  ࠹ مقدس در شب خجعه  ࣸࡄثانى در بالای سر ضر ّ ࠔ
ه را که به من مى رسد از عاقبت  ࠓࡋو ओجه ࡶده و خدا را خواند که بيرون آید آ ّ
حۀ دسـت راسـت ایـن آیـه  صـࠡامر من با دشمنان پس قرآن را گشود و در اول  ّ

ــد  ــب لى ربى ( آم م فوھ ــا  م لم ــررت  حفف ــت خف ــن ــنى مــن ّم ــا و جعل ًم 
ࢰ ࡶد و ) المرسلين  ضل و نعمـت خـدای را  ارت و این  ࡑـࡊپس برای این  ّ ࠛࡅـ ࡰࡄ
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مـد بـن ࣴ بـن حـسن औشـته ایـن کـه آن - ࡶامة یازدࢬ -شکر ࡶد  ّ چنان که  ࡲࡉ
ّجناب اول تألیف او کـتـاب شـرح ارشـاد ࣼد و مى औشـت آنـرا و بـرای احـدی 

پس شبى در خواب دیࢰ که شھید ثانى بر ّابراز نمی نمود و من ࢬ اطلاع نداشتم 
ࢰ در بلاغت  سته است و خطبه مى خواند که مثل آن شنیࢰ  ࣸࡄمنبری عالى  ࣸࡄ
ل نمودم آن جناب داخل خانه شد  ࠟࡆو فصاحت پس آن خواب را برای شھید 
و بيرون آمد با یك جزوی و آنرا به من داد دیدم که شرح ارشاد است مشتمل 

در کمال فصاحت و بلاغت و براعت و حسن ترصیع است بر خطبۀ معروفه که 
ًو بلاغت است خصوصا دارای براعت استھلال است که موضوع کتاب را مى 

ــق  ــارت و ارش ــه اوجــز عب ــب فقــه را ب ــامى کت ــداد فرمــوده اس فھمانــد و در آن تع
اشادت و فرموده که این از خطبه ای است که در خواب شنیدی و مرا امر ࡶد 

मيم که آنرا پنھان کङ مـد بـن حـسن - ࡶامت دوازدࢬ -ن و ابراز  ࠺ ࣴ بن   ّ ࡲࡉ شࢄ
ان وثوق  لمنثور औشته که شنیدم از کسانى که به ا ࣷࡄبن زین الدین در حواࣶ در ا ّ ّ
داشتم در بلاد ما این که شھید ثانى در خواب دید که در झـشت سـير مى کنـد و 

ــ ــد و ب ــته ان ــدی گذاش ــای چن ــه در آن ࡶࣵ ھ ــد ک ــانى را دی ــر ࡶࣵ آن مک ر ھ
ری  سته ࣼد و در جنب ࡶࣵ اول ࡶࣵ د یمردی از علماء مشھورین  ّ ࣸࡄ



 629 

ࣼد که خالى از جالس ࣼد و بر آن کسى ننشسته ࣼد پس من سؤال ࡶدم که این 
ّࡶࣵ از کیست در جواب من گفتند که این ࡶࣵ از برای ओ مـھیـا است پس از 

اھد ادراک نمود پس ࡵای آن وقت شھید ثانى فھمید که او سعادت شھادت خو
शّبع گذاشت در تألیفات شھید اول اࣴ االله مقامـه  ّ  پـس از - ࡶامـت سـیزدࢬ -ّ

ــون در  ــود اکن ــود نم ــھادت خ ــه ش ــار ب ــاب اخب ــه آن جن ــازيم ک ــذکور مى س ــن م ای
࠺ حـسين بـن عبدالـصمد  لمنثور औشته کـه از  ࠺ ࣴ در کتاب در ّحواࣶ ،  شـࢄ اشࢄ ّ

࠺ झـائی سـؤال نم ه شࢄحارثی والد  ࠺ الاسـلام در آ ࠓࡋـودنـد کـه چـه مى گویـد  شـࢄ
࠺ مرحوم مبرور شھید ثانى که در اسـلامبول مـرور مى ࡶد و  شࢄروایت شد از 
࠺ سلمه االله تعالى با او ࣼد پس آن جناب فرمود کـه نزدیـك اسـت  ّمولای ما  شࢄ
ی کـه بـرای او شـأن اسـت و یـا چیـزی کـه  ࡒࠗـࡡاین که در این مکان کشته شـود 

ّون ࣼد فرمود پس از آن در همـان مکـان شـھید شـد و شـکی قریب به این مضم

࠺  لد پـس  شـࢄنیست که این از ࡶامات او است رحمه االله تعالى و اسکنه جنان  ࡛ࡌ ا ّ
حسين در جـواب औشـت کـه بلـی چنـين چیـزی از آن جنـاب صـدور یافـت و 
خطاب به من نمـود و  بـه مـا رسـیࢰ اسـت کـه در همـان موضـع شـھید شـد و ایـن 

شف شـد حـشر کنـد خـدا او را بـا ائمـۀ طـاھرین ࠟمطلب برای  ّس زکیـه  منـ ّࡅ
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رام سنۀ ठصد و  جـة  ا࡛ࡉऔشت این را حسين بن عبدالصمد در دوازدࢬ ذی  ّا ࡛࠽ ّ
  ख ًھشتاد و سه در مکـۀ مـشرفه زادھـا االله شـرفا و  تعظـ ً ّ ّ  در - ࡶامـت چھـاردࢬ -ّ

مد بن حسن عودی झشت را و گفته در خواب دیدم کـه گوی ّرؤیای  نـࢰ بـه ࡲࡉ
من گفت که چرا ملولى پس گفتم چگونه چنان نباشـم و حـال ایـن کـه مـن بـر ایـن 
حالت مى باشم در بلاد غریب پس گفت که مترس پس به درستى که ओ در میان 
دوازده خانه سکنى داری که در ھر یك از آठا آب جاری است پس گـشودم 

وی اسـت کـ ص ࠓࡉدو چشم خود را در خواب پس دیدم که به همان  ࡒـࡌه همـان 
فیفى در مرض خود دیدم از آن  ࠐࡌگفت پس بیدار شدم و خدای را حمد نمودم و 
یـبى دیـدم چـه در اول آن شـب در امـر خـود  ّپس در شب سـه شـنبه خـواب  ࡍࡊ ّ
فر مى نمودم و گفتم اگر در این مرض بميرم آیا عاقبت امرم چون خواھد ࣼد 

س  خود ملتفت شدم و او را ࠟࡅاز اھل झشت خواࢬ ࣼد یا از اھل آتش پس به 
ق झـشت ࣼد و حـال ایـن کـه  ّعیب مى زدم و گفتم که به چه عمل خواھی  مسࢀࡉ
و نبود و عملی نداری که به  نیاگر عمر ओ در سفرھا صرف شد با طھارتي که 
ق جنت شوی مگر ايمان و حب اھل यت علࢩ السلام پس بـه خـود  ّآن  ّ ّ ّ مسࢀࡉ

ّگفتم که ايمان علت تامه در دخو ّل झشت است و من به حمداالله مؤمن مى باشم و ّ
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یار است پس بر آठا عقاب مى شوم پس از آن داخل झشت مى  ࡰࡃبرايم گناھان 
طی از  ن عذاب در مقابل گناھـان خطـری بـزرگ اسـت اگـر  مـسشوم و ل

ام خـواب مـرا   ھنـعفو خدا و شفاعت پیغمبر ص و ائمه نباشد ،پس در ایـن  ّ
تاده دررࣼد در خواب دیدم که ࣷࡃ در مکانى بى آب و علف با ठایت وحشت ا

ی که از ناف تـا زاऔ را پوشـانࢰ  لنام و انسى ندارم و بر من یثابى نیست مگر 
࠹ اسـت ماننـد دملھـا بـر آن برآمـࢰ پـس  قبـࢄاست و دیدم که بدن من در ठایـت 
ی آمـد و گفـت اجابـت کـن گفـتم خـبر  ࡒࠗـࡡعقل من طيران ࡶده پـس ناंـاه 

 این روز قیامت است و ओ را برای حساب خواسته اند پس بـا چیست؟ گفت که
ر آمد و  ی د یاو رفتم تا این که مرا بر زمين بى گیاه برگذار ࡶد ناंاه  ࡒࠗࡡ
ا؟ گفت که مأمور شدی که به آتش درآئی پس من  ࡊگفتا که سير کن گفتم به 
ان گفـتم کـه واطر به جانب شمال راھی شدم پس بـه ا ر ࣷـࡄحزین القلب  ࡛ࡌ ا  من

ّمرا به نزد پیغمبرخدا ص و ائمه نمی برید که شاید شفاعة نمایند؟ پس گفتند که ما 
وی  ان مرور بدھید به  ديم پس گفتم که مرا قریب به مکان ا ࠓࡉمأمور به آن  ࣷࡄ ࣸࡄ
ان ࣼدم ناंاه  ند که شما قاصد آن مکان مى باشید پس من با ا ࣷࡄکه صدق  ن

لمؤمنين صلوات االله ّدیدم که پیغمبر و امير  و سلامه علیھما از طرف راست ما ا
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ان  لـس متـأخر تـر از ا سته انـد کـه در  ر  ان سـه  ࣷـࡄسته اند و در نزد ا ࣸࡄـ ࣷـࡄ ّࣸࡄ ࡲࡊ ࠟࡅـ
ان  ࣷــࡄسته انـد پــس چـون مـا را دیدنــد طلـب نمودنــد پـس چـون بــه نزدیـك ا ࣸࡄـ
ر و سر به زیر انداخته از حیا  ان با قلب  منرسیديم پس من سلام ࡶدم به ا ࣷࡄ

ّ که مأمور به آتش جھम شࢰ ايم پس پیغمبر ص به من نظر و بدی منظر و از این
ّࡶد در حالتى که سر به زیر انداخته ࣼدم و پیغمبر زمانى دراز تأمل ࡶد و بعد 
ان عــرض ࡶدنـد کــه یــا رســول االله ص در  ّفرمـود کــه او را بــه झـشت بریــد ا ࣷــࡄ

یفۀ سیـئـات او مملو است پس پیغمبر ّیفۀ حسنات او چیزی نیست و  ࡗࡉ  ص به ࡗࡉ
یفۀ حـسنات را بـه او دادم و آن  یفه ࣼد پـس  ࡗـࡉمن اشاره ࡶد و بـا مـن دو  ࡗـࡉ

ّیفه در ورق اول مکتوب ࣼد به یك سطر به خط  ّ ّواࡗخـی الايمان و حب ( ࡗࡉ
ت  یفه سفید ࣼد و چیزی در آن औشته نبود پس اشاره ) لبथاھل ا ࡗࡉو باقی آن 

ر پس او را به او دادم و آن یفۀ د ینمود به   پر ࣼد و جای یك کلمه خـالى ࡗࡉ
نبود پس آن جناب ھر دو ࡗحـیفه را در زیـر زاऔی مبـارک گذاشـت پـس از 
یفۀ او را  ــول االله  ــا رس ــه ی ــد ک ــرض ࡶدن ــد ع ــشت بری झ ــه او را ــود ک ــࡉآن فرم ࡗ ّ
ر ࡶد به ناंاه آن  یفه را بيرون آورد و آنرا  ࣸࡄدیدی؟ پس آن جناب آن  ࡗࡉ

یفۀ سیـئــات را ࡗࡉیفۀ حسنات مملو از حسنات ࣼد از ّ اول تا به آخر پس آن  ࡗـࡉ ّ
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ان گفت که نظر کنید  ࣷࡄباز ࡶد خالى ࣼد مگر کمی از سیـّئات پس پیغمبر ص به ا
ان عرض ࡶدند که امر به سوی ओ است پس پیغمبر ص اشـاره ࡶد بـه  ࣷࡄپس ا
ان عرض ࡶدند که ای پیغمبر  ࣷࡄجانب راست و فرمود که او را به झشت برید ا

از آठا نیستيم که کسى را به झشت بريم آن جناب بـه مـن فرمـود کـه خدا ص ما 
ا است؟ پس  ࡊخود به झشت برو من عرض ࡶدم که ای پیغمبر ص झشت 
فرمود که از این جانب برو به دست راست اشاره ࡶد و فرمود که خواھی دید 
دری بلند و औرانى پس داخل شو عرض ࡶدم که ای پیغمبر خـدا ص در بـاز 

اء االله تعالى پس گفتم کـه ای پیغمـبر خـدا خوا ّھد ࣼد؟ فرمودند که باز است ا ࣸࡄ
࠹؟ آ ن جناب فرمودنـد کـه  قبࢄص چگونه داخل झشت شوم با این خلقت بد و 
چون داخل شدی مى یابى ठر کوثر را در نزد در झشت پس از آن ठـر غـسل 

ــس بــه ــت از ســوء منظــر پ ــه بــه ओ اس ــل مى شــود آن چیــزی ک ــب کــن کــه زای  جان
ا خواھی دید لباس مـھیا شࢰ به قـدر حاجـت از آن  ر عبور کن که در آ ّد ࠓࡊ ی
ا است پس عرض ࡶدم  ه در آ ور از آ ࠓࡊبپوش پس ࡵشين و استراحت کن و  ࠓࡋ ࠏࡌ
ی است پس فرمود که  ا چیست؟ تبسم نمود و گویا فرمود که سؤال  ࡉکه در آ ملࢄࠓࡊ ّ

ور و لبن است پـس عـرض ࡶدم کـه  ا رطب و ا ندر آ ّقـسم بـه حـق ओ ای ࠓࡊ
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پیغمبر ص که من دوست دارم رطب و لبن را پس فرمود که بلی گویا خوراک 
ولایت شما است پـس عـرض ࡶدم کـه پـس از آن چـه ऑر کـम ای پیغمـبر خـدا 
ا باش تا آن که کسى به نزد ओ مى آید و ओ را به مکان ओ مى  ࠓࡊص؟ فرمود که در آ

ا ࡶده است پس از نزد پیغمبر ص برآمدم ّرساند آن مکانى که خدا برای ओ مـھی
و اندکی راه رفتم پس دیدم که در عالى औرانى ظاھر شد و آن گـشوده اسـت و 
ا نیست پس داخل شدم و به ठر کوثر رسیدم دیـدم کـه جـاری  ࠓࡊ࠼ کس در آ ھࢄ
است پس در آن غسل ࡶدم و آن سوء منظر که در بدنم ࣼد رفع شـد و عبـور 

ر و د ــب د ــه جان ــࡶدم ب ــندوق ی ــضی در ص ــه بع ــدی ࣼد ک ــۀ چن ا جام ــر آ ࠓࡊ
بزرگ و بعضی در سـبد ھـای کوچـك ࣼدنـد پـس بعـضی از آठـا را پوشـیدم و 
و و میوه ای که دست  یار و سمين  نیاه ࡶدم پس به ناंاه درختان  ࡰࡃن
رس ࣼد و رطب و لبن وعنب دیدم چنان که پیغمـبرص خـبر داده ࣼد پـس بـه 

س ه در آن ࣼدم از ࣸࡄقدر کفایت خوردم پس ساعتى  ࠓࡋتم و استراحت ࡶدم از آ
ص  ࡒࡌنت ھای فراوان و آن رعبى و ترࣵ که در دلم ࣼد پس به ناंاه دو  ࡲࡉ
ه را که خداوند وعࢰ داده  ࠓࡋآمدند و سلام ࡶدند و گفتند برخیز  که تا ببینى آ
و ࣼد و  ان کمی راه را طی ࡶدم پس مرا داخل دری ࡶدند که  نیپس با ا ࣷࡄ
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و ّمتوسط ࣼ ار با ثمر در زمين  اه ࡶدم دیدم ا نید و در علوو بلندی و  ࡒࡊن ّ
ل ओ است پس انـدکی سـير ࡶديم  ّکه سبز ࣼد پس گفتند که این ابتداء مقام و  ࡲࡉ
ّپس به قبه ای رسیديم که بر بالای سـتون ھـا ࣼد بـدون دऒار و در حـوالى آن 

ستم پس گفتند  که آیا چیزی نمی ࣸࡄठرھا جریان داشت پس گفتند که ࡵشين پس 
ــه در آن اऔاع  خــوری؟ گفــتم بــاँی نیــست پــس مائــࢰ ای حاضــر ســاختند ک
و  نیـاطعمه ࣼد و ࣼی خـوش از آن مى آمـد و آن مائـࢰ بـر دسـت جوانـان 
ان زنى ࣼد کـه در عمــر متوسـط ࣼد پـس مائـࢰ را گذاشــتند و  ّروی ࣼد و بـا ا ࣷـࡄ

ور من گفتم که آیا شما با من نمی خور ه مى ࠏࡌگفتند که  ملئید ؟ پس گفتند که ما 
ان خدمه مى باشند پس به آن زن گفتم که آیا ओ بـا مـن نمـی خـوری؟  ࣷࡄباشيم و ا
ورد و او دوست تر باشد   ओ کسى که با ओ ࠏࡌگفت بلی زود است که بیاید به سوی
به سوی ओ از من پس ࣼديم پس به ناंاه زنى خجیله آمد که यنندگان مثل آن 

ن به نزدیك رسید سلام ࡶد و زاऔی مـرا ࣼسـید و از طـرف ندیࢰ ࣼدند چو
ور پس از زن اول سؤال ࡶدم که  م االله  ست پس به او گفتم که  ّراست من  ࠏࡌ ّ ࡰࡃ ࣸࡄ
ّاین زن کیست گفت که این از حورالعين است کـه خـدای تعـالى بـرای ओ مــھیا 

ير ࡶده پس ما آنرا خورديم تا کفایت ࡶد و من به آن زن نظـر مى نمـودم و  ّ مࢀࡉـ
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ّدر حسن منظر او ࣼدم پـس از آن دو ملـك کـه در اول بـا مـن ࣼدنـد گفتنـد کـه 
ه خدا به ओ عطا ࡶده پـس برخاسـتم و سـير ࡶدم بـه  اه کنى در آ ࠓࡋبرخیز تا  ن
ان دابـه ای ࣼد کـه در  و رویـان آمدنـد و بـا ا ر از  ّناंاه سه یا چھار  ࣷـࡄ نی ࠟࡅ

و منظر و بر آن زی ن ࣼد پس گفتند که سوار شو پس نیمیان فرس و بغل ࣼد 
تان ھـا و ठرھـا  ࡰـࡃمن سـوار شـدم  و آठـا ࢬ در پـیش روی مـن ࣼدنـد و در آن 
ساعتى سير ࡶديم پس گفتند که چقدر سير ࡶدی ؟ گفتم که نمی دانم گفتنـد کـه 
رरا ࣼده و باقی مانࢰ برای ओ چندین برابر آن در این جھتى کـه  ًصد فرسنگ  ࠛࡆ

س مـرا بـه دسـت راسـت بردنـد و سـاعت درازی ࡶد تـا بــه مـا در آن ھـستيم پـ
ّدऒاری رسیديم پس من گفتم که این دऒار چیـست ؟ گفتنـد کـه ایـن حـد ملـك 
ا است؟ گفتند  ࠺ زین الدین اکنون در  ࡊ࠺ زین الدین است پس گفتم که  ّ شࢄّ شࢄ
که او در موضعی است که عطـا ࡶده آنـرا خـدای تعـالى بـه او پـس گفـتم کـه از 

ّ که در بدن او ࣼد از اھل بغی و عدوان آیا مبدل شد یا نه؟ گفتند بلی جراحاتي
ی بر بالای دوش او که مانند ستاره  یاز آن جراحات چیزی باقی نماند مگر 
درخشان است و آن علامتى است که باقی مانࢰ پس گفتم که در نزد شھید ثانى 

اب در نزد او مى باشند و ذࡶ ࡶ وصا اسـامى ࡗࡉکیانند ؟ گفت که همۀ ا ًدنـد  ࡲࠗـࡡ
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࠺ झـاء الـدین و خجـاعتى کـه اسمـاء  مد حـر و سـید ࣴ و  ࠺  ّکسان را چون  شـࢄ ّشࢄ ّ ّ ࡲࡉ
ان در نظرم نیست پس گفتم که اراده دارم که ببیम سید ࣴ بن صایغ را گفتند  ّا ࣷࡄ
ن ࣼديم کـه ناंـاه دیـدم دو مـرد را کـه  ࡑـࡌکه اکنون او مى آیـد پـس در میـان 

ان  ࣷࡄسته اند و بر ا ان کیاننـد؟ گفتنـد کـه ࣸࡄ ࣷـࡄت و وقـار اسـت پـس گفـتم کـه ا दھی
ری امـام رضـا علیـه الـسلام انـد  ّی امام موࣵ ऑظم علیه السلام و د یّ ی
ــا  ــد گوی ــلام را گفتن ــواب س ــس ج ان پ ــر ا ــلام ࡶدم ب ــتم و س ــیش رف ــن پ ــس م ــࡄپ ࣷ
ه خـدای تعـالى انعـام فرمـوده پـس سـاعتى در  ࠓࡋـمبـارک بـاد مى گفتنـد مـرا بـه آ

ان ّ رفتم پس از آن از من مفارقت ࡶدند پس در آن حال سـید ࣴ ࣷࡄخدمت ا
اوره و مکالمه شديم و سؤال  ࡲࡉمذکور آمد وا را استقبال ࡶدم و ھر یك از ما در 
ــه  ــت ک ــند و گف ــير مى باش ــه خ ــا ب ठــت آ اب او گف ــانى و ا ــھید ث ࠺ ش ــࡉࡶدم از  ࡗ ــࢄ ش

 پـس باँی نیست که مواضع بعـضی از کـسانى کـه خواھنـد آمـد تعیـين نمـائيم
࠺ زین الدین و بعضی را که اسماء  ّذࡶ ࡶد سید ࣴ بن صایغ و پسر عم خود  شࢄ ّ ّ
࠺ اسداالله  ت یافتم  ان در حفظ من نماند پس بیدار شدم و عرق ࡶدم و  ّا شࢄ ࡗࡉّ ࣷࡄ
࠺ ࣴ بـن عبـدالعالى  شـࢄऑظمینى در کتاب مقابیس گفته که آن جناب اجـازه از 

ّ ࣴ بـن عبـدالعالى ࡶکـی ملقـب بـه ّمیسى دارد و بلاواسطه و با واسطه و امـا
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ّقق ثانى پس شھید ثانى از او اجازه دارد به واسطه نه بـدون واسـطه مؤلـف  ّ ࡲࡉ
قق ثانى ریب باشد و در شـرح لمعـه  ّکتاب گوید که در تلمذ شھید ثانى در نزد  ࡲࡉ ّ
قق ثانى ࡶده کـه عبـارتش  ل قولى از  ّدر کتاب ظھار یالعان یا ایلاء یا خلع  ࡲࡉ ࠟࡆ

࠺ झـائی در کتـاب اربعـين دلالت د قق ثانى اسـتاد او ࣼده و  شـࢄارد بر این که  ّ ࡲࡉ
࠺ ࣴ بن عبدالعالى ࡶکی  قق ثانى  شࢄذࡶ ࡶده است اجازۀ شھید ثانى را از  ࡲࡉ
ّو ملا صدری در کتاب شرح اصول ऑفى اسناد و اجـازات خـود را औشـته و او 

ری ميرداما ࠺ झائی و د ی  ر دارد ،  یاجازه از دو  ی د و در آن اجازه شࢄࠟࡅ
قـق  ّگفته که شھید ثانى اجـازه دارد از ࣴ بـن عبـدالعالى ࡶکـی معـروف بـه  ࡲࡉ
࠺ ࣴ بن عبدالعالى  ی از آن دو اجازه ، اجازۀ شھید را از  شࢄثانى پس در  ی
قق ثانى مذکور داشته و از خجله ࡶامات شھید ثانى این که  ّࡶکی معروف به  ࡲࡉ

ه تلف شد و سـوخت از کتـب کثـيرۀ او و ّبه خط او یافت شࢰ صد کتاب غير ࠓࡋ آ
ــلال  ــاب را م ــه آن جن ــن ک ــا ای ــت ب ــه اس ــدات ربانی ــات و تأیی ــم ࡶام ــن از اعظ ّای ّ
࠺  ان از روزگار غدار و موانع بى شمـار ࣼد و ایـن  یار و احوال پر شـࢄخواطر  ّ ࣷࡄ ࡰࡃ
مد که مؤلف کتـاب از  ّاسداالله ऑظمینى در کتاب مقابیس مذکور داشته و الله  ࡛ࡉ ا ّ ّ

اه کتـاب اسـت و از خجلـه ࡶامـات کتبى پࢃࡊـ به خط خود औشته ام زیاده از صد و  ّ
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࠺ اسداالله ऑظمینى در کتاب مقابیس  ّشھید ثانى در باب مداد چیزی است که  شࢄ
مذکور داشته است که ࡶامة مشھور آن جناب این است که قلم را به یك مرتبه 

ا ھست که گفته شࢰ ࡰࡃبه دوات فرو مى برد بیست سطر و ࣵ سطر مى औشت و 
است که چھل سطر و ھشتاد سطر از یك قـلم بـه دوات فـرو بـردن مى औشـت و 
࠺ اسـداالله  ّشاید آن به اختلاف سطور و ازمنه و احوال باشد تا این جا کلام  شࢄ
مد کتاب  ࠺  لمنثور گفته که در زمان شھید ثانى و پدرم  ࠺ ࣴ در در ّࣼد و  ࡲࡉ شࢄ اشࢄ ّ

يى الدین جد مادری صاحب معالم و آن ࡰࡃیار خجع شࢰ ࣼد با کتاب  ࠺  ّھای  ّ ࡲࡉ شࢄ
کتاب ھا وقتى ࣼد به قدر ھزار جلد سوخته شد باز به قدر ھزار در نزد مـا بـاقی 
ّمانࢰ و چند جلد کتاب از خط شھید ثانى ࣼد و آن جناب از اعیان فقھـاء فرقـۀ 

ــه ــت ک ــاده از آن اس ــاب زی ــن آن جن اس ــشریه ࣼد و  ــنى ع ــۀ اث ــۀ امامی ࡲࡉناجی ّ ّ ــه ّ  ب
ّحساب و شمار درآید و کتاب روضه از مرجع طلاب و معلمين و متعلمين او  ّ ّ

ّاست و مسالك مرجع فقھاء اطیاب در ھـر بـاب اسـت و ھـر مـصنف کـه بعـد از 
مسالك آمـد بـه مـسلك مـسالك رفتـار ࡶده اگـر چـه بـر فـروع زیـاد ࡶده و بـر 

ــ ــھر و دام ــھید ص ــه ش ــه ک ــداالله گفت ࠺ اس ــزوده و  ــات او اف ّقیق ــࢄ ش ــن ࠐࡉ ࠺ ࣴ ب ــࢄاد  ش
مد بن ࣴ بن حسن عاملی کتابى در  ّعبدالعالى میسى ࣼد و تلمیذ شھید ثانى  ࡲࡉ
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احوال و اوصاف استاد خود شھید ثانى औشته و گفته که آن جناب جامع مفاخر 
ه ای از عمـر را  ࠺ امت و مبدء و منتھـای فـضائل ࣼده و  اسن ࣼده و  ࡛ࠖـو  ّ شࢄ ࡲࡉ

سيم مصروف نداشت مگر در اکتساب فـضیل ࠛࡆـتى از فـضائل و اوقـات خـود را 
مـد بـن ࣴ ذࡶ  ع او به آن عاید شـود پـس  ه  ّࡶده ࣼد در ऒم و لیله به آ ࡲࡉ ࠟࡅࠓࡋ
ࡶد اوقات ृنیف و مطالعه و مراجعه و اجتھاد در عبـادت و نظـر در احـوال 
اشت و گـرم  تـاجين و میھمانـان را تلـقى مى نمـود بـه  ࠻  ࡰـࡄمعیشت و قضاء حوا  ّ ࡲࡉ ࠕ

࠹ روزی و خندان صࡿ و در شب ھیزم خجع مى ࡶد برای عیالش مى آورد و نماز 
یۀ روز را  اشتغال به تدریس داشت و نماز عشا را بـا  د ادا مى ࡶد و  ّرا در  ࠚࡆ مࢆࡊ
ور خود مى رفت و آنرا اصلاح مى ࡶد  نخجاعت مى ࡶد از آن پس به باغ ا

د مى نمود و از آن پس ت ࠹ را در  افظت مى نمود و نماز  ࡊو  مࢆࡲࡉ دریس مى ࡶد صࡿ
سير و حدیث و معقـول و  ࠛࡅپس از آن ذࡶ نمود که آن جناب در ادب و فقه و 
ّت وھندسه و حساب و غير اینھا به سر حـد کمـال رسـید و مولـد او سـیزدࢬ  ऩھی
رت ࣼد و قرآن را ختم ࡶد و حال آن که نه  ࡞ࡊشھر شوال سنۀ ठصد و یازده از  ّ

ش گذشته و در خدمت پدر  بزرگوارش مشغول به درس شد ࠠࡅسال از عمر شر
در فنون غرरه و فقه تا آن که والدش به رحمـت ایـزدی پیوسـت و آن در سـال 
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࠻ ࣼد پـس آن جنـاب بـرای طلـب عـلم بـه سـوی قریـۀ مـیس  ठّصد و بیست و  پࢃ
ــنۀ  ــر س ــسى در اواخ ــدالعالى می ــن عب ــدمت ࣴ ب ــذ ࡶد در خ ّرت ࡶد و تلم ــ ࡞ࡊ

مـسافرت نمـود و در آن جـا در ठصد و ࣵ و سـه و از آن پـس بـه سـوی ࡶک 
ر در سنۀ ठصد و ࣵ  یخدمة سید حسن بن جعفر بن فنون تلمذ ࡶد و بار د ّ ّ
ا بـه نـزد  ࠓࡊـوچھار به سوی وطنش جبع آمد از آن پس به دمـشق رفـت و در آ
࠺ احمـد  مد بن مکی و  یل علوم اشتغال نمود مانند شمس الدین  شࢄخجعی به  ّ ّ ࡲࡉ ّ ࠐࠖࡡ

 آمد و در سنۀ ठصد و ࣵ و ھشت به مصر رفت بن جابر پس باز به سوی جبع
حــصیل اسـت و بـه نـزد خجعـی از  یل کنـد بعـضی از علـوم را کـه ممکـن ا لّࢀتا  ࠐࠖࡡ
ر از علمـای  ࠟࡅـعلماء عامه تلمذ نمود در فقه و حدیث و غير اینھا به نزد شانزده  ّ ّ
࠻ بـه  ࡓـمصر تلمذ نمود در سنۀ ठصد و چھل و چھـار بـه مکـه مـشرف گردیـد و  ّ ّ ّ

 آورد و به جانب جبع مراجعت نمود پس در سنۀ ठصد و چھل و شش به جای
ّعراق رفت برای زیارت ائمۀ اطھار و  در همان سال مراجعت نمود پـس از آن 
ــيم در  ــاه و ن ــه م ــب روم و س ــه جان ــود ب ــسافرت نم ــك م اه و ی ــصد و  ठ ــنۀ ــدر س پࢃࡊ

ویض شــد ࠛࡅـقـسطنطنیه مانـد و مدرســۀ औریـه کــه در بعلبـك ࣼد بــه او  ّ  پـس بــه ّ
ا اقامه نمود و در مذاھب خمسه در مدت طویلـه  ّبعلبك مراجعت ࡶد و در آ ࠓࡊ
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مـد بـن ࣴ بـن حـسن ࣼد و در تلمـذ شـھید  ا حاصل کلام  ّدرس گفته ، تا ا ّ ࡲࡉ یࢃࡊ
ان بعضی اعراض از  و ا ࣷࡄثانى در نزد علماء عامه مانند شھید اول و علامه و  ࠓࡉ ّ ّ ّ

࠹ ࣼد آن نموده اند مانند صـاحب معـالم و گفتنـ ان اگـر چـه  ࡗـࡉࢄد کـه غـر ض ا ࣷـࡄ
ن خوبى نیست  ن ،  ن این  ࡑࡌن مفاسدی بر آن مترتب مى شود و ࡑࡌ لی ّلی
ّچه باید آدمى اطلاع بر علوم و کتب ضلال داشته باشد تا بتواند که آठا را دفع 

࠺ اسداالله  یار است و  اج کند و تألیفات آن بزرگوار  ّو رفع نماید و بر آن ا شࢄ ࡰࡃ حࢀࡊ
لـد ऑظمینى شص ته از آن خجلـه کتـاب مـسالك اسـت کـه ھفـت  ّت تألیف دا ࡲࡊ ࣸـࡃ

است و در معاملات مانند آن قبل از آن از علماء اطیـاب بـه ظھـور نرسـیࢰ و 
معروف است که چون مسالك را به اصفھان بردند علماء اصفھان گفتند که این 
ــید  ــفھان رس ــه اص ــه ب ــرح لمع ــون ش ــت و چ ــوب اس ــبى خ ـــه مکت ــرای ࠏچ ّکتــاب ب

اصفھان همه به فضیلت آن جناب معترف شدند و کتـاب شـرح ارشـاد فضلاء 
نان است و آن کتاب طھارت و صلوة بيرون آمࢰ است  ࡛ࡊکه مسمی به روض  ا ّ
ــروز از  ــادش و ب ــور اجتھ ــد از ظھ ــه بع ــت ک ــاب اس ــات آن جن ّو آن اول از تألیف
ــته ࣼد و  ــال گذش ــرش ࣵ و ســه س ــاب از عم ــف فرمــوده و آن جن ملــه ृنی

ــرح  ــاب ش ــرح کت ــط و ش ر متوس ــرح د ــه و ش ــد علی ــه مقاص ــسمی ب ــه م ّالفی ــ ی ّ ّّ
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ــر او  لــد و ب ــه در دو  لیــه و شــرح لمع ــرح  ــد ملیــه در ش تــصر و فوائ ر  ّد ࡲࡊ ّࡲࡌ ࠟࡅّ یــ
یار औشته اند از آن خجله فاضل ھندی صاحب کشف اللئام بر طھارت  ࡰࡃحواࣶ 

࠺ ࣴ بـ مد دیلمـاج و  شـࢄو صلوة آن مفصلا تعلیقه ای औشته و ميرزا  ّ ࡲࡉ ً ࠺ ّ شـࢄن 
لد است و مسمات است  ࠺ حسن بن شھید ثانى و تعلیقۀ او در دو  ّمد بن  ّّ ࡲࡊ شࢄࡲࡉ
ــته  ــصار औش ــه اخت ــاء و او ب ــلطان العلم ــته و س ــضیلت औش ــا ف ــه و ب ــرات ذوی ــر ھ ّب
ــال  ــا خج ــود و آق ــرادات او را رد نم ــआ ای ࠺ ࣴ औاده اک ــرادات و  ــر ای ــشتمل ب ــࢄم ش

औ لد اری از اول تا آخر تا دو سه  ّخوا ࡲࡊ ّ صیل ࣸࡃ ࠛࡅشته و در بعضی از مواضع با 
مـد  ࠺  ࢰ و  ّو استدلال و در بعضی به اختصار و اکआ مواضع را متعرض  ࡲࡉ شـࢄ ࣸࡄ ّ
࠺ حسن بن شھید ثانى طھارت و صلوة آنرا تعلیقه औشته و خالى از دقـت  ّبن  شࢄ
ابنى و ميرزا ابراھيم پسر ملا صدری  مد صادق ابن عبدالفتاح  ّنیست و  تن ّ ّ ࡲࡉ

ه از طھــارت تــا  لــد  ــریبى در ســه  ــا بــاقر ھــزار ج ــاب زکــوة औشــته و آق ــکت بل ّ ࡲࡊ
ــه  ــا رضــی قــزوینى ک ــا فقاھــت اســت و آق ــر آن औشــته و ठایــت ب عــلاوۀ تعلیقــه ب
࠺ झائی  شࢄشاंرد ملا خلیل قزوینى است حواࣶ غير مدونه بر آن دارد و  ّ ّ

مـد औری را بـر آن حـواࣶ غـير ّحواࣶ غير مدونه قلیل بر آن است و مـلا  ࡲࡉ ّ ّ 
ّمدونه است و این فقير مؤلف کتاب را بر آن حواࣶ است از طھارت تا دیات  ّ
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لد و ملا ميرزای شيروانى را نیز بر آن حواࣶ غـير مدونـه اسـت و  ّدر  چند  ّ ّ ࡲࡊ
࠹ مازندرانى را نیز حواࣶ غـير مدونـه بـر آن کتـاب اسـت و غـير  مد صا ّملا  ࡛ ّ ࡲࡉ ّ

واࣶ الـصادة عـن اقـلام الاعـلام و شـ ّذلك مـن  ࡛ࡉـ رح لمعـه آخـر تألیفـات آن ا
خۀ اصـل  نࢆجناب است و آنرا در شش ماه و شش روز औشته زیرا که در ظھر 
࠺ شروع در تألیف آنرا औشته و در آخـر نیـز اتمـام آنـرا औشـته و ایـن فقـير را  ࠔتار
مد باقر झبھانى را نیز بر مسالك  ّحواࣶ غير مدونه بر کتاب مسالك است و آقا  ࡲࡉ ّ

ّو از خجلـه تألیفـات او حاشـیۀ فتـوای خلافیـات شــرایع و ّحـواࣶ مدونـه اسـت  ّ
و  ت بـاب اسـت ، صـد بـاب در  ࠓࡉـحاشیه قواعد و کتاب تمھیدالقواعد کـه دو ࣷـࡃ ّ
ریع  ࠛࡅاست و صد باب در اصول ، در ھر باب قـاعدھای عنوان ࡶده و بر آن 

لمریـد در ل نمـوده و حاشـیۀ ارشـاد و منیـة  ایار نموده و اقوال ࢬ غالبا  ّࡰࡃ ّ ࠟࡆ  آداب ً
لمتعلمين است و قریب به سه ھزار यت مى شود که   ّمفید و مستفید و آن آداب  ا
اه حرف است و از خجله لطـایفى کـه در آن کتـاب औشـته ایـن کـه چـرا  پࢃࡊھر بیتى 
ان رفته است و  ترم ࣼدند و در این ازمنه چرا حرمت ا ࣷࡄعلماء در سابق ایام  ࡲࡉ ّ

یّـام اھــل دنیــا خــود را بــه علمــاء مى ّدر حـل ایــن مطلــب فرمــوده کــه در ســابق ا
ار  اف و ا ان ࣼدند و علماء ا سـتنچسبانیدند و مطالب معاشرت ا سـتن ࣷࡄ
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داشتند با اھل دنیا و با اھل دنیا معاشرت نداشتند و اھل دنیا را گمان آن ࣼد که 
تند  ࡰࡃاکسير اعظم در نزد علماء است و در این ازمنه علماء خود را به اھل دنیا 

ا ان درخواسـت مى نمودنـد پـس اھـل ࣷࡄو با ا ࣷࡄن معاشرت ࡶدند و از دنیای ا
تند کـه اکـسير اعظـم در نـزد  ار نمودنـد و چنـان دا اف و ا ࣸـࡃدنیا ا ستن ستن
جــا حاصـل کـلام شـھید در آن  ان است و علماء टی دست مى باشـند تـا ا یࢃا ࣷࡄ
ن کشف از حقیقت حال بر وجه صواب است و از قیقة این  ࡑࡌکتاب ࣼد و فى  ࡛ࡉ  ا

تصر نـافع اسـت و رسـاله در اسـرار صـلوة و  ࡲࡌخجله تألیفات آن جناب حاشیه بر  ّ
ين بـه طھــارت و  اسـت چـاه بـه ملاقــات و عـدم آن و رسـاله در  ࠠࡆـرسـاله در  ࠓࡊ
ــت و  ــاء غــسل جناب ऍــاله در حــدث در ا ــأخر و ســابق و رس ّحــدث و شــك در مت

ريم طلاق حایض حامل که مدخول झا و زوجـش راضـی باشـ د و ࠐࡉرساله در 
رساله در طلاق غایب و رساله در نماز خجعه و رساله در ترغیب بـه نمـاز خجعـه و 
࠻ و عمره  ࠻ و رساله در نیات  ࡓرساله در مقیمين در اسفار و رساله در مناسك  ࡓ
ث  ام حیوة و رساله در ميراث زوجه و رساله در بیان ده  مࡿࡉو رساله در ا ح

ّفقـدان احبـه و اوऐد و در آن مشکل در ده علم و کتاب مـسکن الفـؤاد در نـزد 
ت اوऐد را  ख ثواب  مصیदکتاب صواب صابران را از اخبار  و آیات بیان نموده  ّ س
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ت اولا د این مثوبات را معتقدم  مصیदو در آخر آن کتاب گفته که خداوندا در 
ت اوऐد گرفتار مکن که طاقت ندارم و این ثواب ھا  ن مرا به درد  مصیदو ل

ر مرا مستفیض فرما و کتاب کشف الرरه را نمی خواࢬ و عو ّض آن ثوابى د ی
لید میت است و رساله در اجتھاد  ت و رساله در عدم جواز  ام  ّدر ا ࠛࡆ غیदح
یار اسـت  ࡰـࡃو بدایۀ درایه و شرح بدایـه و ایـن فقـير را بـر شـرح بدایـه حـواࣶ 
یار است و این فقير در  ࡰࡃن تدوین ننمودم و آن حواࣶ مشتمل بر قواعد  لی

مـد تـقى و مـوࣵ را औشـته ام و هم ّان حواࣶ شـرح بدایـه اجـازۀ دو فرزنـدم  ࡲࡉ
دثين و کتاب منارالقاصدین در اسرار  ّکتاب غنیة القاصدین در اصطلاحات  ࡲࡉ ّ
ب و رساله  ࣸࡃمعالم دین و رساله در شرح الدنیا مزرعة الآخرة و کتاب رجال و  ّ

قیق  نیت و  قیق ايمان و اسلام و رساله در  ّدر  ࠐࡉ رساله در این کـه صـلوة قبـول ࠐࡉ
قیـق اخجـاع و  لمؤمنين علیـه الـسلام و رسـاله در  ࠐࡉنمی شود مگر به ولایت امير ّ ا
و و شرح آن و رساله  ࠓࡉکتاب اجازات و حاشیه بر عقود ارشاد و منظومه ای در  ّ

࠺ زیــن الـدین و اجوبـۀ آठــا و فتـاوای شــرایع و  مله و ســؤالات  ّدر شـرح  شـࢄ ّ ࡰـࡃ
تص تـصر خلاصـه و ࡲࡌفتاوای ارشاد و  تصر مـسکن الفـؤاد و  لمرید و  ࡲࡌر منیة  ࡲࡌ ا ّ

سير قول خدای تعالى  ون ( ࠛࡅرساله در  ون الـسا ࠚࡆوالسا ّࠚࡆ قیـق ) ّ ࠐࡉو رسـاله در 
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ــسائل  ــواب م ــه و ج فی ــسائل  ــواب م ــانیه و ج ــسائل خراس ــواب م ــدالت و ج ّع ࠓࡊّ
یـه و بدایـه ّھندیه و جواب مسائل شامیه و رسالۀ اسلامبولیه در واجبـات  ّ ّपعی ّ 

مـد  ّدر سبیل ھدایه و فواید خلاصة الرجال و رساله در ذࡶ احوال خـود و  ࡲࡉ ّ
࠺ ࣴ औادۀ آن بزرگوار بر ھر دو  شࢄبن حسن که تلمیذ او ࣼد آنرا زیاد ࡶده و 
ــھادت آن  ــاب ش ــواࣶ و در ب ــازات و ح ــائل و اج ــا از رس ठــاد ࡶده و غيرآ زی

جـی شـنیدم کـه ّجناب اختلاف است و این فقير از آخوند ملا صفر ࣴ ھࢄ لا
ًچون آن بزرگوار در بلاد عرب علم اشتھار بر افراشت عامۀ عمیا  ) شاید علماء(ّ

࠺ زیـن الـدین  ّاز این معنى دلتنگ گردیدند و بـه سـلطان روم رسـانیدند کـه  شـࢄ
خــت پادشـاه  ر فرسـتاد کـه آن جنـاب را بـه پا یࢀشیعه است پس سلطان ھفت  ࠟࡅ

ر در بـين راه ببرند تا سلطان را از آن واقعه آं ࠟࡅاھی حاصل آید این ھفت 
یار از آن جناب به منـصۀ  ّدست بى ادبى دراز نمودند و در بين راه ࡶامات  ࡰࡃ
یدند کـه اگـر بـه نـزد سـلطان بـرود خواھـد  ان با خود اند ࣷـࡄظھور رسید پس ا ࣷࡄ
ࠓࡊات یافت و ما که دست بى ادبى بر او دراز ࡶديم خواھد به ھلاکت انداخت 

ّجۀ شھادت رسانیدند و سر او را بـرای پادشـاه بردنـد پـس سـید پس او را به در
لمطلب و در باطن شـیعه  ل عباس بن عبد ّعبدالرحيم عباࣵ که سید ࣼد و از  ا ّࣸࡃ ّّ ّ
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ــصب مــستوفى  ــه را شــنید و او را من ــھید ࣼد ایــن واقع ــلاص کیــشان ش و از اخ
ی ࣼد پس قلمدان خود را برداشت و به نزد سلطان رفـت و قلمـدا للمما ن ا

را به نزدپادشاه گذاشت و عرض ࡶد که مرا از خدمت گذاری معـاف داریـد 
ّسلطان از سبب آن استفسار و اصرار ࡶد سید عبـدالرحيم گفـت کـه ملازمـان  ّ
࠺ زین  شࢄسلطان از قاعࢰ و قاऔن اعیان جھان بيرون رفته اند شما مى فرستید که 

ادله کند و مـذھبش  ࡲࡉالدین را بیاورید تا با علماء  ان سـر او را ّ ࣷـࡄمعلـوم گـردد ا
ا باشد کـه شمـا مـرا  ان را مؤاخذه نمی کنید پس  ࡰࡃبرای شما مى آورند و شما ࢬ ا ࣷࡄ
ان سر مرا خواھند آورد در چنين دولتى خدمت  ࣷࡄواھید برای مـھمی پس ا ّ ࠏࡌ
ر را به  ࠟࡅࡶدن خطا است پس مرا معاف دارید سلطان را پسند آمد و آن ھفت 

شی ࠏࡌسید عبدالرحيم  ّ یار ّ ر را گرفتنـد و آتـش  ࡰـࡃد سـید امـر ࡶد کـه آن ھفـت  ࠟࡅـ ّ
ر را به آتش سوختند و در کتـاب امـل الامـل گفتـه کـه  ࠟࡅافروختند و آن ھفت 
࠺ شـنیدم و بـه خـط بعـضی دیـدم  ه از بعضی از مشا  ّسبب قتل ان جناب چنا ࠔ ࠓࡋ
ان  ی از ا ر به خدمت شھید ثانى به مرافعه آمدند پس برای  ࣷࡄاین که دو  ی ࠟࡅ

जوم علیه غضبناک گردید و به سوی قاضی صیدا که اسم او ح ࡲࡉ ࡶد پس 
وری  نـمعروف ࣼد رفت و شھید در این ایام از مـسکن دور شـࢰ در بـاغ ا ّ
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منزل داشته و مشغول به تألیف شرح لمعـه و ھـر روز یـك ࡶاس مى औشـت کـه 
یك جزو باشد پس قاضی صیدا به سـوی جبـع کـس فرسـتاد کـه او را بیاورنـد و 

ا بـه دفعـات ش ࠻ यت االله رفته ࣼدبـا ایـن کـه سـا ًھید در آن ایام به مکه برای  ࠚࡆ ّ ࡓّ ّ ّ
࠻ بـه جـا آورده ࣼد و مقـصودش آن ࣼد کـه ࡲخــفى باشـد و کـسى از  ࡓـمتعدده  ّ
ست و روی  ملی  ࣸࡄاحوال او آंاھی نداشته باشد و در اऍاء راه در میان  ࡲࡉ

ــه ــب او رفت ــه طل ص کــه ب ــس آن  ــانید پ مــل را پوش ــࡌآن  ࡒ ــع او را ࡲࡉ  ࣼد و در جب
ا گفتند که مدتي است که سفر ࡶده است پس قاضـی صـیدا بـه  ّنیافت و اھل آ ࠓࡊ
ص مبدعی پیدا شࢰ که از چھار مذھب  ࡒࡌسلطان روم औشت که در بلاد شام 
خارج است پس سلطان به طلـب او کـسى را فرسـتاد کـه او را زنـࢰ بیـاورد و بـا 

ادله کند تا مطلـع بـر مـذھب ا ّعلماء  ه مـذھب مـا اقتـضاء دارد ࡲࡊ ࠓࡋـو شـويم تـا آ
ص آمد و از او استفـسار نمـود گفتنـد او بـه مکـه رفتـه  و عمل کنيم آن  ّبدان  ࡒࡌ ࠓࡉ
ّاست پس در طلب او روان شد و در اऍاء راه مکه به او رسید آن جناب فرمود 

ص  ن آن  ࠻ به جای آوريم از آن پس ھر چه مى خواھی  ࡒࡌبا من باش تا  ب ࡓ
࠻ فراغت یافت او را به روم بردند پس چون به بلاد راضی شد پس چون  ࡓاز 

ص که به همراه شـھید ࣼد سـؤال ࡶد کـه ایـن  ی آمد و از آن  ࡒࡌروم رسید  ࡒࠗࡡ
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چه کس است که با ओ است ؟ در جواب گفت که او مردی است از علماء شیعۀ 
ऍدر ا ओ ص گفت که ࡒࡌامامیه که مى خواࢬ او را به نزد سلطان برده باشم آن  اء ّ

صير خدمت ࡶدی و آزارش نمودی و نمی تـرࣵ کـه او بـه  ࠛࡆراه بالنسبه به او  ّ
ا دارد آठـا ࢬ بـه او اعانـت مى نماینـد  ࠓࡊپادشاه سعایت از ओ کند و یارانى ࢬ در آ
پس باعث ھلاک ओ خواھد شد پس صواب آن است که سرش را جدا کنى و به 

࠹ جفـت ࠹ در ࡛نزد سلطان برده باࣶ آن ملعون مطرود طـا ࡛ پـی کننـدۀ ناقـۀ صـا
ه ای از हکمان در آن شب دیدنـد  ࠠࡅکنار دریا سر اطھرش را جدا ساخت و طا
که औرھا از آسمان نزول مى نماید بـه آن مکـان و بـالا مى رونـد پـس हکمـان آن 
ّبدن طیب را در آن مکان مدفون ساختند و قبه بر روی او ࡵـا ࡶدنـد پـس آن  ّ

ار ملعون چون آن سر مبارک را ب نه نزد سلطان رسانید سلطان از قتل او ا
ّࡶد و سید عبدالرحمن عبـاࣵ سـعی در قتـل آن ملعـون نمـود پـس سـلطان آن  ّ ّ
࠺ وفات او  ا کلام امل الامل ࣼد و بعضی از ادباء در تار ࠔملعون را کشت تا ا یࢃࡊ

نة مستقرة واالله (گفته اند  ّذلك الاواه  ّ ّ ࡛ࡊ ا ارت و در لؤلؤ مذکور است که این عب) ّ
نه باید به  ّمشعر بر آن است که وفات او در سال ठصد و ھفتاد و شش باشد ،  ࡛ࡊ ا

ه من بـر   ࠓࡋھاء خوانࢰ شود نه به تاء مثناة فوقانیه والا زیاده از ھزار مى شود و آ ّ ّ ّ
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࠻  پـࢃآن مطلع شࢰ ام در مواضع متعدده آن است که در سال ठصد  و ھفتـاد و  ّ ّ

اق افتاد و ࡵابراین عمر اه و شـش خواھـد ࣼد و مؤیـد ایـن ّࠛࡅا ࠻ یا  اه و  ّش  ࡊـ پࢃࡊ پࢃپࢃ
࠺ ࣴ औادۀ شـھید  لمنظوم که از تألیفات  لمنثور و  شࢄمطلب این که در کتاب در  ا ا ّ
࠺ حسن گفته که پدرش چون به درجۀ شـھادت  شࢄثانى است در ترخجۀ پسرش 
طات و  ࠻ ࣼد تـا ایـن جـا کـلام لؤلـؤ ࣼد و  سـرسید در سال ठـصد و شـصت و  پـࢃ

ّطیات او ظاھر اسـت چـه عبـارت بعـض ادبـاء غلـط بـين اسـت زیـرا کـه آن خب
ه لؤلؤ  یار به آ لمنظوم منافات  اوز از ھزار است علاوه کلام در ࠓࡋعبارت  ࡰࡃࡊ ا ّ مࢀ
ه مؤلـف کتـاب  ّدر صدر کلامش فرموده دارد مگر آن عبایر غلـط باشـد و آ ࠓࡋـ

ازده و وفاتش برخورده و در تذࡶة العلماء औشته ام وऐدتش در سنۀ ठصد و ی
اق افتاده است و صاحب لؤلؤ گفته که یافتم در  ّࠛࡅدر سنۀ ठصد و شصت وشش ا
ایت قتل شھید ثانى که به این صورت औشته ࣼد  حبعضی معتمدۀ کتب در 
ّکه گرفته  شد و مأخوذ گردید ، شھید ثانى در مکـۀ مـشرفه بـه امـر سـلطان سـليم  ّ

م شھر ربیع الاول سنۀ ّپادشاه روم در  رام او پࢃࡊ د ࠻ در  ࡛ࡉ ठصد و شصت و  اࡊ مࢆ پࢃ
ا یـك  ࠓࡊـرا گرفتند و او را بيرون آوردند به سوی بعضی خانه ھای مکـه و در آ ّ

ّماه و ده روز حبس نمودند پس او را از راه دریا به قسطنطنیه بردند و در آن بلد 
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او را کشتند و سه روز بدن مبارکش را انداختند پس از آن جسدش را به دریا 
࠺ झاء انداخت ࠺ افضل  ل شد آن خط از خط  شࢄند و این کیفیت از خطی که  شࢄ ّ ّ ࠟࡆ ّ ّ

ل فرمـوده از  ار  لـسى ر ه در کتـاب  ا کلام لؤلؤ ࣼد و علامه  ࠟࡆـالدین تا ا ࠏࡉـ ࡲࡊ ّࡊ یࢃ ّ
࠺ حسين که شاंرد شھید ثانى ࣼد و او گفته  ࠺ झائی از والدش  شࢄات از  شࢄ ࠜࡆ

عی از اسـلامبول رسـیديم که من و استادم شھید ثانى سوار ࣼديم پس در موض
رۀ مبارک شھید پدیدار شد و فرمود که خون بزرگی  ࡰࡄپس دیدم که اثر تغير در  ّ
ته مى شود پس بعد از زمـانى خـون مبـارک آن بزرگـوار در  ࠔࡌدر این موضع ر
ر  از آن  ته شد و این از خجله ࡶامات آن جناب ࣼد ࡶامة د یآن مکان ر ࠔࡌ

ّ عظيم خارج از حد اعتدال در اسـلامبول جناب آن که بعد از شھادتش باران
وی که نزدیك ࣼد که اسلامبو ل غرق شود جـان آمد به  ࠓࡉآمد و دریا به    .ھࢄ

  ّ در احوالات ملا خلیل قزوینى ر ه-م 
ّملا خلیل قزوینى مقبره اش در قزوین و مدرسه ای ࢬ در جنب مقبره اش مى 

د کـه باشد که منسوب به او است و آن مدرسه بالفعل خراب  ࣸـࡄاست و معلوم 
ن اخباری مسلك است وصاحب فضل است و شرح  لاو از که اجازه دارد 
فارࣵ بر ऑفى औشته است و شرح کتاب زکوة در نزد من است و از خجله تلامذۀ 
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امع و صـاحب تألیفـات ࣼده  یار فاضـل ࣼد و  ࡲࡊـاو آقا رضی قزوینى است که  ࡰࡃ
موعه ای औشته در مسائل  ࡲࡊख این که  ّ عدیࢰ از منقول و معقول و ریاضی و س

ًو آن و این کشف از آن مى کند که استادش نیز فاضل ࣼد چه ھر تلمیذی غالبا  ࠓࡉ
ّمظھر کمالات استادش مى باشد و ملا خلیل قزوینى در دو مسئله بر خطا رفته 

࠹  ࠹ جایز است مانند رغیقى که جایع بـدون تـر ࠹ بلا مر جࢄی این که تر ࡖّجࢄ ی
دارد و مانند قدحی که عطـشان و ماننـد ایـن کـه در مکـانى کـه یی را بر مى 

ود و حال این که  ࣸࡄ࠹ باشد و آبى بر آن بریزند پس باید از ھیـچ سمت روان  مسّࢊ
ض را متعرض شࢰ اند و جـواب دو مثـال  لمين این موارد  ّمى شود و  ࠟࡆ ّمت

داد ࠹ جـایز باشـد ا ࠹ بـلا مـر ࠹ است و اگر تر ࣸـࡃاول این مقامات مر ّ ࡖّ جࢄࡖ  اࣼاب ّ
اثبات صانع لازم آید چه ممکن مساوی الطرفين است یعـنى وجـود و عـدمش 
࠹ جایز باشد لازم آید که  ࠹ بلا مر ࡖّبالنسبه به ذاتش مساوی است پس اگر تر جࢄ ّ
قق شود پس اثبات واجب الوجود نتـوان نمـود  ّبتواند وجود ممکن بى صانع  مࢀࡉ

ّمسئلۀ دوم که ملا خلیل بر آن رفته این که شکل  جـه نمی دھد زیرا که ّ نتࢄاول  ّ
جـه موقوف بر کبری است و کبری نیز موقوف بر  نتࢄمستلزم دور است زیرا که 
ّه و دور باطل است پس شکل اول باطل است پس استدلال به شـکل اول  ّ نتࢄࡊ
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مـد  ࠺  ير ࡶده و  ࠺ اࣼ سعید اࣼ ّدر ھر مقامى باطل است و این شبھه را  ࡲࡉ شـࢄ࡛ࡌ اشࢄ
࠺ اࣼ ࣴ سینا ف ّرسـتاده و औشـته کـه شمـا استدلالـیــان بایـد ھـر مطلـبى را بـه شࢄبه 

ّی از اشکال اربعه تمـام کنیـد و تمامیـت ثلثـه موقـوف بـر تمامیـت شـکل اول  ّ ّ ی
ّاست چه آن سه شکل باید بـه شـکل اول تمـام شـوند و شـکل اول مـستلزم دور  ّ

ریری که متق ت اکبر به  جـه موقوف است بر اندراج اصغر  ࠛࡆاست چه  ࠐࡉ دّم نتࢄ
واھد ࣼد چنان که شما را این گمان  ࠓࡌشد و ھر دلیلی تا به شکل اول در نیاید تمام  ّ
ّاست و شکل اول بدञی النتاج است چنان که شما مى گوئیـد بـا ایـن کـه مـستلزم 
࠺ الـرئیس رسـید در جـواب  ّدور است و دور باطل است چون این شبھه به  شـࢄ

صیل مندفع است چ تلف اسـت زیـرا ࠛࡅऔشت که دور به اخجال و  ࡲࡌه جھة دور 
ــبری  ــر ک ــت ب ــوف اس ـــه موق ج ــالا و  ـــه اخج ج ــر  ــت ب ــوف اس ــبری موق ــه ک نتࢄک ًنتࢄ

اصل چون ملا خلیل این دو مسئله را اختیار نمود اشتھار در امصار  ّمفصلا،  ࡛ࡉ ا ً ّ
یافت و چون به سمع علماء اصفھان رسید مانند آقا حسين و اضراب و اتراب او 

ئه و ا نठایت در مقام  ان به گـوش ࠐࠗ نیع ا ار و  ࣷࡄار برآمدند چون ا ࣹࡄ ن 
ادلـه نمایـد پـس  ان در ایـن بـاب  ࡲࡊملا خلیل رسید روانۀ اصفھان شد کـه بـا ا ࣷـࡄ ّ

ا تـدریس مى ࡶد و آقـا حـسين در  ࠓࡊـوارد مدرسه ای شࢰ که آقـا حـسين در آ
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مد بن حسن شيروانى در مدرسـه ࣼد و در نـزد  ّاندرون خانه ࣼد ملا ميرزا  ࡲࡉ ّ

رۀ ملا ميرزا وارد آقا حسين اق افتاد که ملا خلیل به  ّ درس مى خواند و ا ࡓࡊّ ّࠛࡅ
ّشد ملا ميرزا از کیفیـت احـوال او استفـسار نمـود در جـواب گفـت کـه مـن مـلا  ّّ
خلیل قزوینى مى باشم و شنیدم که آقا حسين در این دو مـسئلۀ معروفـه بـر مـن 

 मار نمـوده انـد آمـࢰ ام تـا بـا او منـاظره کـ نـنیع و ا ّمـلا مـيرزا گفـت کـه شمـا ࣹࡄ

جــه نیـستند مـلا  ّوئید که چـرا در شـکل اول صـغری و کـبری مـستلزم  نتࢄ ّ ب
ّخلیل گفت برای این که دور لازم مى آید و دور باطـل اسـت پـس شـکل اول 
ّباطل خواھد ࣼد ملا ميرزا گفت که همين دلیل شما شکل اول است و مـشتمل  ّ

جـۀو  ओ صـغری و جــه نمـی نتࢄاست بر صغری و کبری و  نتࢄ کـبری را مـستلزم 
رد تـا آقـا  نـدانى پس دلیل ओ ࡵا بر مذھب ओ فاسد است پس ملا خلیل صبر  ّ

ه بلافاصله برخاست و بر دراز گوش خود سوار شد و  بلحسين بيرون آید 
खن بن ملا  ّبه قزوین مراجعت ࡶد و او را پسری ࣼد فاضل معروف به ملا  سلّ

  . ت است خلیل قزوینى و صاحب تألیفا
اری ر ه-ما  مد خوا ࣸࡃ در بیان احوال آقا حسين بن  ّ   ࡲࡉ
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اری از جھابذۀ خجاھير اऑبر و اऑرم افاضل اऑمل است  وا مد  ࣸࡃآقا حسين بن  ࡛ࡌ اࡲࡉ ّ
ل و در ابتــداء ऑر  ل فى ا لــو آن جنــاب را تعبــير مى کننــد بــه اســتاد ا ّلــ

مت و در آن فن مـھارت داشـته و وحیـد عـصر خـو د ࣼد حمشغول به علم 
پس شبى با فقیھی به جائی بـه مــھمانى رفتنـد پـس در وقـت خـواب بـرای فقیـه 
تری مـھیا نمودند و برای آقا حسين چیـزی نیاوردنـد پـس فقیـه  واب و  ّر ࡰࡃ خࢀࡌ
ن و  بـیفبه آقا حسين گفت ओ ھیولى را به زیـر यنـداز و صـورت را بـالایش 

قـق سـبزوار ّواب ، آقا حسين صباح آن روز بـه خـدمت  ࡲࡉ مـد بـاقر ࠏࡌ ّی آقـا  ࡲࡉ
ــت و از ( ــه اس ــاحب کفای ــاد و ص ــادات ارش ــرح عب ــاحب ش ــيره و ص ــاحب ذخ ص

࠺ झائی و اجازه از او دارد ّحاضر شد و مدت دوازده سال در ) شࢄشاंردان 
ّخدمت او تلمذ در علم منقول نمود و از او اجازه گرفـت و دخـتر او را بـه حبالـۀ 

ओ لّـد یافـت و چـون در معقـول و ناح خود درآورده و آقا خجال از دختر او
ل بالاکل نامیدند و پسرش آقا خجال  ّمنقول تدریس مى ࡶد لذا او را استاد ا ل
ــلطان  ــيروانى از شــاंردان او مى باشــند و س ــد بــن حــسن ش م ّو مــلا مــيرزا  ࡲࡉ ّ

صفوی در آن زمان خـواھش آن ࡶد کـه کتـابى औشـته باشـد و ࡲخــارج او را 
ّود به شرح کتاب شھید اول از ابتداء آن متفّل شد پس آقا حسين شروع نم
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ࢰ ھزار यت شرح ࡶد پس در این وقت سـلطان  ࡞ࡊکتاب به قدر دو ورق آنرا 
وفات یافت و آقا حسين औشتن آنرا ترک نمود پـس از سـبب آن سـؤال نمودنـد 
آن جناب در جواب فرمود که سلطان آنرا تـألیف مى نمـود نـه مـن و آن کتـاب 

ّوس اسـت فى شـرح الـدروس و صـاحب وسـایل از او ّموسوم به مـشارق الـشم
مـد و عترتـه  لماضين و اطال االله اعمار الباقين بـه  ّاجازه دارد رحم االله معشر  ࡲࡉ ّ ّّ ا

  .ّالطاھرین 
اری ر ه-مب  مد بن آقا حسين خوا ࣸࡃ در بیان احوال آقا  ّ   ࡲࡉ

اری ملقب به خجال الـدین و موصـوف  مد فرزند ارخجند آقا حسين خوا ّآقا  ّ ࣸࡃ ّ ࡲࡉ
مـد  قیق و تدقق بى نظير و عدیل است و از مـلا  اری و در  قق خوا ّبه  ࡲࡉ ࠐࡉ ّࡲࡉ ّ ࣸࡃ ّ
تـصر اصـول و تعلیقـه بـر  لسى اجازه دارد و تألیفات او تعلیقه بـر شـرح  ࡲࡌتقى  ࡲࡊ
ّشرح لمعه که در غایت متانت و تدقیق و تعلیقۀ حاشیه بر خفری بر الهیات شرح 

ی شرح فارࣵ بر کتاب مفتاح الفلا ࡒࡋرید قو ࠺ झائی ، گویند که آقا خجال ࠐࡊ شࢄح 
عبارتي گفت که جای تأنیث ࣼد و به تذکير ادا ࡶده ࣼد یا به عکس پس در این 
ّباب به او ایراد ࡶدند جواب گفت الامر فى الـتذکير والـتـأنیث سھلة ، پس لفظ  ّ
سن فیض خواست که به زیارت यت  ࡲࡉسھله را نیز مؤنث آورد و در سالى ملا  ّ ّ
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ود و از ऑشان حرکت نمود وارد اصفھان شد و بـر آقـا حـسين مــھمان شـد ّاالله ر
سن مسئله از آقا خجال سـؤال  لس حضور به ࢬ رسانید ملا  ࡲࡉپس آقا خجال در  ّࡲࡊ

ࡶد و آقا خجال از عھدۀ جواب بر نیامد و تا آن وقت غالب اوقات را به بطالـت 
سن دسـت بـر دسـت زد و گفـت کـه حیـف ࡲࡉمى گذرانید پس ملا   در خانـۀ آقـا ّ

ن در آقا خجال تـأثير ࡶد و ࡵـای ऑر را گذاشـت پـس  ته شد پس این  ࡑࡌحسين  ࡰࡃ
بت  سن از مکه مراجعت ࡶد و به خانۀ آقا حسين آمـد و بـا آقـا خجـال  ࡗـࡉملا  ّࡲࡉ ّ

یار صاحب فضیلت شࢰ پس گفت که این آقا خجال غـير آن آقـا  ࡰࡃداشت دید که 
در زمـانى کـه بـرای آقـا خجـال شـام حاضـر خجال است که ما پارسال او را دیديم و 

ا گذاشـتند و  ࠓࡊـࡶدند در حالتى که آقا مشغول به مطالعه ࣼد پس خوان را در آ
࠹ بلند شد آقا سر برداشت دید  د تا آن که به یك دفعه اذان  ࠼ ملتفت  صࡿآقا  ࣸࡄھࢄ
ّکه شام حاضر است گفت که چرا دیر آوردید گفتند که ما آنرا اول شب آورديم 

دید و ھـر سـالى چھـار ھـزار ओمـان پادشـاه بـه آقـا مى داد کـه آقـا و شما م ࣸࡄلتفت 
ــس  ــد پ ــر ش ــدمت او حاض ی از اعیــان در خ ــانى  ــس در زم ــد پ ــقــضاوت کن ی
فـت و گفـت اکنـون نمـی  نی مسئله از او سؤال ࡶد آن جناب جـواب  ࡒࠗࡡ
ر که  ر آمد و سؤالى ࡶد همان جواب را شنید تا چھار  ی د ࠟࡅدانم پس  ی ࡒࠗࡡ
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ــس ــار م ــان چھ ــه از اعی ــسى ک ــنیدند آن ک ــواب لاادری ش ــد و ج ــؤال ࡶدن ئله س
دولت ࣼد گفت که شمـا سـالى چھـار ھـزار ओمـان مى گيریـد کـه بدانیـد و در ایـن 
رمائید که نمی دانم آقـا خجـال فرمـود کـه  ࠚࡅلس ھر کس از شما سؤال مى کند شما  ࡲࡊ

ه من چھار ھزار ओمان را برای آن چیز ھائی که مى دانم مى گيرم و ࠓࡋ اگر برای آ
ــد رحمــة االله علیــه و ࣴ  ــه آن نمــی کن ــۀ پادشــاه وفــا ب يرم خزین ــی دانم  ّنم بــ

لماضين  ّعلمائنا   .ا
مد بن حسن شيروانى-ࡲ࠻  ّ در بیان احوال ملا ميرزا  ࡲࡉ ّ  

اسن فضلاء و مقتدای مدققين  مد شيروانى شعلۀ زऑءو وارث  ّملا ميرزا  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ

قق شيروانى و  ّاز علماء ملقب به  ار ࡲࡉّ فـمعروف به ملا ميرزای شيروانى ا ّ

ــارش در  ऎ ــوال درر ــين و اق ــراف اول ــلاف اش ار اس ــۀ ا ج ارش  ّا ــ ف ــ نتࢄب
ّسطور طروس متأخرین چون خورشید رخشان تابان و نمایان است ذھن صافى 
ــتاد  ــذۀ اس ــزه و از تلام ــوش م ــت خ ش ठای ــا ــایق رق ــزه و دق ــه جرب ّاش قریــب ب ࠞࡆ

ل آقا حسين و اجازه اش ل فى ا لا  از عالم بلاشين آقا حـسين اسـت و ّل
ّدر زمانى آن عالم ربانى و فاضل بلاثانى مشید الفاظ و مبانى و معانى یعنى ملا  ّ ّ
ميرزای شيروانى با لباس شيروان وارد خدمت آقا حسين گردیـد در حـال کـه 
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࠺ اࣼ ࣴ را تــدریس مى فرمودنــد مــلا مــيرزا  ّآن جنــاب شــرح اشــارات  شــࢄ
یار بر او و ان او استفسار فرمود ࡰࡃایرادات  ࣸࡄارد ساخت پس آقا حسين از نام و 

چون او را شناخت گفت که من مطالعه برای ओ ننمـوده ام امـشب مطالعـۀ ओ را 
ّمى نمـايم پـس در نـزد آقــا حـسين رحـل اقامـت انــداخت و تلمـذ نمـود و از خجلــه 
ّفتاوای غرरه ملا ميرزا این کـه در شـکوک رکعـات نمـاز تـروی لازم نیـست و 

ل  ام در شـرح شـرایع الاسـلام قـول او را  ࠟࡆـمؤلف این کتـاب بـدایع الا حـ ّ

ّࡶده ام و ठایت ओھين و تضعیف او نموده ام ، گویند که ملا مـيرزا روزی در 

سته طلاب به دور او خجع شـدند پـس آن جنـاب  ّمدرسه بر سر حوض آب  ࣸࡄ
ب از ّھفتاد ेھان اقامه ࡶد کـه ایـن حـوض بایـد آب نداشـته باشـد پـس طـلا

جــواب عــاجز و در جلبــاب شــبھه بــاثی ماندنــد پــس آن جنــاب کــفى از آب  
برداشت و به ھوا داد و فرمود که همين در ابطال ایـن بـراھين ऑفى اسـت یعـنى 
ــند و مــصادم  ــاتي باش ــبھات و مغالط ــن بــراھين ش ــه ای ــت ک ــود آب دال اس وج

اسد ضرورت مى باشند و ھر شبھه که مصادم ضرورت است باطل و عاطل و ف
ّو ऑسد است و معروف است که ملا ميرزا با آقا خجـال همیـشه مـزاح و مباحثـه و 

࠺ مى ࡶد پـس روزی  وی که غالبا اوقات را بر او  تࡾـادله و آزار مى ࡶد به  ً ࠓࡉ ࡲࡊ
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ّی آمد و آقا خجال را بـرای تعـشى و شـام ضـیافت ࡶد آقـا خجـال را در بـاطن  ࡒࠗࡡ
ّه باشـد پـس او وعـࢰ ندھـد والا وعـࢰ ّخیال این که اگر ملا ميرزا را ࢬ خواست

ّدھد پس آقا خجال سؤال ࡶد که ملا ميرزا را ࢬ وعࢰ گرفتـه گفـت نـه آقـا خجـال 

ص مضیـف چنان گمان ࡶد که آقا  ّگفت برو و من امشب خواࢬ آمد پس آن  ࡒࡌ
واھد پس به نزد ملا ميرزا رفت و او  ّخجال میل دارد که ملا ميرزا را ࢬ وعࢰ  ࠏࡌّ

افت وعـࢰ خواسـت چـون زمـان شـام در رسـید آقـا خجـال بـه خانـۀ آن را به ضی
ا است پـس مـلا مـيرزا شـروع نمـود در  ّص رفت دید که ملا ميرزا ࢬ در آ ࠓࡊّ ࡒࡌ
وی که آقا خجال متغـير گردیـد پـس  ّمباحثه و مکالمۀ مسائل علمیه با آقا خجال به  ࠓࡉ ّ

ّنبـود کـه مـلا صاحب خانه به فطانت و کیاست دریافت که منظور آقـا خجـال آن 

ن  واھد پس صاحب خانه خواست که به واسـطه ای قطـع  ࡑـࡌميرزا را وعࢰ  ࠏࡌ
ّملا ميرزا نماید پس از ملا ميرزا سؤال ࡶد که شعر اول دऒان حافظ  ّ الا یا اञا (ّ

ًالساقی ادر کأسا وناولها  ّمعما است ) ّ که عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشکلھا -ّ
ّه مى شود و مقصود مضیـف ایـن ࣼد کـه مـلا مـيرزا در به اسم احمد و این چگون ّ

ر ࡶدن و معطـل  ود زیرا کـه ایـن شـعر معمـا نیـست و از  ّاین جا معطل  فـّ ّ ࡰࡄ
ّشدنش باعث خلاࣿ آقا خجال شود پس ملا ميرزا متوجۀ مضیـف شد و ھفتاد  ّ ّ



 662 

ر به آقا خج یओجیه نمود برای این که این شعر معما است به اسم احمد و بار د ال ّ
ت و مباحثه نمود و چون در نزد ملا ميرزا آمد مذکور داشتند که فوق  ّدر آو ࠔࡌ
ا فـرو مى  ࠓࡊفلك اطلس که رسیديم آستين را بالا مى زنم و دست راست را در آ
ن از آن  ࡑࡌبريم پس اگر فرو رفت خلا خواھد ࣼد والا ملاء خواھد ࣼد و این  ّ

ّ झبھانى औشته اسـت کـه مـلا مـيرزا جناب بر سبیل مطاरه و مزاح ࣼد و آقا باقر

گفت که من بیست دفعه شرح جامى را درس گفتم و ھر دفعه فھمیدم چیزی را 
ھمیࢰ ࣼدم و از خارج مسموع شد که ملا ميرزا گفـت مـن  ّکه در دفعۀ پیش  ࠟࡅ
ّھفتاد دفعه شرح جامى را درس گفتم ، گویند که در زمان آقا خجال و ملا ميرزا با 

ــائی مى ــه ج ــال ࢬ ب ــا خج ــوار ࣼد و آق ــوش س ــر دراز گ ان ب ی از ا ــد و  ــࡄ رفتن ࣷ ــ ی
ت وچون دراز گوش  ࡰࡃهمیشه لباس خوب مى پوشید و عمامۀ تيرمه بر سر مى  ّ

مـير ( به مصدوقۀ  رالاصوات لـصوت  ࡛ࡉان ا ا ن ّشـروع بـه فریـاد ࡶد مـلا ) ّ

ش ّميرزا ترک ࣼد و آقا خجال اصفھانى ملا ميرزا به آقا خجال گفت ایـن دراز گـو
ذشـت کـه آن حیـوان شـروع بـه اضـراط  ناصفھانى مى خواند پس سـاعتى 
ّنمود آقا خجال به ملا ميرزا گفت که این حیوان جسته جسته हکی نیز مى گوید و 

ّتألیفات این بزرگوار حواࣶ متفرقۀ غير مدونه بـر شـرح لمعـه اسـت و خـالى از 



 663 

رید اس ࠐࡊلطافت نیست و حواࣶ غير مدونه بر الهیات شرح  ّت که با ठایت دقت ّ

مت ید طولائی داشته و  حاست و کشف از آن مى کند که آن جناب در فن  ّ
ن چـون تـرک ࣼد فـارࣵ او مـشکل تـر از  لیشرح فارࣵ بر معالم الاصول 
ّعربى است و حاشیه بر معالم الاصول و چـون خلیفـه سـلطان بـر معـالم حاشـیه  ّ

ــ ــوده ࣼد م ــالم نم ــر مع ــرادات ب ــته و در آن ای ــیه را در رد औش ــن حاش ــيرزا ای ّلا م ّ ّ

ــورش  ــد منظ ــه مى گوی ــل علی ا قی ــر  ــیه ھ ــته و در آن حاش ــرادات او औش ــای ࡊ ّ
ّسلطان العلمآء است و این فقير نیز حاشیه ای بر حاشیۀ سلطان औشـته ام و آنـرا  ّ
ّمسمی ساختم بر دودات ،و ایرادات سلطان را که بر معالم فرموده رد نموده ام 

ّیفه سلطان ठایـت فاضـل و جـامع و دقیـق و او را حاشـیه ای  اकاف این که خل
تصر اصول عضدی و  رید و حاشیه بر شرح  ࡲࡌاست بر خفری بر الهیات شرح  ّࠐࡊ
ب اسـت و در  مود است و سید حسینى  ࣸـࡃحاشیه بر شرح لمعه و اسم سامى او  ّ ࡲࡉّ

࠺ ࣴ औادۀ شھید ثانى ࣼده مد پسر صاحب معالم و اواخر  ࠺  شࢄاواخر  ّشࢄ  زیرا ࡲࡉ
ل نموده و در قول معالم در  مد پسر صاحب معالم حاشیه  ࠺  ࠟࡆکه سلطان از  ّ ّ ࡲࡉ شࢄ

مد پسر صاحب معالم ) ان ऑن ࣼضع ࣼاحد(ࠛࡆسيم  ࠺  ّپس سلطان گفته که  ࡲࡉ شࢄ
ل ࡶده که مراد از وضع واحد وضع مستقل است  که در او وضع  ࠟࡆاز پدرش 
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وظ نباشد و این دلیل است که در اواخر  شاول  مࡾࡉ ࠺ ࣴ ردود ّ مد ࣼد و  شࢄ࠺  ّࢄ ࡲࡉ
࠺ ࣴ ࣼده  شـࢄسلطان را بر شرح لمعه رد نموده و این دلیـل اسـت کـه در اوایـل 
ب ࣼد  ا عمل ھروله را که  ࡉگویند که در سالى سلطان سفر مکه نمود و در آ مسࢀࠓࡊ ّ

ردن او بـه شـاه  نبه عمل نیاورد چون به اصفھان باز گشت و کیفیت ھروله  ّ
ّلطان را خواست و به او گفت ओ در ऑرخانۀ خدائی تأنف ّعباس رسید خلیفه س

بار مى ورزی و ھروله نمی کنى پس امر ࡶد که تبر زین  اف و ا ستو ا ستت
بر دوشش گذاشتند و حज ࡶد که در حضور پادشاه و اعیان دولـت در میـدان 
شاه اصفھان ھروله کند پس آن جناب در  میدان شاه به آن حالت ھروله نمود و 

ھر این که او را خلیفه سلطان لقب گذاشتن برای آن ࣼد که منصبى از جانب ظا
ّپادشاه داشت و از خجلـه مـذاھب غرरـه سـلطان ایـن کـه مى گویـد اجنـه وجـود 
رین ࡶد پـس همـه  ۀ جـن  ࠟࡅـداشتند تا زمان پیغمبر ص پس پیغمـبر ص بـر طا ࠠࡅـ

ــ ــة االله جزای ــید نعم ــدارد و س ــود ن ــن وج ــه ج ــن ازمن ّمردنــد و در ای ری در اऔار ّ
ل ࡶد کـه فاضـل قـزوینى ادام االله ایـام  ه ای برای من  ࠺  ّنعمانیه گفته که  ّ ࠟࡆ ࠜࡆ شࢄ ّ
ان پیش از بعثت پیغمبر ص وجود داشته اند پس پیغمـبر  ࣷࡄائه ذࡶ ࡶده که ا ࠚࡆ
رین ࡶد و همه مردند و به این قول رفتـه اسـت سـلطان العلمـآء  ان را  ࠟࡅص ا ࣷࡄ
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ا کلام یࢃࡊقدس االله سره تا ا ّ ّ ّ سید نعمـة االله ࣼد مؤلـف کتـاب گویـد کـه مـراد سـید ّ ّّ ّ
لسى است و مـراداز سـلطان  مد باقر  ه ای ، آخوند ملا  ࠺  ࡲࡊنعمة االله از  ّࡲࡉ ّ ࠜࡆ شࢄ ّ
࠹ است و اما فاضل قزوینى پس آن مشتبه است و شاید مراد ملا  ّالعلمآء که وا ّ ࡘ

खن پس سلخلیل قزوینى باشد چه او در آن عھد ࣼدو یا مراد ملا  ّر مـلا خلیـل ّ

ّباشد و یا مراد ميرزا قوام الدین است که متن لمعه و خلاصه را نظم ࡶده است و 
یار بر آن دال است علاوه  ان که وجود دارند چنان که اخبار  ࡰࡃحق این که ا ࣷࡄ
امع دیدن اجنه به ما رسیࢰ که پس از پیغمبر ص تا الى الآن دیـࢰ  ّبه تظافر و  ࣹࡃ

ۀ خاصـه و یـا مى شوند و اگـر بـر خـلاف ایـ مـول بـر طا ّن خـبری وارد شـࢰ  ࠠࡅـ ࡲࡉ
ّمطروح است و اخبار داله بر وجـود جـن در زمـان ائمـه ओاتـر معنـوی دارد و  ّ

ــد  ــرايم اوح ــت ࡶد ب ای ــه  ــه ک ــاب گفت ــين ب ــری در هم ــة االله جزای ــید نعم حس ّ ّ
ّمقدس عدل که پدرش شبھا در امکـنۀ موحشۀ مظلمه مى رفت که شاید جن را 

اق نیفتاد پس ولد او بـه او گفـت کـه جـن ظـاھر نمـی شـود به यند پس برایش ّࠛࡅ ا
ه شـاھر مى شـوند بـر ضـعفاء  ان قوت قلب است  بلبرای کسانى که برای ا ّ ࣷࡄ
ّالقلوب تا این جا کلام سید نعمة االله ࣼد مؤلف کتاب گوید که شاید مـرادش از  ّ ّ

ل مد باقر  ࡲࡊاوحد مقدس عدل نظر به قرینۀ صدر کلام آخوند ملا  ّࡲࡉ ّ سى باشد ّ
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ایـت نمـود والـدم کـه روزی  حواالله العالم اःا مؤلف کتاب گوید کـه بـرايم  ّ ً ّ
ابن که قریب به مسقط الرأس من ࣼد سير مى ࡶدم پس در نزد  تنل  جن
ه به عقـب و پاشـنۀ  تاده با موی افشان و  پࢃࡊدرختى دیدم که دختر ࠏچـه ای ا ࣷࡃ ّ

را تـلاوة ࡶدم کـه بــه )  القـدر ّانـا انزلنـاه فى لیلــة( پـای بـه پـیش پـس مــن سـورۀ 
࠼ خوف و ترࣵ ࢬ نداشتم    .ھࢄناंاه از نظرم غایب شد و 

ّ در بیان احوالات آخوند ملا عبداالله ओنى ر ه-مد  ّ  
ّملا عبداالله از اھل ओن است و ओن از خجلۀ بلاد خراسان و نزدیك قاین واقع  ّ

ر مى باشند و معروفند ، او ّاست و ملا عبداالله چھار  ࠟࡅ ّ ّل ملا عبداالله بن حسين ّ ّ

ّتری است که بعد از این بیاید ، دوم ميرزا عبداالله صاحب ریاض العلمآء که  ّ ࣹࡃ
لسى است و ریاض العلمآء کتابى است که در  مد باقر  ࡲࡊاز تلامذۀ آخوند ملا  ّࡲࡉ ّ

ين औشته اسـت ، سـوم آخونـد مـلا عبـداالله یـزدی صـاحب  ّاحوال علماء سا ّ ّ ࠚࡆ
ّیۀ معروفه بر آن و حاشـیه بـر حاشـیۀ مـلا جـلال بـر شرح टذیب منطق و حاش ّ ّ ّ

࠺ झائی او را ओصیف  يم ࣼده و  ا بیان شد و او  شࢄटذیب و ࡶامات و سا ح ًࠚࡆ

࠺ झائی در نزد او تلمذ نموده و صاحب مدارک نیز در نزد  ّبه علامه نموده و  شࢄ ّ

ـــࢰ ـــلال دوانى درس خوان ـــلا ج ـــزد م ـــداالله در ن ـــلا عب ـــذ ࡶده و م ّاو تلم ّّ  و ّ
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ّملاجلال در نزد سید شریف درس خوانࢰ ، چھارم آخوند ملا عبداالله ओنى  ّ ّّ
࠺ झائی و ميرداماد ࣼده و  شࢄاست که اخباری مسلك ࣼده و او در اواخر زمان 
ّاز تألیفات او کتاب وافـیة الاصول است که بر او شرح औشته اند مانند سید صدر  ّ

سن ऑظمینى ک ࡲࡉالدین همدانى و سید  ّ رरـا مى ّ اه ھزار यت  ًه شرح او چھل  ࠛࡆ پࢃࡊ
رالعلوم نیز قدری از اوائل آن کتاب را شرح औشته و در وقتى از  ࠏࡉشود و سید  ّ
ان مباحثـه و گفتــگوئی  ࣷـࡄاوقات ملا عبداالله به دیدن ميرداماد رفتـه و میـان ا ّ ّ

لس بيرون رفته باشد ميردام اق افتاده چون ملا عبداالله خواست که از  ࡲࡊا ّ ّ اد ّࠛࡅ
وئی با  ا بيرون رفتى مبادا که  بفرمود که ای آخوند ملا عبداالله چون از ا یࢃࡊ ّ ّ

ر کـن کـه امـروز کـلام ميردامـاد را  ه بـر علمـاء  ࡏࡌـميردامادمناظره نمـودم  بلـ
ّفھمیدم اकاف این که موافق حق و مطابق واقع فرمود چه ملا عبداالله بالنسبة  ّ ّ

یا ه  ࡰࡃبه ميرداماد مقام شاंردی است  ری از تألیفات ميرداماد را نمی بل
ّفھمید گویند که شـاه عبـاس روزی بـه دیـدن آخونـد مـلا عبـداالله ओنى آمـد و  ّ ّ
ــلطان  ــس س ــلاب ࣼد پ ــت ط ــالى از خجاع ــاخته ࣼد و خ ــه ای س ــد مدرس ّآخون

ّمدرسه را سير ࡶد و از ملا عبـداالله سـؤال ࡶد کـه مدرسـۀ شمـا خـالى اسـت و  ّ

ّمع طلاب نیست ملا عبـداالله ّ ّ  در جـواب گفـت کـه جـواب سـؤال را بعـد از ࡲࡊ
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ّزمانى خواھيم به شما عرضه داشت پس روزی آخوند ملا عبداالله بـه بازدیـد  ّ

و پادشاه به ملا عبداالله گفت که  ّشاه عباس رفت پس از طی تعارفات و  ّ گفت ّ ّ
چیزی از من خواھش کن آخوند گفـت کـه مـن مطلـبى نـدارم سـلطان در ایـن 

 گفت اکنون که شما اصرار دارید مرا یك حاجت است و باب اصرار ࡶد آخوند
آن این است که من سوار شوم و شما در پیش روی من پیاده در میدان شـاه راه 
مـت ایـن چـه باشـد آخونـد گفـت کـه  حرفته باشید سلطان گفت که سبب و 
جواب آنرا بعد از چندی خواࢬ عرضه داشت پس از آن جائی کـه سـلاطين 

ّصفویه رحمھم االله لمرسـلين صـلوات االله ّ ّ تعالى از مروجين دین حضرت سـید  ا ّ ّ
علیه و آله اخجعين ࣼدند و در احترام علماء اعلام غایت کوشش داشـتند لهـذا 
ّآخوند ملا عبداالله سوار شد و شاه عبـاس در پـیش روی او پیـاده روان شـد و  ّ ّ

ه و به قدری راه رفتند و همۀ اھل شھر دیدند پس آخوند سلطان را وداع نمود
ر به دیدن آخوند  یمکان خود مراجعت ࡶد بعد از چند وقت سلطان بار د
ّملا عبداالله آمـد دیـد کـه مدرسـۀ آخونـد مملـو از خجاعـة طـلاب اسـت پـس از  ّّ
ا مدرسۀ شما خالى ࣼد اکنون مدرسه مملـو از طلبـه  ًآخوند استفسار نمود که سا ࠚࡆ

 آن کـه از شمـا خـواھش گردید وجه آن چه باشد آخوند گفت وجه این با وجه
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ࡶدم که شما پیاده و من سواره به راه رفته باشيم آن است که مردم در ابتداء امر 
ته انـد و ظـاھر بـين مى باشـند و معرفـت  ࣸـࡃفضیلت علم را و فـضیلت عـالم را ندا
د و در آن زمـانى کـه مـن  ࣸـࡄندارند لهذا در بدو امر در مدرسـۀ مـن کـسى خجـع 

تند که بـه حـسب دنیـا عـلم را سوار شدم و شما پیاده در  ࣸࡃجلو راه رفتید مردم دا
آن قدر  و مقدار است که پادشاه پیاده در پیش روی عـالم راه مى رود فلـذا بـه 
ّجھت عزت دنیـا و طلـب جـاه و جـلال و حطـام دنیـوی در مدرسـه خجـع شـࢰ 
یل مى باشند و چون بعضی از مراتب علم را طـی نماینـد خواھـد  ࠐࠖࡡمشغول به 

ࣷنـیت ا ّان خالص شد و نـیت قربتى که مقـصود اصـلی در عـلم و خجیـع عبـادات ّ ࡄ
بر اطلبوالعلم لغير االله فانه ࠔجـر الى االله (خواھد حاصل گردید  ّکما ورد فى  ّّ و ) ا࡛ࡌ

قیقة( با این که به مصداق  ࡛ࡉاॅار قنطره  ان را ) ا   .ࣷࡄگردد ا
رانى-مه  ࠺ ऒسف بن احمد بن ابراھيم  ࠏࡉ در شرح احوال    شࢄ

ن ش رانى حایری صاحب حدایق از طبقۀ اخبـاریين اسـت و لـی࠺ ऒسف  ࠏࡉ ࢄ
یارفاضل ࣼد و ترخجۀ خود را در آخر لؤلؤ بدین وجـه औشـته  ࡰࡃمتعصب نبود و  ّ
مـد  ࠺  ّکه مولد من در سنۀ یك ھزار و یك صد و ھفت ࣼد و مولد بـرادرم  ࡲࡉ شـࢄ

ه پدرم برای ّدر سنۀ یك ھزار و یك صد و دوازده ࣼد در قریۀ ماخوز ، زیرا ک
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खن بن عبداالله ماخوزی رفته ࣼد و  ࠺  ّیل علم در آن قریه در خدمت  سل شࢄ ّ ࠐࠖࡡ
ــا ࢬ  ــه ب رین روی داده دو قبیل ــسادی در  ــال ف ــاله ࣼدم و در آن س ࠻ س ــن  ــم ࠏࡉ ــࢃ پ
ارت  ر ترयــت جــدم ࣼدم و جــدم بــه امــر غــوص و  تنــد و مــن در  ࠐࡊــدرآو ࡓࡊــ ّࠔࡌ ّ

يرّ ࣼده و ھر چه به دستش مى آمد اشتغال داشته و ࡶيم و رحيم و با دیانت و خ
اق مى ࡶد و چیزی به ذخيره نمی گذاشت  ران ا ان ود ࠟࡅبر میھمان و خو ی ࣷࡄ
و حریص نبود و مرا ترयت نمود زیرا که برای پدرم بزرگتر از من اوऐدی نبود 
ّو برای من معلمی گرفت که قـرآن بـه مـن تعلـيم مى ࡶد و جـدم کتابـت بـه مـن  ّ

ّ پدرم در ठایت جودت ࣼد و از آن پس به نزد پدرم تلمذ ّتعليم مى ࡶد و خط
یل علم نبود به جھـة غلبـۀ  ࠐࠖࡡو درس مى خواندم و مرا در آن زمان رغبت به 
ّجھالت کودکی و به نزد پدرم کتـاب قطـر الــندا خوانـدم و اکـआ ابـن نـاظم را در 

و رین  ࡞ࡊصرف اول قطبى را مى خواندم تا این که خوارج برای گرفتن  ࠏࡉ م آور ّ
رین را  ࠏࡉشدند و سه سال جنگ مى ࡶدند  تا این که ناصبیان نیز حمایت ࡶدند و 
ر  یـگرفتند و ठب و سلب و ھتك و فتك نمودنـد و اऑبـر بـه قطیـف و بـلاد د
رین در خانـه ای کـه  تند و پدرم با عیال و اوऐد به قطیف رفت و مرا در  ࠏࡉـگر ࠔࡌ

کتـب و اسـباب را ࡲخــفى و دفـن ّدر قریۀ شاخور داشتيم گذاشـت کـه بعـضی از 
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ࡶده ࣼد و به من امر ࡶد که از کتبى کـه بـه غـارت بـرده ࣼدنـد اگـر پیـدا ࡶدم 
زونه و  ࡲࡌگرفته باشم پس بعضی از آठا را پیدا ࡶدم و بعضی از اسباب ࡲخـفیۀ  ّ
امید پس  یل ا ࠓࡊمدفونه را به مرور به نزد والد فرستادم و این چند سال ऑر به  تࢍࡊ

ا دو سه ماه ماندم پس پدرم به جھة برای زیا ࠓࡊرت پدرم به قطیف رفتم و در آ
رین نمـود  ࠏࡉـکआت عیـال و ضـعف حـال و قلـت مـال ،عـزم مراجعـت بـه سـوی  ّ

رین بر سر آمـد پـس مـا صـبر ࡶديم کـه چـه واقعـه  م را ھوای اخذ  ࠏࡉن  ࡍࡊ لی
ا  م مغلوب شدند و بلاد آتش سوز شد و خانۀ ما که در آ ࠓࡊروی مى دھد پس  ࡍࡊ
ــغ  ــه مبل ــای آن خان ــه در ࡵ ــرا ک ــد زی ــاد ش ــدرم زی ــزن پ ــس ح ــد پ ــوخته ش ࣼد س
خطيری ࡲخـارج ࡶده  ࣼد و همان سبب مـرض او شـد و دو مـاه مـریض ࣼده 
ّپس وفات نمود و در وقت وفات گفت که من ذمۀ ओ را بری نمی کम اگـر بـر سـر 

سته باشند و برادرانم ھـر یـك  ओ از مـادری ࣸࡄسفره ࡵشینى و برادرانت بر دور 
ان ࢬ وفـات یافتـه ࣼدنـد و بـرای  ان طفل ࣼدند و مـادر ا ࣷـࡄࣼدند و اکआ از ا ࣷࡄ
ان مرجعی نبود پس مبتلا شدم به عیـال و دو سـال در قطیـف بعـد از فـوت  ࣷࡄا
࠺ حسين ماخوزی قدری از کتاب قطبى و قدری  شࢄوالد اقامه نمودم و در نزد 

ــدم  ــديم را مى خوان ــد ق ری ــرح  ــاب ش ࠐࡊاز اول کت ــرای ّ ــتم ب رین مى رف ــاھی  ــو گ ࠏࡉ
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ا داشـتيم و حاضـل آنـرا خجـع مى ࡶديم و بــه  ࠓࡊــاصـلاح درختـان خرمـا کـه در آ
࠹ و  م بـر سـبیل  صـࡾقطیف مى آمديم و به درس اشـتغال مى داشـتيم تـا ایـن کـه  ࡍࡊـ
م بـه سـبب سـوء تـدبير  رین را گرفتند زیرا که پادشـاه  ࡍࡊـدادن مال به خوارج  ࠏࡉ

ر شࢰ ز  ࡊऑرش پست و به  ا مࢃࡍࡊ ࠻ سال در آ رین برگشتم و مدت  ࠓࡊ ࣼد پس به  پࢃࠏࡉ ّ
࠺ احمد بن عبداالله بلادی درس خواندم و از آن  ࠺ اوحد  ّماندم و در نزد  شࢄ شࢄ
࠺ عبداالله بن ࣴ درس مى خواندم و در ضمस این مدت به مکه  ّپس در نزد  ّ ّ شࢄ

ّرفتم و به زیارت پیغمبر خدا ص مشرف شدم و ائمه سلام االله علࢩ را زی ّ ارت ّ
࠺ حسين از اول टذیب  ّنمودم پس به قطیف برای اخذ حدیث رفتم و به نزد  شࢄ
رین مراجعـت نمـودم و ऑر بـر مـن تنـگ شـد و  ࠏࡉـقرائت مى ࡶدم پس به سوی 
م رفتم و مدتي  یار گردید و این بعد از استیلاء افاغنه ࣼد به دیدار  ّدऒن من  ࡍࡊ ࡰࡃ

ا خدای در ࡶمان ماندم پس از آن به سوی شيراز مراجع ࠓࡊت نمودم پس در آ
تعالى اسباب اعزاز و اࡶام مرا فراࢬ آورد و سلطان و حاष آن دیار که مـيرزا 
مد تقى خان شد پس او مرا اࡶام و احسان  ّمد تقى ࣼد و ترقی ࡶد و ميرزا  ࡲࡉّ ّࡲࡉ

بت مرا بر دل او انداخت و مدتي در سایۀ دولت او  ّیار نمود و خدای تعای  ّ ࡲࡉ ࡰࡃ
ــلاد مى در مدرســۀ او ــه و خجاعــة در آن ب ــتم و نمــاز خجع ــه تــدریس داش  اشــتغال ب
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یاری از رسـایل و اجوبـۀ مـسائل औشـتم و بـه مطالعـه اشـتغال  ا  ࡰࡃنمودم و در آ ࠓࡊ
ا به بعضی از دھات رفتم و  ࠓࡊداشتم تا این که خرابى در آن بلاد روی داده از آ

رین فرسـتادم و عیـا ل تـازه از آن بـلاد ࠏࡉدر قصبۀ فسا منزل نمودم و عیال را به 
ا مشغول به مطالعه شدم و کتاب حدایق راتا باب اغسال ृنیف  ࠓࡊگرفتم و در آ
تاج به مردمان نباشيم  ࡲࡉنمودم و با این حال به زراعة اشتغال داشتم برای این که 
بت به من داشت و احسان بـه  مد ࣴ ࣼد و ठایت  ّو متولى آن قریه ميرزا  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ

رد پس بلاد بالا گرفـت و من مى نمود و در آن  نمدت خراج از من مطالبه  ّ
یان مد ࣴ کشته شد و کتاب حـدایق را عناँـب  ࣸـࡃميرزا  ّ  و وقـایعی  वینـدࡲࡉ

ا به اصطھبانات رفتم و  ࠓࡊروی داد که اکआ کتب من از دست من رفت پس از آ
ّآرزوی مشرف شدن به عتبات عالیات داشتم پـس بـه ࡶبـلا رفـتم و عـازم بـر  ّ

ین مکـانم تـا وقـت وفـات و صـابر فقـرم و مـشغول بـه مطالعـه و ृنیـف و اقامۀ ا
لـد از آن  ّتدریس مى باشم و شرو ع در اتمـام کتـاب حـدایق نمـودم پـس چنـد  ࡲࡊ
لد  لد و کتاب صلوة مشتمل بر دو  ّبيرون آمد کتاب طھارت مشتمل بر دو  ࡲࡊّ ࡲࡊ

لد و این کتاب به  ࠻ در یك  لد و کتاب  ّو کتاب صوم در یك  ࡲࡊّ ّحمداالله تعالى ࡓࡲࡊ
رفت در این  اب و سابقى مرا بر آن سبقت  ࢰ در کتب ا نمانند آن عمل  ࡗࡉ ࣸࡄ
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ّزیرا که این کتاب مشتمل است بر خجیع कوࣿ که متعلق به ھر مـسئله اسـت و 

یاری از فروع است و این از ेکت این  ࡰࡃدارای خجیع اقوال است و مشتمل بر 
م औش ه در بلاد  ࡍࡊمکان شریف است و آ ته شـࢰ اسـت بـه ایـن متانـت نیـست ࠓࡋ

ࢰ و مقصود ما آن است که کسى  ࣸࡄزیرا که همۀ कوص و همۀ اقوال در آن ذࡶ 
تاج به کتب اخبار و کتب استدلال نیست و در اऍاء  ࡲࡉکه دارندۀ این کتاب است 
یار و اجوزۀ مسائل औشته شࢰ چنان که بیاید پس تألیفات  ࡰࡃکتابت کتاب رسائل 

࠻ و من الآن اشتغال دارم به کتاب من از آن خجله  ࡓکتاب حدایق است تا کتاب 
ه متعلق به جھاد است زیرا که قلیل  ّمتاجر و اعراض از کتاب جھاد نمودم و آ ࠓࡋ
ّالنفع ࣼد در این زمان به جھة متابعت بعضی از علمـاء اعیـان و صـرف ࡶدن 

دیـد در  ع است و از آن خجله کتاب سلاسل  ࡛ࡉوقت را در چیزی که  ا ّتـقـیــید ࠟࡅ
دید است و رد بر او در شرح ठج البلاغـه کـه آنـرا بـه قـول خـود بـر  ّابن ابى  ࡛ࡉ ا
ّمذھب معتذله औشـته اسـت و در اول آن کتـاب مقدمـه औشـته ام کـه شـافى در  ّ
ل ࡶدم کلام او  ࠟࡆامامت است و صلاحیت دارد که کتاب مستقلی باشد پس  ّ ّ

 و احوال خلفاء است و از آن یك ّرا در آن شرح از جاھائی که متعلق به امامت
جلد بيرون آمد و از جلد ثانى نیز ثلثی بيرون آمد و اشـتغال بـه کتـاب حـدایق 
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ّمانع از اتمام آن شࢰ و کتـاب شـھاب الثــاقب در بیـان معـنى ناصـب و آࠓچــه از 
طـات ऒسـفیه و آن کتـابى  فیـه از  ّمطالب بر آن ترتب دارد و کتـاب درر  ملتّ ࠓࡊ ّ

ه و است که در آن ف اث فا ه و ا قیقات را ࢰ است بر  ࠠࡆـن مثل آن عمل  ࠏࡉࠠࡆ ࠐࡉ ࣸࡄ
رانیه و رسالۀ صلوة متانا و شـرحا و  ًکتاب عقد جواھر औریه در اجوبۀ مسائل  ً ّ ࠏࡉ ّ
ب از آن اسـت بـه عبـاراتي کـه بـرای مردمـان  ر در صلوة که  منࢀࡌـرسالۀ د ی

ام ميراث ابدیه و کتاب جلیس  مدیه در ا ّوضوح دارد و رسالۀ  حّ ّ ا࡛ࡉاضر ࡲࡉ
࠹ در  ــزان التر ــالۀ می ــت و رس ــشکول اس رای ک ــاری  ــه ج ــسافر ک لم ــیس  ــࢄو ان ج ّ ــ ࡲࡊ ا
࠻ و رسـاله در  ࠹ و رسـالۀ مناسـك  ࡓـافضلیت قول ماعداد و رکعت اولين به  ࣹࡃبࢄ ّ
ّمعنى اسلام و ايمان و رسـالۀ لـئــالى الزواھـر در تــتمۀ عقـد جـواھر کـه مـشتمل 

خـات  ماست بر اجوبۀ مسائل آن رسایل و کتاب  ّوलه در رد بر صوفیه و ࠟࡅ ّ ّ ل
ــدارک در  ــاحب م ــا ص ـــث ب ــر ࠏح ــت ب ــشتمل اس ــه م ــدارک ک لم ــدارک  ــاب ت اکت
قیق آن مساھله فرمـوده و  ࠐࡉمواضعی که قلم او در آن مواضع خطا ࡶده و در 
لد از آن بيرون آمد که مشتمل است بر کتاب طھـارت و صـلوة و از آن  ّیك  ࡲࡊ

ام ث ࠓࡊپس اشتغال به کتاب حدایق مانع از ا ࠏࡉ آن کتاب شࢰ زیرا که در حدایق 
ّبا صـاحب مـدارک در آن مواضـع نمـوده ايم و کتـاب مـسائل شـيرازیه و کتـاب 
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࠻ اصـول دیـن و از آن بـيرون آمـد بـاب اول در  ّاعلام القاصدین به سوی منا ࡞
ن این کتاب و کتاب متقدم در واقعۀ داھیه در قریۀ فسا مفقود شد  ओّحید  ّ ّ لی

دث و رسالۀ قاطعۀ قال  است ماء قلیل و در آن تعریض است به  ّو قیل در  ࡲࡉـ ࠓࡊ
࠹  سن که قائل بـه طھـارت اسـت و رسـالۀ کـشف القنـاع عـن صـر ࠔऑشانى ملا  ࡲࡉ ّ

ّالدلیل در رد بر کسى که در رضاع قائل به تنزیل شد یعنى عموم منزله را اختیار  ّ
ث ھائی را  بر مولای عماد ميرداماد که ࠏࡉࡶد و متضمस است آن رساله   قائل به ّ

ل ࡶديم و  ࠟࡆـعموم منزله است و رساله در آن औشته که همۀ آنرا در رسـاله مـا 
بطلان مطالب او را ظاھر ساختيم ورسالۀ کنوز مودعه در اتمام صلوة در امکنۀ 
اربعه و رسالۀ صوارم القاصمه برای جامع بين ولد فاطمه ع که مشتمل است بر 

اح و نـريم خجع میـان دو فاطمیـه در  ّ یـه در شـرح مـن لا ࠐࡉ ّ کتـاب معـراج ا ّ दّلن

ــاب  ــام نیــست و کت ــش بــيرون آمــد و تم ــی از آن کتــاب از اول ّره الفقیــه و کم ࠔࠖــࡢ
ّمسائل झبھانیه در مسائلی که وارد شد از مرحوم مقدس سید عبداالله بن سـید  ّ ّّ ّ
رانى که قاطن در झبھـان ࣼد حیـا و میتـا و اجوبـۀ مـسائل ऑزرونیـه کـه  ّعلوی  ّ ًّ ً ࠏࡉ

رانى و اجوبۀ مـسائل خـشتیه کـه ورو ࠺ عبدالنبى  ࠺ ابراھيم بن  ّد یافت از  ࠏࡉ ّ شࢄ شࢄ
࠺ احمد بن ऒسف بن ࣴ ابـن  شࢄوارد شد از ملا ابراھيم خشتى و اجوبۀ مسائل  ّ
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࠺ حـسن  ࠺ احمد بن مقدس  د  ࠺ ا رانى و اجوبۀ مسائل  شࢄمظفر سیوری  شࢄ ّشࢄ ࡲࡊ ࠏࡉ ّ

رانى و اجوبۀ مسائل سید عبداالله بـن سـی ّاستانى  ّّ د حـسين شـاخوری و کتـاب ࠏࡉ
ّخطب که مشتمل است بر خطبۀ نماز خجعه از اول سال تـا آخـرش و کتـاب اऔار 
ّخيریه و اقمار بدریه در اجوبۀ مسائل احمدیه و آنرا بدین اسم نامیديم برای این  ّ ّ
ّکه آن اجوبه در جوار حضرت سـید الـشھداء علیـه الـسلام وقـوع یافـت پـس  ّ ّ

 در اخباری به  حير نیز معتبر شࢰ و آن قریب از صد منسوب به حایر شد و حایر
ا  ࠺ حیدر نعمی و غير این کتب تا ا مد بن  ࠺  ࡊمسئله است و اجوبۀ مسائل  یࢃࡲࡉ شࢄ ّشࢄ
کلام صاحب حدایق ࣼد در لؤلؤ و غرض از تطویل این که طالب علم نباید که 

یل کند و یـا از  ࠐࠖࡡبه سبب فقر و فاقه و ظلم وظلمه و ورود بلیه ترک  ृنیـف و ّ
اب  شد و صـاحب حـدایق در آن کتـاب غالبـا بـه طریـق ا ࡗـࡉتألیف دست  ً ب
ان را به تعظيم نام برده و در  ان را ذࡶ ࡶده و ا ࣷࡄاجتھاد مشى ࡶده و اقوال ا ࣷࡄ
مـد امـين  ان را مدح ࡶده و ऍا نمـوده و طعـن و رد بـر مـلا  ّاجازات خود ا ࡲࡉ ّ ّ ࣷࡄ

سن ف ࡲࡉاسترآبادی داشته و ࢬ چنين بر ملا  ه در کتـاب ّ بلـیض قدح نموده 
࠺ ऒسـف  ته اگر چه  سن فیض را فاسد العقیࢰ دا وलه ملا  شࢄخـات  ࣸࡃ ࡲࡉ ّ ّ مل ࠟࡅ
ن در آن عیـبى نیــست و  لــیدر اصـول و فقــه بعـضی از فتــاوای غرरـه دارد 
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ة الاسلام کلمات و اقوال او را ھیــچ  مد باقر  ࡓࡊّن مرحوم حاجی سید  ّࡲࡉ ّ لی
 ࡶد و از ذࡶ اسم کتاب او اشمئزاز داشته و شاید ذࡶ ننموده و او را تعظيم نمی

که برای آن ࣼده که او از تلامذۀ آقـا بـاقر ࣼد ولـو مـع الواسـطه و آقـا بـاقر منـع 
ࡶده ࣼد تلامذۀ خود را از معاشرت با اخباریين و کتاب حدایق را تا به کتاب 
طلاق औشته و وفات او در سال یـك ھـزار و یـك صـد ھـشتاد و شـش در شـھر 
مـد بـاقر  رरـا ھفتـاد و نـه سـال ࣼد و آقـا  ّربیع الاول واقع شـࢰ پـس عمـرش  ࡲࡉ ً ࠛࡆ ّ
࠺ عبدالعلی از  شࢄझبھانى بر او نماز ࡶده که و در ࡶبلا مدفون گشته و برادرش 
࠺ اجازه است و صاحب حدایق او را وصف به مقدس نموده و او اول  ّخجله مشا ّ ࠔ

࠹ را د ــر بــه  ته جھ ــسى اســت کــه واجــب دا ࣹــࡃبࢄک ر دو رکعتــين اخيرتــين و ࣸــࡃ
࠺ عبـالعلی  ࠺ خلـف  پـسر  ࠺ اجـازه اسـت و  مد نیـز از مـشا ࠺  شـࢄبرادرش  شـࢄ ࠔشࢄ ّ ࡲࡉ

࠺ مذکور نیز چنين است  ࠺ حسين پسر  ࠺ اجازه است و  شࢄمذکور نیز از مشا شࢄ   .ࠔ
رانى ر ه-مو  مد  ࠺  ࠺ حسين بن  ࠏࡉ در بیان احوالات  ّࡲࡉ شࢄ   شࢄ

رانى ماخ ࠺ جعفر  مد بن  ࠹  ࠏࡉ࠺ حسين بن  شࢄࡲࡉ شࢄ وزی جامع معقول و منقـول ّشࢄ
بت به ماخوز است  ࠺ اجازۀ صاحب حدایق است  ࣸࡃو علم و عمل ࣼده و از مشا  ࠔ
࠺ مذکور است و  ࠻ به جيم بعد از औن و آن مسکن این  شࢄو آن سه قریه است در  ࠓ ّ
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࠺ میـنم  قق علامه فیلـسوف  شـࢄھلتا به تاء مثناة فوقانیه بعداز لام و در آن قبر  ّ ّ ࡲࡉ ّ ّ
صـاحب شـروح ثلاثـه بـر ठـج البلاغـه اسـت ، صـغير و کبـير و ࠏࡉرانى است که 

ــاء  ــاف و ھ ت و ق ــاة  ــاء مثن ـــھملة و ی ــة و راء م م ــين  ــه غ ه ب ــط و غر ــمتوس ࠐࡉ ّࡊ مࢍ ــ ࠠࡆ ّ
खن بـن عبـداالله مـاخوزی و  ࠺  ࠺ اجازه دارد از  استادش  ّمصغره و این  سل شࢄ شࢄ ّ

د  ࠺ قریب به औد سال عمر ࡶده و با این حال ذھن او متغير  ࣸࡄاین  ّ ࠼ یك از شࢄ ھࢄو 
حواس او را اختلال راه نیافت مگر این که از کبر سن ضعفى به او دست داده و 
ه، ृنیـف نداشـته و چیـزی در قالـب  ࠺ با این فـضل  ملـب این که این  شࢄ ࡍࡊ

ته رحمة االله تعالى علیه  ّتألیف نر   .ࠔࡌ
࠺ عبداالله ر ه-مز  खن بن  ࠺  ّ  دربیان احوالات  شࢄ سل   شࢄ

࠺ عب खن بن  شࢄ࠺  رانى سلشࢄ ࠏࡉداالله بن ࣴ بن حسن بن احمد بن ऒسف بن عمار  ّ ّ
ــه او  ــت ب رین در آن وق ــلاد  ــت ب ــۀ دوران ࣼده و ریاس ــان و علام ــادرۀ زم ــن ࠏࡉ ّ

رانى در ذࡶ او گفتـه کـه ایـن  ࠹  ࠺ عبداالله بن صا  ࠏࡉـمنتھی شد و شاंرد او  ࡛ ّ شࢄ
وبه در حفظ ࣼده و سـریع الانتقـال در جـواب و منـاظرات و طلاقـت  ࡍࡊ࠺ ا شࢄ

ل ضابط ࣼد و امام در عصر ل ه ࣼد در  ࠟࡆسان ࣼد و من مثل او ھرگز ندیدم و  ࠜࡆ
خود ࣼد و وحید در دھر ࣼد اذعان ࡶدند برای او خجیع علمآءو اقرار به فضل 
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مآء و جامع خجیع علوم و عامه در خجیع فنون ࣼد و حـسن  ّاو نمودند خجیع  ح
 علوم و حـدیث و رجـال و ّالتقریر و خطیب و شاعر و در غایت اकاف و اعظم

یص در میان امائل و اقران  ࠺ ࣼد و مرا ترयت ࡶد و مقرب داشت و  ࠐࠗࡡओار ّ ّ ࠔ
و تـرین  نیـداد خدای تعالى به حـق پیغمـبر و آل پیغمـبر ص کـه او را از مـن  ّ
اه ࣼد وفاتش در ھفدࢬ شھر رجب از  پࢃࡊجزاء دھاد و عمر آن جناب قریب به 

࠺ مینم بن معـلا جـد سال ھزار و صد و بیست ویك ࣼ ّده و دفن شد در مقبرۀ  ّ شࢄ
ــلام  ــا ک ــن ج ــا ای ــاخوز ، ت ــرای م ࠻ از ق ــۀ در ــشھور در قری ــۀ م ــنم علام ــ࠺ می ࠓ ّ ّ ــࢄ ش
ل از  ࠹ ࣼد و در لؤلؤ گفته که من یافتم به خط او که  ࠟࡆتلمیثذش عبقداالله بن صا  ّ ࡛ ّ

࠻ ࣼ د به پࢃوالدش ࡶده که مولد من در نیمۀ ماه رمضان از سال ھزار و ھفتاد و 
࠺ गلا طالع(࡛طا ًا رरـا ھفـت ) ح ًعطارد و حفظ نمودم قرآن را و حـال ایـن کـه  ࠛࡆ

ساله ࣼدم یا چند ماه علاوه و شروع در کنب علم نمودم و حال ایـن کـه ده سـاله 
یل علم ࣼدم تا این زمان که سال یك ھزار و औد و نه  ࠐࠖࡡࣼدم و همیشه مشغول 

खن ࣼد و  ࠺  ࠻ کلام  سلاست ، تا ا شࢄ ࠺ مزࣼر بـا یࢃ ࠔصاحب لؤلؤ گفته که نظر به تار
رरا  खن  ࠺  ࠹ گفته ࣼد باید عمر  ࠺ وفات که عبداالله بن حاجی صا ًآن تار ࠛࡆ سل شࢄ ࡛ ّࠔ

࠹ کـه گفتـه   ࡛چھل و چھار سال و ده ماه باشد پـس قـول تلمیـذش عبـداالله بـن صـا ّ



 681 

࠺ مولـد ا اه سال ࣼد سھو است و ناࣶ از عدم اطـلاع بـر تـار رरا  ࠔعمرش  ّ پࢃࡊ ً و ࠛࡆ
یار مى گفته و مراثی خـوب بـرای  खن شاعر خوبى ࣼد و شعر  ࠺  ࡰࡃاست و  سل شࢄ
࠺ تلمـذ ࡶده انـد خجـاعتى از علمـآء  ّامام حسين علیه السلام گفته و نـزد ایـن  شـࢄ ّ
खن اسـت و ࢬ چنـين از  ࠺  سـلمانند پدر صاحب حـدایق و او اشـھر تلامـذۀ  شـࢄ

खن عبـداالله بـن حـاج खن ،  ࠺  ّخجله تلامذۀ  سل سل ࠹ متقـدم اسـت و ࢬ شࢄ ّی صـا ࡛
࠺ عبـداالله بـن حـسن  ࠺ احمـد بـن  ࠺ حسين متقدم است و ࢬ چنين  ّچنين  شـࢄ شࢄ ّشࢄ
بلادی است کـه در ठایـت فـضل و غایـت اकـاف و حـسن اوصـاف و ورع و 
࠺ احمد مـذکور در روز دو شـنبه چھـاردࢬ رمـضان شـنبۀ  شࢄوی ࣼد و وفات  ࠛࡆ

࠺ عبداالله یك ھزار و صد و ࣵ و ھفت ࣼده و از خجله تلا खن ،  ࠺  ّمذۀ  شࢄ سلشࢄ
࠺ احمد بـلادی اسـت و اینھـا ھـر یـك کـسانى ࣼدنـد کـه औبـت  ࠺ ࣴ بن  شࢄبن  شࢄ
खن در روز  ࠺  ان منتــھی شـد ھـر یـك در وقــتش و  سـلریاست علمیه به ا شـࢄ ࣷـࡄ ّ
لـس او مملـو از  ادیه را درس مى گفـت و  یفۀ  د بعد از نماز ،  ࡲࡊخجعه در  ࡑـࡊ ࡗࡉ ّࡊ ّ مࢆ

و در سایر اوقات در خانۀ خود درس مى گفـت و از بـرای علمآء و فضلاء ࣼد 
खن تألیفات چند است که اکआ آठا رسایل مى باشند بعضی از آठا تمام و  سل࠺  شࢄ
ّبعضی ناتمام است از آن خجله کتاب چھل حدیث است در امامت از طرق عامه 
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ن ّو این کتاب از احسن مصنفات او است و آن کتاب را ھدیه برای شـاه سـلطا
حسين فرستاد و به اسم او ृنیف نمود پس او را دو ھزار درࢬ داد که به قیمت 
رده زیـرا کـه شـأن او  نآن زمان بیست ओمان مى شد و با او به اकاف عمل 
رای کـشکول اسـت و سـه  ࡲࡊـزیاده از آن ࣼد و کتاب ازھار الریاض که جـاری  ّ

ــه ــشرۀ ऑملــه ک ــاب ع ــه وکت فی ــاب فوایــد  ــت و کت ّلــد اس ࠓࡊ ــسئله از ّࡲࡊ ــضمस ده م ّ مت
ّمسائل اصول و فقه در آن کتاب دلالت است بر این که آن جناب متصلب در 

ّاجتھاد ࣼد اما از بعضی از فوائد این کتاب فھمیࢰ مى شود که رجوع ࡶده است 
مت نظریه  ۀ اخباریين است  و کتاب شفاء در  وی که قریب به طر ّبه  ح ࠠࡆ ࠓࡉ

تـصر اسـت و او را औشـته اسـت بـه ࡓـو رسالۀ صلوة و رساله در مناسـك  ࡲࡌ࠻ کـه 
رانى و  د ،سـید احمـد بـن سـید عبـدالرؤف جـد حفـصی  गس سید اکمل ا ࠏࡉـا ّࡲࡊ ّ ّ ّ ّ ل
تـصر  ࠻ کـه نیـز  خـة العبير در طھارت بئـر و رسـالۀ ثانیـه در مناسـك  ࡲࡌرسالۀ  ࡓـ ّ ࠟࡅ
࠻ و رسـالۀ اقامـۀ دلیـل بـر  ࡓـاست و رسالۀ ثالثـه در مـسائل خلافیـه در مناسـك  ّ

खن یافتم कرت حسن ب ࠺  است ماء قلیل که به خط  سلن ابى عقیل در عدم  شࢄ ّ ࠓࡊ
این که چیزی که خلاصۀ مضمونش آن ࣼد که در خواب مى بیम کتـاب را کـه 
گویا ذࡶی است و در او औشته ࣼد که چون حسن بن ابى عقیل ظاھر سـاخت 
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ر ࡶدنـد و اب ما امامیه او را  است ماء قلیل را از ا ࡞ࡊـقول به عدم  ࡗࡉ ّ در مکـه ّࠓࡊ

ض است  فاف به او نمودند و رساله در وجوب نماز خجعه بر ما و آن رساله  ࠟࡆا سࢀࡌ
ريم نماز خجعه औشته اند و کتاب معراج در  ࠐࡉبر رساله ای که بعضی از فضلاء در 
ن آن کتـاب ناتمـام اسـت و بـيرون آمـد از آن  ࠺ طـوࣵ  لـیشرح فھرست  شـࢄ

ّ مثنـاة فوقانیـه و رسـالۀ بلغـه کـه بـر ّکتاب باب همزه و باب بـاء موحـࢰ و بـاب تـاء ّ
تـار احـوال  ه  لسى اسـت در آ مد باقر  ࡲࡌاوزان رسالۀ وجیزۀ آخوند ملا  ࠓࡋـ ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

ريم ارتماس بر صائم و رسـاله  ࠐࡉرجال و رساله در علم منطق و شرح آن و رسالۀ 
است اࣼال دواب ثلثـه و رسـاله در وجـوب طھـارت بـه وجـوب غـيری  ࠓࡊدر 

࠹ بر حمد در ًخصوصا جنابت و رسال ࣹࡃبࢄۀ افضلیت   و دو رکعـت آخـر یّـهثالثـۀ پلثّ
ّرباعیه و رساله در شرح خطبۀ استسقآء و رساله در تعریب و رسالۀ فارسیه در  ّ
ود  قیـق ایـن کـه موضـوع جـزء از  ࡑـࡊچھار مسئله در رد بر عامـه و رسـاله در  ࠐࡉ ّ ّ

مد بن ماجد و رساله در طلاق غایب و رساله د ࠺  ّاست در معارضۀ  ࡲࡉ ر شرح شࢄ
لمؤمن خير من عملـه(حدیث  انیة  اب در ادلـۀ ) ّ اھل ا ّو رسـاله در سـبب  ࡗـࡉ ࣹـࡃ

سنن و رسالۀ صواب البداء در مسئلۀ بداء که تمام نیست و رسـاله در اسـتقلال 
ر بالغ رسید در تزویـج و رسالۀ دوم در مسئلۀ بداء مسماة   ّاب به ولایت بر  ّ ب
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شر به اعلام الهدی در مسئلۀ بداء و رساله در لید و رسالۀ ذخيره در  ࡲࡉ جواز  ࠛࡆ
ث بدیعه در فرق شیعه و رساله در اعراب تبارک  ندر فساد عمل و رسالۀ  
خـاره و رساله در  ࡛خـالقين و رساله در اسرار صلوة و رساله در ا سࢀاالله احسن  ا ّ
ّقرعه و رساله در صومیه و کتاب شرح باب حادی عشر که تمام نیست و رسـاله 

و و رسـاله در وجوب غسل خج ࠓࡉـعه و رساله در مسئلۀ بئر و با لوعه و رساله در 
खت و الغـاز و رسـالۀ  از در  ایل ا معدر مقدمۀ واجب و رسالۀ موسومه به  ࡊ لࢍࡲࡉ ّ
ــأخيرش از  ــت ت ب اس ه  ــشتات در آ ــة ال ــالۀ ناظمی و و رس ر در  ّد ࡉ ــ ࠓࡋ ــ ــسࢀࠓࡉ م ّ ــ ی

ر  ث و رسالۀ د یاوقات ठایت خوب و با دقت است و رساله در آداب  ࠏࡉ در ّ
اظ الغافلين در وعظ و رسالۀ شمسیه در رد شمس بـرای  ّعلم مناظره و رسالۀ ا ّ ࠠࡆ
لمؤمنين علیه السلام و رساله در حज حدث در اऍاء غسل و رسـاله  ّمولینا امير ا
ل االله فرجه و رسالۀ موسـومه بـه سـر  میۀ حضرت صاحب الامر  ريم  ّدر  ّ ࡍࡊّ ّࠐࡉ ࣹࡃ

وم و رسا ࠓࡊمکتوم در بیان حज تعلم علم  اب در کفر اھل ّ ࡛ࠗلۀ موسومه به فصل  ا
کتاب و कـاب و تمـام نیـست و کتـاب ھدایـة القاصـدین بـه سـوی عقایـد دیـن و 
ّرسالۀ موسومه به ضوء النھار و کتاب شرح مفتـاح الفـلاح و کتـاب شـرح اثـنى 
ّعشریۀ झائـیه که تمام نیست و رسالۀ موسومه به سلافة البھیـة در ترخجـۀ میثمیـه  ّ ّ ّ
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یاری از آن رسائل تمام که در آن ذ رانى را و  ࠺ مینم  ࡰࡃࡶ ࡶده است احوال  ࠏࡉ شࢄ
ࢰ است و این بزرگوار اجازه از آخوند  ࣸࡄنیست و بعضی از آن مسوده خارج  ّ

لسى و غير او دارد ،رحمة االله تعالى علیه   مد باقر  ّملا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ.  
खن بن ࣴ ر ه-ࡲ࠹  ࠺  سل در بیان احوال    شࢄ

खن بن راشد بن  سل࠺  رऑت پس باء موحࢰ پس یـاء شࢄ ّابى ظبیه به ظاء مثلثة  ࡛ࡉ ا ّ

࠺  ࠺ اجازۀ  لمسکن و او از مشا رانى و اصبغی الاصل و شاخوز  ت و  شࢄمثناة  ࠔ ا ࠏࡉ ࠐࡉ ّ
࠺ احمد بـن  تـھد صرف و اجازه دارد از  ࠺  खن است و این  شࢄعبداالله بن  ࡲࡊشࢄ سل ّ

खن در سنۀ یك ھزار و یـك ࠺  مد بن ࣴ مقاعی و این  سل࠺  شࢄ ّشࢄ  صـد و یـك ࡲࡉ
ّوفات یافت و سید اجل سید عبدالرؤف جد حفصی مرثیه برای او ساخته کـه  ّ ّّ ّ
ريم نمـاز خجعـه در  ࠺ وفات او است و از تألیفات او است رساله در  ࠐࡉمتضمस تار ࠔ ّ
ض ࡶده و رسـاله در  رانى آنـرا  مـد  ࠺ احمـد بـن  ت औشـته و  ࠟࡆـزمان  ࠏࡉـ ّࡲࡉ شـࢄ दغی

 از علمآء اخباریين ࡶده که قایل به ّحلال ࣼدن ओن و قھوه و رد آن در بعضی
ّريم آن شࢰ اند و رساله در علم کلام در اصول دین و رساله در حلیت اقسام  ࠐࡉ

لماضين و اطال االله اعمار الباقين  ّسمك औشته است ، رحم االله معشر  ّّ   .ا
खن رحمه االله-مط  ࠺ ࣴ بن  ّ در بیان احوال  سل   شࢄ
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खن بن درویش بن حا سل࠺ ࣴ بن  رانى قدمى ملقب به زین الدین و او شࢄ ّتم  ّ ࠏࡉ
ر ࡶد  खن بن ࣴ متقدم است و اول کسى اسـت کـه  ࠺  ࠺ اجازۀ  ࣸـࡄاز مشا ّ ّ سل شࢄ ࠔ
رین و टـذیب و ترویــج ࡶد حـدیث را و پـیش از او  ࠏࡉـعلم حدیث را در بلاد 
اثری نبود و حواࣶ و قیـود بـر کتـاب टـذیب و استبـصار औشـت بـرای ایـن کـه 

دیث ࣼد و در ملازمت او به  م مشھور به ام  ࡛ࡉـحدیث شدید ࣼد و در دیار  اࡍࡊ ّ
ــود و  ــساد نم ــلم و ف ــع ظ ــع و قم یه ࣼد و قل ــولى  ــیس ࣼد و مت رین رئ ــلاد  ّب पــسی ح ّ ــ ࠏࡉ
اط عـدل را منبـسط نمـود و وفـاتش در سـنۀ یـك ھـزار و  ࡰـࡃبدعت ھا را دفـع و 

واز ّشصت و چھار ࣼد و از خجله مصنفات او رسـالۀ صـلوة اسـت و رسـاله در جـ
تصره است و قبر او مزار  یار صغيره و  تصر نافع که  ࡲࡌلید و حاشیه بر کتاب  ࡰࡃࡲࡌ ّ ࠛࡆ
م  مـد بـن حـسن پـس بـه  ࡍࡊـمعروفى است در قریۀ قدم و او تلمذ ࡶد در نـزد  ّࡲࡉ ّ ّ
࠺ झائی رسید و علم حدیث را از او فرا گرفته پس به  شࢄمسافرت ࡶده و خدمت 

ا  ر حدیث در آ ࠓࡊرین مراجعت نمود و  لس ࣸࡄࠏࡉ مد بن حسن سابق به  ࡲࡊࡶد و  ّࡲࡉ
 ओ مد را مردم عتاب ࡶدند که او دیروز در نـزد ّدرس او حاضر مى شد پس  ࡲࡉ
࠺  شـࢄتلمذ مى نمود امروز ओ در نزد او تلمذ مى نمـائی او در جـواب مى گفـت کـه  ّ ّ
࠺ ࣴ را سه اوऐد  شࢄࣴ امروز به سبب اخذ علم حدیث بر من فایق است و این 
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࠺  ی  شࢄࣼد  ख در عـلم حـدیث و عـلم ی یار فاضـل ࣼد  ّصـلاح الـدین کـه  سـ ࡰـࡃ ّ
ّادب و او را بعضی از حواࣶ است بر टذیب حدیث و بعـد از پـدرش متـولى 

ست و نماز خجعه و خجاعة مى  لس درس  یه شد و به جای پدر در  ࣸࡄامور  ࡲࡊ ّ पحسی
شید کـه وفـات  ه طـولى  ن بعد از پدر چندان بـاقی نمانـد  نـنمود  بلـ لی

࠺ جعفـر بـن یافت ، ࠺ ࣴ و او ࢬ فقیه فاضلی ࣼد ، سوم  ࠺ حاتم بن  شࢄ دوم  شࢄ ّشࢄ ّ
ر ठایت شدت داشت و بعد از  ّ࠺ ࣴ و او در امر به معروف و ठی از  من شࢄ
࠺ جعفـر مـذکور را پـسر فقیـه فاضـلی ࣼد  شـࢄبرادرش امام خجعـه و خجاعـت ࣼد و 

࠺ ࣴ بن جعفر و او زاھد و صاحب ورع ࣼد و  شࢄمسمی به  در امر به معروف ّ
खن مࢫ  ر متصلب ࣼد بعضی از امراء بلاد او را در نزد شاه  ّو ठی از  سل ّ من
بت دادند پس سلطان  ه به او  ࣸࡃساختند و حال آن که آن جناب بری ࣼد از آ ࠓࡋ
ّکس فرستاد و او را مقید ࡶدند و تا به ऑزرون آوردند پس سلطان از حقیقت 

یــل فرســ تࢍࡊامـر مطلــع شــد و بــه  ير از او بردارنــد پــس آن جنــاب در ّ ࠓࡊــتاد کــه ز
م  رین مى آمـد  و بـاز بـه  ا ࣼد که به  ا ࣼد و  ست و مدتي در آ ࡍࡊـऑزرون  ࠏࡉ ࡰࡃࠓࡊ ّࣸࡄ
برمى گشت و وفات او در ऑزرون ࣼد در سال ھـزار و صـد وسـه و یـك دنیـا را 

ار غفرانه  ࠏࡉبدرود و به دار عقبى ورود نمود ، رحمة االله علیه و تغمد فى  ّ ّ.  
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مد بن ऒسف خطی-ن  ࠺  ࠺ احمد بن  ّ در بیان احوالات  ّ ࡲࡉ شࢄ   شࢄ
࠺ علامۀ  رانى مقابى و این  مد بن ऒسف خطی الاصل  ࠺  ّ࠺ احمد بن  شࢄ شࢄ ࠏࡉشࢄ ّࡲࡉ ّ
ّفھامه و زاھد و عابد و ورع و ࡶيم و پرھیزऑر ࣼد و مسلط در معقول و منقول 

ّو فروع و اصول و دقت نظر و حدت خاطر بـا زیـادتي بلاغـت و فـص احت در ّ
ریر ࣼد و صاحب حدایق گفته که اعتقادم آن که او فا ضـــــــل علمــــــــآء ࠐࡉتعبير و 

ان  ه از غير ا ࣷࡄرین ࣼد از کسانى که معاصر او ࣼدند و متأخر از او ࣼدند  بل ّ ࠏࡉ
࠺  ࠺ احمـد بـن  खن بن عبداالله ماخوزی متقـدم از  ࠺  شـࢄنیز افضل ࣼده و  شـࢄ ّشࢄ ّ سل

࠺ احمـد مـذکور در رسـالۀ خـود ࡲࡉمّد مذکور اجازه دارد و بعضی از  شࢄتلامذۀ 
مـد بـاقر صـاحب کفایــه و  ّچنـين औشـته کـه آن جنـاب بـه اصــفھان رفـت و آقـا  ࡲࡉ
ذخيره با او خلـوت مى ࡶد و ھـر ھفتـه دو روز را بـا او مـذاࡶه مى ࡶد و از او 
࠺ مـذکور اجـازه داد و در  مد باقر به  لسى ملا  شࢄاستفاده مى ࡶد و علامۀ  ّ ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ

ه از فضل خدای آن اجازه  بلऔشت که از غرایب زمان و غلط دھر خوان 
بت مـولای اولای  بت  اق افتاد  ࡗࡉتعالى بر من و نعم بالغه اش در نزد من ا ࣸࡃ ّࠛࡅ
فاضل ऑمل بارع تقى زکی جھمع فنون فضایل و کمالات حائز قـصب سـبق کـه 
ب झـی عـلم  طبथـدر میداठای سـعادات صـاحب خلـق ھـای پـسندیࢰ و اصـل 
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࠺ ࠐࡉقیق و ریر کشاف دقایق معانى  ریر  و  ریر و فایق در  شࢄ طود تدقیق عالم  ّ ࠛࡆ ࠐࡉ ࠓࡉ
رانى خدای تعالى ایام او را بر دوام موصول دارد و شھور و اعوامش را  ّاحمد  ࠏࡉ
مقرون به سعادت دارد پس یافتم او را دریای پر از علم که برای او کناره نیست 

مند ماھر در فصل تا آخر  ࠺ احمـد مـذکور در ࣸࡄو یافتم او را دا شـࢄاجازه و شـعب 
وئی و جزالت است و از خجلۀ مصنفات او کتاب ریاض  ठّایت جودت و  نی
لمسایل و صاحب لؤلؤ گفته که نیافتم از آن کتـاب مگـر قطعـه  االدلایل و حیاض  ّ
ّای از طھارت را و رساله در وجوب عینى نماز خجعـه و رد نمـوده در آن رسـاله 

खن بن ࣴ شاحو سل࠺  ری را چنان که گذشت و رساله در استقلال پـدر بـه شࢄ
ر بالغ رشید و رساله در منطـق کـه نامیـد آنـرا بـه مـشکوة مـضیئه و  بولایت 
فیه و رسالۀ منطقه و رسالۀ صغيره در مسئلۀ بداء و آن جناب به  ّرسالۀ رموز  ࡛ࡌ ا
࠺ ऒسـف و در جـوار ऑظمـين علیھمـا  شࢄمرض طاعون وفات یافت با برادرش 

ان زنࢰ ࣼد در سنۀ ھزار و ّالسلام ࣷࡄ مدفون شدند در سال ھزار  و صد و پدر ا
ان وفات یافت در قریۀ مقاباد و این جناب اجازه از پدر خود  ّصد و سه پدر ا ࣷࡄ
مد بن ऒسف ماھر ࣼد در علوم  ࠺  مد بن ऒسف است و  ࠺  ّنیز دارد که  ࡲࡉّ شࢄࡲࡉ شࢄ

ت و ھندسه و حساب  یه و ریاضیه و  ھیऩعقلیه و  ّ ّ ّو عرयت و صاحب لؤلؤ فلّ
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ــر او  ــت ࡶد ب ــیه را و قرائ ــه و ریاض ــوم عربی ــت ࡶد عل ــر او قرائ ــدرم ب ــه پ ــه ک ّگفت ّ
࠺ بـر اسـتادش  ساب را و اکआ شرح مطالع را تمام ࡶد بعد از ایـن  شـࢄخلاضة  ࡛ࡉ ا
ل  مـد مـذکور چیـزی از مـصنفات  ࠺  खن بن عبداالله متقدم و از  ࠟࡆـ࠺  ّ ّ ࡲࡉ شࢄ ّشࢄ ّ سل

  .ࣸࡄࢰ است 
ّالات آقا سید ࣴ ملقب به سید औرالدین  ر ه در احو-نا  ّ ّّ  

لملقـب  بـه سـید  لموسوی  سینى الابراھیمی  سن  ّسید ࣴ بن سید ࣴ ابى  ّ ّّ ا ا ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا
اوت و زھـادت و  اوت و  ࠟࡆـऔرالدین مشعلۀ ذऑوت و فطانت و فـضیلت و  ࠛࡆـ ّ
مد مؤمن اسـترآبادی صـاحب کتـاب رجعـت از ایـن  ّعبادت و رزانت و مير  ࡲࡉ

ّ اجازه دارد و این بزرگوار اجازه دارد از برادر پدری خود سید اوحد بزرگوار
مد صاحب مدارک و از برادر مادری خود خجال الدین اࣼ  ّشمس الدین سید  ّّ ࡲࡉ ّ
قق و مدقق ࣼده و  ࠺ حسن بن شھید ثانى و سید औرالدین فاضل و  ّمنصور  ّ ࡲࡉ ّ ّ شࢄ

ّدر زمانش از مسلمين ࣼد و متوطن به مکه شد و تأل ّ یفات او در ठایت جودت ّ
ّو در بدو امر در بلاد شام ࣼد و صاحب شام را بالنسبه به او احترام تمام ࣼد پس 
ــه  ــتعانت ب ــن کــه اس ــال ای اوز ࡶد و ح ــرش از औد  ــت و عم ــه معظمــه رف ࠐࡊــبــه مک ّ ّ

ه مردمان به او استعانت مى جستند و وفـات او در سـال  بلاحدی نمی ࡶد 
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افت و در شعر ید طولائی داشت و ࡲخـفى نماند یك ھزار و شصت و دو وقوع ی
ّکه سید ࣴ والد سید औرالدین دختر شھید ثانى را به زواج خود درآورد و از  ّ ّ
مد متولد شد و پس از شھید ثانى والدۀ صاحب معالم  ّاو صاحب مدارک سید  ّ ࡲࡉ ّ

ّرا که زوجۀ شھید ثانى ࣼد به زواج خود درآورد و از او سید औرالدین متو لّد ّ
࠺  مد صاحب مدارک بـرادر پـدری سـید औرالـدین اسـت و  شـࢄشد پس سید  ّ ّ ّّ ࡲࡉ
ّحسن صاحب معالم نیز برادر مادری سید औرالدین است و صاحب معالم خال  ّ
مـد صـاحب مـدارک همـشيره زادۀ  مد صاحب مدارک اسـت و سـید  ّسید  ࡲࡉّ ّࡲࡉ ّ

ن به عقول ناقصۀ ضـعیفه ،زوجـۀ اسـتاد را گـر فتن لیصاحب معالم است و 
ّخلاف ادب است و در فقرۀ پدر سید औرالدین ठایت خلاف ادب شد چنان  ّ
ّکه مرحوم استاد آقا سید ابراھيم ، زوجـۀ شـریف العلمـآء را کـه اسـتاد او ࣼد بـه 
ا دختر استاد را نیز به زواج خویش درآورده  ًزواج خود درآورد با آن که سا ࠚࡆ

سانى نـ سࢀࡉـࣼد پس به سـبب عقـل ظـنى چنـين امـر ا ن چـون شـرعا ّ ًدارد  لـی
ख این که زواج سید ࣴ به  ّࡲجـوز است پس این ऑشف از خطاء عقل است  ّّ س
ّزوجۀ شھید ثانى حـکمتش در متن واقع آن ࣼد که مانند سید औرالدین فاضلی  ّ
ــدین در  ــید औرال ــن س ــت و ای ــد یاف ــت از او ओل ــبر ص اس ــریعت پیغم يى ش ــه  ّک ّ ّ ــ ࡲࡉ



 692 

حب مدارک و برادر مادری او صـاحب خدمت پدرش و برادر پدری او صا
تصر نافع که  ࡲࡌمعالم درس خواند و از تألیفات سید औرالدین است کتاب شرح  ّ ّ
ن تمـام نیـست و  ث و اسـتدلال نمـوده  لـیار خـوب औشـته و تطویـل در  ࠏࡉـ ࡰࡃ
مد امين غير مأمون استرآبادی و  ّکتاب فوائد مکیه در رد بر فواید مدنیۀ ملا  ࡲࡉ ّ ّ ّّ ّ

ّر لؤلؤ گفته که کتاب فواید مکیه شـافى و وافى نیـست ،مؤلـف صاحب حدایق د ّ ّ

مد امين که امين اخباریين است با صـاحب حـدایق  ّکتاب گوید که چون ملا  ࡲࡉ ّ

ــته و  ــسلم داش ــت و م ــات او را دوس ــطه  ، کلم ــه آن واس ــذا ب ــت له ــشرب اس ّࢬ م

ّحب الشئی یعمی و  یـصم (معروف است که  دوستى چیزی آدمى را کـور مى ) ّ
بوب را نمی यند و نمـی شـنود والا کتـاب فوایـد مکیـه چنـان کـه  ّکند و عیوب  ّ ّ ࡲࡉ
ــد  ــير مفاس ــن فق ــت  و ای ــت اس ــت و متان ــة دق ــد در ठای ــه ان ــضلاء گفت ــضی از ف ّبع

ــواࣶ  ان در ح ــذھب ا ــلان م ــد و بط ــه ان ــد فرق ــه چن ــاریين را ک ــذاھب اخب ــࡄم ࣷ
صیل فصیل ک ࠛࡅقوانين و منظومۀ الفیۀ اصولیه و شرح آن به  ّ ه رافع باشـد بیـان ّ

࠺  شـࢄࡶديم و از خجله کتب مؤلفۀ سید औرالدین است کتاب شـرح اثـنى عـشریۀ  ّ ّ ّ ّ

࠺  ࠺ فاضل ، شࢄझائی در صلوة و غير اینھا از رسائل و سید औرالدین در اجازۀ  شࢄ ّ ّ
ريم گفته که اجازه دادم او را که روایـت کنـد از مـن ھـر چـه  ࠹ بن عبدا لصا ࡛
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࠹ است و  ھرچه که تألیف ࡶدم آنرا افاده نمودم آنرا پس از ࡗࡉࢄروایت آن برايم 
تصر نافع که تألیف ࡶدم از آن جزئی  امع بر  ࡲࡌآن خجله شرح مسمی به غرر  ࡛ࡊ ا ّ
ام آن ࡶامـة  ࠓࡊـاز اوایل فقه را و سؤال مى کम خدا را کـه مـرا ओفیـق بـه اتمـام و ا

ّفرمایـد و ࢬ چنــين شـرح موســوم بــه اऔار झیـه بــر اثــنى عـشر صــلوलه  کــه آن از ّ
ــه در  ــالۀ انیق ــت و رس ــاملی اس مــد ع ــدین  ࠺ झاءال ــبرور  ــوم م ّتألیفــات مرح ࡲࡉ ّ ــࢄ ش

لمـودة فى القـربى ( ࠛࡅسير قول خدای تعالى  م علیـه اجـرا الا  ّقـل لا ا ا ّ ً و ) سـئل
موع معروف به    مسافر از نادم و سامر که مشتمل بر فواید و اخبار غنمۀࡲࡊکتاب 

ّ شـواھد مکیـه در مـداحض ࡓجــج خیـالات و औادر و اشعار و ࢬ چنين فواید ّ

مد امين است و بعضی از حواࣶ بـر کتـب فقـه و  ّمدنیه که برای مرحوم ملا  ࡲࡉ ّ ّ
࠺  ا اجازۀ سـید औرالـدین ࣼد و تـار ࠔاصول و حدیث و اجوبه و سؤالات ، تا ا ّ ّ یࢃࡊ
اه و  رام از سال یك ھزار و   छم چھار شنبه دوازدࢬ شھر ذی القعऒ ࡊاجازه پࢃ࡛ࡉ ا

، مولد این بزرگوار سال ठصد و ھفتاد ࣼده و وفات او در سال یك ھـزار و پࢃ࠻ 
شصت و ھشت ࣼد ࡵا براین عمرش औد و ھشت سال ࣼد مگر  چند روز ،برای 
قق و مدقق ماھر و ادیب و  ّسید औرالدین مذکور پسری ࣼد عالم و فاضل و  ّ ࡲࡉ ّ ّ

ــا ،در در ــریك م ــه او ش ــه ک ــل گفت ــل الام ــاب ام ــاعر و در کت ــزد ش س ࣼد و در ن
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اور  ا  ࠺ ما و اسم او سید جلال الدین ࣼد و به مکه رفت و در آ ࡲࡊخجاعتى از مشا ࠓࡊ ّ ّ ّ ࠔ
ّشد پس از آن به مشھد رضا علیه الـسلام رفـت پـس از آن بـه حیـدرآباد ھنـد 
ا گردیࢰ است  ࠓࡊرفت و الآن ساँن حیدرآباد است و مرجع اऑبر و فضلاء آ

ا کلام امل الامل ࣼد  ر ࣼد که اسـم او یࢃࡊ، تا ا یو برای سید औرالدین پسر د ّ ّ
سن موسـوی عـاملی جبعـی اسـت و  ࡛ࡉحیدر بن سید औرالدین بن ࣴ بن ابى  ا ّ ّ

  .ّساँن اصفھان ࣼد رحمة االله علیه 
مد صاحب مدارک رحمه االله-نب  ّ در بیان احوال آقا سید  ّ ࡲࡉ ّ  

لموسـوی بـرادر پـدری  سن  مد بـن سـید ࣴ بـن ابى  اسید  ࡛ࡉـ اࡲࡉ ّ ّسـید औرالـدین ّّ ّ
دس و  ّسابق الذࡶ است و او صاحب مدارک و ملقب به شمس الدین است و  ࠛࡆّ ّ ّ
ار باشـد و امـا صـاحب معـالم پـس همیـشه  ل ا ّعلم او اشھر از آن است که  نـ ّ ࡲࡉ
ریـر و همیـشه بـذل جھـد مى نمـود و  ار داشت کआت تألیفـات را بـا عـدم  ࠐࡉا ن

ــاحب  ه را کــه تــألیف ࡶده ࣼد و ص ࠓࡋــقیــق آ ــألیف ࣼد و ࠐࡉ ّمــدارک نیــز قلیــل الت
ر ࣼدنـد و ھـر دو  یصاحب معالم و صاحب مدارک در سن قریب به یك د
قق ملا احمد اردبیلی در آن زمان  ّدر نزد اردبیلی در س خواندند و مقدس  ّ ࡲࡉ ّ
شرح ارشاد مى औشت و اجزاء را به صاحب مدارک و صاحب معالم مى داد و 
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و آنرا اصلاح نمائید زیـرا کـه مـن مى دانم کـه مى گفت شما نظر کنید در عبارات 
بعضی از عبارات آن غير فصیح است و چون خواستند که از خدمت اردبیلی 
࠺ حسن صـاحب معـالم از خـط مـلا احمـد  ّبه جانب بلاد خود مراجعت کنند  ّ شࢄ
قـق  ّاردبیلی چیزی خواست که در نزد او باشـد و باعـث تـذऑر او باشـد پـس  ࡲࡉ

ادیث برای صاحب معالم औشت و آخر آठا औشت که این اردبیلی بعضی از اح
را عبد برای مولای خود औشته است به جھة امتثال امـر مـولا و بـرای ایـن کـه 
ند در خلوات خود و تعقیب صلوة خود و  نمتذࡶ او باشد و او را فراموش  ّ

بوب او است و از او راضی بـاد بـه  ه  ࡲࡉخدای تعالى ओفیق دھد او را برای آ ࠓࡋ
ا کلام اردبیلی م ان باد ، تا ا مد و آل او صلوات خدا بر ا ࡊن او و ࡶم او به  یࢃࡲࡉ ࣷࡄ ّ ّ

ّࣼد و سید نعمت االله جزایری در اऔار نعمانیه औشته که صاحب معالم و صاحب  ّّ
ف ࣼدند مى خواستند که به زیارت خراسان روند از خوف این  ࠓࡊمدارک در 

ــود مى طل ان را بــه نــزد خ ࣷــࡄکــه شــاه عبــاس ا ــلطان ّ بــد نرفتنــد بــرای ایــن کــه بــا س
ــالم در  ف ماندنــد و صــاحب مــدارک و صــاحب مع ننــد و در  ࠓࡊــمعاشــرت  ن
࠹ اعلائی قائل شدند و آن عبارت  ࡗࡉࢄاخبار طریق خاࣿ را اختیارࡶدند و به  ّ
است از این که روات حدیث اثنى عشری مذھب و عادل و ھر یك را وی را 
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ر تعدیل ࡶده باشد و شـکی نیـست ّدو   کـه ࡵـا بـر ایـن اخبـار را کفایـت در فقـه ࠟࡅ
ࠓࡌواھد ࣼد و صاحب مدارک را در مدارک اضطراب زیاد است زیـرا گـاھی 
ــز  ــال نی یار از رج ــا ࡶده و در  ठــه آ ــل ب ــاھی عم ــرح ࡶده و گ ات را ط ــࡃمو ࡰ ــ ّࠜࡆ
ا باشـد کـه  لملك پـس  ࡰـࡃاضطراب دارد مانند ابراھيم بن ھاشم و مسمع بن عبـد ا

ان را حسن دا ࣸاخبار ا ان را رد ࣷࡄ ان ࡶده و اخبـار ا ّته و گاھی طعن در ا ࣷـࡄ ࣷـࡄ ࡃ
ــسن  دیــد رأی از ح ــࢰ ࣼد و  ــرایش حاصــل ش دیــد رأی ب ــه  ࠐࡊࡶده و شــاید ک ࠐࡊ
تھد است و اما گاھی عمل به موثـق نمـوده انـد پـس گـاه ھـست کـه در  ّفطانت  ّ ࡲࡊ
مقامات چندی است که بر آن قراین خارجه بر آن معاضـدت ࡶده انـد ماننـد 

و آن شھرت و با    .ࠓࡉعدم خلاف و 
࠺ حسن صاحب معالم ر ه-ࠓ࠻    شࢄ در بیان احوالات 

اب  ــزد ا ــت و در ن ــالم اس ــاحب مع ــانى ص ــھید ث ــدن ش ــن ال ــن زی ــسن ب ــࡉ࠺ ح ࡗ ّ ــࢄ ش
࠹ و टذیب است و  قق است و ृانیف او در ठایت  تنقࢄمعروف به ओصیف به  ّ ࡲࡉ

 نمی ࡶد از ورع آن بزرگوار این که ھرگز بیش از قوت یك ھفته یا یك ماه خجع
لی جوینـد و بـه جھـة  ّبرای این که مواسات با فقراء نمایـد و فقـراء از فعـل او  ࣹـࡃ
از مـشھور اسـت و عـلم بـه  به به اغنیاء و مذھبش آن که امر در نـدب  ࡲࡊـعدم  ّ ࣹࡄ
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࠹ اعـلاء عمـل مى ࡶد و  ࡗـࡉࢄاخجاع در این ازمنه در غایت نـدرت اسـت و بـه 
࠺ ࣴ بن  شࢄسایر اخبار را طرح مى ࡶد و  ࠺ حسن که औادۀ شھید شࢄ مد بن  شࢄ࠺  ّ ࡲࡉ

لمنثور ذࡶ ࡶد که جدم صاحب معالم درس  لمنظوم و  ّثانى است در کتاب در ا ا ّ
ّخواند در نـزد مـلا عبـداالله یـزدی टـذیب و مطـول و حاشـیۀ مـلا عبـداالله بـر  ّّ ّّ ّ
ّخطائی و این در زمانى ࣼد کـه مـلا عبـداالله بـر टـذیب حاشـیۀ مـشھوره را مى  ّ ّ

ّط جدم آن حاشیه موجود است و ملا عبداالله نیز به نزد جـدم و औشت و به خ ّّ ّ ّ

ه ای یافت شد به  صࠡࡉنزد صاحب مدارک در فقه و حدیث درس مى خواند و 
ــه  ــته ࣼد ک ــه औش یم ــات  ــد از ذࡶ کلم ــه بع ــائی ک झ ࠺ ــط  حخ ــࢄ ش ــذه ( ّ ــب ھ کت

ࢰ و کتـب ضـࢰ اقـل  تاب حـرس  لمات امتثالا لامر سید صاحب ا ّا ّ ࡲࡊـ ل ّل ً

ير و العبا ࠹ االله شأنه سائلا منه اجرائه ࣴ خاطره  باعی ا ࡛ࠗـد झاء الدین  ا ًا ّ صࡾ ࡛ࡊ ّ
ال الامانات و مظان الاجابات و ذلك  ख فى  لمنبر  وه عن لوح ضميره  ࡲࡉعدم  ّࡲࡉ س ا

ه ای ࣼدکـه  مـلا احمـد اردبیلـی )  انتھی ۹۸۳سنه  ه در پھلـوی  ّو این  ࡉ صـࠡࡉ صࠡ
࠺ حـسن و برای او औشته ࣼد و در ترخجـۀ صـاحب مـدار شـࢄک گذشـت و جـدم  ّ

مد صاحب مدارک مانند دو فرس رھـان و دو رضـیع  ّخواھر زاده اش سید  ࡲࡉ ّ
مـد  ّیك لبان و متقارب در سن ࣼده اند و صاحب معالم باقی ماند بعداز سید  ࡲࡉ ّ
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࠺ ࣴ ࣼد  رरـا  ایـن ࡵـا بـه روایـت  ان ࣼد  اوتي که در سن میان ا شـࢄبه قدر  ً ࠛࡆ ࣷࡄࠛࡅ
࠺ ابى شࢄن در رجال   ࣴ औشته که صاحب معالم ࣵ سال بعد از صـاحب لی

ن  لـیمدارک عمر ࡶد و مؤلـف کتـاب آنـرا در تـذࡶة العلمـاء औشـته ࣼدم  ّ

࠺ ࣴ औادۀ صاحب معالم است و  شࢄال به نظرم مى آید که این خبط باشد چه  ࡛ࡉ ا
࠺ آठـا دانـا تـر اسـت و  و چـون صـاحب )اھـل यـت ادری بـه مـا فیـه (ࠔاو به تـار

رجـال صـدقوا مـا (ت یافت پس صاحب معالم بر سـر قـبر او औشـت مدارک وفا
بـه و مـࢪ مـن फتظـر و مـا بـدلوا تبـدیلا ّعاھدوا االله علیه فمࢪ من قضی  ࠓࡉ و ) ّ

( ّصاحب  معالم برای صاحب مدارک مرثیه گفت و آنـرا بـر سـر قـبرش औشـت 
رم قـد ऑن لمعـروف و ا ود و اॅـد و  ࠹ صـار ऑلعـلم  لـلهفى لرھن صر ا ॆࡊـ ّ ऌـدین ࠔ

لمزایا صاحب الشيم  مد ذو  تضاء झا    ّشمسا  ا ّࣷࡃ ࡲࡉ ࠺ بـدل صـاحب ) ً نـࢆو در بعـضی 
ان و الروح طرا بارئی النسيم(ّطاھر الشيم دارد  رامة و الر ّثراه و ھناه ا ّ ࠔࡉّ و ) ل

خلیفه سلطان گفته که شنیدم که حسن در اऍاء ृنیف منتقى و معالم وفات نمود 
رش چنـين باشـد  یـب نیـست کـه فـو کسى که  قیـق او بـا ایـن حـد باشـد  ࡍࡊو  ࠐࡉ

࠺ ࣴ گفته که شنیدم از بعضی از  شࢄوفاتش در اऍاء چنين ृنیف واقع شود و 
اب خـود گفـت  ࠻ به جا آورد به ا ࠺ حسن چون  ان که  ࠺ ما و غير ا ࡗࡉمشا ࡓ شࢄࠔ ࣷࡄ
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࠻ به جا  ࠻ را ببیम زیرا که او در ھر سال  ࡓکه از خدا امید دارم که صاحب الامر ࡍ
اب خود گفت که از خیمه بيرون مى آو ࡗࡉرد پس چون به عرفه اقامه نمود به ا

ست ناंاه مردی غير معروف آمد و  ࣸࡄروند برای دعای عرفه پس او خود 
࠺ حسن گفت که مـن مبھـوت شـدم و قـدرت بـر کـلامى  ست  شࢄسلام ࡶد و  ࣸࡄ
نى بـا مـن گفـت و برخاسـت و رفـت پـس مـن خیـال ࡶدم کـه آن  ࡑࡌنداشتم پس 

࠻ است پس من به شتاب در پی او رفتم و او را ندیدم و حضرت صاحب ࡍ الامر
اب خود سؤال ࡶدم گفتند که ما کسى را ندیديم که آمࢰ یا رفته باشد و از  ࡗࡉاز ا
࠺ ࣴ گفته که میان صاحب معالم و صاحب مدارک فرقی در دقت  ّآن پس  شࢄ

࠺ نظرش ادق و جامعیت او در علوم بیشتر ࣼد و تا  ّنظر است چه  مـادامى کـه شࢄ
ری  د مى رفتند آن د یاین دو بزرگوار زنࢰ ࣼدند ھر یك که زود تر به  مࢆࡊ
به او اقتدامى ࡶد و اگر کسى از احدهما مسئله سؤال مى ࡶد اگـر آن مـسئله را 
ری  رده ࣼد به آن د راج  راج ࡶده ࣼد فتوای  مى داد اگر ا یـا ن ࡌ سࢀࡌ سࢀ

ری ترغیـب  لـس درس یحواله مى داد و مردم را به آن د ࡲࡊمى نمـود و در 
࠺ حـسن در  ࠺ ࣴ گفته که به خـط شـریف  ر حاضر مى شدند و  شـࢄیك د ّشࢄ ی
ّنــزد مــن اســت و صــورت خــط او ایــن اســت کــه مولــد عبــد فقــير بــه ســوی 
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ّپروردگارش که خدا است حسن بن زین الدین ࣴ بن احمد بن خجال الدین بن  ّ
ان و مضاعف کند حس ࣷࡄتقى خدا عفو کند از سیئات ا ان را در عشر اخير ّ ࣷࡄنات ا

اه و نـه و بـه خـط او اःـا موجـود  ًاز شھراالله اعظم شھر رمضان سنۀ ठصد و  ّ پࢃࡊ ّ
࠺  ࠔاست چیزی که لفظ او آن است که بـه خـط والـدم رحمـه االله بعـداز ذࡶ تـار ّ ّ

اخوان من چیزی است که لفظ او این است که زائیࢰ شدن برادرش حسن اࣼ 
اه و ّمنصور خجال الدین شب خجع لمبارک سنۀ ठصد و  پࢃࡊۀ بیست و ھفتم رمضان  ا

ا ظـاھر  ࠺ ࣴ ࣼد و از ا ا کلام  ࡊـنه و شمس در درجۀ ثالثۀ میزان ࣼد ، تا ا یࢃࡊ شـࢄیࢃ
࠺ حــسن در زمــانى کــه  ه در کتــب ســلافۀ ســید ࣴ گفتـه کــه  شــࢄمى شـود کــه آ ّ ࠓࡋــ
پدرش کشته شࢰ ࣼد دوازده ساله ࣼد و همين است بدون شك زیرا که اوऐد 
يى  ࠺  ࠺ به آباء میباشد و ما در صاحب معالم دختر عالم فاضل  ࡲࡉاعرف به تار شࢄ ࠔ
ل ࡶده کـه روز قتـل  ࠟࡆـالدین ࣼده و در کتاب امل الامل بعـداز ایـن کـه از او  ّ
࠺ قتل  ࠺ را و ظاھر مى شود از تار ࠔپدرش چھار ساله ࣼد گفته که چنين یافتم تار ࠔ

 عمرش در آن وقت ھفت سال ࣼد پدرش چیزی که منافات با او دارد و این که
مـد صـاحب مـدارک شـریك ࣼدنـد در قرائـت و از خجلـه  ࠺ حسن با سید  ّو  ࡲࡉ ّ شࢄ
سن است که والد صاحب مدارک است  ان سید ࣴ بن ابى  ࠺ اجازۀ ا ࡛ࡉمشا ا ّ ࣷࡄ ࠔ
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ان  ࠺ झـائی اسـت و ا ࠺ حسين بن عبدالصمد که پدر  ࣷـࡄو سید ࣴ صایغ و  شࢄ ّشࢄ ّ
ــ ــھید ث ــد از ش ــت مى کنن ــه روای ــاخب هم ــالم و ص ــاحب مع ــاलد ص ــه اس انى و از خجل

ان از بـلاد خـود بـه عــراق  ࣷـࡄمـدارک مـلا احمـد مقـدس اردبیلـی اسـت پـس ا ّ ّ

ّآمدند و بـه نـزد مـلا احمـد قرائـت مى ࡶدنـد و ष قرائـت مى ࡶدنـد و درسـت 

ثی  ث نمی ࡶدند و گاھی شرح شمسیه را به نزد او مى خواندند و  ࡉتدقیق و  مࡿࠏࡉ ّ
رده ب ر رجـوع مى ࡶدنـد و شـاंردان مـلا احمـد نرا تمام  ث د ّه  یـ مࡿࡉ

ــد  ــه مى यنی ــت ک ــه زود اس ــت ک ــد گف ــلا احم ــس م ــد پ ــتھزاء مى ࡶدن ان را اس ّا ــࡄ ࣷ
࠺ حسن معالم  ان به بلاد خود رجوع ࡶدند  ان را پس چون ا شࢄمصنفات ا ࣷࡄ ࣷࡄ ّ
مـد مـدارک و منـتقى औشـت و بعـضی از ایـن کتـب را بـه عـراق  औّشت و سید  ࡲࡉ ّ

لمنثــور آوردنـد و ایــ ࠺ ࣴ در در ان قبــل از وفـات مــلا احمــد اردبیلـی ࣼد و  ّ شــࢄ ّ

औّشته که صاحب معالم و مدارک به عراق در نزد ملا احمد آمدند و گفتند که ما 

و کـه ھـر چـه را از مطالعـه  بـرا چندان اقامه ممکن نیـست در عـراق ، درس 
نید و ھر چه را که فھمیديم عبارت را خوانࢰ باشيم بدون این که معنى آنرا بیان ک

تـصر  و خواندنـد شـرح  ھمیديم درس گفتـه باشـید پـس بـه ایـن  ࡲࡌاز مطالعه  ࠓࡉـ ࠟࡅ
ــسن از  ࠺ ح ــرح مطــالع و عــلم کــلام و  شــࢄعــضدی و شــرح شمــسیه بــا حاشــیه و ش ّ ّ
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پدرش شھید ثانى بلاواسـطه نیـز اجـازه دارد و ظـاھر ایـن کـه آن اجـازه را در 
ــسن را اشــعار  ࠺ ح شــࢄصــغر ســن او औشــته اســت و  ــت و ّ ه اس ه و قــصاید فا ࠠࡆــرا ࠠࡆــ

یاری  اضر  لمسافر و جلیس  ل ࡶدم در کتاب انیس  ࡰࡃصاحب لؤلؤ گفته که  ࡛ࡉا ا ࠟࡆ
࠺ حسن دऒان شعری است که  شࢄاز آठا را و در کتاب امل الامل گفته که برای 
مـد بـن مکـی عـاملی و از  یب الدین ࣴ بن  ّخجع نموده آठا را شاंردش  ّ ࡲࡉ ّࠓࡊ

لد ृانیف او است کتاب منت اح و حسان و آن چند  مان در احادیث  ّقى  ࡲࡊ ࡗࡉ ࡛ࡉ ا
ّاست و از آن کتب عبادات بيرون آمد و کتاب معالم الدین و ملاذ اॅتھدین و 
لـد در فـروع در طھـارت و معــالم  ّاز آن مقدمـه در اصـول ظـاھر شـد و یـك  ࡲࡊ ّ
تصر عضدی و بر معالم الاصول شروح  تصری است از کتاب شرح  ࡲࡌاصول  ࡲࡌ

࠹ مازندرانى و حاشـیۀ پـسرش و ࡰࡃو حواࣶ  ّیار औشته اند مانند حاشیۀ ملا صا ّ࡛ ّ

ّحاشیۀ سلطان العلماء و این فقير را بر حاشیۀ سلطان حاشیه ای است و حاشـیۀ  ّ ّ ّ
سين  ࠺ عبد ا࡛ࡉملا ميرزای شيروانى و حاشیۀ آقا باقر झبھانى که برای پسرش  شࢄ ّ ّ

مد تقى اصـفھانى و حاشـیۀ  ࠺  औّشته و حاشیۀ  ّّ ࡲࡉ انى و شࢄ ࠺ رفیـع لا ھࢄࡊـحـاجی  شـࢄ
انى و شرح فارࣵ ملا ميرزای شيروانى و این  ّشرح آخوند ملا صفر ࣴ لا ھࢄࡊّ
ل  ّکتاب  که معالم الاصول باشد ऑلشمس فى رابعة النھـار بـه درجـۀ اشـتھار و  ࡲࡉـ ّ ّ



 703 

ّتدریس و تدرس فضلاء نامدار و طلاب است و این فقير را دو حاشیۀ مدونه  ّ ّ ّ
تلـف اسـت و بر معالم الاصول ا ࠺ حـسن حاشـیه بـر  ࡲࡌست و از خجله تألیفـات  ّ شـࢄ

لیـد و کتـاب اجـازات و  قیق معنى اجتھاد و  ࠛࡆکتاب مشکوة القول السدید در  ࠐࡉ ّ
ص و  لـد اسـت کـه کتـاب رجـال سـید بـن طـاوس را  ࡌـریر طاوس در یـك  ࡲࡊ مّࡾࠐࡉ ّ ّ

࠻ و  ّـمـھذب نموده و رسالۀ اثـنى عـشریه در طھـارت و صـلوة و کتـاب مـسائل  ࡓ ّ ّ

ّب مــسائل مــدنیات اولى و جــواب مــسائل مــدنیات ثانیــه و وفـــات آن جــوا ّ ّ
لمنظـوم گفتـه در سـال ھـزار و یـازده  لمنثـور و  ابزرگوار چنان که سـبط او در در ا ّ
࠺  ــار ــه ت ــسبه ب ــرش بالن ــست و عم ــر  نی ــھر و ऒم در نظ ــصوص ش ــد و خ ــع ش ࠔواق ّ

اه و دو سـال و سـه مـاه مى شـود و امـا آقـا سـ ّوऐدتش که مذکور شد  مـد پࢃࡊـ ّید  ࡲࡉ ّ
صاحب مدارک پـس در سـال ठـصد و چھـل و شـش اسـت و وفـاتش در شـب 
دࢬ شھر ربیع الاول از ھزار و نه ࣼد و عمرش ࡵا بر ایـن شـصت و دو  ّشنبه  ھࢄࡊ
مـد از آن خجلـه کتـاب مـدارک  ّسال و چند ماه خواھد ࣼد و اما تألیفات سـید  ࡲࡉ ّ ّ

ه از آن ظاھر شد همان قـدری اسـت کـه متعلـ ّاست و آ ق بـه عبـادت اسـت و ࠓࡋ
ن از آن شـرح  تصر نافع  لـیحاشیۀ टذیب و  حاشیه بر الفیۀ شھید و شرح   ࡲࡌ ّ ّ ّ
اح تـا نـذر اسـت و ऑتـب شـواھد ابـن نـاظم  ه ظاھر و بروز یافت از اول  نآ ّ ࠓࡋ
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لمؤمنين ࣴ بن ابیطالب علیه  دید در مدح امير ااست و شرح قصیدۀ ابن ابى  ࡛ࡉ ا
ّرزنـدی اسـت کـه او را سـید حـسين گوینـد  ّالسلام و این صـاحب مـدارک را ف

ّعالم و فاضل و فقیه و ماھر و جلیل القدر و عظيم الشأن ࣼده و در نزد پـدرش 
ــا  ــان رفــت و در آن ج ــد و بــه خراس ࠺ झــائی درس خوان ــࢄصــاحب مــدارک و  ش
ه مدرس  ّساँن شد و اقضی القضاة در مشھد ࣼده است و در حضرت شر ࠠࡅ ّ

بت داده شـد و ࣼده و در امل الامل گفته ک ࣸࡃه شواھد ابن ناظم به سید حسين  ّ
لین چنان که من دیࢰ ام آن شواھد از ृنیفات پـدرش صـاحب مـدارک 
ّاست است و سید حسين را حاشیه بر الفیۀ شھید است و وفات او در سال ھزار  ّ ّ
سين  ــن ابى  ــید ࣴ ب ــس س ــاحب مــدارک پ ــدر ص ــا پ ــه ࣼده و ام ــو شــصت و ن ࡛ࡉ ا ّ ّ

ــــی ــــاملی جبع ــــوی ع ــــت و از موس ــــصر اس ــــضلاء آن ع ــــان ف ــــت و از اعی  اس
ّشاंردان شھید ثانى است و آقا سید ࣴ صایغ حـسینى عـاملی جـزینى پـس 
قق ࣼد و از شـاंردان شـھید ثـانى اسـت و شـرح  دث و  ّفاضل و عابد و  ࡲࡉ ّࡲࡉ
ــاب  ــرایع و کت ــرح ش ــات او ش ــࢰ و از تألیف ــھید درس خوان ــدمت ش ــه را در خ لمع

لمنظـوم و شرح ارشاد و غير آن است و  ا࠺ ࣴ औادۀ شھید ثانى در کتـاب در  ّ شࢄ
ّلمنثور औشته است کـه شـھید ثـانى را اعتقـاد تـام در حـد مرحـوم عـالم سـید ࣴ  ّ ا
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ّصایغ ࣼده و از خدا امید آن داشت که او را فرزند ࡶامت کند که معلم و مـربى  ّ

࠺ حـسن را بـ شـࢄاو سید ࣴ صایغ باشـد پـس خـدا آرزوی او را روا نمـود و  ه او ّ
ــاحب  ــا ص سن ب ــن ابى  ــید ࣴ ب ــایغ و س ــید ࣴ ص ــزد س ــود و او را ن ــه نم ــࡶام ࡛ࡉ ا ّ ّ
ان از شـھید ثـانى اسـتفاده ࡶده  ࣷـࡄمدارک قرائت ࡶدند و اکआ علـومى را کـه ا
࠺  ا کلام  شـࢄࣼدند از معقول و منقول و فروع و اصول و عربیه و ریاضیه ،تا ا یࢃࡊ ّ ّ

  : است ࣴ ࣼد و از خجله اشعار صاحب معالم این
  ًسقونى فى الهوی کأسا               معانى حسࢪ راحة

  فلی فى مـھـجـتـی اصل                        لوجد ابن شراھه
  :ًاःا از اشعار او است 

ّصدد لا لا و اऎنى معرضا                   فارسل الصدغ ࣴ خاله  ً  
لمرسل عن حاله لئن ابى عن نراه فقد                                ا       انبائنا 

مد و آله  نان به  ّرحمة االله علیه و ࣴ ابیه و عمه و اسکࢪ االله فى  ࡲࡉّ ࡛ࡊ ا ّ ّ.  
رانى-ند  مد بن ماجد بن مسعود  ࠺  ࠏࡉ در بیان احوالات  ّࡲࡉ   شࢄ

قـق و دقیـق  تھـد و  رانى مـاخوزی فقیـه و  مد بن ماجد بن مسعود  ّ࠺  ࡲࡉ ࡲࡊ ࠏࡉـ ّࡲࡉ شࢄ
ن بلاد ࣼده و از تألیفات او است رسـالۀ صـلوة کـه در ّالنظر و از اعیان علمآء آ
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مد مـھدی औشـته و آنـرا مـسمی نمـود بـه  ّشيراز از برای  ميرزا صفى بن ميرزا  ّ ࡲࡉ
࠹ بن  ࠺ صا ࡛روضۀ صفویه در صلوة ऒمیه و اःا کتابى در منطق تألیف نموده و  شࢄ ً ّ ّ

ر نماز اقتدا ࡶدم ّعبداالله گفته که من در آخر عمر او را دیدم و دو دفعه به او د
खن داماد او  ࠺  खن بن عبداالله نیز همراه من ࣼده و  ࠺  سلو استاد علامه  شࢄسل ّشࢄ ّ

खن ࣼده و در آن روز  ࠺  مـد بـن ماجـد در حبالـۀ  ࠺  سـلࣼد یعـنى دخـتر  شـࢄ ّشـࢄ ࡲࡉ
مـد بـن ماجـد و آن مـسئله ایـن  ࠺  खن و  ࠺  ث شد میـان  ّمسئله ای  ࡲࡉ شـࢄࠏࡉ سـلشـࢄ

ࢰ ࣼدکه وضع جبھه ، جزء از  ࡑࡊود است یا غير جزء است پس اگر کسى در  ࡑࡊ
ࢰ ऑفى اسـت و برائـت ذمـه از  نود آیا همان استمرار بر  ࢰ را  ّباشد و  آیۀ  ࡑـࡊ ࡰࡄࡑࡊ
ࢰ  ࢰ حاصل است و یا این که لازم است که سر از  गع آیۀ  ࡑـࡊود برای ا ࡑࡊ سࡑࡊ

مد بن ماجد ادعا ࠺  ࢰ گاه نماید و  ّبردارد و دوباره وضع رأس بر  ّ ࡲࡉ ء آن مى شࢄࡑࡊ
ّࡶد که وضع رأس جزء نیست و اسـتمرار ऑفى اسـت و بـر آن ادعـاء اخجـاع مى 
الفت داشته و مى گفت که وضع رأس جزء  खن بن عبداالله با او  ࠺  ࡲࡌنمود و  ّ سل شࢄ
ل  ص رفع رأس کنند و دو باره سرش را بـر  ّاست و واجب است که چنين  ࡲࡉـ ࡒࡌ

ان مشاجرۀ بزرگی ا ّࠛࢰ گذارد پس در میان ا ࣷࡄ ا کشید که ࡑࡊ ࠓࡊاق افتاد تا امر به آ ࡅ
खن گفت  سل࠺  م و لى دین(شࢄ ینم د تھدی ) ل  ओ ࡲࡊو مرادش این ࣼد که
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تھـدم و  لیـد ࡶدن مـن جـایز نیـست و مـن نیـز   ओ ࡲࡊو اعتقادی داری و برای ࠛࡆ
مد ناظر به اصل نزول آیه شد و  ࠺  لید ओ جایز نیست  ّاعتقادی دارم و مرا  ࡲࡉ شࢄ ࠛࡆ

खن گفـت کـه ّتغير ࡶد و کلامى ࠺  رت و وحـشت ࣼد  سـل گفت که در آن  شـࢄ ࠟࡅـ
ن  ت  ت و دلیل است نه به سرزنش و زیاده از این نمی ओا ࡑࡌاتمام مسئله به  ࣸࡃࡓࡊ ّ
खن را ھنـوز اشـتھاری  ࠺  مد مسلم ࣼد و مطاع ࣼد و  ࠺  سـلگوید زیرا که  شـࢄ ّشࢄ ّ ࡲࡉ

࠺ لس متفرق شدند و ھر دو در ठایت غیظ ࣼدند پس  شࢄنبود پس از  ّ مد از ࡲࡊ  ّ ࡲࡉ
खن رساله در این مسئله در رد  ࠺  ّآن پس قریب به چھل روز باقی ماند و  سل شࢄ
खن ࣼده زیـرا کـه  ࠺  مد ृنیف ࡶد مؤلف کتاب گوید که حق با  ࠺  سـلبر  شࢄ ّشࢄ ّ ࡲࡉ
ه مناط و ملاک در آن لغة است  بلࢰ حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد  ّ ّ ࡑࡊ

ند نمی گوی ࢰ ࡶد علاوه کلمات نو در لغت و عرف تا وضع رأس  ࡑࡊند که 
ࢰ واجـب اسـت وضـع رأس بـر  ࡑـࡊعلمآء اطلاق دارد در این که گفتـه انـد در 
खن او را  ࠺  مد را مرض عظيم عارض شࢰ و  ࠺  اصل  ࢰ ،  سـلل  شـࢄ ّشࢄ ࡲࡉ ࡛ࡉ ࡑࡊ اࡲࡉ ّ
مد وفات نمود و عمرش قریب به ھفتاد  ࠺  ّعیادت ࡶده و در همان مرض  ࡲࡉ شࢄ

࠻ ࣼد و آن سال جلوس سـلطان سال ࣼد و آن در سال یك ھزار و  پࢃیك صد و 
खن ࣼد و بر قبر او قبه ࡵا ࡶدند و چـون  ّآن عصر شاه سلطان حسين بن شاه  سل
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یار  ت او گفته و در آن مرثیه  खن مرثیه در  ࠺  مد وفات ࡶد  ࡰࡃ࠺  ّ ّदمصی سل شࢄ ّشࢄ ࡲࡉ
لـسى ر ه  مـد بـاقر  مـد مـذکور اجـازه از آخونـد مـلا  ࠺  ࡲࡊمدح آن نمود و  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّّ شࢄ

  .اشته است د
खن رحمه االله تعالى-نه  ّ در بیان احوالات سید ھاشم بن سید  سل ّ ّ  

بتش  واد کـتـکانى  ࣸࡃسید ھاشم معروف به علامة بن سید اسمعیل بن سید عبد ا࡛ࡊ ّ ّ ّّ

࠹ دو ऑف و تاء مثناة فوقانى میان دو ऑف و آن قریه  ّبه سوی کـتـکان است به  ّ فࢀ
ّوق و واو ساँنه و باء موحࢰ و لام ویاء مثناة ّای از قرای ओبلی به تاء مثناة ف ّ

بـع  دث جـامع  رین است و این سید ھاشم فاضل  ی از اعمال  ّت  धمت ّ ࡲࡉ ࠏࡉ ّࠐࡉ ی
ــبقت  ــر او س ــسى ب ــا ک ــار گوی ــسى در اخب ل ــوای  ــه س وی ک ــه  ــار ࣼده ب ࡲࡊدر اخب ــ ࠓࡉ
ـــروز  ـــاوی کتـــابى از او ب ـــب عدیـــࢰ تـــألیف ࡶده و در فت نرفتـــه اســـت و کت

ردیࢰ و این یا به جھة نرده است و استدلا ام از او شنیࢰ  نلى در ا ح
وی ࣼده چنان که سید  ّقصور او ࣼد از درجۀ اجتھاد و یا برای ठایت ورع و  ࠛࡆ
࠺  شـࢄعابد و زاھد رضی الدین بن طاوس نیـز چنـين ࣼده و ریاسـت بلـد بعـد از  ّ

ام مى نمود و در  حّمد ماجد به او انتقال یافته و قمع ابدی ظلمه و  ّ امـر بـه ࡲࡉ
ر ठایت ृلب داشته و وفات او در سال یك ھزار و نه  ّمعروف و ठی از  من
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खن بـن عبـداالله مـاخوزی از ایـن سـید اجـازه داشـته و از  ࠺  ّواقع شـࢰ و  ّ سـل شـࢄ
لد و خجع ࡶد  سير قرآن مشتمل بر شش  ّمصنفات او است کتاب ेھان در  ࡲࡊ ࠛࡅ ّ

سير شࢰ از کتب زات  قديمه ࠛࡅدر آن اخباری را که وارد در  المࢍࡊو کتاب مدینة 
ّدر نص بر ائمۀ ھدی  سير قرآن ـنّـالى الهادی و ضیآء الّعلࢩ السلام ّ ࠛࡅادی در 

لد بزرگی است و کتـاب ࡊلّدࡲدر چند  انۀ آخری ،  ّ و کتاب معالم الزلفى در  ࡲࡊ ࣸࡄ ّ
ضیل  لـد و کتـاب  ࠛࡅـدرالنقید در فضایل حـسين شـھید علیـه الـسلام در یـك  ّ ࡲࡊ ّ ّ

ّاभیاء سوای پیغمبر ما صلوات االله علیه و علࢩ اخجعين و کتاب وفـات ّالائمه بر 
ب از شـرح ठـج البلاغـۀ  دید کـه  ࡌـزھراء علیھا السلام و کتاب سلاسل  منࢀ࡛ࡉ ا ّ
لمـؤمنين و ائمـه علـࢩ الـسلام و کتـاب اःـاح و  دیـد در فـضل امير ّابن ابى  ّ ا ࡛ࡉ ا

ه تمام مى شود به آن اعما ّل و کتاب ترऴب التـھذیب ࠓࡋکتاب ठایة الاعمال در آ
لد و مرتب ساخته است در ھر باب حـدیثی متعلـق بـه آن بـاب را و  ّدر چند  ّّ ࡲࡊ
ریـب التــھذیب مى نامنـد  رین آن کتـاب را  ّبعضی از معاصرین او از علمآء  ࠐࡌ ࠏࡉـ
یھـات اऐدیـب در رجـال  تنदچنان که شأن معاصرین چنـين ࣼده اسـت و کتـاب 

یه ࡶده ب ا  تنटदذیب و در آ ࠺ واقع شد در رجال و ࠓࡊ یار که برای  شࢄر اغلاط  ࡰࡃ
اسانید اخباری که در کتاب टذیب ذࡶ ࡶده و کتاب رجال علمائی که به حق 
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ـــة  ــاب झج ــشر و کت ــنى ع ــۀ اث ــضل ائم ــر در ف ــة النظ ــاب حلی ــد و کت ــوع ࡶدن ّرج ّ
ّلمرضیه در اثبات خلافـت و وصـیت و کتـاب مناقـب الـشیعه و کتـاب میثمیـه و  ّ ّّ ا

ره الفقیه و کتاب مولد قائم و کتاب نزھة الابرار و کتاب تعری ࠔࠖࡢف رجال من لا  ّ

ت و  ه نازل شد به  ار در خلق جنت و نار و کتاب المحجـة در آ ࡓࡊّمنار الا ࠓࡋ ّ ّ ف
 छ࠻ را دیࢰ انـد و کتـاب عمـ ࡍکتاب تبصرة الولى در کسانى که حضرت مـھدی 

زات النبى ص و  ّالنظر در ائمۀ اثنى عشر و کتاب  مࢍࡊّ لمرام در تعیين ّ اکتاب غایة 
ل ࡶده در آن اخبار عامه و خاصه را با اسانید آठا  لد و  ّامام مشتمل بر دو  ّ ࠟࡆ ّ ࡲࡊ
لمؤمنين و اوऐد معصومين او سلام االله علࢩ اخجعين و این سید  ّدر تعیين امير ّ ا
ّاجازه داشت از سید عبدالعظيم بن سـید عبـاس اسـترآبادی و سـید عبـدالعظيم  ّ ّّ

ّ است و رساله در وجوب خجعه عینا تألیف ࡶده اسـت رحـم االله معـشر اخباری ً

ّلماضين    .ا
  औ-࠹ ࠓج رالدین طر ࠺  ࠔ دربیان احوال  ّ ࡏࡌ   فى ر هـشࢄ

دث و لغوی و عابد و زاھد  ࠺ فاضل و  ࠹ ࠓجـفى و این  رالدین بن طر ّ࠺  ࡲࡉّ شࢄࡏࡌ ࠔشࢄ
سير غر رین و مطلـع النـير در  مع ا ࠛࡅـࣼد واز  مصنفات او کتاب  ّ ࡉ لࡿࡲࡊ یـب قـرآن ّ

تصر نافع و کتاب تمیز متشابه از  ࡲࡌواحادیث که از طرق شیعه است و کتاب شرح 
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ت  ب در مراثی و خطب و اخبار  مصیदاسماء رجال و کتاب اربعين و کتاب  منࢀࡌ
مد بن جابر ࠓجـفى از  ࠺  ࠺ اجازه دارد از  ّسیدالشھداء علیه السلام و این  ࡲࡉ شࢄ شࢄ ّ ّ ّ

مــود بــن حــسام الــدین جزائــری ا ّ࠺  ࡲࡉ ࠺ झــائی و ࡲخـــفى نمانــاد کــه اخبــار شـࢄ شـࢄز 
رالدین  ࠺  ب ذࡶ ࡶده اکआ آن از اخبار مراسیل است و  ّت که در  ࡏࡌ شࢄࡌ منࢀ दمصی
࠺ اجـازه  ࠺ صفى الدین مى گویند و او ࢬ فاضل و از مشا ࠔرا پسری ࣼد که آنرا  ّ شࢄ

  .است و صاحب تألیفات است 
ريم-نز  ࠹ بن عبدا ࠺ صا ل در احوال  ࡛   شࢄ

࠹ بن عب ࡛࠺ صا ا شࢄ رانى متـوطن در بـلاد شـيراز و در آ ريم ऑزرऑنى  ࠓࡊـدا ّࠏࡉـ ل
࠺ اجازۀ  ࠔوفات یافته و مدفون شد در جوار سید علاء الدین حسين و او از مشا ّ ّ
ــاه  ــر ش ــه ام ــورع ࣼد و ب ــل و مت ــت و فاض ــاخوزی اس ــداالله م ــن عب खن ب ّ࠺  ّ ــل س ــࢄ ش

खّن متولى امر قضاء و مرافعات شـد و چـون خلعـت و رقـم قـضاء بـرای ش از سل
गس و  نـاب امتنـاع نمـود از پوشـیدن آن و بعـد از ا لـجانب پادشـاه آوردنـد آ ࠓࡊ
ࠐࡌویف از سطوت سلطان آن خلعت را از پشت انداخت و از تألیفات او است 
࠺ اجـازه از سـید  سنى و رسالۀ خمریه و رسـاله در جبـایر و ایـن  ّسير اسماء  شـࢄ ّ ࡛ࡉ ا ࠛࡅ
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औّرالدین سـابق دارد رحمـه االله تعـالى و اسـک نـة مـع ائمـة الابـرار و ّ ّنه االله فى  ّ ࡛ࡊ ا ّ
  .اولیاء الاخیار 

رانى ر ه-ࠓ࠹  ࠺ جعفر بن کمال الدین  ࠏࡉ در احوال  ّ   شࢄ
खن بن ابى طیبه متقدم  ࠺  ࠺ اجازۀ  رانى از مشا  ّ࠺ جعفر بن کمال الدین  ّّ سل شࢄ ࠔشࢄ ࠏࡉ
رین بـه  ريم به جھة ضـیق امـر معیـشت از  ࠹ بن عبدا ࠺ صا ࠏࡉـاست و او با  ل ࡛ شࢄ

࠺ جعفر به جانب ھند رفت بلاد شير ا نیز از فضلاء ࣼد پس  شࢄاز آمدند و در آ ࠓࡊ
࠹ در شيراز سکنى نمود و ھر یك که در  ࠺ صا  ࡛و در حیدرآباد متوطن گشت و  شࢄ ّ

  .ّآن بلد اقامه نمودند مرجع گردیدند رحمة االله علیھما و غفرانه 
رانى ر ه-نط  ࠹  ࠺ احمد بن صا ࠏࡉ  در احوال  ࡛   شࢄ
࠹ ࡛࠺ احمد بن صا رانى عالم و زاھد و ورع ࣼد و از تألیفات او است شࢄ ࠏࡉ درازی 

خـاره در سـال یـك ھـزار و صـد و بیـست و  سࢀکتاب طلب احمدی و رساله در ا
  .ّچھار وفات یافت رحمة االله علیه 

رانى ر ه-نى  ࠏࡉ در احوال ࣴ بن عبداالله  ّ  
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࠺ اجـازۀ صـاحب حـدایق اسـ رانى بـلادی از مـشا ࠔࣴ بن عبداالله احمد  ࠏࡉ ت و ّ
مت و معقولات و قلیل الرغبة ࣼد در تدوین و مطالعـه و  ّفاضل ࣼد در  ح
ری در علم کلام و رساله  یاز تألیفات او است رساله در علم کلام و رسالۀ د
سيم کلمـه بـه سـوای اسـم و فعـل و حـرف و  زی و رساله در  ࠛࡆدر نفى جزء لا ّ یࢀࡊ

खن در منطق و رساله در وجوب جھاد در ت و رساله سلشرح رسالۀ  غیद زمن 
खن  ࠺  سـلدر عدم ثبوت دعوی بر میت به شاھد واحد و يمين و او اجازه از  شـࢄ ّ

ّبن عبداالله متقدم دارد  ّ.  
  ّ  دراحوال ࣴ بن حسن بن ऒسف رحمه االله-سا 

مد بن ماجد متقدم و او و پدرش  ࠺  ّࣴ بن حسن بن ऒسف اجازه دارد از  ّ ࡲࡉ شࢄ
खن بـن عبـداالله رحمـة االله ّو جدش از مشاھير فضلاء و او  ࠺  ّمعاصر ࣼد با  ّ سل شࢄ

  .علیه 
مود بن عبدالسلام ر ه-سب  ࠺  ّ در احوال  ࡲࡉ   شࢄ

࠺ اجازۀ پدر صاحب حدایق ࣼده و قریب به  مود بن عبدالسلام از مشا  ࠔ࠺  ّ ࡲࡉ شࢄ
نة ّصد سال عمر ࡶده رحمة االله علیه و اسکنه فى  ࡛ࡊ ا ّ.  
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مد بن حسن بن ࣴ العام-ࡑ࠻  ّ در احوال    لی ر هࡲࡉ
بتش به سوی مشغر  ر عاملی مشغروی  سين  ࣸࡃمد بن حسن بن ࣴ بن  ّ ࡛ࡉ ࡛ࡉ اࡲࡉ ا ّ
مۀ ساँنه و راء مـھمله و ھاء در آخـر ، قریـه  ّاست به ميم مفتوحه و غين  مࢍࡊّ
مد بن ثلثـۀ  دث ࣼد و او از  ّای است از قرای جبل عامل و او عالم فاضل  ࡲࡉ ّࡲࡉ

ا و مولـدش چنـان کـه خـود در اواخر است که خجـع ࡶدنـد اخبـار کتـب اربعـه ر
ّکتاب امل الامل औشته در قریۀ مشغره در شب خجعه ثامن رجب از سال ھزار و 
مد حر  ࠺  ّࣵ و دو ࣼد و در نزد پدرش تلمذ نمود و ࢬ چنين در نزد عمش  ّ ّ ࡲࡉّ شࢄ
࠺  مد حر و در نـزد خـال پـدرش  ࠺ عبدالسلام بن  شـࢄو در نزد جد مادرش  ّشࢄ ّّ ࡲࡉ ّ

مود و غير  ان و در قریۀ جبع درس خواند در نزد عم خود اःـا و ࡲࡉࣴ بن  ًا ّ ّ ࣷࡄ
࠺ زیـن الـدین شـھید ثـانى و  مـد  بـن  ࠺ زین الـدین  ّ࠺ حسن ظھوری و  شـࢄّ شࢄ ّشࢄ ࡲࡉ
࠻ به عمل آورد پس از  ࡓچھل سال در بلاد خود ماند و در آن مدت دو دفعه  ّ

ر ّآن سفر عراق ࡶد و ائمه را زیارت نمود از آن پس به زیارت طوس رفت و د
اور شد و دو دفعه از طوس به زیارت مکه رفت و برای او کتب متعدده  ا  ّآ ّ ࡲࡊ ࠓࡊ
است از تألیفات او از آن خجله کتاب وسایل است که اخبار اربعه را خجـع ࡶد و 
ّدر بعضی از مقامات بیانات اخجالیه نیـز نمـوده و در آخـر اجـازات خـود را ذࡶ 
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جـࢰ سال ࡶده و بعضی از اخبار غير کتب اربعه را نی ھࢄز خجع ࡶده و در مدت  ّ
رده  لــد اســت و از اخبــار اصــول ऑفى خجــع  نــآنـرا تــألیف ࡶده و آن شــش  ࡲࡊ
بله همان اقتصار بر فروع نموده و در آخر کتاب مـذھب خـود را بـه طریـق 
ـــت  य ـــن ـــن م ـــه اوھ ـــه ࡶده ک ـــر آن اقام یار ب ـــۀ  ـــوده و ادل ـــاریين ذࡶ نم ـــࡃاخب ࡰ ّ

بوت مى باشد و مناسب این ک ه اجازات صـاحب وسـائل کـه در اواخـر لعنا
ـــھارت در  ــبرک و کــआت م ــود از بابــت लمــस و ت ــن جــا ذࡶ ش ّکتــابش گفتــه در ای ّ

࠺ اجازه پس چنين گفته است در کتاب وسائل    :ࠔعلمآء مشا
لمـذکورة عـن  تـب  امـسه در بیـان بعـض الطـرق الـتى نـروی झـا ا  छاالفائـ ل ّ ّ ࡛ࡌ ا

ًمؤلفیھــا و انمــا ذࡶنــا ذلــك लمنــا و  ّ ّ اب العــصمة لا ّ ࡗــࡉتــبرऑ باृــال السلــسله با ّ ّ ً ّ
تھا و ثبوटا کما یأتي  تب و قیام القراین ࣴ  ࡗࡉّلتوقفالعمل علیه لتواتر تلك ا ل ّ

࠺  لمذکورة و غيرھا عن خجاعة مࢪ ا تب  اء االله تعالى فنقول انا نروی ا ّلشࢄا ا لࣸࡄ ّ
ــن ــس ب ــن ऒن سن ب ــن  سين ب ــداالله  ــورع اࣼ عب ــة ال ــل الثق ــلی ࡛ࡉ ــ ࡛ࡉ ا࡛ࡊ ا ّا ــدین ّ ّ ظھيرال

࠺  ّلـشࢄالعاملی ر ه اجازة و ھو اول من اجازنى سـنة احـد ی و خمـسين الـف عـن ا ّ
امـل الا  ࠺ ا مـد بـن مکـی العـاملی عـن ا یب الـدین ࣴ بـن  ّالفاضل  ل ّلـشࢄ ّ ّ ࡲࡉ ّࠓࡊ
سين بن عبدالصمد العاملی عن والࢰ عـن الـشھید  مد بن  ّوحد झاءالدین  ّ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ ّ
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࠺ الافضل الاکمل زین ّلشࢄالثانى ا ً الدین ࣴ بن احمد العاملی و نروञا اःا عـن ّ ّ
࠺ زین  ࠺ حسن بن  مد بن ا ࠺  ࠺ زین الدین بن  ࠺ الاجل الاکمل ا شࢄا لشࢄ شࢄ لشࢄ ّلشࢄ ّ ّّ ࡲࡉ ّ ّ
࠺ झاء الدین عـن ابیـه عـن  مل ا ࠺ ا ّالدین العاملی الشھید الثانى عن ا لشࢄّ ّلشࢄ لّ ّ ّ

࠺ زین الدین عن مولین نا ا ّالشھید الثانى و عن ا ّلشࢄ ّلشࢄࡌ ّ مد امين الاسترآبادی ّ ّا  ࡲࡉ
سینى العاملی بالسند الآتي عن الشھید الثانى و  سن  مد بن ࣴ  ّعن السید  ّ ّ ࡛ࡉّ ࡛ࡉ اࡲࡉ ا ّ ّ
مـد بـن ࣴ  مد امين عن مولینا ميرزا  ࠺ زین الدین عن مولینا  نا ا ّعن  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّࡌ ّلشࢄ شࢄ
لیل ابراھيم بن ࣴ بن عبدالعالى العاملی عن والࢰ ࠺  ࡛ࡊالاسترآبادی عت ا ا  ّلشࢄ

مد بن داود العاملی بالسند الآتي و نروञا اःـا عـن ابى  ࠺ شمس الدین  ًعن  ّ ّ ࡲࡉ ّ شࢄ
لیل औردالدین ࣴ  یب الدین و السید  ࠺  سن عن ا سين بن  ّعبداالله  ࡛ࡊّ ࠓࡊ ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا ّا ّ ّلشࢄ ّ
࠺  سن العاملی ا لموسوی العاملی خجیعا عن السید ࣴ بن ابى  سن  ّلشࢄبن ابى  ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ّا ّ ً ا

رالدین الهاشمی العـاملی ّحسين بن عبد الصمد ال ّعاملی و السید ࣴ بن السید  ࡏࡌ ّ ّّ ّ
खن العـاملی کلھـم عـن الـشھید الثـانى و نروञـا اःـا عـن خـال  ࠺ احمد بن  ًو ا ّ ّ ّ سل لّࢇ
سن بـن زیـن  مد بن  لیل  ࠺  مود العاملی عن ا ࠺ ࣴ بن  ࡛ࡉوالدی ا ࡲࡉ ࡛ࡊ اࡲࡉ ّا لشࢄ ّلشࢄ ّ

لمذکورین عن جࢰ عن الشھید  ّالدین عن وادله عن  ّ ا ّالثانى و عن خـال والـدی ّ
࠺ झـاء الـدین عـن ابیـه عــن  نیـنى عـن ا مـد بـن ࣴ العـاملی ا ࠺  ّعـن ا لـشࢄ ّلـشࢄ ّधلب ّ ࡲࡉ
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ّالشھید الثانى و عن خال والدی عن السید  औر الدین العاملی بالسند السابق عن  ّ ّّ ّ ّ ّ
مـ لمـدقق مولینـا  لمولى الاجل الاکمـا الـورع  ّالشھید الثانى و نروञا اःا عن  ࡲࡉ ّ ا ّا ً ّ د ّ

ــن  ــر م ــو آخ ــالى و ھ ــࢰ االله تع ــسى ای ــقى اॅل ــد ت م ــا  ــل مولین ــضل الاکم ّبــاقر الاف ّ ّ ࡲࡉ
لیـل  لمـولى  ه مولینـا حـسنعلی التـسترس و  ࡛ࡊاجازتي و اجرت له عن ابیه و  اࡌ ا ّ شࢄ
مد الروید شتى  ࠹ شریف الدین  مد النائینى و الفاضل الصا ّميرزا رفیع الدین  ّ ࡲࡉّ ّࡲࡉ ّ࡛ ّ

࠺ الاجل و الا ّکلھم عن ا ّلشࢄ سين بـن ّ مد العاملی عـن ابیـه  ࡛ࡉـکمل झاء الدین  اࡲࡉ ّ ّ
مد باقر سلمه  لمولى الاجل مولینا  ّعبدالصمد العاملی عن الشھید الثانى و عن  ࡲࡉ ا ّ ّ ّ
سين  ــن  ــداالله ب ــتقى عب ــولى الاورع ال لم ــن  ــدم ذࡶࢬ ع لمتق  छــ ــن الع ــاالله ع ࡛ࡉ ا ّ ّّ ا ّا ّ

مـد بـن خـواओن ا ࠺ الاجل نعمـة االله بـن  ّالتستری عن ا ࡲࡉ ّ ّلشࢄ ࠺ ّ ّلـشࢄلعـاملی عـن ا

رکی و الفقیـه ابى العبـاس احمـد بـن  ࠺ ࣴ بن عبدالعالى ا لمدقق ا ّالمحقق  ل ّلشࢄ ّ ا ّ
࠺  مـد بـن خـواओن العـاملی عـن ا ࠺ شمس الـدین  لـشࢄخواओن العاملی عن ا ّلشࢄ ّّ ࡲࡉ ّ
࠺ زیـن الـدین  اج ࣴ العـاملی العینـانى عـن ا ّلیل خجال الدین احمـد بـن  ّلـشࢄّ ࡛ࡉـ ا࡛ࡊ ا

سان الع ࡛ࡉجعفر بن  م ا سن بـن اऒب الـشھير بـه ابـن  لیـل  ࠓࡊـاملی عن السید  ࡛ࡉـ ّ࡛ࡊ ّ ا ا ّ ّ
مد بن مکـی العـاملی و عـن مولینـا  ّالدین العاملی عن العلامة السعید الشھید  ّ ࡲࡉ ّ ّ ّ ّ
مـد  قـق  ࠺ الاجـل झـاء الـدین  لسى دام ظله عـن ابیـه عـن ا ّمد باقر  ࡲࡉّ ࡲࡉ ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ ّلـشࢄ ّ
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ریر القاضی معز الدین  لمدقق ا ࡲࡉالعاملی و  ّࡉ ّ لّࢀ ّ زایـری عـن ا ࠺ ऒنـس  ࡛ࡊمد و ا ا ّلشࢄ ّ
ّھم المحقق عبدالعالى العاملی عن والࢰ العلامة औرالدین ࣴ بن عبدالعالى  ّ ّ شࢄࡌ
لیـل  ࠺  زایـری عـن ا ه الاجل ࣴ بن ھلال  رکی عن  ࡛ࡊلمعالى ا ࡛ࡊ اࡌ ّلـشࢄا شࢄ ل ا
ایری عن الشھید  ࠺ زین الدین ࣴ بن خازن  ّابى العباس احمد بن فھد عن ا ا࡛ࡉ ّ ّلشࢄ ّ

مد باقر اॅلسى عـن ابیـه عـن القاضـی ابى ࡲࡉمّد  ّبن مکی العاملی و عن مولینا  ࡲࡉ ّ

࠺ جـابر العـاملی عـن مولینـا درویـش  ࠺ عبداالله بـن  شـࢄالشرف الاصفھانى و ا ّلشࢄ ّ ّ
رکـی و  ࠺ औرالـدین ࣴ بـن عبـدالعالى ا سن العـاملی عـن ا لمد بن  ّ ّلـشࢄ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ

࠺ جابر بن ّلشࢄبالسناد السابق و عنه عن ابیه عن ا ࠺ عبدالنبى ّ ࡊفى عن ا ّ عباس ا ّلشࢄ لࢃ ّ
࠺ ࣴ بـن عبـدالعالى عـاملی و عنـه عـن الـسید الفاضـل امـير  ّزایری عن ا ّ ّلشࢄ ࡛ࡊ ا
ــدالقاھر  ــن عب ــیض االله ب ــير ف ــن الام ــستانى ع سینى الشول ــدین ࣴ  ــرف ال ّش ــ ࡛ࡉ ا ّ
سن بن زین الدین العاملی عـن  مد بن  لیل  ࠺  ّسینى التفریشى عن ا ࡛ࡉ ࡲࡉ ࡛ࡊ ا࡛ࡉ ا ّا ّلشࢄ ّ

سين بن عبدالصمد العاملی عن الشھید الثانى و عنه عن ابیه عن ا لیل  ّ࠺  ّ ّ ࡛ࡉ ا࡛ࡊ ا ّلشࢄ

سن  ــن ابى  ــی ب ــسید غل ــن ال ــیض االله ع ــير ف ــن الام ــدین ࣴ ع ــرف ال ــير ش ــام ࡛ࡉ ا ّ ّ ّ ّ
مد  ّالعاملی عن الشھید الثانى و عنه امير شرف الدین عن مولینا الاجل ميرزا  ࡲࡉ ّ ّ ّ

࠺ ابـراھيم  ه ا ّلـشࢄبن ࣴ الاسـترآبادی عـن  بـن ࣴ بـن عبـدالعالى العـاملی شـࢄࡌ
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ه الفاضـل  ة ملھـا عـن الـشھید الثـانى عـن  شـࢄࡌلمیسى عن ابیـه و بالاسـانید الـسا ّ ّ ّ ࠚࡆ ّ ا
رکی  ࠺ ࣴ بن عبدالعالى و العاملی ا ࠺ احمد بن خاओن العاملی عن ا لا لشࢄ ّلشࢄ ّ

࠺  لمیسى عن   ࠺ الفاضل ࣴ بن عبدالعالى  شࢄو بالاسانید عن الشھید الثانى عن  اشࢄ ّ ّ
مـد شم ࠺ ضیاء الدین ࣴ بن الـشھید  رینى عن ا مد بن داود  ّس الدین  ࡲࡉّ ࠏࡉ ّࡲࡉ ّ ّلشࢄّ

࠺ الدین  ّبن مکی العاملی عن وادله عن ا ّلشࢄ गلا اسم از قلم افتاده (ّ ًا ࡲࡉمّد ولد )ح
ه  لی عن والࢰ عن  لمطھر  سن بن ऒسف بن  ࠺ العلامة خجال الدین  ࡌا ࡛ࡉ شࢄ࡛ࡉ ّ ا ّا ا ّ ّ ّلشࢄ

م الدین ابى ال ّالمحقق  ࠓࡊ गلا قاسم (قسم ّ ًا لـی عـن ) ح سن بن سعید  ّجعفر بن  ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا
࠺ الفقیـه ابى الفـضل  لموسـوی عـن ا ار بـن معـد  لیل شمس الدین  ّلـشࢄالسید  ا ࡏࡌـ ّ࡛ࡊ ّ ا ّ ّ
مد بن ابى القاسم الطبری عن  ࠺ عماد الدین  ّشاذان بن جبرئیل القمی عن ا ّ ࡲࡉ ّ ّلشࢄ

مـد بـ لیل ابى جعفـر  ࠺  سن بن ا ࠺ ابى ࣴ  ّا ࡲࡉ ࡛ࡊ ا࡛ࡉ لشࢄا ّلشࢄ سن الطـوࣵ عـن ّ ّن  ࡛ࡉـ ا
یـب الـدین  ࠺  ّوالࢰ و بالاسناد السابق عن الشھید سید بن مکی العاملی عن  ࠓࡊ شࢄ ّ ّ ّ ّ
سینى  مد بن عبداالله بن ࣴ بن زھرة  يى الدین  ࡛ࡉيى بن سعید عن السید  ࡲࡉ ࡲࡉ اࠔࡉ ّ ّ ّ ّ ّ
لمازنـدرانى  مد بـن ࣴ بـن شھراشـوب  ࠺ السعید رشید الدین  البى عن ا ّ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ّ ّلشࢄ ا

سینى لاراونـدی و عن ابیه و ا سینى و فـضل االله بـن ࣴ  ّلداعی بـن ࣴ  ࡛ࡉـ ا࡛ࡉـ ّا ّ
مد و ࣴ بنى عبدالصمد النیشاࣼری و احمـد  لیل بن عیسى الرازی و  ّعبد ّ ࡲࡉ ّ࡛ࡊ ا
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سن  ــن  ــشوھانى و ابى ࣴ الفــضل ب سن ال ــن  مــد ب ــرازی و  ــن ࣴ ال ࡛ࡉــب ࡛ࡉــ اࡲࡉ ّا ّ ّ
لبى و مسعود بن ࣴ ا سن  مد بن ࣴ بن  ࡛ࡉالطبرࣵ و  ࡛ࡉ اࡲࡉ ا ّ سين ّ ࡛ࡉـلـصوانى و  ا ّ

سن الطـوࣵ و  مد بـن  سن بن  ين ابى ࣴ  لمقدادی عن ا ال  ّبن  ࡛ࡉـ ࡲࡉ ࡛ࡉ ࡌ ا࡙ࡌ ّا ّلشࢄ ا
سن  ــن  ــد ب م ــر  ࠺ ابى جعف ــن ا ــزی ع ــن مع ــن ࣴ ب بار ب ــد ــا عب ــابى الوف ࡛ࡉ ࡲࡉ ا࡛ࡊ ّا ــشࢄّ ّل ّ
ا الى کل من روی عنه و قـد  لمذکورة سا  छّالطوࣵ قدس االله ارواحھم باسانی ً ࠚࡆ ا ّ ّ ّ

مد الطوࣵ و ّعرف من ذلك الطریق الى سن بن  لینى و الصدوق و  ّ ا ّ ࡲࡉ ࡛ࡉ ا ّ ل
ــر  ــن جعف ــداالله ب ــصفار و عب سن ال ــن  ــد ب م ــی و  ــداالله البرق ــن ابى عب ــد ب ّاحم ّّ ّ ــ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ
مـد بـن مـسعود العیـاࣶ و  ّميری و سعد بن عبداالله و الفضل بـن شـاذان و  ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ا

مد بن ابى القاسم الطبری و جعفر  سين بن سعید و  ّࣴ بن جعفر و  ّ ࡲࡉ ࡛ࡉ مد ا ّبن  ࡲࡉ
سن بـن سـعید و =قولویه و ࣴ بن ابراھين لمفید و المحقق جعفر بـن  ࠺  ࡛ࡉـم و ا ا ّ ا ّلشࢄ

࠺ او تأخر عنه و قد ذࡶ فى ھذااسند فانا نروی کتـبھم  دم ࣴ ا ّغبر ࢬ ممن  ّ ّلشࢄ ّ ࠛࡅ ّ .
ة فى طـرق التھـذیب و .ر ࠺ باسـانیࢰ الـسا لمذکور الࢩ او الى ا ّایاࢯ بالسند  ࠚࡆ ّ ّلشࢄّ ا

࠺ الاستبصار لمـشا ة و غير ذلـك الى  ࠔ و فى الفھرست و فى طرق الصدوق السا ا ࠚࡆ ّ ّ
ّلمذکورین کلھم بطقھم الى الائمه علࢩ السلام  ّ ّ   .ا
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وصه را به اسـانید خاصـه مـذکور داشـته و بـرای  ّاز آن پس بعضی از کتب  ࡲࠗࡡ
عدم اطاله همـين قـدر کفایـت شـد ، گوینـد کـه زمـانى کـه صـاحب وسـایل وارد 

ــ ــد آخون ــفھان ش ــر را اص ࠺ ح ص و औع  ــترام  ــة اح ــه جھ ــاقر ب ــد ب م ــلا  ّد م ــࢄ ش ــࡌ ࡒ ّࡲࡉ ّ

ــت  ــا ठای खن ب ــاه  ــود ، ش ــدن نم ــف دی لی ــلطان  ــه س ــود و ب ــلیاراحترام نم س ت ــࡃ ࡰ
احترام دیدن از او نمود صاحب وسایل نظر به مقتضای سادگی خویش صباح 
آن روز را خواست کـه بازدیـد سـلطان نمایـد و بـه سـلطان اعـلام داد سـلطان 

࠺ بعـد از ده ऒم فھمید کـه ࠺ اسـت جـواب داد کـه  شـࢄ ایـن مرحلـه از سـادگی  شـࢄ
لـسى و  ࠺ بـا مـصاحبت  ر  ر بازدیـد نمایـد پـس بعـد از ده روز د ࡲࡊد شـࢄ یـ ی
ر سلطان رفتند و قاعـࢰ آن ࣼد کـه علمـآء بـرای احـترام  ر به  ࡲࠖࡢعلمآء د ی
ــآء  ــضور علم ــلطان ࢬ در ح ستند و س ــی  ــلطان نم ــاص س ــرش خ ــر ف ــلطان ب ــس ࣸࡄ

ران در مقــام خــود ًاحترامـا لهــ لــسى و د ست پــس  یـم بـر آن فــرش نمــی  ࡲࡊ ࣸࡄـ
ير شد و از  ست سلطان از آن د ࠺ بر بالای آن فرش خاص  لستند و  ࣸࡄ شࢄࣸࡄ
ان یك  ࠺ گفت فاصله میان ا ࣷࡄ࠺ پرسید که حر را با خر چه قدر فاصله است  شࢄ ّشࢄ
࠺ در مقام  لسى به  لس ،  ضای  شࢄمسند است سلطان سکوت ࡶد پس از ا ࡲࡊ ࡲࡊ ࠟࡆ

࠺ در جـواب اعتر تۀ سـلطان نیـست  شـࢄاض برآمد  کـه ایـن افعـال و اقـوال شا ࣷـࡃ
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ت  مملگفت که شما چرا از خدای تعالى چشم پوشیࢰ اید با این که زمام امور 
ّو ســـلطنت در دســـت او اســـت و از خجلـــه تألیفـــات او کتـــاب جواھرالـــسنیه در  ّ

ّاحادیث قدسیه است و آن اول کتابى است که تألیف ࡶده و پیش از  آن کـسى ّ
سين  یفۀ ثانیه از ادعیـۀ ࣴ بـن  رده و کتاب  ࡛ࡉـاحادیث قدسیه را خجع  اࡗࡉ ّ ّ نّ
ــة الى  ــة الام ــاب ھدای ــت و کت ادیه اس ــۀ  یفۀ ऑمل ــارج  ــه خ ــسلام ک ــه ال ّعلی ّ ــࡊّ ࡑ ــࡉ ࡗ ّ
ب از ھدایة الامه بـا حـذف اسـناد و  لد است و  ام الائمة که سه  ّالا ࡌ منࢀࡲࡊ ّ ّ ح

ّمکررات از اول فقه تا آخر آن و کتاب ّ فھرست وسایل الشیعه که مشتمل است ّ
لـد  ّبر عنوان اࣼاب و شمارۀ احادیث ھر باب و مـضمون احادیـث و آن یـك  ࡲࡊ
لد از آن بيرون آمـد و مـشتمل اسـت بـر  ّاست و کتاب فوائدالطوسیه که یك  ࡲࡊ ّ ّ

زات چنـد  المࢍࡊـصد فائࢰ در مطالب متفرقه و کتاب اثبات الهدایه بالنـصوص و  ّ ّ
ّمل است بر بیست ھزار حدیث ازکتب خاصه و عامه و کتاب ࡲࡊلّد است که مشت ّ

ّامل الامل در علماء جبل عامل و در آن اسماء علماء متأخرین نیـز مى باشـد و 
اظ از   بـه ेھـان بـر رجعـت و ࡞ࡊعتࠠࡆرساله در رجعت که آنرا نامیࢰ است به ا

ــاله  ــت و رس ــب آن اس ــه مناس ــق ऑفــر و آن چ ــوفیه در خل ــر ص ّرســاله در رد ب در ّ
میه و   जّمیۀ مـھدی صلوات االله علیه  و نامیࢰ آنرا به کشف التعمیـه در حـ ّ ࣹـࡃّ ّࣹࡃ
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رسالۀ خجعه و رساله در اخجاع و نامید آنرا به نزھة الاسماع در حज اخجاع و رساله 
ابه و رسـاله در تنزیـه  ࡗـࡉدر ओاتر قرآن و رسـاله در رجـال و رسـاله در احـوال 

یان و رساله رمات منصوصه از اول فقه تـا ࣸࡃمعصوم از سھو و  ّ در واجبات و  ّ ࡲࡉ
رمات  ࠻ شد و  ّآخر آن گفته که واجبات عدد آठا یك ھزار و پاकد و ࣵ و  ࡲࡉ پࢃ
لمھمة در اصول ائمـه  ّیك ھزار و چھار صد و چھل و ھشت شد و کتاب فصول  ّ ا
ّمشتمل بر قواعد کلیات منصوصه در اصول دین و اصول فقه و فروع فقه و در  ّ

ز خجله تألیفات او دऒان شعر است که قریب به بیست ھزار यت است و طب و ا
ّاکआ آن در مدح پیغمـبر و ائمـۀ طـاھرین صـلوات االله و سـلامه علیـه و علـࢩ  ّ
قیـق اسـت  ن خـالى از  یار اسـت  ࠐࡉاخجعين و تألیفات آن جناب اگر چه  لـی ࡰـࡃ

دایـة اسـت بله همان خجع ࡶدن است و از خجلـه تألیفـات او کتـاب بدایـة اله
لماضين  ّرحم االله معشر  ا ّ.  

࠺ زین الدین औادۀ شھید ثانى ر ه-سد  ّ در بیان احوالات    شࢄ
࠺ زین الدین شھید ثانى عالم فاضل  مد بن حسن بن  ࠺  ّ࠺ زین الدین بن  شࢄّ شࢄ ّشࢄ ࡲࡉ
قق ࣼده و در لؤلؤ که  حاँی از امل الامل است دو دفعه او را  ّر مدقق  ࡲࡉ ّࡉ ّ متࡿ

ه نمـوده ࠹ و ورع و شـاعر و منـشى ࠜࡆओصیف به  ࡛ و آن کمـال ओثیـق اسـت و صـا
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امع و حافظ فنون علم معقول و منقول است و جلیل القـدر و  ࡲࡊاست و ادیب و 
ــزد  ــذ ࡶد در ن ــوده و تلم ــيری نب ــرای او نظ ــان او ب ــه ࣼده و در زم لمنزل ــيم  ّعظ ا
ــآء  ــاعتى از علم ــين اســترآبادی و خج مــد ام ــائی و  झ ࠺ مــد و  ࠺  ّپــدرش  ࡲࡉّ ــࢄࡲࡉ ش ــࢄ ش

ا وفـات ࡶد و در نـزد خدࠔجـۀ کـبری عر اور مکـه ࣼد و در آ م و  ࠓࡊـب و  ࡲࡊـ ّࡍࡊـ

ّمدفون شد و صاحب وسایل در نزد او کتب عرयت و ریاض و حدیث و فقه و 
یار دارد و  ࡰـࡃغير آठا را قرائت ࡶد و شـعر خـوب مى گفـت و فوایـد و حـواࣶ 

رده است از شدت ورع و  ّدऒان شعر کوچکی دارد و کتابى تألیف  خوف ن
ّشھرت و صاحب امل الامل گفته که متأخرین کثير الـتـألیف شدند و در مؤلفات  ّ ّ
ان عفو کند و این باعث قتل  یار است و خدای تعالى از ما وا طات  ان  ࣷࡄا ࡰࡃ سࣷࡄ
ب مى ࡶد از جدش شھید ثانى و از شھید اول و  ࠺ زین الدین  ان شد و  ّا ّ تࢍࡊّّ شࢄ ࣷࡄ

یار قر ࡰࡃعلامه در این که بر عامه  ّ ائت مى ࡶدند و کتب فقه و حدیث و اصـول ّ
࠺ زیـن  ان درس مى خواندنـد و  یار शبـع مى ࡶدنـد و در نـزد ا ان را  شـࢄا ࣷـࡄ ࡰࡃ ّࣷࡄ
ه ذࡶ شد از  ار مى ࡶد که بر این مترتب شد آ ان ا ࠓࡋالدین این امر را بر ا ّ ن ࣷࡄ ّ
ان و صاحب لؤلؤ بعـد از ذࡶ ایـن کـلام گفتـه کـه  ان خدا عفو کند از ا ࣷࡄقتل ا ࣷࡄ

ار بر ایـن برا ب و ا ه ذࡶ ࡶد از کआت  نی خدا  باد خير کثير او و در آ ࡊّ تࢍࠓࡋ
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ه او گفته حق و حقیقت به متابعت نمودن اسـت اگـر  ان و آ ّفضلاء و امثال ا ࠓࡋ ࣷࡄ
ّچه تابعان او ष مى باشند اما اول به جھة اخبـار مـستفیظه از ائمـۀ اطھـار علـࢩ  ّ ّ

ان و حضور  الس ا ࣷࡄالسلام از جلوس در  ࡲࡊ ان و اما ثانـیـا پس به جھة ّ ًدر نزد ا ّ ّ ࣷࡄ
ه در صدد کتاب متاجر عنوان ࡶدند از حـرام ࣼد ن حفـظ کتـب ضـلال و  ࠓࡋآ
ان اصـل ھـر  ࣷـࡄ࠺ آن و درس آن و این که واجب است اتـلاف آن کتـب و ا نࢆ
مـد ص بـدان مـستفیض شـࢰ  ّضلال و گمراھی مى باشند چنان که اخبـار آل  ࡲࡉ

ّاست و اما ثالثا پس مترت ً ّب شد بر این معاشـرت بـر عامـه کـه داخـل نمودنـد ایـن ّ
اصولى را که به اصول فقه مى نامند در شریعت پیغمبر ص برای متابعت ࡶدن 

ّعامه با این که این اصول را اصلی نیست در اخبار اھل यت علࢩ السلام با این    ّ
ير از ا ࣷـࡃکه اھل यت علࢩ السلام حریص ࣼدند بر بیان ھـر حقـير و  حـام ّ

تى ࣼد ، تـا  ࡗـࡉّشرعیه پس چگونه اصول آنرا ذࡶ نمی ࡶدند اگر این اصـول را  ّ
ا کلام صاحب حدائق ࣼد مؤلف کتاب گوید که در بدو امر از این تعریف و  ّا یࢃࡊ
गد و اعتقاد بر فقاھت و فطانت  ࠺ زین الدین ࡶدند مرا ا عओصیف که برای  ّ شࢄ

ن از ایـن کلمــا ّت واھیـه ظــاھر شـد کــه او و صــاحب لــیو فھـم و ذऑء او ࣼده 
ّحدائق را چندان فھمی نبوده پس مى گوئيم اما جواب از دلیل اول پس  به این  ّ
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ان  الـست ا ࣷــࡄو اسـت کـه مــراد از اخبـار مانعـه در آن صـورت اســت کـه از  ࡲࡊ ࠓࡉـ
یه باشـد و از بابـت رفـع فتنـه و فـساد  ّخللی در اعتقاد ظاھر شود و اگر از باب  ࠛࡆ

ان باشد پس د ه ائمه علࢩ السلام با ࣷࡄا الست لازم است چنا ّر آن صورت  ّ ࠓࡋ ࡲࡊ
ان حاضـر مى شـدند و حـضرت  ستند و به نماز خجاعة و خجعۀ ا ࣷـࡄࡲخـالفين مى  ࣸࡄ

ه   ست و در مقام استشاره آ لمؤمنين علیه السلام دائما با ࡲخـالفين مى  ࠓࡋـامير ࣸࡄ ًا ّ
ــه ا ــادق علی ــضرت ص ــا ح ःــود و ا ــان مى فرم ــواب بی ــواب ࣼد در ج ــسلام ًص ّل

وینـد  بفرمود که با عامه و ࡲخـالفين به حسن معاشرت رفتار کنید تا ایـن کـه  ّ
و ادب داد و بـه ایـن  اب خود را  مد را که ا نیخدا رحمت کند جعفر بن  ࡗࡉ ّࡲࡉ

ۀ بوا الذین یدعون من دون االله فیسبوا االله عدوا ( ࠠࡅمشعر است آیۀ شر ًولا  ّ ّّ ّّ ࣹࡃ
࡛࠺ ...  م ندھیـد کـه ایـن موجـب آن مى شـود کـه آठـا نیـز ّیعنى شما کفار را دشـنا)  ا

ان  ا باشــد کـه درس خوانـدن و بــه کتـب ا ࣷــࡄدشـنام مى دھنـد خــدا را عـلاوه  ࡰـࡃ
ان را  انى مطلـع شـود و ادلـۀ ا ان را ا ࣷـࡄرجوع ࡶدن برای این که طرق ا ࣸـࡃ ّࣷـࡄ ّ

ّند و آठا را رد کند و جواب از آठا گوید و اعتقاد عـوام ऑلانعـام را از تزلـزل  थبب
ख این که ن ّاه دارد واجب کفائی خواھد ࣼد چه به جای این که حرام باشد  س 

ند که دلالت بر مدعای شیعه داشته باشـد و بـه آن  ان اخباری را  ّاز کتب ا थبب ࣷࡄ
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و احسن است و پسندیࢰ و مطابق عقل است  ادله بر  ࠓࡉالزام کند آठا را و این  ࡲࡊ
ه بر  اب ائمه همين ࣼده چنا ۀ ا مو طر ࠓࡋ ّࡗࡉ تधبّع ظاھر اسـت و بـه همـين وجـوه ࠠࡆ

ناء  ستनجواب داده مى شود از دلیل دوم چنان که فقھاء در همان کتاب متاجر ا ّ
بع  ان چنان که بر  ت بر ا ّࡶده اند حفظ کتب ضلال را برای الزام و اتمام  धمت ࣷࡄ ࡓࡊّ
ان اسـت و ایـن مطلـب در وضـوح بـه  ࣷࡄࡲخـفى نیست و به جھة تضعیف ادلۀ ا ّ

ر آن مباحث و مکابر است و اما جـواب از دلیـل سـوم مثابۀ این است ک ّه  ّ من
ــدم  ــاوت و ع ــاࣶ از غب ــه دارد ن ــور  مبتدع ــه ام ــول را ب بت اص ــه  ــت ک ــࡃآن اس ࣸ
ه مباحـث الفـاظ  ࠓࡋفطانت است چه اصول را مباحث الفاظ است و غير الفاظ آ
ङید مثلا امر برای وجوب اسـت یـا  ث از آن  ًاست چگونه مى شود که فقیه  ن ࠏࡉ

،فرض کن که ما اصولیين این بدعت حرام را گذاشتيم شما اخبـاریين چـه ندب 
دیر آیـا دلیلـی بایـد اقامـه  ࠛࡆـمى کنید آیا حمل بر وجوب مى کنید یا ندب و بر ھـر 
ّنمائید که در عرف ائمه امر برای وجوب است یا بدون دلیـل بایـد یـك قـول را 

نى  ࡑࡌاختیار کند البته راضی نمی شوید که بدون دلیل  گوئید پس شمـا ࢬ مـسئله ّ
ن گوئید علاوه مگر شما آیۀ  ّما ارسلنا من رسول الا ( ࡑࡌامر را باید عنوان کنید و  ّ

الیف بلسان عرب بیان شࢰ و لسان ) بلسان قومه  ار مى کنید البته  ترا ا ّن
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ان  لیف را فھمیࢰ باشيم و آیا لـسان ا ھميم تا  ࣷـࡄپیغمبر ص و آ ل او را باید  ت ࠚࡅ
ث از حقیقت شرعیه و همان لسان  ّقوم ࣼده یا اصطلاحی داشته اند پس باید  ࠏࡉ

࠹ و اعم و امر و ठی عام و خاص و حمل عام بر خاص مطلق  از و  ّحقیقت و  ّ ࡗࡉࢄ ࡲࡊ
لیـف و یـا ظـن بـه آن نمـائيم در نـزد  مـل و مبـين نمـائيم تـا عـلم بـه  ّو مقید و  ت ࡲࡊ ّ

داد باب علم علاوه نیز در حـدیث وارد اسـت کـه زراره  خـدمت حـضرت ࣸࡃا
ّصادق علیه السلام عرض ࡶد که چرا واجب است که نماز را قصر کنيم و حال 

ــالى ــدای تع ــصرو ( آن کــه خ ه ) اق ــه  ــفت بل ــاح( ن ــاب ) لاجن ــه آن جن گفت
ًتمسك به بیان پیغمبر ص جست  اःا زراره ایراد ࡶد که چرا باید بعضی از سـر  ّ

࠹ ࡶد نه تمام را حضرت فرمود  یعنى باء به رؤ سज  بـرای ) اء لمان الب( مࢆرا 
م ( ّتبعیض است پس ائمۀ بیان آنرا بر وجه اخجال فرموده اند  توقوله اذا امر

ــه مــا اســتطعتم  ــر آن دال اســت و ) ࡰــࡄیئی فــأओ من ــول و ( ب ــا بالقــاء الاص قولــه علین
ت کتاب و اخجاع و خبر ) علیم بالفروع  ࡓࡊّاقوی شاھد بر اجتھاد است و اما  ّ

و آن پ ث رؤیـت ࠓࡉو  ا باشد که ايمـائی بیـان شـࢰ و در  مࡿࡉـس در کلام امام نیز  ࡰࡃ
ّحدیثی روایت است  که معـصوم متمـسك بـه اخجـاع شـࢰ عـلاوه اخجـاع دلیـل 
یـت قطـع آورد چـه آن  ّقطع است و بعد از حصول قطع نمی ओان دلیـل بـر  ࡓࡊّ
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ت قطعـی  مثदدلیل اگر قطعی است مستلزم دور است و اگر ظنى است پس آن  ّ
واھـد ࣼد عـلاوه به دال بـر ) ّفـان اॅمـع علیـه لا ریـب فیـه ( ࠓࡌ بـداھت قطعـی 

اب همه از اخبار برداشته شࢰ است و  ࡉیت اخجاع است و اصل برائت و ا ست࢈ࡓࡊ ّ ّ
ّب االله علمه عن العباد (  لا تـنـتـقــض ( و اضراب آن دلیل برائـت اسـت  و ) ࡓࡊ

ـــين  ـــين الا بیق ـــه ࡶده ) ّالیق ـــت ک اب اس ـــدرک ا ـــ࢈ࡉم ـــد و ست ـــشاحة فى (ان لا م
تھدین داخل دین نموده اند ) الاصطلاح ࡲࡊپس این اصول چه بدعتى است که 

یـت عقـل  ّو کدام مسئله است که شما اخباریين را به آن احتیاج نیـست و امـا  ࡓࡊّ ّ
یار بر آن دال است و عبارت حـدیث  ) بـك اثیـب و بـك اعاقـب ( ࡰࡃپس اخبار 

ّشاھد صدق است و اما قطعیت اخبار چن ّان که اخباریين ادعا مى کننـد پـس آن ّ
غلط صرف است بـا وجـود تعـارض میـان اخبـار و عـروض وجـوه اخـتلال و 
ن را در منظومۀ  ࡑࡌخفاء قراین حال  و مقال برای تمادی اعصار  و ما جواب این 
و تطویل و فصل فصیل  ࠓࡉالفیه در اصول و در شرح آن و در حواࣶ قوانين به  ّ

ط جزیل بیان نموديم لم در این مقام ࡰࡃو  ار نیست و  وی که قابل ا ّ به  ت ن ࠓࡉ
ن ذࡶ اخجـالى  ل کـلام و مقـصد و مـرام اسـت و لـیزیاده از این خارج  از  ّ ࡲࡉ
مدین ثلث شھادت  ّلازم است پس مى گوئيم که قول صاحب وسایل که گفت  ࡲࡉ
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ّدادند بر این که این اخباری که مذکور شࢰ است در کتب اربعه यننا و بـين االله 
مـدین بـرای عمـل خـود ࡓࡊّ ّة است کلامى است کـه از عقـل دور اسـت چـه  ࡲࡉ

ران ندارد ࡵࢰ نیز مى گويم که فتاوائی که  یشھادت دادند و این دخلی به د
ّمن گفته ام در میـان مـن و خـدا بـرای مـن و مقلـدین مـن ࡓجــة اسـت عـلاوه  ّ

یار اخبـار تـذھیب و ر اخـتلاف دارنـد  چـه  مـدین بـا یـك د ࡰـࡃروایات  یـ ّ  ࡲࡉ
ره الفقیـه همـين صـورت را  ࠔࠖـࡢاخبار ऑفى با ࢬ تناقض دارند و ھر دو بـا مـن لا  ّ

لیـف چیـست و از  ه در یك کتاب اخبار متعارضه است پـس  تدارند  بل
म که آیا ما چه عمل کنيم و به کدام یك از متعارضين  میشما اخباریين سؤال 

وئید که رجوع به اخبار علاجیة که در ّاخذ کنيم ؟ اگر   مقام تعارض اخبار ب
ّکه صاحب وسایل در باب قـضا ذࡶ ࡶده تمـسك مى کنـيم جـواب مى گـوئيم کـه 
ّاخبار علاجیه نیز با ࢬ تعارض دارند و در بعضی موافق قرآن را مقدم داشته  ّ
الف  عامه را مقدم داشته و غرض این که آठا ࢬ خالى  ری  مثلا  ّو در د ّ ࡲࡌ ً ی

ام شرعیه مسموع نیست و دلیـل از تعارض نیستند علاوه شھادت د ّر ا ح
وئی عمل مى کنيم به همين اخبار برای  ࢰ است اگر که  یت آن قائم  ببر  ࣸࡄ ّ ࡓࡊّ
یـید اسـت مثـل ایـن کـه مـایع موجـود ی را  همـه  ّاخجاع ، گوئيم اولا این اخجاع  ࠛࡆ ً ّ
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ی شـراب مى دانـد  ی آب مى دانـد و حـلال و  یـحلال مى دانند امـا  یـ ّ
است مى داند و پاک یعنى عصير عنبى و  ی آب قلیل ملاقی به  ࠓࡊحلال و  ی

ّو حلال ، چنين اخجاعی چه ثمر دارد و ࢬ چنين این اخبار را مانند سید مرتضی 
ت و ھکـذا عـلاوه آیـا  ری واحد مى دانـد و  ت د ࡓࡊـمتواتر مى داند و  ّࡓࡊ یّ
࠹ قدمائی یا مشھوری و آیا موثق عمل  ࠹ اعلائی است یا  ّاخجاع عمل بر  ࢄ ࡗࡉࢄ ࡗࡉ
مى ࡶدند و آیا حسن ࢬ داخل در اخجاع است یا نه و آیا ضعیف ࢬ معمـول بـه 
نى اسـت  ه این دعوی  ࡑࡌاست یا نه پس چه اخجاعی در میان خواھد ࣼد  بل
مـد امـين اسـترآبادی گفتـه کـه شـریعت  ه امـين اخبـاریين مـلا  ّبى پا و اما آ ࡲࡉ ّࠓࡋـ ّ

ی روز سقیفۀ بنى ساعࢰ و  یی روزی یپیغمبر ص دو دفعه خراب شد 
ن در  سيم نمود این  ࠹  ࡑࡌکه علامه حدیث را بر حسن و موثق و ضعیف و  ࠛࡆ ࡗࡉࢄ ّ ّ

࠹ در اصـطلاح  ࠻ و عناد است چه  ࡗࡉࢄغایت غباوت و عدم فطانت و ناࣶ از  ࡛
गد باشد و قراین بر آن موجود باشـد و  ل ا عقدماء ھر چیزی را مى گفتند که  ّ ࡲࡉ

 قراین از میان رفته و نمی دانيم ّمعاضد داشته باشد و اکنون به سبب طول مدت
و نمائيم و  سيم کنيم و  جسࢀࡊکدام خبر قرینه داشته ࣼد و یا نه پس باید احادیث را  ࠛࡆ
ّنيم کدام یك झتر است و ظنون اجتھادیه به آن منظم سازيم آن وقت عمـل  थبب
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کنيم و به غير این چاره نداريم و شما اخباریين اگر قراین در دست دارید پس به 
ن ھـای بى پـا و ایـن ما ࡑـࡌ نمائید و ما را خاطر خجع کنید و االله با این ھفوات و ایـن  ّ

مد امين را ببين که چقدر  ّاغلاط حज االله را نمی ओان ثابت ࡶد علاوه ملا  ࡲࡉ ّ ّ
ه  سيم از علامـه نیـست  ھمیࢰ که این  بلـاز اقوال علماء بى خبر است و  ࠛࡆـ ّࠟࡅ

࠻ را شنیࢰ ّسید بن طاوس که از صاحب ࡶامات است  ࡍو صدای صاحب الامر 
ۀ از  ان در طبقۀ سا قق اول صاحب شرایع و ا سيم را نموده ࢬ چنين  ࠚࡆاین  ࣷࡄࠛࡆ ّ ّ ࡲࡉ
ان نموده پس  ࣷࡄعلامه باشند و علامه که او نیز صاحب ࡶامات ࣼده متابعت ا ّ ّ

بين که این مرد با وجود این که خبر از جائی ندارد چه اغـلاط از قـلم او صـادر 
ته اند ठایت شࢰ است و ࣸࡃ اما این که بعضی از اخباریين علم رجال را بدعت دا ّ

نامرࣼط است چه بعـضی از رجـال اسـناد فاسـق و بعـضی عـادل  و بعـضی غـير 
ّضابط و بعضی از غلات  و بعضی کذاب و این مقدمه قطعیه است پس بدون  ّ ّ

 معصوم ع ّعلم رجال و انضمام ظنون رجالیه چگونه علم به حدیث کنيم با این که
࠺  ࠺ ࣴ  بـرادر  تند و  ت نمی دا شـࢄࢬ گاھی تضعیف مى ࡶده اند و آنرا  شࢄ ࣸࡃ दغی
࠺ زین الدین را  لمنثور औشته بعد از این که  لمنظوم و  ّزین الدین در کتاب در  شࢄّ ا ا ّ
࠺ زیـن الـدین  ّذࡶ ࡶده است و بعد از این که بر او ऍا فرسـتاده اسـت آن کـه  شـࢄ
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م و  ࠺ झـائی او را اࡶام ࡍࡊمسافرت ࡶد به دیار  ࠺ झائی شـد و  شـࢄوارد منزل  شࢄ
࠺ مدتي دراز ماند و در این مدت مشغول ࣼد و در  ّتمام ࡶد و او در خدمت  ّ شࢄ

࠺ و غير از آठا و در نزد غير   ࠺ به درس خواندن و قرائت مصنفات  شࢄخدمت  ّشࢄ
ــه  ــال ک ــان س ــدین در هم ــا ء ال झ ࠺ ــد  ــل ش ــون منتق ــد چ ّ࠺ ࢬ درس مى خوان ــࢄ ش شــࢄ

࠺ زین وا شࢄلدش وفات یافت و آن سال ھزار و ࣵ و یك ࣼد پس مسافرت نمود 
ا به مطالعه اشتغال داشته پس من به مکه مشرف  ّالدین به مکۀ مشرفه و در آ ّّ ࠓࡊّ ّ
شدم و با او بـه بـلاد خـود مراجعـت ࡶديم و مـن در نـزد او درس خوانـدم در 

م رفت بزودی مرج ت پس بار دوم به  ࡍࡊاصول و فقه و  ّ ऩعت ࡶد و مولدش ھی
در سال ھزار و نه ࣼد و منتقل شد به رحمت خدا و رضـوانش در روز بیـست و 
جـه از سال ھزار و شصت و چھار و من در مکه مشرف ࣼدم و  با او  ّࢮ ذی  ّ ّ ࡛࠽ ا
در روز عرفه خجع شدم و در خدمت او ࣼدم تا این سال و مدفون شد  با پدرش 

ّدر معلی در مقابر مکۀ معظمه ،  ّ ࠺ زیـن ّ ࠺ ࣴ ࣼد و  ا کلام برادرش  شـࢄتا ا شࢄ یࢃࡊ
࠺ झاء الدین  مد و از  ࠺  ّالدین اجازه دارد از پدرش  شࢄّ ّشࢄ   .ࡲࡉ

࠺ حسن ر ه-سه  مد بن  ࠺  شࢄ  در بیان احوالات  ّشࢄ   ࡲࡉ
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࠺ زین الدین شھید ثانى فاضل و مـدقق و ورع و  ࠺ حسن بن  مد بن  ّ࠺  ّ شࢄ شࢄ ّشࢄ ࡲࡉ
ر و رجالى ࣼده و در ابتدا ࠺ حـسن متࡿࡉّفقیه و  شـࢄء امر در نـزد پـدر بزرگـوارش 

ان حدیث  مد صاحب مدارک درس مى خواند و از ا ࣷࡄصاحب معالم و سید  ّ ࡲࡉ ّ
ــتقى و  ــت مى ࡶد از م ان را قرئ ــصنفات ا ــذ ࡶدو م ــا را اخ ठــير آ ّو اصــول و غ ــࡄ ࣷ ّ
ان  مد بر کتاب نافع औشته ࣼد و بعد از وفات ا ه سید  ࣷࡄمعالم و مدارک و آ ّ ࡲࡉ ّࠓࡋ

ا بـه ّمدتي مشغول ب ࠓࡊـه مطالعه ࣼد پس از آن به مکۀ مشرفه مشرف شد و در آ ّ ّ ّ

مد ࣴ بن ابراھيم استرآبادی صاحب رجال مشرف شد و در  ّخدمت ميرزا  ّ ࡲࡉ
ّخدمت او حدیث قرائت ࡶد پس از آن به بلاد خود رفت و مـدت قلیلـه در 

ا اقامه نمود پس از آن به عراق مسافرت ࡶد به جھة خوف از اھل شقاق  و ࠓࡊآ
ّاق و مدتي در ࡶبلا مانࢰ و به تدریس اشتغال داشت  تـا ایـن کـه روزی در  ࠟࡅ
ࡶبلا نماز مى ࡶد پس مـردی بـه جانـب آن جنـاب تـيری انـداخت آن تـير از 
ّپھلوی سینۀ او گذشت و خدا او را حفظ نمود پس از آن به مکه مـشرف شـد و  ّ

ا اقام ا به عراق مراجعت نمود و مدتي در آ ࠓࡊباز از آ ه داشت پس از آن سببى  ّࠓࡊ
ّروی نمود که از عراق بيرون رفت و به سوی مکه مسافرت ࡶد و در مکه آن  ّ

ّقدر ماند که وفات ࡶد و کنیۀ او اࣼ جعفر و لقبش ࡏخـر الدین و عابد و زاھد و 
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لم و حافظ و ادیب و جلیل الـشأن ࣼد و در مکـۀ مـشرفه  دث و  ّفقیه و  ّ ّ ّ مت ّ ࡲࡉ
قبل از موت و این از ࡶامات عظیمه است و ࡶامت خبر داد به قرب اجلش 

ࢰ ࣼد  ر آن جناب این که در آن شب که وفات ࡶده ࣼد و ھنوز دفن  ࣸࡄد ی
ّصدای قـرآن در نـزد نعـش او شـنیࢰ مى شـد و کـسى کـه اطـلاع یافـت کـه آن 

ــی و روح  ــم روح ࠻ مى باش ـــھدی  ــائم م ــن ق ــه م ــار آن ࡶد ک ــࢰ اظھ ــت کنن ــقرائ ࡍ
࠺ کـه دخـتر صـاحب العالمين له الفداو ایـت قـرآن خوانـدن را زوجـۀ  شـࢄ  ح

࠺ اسداالله ऑظمینى رفع االله قدره  ل نموده و این دو ࡶامت را  ّمدارک ࣼد  ّ شࢄ ࠟࡆ
ل االله فرجه  ّدر کتاب مقابیس ذࡶ نموده و فرموده که حضرت صاحب الامر  ࡍࡊّ
مد او راد چند مى خواند که در آن بلاد یافت نمی شـد و  ࠺  ّدر شب وفات  ࡲࡉ شࢄ
ص که از اھل این بلد است  مد به او گقتند که فلان  ࠺  وی  ࡒࡌاز احتیاط و  ّࡲࡉ شࢄ ࠛࡆ
مد ھـر چیـز زکـوی را کـه بـرای قـوت عیـالش از آن  ࠺  ّزکوة نمی دھد پس  ࡲࡉ شࢄ
ّص مى گرفت اول زکوة آنـرا مى داد از آن پـس آنـرا ृـرف مى نمـود و امـير  ّ ࡒࡌ

࠺ پاकد قـروش فرستــاد  در آن زمـانى کـه شࢄऒنس بن حرقوش جزایری برای 
یار و امـلاک  تاठای  مد در مکه ࣼد و امير ऒنس صاحب مزارع و  ࡰـࡃ࠺  ࡰࡃ ّ ّ ࡲࡉ شࢄ
بى شمار ࣼد و همیشه احتراز مى نمود از این که مال حرامى داخل مال او شود و 
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࠺ ࣼد  ایر معتقد به  ࠺ औشت که مشتمل بر آداب و ओاضع ࣼد و  شࢄمراسله به  ࡰࡃشࢄ
गس آن  نموده ࣼد که آن ھدیه را قبول کند و औشته ࣼد که از لو در آن مراسله ا

مد امتنـاع از قبـول  ࠺  ّمال حلال من است و زکوة و خمس آنرا داده ام پس  ࡲࡉ شࢄ
آن ࡶد رسول گفت که اھل وعیال ओ در بلد این مرد است و صلاح در عـدم 
قبول نیست زیرا که او را خلوص عقیدت در شما است و بر اھل و عیال شمـا در 

ठ ال کـه چنـين اسـت ایـن وجـه را ضـبط مد فرمود  ࠺  ࡛ࡉـایت مشقت است  اࡲࡉ ّ شࢄ ّ
ࡶده و ھر سالى از آن صد قـروش قمـاش و عـود خریـࢰ آن وجـه تمـام شـود و 
ّسلطان آن زمان از مکه او را طلب داشت و مبلغـی بـرای ࡲخــارج آن مقـرر  ّ

࠺ اجابـت ࡶد و بـه  شـࢄداشت و مراسله از روی ओاضـع بـه او औشـت پـس  ࠺ شـࢄ
࠺ گفت که جـواب بـدون دعـا لایـق سـلطان  شࢄگفتند جواب سلطان را ࡵویس  
اح ࡶدند بعد از تأمل فرمود که  ّنیست و از دعا نیز ठی داريم پس چون بر او  ا࡛ࡉ
حدیث وارد شࢰ بر این که از برای او امثـال دعـاء ھـدایت مى ओان  نمـود پـس 

لمنثور औشته ّمراسله به او औشت و دعا به لفظ ھداه الله औشت و ࠺ ࣴ در در ا  ّ شࢄ
است که مشھور است این که آن جناب طواف مى ࡶد پس مردی آمد و به او 
ख آن  ّدستۀ گلی داد از گلھای متفرقه که در مکه و حوالى آن وجود نداشت  سّ ّ
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ا است  ࠺ به آن مرد گفت که این گل از  ࡊفصل و زمان فصل گل نبود پس  شࢄ
࠺  خواست بعد از آن جـواب و سـؤال او را دیـࢰ شࢄفرمود که از خرابات است 

࠺ ࣴ ࣼد البته معلـوم اسـت  ا کلام  ص ࡶد او را ندید ، تا ا ّباشد ھر چند  شࢄ ࡊ یࢃࡏࡉ
࠺  اب  ص حضرت صاحب الامر علیه السلام ࣼده و بعضی از ا شࢄکه آن  ࡗࡉ ّࡒࡌ
وی که ओ را ممکن نیست  ࠓࡉمزࣼر به او گفتند  که سلطان ओ را خواھد خواست به 

مـد دعـا ࡶد کـه که  ࠺  ّجواب کنى و البته باید به بلد سلطان رفته باࣶ پس  ࡲࡉ شـࢄ ّ
خدایا اگر در علم ओ چنين چیزی گذشته است پس اجل مرا برسان و پس از آن 
ّمى گفت کـه عنقریـب مـن خـواࢬ وفـات نمـود و تعـداد مـصنفات او را خلـف بـا 

لمنثور ذࡶ فرموده و ࠺ ࣴ در کتاب در  اشرف مقدس او  ّ شࢄ و است ّ ࠓࡉ آن بدین 
࠺ اسداالله در مقابیس گفته که  لدد از آن بروز یافت و  ّشرح استبصار که سه  شࢄ ّ ࡲࡊ
لـد و  ّآن شرح در همان طھارت و صلوت است و حاشیۀ شرح لمعه در چنـد  ࡲࡊ ّ
لد متوسط است و  ࠹ رسیࢰ و حاشیه بر معالم الاصول پدرش که  ّتا به کتاب  ّ ࡲࡊ ّ صࡾ

ره  ࠔࠖـࡢحاشیۀ عبادات من لا  ّ ّالفقیـه و شـرح اثـنى عـشریۀ والـدش و حاشـیه بـر ّ ّ
ّتلف الشیعۀ علامه و حاشیه بر مدارک سوای حواࣶ که متعلق بر مدارک   ّ ّ ّ ࡲࡌ
واطر و نزھـة النـواظر و آن کتـاب  ّاست و حاشـیه بـر مطـول و کتـاب روضـة  ࡛ࡌـ ا ّ ّ
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مشتمل است بر فواید و مسائل و اشعار او و اشعار غير او و حज و غير آن کـه از 
ّند کتاب التقاط ࡶده و رساله در مفاخرت میان غنا و فقـر و رسـاله در تزکیـۀ چ

ه را که در نـزد  قیق ࡶد در آن رساله آ ليم در صلوة و  ࠓࡋراوی و رساله در  ࠐࡉ ࣹࡃ
࠹ و کتـاب مـشتمل بـر اشـعار او و اشـعار غـير او و  ࠹ داشت از اخبـار  بࢄاو تر ࣹـࡃجࢄ

࠹ و حज و مراسلات میان او و معاصرین و کتاب جامع مشتم ࠔل بر مواعظ و कا 
࠹ و مراسلات شعریه میان او و میان شعرای عصر خود و  ّمراثی و الغاز و مدا  ࠔ
ام و  ࠹ و الغاز و کتاب شرح टذیب الا ان برای او در مد  حجواب ھای ا ࠔ ࣷࡄ
مد  لمقال استادش ميرزا  ࠻  ّرساله در طھارت و حواࣶ بر ऑفى و حواࣶ بر  ࡲࡉ ا منࢌ

احب مدارک ࣼد و در لؤلـؤ گفتـه کـه مـن واقـف شـدم بـر و آن جناب داماد ص
مد که از آن خجلـه شـرح استبـصار و حاشـیۀ فقیـه ࣼد و در  ࠺  ّخجلۀ مصنفات  ّ ࡲࡉ شࢄ ّ
ن عبـارات او  لـیکلام او تأمل ࡶدم پـس یـافتم او را کـه مـرد فاضـلی اسـت  ّ

رر است و مى بینى ا ّمعقࢰ است و غير سلسله و ृنیف او غير مـھذب و غير  ࡲࡉ و ّ
ث مى کند در مسئله ای تا این که به وضع مطلوب آن مسئله مى رسـد  ࠏࡉرا که 
ر و  ر یا ृنیف د یحواله مى کند بیانش را به حواࣶ او بر کتاب ھای د ی
ا کلام  ۀ ृنیف ، تا ا ز است و یا ناࣶ از عدم جودت  ࡊاین یا ناࣶ از  یࢃࡍࡊ مل
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قیق را  ر ضـرر بـه ࠐࡉلؤلؤ ࣼد مؤلف کتاب گوید که حواله ࡶدن  یـبه کتاب د
قیـق نمـوده اسـت و  ر  ا باشد  که مسئله را در جای د ࠐࡉفھم و علم او ندارد  ی ࡰࡃ
ــير  ــن فق ــد و ای صیل مى کن ــع  ــه موض ــه ب ــردازد و حوال ــصارش مى پ ــه اخت ــذا ب ــل ࠛࡅ
ّطھارت و صلوة حاشیۀ او را بر شرح لمعه را دیࢰ ام و ࢬ چنـين حاشـیۀ او را بـر  ّ

یار  ــن کــه  ــࡃمعــالم اकــاف ای ــد ࡰ م ࠺  ــر  ــت اســت و اگ قیــق و فطان ــت و  ّبــا دق ࡲࡉ شــࢄࠐࡉ ّ

اخباری مى شد ھر آینه صـاحب حـدایق در ओصـیف او غایـت مبالغـه مى نمـود 
تھـد ࣼد لـذا ایـن دقـایق در فھـم او  ࠺  ن چـون جنـاب  ࡲࡊچنان که ࡶده  شـࢄ لـی
مد  مدقق ࣼد  ࠺  رانى گفته که  ࠹  ࠺ عبداالله بن حاج صا   ّوارد ساخت و  ّ ࡲࡉ شࢄࠏࡉ ࡛شࢄ ّ

ق ّاما  ࡲࡉ مد ّ ࠺  ایت داشته که او  رانى  खن  ࠺ ࣴ بن  ّق نبود و از  ࡲࡉ شࢄࠏࡉ حشࢄ سل
ّرا دیࢰ و ذࡶ ࡶده که برای او رتبۀ اجتھاد نبـود زیـرا کـه از شـدت تـدقیق بـه 
ّجائی واقف نمـی شـد و ایـن دقـت را جربـزه مى گوینـد و ھـر کـه بـر مـصنفات او  ّ

ّمطلع شود مانند شرح استبـصار و حاشـیۀ فقیـه مى دانـد  کـه او جربـزه داشـت و ّ
لمنثور که در نزد مـن اسـت بـه خـط جـد  ࠺ ࣴ در کتاب در ّذࡶ ࡶد پسرش  ّ ا ّ شࢄ
࠺ حسن قدس االله روحه بعد از ذࡶ مولدش زیـن الـدین  ّمبرور مرحوم من  ّّ شࢄ
مـد اࣼ جعفـر وفقھمـا االله لطاعتـه و  رالـدین  ّࣴ این که متولد شد بـرادرش  ّ ّ ࡲࡉ ّࡏࡌ ّ
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ير و ایدهما ّھدञما الى  ࡛ࡌ ّ بالسعد و الاقبال فى خجیع الامـور و جعلـنى االله فـداهما ا ّ
ذور در چاشت گاه روز دو شنبۀ دࢬ شھر شعبان سال ठصد و ھشتاد  ࡲࡉمن کل  ّ
࠻ شنبه ࢮ شھر رجب سال ठصد و ھـشتاد و یـك در  پࢃو من نظم ࡶدم در شب 

  :مشھد حسين این دو यت را 
ّاحمد ربى االله اذ جائنى                  مد من فیض نعماه  ّ          ّ   ࡲࡉ

عه االله  وده  ࠺ لازاک مثله اسمه                           ّتار ࣷࡃ ࠏࡊ   ࠔ
اه سال و سه ماه ࣼد ،  تا  ࠺ مولد و وفاتش این که عمرش  پࢃࡊپس ظاھر شد از تار ࠔ

࠺ وفات او در سنۀ یك ھزار و ࣵ ࣼده  ࠺ ࣴ ࣼد و تار ا کلام  ࠔا شࢄ   .یࢃࡊ
مد ر ه در بیان احوالات -سو  ࠺  ّ࠺ ࣴ بن  ࡲࡉ شࢄ   شࢄ

ر ࣼد ، تألیفات او حواࣶ بر  ࠺ متقدم فاضل و جلیل القدر و  ّ࠺ ࣴ بن  متࡿࡉّ شࢄ شࢄ
لـد و فاضـلانه औشـته و اسـم آن زھـراة  ّشرح لمعۀ جدش شھید ثـانى در چنـد  ࡲࡊ ّ
ّالذویه است و شرح کتاب اصول ऑفى از آن بيرون آمد شرح کتاب عقل و علم  ّ

لد و کتاب  ّدر یك  لمنثـور و رسـاله در رد بـر صـوفیه و نامیـد آنـرا بـه سـھام ࡲࡊ ّدر ّ ا ّ
ّلمارقه از اغراض زنادقه و رساله در رد بر کسى که غنا را مباح مى داند و در این  ا
سن فـیض ऑشـانى ࡶده و حـواࣶ فوائـد مدنیـه و  ّدو رساله تعـریض بـر مـلا  ࡲࡉـ ّ
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مـد امـين و حـواࣶ بـر معـالم و حـوا ّرساله در رد بر ملا  ࡲࡉ ّ ره ّ ࠔࠖـࡢࣶ بـر مـن لا  ّ

ّالفقیه و کتابى که قریب به چھل ھزار यت است از فنون متفرقه و فواید و اشعار 
ر نظير   ر که مثل آن است دوازده ھزار यت است و کتاب د یو کتب د ی
࠻ ھزار यت است و غير اینھا از رسـائل و ذࡶ نمـود احـوال خـود را در  پࢃآن که 

لمنثور و  الد دوم از در  ّ ّ ّ ذࡶ ࡶد کـه وऐدتـش در سـال یـك ھـزار و سـیزده یـا ࡲࡊ
سن زیـاد طعـن داشـته  ن عمـر طـولانى ࡶده و بـر مـلا  ࡲࡉـچھارده شࢰ و ّ لی
سن طعن بر علمآء داشته و در دरاچۀ شرح ऑفى مسمی بـه  ّبرای این که ملا  ࡲࡉ ّ

افرین ، ای اॅتھــدین ( وافى گفتـه  ن مـع ا لـیـا بـنى ارکـب معنـا و لا  و ) تـ
࠺ طعن بر عل جـاة औشته و میل به ृـوف داشـته فلـذا  شـࢄماء در کتاب سفینة ا ّ لّࢃ

࠺  سن را ملا مسئی نام ठـاده و ࢬ چنـين  شـࢄاحمد احسائی در کتاب خود ملا  ّ ࡲࡉّ
قق سبزواری در ठایـت عـداوت ࣼد و رسـاله در مـذمت او औشـته و  ّࣴ با  ّ ࡲࡉ

ان او نان دز ࠓࡊبت فتق به او داده و گفته که در بازار ز ّدیࢰ نعوذ باالله مؤلـف ࣸࡃ ّ
قق سبزواری از اعیان علمآء امامیه ࣼده و  ّکتاب گوید مرا عقیࢰ آن است که  ّ ࡲࡉ
࠺ ࣴ  ࠺ اجـازه اسـت و امـر بـر  وی و از خجله مشا شـࢄدر ठایت زھد و ورع و  ࠔ ࠛࡆ
࠺ ࣴ  بت داده اسـت و جـد مـادری  شـࢄمشتبه شࢰ که او را با این گونه امـور  ّ ࣸـࡃ
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࠺ ࣴ ب قق ثانى است و در حاشـیۀ تعلیقـۀ شࢄمزࣼر دختر  ّن عبدالعالى ࡶکی  ّ ࡲࡉ
قق ثانى ࣼده  و او را ادراک ࡶده و حال  ّشرح لمعه گفته که من جࢰ ام دختر  ࡲࡉ ّ

لمنثور ذࡶ  ࠺ ࣴ در کتاب در  اوز ࡶده و من صغير ࣼدم و  ااین که او از औد  ّ شࢄ ࠐࡊ
 ما فتور بـزرگ ࡶده که چون پدرم به عراق رفت من شش ساله ࣼدم و در بلد

ّواقع شد که ھزار کتب از کتب ما سوخته شد پس به قریـۀ ࡶک औح رفـتم و در 
ا مدتي اقامه نمودم پـس مـن بـا بـرادرم مـسافرت ࡶديم بـه سـوی عـراق در  ّآ ࠓࡊ
ّحالى که دوازده ساله ࣼدم و قرآن را ختم ࡶدم و حال این که سن من به نه سال 

یار رأفت  ّبه من داشت و همیشه به علم وصیت داشت ࡰࡃرسیࢰ ࣼد و والدۀ من 
ــس  ــود پ ــوالم مى نم ــد اح ق ــه  ــد دفع ــر روز چن ــد و ھ ङی ــت  ــد و اھان ــرا نزن ــه م ّک ࠛࡅ ن
ان و آठـا  ࣷـࡄمشغول به علم شدم در خدمت شاंردان جـدم و پـدرم و غـير ا ّ
࠺ حسين  ࠺ زین الدین و  یب الدین ࣼد و برادرم  ࠺  شࢄ࠺ جلیل فاضل ،  شࢄ شࢄ ّشࢄ ّ ࠓࡊ

࠺  ࡲبن ظھير و  ّمد حرقوࣶ رحمھم االله تعالى و چون برادرم از نزد من رفـت شࢄ ّ ࡉ
مشغول به عیال و اطفال ࣼدم و با این حالت مشغول به طلـب عـلم ࣼدم و کتـب 
افظت کتبى که باقی مانࢰ ࣼد پـس مـسافرت  ࡲࡉمتعدده औشتم و حریص ࣼدم بر  ّ

و ࣼد یا ࣵ ّنمودم به سوی مکه بعد از وفات والدم و آن در سال ھزار و ࣵ و د
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و سه و من شانزده ساله ࣼدم و با صغر سن و وحدت خودم عنایت لطف خدا را 
اق افتاد که از غرایب ࣼد و از  ّࠛࡅبالنسبه به خود مى دیدم و در آن سفر اموری ا ّ
ّآن خجله ࡶامـة اولى ایـن کـه چـون از دمـشق سـفر ࡶدم در منـزل اول مـن بـه  ّ

اجیان در پیش افتادم و شـتران مـا در دنبـال استری  سوار ࣼدم و با خجاعتى از ح
ࣼدند و با ما رفیقى ࣼد که غلام صغير ھندی داشت و به همـراه مـن ऑردی ࣼد 
اق چنين افتاد که غلام آن مرد بر پشت شتر خوابید پس بـه  ّࠛࡅکه از من افتاد و ا
 زمين افتاد و آن ऑرد در آن مکان دید پس آنرا به منزل آورد و آن ऑرد را مى

ل ࡶد ، ࡶامت ثانیه این که به مکانى رسیديم که مرگ ناقه   ّشناخت و قصه را  ࠟࡆ ّ
ا به مکان خوبى رسیديم که ممکن  ࠓࡊمى گویند و در میان دو کوه واقع شࢰ و در آ
ا مگر یك قطار یا دو قطار پس من با بعـضی از رفقـا کـه بـر اسـتر  ࠓࡊنبود مرور از آ

 شديم در مکانى و انتظار مى کشیديم این که سوار ࣼديم در پیش افتاديم و نازل
حاج از راه عبور نمایند پس طول کشید و بعضی از رفقای ما عزم نمودنـد کـه از 
ان رفتم و بعـضی  ࣷࡄپیش به منزلى رفته باشند که آنرا علاء مى گفتند پس من با ا
 از اسباب را در آن مکان گذاشتيم و قاعدۀ قوافل آن ࣼد که ھر وقت از آن معبر

مى گذشتند شتران را مى خوابانیدند تا همه خجع شوند پس از آن منزل مى رفتند 
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اق افتاد چـون  اق افتاد که مناخ و خوابانیدن شترا ن ما در شب ا ࠛࡅپس چنان ا ّࠛࡅ ّ

ا فراموش ࡶده ࣼديم  ان به ما رسیدند و به منزل ما  آمدند اسبابى که در آ ࠓࡊا ࣷࡄ
مد حر سلمه االله تعالى در آن سال برای ما آوردند ، ࡶامت ثالثه این  ࠺  ّکه  ّ ّ ࡲࡉ شࢄ

ّ࠻ به جا مى آورد و حاج شـام بـر دو قـسمت ࣼدنـد مقاطریـه و شـعاره و قاعـࢰ  ࡓ
چنان ࣼد که شعاره از طرف راست و چپ و پشت سـر حاجیـان مى رفتنـد پـس 
مـد پیـاده شـࢰ و بـا شـعاره مى  ࠺  ّدر شب چیزی از آلات سفر من گم شـد و  ࡲࡉ شـࢄ

ه را که از مـن گـم شـࢰ ࣼد و آنـرا بـرای مـن آورد ، رفت پس ملاقا ࠓࡋت ࡶد آ
ر که استر سـوار  ࠟࡅࡶامت رابعه این که نزدیك به مکۀ مشرفه رسیديم من با دو  ّ ّ

ّࣼديم از عسفان پیش افتاديم پس چون به مکۀ مشرفه رسیديم پس من به حرم  ّ

ّرفتم برای طـواف عمـره و مـن تنھـا ࣼدم پـس اول در اطـراف यـت االله رام ّ ࡛ࡉـ  ا
گردیدم تا این که اماँن معھوده را شناختم آठا سزاوار ࣼد در وقت طـواف 
آठا را شناختم پس اراده ࡶدم که طواف کम ناंـاه مـردی کـه طـواف را بـه 
مردم تعليم مى ࡶد به نزد من آمد و گفت که باید من ओ را طواف دࢬ پس گفتم 

یان پیش افتادم و بـا مـن دراهمـی که من مردی از اھل شام ھستم و از حاج شام
ه به غـير از لبـاس احـرام چیـزی نـدارم پـس اگـر  بلنیست که به ओ داده باشم 
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يری پس مرا طواف ده و الا مرا  واگذار  ّراضی مى شوی که چیزی از من  ن
نان درشت به من گفت پس ناंاه مردی  ࡑࡌپس آن مرد با من منازعه نمود و 

ر آمد و آن مرد را به عقب ص را واگذار که برای ید ࡒࡌ کشید و گفت که این 
ر مثل ओ را طـواف مى  ص و پدرش پیش از او صد  ࠟࡅخود طواف کند و این  ࡒࡌ
وی که خود مى  ࠓࡉنمودند واگذار او را که طواف کند پس مرا واگذاشت و من به 
تم طواف نمودم ، ࡶامت خامسه این که چـون از مکـه مراجعـت ࡶديم و  ّدا ࣸࡃ

࠹ طلوع نمود و یك منزل ما بدر ࣼ صࡿد و آن میان مکه و مدینه است پس چون  ّ

ࠟࡅر رفیقى که بر دراز گوش سوار ࣼد در مکان وسیعی در میـان قطـارات حـاج 
وضوء گرفتيم و نماز گـذارديم و بـا مـن شمـشيری ࣼد کـه در حـال نمـاز در آࠓجــا 

ار آن موضع راه مى  رفتند ࣷࡃگذاردم و فراموش نمودم که بردارم و حاج يمين و 
ویه نمـوديم  ی راه رفتيم و منزل گرفتيم و خیمۀ خود را  ّپس به قدر कف فر ࣹـࡃ ࡑࡌ
در آن زمان به خاطرم آمد که شمشير فراموش شࢰ به رفیق خود که راکب حمار 
يريم اگر شمشير به  بࣼد گفتم که رفاقت کن که به آن موضع رويم و شمشير را 

رجـی خـواھيم لمطلوب والا  ّگير آمد فھو ࠛࡅ ّ  ࡶد آن رفیـق گفـت کـه ایـن عبـث ا
است من گفتم که برخیز برويم آن مرد با من آمد چون به نزد آن مکان رسیديم 
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اه ࡶديم دیديم که شمشير در همان موضع است و حاج از راست و  ناز دور 
ری  یچپ مرور مى نمایند پس به رفیق خود گفتم که تند برويم که شمشير را د

ب مى نمودنـد ، برندارد پـس شمـشير را گـر اه مى ࡶدنـد و  تّࢍࡊـفتيم و مـردم  نـ
اق افتـاد کـه شـرح لمعـه را درس مى گفـتم پـس بـه  ّࠛࡅـࡶامة سادسه این که برايم ا
ا لفظ صدوقان را औشته ࣼد پس تلمیـذ از مـن سـؤال  ࠓࡊعبارتي رسیديم که در آ

مد بن باࣼیه و برادرش مى باشند ، ࡶ ّࡶد که صدوقان کیانند من گفتم که  امة ࡲࡉ
ه از کتب ما باقی ماند به من برسد  ࠓࡋسابعه این که همیشه سعی زیادی داشتم که آ
ه خواست بذل نمودم  طاع حاج طولى کشید پس به مردی آ ࠓࡋپس به سبب ا ࠟࡆ
و در انتظار آن ࣼدم که آن کتب را به من برساند چون نزدیك به زمان آمدن 

مد وبا او طبقى ࣼد حاج شد پس شبى در خواب دیدم که مردی به سوی من آ
ــن  ــه ای ــؤال ࡶدم ک ــرد س ــس از آن م ــلاع او ࣼد پ ــا اض ــینۀ آدمى ب ــه در آن س ک
࠺ زین الدین است پس در همـان   ओ ّچیست در جواب گفت که این سینۀ جد شࢄّ
ایری از کتـب بى  ࡰـࡃشب خبر آمدن حاج رسـید و کتـاب ھـای مـا را آوردنـد و 

ل ویـل ، ࡶامـة ثامنـه در ࠟࡆـجلد شࢰ ࣼد و بعضی تلف شࢰ ࣼد از کआت  ࠐࡉ و 
ر در خواب دیدم که جدم شھید ثانى را خجاعتى گرفته اند برای این  ّوقت د ی
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ر مى  ان را کشتن اول که بار د شند من گفتم که آیا ऑفى نبود ا یکه او را  ّب ࣷࡄ
شند پس بعد از چند وقتى خبر رسید کـه اکـआ کتـبى کـه بـاقی  بخواھند او را 

لف شد و به غارت رفت و این از ࡶامات شھید ثانى ࣼد و مانࢰ ࣼد در بلاد ت
ی که اقتضاء آن نمود و از مأँل  ࡛ࡉچون سفر ࡶدم به بلاد معلوم برای مصا  
مشتبۀ آठا خوردم و به غير مسلك آباء خود رفتار نمودم این فیض و صلاح را 

ओ جّـه ّکه در اوایل سن داشتم از من دور شد و چون در دفعۀ دوم از آن بلاد
اق افتاد برای من اشیائی به ेکت  ّࠛࡅنمودم و به سوی مکۀ معظمۀ مشرفه آمدم ا ّّ ّ

ه  و عداد آठا مندرج  ࠚࡆ࠻ و زیارت و مؤلف کتاب آठا را در ضمस ࡶامات سا ّ ࡓ
ساخت  ، ࡶامة تاسعه این که به من رسید در میـان اصـفھان و بـصره مـردی از 

ی و گفتـه کـ ّه مـن بـه مکـه سـفر مى کـम بـه قـصد ࡒࠗـࡡبلاد گفت با حاج مى باشـد 

࠺ ࣴ چنين و  م ࣼدم و  ࠺ مزࣼر و چنان شایع نمود که من در بلاد  شࢄاذیت  ࡍࡊشࢄ ّ
چنان ࡶد و چون ایـن خـبر بـه مـن رسـید دلتنـگ شـدم پـس چـون وارد بـلاد 
سته ࣼدم که آن مرد بر من گذشت پس او را صـدا  ࣸࡄدورق شدم من در خیمه 

ه چنين و چنان گفتى گفـت بلـی و زود اسـت کـه ࡶدم که چنين به من رسیࢰ ک
ببینى که مـن چکـار مى کـम پـس گفـتم کـه چـرا چنـين خیـالى را در دل گـرفتى در 
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جواب گفت که ओ در اصفھان چیزی به من ندادی و من تلافى مى کम پس من 
ّگقتم که من از خدا سؤال مى کम که دافع شر ओ را از من نماید پس چون به مکان 

 و به آزار تب مبتلا شد و بعد از چند روز که به بصره رسیديم وفات خود رفت
ّࡶد و خداوند عالم شر او را از من دفع ࡶد و مثل آن دو مرد در مکه و منسى  ّ
س  ان را از مـن دفـع نمـی نمـود ھــر آینـه موجـب تلـف  ࠟࡅــوقـع شـد اگـر خـدا ا ࣷــࡄ

ل ان را از من دفع نمود و  وس مى گشت و خدا شر ا ࠟࡆه  ࠟࡅ ࣷࡄبل تاج بـر ّ ࡲࡉ آن 
ــره ࣼد ،  ــت عاش ــن ࡶام رام ࣼد و ای ــت االله  य ــت ــت و آن از ेک ــل اس ــتطوی ࡛ࡉ ا ّ
ر جاریـه  ّࡶامت یازدࢬ ایـن کـه چـون از بغـداد متوجـه اصـفھان شـديم سـه  ࠟࡅـ ّ
ــرا  ــراه داشــتم پــس بــه منــزلى رســیديم کــه آن ان نیــز حــرم بــه هم ࣷــࡄداشــتيم و غــير ا

ــيم مع ــرد لئ ا م ــد و در آ ࠓࡊــیعقوبـــیه مى نامن ــر ّ ठ ــار ــب حــاष ࣼد در کن انــدی از جان
ّسته ࣼد و از ھر جاریه و عبد دو اشرفى مى گرفت و بر ھر شتر دو عبــاࣵ مى  ّ ࣸࡄ
گرفت سوای اھانت و ضربى که به جا مى آورد پس ما از ठر عبور نموديم و ھـر 
ھمد که او  اه مى ࡶد که  ࠚࡅزنى که از کشتى بيرون مى آمد به دست آن زن  ن

ا نه پس ما در کشتى سوار شديم چون نزدیك به منار رسیديم مردی کنیز است ی
لم ࡶد پس او با غضب برخاست   ص معاند آمد و با او چیزی  ّبه نزد آن  ت ࡒࡌ
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و حرکت ࡶد و در دست او عصائی ࣼد پس ما از کشتى بيرون آمديم و خیمـه 
انديم پـس زنى را فرسـتاد کـ اوه  ࣸـࡄرا برپا ࡶديم و کنیـزऑن در پـشت  ه در ࡊـ

حـص نمایـد  مـن بـيرون ࣼدم  پـس چـون آمـدم خـبر دادنـد کـه زنى  ّخیمه ھا  ࠛࡅ
طرف خیمه را گردش ࡶد و یك کنیز را دید پس بعد از ساعتى آن ملعون آمد 
ر رفت و در  یو گفت که چند کنیز داری گفتم یك کنیز داريم پس به خیمۀ د

ا ࣼد و غلامى در نزد او ࣼد پ ا زنى دید که در آ ࠓࡊآ س آن زن گفت که اگر من ࠓࡊ
ओّ را دلالت کम بر سه جاریه آیا از غلام من مى گذری  گفت بلی آن زن گفت 
که در این خیمه سه کنیز باشد و اشاره به خیمۀ ما نمود و شوھر خود را بـه همـراه 
ا بـه او گفتـه  ङئی نماید و چـون سـا ًآن معاند روانه نمود که او را به خیمۀ ما ر ࠚࡆ ھ

ك کنیز بیشتر نداريم ترسیديم که اگر خلاف ظاھر شود از او اھانـت ࣼديم که ی
اوه را بر شتر ببند و با ھر یك  ࡊبزرگی به ما برسد پس من به خجـال گفتم که دو  ّ
ّاز آن جاریه ای ࡵشان  والا به ما و ओ ضرر بزرگی خواھد رسید پس قبول ࡶد  ّ

انديم پس آن م ࣸࡄو ما دو جاریه و دو زن در آठا  عاند با شوھر آن زن رسـیدند ّ
ّپـــس ندیدنـــد مگـــر یـــك جاریـــه را پـــس شـــوھر آن زن را چـــوب شـــدید زد و 
مراجعت ࡶد و آن غلام را اخذ ࡶد و گفت که ओ دروغ گفتى آن زن گفت که 
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ࢰ در اول فرسـتادند  ان دو کنیز را با دو زن سـوار ࡶدنـد و آن شـتر را  ّا ّ علࢄࡉـ ࣷࡄ
میل باقی ما نࢰ پس آن معاند در غضب شد و بر اسب ࠐࡉپس شروع نمودند در 

خود سوار شد و خود را به آن شتر رسانید پس خدای تعالى او را از دیدار شتر 
تیش نمودنـد و بـه  ا ࣼدند  ࠺ رفت و قوافل که در آ ࠛࡅکور ࡶد و مقدار یك فر ࠓࡊ ࡑ
همه خیام رفت چیزی را ندید و به آن شتر رسید در حالتى که پیاده ࣼد پـس از 

ر برسد و خدای تعالى او را کور ࡶد پس به نزد آن آن که به ی قافلۀ مرتبۀ د
یار ده قروش آن زن به او داد  ࡰࡃزن آمد و غلام را از او گرفت و بعد از مشقت  ّ
تا این که غلام را استرداد نمود و آن مکان ھائی که اخذ مى نمود در ھـر منـزلى 

اق افتاد و ما را به ओفی ق خدا زیـانى نرسـید ، ࡶامـت ّࠛࡅدر حدود بغداد چنين ا
تانند  ࡰࡃدوازدࢬ این که به منزل شھر آن رسیديم باز آمدند که از کنیزऑن خراج 
حــص آمـد و آن زن داخـل خیـام  مى شـد پـس  ّپس مردی به همـراه زنى بـه  ࠛࡅ
ّچون به خیمۀ ما رسیدند گفتند که ایـن اول خیمـه ࣼد کـه بـه آن ابتـدا ࡶديم و 

࠼ کس داخ ࢰ ࣼد و اکـआ اوقـات در بـلاد غربـت ھࢄحال این که  ࣸـࡄل آن خیمه 
ث اشتغال داشتم و کتبى را که  ࠏࡉࣼدم با دل شکسته و مع ھذا به مطالعۀ درس و 
ّمرا   احتیاج  به آठا ࣼد نداشتم پس औشتم زیاده از ھفتاد کتـاب را بـه خـط خـود 
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ࠠࡆـۀ شمـارۀ औشتم از کتاب ھائی که به آठا احتیاج داشتم ، ࡶامة سـیزدࢬ بـه طر
خـاره نمودم پس این آیه آمد  ی ا سࢀلفظ جلاله برای  یا ابـراھيم اعـرض ( ࡒࠗࡡ

پس از اسـم او سـؤال ࡶدم گفـت کـه اسـم مـن ابـراھيم اسـت ، ࡶامـة ) عن ھذا 
خـاره خواست پس این آیه آمد  ر آمد و ا ی د سࢀچھاردࢬ  ی و ما انت ( ࡒࠗࡡ

ن آیـه را بـرای او تـلاوة پس از من سؤال ࡶد کـه چـه آیـه آمـد مـ) علینا بعزیز 
ب او سـؤال ࡶدم گفـت کـه ایـن  ب ࡶد و از  ࡊـنمودم آن مرد تبسم نمود و  ّࡊـ تࢍّ تࢍ ّ
خـاره ࡶده ࣼدم که او را  خـاره برای مردی ࣼد که نام او عزیز است و ا سࢀا سࢀ

ــن   ــان از م ی از اعی ــه  ــن ک ــازدࢬ ای ــة ی ــايم ، ࡶام ــود نم ــور خ ــل در ام ــࡡوکی ࡒࠗ
خـاره  طلب ࡶد مکرر  ّا او رقعه مى فرسـتاد و طلـب جـواب مى ࡶد کـه آن سࢀ

خوب است یا بد پـس مـن بـرای او مى औشـتم  پـس روزی فرسـتاد و औشـت کـه 
خــاره نمـودم ایـن  رست پس من ا خـاره کن و آیه را ࡵویس و با رسول  سࢀا ࠚࡅسࢀ

ّو ما ऑن لرسول االله ان یأتي بآیة الا باذن االله ( آیه آمد  ی )ّّ ࡒࠗࡡ، ࡶامة شانزدࢬ 
خــاره مى ومت شود پس از مـن ا سࢀ خواست که از جانب سلطان متولى  ح ّ

خـاره  از برای امر غـير مـشروع نمـی نمـايم آن  سࢀخواست پس من گفتم که من ا
خـاره  म پس من ا م اگر قبول  س خا سࢀمرد گفت که من از خود از تلف  ن ࠞࡅ ࠟࡅ
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مت ف( ࡶدم این آیه آمد  حو ان تعرض عࢪ فلن ःروک شیئا و ان  ّ जاح
خــاره نمـود در نـزد مـن ) بیࢪ بالقسط  ࠻ ا ی برای تزو سࢀ، ࡶامة ھفدࢬ  ࠔ ࡒࠗࡡ

با و صـھرا( پس این آیه آمد  علـه  را  لماء  ًو ھو الذی خلق من  ًً ࣸـࡃ ࡰࡄ ࡏࡊا ،ࡶامـت ) ّ
خـاره نمودند این آیه آمد  سࢀجـدࢬ چند دفعه در امر تزویـج ا نتين (ھࢄ ّکلتا  ࡛ࡊ ا ّ

، ࡶامة औزدࢬ ) جّـرنا خلالهما ठرا و ऑن له ثمر آتت اکلھا و لم تظلم منه شیئا و ࡏ
ان در ھند ࣼد و او مشھور  ࣷࡄدو برادر زاده خواستند به سفر ھند روند و خال ا
به فسق ࣼد و شراب مى خورد و این دو برادر زاده خواستند که به نزد او بروند 

ــد  ــه آم ــن آی ـــاره ࡶدم ای خ ــس ا ــرا و( سࢀپ ــه خم ــسقى رب ــدکما فی ــا اح ًام ّ ــاالآخر ّ ّ ام
ـــصلب  ـــة... فی ـــود مى ) الى آخرالای ञ ـــة وم ـــردی را  ـــستم م ـــت بی ح، ࡶام

خــاره نمـود همیـشه آیـات  سࢀخواستند داده باشند و آن مرد مکرر به نـزد مـن ا ّ
موࣵ و ھارون و بنى اسرائیل مى آمـد ، ࡶامـت بیـست و یـज ࡒخــصی اراده 

سࢀخـاره نمود این ّداشت که به نزد سلطان رود برای مطلب مـھمی عظيم پس ا
م من امرष ( آیه آمد  م ربज من رحمته و ञیء  ھف ینشر  لفاؤا الى ا ل ّل

خـــاره ) مرفقـا ی در همــين مطلـب ســابق ا سࢀ، ࡶامــة بیـست و دوم بــرای  ࡒࠗـࡡ ّ
ر لى امری و احلـل عقـछ مـن ( ࡶدم این آیه آمد  ࣷࡃّرب اشرح لى صدری و  ّ
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قھوا قولى  ࠠࡅلسانى  ی را با ،) الى آخر الایة ... ّ ࡒࠗࡡ ࡶامت بیست و سوم این که  ّ
خــاره نمودنـد بـر  سࢀزوجه اش ࡲخـاصمه ࣼد در باب جاریه پـس بـه نـزد مـن ا ّ

نة( ّشراء جاریه پس این آیه آمد  ّاسکن انت و زوجك  ࡛ࡊ ... الى قولـه تعـالى ...ا
ونا من الظالمين  رة  ربا ھذه ا ّولا فت ، ࡶامت بیست و چھارم این که در ) لّࢇࡊࠛࡆ

خـاره نمود که به سفر ھند رفته ھند فت ی به نزد من ا سࢀوری افتاده ࣼد پس  ࡒࠗࡡ
ّاعرض عن ھذا انه قد جاء امر ربك و اࢮ عذاب غير ( باشد پس این آیه آمد  ّ ّ

م کـسى ) ممدود  پـࢃࡊو بعد از مدت قلیله خبر خرابى ھند رسید ، ࡶامة بیست و  ّ
خـاره نمود  ( نزد من ایـن آیـه آمـد سࢀکه ارادۀ خروج را داشت در ظاھر پس ا

ن ࡶه االله انبعاडم فـثبطھم و قیل اقعدوا مـع  روج لا عدوا و ّولو ارادوا  ّ ل ً ࡛ࡌ ا
خـاره نمودم که در آن ) القاعدین  سࢀ،ࡶامة بیست و ششم این که برای خود ا

ا بيرون رفته باشم پس این آیه آمد  ّرࡵا اخرجنا من ( ࠓࡊبلیدی که اقامه داشتم از آ
࠺ ࣴ مفارقـت ولـدی ) ّلظالم اھلھـا ھذه القریة ا شـࢄو از خجلـه ابـتلای مرحـوم 

ّاست که به ठایت کمالات آراسته ࣼد و ذࡶ ایـن قـضیه را در ایـن جـا خـالى از 
ویق  یـه غـافلين و موعظـۀ صـابرین و  ࣹـࡄموعظه نیست مذکور داشتيم برای  दتن

لمنثور و فرموده که چگونه  ࠺ ࣴ در کتاب در  اطلاب علم دین و  ّ شࢄ وزد ّ ࣸࡃدلم 
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ر من و دل من و حال ایـن کـه ندیـدم آن  ود از آتش فراقش  جو مشتعل  ࣸࡄ
ّفرزندم را از اول عمرش تا آخر این که میل به لهو یـا لعـب و یـا نظـر کنـد بـه غـير 
لم ࡶدن من و ھر  ّادب و ھرگز چشم خود را به من نمی انداخت در زمان  ت

لم مى نمود مضطرب مى شد زب ّوقتى که با من  وی که نزدیـك ࣼد ت ࠓࡉانش به 
ھمم و ھرگز بدون واسطه از من چیزی طلب ننمود  ن او چیزی  ࠟࡅکه من از  ࡑࡌ
موع آن بیست و دو سـال عمـرش ࣼد در نـزد مـن  ࡲࡊو در این مدت قصيره که  ّ
تصر نافع و شرایع را بـه  تصر نافع و شرایع و  ࡲࡌدرس خواند از فقه الفقیه و از  ࡲࡌ

شرح لمعه را خواند و औشت حواࣶ مرا بر شرح ّخط خود औشت و در نزد من 
ࢰ औشـت و در همـۀ شـبھای مـاه  ّلمعه در حواࣶ کتاب و آن حواࣶ را نیز  علࢄࡉـ
مبارک رمضان احیاء مى ࡶد به عبادت و تلاوت و دعاو شکایت نمی ࡶد به 
ملـه تنـگ مى گـرفتم در  ࡛ࡊسوی احدی با کआت عیالش با ایـن کـه مـن بـر او فى  ا

ست مگر این که ࡲࡌارج تا عا لسى با کسى نمی  ࣸࡄدت به قناعت کند و در ھیـچ  ࡲࡊ
اب  و مـدت بیـست و دو  ن گفـتن از روی حیـاء و  ّابتدا نمی ࡶد او را به  ࡓࡊـ ࡑـࡌ

و ّ و شرح قطـر و شـرح الفیـۀ ابـن مالـك را  شرح اجرومیه ࠓࡉسال عمر نمود و در 
ّخواند و شرح قطر و شرح الفیه را به خط خود औشته و کتـاب مغـ ب را ّ للبथـنى ا
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ره الفقیه را به  ࠔࠖࡢدر نزد من تلاوت نمود و در نزد من خواند از حدیث من لا ّ

تمام آن کتاب و بر او औشـت حـواࣶ را کـه مـن بـر آن کتـاب औشـتم و چنـدی را 
ــه را و  ــت ࡶد از رجــال ، خلاصــۀ علام ــذیبرا و بــر مــن قرائ ट ّشــنید قــدری از

ّکتاب دریه را و ھر دو را به خط خود ّ  औشت و بعضی از معا لم را به نـزد مـن و ّ
ر در نزد غير من خواند و آنرا به خط خود औشت و خواند شرح  ّبعضی د ی
ساب و رسایل  رید و خلاصة  یص و اکआ مطول و شرح  تصر  ࡛ࡉشمسیه و  ࠐࡊ ࡌ اࡲࡌ ّ تࡾّ
ت  ࠹ الافلاک و قدری از شرح چغمینى در علم  ر ر در حساب و  ھیऩد ࠔ ࣹࡄ ی

ری  आشت و در اول اشکال ࠐࡉو قرائت نمود اکऔ و ّر اقلیدس را و آنرا به خط  نی ّ

سير قاضی با کتابة آن و قرائت ࡶدحاشیه  ّآنرا ثبت مى ࡶد و شروع ࡶد در  ࠛࡅ
ّو در حسن خط به مرتبۀ بلندی رسید و دم قلم کتـاب را جـدول مى کـشید پـس 

ی در چون من او را مى دیدم مى گفتم ای فرزند برای چه این ࡲخـارج را مى نمائ
جواب مى گفت که من او را جلد ࡶدم و جدول کشیدم و چون مى دید که من 
࠹ کتب در وقتى ࡶدم و خسته شدم پس یك ساعة و دو سـاعة و  ृࡉࢄعملی در 
سه ساعة و چھار ساعة وحشت آن عمل را مى ࡶدم و چون چیزی را مى دید 

 ساله ࣼد از ّاسباب عمل آنرا مـھیا مى ࡶد و آن عمل را مى ࡶد و چون ھشت
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من سؤال ࡶد که آیا کودک قبل از بلوغ به झشت مى رود من گفتم بلـی گفـت 
ّکه دعا کـن کـه خـدای تعـالى در حـال طفولــیت اجـل مـرا برسـاند کـه تـا داخـل 
࠹ کند او نیـز داخـل झـشت  झ࡛شت شوم پس من گفتم که کبير را نیز اگر عمل صا 

ردکه از من  ن ھر وقت که نمى شود و او تا آخر سن جرأت  لیسؤال کند 
ریر درس من مراجعت مى ࡶدم مسئله  ࠛࡆمى دیدم روی او منقبض شد در نزد 
ریر  ھمید پس  ریر ࡶدم آن مسئله را بر غير وجه آن او  ࠛࡆرا پس میدیدم که  ࠟࡅ ࠛࡆ
ــد روی او  را اعــاده مى ࡶدم بــه غــير وجــه ســابق پــس چــون مــسئله را مى فھمی

ن گفـتن او شـاید از گشوده مى شد و من در اوایل حال   ष ࡑࡌگمان مى ࡶدم که
ن گفتن پس چون شروع مى ࡶد در قرائت درس یا مقابله  ز باشد از  ࡑࡌبابت  ࡍࡊ
ت کنـد  نیدم از او کـه  غیदـمى ࣼد زبانش گذر کننࢰ تر از شمشير قاطع و ھرگـز  ࣸـࡄ
ّاحدی را و چون در ایام ماه مبـارک رمـضان در شـبھا مى رفـتم کـه او را ببیـम و 

اده اش را بر مى داشت من به او مى گفـتم صدای  ࡑࡊّمرا مى شنید کتاب قرائت و 
سته ای پس از  ار  ࣸࡄای فرزند این شبھا شبھای تلاوة و قرائت است چرا  بی
روی حیا سر خود را به زیر مى انداخت و جواب نمی گفت ،از آن پس زوجه 

الى بـه او ّاش اخبار مى ࡶد کـه او مـشغول بـه عبـادت ࣼد و در اول خـدای تعـ
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پسری روزی ࡶد و آن کودک بعـد از چنـد روز وفـات ࡶد و مـن بـرای آن 
ن او ष گریه مى ࡶد و اثر رضا به حـज خـدا بـر او  تم  یار مى گر لیکودک  ࣷࡃ ࡰࡃ
ظاھر ࣼد از آن پس خدای تعـالى سـه دخـتر بـه او ࡶامـة فرمـود ھـر وقـت کـه 

اشت و سرور مى ࡶ ࡰࡄی از آठا ओلد مى یافت اظھار  ّ د و به زوجۀ خود مى ی
ی از آن دخـتر ھـا چیـزی مى خواسـت بـه  یـگفت کـه ثـواب مـا بیـشتر و اگـر 
ــن  ــز از م ــل مى آورد و ھرگ ــه عم ــوب را ب ــت و آن مطل ــازار مى رف ــه ب ــتاب ب ش
خواھش ننمود اسب سواری را با این که اسـبھا داشـتم و خـود احتیـاجی بـه آن 

ه کنیـزی و یـا ّنداشتم و ھرگز ࡲخـارج مقرر خود را از من نمـی  بلـخواسـت 
ند ساँت  نکودکی را مى فرستاد و اگر او را وصیت مى ࡶدم که اسراف  ّ
مى شد و اگر جواب مى گفت چنين مى گفت که شما ࢬ عیال دارید و من ࢬ عیال 
ر قیـاس کنیـد و چـون زمـان آن رسـید کـه  یـدارم پس این دو امر را با یك د

ــ ــن اذن زی ــد از م ــانى را وداع کن ــای ف ــسلام را دنی ــه ال ــا علی ــضرت رض ّارت ح
ــت  ــد در  وق واھ ــدا  ــر خ ــدارم و اگ ــة ओ را ن ــة مفارق ــن طاق ــه م ــتم ک ــت گف ࠏࡌخواس
أل به کتاب خدا نمودم این آیه  ر با ओ سفر مى کम بعد از آن گفت که من  ّد ࠛࡅ ی

اँمين ( آمد  ا࡛ࡉفان ابرح الارض حتى یأذن لى ابى او ࠔحـکم االله و ھو خير  ّ ّ (
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 ओ را اذن نمی دࢬ و بعد از چند روز مریض شـد و بـه عـالم آخـرت من گفتم که
ّانتقال نمود و ھشت روز مرض او ࣼد پس او را به مشھد مقدس فرستاديم و بعد 
ان آمـد عمـش مى  ّاز چند مدت پسر عمش در خوابش دید  که به در خانـۀ ا ࣷـࡄّ ّ

 که او سوار گوید که دیدم که این که در خانه را مى زد پس من بيرون رفتم  دیدم 
وئی پس گفتم که داخل خانه شو در جواب گفت که اکنون  نیاست بر اسب 
خانۀ شما مرا خوش نمی آید و من سکنى دارم در خانه ای از مروارید و جواھر 
ن آمدم که ओ را خبر کम که در نزد من کتاب است کـه عاریـه از مـردی  ّو  لی

ّاست که اسم او ملا افضل است و من به آن وصی ردم و شـانزده ھـزار ّ نـت 
࠺ ࣴ مى گوید که من فرستادم و آن صندوق را  شࢄعدد است در صندوق من ، 
ت  ا یافتم و دلالت بر  وی که ذࡶ نموده ࣼد در آ ࡗࡉّگشودند  و آن اشیاء را به  ࠓࡊ ࠓࡉ
جــدࢬ  ذی  ھࢄآن خواب داشت و مولد آن پسر در آخر ساعت از روز شنبۀ 

اه  ࡊة سنۀ یك ھزار و  پࢃࡊ ࡛࠽ّ ه از ا ࡛࠽ّࡊـشش وفـات او را در بیـست و دوم شـھر ذی  ا ّ
مـد  رم  ّسال یك ھزار و ھفتاد و ھشت ࣼد و پیش از او به دو سال پسر د ࡲࡉ ی

  .از دنیا رفت و او ھشت ساله ࣼد 
खن ر ه-سز  ࠺  سل در بیان احوالات    شࢄ
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دث و فقیـه و ورع  رانى فاضل و  ࠹ بن عصفور درازی  खن بن صا ّ࠺  ࡲࡉ ࠏࡉ ࡛ سل شࢄ
࠺ ابراھيم بـن حـاجی احمـد بـزرگترین اوऐد ࣼده و  شࢄاو عم جد صاحب حدائق  ّ ّ

࠹ ࣼده و کشتیھا برای غـوص داشـت پـس حـاج احمـد امـر کـشتى را بـه  ࡛حاج صا 
खن را مرضی عارض شࢰ ࣼد حاج احمد او  ࠺  سلبرادرش برگذاز ࡶده پس  شࢄ

مـد بـن ࠺  ّرا از امر کشتى معاف داشـته و او را در  خانـه گذاشـت و  ࡲࡉ खن شـࢄ سـل 
࠺  खن بـا  ࠺  खن را تعليم کنـد و  ࠺  رانى را به خانه آورد که  شـࢄمقابى  شـࢄ سـلشࢄ سل ࠏࡉ
खن تلمذ نمودند و  ࠺ ࣴ بن  खن بعد از چندی ھر دو در نزد  ّمد بن  سلّ شࢄسل ࡲࡉ
࠹ با این که فقیه ࣼد بـه امـر  खن بن صا ࠺  ࡛ھر دو به مرتبۀ بلندی رسیدند و  سل شࢄ

ّ داشـت و مرجـع بـلاد ࣼد و اھـل غـوص ،اول ࠐࡊارت کشتى و غوص اشـتغال
ــات  ای ــد و از  سيم مى نمودن ه  ــد و آن مرا ــه او مى فروختن ــواھر   را ب حج ــ ࠛࡆ ــ ࠏࡉ
یاری کـه  ی از قریۀ بنى حمزه  که قریـب قریـۀ دراز ࣼد لؤلـؤ  ࡰـࡃیبه این که  ّ ّ ࡒࠗࡡ ࡍࡊ
࠺ آठـا را بـه کـسى  खن مزࣼر فروخت به قیمت کمی و  ࠺  شـࢄمعلوم نبود به  سلشࢄ

اه ओمـان آن داد ک پࢃࡊـه اصلاح ࡶد آठا را پـس همـه خـوب شـدند و قریـب بـه 
࠺ بایع را گفت که این لؤلؤ به فلان قیمـت فروختـه شـࢰ  شࢄزمان قیمت شد پس 
لمال خود را مى گيرم بـاقی مـال ओ باشـد  ازیادتي آن از ओ است و من همان رأس 
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من او را فروخته ام و بایع از آن امتناع نموده و گفت که این مال ، مالى است که 
ال که زاید بر آمد آࢮ از ओ است  ࡛ࡉاگر فاسد بر مى آمد از کیسۀ ओ رفته ࣼد پس  ا
࠺ نیز از قبول امتناع نمود تا کسى پیدا شد و در  شࢄپس بایع از قبول امتناع نمود و 
و که بعضی از آن مـال بـایع باشـد و بعـضی از  ان اصلاح نمود به این  ࠓࡉمیان ا ࣷࡄ

ــشتر ــال م ــزار و م ــال ھ ــود در س ــات نم ــلا وف ــلاء مع ࠺ در ࡶب ــن  ــد و ای ّی باش ــࢄ ش
खن پس او نیز به مرتبۀ بلندی از علم و ریاسـت  مد بن  ࠺  ࠻ اما  سلھشتادو  ّ ࡲࡉ شࢄ ّپࢃ
࠺  ان  ــضل ا ــد و اف ــل ࣼدن ــه فاض ــه هم ــد ࣼد ک ــه فرزن ــید و او را س ــه رس ــࢄعام ش ــࡄ ࣷ ّ

࠹ و در اطلا تھد و فقیه و ورع ࣼد و صا ّعبدالغنى ࣼد که  ࡛ ع بر فقه و فروع ، ࡲࡊ
࠺ زین الـدین  ࠺ زین الدین ࣼد و  ࠺ فاضل ࣼد و سوم  ّثانى نداشته ، دوم  شࢄّ شࢄ ّشࢄ ّ
࠺ ࣴ ࣼد رحمة  وی ثانى نداشته و اسم او  شࢄمزࣼر را پسری ࣼد که در ورع و  ࠛࡆ

  .ّاالله علیه 
࠺ احمد بن ابراھيم  ر ه-ࡑ࠹    شࢄ  در بیان احوالات 

࠺ ابراھيم بن حا ࠺ احمد بن  شࢄ  ࠹ بـن احمـد بـن عـصفور بـن شࢄ ࡛ج احمد بـن حـاج صـا
تھـد و فقیـه و ھرگـز از  ی ࣼد فاضـل و  سين بن عطیة بن شبه و او  ࡲࡊعبد ࡒࠗࡡ࡛ࡉ ّ ا
باض نمی نمود و  ࠟࡆمباحثه ملول نمی گشت و در غضب نمی آمد و اظھار تعب و ا
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࠺ مـزࣼر در  باض است و  ۀ مباحثه ندارند تغیير و ا شـࢄقاعدۀ کسانى که  ࠟࡆ ّمل
وقات خطبۀ کتاب ऑفى را درس مى گفت و در حلقۀ درس او خجاعتى وقتى از ا

ستند که از آن خجله ࣴ بن عبدالصمد اصبقى ࣼد و او نیـز فاضـل و دقیـق  ّمى  ࣸࡄ
ث  اب پس  ب به غير  ث واقع شد در قول صاحب ऑفى ا ࠏࡉالنظر ࣼد پس  ࡓࡊ ࡓࡊ ࠏࡉ ّ

࠺ احم ࠹ تا به ظھر و  شࢄدر این فقرۀ اسم استمرار یافت از اول  صࡿ ث ّ ࠺ ࣴ  ࠏࡉد و  شࢄ
ر تا  ر و از مسئله ای به مسئلۀ د ل مى فرمودند از علمی به علم د یرا  ی ࠟࡆ
لس منقضی شد و متفرق شدند و بعد از عصر  ّاین که وقت ظھر داخل شد و  ࡲࡊ
ث تـا زمـان غـروب و  ࠺ ࣴ مزࣼر عود نمـود در  ستند پس  ࠏࡉـنیز به درس  شࢄ ࣸࡄ

ّ࠺ احمد را مصنفاتي اسـت از آن خجلـه رسـ اله در قـول بـه حیـوة امـوات بعـد از شࢄ
مـاء را اختیـار نمـودو  ا مـذھب  زی و در آ حموت و رساله در جزء لا ࠓࡊـ ّࡊـ یࢀ
खن بن  ࠺  یۀ  نائـیـه در اقرار و شرح حمدیۀ  سلرساله در اوزان و رسالۀ ا شࢄ ّ شࢄࡌّ ّ नست
ّعبداالله متقدم و در صدر آن مدح نموده است او را و در آن بعضی اعتراضات  ّ

ख ࠺  سلبر  ࠺ بعد از شࢄ खن عرضه داشت  ࠺  شࢄن نموده و چون آن شرح را بر  سلشࢄ
ملاحظه گفت که ھر که جواب این اعتراضات را گوید مـن او را غـنى گـردانم 
شࢄ࠺ احمد گفت اگر شما عود کنید ما ࢬ خواھيم عود ࡶد یعنى اگر کسى اجوبۀ این 
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ر خواࢬ آن اجوبه را فاسد ساخ ت و رساله در یاعتراضات را گوید من بار د
لـل  لیل  ّبیان ثبوت ولایت بر بالغۀ رشیࢰ و رساله در ھدم طلقة یا طلقتين  ّ ࡲࡉّ ࠐࡉ
و عدم آن و در آن رساله عدم ھدم را اختیار ࡶده و این خلاف قول مشھور 
࠹ ࣼده و رساله در  ࠺ عبداالله بن صا ࡛است و منظورش از این دو رساله رد بر  ّ شࢄ ّ

یبـه اسـت و رسـاله در شـرح قرعه ، ठایت خوب اسـت و رسـاله یـه کـه  ࡍࡊ در  ّ ࠛࡆ
ــل از  ــه قب ــوت زوج و زوج ــاله در مــسئلۀ م ث زوال و رس ــه در  ــعبــارت لمع مࡿࡉ
ّدخول که آیا موجب تمام ࡺ است یا نه و رساله در دعوای بر میت کـه آیـا بـه 
ا اختیار ࡶده ثبوت را و رد ࡶده بعضی  ّشاھد و يمين ثابت مى شود یا نه ، در آ ࠓࡊ

࠹ و رساله از معاصر ࠺ عبداالله بن ࣴ بن بلادی باشد و رساله در  صࡾین را که  ّ شࢄ
ر و  اسـت و رسـاله در عـدول از سـوره ای بـه سـورۀ د قیق غـسالۀ  یـدر  ࠓࡊ ّࠐࡉ
࠺ ناصری خطی جارودی که حسنه  و جیࢰ است و  ّرساله در اجوبۀ مسائل  شࢄ

قیـق در طـلاق عدیـه و ایـن کـه طـلاق عدیـه افـاده ّمشتمله است بر  ّّ ّ  مى کنـد ࠐࡉ
ّفائدۀ خلع را یا نه و رسالۀ عطاریـه و آن اجوبـۀ مـسائل ࣴ بـن لطـف االله جـد  ّ ّ ّ

ارت منتظم است  ࠐࡊحفصی است که متعلق به عطاره مى باشد و در سلك کتاب  ّ ّ

يى بن سید حسن احـسائی و رسـاله در مـسئلۀ  ّو رساله در اجوبۀ مسایل سید  ࡲࡉّ
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است است  ࠓࡊس که بعد از زوال عين  ࠓࡊ دث متّࢃࡊ ّس مى شود یا نه و آن مسئلۀ  ࡲࡉ
سن نموده است و  ࡲࡉऑشانى است که به آن متفرد است و در آن رساله رد بر ملا  ّ ّ ّ
࠺ عبدالامام احسائی است و رساله در دخـول رقبـه  شࢄرساله در اجوبۀ مسائل 
࠹ رسـاله ای در عـدم دخـول औشـته و  ࠺ عبداالله بن صا ࡛در رأس در غسل و  ّ شࢄ

࠺ احمد مزࣼ اق افتاده در چاشت گاه بیـست و دوم شࢄوفات  ّر در بلدۀ قطیف ا ّࠛࡅ
شھر صفر از سال یك ھزار و یك صد و ࣵ و یك در مقبرۀ معروفه به خناँه 
ّمدفون شد و عمرش قریب به چھل و ھفت سال ࣼد مؤلف کتاب گوید که سبب 

ی آن کـه  یـتعداد رسائل و مؤلفات در این کتاب به جھة چند چیـز اسـت ،  ّ

ّؤلفين آठا ظاھر شود و دوم این که آن کتـب و رسـائل اگـر بـه نظـر کـسى رتبۀ م ّ

ّبرسد معرفت به مؤلفين آठا پیدا کند و بداند که چه پایه و مایه داشته اند ،سـيم  ّ

یل شود و طالب به تألیف  ࠐࠖࡡاین که مذاࡶۀ این کتب و رسایل باعث شوق به 
ّود تـا باعـث تـذࡶ و تـذऑر اشتیاق پدید آید ،چھارم  این که طالب ایـن کتـب شـ

ّعلمآء شود و ࢬ اسباب ऑر شود خصوصا رسائل که مؤلفين در رسـائل متفـرده  ّ ً

ّبیشتر سعی و کوشش مى نمایند و مقدمات و مبانى خارجه بیشتر ذࡶ مى نمایند ، 
ر اःا مؤلف کتـاب  ع است از برای اسباب ऑر و اعمال  ّپس آن رسائل ا ً ف ࠟࡅ
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اب گذشـته ࣼد پـس بـاँی گوید که چـون ذࡶی از  ب بـه غـير  ࡓࡊـفقـرۀ ا ࡓࡊـ
࠹ ࡶده باشيم پس مى گوئيم که مراد آن اسـت  ओ جیه وओ ضࢄنیست که اخجالا آنرا ً

ار و  فکه ایزد تعالى پرده گرفت بدون پرده یعنى ذات او از ابصار و انظار و ا
اذھان و اوھام در پرده شد و ھیـچ یك از امور مذکور ادراک ذات اقـدس او 

ابى در میان باشد نتو اب گرفته بدون این که  ان  ࡓࡊاند نمود و آن ذات از ا ࡓࡊ ࣷࡄ
و مراد آن است که آن ذات از بس که در مقام صفاء و ضیاء و औر و تلؤلؤ است 
وب از ممکنات شࢰ مانند کسى  ࡲ࠽ࡊممکنات را قوۀ ادراک آن نیست و آن ذات  ّ

اب بر روی خود انداخته باشد ࢬ چنـان کـه اگـر بـ ه روی خـود انداختـه ࡓࡊکه 
اب انـداختن از خـدا باشـد ࢬ  ख ایـن کـه اگـر آن  واھد ࣼد  ࡓࡊـباشد مدرک  ّࠓࡌ س

ابى مانند  اب گرفت بدون  ࡓࡊچنين خدای تعالى  کـه ) ّختم االله ࣴ قلوࢭ (ࡓࡊ
از بس که منافقين جھل را بر عقل غلبه دادند ماننـد آن شـدکه خـدا بـه دلهـای 

ــه ــان ک ــد و ࢬ چن ــا ࡺ زده باش ठــوان آ ـــچ औع نت ــه ھی ــدائی را ب  ࡺ زدۀ خ
ان به औعی شࢰ که حق را در آن ھیـچ تأثير نیست  ࣷࡄشکست ࢬ چنين دلهای ا
ت  ت بـه  بیه  ھیऩـو به عبارة اخری امثال این عبایر از بابت تمثیل است که  ھیऩـ ࣹࡄ

دم رجلا و تأخر اخـری( باشد مانند  ّاراک  ً ّ ديم و تـأخيری در رجـل ) ࠛࡆ ࠛࡆـکـه 
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ࢰ  بحاصل  اب امری اسـت و ࢬ چنـين ࣸࡄ ته مراد تردد داشتن در ار ّل
ابى بر  وب ࣼدن خدا مانند آن است که خدا  ن فیه که  ࡓࡊاست کلام در ما  ࡊ ࡲ࠽ࠓࡉ
ابى در میان نیست و ضعف از مواد امکانیه  ّخود انداخته باشد و حال این که  ّ ࡓࡊ

  .است 
࠹ خجعه-سط  ࠺ عبداالله بن حاج صا ࡛ در بیان احوالات  ّ   شࢄ

مد بن عبداالله شࢄ࠺ عب ࠹ بن خجعة بن ࣴ بن احمد بن ناصر بن  ّداالله بن حاج صا ّّ ࡲࡉ ࡛
تانیه پس از  بت او به سوی سماھیـج است به یاء مثناة  جـی الاصل که  ّسما ࠐࡉ ّ ࣸࡃ ھࢄ
࠺ اخبـاری  شـࢄآن جيم است و آن قریه ای است از قرای جزیـرۀ صـغيره و ایـن  ّ

تھدین ࣼد و تألیف ࡲࡊصرف ࣼده و کثير الطعن بر  یار است از خجله کتاب ّ ࡰࡃات آن 
لين که ترऴب داد در آن اخبار را و تبویب ࡶد  ام  رین در ا ࠜࡆجواھر ا ح لࡿࡉ
بر غير ठج وافى  و وسایل و اقتصار بر کتب اربعه نمود و از آن یك جلد بـيرون 
ه لابـد اسـت از مـسائل دफیـه ،  مدیـه در آ ّآمد با بعضی از جلد ثانى کتاب  ࠓࡋـ ّࡲࡉ ّ

یفۀ ع ریر مسائل دरاج و حریر و رسالۀ ࡗࡉکتاب  فۀ مرتضویه ، رسالۀ  ࠐࡉلویه و  ّࠐࡉ ّ
ه لابد است از آن مسائل طھارت و صلوة ابدیه  لافیه در آ لمسائل  ّعنونى  ࠓࡋ ّ࡛ࡌ ا ا
ّو اینھا را برای سید عبداالله بن سید علـوی تـألیف ࡶده و ایـن سـید عبـداالله از  ّّ ّ ّ
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࠺ اجارۀ صاحب حدائق است و رسالۀ علویه د ّمشا ّر سه مسئلۀ کلامیـه کـه در ࠔ
खن بن ࣴ شاخوزی औشته و رسالۀ موسومه به مسائل  ࠺ ࣴ بن  سلجواب  شࢄ
لمسائل و رساله ای که برای پدرش औشت به ࡵدر گـنگ و  اداول و جداول  ࡛ࡊ ا
ّرساله در احقیت زوج به مرأة در تغسیل بر آن و صلوة بر آن از پدر و برادر و  ّ

ر صاحب مدارک نموده و رساله در اثبات ओحید و رساله ّغير آठا و در آن رد ب
وم که औد مسئله است و رساله در تغسیل پیغمبر  ࠓࡊدر مسائل مضمرات در علم 
ام اموات که بیـست و دو مـسئله اسـت و رسـالۀ  حص و رسالۀ झبھانیه در ا ّ
ب از سـابق و فارسـیه اسـت و رسـاله در جـواب دو مـسئله کـه  ر کـه  ّد منࢀࡌـ ی

ر در یی جوا ࠹ و طلوع شمس است و مسئلۀ د یز تنفل در میان نماز  صࡿ ّ

ّافضلیت صلوة راتبه است و اگر چه قضا باشد بر تعقیب و رساله در اثبات لذت  ّ
ــه  ــومه ب ــالۀ موس ــیض و رس ــسائل ح ــاله در م ــع آن و رس ــرعا من ــلا و ش ــۀ عق ًفعلی ّ

ھد و رساله در ضمان ما اکلته لـیلا لا ठـ ًحقیقت تعبد در وجوب  ّ ࣹࡄ ًارا و رسـالۀ ّ

اق زوج بـر زوجـه و  وم که تمام نیست و رساله در ا ࠟࡅموسومه به کفایه در علم  ࠓࡊ
لمقال در علم رجـال و رسـالۀ   छفة الرجال و زب اکسوۀ آن منظومۀ موسومه به  ّ ࠐࡉ
ره الفقیـه و کتـاب مـن لا  فۀ وافیه و کتاب شرح اسناد من لا ّبلغۀ صافیه و  ࠔࠖـࡢّ ّ ࠐࡉّ
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یه در شرح من لنदره ا ّࡢ ره الفقیـه و ایـن دو کتـاب ناتمـام اسـت و رسـالۀ ࠔࠖ ࠔࠖࡢ لا ّ

ــصار  ــاله در انت ــلام و رس ــرار فى الاس ــرر و لا ض ــسئلۀ لا ض खنیه در م ــسئلۀ  ّم ــل س
اب در ایـن کـه  ࡗࡉصاحب مدارک در این که مئزر از کفن است و ࡲخـالفت با ا
مئزر از واجب نیست و رساله در شرح حدیث مـشکل از اصـول ऑفى از اسمـاء 

ــه ّاالله ــن ک ــاله در ای ــلوة و رس ــائی در ص झ ࠺ ــشریۀ  ــنى ع ــالۀ اث ــۀ رس ــࢄ و منظوم ش ّ
ّمتصرف به ملك شرعی از ृرف او گرفته نمی شود مگر به यنۀ قاطعه بـه ایـن  ّ ّ
ّکه از غاصب است یا شھادت دھد به این کـه ملـك الآن ملـك مـدعی اسـت و 

खن بن ملا ّرساله ای که در خراسان औشته در رد بر ملا  سلّ  خلیل قـزوینى در ّ
قیـق مقـدم  ان واجـب اسـت و رسـاله در  ر و رھط که نماز خجعه بر ا ّقیق  ࠐࡉ ࣷـࡄࠐࡉ ࠟࡅ
ه از اوقـات بیـع آن  ࠹ آن واجب است و ناتمام است و رساله در آ ࠓࡋرأس که  مࢆ
ه جایز نیست و کتاب مصائب الشھداء و مناقب الـسعداء و آن  ّجایز است و آ ّ ࠓࡋ

لد است و رساله در جواز اک ّ࠻  ࡲࡊ ور پࢃ تلط به حـرام در زمـانى کـه غـير  ࡲࠖـࡡل  ࡲࡌ
࠺ औح औشته که متعلق به اصول فقه است و  ّباشد و رسالۀ औحیه که در جواب  شࢄ ّ
ون است بـه لؤلـؤ و مرجـان و آن بـه منزلـۀ کـشکول  نان که  ࡉکتاب ریاض  مࢇ࡛ࡊ ا
ــة  ــاب منی ــاد و کت ــه و اعی ــرای خجع اء ࡶده ب ــرا ا ــه آن ــب ک ــاب خط ــت و کت ّاس ــࡄ ࣸ
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࠺ یس و وفات او در شب چھار شنبه ࢮ خجادی الثــانیه الممارسين در ا ّجوبۀ  ّ شࢄ
اق افتاد رحمه االله   ࠻ ا ّاز سال یك ھزار و یك صد و ࣵ و  ّࠛࡅ   .پࢃ

مد مؤمن ر ه-ع  ّ در احوالات مير    ࡲࡉ
مد مؤ مـن حـسینى اسـترآبادی از شـاंردان औرالـدین متقـدم و از او  ّمير  ّ ّ ࡲࡉ

  .ّخرة بالنبى و آله الاطھار اجازه دارد و حشره مع اولیائه فى الا
࠹ بن عبدالواسع-عا  مد صا ࡛ در احوال مير  ّ   ࡲࡉ

سینى در لؤلؤ گفتـه کـه او افـضل اھـل زمـان و  ࠹ بن عبدالواسع  مد صا ࡛ࡉمير  اࡲࡉ ࡛ ّ
قـق فھامـه ࣼد و سـید اجـل افـضل  ّاورع صاحبان ايمان ࣼد ، عـالم علامـه و  ّ ّ ࡲࡉ ّ

مـ ّاکمل اسـت و اجـازه  از علامـه آخونـد مـلا  ࡲࡉ ّ لـسى دارد رحمـة االله ّ ّد بـاقر  ࡲࡊ
لماضين  ّتعالى علیھما و ࣴ علمائنا    .ا

مد قاسم ر ه-عب  ّ در احوال    ࡲࡉ
مد باقر  مد صادق الاسترآبادی اجازه از مرحوم آخوند ملا  ّمد قاسم ابن  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّࡲࡉ

ّلسى دارد رحمة االله تعالى  لماضين ) علیھما(عنھما ࡲࡊ ّو ࣴ علمائنا    .ا
  ࡲࡉمّد بن حسن مشھور به فاضل ھندی ر ه  در احوالات -ࡍ࠻ 
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لم  ریر فقیه  قق مدقق  ّمد بن حسن اصبھانى عالم عامل فاضل ऑمل  مت ࠓࡉ ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ ّ
لمعی یلعمی لوزعی  امع فضل و مآثر و بدایع مکارم و مفاخر  ايم جامع  ࡲࡊ ح
ّیزدعی و جدی مؤید ومسدد به لطف خدای صمدی ملقب به झاء الـدین و  ّّ ّ

ی است و زمان وऐدتش در سال یك ھزار و شصت و دو مشتھر به فاضل ھند
مـد بـاقر اسـت و مؤلـف  لـسى آخونـد مـلا  ّمى باشد و او از تلامذۀ علامـۀ  ّ ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ

ی بـه اجتھـاد  ࢰ سـا لکتاب در کتاب تذࡶة العلماء औشته ام که او در سن  ࡞ࡊـ ّ
ه خود औشته است در  ن از مسموعات خارجیه است آ ن این  ࠓࡋرسید  ّࡑࡌ لی

ئام قبل از بلوغ به مرتبۀ اجتھاد رسید چنان که خواھد آمد گوینـد کـه کشف الل
لسى کـسى را خواسـت کـه عـالم و غـير مکلـف  ّشاه سلطان حسين صفوی از  ࡲࡊ
لـسى  وان را تعليم مسائل نمایـد و  ࡲࡊباشد تا به حرم سرای پادشاھی درآید  و  ࣸࡃ

اشتغال نمـود فاضل ھندی را که طفل ࣼد فرستاد، او به تعليم مسائل اھل حرم 
پس روزی ناंاه چشم خود را گرفته و از حرم سرا بيرون آمد ، از سبب آن 
ّسؤال ࡶدند گفت که در همان ساعت به حد بلوغ رسیدم و چشمھای خود را 
ــر  ــت ام ــه کتاب ــت و ب ــر داش یار فق ــدم و او  ــيرون آم ــम و ب ــان را भی ــه زن ــرفتم ک ــࡃگ ࡰ

مرافعه مى آمدند مى گفت که من معیشت خود را مى گذراند و اگر در نزد او به 
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ذرانم اگـر مرافعـه مى خواھیـد بایـد  بـعیال دارم باید به کسب امر معـاش را 
طرفين اجرت کسب مرا بدھید تا من برای شما مرافعه کम و آن جناب فارغ شد 
࠺ اسداالله  رده ࣼد و  ّاز معقول و منقول و حال این که سیزده سال را تمام  شࢄ ن

ــاد  ــه دام ــنى ک ــاب ऑظمی ــد در کت ــدم ش ـــفى و ذࡶ آن متق ــر ࠓج ࠺ جعف ــوم  ّمرح ــࢄ ش
و و نمـاء او در  ࣸࡄمقابیس الاऔار گفته که فاضل ھندی در بدو امر در حال صغر 
الفين از علمـآء ھنـد  ࡲࡌـھند شࢰ ࣼد از این بابـت او را فاضـل ھنـدی گفتنـد و بـا 

ان را ملـزم نمـوده و چـون سـن او  یب داشته و ا ّمباحثات و مناظرات  ࣷࡄ از ده ࡍࡊ
ّگذشت در عشر ثانى کتب و رسائل و تعلیقات در علوم ادरه و اصـول دफیـه و 
لـیص و شــرح آن و منھــاج  ص ا ࡌفقھیـه ृنیــف ࡶد کــه از آن خجلـه اســت  لࢀࡌــ مّࡾ ّ
ّالـسویة در شــرح روضـة البھیــه کـه شــرح لمعـه اســت ृنیـف ࡶده و آن کتــاب  ّ ّ

࠺ قیقات است و تـار ون به فوائد و  ࠔمبسوطی است و  ࠐࡉ  ختـام آن کتـاب در مࢇࡉ
࠻ سال  پࢃسال یك ھزار و ھشتاد و ھشت شࢰ پس عمرش در آن زمان بیست و 
لد است و در عبادت است و کتاب کـشف اللئـام کـه شـر ح قواعـد  ّࣼد و چند  ࡲࡊ
اح تا به آخر شرح औشته و از اول طھـارت و  لد ثانى از  ّعلامه است از  ن ّ ࡲࡊ ّ

اسـت کـه اقـرب بـه اختـصار اسـت بــا ࡓـ࠻ و بعـضی از صـلوة را औشـته بـه نمـط او 
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ّاستیفاء مـھم از اقوال و ادله و زیاده از این از کشف اللئام بـرون نیافـت و کتـاب  ّ
رده پـس از  ࠺ اࣼࣴ سینا است و گوبا آنرا تمام  نـص الشفاء که شفاء از  شࢄ ّ مࡾࡌّ
اق افتاد قریب  ࠺ اسداالله فرمود که مرا نیز در مبادی حال همين احوال ا ّࠛࡅآن  ّ شࢄ
اق افتاد ولى صوارف ایام مرا از بلوغ مرام عایق شد و  ه فاضل ھندی ا ّبه آ ّࠛࡅ ࠓࡋ
ــن  ــه از م ــت ک ــات اس ــی اوق ــوان در کم ــر خ ــوادث دھ ــان و ح ــوارف زم آن ص
مفارقت نماید تا این زمـان و خـدا مـستعاذ و مـستعان اسـت و بـه سـوی او اسـت 

࠺ اســداالله ا ا کــلام  ّشــکایت ࡶدن و بــر او اســت ओکــل، تــا ا شــࢄ یࢃࡊــ ــل ّ ســت و فاض
ــه  ــت ک ــه اس ــصنف گفت ــۀ م ــرح دरاچ ــام در ش ــشف اللئ ــاب ک ــدی در اول کت ّھن ّ
ّرالمحققين قبل از ده سال کتـب معقـول و منقـول را در نـزد والـد خـود علامـه  ّ ࡏࡌ
خوانـࢰ و خواھـشمند تــألیف کتـاب قواعـد شــد و گفتـه اسـت کــه از فـضل خــدا 

یل شـدم از معقــول و منقـو ل و حــال ایـن کــه ّلتࠖــࡡمـستبعد نیــست کـه مــن فـارغ ا
ــازده  ــه ی ــه ب ــن ک ــال ای ــف و ح ــروع ࡶدم در ृنی ࢰ ࣼدم و ش ــاله  ــیزده س ــࡄس ࣸ
ی نرسیࢰ ࣼدم و ृنیف  ࡶدم پیش از آن زیاده از ده کتاب از متون و  لسا
یص در بلاغت و ओابع و زبࢰ در اصول دین  و حزر  تࡾࡌشروح و حواࣶ مانند 

فیه و بدیعه در اصول شـریعة و شـروح آن و ऑشـف و حـ ّواࣶ شـرح عقایـد  ࣸـࡃ
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تازانى را درس مى گفتم ، تا این جا  یص  تصر  ࠛࡅھشت ساله ࣼدم که مطول و  ࡌ تࡾࡲࡌ ّ
ب از این امور نیست چه شھید  ࡍࡊکلام فاضل ھندی ࣼد مؤلف کتاب گوید که  ّ

ّثانى در شرح بدایه و در درایه औشته است کـه در زمـان مـأمون الرشـید طفـل 
ه با علمآء آن عصر در قیاس و اسـتدلال منـاظره مى چھار ساله ای را آوردند ک

نمود و او را به دوش مى کشیدند و مى بردند و مى آوردند و چون گرسنه مى شد 
ب از صـاحب حـدائق اسـت کـه در بـاب سـید بـن  ّبرای طعام گریه مى ࡶد و  ࡍࡊ
ار  ل ا ار نموده با این که  نطاوس و ࡏخـرالمحققين مراتب مسطوره را ا ّن ࡲࡉ ّ

࠺ اࣼ ࣴ سـینا نیـز شـاھد بـر مـدعی اسـت پـس بـاँی نیست  ایات  ّو  شࢄ ح
࠺ اجازه  ࠔنیست که بعضی از غرایب احوال او مذکور شود اگر چه داخل در مشا
یع او خــلاف اسـت پــس مى  ه در  مــا اسـت  ّنیـست و داخـل در  ࣹـࡄ بلــ ح
یل  ࠐࠖـࡡگوئيم که اࣼ ࣴ عبداالله بن سینا در زمانى کـه در دارالـسلطنۀ اصـفھان  ّ ّ

 نمود روزی به نزد  پادشاه رفت و معـروض داشـت کـه مـسگران ऑشـان در مى
ان مـانع  از مطالعـه اسـت سـلطان  ر مس مى کوࡵد و صدای چکش ا ࣷـࡄوقت  ّ ࡑࡉ
ب ࡶد که از اصفھان تا ऑشان چھار منزل است و چگونه از چھـار منـزل راه  تࢍࡊّ

را در ّصدای چکش را مى ओان شنید پس سلطان گفت که حज مى کـम کـه مـس 
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وࡵد پس پادشاه قاصدی به ऑشان فرستاد  و حज ࡶد  که در این ھفته  نشبھا 
࠹ مسگران به ऑر اشتغال داشته باشند چـون ایـام ھفتـه شـد اࣼ  ّاز اول شب تا  صࡿ ّ
࠹ مسگران  صࡿࣴ سینا به نزد سلطان رفت گفت که در این ھفته از اول شب تا  ّ

سـلطان صـدق قـول او را دریافـت از آن ऑشان ما را از مطالعه باز داشتند پـس 
نند و قوۀ باصره اش به حدی ࣼد که در  ّپس حज نمود که مسگران شب ऑر  ّ ن
࠺ مگس را مى دید بیان این اخجال این که روزی اࣼ ࣴ  وارد  ࡑمسافت چھار فر
ࡲࡊلس سلطان شد که دید سلطان دوربين انداخته گفت که برای چه دوربـين 

ی سـواری  مى آیـد مى خـواࢬ او را انداخته اید سلطان گ ࡑࡌفت که در چھار فر
تمیز داده باشم اࣼ ࣴ گفت که در این مسافة قلیل حاجت به دوربين نیست پس 

اه ࡶده و گفت که سواری مى آید که به فلان شکل   ن࠺ اࣼ ࣴ بدان جا   شࢄ
و فلان لباس است و اسب او به فلان رنگ است و شيرینى مى خورد ، سلطان 

࠺ اࣼ ࣴ گ تى  شࢄفت شيرینى داخل در طعم است نه مرئی پس آنرا چگونه دا ࣸࡃ
تم که مگس ھائی چند در دور دھانش پرواز مى  ا دا ࣸࡃدر جواب گفت که از آ ࠓࡊ
ًکنند و این علامة آن است کـه شـيرینى مى خـورد اःـا اࣼ ࣴ مى گویـد کـه در 

ه بر وری آفتـاب ࣼد روز ستارۀ عطارد را دیدم که در وقت مقارنه با آفتاب ک



 774 

ّمانند خالى که بر روی کسى باشد اگر چه عطارد در فلك دوم است و شمس در 
ن چون مقارنه ࣼد یعنى در یك بـرج و در یـك درجـه و در  لیفلك چھارم 
یك دقیقه خجع گشته ࣼدند  چنان به نظر مى آمد که خالى بر روی آفتاب است 

࠺ اࣼ ࣴ مى گفت که چون متول ّاःا  شࢄ ّد شدم دیدم که آسمان مشبك و سوراخ ً
ّسوراخ است پس از مـادرش سـؤال ࡶدنـد گفـت کـه چـون اࣼ ࣴ متولـد شـد 

ّغربال یعنى پرچن را بر روز او به جھة مـھمی گذاشتند و او در زیر پرچن آسمان 
یار دارد و آن سوراخھای پرچن  ࣼد که شعاع بصرش در  ࡰࡃرا دید که سوراخ 

وی ࣼد که در زمانى ّآن متفرق و آسمان ر ࠓࡉا بدان گونه دید و قوۀ ادراکش به  ّ
که نه ساله ࣼد دختر پادشاه آن زمان را مرض صعب روی  نمود تا آن که پادشاه 
اق کنند بر معا࡛جـۀ آن پـس  ب خجع ࡶد که با ࢬ مناظره کنند و ا ر  ࠛࡅھفتاد  ّࠟࡅ थطب

ر م لس داخل شد و اطباء با یك د ی࠺ اࣼ ࣴ نیز در آن  ّ ࡲࡊ ناظره ࡶدند و شࢄ
اق نمودند بر مرض خاࣿ و پس از آن در علاج اختلاف ࡶدند تا این که  ّا ّࠛࡅ
ان  ࠺ رئـیس بـا ا اق ࡶدند بر  علاجی خاص از آن پـس  ࣷـࡄپس از مناظره  ا شـࢄ ّࠛࡅ
ادله نمود و ھفتاد ेھان به عدد ھر طبیبى ेھانى اقامه ࡶد که این  ࡲࡊشروع  در 

یص دادید باطل اس ت پس از آن ھفتاد ेھـان اقامـه ࡶد کـه تࢇࡌمرض که شما 
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ر  و اسـت پـس آن ھفتـاد  ࠟࡅـاین مـرض خـلافى اسـت و عـلاج آن بـه فـلان  ࠓࡉـ
ه را بدو مفوض داشت و او  ز اقرار ࡶدند و سلطان  امر معا ّب  همه به  ࡛ࡊ ࡍࡊ थطب
ه نمود و در مدت بیست و چھـار سـال طـی  ّدر اندک زمانى آن مرض را معا ّ ࡛ࡊ

ّۀ حافظه  اوحد اھل زمان ࣼد و حاجی ملا احمد نراقی ّخجیع علوم نمود و در قو

ّدر کتاب سیف الامة औشته است که اࣼ ࣴ از روی فرار به اصفھان آمࢰ ࣼد و 
ّکتاب قاऔن را به همرا نیاورده ࣼد پـس طـلاب و علمـآء از او در خواسـت آن 

࠺ رئیس گفت که من کتاب قاऔن  به همراه نیاورده  شࢄه را نمودند  ن نࢆࡌ لـیام 
ید و قاऔن شصت ھزار यت  ࣷࡃآنرا از حفظ مى دانم پس من مى خوانم و شما ࡵو
ان औشـتند و چـون  ࠺ رئـیس از حفـظ کتـاب قـاऔن را خوانـد و ا ࣷـࡄاست پس  شـࢄ
قاऔن را از آن پس از خراسان آوردند و مقابله با آن औشته نمودند یك حرف 

خۀ  ه همۀ آن با  نࢆخطا و غلط در آن نیافتند  ًاصل مطابق ࣼد و اःا وقتى بل

ر ملای لغـوی نیـز در آن کـشتى بـا او رفیـق شـد و  سته ࣼد و یك  ّدر کشتى  ࠟࡅ ࣸࡄ
شࢄ࠺ از او سؤال نمود که بر چه امر آمࢰ ای گفت که کتابى در لغة عرب औشته ام 
ّمى خواࢬ که به نظر پادشاه برسانم اࣼ ࣴ گفت که مى شود درایامى که در کشتى 

࠺ مى باشيم  آ شـࢄنرا داده تا مطالعه کम گفت باँی نیست پس آن ऑتـب را نـزد 
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ّرئیس گذاشت در آن چند روز آن کتاب را از اول تا به آخر مطالعه نمود پـس 
به منزل رسیدند و از کشتى بيرون آمدند در صباح روز آخوند لغوی کتاب را 

ترم است با  خود گفت ࡲࡉبه نزد سلطان برده دید که رفیق کشتى در نزد سلطان 
تم که او را قرب سلطانى است پس ھر آینه او را واسطه مى گرفتم  ࣸࡃکه اگر مى دا
پس آن کتاب را به نزد سلطان گذاشت سلطان آنـرا در نـزد اࣼ ࣴ گذاشـت و 
࠺ رئـیس آن  شـࢄگفت که ببين که اگر سزاوار جایزه است به او جایزه داده باشـيم 

فـت کـه ایـن کتـاب را پـیش از ایـن کتاب را گرفت و قـدری مطالعـه نمـود پـس گ
ر این معنى شࢰ که این کتاب را من  منتألیف ࡶده اند آخوند لغوی مؤلف  ّ

࠺ رئیس گفت که مصدق قول من آن است که من این کتاب را  ّتألیف ࡶده ام  شࢄ
ــه  ــروع ࡶد ب ــس ش وانم  پ ــظ  ــن از حف ــا م ه دار ت ــرا  ــظ دارم ओ آن ــاز حف ࠏࡌ ــ ن

فظ خواند و از وسط نیز چند ورق خواند پس ّخواندن از اول چند ورق از خ
یار ࡶد که  ب  لس ठایت خوار و خفیف گردیࢰ و  ࡰࡃآخوند لغوی در آن  ࡊّ تࢍࡲࡊ
ص او را حفـظ دارد و  ࡒࡌاین کتاب تألیف من است و چگونه شࢰ است که این 
ــاب از  ــه ایــن کت ــلطان گفــت ک ــیس بــه س ࠺ رئ ــس  ين مى دھــد پ ــا شــࢄبت بــه س ࠚࡆ ࣸــࡃ

ص اسـت  ࡒࡌمؤلفات همين  ق جـایزه اسـت و مـن چنـد روزی در میـان ّ ّو  مـسࢀࡉ
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ص ࣼدم و این کتاب را از اول تا آخر مطالعه ࡶدم حفظ  ّکشتى مصاحب این  ࡒࡌ
ب شدند و  تࢍࡊّࡶدم پس سلطان جایزه به او داد و حاضران از قوۀحافظۀ او در  ّ
ــاب  ــه کت ــاب لغ ــاموس و آن کت ــاحب ق ص ص ــه آن  ــد ک ــسموعم ش ــضی م ــࡌاز بع ࡒ

ری ࣼد قاموس ࣼد و این غ ࠺ اࣼ ࣴ در سال چھار صد از  ࡞ࡊلط است زیرا که  شࢄ
یار ࣼده گویند که  ان  ࡰࡃو صاحب قاموس در سال ھشتصد ࣼده و فاصلۀ میان ا ࣷࡄ
࠺  شـࢄدرویشى بر پدر اࣼ ࣴ میھمان شد و پس از صرف غذا درویش بـه پـدر 

را گفت که من مى خوابم و ओ بیدار باش که امشب ستاره ای طلوع مى کند پس م
࠺ اࣼ ࣴ  شـࢄبیدار کن که مرا شـغلی اسـت پـس درویـش در خـواب شـد و پـدر 
ل موعود رسـیࢰ اسـت قـوۀ شـھویۀ او بـه  ّست و چون دید که ستاره بدان  ّ ّ ࡲࡉ ࣸࡄ
ّجـان آمࢰ در اول با زوجۀ خود مواقعـه نمـود از آن پـس غـسل ࡶده پـس  ھࢄ

او ل موعود  ࠐࡊدرویش را بیدار نمود درویش دید که ستاره از  ز ࡶده اسـت ّࡲࡉ
࠺  ࠺ ایراد ࡶد که مرا دیـر بیـدار ࡶدی و وقـت گذشـته اسـت  پـدر  شـࢄبه پدر  شࢄ
ّکیفیت واقعه را با درویش در میان ठاد درویش گفت که از برای ओ ولدی پیدا 
࠺ رئیس سرآمد علماء  وبۀ زمان و وحید دوران باشد پس  شࢄخواھد شد که ا ࡍࡊ

ّ نمود که معلم ثالث شود و معلم اول ّزمان شد به نزد سلطان رفت و ادعای تعليم ّ ّ
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ّافلاطون یا ارسطو و یا ذی مقراطا،ࣴ الاختلاف و معلم ثانى اࣼ कر فارابى 

ل نمـود و معـلم بایـد چنـان  مت را از زبان ऒنان بـه زبـان عـرب  ّࣼد که  ࠟࡆـ ح
کسى باشدکه اگر با ھر صاحب یك علم در همان علم مباحثـه کنـد بـر او غلبـه کنـد 

࠺ ࠺ شـࢄچـون  شــࢄ ادعـاء تعلـيم نمـود صــاحبان ھـر علمـی را سـلطان خجـع ࡶد و بـا  ّ
ی  ࠺ بر همه غلبه نمود جز این که در دو علم عاجز مانـد  یـمناظره نمودند و  شࢄ
الۀ کیمیا  پس جنـدکی کـه  ری کیمیا ेھان اقامه مى نمود بر ا سࢀࡉموسیقى و د ی

࠺ ेھا ࠺ معارضه ࡶد  یا ࣼد با  شࢄی از صاحبان علم  شࢄ کی ن اقامه نمود بر ی
لاب مـھیت نظر بـه قـوانين  الۀ کیمیا برای این که مـھیت لازم مى آید و ا ّا ࠟࡆّ سࢀࡉ
ز دارم  ال اسـت ، جنـدکی گفـت کـه مـن از رد ेھـان  ࡍࡊـمت باطـل و  ّࡲࡉـ ح
࠺ گفت به آن اعتباری نیست چه   मصنعت کیمیا مى ک ओ شࢄن من در برابر لی

نمائی جندکی گفت که من اجزائی چند ّشاید که بر حس من مشتبه کنى و شعبࢰ 
یम و ओ خود آنرا به قسمی که به  ی مى  ࣸࡄبه ओ مى دࢬ و خود در چھار فر سن
࠺ قبول ࡶد جندکی آن اجـزاء  شࢄओ تعليم مى کम به عمل آور خواھد کیمیا شد 
࠺  ی رفـت و  شـࢄرا  به وی تعليم ࡶد و دستورالعمل داده و خود در چھار فر ࡑـࡌ

ليم نمـود و آنرا به عمل آو ࠺  وی که گفته کیمیـا بـه عمـل آمـد پـس  ࣹـࡃرد به  شـࢄ ࠓࡉ
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قـق کیمیـا اقامـه نمـود و  ز خود نمود و از آن پس ेھـان بـر وجـود و  ّاقرار به  ࠐࡉ ࡍࡊ
࠺ رئیس در علم موسیقى و کیمیا مغلوب شد گفت که مـن ایـن دو عـلم را  شࢄچون 

࠺ رئـیس آتـش  یل مى کम و معلم مى شوم پـس کتـاب خانـۀ  شـࢄنیز  ّ گرفـت و یـا ࠐࠖࡡ
࠺ افـسرده گردیـد و از  شـࢄدشمنانش آتش زدند چنـان کـه بعـضی گفتـه انـد پـس 
࠺  ࠺ رئـیس لقـب و معـروف اسـت کـه  شــࢄادعـای تعلـيم گذشـت فلـذا او را بـه  شــࢄ ّ
اره خانـۀ شـاھی را زدنـد از آن  ه نمود یرقان قبل السبع را پس گفت که  ࠟࡆـمعا ّ ࡛ࡊ

ّ آن زمان اطباء از معا࡛جۀ ّجائی که یرقان قبل السبع را عسرالعلاج است و در
࠺ قافله همراه ࣼد و اھل آن قافلـه  ࠺ با  شࢄآن عاجز ࣼدند و گویند که در وقتى  شࢄ
او را نمی شناختند و پاس احـترام او را نمـی داشـتند و در بـين راه بـه لهـو و لعـب 
ر گردیࢰ شـبى کـه قافلـه  ان  ࠺ و از افعال ا ࠺  منࢉࡊاشتغال داشتند اوقات بر  ࣷࡄ تࡾ شࢄ

ت و ترऴب داد چون قافلـه در خواب وی  ࠺ زلازل شتران را به  ࡰࡃ ࣼدند  ࠓࡉ شࢄ
بیدار شدند و به راه افتادند و صدای زلازل شتران بلند شد همه از آن صدا در 
ر ترऴب داد چون بیدار شدند و راھی  ࠺ آठا را بر وجه د یخواب شدند  شࢄ

 ࣼدنـد تـا ّگشتند و آواز زلازل بلند شد همه در خنࢰ شـدند و متـصل در خنـࢰ
࠺ آن  شــࢄایـن کــه بــه منــزل رســیدند و در شــب سـوم بــاز قافلــه در خــواب شــدند  ّ
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ــه راه  ــدند و ب ــدار ش ــه بی ــون قافل ــاخت چ ــب س ر مرت وی د ــه  ّزلازل را ب ــ ی ــ ࠓࡉ
تند تـا بـه  در گر ࣷࡃافتادند و صدای زلازل بلند شد همه به گریه درافتادند و آ ࠟࡆ

࠺ رئـیس خو ر شـد بـاز  شـࢄمنـزل رسـیدند و چـون شـب د اسـت کـه بـه قـسم یـ
࠺ را گرفتند پس  ر ترऴب دھد پس اھل قافله در کمين شدند و دست  شࢄد ی
ه داشـتند و از خجلـه مـذاھب او ایـن کـه  نـاو را شناختند و پاس احترام او را 
खن بن  ت و این مذھب  ت و به وضع نمی دا سلدلالة الفاظ را ذاتي مى دا ࣸࡃ ࣸࡃ

ـــأخرین مر ـــين از مت ـــت و ࢬ چن ـــیمری اس ـــاد ص ـــلا ّعب ـــد م ـــبرور آخون ـــوم م ّح

ريم ایروانى متقدم الذࡶ نیز همين مذھب را اختیار ࡶده و این فقـير  ّعبدا ّ ل
ّمؤلف کتاب در کتاب لسان الصدق و منظومۀ الفیۀ اصولیه و شرح آن بطلان  ّ ّ ّ

و استیفاء بیان ࡶدم و از بعضی از فضلاء مسموعم شـد کـه  ࠓࡉاین مذھب را به 
ير ک ࡛ࡌ࠺ اࣼ سعید اࣼا ا ࠺ شࢄ ی از اربـاب ریاضـت اسـت و معاصـر ࣼد بـا  شـࢄه  ی

࠺  ان به معاوضۀ مکاتبات مى رفت روزی در حمام رفـت و  شـࢄرئیس و میان ا ّ ࣷࡄ
࠺ اࣼ ࣴ سـؤال ࡶد کـه شمـا  مى  ࠺ اࣼ سـعید از  شـࢄرئیس نیز در حمـام ࣼد پـس  شـࢄ ّ
یل میل به مرکز خود مى کند آیا مسلم است و اصلی دارد یا نه ّگوئید که جسم   ࠜࡆ

࠺ اࣼ سعید طاس حمام را به ھوا  ّ࠺ رئیس گفت که این از خجله مسلمات است  شࢄ ّشࢄ
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یـل میـل بـه  ࠺ گفت که چـرا ایـن جـسم  ࠜࡆانداخت پس طاس در ھوا ماند و به  شࢄ
࠺ تأملی ࡶد و گفت که این طاس قاصر  دارد که او را میل به  رد و  ّمرکز  شࢄ ن

࠺ اࣼ سعید گفت که قاصر ا چیست اࣼ ࣴ گفت شࢄمرکز و نزول مانع است  یࢃࡊ در ا
س خود را ऑمل کن تـا ایـن  ࠺ اࣼ سعید گفت که ओ نیز  س ओ است  ࠟࡅکه قاصر  شࢄࠟࡅ
࠺ رئیس گفت که به منزلۀ عامل و اجيری ھستى که  شࢄمرتبه برایت حاصل آید 
ऑّری ࡶدی و مزدی به ओ دادند و من به قوة فھم ادراک  معقولات نمودم و از 

࠺ اࣼ سعید ير است که در عالم کشف و شھود به ھر دیـاری کـه شࢄکلمات  ࡛ࡌ اࣼا ا
ی  ا ࣼد گویند که  ࡒࠗـࡡقدم زدم دیدم که جای عصای رئیس کورکورانه در آ ࠓࡊ
ا ࣼد و بر  ࠺ اࣼ ࣴ در آ ࠓࡊاز اھل همدان همیشه از قبرستانى مى گذشت که قبر  شࢄ

ت تا این که شبى در  ه نمی خواند و او را زیدی مذھب مى دا ࣸࡃاو فا عالم رؤیا ࠐࡉ
سته ایـن  ࠺ رئـیس در پھلـوی او  سته و  ࣸࡄـدید که جناب ختمی مـآب ص   شـࢄࣸࡄـ
ࡒࡌص همدانى از جناب رسول خدا ص سؤال نمود که اࣼ ࣴ با این کـه زیـدی 
ــول  ــوی شمــا ࡵــشیند پــس رس رب یافــت کــه در پھل ــدر  ّمــذھب ࣼد چــرا ایــن ق ࠛࡆــ

سره فھمیدی که زید  مذھب بد منخداص در جواب گفت که ओ با این عنق 
࠺  ص همـدانى بـه  ھمیࢰ پـس آن  ࠺ اࣼ ࣴ با آن فھم و فطانت  شـࢄاست و  ࡒـࡌشࢄ ࠟࡅ
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ه او را یادآوری مى نمود  ࠐࡉمعتقد گشت و همیشه به مزارش حاضر مى شد و به فا
د الدین بغدادی  ࠺  ࠺ झائی طاب ثراه در کتاب کشکول مى فرماید که  ّو  ࡲࡊ شࢄ شࢄ

دیـدم  پـس از آن جنـاب سـؤال گوید که شبى در واقعـه ای  رسـول خـداص را 
نمودم از حالت ابن سینا این که او ناجی است یا ھالـك در جـواب فرمـود کـه او 
مردی است که خواست که به خدا برسد بدون واسطه پس من مانع شدم  او را 
ــعید  ࠺ اࣼ س ــتى  ــاد و در وق ــम افت ــش جھ ــس در آت ــینۀ او زدم پ ــه س ــتى ب ــࢄو دس ش ّ

࠺ औشت ير مراسله به  شࢄاࣼا ࡛ࡌ ّ که مشتمل بر مـذمت علـوم رسمیـه ࣼد و औشـت ا ّ
م ترین اشکال اربعه ، شکل اول است و سایر اشکال تا به شکل اول  ّکه  ّ مسࢀࡉ
واھد ࣼد و همۀ استدلالات به شکل اول راجع باشند و شکل اول  ّنرود تمام  ّ ࠓࡌ
ّرا ارباب معقول بدञی الانتـاج داننـد و حـال ایـن کـه شـکل اول مـستلزم دور 

جـه موقـوف اسـت بـر معرفـت کلیـۀ کـبری و معرفـت است ز ّیرا که شناختن   ّ نتࢄ
جـه و دور است و دور بالبداھـة باطـل  نتࢄکلیۀ کبری موقوف است بر معرفت  ّ ّ

س خود و این باطل است پس  دم شئی را بر  ࠟࡅاست زیرا که دور لازم دارد  ّࠛࡆ
࠺ در جواب औست  واھد ࣼد  شࢄ࠼ مطلبى از مطالب عقلیه تمام  ࠓࡌھࢄ که جھة دور ّ

جــه اخجـالا پـس  جـه بر معرفت  و  تلف است  به این  صیل  ًبه اخجال و  نتࢄ نتࢄ ࠓࡉ ࡲࡌ ࠛࡅ
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ــيرزای  ــلا م ــا م ــزوینى ی ــل ق ــلا خلی ــۀ م ن در ترخج ــن  ــت و ای ــدفع اس ّدور من ّ ــࡌ ࡑ
رین اخجاع بر اخجاع وارد آوردند  منشيروانى مذکور شد و نظير این دور را 

و که در کتب اصولـیه مذکور است  ّبدین  ࠺ رئیس چون سرآمد علماء آن ࠓࡉ شࢄو 
عھد ࣼد و فضلاء آن زمان طوق ارادت او را به گردن انداختـه و اذعـان بـه 
ی از  لــس درس او حاضــر مى شـدند झمنیــار کــه  یــفـضیلت او ࡶده و در  ࡲࡊ
࠺ رئیس حاضر مى شد  لس درس  ماء آن عصر ࣼد او نیز در  شࢄفضلاء  ࡲࡊ ح

شو تلمذ مى نمود و از خواص مریدان  ّ ࠺ گفت که چرا ّ شࢄ࠺ ࣼد روزی झمنیار به  ࢄ
ر این امر علماء خواھنـد ࣼد و  منادعای نبوت نمی کنى و اگر این ادعا کنى  ّ ّّ
ادلـه و قـوۀ منـاظره بـا ओ نیـست رئـیس در  ّعلماء ایـن امکنـه و ازمنـه را یـاری  ࡲࡊ
ر خـواࢬ گفـت پـس از زمـان مکالمـه  یـجواب گفت کـه سـؤال ओ را زمـانى د

࠺ رئیس در همدان در میان یك اطـاق ّمدتي گذشت  شࢄتا این که شبى झمنیار و 
࠺ شد همـدان و سـردی زمـستان آن معـروف  ࠔخوابیࢰ ࣼدند و زمستان ࣼد و 
د رفت و مـشغول بـه ऍـای  ر به بالای گلدستۀ  ࡊاست پس مؤذن در وقت  مࢆࡑࡉ ّ

࠺ اࣼ ࣴ به झمنیار گفت که برخیز  و از شࢄخدای تعالى و نعت  پیغمبر ص گردید 
بيرون خانه آب خوردن برايم بیاور झمنیار گفت که اکنون وقت औشیدن آب 
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ّنیست چه تازه از خواب بیدار شࢰ اید آب سرد در این زمان مضر به اعصاب 
ب وحید عصر من مى باشم و ओ از औشـیدن  ࠺ رئیس گفت  طبथو عروق است  شࢄ

ید झمنیار در جواب آب مرا منع مى نمائی با این که ضرورت اقتضای آن مى نما
بـدن  مسامات گفت که اکنون من در میان عرق مى باشم اگر بيرون روم ھوادر

ويم در  ࠺ گفت اکنون جواب مسئلۀ ओ را  بوذ مى کند و مریض مى گردم  شࢄࠟࡅ
ّباب دعوی نبوت پس بدان که پیغمبر کسى است که چھار صد سال از بعثت او 

س او چنان تأثيری دارد که ر با شدت سرما در ࠟࡅمى گذرد و  ّ اکنون در وقت  ࡑࡉ
بالای گلدسته ऍاء خدا و نعت وی مى نمایند و من ھنوز در نزد ओ حاضرم و ओ از 
س مـن آن  اب منى به ओ امر مى کम که شـربت آبى بـه مـن دھـی  ࠟࡅـخواص ا ࡗࡉ ّ
ّقدر تأثير ندارد که مرا اجابت کنى پس چگونه ادعای پیغمبری کम ، گوینـد کـه 

ی از بـلاد اسـت و مـریض را خـبر مى شࢄ࠺ رئیس ش یـنیࢰ ࣼد که طبیـبى در 
ب ࡶد زیـرا  ࠺  تّࢍࡊـدھد که مرض ओ به واسطۀ اکل و شرب فلان چیز است  شࢄ
࠺ بـه آن  شـࢄکه از نبض نمی ओان فھمید که مـأँول و مـشروب چـه ࣼده پـس 
ست و آن  ا  ب حاضر آمـد و در آ مه و مطب آن  ࣸࡄـدیار رفته و به  ࠓࡊـ थطب ّ ࡲࡉ

࠺  شࢄب  थب نبض او را گرفـت و گفـت طب ناخت پس مرःی آمد و آن  طبथرا  ࣸࡄ
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ــد  ــين چن ــرار ࡶد و ࢬ چن ــریض اق ــدی آن م ــریض ش ــذا م ــلان غ ــبب ف ــه س ओ ب
ب گشته بعد از  ࠺ از این معنى  متࢍࡊّمریض آوردند و همه را بر آن سان گفته ،  شࢄ
ب سؤال ࡶد که این اخبار  شمـا بـه  ب فارغ شد از  لس خالى و  طبथآن که  थطب ࡲࡊ
࠼  قاعࢰ از قواعد طبیـه نیـست و مـن در اول  ّمأँول و مشروب موافق به  ّ ّ ھࢄ
ن اذعان نمی نمودم تا این که بـه رأی العـين مـشاھࢰ نمـودم  لیشنیࢰ ࣼدم و
࠺ رئیس را شناخت و  سس نمود تا این که  تیش و  ب از حال او  شࢄپس آن  ّ ࠐࡊ ࠛࡅ थطب

زحمـت کـشیدید و از راه به اعزاز و اࡶام او پرداخت و از آن پس گفت که شمـا 
دور آمدید  و آن اخبار من به مأँول و مشروب نه از روی قوانين طبابـت 
ه از روی فراسـت اسـت چـون اھـالى ایـن بلـد اکـञ आـود جھـود و  بلـاست 
ًیاری بى سلیقه اند چیـزی کـه مى خورنـد غالبـا در بـدن و لبـاس آठـا قـدری  ࡰࡃ

 मمى ک जو ح मص را آلوده است و من آنرا مى بی ࡒࡌکه فلان چیز خورده و این 
م خربزه بر دامن او چـسبیࢰ ࣼد لـذا گفـتم کـه خربـزه  ࠐࡌکه در اول گفتم قلیلی از  ّ

یار است   ࠺ رئیس  ࡰࡃخوردی او  ࢬ ृدیق  این معنى نموده و ھکذا و تألیفات  شࢄ
مـت مــشاء اسـت و امــام ࡏخـــر  ّاسـت از آن خجلــه کتـاب ارشــادات کــه در  ح

औ ـير الـدین نیـز بـر آن شـرح رازی بر آن شرحक قـق طـوࣵ خواجـه ّشته و  ّ ࡲࡉ
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اँمات میان شراح اشارات औشته و ࢬ چنين قطب  औّشته و علامۀ حلی  ࡲࡉ ّ ّ

اँمات औشته است و کتاب شفاء و کتاب قاऔن که مثل آن کتـابى  ࡲࡉالمحققين  ّ
࠺ झائی در کتاب کشکول औشته است کـه شـراح  ࢰ است و  ّدر طب औشته  شࢄ ࣸࡄ

ر مى باشـند اول اعـز الـدین رازی دوم قطـب الـدین مـصری سـوم قاऔن  ّ نـه  ّ ّّ ّّ ࠟࡅـ
م  بــار جبلـی  مد جوینى چھارم ربیع الدین عبدالعزیز عبد ࡊافضل الدین  ࡛ࡊ پـࢃࡲࡉ ّ اّ ّ ّ
ق  یس اسـت شـشم یعقـوب الـدین ا ࡑـࡉعلاء الدین قرࣶ که معروف به ابـن  ّ ࠟࡅـّ

حـی که ق  ب ࣼده ھفتم یعقو بن ا میࡾسامری که در مصر  ࡑࡉ थمعروف به ابـن طب 
ّالثـف مى باشد ھشتم ھبة االله بن خجیع ञودی مصری ࢮ قطـب الـدین علامـۀ  ّ ّ ّ
࠺ رئـیس بـا झمنیـار ایـن کـه झمنیـار  اضـرات  شـࢄشيرازی و از خجله معارضات  ࡲࡉ
ادلـه نمـوده آخـر  یار  ت و در این باب  خـصات مى دا ࡲࡊزمان را از خجله  ࡰࡃ ࣸࡃ ّ مࢇ

قاق جواب بر  ࠺ گفت که ا سࢀࡉالامر  من نداری زیرا که آن زمان که ओ سـؤال شࢄ
ص مى باࣶ که از من سـؤال  ࡒࡌࡶدی غير این زمان است پس ओ الآن غير آن 
ــه  ــبى را ب ࠺ ھــر مطل ــت کــه  ــد و معــروف اس ــار ملــزم ش ــت پــس झمنی ــࢄنمــوده اس ش
جـه در مى آورد اگر شرایط انتاج اشکال را در آن تمام مى  نتࢄصغری و کبری و 

࠺ اࣼ ࣴ خـلاف اسـت مـشھور دید بـه آن حـज مى ࡶد شـࢄ والا فـلا و در اسـم  ّ
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ّحسين بـن عبـداالله بـن سـینا اسـت و از خجلـه تألیفـات او ࠓجــات اسـت و رسـالۀ 
࠺ رئیس طالع سـرطان ࣼد و  ال و رسالۀ طير و زمان ، وऐدت  شࢄسلامان و ا ࡰࡃ
در درجۀ شرف مشتری و قمر در درجۀ شرف خود ࣼد و زھره نیز بر درجـۀ 

ّد و سھم السعاده در بیـست و نـه از سـرطان ࣼد و سـھم الغیـب در شرف خود ࣼ
࠺  ࠺ ظھيرالـدین بـیھقى گفتـه کـه  شـࢄاول سرطان ࣼد یا سھیل و شعری يمانیـه و  ّشـࢄ ّ ّ
ـــاب  ـــت کت ـــه قرائ ـــس از آن ب ـــول ادب را پ ـــظ ࡶد اص ـــد حف ـــاله ش ـــون ده س چ
لس درس اࣼ ࠺ اࣼ ࣴ سینا به  اغوجی نزد باقلی شروع نمود و روزی  ࡲࡊا شࢄ  ࣷࡃ

سته ࣼدنـد چـون شـیوۀ او  ࣸࡄـࣴ ابن مسکویه در آمد و تلامذه در حـوالى او 
࠺ رئـیس ،جـوزی   بـه اࣼ  ان فضلاء و اظھار مزیت با اऑبر علمآء ࣼد لذا  شـࢄا ّ مࢀࡉ
ࣴ بن مسکویه داد و گفت بیان مساحت این جـوز را بیـان کنیـد ابـن مـسکویه 

ن جزوی را که در علم اخلاق ࣼد بدو داد و گفت که ا بـول اصلاح خـود  ّ
راج مساحت جوز نمايم و عبداالله جرجانى که تلمیذ او ࣼد احوال او  ّتا من ا سࢀࡌ
ࢰ औشته  ب و بیان شطری از کمالات حسب او را در رسالۀ  ّرا از اصل و  علࢄࡉ ࣸࡃ
يم از اھـل بلــخ و از اعیـان  مند  ࠺ مردی ࣼد دا حـو ذࡶ ࡶده که پدر  ࣸࡄ شࢄ

ا بـه ّشیعۀ اسماعیلیه ࣼده و در ز ࠓࡊـمان امـير औح بـن منـصور سـامانى ࣼد کـه از آ
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ࠏࡌارا آمد و ملازم امير مذکور شد و اࣼ ࣴ در آن دیار به وجود آمد و در ده 
یاری  از علوم دफیه و فنون ادبیه نمود که خجیع  ی حفظ قرآن و ضبط  ّسا ّ ࡰࡃ ل

ّاطبآء از معا࡛جۀ آن عاجز و بعد از آن ظواھر منطق را بر اࣼ عبداالله  ناقلی کـه ّ
یـی از فــضلاء زمـان ࣼد خوانــد و بــه انـدک زمــانى از او مـستغنى شــࢰ بــه 
ی از  جـࢰ سا لخودی خود مطالعه به کتب منطق و حـکمت نموده و در  ھࢄ
ࠐࠖࡡیل خجیع علوم فراغت جست ، در تذࡶۀ دولتشاھی مذکور است که او در 

ان را ملــز ا منــاظره ࡶدی و ا ی بــا علمــاء آ ࣷــࡄدوازده سـا ࠓࡊــ م ســاختى و در ل
࠺ به ࠏخــارا بـه  ࠺ الوزراء و غيره مسطور است که در آن زمان که  شࢄکتاب تار ࠔ
ّمطالعه اشتغال داشت امير औح را مرضی صعب روی نمـود کـه خجیـع اطبــاء از 
࠺ استعلام ࡶدند به اندک زمانى امير औح  شࢄمعا࡛جۀ آن عاجز گشتند چون از 

࠺ در ایام ملازمت از جانب پادشاه ࡗࡉّة یافت و اࣼ ࣴ را ملازم گردانید ّ و  شࢄ
ا خجـع  ارا که در آن زمان از اولين و آخـرین در آ انۀ  ࠓࡊـمرخص گشت به کتا ࠏࡌ ّࠏࡌ ّ
یسۀ غرरه را به نظر درآورده دقایق حقایق آنرا  موع آن کتب  ࠟࡅࣼد رفت و  ࡲࡊ
انه افتاد و خجعی  اقا در آن اوان آتشى در آن کتا اشت ا حۀ خاطر  ࠏࡌبر  ً ࠛࡅ ّن صࠡ

تب زد تا آن علوم را به از خ لصماء اࣼ ࣴ گفتند که عمدا آتش در آن دار ا ً
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࠺ به ایران آمد و  ملا  بت نماید از آن پس به ृنیف مشغول گشت  شࢄخود  ً ࡲࡊ ࣸࡃ
ا ࡲخـفى شد و  ࠺ در آ ࠓࡊبه همدان رفت و در نزد سلطان همدان مقصر برآمد و  شࢄ ّ

اه ورق  بى رجوع به اصـلی و کتــابى پࢃࡊبه اتمام کتاب شفاء اشتغال نمود ھر روز 
࠺  شـࢄمى औشت تا خجیع طبیعیات و الهیات آن کتاب औشته پـس سـلطان بـه مقـام  ّ ّ
ا  ࠺ در آ بـوس سـاخت و  ࠓࡊـاطلاع یافت او را در قلعه ای از قلاع همدان  شـࢄࡲࡉ ّ

اء ࡶد که یك यت آن این است    :ࣸࡄیك قصیࢰ ا
روجدخولى فى الیقين کما تراه                         و  ࡛ࡌکل الشك فى امر  ا ّ ّ  

طان  بوس ࣼد و کتاب ھدایة و رسالۀ حی بن  ا  ࠺ در آ ࠠࡆو مدت چھار ماه  ّ ࡲࡉ ࠓࡊ شࢄ ّ
ــه  ــبس خــلاص شــد و ب ا تــألیف ࡶد از آن پــس از ح ࠻ را در آ ــرا و کتــاب قــو ࠓࡊ لࢃ
ّृنیف منطق شفا مشغول شـد پـس بـه اصـفھان آمـد و از جانـب عـلاء الدولـه 

࠺ و ع ــه  ــب خجع ــر ش ــه ھ ــد ک ــرر ش ــࢄمق ش ــر و ّ ــاص حاض ــس خ ل ــه  ــفھان ب ــاء اص ّلم ࡲࡊ
ا به اتمـام کتـاب شـفاء مـشغول شـد و در آن اऍـاء  ࠓࡊمباحثات علمیه نمایند و در آ ّ
ــه  ࠺ ب مــت علائــی را بــه نــام امــير عــلاء الدولــه औشــت و چــون  شــࢄکتــاب  ّ ح
ّمباشرت رغبتى تام ࣼد به اعتقاد خود قوۀ مزاج خود را در آن بـاب اکـثــار مى  ّ

ی عارض شد و جھة نمود فلذا در م ࠺ را قو لࢃࡊزاج او فتوری به ࢬ رسید پس  شࢄ
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ت یك روز ھشت مرتبه حقنه نمـود بـه سـبب آن بعـضی از امعـاء  ࡗࡉّحرص بر 
روح گشت و ࡑحـج به ࢬ رسید و از آن پس مرض صرع که گاھی تابع  ࡲࡊآن 
ود  ات بعضی از غلامان او که در خزانۀ  ࠻ او عارض شد و در اऍاء معا ࠟࡆقو ࡛ࡊ لࢃ

࠺ بـه جھـة صـرع تنـاول مى نمـود در او خ شࢄیانت ࡶده ࣼدند مआود یطوس که 
࠺ را از خوردن آن  حال متغير شـد و بـا ایـن کـه  ّآن قدری افیون انداختند و  شࢄ
ــه  ــام نداشــت چنــان ࡶد ک ــائی رســیࢰ ࣼد کــه قــدرت قی حــال او از ضــعف بــه ج

لس امير علاء الدوله درآمد  ّقدرت بر مشى او را حاصل شد و به  ّاما ھنـوز ࡲࡊ
ــه  ــلاء الدولــه ب لیــف ع ــه  ــا در آن ایــام ب اق ࢰ ࣼد ا ــلاص  لیــه خ ّبا ت ࠛࡅ ّل ً ّ ࣸــࡄ ّ ّ

࠺ اࣼ ࣴ عـود نمـود و  شࢄمصاحبت او به جانب همدان روان شد در راه مرض 
عـی نمـی رسـاند  ه او را  ࠟࡅچون به همدان رسـید دیـد کـه قـوه سـاقط شـد و معا ࡛ࡊـ ّ

 ࣼد کـه وفـات ࡶد و اکـआ دست از مداوای خود کشید و بـر آن حـال چنـد گـاه
࠺ ایـن ربـاعی را  فير ࡶدند پس  شـࢄفقھاء سنت و خجاعت در آن عھد او را  ت ّ

  : گفته 
م تر از ايمان من ايمان نبود    ࡲࡉکفر چو منى گزاف و آسان نبود                 

ی آن ࢬ ऑفر       پس در همه دھر یك مسلمان نبود     یدر دھر چه من 
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࠺ رئ یس خلاف است بعـضی او را زیـدی مـذھب مى داننـد و شࢄو در مذھب 
ّظاھر کتب او آن است که بر مذھب سنت و خجاعة باشد زیرا کـه اثبـات خلافـة 
࠺  یع او औشته و تمسك به آن جسته کـه  ی رساله در  ر ࡶده و  شـࢄاࣼ ّ ّ ࣹࡄ ࡒࠗࡡ ب

ّقال رسول االله صلی االله علیه و آله ( در جائی گفته که  مة :ّّ و ا࡛ࡉلمرکز دایرة 
ابة بمنزلـة المحـسوس مـن العقـول  لـّ࢈ࡉࡶة العقل ࣴ الذی ھـو فى ا ّ و در جـائی ) ّ

لافة بالنص اصوب فان ذلك لا یـؤدی الى الـشغب و التـشغب و ( گفته که  ّو ّ ّ ّّ ّ ࡛ࡌ ا
ّچون سنیان خلافت را به اخجاع و بیعت مى دانند و شیعه به نص )  الاختلاف  ّ

یع او است مى دانند و این رباعی از او است که فى  ّمله دال بر  ࣹࡄ ࡛ࡊ   :ا
و औشته نام دو ࣴ  حۀ چھرۀ ऑتب لم یزلى                          معکوس و  نبر    صࠡ

  ّیك لام و دو عين با دو یای معکوس       از حاجب و عين و انف با خط جلی 
ر گفته    :یو رباعی د

ته اند                      واندر  ته اند ࠔࡌتا بادۀ عشق در گلو ر ࡌپی عشق عاشق ا   ࢄن
ته اند    مࢄࡌدر جان و روان ࣼ ࣴ ࡺ ࣴ            چون شير و شکر به ࢬ برآ

ّو بعضی گویند که در بدایت شراب مى خورد اما نه آن قدر که مست کند و در 
یار به فقرا ृدق ࡶد و رد مظالم به جـای آورد و  ّآخر عمر ओبه ࡶد و مال  ّ ࡰࡃ
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ّر ختم قرآن مى نمودو تا در خجعه اول ماه مبارک رمضان  سنۀ  ھر سه روز یك با
چھار صد و بیست وھشت در همدان وفات یافت و وऐدتش چنان که در فصل 
اه و ھـشت سـال ࣼد و  پࢃࡊاب است در سال سیصد و ھفتاد ࣼد پس عمرش  ࡛ࠗ ا

࠺ گزیࢰ گفت    :ࠔدر تار
ق اࣼ ࣴ سینا                           ة  ࡛ࡉ  اࡓࡊ ع آمد از عدم به وجود   ّ   ࡒࡊ                  در 

ز ࡶد این جھان بدرود  تدر شصا کسب ࡶد کل علوم                       در  ّ  
لماضين و اطال االله اعمار الباقين  ّرحم االله علمائنا  ّّ   .ا

مد امين ر ه-عد  ّ در بیان احوالات ملا  ࡲࡉ ّ  
مد شریف استرآبادی از م ّمد امين بن  ࡲࡉّ ࠺ ࡲࡉ ࠺ زین الدین بن  ࠺ اجازۀ  شࢄشا ّشࢄ ࠔ

ّمد بن حسن شھید ثانى است و اخباری صرف است و او اول کسى است که  ّ ࡲࡉ
تھدین دمساز است و این ناࣶ از  نیع  ࡲࡊباب طعن بر ارباب اجتھاد را باز و به  ࣹࡄ
ّغباوت او است ، تألیفات او فوائـد مدنیـه و شـرح اصـول ऑفى و شـرح टـذیب 

ه ام و در آ ــالا ࠓࡋ ــ ــير ح ــدین و م ــلال ال ــلا ج ــلان م ــد فاض ــداث ࡶده ان ّ اح ّ

رید کتاب دقایق العلوم و حقایق علوم و  ࠐࡊصدرالدین در حواࣶ شرح جدید  ّ
࠺ طـبری و  شـࢄشرح استبصار که تمـام نیـست و رسـاله در بـداء و جـواب مـسائل 
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است آن و حاشیه بر طھارت مدارک که تمام نیست ،  ّرساله در طھارت خمر و  ࠓࡊ
ّاور مک رت نبـوی ࡲࡊ ࡞ࡊـه و مدینه ࣼد و وفاتش در سال یك ھزار و ࣵ و سه از 

ّصلی االله علیه و آله ࣼد و اجازه دارد از صاحب مدارک رحمة االله تعالى علیه  ّ ّ.  
مد بن ࣴ ر ه-عه   ّ در بیان احوالات ميرزا    ࡲࡉ

قق و مدقق و عابد مد بن ࣴ بن ابراھيم استرآبادی فاضل و عالم و  ّميرزا  ّ ࡲࡉ  ّࡲࡉ
و ورع و عارف به حدیث ࣼده و عالم به علم رجال و تألیفـات او کتـاب رجـال 
ام و  سير آیات ا حکبير و کتاب رجال متوسط و کتاب رجال صغير و کتاب  ࠟࡅ ّ
ّحاشـیه بـر टـذیب و رسـائل متعـدده و وفـات او در مکـۀ معظمـه سـیزدࢬ ذی  ّ ّ ّ

رام از سال یك ھزار و بیست و ھشت و او از مشا  छ࡛ࡉالقع مـد  ا ّ࠺ اجازۀ مـلا  ࡲࡉ ّ ࠔ
࠺ ابراھيم بن ࣴ بـن عبـدالعالى میـسى اجـازه  شࢄامين سابق الذࡶ است و او از  ّ

ّدارد و اسم جدش کیل است چنان که بعضی گفته اند که ابراھيم است چنان که 
ار در ذࡶ کـسانى کـه در  لـسى در کتـاب  ر گفته اند و علامه  ࠏࡉـبعضی د ࡲࡊ ّ ی

࠻ ࡍت کبری حضرت صاحب الامر  दرا دیࢰ اند مى فرماید که خبر دادند مرا غی 
مد امين استرآبادی औر االله مرقـࢰ کـه  ّخجاعتى از سید سند فاضل ऑمل ميرزا  ّ ّ ࡲࡉ ّ

رام مى نمودم دیدم جوانى خوش روی نیز طواف   ࡛ࡉمن شبى طواف यت االله  ا ّ
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مى کند چون نزد من رسید دسته گلی از گل سرخ به دست من داد و حـال آن 
ا که زمان  ࡊـگل نبود پس من آنرا ࣼئیدم و گفتم که ای سـید مـن ایـن گـل از  ّ

ر او را ندیدم  یاست گفت از خرابات است پس از نظر من غایب شد پس د
ــوی  ــال گ سير و رج ــلام و  ــاد ࣼد و در ک ــد زھ ــاد و ازھ ــد عب ــاب اعب ــو آن جن ࠛࡅ ّ ّ

  .سبقت از میدان رجال و اھل حال رࣼده  
مد -عو  ّ در بیان احوالات    ّبن مرتضی ملقب به فیضࡲࡉ

سن و ملقـب بـه فـیض و اخبـاری و ࡲحــدث و  ّمد بـن مرتـضی  مـدعو بـه  ّ ࡲࡉـ ّࡲࡉ
ی را پادشـاه  ستان  ، ࡒࠗـࡡيم ࣼده و در زمان شاه عباس از ولایت فر ن ّح
ــود را  ــذھب خ ــآء م ــا علم ــه شم ــت ک ــفوی औش ــلطان ص ــه س ــتاده و ب ــگ فرس فرن

ان را بوئید که با فرستادۀ من در امر دیـن و مـذھب منـاظ ࣷـࡄره کننـد اگـر او ا
جواب دھد پس شما به دین من درآئید و آن رسـول ऑرش ایـن ࣼد کـه ھـر کـه 
ــلطان  ــان مى ࡶد پــس س ــت  و اوصــاف آن شــئی را بی چیــزی دردســت مى گرف
سن فـیض ࣼد پـس  لس  آخوند ملا  ࡲࡉعلمآء را خجع ࡶده و سرآمد اھل آن  ّࡲࡊ

ی گفت که سلطان شم سن به آن سفير فر نملا  ࡲࡉ ا عالمی نداشت که فرستاده ّ
ی  نـباشد و مثل شما عوامى را فرسـتاد کـه بـا علمـآء ملـت منـاظره کننـد آن فر ّ
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ير تا من  بگفت که شما از عھدۀ من نمی ओانید برآئید اکنون چیزی در دست 
ــت  ــسلام در دس ــه ال ــشھداء علی ــید ال ــت س ی از ترب سن  ــلا  ّويم م ّ ّ ࡉ ــ ــࡃبࢄࡲࡉ ࣹ ّ ــ ب

ر غ ی در دریای  فگرفت آن فر ر ࡶد مـلا ن یار  ّوطـه ور شـد و  فـ ࡰـࡃ
ی گفت که عاجز نماندم ولى به قاعـدۀ  نسن  گفت که چرا عاجز ماندی فر ࡲࡉ
ر  فخود چنان مى بیम که در دست ओ قطعه ای از خاک झشت است و الآن 
ࡶدن من از این بابت است که خاک झشت چگونه بـه دسـت ओ رسـیࢰ اسـت 

سن گفت که راست گفتى و در  ࡲࡉملا  دست من قطعه ای از خاک झشت است ّ
ی است که از قبر مطھر دختر زادۀ پیغمبر ما است پس حقیقت دیـن  ّو آن  ࣹࡃبࢄࡉ

سن   ی اسلام را اختیار نمـود و مـلا  ࡲࡉـما و بطلان دین ओ ظاھر شد پس فر ّ ن
یار  ت و این از  فتوای غریبۀ او است و او را فتوای غرरه  ࡰࡃغنا را جایز مى دا ࣸࡃ

یاری از آठا به حسب اقتضاء مقامات مذکور گشت و سـببش است چنان که ࡰࡃ 
ّآن ࣼد که او را ذوق فقاھت نبود و جنبۀ معقول او غلبه داشت ، گویند که  ملا 

ر مشغول به نماز شب ࣼد و کنیـزی بـرای او  ࡑࡉسن در باغھای خود در وقت  ࡲࡉ
یار زاھد ࣼد ، گو ت و  ࡰࡃغناء مى خواند و او در رکوع ࣼد مى گر یند که قبضۀ ࣷࡃ

ــه  ــد ک ــاطرش آم ــه خ ــال ب ــك س ــد از ی ــاده ࣼد بع ــازار افت ــان ب ــاقوئی از او در می چ
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چاقوی او در میان بازار افتاده پس خواست که  کسى فرسـتاده باشـد تـا چـاقو را 
ا نمـی مانـد البتـه  ّبیاورد پـس بـه او گفتنـد کـه در ایـن مـدت طویلـه چـاقو در ا یࢃࡊـ ّ

سن گفت مردم م ࡲࡉبرداشته اند ملا  سلمان مى باشند چگونه مى شود که چاقوی ّ
مد نـامى از مـشاھير  وی و ورع او این که ملا  ّمرا بى اذن من بردارند و از  ࡲࡉ ّ ࠛࡆ
سن ࣼد  د مـلا  مد نامى ࢬ مؤذن و خادم  ࡲࡉـملاھای آن دیار ࣼد و ملا  ࡊ ّࡲࡉ ّ مـࢆّ ّ ّ
سن کـس فرسـتاد و صـبیۀ مـلا ࡲحــسن را  مد مشھور به نـزد مـلا  ّپس ملا  ّ ّّ ࡲࡉـ ّࡲࡉ

سن نـزد خوا سن اجابت ࡶد پس در همان روز ملا  ࡲࡉـاری نمود ملا  ّࡲࡉ ّ ست
مد خادم کس فرستاد که امشب زن خـود را بـه خانـۀ خـود بـبر پـس مـلا  ّملا  ّّ ࡲࡉ
سن کس فرستاد که  ࡲࡉمد مشھور از کیفیت این قضیه با خبر شد پس به نزد ملا  ّࡲࡉ ّ ّ ّ

اری بـه نـزد شمـا فرسـتادم و شمـا اجابـت نمودیـ مـد ستمن به خوا ّد نـه مـلا  ࡲࡉ ّ

مـد  سن در جواب گفـت کـه مـرا بـه خیـال ایـن کـه مـلا  ّخادم ، آخوند ملا  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ

ن خـود بـر نمـی گـردم و مـلا  ّخادم است و من صبیۀ خـود را بـه او دادم و از  ࡑـࡌ ّ
تھدین औشته و  ࠹ را به مذاق  ࡲࡊسن اخباری صرف ࣼد و با این که کتاب مفا تࢄࡲࡉ

تھدین رضوان االله ّیار طعن بر  ࡲࡊ  علࢩ زده است خصوص در رسالۀ سـفینة ࡰࡃ
بت داده است خجعی علماء را بـه  ا فھمیࢰ مى شود که  ख این که در آ اة  ࣸࡃا ࠓࡊ ّࡊ س لّࢃ
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یا بنى ارکب معنا و ( کفر ، چه به جای فسق مثل این که این آیه را ایراد ࡶده که 
افرین  ن مع ا للا  یار بر مذاق متص) ت وّفه و ࡰࡃبا این که او را مقالاتي است 

يى الـدین عـربى اعتقــاد داشـته مثــل  ّفلاسـفه کـه مایــۀ کفـر اسـت و بــه عقایـد  ࡲࡉــ
ــه  ــتر او را ب ــت و دخ ــدری اس ــلا ص ــذۀ م و آن و از تلام ــود و  ــدت وج ّوح ــ ࠓࡉ
ّاح درآورد و مــلا صــدری او را بــه فــیض لقــب داده و مــلا عبــدالرزاق  ّ ّ ّ نــ

سن مسلم ّصاحب شوارق را به فیاض لقب گذاشته و چون ملا  ࡲࡉ ّ  زمان ࣼد لهذا ّ
مد  ّقوائد صوفیه در آن اعصار در ठایت اشتھار گردیࢰ تا این که آخوند ملا  ࡲࡉ ّ ّ
࠺ احمد احسائی او را  لسى به عرصه آمد و اطفاء نائرۀ آن خجاعة نمود و  شࢄباقر  ࡲࡊ

یار مى گوید  لمسى ء القاسانى تبعا لامامـه ممیـت الـدین ( ࡰࡃمسئی نام ठاده و  ّقال  ً ا
يى الدین را خـوب بدانـد و بـه عقایـد او معتقـد شـود ࡲࡊم) العربى  ّلا کسى که  ࡲࡉ ً

قق و مدقق  قیقه فاضل و  سن فى  ت و ملا  ّالبته فقھاء را خواھد ऑفر دا ّ ࡲࡉ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ ࣸࡃ ّ
تـصر از مـسالك اسـت و مـدارک امـا  ࠹ او اگـر چـه  ّو ماھر اسـت و کتـاب مفـا ࡲࡌ تࢄ

ــوان ــت عن و کلی ــه  ــسائل را ب ــا م ــب داده و غالب ऴــوب تر ّخ ّ ــ ࠓࡉ ــت و ً رده اس ــ  ن
ه اغلـب از اعـصار  ه از آن عصر تـا بـه حـال  یار است  بلـتألیفات او  بل ࡰࡃ
سن نیست و بیشتر از تألیف او کـسى تـألیف و  ه کسى تألیفش به قدر ملا  ࡲࡉسا ّ ࠚࡆ
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لـسى رضـی االله عنـه ، در کتـاب  مـد بـاقر  ّृنیف نداشته مگـر آخونـد مـلا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

مـد شـفیع ّروصة البھیه تألیف آقا سید  ࡲࡉ ّ  بروجـردی औشـته اسـت کـه شـنیدم از ّ
ّاستاد عالم عامل ऑمل خودم حاج ملا احمد نراقی که او از پدرش ملا مـھدی  ّ

ه  سن فیض را در خواب دیـدم کـه مى گفـت آ ل نموده که من ملا  ࠓࡋـنراقی  ࡲࡉ ّ ࠟࡆ
ّگویند مردمـان در حـق مـن پـس از آن بـری مى باشـم از عقایـد فاسـدۀ باطلـه و 

سن اعتقاد من آن چیزی اس ࡲࡉـت که در آخر عمر औشته ام و آن رساله را ملا  ّ

اسمش را برای من گفت پس از خـواب بیـدار شـدم و در آن رسـاله نظـر ࡶدم 
ــه ،  ــۀ عدلی ــۀ حقیق ــادات حق ــه اعتق ــق ب ــابق و مواف ــادات او مط ــدم اعتق ــس دی ّپ ّ ّ
نیدم و از قـراین ࢬ عـلم بـه  ن از او  سن را ندیـࢰ ام و  ࣸـࡄاصل چون ملا  ࡑـࡌ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ا

سن را قریب مذھ ااالله تعالى این رؤیای صادقه است و ملا  ࡲࡉبش نمی شود ا ّ ّ ࣸࡄ
سن در فھرست تألیفات خود औشته  ت تألیف است و رساله ای  ملا  ࡲࡉبه دو ّ ࣷࡃ
لد است قریب به  سير قرآن دو  ص آن این است  اول کتاب صافى در  ّو  ࡲࡊ ࠛࡅࡌ ّ مّࡾ

࠻ ، دوم ھفتاد ھزار यت است و فارغ شد از تألیف آن در سال ھزا ّر و ھفتاد  پـࢃ
سير صافى است و این بیست و یك ھزار यت  ب از  سير اصفى که  ࠛࡅکتاب  منࢀࡌࠛࡅ
لـد اسـت و  رरا ، سوم کتاب وافى کـه شـرح بـر ऑفى اسـت و در پـانزده  ّاست  ࡲࡊ ّ ً ࠛࡆ
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اه ھزار यت است و از آن فارغ شد در سال ھزار و شصت  ࡊموع آن صد و  پࢃࡲࡊ
لـد اسـت ، و ھشت ، چھارم کتاب شافى و آن ب از وافى اسـت و آن دو   ّ ࡲࡊ منࢀࡌ

ام  ر از قبیـل شـرایع و ا لد د لد در عقاید و اخلاق است و  حـیك   ی ّ ࡲࡊّ ࡲࡊ
ی دوازده کتاب است و قریب به بیست و شش ھزار यت است  یاست و ھر 
م کتـاب औادر در خجیـع  پـࢃࡊو واقع شد فراق از آن در سال ھزار و ھشتاد و دو ، 

در کتب اربعۀ مشھوره و آن ھفت ھزار यت است ، ششم احادیث غير مذکور 
ام و از آن کتـاب صـلوة و مقـدمات آن بـيرون  ّکتاب معتصم الشیعه در ا حـ ّ
لد که قریب به چھارده ھزار यت است و واقع گردید فراغ از آن  ّآمد در یك  ࡲࡊ
به کـه مـشتمل اسـت بـر خلاصـۀ  ࠓࡌدر سال یك ھزار و چھل و دو ، ھفتم کتاب 

رरا و فراغ از آن در سال یك اࣼاب ف ًقه در سه ھزار و ࣵ صد و بیست باب  ࠛࡆ
به است برای بیـان  به ای از آن  اه شࢰ ، ھشتم کتاب تطھير و آن  ࠓࡌھزار و  ࠓࡌ پࢃࡊ
علم اخلاق و قریب به پاकد यت است ، ࢮ کتـاب عـلم الیقـين در اصـول دیـن 

رरا و ختم آن ًاست که چھارده ھزار و پاकد यت است   در سال ھزار و چھل و ࠛࡆ
ص از علم الیقين و لباب آن است در شش  مࡾࡌّدو شد ، دࢬ کتاب معارف و آن 
ب ایـن کـه  رरا و فراغ از آن سال یـك ھـزار و ࣵ و شـش شـد ،  ࡍࡊـھزار यت  ً ࠛࡆ
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࠹  ओ ص آن متقدم است اگر چه خالى از ش متأخر و  جࢄاصل این کتاب تار ّ ࡌّ مࡾࠔࡌ ّ
لمعا ص مـھمات عين الیقين اسـت و انیست ، یازدࢬ کتاب اصول  ّرف و آن  مࡾࡌّ

آن قریب به چھار ھزار यت است و در سال ھـزار و ھـشتاد و نـه ृنیـف شـد ، 
رरـا ھفتـاد و سـه  مـوع آن  جـة البیضاء در احیاء احیاء و  ًدوازدࢬ کتاب  ࠛࡆ ࡲࡊ ّ ࡲ࠽
ھزار यت است و فراغ از آن در سال یك ھزار و چھل و شش ، سیزدࢬ کتاب 

جـة و لباب آن است در ھفـت ھـزار यـت و حقایق در اس ص  ّرار دین که  ࡲ࠽ ࡌّمࡾ
ّفراغ از آن در سال ھزار و औد شد ، چھاردࢬ کتاب قرة العیون که سـه ھـزار و 
پاकد यت است و فراغ از آن در سال ھزار و ࣵ و ھشت شد ، پانزدࢬ کتـاب 

 در کلمات مکنونه در ओحید و آن ھشت صد यت است و فراغ از ृنیـف آن
ــب در  ــان اذऑر قل ــون در بی ــلاء العی ــاب ج ــانزدࢬ کت ــد ، ش ــزار و औد ش ــال ھ س
ت عالم و اجـسام آن و  ࠹ در بیان  ر ت و بیست यت ، ھفدࢬ کتاب  ھیऩدو ࠔ ࣹࡄ ࣷࡃ
ایط و مرکبات در  ّارواح آن و کیفیت آن و حرऑت افلاک و عناصر و اऔاع  ࡰࡃ ّ

تص مة و آن  جـدࢬ کتاب اऔار  ࡲࡌسه ھزار यت ،  ࡛ࡉ ا ر از کتاب علم الیقين ھࢄ
تص به آن است و قریب بـه شـش  مة  یمه که اऔار  ّاست با فوائد  ࡲࡌ  ࡛ࡉح ا

  ھزار यت تألیف آن در سال یك ھزار و چھل و سه شد ، औزدࢬ کتاب لباب 
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ت यـت  ࣷࡃقول است در اشاره به سوی کیفیت علم خدا تعالى به اشیاء و آن دو ّ
ّاست ، بیستم کتاب لب و آن لب قول ا ست در معنى حدوث عالم در سیـصد و ّ

قیـق قـول در  ࠐࡉھفتاد यت ، بیست و یज کتـاب میـزان القیمـة کـه ذࡶ شـد در او 
ّکیفیت میزان روز قیامت قریب به ششصد و بیست यت است و فراغ از آن در 
شف مى  منسال یك ھزار و چھل شد ، بیست و دو کتاب مرآت الآخرة که 

ان از دنیـا در ّشود در آن حقیقـت جنـت و نـار ل ا ان الآن و  ࣷـࡄ و وجـود ا ّࣷـࡄ ࡲࡉـ
ठصد و بیست यت و آن ृنیف شد در سـال ھـزار و چھـل و چھـار ، بیـست و 
ان در  ام خمـسه کـه حـज مى شـود بـر ا قیـق ا ࣸـࡃسيم کتاب ضیاء القلب در  حـ ࠐࡉ ّ
اه و ھفت شد  پࢃࡊباطن و قریب به پاकد यت است و فراغ از آن در سال ھزار و 

سير قـرآن کـه ، بیست و چھ لمذاھب و آن تعلیقاتي اسـت بـر  ࠛࡅـارم کتاب تنویر  ا
منسوب به سوی ऑشفى است که موسوم به مواھب است قریب به سه ھزار यت 
تاج به شرح باشد  ه شاید  ادیه و شرح آ یفۀ  م شرح  ࡲࡉاست ، بیست و  ࠓࡋ ࡑࡊ ࡗࡉ ّࡊ ّ پࢃ

از و اختصار قریب به سه ھزار و سیصد यـت اسـت ، بیـست و شـشم  کتـاب ࠔࡊبا ا
مات و سنت  ام شرعیه نیست مگر  جـاة در این که مأخذ ا ّسفینة ا  ࡲࡉح لّࢃ
اه و ھشت ृنیف شد ،  پࢃࡊ، قریب به ھزار و پاकد यت است و در سال ھزار و 
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یـه از دیـن  قیق کیفیت  لمبين در  ّبیست و ھفتم کتاب رسالۀ موسومه به حق  ࠛࡆّ ࠐࡉ ا ّ
اه यت است و ृنیف شد در ت و  پࢃࡊقریب به دو  سال ھزار و شصت و ھشت ࣷࡃ

ّ، بیست و ھشتم کتاب اصـول اصـلیه کـه مـشتمل اسـت بـر ده اصـل کـه اسـتفاده 
ّشدند از کتاب و سنت و قریب به ھزار و ھشت यت  و تألیف آن در سال ھزار و 
اب کشف  ت در ا ھیل السبیل در  ࡌچھل و چھار شࢰ ، بیست و ࢮ کتاب  نࢀࡓࡊ ّ ّ ࣹࡃ

ّة که از سید بن طاوس علو ࡛࠽ࡊّ ی است و قریب به ठـصد यـت اسـت و در سـال ا
ــر  ــشتمل ب ــه م ــه ک ــول الفقھی د الاص ــاب  ــد ، ࣵ ام کت ــف ش ــل ृنی ــزار و چھ ّھ ــ ࠟࡅ
ــد و آن اول  ــوانى ش ــان اول ج ــف آن در زم ــه و ृنی ــول فقی ــلم اص ــۀ ع ّخلاص ّ
ृنیف است و قریب به دو ھزار و سیـصد यـت اسـت ، ࣵ و یـज کتـاب اصـول 

قیق اصول خمسۀ ّ دफیه قریب به ھشتصد و بیست यـت اسـت و در  ࠐࡉالعقاید در 
جــاة در بیـان  لّࢃسنۀ ھزار و ࣵ و شش ृنیف شـࢰ ، ࣵ و دوم کتـاب منھـاج ا ّ
علمی که طلب آن بر ھر مـسلم فرःـه اسـت و قریـب بـه دو ھـزار यـت اسـت و 
ّृنیف آن در سال ھزار و چھل و دو شد ، ࣵ و سيم کتاب خلاصه اऐذऑر که 

ر و سیصد यت است و ृنیف شد در سال ھزار و ࣵ و سه ، ࣵ و قریب به ھزا
ّچھارم کتاب ذریعة الفراغة در خجیع ادعیه که متضمस است مناجات منقوله از  ّ
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ّائمه علࢩ السلام را و آن قریب به پاकد ھزار यت است  و ृنیف آن در سال  ّ
تصر الاورا م کتاب  ࡲࡌھزار و چند سال بالا باشد ، ࣵ و  د که مشتمل است بر پࢃࡊ

ّاذऑر و دعوات متـکرره در ऒم و لیله و اسبوع و سنه و آن قریب به پاकد ھزار 
و پاकد यت است و فراغ از ृنیف آن در سال ھزار و شصت و ھفـت شـࢰ ، 
ه در  ه عمل مى شود که مـشتمل اسـت بـر مــھمات آ ࠓࡋـࣵ و ششم کتاب اࢬ آ ّࠓࡋ ّ

ل و آن قریب به پاकد यت است ، ࣵ و ّشریعت مطھره وارد شࢰ است از عم
ّھفتم کتاب خطب که مشتمل اسـت بـر صـد و چنـد خطبـه بـرای خجعـات سـنه و 
عیدین و آن قریب به چھار ھزار यت است و تمام شد خجـع آن در سـال ھـزار و 
یـت صـلوة  قیـق  ّشصت و ھفت ،ࣵ و ھشتم کتاب شھاب ثاقـب اسـت در  पعی ࠐࡉ

ت و ृنیف آن  اه و ھفت ، ࣵ و غیदخجعه در زمان  پࢃࡊواقع شد در سال ھزار و 
ــرایط آن و آداب و  ــه و ش ــلوة خجع ــان وجــوب ص ــان در بی ن ࡛ࡊࢮ کتــاب اࣼاب  ا
ام آن و به لغت فارسیه است و مفید برای عامۀ ناس است در پاकد यت  ّا ّ ح
࠻ ृنیف شـد ، چھـلم کتـاب ترخجـة الـصلوة کـه در آن  اه و  ّو در سال ھزار و  پࢃ پࢃࡊ

اه यت است و آن ृنیـف ترخجۀ شد  رरا چھار صد و  پࢃࡊاذऑر نماز به فارسیه و  ً ࠛࡆ ّ
ه متعلـق بـه  ير از آ ࠹  ّشد در سال ھزار و چھل و سه ، چھل و یज کتاب مفا ࠓࡋ ࡛ࡌ ا تࢄ
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اه  ت و  پࢃࡊـفقه صلوة و لواحق آن است و به لغت فارسیه است و قریب به دو ࣷـࡃ ّ
ه متعلق به طھارت यّت است ، چھل و دوم کتاب ترخجۀ طھارت در فقه د ّر آ ࠓࡋ

اه यت ، چھل و چھارم کتاب ترخجۀ زکوة که به لغت فارسیه است و  ّاست در  پࢃࡊ
م کتـاب ترخجـة العقایـد کـه بـه  ت و شصت यت است ، چھل و  پࢃࡊقریب به دو ࣷࡃ
ّلغت فارسیه اسـت ، چھـل و شـشم کتـاب الـصیام و آن ماننـد ترخجـۀ زکـوة اسـت  ّ

࠹ قریب به سیصد यت است ، چھل و  ࠓھفتم کتاب ترخجـۀ رسـالۀ موسـومه بـه سـا
قیـق معــنى ايمـان و کفـر و مراتــب ايمـان و کفـر ، چھــل و ھـشتم کتــاب  ࠐࡉغیـبى در 
موسومه به راه صواب که ذࡶ مى شود در آن سبب اختلاف اھـل اسـلام در 
قیـق معـنى اخجـاع و آن بـه لغـت  ان بر تدوین اصـولیين و  ࠐࡉمذاھب و باعث ا ࣷࡄ

شد در سال ھزار و چھـل و چنـد سـال بـالا ، چھـل و ࢮ ّپارسیه است و ृنیف 
اࢬ کتاب ترخجة  ب از راه صواب است   ࡊرسالۀ موسومه به شرایط ايمان که  پࢃࡌ منࢀ
ّالشریعه به فارسیه است و در او است معنى ظریعة و فائدۀ آن و کیفیت سلوک  ّ ّ

ऑکتاب اذ जاه و ی پࢃࡊآن در بیان اقسام ھر یك از حسنات و سیئات ،  ّر مـھمه کـه ّ
ࡲࡌتصر از خلاصة اऐذऑر اسـت و فـارࣵ اسـت و سیـصد و چھـل यـت اسـت ، 
ّاه و دوم کتاب رفـع و دفـع در رفـع آفـات و دفـع بلیـات بـه قـرآن و دعـا ء و  ّ پࢃࡊ
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اه و  پࢃࡊعوذه و رقی و دواء و آن فارسیه است و چھار صد و بیست यت است ،  ّ
ب منࢀࡌـسيم رسالۀ موسومه به آینۀ شاھی و آن   اسـت از ضـیاء القلـب و فـارࣵ ّ

است و قریب به سیصد यت است و ृنیـف آن شـد در سـال ھـزار و شـصت و 
ه وارد شـد از  اه و چھارم رسالۀ موسـومه بـه وصـف خیـل و ذࡶ آ ࠓࡋـشش ،  پࢃࡊ
ّاࠐخـاذ خیل  و معرفة به آن و علامت آن از ائمۀ معصومين علࢩ السلام که  ّ ّ

ت यت ࣷࡃفارسیه است و قریب به دو  است و ृنیـف آن واقـع شـد در ھـزار و ّ
م رسالۀ موسومه بـه زاد الـسالك کـه ذࡶ شـد در آن  اه و  ّشصت و ھفت ،  ࡊ پࢃࡊ پࢃ
اه و شــشم رســالۀ  پࢃࡊــکیفیــت ســلوک طریــق حــق و شــروط آن و آداب آن ،  ّ
بۀ صغری و آن مشتمل است بر لباب فقه طھارت و صلوة و صیام  ࠓࡌموسومه به 

اه و ھفتم تصر ،  ࡊبا لفظ  بۀ پࢃࡲࡌ ه در  صیل آ بۀ صغری و در آن  ࠓࡌ متعلقات  ࠓࡋ ࠛࡅࠓࡌ ّ

اه و ھشتم رسالۀ موسومه به ضوابطۀ خمس  پࢃࡊصغری  به اझام و اخجال ذࡶ شࢰ ، 
ــه  ــومه ب ــالۀ موس اه و ࢮ رس ــلوة ،  یان در ص ــھو و  ــك  و س ام ش ــدر ا پࢃࡊ ــࡃ ࣸ ــ ح
ّحومان اموات که مشتمل است بر امــّھات مـسائل شـرعیه کـه متعلـق بـه جنـائز  ّ

اه यت اسـت ، اس پࢃࡊت  ، شصتم در بیان اخذ اجرت بر عبادات قریب به صد و 
ه متعلـق  ر در تزویــج و آ قیق ثبوت ولایت بر  ّشصت و یज رساله در  ࠓࡋـ بـࠐࡉ
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ّبدان است و صد و ھشتاد यت است ، شـصت و دوم رسـالۀ موسـومه بـه غنیـة 
ه مستفاد است از اخبار ا ࠓࡋالانام در معرفت ایام و ساعات از آ ھل यـت علـࢩ ّ

تھدین  اँمۀ میان دو فاضل از  ࡲࡊالسلام ، شصت و سيم رسالۀ موسومه به  ࡲࡉ ّ ّ
ار  یـه در دیـن ، شـصت و چھـارم رسـالۀ موسـومه بـه ا اب مـا در معـنى  ࡓࡊـا ّࡗࡉ ࠛࡆ
م رسالۀ موسومه  داد در ابطال جواھر افراد ، شصت و  ࡊالسداد و السیوف  پࢃ࡛ࡉ ا ّ ّ

ان  و چیـزی از ّبه رفع فتنه در بیان تتمـۀ از حقیقـت عـلم ࣷـࡄ و علمـاء و اصـناف ا
اب زھد و عبادت ، شـصت و شـشم کتـاب فھرسـت  ࡗࡉمعنى زھد و عبادت و ا
العلوم که شرح داده در آن اऔاع علوم و اصناف آठا را ، شصت و ھفتم رساله 
ان کـه منتـزع از کتـب علمـآء و از اھـل معرفـت  ࣷࡄدر اجوبۀ مکتوبات و سؤال ا

ان ، شصت  و ھفتم رسالۀ موسومه بـه شـرح صـور کـه مـشتمل ࣷࡄاست و اشعار ا
ه گذشت از حالات و مصیبات در ایام عمرش از اقامه و سفر  مل آ ّاست بر  ࠓࡋ ࡲࡊ
بوبين  ࡲࡉو افاده و استفاده و مکارم و مقامات و خمول و شھرت و مفارقت اخوان 
࠻ و  اب مکروھين و آنرا ृنیف نموده در سال ھزار و شصت و  افظت ا پࢃو  ࡗࡉ ࡲࡉ

 ऑ یل در نـزد سـید ماجـدین ھاشـم بـن صـادقی از ّشان  به شيراز رفت برای  ࠐࠖࡡ
ــری  ــداالله جزائ ــید عب ــن س ــة االله ب ــید نعم ــيرازی و س ــدری ش ــلا ص ّرانى و م ّّ ّ ّ ــ ࠏࡉ
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سن ऑشـانى صـاحب وافى قریـب بـه  مد  قق مولى  ࡲࡉـششتری گفته که استاد  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ
وش  در بلدۀ قم شـد پـس شـنید بـه قـد ت کتاب و رساله دارد و  ࣸࡄدو ࠺ ࣷࡃ شـࢄوم 

رانى صادقی به شـيراز پـس اراده ࡶد  قق مدقق امام همام سید ماجد  ࠏࡉاجل  ّࡲࡉ ّ ّ
ال به سوی سید ماجد را برای اخذ علوم از او پس پدرش مردد ࣼد که او  ّار ّ ࠐࡉ
اره گذاشتند و چون قرآن را  سࢀࡌرا رخصت دھد به سوی سفر یا نه پس ࡵا را بر ا

ر من ( گشودند این آیه آمد  ة لیتفقھـوا فى الـدین و ࠟࡅفلو لا  ّکل فرقة مـࢪ طا ّ ࠞࡅـ ّ
ذرون  ــࢩ  ــوا ال ـــھم اذا رجع ــذروا قوم ــلنی ــر ) ࠔࡉ ــر ب ــر و ادل ت ࠹ ت ــر ــه ص ࠼ آی ࠔو  ــࢄ ھ

  )ࡴیـان ( यنـان مطلوب مذکور از ایـن آیـه نبـود پـس از آن بـه دऒان بلاغـت 
أل ࡶدند این ابیات آمد  ّمنسوب به سر حلقۀ ارباب عرفان امير مؤ منان    : ࠛࡅ

   عن الاوطان فى طلب العلی             و سافر ففى الاسفار خمس فوائد تغرب
بة ماجد  ࡗࡉرج ࢬ و اکتساب معیشه                                    و علم و آداب و  ّ   ࠛࡅ

ابالشدائد نة                           و قطع الفیا فى و ار ّفان قیل فى  الاسفار ذل و  ت ࡲࡉ ّ ّ  
  ّقیامة                                                          ھوان بين شر و حاسد  فموت الفتى من 

࠹ در مطلوب  بة ماجد که صر ࠔو این ابیات نیز به مطلوب ادل ࣼد خصوصا  ࡗࡉ ً

ّࣼد پس به شيراز رفت و علوم شرعیه را از سید ماجد اخذ ࡶد و علوم عقلیه را  ّ ّ
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ّاز ملا صدری اخذ نمود و سید  ّنیز دختر ملا صدری را تزویـج نمود و آن سید ّ ّ

࠺ झائی و ميرداماد  سن از  ࠺ झائی و ميرداماد و ملا  شࢄماجد اجازه دارد از  ࡲࡉشࢄ ّ

࠺ झائی بلاواسطه اجازه دارد و ࢬ چنين اجازه دارد از ملا  سن از  ّو ملا  شࢄّ ࡲࡉ
س ࠺ झـائی و ميردامـاد و مـلا  ࡲࡉـصدری و ملا صدری اجـازه دارد از  ّ ن از شـࢄّ

ــة االله  ــید نعم ــت و س ــاقر اس ــد ب م ــلا  ــد م ــسى آخون ل ــۀ  ــازۀ علام ࠺ اج ــشا ّم ّ ّ ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ ࠔ
ّجزایری موسوی گفته که چون وارد شيراز شدم به خدمت پسر ملا صدری ، 

مـت و کـلام دیـدم و حاشـیۀ او بـر  حميرزا ابراھيم رسیدم و در خـدمت او 
رید درس خواندم و ا ࠐࡊحاشیۀ شمس الدین خفری بر شرح جدید  و جامع علوم ّ

لیه ࣼد و اعتقادش در اصول دین झتر از اعتقاد پدرش ࣼد و همیشه  ّعقلیه و  ࠟࡆّ
در مقام مدح خود مى گفت که اعتقاد من مثل اعتقاد عوام است و اسمش ميرزا 
ا کلام سید نعمـة االله جزایـری ࣼد و آخونـد مـلا ࣴ औری  ّابراھيم ࣼد ، تا ا ّ ّ یࢃࡊ

ه خداونـدا مـرا بـر اعتقـاد عـوام بمـيران و مـيرزا حيم الهی همیشه مى گفت ک
سن را تألیفـات  ࡲࡉـابراھيم را حاشیه است بر اول شرح لمعه تا کتاب زکـوة و مـلا  ّ ّ ّ
चن و  ر و عمـر و  ر است مانند کلمـات مکنونـه و کتـاب مقتـل اࣼ عـد بـ ی
࠹ در فقه از طھارت تا دیات و بر  او شرح औشته انـد ماننـد شـرح آقـا  تࢄکتاب مفا
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رالعلوم آقا سید مـھدی طباطبائی و شرح برادر زادۀ ملا ب ّاقر झبھانى و شرح  ّ ࠏࡉ
مد ھادی و این فقير مؤلف کتاب را نیز بر آن حواࣶ غير مدونه  ّسن ، ملا  ّ ّ ࡲࡉ ّࡲࡉ

و و این کتاب  سن در علم  ࠓࡉاست و از خجله تألیفات او است  کتاب عوامل ملا  ࡲࡉ ّ

مـد  ّدر میان طلاب دایر است کـه بـه آن تـد سن بـن  ّریس مى کننـد و مـلا  ࡲࡉ ࡲࡉـ ّ

ّطاھر   قزوینى که مؤلف کتاب زینة السالك اسـت در شـرح الفیـه ابـن مالـك در  ّ ّ

سن औشته و این فقير شواھد  لد شرحی بر عوامل سماعیه عوامل ملا ࡲࡉچھار  ّࡲࡊ ّ ّ

سن را به فارࣵ औشته ام و ࢬ چنين شرح فارࣵ بر فقرات  ࡲࡉاشعار عوامل ملا  ّ

د ما جاوازات الاصنين با हکیب آठا به فارࣵ औشته ام و ࢬ چنين شـرح ًثمانابع
مد  ࠺  سن از  سن در مدت نه روز औشته ام و ملا  ّفارࣵ بر عوامل ملا ࡲࡉ ࡲࡉ شࢄࡲࡉ ّ ّّ
ّپسر صاحب معالم اجازه دارد و سید نعمة االله در کتـاب زھـر الربیـع औشـته کـه  ّ ّ

 از سلاطين کـه مـا معاصـر بـه واقع شد در زمان بعضی از اऑثره از ملوک شیعه
ّآठا ࣼديم زلزلۀ عظیمی در औاحی شـيروان و اطـراف آن آمـد بـه حـدی کـه 

ات از قریه ای از   ایت ࡶدند برای من خجاعتى از  ࠜࡆیار ھلاک شدند و  ح ࡰࡃ
قق ऑشـانى کـه  ل شد چون به پادشاه رسید و استاد علامۀ ما  ّاماँن آठا  ࡲࡉ ّ ࠟࡆ

و آن از ه ࠓࡉصاحب کتاب وافى و  ت کتـاب  بلـ مصنفات کـه عـدد آن دو ࣷـࡃ ّ
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سن از سـبب آن  لـس حـضور داشـت سـلطان از مـلا  ࡲࡉـزیادتر است در آن  ّࡲࡊ

سؤال ࡶد در جواب گفـت از حیـف و میـل و رشـوۀ قاضـیان اسـت کـه حـज بـه 
تھدی  ࡲࡊباطل مى دھند سلطان گفت که چون از این سفر برگشتيم در ھر بلدی 

ال خراسـان ࣼد و تعیين  کम که به او رجوع کننـد و ࠏࡉـ در آن وقـت سـلطان در 
مد باقر سبزواری را قاضی اصفھان کند زیرا که او  ّعزم ࡶد که اگر برگشت آقا  ࡲࡉ
مـد بـاقر سـبزواری  سن گفت که اگـر آقـا  ّفقیه عادل ࣼد پس سلطان به ملا  ࡲࡉ ࡲࡉ ّ

ند چه باید ࡶد آن جناب در جواب گفت که بر او واجب اسـت کـه  نقبول 
ند بر ओ واجب است که او را جبر کنى بـر قبـول ࡶدن قبول کند و  ناگر قبول 

اق نیفتـاد بلـی  ّࠛࡅـپس سلطان به اصفھان نرسیࢰ وفات ࡶد و ایـن ऑر بـرای او ا
لد است تعیين  ارالاऔار را که قریب ࣵ  खن استاد ما صاحب  ّپسرش شاه  ࡲࡊ ࠏࡉ سل

࠺ الاسلام نمود و آن جناب به امر به معرو ر شࢄنمود و او را  منـف و ठـی از 
ــراझا را و  ت ش ــتیدند و ر ــا مى پرس ठــه آ ــائی را ک ــست بتھ ــس شک ــود پ ــام نم ــقی ࠔࡌ
و آنرا پس حمـد خـدای را کـه برگـشت امـر بـه  رمات و  ࠓࡉسوزانید گناه ھا را از  ّࡲࡉ
ا کلام سید نعمت االله ࣼد ، مـلا  ّسوی اھلش بعد از تمادی سنن و اعوام ، تاا ّ ّ یࢃࡊ

औ سيری شته و آنر ا به  عروة الوثقى نامیـࢰ و بعـضی گفتـه ࠛࡅابراھيم بن صدری 
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لمیت ( اند که مصداق  ی من  ّرج  ا ّ ࡛ࡉ ل  کنند  که ) اࠔࡌ ࠟࡆمى باشد و از ميرزا ابراھيم 
دگفتند چه  قق  ه در خیالم ࣼد  ࣸࡄپدرم در زمان وفات گفت که افسوس آ ّ ࡉ مࢀࠓࡋ

کنون ظاھر ّدر خیال ओ ࣼد گفت که در خیال من ࣼد که داخل در مقربين باشم ا
اب يمين مى باشـم و  ه داخل در ا ࡗࡉبر من شد که داخل در مقربين نیستم  بل ّ
لمتألهين  مد بن ابراھيم  شيرازی است و صدر املا صدری لقبش صدرالدین  ّ ࡲࡉ ّ ّ

نیز از القاب او است گویند که پدرش از وزراء ࣼد و اوऐد ذکور برای او ھیـچ 
و نذر بر خـود لازم نمـو د کـه مـال خطـيری بـه فقـراء بـذل کنـد ࠓࡉنمی شد پس به 

࠹ موحدی به او ࡶامت کند پس نذرش منعقد شد  ّخدای تعالى ولد ذکور صا ࡛
ّپس خـدای تعـالى مـلا صـدری را بـه او عطـا ࡶد و چـون پـدرش بـه آخـرت 

࠺ झائی در علم منقول  شࢄشتافت ملا صدری از شيراز به اصفھان آمد و در نزد  ّ

لس م ࡲࡊتلمذ ࡶد از آن پس به  مد باقر داماد رفت و علم معقول را در نـزد ّ ّير  ࡲࡉ
ا به بعضی از قراء قم رفت و به  ࠓࡊاو درس خواند و از ھر دو اجازه گرفت و از آ
ّریاضت مشغول شد و ھفت دفعه به مکۀ معظمه زادھااالله شرفا مـشرف شـد و  ً ّ ّ ّ

در دفعۀ ھفتم در زمان مراجعت در بـصره وفـات یافـت و تألیفـات او  شـرح بـر 
ऑ سير ة اسـت و کتـاب  لد که آخر آठـا قـدری از کتـاب  ࠛࡅـفى است در سه  ࡓࡊـ ّࡲࡊ ّ
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سير سورۀ اخلاص  رࣵ و  ره  و آیة ا ه و  سير فا ࠛࡅسورۀ آل عمران و  ل ࠚࡆ ࠐࡉࠛࡅ
لـد ،  سير سورۀ جاثیه و کتاب اسفار اربعه در چھـار  سير سورۀ حدید و  ّو  ࡲࡊ ّ ࠛࡅ ࠛࡅ

ّاول در سفر امور عامه ، دوم جواھر و اعراض ، سيم ّ س ، چھارم الهیات ّّ ࠟࡅ سفر 
࠹ الغیب و کسر الاصـنام و  تࢄو کتاب شواھد رࣼبیه و مشاعر و مبدء و معاد و مفا ّ
ّاسرار الآیات  و شرح ھدایه و او در شرح حدیث اول باب عقل و جھل اجازۀ 

و औشته است  ی و اسـتادی و مـن علیـه فى العلـوم ( ࠓࡉخود را بدین  ّحدثنى  شـࢄࡌ
ــالم ــتادی ع ــة اس ــاملی ّالثقیل ــد الع م ــدین  ق و ال ــاء  झ ــره ࠺ دھ ــصره و  ّ ع ࡲࡉ ــ ّ࡛ࡉ ّ ا ــࢄ ش

ه  رم و  لماجد  ࡌارثی الهمدانى औر االله قلبه بالاऔار القدسیه عن والࢰ  شࢄ࡛ࡉ ّ الم ا ّ ّ ّ ا
امل حسين بـن عبدالـصمد افـاض االله ࣴ  ࠺ الفاضل ا لمعظم ا ّلمـمجـد  ّ ل ّلشࢄ ا ّا

ه  نان عن  اروحه الرحمة و الرضوان و اسکنه دار ࡌا شـࢄ࡛ࡊ ّ یـل ّ ّلنदلیـل و اسـتاده ا ࡛ࡊ
لملة و الدین العاملی طاب ثراه وجعل  ࠺ زین  لمسلمين ا ر ّعماد الاسلام و  ّ ا ّلشࢄا ࡏࡌ
رم عالى النسب سامى  لمؤید  لمطاع  م و  لمعظم و  ࠺  ّنة مثواه عن ا ّّ الم ا ا ا ّا ࡌّ لم࡛ࠡࡊ ّ ّلشࢄ ا
࠺  رکـی قـدس االله سـره عـن ا لمھذب ࣴ بـن عبـدالعالى ا ّلـشࢄاऌقب اॅدد  ّ ّ ّ لّ ّ ا ّ

لی ا ࠺ القائم القائد احمد بن فھد  زایری عن ا لیل ࣴ بن ھلال  ّلورع  ࡛ࡉ ࡛ࡊ ا࡛ࡊ ا ّلشࢄا

ــل  ام ـــریر ا ح ــل و ا ࠺ الفاض ــن ا ائری ع ازن  ــن  ࠺ ࣴ ب ــن ا لع لّࢃ ــشࢄ ل ــشࢄ ّل ــّ ࡛ࡉ ــ ا࡛ࡌ ا
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لملة و الدین عـن  ࠺ زین  مد بن مکی اࣴ االله رवته و عن ا ّالسعید الشھید  ّ ا ّلشࢄ ّ ّ ّ ࡲࡉ ّ ّ
࠺ الفاضل تقى ࣴ بن عبـدال لمیـسى روح االله روحـه بـالفیض القـدࣵ ّلشࢄا ّعالى  ّ ا

امـل ضـیاء  ࠺ ا زینى عـن ا لمـؤذن  مد بـن داود  ࠺ سعید بن  لعن ا لـشࢄ ّلشࢄ ّ ࡛ࡊـّ اࡲࡉ ا ّ
امع بـين الفـضیلتين  لمـدقق  ّالدین ࣴ عن والࢰ الافضل الاکمل المحقریـاق  ࡛ࡊـ ا ّ ا ّ ّ

࡛ࡉاوی  مـدऌمنقبتينا ࠺ شمـس الـدین  ّ  رتبة العلماء و درجـة الـشھداء ا ࡲࡉ ّ  بـن ّلـشࢄ
ّمکی رفع االله قدره و اکمل فى سماء الرضوان بدره سیدی و سندی و استنادی  ّ ّ ّ

یـة الـسید  قیقیـة و الاصـول ا لمعارف  لمعالم الدफیة و العلوم الاھیة و  ّفى  ّ ّ ّ ّّ पلیقی ࡛ࡉ ا ا ّا
يم الالهی و الفقیه الربانى سید عصره  لمقدس الاطھر  ّالاجل النور العالم  ّ ّ ࡛ࡉ ا ّ ا ّ

وبــة الــدوران ّو صـفوة دھــره الامــ لمنــير علامــة الزمــان ا بــير و البــدر  ّير ا ࡍࡊ ّ ّ ا ل
سینى قدس االله عقله بالنور الربانى عن  لملقب به باقر الداماد  مد  ّلمسمی به  ّ ّ ّ ّ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ ا ّا
ــسامى  ــࢰ ال ــن وال ــم االله ع ــدالعالى رح ࠺ عب ــم ا لمعظ رم  ــه  ــتاده و خال ّاس ّّ ــشࢄ ّل ّ ا ــا لم

لمـشھور اسمــه فى الآفـاق و الاصـقاع ا المطـاع  لمــذکور ا ا࠺ ࣴ بـن عبـدالعالى  ّلــشࢄ

مـد بـن مکـی قـدس سـره عـن  ࠺ الـشھید  لمذکور و غيره الى ا ّمسندا بالسند  ّّ ّ ّ ࡲࡉ ّ ّلشࢄ ا ً

࠺ الاجـل  سینى و ا لمطلب  ࠺ عمید الدین عبد ه مࢪ ا ّخجاعة من مشا لـشࢄ ّلشࢄ ࡛ࡉّ اࠔࡌ ّ ا ّ
لمولى العلامة مولینا قطـب الـر لی و  مد  رالمحققين اࣼ طالب  ّالفضل  ّ ا ّ ࡛ࡉ ࡲࡉ اࡏࡌ ّ ازی ّ
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سن مطھر  لملة و الدین ابى منصور  ࠺ العلامة آیة االله فى ارضه خجال  ّعن ا ࡛ࡉ ا ّ ّ ا ّ ّ ّلشࢄ

لملـة و  م  ه المحقق رئیس الفقھاء و الاصـولیين  ّلی قدس االله روحه عن  اّ ࠓࡊـ ࡌ ّ࡛ࡉ شࢄ ّ ّ ا
ار بن  لیل النسابة  لی عن السید  سن السعید  ࡏࡌّالدین ابى القاسم جعفر بن  ࡛ࡊ ࡛ࡉ ّ࡛ࡉ ا ا ّا ّ ّّ ّ

لموسوی  مـد بـن ابى القاسـم الطـيری امعد  ّعن شاذان بن جبرئیل القمی عـن  ّ ࡲࡉ
مد بن  ة  ࠺ الطا سن عن والࢰ الاجل الاکمل  ࠺ الفقیه ابى ࣴ  ّعن ا ࡲࡉ ࠞࡅ࡛ࡉ ّ شࢄ ّلشࢄ ا ّ

لملة والدین عن استاده افضل  ّحسن الطوࣵ औر االله مرقࢰ و عن العلامة خجال  ا ّ ّ ّ
ــير  क ــه ــين خواج لم ــاء و  م ــلطان  ــين س ّالمحقق لمت ا ࡛ࡉ ا ــة و ّ م ــة و  ࡛ࡉلمل ا ّ ا

مـد  مد الطوࣵ روح االله روحه بالنور القدࣵ عـن والـࢰ  ّقیقة و الدین  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ّ ّ ّ ا
لیل فضل االله الراوندی عـن سـید اॅتـبى انـب  سن الطوࣵ عن السید  ّبن  ّّ ّّ ࡛ࡊ ا࡛ࡉ ّا

لمفیـد  ࠺ الاعظـم  ࠺ الطـوࣵ عـن ا سنى عـن ا سینى فى بدل  االداعی  لـشࢄ ّلـشࢄ ّّ ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا ّ
لمسلمين ࡲࡉمّد بن نعمان  ة الاسلام و  ࠺ الاجل  اارثی سقى االله ثراه عن ا ࠜࡆ ّلشࢄ ّ ࡛ࡉ ا

مد بن باࣼیه القمی اࣴ االله مقامه عن ابى القاسم جعفر بن قولویه  ّقدوة الانام  ّ ࡲࡉ
مـد بـن  لمـسلمين و سـند المحـدثين ابى جعفـر  ة الاسلام و  لیل  ࠺  ّعن ا ࡲࡉ ّ࡛ࡊ ا ࠜࡆ ا ّلشࢄ

ا کلام ملا صدری  لینى ، تا ا ّیعقوب ا یࢃࡊ ّࣼد و ملا صـدری شـاंردان ل

ابنى که  ࠺ حسين  سن فیض و از آن خجله  تنیار داشته از آن خجله ملا  شࢄ ࡲࡉ ّ ࡰࡃ
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رید औشته است و از آن خجله ملا عبدالرزاق  ّحاشیه بر خفری بر الهیات شرح  ّ ّ ࠐࡊ ّ
ریـد  جـی است که ملقب به فیاض است و صاحب کتاب شـوارق شـرح  ࠐࡊلا ّ ّ ھࢄ

 است و سرمایۀ ايمان در اصول دین از او است است و صاحب کتاب گوھر مراد
رید و مذھبش نزدیك تر به اطوار شرع است چنان کـه از  ࠐࡊو حواࣶ بر شرح 
یـه ࣼد یـا غـير آن خـدا مى دانـد ،  ّکتاب گوھر مرادش بر مى آید و آیا به جھـة  ࠛࡆ
ّگویند که از ملا عبدالرزاق پرسیدند که اگـر کـلاغ در چـاه افتـد چنـد دلـو بایـد  ّ ّ

ّشید آخوند ملا عبدرزاق در جواب گفت کـه کـلاغ مـرغ زैکـی اسـت در ک ّ ّ

ّچاه نمی افتد و نظير این آن است که از آخوند ملا ࣴ औری سؤال ࡶدند که 

ّاگر ماھی در چاه افتد چند دلـو بایـد کـشید آخونـد تـأملی ࡶد و گفـت مـن ایـن 
ّمسئله را نمی دانم و ملا عبدالرزاق را پسری ࣼد مسمی ّ ّ  به ميرزا حسن ، او از ّ

ين در ادعیه از تألیفات ميرزا حـسن  ّفقھاء و مقدسين ࣼده و کتاب خجال الصا ࡛ࡉ ّ ّ
ّاست و در مذھب ملا صدری خلاف است پس خجعـی از فقھـاء او را ऑفـر مى 

ی وحـدت  ن رانࢰ  یـدانند و چند مسئله بر خلاف ظواھر حقۀ شرعیه  ࡑࡌ ّ ّ
يى الـدین ( ࡅـسيرش مى گویـد کـه ࠛوجود و آنـرا بـه جـائی رسـاند کـه در  ّقـال  ࡲࡉـ
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ًفرعون مات مؤمنا موحدا : العربى  ّ ل این کلام گفتـه ) ً م منـه ( ࠟࡆبعد از  ّھـذا  ࣷـࡄ
حـقیق  ة ا لّࢀرا   :ّو همين مفاد شعر ملای رومى است که گفته ) ࠕࡉ

ی اسير رنگ شد            موسئی با موسئی در جنگ شد    نچون که بى ر
ــؤمنين لم ــت امير ای او در  ــير ح ــه ام ــد ک م مى گوی ــن  ــه اب ــسلام ب ــࢩ ال ــ عل مࡾࡊ ّ

م گفته  مࡾࡊلمؤمنين علیه السلام به ابن  ّ   :ا
  मمالك روحم نه مملوک ت                                                             मم ओ ور جانا شفیع   ࡲࡌغم 

لمـؤمنين ات اسـت کـه ھیــچ عـاقلی نمـی گویـد کـه امر او این خجله از وا  علیـه ࡘـࡉ
لمؤمنين علیه  ه به حسب عقل یا باید امير م ھر دو خوࡵد  االسلام و ابن  بل مࡾࡊ ّ
م خوب باشد و ࢬ چنين موࣵ و فرعون در نزد عقـلا ھـر دو  مࡾࡊالسلام یا ابن  ّ
ّخوب نیستند یا باید موࣵ خوب باشد و فرعون بد یا به عکس  و سید داماد که 

ّ ओصـیف و مـدح مـلا صـدری ّاستاد ملا صدری است یك ربـاعی خـوب در

  :گفته 
  صدری گرفته جاھت باج از گردون  

  در فضل ओ داده است خراج افلاطون 
قیق نیامد مثلت                                                  یك سر ز گرरان طبیعت بيرون    ࠐࡉدر مسند 
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ل لغزش آخوند ملا صدری است آن است کـه ر که  ّملا مسئلۀ د ّ ࡲࡉ یࡲࡊ  او ً
طاع عذاب شࢰ  ره و اسفار قائل به ا سير سورۀ  ࠟࡆدر شرح اصول ऑفى و در  ࠚࡆ ࠛࡅ
ــت  ــلاف آن اس ــر خ ــلام ب ــرورت اس ــت و ض ر اس ــम را  ــود در جھ ــو خل من ّ
ــلا ࣴ औری  ــد م ــذۀ آخون ــضلاء تلام ی از  ف ــاب از ــف کت ّن مؤل ــ ی ــی ّل

ّشنیࢰ ام که مى گفت آخوند ملا ࣴ گفته که ملا صدری در آخر عمـر از  ایـن ّ
ّمذھب برگشته است و قائل به خلود عذاب جھम شࢰ و رساله در باب خلود و 
ر ایـن کـه در کتـاب اسـفار در بیـان  طـاع عـذاب औشـته اسـت و د یـعدم ا ࠟࡆ

قیقـه ࡲࡉبّت اماردۀّمراتب عشق औشته که تعشق و  ازی است که فى  ࡛ࡉ عشق  اࡲࡊ
قیقة و م ࡛ࡉتعشق به خدا است نظر به قاعدۀ اॅاز قنطرة  ا مد ّ ّرحوم حاجی ملا  ࡲࡉ ّ

ی از علماء  ه ذࡶ ࡶده و او آن است که  ایت  ࠹ برغانى  ࡒࠗࡡصا  مࢉࡉح ࡛
یه به سفر مى رفت و چون مالك وطی بر غلام را در سفر برای کسى که  ّما ل

  :زن به همراه ندارد جایز مى داند و لذا در منظومۀ فقه مالك औشته 
لمسافر اॅرد و حللوا  وطی الغلام الامرد                 ّ                                                 ऌرجل    اّ

  :ًو اःا گفته 
  ولیس فى لواطه من حد                                       و لا به وطی الاخت بعد العقد 
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࠹ مى گفت که افندی وارد خانۀ کسى شد  ایت حاجی ملا صا ࡛برگشتيم به  ّ ح
ا مان د صاحب خانه غایت اعزاز و احترام افندی را به جای آورد ࠓࡊو شب در آ

یار به صـورت  ࡰࡃو صاحب خانه را فرزندی ࣼد امرد و خوش صورت افندی 
آن پسر نظر مى ࡶد و چشم از رخسار او بر نمی داشت صاحب خانه که پدر آن 
اه مى کنیـد  یار به صورت فرزند من  نپسر ࣼد از افندی سؤال ࡶد که شما  ࡰࡃ

یب خلقت خـدائی وجه  ࡍࡊآن از چه رھگذر است افندی گفت که من نظر به 
مى کम و کمال قدرة او را مشاھࢰ مى کـम چنـين صـورتي از کـتم عـدم بـه وجـود 
یـب صـنع خداونـدی اسـت مـن  ࡍࡊآورده صاحب خانه گفت که اگر منظور بـه 
ــه  ــید چ ــبرت گرفتــه باش ــه فرمائیــد و ع ان دارم در آن ملاحظ ــرا  ب از آن ࣸــࡄا ࡍࡊــ

روطی خدا ࡲࡌوند عالم چیزی  در میان دو ران من خلق فرموده که شکل آن 
است و سر آن हکیࢰ گاھی مانند درخت قائم و گاھی مانند مار خوابیࢰ و گاھی 
ّرک و گاھی ساँن و در زیر آن دو دانه خلق فرموده که مـدور و ماننـد  ّ مࢀࡉ

 گـاھی خجـع مى ࡶه مى باشند و آن دو دانه در میان دو کیسه از پوست گذاشـته
تـه و آن داठـا در تـه آن  ࠔࡌشوند و آن کیسه به ࢬ مى آید و گاھی آن کیـسه آو 
ایـب  القين پس اگر شما را نظر نمودن بـه  ࡍࡊکیسه مى باشند فتبارک االله احسن  ࡛ࡌ ا ّ
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ب از صنع صورت فرزنـد  اه کنید که ا ࡍࡊصنع خدائی منظور است در آن  ن
ملا این که از عالم این گون ًمن است  نان یعنى اظھار تعـشق بـه امـردان و ࡲࡊ ّه  ࡑࡌ

ب از اعاجیب اسـت بلـی  ࡍࡊآنرا قنطره برای عشق خلاق عالمیان  قرار دادن ا ّ

س عـشق در  ه  یار اسـت  ࠟࡅـوحدت وجـود را ایـن گونـه لـوازم باطلـه  بلـ ࡰـࡃ
ه از  بلاخبار ائمه ھیـچ وقوع ندارد مگر در یك خبر که حدیث قدࣵ است  ّ

ؤال ࡶدند از عشق و عبارت حدیث گویا بدین ّحضرت صادق علیه السلام س
ّسـئل عـن الـصادق علیـه الـسلام عـن العـشق فقـال علیـه الـسلام ( ࠓحـو اسـت  ّ ّ

بـة غـيره  ّقلوب خلت عـن ذࡶاالله فاذاقھـا االله  ࡲࡉ ّ ّ  یعـنى از جنـاب ऑشـف اسـرار -ّ
ّحقایق و دقایق حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از عشق سؤال ࡶدنـد 

ناب فرمود  که قلوب و دلهائی باشند که خالى از ذࡶ خدا ࣼدند پس خدای ࠓࡊآ
ــشانید  ــير خــود را چ ــت غ ب ــه آن دلهــا  ّتعــالى ب ــرح ) ࡲࡉ ــسائی در ش ࠺ احمــد اح ــࢄو ش

ّزیارت جامـعۀ کبيره بعد از ذࡶ این حدیث گفته که ببين و تأمل کن که حضرت 
سؤال ّصادق علیه السلام را چه قدر عشق مکروه و ناخوش آمد که در جواب 

فـت العـشق قلـوب  نواست که لفظ عشق بر زبان مبارکش جاری شود و  ࠓࡌ
ر معاد  ه گفت قلوب خلت عن ذࡶاالله ، مسئلۀ د یخلت عن ذࡶاالله  ّبل ّّ ّ
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ّاست اگر چه ملا صدری در شواھد رࣼبیه گفته که حق آن است کـه معـاد در  ّ

قیق  ن بعد از آن که این مطلب را در مقام  ࣹࡄجسم عنصری است  قیق لی ࠐࡉو 
رده و اःا  ًبرآمࢰ به حسب ظاھرعبارتش از بدن عنصری چیزی برگذار  ن
ن  ته  ار دا لیجنت را بر چند قسم ࡶده اول آنرا حور و قصور و اठار و ا ࣸࡃ ࡒࡊ ّ ّ
ار و اثمـار چیـزی  ࡒـࡊگفته که آठا جنت عوام است که جز خیال حور و قـصور و ا ّ

ان به وقوع پ یل ا تند لهذا  ر ندا ࣷࡄد ّࣸࡃ مࢀࡌ وی ی ࠓࡉـیوست و بـاقی اقـسام را بـه 
ته که از شعر ملای رومى در مثنوی یاد مى کند که گفته  ّدا   : ࣸࡃ

  ّھشت جنت چیست اعمال خودت         ھفت دوزخ چیست افعال خودت 
ن حज بـه کفـر بـا ایـن کـه او مـدتي  ّاصل ظواھر کلماتش خوب نیست و لی ࡛ࡉ ا

ّن و مرا در ایـن مقـام ओقـف ّاست گذشته با اخجال کلام مشکل است پس تأمل  ک

ّاست و وفات ميرزا ابراھيم پسر مـلا صـدری در سـلطنت شـاه عبـاس ثـانى در  ّ

  . سال یك ھزار و ھفتاد واقع شد 
مد باقر داماد علیه الرحمة-عز  ّ در بیان احوالات مير  ّ   ࡲࡉ

یفه  مد که مدعو است به باقر داماد و این بیـان را خـود در شـرح  ࡗـࡉمد بن  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ
ب و استرآبادی الاصل و اصفھانى لمسکن است و در فرموده ࣸࡃ  و سید حسینى  ّ
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مد باقر است و داماد از القاب  پدر او است  ّخارج معروف به ميرداماد و مير  ࡲࡉ
قـق  ࠺ ࣴ بن عبدالعالى ࡶکـی اسـت و دخـتر  قق ثانى  ّچه پدر او داماد  ࡲࡉّ شࢄࡲࡉ

مد باق مد باقر است لهذا پدر مير  ّثانى مادر مير  ࡲࡉّ ر را داماد مى گفتند و این لقب ࡲࡉ
ّبرای او و پسرش مانࢰ است و این سید امام انام و فاضل همام و عالم قمام عين 
لممائـل و منـار فـضایل و فواضـل و دریـای بى  االامائل اऑمل افاضـل و معـدوم 
ــاموس و  ــاحب ق ــدان ص ــت گــوی از می ــلم لغ ــه اســت و در ع ــۀ فھام ّســاحل علام

यّاح رࣼده در علوم عر ت حیاضت علوم ارباب ادب نموده و در فصاحت ࡗࡉ
ـــق و  ـــان و در منط ـــل زم ـــرآمد اھ ـــआ س ـــم و ن اد و نظ اء و ا ـــت و ا ـــࡄو بلاغ ࣸ ـــࡄ ࣸ
ّمت و کلام مسلم علماء اعلام و در حدیث و فقه فـایق  بـر همگنـان و در  ح
ّعلم رجال از اऑمل رجال و در علم ریاضی به خجیع اقسام متفرد و وحید در مقال 

وبۀ زمان و او و در اصول ح سير قرآن ا ࡍࡊلال عویـصات و اعضال و در علم  ࠛࡅ ّ

࠺ عبــدالعالى بــن  شــࢄاز شــاंردان خــال مفــضال مرکــز دایــرۀ وࡶۀ افــضال 
࠺ اسداالله ऑظمینى در مقـابیس  ّعبدالعالى ࡶکی است و از او اجازه داشته و  شࢄ

࠺ झائی نیز داشت ࠺ حسين بن  عبدالصمد والد  شࢄگفته که او اجازه از  ه خود از ّشࢄ
࠺ اجازۀ ملا صدری است و در مفاخرت و همين بس است که ماننـد مـلا  ّمشا ّ ࠔ
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مـस افـادت آن  فـل افاضـت و ا د خـوان  ࠓࡊصدری فاضـلی فریـد و وحیـد ا ࡲࡉ ࠏࡊـ
ه در همۀ علوم  و آن در غایت اشتھار  بلبزرگوار است و در علم حروف و  ࠓࡉ

ऑّشمس فى رابعة النھار است و آن جناب خود را معلم مى ّ ت و لذا در بعضی ّ ࣸࡃ دا
نا فى التعليم اࣼ نआ الفارابى ( از تألیفات خود مى گوید  ّقال شر و اگر قولى از ) ی

ل کند مى گوید قال تلمیذنا झمنیار و مير آن کسى است که ملا  واھد  झّمنیار  ࠟࡆ ࠏࡌ
و کلام مير را فھمیدم و  بعبداالله ओنى گفته ࣼد که امروز بر علماء ࡏخـر کن و  ّ

࠺ झائی خواھد میدانى وا هم شࢄیشه مى گفت که بعد از من این عرب ࠏچـه یعنى  ّ
ری ࡶده  فࡶد ، مسموع شد که شاه عباس از ميرداماد خواھشمند شد که  ّ
سوس شود و مـير گفـت کـه بـرای مگـس  ࡲࡉکه طریق موم و عسل نمودن زنبور 

تنـد  و در میـان ࠔࡌبیتى یعنى خانه از شیشه ࡵـا ࡶدنـد و مگـس را در آن شیـشه ر
ننـد  کـه چـه مى کنـد ناंـاه مگـس شیـشه را تـار ࡶد پـس  ببथلس گذاشتند تـا  ࡲࡊ
ھولیـت بـاقی مانـد گوینـد کـه  ھول به  ّمشغول به بیوت و عسل گردید و این  ࡲࡊ ࡲࡊ
ّروزی ملا صدری برای درس به مدرس مير داماد حاضر شدند و ھنوز مـير 

به مدرس مير حاضر شࢰ و ّاز خانه بيرون نیامࢰ ࣼد پس تاجری به جھة مـھمی 
ّآن تاجر از ملا صدری سؤال ࡶد که مير افضل اسـت یـا فـلان مـلا پـس مـلا  ّ ّ
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صدری در جواب گفت مير افضل است و در این وقت مـير آمـد دیـد کـه ایـن 
ّایت در میان است مير در پشت یا دऒار ओقف نموده و اسماع مى نمود آن  ح

ّو ملا صدری مى گفت کـه مـير افـضل ࡒࡌص تاجر یك یك از علماء را اسم برد 

࠺ الرئیس  ّاست  پس آن تاجر از ملا صدری سؤال ࡶد که مير افضل است یا  شࢄ ّ

ص پرسـید کـه مــير  ࡒـࡌاࣼ ࣴ سـینا مـلا صـدری گفــت کـه مـير افـضل اســت آن  ّ

ّافضل است یا معلم ثانى پس ملا صدری ओقف و سکوت ࡶد مير به ناंاه از  ّ ّ

و مـير افـضل اسـت و آن پشت دऒار ندا در داد و گ بـفت صدری مترس و 
࠺ طوࣵ صـاحب  شࢄجناب در رضاع به عموم منزله قائل ࣼد چنان که مذھب 

مع البیان است و دلالت الفاظ را  ذاتي ت گویند مـير دامـاد را  ࡲࡊکتاب  ࣸࡃ مى دا
ان به مير گفتند که شما دلالت الفاظ را ذاتي ر تلمیذ از اھل گیلان ࣼد ا ࣷࡄدو   ࠟࡅ

ر مى دانی رمائید که معنى فسك و پسك چیست مير مدت سه روز  فد پس   ّࠚࡅ
ان  رج غـایط باشـد ا ی  رج ࣼل باشـد  ی  ࣷـࡄࡶد پس گفت گویـا  ࡲࡌـ یـࡲࡌـ یـ
ان دعـای بـد ࡶد کـه مـرا بـه ایـن الفـاظ کـه در  ࣷـࡄृدیق ࡶدند پس در حـق ا ّ
ر در همان ایام وفـات ࡶدنـد گوینـد کـه  ठّایت ࣼد معطل ࡶدید پس آن دو  ࠟࡅ ّ

ّاماد در مدت چھل سال پای خود را از برای خوابیدن دراز ننمود مدت ميرد ّ
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بت بـه مقـدس  ردید و بعـضی ایـن را  ّبیست سال فعل مباح از او صادر  ࣸـࡃ ن
یاری از علماء را  ࡰࡃقق اردبیلی ملا احمد دادند و شاید ھر دو صواب باشد و  ّ ّ ࡲࡉ

و آن و آن ࣸࡃبت به عدم صدور مباح مادام العمر داده اند مانند شھید  ࠓࡉاول و  ّ
و مى شود که ھر عملی که از او سر مى زد غرض و مقصد او نیت قربت  ࠓࡉبه این 
ض رضای خدا ࣼده مثلا مى خوابید  به این نیت که بدن را خفتى عارض  ّو  ّ ً ࡲࡉ
و اتم واقع سازد و ھکذا حرکت و سکون و  ّشود تا مـھیا شود که عبادات را بر  ࠓࡉ ّ

و آठا و تألیفا لمـستقيم و ࠓࡉاکل و  یار اسـت از آن خجلـه صـراط  ات آن بزرگوار  ࡰࡃ
  :شاعری در وصف آن گفته 

نود ऑفر भیناد  لمستقيم ميرداماد                                    مسلمان  ࣸࡄصراط    ا
ات و حـواࣶ بـر فقیـه و  مت و فقـه وشـرح  لمتين در  ࠓࡊـو قبسات و حبل  ح ا

ادیه و رسال یفۀ ऑملۀ  ّحواࣶ بر  ࡑࡊّ میۀ مـھدی علیه السلام و ࡗࡉ ّه در ठی از  ّ ࣹࡃ
ويم الاعیـان و کتـاب افـق  لملـوک و کتـاب  لمسائل و کتاب خلـة  ࠛࡆـکتاب عیون  ا ّا

࠹ سماویه و کتاب سبع شداد و کتاب ضوابط الرضاع و کتاب  ّلمبين و کتاب روا ّ ࡒ ا
ات و کتاب شرح استبصار و رساله  در  این که منتسب به ام بـه  ر ّايماضات و  ࠠࡅ ࣹࡄ

سوب  است و مى ओان به او خمس داد و نيراس الضیاء سو ّی  ھاشم از سادات  ࡲࡉ
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در مسئلۀ بداء و وفات آن بزرگوار در سال یك ھزار و چھل و یك واقع شࢰ و 
رरا ده سال پیش از او وفات یافت گویند که ملا صدری مير را در  ّ࠺ झائی  ً ࠛࡆ شࢄ

فـير ࡶ فـير تخواب دید و از او سؤال ࡶد که مـردم مـرا  تدنـد و شمـا را 
ننمودند با این که مذھب من از مذھب شما خارج نیـست ميردامـاد در جـواب 
مـت را چنـان औشـته ام کـه  حگفت که سبب آن ،آن اسـت کـه مـن مطالـب 
 ओ انـد فھمیـد وओ مـت کـسى را نمـی حعلماء از فھم آن عاجزند و غير اھـل 

مت را مبتـذل ࡶدی کـه اگـر مـلا مکتـبى کتـا ّمطالب  نـد ح ببथب ھـای ओ را 
فير ننمودند، رحمھما  فير ࡶدند و مرا  تمطالب آنرا مى فھمد و لذا ओ را  ت

تار و اھل यته الاطھار  نان مع رسوله  لمࡌاالله تعالى فى  ا࡛ࡊ ا ّ.  
قق ثانى ر ه-ࡍ࠻  ࠺ عبدالعالى  ّ در بیان احوالات  ࡲࡉ   شࢄ

قق ثانى و خـال  ّ࠺ عبدالعالى بن ࣴ بن العالى ࡶکی پسر  ࡲࡉ ميردامـاد و خـال شࢄ
دث و عابد و از  لم و  ّمير حسين بن سید حیدر ࡶکی است  و او فاضل و  ࡲࡉ ّ مت ّ
࠺ اجلاء است و اجازه از والد بزرگوارش دارد و تـألیفش رسـاله در قبلـه  ّمشا ࠔ
ــصطفى  ــید م ــاد و س ــق الارش ــاب تعلی ــصوصا و کت ــان خ ــۀ خراس ــا و در قبل ّعموم ً ً

࠺ عبد شࢄریشى در کتاب خود औشته که  لمنزلة عظيم ࠛࡅ االعالى جلیل القدر رفیع 
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ا   فظ ࣼده و من به خـدمت او مـشرف شـدم ،تـا ا لام کثير  ࡊـالشأن نقى ا یࢃ࡛ࡉ ّ ا ل ّ
ّکلام سید مصطفى ࣼد ، رحم االله تعالى  ّ.  

  ّ در بیان احوالات سید ماجد بن ھاشم بن ࣴ ره-عط 
سين  ࡛ࡉـسید  ماجد بن ھاشم بن ࣴ بن مرتضی بـن ࣴ بـن ماجـد بـن  ا رانى ّ لࡿࡉـا

رین است و این سید چنان  دید دال قریه ای از قرای  ّد خاجی ، جد به  ࠏࡉ ّ࡛ࡊ ࣹࡄ ّ ّ ا
قق و مدقق و ادیب ࣼد و برای او نظيری در  ّکه صاحب حدائق در لؤلؤ گفته  ّ ࡲࡉ
بير و فصاحة تعبير و دقت نظر نبوده  و شعرش فایق  ّجودت ृنیف و بلاغت  ࠐࡉ

جھت بلاغتش دلها را مى گـداخت و در بلاغت است و خطبه اش در خجعه به 
ر حدیث در شيراز نموده و برای او مصنفات است از آن  ّاول کسى است که  ࣸࡄ ّ
دید و رسالۀ ऒسفیه که وجیزه و بدیعه است  و رساله در  ّخجله کتاب سلاسل  ࡛ࡉ ا
ّمقدمۀ واجب و از خجله اشعار او قصیدۀ مشھوره در مرثیۀ حسين علیه السلام  ّ ّ

ّی و لیس ࣴ ضب بمعذ( ن است ّاست و اولش ای و وفـات او در شـيراز )  ی
ــه  ــید احمــد بــن مــوࣵ ऑظــم علی ّدر ســال ھــزار و بیــست و دو ࣼده و در مــشھد س
مـد بـن حـسن مقـابى الاصـل  ࠺  ّالسلام مدفون شد و از خجلـه تلامـذه اش  ࡲࡉ شـࢄ ّ
مد فاضل و فقیه ࣼده  ࠺  ّرویسى منزل ࣼده است و رویس به ृغير است و  ࡲࡉ شࢄ
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رین اقامۀ نماز خجعه نمود پس از افتتاح آن در دولـت و  ࠏࡉاول کسى است که در  ّ
سن فـیض اسـت و از خجلـه تلامـذه  ࡲࡉـصفویه و از خجله تلامذۀ سید ماجد مـلا  ّ ّ ّ
مد بن ࣴ ऒسف بن سعید مقشاعی الاصل اصبعی مسکن است و  ࠺  ّاش   ࡲࡉ شࢄ

࠺ فاضل جلیل ࣼد و شرحی در باب حادی عـشر औشـته و  تمـام نیـست و شࢄاین 
مد را پسر فاضـلی اسـت  ࠺  ّآن احسن شروح باب حادی عشر است و این  ࡲࡉ شࢄ
࠺ ࣴ بـن  مد است و او از معاصرین  ࠺  ࠺ احمد بن  ق ࣼد و اسم او  شࢄکه  شࢄ ّشࢄ ࡲࡉ ࡲࡉ
رین نمود پس از آن به  ࠺ ࣴ مذکور او را متولى قضاء  ࠏࡉखن قدمى است و  ّ شࢄ سل

ا ان ا खبين ا ّࠛࡅجھت  قضیه ای که  ࣷࡄ ّق افتاده ࣼد و او را عزل نمـود و آن قـضیه ف
ان وقوع یافت در زنى که طلاق داده  ࣷࡄمسئله ای ࣼد که در آن بلد در میان ا

ضاء عࢰ و شوھر آن زن غایب ࣼد پس زوج حا ّشد و تزویـج شد بعد از ا ــر ࠟࡆ ض
ّشد ادعاء نمـود کـه مـن در عـࢰ رجـوع ࡶدم و شـاھد بـر ایـن مـدعی گذرانیـد  ّ ّ

 را اعلام به رجوع ننمود و به زوجه خبر رجوع نرسید تـا ایـن لین زوجه
࠺ ࣴ حज ࡶد که آن زن روجۀ  شࢄکه از عࢰ بيرون رفت و زوجه غير شد پس  ّ

࠺ احمد حज ࡶد کـه آن زن زوجـۀ زوج اول اسـت و ایـن  ّزوج دوم است و  شࢄّ
ان  همه در ࣷࡄمسئله را از علماء شيراز و اصفھان سؤال ࡶدند و استفتاء نمودند ا
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࠺ احمد مذکور  ئه نمودند و  ࠺ ࣴ را  ࠺ احمد نمودند و  شࢄجواب موافقت با  شࢄ ࠐࠗشࢄ
࠺ عبدالصمد را औادۀ فاضلی ࣼد  ࠺ عبدالصمد و  ّرا برادری ࣼد مسمی به  شࢄّ شࢄ ّ
ــن  खن ب ࠺  ســلکــه ࣴ بــن عبــداالله بــن عبدالــصمد باشــد و او از شــاंردان  شــࢄ ّ ّ

࠺ ࣴ شـࢄعبداالله ماخوزی است و در پیش  ّ بـن عبـداالله جـد خـاجی نیـز درس ّ ّ
ــاجی از  ــد خ ࠺ ࣴ ج ــن  ــظ ࣼد و ای ــه در حف وب ــل و ا ــز فاض ــد و او نی ّخوان ــࢄ ش ࡍࡊ
رانى اسـت و  ری  مد بن ناصر  ࠺  مد بن ऒسف مقابى و  ࠺  ࠏࡉـتلامذۀ  ࡓࡊ ࡲࡉ ّࡲࡉ شࢄّ شࢄ

مد نیز فقیه و دقیق النظر و اصولى صرف ࣼده ، رحمة االله علیه  ࠺  ّاین  ّ ّ ࡲࡉ   .شࢄ
ّلات ملا عبداالله بن حسين ششتری در بیان احوا-ف   ّ  

࠺ اسداالله ऑ ظمینى گفته  ّعبداالله بن حسين ششتری اصفھانى و در وصف او  شࢄّ
اھدات و ࡶامات و مقامـات اسـت و تلامـذه اش  ࡲࡊکه او صاحب  ریاضات و 
ریشى و پسر ملا عبداالله حسنعلی اسـت  لسى و مير مصطفى  مد تقى  ّملا  ّ ࠛࡅّ ࡲࡊ ّࡲࡉ

مد  ّکه آخوند ملا  ࡲࡉ ًباقر از آن حسنعلی اجازه دارد و اःا از تلامذۀ او اسـت ّ

ــه  ــته ک ــال औش ــؤلفين رج ــداوردی کتــابى در م ــشار و خ ــم اف ــن قاس خــداوردی ب
نیو است و آن کتاب در نزد من است و صاحب کتاب امل الامل گفته و او 
صیل  ࠛࡅــرا وصــف بــه شــھید نمــوده و شــھادتش نیــز در الــسنه شــھرتي دارد و 
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ا است که بعضی از او به شھید ثالث تعبير مى شھادتش بر ما  ࢰ و از ا یࢃࡊمعلوم  ࣸࡄ
࠺ جلیل  لسى در وصف ملا عبداالله گفته که او است  مد تقى  شࢄکنند و ملا  ّ ّ ࡲࡊّ ّࡲࡉ
ــید  ــه و س ی ــرۀ  س زاھ ـــیه و  ــاھرۀ زک ــلاق ط ــاحب اخ ــل ، ص ــام भی ّو ام ّ ملّ ــ ࠟࡅ

ریشى در کتاب رجال گفته که ملا عبداالله بن حسين  ࣹمصطفى  ّ ّ ّتری مد ظله ࠛࡅ ّ ࡃ
قـق و مـدقق و جلیـل القـدر و عظـيم  ࠺ و اسـتاد مـا اسـت و علامـه و  ّالعالى  ّ ࡲࡉ ّ شࢄ
ّلمنزلـه و وحیـد عـصر و اورع اھـل زمـان ࣼده اسـت و موثـق تـر از او کـسى را  ا
 आور نیست ، صائم النھار و قائم اللیل است و اک ّندیدم و مناقب و فضایل او  ࡲࠖࡡ

قیقات این کتاب از  ا کلام مير مصطفى است و تألیفات ࠐࡉفوائد و  یࢃࡊاو است ، تا ا
ّاین بزرگوار کتاب شرح قواعد و شرح الفیه و شرح قواعد ࡶکی که مسمی به  ّ
جامع الفوائد است در ھفت جلد و غير اینھا و وفات آن بزرگوار در سـال یـك 

  .ھزار و بیست و یك ࣼده  
مد-فا  ࠺ نعمت االله بن احمد بن  ّ در احوالات  ࡲࡉ ّ   شࢄ

࠺ اجازۀ ملا عبداالله ششتری متقـدم  مد بن خواओن از مشا ّ࠺ نعمة االله بن  ّ ّّ ࠔ ّ ࡲࡉ شࢄ
࠺ نعمـة  ࠺ झائی औشته و خوب ࢬ औشـته و  شـࢄاست و  شرح فارࣵ بر اربعين  شࢄ
࠺  قق ثانى است و پدرش  ࠺ ࣴ بن عبدالعالى ࡶکی  شࢄاالله از شاंردان  ّشࢄ ࡲࡉ ّ
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࠺ ࣴ ࡶکی است در اجازه دا ࠺ احمد که شمـس شࢄاحمد شریك با  شࢄشتن از پدر 
࠺ احمد  مد بن خاओن عینانى  عاملی است و شھید ثانى اجازه دارد از  شࢄالدین  ّ ࡲࡉ ّ
مد خاओن اجازه دارد از خجـال الـدین احمـد بـن ࣴ عینـانى و او اجـازه  ࠺  ّو  ّ ࡲࡉ شࢄ
࠺ زین الدین جعفر بن حسام و او اجازه دارد از سید اجل حسن بن  ّدارد از  ّ شࢄ

م الدین و او اجازه دارد از شھید اول رحمة االله علیه ّاऒب  شھ ّریار بن ऒسف  ّ ّ ࠓࡊ
مد و آله الاطھار الاخیار  نان به  ّو علࢩ و اسکࢪ فى روضات  ࡲࡉ ࡛ࡊ   .ا

مد شھید اول ر ه-فب  ّ در احوالات شمس الدین  ّ ࡲࡉ ّ  
مـد بـن حامـد العـاملی  مد بن مکـی بـن  ّ࠺ شھید سعید سدید شمس الدین  ࡲࡉّ ّࡲࡉ ّ شࢄ

ّ به شھید اول قطب ࡶه فضل و جلالت ࡺ سپھر فقاھت و بدر فلك معروف ّ
اوت و عبـادت و  ࠟࡆرفعت و سعادت  و جلالت و ࡵاھت و فطانت و ذऑوت و 

زھادت و نبالت و شھادت است و مانند آ ن بزرگواردر خجیـع اعـصار در میـان  
ذاشـت و در احاطـۀ اࣼاب فقـه  نفقھاء نامـدار پـا در دایـرۀ وجـود و شـھود 

࠺ جعفر ࠓجـفى  ࠻ مدار نیامࢰ مگر  شࢄکسى چون  آن عالى مقدار در روزگار  
࠺ جعفر مى گفت که فقه به  ࠺ ࣴ و مشھور است  که  ࠺ موࣵ و  شࢄو پسرانش  شࢄ شࢄ
ــھید اول و  ــن و ش ــر م ــود مگ ــس ننم ــسى او را م ــت و ک ــاقی اس ــود ب ّارت خ ــ ب
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࠺ جعفر مى فرمود که اگر کتاب ھای فقه ر ا از طھـارت تـا شࢄفرزندم موࣵ و باز 
م چنـان کـه  औ ویند ھر آینه من از اول تا به آخـر همـه را از حفـظ مى ࣷـࡃدیات  ّࡰࡄ
ویند من همۀ مـسائل را از روی قواعـد  ࡰࡄشریف العلمآء مى گفت که اگر فقه را 
راج نمود و ࢬ چنين از طھارت تا دیـات در نـزد شـھید ماننـد حلقـۀ  سࢀࡌخواࢬ ا

࠺ جعفر شتر ࣼد در دست او و  شࢄا  در فقاھت برتر از شھید است و فقاھـت ن
ّشھید از کتاب قواعد او ظاھر مى شود و قاضی مير حسين بن سید حیدر ࡶکی 
قق ࣴ بن عبدالعالى ࡶکی و پسر خالۀ ميرداماد است رسـاله  ّکه دختر زادۀ  ࠐࡉ
ر از  ࠟࡅدر نماز خجعه औشته است و در آن رساله گفته است که شھید اول از ھزار  ّ

قـق نیافتـه و چـون شـھید فقھاء اجـ ّازه دارد و ایـن مرتبـه در احـدی از فقھـاء  ࡲࡉ
ّاوصاف علامۀ حلی را شنیࢰ ࣼد خواست که در خدمت آن بزرگوار نیز تلمذ  ّ ّ

ست پس خواسـت  لس درس علامه  ࣸࡄنماید پس به حله آمد و یك روز در  ّ ࡲࡊ ّ

ّکه به ࡶبلا و ऑظمين و سامره زیارت دوره نماید ائمه علیه الـسلا م را و از آن ّ
ّپس باز به حله آید و در خدمت علامه تلمذ نماید پس بـه زیـارت ائمـۀ عـراق  ّ ّ ّ

ف به جانـب حلـه  امید و پس از زیارت به  ف ا ّمشرف شد و خاتمۀ آن به  ࠓࡊ ࠓࡊ ࠓࡊ ّ
ّمى آمد که در خدمت علامه تلمذ نماید در اऍاء راه دید که جنازۀ علامه اࣴ  ّّ
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ف مى آو ࠓࡊاالله مقامه را به  رند پـس شـھید بـرای مـشایعت جنـازه مراجعـت بـه ّ
لمؤمنين علیه السلام مدفون  ساختند پس  ّف نمود و علامه را در جوار امير ا ّ ࠓࡊ
ــایر تلامــذۀ  ــه و س ــسر علام رالمحققين پ ــدمت  ــت ࡶد و در خ ــھید مراجع ّش ّ ــ ࡏࡌ
یل نمود مانند سید عمیدالدین و سید ضیاء الدین و از همۀ  ّعلامه ھفت ماه  ّّ ّ ࠐࠖࡡ ّ

ا ن اجازه گرفت و به بلد خود مراجعت نمود و از خجله ࡶامت شھید چند چیز ࣷࡄا
ر از فقھـاء نامـدار اجـازه داشـت و ایـن خـارق  ࠟࡅـمذکور مى گردد اول از ھـزار  ّ
اق نیافـت دوم ایـن  ّعادت است زیرا که چنين چیزی برای احدی از فقھاء ا ّࠛࡅ

ه औشـت بـه ایـن که چون آن جناب را برای شھادت مى بردند در بين راه رقعـ
ّرب انى مغلوب فانتصر (عبارت  پس ناंاه آن رقعه برگشت و بر پشت آن ) ّ

ّو ایــن قــضیه را در جــائی औشــته ندیــدم ) ان کنــت عبــدی فاصــطبر (औشــته ࣼد 
ّن در السنه و افواه شھرتي تمام دارد سوم ایـن کـه لمعـه را در مـدت ھفـت  ّ لی

ّت است چه تنھا مسائل عبادات مـھمۀ ّروز تألیف نمود و این از خجله اجل ࡶاما
ه مسئلۀ طھارت  بلعبادات را به حسب فتوی نتوان در ھفت روز औشت 
ه کتابـت لمعـه را در ھفـت روز  ام داد  بلـو صلوة را در ھفت روز نتـوان ا ࠓࡊـ
د چــه رسـد بـه ृنیــف آن چھـارم ایـن کــه  ࣷـࡃمـشکل اسـت کـه کــسى بتوانـد ࡵو
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 را در حبس औشته چنان که بیاید و این از صاحب امل الامل گفته که کتاب لمعه
بس از طھارت  ࡲࡉاجل ࡶامات است که کسى را برای قتل حبس نمایند و او در  ّ
م ایـن کـه  ࠹ و टذیب ृنیـف نمایـد بـا کمـال اغتـشاش حـواس  پـࢃࡊتا دیات به  تنقࢄ
ر در  تصر منافع کتابى د یعلمآء औشته اند که در حين تألیف لمعه جز کتاب  ࡲࡌ

ّجود نداشته و این نیز از اجل ࡶامات است چنان که  این امر یعنى امر نزد او و
ات اسـت شـشم  بط از وا ࡘـࡉیب ࣼدن و ࡶامت ࣼدن آن در نزد فقیـه  مـستपࡍࡊ
ّاین که علمآء औشته انـد کـه علمـاء عامـه ھـر روز در خـدمت شـھید در دمـشق 

ّء عامـه بـه مراوده مى نمودند پس چون شروع به لمعه نمود ترسید که مبادا علمآ
اق افتاد که در آن ھفت روز  ّࠛࡅنزد او آیند و از اعتقاد او مطلع شوند پس چنان ا ّ

ّکه به ृنیف لمعه اشتغال داشت احدی از عامه به نزد او تردد ننمودند و این از  ّ
ّالطاف خفیۀ حضرت رب الارباب و این از ࡶامات آن جناب شھادت مآب  ّ

ّاست و گویند که شھید اول در ای یل جامى از مس شبھا در نزد خود ठاده  ّ ࠐࠖࡡام 
و مطالعه مى ࡶد و آن جام در پیش آتش ࣼد و گرم ࣼد چون شھید را خـواب 
وی که سرش احـساس  ࠓࡉمى گرفت آن جام را بر بالای سر خود مى گذاشت به 
وی شࢰ ࣼد که سرش  ࠓࡉالم مى ࡶد پس خواب از سرش به در مى رفت آخر به 
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ر مو بر نیاورد و این فقير در سابق ایام در کتـاب از شعر صاف شࢰ  ّࣼد و د ی
ماعـة کـه از  ࡛ࡊتذࡶة العلمآء औشته ام در باب شھادت آن جنـاب کـه او بـا ابـن  ا
ّمشاھير علمآء عامه ࣼد معاصر ࣼدند و آن جناب در میان عامه اشتھار یافت و  ّ

ان امامة مى ࡶد و مرافعه مى نمود و به ھر چھار م ذھب فتوی مى داد ࣷࡄبرای ا
ماعة دیـد کـه آن بزرگـوار شـھرۀ ھـر دیـار شـد معـرق حـسدش بـه  ّچون ابن  ࡛ࡊ ا
د پس به  ࣸࡄحرکت درآمد و قضاء دمشق را متولى شد  دید که فائدۀ آن حاصل  ّ

یع مࢫ ساخت پس آن ملعون شھید  ّنزد والى شام رفت و شھید را به رفض و  ّ ࣹࡄ
رش را را احضار ࡶده و حज نمود که یك پای او  تند و پای د یرا به شتری  ࡰࡃ

࠺ شـھادتش ࢮ  ر راندنـد و تـار ر و ھر یك را به جانب د ࠔبه شتری د یـ ی
ری ࣼد و شھادتش را به  ࡞ࡊشھر خجادی الاولى از سال ھفت صد و ھشتاد وشش 
و از خجعی شنیدم که از آن خجله مرحوم والد ماجـدم ࣼد و قاضـی औراالله  ّاین  ࠓࡉ

الس گ ࠺ ࡲࡊـششتری در کتاب  ۀ امامیـه در آن زمـان بـه  شـࢄفتـه کـه ریاسـت طا ّ ࠠࡅـ
ّمزࣼر منتھی شد تا این که سلطان ࣴ مؤید که حـاष خراسـان و شـیعه ࣼد مـير 
गس  ان و مقربان او ࣼد به شام فرستاد و ا مد وی را که از صا لشمس الدین  ّ ࡛ࡉ ّࡲࡉ ّ

࠺ از رفتن به خراسان عذر گفتـه و فتـاوای خـود را در  ࠺ نمود  شࢄقدوم  کتـاب شࢄ
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ی از اوऐد زنا ࣼد  یلمعه औشته به او فرستاد و قاضی دمشق ابن خجاعة نام که 
ّو در ایام جوانى در درس با او شریك ࣼد و چون دید که او سرآمد علمآء زمان 
࠻ مذھب که در شام ࣼدند از او استفاده داشتند حسد برده سعی ࡶد تـا  پࢃو ھر 

ا وجود آن اعتبار شھید بیشتر از او ࣼده منصب قضاء دمشق به او برگذار شد و ب
࠺ از بیدمر نـام کـه والى شـام  ࠺ داد و فرمان قتل  بت رفض به جناب  شࢄپس  شࢄ ࣸࡃ
࠺ را مى کشتند ابن خجاعة حاضر ࣼد و در آن  شࢄࣼد حاصل ࡶده و در روزی که 
࠺  الست و مصاحبت  ࠺ شد آن ولد زنا صورت  شࢄاऍاء که جلاد مـھیای قتل  ࡲࡊشࢄ ّ ّ

اق افتاده ࣼد به خاطر گذرانید و بـه گریـه را که در یل با او ا ّࠛࡅ ایام مشارکت  ࠐࠖࡡ ّ
࠺ چــون گریــۀ ریــائی آن ولــدالزنا را دیــد بــه جانــب او ओجــه  ّدرآمــد جنــاب  ّ شــࢄ

ّما کذبت امك اذ سمتك بابن خجاعة ( فرمود و گفت  ّ فت مادر ) ّ نیعنى دروغ 
࠺ را در می ان میدان دمشق که در پھلوی شࢄओ که ओ را به ابن خجاعة نام ठاد پس 

࠻ شنبه औزدࢬ شھر خجادی الاولى از  پࢃبازار اسب فروشان ࣼد در وقت چاشت 
تند و در وقت عـصر  ࠔࡌسال ھفت صد و ھشتاد و شش شھید ࡶدند و بر دار آو
ا حاصل کلام قاضی औراالله ࣼد و  ّاو را از دار به زیر آوردند و سوختند ، تا ا یࢃࡊ

ن جناب کشته شد به شمشير در سال ھفـت صـد و ھـشتاد صاحب لؤلؤ گفته که آ
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سار شد پس از آن سوخته شد به  ته شد از آن پس  سنپس از آن به دار آو ࠔࡌ
ــدین  ــان ال ــی ेھ ــوای قاض ــه فت ــوق ب ــلطنت برق ــدمر و س ــت بی ــشق در دول ّدم
ی و عباد بن خجاعة شافعی بعد از این که در مدت یك سال ऑمل در قلعۀ  ّما ل

بوس ࣼد  ّو در حبس تألیف ࡶد لمعه را در مدت ھفت روز و در نزد او ࡲࡉشام 
تصر نافع چیزی نبود چنان کـه در کتـاب امـل الامـل مـذکور  ࡲࡌبه غير از کتاب 

࠺ ما شھید ثانى در شرح لمعه در قول مـصنف کـه گفتـه  ّاست و  اجابـة لـبعض ( شࢄ
ّالدیانين  اب سل) ّ مد اوی ࣼد که از ا ࡗࡉگفته آن بعض شمس الدین  ّࡲࡉ طان ࣴ ّ

ّمؤید ملك خراسان و ماوالاھا در آن وقت ࣼده تا این که लمور لنگ به بلاد او 
ّمتولى شد پس او را با خود برده و وفات یافت سلطان خراسـان در سـال ھفـت 

࠻ بعد از نـه سـال از شـھادت مـصنف گذشـته و بـا آن دوری مـسافة  ّصد औد و  پࢃ
ات میان او و شھید ࣼده چه زمانى که  شھید در عراق ࣼده و چه زمـانى سࡾࡊمرا

ّکه در شام ࣼد و در مرتبۀ آخر از شھید درخواست آن نمود که متوجۀ خراسان 
یار نمـوده ࣼد  ه که در آن تلطـف و تعظـيم و ترغیـب  ࡰـࡃشود و در مراسلۀ شر ّ ࠠࡅ
شھید را به سوی خراسان پس شھید ابـاء ࡶد و عـذر خواسـت و کتـاب لمعـه را 

ل ࡶده برای او औشت در دمـشق  ࠟࡆـدر مـدت ھفـت روز نـه بیـشتر چنـان کـه  ّ



 837 

࠼  خۀ اصـل را گرفـت و  مد پس شمس الدین اوی آن  ھـࢄپسرش اࣼطالب  نـࢆ ّ ّ ࡲࡉ
ل مى ورزید و آنرا  ه کند زیرا که رسول به آن  ࠏࡌکس قدرت نداشت که آنرا  نࢆࡌ
ه در دست رسول ࣼد از بابت  ࡌه گرفت بعضی از طلبه و حال این که آن  نࢆࡌ نࢆ

ه را به همراه خود برده پیش از آن که مقابله شود پس به تعظيم و رسول  نࢆࡌآن 
ه حاصل گشت پس از آن مصنف آنرا به حسب مقام  ّسبب آن خلل در آن  نࢆࡌ
࠺ اصل شد و این امر وقوع  الف و مغایر  اق افتاد که  ا ا ّاصلاح فرمود و  نࢆ ࡲࡌ ّࠛࡅ ࡰࡃ

لـس ل شـد کـه  ࡲࡊیافت و در سال ھفت صد و ھشتاد و دو و از مـصنف  ࠟࡆـ  او بـه ّ
الطـه  ان  ࡲࡌدمشق در آن ایـام غالبـا خـالى از علمـآء نبـود زیـرا کـه مـصنف بـا ا ࣷـࡄ ّ ً ّ
بت ࣼد پس گفت که چون شـروع در ृنیـف آن کتـاب نمـودم  ࡗࡉداشت و ࢬ 
ند پس از آن وقتى که  ببथترسیدم که کسى از علمآء عامه بر من وارد شود و آنرا  ّ

د تا از آن  فراغت یـافتم و ایـن از الطـاف ࣸࡄشروع ࡶدم ھیـچ کس بر من وارد 
ا کلام شرح لمعه ࣼد و صاحب  یࢃࡊخفیۀ پروردگار و ࡶامت آن بزرگوار ࣼد ، تا ا ّ
ایت شرح لمعه دلالـت دارد بـر  ایـن کـه  ایت یعنى  حلؤلؤ گفته که این  ح
ه در کتاب امل ا لامل  گفته که ृنیف لمعه در ھفت روز در ایام حبسش در  ّآ ࠓࡋ

 خواھد ࣼد و بعد از این صاحب لؤلؤ گفته که من دیـدم قلعۀ دمشق شد دروغ
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खن بـن عبـداالله مـاخوزی متقـدم کـه او औشـته ࣼد کـه یـافتم در  ࠺  ّبه خط  ّ سـل شࢄ ّ

࠺  موعات به خـط کـسى کـه بـا او وثـوق داشـتم کـه منقـول ࣼد از  شـࢄبعضی از  ّ ࡲࡊ
رانى که او औشته ࣼد که یافتم بـه خـط  شـعلامه جعفر بن کمال الدین  ّ ࠏࡉ ّ ࢄ࠺ مـا کـه ّ

ّمرحوم مبرور عالم عامل ابى عبداالله مقداد سیوری که او औشته ࣼد که وفات 
مد بن مکی در औزدࢬ شھر خجـادی الاولى ࣼد و در  ّ࠺ اعظم شمس الدین  ّ ࡲࡉ ّ شࢄ
࠺ ࢮ شھر خجادی الاولى औشته از سال ھفـت صـد و ھـشتاد و دو و  نࢆبعضی از 

ت سار شد پس ࠔࡌکشته شد به شمشير پس از آن به دار آو سنه شد پس از آن 
از آن سوزانࢰ شد به آتش در بلدۀ دمشق ، خدای تعالى لعنت کند فـاعلين و 
ــی  ــوای قاض ــه فت ــوق ب ــلطنت برق ــدمر  و س ــت بی ــل را در دول ــه آن فع ــين ب راض
ی که مسمی به ेھان الدین ࣼد و عباد بن خجاعة شافعی با تعصب خجعی  ّما ّ ّ ل

ّر قلعۀ دمشقیه در یك سال ऑمل و سبب حـبس ࡰࡃیار بعد از این که حبس شد د
ر औشـت کـه  ࡲࠖࡢآن ࣼد که تقى الدین جبلی بعد از ارتدادش از مذھب امامیه  ّ ّ
در آن سرزنش مى ࡶد آن بزرگوار را به اقاویـل شـنیعه و معتقـدات فظیعـه و 
ر از کـسانى کـه از دیـن  ࠟࡅـاین که آن جناب به آठا فتوای داده پـس آنـرا ھفتـاد 

د شࢰ ࣼدند از اھل جبل شھادت औشـتند و خطـوط خودشـان را از شیعه مرت
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ر از اھـل  يى بر آن ثبـت ࡶدنـد و زیـاده از ھـزار  ࠟࡅـبابت تعصب با ऒسف بن  ࠔࡉ ّ
ّسنت از اھل سـواحل بـر آن شـھادت औشـتند و آنـرا در نـزد قاضـی مـرو ثابـت 

ر را بـه نـزد قاضـی عبـاد بـن خجاعـة بـه دمـش ق ࡲࠖـࡢنمودند بـا قاضـی صـیدا و آن 
ی فرستاد گفت که این را به  لآوردند پس قاضی عباد آنرا به جانب قاضی ما
ّمذھب  خود حज کن والا ترا عزل مى کम پس ملك بیدمر خجع ࡶد امراء و قضاة 

ر را بر  ࡲࠖࡢرا و شیوخ را پس همه خجع شدند و شھید را بدان حاضر ساختند و آن 
ر شد و  یـه نمـود و گفـت کـه مناو قرائت نمودند پس شھید از آठا  ّمراعات  ࠛࡆ

ردند و گفتند که  ار را قبول  نمن معتقد به این امور نیستم پس  از او این ا ن
ض بـر نمـی دارد شـھید فرمـود کـه  ࠟࡆـبر ما به حسب شرع ثابت شد و حज قاضی 
 जت خود باقی است پس اگر آن غایب چیزی بیـارد کـه منـاقض حـ ࡓࡊّغایب بر 

ّ شود والا فلا و من باطل مى کम شھادت ھر که قاضی باشد آن حज منقوض مى

ن او را  ت و यنه مى نمايم پس ایـن  ࡑـࡌبه جرح شھادت داد و بر ھر یك اقامۀ  ّࡓࡊ ّ
ردند پس شھید به قاضی عباد بن خجاعة گفت که من شـافعی مـذھب  نقبول 
مى باشم و ओ الآن امام این مذھب مى باࣶ پس حज کن در من به مذھب خود و 

ن را برای آن گفت که شافعی ओبۀ مرتد را جایز مى دانـد پـس ابـن شھید ا ࡑࡌین 
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خجاعة گفت که ࡵا بر مذھب من واجب است که یك سال ओ را حبس نمايم پس از 
ن بـه سـوی خـدا  لـیآن از ओ طلب ओبه نمايم اما حبس پس آن به عمل آمد  ّ

رده ओبه و استغفار کن تا حज به اسلام ओ نمايم پس شھید فرمود  نکه من ऑری 
ن را بـرای ایـن گفـت کـه اگـر  ࡑࡌام که موجب استغفار باشد تا استغفار نمايم و این 
قبول استغفار مى ࡶد ھر آینه آठا مى گفتند که الآن گناه بر او ثابت شد پس ابـن 
خجاعة با شھید درشتى نمود و تأँید بر استغفار نمـودن ࡶد پـس آن جنـاب از 

ار ورزید ت بـور نمودنـد بـه اسـتغفار پـس ناستغفار ا ࡲࡊا این که آن بزرگوار را 
ی گفت که  لابن خجاعة گفت که اکنون حق بر ओ ثابت شد پس ابن خجاعة به ما
ن را بـه جھـة عنـاد  ࡑـࡌالآن استغفار ࡶد و حज الآن  به من رجوع ندارد و این 
ی رجوع شد و آن منافق مطرود  لاھل यت پیغمبر ص گفت پس حज به ما

تن خـون وضوء ࠔࡌـ ساخت و دو رکعت نماز گذاردپس حज نمود العیاذ باالله بـه ر ّ
شھید پس لبـاس قتـل و شـھادت در او پوشـانیدند و او را بـه شمـشير کـشتند پـس 
تند پس از آن ، آن بدن اऔر و اطھر  ࠔࡌبدن منور آن فقیه اھل यت را به دار آو ّ

انى کـه سـاعی شـدند در را از دار به زیر آوردند و آنـرا سـوختند و از خجلـه کـس
مد ترمدی مى گفتند با این که او از  ّسوزاندن آن بزرگوار مردی ࣼد که او را  ࡲࡉ
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ه تاجر و فاجر ࣼد و کسانى که در نزد شھید تلمذ ࡶدند و از  ّاھل علم نبود  بل
ــسر  ــدین ࣴ و پ ــیاء ال سن ض ــسرش اࣼ ــد پ یار ࣼدنــد مانن ــد  ّاو اجــازه گرفتن ࡛ࡉــ ا ــࡃ ࡰ

م رش اࣼ طالب  ّد ࡲࡉ ࠺ ی ࠺ ࣴ بـن خـازن و  شـࢄد و سید حسن بـن اऒب و  شـࢄ ّ ّ
࠺ ࣴ بن خازن معروف به  ࠺ حسن  بن اऒب و  مید نیلی و  شࢄࣴ بن عبد ّشࢄ ࡛ࡉ ا
اء االله ذࡶ مى شود و شھید در اغلـب  ࠺ مقداد و غير اینھا که ا ّابن العشرة و  ࣸࡄ شࢄ

مد و ࣴ به حد ّاجازات اجازه مى گرفت برای خود و برای دو فرزندش  ّ ی ࡲࡉ
که برای طفل شيرخواره میان گھواره اش اجازه مى گرفت و ࢬ چنين اجازه مى 
ی از  یـگرفت برای دو دخترش و دو دخترش فقیه ࣼدند و اجازه داشـتند 

࠺آठا فاطمه نام داشت و آنرا  لمشا ࠔست  ا ࠺ و ࡵا بـر ایـن ّ ࠔ مى گفتند یعنى سیدۀ مشا ّ
࠺ مى گفتند و کنیۀ او  لمشا ࠺ ࡴت  ࠔبعضی از  ا سن ࣼد و او عالمه و فاضـله و نࢆ ࡛ࡉام  ا ّ

ه و عابࢰ ࣼد و پدرش بر او ऍاء مى فرستاد و زنان را امر مى ࡶد که  ࡛ࡉفقیھه و صا
ام بـه او رجـوع نماینـد و ࢬ  چنـين شـھید ऍـاء مى  حبه او اقتداء نمایند و در ا

ّفرستاد بر زوجۀ خود که مکنـاة بـه ام ࣴ ࣼد و او فاضـله و پرھیـزऑر  و ف قیھـه و ّ
࠺ اسداالله ऑظمینى رحمه االله در مقابیس  ایت زن و دخترش را  ّعابࢰ و  ّ شࢄ ح
ایت در دو دخترش را مذکور داشتند و پدرش مکی  औّشته و غير او نیز  ح
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࠺  ࠺ طومان و در بعضی از  ࠺ اجازه است و اجازه دارد از  نࢆنیز فقیه و از مشا شࢄ ࠔ
ّ࠺ طمان بن احمد औشته اند و اما تألیفات ّ شھید اول پس از آن خجله است کتاب شࢄ

ت ارشاد و آن اول تألیف او است و کتاب ذࡶی و از  لمراد در شرح  ّغایة  ن ا
ّآن طھارت و صلوة بيرون آمد و کتاب دروس شرعیه در فقه امامیه و اکआ فقه  ّ
ــه  ــرحين ک ــد ش ــين در فوای ــامع الع ــاب ج ــست و کت ــام نی ــا تم ــد ام ــيرون آم ّاز آن ب

ّی از سید عمی ی از سید ضیاء الدین عبداالله ی لمطلب است و  ّد بن عبد ّ ّ ی ّ ا
ّاست و ھر دو شرح टذیب اصول  علامه مى باشد و کتاب بیان در فقه و رساله 

ات و کتاب لمعه و کتاب اربعين حدیثا و رسالۀ الفیه و مرا  سير باقیات صا ّدر  ࡛ࡉ ࠛࡅ
لیـه و رسـاله در قـصر  ّبر آن تعلیقۀ فارسـیه اسـت و رسـالۀ  کـسى کـه سـفر ࡶد ࠟࡅّ

ــر آن  ــرا ب ــد و م ــاب قواع ࠻ و کت ــار در  ــة الاعتب صير و خلاص ــار و  ــرای افط ــب ࡓ ــ ࠛࡆ
لیــف و کتــاب مـزار و رســالۀ اجـازات و حــواࣶ بــر  تتعلیقـه اســت و رسـالۀ 
ــه  ــۀ او در الفی ــاوای غریب ــت و از فت ــات او اس ــر تألیف ــه آخ ــه و لمع ــد علام ّقواع ّ

شتان تـا سـاق پـا  ࠹ رجل اسـت از سـر ا نـوجوب  ࠺ اسـداالله ऑظمیـنى مࢆ ّو  شـࢄ
ّشھید را به مطلبى و صف ࡶده و مرادش این که شھید از اوऐد  مطلب بن عبد  ّ

ّمناف است که برادر زادۀ ھاشم است چنان که شافعی نیز مطلبى است چنان که 
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࠹ به این نموده اند و اگر گویند که شاید مرادش از  ࠔصاحب قاموس و غير او ृر
لمطلب ب ّمطلبى ، عبد بت داخـل اّ ࣸـࡃاشد چه اگر مرکب به हکیب اضـافى را یـاء  ّ

ــس  ــد پ ــصمد را صــمدی مى گوین ــد مثــل عبدال ــزء اول را حــذف مى کنن ّکننــد ج ّ
بت داخل کننـد مطلـبى  مى گوینـد جـواب گـوئيم کـه  لمطلب را چون یاء  ّعبد ࣸࡃّ ا
بت  لمطلب  لمطلب را منسوب به ھاشم استعمال مى کنند و به عبد ࣸـࡃاوऐد عبد ا ّا ّ

ھم رحمـة االله ࣴ شـھید الاول و اسـکنه االله نمی د ّھند  به خلاف مطلب پس   ّّ ࠚࡅ
نان مع النبى و آله الاطھار و الاطیاب  ّتعالى فى  ࡛ࡊ   .ا

مد مقدس اردبیلی علیه الرحمة-ࡏ࠻  ّ در بیان احوالات احمد بن  ّ ّ   ࡲࡉ
قق اردبیلـی  مد اردبیلی مشھور به مقدس اردبیلی و معروف به  ّاحمد بن  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ

ــ ــضلاء از م ــدققين ف ــنادید م ــار و از ص ــضلاء روزگ ــين از ف قق ــذۀ  ّشاھير جھاب ّ ࡲࡉ
ّاعصار و از معاریف مقدسين و متورعين احبار و اخیار است و صاحب معالم و  ّ
تری متقدم از او اجازه دارد  ّمدارک نزد او در س خوانࢰ اند و ملا عبداالله  ࣹࡃ ّ ّ

اق ّو او اجازه دارد از سید ࣴ بن صـایغ از شـھید ثـانى ّࠛࡅـ و وفـات آن جنـاب ا
وایش اشھر  لمظفر از سال ठصد و औد وسه و زھد و ورع و  ࠛࡆافتاد در ماه صفر ّ ا
ملا این  ًاز آن است که خامۀ  ऑسر  این قاصر عشری از معاشر آنرا ظاھر سازد  ࡲࡊ
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که آن جناب را حماری ࣼد که به ࡶبلا و  سامره مى رفـت و ھرگـز او را تازیانـه 
ر را پیاده مى رفت و ھر نمی زد و कف م یسافت بر او سوار مى شد و कف د

وقت که آن دراز گوش میل به چریدن مى ࡶد او را منـع نمـی نمـود و در اऔار 
ف مى دادند که ملا احمد برساند  ات به  ّنعمانیه گفته که چون از بغداد مرا ࠓࡊ سࡾࡊ ّ

ر بـر ات مى گرفت اگر مرکوب را ࡶایه نموده ࣼدند د یـآن مرا  او سـوار   سࡾࡊ
نمی شدند و مى گفت که این مرکوب را اجاره ࡶده ام که خود سوار شوم اکنون 
رده ࣼدم و گاه ھـست کـه صـاحبش  ات زیاد شد  و با این قید اجاره  نمرا  سࡾࡊ
ّراضی نباشد و سید نعمة االله جزایری در زھر الربیع औشته که مقدس اردبیلی  ّ ّ ّ

ی از امـراء سـلطان  صيری در ࡒࠗـࡡدر مشھد علـوی  ࠛࡆـعـادل شـاه عبـاس اول  ّ ّ
د و او را  औ س از ملا احمد نمـود کـه مراسـله بـه سـلطانग ࣷـࡃخدمت ࡶد پس ا ّ ل

قق اردبیلـی مراسـلۀ فارسـیه औشـت بـه ایـن عبـارت  ّشفاعت کند پس  ّ ّبـانى ( ࡲࡉ

ّملك عاریۀ عباس بداند اگـر چـه ایـن مـرد در اول ظـالم ࣼد اکنـون مظلـوم مى  ّ ّ
انه و تعـالى از پـاره ای  از ࠛنماید چنان چه از  ذری شاید حـق  سـࡿࡉصير او  ب ࡆ

ذرد کتبه ࡵدۀ شاه ولایت احمد اردبیلی  ओ بصيرات به عرض ( جواب ) ࠛࡆ
ديم  رسانید   ته به  ࠛࡆمى رساند عباس که خدماتي فرموده ࣼدند به جان منت دا ࣸࡃ ّ ّ
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نند کتبـه کلـب آسـتان ࣴ عبـاس  ب را از دعای خير فرامش  ّکه این  ن ّ ، )ࡲࡉ
ــضی از  ــرای بع ــی ب ــق اردبیل ق ــه  ــسانى ک ــضی از ک ــد بع ــت نمودن ای ــا  ःّا ࡲࡉ ح ً

ّسادات به شاه طھماسب اناراالله ेھانه مراسله ای औشت چون آن مراسله بـه 
او رسید برای تعظيم آن کتاب از جای برخواست و آنرا ࣼسـید و بـر سـر چـشم 

عــضی از گذاشـت و بـر وجــه اکمـل حاجــت را بـرآورد پــس نظـر ࡶد دیــد کـه ب
ــود  ــن خ ــان کف ــله را در می ــلطان آن مراس ــا الاخ ࣼد س ञــله ا ــرات آن مراس ّفق
ه داریــد و مـرا بـا آن بـه قــبر  نـگذاشـت و بـه خـواص گفـت کــه آنـرا در کفـن 
وم خواص او به همـان  ير  که معذب  ر و  اج نمايم بر  ࣸࡄگذارید تا ا ّ ن من حࢀࡊ

ا کلام سید نعمة االله جزایری  ّو نمودند ، تا ا ّ ࡊ ّࣼد و قضیۀ مقدس اردبیلـی بـا یࢃࠓࡉ
ا ورع ایـن بزرگـوار ظـاھر مى شـود و از  ا مذکور گـشت و از ا یࢃࡊـ࠺ झائی سا ً ࠚࡆ شࢄ
خجلۀ ورع او آن است که زمانى که در ࡶبلا مى ࣼد ࣼل و غایـت را در زمـين 
ه ࡵا بر بعـضی  ت به جھت این که زمين ࡶبلا تربت است  بلࡶبلا نمی ر ࠔࡌ

࠺ ی ترऴـب ࡑاز روایات تا چھار فر ه مقدس اردبیلی  خی تربت است  ّبل
ت تا یك   ھفته  ت و سر آن را مى  ࡰࡃداده ࣼد و فضلات خود را در آن مى ر ࠔࡌ
ت و از  ࠺ بيرون مى ر ࠔࡌاز آن پس آن خیك را بر دوش مى گرفت و از چھار فر ࡑ
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د  ࣸـࡄبعضی مسموع شد که مقدس در مدت چھل سال از او فعل مبـاح صـادر  ّ ّ
ا گذشت که مقدس اردبیلی در مـدت چھـل چه رسد به حرام و ّ مکروه و سا ّ ً ࠚࡆ

بت بـه مـير  اخت و بعـضی ایـن را  ࣸـࡃسال پای خود را بـرای خوابیـدن دراز  ࣸـࡃ
داماد داده اند و شاید ھر دو صواب باشد چنان که در ترخجۀ ميردامـاد مـذکور 
یار و در السنه و افواه علماء اعلام ࡰࡃگشت و اما ࡶامات مقدس اردبیلی پس  ّ ّ 

لـسى در  ࡲࡊدر غایت اشتھار و سید نعمة االله جزایری در اऔار نعمانیه و علامه  ّ ّ ّّ
لمقال برخی از آن ࡶامات را  ࠺ اࣼ ࣴ در منتھی  اار النوار و صاحب لؤلؤ و  شࢄ ࠏࡉ
ّذࡶ فرموده اند و این فقير نیز بعضی را ذࡶ مى نماید اول این که آن بزرگوار در 

ف اشرف دلو را به چاه  ࠓࡊن  انداخت که آب کشیࢰ باشد چون دلو را بيرون ࡗࡉ
کشید   دید که آن دلو پر از اشرفى و دینار است پـس آن دلـو را  دوبـاره در چـاه 
ت و عرض ࡶد خداوندا احمد از ओ آب مى خواھد نه طلا و سید نعمة االله  ّر ّ ࠔࡌ
تری چـون از مقـدس  ّجزایری در اऔار نعمانیه औشته است که ملا عبـداالله  ࣹـࡃ ّ ّ ّ
لم مى نمودند  پس مقدس اردبیلی  ّاردبیلی مسئله سؤال مى ࡶد که در آن  ّ ت
ساँت مى شد و مى فرمود  کـه باشـد تـا مـن ایـن مـسئله را مراجعـه نمـايم پـس 
ف اشرف به خارج بلـد مى  تری مى گرفت و از  ࠓࡊدست آخوند ملا عبداالله  ࣹࡃ ّ ّ
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ئله را بیاور پس ّرفتند چون تنھا مى شدند مقدس اردبیلی مى فرمود که آن مس
قیق آن مى نمود پس ملا عبداالله مى  لم مى ࡶد و  ّمقدس اردبیلی در آن  ّ ࠐࡉ ّ ت ّ
رمودی در زمانى که من از شما  قیق را  ࠟࡅگفت ای برادر چرا در همان جا این  ࠐࡉ
اق  ّࠛࡅـسؤال ࡶدم مقدس اردبیلی مى فرمود که چون کلام ما در میـان مـردم ا ّ

صان من و  شمـا مى شـد و مـن یـا شمـا طالـب ظفـر مى شـديم و ࠟࡆافتاد شاید که مایۀ 
ّالآن جز خدا کسى با ما نیست ، ࡶامت دوم سید نعمة االله در کتاب اऔار نعمانیه  ّّ ّ
ی مال خود را  لمقال ࢬ مذکور است که در سالهای گرانى و  ࡐࠖگفته که در منھی  ا

ی ار فقراء مى  گذاشت یبر فقراء قسمت مى نمود و در نزد خود به قدر سھم  
اق افتاد که همين عمل را ࡶد پـس زوجـه اش بـه  ّࠛࡅو در بعضی از سالها چنان ا
اق مى نمائی و اوऐد خـود را گرسـنه  ࠟࡅغضب آمد و گفت که مال ما را به فقراء ا
ــرای  ــه ب د کوف ــه  شت و ب ــرض او  ــوار متع ــس آن بزرگ ــذاری  پ ــࢆࡊمى گ م ــ ن ّ

اف رفت و چون روز دوم برگشت مردی به در خانه  ّا اش آمد با چھار عت
ين یعـنى آرد  ان بار ࣼد از گندم خوب صاف شـࢰ و از  ࡙ࡉـپایانى که بر پشت ا ࣷࡄ
یار خوب پـس آن مـرد بـه زو جـۀ مقـدس گفـت کـه صـاحب خانـه در  ّنازک  ࡰࡃ
اف اشتغال دارد و این غله و بار ھا را بـرای شمـا فرسـتاده  ّد کوفه به ا عت مࢆࡊ
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اش به او خبر داد که این طعام ّچون مقدس از اعتـکاف مراجعت فرمود زوجه 
ــدس  ــس مق وئی ࣼد پ ــام  یار طع ــتا دی  ــا فرس ــرای م ــرابى ب ــا اع ــه ب ّرا ک ــ نی ــࡃ ࡰ
لمقال و  ار و منتھی  ااردبیلی خدای را حمد نمود ، ࡶامت سوم این که صاحب  ࠏࡉ ّ
࠺ مـن از روی  ࠔسید جزایری در اऔار نعمانیه گفته که خبر داد به من اوثق مشا ّ ّ

ریش که اسم او مير ّعلم و عمل که مقدس ࠛࡅ اردبیلی را شاंردی ࣼد از اھل 
ریشى औشته  ࠛࡅغلام ࣼد و سید نعمة االله در اऔار نعمانیه اسم او را مير فیض االله   ّ ّّ ّ
ار ، مير غلام औشـته انـد و صـاحب عـلم و ورع و  ران چون صاحب  ࠏࡉو د ی

ره ای در میـان  ࡗـࡉفضل ࣼد و این مير غلام مى گوید که برای من  ّن مطھـر ࡓࡊ
اق افتاد که شبى از مطالعه فراغت یافتم و  لمؤمنين علیه السلام ࣼد چنين ا ّࠛࡅامير ّ ا
یار  ره بـيرون آمـدم و آن شـب  یاری از شب گذشته ࣼد پـس از  ࡰـࡃمدت  ࡓࡊـࡰࡃ ّ
تاریك ࣼد پس دیدم که مردی به جانب حرم مى رود پس من با خود گفـتم کـه 

ادیل جناب ولایـت مـآب را سـرقت شاید این مرد دزد باشد و آمࢰ باشد که قن
وی که من او را مى  ص رسیدم به  ࠓࡉنماید پس من پائين آمدم و نزدیك به آن  ࡒࡌ
تاد  ࣷـࡃدیدم و او مرا نمی دید پس دیدم که آن مـرد بـه جانـب در حـرم رفـت و ا
ّپس قفل افتاد و در گشوده شد و ࢬ چنين در دوم گشوده شد پس بر قـبر مطھـر  ّ
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ــلام ࡶد  ــد و س ــشرف ش ــن ّم ــس م ــد پ ــه ش ــلام او گفت ــواب س ــبر ج ــب ق و از جان
لم درآمد و  تم که او استاد من  ࣼد پس با امام به  ّصدای او را شناختم و دا ت ࣸࡃ
ا بـيرو ن آمـد و از بلـدۀ  ࠓࡊمسئلۀ علمیه از امام علیه السلام سؤال ࡶد پس از آ ّ ّ

د کوفه روانه شد و من ࢬ  با او روانه شدم و در پشت  ࡊف به جانب  سـر او مࢆࠓࡊ
د کوفـه رسـید شـنیدم  راب  وی که مرا نمی دید پـس چـون بـه  ࡊࣼدم به  ࡲࡉـ مـࢆࠓࡉ
ا به  لم درآمد پس از آ ر  در آن مسئله به  ࠓࡊصدای او را که با مردی د ّ ت ی
ف رسـیديم  ࠓࡊـف روانه شد و من نیـز از عقـب روان شـدم چـون بـه دروازۀ  ࠓࡊ

ا بر او آشـکار صࡿ࠹ شد و من در پشت سرش ࣼدم و مرا نمی دید پس من خود ر
ّساختم و به او عرض ࡶدم که من از اول تا به آخر بـه همـراه شمـا ࣼدم پـس مـرا 
لم ࡶد کـه ࣼد و آن کـه در  ص اول در قـبر مطھـره بـا شمـا  ّاعلام کن کـه  تـ ّ ّ ࡒـࡌ
لم ࡶد پس آن جناب از من مواثیـق و عھـود گرفـت کـه تـا مـن  ّد کوفه  ت مࢆࡊ

نى پس  ردم ابراز آن به کسى  نوفات  از آن به من فرمود که ای فرزند ن
ا باشد که در شبھا  به سوی قـبر  ࡰࡃمن بعضی از مسائل بر من مشتبه مى شود پس 
لمؤمنين علیه السلام مى روم  و از آن جناب سؤال مى کम و جواب  ّمطھر امير ا ّ
مى شنوم و امشب نیز از آن جناب مسئله سؤال ࡶدم پس مرا حواله به مولای 
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ّل االله فرجه فرمود و فرمود که فرزند ما مـھدی صلوات ࡍما حضرت مـھدی  ࡊّ
د کوفه است پس به خدمت او برو و از این  مࢆࡊاالله علیه ارواحنا فداه امشب در  ّ
ص آخر حضرت مـھدی صلوات االله علیه ࣼد و  ّمسئله از او سؤال کن و آن  ࡒࡌ

 دید ّاز خجله ࡶامات مقدس اردبیلی این که شبى پیغمبر خدا ص را در خواب
سته ࣼد پـس حـضرت  ࣸࡄـو حال این که موࣵ کليم االله در خدمت آن بزرگوار  ّ
موࣵ از جناب رسول ص سؤال ࡶد که این مرد کیست پیغمبر ص در جواب 
 ओ ّفرمود که از او سؤال کن پـس مـوࣵ علیـه الـسلام از مقـدس سـؤال ࡶد کـه ّ

مد از اھل اردبیل و د ّکیستى؟ مقدس گفت که من احمد پسر  ࡲࡉ ر فلان کوچه و ّ
ّدر فلان خانه مسکن من است موࣵ علیه السلام گفت که من از اسم ओ سؤال 
صیل از برای چه ࣼد مقدس در جواب گفت که خداوند عالم  ّࡶدم این همه  ࠛࡅ
صیل  ࠛࡅاز ओ سؤال ࡶد که این چیست که در دست ओ است پس ओ چرا  آن قدر 

 ما ص عرض ࡶد که راست گفتى ّدر جواب گفتى موࣵ علیه السلام به پیغمبر
ــدس  اوت مق ــند و از  ــرائیل مى باش ــنى اس ــاء ب ــد اभی ــن مانن ــت م ــآء ام ــه علم ّک ــࡌ ࡑ ّ
ّاردبیلی چیزی است که سید جزایری در اऔار نعمانیه औشته است کـه مقـدس  ّ ّ
ه اش آن ࣼد  که عمامۀ بزرگی بر سر مى گذاشت و چون از خانه  ّاردبیلی طر ࠠࡆ
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ــتر ــدی دو ذرع کم ــيرون آم ــراء و ب ــه فق ــاره ࡶدی و ب ــه پ ــشتر از آن عمام ــا بی ّ ی
وی که تا به منزل مراجعت ࡶدی عمامۀ او یك سـر یـا  ان دادی به  ेّ ࠓࡉ ھن
ــاب  ــه آن جن ــه ک دالرجال گفت ــاب  ــصطفى در کت ــير م ــدی  و م ــام مى ش ــشتر تم ّبی ــ ࠟࡆ
امرش در جلالت روایت و درایت مشھور تر  اسـت از ایـن کـه ذࡶ شـود و او 

لمنزلـة ࣼد و اورع اھـل زمـان و متلمّ و فقی اه عظيم الشأن جلیل القدر رفیع  ّ
ّاعبد و اتقى ࣼد ، سید نعمت االله جزایری در اऔار نعمانیه औشته است که مقدس  ّ ّّ
قاق مراسله به شاه عباس औشت و در عنوان  ّاردبیلی برای سیدی از اھل ا سࢀࡉ ّ

 را ضبط ࡶد و گفت که آنرا ّاو औشته ࣼد اञا الاخ ، چون آنرا دید آن مراسله
اج کम که مقدس به من اخ औشته اسـت و  ذارید تا با خدا ا ّدر کفن من  حࢀࡊ ب
ّمرا به اخوت قبول ࡶده و اما تألیفات آن جنـاب پـس از آن خجلـه اسـت کتـاب  ّ
مع الفائࢰ و البرھان  ام که مسمی است به زبछ البیان  و کتاب  ࡲࡊآیات الا ّ ح

ّاست و صاحب لؤلؤ گفته که شرح ارشاد را از اول تا آخر ّکه شرح ارشاد علامه 
اح औشته و از کتاب صید و ذباحه تا آخر  نعبادت औشت و از متاجر تا اول  ّ
اح و ओابـع آن اسـت از طھـار و لعـان و  نکتاب औشته و اما آن چه متعلق به  ّ ّ

نیدم و و آठا پس ندیدم آنرا و  ࣸࡄایلاء و طلاق و خلع و مبارات و   ظاھر این ࠓࡉ
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ة الشیعه  ّکه همين قدر در قالب ृنیف درآمد و از خجله تألیفات او کتاب حد ࠠࡆ
بت بـه  ن را  ࣸـࡃاست و بعضی گفته اند کـه آن کتـاب از مقـدس نیـست و ایـن  ࡑـࡌ ّ
ردیࢰ و  لسى معلوم  ار  لسى داده اند و این غلط است و ا نعلامۀ  ࡲࡊن ࡲࡊ ّ

یار از اعیـان علمـآء شـھادت بـر آن داده ّ انـد کـه ایـن کتـاب از مقـدس ࡰـࡃخجعی 
खن بـن  ࠺  ࠹ و  ࠺ عبداالله بن صـا سـلاردبیلی است مانند صاحب حدائق و  شـࢄ ࡛شࢄ ّ
تصر اصول  ان و از خجله تألیفات او حاشیه بر شرح  ࡲࡌعبداالله ماخوزی و غير ا ّ ࣷࡄ ّ
کیك  قـق و مـدقق ࣼده و در ھـر مـسئلۀ بدञیـه  قیقـة  ࣹـࡄعضدی است فى  ّ ّ ّ ࡲࡉ ࡛ࡉ ا

  . لى ّࡶده ، رحمه االله تعا
قق ثانى ر ه-فد  ّ در احوالات ࣴ بن عبدالعالى    ࡲࡉ

قـق ثـانى جـامع مقاصـد  ّ࠺ औرالدین ࣴ بن ععبدالعالى ࡶکی معروف بـه  ࡲࡉ ّ شࢄ
دد مــذھب حــق پیغمــبر آخرالزمــان   یان و  ّیان و مؤســس مطالــب  ّ ّ ــ ࡲࡊ पپــسی पّپیـشی

࠺ اجـازۀ علمـ آء شـࢄگشایندۀ اࣼاب فقه و تدقیق در فقه منتسب و صادر از امان 
࠺ ࣴ بـن  سن و ملقب به औرالـدین و او اجـازه دارد از  شـࢄاعیان مکنى به اࣼ ّ ّ ࡛ࡉ ا ّ
لمـؤذن  مد بن داود جزینى مشھور بـه ابـن  مد بن  ࠺  ّھلال جزایری و از  ا ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ شࢄ
قق ثانى اجازه دارد شھید  لمؤذن از بنى اعمام شھید اول است و از  ّکه این ابن  ࡲࡉ ّ ّ ا
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࠺ ࣴ بـن عبـدالعالى م یـسى و پـسرش ابـراھيم ابـن ࣴ بـن عبـدالعالى شࢄثانى و 
بـير و  قیـق و  تـدقیق و فـضل و جـودت  ان و آن جنـاب  در  ࠐࡉمیسى و غير ا ࠐࡉ ࣷࡄ
ار شـود و در فـضل او همـين  ل ا نقیق مسائل مشھور تر از آن است که  ّ ࡲࡉ ࣹࡄ
قـق ثـانى اسـت  ّبس که شھید ثانى از تلامذۀ او است و در الـسنه معـروف بـه  ࡲࡉ

لمقاصد و در فضیلت او وافى و ترویـج دادن همين در منقبت ا او را ऑفى و جامع 
مذھب شیعه را در بلاد ایران در مفاخرت آن بزرگوار در میان اࡵاء روزگـار 
قق  ثانى مى فرمـود کـه مـن  ّکفایت دارد و از بعضی از علمآء مسموعم شد که  ࡲࡉ

ھمیدم  ث از فقه را  ن دو  یعلم فقه را چند دفعه औشتم  ࠟࡅ ی مباحث مࡿࡉلی
࠻ را  ࠻ تا این که به مکه رفتم و اعمـال و مناسـك  ری مباحث  ࡓـحیض و د ّࡓ ی
ھمم ، مؤلف کتاب گوید که  دم که مسائل حیض را  ن حایض  ّفھمیدم  ࠚࡅ ࣸࡄلی
ّدر حدیث است که زنى به خـدمت حـضرت امـام جعفـر صـادق علیـه الـسلام 

 شافى رسید و چند مسئله از مسائل حیض از آن حضرت پرسید و جواب ऑفى
شنید چون از نزد آن حضرت بيرون آمد گفت که پنداری که حضرت صادق 
ّعلیه السلام ھفتاد سال حیض دیࢰ است و شھید ثانى در اجازۀ کبيره که برای 

الامـام ( شࢄ࠺ حسين औشته آن جناب را به این عبـارت ओصـیف فرمـوده اسـت 
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࠺ औرالدی ّالمحقق نادرة الزمان و یتیمة الاوان ا ّلشࢄ ّ رکی ّ لن ࣴ بن عبدالعالى ا
ّقدس االله روحه  ࠺ ࣴ بن عبـدالعالى میـسى اسـت و ) ّ شࢄو آن جناب معاصر  با 

࠺ ابراھيم ملقب  قق ثانى اجازه خواست برای خود و پسرش  ّ࠺ مزࣼر  از  شࢄّ ࡲࡉشࢄ
࠺ ࣴ  قق ثانى برای ھر دو اجازه औشت و  ق پس  شࢄبه ظھير و مکنى به ابى ا ّ ࡲࡉ ࡑࡉ ّ

࠺ بن عبدالعالى می ࠺ اجازۀ شھید ثانى است و شھید ثانى در اجازۀ  شࢄسى از مشا ࠔ
لمعظم ، ( حسين او را به این عبارت مدح ࡶده  ّنا الامام الاعظم بل الوالد  ا شࢄࡌ

لیـل الفاضـل المحقـق العابـد  ࠺  ّ࠺ فضلاء الزمان و مربى العلمآء الاعیان ا ࡛ࡊ ا لشࢄ ّشࢄ ّ ّ
لمیسى االزاھد الورع التقى औرالدین عبدالعالى  ّ ّ ّ العاملی رفع االله مکانه فى جنته و ّ ّ

بت  )  انتھی...ّخجع यنه و بين احبـته  ࠺ ࣴ میسى کسى  ࣸࡃو در لؤلؤ گفته که به  شࢄ
ن خبط است و ناࣶ از  ا کلام لؤلؤ است و این  لیه نداده ، تا ا ࡑࡌتألیف با یࢃࡊ ّ ّ ل

࠺ را حواࣶ بر قواعد علامه است و فقھاء اقو ّقصور शبع است چه این  شࢄ ال او ّ
ّرا در کتب ذࡶ مى کنند و تعبير از آن به حواࣶ میسیه مى کنند و ࢬ چنين شرح 
بت به او داده اند تعلیق  قق ثانى و اःا  ࣸࡃجعفریه و شرح رسالۀ صیغ العقود  ً ّ ࡲࡉ ّ
࠺ اسداالله در مقابیس بعد از ذࡶ این سه کتاب  ن  ّشرایع را تاما یا ناقصا و شࢄ لی ً ً ّ

ــق شــرا بت تعلی ــه  ــࡃگفتــه ک ــن ࣴ ࣸ ــد ب م ــيرزا  ࢰ و م ــت  ــاب ثاب ــه آن جن ّیع ب ࡲࡉ ࣸــࡄ
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࠺ ࣴ میسى داشته  ࠺ ابراھيم فرزند  شࢄاسترآبادی و صاحب رجال ،اجازه از  شࢄ
مـد بـن  مـد بـن  ࠺  ّو وفات میسى در سال ठصدو ࣵ و ھشت شـࢰ و امـا  ࡲࡉّ ࡲࡉ شـࢄ ّ
ّداود جزینى پس در بعضی از اجازات او را به ابن عم شھید اول ओصیف نموده  ّ

ّل این که در پدر و جد شرکتى ندارند پس مراد ابن عم بعید است و یا مراد و حا ّ
مـد مـزࣼر اجـازه دارد از ࣴ بـن شـھید اول و ࡲخــفى  ّابن عم امى مى باشد و  ّ ࡲࡉ ّ ّ
࠺ ࣴ بـن عبـدالعالى ࡶکـی از علمـآء زمـان شـاه طھماسـب صـفوی  شࢄنماناد که 

࠺ ࣴ ࡶکی را از جبل عامل به دیا م آورده و در اعزاز شࢄاست که جناب  ࡍࡊر 
࠺ ࣴ نمایند و  شࢄو اࡶام او کوشیࢰ و به همۀ ممالك خود औشته که همه امتثال امر 
࠺ به همه بلدانى  شࢄاصل سلطنت آن بزرگوار است زیرا که نایب امام است پس 
ت ृرف شاه طھماسب ࣼد औشت که دستورالعمل خـراج شمـا چنـين  ّکه در  ࠐࡉ

یاری از است و تدبير در امور رعی و است و تغیير داد قبله را در  ࡰࡃت به فلان  ࠓࡉ
الفت با واقع داشت و سید نعمة االله جزایری در صدر  م برای این که  ّبلاد  ّ ࡲࡌ ࡍࡊ
ــاه  ــصر ش ــانى در ع ــق ث ق ــون  ــه چ ــته ک ــالى औش ــواص اللئ ــه غ ــوم ب ــابش موس ّکت ࡲࡉ ّ
طھماسب صفوی به اصفھان و قزوین آمد سلطان به او گفت که ओ به سـلطنت 

ّمن سزاوار تری زیرا که ओ نایب امام مى باࣶ و من از خجله عمال ओ مى شـوم از 
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ت  ام و رسایل به سوی  ࠺ ا مملکه به اوامر و औاھی ओ عمل مى کम و  ح شࢄ
ان که متضمस قوانين عدل و کیفیت سلوک عمال  ّپادشاه فرستاد به نزد عمال ا ّ ّّ ࣷࡄ

الفين ّبا رعیت در اخذ خراج و مقدار آن و مقدار مدت ࡲࡌ آن ࣼد و امر ࡶد که 
ّو سنیان را بيرون کنند تا مبادا که مـوافقين را گمـراه نماینـد و امـر ࡶد کـه در ھـر  ّ
ङزی  مقرر دارند که نماز خجاعت کند و شـرایع دیـن را بـه  ّبلدی و قریه ای  پیش

࠺ نماین ان تعليم کند و سلطان نیز به عمال औشت که اطاعة و امتثال اوامر  شࢄا ّ د و ࣷࡄ
࠺ اصل در سلطنت است و اصل در اوامر و औاھـی اسـت و ھرگـز  شࢄبدانند که 
شࢄ࠺ مزࣼر سوار نمی شد و یا به جـائی پیـاده نمـی رفـت مگـر ایـن کـه جوانـان در 
لفين مى نمودند و لعن مى ࡶدند ھر کـسى  اھࢰ به سبب  ّرऑب او ࣼدند و  ࡌ مࢀࡲࡊ

ا کلام سی لفين ࣼد ، تا ا ۀ  ّرا که بر طر ࡊ یࢃࡌ ّمࢀ ّد نعمة االله جزایری ࣼد ، گویند که ࠠࡆ
د رفت و نماز خجاعة  مࢆࡊ࠺ در روزی که وارد اصفھان شد صباح آن روز به  شࢄ
اھر نمـود بـر سـب  ࠺ بر منبر برآمـد و  ی از تلامذۀ  ّگذارد و پس از نماز  ࠐࡊـ شࢄ ی
اھر به سب نمی نمود و سید نعمـة االله  ّلفين و تا آن زمان کسى در آن بلاد  ّ ّ ࠐࡊ ّࡌ مࢀ

ّ که علمآء شیعه که در مکه ࣼدند به علمآء اصفھان औشتند یعنى به ارباب औشته

لفين را در اصفھان و ما در حـرمين  ّراب ھا و منبر ھا که شما سب مى نمائید  ࡌ مࢀࡲࡉ ّ
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ين مى باشيم و ما را عامه بـه سـبب ایـن سـب عـذاب و سیاسـت مى نماینـد و  ّشر ّ ࠠࡅ
قق ثانى ّصاحب لؤلؤ همين مرحله را قدح در  بت بـه او ࡲࡉ ته که اگر ایـن  ࣸـࡃ دا ࣸࡃ

ّآن چیزی است که از ائمۀ اطھـار علـࢩ )خلاف(خلات  ࡗࡉࢄ࠹ باشد چه این
ا کلام صاحب لؤلؤ ࣼده مؤلف کتـاب گویـد  یه ، تا ا ل شࢰ از امر  ّالسلام  یࢃࡊ ّ ࠛࡆ ࠟࡆ ّ
ــن  ت را در ای ــانى  ــق ث ق ــاید  ــس ش ــود پ ــز نب ــران ھرگ ــب در ای ــون س ــه چ ــصلࡉک م ّࡲࡉ ّ

ت که آنرا شایع و  سوس و عیان شود آیا ࣸࡃدا ࡲࡉرایـج کند تا بر مردم بطلان آठا 
 به مـسلمين مى نماینـد  جنـگ و قتـل حـज آن سـاقط نمـی ّتترسّنمی بینى که کفار 

اشـت و بـا ایـن کـه  ه بایـد آن مـسلمين را ندیـࢰ ا نشود پس تأمل کـن  بلـ ّ
ت که در حـرم مکـه و مدینـه بـه سـبب سـب مـذکور شـیعیان را  ّقق ثانى ندا ّ ࣸࡃ ّ ࡲࡉ
عذاب مى نمایند و سیاست مى کنند و وفات آن بزرگوار در سال ठصد و چھل 

ــد  ــته ان ــورت औش ــدین ص ــرا ب ࠺ آن ــار ــضی ت ــد و بع ــع ش رت واق ࠔاز  ــ ــدی (࡞ࡊ مقت
و این در زمانى درست در مى آید که ھا آخر شیعه اخذ شود و الـف و ) ّالشیعه

و ࠺ وفات شھید ثـانى را بـه ایـن  ردد چنان که تار سوب  ࠓࡉـلام  ࠔࡲࡉ  گفتـه انـد ن
لمـستقره واالله ( نة  ّذلك الاواه   ا ّ ࡛ࡊ ه )ا ࠺ ظـاھرا درسـت نیـست  بلـو ایـن تـار ً ࠔ

࠺ شھید ثانى چنين گفته اند در مقام خطاب به شھید  ࠔزیاده است و بعضی در تار
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ّجائك الشھید الثانى ( ّاول است  قق ثانى پس از آن خجله است ) ّ ّو اما تألیفات  ࡲࡉ ّ
لمقاصد که شـرح ق ویض اکتاب جامع  ث  ࠛࡅـواعـد علامـه اسـت از اولـش تـا  مࡿࡉـ ّ ّ

لد است و رسالۀ جعفریه کـه آنـرا در خراسـان تـألیف  ّاح و آن در شش  ّ ࡲࡊ ن
فرموده است و رسالۀ رضاع و رساله در اقسام ارضـين و رسـالۀ صـیغ عقـود و 
خـات اللاھوت در لعن جبت و طاغوت و حاشیۀ شرایع و  اعات و رسالۀ  ّا ࠟࡅ ࠠࡆ

لد و حاشیۀ رسالۀ خجعه و شرح ا ّلفیۀ شھید اول و حاشیۀ ارشاد مشتمل بر دو  ّ ّّ ࡲࡊ ّ
ه و رسـاله در جنـائز و رسـاله در  ود بر تربت و رسالۀ  ࡉتلف و حاشیه در  ࡑࡊ سـࡿࡲࡌ ّ
یت و منصوریه و رساله در تعریف طھارت و بر جعفریه و  ام سلام و  ّا ّ ّ ࠐࡉ ح

ــکنه فى ــه و اس ــة االله علی ــت رحم ــته اس یار औش ــروح  ــود ش ــالۀ عق ّرس ــࡃ ــات ࡰ  روض
اد  مد و آله الاطھار الا ࡲࡊنان مع  ࡲࡉ ّ࡛ࡊ   .ا

खن  ر ه-فه  ࠺ ابراھيم بن  سل در بیان احوالات    شࢄ
ف شـد پـس از آن  खن قطیفى الاصل پس از آن ساँن  ࠓࡊـ࠺ ابراھيم بن  سل شࢄ
ی از این مواضع ثلثه مى دادندو  بت به ھر  یساँن حله شد پس او را  ࣸࡃ ّ

࠺  شࢄࡶيم الدین شيرازی اجازه از  مید نیز ّ ࠺ حسين بن عبد ࡛ࡉابراھيم دارد و  ا شࢄ
࠺  مود بن ࣴ مازنـدرانى اجـازه از  اع الدین  ࠺ اجازه دارد و سید  شـࢄاز  ࡲࡉشࢄ ّࡒࡊ ّ
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ّحسين و ࡶيم الدین دارد و سید حسين بن سـید حیـدر ࡶکـی کـه مفـتى عـصر  ّ ّ
اع الدین دارد و سید حسين بن سید حیدر  ّخود ࣼد به اصفھان اجازه از سید  ّ ّّ ࡒࡊ

࠺ झائی و ميرداماد پسر خالۀ قاضی مير حسين بن سید حیدر است و مادر از  ّ شࢄ
࠺ ࣴ بـن عبــدالعالى ࡶکــی اســت و ســید حــسين  ّمـير حــسين مــذکور دخــتر  شــࢄ
مزࣼر رساله در نماز خجعه औشته و آن در نزد من است و در همان رساله گفته که 

مــ ــد مــلا  ر اجــازه داشــته و آخون ّشــھید اول از ھــزار  ࡲࡉ ّ ــ ࠟࡅ ــید ّ لــسى از س ــقى  ّد ت ࡲࡊ
࠺ ابـراھيم مـزࣼر اجـازه دارد از  اصـل  شـࢄحسين بن سـید حیـدر اجـازه دارد  ࡛ࡉ ا ّ
࠺ ࣴ بن عبدالعالى ࡶکی است و صاحب لؤلؤ گفته کـه بعـضی از  شࢄقق ثانى  ّ ࡲࡉ
ایت نمودند بعضی  حفضلاء گفته اند که دیدم به خط بعضی از فضلاء که  ّ

࠺ ابراھيم قط رین در حق  شࢄاز اھل  ّ ل االله ࠏࡉ ّیفى که امـام عـصر روحنـا فـداه و  ࡍّࡊـ
࠺ مـزࣼر او را مى شـناخت پـس  شـࢄفرجه بر او داخل شد در صورت مردی که 
࠺ در  ࠺ پرسید که کدام آیه از قرآن در باب مواعظ اعظم است  شࢄآن مرد از  شࢄ

فون علینا افمस یلقى ( جواب گفت که این آیه  حـدون فى آیاتنا لا  ࠔࡌان الذین  یࡾ ّ ّ
ّر خير ام یأتي آمنا ऒم القیمة اعلموا ما شئتم انه بما تعملون بـصير ّفى النا پـس آن ) ً

࠺ از  ࠺ بيرون رفـت پـس  ࠺ پس از نزد  شـࢄجناب فرمود که راست گفتى ای  شࢄ شࢄ
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اھل خانه سؤال ࡶد گه چنين مردی از خانه بيرون رفت یا نه ؟ گفتند که چنين 
ب این ࡍࡊی نه داخل خانه شد و نه بيرون آمد و  ࠺ ابراھيم با ࡒࠗࡡ این کـه (شࢄ که 

قق ثانى دارد بـا وی مناقـضات و معارضـات دارد و صـاحب لؤلـؤ ) ّاجازه از  ࡲࡉ
گفته که من دیدم کلام او را در بعضی از کتب او آن چیزی که دلالت دارد بر 
بت داده است العیاذ باالله او را به جھل چنـان کـه  قق ثانى و  ّقدح در فضل  ࣸࡃ ّ ࡲࡉ

قق ثانى شأن از خجله معاصرین وی که در خجله از مسائل در مقابل  ّ است به  ࡲࡉ ࠓࡉ
ّتألیف ࡶده  و در مقام رد او برآمࢰ است و از آن خجله دو مـسئلۀ حـل خـراج  ّ
قـق ثـانى رسـاله در حـل آن  ّاست چنان که مـشھور بـر حلیـت آن اسـت پـس  ّ ࡲࡉ ّ ّ

࠺ ابـرا جـاج در حـل خـراج پـس  شـࢄتألیف فرموده و آنرا نامیࢰ به قاطعة ا ّ ھيم ॆ
اج  اج قاطعة ا ࡊृنیف ࡶد رساله ای که نامید آنرا به سراج الوھاج در رفع  ॆ࡛ࡊ ّ
ــاله در  ــف ࡶد رس ــا او موافقــت ࡶد و ृنی ــسئله ب ــی در ایــن م ّو مقــدس اردبیل
قـق ثـانى را کـه در  ت مطلقـا و در آن رد  نمـود  ّحرمت نماز خجعه در زمان  ࡲࡉ ً दغی

ته نماز خجعه را به ش ّرط وجود فقیه جـامع الـشرایط و و ࣸࡃرسالۀ خود واجب دا
قـق ثـانى را کـه  ّृنیف ࡶد رساله را در قـول بـه عمـوم در رضـاع و رد نمـود  ࡲࡉ
رساله औشته در بطـلان قـول بـه عمـوم منزلـه و در ھیــچ یـك از آن رسـائل بـر 
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ل شـࢰ کـه  ࠺ ابراھيم خطا ࡶده و از بعـضی فـضلاء  ه  ࠟࡆـصواب نرفته  شࢄبل
اق به زیارت آمࢰ شࢄ࠺ ابراھيم در ࡶبلا ࣼد  قق ثانى به حسب ا ࠺ ࣴ  ّࠛࡅو  ّ ࡲࡉ شࢄ

ر خجـع  ان در رواق آن جناب در پشت سر قبر مبارک با یك د یـࣼد پس ا ࣷࡄ
࠺  ࠺ ابراھيم فرستاده ࣼد و  شࢄشدند و شاه طھماسب در آن اوقات جائزه برای  شࢄ
آن جایزه را رد نمود و عذر خواھی نموده ࣼ دکه مرا حاجت به اخذ آن نیست 

ب شـدی پس  ࠺ گفت که ओ در رد جایزه خطا ࡶدی و مر تقق ثانى به  ّ شࢄ ّ ࡲࡉ
ّحرامى و یا مکروھی را زیرا که امام حسن علیه السلام جوایز معویه و متابعان  ّ
ب است و تـرک تـأࣵ یـا  ّمعویه را قبول مى ࡶد و تأࣵ به امام یا واجب یا  ّّ مسࢀࡉ ّ

سـت و شـاه طھماسـب کـه حرام است یا مکروه چنان که در عـلم اصـول مـبرھن ا
ّدرجۀ او کمتر از معویه نیست و ओ بالاتر از امام حسن علیه السلام نیستى پـس  ّ
شࢄ࠺ ابراھيم جواب اقناعی گفت و صاحب لؤلؤ گفته که در دست من رساله ای 
࠺ ابـراھيم مـذکور ࣼد در  شـࢄافتاد که موسـوم بـه رسـالۀ حایریـه ࣼد و از ृنیـف  ّ

ّقیق مسئلۀ سفریه و در  قق ثانى سفر ࠐࡉ ّصدر آن رسال ذࡶ ࡶده ࣼد که مرا با  ࡲࡉ
قـق  ّبه جانب مشھد رضوی افتاد و اخجالى مسائلی ذࡶ ࡶده است که در آن  ࡲࡉ
بت به خطا داده از آن خجله این کـه عـشرۀ قاطعـۀ کـआت سـفر در آن  ࣸࡃثانى را 
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قق ثـانى داده و در  بت به  ّتتالى شرط است یا نه ؟ پس اشراط تتالى را  ࡲࡉ ایـن ࣸࡃ
قـق  ࠺ ࣴ نمـوده و از آن خجلـه از  ّرساله همين مسئله را औشـته ࣼد و رد بـر  ࡲࡉ شـࢄ ّ
ل ࡶده که اگر کسى به جز پوست سگ ساتری نیابد و در بيرون آوردن  ࠟࡆثانى 
࠺ ابراھيم این فتوی را  یه باشد پس فرض اداء صلوة ساقط مى شود  ل  شࢄآن  ّ ࠛࡆ ّ ࡲࡉ

قق ثانى دادو گفت که من مبا ّبت به  ࡲࡉ شت و ࣸࡃ نـلغه در نفى آن ࡶدم او بر 
ه به ما رسیࢰ آن است که نماز سـاقط نمـی  ࠓࡋاصرا بر همان قول داشت با این که آ
شود به فقد ساتر و نه به فقد صفت واجبه در حال اختیار به اخجـاع علمـآء و آن 
قق ثانى اعـراض ࡶدم و آن فتـوای  اب است من از  ّمصرح به در کلام ا ࡲࡉ ࡗࡉ ّ

ر در میان او را حمل نمو یدم بر غفلت او و عدم مطالعه و از آن خجله مسئلۀ د
دد بر کسى که  باب وضوء  قق ثانى حज ࡶد به ا بت شد و او این که  ّما  ࡲࡊ ࡉ ࡲࡉ سࢀࡗࡉ ّ
ار برآمدم و در این باب مبالغه نمودم و  نغسل جنابت نموده و من در مقام ا

ب نیست مگر بـا سـبق وضـوئی پـیش از آن پـ دد  ࡉگفتم که  مسࢀࡲࡊ قـق ثـانى ّ ّس  ࡲࡉ
ًگفت که در غسل جنابت ضمنا وضوء مى باشد پس من گفتم که اگر ارادۀ غسل 

را از وضوئی پس وضوء ضمنى نیست و اگر غير این اراده ࡶدی پس آنرا بیان 
قق ثانى از اقرار به حق ابا ࡶد و بر همان گفتۀ خود مستقر شد پس من  ّکن پس  ࡲࡉ
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࠺ ابرا ھيم ذࡶ ࡶد که روزی داخـل شـد در شࢄاز او اعراض ࡶدم پس از آن 
یۀ علمآء مانند  قق ثانى با  اق افتاد که  ّحرم حضرت رضا علیه السلام پس ا ࠚࡆ ّࠛࡅ ࡲࡉ ّ ّ
قق ثانى در دفعۀ اول در مقام اعتراض  لملة و الدین حضور داشتند پس  ّخجال  ّ ࡲࡉ ّ ّ ا
ردی ؟ من به او گفتم برای این  ام را قبول  نبر من برآمد که چرا جوایز  ّح

ب و که  ه واجـب اسـت یـا  قق گفت که چنين نیست  ّمکروه است  ࡉ مـسࢀࡲࡉ بلـ ّ
ّمطالبۀ دلیل از او ࡶدم پس استدلال نمود به فعـل امـام حـسن علیـه الـسلام بـا 
ّمعویه و گفت تأࣵ به امام واجب است یا مندوب ࡵا بر اختلاف مذھبیين پس  ّ

ذ آن از من در جواب او گفتم که شھید در کتـاب دروس فرمـوده کـه تـرک اخـ
ّظالم افضل است و معارضه نمی کند آنرا اخذ امـام حـسن علیـه الـسلام جـوایز 
ّمعویه را زیرا که آن جوایز از حقوق ائمه علھم السلام بالاصـالة مى باشـد پـس  ّ ّ
ّقق ثانى منع ࡶد در اول این که این کلام در دروس مى باشد پس او را ملزم  ّ ࡲࡉ

قق ثانى ب ّࡶدم به مرجوحـیـت پس  ا خدا عھد ࡶد که کلام خـود را مقـصور ࡲࡉ
࠺ ابراھيم گفته که اگر ࡶاھت  شࢄدارد و بر استعاره به سؤال و یا افاده به جواب و 
ه را که میان مـن و او واقـع شـد  ࠓࡋطول دادن نبود ھر آینه ذࡶ مى ࡶدم اکआ آ
ف  ف برگــشتم پــس چــون بــه  ــپــس از او مفارقــت ࡶدم بــه احــسن حــال بــه  ࠓࡊ ࠓࡊــ
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ان ورود یافت که لایـق بـه ذࡶ نیـست رسیدم اخبار  ات و غير ا ࣷࡄمتواتره از  ࠜࡆ
ّپس مقابله ࡶدم او را به ضد پس امر همیشه ࣼد تـا ایـن کـه او دعـوی عـلم نمـود 
गع و مـذاࡶه و  جـپس سعی خود را مبذول داشتم که رضا شود بـه ࠏحــث و ا

د پـس از آن در  آخـر ࣸـࡄخجیع اऔاع ملاطفت را نمودم پس ابـاء ࡶد و راضـی 
رساله مذکور داشت که چون من از این رساله فارغ شدم پس شروع مى کम در 
ه من در آن دیدم از مباحـث اقناعیـه ،  ّض رسالۀ خراجیه و کشف اشتباه آ ࠓࡋّ ࠟࡆ
࠺ ابراھيم  نان نظم گشته در دلها راه یابد چه  شࢄمؤلف گوید که مبادا فریب این  ࡑࡌ ّ

قیـق  و تـدقیق در مقـام معارضـه آیـد و پـا در ࠐࡉرا چه پایه و مایه که با طور جبل 
ه او در  ث و جدال با آن فذلك ارباب کمال گـذارد  بلـدایرۀ قیل و قال و  ࠏࡉ
ه اگـر  د خـوانى نمایـد  قـق ثـانى چـون کـودک ا لس افاده  بلـمعلم خانۀ  ࠏࡊـ ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ

ࠐࡉقیقات آن ࡺ سپر فضیلت بعد از افاده از او فھم نماید لازم که فرق خود را بر 
اید خفاشان را یارای آن فرقدان ست ّاید و امثال او در این हھات و ھذیانات  ࣸࡄ

ر خورشید تابان آید چنان که تأیید این کـلام از ऑملـت منقولـه از  ࡲࠖࡢنه که در 
لسى بیایـد اگـر گـوئی کـه چنـين کـسى را پـس چـه مرتبـه کـه حـضرت  ࡲࡊعلامۀ  ّ

࠻ به خانه اش درآید جواب گوئيم که بر فرض صدق  مـرحلتين ࡍصاحب الامر 
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ص ऑملی شـࢰ باشـد و بعـضی از  ࡒࡌشاید بعد از این ھفوات ओبه و انابه ࡶده و 
لـسى مـذکور داشـته کـه از اسـتادم  مـد بـاقر  ࡲࡊفضلاء از تلامذۀ آخوند مـلا  ّࡲࡉ ّ

࠺ ابراھيم را چندان فضیلتى نبوده و او را رتبـۀ معارضـۀ  شࢄشنیدم که مى فرمود 
ص گفته ࡒࡌ࠺ ࣴ ࡶکی نبود و باز این  لـسى مـشافھة شـنیدم شࢄ ࡲࡊ کـه از اسـتادم 

ه قـدح در تـدین او ࢬ مى  ࠺ ابراھيم ࣼد  ّچیزی را که قدح در فضیلت  بلـ شࢄ
࠺ ابراھيم دیدم که در آن  موعه ای به خط  لسى فرمود من  شࢄنمود زیرا که  ّ ࡲࡊ ࡲࡊ
ا  لسى مى گفت که  ࠺ ࣴ اقراء ࡶدم و  قق ثانى  ࡊऔشته ࣼد که من بر  ࡲࡊ شࢄࡲࡉ ّ

بت  ࠺ ࣴ و ࣸࡃاست و چه  ر  ࠺ ابـراھيم و  ࠺ ࣴ در فضل  شـࢄدارد فضل  شـࢄ تࡿࡉّـشࢄ
ا مذکور شد و از آن خجله  ه سا ࠺ ابراھيم است از تألیفات او آ ًعلم او و برای  ࠚࡆ ࠓࡋ شࢄ
ه که لطافتى دارد و اختصار ࢬ دارد و  رمات ذ ࡉاست رساله در شرح عدد  بࢄࡲࡉ ّ

ث صوم شرح ارشاد رساله ࠏࡉرسالۀ صومیه که فاضل اردبیلی در  بت ّ ࣸࡃ را به او 
࠺   ل ࡶده و شرح الفیـۀ شـھید اول چنـان کـه  شـࢄداده و بعضی از فتاوی او را  ّ ّ ࠟࡆ
ّعزالدین حسين بن عبدالـصمد عـاملی در حـواࣶ خـود بـر الفیـه ذࡶ ࡶده و  ّ ّ ّ
ّبرای او است تعلیقات بر شرایع و حاشیه بر ارشـاد کـه قاضـی औراالله در کتـاب  ّ

بت داد لمؤمنين به او  ࣸࡃالس  ا قیـق ࡲࡊ ࠐࡉه و کتاب فرقۀ ناجیـه و ظـاھر ایـن کـه در  ّ
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خـات الفوائد و  ࠟࡅفرقۀ ناجیه است و این که فرقۀ ناجیه امامیه مى باشند و کتاب  ّ ّ ّ
و  ࠓࡉـالزواید و این کتاب در صورت سؤال و جواب است بـه ایـن  سـئل سـائل (ّ

ذا  ــذافنقول  ب ــ ــل ) ب ــه طوی سنى ک ــاء  ــرح اسم ــت ش ــات او اس ــو از تألیف ࡛ࡉ ا
وجید الفوائد است و از آن فراغت یافت در سنۀ ठـصد و ࣵ و چھـار و ّالذیل 

مـد  ّرساله در شکیات و اجازه ࢬ औشته برای شاंرد خود امير معزالـدین  ࡲࡉ ّ ّ ّ ّ

࠺ ࣴ بـن  شـࢄبن تقى الـدین حـسینى اصـفھانى و از آن اجـازه ظـاھر مى شـود کـه  ّ
࠺ ابراھيم اج ࠺ ابراھيم است و اःا  شࢄھلال جزایری عموی  ازه برای شمـس ًشࢄ

مد بن حسن استرآبادی औشته است و در آن اجازه گفته که خجاعتى از  ّالدین  ࡲࡉ ّ
࠺ ابراھيم بن حسن  ان  شࢄفضلاء به من اجازه داده اند و اوثق ا  ّشھربان وراقࣷࡄ

࠺ آن اجازه سال ठصد و بیـست ࣼد  ࠺ ࣴ بن ھلال جزایری و تار ࠔاست از  شࢄ
ف و از خجله تلا اورت  ࠓࡊدر ایام  ࡲࡊ ࠺ ابراھيم قطـیفى سـید شـریف الـدین ّ ّمذۀ  ّ شࢄ

الس  تری صـاحب کتـاب  تری کـه والـد قاضـی औراالله  ࡲࡊـحسینى مرعشى  ࣹـࡃ ّࣹـࡃ
ّلمؤمنين است و از خجله شاंردان او است اميرنعمة االله خلی رحمة االله علھم  ّّ ا
ـــين  ـــه الطیب ـــد و آل م ـــبى  ـــع الن ـــان م ن ـــکࢪ فى  ـــين و اس لماض ـــا  ّو ࣴ علمائن ّ ّ ࡲࡉ ّ࡛ࡊ ا ّ ا

  .رین ّالطاھ
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رالمحققين-فو  مد بن حسن  ّ در بیان احوالات  ࡏࡌ   ّࡲࡉ
ار آل مطھر  و  لی بدر اऔار و ا لمطھر  سن بن ऒسف  مد بن  ّرالمحققين  ࡌّ ࡛ࡉ ࡛ࡉ ࡲࡉ فࢀࡏࡌ ّ ا اا ّ ّ
ــۀ  وب ــت از ا ــام و در ذऑء و فطان ــبلاء عظ ــضلاء ن ــلام و ف ــآء اع ــلطان علم ࡍࡊس

تھد و پدر تھد و پسرش نیز  ب این که خود او  ࡲࡊروزگار  و  ࡲࡊ ّش حسن علامه ࡍࡊ

تھـدین و  تھدین و عم او رضی الدین ࣴ بن ऒسف از  ࡲࡊو جدش ऒسف از  ّࡲࡊ ّّ
تھـدین و دو پـسر عمـش از  مد بن ࣴ بن ऒسف از  ّپسر عمش قوام الدین  ّ ࡲࡊّ ࡲࡉ ّ
سینى و  مد بن ࣴ الاعـرج  لمطلب بن  ی عمیدالدین عبد ࡛ࡉـتھدین  ࡲࡉ اࡲࡊ ّ ّ ا ّ ی

ّپسر سید عبداالله مزࣼر را پسری ࣼد مس ࠺ ّ ان همه از مشا ࠔمی به سید حسن و ا ࣷࡄ ّ ّ
القين و  تھدین ، فتبارک االله احسن  قق نیز از  ࡛ࡌاجازه ࣼدند و خال پدرش  ࡲࡊ اࡲࡉ ّ ّ
࠺ شـھید در  تھد ࣼدنـد و  ر  شـࢄدر خارج اشتھار دارد که در خانۀ علامه ده  ࡲࡊ ࠟࡅ ّ

࠺  رالمحققين औشته است در مقام تعداد مشا ࠔبعضی از اجازات خود در مدح  ّ ࡏࡌ
لملة و (خود  ࠺ سلطان العلمآء منتھی الفضلاء خاتمـة اॅتھـدین ࡏخــر ّمࢪ ا ا ّلشࢄ

لمطھر مداالله فى عمره مدا  ࠺ الامام السعید خجال الدین بن  ًالدین اࣼطالب بن ا ّ ّ ّ ّّ ّ ا ّ ّلشࢄ

ادثات سدا  ًو جعل यنه و بين  ّ ࡛ࡉ و برای او است از تألیفـات شـرح قواعـد کـه ) ا
ّ حل مشکلات قواعد و اجوبۀ مسائل حیدریه و آنرا اःاح القواعد نامیࢰ در ّ
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ــسترشدین و  لم ــاب  ــه در کــلام و کت ــاد و ऑفی ــت و حاشــیۀ ارش ــه در نی ری ارســالۀ  ّ ّ ّ ّ ࡏࡌ
لـس  ࡲࡊھدایة الطالبين و در مدح این جناب همين بس که به همـراه پـدرش در  ّ

الفين مباحثـات و همـه را ملـزم سـاخته و اجـازه دارد از  ࡲࡌشاه خداࡵࢰ با علمآء 
ّدرش علامه و عمش رضی الدین بن ऒسف و اگر چه در خارج چنان اشتھار پ ّ ّ

ن غلـط  ن ایـن  ࡑـࡌیافته که علامه قبل از بلوغ بـه درجـۀ اجتھـاد رسـیࢰ  لـی ّ

رالمحققين قبل از بلوغ به درجۀ اشتھار رسیࢰ چنـان کـه  ّمشھور است پسرش  ࡏࡌ
م مشغول آن جناب در شرح خطبۀ کتاب قواعد فرموده که من در خدمت پدر

اب ما را در نـزد  یاری از کتب ا یل علوم از معقول و منقول شدم و  ࡗࡉبه  ࡰࡃ ࠐࠖࡡ
ـــد از  ـــد را و بع ـــاب قواع ـــف کت गس ࡶدم در ृنی ـــودم و از او ا ـــت نم ـــاو قرائ ل
࠺ ृنیف قواعد معلوم مى شود که عمرش در آن زمان  ࠔملاحظۀ ओلدش و تار ّ

ب شھید ثانى از آن د ّر حاشیۀ قواعـد در موقـع خـود تࢍࡊّکمتر از ده سال ࣼده و 
ا مذکور شـد کـسانى کـه قبـل از بلـوغ بـه  ًنیست چه در ترخجۀ فاضل ھندی سا ࠚࡆ
رالمحققين कف شب دو شـنبه  ࠺ وऐدت  ّدرجۀ کمال و اجتھاد رسیدند و تار ࡏࡌ ࠔ
بیـستم شـھر خجـادی الاولى ســنۀ ششـصد و ھـشتاد و دو ࣼده و وفـاتش در شــب 

ّخجعۀ پانزدࢬ شھر خجادی الثانی ه سنۀ ھفتصد و ھفتاد و یك و عمرش ࡵا بر این به ّ



 869 

ّھشتاد و نه سال خواھد ࣼد و علامه بـه او وصـیت ࡶده کـه کتـبى را کـه نـاقص  ّ

رالمحققين با این  رالمحققين آठا را تمام کند و شاید بدین سبب  ّاست از تألیفات  ࡏࡌّ ࡏࡌ
 ࡶد و بعـضی از ّعمر کثير قلیل الـتــأ لیـف ࣼده یعـنى تألیفـات پـدرش را تمـام مى

ی به خدمت علامه رسید و به آن جناب عرض ࡶد  ّعلمآء औشته اند که  ࡒࠗࡡ
ّکه من در مدت دوازده سال پیش از دخول وقت به نیت وجوب وضوء گرفته  ّ
ــون  ــته ام اکن ــه نداش ــز در ذم ــضائی نی ــاز ق ــذارده ام و نم ــاز گ ــوء نم ــا آن وض ّام و ب

ّل وقت بى اشتغال ذمه به نماز قصد فھمیدم که رأی شما آن است که قبل از دخو
࠹ است یا نـه؟  ࡗࡉࢄوجوب نمی ओان ࡶد آیا نماز ھائی که در این مدت ࡶده ام  ّ
ه نمازھائی که در این مدت بـا چنـين وضـوء ࡶده ای در  ّعلامه فرمود که آ ࠓࡋ ّ

ص از خدمـة  ࡒـࡌحیز بطلان است اکنون قضاء آठـا را بـه عمـل بیـاور پـس آن  ّ
رالمحققين از ّعلامه بيرون رفته  ّو در اऍاء راه به ࡏخـرالمحققين ملاقات ࡶد ،  ࡏࡌّ

رالمحققين  ص مراتب او را به عرض او رسـانید  ّحال او استفسار فرمود آن  ࡏࡌـ ࡒࡌ
ه آن نمازی که بـا وضـوء اول  ّفرمود که علامه در این فتوی خبط ࡶده  بل ّ

࠹ است زی  ओ یۀ نمازھای ࡗࡉࢄگذاردی قضای آنرا به عمل آور و  ّ را کـه چـون ࠚࡆ
ّنماز وضوی اول فاسد گشت پس ذمۀ ओ مشغول به نماز قـضا شـد پـس از آن ھـر  ّ
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ّزمانى که در آن وضوء مى ساختى این قضاء نماز در ذمۀ ओ ࣼد و نیت وجـوب  ّ
ر به خـدمت علامـه رسـید و مراتـب را  ص بار د ّعیبى نداشت پس آن  ی ࡒࡌ

رالمح ࡏࡌمعروض داشت علامه اࣴ االله مقامه فتوای  ّ سين فرمودند و ّ ࠐࡉققين را  ّ
ّبه خطای خـود در آن فتـوی اعـتراف ࡶدنـد رضـی االله عنھمـا و اسـکنھما فى 
تار و اھل यتـه  مد  ار مغفرته و غفرانه به جاه  نان و تغمدھا فى  لمࡌغرفات  ࡲࡉ ࠏࡉ ا࡛ࡊ ّ ّ ا

  .الاطھار و الاخیار 
مد رازی ر ه-فز  مد بن  ّ در بیان احوالات  ࡲࡉّ   ࡲࡉ

مد الراز ّمد بن  ّ ࡲࡉّ ّی البوञی قطب الدین علامۀ فھامه قطب رحی فـضیلت ࡲࡉ ّ
ت خورشید فضیلتش از مطالع  ࠠࡆو دریای مواج علوم حقیقت و شریعت و طر ّ
مات ساطع و قواعد  متش از افق کتاب  مات  شرح مطالع و  ح ࡲࡉ ࡲࡉ
ّاساس فقیه آن بزرگوار از حـواࣶ قواعـد نـایر و میـزان عـلم او از شـرح شمـسیۀ 

࠺ حسين به این عبارتش مداح است میزان ظاھر شھید ث ّانى در اجازۀ  ّسید ( شࢄ
لملة و الدین لمدققين قطب  م الدین سلطان المحققين و اکبر  ّير عالم  ّّ ا ّا ّ ࠓࡊ ب ) ࠏࡉ ࣸࡃو 

قق ثـانى ظـاھر مى شـود و بعـضی از  ّشریف او چنان که از بعضی از اجازات  ࡲࡉ
ته  ࣸࡃاساطين فقھاء قطب المحققين را از احفاد ابن ࣼیه دا اند و این خبط است و ّ
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لمؤمنين ورامين و ری است بعد از  بع ࡲخـفى نیست مولد و منشاء او دار ابر  ّ धّمت
ّتلمذ او نـزد بعـضی از علمـاء روزگـار و اجـلاء اعـلام اشـتھار بـه شـرف تلمـذ  ّّ

࠺ خجال الدین حسن بن ऒسف بن مطھر حلی مشرف گردیࢰ و  ّعلامه ادوار  ّ ّ ّ شࢄ ّ

ام علام ّکتاب قواعد الا ّه را به خط خود औشته و بر او قرائت نمـوده و بـر ح

ال در ولایت شام نزد بعضی از فضلاء موجود است صـورت  ه که  ࡛ࡉظھر  اࡌ نࢆ
ّاجازه به خط علامه بر این وجه مرقوم است که  تاب (ّ لقرء ࣴ اکआ ھـذاا

لملـة لمدقق زبछ العلمـآء و الافاضـل قطـب  ࠺ العالم الفقیه الفاضل المحقق  ّا ا ّا ّ  و ّلشࢄ
ریر و تدقیق  ث و تدقیق و  مد الرازی ادام االله ایام قرائته  مد بن  ࠐࡉالدین  ࠏࡉ ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ ّ ّ ّ ّ
یت لـه ذلـك بیانـا شـافیا و قـد  ࠹ معظم شبھاته  ّو استبان عن مشکلاته و استو पفب ّ ࡘ
تاب باخجعه و روایاته خجیع مصنفاتي و روایـاتي و مـا  ّاجزت له رواळة ھذا ا ل

ين رضـوان االله تعـالى علھـم اخجعـين اجیز لى رواळه و خجیـع کتـب  اࡵا الـسا ّا ࠚࡆ ّ ࡗـࡉ
لمعتـبره فى  لمتصلة منى الࢩ فليرد ذلك لمن شـاء واجـب ࣴ الـشروط  ابالطرق  ّا ّ ّ ّ ّ

ّالاجازة فھو اھل لذک احسن االله عاقبته و کتبه العبد الفقير الى االله تعالى حسن  ّ
تاب فى ثالـث شـعبان لمصنف ا لی  لمطھر  لبن ऒسف بن  ّ ا ّا ࡛ࡉ ا لمعظـم مـن سـنة ّ  ّ ا

مـد  مداالله وحࢰ و صلی ࣴ سـیدنا  ّثلث عشر و سبع مأة ࡵاحیة ورامين و  ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ّّ ّ ا
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ّالنبى و آله الطاھرین ّو قطب المحققين بعد از وفات سلطان اࣼ سعید و وزیر او ) ّ
࠺  مد که مربى اھل فضل ࣼد به جانب شام شـتافت و  شـࢄخواجه غیاث الدین  ّ ّ ࡲࡉ ّ

ــه  ی ک ــدین  ــبتــقى ال س ــه ّ ــام معارض ــا او در مق ــافعیه ࣼد و ب ــاء ش ّی از فقھ ــ ی
ان منعقد گردیدو چون  ࣷࡄبرآمد و در ओجیه بعضی از احادیث معارضه میان ا
ید و دید کـه در میـان  سࢃࡊی عیار سبك یدی خود را در میان مناظرۀ او  سب
ّاھـل شــام سـبك خواھــد گردیـد بالــضرورة طریـق بى حیــائی و مکـابره پیمــودو 

بت داد و قطـب چـون قطب را به ع ࣸـࡃدم فھم مقاصد شرح و وقوف بر ظواھر 
مآل حال چنين دیـد خـود را از منـاظرۀ او بـاز داشـت و انتقـام او را بـه جھـل او 
مد بن مکی اࣴ االله درجته به خط شریف  ࠺  ّواگذاشت و در ظھر قواعد  ّ ّ ّ ࡲࡉ شࢄ

ࠏاو مرقوم است که در دمشق به خدمت علامى قطب الدین رسیدم او را  ّ ࡉری ّ
ه که او را جایز ࣼد به من لطف نمود و بى شبھه امامى  ࠓࡋدیدم بى پایان و اجازۀ آ
طاع و بازگشت او به خجال الدین ابن  ࠹ به آن مى فرمود و ا ّمذھب ࣼد و ृر ࠟࡆ ࠔ
࠺ وفـاتش در  ࠔلمطھر کـه فقیـه اھـل यـت علـࢩ الـسلام ࣼد معلـوم اسـت و تـار ّ ّ ا

رام از سال ھف  छع ࡛ࡉدوازدࢬ شھر ذ ا اق افتـاد و در ࠠࡆ ّࠛࡅـتصد و شصت و شـش ا
یار از اعیان دمشق جھة نماز او حاضر شدند  ࡰࡃفضای قلعه به او نماز گذاردند و 
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ل نمودند  ر  یه او را دفن ࡶدند و بعد از آن او را به موضعی د ࠟࡆو در صا ی ّ ࡛ࡉ
ب است از شھید اول کـه گفـت  ّو  ًولا شـك فى کونـه امامیـا(ࡍࡊ गل مى ) ّ حـمگـر ا

ب ࡶدند رفت که ا تࢍࡊّو رفع شك نماید و ارباب علم همه از این کلام شھید اول  ّ
࠹ اشـارات و  اँمات میان شرا   ࠔـو از خجله تألیفات آن بزرگوار است کتاب  ࡲࡉ
ّحاشیه بر اشارات اصغر موسوم است به درة الاصداف  اःا حاشـیه بـر کـشاف  ّ ًّ ّ

قیـق کلیـات و ر فة الاشراف و رسالۀ  ّاکبر موسوم به  ّ ࠐࡉ قیـق کلیـات ࠐࡉ ّسـاله در  ّ ࠐࡉ
ّمباحث ृور و ृدیق و حواࣶ غير مدونه بر کتاب قواعد علامه و مسموع  ّ ّ
ࢰ سـاخته و  ّشد که بعضی از علمآء آنرا خجع ࡶده و تدوین نمـوده و کتـابى  علࢄࡉـ
ّاین موسوم اسـت بـه حـواࣶ قطبیـه و شـرح بـر کتـاب مطـالع در منطـق و سـید  ّ

ّيم قاضـی شـنیدم کـه دوازده حاشـیه بـر حشریف بر آن حواࣶ औشته و از  ـ
ّحاشیه مير بر شرح مطالع औشته اند و کتاب شرح شمسیه در منطق و آنرا ࡵـا بـه  ّ
یار औشـته انـد ماننـد مـير  ࡰـࡃخواھش غیاث الدین औشته و بر آن شـرح حـواࣶ  ّ
ّسید شریف و عماد و احمد و داود و مير غیـاث الـدین و مـلا خلیـل و سـید ࣴ  ّّ ّ

ان و مؤلف کتاب را نیز بر آن حواࣶ غير مدونـه رऑبى و يى الدین و غير ا  ّ ّ ࣷࡄ ّ ࡲࡉ
تازانى شرح بر شمسیه औشته ࣼد ࡵا بر این شرح قطـب  ّاست و چون ملا سعد  ࠛࡅ ّ
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تازانى اشتغال نمودند پس سید  ّالدین متروک شد و طلاب به خواندن شرح  ࠛࡅ ّ ّ
ّشریف که از تلامذۀ قطب الـدین ࣼد حاشـیه بـر شـرح شمـ ّسیۀ اسـتادش قطـب ّ

اب شد  गد طلاب و تدریس ا ل ا ࡗࡉالمحققين औشت پس دوباره آن کتاب  ّࡲࡉ ع ّ ّ
مد و  نه به  ّو شرح شمسیۀ سعدیه متروک گردید ، رحمه االله تعالى و اسکنه  ࡲࡉ ّ࡛ࡊ ا ّ ّ ّ

  .آله 
ّ در بیان احوالات حسن بن ऒسف بن ࣴ علامۀ حلی ر ه-ࡏ࠹  ّ  

لمطھر اح ّحسن بن ࣴ بن ऒسف بن  ّله االله دار ࡶامته ملقب به خجال الـدین و ا ّ ّ ّ

ّمعروف به آیة االله فى العالمين ، مرکز دایرۀ شرع مبين و قطب ࡶۀ دین مبين و 
ين و تـذࡶۀ  ࠠࡆـمنتھای فضایل اولين و آخرین و مؤسس قواعد اربـاب حـق و  ّ ّ
ين و منھـاج ࡶامـة اࡶمـين  ࠻  ࠠࡆـخواطر مؤمنين و تبصرۀ مـھتدین و سالك منا ࡞

د الرجال گفته که به خاطرم مى آید که است  ریشى در کتاب  ّو سید مصطفى  ࠟࡆ ࠛࡅ ّ
म پـس کتـابم وسـعت وصـف و علـوم او و ृـانیف و  نـآن جناب را وصف 
مـد  امد او را ندارد و برای او بیشتر از ھفتاد کتاب است و مـيرزا  ّفضایل و  ࡲࡉ ࡲࡉ

ّور علامـه ّدر کتاب رجال گفته که حسن بن ऒسف بن ࣴ بـن مطھـر ابى منـص

امدش بیش از آن است که احصاء شود و مشھور تر از  لمسکن  لمولد و  ࡲࡉلی  ا࡛ࡉ ا ّ ا
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لمبارک از سـال  اآن است که ذࡶ گردد و مولد آن جناب औزدࢬ شھر رمضان 
رام از  رم  ࡛ࡉششصد و چھل و ھشت است و وفات در شب شنبه یازدࢬ شھر  اࡲࡉ ّ

اد و ھفـت سـال و سـه مـاه سال ھفتصد و بیست و شش و ࡵـا بـر ایـن عمـرش ھفتـ
لمـؤمنين औشـته اسـت کـه  الس  ن قاضی औراالله در کتاب  اخواھد ࣼد و ࡲࡊـ ّ لی
لمبارک از سال ششصد و چھل و ھشت است  اوऐدتش در بیست و ࢮ رمضان 
رام از سال ھفتصد و بیست  رم   ज࡛ࡉو وفات آن جناب در روز شنبه بیست و ی اࡲࡉ ّ

یل فقـه و کـلام ّ و اصـول و عرयـت و سـایر علـوم ࠐࠖـࡡوشش است و آن جناب 
قق  م الدین اࣼالقاسم جعفر بن سعید حلی ملقب به  ّشرعیه از فقیه اھل यت  ࡲࡉّ ّࠓࡊ ّ ّ
࠺ سدید الدین ऒسف بن  ّاول که خال علامه است و در نزد پدر بزرگوارش  شࢄ ّ ّ
میه را در خدمت استاد البشر خواجه कير الدین  ّلمطھر نموده و مطالب  ّ ح ّ ا

مد بن احمد که خواھر زادۀ مـلا طوࣵ و ࣴ  ّبن عمر ऑتبى قزوینى شافعی و  ّ ࡲࡉ
࠺  ان از علمـآء خاصـه و عامـه و در تـار ࠔقطب علامـۀ شـيرازی ࣼده و غـير ا ّ ّ ࣷـࡄ ّ

ّحافظ ابرو و غير آن مذکور است چون بطلان مذھب اھل سنت و خجاعة ࣴ 
مـد خداࡵـࢰ قـرار گرفـت بـه احـضا اळو  ّالاخجال در خاطر سـلطان  ࡲࡉ ࡛ࡊـ ر علمـاء ا

ر علماء حاضـر آمدنـد مقـرر شـد کـه از  ّامامیه فرمان داد چون علامه با د ی ّ ّ
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لملك مراغی که افضل علماء  اجانب اھل سنت و خجاعة حواجه نظام الدین عبد ّ ّ
ّاھل سنت ࣼد با جناب علامه مناظره نمایند و علامه با خواجۀ مذکور منـاظره  ّ ّ

لمؤمنين  ّعلیه السلام و ابطال دعوای خلافة انمود اثبات خلافة بلافصل امير
از مـذھب  ࠺ ثلثه اھل سنت به براھين قاطعه و دلایل ساطعه نمـود در  ࡓࡊـمشا  ّ ࠔ
ــد و  ــدی از حاضــران نمان کیك اح ــه راه  ــاھر ســاخت ک ــر وجھــی ظ ࣹــࡄامامیــه را ب ّ
لملك چون ادلۀ جناب علامه را شنید گفت کـه قـوت  ّخواجه نظام الدین عبد ّ ّ ا ّ

ام ّادله به غایت ظاھر ا ࡛ࡊـست اما چون سلف بر راھی رفتـه انـد و خلـف جھـة  ا ّ
ان پوشیࢰ اند مناسـب  رقۀ کلمۀ اسلام پردۀ سکوت بر اظھار ا ࣷࡄعوام و رفع  ࠛࡅ
نند و حافظ ابرو چـون از  ان  ङیند و لعن بر ا نآن است که ھتك آن ستر  ࣷࡄ ن

لملك نماید چنين گفته که میان  ز عبد ࠹ به  واست که ृر شغایت تعصب  ا ࡍࡊ ࠔࠓࡌ ࢄ࠺ ّ
یار واقع شد مولانـا نظـام الـدین در  ّخجال الدین و مولینا نظام الدین مناظرات  ّ ࡰࡃّ
ه در السنه معروف اسـت ایـن کـه شـاه  یار مبالغه نمود و آ ࠓࡋاحترام و تعظيم او  ࡰࡃ
ّخداࡵࢰ را زوجه ای ࣼد که بدان ठایت تعلق داشت پس به جھة امـری او را 

لـس گفـت مفتیـان و ا ّسه طلاق در یك  ان گفتنـد کـه ࡲࡊ ࣷـࡄفنـدیان را خواسـت ا ّ
لـل رجـوع نتـوان ࡶد پـس سـلطان گفـت کـه آیـا  لـل اسـت و بى  ّتاج بـه  ࡲࡉّ ࡲࡉ ࡲࡉ
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مذھبى در اسلام ھست که آنرا جـایز دانـد گفتنـد نیـست مگـر شـیعه  و آठـا فئـۀ 
ر از علمـآء در  ان را خواست گفتند چنـد  ان ا ࠟࡅـقلیله مى باشند پس سلطان  ࣷࡄ ࣸࡄ

ان علامـه اسـت پـس سـلطان بـه احـضار علامـه بـا ّحله مى باشند که رئی ّس ا ّ ࣷࡄ
لـسى کـه علمـآء عامـه و سـلطان  ठّایت جـلال امـر ࡶد چـون حاضـر شـد در  ࡲࡊ
ــس  ل ــه  ــت و ب ــل گرف ــر بغ ــود را زی ــين خ ــد و نعل ــه وارد ش ــد علام ــر ࣼدن ࡲࡊحاض ّ

سلطان درآمد سلطان و حاضران را این معنى پسند نیامد پس بعضی از علمآء 
ّن کـه او را در اول ورود شرمـسار و بى اعتبـار در نظـر سـلطان ّعامه به جھـة ایـ

لس آوردن  ردی و نعلين را به  ࢰ برای سلطان  ࡲࡊنمایند به او گفتند که  نࡑࡊ
ّخارج از قوانين آداب و رسوم است علامه گفت که اخجاعی که ما و شما اسـت 

ࢰ جز برای خدا روا نیست و خدا فرموده  ّاذا دخلتم بیوتا فسل(ࡑࡊکه  ) ا࡛࠺... موا ً
ــائی مـــھمان ࣼد و  ــه در ج ــه و آل ــلی االله علی ــول خــدا ص ــه رس ــنیدم ک ــن ش ّو م ّ

ـــون  ا چ ـــد و در ا ـــاب را دزدیدن ـــارک آن جن ـــين مب ـــذھب نعل ی م ـــا ـــم یࢃࡊ ل
ی مذھب حضور داشتند من خوف آن نمودم که نعلين مرا ࢬ بدزدنـد  لما

ب بى خبر از مذاھب و رؤساء مذاھب ھـستی د مالـك در ࡍࡊعلمآء گفتند که شما 
ه قریب به صـد سـال بعـد از  بلزمان رسول خدا صلی االله علیه و آله نبوده  ّ ّ
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ّپیغمبر ࣼده است علامه گفت من سھو ࡶدم حنفى مذھب این سرقت را نمودند 

ان را بـه  بت ا ࣷـࡄعلمآء عامه گفتند که اࣼ حنیفه بعد از مالك ࣼده پس علامه  ࣸࡃ ّ ّ
ّ داد و همـان جـواب را شـنید علامـه شافعی داد و از آن پس به حنبلی مذھب

ا ایـن مـذاھب را  ࡊـگفت چون فقھآء اربعه در زمـان پیغمـبر نبودنـد پـس از 
احداث ࡶدند و در زمان رسول خدا ص این مذاھب نبوده پس در همين جا 
لـسى در  مـد تـقى  ایت را بـدین ठـج مـلا  ان را ملزم ساخته و این  ࡲࡊا ّࡲࡉ ّ ح ࣷࡄ

لمتقين شرح مـن لا  ࠔࠖـࡢروضة  ّ ّ ره الفقیـه औشـته و در بـاب سـه طـلاق در یـك ا
لـس  ان را ملزم ساخت و علامه در آن ایام  ن گذشت ، علامه ا ࡲࡊلس  ࡑࡌ ّࡲࡊ ّ ࣷࡄّ
ّدرࣵ آراسته علمآء عامه نیز به درس او حاضر مى شدند و از لطـایف کلمـاتي 
ّکه علامه در جواب سید موصلی حنبلی که اعظم علمآء حنابله ࣼد واقع شࢰ  ّ

الفان اشتغال داشت و بعد از اتمام این که روزی لس سلطان به مناظرۀ  ࡲࡌ در  ࡲࡊ
مطالب خود به رسم شکر گذار خطبۀ مشتمل بر حمد الهی و صـلوات حـضرت 
ّرسالت پناھی و آل ولایت مآبى اداء نمود و چنـان کـه در مـذھب امامیـه جـایز 

راد فرستاد سید موصلی چون در ادله نتو ّاست صلوات بر آل بر سبیل ا ّ ت ࠟࡅ ࣸࡃا
ا ࡵای فـضولى گذاشـت و عـرض ࡶد کـه شمـا را چـه دلیلـی  یࢃࡊدخلی نماید در ا
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ّاست بر جواز صلوات بر غير خجاعة اभیآء علامه در جواب گفت که دلیل ایـن 

ته قالوا انا الله و انا الیه راجعون اولئك (آیۀ ࡶيمه است  ّالذین اذا اصابࢫ  ّّ दمصی ّ

ّعلࢩ صلوات من رࢭ و رحمـة یّد از غایـت عنـاد گفـت کـه ࣴ بـن ابى آن سـ) ّ
ت رسیࢰ است علامه مصایب مشھورۀ اھل यت  ّطالب و اوऐد او را چه  दمصی
ت بد تر از این  عال سید گفت چه  مصیदرا به ظھور واگذاشته ،به جھة زیادتي ا ّ ࠟࡅ
ضیل بعضی از منافقان را بر  ان به ࢬ رسیࢰ که  ࠛࡅباشد که مانند ओ فرزندی از ا ࣷࡄ

ان  ان مى ठـی حاضـران از قـوۀ ࣷࡄا ان گروھی از جھال را بر ا ّمى دھی و ر ࣷࡄ ّ ࡖࡉ
ندیدنـد و بعـضی از فـضلاء  ب نمودند و بر آن سـید  ࠏࡌبدھیۀ جناب علامه  ّࡊ تّࢍّ ّ

لس ࣼدند این دو यت را در شأن آن سید نظم ࡶدند  ّشعراء که در آن    :ࡲࡊ
ًاذا العلوی تابع ناصبیا                                               بمذھبه فما ھو من ابیه ّ

لب طبع ابیه فیه    لب خيرا منه طبعا                    لان ا لو ऑن ا ّل ً ً  
ل ࡶده است  ࠟࡆو سید نعمة االله جزایری این رباعی را از علامه  ّ ّ ّ:  

بته شھود اربع                                                 و شھود کل ق ّلى فى  ّ   ّضیة اऍان ࡲࡉ
وب لونى و اعتقال لسانى    ࡒࡉخفقان قلبى و اضطراب مفاصلی                   و 
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ــصری  ــراق م ــن ع ــدین ࣴ ب ࠺ औرال ــذࡶۀ  ــت و در ت ــدا اس ــت خ ب ــراد  ّو م ــࢄ ش ّ ࡲࡉ
࠺ تـقى الـدین کـه از علمـآء اھـل سـنت اسـت معاصـر  ّمسطور است کـه چـون  ّ شـࢄ

اری داشت  نعلامه ࣼد و غاरانه با او اظھار ا و بعضی از ھفوات مى گفـت ّ
  :ّعلامه این ابیات را औشت و به او فرستاد 

نت صدیق کل العالم ّلو کنت تعلم کلما علم الوری طرا                         ل ً ّ ّ  
   جھلت فقلت ان خجیع من ञوی                         خلاف ھواک لیس بعالم 

مد بن عبدا مد بن  ࠺ شمس الدین  لو  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ ّريم موصلی در جواب علامـه شࢄ

  :این قطعه را औشته 
ّیا من يموه فى السؤال مسقسطا                                        ان الذی الزمت لیس بلازم ّ ً ّ  

ّھذا رسول االله یعلم کلما                                                         علمواوقد عا داه اھل العالم  ّ  
࠹ است زیرا که علامه خطاب به تقى الـدین ࡶده و و جواب ّ شمس الدین وا ّّ ࡘ

یب سالبۀ جزئیه آورده است و سالبۀ جزئیه ّجزعیه ادعادموجبۀ  ّ ࡶده و ابن  ّ ࡲࡊ
ض ظاھرالـدفع اسـت ، گوینـد کـه  واھد ࣼد پس این  ّیض موجبۀ جزئـیه  ࠟࡆـ ࠓࡌࠟࡆ ّ

ــدرش  ــدمت پ ــه در خ ــائی ࣼد و علام ــه ࡵ ــشغول ب ــائی م ّروزی ࡵ ّ تاده ࣼد ّ ــࡃا ࣷ
ّناंاه قدری از گل بر روی علامه آمـد ࡵـا گفـت ای ऑش مـن آن گـل ࣼدم  ّ
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افر یا لیتنى کنت ترابا ( ّپس علامه بالبدञه به پدرش گفت که  ًول ا ل ًاःـا ) ࠠࡆ

قـق درس مى  ّمعروف است که علامـه در طفولیـت در خـدمت خـال خـود  ࡲࡉ ّ

قـق از عقـب او روان ت ،  ّخواند و گاھی مى گر ࡲࡉ يرد ࠔࡌـ بـ مى شـد کـه او را 
ࢰ مى  قق به  ࢰ را تلاوة مى نمود و  ࡑࡊچون به نزدیك مى رسید علامه آیۀ  ࡲࡉ ّࡑࡊ ّ

دس و  ت و شـاید ایـن از بـاب  ّرفت علامه فرصت را غنیمت ࡶده مى گر ࠛࡆـ ࠔࡌ ّ

गع  ــورت ا ه در ص ــست  ــب نی ــاع واج ــرای سم ــد ب ــق باش ق ــاط  ــاحتی س ــ بل ّ ࡲࡉ
قق سماع مى ࡶ ّواجب است و در این مقام  गع پس از بابـت احتیـاط ࡲࡉ سد نه ا

गع ࣼد به این معنى همين که علامه شروع مى ࡶد  ّࢰ مى نمود یا از بابت ا س ࡑࡊ
یل مثوبـت در آن زمـان وجـوب  गع مى نمود به جھت  قق ا ࠐࠖـࡡبه تلاوة  س ّ ࡲࡉ
یار است و  ࡰࡃࢰ ࣼد برای سماع واالله العالم و ࡶامات علامه اࣴ االله مقامه  ّ ّّ ࡑࡊ

ا الس قاضـی یࢃࡊدر ا ࡲࡊـ چند ࡶامة ذࡶ مى شود اول چیزی اسـت کـه در کتـاب  ّ
ی از علمـآء اھـل  یـऔراالله مذکور است و در السنه و افواه مشھور است که  ّ
ّسنت که در بعضی از فنون علمی استاد علامـه ࣼد کتـاب در رد شـیعۀ امامیـه  ّ ّ ّ

ان را اض لس آنرا برای مردمان مى خواند و ا ࣷࡄऔشته ࣼد و در  لال و گمراه ࡲࡊ
ّمى ࡶد و از بيم این که مبادا کسى از علمآء شیعه رد آن نماید به کسى نمی داد که 
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ت که آنرا به دست آورد تا رد  ّاستنساخ نماید و علامه همیشه حیله مى ا ࡌ ࢄن ّ

गس خـود ࡶده عاریـة  لـآن نماید لاجرم علامه استاد شاंردی را وسیلۀ ا ّ

ص  ࠓࡌکتاب مذکور نمود چون آن  गس ࡒࡌ لواست که یك باره دست رد بر سینۀ ا ّ
او ठد گفت که سوگند یاد ࡶده ام که این کتاب را زیاده از یك شب پیش کسى 
ته کتاب را گرفت و به خانه بـرد  ࣸࡃذارم علامه همان قدر را نیز غنیمت دا ّ ن
ل نماید و چون به کتابت آن اشتغال نمود و  ا  ࠟࡆکه در آن شب به قدر امکان از آ ࠓࡊ

ــ क ــاه ــس ناं ــود پ ــه نم ــه غلب ــاب علام ــر جن ــواب ب ــت خ ذش ــب  ّفى از ش ب
ّحضرت صاحب الامر  علیه السلام پیدا شد و به علامه فرمود کتاب را به من  ّ
ه بـه  نـࢆࡌواگذار و ओ خواب کن پس علامه به خواب شࢰ چون بیدار شـد آن  ّ

ّࡶامــت حـــضرت صـــاحب الامـــر علیـــه الـــسلام تمـــام شـــࢰ ࣼد و مؤلـــف ایـــن  ّ
ر بدین قسم شـنیدم کـه مؤلـف آن حایت  ّرا از والد ماجدم و بعضی د ی

ی از تلامذۀ  ی از معاصرین علامه ࣼد و از عامه و علامه به  یکتاب  ّی ّّ
ّخود فرمود که در نزد آن عالم سنى تلمذ ࡶده تا اطمینان از او حاصل ࡶده و  ّ

ّیك شب کتاب را به او عاریه داد و علامه در استنساخ و یا رد ّ  آن شروع نمود ّ
࠹  ر شد که بى اختیار او را خواب رࣼده و قلم از دست او افتاد چون  صࡿتا وقت  ࡑࡉ
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ام نداد و چون  یار خورد که چرا خوابید و کتاب را ا ࠓࡊشد بیدار شد و افسوس  ࡰࡃ
موع کتاب औشته شࢰ و در آخر آن औشته است  اه ࡶد دید که  ࡲࡊبه کتاب  ن

سن العسکر ࡛ࡉکتبه م ح م د ابن  ّی علیه الـسلام صـاحب الزمـان ، ࡶامـة دويم ا ّ ّ
࠺ اسداالله ऑظمینى در کتاب مقابیس بـر وجـه اخجـال औشـته و  ّچیزی است که  شࢄ
ّآن این است که در خواب دید که قیامت بر پا شࢰ و علامۀ حلی بر همۀ علمآء  ّ

ّمقدم است ، ࡶامة سيم چیزی است که در السنه و افواه اشتھار دارد و این فقير ّ 
ایـة مى  ی سابق الذࡶ شـنیࢰ ام  حمؤلف کتاب از آخوند ملا صفر ࣴ لا ّ ࡞ࡊ ّ ّ

مد ابن آقا سید ࣴ صاحب مناھل که  ّࡶد از استادش مرحوم مبرور آقا سید  ّّ ࡲࡉ
ّاو مى فرمود که علامه در شب خجعه به زیارت سید الـشھداء علیـه الـسلام مى  ّ ّ ّ

تازیانه بر دسـت مبـارکش ࣼد و در رفت و تنھا ࣼد و بر دراز گوࣶ سوار ࣼد و 
ص عربى پیاده به همراه علامه افتاد و با ࢬ به مکالمه مـشغول شـدند  ّاऍاء راه  ࡒࡌ
ص فاضـلی اسـت  ن گفتند بر علامه معلوم شـد کـه ایـن  ࡒـࡌچون قدری با ࢬ  ّࡑࡌ

یار  ص  بت داشـتند و علامـه فھمیـد کـه آن  ࡰـࡃپس در مسایل علمیه با ࢬ  ࡒـࡌ ّࡗࡉ ّ
ّر است پس علامه مشکلاتي را کـه بـرای او در علـوم مانـࢰ متࡿࡉّصاحب علم و 

ـــشاँل و  ص حـــل م ـــؤال مى ࡶد و آن  ص س ّࣼد یـــك یـــك را از آن  ࡒـــࡌ ࡒـــࡌ
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ص فتوائی گفت علامه  ن در مسئله شد و آن  ّمعاضل او مى نمود تا این که  ࡒࡌ ࡑࡌ
ــه  ــت ک ــرد گف ــداريم آن م ــوی ن ــق فت ــر طب ــدیثی ب ــه ح ــت ک ــد و گف ــر آن ش من

࠺ طـوࣵ در टـذیب ذࡶ ࡶده اسـت و شمـا از کتـاب حدیثی در این باب از شࢄ 
ه در فلان سطر این  مارید پس در فلان  صࠡࡉटذیب از اول فلان قدر ورق  ࡰࡄ ّ
ص کـه باشـد پـس از آن  ࡒـࡌحدیث مذکور است علامه در حيرت شد کـه ایـن  ّ

ت کبری است مى ओان حضرت صاحب  غیदمرد پرسید که آیا در این زمان که 
ــه ــا ن ــد ی ــر را دی ــس آن الام ــاد پ ــه افت ــت علام ــه از دس ام تازیان ــن  ّ و در ای ــ ھن

ّحضرت خم و تازیانه را از زمين بر گرفت و در میان دست علامـه گذاشـت و 

فرمود چگونه صاحب الامر را نمی ओان دید و حال ایـن کـه دسـت او در میـان 
ّدست ओ است پس علامه بى اختیار خود را از دراز گوش به زیر انـداخت کـه 

 حضرت را ببوسد پس غش نمود چون به ھوش آمد کسى را ندید پس پای آن
بعد از این که به خانه برگشت رجـوع بـه کتـاب टـذیب نمـود آن حـدیث را در 
ان داده ࣼد یافت و  ه و همان سطر که آن حضرت  ࣸࡄهمان ورق و در همان  صࠡࡉ
ّعلامه به خط خود در حاشیۀ کتاب टذیب در آن مقام औشت که این حدیث  ّ ّ

ّآن چیزی است که حضرت صاحب الامـر علیـه الـسلام بـه آن خـبر داد و در 
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ان داد و آخونـد مــلا صـفر ࣴ مى گفـت کــه  ه و سـطر ایـن کتــاب  ّورق  ࣸـࡄ صـࠡࡉ
مد مى گفت که من همـان کتـاب را دیـدم و در حاشـیۀ  ّاستادم مرحوم آقا سید  ّّ ࡲࡉ

ّآن حدیث خط علامه را دیدم که به مضمون سابق ࣼد ، ࡶامت چھـ ارم ایـن ّ
لـس سـلطان نمـود و همـۀ علمـاء عامـه را الـزام  الفين در  ّکه آن جناب الزام  ࡲࡊ ࡲࡌ
یاری از اھالى ایران  ࡰࡃࡶده و مغلوب ساخته و پادشاه خداࡵࢰ با اکआ اعیان و 
ّبه ेکت علامه شیعه شدند و سلطان حज ࡶد که اسامى چھارده معصوم را بـر 

ش ࡶدند و مساجد را ش اسـامى امامـان ࠟࡆدراࢬ و دینار  ࠟࡆـ نیز حज ࡶد کـه بـه 
ــفر ࣼد و او  ــه در آن س ــراه علام ــه هم ــسن ऑࣶ ب ــلا ح ــه م ــد ک ــد گوین ــزین نماین ّم ّ ّ
الفين معروض داشت که  ࡲࡌمردی ظریف ࣼد پس به پادشاه بعد از قضیۀ الزام  ّ
ــه  ــاز ࢬ ب ــت نم ــوانم و دو رکع ــه مى خ ــاء اربع ــذھب فقھ ــه م ــاز ب ــت نم ــن دو رکع م

ّل پادشـاه را حـاष مى سـازم پـس مـلا حـسن گفـت کـه اࣼ مذھب جعفری و عق

ر از فقھاء اربعه جایز مى دانند که با شراب وضو سـاخته  ی د یحنیفه با  ی
ّشود و ࢬ چنين اࣼ حنیفه مى گوید که پوست بـه سـبب دباغـت پـاک مى شـود و 
ته که به جای حمد و سوره یك آیه خوانࢰ شود اگر چه به ترخجه باشد و  ࣸࡃجایز دا

ته که به عوض سلام بعد  ࢰ کنند و جایز دا است سگ  ته که بر  ࣸࡃجایز دا ࡑࡊࣸࡃ ࠓࡊ
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ھد ضــرطه کننــد پـس مــلا حــسن از شــراب وضـو ســاخت و پوســت ســگ  ّاز  ّ ࣹـࡄ
بير گفت و به عوض حمد و سوره  ࢰ گاه ࡶد و  تپوشیࢰ و سرگين سگ را  ࡑࡊ

 رکوع است که یك آیه است پس) مدھامتان ( فرمود که دو برگ سبز که معنى 
ر را نیـز بـدین دسـتور نمـود پـس  ود بر سرگين سـگ ࡶده و رکعـت د یـو  ࡑࡊ
ࣹࡄھّد خواند و به عـوض سـلام ضـرطه از دبـر خـارج ࡶد و گفـت کـه ایـن نمـاز 
ّسنیان است از آن پس با خضوع و خشوع تمام دو رکعت نماز ࡵا بر مذھب شیعه  ّ

ه نمـاز ّاداء ࡶده سلطان گفت کـه معلـوم اسـت ایـن کـه اولى نمـاز ن بلـیـست 
م این که مانند علامه کسى  ّموافق عقل و ادب همين نماز ثانى است ، ࡶامة  پࢃࡊ
ّکआت تألیف نداشته بـا ایـن کـه آن جنـاب مـشغول بـه تعـلم و همیـشه اشـتغال بـه 

تدریس داشت و سفرھا ࡶد و با ملوک و اعیان و اعاظم مصاحبت و مراودت 
ࡃیار مى نمـود بـا ایـن حـال تألیفـات او را ࡰـداشته و با خجھور مناظرات و مباحثات 

سيم بر مدت عمر او نمودند ھر روزی یك جزو شد و معروف ایـن  ّموزع و  ࠛࡆ
ه بعـضی گفتـه  بلـکه ھر روزی ھزار यت औشته و این ठایت ࡶامت است 
رین  مع ا ی در کتاب  رالدین طر ࠺  ࡉـاند که پاकد کتاب تألیف ࡶده و  ࡲࡊ ࠔࡉ لࡿࡏࡌ ّ شࢄ

ّ که پاकد کتاب از تألیف به خط علامه دیࢰ شـࢰ بـه غـير از ّدر مادۀ علم औشته ّ
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ری یافته شد و گفته شد که ھـزار کتـاب  ه از تألیف آن جناب به خط د یآ ّ ࠓࡋ
ّه زیاده از آن تألیف علامه است و این ࡶامتى است که بالاترین ࡶامت  بل

य لسش مذکور شد که علامه را روزی ھزار لسى در  ّھا است و آخوند  ࡲࡊ ت ࡲࡊ
ی از تلامـذه  یـتألیف است آن جناب فرمود که تألیفات ما ࢬ کمـتر نیـست 
ّگفت که فرق ایـن اسـت کـه از شمـا تـألیف اسـت و از علامـه ृنیـف آن جنـاب 

ار  لسى اکआش ृنیف است مانند  ن اकاف این که کتب  ࠏࡉृدیق ࡶد  ࡲࡊ لی
ه در بعضی از کتـب مـذکور اسـت کـه علمـاء ع ّامـه بلو غيره و مسموع شد 

ار  ته اند و بدین سبب ا نـروزی ھزار यت تألیف را از علامه مستبعد دا ࣸࡃ ّ

ــه ــد ک ھمیــࢰ ان ــد و  ــضل ( ࠟࡅنمــوده ان اء واالله ذوالف ــه مــن  लــضل االله یؤ ّذلــك ف ــࡄّ ࣷ
ان پس ) العظيم بت ھا به سنیان دھند با علم به دروغ ا ࣷࡄبا این که اگر امثال این  ّࣸࡃ ّ

ان آنرا قبول مى نمایند چنان ک ࠺ خود در ترخجۀ ࣷࡄا ان شافعی در تار ࠔه ابن  ّخل

ابه از کلبى مذکور ࡶده گفت گه قرآن را در مدت سـه  ّھشام بن صائب کلبى  ࣸࡃ
مـد بـن عبـداالله بـن واحـد گفتـه اسـت کـه گفـت  ّروز حفظ ࡶدم و در ترخجۀ  ّ ࡲࡉ
مد بن قاسـم  ّاملاء ࡶد از حفظ خود ࣵ ھزار ورق از علم لغة را و در ترخجۀ  ࡲࡉ

 ابن انباری چنين گفته است که از حفظ داشت صد و بیـست کتـاب معروف به
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سير قرآن با سند ھای آठا و ࢬ چنين سیصد ھزار شعر شـواھد قـرآن و بـا  ࠛࡅدر 
دیث کـه چھـل ھـزار  یار داشت کـه از آن خجلـه اسـت غریـب  ࡛ࡉـاینھا ृنیف  ا ࡰࡃ
 ورق است شرح ऑفى دو ھزار ورق است و کتاب ھا قریب است به ھزار ورق و

ّاحوال ایام و احوال جاھلیت در ھفتصد ورق و غير اینھا و در ترخجۀ عبدالرحمن  ّ ّ
بن ࣴ مشھور به اࣼا  الفرج بن جوزی حنبلی چنين گفته است که کتبش بیشتر 
یار औشته است به حدی که بعضی  ّاز آن است که شمرده شود و به خط خود  ࡰࡃ ّ

سيم نمودند حصۀ ھر گفته اند که اجزاء औشته ھای او را خجع ࡶده ّ بر عمرش  ࠛࡆ
࠹ بعضی عبارت از پاकد यـت  ࠔروز نه جزو شد و ھر جزوی مانند موافق ृر
است به حساب کتاب و این چیزی است که عقل او را قبول نمی کند چه نه جزو 
ّو چه چھار ھزار و پاकد यت مى شود و این قدر کتابت کسى را میسر نیست چه 

ه بیشتر ࢬ امکـان ّرسد به ृنیف اما روز بلی ھزار यت کتابت ممکن است 
ख روزھای   मت کتابت کय ّدارد و مؤلف کتاب را اعتقاد این که روزی ھزار س ّ

ख شبھا ࢬ  م پس ृنیف آن ࢬ ممکن است  واند و من ࡵو ख اگر کسى  झّار  سّ ࣷࡃس ࠏࡌ
شـب ّوجود دارند که مستبعد نیست که قـدری از ایـن ृنیفـات را علامـه در 

࠻ باشد چنان کـه در  ख بعضی از آठا شاید به اعانت حضرت قائم  ࡍࡶده باشد  ّ س
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یار اسـت ، تـا ایـن جـا  ا گذشت و ابن جـوزی را اشـعار  ࡰـࡃرد کتاب عامه که سا ً ࠚࡆ ّ ّ
يى بن ࣴ منطقى بـه  ر گفته است که  ان ࣼد و فاضلی د ࠔࡉکلام ابن  ی ّخل

یار औشت تا در یك شبانه روز ص د ورق औشت و سـھل بـن ࡰࡃدست خود کتب 
ّعبداالله ششتری قرآن را حفظ نمود در وقتى که شش ساله ࣼد یا ھفت ساله ࣼد 
࠻ روز و شب روزه مى گرفت که در میان آठا ھیـچ افطار نمی ࡶد و  پࢃو بیست و 
ًظاھرا مقصودش روزۀ سھل اسـت و بـه روزۀ سـھل اشـاره ࡶده اسـت  شـھید 

اح مسالك و ࡲخـفى ال و حرص نثانى در کتاب  ستࢍࡊ نماناد که علامه برای ا ّ

ــه  ــه ب ــر چ ــه ھ ه اش آن ࣼد ک ــألیف طر ــرۀ او در ت ــعت دای ــف و وس ــاو در ृنی ࠠࡆ
م مى شـد همـان را ثبـت و درج مى فرمـود بى آن کـه مراجعـه بـه  ࣹـࡃخاطرش مر
ار متقدمـه اش ࣼد و  الف با ا ار متقدمۀ خود نماید اگر چه  ّاقوال و ا فـّ ࡲࡌف

ال ن از درجۀ اعتبار ࡲࡌبرای این مرحله  ࡑࡌفين آن جناب را طعن زده اند و این 
دیـد  داد باب عـلم بـه اࣼاب ظنـون اسـت و  ࠐࡊساقط است چه مناط در حال ا ࣸࡃ
مد بن حسن طـوࣵ نیـز بـه  ة  ࠺ الطا ه  تھد چنا ّرأی حسن است رای  ࡲࡉ ࠓࡋ ࠠࡅࡲࡊ ّ شࢄ
ठّج علامه ࣼد در ृنیف و تألیف و اختلاف اقوال و علامه اࣴ االله مقامـه ّ ّ 

به مـيم ( ّدر کتاب خلاصۀ رجال در ترخجۀ خود گفته حسن بن ऒسف بن مطھر
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مة و ھاء مشددة و راء در آخر  ّمضمومه و طاء غير  لموالد )مࢍࡊّ ااࣼ منصور حلی  ّ

لمسکن مـصنف ایـن کتـاب بـرای او کتـبى اسـت کـه از آن خجلـه کتـاب منتھـی  ّو  ا
ࢰ اسـت ذࡶ ࡶ قیق مذھب که مثل آن عمل  ࣸـࡄلمطلب در  ديم در او خجیـع ࠐࡉا

ه را که اعتقاد ࡶديم بعد از ابطال  ࠹ داديم آ ࠓࡋمذاھب مسلمين را در فقه و تر جࢄ
اء االله تعـالى خواھـد تمـام شـد  الفت در آن نموده اند ا ّࡓجـج کسانى که با ما  ࣸࡄ ࡲࡌ
عمل ࡶديم از آن تا به حال که ماه ربیع الآخر و سال ششصد و औد و سه است 

لد ،دوم کت ّدر ھفت  ّ ریـر ࡲࡊ ام سوم کتاب  لمرام در معرفت ا یص  ࠐࡉاب  ّࡌ ح ا تࡾ
راج  و است و خوب اسـت کـه ا ام الشریعه بر مذھب امامیه  سـࢀࡌالا نی ّح ّ
رفت ما را بـه سـوی آن بـا اختـصار آن  نࡶديم در آن فروعی را که سبقت 
ریر به شماره درآمد صد و شصت ھزار مـسئله  ࠐࡉ،مؤلف کتاب گوید که مسائل  ّ

ام شـریعت کـه ذࡶ ࡶديم در آن شد ، چھارم کتاب تلـف الـشیعه در ا حـ  ّ ࡲࡌ
ه ما  ࠹ آ ی را و تر ت ھر  ࠓࡋاختلاف علماء ما را به تنھائی و ذࡶ ࡶديم  جࢄࡓࡊ ࡒࠗࡡ ّ
ام الدین ، مؤلف گوید کـه  لمتعلمين فى الا م کتاب تبصرة  ّبدان رفتيم ،  ّ ح ّ ا پࢃࡊ

ھـزار کتاب تبصره را چنان که بعضی به شمار درآورند مشتمل است بر ھـشت 
ریـر معـانى اخبـار ذࡶ ࡶديم مـا در  ࠐࡉمسئله ، ششم کتاب استقصاء الاعتبـار در 
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ث ࡶديم مـا در ھـر حـدیث بـر  ࠏࡉـاین کتاب ھر حدیثی که به مـا رسـیࢰ اسـت و 
ه  م اسـت و ھـر چـه متـشابه اسـت و آ ࠓࡋـت سند و ابطال آن و ھر چـه  ࡲࡉـࡗࡉ ّ

ه ا ث اصولیه و ادبیه و آ ستمشتمل است بر آن از  ࠓࡋ ّࡉ ّ पباط مى شـود از مـتن و مࡿ
ࢰ است ، ھفتم  ام شرعیه و غير آن و آن کتابى است که مثل آن عمل  ࣸࡄا ّ ح
کتاب اऔار که ذࡶ ࡶديم در آن ھر یك از احادیث علماء ما را و گردانیديم ھر 
ّحدیثی را که متعلق به فنى است در بابش و ترऴب داديم ھر فنى را بـر اࣼابى و  ّ ّ

ه روایت شࢰ از پیغمبر صـلی االله علیـه و آلـه و بعـد از ابتدا ࡶديم در او ا ّز آ ّ ࠓࡋ
لمؤمنين علیـه الـسلام و ࢬ چنـين تـا آخـر ائمـه علـࢩ  ه روایت شࢰ از امير ّآ ّ ا ࠓࡋ
ــاب  ــسان ، ࢮ کت اح و ح ــث  ــان در احادی ــاب درو مرج ــشتم کت ــسلام ، ھ ــࡉال ࡗ ّ ّ

س ر الايمـان در  ࠛࡅـتناسب میان اشعریه و سوفسطانیه ، دࢬ کتاب  ࡞ࡊـ ّ ير قـرآن کـه ّ
ــس  ــاب ان ــازدࢬ کت ــا را ، ی ठــير آ ــان و غ ــشاف و वی ص ک ّذࡶ ࡶديم در آن  ــ مّࡾࡌ
سير کتاب عزیز ،دوازدࢬ کتاب ادعیۀ فاخره که از عترت طاھره  ّالوجیز در  ࠛࡅ
ــه ،  ــول فق ــه در اص ــر ذریع ری ــه در  ت بدیع ــاب  ــیزدࢬ کت ــد ،س ࠐࡉل ش ــ ت ــ ࠟࡆ

تصر منتھی السؤال ّچھاردࢬ کتاب غایة الوصول در اःاح السبیل در شرح  ّ ࡲࡌ
و الاصل در اصول فقه ، پانزدࢬ کتـاب مبـادی الوصـول بـه سـوی عـلم اصـول 
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،شانزدࢬ کتاب منھاج الیقين در اصول دین ، ھفدࢬ کتاب منتھی الوصول بـه 
ــد  ری ــرح  ــراد در ش لم ــاب شــرح  ـــدࢬ کت ج ــول ،  ــلام و عــلم اص ــلم ک ࠐࡊســوی ع ا ھࢄ

ّوت در شـرح نـص یـاقوت در المالاعتقاد در کـلام ، औزدࢬ کتـاب اऔار  لـ
کلام ، بیستم کتاب نظم البراھين در اصول دین ، بیست و یज کتاب معارج الفھم 
یل عقیࢰ ، بیست و سيم  لمفیࢰ در  اث  ّدر شرح نظم ، بیست و دوم کتاب ا ࠐࠖࡡ ا ࠏࡉ ّ
لمرام در علم کلام ، بیست و چھـارم کتـاب کـشف الفوایـد در شـرح  اکتاب ठایة 

م کتـاب منھـاج در مناسـك حـاج ، بیـست و قواعد عقاید در ک پࢃࡊلام ، بیست و 
ششم کتاب تذࡶة الفقھاء ، بیست و ھفتم کتاب टـذیب الوصـول بـه سـوی عـلم 
اصول ، بیست و ھشتم کتاب قواعد و مقاصد در منطق طبیعی و الهی ، بیست و 

فیه در علوم عقلیه ، ࣵ ام کتاب ऑشـف الاستـتــار در شـر ّࢮ کتاب اسرار ّ ࡛ࡌ ح ا
نون در عـلم قـاऔن در منطـق ، ࣵ و  المکشف الاسرار ، ࣵ و یज کتاب دار 
ّدوم کتاب مباحثـات سـنیه و معارضـات कيریـه ، ࣵ و سـيم کتـاب مقامـات کـه  ّ ّ ّ ّ
ين را و آن تمـام مى شـود بـه اتمـام  مـاء سـا ࠚࡆمباحثه ࡶديم ما در آن کتاب  ح

لمشکلات از کتاب ت اعمر ما ، ࣵ و چھارم کتاب حل  م کتاب ّ ات ، ࣵ و  ࡊلو پࢃࠔࡉ
࠺ اࣼ ࣴ بن سینا  ث ࡶديم در آن کتاب  شࢄاःاح التلبیس در کلام رئیس که  ࠏࡉ ّ
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ــرح  ــصار ش ــاऔن و آن اخت ــاب ق ــون از کت ن ــشف  ــاب ک ــشم کت المرا ، ࣵ و ش
افیه و آن اختـصار شـرح  ط ا و ، ࣵ و ھفتم کتاب  ّرجالیه است در علم  لّ ࡰࡃ ࠓࡉ

و ، ࣵ و ھشتم  ࠓࡉऑفیه است در  ّکتاب مقاصد الوافیه به فوائد قاऔن و ऑفیه که در ّ ّ
تاج به سوی مثال است ، ࣵ  ه  ࡲࡉآن خجع ࡶديم میان جزولیه و ऑفیه با تمثیل آ ࠓࡋ ّ ّ
ــرح  ّو ࢮ کتــاب مطالــب علمیــه در عــلم عربیــه ، چھــلم کتــاب قواعــد حلیــه در ش ّ ّّ

رید در  ࠐࡊرسالۀ شمسیه ، چھل و یज کتاب جواھر النقید در شرح  ّ منطق ، چھل ّ
ـــد از  لمقاص ـــاح  ःـــيم ا ـــل و س ـــه ، چھ ـــج البلاغ ठ ـــرح ـــصر ش ت ـــاب  او دوم کت ّ ࡲࡌ ّ
حمت عين قواعد ، چھل و چھارم کتاب ठج العرفان در علم میزان ، چھل 
ام ايمان در فقه کـه حـسن الترऴـب اسـت  م کتاب ارشاد اऐذھان در ا ّو  ح پࢃࡊ

ن ّمؤلف گوید که کتاب ارشاد را شمرده انـد دوازده ھـزا لـیر مـسئله شـࢰ و
ّرالمحققين آنرا شمرده چھارده ھزار مسئله شࢰ و بعضی از فضلاء گفته اند که  ࡏࡌ
قق دوازده ھزار مسئله است و ارشاد با  ّآن پانزده ھزار مسئله است و شرایع  ࡲࡉ
ل  تصرش بیش از شرایع مسئله داشتن از حسن ترऴب اسـت عـلاوه  ࠟࡆـآن  ࡲࡌ

رده و به استدلالى نپر داخته و شرایع در بعضی از مقامات اقوالى ناقوالى 
ذࡶ ࡶده و در بعضی از مواضع اسامى صاحبان اقوال را نیز औشته و در قلیلی 
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لیك  ــاب  ــشم کت ــل و ش ــز ࡶده ، چھ ــتدلال نی ــه اس ــه ب ــارۀ اخجالی ــات اش ــࡃاز مقام ࣹ ّ
ام در فقه ، چھل و ھفتم کتاب ठایة الوصول به سوی  حالافھام در معرفت ا

ام در معرفت حلال و حرام  ، علم اصول ، ح چھل و ھشتم کتاب قواعد الا
ّمؤلف این کتاب گوید که کتاب قواعد مشتمل بر عبایر مشکله اسـت و وصـایا و 

ــة  ــدی کــه در خلاص ــت زیــاده از قواع ــه حــساب اس تــاج ب ــاب  ࡲࡉمــيراث آن کت
ــفاء در  ــاب ش ــایق از کت ق ــشف  ــاب ک ــل و ࢮ کت ــت ، چھ ــذکور اس ࡛ࡉساب م ــ ا࡛ࡉ ا

پࢃࡊـمت ،  اه و یـज کتـاب ح پࢃࡊـاࢬ کتـاب مقـصد الواصـلين در اصـول دیـن ، 
اه و دوم کتاب ठج الوضاح  ّلیك النفس به سوی خطيرۀ قدس در کلام ،   پࢃࡊ ّ ࣹࡃ
ام ،  ام در معرفـت ا ا ه و سيم کتاب ठایة الا اح ،  حـدر احادیث  حـ ّ ࡊ پࢃࡗࡉ

م کتـاب  اه و  اँمات میان شراح اشارات ،  ࡊاه و چھارم کتاب  ࡊـ ࡲࡉ پـࢃࡊ پࢃ ठـج ّپࢃ
اه و ششم کتاب منھاج الهدایه و معراج الدرایة  ّالوصول به سوی علم اصول ،  پࢃࡊ
اه و ھشتم کتاب  ق و کشف الصدق ،  اه و ھفتم کتاب ठج  ࡊدر علم کلام ،  ࡛ࡉ پࢃࡊ ّپࢃ ا
اه و ࢮ کتاب استقصاء النظر در قضاء و قدر ،  رامة در امامت ،  ّمنھاج ا پࢃࡊ ل

ّالۀ واجب الاعتقاد ، شصت و دوم کتاب ّشصتم رسالۀ سعدیه ، شصت و یज رس
لمسترشدین در اصول دین ، شصت و سيم کتاب الفين که فارق میان  ठّج  حق و ا
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 اســت و در آن ده ھــزار دلیــل بــر حقیقــت خلافــت بلافــصل ࣴ بــن ابى مــين
ا  یاری از این کتب تمـام نیـست ، تـا ا یࢃࡊـطالب علیه السلام اقامه ࡶده است و  ࡰࡃ ّ

ّکتاب امل الامل گفته که برای علامه سوای این کتب ،کتب خلاصه ࣼد و در 

صیل ، شـصت و چھـارم کتـاب خلاصـة الاقـوال در  ر مى باشد بـدین  ࠛࡅـد ی
م کتاب اःاح الاشتباه در احـوال روات ، شـصت  پࢃࡊمعرفت رجال ، شصت و 
ّوششم کتاب کبير در رجال و در مواضع متعدده از کتـاب ،خلاصـۀ ذࡶی از 

ده ، شـصت و ھـشتم رسـاله در خلـق اعمـال ، شـصت و ࢮ آن کتاب رجـال ࡶ
لمؤمنين علیه السلام ، ھفتادم کتاب کشکول  ّکتاب کشف الیقين در فضایل امير ا
ار ࡶده اند کـه ایـن کتـاب از او  ه جاری شد بر آل رسول و بعضی ا ندر آ ࠓࡋ

الفت اھل سنت نص کتـاب و سـنت را و  ࡌباشد ، ھفتاد و یज کتاب اःاح  نـࢆࡲࡌ ّ ه ّّ
ّای از آن که قديمه ࣼده در خزینۀ موقوفۀ حضرت ࣴ بن مـوࣵ الرضـا علیـه 
یــبى رفتــار ࡶده و  ــت و در آن مــسلك  ـــة و الثنــاء موجــود اس حـی ࡍࡊآلاف ا ّ ّ لّࢀ
لـد دوم اسـت و در آن  ه بـه مـا رسـیࢰ همـان  ّصاحب امل الامل گفته کـه آ ّ ࡲࡊ ࠓࡋـ

سير الفـت ࠛࡅـسورۀ آل عمران بـه تنھـائی اسـت و ذࡶ ࡶده در آن  ࡲࡌ کـه عامـه  ّ
الفـت ࡶده انـد ،  ه اکـआ کلمـات را  یار  ࡲࡌࡶده اند ھر آیـه را از وجـوه  بلـ ࡰـࡃ
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ّھفتاد و دوم کتاب اجازۀ کبيره برای اوऐد زھره औشته است ، ھفتاد و سيم باب  ّ
دین و اسم آن  تصر مصباح  ࡊّحادی عشر در کلام ،ھفتاد و چھارم کتاب  المتࢌࡲࡌ

ار مـصباح و آن ده بـاب اسـت و بـاب یـازدࢬ ّمنھاج الـصلاح اسـت در اختـص
ق به آن است زیرا که آن خارج از مـصباح اسـت ، ھفتـاد و  مࡾࡉجزئی است که 
ख جـری ࣴ آل  فـم جوابات سـید مــھان بـن سـنان و بعـضی کتـاب کـشکول  ّ پࢃࡊ
ته  لمتألهين حیدر بن ࣴ بن  عبیدی حـسینى دا ࣸـࡃرسول را از مصنفات افضل  ّا ّ

࠺ झائی گ ّفته است که از خجلـه ृنیفـات علامـه شـرح اشـارات اسـت ، شࢄاند و 

ًمعروف است که علامه سه دفعه یا چھار دفعـه نمـاز  تمـام عمـر خـود را احتیاطـا  ّ

نـان و حـشره االله مـع رسـوله  ّقضاء نمود رحمه االله تعـالى و اسـکنه فى غرفـات  ࡛ࡊّ ا
  .المࡌتار و اھل यته الاطھار الابرار 

قق اول ر ه در بیان احوالات جع-فط  يى بن حسن  ّفر بن  ّ ࡲࡉ   ࠔࡉ
قق اول و مکنى  م الدین و  يى بن حسن بن سعید ھذلى ملقب به  ّجعفر بن  ّ ّ ࡲࡉّ ࠓࡊ ّࠔࡉ
ّبه اࣼالقاسم کشاف شـرایع پیغمـبر آخرالزمـان و نـافع در انتـصار شـرع و ابطـال  ّ
ت و دقدیق  راج  نادیان دارای فقه و کلام و اصول با حسن بیان ठایة ا سࢀࡌ

اء اوحد زمان است  و عارج معار ࣸࡄج لطایف حقایق است و در شعر و ادب و ا



 897 

يى نیز از فقھـاء و اجلـۀ علمـاء  ࠺ اجازه و جدش  ّپدرش حسن از فقھاء و مشا ࠔࡉ ّ ࠔ
يى اجازه دارد و بعضی از اجلاء از تلامذۀ آخوند  ّاست و حسن از پدرش  ࠔࡉ

قق در سا لسى گفته است که وऐدت با سعادت  مد باقر  ّملا  ࡲࡉ ࡲࡊ ّࡲࡉ ل ششـصد و ّ
رام از ســال  رم  ری ࣼد و وفــات او در شـب شـنبه در شــھر  ࡛ࡉـࣵ و ھـشت  ࡲࡉـ ا࡞ࡊـ ّ
ن خجعـی گفتـه انـد کـه وفـاتش در سـال ششـصد و  لـیھفتصد و بیست وشش 
࠺ وفات و وऐدتش خالى از اغتشاش و غلط  ملا تار ࠔھفتاد و شش واقع شࢰ  ً ࡲࡊ

قق افضل اھل ّنیست  و علامه در اجازۀ اوऐد زھره گفته که آن جناب یعنى  ّ ࡲࡉ
ــام  ــانى در مق ــھید ث ــدین ش ــن ال ࠺ زی ــن  ــسن ب ࠺ ح ــه و  ــلم فق ــصر ࣼد در ع ّع ــࢄ ش ــࢄ ش
یــید بـه اھـل  ّاعتراض بر علامه در این عبارت بر آمࢰ که اگر ترک مى ࡶد  ࠛࡆ ّ

تيم و اھـل  قـق کـسى را ندا ࣸـࡃزمان خود را اصوب ࣼد زیرا کـه فقھاءمـا مثـل  ّ ࡲࡉ
ــل ــن اھ ــه س ــق ب ق ــه  ــد ک ــته ان ــال औش ّرج ّ ــه ࡲࡉ ــاب خواج ــون جن ــان ࣼد و چ  زم

قق طـوࣵ بـه بغـداد آمـد و عـزم ࡶد دیـدن علمـآء حلـه را پـس  कّيرالدین  ّ ࡲࡉ ّ
गع فقھـاء حلـه بـه اسـتقبال او شـتابد پـس خواجـه  ّقق عزم آن ࡶد که به ا جـ ّ ࡲࡉ
قق در روز ورود بـه  نند و  गع این قضیه نمود و حज ࡶد که استقبال  ّا ࡲࡉ ن ّ س

قق حلی شـد در حـالى تدریس اشتغال داشته پ لس  قق طوࣵ وارد  ّس  ّ ࡲࡉّ ࡲࡊ ࡲࡉ
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قق درس را  قق شرایع را عنوان ࡶده و درس استدلالى مى فرمود پس  ّکه  ࡲࡉّ ࡲࡉ
قق طوࣵ ترک ࡶد پس بعد از طی مراسم اشواق و  ّبه جھة اجلال و تعظيم  ّ ࡲࡉ
رماینـد  قـق خـواھش ࡶد کـه درس را  ࠚࡅاحوال پرࣵ خواجه कيرالدین از  ّ ࡲࡉ ّ

قق شروع به درس نمود و در این ࡲࡉقّق ام ّتناع نمود آخرالامر پس از اصرار ،  ࡲࡉ
ب است که लاسـر و میـل بـه جانـب  ّمسئله درس مى گفت که برای عراقی  مسࢀࡉ
باب را  قـق کـه ایـن ا قـق طـوࣵ ایـرادی ࡶد بـر  ࡉار مصلی نماید پس  ࡲࡉ سـࢀࡲࡉ ّ ّ ّ ࣷࡃ

س آن حـرام وجھی نیست زیرا که اگر लاسر از قبلـه بـه سـوی غـير قبلـه اسـت پـ
است و اگر از غير قبله به سوی قبله است پس آن واجب است با این که خواجه 
قق ओجیھی برای  ّدر علوم ریاضیه فرید اعصار و وحید ادوار ࣼد با این حال  ࡲࡉ ّ
این عبارت ࡶد که लاسر از قبله به سوی قبله است خواجه سکوت ࡶد از آن 

قق رسالۀ لطیفه در حل آن اشکال ّپس  ّ  به وجوه عدیࢰ ذࡶ ࡶده و آنرا بـه ࡲࡉ
قق طوࣵ آنرا پسندید و آن رساله را احمـد  قق طوࣵ فرستاد  ّبغداد برای  ࡲࡉّ ࡲࡉ

ل نموده )شرح(شرع ّبن فھد در کتاب مـھذب البارع در  ࠟࡆتصر نافع به تمامـھا  ࡲࡌ
ل ࡶد و علامۀ حلی در اجازۀ اوऐد زھره औشته  ّو صاحب مدارک نیز آنرا  ّ ࠟࡆ

ا شرف که چون خ ࠓࡊواجه कيرالدین وزیر ھلاکو خان به حله آمد پس فقھاء آ ّ ّ
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قـق سـؤال ࡶد کـه از ایـن خجاعـة اعـلم  فل خواجه گشتند خواجـه از  ّاندوز  ࡲࡉ ࡲࡉ
قق فرمود که این خجاعت همه فضلاء و علما مى باشند اگر چه ھر یك  ّکیست ؟  ࡲࡉ

ر است خواجه سؤال ࡶد که اعلم یمبرز در فنى در غير فن د ّ ّ  ایـن خجاعـة بـه ّ
࠺ سـدیدالدین ऒسـف بـن  قق اشـاره ࡶد بـه سـوی  ّاصولیين کیست؟ پس  شـࢄ ّ ࡲࡉ
ر اعـلم ایـن  مد بن جھم پس فرمود که این دو  ࠟࡅـمطھر و به سوی سدیدالدین  ّ ࡲࡉ ّ ّ
يى بن سعید صاحب جـامع کـه  ࠔࡉخجاعت مى باشند به علم کلام و اصول فقه پس 

در  ن اظھـار  قق ࣼد از ایـن  ّپسر عم  تـ ࡑـࡌ ّࡲࡉ ّࡶد و مراسـله بـه پـسر عـم خـود ّ
ا اشعاری औشت که چرا قدر مرا شکستى و ابن مطھر و ابن  ّقق औشت و در آ ࠓࡊ ّࡲࡉ

رمودی و این ابیات را औشت    :ࠟࡅجھم را مذکور داشتى و مرا ذࡶ 
  ّلاटن من عظيم قدر                                             و ان کنت مشارالیه بالتعظيم 

ريم فللبथت ت ا یص قدر                     بالتعدی ࣴ ا ريم  ل ا ࠟࡆ للبथل ّ ࡛࠺...ّ   ا
قـق طـوࣵ از ओ در  قق در جواب औشت کـه اگـر اسـم ओ را مى بـردم و  ّپس  ࡲࡉّ ࡲࡉ
ــاجز مى  ــواب او ع ــف مى ࡶدی و از ج ــؤال مى ࡶد ओ ओق ــسئله س ــولیين م ّاص

ــلا ــضی از اج ــد و بع ــا مى مان ــرای م ــساری ب ــت و شرم ل ــدی و  ّش ــلام از ࡔࡊ ء اع
ّمتأخری متأخرین گفته که دیـدم بـه خـط بعـضی از افاضـل کـه مـضمونش ایـن  ّ ّ
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࠻ شنبه سیزدࢬ شھر ربیع الاخری از سال ششصد و ھفتاد و  ࠹  پࢃاست که در  صࡿ
يى بن سعید حلـی ر ه از درجـۀ اعـلای  ࠺ فقیه اࣼ جعفر بن حسن بن  ّشش  ࠔࡉ شࢄ

ّو تنطق پس مردم برای خانۀ خود و در همان ساعت وفات یافت بدون حرکت 

یاری بر جنازۀ او حاضر شدند و جنازه اش  تند و خلق  ࡰࡃوفاتش بى اندازه گر ࣷࡃ
لمؤمنين علیه السلام بردند و سؤال از مولد او شد پس گفت که  ّرا به مشھد امير ا
در سال ششصد و دو ࣼد ࡵا براین عمر آن بزرگوار ھفتاد و چھـار سـال خواھـد 

قق شا رरا و  ّࣼد  ࡲࡉ ً عری خوب ࣼد و اشعارش در غایت جودت است و از آن ࠛࡆ
  :قبیل این اشعار که برای پدرش औشته 

ّلیھنك انى کل ऒم الى العلا               اقدم رجلا لا ینزل झا النعل  ً ّ   الى آخر ابیاته ... ّ
قق رسید در بالای آن اشعار औشت  ّپس چون آن رساله و اشعار به نظر پدر  ࡲࡉ

و  تى کـه شـعر نیاگر چه  س خـود بـد ࡶدی آیـا ندا ࣸـࡃऔشتى ولى در حق  ࠟࡅـ ّ
صناعت کسى است که لباس فقه را از خود کنࢰ و خرقه پوشیࢰ و شاعر ملعون 
یبى گوید و به  ࡍࡊاست اگر چه صواب گوید و مرتبه اش ناقص است اگر چه شعر 
 ࠐࡉقیق که مى بیम کـه شـعر فـضیلت ओ را بـر بـاد داده اسـت پـس در میـان خجـاعتى

ند پس ओ را بـه شـاعر ࡵامنـد پـس  भیपخواھی ࣼد که برای ओ به جز شعر فضیلتى 
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قق بر این مضمون مطلع شد شعر را  ّچون  ّ  ࡶد  گویا ھرگز شاعر )ترک( طرحࡲࡉ
قق این است  ّنبود و از خجله اشعار    :ࡲࡉ

لموت لمنایا  غير راقࢰ                            و عاملاه سھام  ایاراقدا و  ا    ترمیه ً
ّبم اغتراک و الایام مرصछ                     والدھر قد ملاء الاسماع راعیه   ّ ّ  

࠹ دخلتھا                    و عذرھا بالتى ऑنت ृافیه ّاما ارتك اللیالى  قࡿ ّ  
یب النواࣿ من دواھیه  ّ رفقا ࡵفسك یاغر و ران لها                       ऒما  ࣹࡄ ً ً  

ّازه از آن جناب دارند علامۀ حلی و برادرش رضی الدین ࣴ و کسانى که اج ّ ّ

࠹  ࠺ صـا ࡛بن ऒسف و حسن بن داود و آن جناب اجازه دارد از پـدرش و از  شـࢄ
مـد بـن عبـداالله بـن ࣴ بـن  يى الـدین  ّتاج الدین حسن بن دربى و از سید  ّ ࡲࡉ ّࡲࡉـ ّّ

مد بن جعفر بن ھبة االله بـن نمـا و از  یب الدین  ّزھره و از  ّ ࡲࡉ ّسـید شمـس الـدین ّࠓࡊ ّ
قق اول متأخرین است و علماء پیش  ّࡏخـار بن معد موسوی و ࡲخـفى نماناد که  ّ ّ ࡲࡉ ّ
لـی بـه لام  ث مفـرد  ّاز او را به متقدمين مى نامند و قول صاحب معالم در  ࡲࡉ مࡿࡉ ّ
قـق  طی است و یا این کـه چـون  ناء یا  اب سوی المحقق ا ّمتقدمى الا ࡲࡉّ منࡗࡉ नست ّ

ّمتصل به متقـدمين ࣼد  اورت او را داخـل در متقـدمين شمـرد و ّ ّبـه علاقـۀ  ࡲࡊـ
قق است و  ّقیق این که در اصطلاح فقھاء و اصولیين ، متأخرین ابتداء آठا  ࡲࡉ ّࠐࡉ
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قق است کتاب شرایع الاسلام در مسائل حلال و حـرام در  ّاز خجله تألیفات  ࡲࡉ
ریر است بعضی آنرا پانزده ھـزار مـسئله د ࠹ و  لد و در ठایت  ࠐࡉدو  تنقࢄࡲࡊ ته ّ ࣸـࡃا

اند و برخی سیزده ھزار مسئله و مشھور آن که دوازده ھزار مسئله است و بر 
ــدایع  ــه ب ــسمی ب ــت م ــير اس ــن فق ــرح ای ــه ش ــد از آن خجل ــته ان یار औش ــرح  ّاو ش ــࡃ ࡰ
ام در شرح شرایع و آن مـشتمل بـر شـش ھـزار مـسئله اسـت و کتـاب  حالا

تصر است و بيرون آمد از آن عبادات و بعضی  ارات در ࡲࡌمعتبر که شرح  ࠐࡊاز 
ت  ا ذࡶ یافـت و کتـاب  لد و تمام نیست و رسالۀ लاسـر قبلـه کـه سـا نـچند  ًࠚࡆ ّ ࡲࡊ
لد مسائل مصریه و مسلك در اصول  ࠺ طوࣵ است و  ّالنھایة که شرح ठایة  ّ ࡲࡊ شࢄ ّ
ــج  ठ ــق و ــه در منط ــاب کھن ــه و کت ــول فق ــارج در اص ــاب مع ــد و کت ل ــك  ــن ی ّدی ࡲࡊ

یه در منطق و ࡲخـفى نم قـق زیـاده از آن تنदالاصول و کتاب  ّاناد کـه جلالـت  ࡲࡉ
ریر درآید از آن خجله خجعی از علماء औشته اند که بعضی از  ࠐࡉاست که به رشتۀ 
ّاھل سفن به جزیرۀ خضرا رفتند که مقام اوऐد صاحب الامر علیه السلام است 
ــاحب  ــلاد اوऐدص ــا در ب ठــامى آ ه اس ــاء آ ــه از فقھ ــتند ک ــذکور داش ــا م ठــو آ ࠓࡋ

࠺ ّالامرعلیه الس ࠺ مفیـد و  قق اول و  و تعظيم مذکور مى شود و  شـࢄلام به  شࢄ ّ ّ ࡲࡉ ࠓࡉ
ل ࡶده که مسائل شرایع همۀ آن  ࠟࡆطوࣵ و صدوق است و از بزرگ آن بلاد 
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رمـود لهـذا بعـضی از ازکیـاء  ࠟࡅبر طبق واقع است مگر دو مـسئله و آठـا را بیـان 
شࢄگفتند که آن دو مسئله را باید از اول طرح ࡶد االله اعلم و  ّ ّ࠺ اسداالله ऑظمینى ّ

قق را در جزیره خضراء اخجالا در کتـاب مقـابیس औشـته  ًایت ذࡶ اسم  ّ ࡲࡉ ح
نان و حشره مع النبى و آله الاطھار  ّرحمه االله تعالى و اسکنه فى غرفات  ࡛ࡊ ا ّ.  

مد خواجه कيرالدین طوࣵ ر -ص  مد بن  ّ در بیان احوالات  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
  ه

مد بن حسن طوࣵ رصدی معر ّمد بن  ࡲࡉّ وف به خواجـه कـير و مـشھور بـه ࡲࡉ
ّقق طوࣵ و ملقـب بـه कيرالـدین فقیھـی اسـت کـه فقھـآء همـۀ اعـصار طـوق  ّ ّ ࡲࡉ
ّاذعان فضیلت و کیاست وفطانت  او را بر رقبۀ خویش قلاده ساخته و برتر از او 

ر ثاقـب و حـدس  ر  ناخته عقاید اصلیه و مقاصد فرعیه به  بـعالمی را  ف ّ ّ ࣸࡄ
یمی که  رأی قويم او صورت شریعت را به مثابه ھیـولى حصائب پرداخته 

ّاست علیمی که نظر صائب او در خجیع احوال بر علت اولى است امامى که ائمۀ  ّ

ر دانـش او معترفنـد  ين بـه  ديم او متفقند همامى کـه اھـل  ࠏࡉـدین به فضل و  ࠠࡆـ ّࠛࡆ
د  ــد او  ری ــاخته و  ــࢰ س ــان را ࡵ ــت دانای م ــر او از آن  ری ــه  ــری ک ــری ࠟࡆ ࠐࡊح ࠐࡉ ࠓࡉ

ـــه روان ࡲࠖـــࡡّل  ـــه فیلـــسوفى ک ـــۀ اعتبـــار گداخت ـــاء کبـــار را در ࣼت ار علم فـــا
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افلاطون و ارسطو به وجود او مفاخرت جویند و زبان حال اࣼ ࣴ سینا شـکر 
ــشکلات  ــت و م ــل راه او اس ــراق طف ــال در اش ــل فع ــد عق ــۀ او گوی ــساعی خجیل ّم
ــارم ابى  قیقــات اࣼ ࣴ کــه بــه ृ اه او معــالم  ࠐࡉاربــاب کمــال موقــوف یــك  نــ

رالـدین رازی نزدیـك بـه آن دراس رسـیࢰ ا ات  ّلبرऑت ञودی و  ࡏࡌ ࣹࡄکی
مت و کمال ادراک اسـتدراک نمـود و وھـن ایـرادات  حࣼد از غایت علو  ّ
ان را که از روی فھم ظاھر و خودنمائی وجـود قاصـر ࣼد بـر بـاد دادی و در  ࣷࡄا

࠺ ر رازی آن گوھر پاک در خطبۀ خاک قدم ठاد و تـار ࠔروز وفات امام   آن ࡏࡌ
ه گردید  ق و زھق الباطـل ان الباطـل ऑن زھوقـا( ࠠࡅاین آیۀ شر ّجاء  ࡛ࡉ و ایـن ) ا

بزرگوار اصلش از جھرود ساوه و وऐدت با سعادتش در یـازدࢬ شـھر خجـادی 
صـفر از سـال الاولى از سال پاकد و औد و ھفت در طوس واقـع شـد و در شـھر 

اه و ھفت چھل و چھار ت فراغت یافتـه و در  از تألیف شرح اشاراپࢃࡊششصد و 
اه و ھفـت در  جــدࢬ شـھر خجـادی الاولى از سـال شـشثد و  پࢃࡊـروز سه شنبه  ھࢄ
ــاتش در  ــال ࣼد وف ࠻ س ــاد و  ــرش ھفت ــدت عم ــود و م ــد نم ــداء رص ــه ابت ــࢃمراغ پ ّ
ــضی از  ــد و بع ــع ش ــاد و دو واق ــصد و ھفت ــال شش ه از س ــھر ذی  ـــدࢬ ش ــج ࡓّࡊ ھࢄ

ّایات خواجه را والد ماجدم و خال مفضال آقا سی د اࣼ جعفر و از السنه و ح
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गع نمودم و لذا آنرا در کتاب تذࡶة العلمآء قبل از بیست سـال औشـتيم  سافواه ا
ایت  تم لذا چون آن  یار بعضی از فقرات را خبط دا حاکنون اگر از शبع  ࣸࡃ ࡰࡃ ّ
ه در کتـب معتـبره و علمـآء  ࠓࡋـرا اشتھاری ࣼد آठا را ذࡶ ࡶديم  و از آن پس آ

قق طوࣵ در ࡺه ذࡶ ࡶده  ه مشھور است این که  ّاند مذکور مى شود آ ࡲࡉ ࠓࡋ
ّمدت بیست سال کتابى ृنیف ࡶد در مدح اھل यت پیغمبر ص ࣼد پس آن 
ّکتاب را به بغداد برد که به نظر خلیفۀ عباࣵ رساند پس زمانى رسید که خلیفه با 

رج و تماشا اشتغال داشتند پس  ࡲࡉابن حاجب در میان شط بغداد به  ّ ࠛࡅ قّق طوࣵ ّ
کتاب را در نزد خلیفه گذاشت خلیفـه آنـرا بـه ابـن حاجـب داد چـون نظـر ابـن 
࠹ آل اطھار پیغمبر علࢩ صلوات االله افتاد آن کتاب را به  ّحاجب ناصب به مدا ࠔ
بنى تلمـه یعـنى خـوش آمـد مـرا از بـالا آمـدن آب در  ࡍࡊآب انداخت و گفت ا

ز آب بالا آمدند پس بعد از این وقتى که این کتاب را به آب انداختم و قطراتي ا
ــه ای  ــت ک ــب گف ــن حاج ــد اب ــوࣵ را طلبیدن ــق ط ق ــد  ــيرون آمدن ــه از آب ب ّک ࡲࡉ
ــاوان  ــب گفــت از گ ــل طوســم ابــن حاج ائی گفــت از اھ ــآخونــد ओ از اھــل  ࡊ
طوࣵ یا از خران طوس خواجه گفت که از گاوان طوسم ابن حاجب گفت شاخ 

است خواجه گفت که شاخ من در طوس است   ओمى روم و آنرا مى آورم ࡊ
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پس خواجه با ठایت ملال خاطر روی به دیار خویش ठاد پـس شـبى در عـالم 
واقعه دید که در مکانى مقبره ای است و بر دور صندوق او دوازده امام که به 
سته  ا  ی در آ ࣸࡄـدوازده امام خواجه कير معروف است औشته اسـت و  ࠓࡊـ ࡒࠗـࡡ

ــتم  ۀ خ ــام و طر ــس آن دوازده ام ــاســت پ ــود و آن ࠠࡆ ــيم فرم ــه تعل ــه خواج او را ب
ّص حضرت صاحب الامر علیه السلام ࣼد پس خواجه از خواب بیدار شد  ࡒࡌ
ّو آن دعا همـان دعـای ओسـل اسـت کـه در کتـب ادعیـه مـزࣼر و از آل رسـول  ّ
ن خواجه بعد از بیدار شدن از خواب بعضی  لیصلی االله علیه و آله مأثور  ّ ّ

یۀ همان خواب را از فقرات آنرا فراموش نموده  ر بار خوابید و  ّࣼد پس د ࠚࡆ ی
دید پس آن فقرات فراموش شـࢰ را تعلـيم گرفـت و بیـدار شـد و آنـرا بـه رشـتۀ 
ــس در  ــود پ ــتغال نم ـــاࣵ اش ــۀ عب ــع خلیف ــرای دف ــتم آن ب ــه خ ــر درآورد و ب ّری ࠐࡉ
ل  لی نمود پـس در میـان آن  ࡲࡉـخراسان رملی انداخت و تعیين پادشاه را از  ّࡲࡉ

ّ و خانه ای را که پادشاه از آن بيرون مى آمد معين نمود و زنى در رمل انداخت
آن خانه ࣼد و دو طفل داشت خواجه آن دو طفـل را از او گرفـت و در مقـام 
ت که قرعۀ پادشاھی بـه نـام  ی را به فراست دا ان برآمد پس  ࣸࡃترयت ا یࣷࡄ

गم را ّنامى او است و او ھلاکو خان ࣼد پس در ترयت او غایت جد و جھد  ھو ا
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ــه  ــرای مــن چ ــاه شــوی ب ــه اگــر ओ پادش ــه او گفــت ک ــت پــس روزی ب مرعــی داش
خواھی ࡶد ھلاکو گفت که من ओ را وزیر خود خواࢬ ساخت پس خواجه به 
این مضمون عھد نامه از او گرفت پس از چندی اسباب فراࢬ آمـد کـه ھلاکـو 

ست و خواجه را وزی ر خود ساخت ࣸࡄحاष خراسان را کشت و خود به جای او 
ا حرکت ࡶده شھر ھا را به ृرف درآورده تا این که به بغـداد آمـد  ّپس از آ ࠓࡊ
ۀ ࡲخـاصمه پیمود و خلیفه را کشت و بنى عباس را  ا با خلیفۀ عباࣵ طر ّدر آ ࠠࡆّ ࠓࡊ
و مـشاھࢰ نمـود در خانـۀ  ࠓࡉـمستأصل ساخت ابن حاجـب چـون واقعـه را بـدان 

 و بر بالای او چیزی گذاشـت و بـر ࡒࠗࡡی پنھان شد و طشتى را پر از خون ࡶد
ست برای این که خواجـه از عـلم رمـل پـی بـه  اط گسترد و بر آن  ࣸࡄبالای او  ࡰࡃ
ص نمود اثری از ابن حاجب نیافت و ھر چه  ࠛࡅࡉّمکان او نبرد پس خواجه ھر چه 
رمل انداخت رمل دال بر آن ࣼد که ابن حاجب در دریای خون منـزل دارد 

ر ࡶد که صاحب ھر خانه را کـه در بغـداد مى باشـند خواجه حيران بماند پس ام
ليم کننـد  ࣹـࡃگوسفند ی ر ا  وزن کنند و به او دھند پس از مدتي بـه همـان میـزان  ّ
پس به ھر خانه گوسـفندی دادنـد میزبـان ابـن حاجـب بـه نـزد او آمـد و اظھـار 
ليم کम بدون ष و زیاد  ࣹࡃداشت که گوسفندی به من داده اند که بعد از چندی 
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و اکنون در حيرتم که گوسفند چگونه حالش بر یك منوال مى مانـد کـه بـه همـان 
ليم کنيم ابن حاجب او را خواطر خجع نمود و گفت که ھر روز قدر معینى  ّمیزان  ࣹࡃ
يرد و روزی یك دفعه آن ࠏچـه  ّاز علف به او داده و ࠏچـه گرگی از بازار  بّ

ان داده تا آن قدر گوشت که از  علف برای او حاصـل شـود از ࣸࡄگرگ را به او 
ّدیـدن ࠏچــه گـرگ آن قـدر گوشـت تــازه آب شـود پـس میزبـان چنـين ࡶد تــا 
ــۀ  روزی کــه گوســفندان را اســترداد ࡶدنــد بــه همــان میــزان ســابق کــشیدند هم
ــن  ــان اب ــفند میزب ــر گوس ــاد مگ ــضی زی ــضی ष و بع ــدند بع الف ش ــفندان  ــگوس ࡲࡌ

ر آن نبود خواجه کس فرستاد حاجب که به همان میزان بر قرار و ष و زیادی د
و ابن حاجب را از همان خانه حاضر ساختند و در نزد سلطان و خواجـه بردنـد 
 ओ تاد خواجه به ابن حاجب خطاب ࡶد که من با ان با ࣷࡃپس در پیش روی ا ࣷࡄ
گفته ࣼدم که من از گاوان طوسم و شاخ خود را مى آورم اکنون شـاخ مـن ایـن 

ّه ام پس خواجه به کنار شـط رفـت و کتـاب خانـۀ پادشاه است که به همراه آورد

ख تألیفات او را به آب مى  ّابن حاجب  را خواست و کتاب ھای او را یك یك  س
تاده ࣼد و بـه نظـر  بنى تلمه و ابن حاجب در حضور ا ࣷـࡃانداخت و مى گفت ا ࡍࡊ
ت پس ابن حاجب از خواجه خواھش ࡶد که سـه کتـاب  ر ࣷࡃحسرت مى  ن
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ی شـافیه در مرا به آب نینداز ک یار مفیـد مى باشـد  ّه بـرای مـن مبتـدی  یـ ࡰـࡃ
गس را  تـصر اصـول ،خواجـه آن ا ی  و و  ی ऑفیه در  لـصرف و  ࡲࡌ یـࠓࡉـ ّی
قبول ࡶد پس از آن خواجه امر ࡶد ابن حاجب را پوست کندند مانند گوسفند 
ّو بدنش را در شط بغداد انداختند و در آن وقت ابن حاجب جوان ࣼد و تازه 

ایت از چند جھـة خطـا و مقـدوح اسـت خط بر عار حضش دمیࢰ ࣼد این 
ه از شـاھزادگان و از  بلـی این کـه ھلاکـو در خراسـان منـزل نداشـت  ی
࠺ متعرض  یز و از ولایت हکستان آمࢰ چنان که ارباب ओار औّاده ھای  ࠔ چن

ّ  سوم این که ابن حاجب در بغداد نبوده و در )ّدوم فراموش شࢰ (به آن شدند 
مد رحمه االله در کتاب مقامع فرموده آن سا مد ࣴ بن آقا  د و آقا  ّل کشته  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ࣸࡄ

ایـت دروغ و از خجلــه رب مــشھور لااصـل لــه مى باشـد زیــرا کــه  ّکـه ایــن  ح
ی است در اسکندریۀ  ر ما ّوفات ابن حاجب که نامش بن عمر بن ابى  ل ب

࠻ شنبه شانزدࢬ شوال از سال ششصد و چھ ّمصر واقع شد در روز  ل و شش و پࢃ
࠻ ࣼد واالله اعـلم  اه و  ّ࠹ بغداد  بر دست ھلاکو و خواجه در سال ششصد و  پࢃ پࢃࡊفࢀ
رفته باشند تا این که ابن  ه  نچھارم این که کتب ابن حاجب چنان نبود که  نࢆࡌ
م این که  ه گرفته ࣼدند  ࡊحاجب این استدعا را ࡶده باشد لااقل بعضی را  پࢃࡌ نࢆ
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ــافیه و  ــه و ش ــاب ऑفی ــير کت ــه غ ّب ــز ّ ــب نی ــن حاج ر از اب ــب د ــول کت ــصر اص ــت ی ࡲࡌ
ّمتداول است مانند امـالى و قـصیࢰ در تعـداد مؤऎـات سماعیـه و شـرح بـر ऑفیـه  ّ ّ

ًملا چون کلام به این مقام شد پس باँی نیـست کـه تألیفـات ابـن حاجـب  ࡲࡊ
تـصر اصـول در عـلم  و و شافیه در صرف و  ࡲࡌمذکور شود از آن خجله ऑفیه در  ّࠓࡉ ّ

ّچنان که سیوطی در شرح و الاسم منه معـرب و مبـنى لـشبه مـن اصول و امالى 
اجب فى امالیه  ّروف ، مدنى گفته است که و علله ابن  ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا࡛࠺ و مراد از امالى .. ا

ا قاعدۀ مؤلفين چنين ࣼد که چون از تألیفى فراغت مى نمودند  ّآن است که سا ً ࠚࡆ
ا بعضی مطالب حسنه مى  औشـتند تـا ایـن کـه ࠓࡊکتابى در دست مى گرفتند و در آ

ا درج کننـد و آن کتـاب ماننـد  ࠓࡊـچون بعد از این تألیفى کنند آن مطالب را در آ
جنگ و کشکول مى باشد و آنرا امـالى اسـم مى گذاشـتند ماننـد امـالى صـدوق و 
ّامثال آن و از خجله تألیفات ابن حاجب قصیࢰ ای است در بیان مؤऎات سماعیه  ّ

وجھين و آقا رضای قزوینى بر آن شرح औشته است ّاز واجب الثأنیث و جایز ال
یار औشته اند ماننـد رضـای اسـترآبادی علیـه الرحمـه کـه از  ّو شافیه را شروح  ࡰࡃ ّ
ف اشرف آن شـرح را औشـته در دو  م الدین و در  ࠓࡊعلماءامامیه و ملقب به  ّࠓࡊ ّ ّ
ّلد و شرح آقا ھادی و شـرح نظـام و شـرح جـاربردی و امـا ऑفیـه پـس بـر آن ّ ّ  ࡲࡊ
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لد و آن احسن شروح آن کتاب  یار औشته چون شرح رضی در دو  ࡲࡊشروح  ࡰࡃ
ࢰ است و شرح جنیصی و شرح مصنف  و مانند آن کتابى औشته  ّاست و در  ࣸࡄ ࠓࡉ
ّو وافیه در हکیب ऑفیه و شرح عصام و او نیز خوب औشته و شرح ھندی که در  ّ

اسـت بـرای ّ است و شرح کیپا کـه سـید شـریف औشـته )اغلاط(اغلات غایت 
میۀ او بـه کیپـا آن شـࢰ کـه سـید  ّپسر کله پز و به فارࣵ اسـت و وجـه تـألیف و  ّ ࣹـࡃ ّ

یل مى نمود چنان که ࡓجــرۀ سـید شـریف  ّشریف در زمانى که در اصفھان  ࠐࠖࡡ
یار فقـير ࣼد کلـه پـزی پـسر  ّدر زمانى که  من در اصفھان ࣼدم موجـود ࣼد و  ࡰـࡃ

وید و ھر روز قرار داد ّخود را در نزد او برد که برایش سید شر بیف درس 
ّکه یك عدد کلۀ گوسـفند بـه سـید شـریف دھـد پـس سـید شـریف بـرایش امثلـه  ّ ّ

औّشت و صرف مير و صغری و کبری و شرح کیپا و از خجله شروح ऑفیه، شرح 
ّکبير و و متوسط است و سید شریف حاشیۀ مدونه بر شرح متوسط औشته چنان  ّّ ّ ّ

ّکه سید شریف حاشیۀ غير ّ مدونه بر شرح رضی ࢬ औشته و از خجلۀ شـروح آن ّ
اب علم اشتھار بر افراشته  ࡗࡉشرح جامى است و اکنون در نزد طلاب و خجاعة ا ّ

یار بـر آن औشـته انـد بـا ایـن کـه  ࡰـࡃبه تدریس و تـدرس آن مـشغولند و حـواࣶ  ّ
ّࡲحـض تألیف و خجع خیالات شراح است و چیزی از خود نـدارد از آن خجلـه 
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ّعـصام کـه झـترین وادق از سـایر حـواࣶ اسـت و حاشـیۀ سـید نعمـة االله ّحاشیۀ  ّ ّ ّ

ّجزایری رحمه االله و او نیز خوب औشته است و حاشیۀ عـصمت و آن از عـصام  ّ
ه ای که دیدم ناتمام اسـت و حاشـیۀ عبـدالغفور  ن  ّنیز झتر औشته است  نࢆࡌ لی

ّکه از شاंرد ھای ملا جامى است و حاشیۀ فقير مؤلف این  ّ ّکتاب که مسمات ّ
اء ࡶدم و آن احسن  طه ا ࣸࡄاست به موائد اختراعیه و دरا آنرا از حروف بى  ࠟࡆ ّ
ࢰ چـه ھـر جـائی کـه ࡵـای ایـراد بـر  و औشته  ࣸࡄحواࣶ است و چنين کتابى در  ࠓࡉ
ــارت  ــه از عب ــائی ک ــر ج ــراد ࡶدم و ھ ــل ای ــا چھ ــته ࣵ ت ــارح گذاش ــصنف و ش ّم

راج بلخواستم مطلـبى در آورده باشـم ده مطلـب  سـࢀࡌه بیـشتر از عبـارت ا ـ
سيری گفته آنرا اشارۀ به دفع ایراد شراح و با اشاره  ّࡶدم و ھر جا که شارحی  ࠛࡅ
ّبه سوی افادۀ مطالب عدیࢰ گرفته و این از خواص آن حاشیه است و عصام و 
ّسایر ارباب حواࣶ را ردنموده ام و در زمانى که مى خواستم که به قول مصنف  ّ

ایراد نمايم قبل از رجوع به حواࣶ چھل ایراد بر این ) ف بهالاعراب مااختل(
عبارت ࡶدم پس رجوع به حواࣶ ࡶدم دیدم که بعضی یك ایراد و بعـضی 
ب شـࢰ اسـت و  تـدو ایراد و بعضی سه و عصام تا چھـار ایـراد از آठـا را مر
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سن فیض چشم او منفصتى داشته پس جامى این यت را به  ࡲࡉمعروف است ملا  ّ

  :ستاداو فر
و کور چراست     بروبه صفتا اگر ओ روباه نه ای              چشم چپ ओ راست 

سن در جواب او این رباعی را فرستاد  ࡲࡉملا  ّ :  
  در مذھب رندان جھان عين عطا است

  چپ کوری و راست بینى این شیوۀ ما است 
و    در ओ چرا است بروبه صفتا اگر ओ روباه نه ای                    بغض ࣴ و آل 

ّمؤلف کتاب گوید که این شـاعر مـلا جـامى شـارح ऑفیـه نیـست چـه او مقـدم تـر  ّ ّ ّ

ه مـلا جـامى شـاعر اسـت کـه دऒانى  ࠺  سن به حـسب تـار ّاست از ملا  بلـّ ࠔ ࡲࡉ
يى الدین  خـا از اشعار او است و شرحی بر कوص  ّدارد و کتاب ऒسف و ز ࡲࡉ لࢄ

 از جاھای آن کتاب عربى و بعضی ّعربى औشته که شير و شکر است یعنى بعضی
( ّفارࣵ است او صوفى و سنى است اگـر چـه در آخـر حـال ایـن قـصیࢰ را گفتـه 

جـف  نة ا ت زائرا لك یا  لّࢃا ࡒࡉ ًࡉ لین شیعه نیست چنان کـه بعـضی گمـان ) صࡿ
ــیعه و  ــوفیان را ش ــنیان و ص ــआ س الس اک ــاب  ــی औراالله در کت ــد و قاض ّࡶده ان ّ ّ ــ ࡲࡊ ّ

ته مگر ملا  ّخوب دا ته اسـت و ظـاھر ایـن کـه مـلا ࣸࡃ ّجامى را که او را سنى دا ࣸࡃ ّ
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بع  ࡲخـفى نیست و چون  دم دارد چنان که بر  سن  ّجامى شاعر نیز از ملا  धمت ّ ࠛࡆ ࡲࡉ ّ

نى از سید شریف گذشت که شـرح بـر ऑفیـه औشـته پـس بـاँی  ّدر این مقام  ّ ࡑࡌ
ملی از احوال او و ملا سعد ذࡶ شود بدان که ملا سعد از ّنیست که  ّ  فضلاء ࡲࡊ

ــز از  ــریف نی ــید ش ــه ࣼد و س ــصد و औد و س ــال ھفت ــات او در س ــت و وف ّســنیان اس ّ ّ
ان ࣼد و قدری ࢬ در نزد ملا سعد تلمذ نموده ࣼد پس از آن با او در  ّفضلاء ا ّ ࣷࡄ
انى औشت سید شریف امثله و  ࠹ ز ّمقام معارضه برآمࢰ ملا سعد شرح بر ृر ࠓࡊ ࠔ ّ

ّ टـذیب  औشـت کـه مـتن حاشـیۀ مـلا ّृریف مير औشت و مـلا سـعد در منطـق ّ
ّعبداالله است و سید شریف رسالۀ کبری و صغری را औشت و حاشـیه بـر شـرح  ّ ّ
ّمطـالع औشـته اســت و مـلا سـعد شــرحی بـر شمــسیه औشـته اسـت کــه مـردم آنــرا  ّ

ّتدرس و تدریس مى ࡶدند سید شریف حاشیه بر شمسیۀ قطب المحققين औشت  ّ ّ ّ ّ
ّۀ مـلا سـعد را مـتروک سـاختند و شـرح قطـبى را ّاز آن سبب مردم شرح شمسی

ّحاشیۀ سید شریف تعلم و تعليم مى گرفتند و شـرح شمـسیۀ مـلا سـعد را مـتروک  ّ ّ ّّ

و औشـت سـید شـریف حاشـیه بـر  ّساختند و ملا سعد شرحی بر ارشـاد در عـلم  ّ ࠓࡉـ ّ

ّشرح متوسط و حواࣶ بر شرح رضی औشت و شرح کیپا کـه شـرح ऑفیـه اسـت  ّ
تصر را औشت سید شریف شرح بر औّشت و ملا ّ سعد درمعانى و بیان مطول و  ࡲࡌّ
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د  ࣸࡄمفتاح و حاشیۀ مدونه بر مطول औشت که شاید مطول را متروک کند ممکن  ّ ّ ّّ
ّو ملا سعد در علم کلام مقاصد و شرح آنرا औشت سید شریف شرح بر مواقف  ّ

تــص ࡲࡌعـضدی औشـت و مـلا سـعد در عـلم اصـول شـرح بـر شـرح عـضدی بـر  ر ّ
تصر عضدی औشت و مـلا  ّاصول औشت پس سید شریف نیز حاشیه بر شرح  ࡲࡌ ّ ّ
سير حاشـیه بـر کـشاف औشـت سـید شـریف نیـز حاشـیه بـر کـشاف  ّسعد در علم  ّّ ّ ّ ࠛࡅـ
یار  بيرون آمد چون به سید شریف  औّشت گویند که ملا سعد از دھان او کف  ࡰࡃ ّ

یار ࣼد که مـلا سـ ّخبر دادند گفت که آن غایط و فضلۀ  عد در شـرح ृریـف ࡰࡃ
ّخورده ࣼد اکنون بيرون آمد اःا گویند که ملا سعد در कف اول مطول شرح  ّ ّ ً

ّرضی را نداشته لهذا آن ृنیف را در مدت شش سال تألیف نمـود و در कـف 
ّآخر شرح رضی را پیدا ࡶده و آن कف اخير را شش ماه औشت مؤلف کتاب 

ن ظاھرا بى اصل باشد چه ًگوید که این  ّ कف اخير  مطول بیان و بدیع است و ࡑࡌ
ن مى گویـد بلـی कـف اول کـه عـلم  یار ष از بیـان و بـدیع  ّدر شرح رضـی  ࡑـࡌ ࡰـࡃ
یار  ویه اسـت و احتیـاج بـه شـرح رضـی در آن  ࡰـࡃمعانى است غالبش مسائل  ّ ࠓࡉ
ی از علماء معاصـرین در مقـام تعـریض و  یاست اःا گویند که ملا سعد به  ّ ً

  :यت از بابت لغز ذࡶ ࡶده ࡞ࡊو برآمࢰ است و این 
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لمقدم    ون مقدمتا                           وما انت الا कف ضد  ّولست جدیرا ان  ّ اّ ّ ً ت ً  
دم جوئی و نیستى ओ مگر कف ضد مقدم و  ّیعنى ओ سزاوار نیستى که بر کسى  ّ ّ ࠛࡆ

ًضد مقدم ، مؤخر است و कف مؤخر ، خر است یعنى ओ حماری و اःا گوین ّ ّ ّ د که ّ
ّچون سید شریف خواست که در مقام مناقصۀ ملا سـعد برآیـد و بـر تألیفـات او  ّ
د مـلا سـعد بـه او پیغـام فرسـتاد کـه دو کتـاب مـرا حاشـیه  ّردود و حواࣶ ࡵو ّ ࣷـࡃ
࠹ ساخته و  ی شرح ृریف چه اگر آنرا رد کنى مرا  مفتࢉࡵویس و رد مکن  ّ یّ

ّد در آن کتـاب دارم دوم ّآن اول تألیف من است  و من اعتراف به قـصور خـو
کتاب टذیب منطق چه من آنرا به قسمی ننوشته ام که بر او ایرادی وارد آید و 
 ओ ذشته ام پس اگر بر آن چیزی ࡵویسى مایۀ رسوائی ناز مسلمات قوم در  ّ

تازانى ࣼده و سید شریف در مقام آن بر  ّخواھد ࣼد گویند که ملا سعد قاضی  ࠛࡅ ّ

نه ࡶده باشد و منصب قضاوت را از او گرفته باشد پس آمد که در کتاب او رخ
لس سلطان رفت که تا ملا سعد با شاंردانش حاضر شدند ھفت مسند  ّبه  ࡲࡊ
ّدر زیر ملا سعد گذاشتند و قرار دادند که در ھر مسئله که سید شـریف بـر مـلا  ّّ
ّسعد غلبه کند یك مسند از زیر ملا سعد کشیࢰ و در زیر سید شریف यندازنـد ّ 

ن گوید از  ویند و ھر که  ࡑࡌࢬ چنين قرار شد که شاंردان طرفين ھیـچ  ن
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ّتلامذه زبانش را ببرند پس در شش مسئله سید شریف بر ملا سعد غلبه ࡶد و  ّ
یار ष حافظه ࣼد پس شش مسند از زیر ملا سعد کشیدند و در زیر  ّملا سعد  ࡰࡃّ

ّسید شریف انداختنـد پـس سـید شـریف از مـلا سـعد سـؤال  ّ ࡶد کـه عـلم از چـه ّ
ی از فضلاء تلامـذۀ مـلا سـعد  ّمقوله است ملا سعد فروماند خطائی که  یّ
ّࣼد گفت غلیان بیاورید ملا سعد گقت که از مقولۀ کیف است سید شریف گفت  ّ

لم  ّکه خطائی جواب آنرا گفـت و شـرط آن ࣼد کـه از شـاंردان کـسى  تـ
ن حـسب الـش ّند پس زبان خطائی را به جھت این  ࡑࡌ رط بریدنـد و از آن ن

ــت و  ــت بى اصــل اس ای ــا ایــن  ــائی شــد و گوی ــب بــه خط حزمــان خطــائی ملق ّ
ختائی با تاء منقوطه است و منسوب به شھر ختا است و غلیان ࢬ در آن زمـان 
ّگویا نبوده و ملا سعد ࢬ آن قدر بى فھم نبوده اگر چه معارضات طرفين شھرت 

ــد  ــضه ࣼدن ــام مناق ــا ࢬ درمق ــشه ب ــب دارد و همی ــدمت قط ــریف در خ ــید ش ّو س
مد الرازی البـوञی درس خوانـࢰ و مـلا جـلال دوانى از  مد بن  ّالمحققين  ّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ
ّشاंردان سید شریف است گویند که سـید شـریف در حـق حـضرت فاطمـه  ّ ّ
ۀ کـبری را رد  ࠠࡆعلیھا السلام اعتقاد فاسدی داشت و قول به عصمت آن صـد ّ ّ

خداوند عالم او را خوار و خفیف ساخته از نموده و رساله در این باب औشته ، 
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ّآن وقت تا به حال ھر چه دختر از سید شریف به عمل مى آید همه همين که از 
ارت ندارند وऐدت سید شریف در سـال ھفتـصد و  ّمادر متولد مى شوند  ب ّ

چھل ࣼده در بلدۀ جرجـان و وفـاتش در سـال ھشتـصد و شـانزده پـس عمـر او 
ّاصـل کـلام در خواجـه कيرالـدین طـوࣵ ࣼد وآن اھفتاد و شـش سـال ࣼد  ࡛ࡉ

وظ داشت و علمآء  ادله را از ھر جھة  ࡉجناب در احیاء مذھب شیعه غایت  مࡾࡲࡊ
ان را ملـزم مى  ان در امامـت منـاظره مى نمـود و چـون ا ࣷـࡄعامه را در اول بـا ا ࣷـࡄ ّ ّ
یار خوب و الا بـه लـغ بى  یع اختیار مى ࡶدند  ّداشت آن وقت اگر مذھب  ࡰࡃ ّࣹࡄ

ان بر مى داشت و از خال مفضال قدوۀ اربـاب عـلم و کمـال د ࣷࡄریغ سر از بدن ا
ّعالم زاھد اऔر آقا سید جعفر شنیدم که در آن زمان ملا قطب الدین شيرازی  ّ ّ
لس درس داشت و جامع و فاضل ࣼد پس خواجه به لباس مبـدل در  ّسنى و  ࡲࡊ ّ

ست و در درس ھی ࣸࡄلس درس او قدم گذاشت و در صف نعال  فت ࡲࡊ نـچ 
سته ࣼد  ــه  ــوی خواج ــه در پھل ــسى ک ــس ک ــت پ ــود رف ــزل خ ــه من ــس از آن ب ــپ ࣸࡄ
ص در  لــس بـه مــدرس گفـت کــه ایـن  ضاء  ࡒــࡌخواجـه را شـناخت  پــس از ا ّࡲࡊ ࠟࡆـ
سته ࣼد خواجه कيرالدین ࣼد ملا قطب گفت که البته صباح نیز  ّپھلوی من  ّ ّ ࣸࡄ

 کنيم گفتند که خواھد آمد صلاح آن که در علمی که او را ربطی نباشد مباحثه
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در ھر علم او را تألیفات است مگر در علم طب که از آن عـاری اسـت و چیـزی 
نیࢰ ايم پس ملا قطب قرار داد که فردا تلامذه کتاب  ّدر تألیفات او در طب  ࣸࡄ
ث نبض آن کتاب را تدریس کنند چون صباح شد  مࡿࡉقاऔن را حاضر ساختند و 

ث نبض نمود و ایـرادات ّتلامذه خجع شدند و ملا قطب شروع به ت مࡿࡉدریس 
قیقاتي نمود از آن پس به آن تلمیذ کـه در  ࠺ الرئیس ࡶد و خود ࢬ  ࠐࡉیار بر  ّ شࢄ ࡰࡃ
سته ࣼد گفت که فھمیدی آن تلمیـذ گفـت بلـی فھمیـدم مـلا  ّپھلوی خواجه  ࣸࡄ
نـتى بـر زبـانش ࣼد  ریـر  ریر کن آن تلمیذ در مقـام  لقطب گفت پس آنرا  ࠛࡆ ࠛࡆ

ّ مى دھید من به شما معروض دارم ملا قطب گفت که پس خواجه گفت اگر اذن

ریر کम یا  ریر کن خواجه گفت اغلاط شما را  ࠛࡆشما ࢬ فھمیدید گفت بلی گفت  ࠛࡆ
نان مرا مذکور کـن از آن  ويم ملا قطب گفت که اول  ࡑࡌآࠓچـه حق است  ّ ّ ب ّ
قیق کن، خواجه اول ذࡶ ایرادات  ّپس غلط و خبط مرا ذࡶ کن پس از آن  ࠐࡉ

طب نموده از آن پس غلط او را رسانید و از ایرادات او جواب گفت بعد ّملا ق
قیق حق فرمود پس ملا قطب از جای خود برخاست و دست خواجـه را  ّاز  ࠐࡉ
انید و کمال احترام را مرعی داشت پـس امامـت میـان  ࣸࡄگرفت و به جای خود 

لمؤمنين و شد خواجه او را ملزم داشت و اثبات خلافت امير ان  اا  ࣴ گفتࣷࡄ
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ّالسلام نمودن ملا قطب شیعه شد و بعد از چندی مرتد شد به مذھب اول باز  ّ ّ
اب ساخته تا سه دفعه باز ملا قطب  ّگشت باز خواجه با او مباحثه ࡶده و او را  ࡲࡊ
ّمرتد شد خواجه خواست که باز با او مباحثه کند مـلا قطـب گفـت کـه مـرا تـاب 

ی از تلامذه ام ر کنید که بـا مـن منـاظره کنـد اگـر مـرا یمناظره با شما نیست به 
ی از  ر بر نمی گردم پس خواجه به  یملزم ساخت من شیعه مى شوم و د ی
ر ملا قطب  ادله داشتند و او را ملزم ساختند بار د ّتلامذه فرمود که با او  ی ࡲࡊ
سوب شد و با او  شت و در سلك تلامذۀ خواجه  ر بر  ࡲࡉشیعه شد و د ن ی

ــد  ــدمت او مان ی از ࣼد و در خ ــه در  ــه خواج ــانى ک ــا زم ــود ت ــذ مى نم ــو تلم ی ّ
ّمقامات جنگ ترऴب صفوف مى داد که با خلیفۀ عباࣵ جنگ کند ملا قطـب  ّ
ــه  ــك را ب ــك ی ࢰ ࣼد ی ــل  ــا آن روز ح ــق ࣼد و ت ــه در منط ــراد را ک ــࡄدوازده ای ࣸ
خواجه القاء ࡶد ھر یك صف که ترऴب مى داد و این دوازده ایراد را جواب 

 یك ایراد مى ࡶد و خواجه از ایرادش جواب مى گفت تـا ایـن ّگفت ملا قطب
ــال  ــا خ ःــت ا ــواب گف ــراد را ج ــن دوازده ای ــب داد و ای ऴــف تر ــه دوازده ص ًک

ابنى مذکور داشت که ھلاکو خان ضعیف ايمان  تنمفضال آقا سید اࣼ جعفر  ّ
ࣼد وقتى به خواجه معروض داشت که ھر سلطانى به رعایای خود فرمانى مى 
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د औا اسـت خواجـه گفـت کـه فرمـان خـدای مـا مى ࣷࡃ  ओ ࡊـ آیا فرمان خدای
اه بار شتر او را  وی که  ند به  ࡊرسد پس حज ࡶد که قرآنى بر ورق آھو ࡵو پࢃࠓࡉ ࣷࡃ
یار وارد کنند پس مأمورین به فرموده  ࡰࡃترऴب دھند و با کوس و ࡶنا و خجعیت  ّ

سته  ࣼد کـه آواز ࣸࡄـعمل ࡶدند و در زمـانى کـه خواجـه در نـزد ھلاکـو خـان 
چـیدن گرفت خواجه بى اختیار به اسـتقبال شـتافت و بـه ھلاکـو   پࢄکوس و ࡶنا 
گفت که این فرمان خـدای مـن اسـت کـه مى آورنـد پـس ھلاکـو برخاسـت و بـا 
خواجه همراھی ࡶده استقبال نمودند و به اعزاز و اࡶام آنرا وارد ࡶدند پس 

ام ع بادت را بر طبق عقـل بـه حھلاکو از خواجه درخواست آن نمود که ا
ّوی که عقل سلطان به پسندد مدلل سازد خواجه قبول این معنى ࡶد و همۀ  ࠓࡉ
ام را چنان به عقل ثابت ࡶد که ھلاکو خان را پسند آمد مگر دو مسئله  حا
ری  ی ھرولـه و د ࠻  یـخواجه عاجز آمد آن ࢬ در اعمـال مناسـك  یـ ࡓـ

ّافت بعضی از اعاظم علمآء عامه رمى خجره ، گویند که چون مادر ھلاکو وفات ی
ــادات و  ير از اعتق ر و  ــبر  ــوات را در ق ــه ام ــد ک ــان گفتن ــو خ ــه ھلاک ــب ن ــ من
اعمال سؤال مى نمایند و والدۀ شمـا عـوام و سـر رشـتۀ سـؤال و جـواب را نـدارد 
ر و  منـهمان به که خواجه कيرالدین به همراه او در قـبر فرسـتى کـه جـواب  ّ
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وید خواجه فھمید بير را  ّ که آن مرحله به سعایت علمآء عامه شࢰ پس ن
ير در قبر برای ھر کس ثابت  ر و  نخواجه به شاه عرض نمود که سؤال  من
است و برای شما سلاطين نیز ھست پس مرا برای خـود داشـته باشـید و فـلان 
ين را  ــواب  ــه ج ــت ک رس ــادرت  ــزد م ــبر در ن ــه در ق ــآء عام ــس از علم ــک مل ࠚࡅ ّ

ّه آن عالم سنى را در قبر مادر ھلاکو گذاشتند و بوید پس ھلاکو حज ࡶد ک
تند و اوऐدشرا  ळيم ࡶدند و این بزرگوار در معقول و  ࠔࡌخاک مذلت بر سرش ر ّ

وم و رمل و جفر و اسطرلاب سر آمد اھل زمان  ت و حساب و  ࠓࡊمنقول و  ऩھی
ࣼد و رساله دررمل औشته که احسن رسائل است چنان کـه  خفـری  نیـز رسـاله 

ّ औشته که احسن رسایل در آن فن است و در جفر نیز رساله औشته و در در رمل
ࠓࡊوم اعلم زمان ࣼد گویند خواجه در سفری شب ࡶد و در بیابان منزل ࡶده که 
وابد صاحب آسیائی کـه در همـان جـا منـزل داشـت بـه نـزد  را  ࠏࡌشب در آن  ࡗࡉ

ن خواھـد خواجه آمد و عرض ࡶد که امشب به آسیا در آئید کـه امـشب بـارا
اه ࡶد خانۀ بارانى ندیـد پـس گفـت کـه  نآمد خواجه اسطرلاب برآورد و 
امشب گویـا بـارانى نبـارد پـس خواجـه در همـان بیابـان بـه سـر بـرد و بـه خـواب 
درآمد چون پاࣵ از شب گذشت باران آمد خواجه با ملازمان برخاستند و به 
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ا کعلوم شد آسیا رفتند و آنرا پناه گرفتند پس خواجه سؤال ࡶد که  ࡊبر ओ از 
که امشب باران مى آید آن مرد معروض داشت که مرا سگی است که ھر وقت 
آن سگ به آسیا درآیـد علامـت آن اسـت کـه آن شـب بـاران مى آیـد و بـر مـا 
تم کـه  ب عصری آن سگ بـه انـدرون آسـیا آمـࢰ ࣼد دا ࣸـࡃمعلوم مى شود د ࣷࡄ

ی اری فانى ساختيم و به قدر ࡰࡃباران خواھد آمد خواجه فرمود که افسوس عمر 
رديم جناب خواجه را در بدو امر اعتقـاد آن  یل  نادراک و فھم سگی  ࠐࠖࡡ
ّࣼد که ھر که وحدانیت و سایر عقاید حقه را به ेھان نتواند ثابت نماید مشرک  ّ
یار تأدیب مى نمود و اگر تعليم نمی  ࡰࡃو واجب القتل است و به این سبب مردم را 

ی به زراعت گرفت قتل مى ࡶد تا ࡒࠗࡡ وقتى آن جناب به بیابانى رسید دید که 
ی  یاشتغال دارد خواجه اسب خود را به جانب او راند و به او گفت که خدا 
ــسى  ــر ک ــود اگ ــه فرم ــت خواج ی اس ــدا  ــه خ ــت ک ــرد گف ــا دو؟ آن م ــت ی ــاس ی
بوید که خدا دو است چه جواب خواھی گفت؟ آن مرد گفت با همين بیل 

ت که در دست دارم چنا ࣸـࡃن بر فرق او مى زنم که شکافته شود پس خواجه دا
࠺ الاعتقـاد اسـت پـس خواجـه از اعتقـاد اول خـود برگـشت و  ص را ّکه آن  ࡑ ࡒࡌ
ين اکتفـا فرمـود ، گوینـد کـه  ت و به  میه را شرط ندا تن براھين  ࠠࡆـدا ࣸࡃح ّࣸࡃ
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انيم ( سؤالى औشتند و فرستادند به نزد خواجه که این شعر حافظ  ࣸࡄستکشتى 
࡛࠺ ...  شرطه برخیز ای باد ان ؟ ) ا ان خوانࢰ مى شـود یـا  شکـستآیا  ࣸࡄست

سته خوانند بعضی شکسته داننـد چـون  ࣸࡄخواجه در جواب औشت که بعضی 
ن مؤلـف کتـاب را عقیـࢰ ایـن کـه  ّنیت خواجه حافظ معلوم نیست ما را و  لی ّ
ّاین شعر از خواجـه نیـست زیـرا کـه حـافظ متـأخر تـر از خواجـه ࣼد چـه وفـات 

واجه در سنۀ ششصد و ھفتاد و دو واقع شد و وفات حافظ شيرازی شاعر در خ
الس ذࡶ نموده  ࡲࡊسال ھفتصد و औد و دو  ࣼده چنان که قاضی औراالله در کتاب  ّ
گویند که خواجۀ به شيراز  و در بالا خانـه ای منـزل ࡶد پـس سـعدی شـنید کـه 

ّ بـالا رود پلـه پلـه ّخواجه آمࢰ به دیدن او رفت و چون از پلـۀ غرفـه خواسـت ّ

ࣴ گویان قدم بر مى داشت و مى گذاشت چون به حضور خواجه رسید سلام 
ــه از وی  ــت آری خواج ــاࣶ ؟ گف ــعدی مى ب ࠺ س  ओ ــه ــید ک ــه پرس ــࢄࡶد خواج ش
ّپرسید که ओ چه مذھب داری سنى ھستى یا شیعه ؟ گفـت مـن شـیعه ام خواجـه 

؟ سـعدی عـرض ࡶد کـه فرمود که اگر شیعه ࣼدی چرا خلفآء را مدح ࡶدی 
یه ࡶدی و چرا  ّیه ࡶدم خواجه فرمود زمانى ما مستعصم را کشتيم ओ از که  ࠛࡆّ ࠛࡆ

  :ّاز برای او مرثیه ساختى و گفتى
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   آسمان را حق ࣼد گر خون ببارد بر زمين      
لمؤمنين    ادر عزای ملك مستعصم امير

ت ند و آن قـدر ࡰࡃسعدی جوابى نداشت خواجه امر فرمود پاھای او را به فلك 
چوب زدند که بدنش در زیر ریزه ھـای چـوب پنھـان شـد پـس او را بـه دوش 
رरا از آن پس روحش  ًکشیدند و به منزلش بردند ھفت ھشت روز زنࢰ ࣼد  ࠛࡆ
ّبا روح مستعصم عباࣵ ࢬ آشیان شد و بعضی औشته اند که صد و ده سال عمـر 

औ تند مانند قاضی الس و والد ࣸࡃࡶد و بعضی او را شیعه مى دا ࡲࡊراالله در کتاب  ّ
یع سـعدی تأمـل داشـتم تـا  ی औشته که سالها در  موعه و  ّماجدم در  ّ ࣹـࡄُ جن ࡲࡊ
ل ࡶد مؤلـف  یع  ّاین که معلـوم شـد کـه او شـیعه ࣼده و اشـعاری از او در  ࠟࡆـ ّ ࣹـࡄ
ّکتاب گوید که اینھا افسانه است و او سنى ࣼد و اکआ شعراء فاسد العقیࢰ و یا فاسق 

ان قابـل تأویـل اسـت و در ایـن مقـام مؤلـف را منـاظرۀ مى باشند ا ّگر کلمات ا ࣷـࡄ
ی از سنوات گذار مؤلـف کتـاب بـه بلـدۀ  ّجیࢰ ای است بیانش این که در  ی
لس مـھمانى  ا در غایت احترام برآمدند و  جـان افتاد آقایان و علمآء آ ࡲࡊلا ࠓࡊ ھࢄ

ــ ــت از ق ــد در آن وق ــآء آن بل ــआ علم ــد و اک ــرار دادن ــیافت دوره ق دماء و از و ض
مـت نداشـتند و  يم ناقص ࣼدند و کمـالى در فـن  حماء ࣼدند و  ح ّح
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ی از علمـآء  ا ࣼد پـس شـبى  یـطریق شرع اطھر در دست کمی از علماء آ ࠓࡊ
ا را به مـھمانى خواست بعد از صرف  ا از همه برتر و اشھر ࣼد مرا و علماء آ ࠓࡊآ ࠓࡊ

خته ࣼد آنـرا بـه نظـر مـن غذا آن عالم دऒانى در عرفان مانند دऒان حافظ سـا
࠹ کنید من گفتم که شأن دऒان شما اجل از آن است که من آنرا  ّرسانید که آنرا  ृࡉࢄ

  :ृࡉࢄ࠹ کम و از خجله اشعار دऒانش این شعر ࣼد 
اده ࣼد                                     بى سبب رسوای عالم باده شد      ه و  ࡑࡊّھر چه شد از    سࡿࡉ

ن در اشـ قیقـة بى خـبر از احـوال ࡑـࡌپس  لـس کـه فى  ࡛ࡉعار کـشید و علمـآء آن  اࡲࡊ
ل  وی حدیثی  ࠟࡆمبدء و معاد ࣼدند در مقام مدح خواجۀ حافظ برآمدند به  ࠓࡉ
لمؤمنين علیه السلام روزی به کنار دجلـه  ّࡶدند بدین وجه که حضرت امير ا
رفت و قلمدان و ऑغذ خواست پس به قدر چنـد قطعـه ऑغـذ औشـت و در آب 

خت و فرمود که اینھا کلمات معرفت آمیز و حقیقت علم است که بعد از چند اندا
ــن  ــد و ای ــه ش ت ــد برا ــت خواھ ــاء االله اس ــه از اولی ــارفى ک ــيراز ع ــال در ش ࡌس ࢄن ّ
کلمات که در این رقـاع औشـته ام از زبـان او خواھـد جـاری شـد و آن عـارف 

یار گفتـه شـد و  ن ھـای  ملا در این باب  ࡰـࡃحافظ خواھد ࣼد  ࡑـࡌ مـن سـکوت ًࡲࡊ
سته ایـد در  ࣸࡄـداشتم آخرالامر همه به من رجوع ࡶدند که شما چرا سـاँت 
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نى از شما شنیࢰ باشيم مـن گفـتم امـا در خـصوص حـدیث  ّاین باب مى خواھيم  ࡑࡌ
ّپس آن جعل صرف و کذب است چه اھل اخبار ائمـۀ اطھـار علـࢩ الـسلام،  ّ

دثين مى باشند و چنين حدیثی در کتاب تا به ّفقھاء و  ورده ايم و از ࡲࡉ ࠓࡌ حال بر 
نیࢰ ايم و بر فرض ایـن کـه شمـا در کتـابى دیـࢰ باشـید بایـد  ࠺ خودمان ࢬ  ࣸࡄمشا ࠔ
ملا  ًملاحظه ࡶده که معتبر است یا نه و مؤلف چنين کتاب از چه فرقه است  ࡲࡊ ّ

ّاین از سبك احادیث ائمه خارج است و ھر کسى را که انسى در اخبار باشد مى 
لسى در کتاب داند که این حدیث اف مد باقر  ࡲࡊتراء است چنان که آخوند ملا  ّࡲࡉ ّ

لد چھاردࢬ که کتاب سماء والعالم اسـت حـدیث کمیـل را ذࡶ ࡶده  ّار در  ࡲࡊ ࠏࡉ
س ࡶده ࣼد آن جنـاب در جـواب  لمؤمنين علیه السلام سؤال از  ࠟࡅکه از امير ّ ا

س م س را اراده ࡶده ای کمیل گفت که زیادتر از یك  ࠟࡅفرمود که کدام  گـر ࠟࡅ
س حیوانیه تا آخـر حـدیث  س نباलه و  ّموجود است آن جناب فرمود بلی  ࠟࡅ ّࠟࡅ
لسى مى گوید که این حدیث از سبك کلمات ائمه خارج است و به  ّپس از آن  ࡲࡊ
ن نمی گفتند  و ࢬ چنين در احادیث کتاب مصباح الشریعه و  ّاین قسم ائمۀ ما  ࡑࡌ ّ

ه مى گوینـ قیقـه علمـاء تأمـل دارنـد  بلـمفتاح  ّ ࡛ࡉ ّد کـه از سـبك کلمـات ائمـه ا
ّخارج است و اما احوال حافظ پـس بدانیـد کـه ایـن تـأویلات کـه عرفـاء بـرای 
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اشعار ذࡶ ࡶده اند من ࢬ برخورده ام و آठا را مى دانم و همۀ اشعار را مى ओانم 
یار در تأویلات این اشعار و شرح آठا औشـته انـد  ه رسائل  ࡰࡃتأویل نمايم  بل

ّالى دارم کــه از روی اकـاف بعـد از تأمـل جـواب آنــرا لـین مـن از شمـا سـؤ
ریف  ࣹـࡄگوئیـد و آن سـؤال ایـن اسـت کـه فـرض کنیـد کـه پیغمـبر ص در مدینـه 
دارند و اصطلاحاتي برای عبادات از جانب خدا قرار دادند مانند این که لفظ 
قرآن را اسم ࡶده اند برای کلام خدا و صلوة را برای عبادت خدا و صـوم را 

وص در طاعت خدا و ھکذا در لسان این پیغمبر ص لفظ خمر برای ا ࡲࠗࡡمساک 
ته و لـواط اسـم اسـت  س دا ࣸـࡃمعنى آن شراب است که همين پیغمبر ص آنرا  ࠓࡊ
وص که بر فاعل آن حـد قتـل لازم اسـت و ھکـذا فـرض  رم  ّبرای عمل  ࡲࠗࡡ ّ ࡲࡉ
ن برای خود ی از شيراز پیدا شد و دین اسلام را اختیار ࡶد  لیکنید که   ࡒࠗࡡ

  اصطلاحاتي قرار داد مانند این که )لامشاھة فى الصطلاح ( نظر به مضمون 
ّگفت که ھر وقت من ࣼل مى گويم العیاذ باالله نماز را اراده مى کम و ھر وقـت کـه 
ّغایط مى گويم العیاذ باالله مراد من قـرآن اسـت و شـراب کـه مى گـويم مـراد مـن 

بت خدا عدم تذࡶ غير خدا  ّمست ࣼدن از  ّ است و ھکذا پس مردم به پیغمبر ࡲࡉ
ی متدین به دین شما است و چنين اصطلاحاتي قرار  ّص عرض ࡶدند که  ࡒࠗࡡ
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داده است اکنون شمـا اकـاف دھیـد کـه پیغمـبر ص خواھـد گفـت کـه او خـوب 
یار بد ࡶده است و او را گردن  ࡰࡃࡶده و او را خلعت دھید و یا خواھد گفت که 

ओّبه دھید حضرات علمـآء اول تـأملی ࡶدنـد  از بزنید و یا چوب بزنید و او را  ّ
ۀ عـرف و عـادت ایـن  ࠠࡆـآن پس همه ृـدیق ࡶدنـد کـه مقتـضای عقـل و طر
وید که او را تأدیب و سیاست کنند و معروف است که  باست که پیغمبر ص 
ّی از تلامذۀ آخوند ملا ࣴ औری سؤالى औشت که چه معـنى دارد ایـن  ࡒࠗࡡ

   :شعر حافظ که گفته است 
بت صغير و کبير  بوب چھارده ساله              همين بس است مرا  ࡗࡉمى دو ساله و    ࡲࡉ

ّو آنرا به خدمت ملا ࣴ औری فرستاد چون عرفا  مى گویند که مراد حـافظ از 

ی مبعـوث شــد و  لبـوب چھـارده ســاله پیغمـبر ص اســت کـه در چھـل ســا ࡲࡉ
औ ر ھر دو چشم ّچھار  ده  ، چھل مى شود آخوند ملا ࣴ در جوابऔ شت که

أه گویند که  ࣸࡄمن معنى مى دو ساله آن شرابى است که دو سال مانࢰ باشد و اھل 
ــراداز  ــت و م ر اس ــراझای د ــشتر از ش ــستى بی ــرای م ــراب ب ــين ش ــأثير چن ــت ی
ّبوب چھارده جوانى است که به سن چھارده باشد و بر پـشت لـبش سـبزه زار  ࡲࡉ

بت داشتن الذ است و حـافظ شࢰ باشد و اھل ذوق مى گویند که با  ّآن امرد  ࡗࡉ
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ه عرفا    ओجیه و تأویل مى کنند اشھد باالله  رده است آ ّغير این معنى اراده  ࠓࡋ ن
ّکه خلاف است و مراد حـافظ نبـوده گوینـد کـه خواجـه कـير الـدین در زمـان 
ا به سر برد چون تنھا ࣼد از  ࠓࡊمسافرت شبى را به قریه ای رسید و آن شب در آ

ا اھل آن ق یࢃࡊـریه پرسید که در این ده ملائی دارد یا نه ؟ گفتند ملا مکتبى در ا ّ ّ

ّھست که معلم اطفال است پس خواجه कيرالدین امر به احضار او فرمود چون  ّ

و کنـيم اگـر  گفتـحاضر شد خواجه گفت که ملا مکتبى فھمـی نـدارد کـه بـا او  ّ

وا واند پـس گفـت اگـر شـعری مى دانى  ࠏࡌـشعری بداند قدری  ّن مـلا مکتـبى ࠏࡌ

ران ؟ خواجه فرمود مگر ओ شاعر  وانم یا از اشعار د یگفت که از اشعار خود  ࠏࡌ
وان مـلا مکتـبى کتـاب لیلـی  ّمى باࣶ ؟ عرض ࡶد بلی فرمود از اشعار خود  ࠏࡌ
ࡲࡊنون ساخته ࣼد قدری از آن اشعار بـرای خواجـه خوانـد خواجـه را خـوش 

شھور اسـت کـه از خواجـه سـؤال آمد و برای او مرسوم و وظیفه قـرار داد و مـ
ر رازی با آن همـه فھـم و ادراک سـنى شـد در  ّࡶدند که چگونه است که امام  ࡏࡌ
ه امام ࡏخـر شد یعنى چنين نیست کـه  د  بلجواب گفت که امام ࡏخـر سنى  ࣸࡄ ّ
نن  یل فھم ࡶد و پس از آن در میـان مـذاھب دیـن اھـل  ّامام ࡏخـر اول  ࣹـࡃ ࠐࠖࡡ ّ

ــنى  ه اول س ــار ࡶد  ّاختی ّ ــ ــس از آن بل ــت پ ــدادی داش ــاء و اج ــن آب ࣼد و دی
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ت دین  پدر و اجداد او را مـانع شـد  عصبथّفاضل و صاحب فھم و ادراک شد و 
ن در ठایت حسن و دقـت  ّکه انتقال به مذھب شیعه نماید اकاف این که این  ࡑࡌ
ه  ند و مـسموع شـد  औ بلـاست و سـزاوار آن اسـت کـه آنـرا بـه آب طـلا ࣷـࡃ

اعری جبری مذھب ࣼده و این رباعی را در این باب ّمشھور است که خیام ش
  :گفته 

  من مى خورم و ھر که چه من اھل ࣼد             مى خوردن من به نزد او سھل ࣼد  
ورم علم خدا جھل ࣼد  ت             گر مى  ࠓࡌمى خوردن من حق ز ازل مى دا   ࣸࡃ

  :پس خواجه कير این رباعی را در جواب औشت 
وی ته  ناین    د آن که او اھل ࣼد           زیرا که جواب شبھه اش سھل ࣼد ن

  ّعلم ازلى علت عصیان ࡶدن                                             نزد عقلا ز غایت جھل ࣼد 
࠹ بغداد به  قق طوࣵ بعد از  لد ثانى از کشکول که  فࢀ࠺ झائی زید झائه در  ّشࢄ ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ

ّفقد نزلنا بغداد سنة خمس و خمسين و ست مأة فساء ّاما بعد ( صاحب حلب औشت  ّ
ق علیه القول فاخذناه اخذا وبیلا و قـد  ھا فانى  لمنذرین فدعونا ما ًصباح  ّ ࡲࡉ ّ ل ا
ان و جنة نعيم و ان ابت فلا سـلطن  ّدعوناک الى طاعتنا و ان اऴت فروح و ر ࠔࡉ

فـ ه  ارع مارق ا ن ऑلباحت عن حنفه بظلعة و  ّمنك علیك فلا  ب ࠟࡅـ ࡛ࡊت ه ا
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قیق مقام است در واقعۀ بغداد و قتل مستعـصم پـس بـر دو ) ّو السلام  ه  ࠐࡉو آ ࠓࡋ
لمؤمنين گفته که در اوایل حال خواجه  الس  ل شد چناࠓچـه صاحب  اوجه  ࡲࡊ ࠟࡆ
ّرا داعیۀ ترویـج مذھب اھل यت ࣼد چون ملاحظه نمود دید که مؤیدالدین  ّ ّ

 و از اऑبر  فضلاء شیعۀ ّعلقمی که وزیر بالاستقلال مستعصم خلیفۀ عباࣵ ࣼد
ّامامیه ࣼد چنان دید که دارالسلام بغداد مقصد ساخته به يمن و امداد او تأیید  ّ
یع درآورد در این باب کتـابتى  ّمؤیدالدین خلیفه را مـھتدی سازد و به دین  ࣹࡄ ّ ّ
ّبه جناب مؤیدالدین با قصیدۀ عربى که در مـدح خلیفـه نظـم ࡶده ࣼد ارسـال  ّ

سانیه و مآثر رشد و ऑردانى ّنمود و چون مؤی ّدالدین صیت کمالات و فضایل  ࠟࡅ ّ
ت ندیࢰ و ملتفت جواب کتاب او  رب او را با خود  مصلࡉخواجه را شنیࢰ ࣼد  ّ ࠛࡆ
يم औمیدی به مـشام خواجـه وزیـد دیـد کـه ओقـف در  ّردید و چون آن  ࣸࡃ ن

یز فتنه ࡴیـان و بـيم نبلاد عراق و خراسان از رھگذر سنیان تعصب ا ّ ّ  خـون ّ
ر در  یز و متقلبان متعسر و یا متعذر است همواره  متفّدین قوم تتـار و  ّچن ّ ّ

تشم که از افاضل  ࡲࡉگوشه و کنار روزگار مى گذرانید تا این که رئیس ناصرالدین  ّ
ــاه  ــسن پادش ــدین ح ــلال ال ــن ج ــد ب م ــدین  ــلاء ال ــراء ع یاء ام ــان و از ا ّزم ّّ ࡲࡉ ــࡌ ّࡑ

لموت و قھستان ࣼده  ااسمعیلیان قلعۀ  یل نزد خود برد و ّ ࡛ࡉخواجه را به لطایف  ا
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ــیࢰ و از  ــب کوش ــصی مرات ــه اق ــاطر او ب ــة خ ــرده در رعای ــम شم ــࡉبت او را مغت ࡗ
افادات خواجه مستفید گردیࢰ و خواجه کتـاب ناصـری را بـه نـام او در رشـتۀ 
تألیف کشیࢰ چون خبر ورود خواجه به قلعۀ رودبار و اقتباس حاष آن دیار از 

مد رسید بر آن سعادت رشـك پرओآن بزرگوار ّ به گوش ھوش علاء الدین  ࡲࡉ ّ
ًورزید طوعا و ࡶھا خواجه را نزد خود طلبید و قدوم فیض لزوم او را موجب  ً

गم تمـام  ت در اعـزاز و اࡶام لـوازم ا ھـزیب و زफت و بزرگی و نام خـود دا ࣸـࡃ
ــاز  ــطۀ हکت ــه واس ــران ب ــز ای ــضلای دلاوی ــه ف ــد ک ــان مى دی ــه چن ــوده و خواج نم

ّیزیـان از فتنـه و آشــوب لبریـز اسـت و مــع ھـذا آن خجاعـت اسمعیلیــه در چ ّ ن
یع با او شریك ࣼدند و اسباب فراغت و مطالعۀ او را به احسن  ّاصل مذھب  ࣹࡄ
ان گرفتار ࣼد تا زمـانى  بت ا ࣷࡄوجه مـھیا مى نمودند لاجرم عمری به عذاب  ࡗࡉ ّ

خـان یعنى ھلاکو به قلاع اسماعیلیه نزدیك گردید و ّا  با خور شـاه بـن عـلاء یࡾ
مد به صواب دید به ملازمت ھلاکـو خـان رسـید و ھلاکـو از قـدوم  ّالدین  ࡲࡉ ّ
ديم رسانید و  ريم و تعظيم او مراسم مبالغه به  ࠛࡆخواجه ठایت مسرور و در  ت
مت آرای او مفوض داشت و  ّانتظام کلیۀ امور خود را به اقتضای رأی  حّ

ب السير کیفیت افتادن  ّدر کتاب  ّ थّخواجه به قلاع اسماعیلیه و رسیدن او از حب
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ا به خدمت ھلاکو خان بـر ایـن وجـه مـسطور اسـت کـه در زمـان مستعـصم  ࠓࡊآ
خلیفه ، جناب خواجه روزی چند در ولایت قھستان ساँن شد و حاष آن 
تشم اࣼاب لطـف و ࡶم بـر روی روزگـار آن عـالى مقـدار  ࡲࡉخطه ناصرالدین  ّ ّ

ا کتاب اخلاق ناصری را به نام او تـألیف ّگشاده آن جناب در ایام ࣼدن ࠓࡊ در آ
ّنموده و قصیدۀ عربـیـه در مدح مستعصم خلیفه در سلك نظم کـشیࢰ بـه بغـداد 
ــه  ــصیࢰ ب ــشت ق ــر پ ــاد ب ــزاج نیفت ــق م ــورت مواف ــن ص ــی را ای ــن علقم ــتاد اب فرس
تشم औشت که مولینا कيرالدین به خلیفۀ روی زمين آغاز مکاتبا  ّناصرالدین  ࡲࡉّ

ه غافل نباید ࣼد و آن بزرگ را خورد نباید ت و مر ࣷࡄاسلات ठاده از این اند
ّشمرد چون آن औشته به ناصرالدین رسـید خواجـه را حـبس نمـود در وقـتى کـه 
لموت یا میمون دژ مى رفت آن جناب را به  مد به قلعۀ  اناصر نزد علاء الدین  ّ ࡲࡉ ّ

ی به حسب ضـرورت در ّهمرا برد و به او سپرد ࡵا بر آن علامۀ زمان چند گاھ
میان ملاحࢰ اوقات صرف نمود و چون اساس دولت آن طبقه به صدمۀ سپاه 
خـان پیوست و به  یࡾمغول در ࢬ شکست خواجه از میمون دژ بيرون آمࢰ به ا
ّاصناف الطاف اختصاص یافته در سلك خواص و مقربـان اختـصاص یافـت و  ّ

بوسـا بـه نـزد بعضی از علمآء औشته اند کـه زمـانى کـه خواجـه بـه  ًهمـراه ناصـر  ࡲࡉ
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بوس شد در میان حبس چند کتاب ृنیف ࡶد  ا  ࡲࡉعلاءالدین رسید و در آ ࠓࡊ ّ
سطی و در آن چندین مسئله از مسائل ھندسه است  ریر  ࡲࡊاز آن خجله کتاب  ࠐࡉ
یز ࣼد نزدیـك بـه  خـان مشھور به ھلاکو خان که از اوऐد  چنپس چون ا یࡾ

࠹ کند پس پسر ملك علاء الدین ّقلاع اسمعیلیه شد و خواست که آن  ّبلاد را  فࢀ
ــس  ــت و بــه خــدمت ھلاکــو خــان رســید پ قــق در پنھــانى بــيرون رف ّبــه اشــارۀ  ࡲࡉ
بـوس اسـت آن  ا  ت کـه خواجـه در آ ࡲࡉھلاکو کیفیت احوال را فھمید و دا ࠓࡊـ ࣸࡃ ّ
࠹ ࡶد و خواجه را  ठایت احترام ࡶده و او را به همراه خود بر داشت  فࢀقلعه را 

ّو امور کلیه ࠹ ّ قـق طـوࣵ را ھـوای  فـࢀ را به صواب دید رأی او گذاشته پـس  ّ ࡲࡉ
قق ظاھر و  نن در نظر  ّبغداد در نظر آمد زیرا تعصب مستعصم در مذھب  ࡲࡉ ّ ࣹࡃ ّ
اصره و شدت آن خلیفـه بـه  ّھویدا ࣼد پس با ھلا کو به بغداد رفتند و بعد از  ࡲࡉ

ر و احمد بقضاة بغداد و سادات بنى عباس و پسر ھای خود اࣼ  ّ  و  غير آठا از ّ
ــزد  ــه ن ــه ب ــس خواج ــدند پ ــان ش ــو خ ــࢰ وارد اردوی ھلاک ــيرون آم دروازه ب
سلطان رفت و گفـت امـر کـن کـه ملازمـان و مـصاحبان خلیفـه را در چـادری 
ان مبادرت کن پس  واه و به قتل ا لس  ࣷࡄمنزل داده و خلیفه و پسرھایش به  ࠏࡌ ࡲࡊ

تن ّحज جاری شد اول پسر ھای خلیفه را بعد از حـضور بـه ࠔࡌـ صـلب و دار آو
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ریص در  تاده و خواجه  ࠐࡉمأمور شدند و خلیفه در حضور سلطان و خواجه ا ࣷࡃ
ّقتل خلیفـه داشـت بعـضی از علمآءعامـه کـه در اردوی کیـوان شـکوه ھلاکـو 
خان منزل داشتند و مصاحبت مى ࡶدند به ھلاکو خان معـروض داشـتند کـه 

ان پیغمبر ص  ت در قتل او ࣷࡄخلیفه از سادات و از اھل यت و خو مصلࡉاست و 
نیست چه اگر کشته شود همانا زمين بلرزد و شکافته شود و لشگر ओ را فرو برد و 
نھای ا  ࡑࡌآسمان به سر زمين افتد و عذاझا نازل شود خواجه فرمود که اینھا همه 
باطل است چه فرزند پیغمبر ص را کشتند و آسمان بر زمين نیامد و عذاب نازل 

ان و زمين به واسطۀ او بر پای ࣼد و بر حق ࣼد و ࡵا حق خون ࣸࡄد با آن که آسم
تند و شھیدش ساختند و این خلیفه بر باطـل و ظـالم و غاصـب حقـوق  ࠔࡌاو را ر
ــع  ــام من ــه در مق ــاء عام ــاز علم ــس ب ــد پ ــد ش واھ ــازل  ــذابى ن ــل او ع ــت در قت ّاس ࠓࡌ

را برآمدند و ھلاکوخان را نیز خوفى در دل به ظھور پیوست چون خواجه ऑر 
ود پس امر  ته  ࣸࡄبدین منوال دید فرمود که مى خواھی که خون او بر زمين ر ࠔࡌ
اط آن قـدر  چـند و او را با دست و بازو در همان  اطی به  ࡰࡃکن که او را در  پࢄࡰࡃ
ود ھلاکـو خـان را  ته  ا ऑرش تمام شود و خون او بر زمين ر ࣸـࡄبمالند که در آ ࠔࡌ ࠓࡊ

اط آوردند  ن پسند آمد و گفت که  ࡰࡃاین  چـیدند و آن قدر ࡑࡌ ا  پࢄو او را در آ ࠓࡊ
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شید از آن پـس داخـل  ࠏࡌـمالش دادند که خلیفـه عمـر خـود را بـه علمـآء عامـه  ّ
࠹ نمودنـد از آن پـس سـلطان کـه ھلاکـو باشـد امـر ࡶد کـه در  فـࢀبغداد شـدند و 
ّمراغه رصد ببندند پس خواجه آلات رصدیه را فراࢬ آورده و از اعوان او بر 

ء و خجعی از تلامذه خواجه ࣼدند و ھلاکو خان فرستاد آن رصد خجعی از علمآ
ام دھنـد از آن  ࠓࡊو همه را خجع ࡶد که در خدمت خواجه باشند و این عمل را ا
قق طوࣵ ࣼد او است صاحب اشراق  ّخجله ملا قطب شيرازی که شاंرد  ࡲࡉ ّ

ب از  مـت امـا  لـق و مـبرز در خجیـع فنـون  ࡍࡊـو ملیات و فاضل و حسن  ّ࡛ࡌ ح ّ ا ّ ّ

بت خواجـه مفیـد یـا مـستفید ࣼد و صاحب ل ࡗـࡉؤلؤ که گفته است ملا قطب در  ّ

ن از صاحب لؤلؤ خبط بين است و ناࣶ از عدم शبـع و عـدم خـبرت بـه  ّاین  ّ ࡑࡌ
بت  مت است چه ملا قطب شاंرد خواجه ࣼد و او را چه  ࣸـࡃقوانين  ّ ح
لس خواجه مفید باشد و از آن خجله مؤیدالدین حروࣿ دمشقى است  ّکه در  ّ ࡲࡊ
ائـه در سـال  ر در علم ھندسه و آلات رصد ࣼد و در مراغه به مـوت  ࡏࡊو او  متࡿࡉّ
ب  رالدین مراغی را از موصل آوردند و او  طبथششصد و چھار وفات  ࡶد و  ࡏࡌ
مـت و  م الدین ऑتـبى را از قـزوین آوردنـد و او در  حفاضل حاذق ࣼد و  ّ ࠓࡊ

لیس احضا يى الدین اخلاطی را از  ࠛࡅکلام فاضل ࣼد و  ّ ر ࡶدند و او فاضل ࡲࡉ
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يى الـدین مغـربى او نیـز مــھندس و  ر در علوم ریاضیه ࣼد و  ّو مـھندس و  ّ ّ ࡲࡉّ ّࡉ متࡿ
م الدین ऑتب بغدادی که فاضل  ّفاضل در علوم ریاضیه و اعمال رصد ࣼد و  ࠓࡊ ّ

ــع ، در اجزاء ریا ــسب طب ــه ح ــور ࣼد و ب ــب ص ــد و ऑت ــلم رص ــه و ع ــی و ھندس ض
ــرऑت کواکــب ــاء احــسن خلایــق ࣼد و ح ऍــد و خواجــه در آن ا  را ضــبط ࡶدن

اه مى داشتند و  نوفات نمود و این فضلاء حساب بعضی از دقایق حسابى را 
ّقطب الدین علامـۀ شـيرازی کـه از اعـاظم تلامـذۀ خواجـه ࣼد بـا آن خجاعـت  ّ
ه شریك غالب ࣼد اگر چـه جنـاب خواجـه بـه واسـطۀ  بلمشارکت مى نمود 

 و به جھت استاد و شاंردی نام او را با آن ّاین که ملا قطب شاंرد او ࣼد
ــلاح  ــود اص ــل موع ــیدن اج ــك رس ــود و نزدی ـــج ذࡶ ننم ــاب زی ــت در کت خجاع
بعضی از خلل ھا را که در زیـج مانࢰ ࣼد به آن خجاعة که از اصـلاح آن قاصـر 
ّࣼدند حواله نمود و این معنى موجب کدورت ملا قطب شد با این که قدرت بر 

 از روی طرح و اعراض به آن خجاعت واگذاشـت و زیــج اصلاح آठا داشته
ام نرسیࢰ است لهذا  ن چون به ا ࠓࡊخواجه اگر چه ठایت دقت در آن شࢰ  لی ّ

गد  ل ا ن مع ذلك در خسوف و کـسوف و تعـدیلات  عـمتروک شد  ّ ࡲࡉـ لی
امش در این باب از همه زࠔجـات معتبر تر است  جـمين است و ا حخجیع  ّ مࢃ
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ّول تلمیذ فریدالدین مشھور به داماد است و او تلمیذ سید و خواجه در علم معق ّ
ّصدرالدین سرخسى است و او از شاंردان افضل الدین غیلانى است و او  ّ
ّاز شاंردان اࣼالعباس لوࡶی است و او از شاंردان झمنیار اسـت و او 

࠺ او در عـلم منقـو ࠺ الرئیس اࣼ ࣴ بن سینا است  و اما مشا ࠔاز شاंر دان  ّ ّ ل شࢄ
سن است و او تلمیذ سید فضل  مد بن  ّپس خواجه از شاंردان پدرش  ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ
تبى ابن الداعی  ّاالله راوندی است و او تلمیذ سید مرتضی راضی برادر سید  ࡲࡊ ّ ّ ّ
ــی  ــید رض ــذ س ــت و او تلمی تى اس ــد دور م ــن  ــر ب ــاंرد جعف ــت و او ش ّاس ــࡃ ࡰ ّ ࡲࡉ

قــق ࠺ منقــول  ّصــاحب ठــج البلاغــه اســت و ࢬ چنــين از خجلــه مــشا ࡲࡉ ــن ࠔ  ســالم ب
  :بدران مصری است و او در اجازۀ خواجه औشته 

زء الثالث من کتاب غنیة النزوع فى علم الاصول و الفروع من  ّقرء ࣴ خجیع  ّ ࡛ࡊ ا
ث مـن غوامـضه عـالم بـه فنـون  ھيم و वیـين و تأمـل  متࡿࡉّـاوله الى آخره قرائة  ّ ࠛࡅ ّ

لام فى ا تـاب و ھـوا زء الثانى من ھـذا ا  आلجوامعه و اک ل ّ ࡛ࡊ صـول الفقـه ا
لمله و الدین وجیـه الاسـلام و  لمتقن المحقق कير  ّالامام الفاضل العالم الاورع  ّ ا ّا
رالعلمـاء و الاऑبـر و افـضل اھـل خراسـان  مࠡࡌلمسلمين سید الائمة و الافاضـل  ّ ّ ا
ــن  ــسن الــدفاع ع سن الطــوࣵ زاده االله فى عــلاءه و اح ــد بــن  م ّمــد بــن  ّ ّ ــ ࡛ࡉ ࡲࡉ اࡲࡉ ّ ّ
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ळّه عنى عن السید الاجل العالم الاوحد الطاھر الزاھد حوباءه و اذنت له فى روا ّ ّ ّ ّ ّ
سینى قـدس االله روحـه औر  ارم بن ࣴ بن زھـرة  ّالبارع عزالدین ابى  ّ ّ ࡛ࡉـّ ا الم ّ
ی مـا اذࡶ  ه و خجیع ृانیفه و ृانیفى و مـسموعاتي و اجـازتي عـن مـشا ࠔࡌضر ࠔࡉ

ّاسانیࢰ و ما لم اذࡶ اذا ثبت ذلك عنࢰ و ما لعی ان اصنفه و ّ ھـذا خـط اضـعف ّ

لمـصری کتبـه ثـامن عـشر شـھر  لمـازنى  اخلق االله و افقرࢬ الى عفوه سالم بدران  ا ّ
مد  ع عشر و ست مأة حامد االله و مصلیا ࣴ خير خلقه  ّخجادی الاخری سنة  ࡲࡉ ً ّ ّ ّ ّ ࣹࡃ

  .ّو آله الطاھرین 
ّو سالم بدران مذکور ملقب به معين الدین مصری است و شھید در شرح لمعـه  ّ

࠺ در کتــاب  سن بــن  ࠺ اࣼ ل نمــوده و  ــولى از ایــن بزرگــوار  ــࢄمــيراث ،ق ش ــشــࢄ ࡛ࡉ ا ــ ࠟࡆ
رانى در رسالۀ سلافة البھیة در ترخجۀ میثمیه گفته که یافت  खّن بن عبداالله  ّ ࠏࡉ ّ سل
ّبه خط بعضی افاضل معتمدین که خواجه در فقه تلمذ ࡶد در نزد کمال الدین  ّ ّ

࠺ مینم در نزد خواجه ، تا این شࢄمینم و تلمذ ࡶد   جا کلام او ࣼد و ظاھر این کـه ّ
قق به حله و  ّچنين چیزی به وقوع نرسیࢰ باشد و علآمۀ حلی بعد از ورود  ّّ ࡲࡉ
قق صاحب شرایع به خدمة خواجه رفت و در نـزد او تلمـذ  ّدیدن نمودن از  ّ ࡲࡉ
ی  ریـد औشـت و مـلا ࣴ قو ࡒـࡋنمود و از او اجازه گرفـت و شـرح بـر منطـق و  ّࠐࡊ
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ّفت که اگر شاंرد عرب خواجـه کـه علامـۀ حلـی شارح جدید همیشه مى گ ّ

رید نمی औشت ھر آینه در ࣼتۀ اخجال باقی مى ماند و چیزی از او  ࠐࡊباشد شرح بر 
ّفھمیࢰ نمی شد و علامه در اجـازه اش بـرای اوऐد زھـره بعـد از ذࡶ خواجـه 

لیـه و از بـرای او  ࠺ افضل اھل عصر ࣼد در علـوم عقلیـه و  ّفرموده که این  ࠟࡆّ شࢄ
ــه ࣼد و  ــذھب امامی ــر م ــرعیه و ب ــه و ش می ــوم  یار ࣼده در عل ــصنفات  ّم ّ ّ ح ــࡃ ࡰ ّ
اشـرف کـسانى ࣼد کـه مـا آठــا را مـشاھࢰ ࡶديم در اخـلاق ، خـدا औرانى کنــد 
࠹ او را قرائت ࡶدم در خدمت او الهیات کتاب شفاء اࣼ ࣴ سینا را و از آن  ّضر ࠔ

ھیऩت است و از ृنیفات او پس قرائت ࡶدم در نزد او تذࡶۀ او را که در علم 
توم دریافت ، خدای تعالى روح او را مقـدس کنـد ، تـا  ّاست پس او را اجل  ࡲࡉ
ب این که گفت خواجه بر مذھب امامیه ࣼده و  یار  ا کلام علامه ࣼد و  ّا ࡍࡊ ࡰࡃࡊ ّ یࢃ
ّاین مانند آن است که شھید اول گفته ࣼد کـه قطـب المحققـين بى شـك از امامیـه  ّ ّ

ّقام بر شھید و در این مقام بر علامه وارد است چه شأن خواجه ࣼد و ایراد آن م

وید  باجل و اعظم است و اشرف و اعرف از آن است که در حق او کسى  ّ
ــاج  ــاب منھ ــه در کت ــی اࣴ االله مقام ــۀ حل ــه ࣼد ، علام ــذھب امامی ــر م ــه او ب ّک ّ ّ ّ
رامة چنان وصفى خواجـه را گفتـه کـه بـرای احـدی کـسى چنـين وصـف  لا
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ر و عقـل ننموده  ࡰـࡄحاصل ترخجۀ عبارت او این است که سؤال ࡶدم از اسـتاد 
ــة  ــر خلاف ــت ب ــل اس ــه دلی ــا را چ ــه شم ــدین ک ــوࣵ कيرال ــق ط ق ــشر  ــادی ع ّح ّ ࡲࡉ
لمؤمنين علیه السلام آن جناب در جـواب فرمـود کـه پیغمـبر ص در حـق  ّامير ّ ا
ات  ات است ھر که خود را بـدان کـشتى رسـانید  ࠓࡊـࣴ ع فرمود که او کشتى  ࠓࡊ
ين است  لف ࡶد غرق مى شود و این خبر متفق علیه فر ࠠࡆیافت و ھر که از آن  ّ ّ ࠐࡌ
ــن  ــرق بى شمــار مــذاھب کثــيره در دی یار و ط ࡰــࡃو بعــد از پیغمــبر ص اختلافــات 
ّپیغمبر ص پیدا شࢰ لهذا ما به آن حدیث که متفق است از این دریای خلاف و 

ل امـر پیغمـبر ص نمـوديم ضلالت خود را رھانیديم و به کشتى ࣴ سوار و امتثا
ر کـه خواجـه بـه بغـداد وارد شـد مـرض مـوت  یـآورده اند که در مرتبـۀ د
فين و تدقیق خود به فضلاء  ھیز و تغسیل و  ان را طاری شد در باب  تا ࠐࡊ ࣷࡄ
ی از حاضرین عرض ࡶد که مناسب این که  یمؤمنين وصیت مى فرمودند  ّ

لمؤمنين علیه السلا ّنعش خواجه را به مشھد امير ل نمایند خواجه از کمـال ا ࠟࡆم 
اخلاص فرمود که مرا شرم مى آید که در جوار فایض الاऔار حضرت امام همام 
ر ھر چند  اظم علیه السلام مرده باشم و از آستان او به جای د یموࣵ ا ّل
ل نمایند پس حسب وصیت در عتبـۀ علیـۀ ऑظمیـه علیـه الـسلام  ّافضل باشد  ّ ّ ّّ ࠟࡆ
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 آن آستان که قايم مقام لوح مزار خواجه واقع شـࢰ ࣼد دفن نمودند و در قائمۀ
࠺ وفاتش ) وکلبھم باسط ذراعیه بالوصید ( این آیۀ ࡶيمه را رقم فرمودند  ࠔو تار

कّـير ملـت و دیـن پادشـاه کـشور :(را به این قسم رقم نمودند و به نظم آوردنـد 

انه که چه او مادر زمانه نزاد جـه به سال ششصد و دو و به ذی) یفضل   ّ ࡛࠽ ا
ــذکور  ــه م ࠺ خواج ــوار ــامع الت ــداد و در ج ــت در بغ ـــدࢬ در گذش ج ــه روز  ࠔب ّ ھࢄ
ّاست که ࡵا بر وصیت خواجه خواستند که در جوار مشھد مقـدس ऑظمیـه ࣴ  ّّ
ــوالى آن ارض  ــرم در ح ــازند لاج ــدفون س ـــة م حـی ــاء و ا ــشرفھا آلاف الثن ّم لّࢀ ّ

لی اختیار نموده آغاز کندن ࡶدند به یك ب ّمقدس  ࡲࡉ ّار سردابۀ مرتـب و مـزین ّ ّ
حـص ࡶدنـد معلـوم شـد کـه ناصـر عبـاࣵ جھـة  ّبه ऑࣶ ظاھر شد چون نیك  ّ ࠛࡅ
ــسعد  ــعادت مست ــه آن س د و ب ب  ــاخته ࣼد و او را  ــب س ــود مرت ــاه خ ــࡄبارگ ࣸ ــ थक ّ

 را دفن ࡶدند و چون خواجـه بـه پاسـبانى در گـاه رضافه ناصرنردید و در 
شت نما ࣼد لهـذا  وکلـبھم باسـط ذراعیـه (بـه موجـب نعرش آشیان آل عبا ا

ّدر آن مکان کثير الفیضان مدفون گردید و از مؤیدات قبول امـام او ) بالوصید 
را آن که سرداب مذکور در روز شنبه پانزدࢬ خجادی الاولى از سـال پاकـد و 
औّد و ھفت  به اتمام رسید و در همان روز خواجه از مادر متولـد شـࢰ چنـان کـه 
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࠻ سال و ھفت ماه ࣼده ृانیف خواجه بدین وجـه اسـت اگـر پࢃعمرش ھفتاد و 
میـه و کلامیـه و فقھیـه در مـذھب شـیعۀ امامیـه  ّچه تألیفات او در علـوم  ّ ّ ّ ح
رید در علم  ن اندکی از آठا مذکور مى شود از آن خجله کتاب  ࠐࡊیار است  لی ࡰࡃ
حۀ गل بـر ادلـه و اقـوال در  صـࠡکلام که مثل آن به وجازت و فـصاحت و ا ّ  شـ

یار نمودنـد ماننـد شـرح قـديم از  ࢰ و بـر او شـروح  ࡰـࡃروزگار تا به حال औشته  ࣸࡄ
مـد  ی و شـرح حـاجی مـلا  ّمود اصفھانى و شـوارق از مـلا عبـداالله لا ࡲࡉ ࡊـ ّࡲࡉ ھࢄّ ّ
ی که آنرا شرح جدید مى نامند و سید شریف  ّاسترآبادی و شرح ملا ࣴ قو ࡒࡋ ّ

ّ صدر و ملا عبـدالرزاق ّبر شرح قديم حواࣶ औشته و ملا جلال دوانى و مير ّ ّ

ــید  ابنى و س ــسين  ࠺ ح ــلطان و  ــه س ــا خجــال و خلیف ــری و آق ی و خف ّلا ــ تن شــࢄ ࡞ࡊــ
ان بر او حواࣶ औشته اند و مؤلف کتاب را نیز  ّابراھيم بن ملا صدری و غير ا ࣷࡄ ّ

رید منطق کتاب اساتر الاقتباس در منطق  رید شرح فارࣵ است و کتاب  ࠐࡊبر  ࠐࡊ
ریر اق ریـر متوسـطات و کتـاب ࠐࡉو شرح اشارات و  سطی و  ریـر  ّلیدس و  ࠐࡉ ࡲࡊـ ࠐࡉ

یـه  ت و رسالۀ  خـانى و کتاب تذࡶه در  ّزیـج ا पمعی ऩھی تیࡾ  و رسـالۀ ھیऩـدر ھـر 
࡛حـــساب  ويم و رســالۀ اســطرلاب و کتــاب جــامع  اࣵ فــصل در معرفــت  ࠛࡆــ
ل و رساله در جبر و قدر و  حـت و التراب و کتاب قواعد العقاید و شرح  ࡲࠖࡡّبا ّ لّࢀ
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࠺ صدرالدین قوऔی و رسالۀ رد ایراد ऑتبى بـر دلیـل رسالۀ اجوب ّۀ سؤالات  ّ شࢄ
قایق   छث امامت و ترخجۀ کتاب زب ࡛ࡉماء در اثبات واجب و رساله در  اࠏࡉ ح
ــير  ــف ام لی गس و  ــا ا ــشکلۀ آن ب ــع م ــرح مواض ــدانى و ش ــضاة هم ــين الق تع ــ ل

ۀ اسمعیلیــه ࣼد اخــلاق ناصــری بــه ا تــشم کــه از داعیــان طا ّناصــرالدین  ࠠࡅــ ࡲࡉ ــم ّ س
गس خواجـه झـاء الـدین  ّناصرالدین مذکور و شرح کتاب ثمرۀ بطلمیوس به ا لـّ
مد صاحب دऒان و رسـاله در فقـد مواریـث و  ّمد بن خواجه شمس الدین  ࡲࡉّ ّࡲࡉ

قیق  س الامر و رساله در  قیق  ࠐࡉرساله در   علم و رساله در فصول در ھیتـمࠟࡅࠐࡉ
ی از مواضع رسالۀ فصول کلام و رسالۀ اوصاف الاشرف و از این رساله و بعض

ال که خاتمۀ کتاب اشارات است معلـوم مى شـود کـه  ࡰࡃو شرح قصۀ سلامان و ا ّ
طاع از خلـق ࣼده چنـان کـه ایـن شـعر کـه از گـوھر  ࠟࡆخواجه در ठایت زھد و ا

  :طبع آن بزرگوار است بر آن شاھد است 
  ت     ّلذات دنیوی همه ھیـچ است نزد من در خاطر از تغیير آن ھیـچ ترس نیس

  ّروز تنعم و شب عیش و طرب مرا            غير از شب مطالعه و روز درس نیست 
تصر و مفید  مل و  ࡲࡌو از خجله رسایل او رساله ای است که در عقاید औشته و  ࡲࡊ
ل نموده است و رساله در  الس آن رساله را  ࠟࡆاست و قاضی औراالله در کتاب  ࡲࡊ ّ
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یار  مسࢀࡉعلم رمل تألیف نموده که  سن است و در علم رمل چتد رساله با ठایت ࡰࡃ
ر  ر رسـالۀ سـکاँی و د ی رسالۀ خواجـه و د یـاعتبار مى باشد  یـ ی
مد بن احمد خفـری ملقـب بـه شمـس الـدین ایـن رسـاله از کتـب معتـبرۀ  ّرسالۀ  ّ ّ ࡲࡉ
ی از ایـن دو  ر در رمـل اسـت و  یـرمل مى باشد و خواجه را رسالۀ د یـ

ری عربى است ً و اःا خواجه را رساله در جفر است یرسالۀ رمل فارࣵ د

ّو این فقير مؤلف کتاب را نیز رساله در رمل و رساله در جفر است و منظومه در 

ر مـسئلۀ بـداء اسـت و ایـن در ठایـت  منـرمل ناتمام است بدان کـه خواجـه 
ملـی از  ن از خفری گذشت پس بـاँی نیـست کـه  ࡲࡊغرابت است و چون  ࡑࡌ

ماء علمـاء عامـه اسـت بـدان کـه احوالات او ذࡶ شود اگر چه  ّظاھرا از  ح ً

مد شـيرازی اسـت معـروف اسـت کـه در  ّخفری از تلامذۀ مير صدرالدین  ࡲࡉ ّ
ان  ام شرعیه مى نمود و ا لیف به تعلم ا ࣷࡄزمانى شاه اسماعیل مردم را  ّ ح ّت
لیف به لعن خلفآء مى نمودند پس روزی داماد خفری از در درآمد و  ترا 

سر ࡶد و گ ّاظھار  لیف به لعن خلفـاء مى کننـد ࠐࡉ تفت این خجاعة مردمان را 
ّآیا چکار کम ؟ خفری گفت برو لعن کن که دو سـه عـرب عـامى خلیفـه ࣼدنـد و 
چون شاه اسماعیل ،خفری را از ऑشان به اصفھان خواست و به او گفـت کـه از 
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ان باشـم و  نن رجوع کن خفری گفت کـه مـن چگونـه بـر مـذھب ا ࣷـࡄمذھب  ّࣹࡃ
واند نمی حال این ک رید औشته ام که اگر عمر درس  ࠏࡌه حاشیه بر الهیات شرح  ࠐࡊ ّ ّ

ان را لعن کن خفری لعنت ࡶد  ࣷࡄفھمد پس سلطان گفت اگر راست مى گوئی ا
ّپس از خدمت پادشاه مرخص شد به ऑشان آمد مردمان به استقبال او شـتافتند 

ــا  ــفھان خلف ــتى در اص ــه ओ رف ــد ک ــراد ࡶدن ــه او ای ــات ب ــس از ملاق ــن پ ــرا لع را چ
ر عـرب کـون  ࠟࡅـنمودی خفری در جـواب گفـت کـه حیـف نبـود بـرای دو سـه 
ایـت را قاضـی औراالله در  ته شـود و ایـن  ّेھنه خون مثل من فاضلی ر ح ࠔࡌ
الس و سید نعمة االله در کتاب اऔار نعمانیه औشته است و قاضی औراالله  ّکتاب  ّّ ّ ࡲࡊ

ام و فتوائی که چون به حज شاه ط قق به ایران حऔشته است ا ّھماسب اول  ࡲࡉ ّ
ّآمد و در مقام ترویــج مـذھب امامیـه برآمـد و ملائـی بـه ऑشـان فرسـتاد و در  ّ
قـق ثـانى رسـانیدند و  ام فتوائی از خفری معـروف ࣼد بـه نظـر  ऑّشان ا ࡲࡉ ح
ࡲࡉقّق ثانى اکआ از فتاوی را بر وفق عقل و عدل یافت و مطابق با مذھب قاضی 

ندید و گفت که خفری در علم منقول راجل ࣼد و این ّبیضاوی امامیه دید و پس
ام شـرعیه بـر طبـق  ام را به عقل گفته و این ࢬ مؤید آن است که ا ّا حـ ّح

ام عقلیه است و  ّقواعد و ا ّکلما حज به العقل حज به الشرع و بالعکس (ح و ) ّ
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ت و  ھیऩـتألیفات خفری رسالۀ اثبات واجب و کتـاب منتھـی اऐدراک در عـلم 
ل و حواࣶ بر اوایل شرح شرح  مله و رسالۀ حل مالا  ࠏࡌتذࡶۀ مسمی به  ّ ت ّ

ی و حاشیه  رید قو ث وجود ذھنى و حاشیه بر الهیات شرح  ّرید تا آخر  ّ ࡒࡋّ ࠐࡊ ࠏࡉ ࠐࡊ
مة العين مسمی به سواد العين و رساله در علم رمل औشته  ّبر اوایل شرح  ح

ا ترخجۀ علامۀ حلی گذشت و معارضه م ّبدان که چون سا ّ ً ّیان علامه و قاضی ࠚࡆ

ا ذࡶ  ࢰ اکنون برای کआت فوائد در ا ا ذࡶ  اق افتاد که در آ ࡊبیضاوی ا یࢃࠓࡊ ࣸࡄ ّࠛࡅ
࠺ झــائی زیـد झائـه در کتـاب کـشکول گفتـه کــه او  ّمى نمـائيم پـس مى گـوئيم کـه  شـࢄ
ّصاحب ृانیف مشھوره است اسمش عبداالله است و لقبش ناصر الدین و کنیـه  ّ

مد بن ࣴ ير بن  ّاش اࣼ ࡲࡉ ࡛ࡌ ّ بیضاوی و بیضاء قریه ای است از اعمال شيراز و ا
ّفارس متولى قضاء فضاء ࣼده و زاھد و عابد و متورع در مذھب خود ࣼد و آقا  ّ

ࡲࡉمّد ھادی مترجم قرآن او را قاضی سوداوی نام ठاد زیرا کـه چـون قائـل بـه 
ّخلافة بلافصل ࣴ علیه السلام نیست پس بیاضی از ھدایت بر ناصیۀ او پ یدا ّ

ه سواد ظلمت و ضلالت بر جبين او پیدا است و در زمانى داخل  بلنیست 
لـس درس ࣼد و در صـف  لس بعضی از فـضلا رفـت کـه  ࡲࡊشھر تبریز شد به  ࡲࡊ
ناخت پس مدرس اعتراضاتي وارد آورد و  ست چنان که او را کسى  ّنعال  ࣸࡄ ࣸࡄ
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ریرش فراقة یافـت بیـضاوی شـروع بـه جـ خـار ࡶده چون از  ࠛࡆبه آن ا واب فࢀ
ــه  ــن ک ــر ای ــی دࢬ مگ ن ओ نم ــه  ــوش ب ــه گ ــت ک ــدرس گف ــود م ــات او نم ــࡌاعتراض ࡑ ّ
ریر نمائی تا بدانم که ایرادات مرا فھمیࢰ ای یا نه قاضی گفت که  ࠛࡆایرادات مرا 
ل کम یـا بـه معـانى ،مـدرس مبھـوت شـد و گفـت بـه   ओ را به الفاظ ओ ّایرادات ࠟࡆ

ل نمـود و در الفاظ من اعاده کن پس قاضـی آن ایـرادات را بـه ࠟࡆـ همـان الفـاظ 
ث چند وارد آورد پس به اجوبۀ متنافیه اعتراضات مدرس  हّکیب الفاظ آن  ّ ࠏࡉ
را جواب گفت پس از آن خود به عدد اعتراضات او اعتراضات وارد آورد و 
لـس  ࡲࡊاز مدرس جواب خواست مدرس عاجز برآمࢰ ، وزیر سلطان در آن  ّ ّ

د از جای خود برخاست و بیضاوی را به حاضر ࣼد و چون واقعه را مشاھࢰ نمو
ب او پرسید و او را شناخت ठایـت شـرایط  انید و چون از نام و  ࣸࡃجای خود  ࣸࡄ
اࡶام و احترام به جای آورد پس قاضی قـضاة شـيراز را طلـب داشـت ، وزیـر 
ریف و خلعـت فـاخر داد وفـاتش در  ࣹࡄقضاء شيراز را به او واگذار نمود و به او 

شور شـد و سال ششصد و ھشتاد ࠻ ࣼده و در بلدۀ تبریـز بـا خلفـاء ثـلاث  ࡲࡉـ و  پࢃ
شࢄ࠺ ࣴ औادۀ شھید در حواࣶ تعلیقه اش بـر شـرح لمعـه در مـسئلۀ طھـارت و 
اب  دم و تأخر औشته که علامه در قواعد فرموده که ا ست࢈ࡉحدث یا شك در  ّ ّ ّ ࠛࡆ ّ
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ه بـر آن طھـارت را پـس چـون کتـاب قواعـد شـیوع یافـت و  ࠚࡆمى کند حالت سا
ࡌه اش در شيراز به نظر قاضـی بیـضاوی رسـید و قاضـی از قـضاهمان مـسئلۀ نࢆ

ّطھارت و حدث را و شك در متقدم و متـأخر را مطالعـه نمـود بـر همـان حاشـیه  ّ ّ ّ
ّکه ای مولای ما خجال الدین خداوند تعالى ایام افادات ( औشت به این مضمون  ّ

ّ اصول مسئله مقرر است که ओ را مستدام گرداند و ओ امام اصولیين مى باࣶ و در
اء موضوع شرط است و در این مسئله که ओ فتوی داده ای بـا  اب  ࠚࡆدر ا ست࢈ࡉ
ه بـر  اب مى کنـد حالـت سـا ࠚࡆاین که شاک در متأخر از طھارت و حدث ا ستـ࢈ࡉ ّ ّ
ه برابـر طھـارت و  ࠹ نیست زیرا که آن حالـت سـا ࠚࡆاین طھارت و حدث را  ࡗࡉࢄ

ینا بـه حـدث ًحدث قطعا زایل شࢰ زیراکه اگر آن  ه طھارت ࣼد  ًحالت سا ࠠࡆ ࠚࡆ
ائی نیست  ینا به طھارت دفع شد پس موضوع را  ࠚࡆزایل شد و اگر حدث ࣼد  ًࠠࡆ

ه مى نمـائی اب حالـت سـا ࠚࡆپس چگونه ا پـس قاضـی آن ایـراد را بـه نـزد ) ست࢈ࡉ
ّعلامه فرستاد علامه جواب طـولانى औشـت و ایـن مـضمون را بـه منفـصله و  ّ

لو برگردانیند  ࡛ࡌمانعة  به ای حज به مثله ا ست࢈ࡉو حاصل کلامش این که گفته ام ا
اب اصـطلاحی باشـد  ه حज مى کند نه این که مراد ا ست࢈ࡉیعنى مثل حالت سا ࠚࡆ
ّپس علامه آن جواب را به شيراز در نزد قاضی فرستاد قاضی چون آن را نظر 
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ن شمرد و قاضی را تألیفات حسنه است مانند کتاب غایت در  مستࢆࡉࡶد بر آن 
࠹ و کتاب منھاج در علم اصول و از استادم آقا سید ابراھيم علم ّ فقه و شرح مصا بࢄ

شنیدم که ھفتاد شرح بر کتـاب منھـاج قاضـی औشـته انـد و کتـاب طوالـع در عـلم 
سير قاضـی کـه موسـوم بـه اऔار  یار औشته اند و کتاب  ࠛࡅـکلام و بر او نیز شرح  ࡰࡃ

ّالتنزیل است و در عرयت آن ठایت کوشیࢰ و ّ حواࣶ متعدده بر آن औشته اند ّ
࠺ झائی  يم و ملا ميرزا جان و  ࠺ زاد و سیوطی و عبد شࢄمانند عصام و  ّشࢄ ࡛ࡉ ا
سير قاضـی اسـت و ایـن فقـير مؤلـف  ࠺ झائی را نیز شرحی بر  ان و  ّو غير ا ࠛࡅ شࢄ ࣷࡄ
ران  ࠺ झـائی झـتر از د یـکتاب را نیز حواࣶ غير مدونه است بر قاضی و  شـࢄ ّ

ران औشـته اسـت و قاضـی را در همـين औشته از آن پس س ییوطی झتر از د
سير مناقضاتي است در کتاب مشکلات العلـوم آठـا را ذࡶ ࡶده ام از  ࠛࡅکتاب 

سير آیۀ  ا ) ّلیبلوष ایज احسن عمـلا( ࠛࡅآن خجله در  یࢃࡊـگفتـه اسـت کـه فعـل در ا
سير یض ایـن را گفتـه اسـت اःـا در  ࠛࡅـمعلق از عمل است و در سورۀ ملـك  ًࠟࡆـ ّ 

࠹ ࡶده این که نزول ओریة پیش از غرق شـدن فرعـون ࣼده و  ࠔسورۀ ھود ृر
ۀ  سير آیۀ شر ض آنرا گفته اःا در سورۀ مريم در  سير سورۀ مؤمنين  ࠠࡅدر  ࠛࡅ ࠟࡆ ًࠛࡅ

ّوऑن رسولا भیا (  گفته است که رسول لازم نیست که صاحب شریعت باشد و ) ً
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سير سـ یض آنـرا گفتـه اسـت اःـا در  ࠻  ࠛࡅـدر سورۀ  ًࠟࡆـ ورۀ نمـل گفتـه اسـت کـه ࡓـ
سير سـورۀ  لمقدس و در  ࠻ بعد از اتمام ࡵاء यت  ࠛࡅـखن متوجه شد به سوی  ّ ا ࡓ ّ سل
ــلاط  ــات را و اغ ــضات و خبطی ــر مناق اصــل اگ ــت  ــه اس ــن را گفت یض ای ّســبا  ࡛ࡉ ا ــ ࠟࡆ
ه زیادتر کتابى خواھد شد  سيرش  بلقاضی را خجع کنيم به قدر همان کتاب  ࠛࡅ

ّوالسلام ࣴ من اتبع الهدی  ّ .  
قق سبزواری ر ه-صا  مد باقر  ّ در بیان احوالات  ࡲࡉ   ّࡲࡉ

قـق ســبزواری اســت از  مـد مــؤمن ســبزواری ملقـب بــه  ّمـد بــن بـاقر بــن  ࡲࡉّ ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ
࠺ झائی  لسى و  مد تقى  شࢄفضلاء ࡺۀ حذقه است و اجازه از آخوند ملا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

ن جــز  لـیدارد و از تألیفـات او اسـت کتـاب شـرح ارشــاد مـسمی بـه ذخـيره  ّ
رش نیافتيم و ظاھر این که زیاد تر از آن ننوشته باشد عبارات ی او جاھای د

ه تا به آخر  بلو کتاب کفایه که از دورۀ فقه دو سه کتابى از آخرش ष است 
ل قـول ࢬ غالبـا ࡶده و در  ن  ًميراث औشته کتابى اسـت در بیـان فتـوی  ࠟࡆـ لـ

قیقه کتاب خوبى  ࡛ࡉبعضی از مواضع دلیل ࢬ اقامه نموده فى  است و بعضی ࢬ ا
  .ّبر آن شرح औشته اند رحمه االله

ابنى ر ه-صب  مد بن عبدالفتاح  تن در احوال  ّ ّ   ࡲࡉ
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ابنى از اھل بلد مؤلف کتاب و از اھل قریه ای است  ّمد بن عبدالفتاح  تن ّ ّ ࡲࡉ
مسماه به سراب که در سابق اوقات آبادانى ࣼد اکنون خراب و در جوار حودر 

ابن واقع است و  ّاسم او را در کتاب قوانين در حاشیه منـه مـذکور تنییلاق 
قق است و اسمش در کتب علمیه و کتب اجازات مذکور  قیقه  ّداشته و فى  ّ ࡲࡉ ࡛ࡉ ا
ّاست و او را حواࣶ است بر معالم کـه غـير مـدون اسـت و رسـاله ای اسـت در 
مـد  ام و مسائل اخجاع و آن جناب از شاंردان  ّامامت و رساله در ا ࡲࡉ ح

قق س ّباقر  ّبزواری سـابق الـذࡶ اسـت و اجـازه از او دارد رحمـة االله علیھمـا و ࡲࡉ ّ
نه  ّاسکنھما فى  ࡛ࡊ   .ا

ابنى ر ه-ࡗ࠻ مد  مد صادق بن  تن در احوال  ّ ࡲࡉّ   ࡲࡉ
مد    ابنى ساँن اصفھان پسر ملا مد بن عبدالفتاح  ّمد صادق بن  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّࡲࡉ تن ّ

لسى اجازه دارد و حواࣶ غ ࡲࡊسراب سابق الذࡶ است و از علامۀ  ّ ّير مدونـه ّ
   .بر شرح لمعه औشته است 

   در احوال ࣴ بن حسن بن موࣵ بن باࣼیه قمی ر ه-صد  
سن مـشھور بـه ابـن باࣼیـه پـدر  ࡛ࡉـࣴ بن حسين بن موࣵ بن باࣼیه القمـی اࣼ  ا
ان ࣼده و بـه  ࠺ اھـل قـم و فقیـه ا دثين قـم و او  ࣷـࡄصدوق است و از اعاظم  شـࢄ ّ ࡲࡉـ
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بت اࣼالقاسم  ّحسين بن روح که ثالث سـفراء و औاب اربعـه ࡗࡉعراق آمد و به 
ــابى  ــت کت ــد از مفارق ــوده و بع ــسار فرم ـــیه استف ــسایل دین ــضی از م ّࣼد و از او بع
गس نمـوده  لـऔشته به ࣴ بن جعفر بن اسود داده به او فرستاد و در آن کتاب ا
ــضرت  ــر ح ــه نظ ــوده ࣼد ب ــد نم ــا فرزن गس دع ــه در آن ا ــت او را ک ــه کتاب ــࣼد ک ل

ــاحب  ــواب ص ــه روز ج ــد از س ــانید بع ــاند و او ࢬ رس ــه برس ل االله فرج ــر  ّالام ــ ࡍّࡊ
درآمد که ما دعا ࡶديم به آن و زود است که روزی  شود  او را دو پسر خير ، 
ــداالله  ــت و اࣼعب ــدوق اس ــه ص ــر ک ــت ࡶد اࣼجعف ــسر ࡶام ــد او را دو پ ّخداون

یـه حسين و  صدوق همیشه مى گفت که من از دعاء حضرت صـاحب الامـر عل
ّالسلام به وجود آمࢰ ام و بدان مفـاخرت مى ࡶد و ओقیعـی از حـضرت امـام 
ی و  ا بــه لفــظ  ࡌحــسن عــسکری علیــه الــسلام نیــز مکــرر بــه او آمــد و در آ شــࢄࠓࡊــ ّ ّ
ا او را دعا ࡶده که خداوند به او اوऐدی ࡶامة  ࠓࡊمعتمدی او را ستوده و در آ

اء باشد و گفته اند که او این دعا  را از حضرت امام حسن عسکری صࡾࡉکند که از 
اق افتاده باشد و وفات آن  ّࠛࡅعلیه السلام خواھش نموده ࣼد و شاید همۀ این ھا ا ّ

࠺ او  اق افتاد و تار ࠔبزرگوار در سال سیصد و بیست و نه ا مى باشد  )ّیرحمه االله (ّࠛࡅ
مد سمری که نائب چھارم آن حضرت ࣼد او نیز وفات  ّو در آن سال ࣴ بن  ࡲࡉ
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اق افتـاد و نمود و  ت کبری ا ّࠛࡅکلینى نیز در آن سال وفات ࡶد و از آن سال  दغی
مـد سمـری روزی در  ّبعضی سال سیصد و بیست و ھشت گفته اند و ࣴ بن  ࡲࡉ
سته ࣼدنـد  پـس بـه ناंـاه بـه  سته ࣼد و خجعی از شیعیان در نیـز او  ࣸࡄـبغداد  ࣸࡄ

 از حاضـرین ّزبان او جاری شـد کـه رحـم االله ࣴ بـن حـسين بـن باࣼیـه بعـضی
مد فرمـود کـه او امـروز وفـات ࡶد پـس اھـل  ّگفتند که او زنࢰ است ࣴ بن  ࡲࡉ
࠺ نمودند پس از مدتي قوافل از قم به بغداد آمࢰ گفتند که ابن  ّلس ضبط تار ࠔ ࡲࡊ

وم ارضباࣼیه در همان روز وفات ࡶده و آن سال را   گفتند چه علماء ࠓࡊتناثر 
ــند و در آن ــين مى باش ــتارگان روی زم ــد و س ــات نمودن ــاء وف ــان علم ــال اعی  س

وم ارض نامیدنـد بـرای ایـن کـه دیدنـد تـير  ࠓࡊـبعضی گفتند که آن سال را تنـاثر 
یار در آن سال بر زمين آمد پس آنرا تعبير به موت علماء ࡶدند  ࡰࡃھای شھاب 
اق افتاد و مدفن او در قم که بالفعل مقبره دارد و گنبدی بر آن  ّࠛࡅو ࢬ چنين ࢬ ا

 اند و ृنیفـات او کتـاب ओحیـد و کتـاب وضـوء و کتـاب جنـائز و کتـاب ࡵا ठاده
ّامامت و تبصر از حيرت و کتاب املاء औادر و کتاب الاخوان و کتـاب النـساء  ّ
࠻  اح و کتاب مناسك  ا࡛࠽والولدان و کتاب الشرایع و کتاب النفیسه و کتاب ا ّلن ّ ّ
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ّو کتاب قرب الاسناد و کتاب التسليم و کتاب الطب و  لمواریـث و رسـالة ّ اکتـاب 
  .الى ولࢰ ر ه 

࠺ صدوق ر ه-صه    شࢄ در احوالات 
ــه  ــانى رازی ملقــب ب راس ــن باࣼیــه القمــی  سين بــن مــوࣵ ب ّمــد بــن ࣴ  ࡛ࡌ ــ ࡛ࡉ اࡲࡉ ا ّ
صدوق و گاھی تعبير از او و والد او به صدوقين مى نمایند کنیـه اش اࣼجعفـر و 

࠺ ما و فقیه و  اࣶ در کتاب رجال گفته که او  شࢄ࠺  وجه شیعۀ خراسان و ری ࠓࡊشࢄ
࠻ در عنفـوان جـوانى بـه بغـداد آمـد و شـیوخ  اه و  پـࢃࣼده و در سال سیصد و  پࢃࡊ
ــه  ــه ک ــت گفت ــاب فھرس ــوࣵ در کت ࠺ ط ــد و  ــدیث نمودن गع ح ه از او ا ــࢄطا ش ــ س ــ ࠠࡅ
ال رجـال و ناقـل  ࠺ جلیـل القـدر حـافظ احادیـث بـصير  ࠏࡉـاࣼجعفر بن باࣼیـه  شـࢄ

د و اخبار ࣼد و در میان علمآء قم ماننـد  ࣸـࡄاو کـسى درحفـظ و کـआت عـلم پیـدا 
ــدۀ ری  ــك در بل ــشتاد و ی ــصد و ھ ــف دارد و در ســال سی ــصد ृنی ــه سی قریــب ب
اࣶ و ابن غضایری  ࠓࡊوفات یافت و از او روایت و اجازه داشته اند مفید و والد 
دثين ثلاث  ّو او ارباب کتب اربعه است که بر آठا است مدار در اعصار و از  ࡲࡉ

ّ ع ओلد یافت و امام ع را در مکه در خواب دیـد کـه بـه او امـر و به دعوت امام ّ

ا औشته بـاش  ت ما ृنیف ࡶده و عمر معمرین را در آ ࠓࡊفرمود که کتابى در  ّ दغی
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ه از کتـب در  ࠓࡋپس آن کتاب را औشت و به کمال الدین و تمام النعمة نام ठاد و آ ّ ّ
صیل است  اࣶ ذࡶ شࢰ بدین  ࠛࡅکتاب رجال    :ࠓࡊ

ّکتاب دعائم الاسلام در معرفت حلال و حرام ، الثانى کتاب التوحیـد ، ّالاول  ّ
امس  ࡛ࡌـالثالث کتاب النبوة ، الرابـع کتـاب اثبـات الوصـیه لعلـی علیـه الـسلام ،  ا ّ ّّ ّ ّ ّ
ّکتاب اثبات خلافته ، الـسادس کتـاب اثبـات الـنص ࣴ الائمـه ، الثـامن کتـاب  ّ ّ ّ ّ

لمؤمنين و  المعرفة فى فضل النبى و امير سين علࢩ السلام ، التاسـع ّا ّسن و  ّ ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا
ادی عشر کتاب العرض ࣴ  لمقنع فى الفقه ،  ࡛ࡉکتاب مدینة العلم ، العاشر کتاب  ا ّ ا
ّاॅالس ، الثانى عشر کتاب علل الشرایع ، الثالث عـشر کتـاب ثـواب الاعمـال ،  ّّ

امس عشر کتاب الاوایل ، السادس ع ّالرابع عشر کتاب عقاب الاعمال ،  ࡛ࡌّ شر ا
لمناھی ، الثـامن عـشر کتـاب الفـرق ، التاسـع  ّکتاب الاواخر ، السابع عشر کتاب  ّ ا ّ
ادی و  ان ، العشرون کتـاب رسـالة اऐدلـه فى الغیبـه ،  ࡛ࡉـعشر کتاب خلق الا ا ّ ࣸࡃ
ّالعشرون کتاب الرسالۀ الثانیه ، الثانى و العشرون کتاب الرسالۀ الثالثه ، والثالث  ّ ّ ّّ ّّ

لمیـاه ، ّو العشرون کتاب الرسـا الة فى ارऑن الاسـلام ، الرابـع و العـشرون کتـاب  ّ
ّامس و العشرون کتاب السواک ، السادس والعشرون کتاب الوضوء ، السابع  ّ ّ ࡛ࡌ ا
ّوالعشرون کتاب التیمم ، الثامن والعشرون کتاب الاغسال ، التاسع والعشرون  ّ ّ
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࡛حـادی و الث یض  والنفاس ، الثلثون کتاب औادر ،  ّکتاب  اّ ّا لثون کتاب فضایل ࡛ࡉ
ّالصلوة ، الثانى والثلثون کتاب فـرایض الـصلوة ، الثالـث و الثلثـون کتـاب فـضل  ّ ّ ّّ ّ
امس و الثلثـون  کتـاب فقـه  ّد ، الرابع و الثلثون کتاب مواقیـت الـصلوة ،  ࡛ࡌـّ اࡊ ّ ّ المࢆ
ماعـة ، الـسابع والثلثـون کتـاب  معـة و  ّالصلوة ، الـسادس و الثلثـون کتـاب  ّّ ࡛ࡊّ ا࡛ࡊ ا ّ

مـس ، ّالسھو ، ࡛ࡌ الثامن و الثلثون کتاب الـصلوة سـوی  ا ّ ّ ّالتاسـع و الثلثـون کتـاب ّ ّ
औّادر الصلوة ، الاربعون کتاب औادر الصلوة  ادی الاربعون کتاب الزکوة ، ّ  ،ّ ࡛ࡉ ا

داد ، الرابع و  مس ، الثالث والاربعون کتاب حق  ّالثانى و الاربعون کتاب  ࡛ࡊ ا࡛ࡌ ّا ّ ّ
امس  و زیة ،  ࡛ࡌالاربعون کتاب  ا࡛ࡊ لمعروف ، السادس و ا ّالاربعون کتاب فضل  ا

ّالاربعون کتاب فضل الصدقه ، السابع و الاربعون کتاب فضل الصوم ، الثامن و  ّ ّّ
ــسون  م اف ،  ــاب الا ــون کت ــع و الاربع ــر ، التاس ط ــاب ا ــون کت ࡛ࡌالاربع ا ــ عت ّ ل
مـسون  ࠻ ، الثانى و مسون  کتاب جامع علل  ادی و  ࠻ ،  ࡛ࡌکتاب جامع  ࡛ࡌ ا࡛ࡉ ا ا ا ّا ࡛࠽ ࡛࠽

مـسون کتـاب جـامع ࡓجــج کتاب  ࡛حــج ، الثالـث و  لمنـزل فى  سير  ࡛ࡌجامع  ا ّا ا ࠛࡅ
مـسون کتـاب جـامع ࡓجــج الائمـه علـࢩ  ّالاभیاء علࢩ الـسلام ، الرابـع و  ࡛ࡌ ا ّ ّ ّ
مسون  عبة ، السادس و  مسون کتاب جامع فضل ا امس و ࡛ࡌالسلام ،  ࡛ࡌ ا࡛ࡌ ا ّا لّ

مـسون کتــاب جـامع فــ لمـسافر ، الــسابع و  ࡛ࡌکتـاب جــامع آداب  ا ّ ࡛حـــج و ا ّرض  ا
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مـسون کتـاب  ࡛حـج ، التاسـع و مسون کتاب جامع فقه  ࡛ࡌلاعمره  ، الثامن و ا࡛ࡌ ا ّا ّ
ّلموقف ،الستون کتاب القربان ،  ّ لمدینه والزیارت قبر النبى ، ۶۱ا ّ کتاب  ّ  کتاب ۶۲ا

࡛حـج،  ّ کتاب زیارات قبور  الائمه علـࢩ الـسلام ، ۶۳اجامع औادر   کتـاب ۶۴ّ
اح ،   کتاب ۶۸ّ کتاب الصدقة ، ۶۷ کتاب الوقف ، ۶۶یا ،  کتاب الوصا۶۵ّلنا

ــة ،  ـــل و الهب ــری ،۶۹ّالـنـــح ــسکنى والعم ــاب ال دود ، ۷۰ّ کت ــاب  ــ کت ࡛ࡉ ــاب ۷۱ا  کت
ــدیات ،  ــب ،۷۲ّال اس ــایش و لمع ــاب  الم کت ـــارت ، ۷۳ا ــاب التـج ــاب ۷۴ّ کت  کت

اتبه ،  المالعتیق و التدبير و  ام ، ۷۵ّ ء و  کتاب اللـقآ۷۶ح کتاب القضاء و الا
 ۸۰ کتاب الاستـسقاء ، ۷۹ کتاب اऌعان ، ۷۸ّ کتاب صفات الشیعه ، ۷۷ّالسلام ، 

مد ،  ّکتاب زیارت موࣵ و  ريم ۸۲ّ کتاب جامع زیارات الرضـا  ، ۸۱ࡲࡉ ࠐࡉـ کتـاب 
لمتعة ،۸۳الفقاع    کتـاب معـانى ۸۶ّ کتـاب الـشعر ،۸۵ّ  کتاب الرجعة ، ۸۴ا کتاب 

 کتـاب فـضایل ۸۹ مصادقة الاخـوان ،  کتاب۸۸ّ کتاب السلطان ، ۸۷الاخبار ، 
ّجعفر الطیار ،   ۹۳ّ کتاب السنه ، ۹۲   ، الملاھی کتاب ۹۱ کتاب فضایل العلوم ، ۹۰ّ

ــب ،  ــداالله و ابى طال لمطلب و عب ــد ــاب فى عب ّکت ّ ــن ࣴ ، ۹۴ا ــد ب ــاب فى زی  ۹۵ کت
اب  کت۹۹ّ کتاب الصیانة ، ۹۸ کتاب الهدایة ، ۹۷ کتاب الابانه ، ۹۶کتاب الفواید ، 

࠺ ،  ــار ࠔالت ــان ، ۱۰۰ّ ــر الزم ــات آخ ــاب علام سين ۱۰۱ّ کت سن و  ــضل  ــاب ف ــ  کت ࡛ࡉ ــ ا࡛ࡉ ا
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ّ کتاب رسالة فى شھر رمضان جواب رسالة و ردت فى شھر ۱۰۲ّعلیھما السلام ، 
لمصباح الاول ذࡶ من روی عن النبى من الرجال ۱۰۳رمضان ،  ࠹  لمصا ّ کتاب  ّ ّ ا بࢄا

ّلمصباح الثانى ذࡶ من روی عن النبى من  ّ لمصباح الثالث ذࡶ من روی ا ّالنساء  ا ّ
لمـصباح  لمـصباح الرابـع ذࡶ مـن روی فاطمـة  لمـؤمنين علیـه الـسلام  اعن امير ا ّا ّ
ــصباح  لم ــسلام  ــه ال ــن ࣴ علی سن ب ــد  م ــن ابى  ــن روی ع اامس ذࡶ م ّ ــ ࡛ࡉ ࡲࡉ ــ ا࡛ࡌ ّا
سين بـن ࣴ علیـه الـسلام الـسابع  ّالسادس ذࡶ من روی عـن ابى عبـداالله  ّ ࡛ࡉـّ ا ّ

لمصباح الثـامن ذࡶ مـن روی ذࡶ من روی عن ࣴ سين علیه السلام  ّ بن  ا ّ ࡛ࡉ ا
لمصباح التاسع ذࡶ من روی عن ابى  مد بن ࣴ علیه السلام  ّعن ابى جعفر  ا ّ ّ ࡲࡉ
لمصباح العاشر ذࡶ من روی عن  مد الصادق علیه السلام  اعبداالله جعفر بن  ّ ّ ّ ࡲࡉ ّ

ــن  ــن روی ع ــشر ذࡶ م ادی ع ــصباح  لم ــسلام  ــه ال ــر علی ــن جعف ــوࣵ ب ــم ࡛ࡉ ا ا ابى ّ
لمـصباح الثـانى عـشر ذࡶ مـن روی عـن ابى جعفـر  ّسن الرضـا علیـه الـسلام  ا ّ ّ ࡛ࡉ ا
࡛حـسن ࣴ بن  لمصباح الثالث عشر ذࡶ من روی عن ابى  االثانى علیه السلام  ّ اّ ّ
سن بـن  مد  لمصباح الرابع عشر ذࡶ من روی عن ابى  ࡛ࡉـمد علیه السلام  ࡲࡉ اࡲࡉ ّ ّّ اّ

ــشر ذࡶ امس ع ــصباح  لم ــسلام  ــه ال ــࣴ علی ࡛ࡌ ا ا ــࢩ ّ ــت ال ــذین خرج ــال ال ّ الرج ّ
لمــواعظ،۱۰۴ّالتوقیعـات ،  اب النــبى ۱۰۵ا کتــاب  تــارین مــن ا ّ کتــاب الرجــال  ࡗــࡉ المࡌ ّ
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ّصلی االله علیه و آله و سـلم  ،  ّ  ۱۰۸ّ کتـاب زھـد النـبى ص ،۱۰۷ّ کتـاب الزھـد ، ۱۰۶ّ
لمؤمنين ع ، سن ع ،۱۰۹اکتاب زھد امير سين ع ، ۱۱۰ا࡛ࡉ کتاب زھد ا࡛ࡉ کتاب زھد 

سين ع ، کتاب۱۱۱ ࡛ࡉ زھد ࣴ بن   کتاب زھد ۱۱۳  کتاب زھد ابى جعفر ع ،۱۱۲ا
 کتاب ۱۱۶ّ کتاب زھد الرضا ع ،۱۱۵ کتاب زھد ابى ابراھيم ع ، ۱۱۴ّالصادق ع ،

سين بـن ࣴ بـن ۱۱۷ّزھد ابى جعفر الثانى ع ، ࡛ࡉـکتاب زھـد ابى  مـد ع،ا  ّ  ۱۱۸ࡲࡉ
سن بن ࣴ ع ، مد  ࡛ࡉکتاب زھد ابى  اࡲࡉ ّبى  صلی االله علیه ّ کتاب اوصاف الن۱۱۹ّ ّ

زاࢯ ،۱۲۰ّو آله و سلم  ، مࢍࡊ کتاب دلایل الائمه و   کتاب ۱۲۲ّ کتاب الروضة ،۱۲۱ّ
ان اॅــالس ،۱۲۴ کتــاب المحافــل ،औ۱۲۳ادر الفــضایل ،  کتــاب ۱۲۵مࢀࡉــ کتــاب ا

ــؤمنين ع ،  لم ــبى ص و امير ــب الن ــدیث غری اح ال ،۱۲۶ّ ــاب  ــࡡ کت ࡛ࠗ ــاب ۱۲۷ا  کت
سيرالقرآن ، ࠛࡅتصر   کتاب ابى ذر و ۱۲۹ر سلمان و زھࢰ و فضائله ،  اخبا۱۲۸ࡲࡌ

ّ کتاب حذو النعل بالنعل ، ۱۳۰فضائله ،  ّ کتاب التقیه ، ۱۳۱ّ ّ کتاب औادر الطب ۱۳۲ّ

لمـسائل الـواردة علیـه مـن واسـط،۱۳۳،  ّ کتـاب الطرایــف ۱۳۴ا کتـاب جوابـات 

ــزوین ،۱۳۵، ــن ق ــه م ــوارده علی ــسائل ال لم ــات  ــات ۱۳۶ا کتــاب جواب ــاب جواب  کت
وفـة ۱۳۷سائل الواردة من البصرة ،الم لمسائل الواردة من ا ل کتاب جوابات  ا

لمداین فى الطـلاق ،۱۳۸، لمسائل وردت علیه من  ّ کتاب جوابات  ا  کتـاب ۱۳۹ا
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دیث و عـن کـل ۱۴۰علل غـير مبـوب ، اب  ّ کتـاب فیـه ذࡶ مـن لقیـه مـن ا ࡛ࡉـ اࡗـࡉ
ّن الدولة ّ ذࡶ اॅالس الذی جری له بين یدی رک۱۴۱واحد مࢪ حدیث ذࡶ ،

لس اخير ، ۱۴۲، لس ثالث ،۱۴۳ࡲࡊ ذࡶ  لس رابع ،۱۴۴ࡲࡊ  ذࡶ   ذࡶ ۱۴۵ࡲࡊ ذࡶ 
لف ،۱۴۶ࡲࡊلس خامس ، ذاء و  ࡛ࡌ ذࡶ  ا࡛ࡉ ࡛خـاتم ،۱۴۷ا  کتاب علـل ۱۴۸ا کتاب 

 ۱۵۲  کتـاب فـضل العـلم ، ۱۵۱ کتاب اللبـاس ،     ۱۵۰ّ کتاب الشوری ،۱۴۹الوضوء ،
لمسائل ،  اب ،۱۵۳اکتاب  ࡛ࠗـ کتاب   کتـاب مـسائل ۱۵۵ّاب الـسؤالات ، کتـ۱۵۴ا

ــوء ، ــصلوة ،۱۵۶الوض ــسائل ال ــاب م ــوة ،۱۵۷ّ کت ــسائل الزک ــاب م ــاب ۱۵۸ّ کت  کت
مـس ، ࡛ࡌمسائل  لمواریـث ،۱۶۰ کتـاب مـسائل الوصـایا ،  ۱۵۹ا  ۱۶۱ا  کتـاب مـسائل 

اح که سیزده کتـاب اسـت ،۱۶۲کتاب مسائل الوقف ،  ۱۶۳ّلن کتاب مسائل ا
࠻ ،  ࡛࠽کتاب مسائل   ۱۶۶ّ کتاب مـسائل الرضـاع ،۱۶۵ائل العقیقه ، کتاب مس۱۶۴ا

ّ کتاب مسائل الـدیات ،۱۶۷ّکتاب مسائل الطلاق ، دود ۱۶۸ّ ࡛ࡉـ کتـاب مـسائل  ا
ّ کتاب ابطال الغلو و التـقصير ،۱۶۹، لمعلـوم ۱۷۰ّ توم الى الوقـت  ا کتـاب سـر لما ّ
،۱۷۱، छتار بن ابى عبی لمنسوخ ،۱۷۲ࡲࡉ کتاب  ا کتاب الناسـخ و   کتاب مسئلۀ ۱۷۳ّ

مد الفارسيى فى شھر رمضان ،۱۷۴نیشاࣼری ، ّ کتاب رسالة الى ابى   کتاب ۱۷۵ࡲࡉ
ّالرسالة الثانیه الى البغداد فى معنى شـھر رمـضان ، ّ  کتـاب ابطـال الاختیـار و ۱۷۶ّ
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ّاثبات النص ،  لمعرفة بالرجال البرقی ،۱۷۷ّ ّ  کتاب  لمؤمنين ۱۷۸ا ا کتاب مولد امير
لم۱۷۹ّعلیه السلام ، ّ کتاب مولد فاطمه علیھاالسلام ، ۱۸۰ّصلی ،ا کتاب مصباح 

مل ،۱۸۱ ࡛ࡊ  کتاب  سير القـرآن ،۱۸۲ا بـير ،۱۸۳ࠛࡅ کتاب   ۱۸۴ل کتـاب جـامع ا
سنى ، ࡛ࡉـکتاب اخبار عبدالعظيم بن عبـداالله  ا سير قـصیछ فى اھـل ۱۸۵ّ ࠛࡅـ کتـاب 

ت علࢩ السلام ، ّا थکتـاب ۱۸۸ کتـاب الامـالى ،۱۸۷ کتاب مدینـة العـلم ،۱۸۶لب 
ره الفقیه که از کتب اربعه است و این کتاب ۱۸۹ ،الاعتقادات ࠔࠖࡢ کتاب من لا  ّ

ــشتاد  لــد اول مــشتمل اســت بــر ھ ــت  لــد و ششــصد و شــصت بــاب اس ّچھــار  ّ ࡲࡊّ ࡲࡊ
لـد سـوم  ت و ھـشت بـاب و  لد دوم مـشتمل اسـت بـر دو ّوھفت باب و  ّ ࡲࡊّ ࣷـࡃࡲࡊ ّ
لد چھارم مشتمل است بر صد و ھفتاد  ّمشتمل است بر ھفتاد و ھشت باب و  ࡲࡊ

جـࢰ و لد اول است از اخبار ھزار و ششصد و  ه در  ھࢄ سه باب پس خجیع آ ّ ّ ࡲࡊ ࠓࡋ
لد دوم است ششـصد و ھفتـاد حـدیث اسـت و  ه در  ّحدیث است و خجیع آ ّ ࡲࡊ ࠓࡋ
ور اسـت بـه ھـزار و سیـصد و پنــج حـدیث و  لد سوم است  ه در  ࡲࠖࡡخجیع آ ّ ّ ࡲࡊ ࠓࡋ

ور است به ठصد و سه حدیث و خجی لد رابع  ه در  ࡲࠖࡡخجیع آ ّ ࡲࡊ ّع مسانید اول ࠓࡋ
ھفتـصد و ھفتــاد و ھفــت حـدیث اســت و مراســیل آن ھشتـصد و چھــل و یــك 
ّحدیث است و مسانید جلد دوم ھزار و شصت و چھار حدیث است و مراسیل 
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ت و औد  ࣷـࡃآن پاकد و ھفتاد و سه حدیث است و مسانید جلد سوم ھزار و دو ّ
࠻ حدیث است و مراسیل آن پاकد و ده حدیث است و مسانی د جلد چھارم پࢃو

ھفتصد و ھفتاد و ھفت حدیث است و مراسیل آن صد و بیست وشش حدیث 
ّاسـت پــس خجیــع احادیــث مــسنࢰ  ســه  ھــزار و ठــصد و ســیزده حــدیث اســت و 
اه حدیث است ࡲخـفى نماناد که سبق ذࡶ یافت این که  پࢃࡊمراسیل آن دو ھزار و 

ن در غایـ ࡑـࡌبعضی در ओثیق صدوق تأمل نموده اند و ایـن  ت بطـلان اسـت و ّ
الفين در امامـت  لس رکن الدولة بـا  ࠺ صدوق را در  ࡲࡌـوجه آن گذشت و  ّࡲࡊ شࢄ
تى در رسـاله ای خجـع نمـوده و مـا آنـرا در  ࠺ جعفر دور ࡰࡃمناظره ای است که  شࢄ
ا  یࢃࡊـکتاب تذࡶة العلمآء و شرح فارࣵ بر منظومه اقامۀ ذࡶ ࡶديم اکنون در ا

ملی از آن مذکور مى شود حاصلش  ّاین که رکن الدوله اࣼ ࣴ حسن بن ࡲࡊنیز 
ــضور  ــد از ح ــد بع ــات او ش ــب ملاق ــنیࢰ طال ــدوق را ش ــالات ص ــیت کم ــه ص ࣼی
لـس مملـو از علمـآء ࡲخــالفين ࣼد در اعـزاز و  لس در حالتى که  ࡲࡊصدوق به  ࡲࡊ
انید و بعد از اظھار مراسم اشـتیاق و  ࣸࡄاࡶام صدوق کوشیࢰ و در پھلوی خود 

داشـت کـه خجعـی از اھـل فـضل کـه در ایـن نیازمندی معروض رأی صـدوق 
ࡲࡊلس مى باشند اختلاف دارند در ऑر آن خجاعة که شیعه در آठا طعن مى کنند 
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ان واجب است و برخی گویند که واجب نیـست  ࣷࡄپس بعضی گویند که طعن ا
بله جایز نیست شما را در این مقـام چـه مـذھب اسـت ؟صـدوق فرمـود ای 

رد ّ از ࡵدگان خود اقـرار بـه رयࣼـت خـود را نملك بدان که خداوند قبول 
ّمگر این که نفى کنند ھر معبودی را به کلمۀ لا اله و اثبات کننـد معبودیـت را بـه 
رد اقـرار بـه رسـولش صـلی االله علیـه و آلـه  ّکلمۀ الا االله و ࢬ چنين قبـول  ّّ نـ ّ

اع و مـسلم ࡒـࡊوسلم را مگر با نفى رسالت کسانى که دعوی باطل ࡶدند مانند  یّۀ ّ
ان و ࢬ چنين قبول نمی شود قـول بـه امامـت ࣴ  و ا ࣷࡄکذب و اسود عیسى و  ࠓࡉ ّ

ࡶد،رکـن )امامـت (اقامـت ّعلیه السلام مگر به نفى ھر که به غير از او دعوی 
ــاء و  ــال خلف ــر ابط ࠹ ب ــل وا ن دلی ــت  نى اس ــوب  ــن خ ــت ای ــه گف ــالدول ࡘ ــی ل ــࡌ ࡑ ّ

࠺ صدوق فر لمؤمنين علیه السلام اقامه کن  شࢄحقیقت امير ّ ّمود که امـت اخجـاع ا
ر از  ل حدیث سورۀ برائت و از این خبر استفاده مى شود که اࣼ  بࡶدند بر  ࠟࡆ
ــــت  ــــزول ولای ــــت ن ــــبر اس ــــود و در آن خ ــــبر ص نب ــــارج و از  پیغم ــــلام خ اس
لمـؤمنين   علیـه الــسلام از آسمـان ، ســلطان گفـت دلالــت آن خـبر چگونــه  ّامير ا

ل از مـا و سـنی ّاست ؟ صدوق فرمود که اھـل  ّ ان روایـت ࡶده انـد کـه چـون ࠟࡆـ
ليم ࡶد که به  ر را طلبید و سوره را به او  ࣹࡃسورۀ برائت نازل شد پیغمبر اࣼ ب



 966 

ر قـدری  بـمکه در ایام موسم این سوره را قبل از من تلاوت کن چـون اࣼ ّ ّ

راه رفت جبرئیل نازل شد و عرض ࡶد که خدای تعالى ترا سلام مى رساند و 
 باید نرساند مگر ओ یا مردی از ओ ،پس پیغمبر ص ࣴ مى فرماید که این سوره را

ر گرفته و به  بعلیه السلام را خواست و فرمود که از میان راه سوره را از اࣼ ّ
ر  ــود و اࣼ ــل نم ــوده عم رم ــسلام  ــه ال ــؤمنين علی لم ــس امير ــان پ ــه برس ــمک ب ࠚࡅ ّ ا ّ

لمـؤمنين  ر و ولایـت امير امراجعت ࡶد پس نظر بـه ایـن حـدیث عـزل اࣼ بـ
ّه السلام از آسمان نازل گشت پس مردم متـولى ࡶدنـد آنـرا کـه خـدا عـزل علی ّ

ّنمود و عزل نمودند آنرا که خدا متـولى ࡶد و مقـدم را مـؤخر و مـؤخر را مقـدم  ّّ ّ ّ

ر از  بـداشتند و امر خدا را خوار شمردنـد پـس از ایـن خـبر ظـاھر شـد کـه اࣼ
یـا کـسى کـه از ओ باشـد و پیغمبر ص نبود زیرا که جبرئیل گفت باید خود برسانى 

ر از پیغمـبر ص نبـود پـس تـابع پیغمـبر ص نبـود زیـرا کـه  بـبعد از ایـن کـه اࣼ
ّفمस تبعنى فانه منى(فرمود  ر از تـابع پیغمـبرص  نبـود ) ّ بـو بعد از ایـن کـه اࣼ

بـون االله ( پس دوست او نبود  زیرا کـه خـدای تعـالى مى فرمایـد  ّقـل ان کنـتم  ّ ࠐࡉ
م االله ّفاتبعونى  ࠔࡉبب م ّ ب و دوست پیغمبر ص ) ل و یغفر  ّو بعد از این که  ࡲࡉ

نبود پس دشمن پیغمبر ص ࣼد و دوستى پیغمبر ص ايمان است و دشمنى او کفـر 
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اسـت پــس چگونـه خــدا را دوســت دارد و پیغمـبرص  را دشمــن دارد و از ایــن 
الفين  ــه  ــن ک ــا ای ــبر ص ࣼد ب ــسلام از پیغم ــه ال ــه ࣴ  علی ــد ک ــاھر ش ــدیث ظ ــح ࡲࡌ ّ

سير این آیه روا ًافمऑ सن ࣴ यنة من ربه و ळلوه شاھدمنه ( ࠛࡅیت مى کنند و در  ّ ّ ّ
ّاین که آن کسى که بر यنه است از جانب خدا و رسول خدا ص است و شاھد ) 

لمؤمنين علیه السلام است و ࢬ چنـين ذࡶ ࡶده انـد کـه جبرئیـل دیـد در  ّامير ا
پـیش روی پیغمـبر ص جھـاد مى ّجنگ احد ࣴ علیه السلام را در این کـه در 

ــاب  ــد جن ــه ࣴ مى کن ــت ک ــاتي اس ــن مواس ــد ای م ــا  ــرض ࡶد ی ــل ع ّࡶد جبرئی ࡲࡉ
رسول ص فرمود که ای جبرئیل ࣴ از من است و من از ࣴ مى باشم جبرئیل 
ّعرض ࡶد که من از ھر دو مى باشم پس چگونه صـلاحیت دارد بـرای امامـة 

ت  برای اداء ࡶدن آیـه ای از کتـاب ࣸࡃمردی که خدای تعالى او را امين ندا
ّاالله در موسم پس چگونه جایز است که خجیع دین خدا را اداء کند بعد از رحلت 
پیغمبر ص و حال این که خدای تعالى او را از بالای ھفت آسمـان عـزل نمـود و 
ّچگونه آنرا که مؤخر داشتند مظلوم نباشد و حـال ایـن کـه ولایـت او از آسمـان 

لس نازل شد سلطان گ ࠹ و روشن است پس مردی از اھل  ن وا ࡲࡊفت این  ࡘࡑࡌ
࠺ مکالمه کنـد پـس از اذن  شࢄکه او را اࣼالقاسم مى گفتند از ملك اذن گرفت که با 
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ّآن مرد گفت  که چگونه امت بر گمراھی اخجاع کنند و حـال ایـن کـه پیغمـبر ص  
تمع امتى ࣴ الضلالة(  فرمود که  ّلا ّ ࠺ فرمود که اگر این خبر)ࠔࡊ ࠹ باشد شࢄ؟  ࡗࡉࢄ 

ت و امت در لغة عرب استعمال مى شود در خجاعة و اقل  ّباید معنى امت را دا ّ ࣸࡃّ
ی است و خـدا فرمـود  ّان ابـراھيم ऑن ( یآن سه است و بعضی گفته اند که 

ّامة قانتا الله حنیفا ً ار ) ّ ر استعمال ࡶد و ما ا نپس خدای تعالى امت را بر یك  ࠟࡅ ّ
࠹ و  از آن اراده ࡶده باشد کسانى که متابعت او نموده اند ࡗࡉࢄنداريم که این خبر 

ّو یك امت را خدای تعالى چند امت اسم گذاشته است فرموده  وقطعنا ࢬ فى ( ّ
پس از آن فرموده کـه )ّقطعناࢬ اऍتى عشرة امما اسباطا (و فرموده ) ًالارض امما 

ان ھدایت مى یاࡵد به حق و عمل به حق مى کنند و ࢬ ࣷࡄامتى از ا  چنين در حق ّ
ق و به یعدلون ( ّامت پیغمبر ما ص نیز چنين فرموده  ࡛ࡉوممن خلقنا امةञدون با ً ّ ّ

تمع امتى ( ّو این امتى را که خدا ذࡶ فرموده همين اراده ࡶده در قولش )  ّلا ࠔࡊ
سلطان گفت چگونه جایز است ارتداد بر عد د کثير با قرب عھد ) ّࣴ الضلالة 

 گفت که چگونه جایز نباشد با این که خدای تعالى به موت پیغمبر ص ؟صدوق
لبـتم (فرمود  مد الا رسول قد خلت من قبلـه الرسـل فـان مـات او قتـل ا ࠟࡆوما  ّ ّ ٌ ّ ࡲࡉ

 जّو نیست ارتداد امت پیغمبرما ص از ارتداد قوم موࣵ قریب تر در )ࣴ اعقاب
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دقوم را که و وعࢰ ࡶ) ا࡛࠺... یا ھرون اخلفنى ( وقتى که به طور رفته ࣼد و گفت 
ان برگردد بعد از ࣵ شب پس خدای تعالى ده شـب بـر آن افـزود  ࣷࡄبه سوی ا
پس بنى اسرائیل ھرون را ضعیف شمردند و گوساله پرستى ࡵا ठادند پس موࣵ 
ّبرگشت و ھرون را عتاب ࡶد تا آخر قصه پس ࢬ چنان که ارتداد قـوم مـوࣵ 

 ࢬ مرتد شࢰ باشند با این که واقع شد ࢬ چنين ࢬ ممکن است که قوم پیغمبر ص
गل داشت و نمرده ࣼد به خلاف پیغمبر ما ص و ࣴ علیه  حمراجعت موࣵ ا
ــذور ࣼد ،  ــرون مع ــه ھ ــان ک ــذور ࣼد چن ان مع ــا ا ــگ ࡶدن ب ــسلام از جن ــࡄال ࣷ ّ
نیࢰ ام صـدوق  و تـر  ࠺ فاضل من کلامى از این  ࣸـࡄسلطان گفت که ای  نیـ شࢄ

ر گمان ࡶده اند پیغمبر ص خلیفـه فرمود که ای امير ،قائلين به امام بت اࣼ
ر را خلیفه ࡶدند پس اگر خلیفه قرار نـدادن صـواب  بقرار نداد و امت اࣼ ّ
ّاست پس امت برخطا رفته اند و اگر خلیفه قرار دادن صواب است پس پیغمبر 
بت خطا به امت سزاوار تر است یا نه ؟ امير گفت  ّص خطا ࡶده است اکنون  ࣸࡃ

بت خطا ب ّه امت سزاوار تر است پس صدوق فرمود که چگونه بـر پیغمـبر ࣸࡃکه 
نـد بـا آن کـه اگـر عملـه ای از  نص روا است که از دنیا برود و خلیفه تعیين 
اله کـسى را وࣿ مى کنـد امـير  ی داشته باشد لا ࡲࡉدھات بميرد و بیلی و  کلن
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ان گمان دارن ࠺ صدوق فرمود که ا ࠺ مى گوید  ن همين است که  ࣷࡄگفت  شࢄ شࢄ د ࡑࡌ
الفت ࡶده اند او را و خلیفـه  ان  رده و ا ࡲࡌکه پیغمبر ما ص  خلیفه تعیين  ࣷࡄ ن
الفت ࡶده و خلیفه تعیين ࡶد یعنى عمر را خلیفه  ر نیز  ࡲࡌتعیين ࡶده و اࣼ  ب
ر ࡶد در تعیـين  بقرار داد و عمر نه متابعت پیغمبر ص ࡶد و نه متابعت اࣼ

ه آنرا شوری قرار داد ، امير گف ࠹ و آشـکار بلخلیفه  ࡘـت که این مطلـب وا
ر در مـرض مـوت  باست پس مرا خبر ده از شبھۀ سنیان در پیش نمازی اࣼ ّ ّ
ان گمـان ࡶدنـد کـه پیغمـبرص او را مقـدم  ّپیغمبر ص ؟ صـدوق فرمـود کـه ا ࣷـࡄ
ان خلاف ࡶدند بعضی گفتند که پیغمـبر ص  ࠹ نیست چه ا ࣷࡄداشت و این  ࡗࡉࢄ

ه گفت که پدرت را امر کن که ب ر رفت که ࣷࡄبه عا با مردم نماز کند و چون اࣼ
د شـد و  یه و داخل  مࢆࡊنماز کند پیغمبر ص دستى بر ࣴ و دستى بر عباس  ت ّ
ر در  سته نمـاز ࡶد و اࣼ ر را از جای خود دور ࡶده و با مـردم  بـاࣼ ࣸࡄـب
ان روایت  ر نماز ࡶدند و بعضی از ا ࣷࡄپشت سر او و مردم در پشت سر اࣼ ب

 ص به حفصه گفت که پدرش را امر کند که با مردم نماز کند و ࡶده اند که پیغمبر
اج  ࠹ نیست زیرا که مـھاجرین و اकـار در سـقیفه بـه ایـن خـبر ا حࢀࡊـاین خبر  ࡗࡉࢄ
ر را لازم ندارد چه اگر امامت  ت این خبر امامت اࣼ بستند و بر فرض  ࡗࡉّ ࠓࡊ
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دم در صلوة ثابت شود پس عبدالرحمن بن عوف سزاوارتر باشد  ّبه  ّ ان ࠛࡆ ࣷࡄچه ا
روایــت ࡶده انــد کــه پیغمــبر ص بــه او اقتــداء ࡶده و در ایــن خــبر خــلاف 
ر ࡶده انـد و اःـا چگونـه لازم  ًرده ماننـد خـلافى کـه در امامـت اࣼ بـ ن
ان بـه ایـن  ه و حفصه را در این مقام قبول کنيم با این کـه ا ࣷـࡄاست که ما خبر عا ࣷࡄ

ع برای پدر خود مى کنند و چـرا قبـو ردنـد قـول فاطمـه ࠟࡅروایت جلب  نل 
شید و چنـد  ࠏࡌـعلیھاالسلام  را در امر فدک با این کـه پیغمـبر ص فـدک را بـه او  ّ
ّسال در دست فاطمه علیھاالسلام ࣼد در حیوة پـدرش و فاطمـه  علیھاالـسلام  ّ
ّسـیدۀ زنـان عالمیــان  اسـت و بـرایش شــھادت دادنـد ࣴ و حـسنين و ام ايمــن و  ّ

ان گمان ࡶدند که شھادت ࣴ ع به خود ࣷࡄا ࠟࡅ قبول نیست برای این که جلب 
ان را در ده  ࠹ باشـد بـا ایـن کـه ا ه و حفـصه  ࣷـࡄمى کند پس چگونـه خـبر عا ࡗـࡉࢄࣷـࡄ
ود پس امير گفـت کـه  ࣸࡄدرࢬ و کمتر قبول نمی کنند مادامى که مرد به آن منظم 
ن شما چرا به دوازده امام قائل مى باشید با ایـن  ان فاسد است  ن ا لیاین  ࣷࡄ ࡑࡌ

ای تعـالى صـد و بیـست و چھـار ھـزار پیغمـبر فرسـتاده اسـت و شمـا قطـع که خـد
دارید که امام بیش از دوازده نیست ؟ صدوق گفت که امامت فرःه ای است  
ور  ࡲࠖـࡡاز جانب خدای تعالى و خدا قرار نداده فرःه را مگر این که عـددش 
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 بـر است آیا نمـی بیـنى کـه در روز و شـب ھفـࢰ رکعـت نمـاز فـرض ࡶد زکـوة را
اصناف مالى که معلوم است و آن در نزد ما شیعه نـه اسـت و در نـزد غـير شـیعه 
ـــد  ـــام ࢬ بای ـــرای ام ـــين ب ـــت و ࢬ چن ور اس ࠻  ـــوم و  ـــوه ص ـــشتر و وج ـــࡡبی ࡲࠖ ـــ ࡓ
وری باشد چنان که نتوان گفت که چرا نماز ھفࢰ رکعت است پس امير  ࡲࠖࡡعدد

مـوده اسـت ؟ گفت که آیا خدای تعالى بیـان فـرایض و تعـداد آنـرا در قـرآن فر
ــان ࡶد و  ــددش را بی ــود ع ــنت خ ــبر ص در س ن پیغم ــد  ــدوق فرمودن ّص ــی ل

ّوانزلنا علیك الذࡶ لتبين ( تعیين با پیغمبر ص است به امر خدا چنان که فرمود  ّ
ّللناس ما ننزل الࢩ  فرموده و پیغمـبر ص بیـان ) ّاقم الصلوة(پس خدای تعالى ) ّ

اللهّ ࣴ (غمـبر ص تعیـين آنـرا ࡶد و فرمود و پی) خذ من اموالهم صدقة(ࡶد و
ت  ࠻ ا ــاس  ــالن थلب ّـ ࡓـ ــين ) ّ ــود و ࢬ چن ــان فرم ــرا بی ــك آن ــبر ص مناس ــود و پیغم فرم

ّواطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولى الامر ( خداوند فرمود   پیغمبر عددش را ) ّ
ّبیان فرمود که دوازده مى باشند امير گفت در عدد ائمـه سـنیان بـا شمـا موافقـت  ّ ّ

الفان ضرر ندارد و الا پس  نبوت پیغمبر ننم الفت  ّودند؟ صدوق فرمود که  ّ ࡲࡌ ࡲࡌ
ما ص باطل خواھد ࣼد چه ञود و कاری به آن معتقد به آن نیستند پس ھیـچ 
ن  ࡑࡌمسئله از عالم ثابت نمی شود زیرا که خلاف در آن است امير گفت که این 
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ن مرا خبر ده از امام شما صـاحب الزمـان ّحق است  لی ّ  علیـه الـسلام در چـه ّ
ّزمان خروج مى کند ؟ صدوق فرمود که خدا صاحب الزمان را به جھت امری 
که اراده داشته غایب ࡶده است پس وقت ظھور آنرا جز خدا کسى نمی داند و 
پیغمبر ص فرمود که مثل قائم از فرزندان من مثل قیامت است و خدای تعـالى 

امير گفت که چگونـه روا اسـت کـه ) ّ ربى قل علمھا عند( در امر قیامت فرموده 
ب مگـر عمـر  ࡍࡊآن جناب به این عمر طولانى تعیش نماید ؟ صدوق فرمود چه  ّ
࠹  ن عـدد آठـا  ࡗـࡉࢄمعمرین به سمع شریف نرسیࢰ است امير گفت بلـی و لـی ّ
࠹ اسـت کـه فرمـود ایـن کـه औح  ࡗࡉࢄنیستند صدوق فرمود که خبر خدای تعالى 

ن مبعوث شد به ھزار سال مگر ࠹ است و اه سال ، امير گفت که این  لی  ࡗࡉࢄ پࢃࡊ
مل نمی شود صدوق فرمود بعد از این که خدا زمان را  ّزمان این قدر عمر را  مࢀࡉ
ه  مل مى شود و پیغمبر ص فرمود کـه ھـر چـه در امـم سـا ࠚࡆمل کند زمان  ّ ࡉّ مࢀࡉ مࢀ
مـل ایـن قـدر عمـر  ّواقع شࢰ در امت مـن نیـز واقـع مى شـود و چـون زمـان  مࢀࡉ ّ

پس باید که چنين عمر در اشھر اجناس آدمیان واقع شود و آن صاحب نیست 
ت  ࠻ است و این سنت در او جریان یافته است امير گفت که با وجود  غیदالزمان  ّ ࡍ ّ
اء آسمان و  ت در وجود او است ؟ صدوق فرمود که وجودش برای  ࠚࡆچه  مصلࡉ
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يرون نمـی ّزمين است والا آسمان قطره نازل نمی کند و زمـين ेکـت خـود را بـ
ّوما ऑن االله لیعذࢭ و انت فࢩ ( ّدھد کما قال االله تعالى  پـس چـون بـه وجـود ) ّ

رد ࢬ چنين عذاب نمی کند به وجود امام چـه  نپیغمبر ص مردم را عذاب 
ّاو به جای پیغمبر ص است جز این که به او وحی نمی رسد و روات ما و سنیان  ّ ّ

که ستارگان امانند برای اھل آسمان ھـا روایت ࡶده اند که پیغمبر ص فرموده 
ه را مکـروه دارنـد و ࢬ چنـين  ࠓࡋچون ستاره ھا نباشند به اھل آسمان مى رسد آ
ان نباشند به اھل زمين مى رسد  ࣷࡄاھل यت من امانند برای اھل زمين چون ا
ه را که مکروه دارند و اःا پیغمبر ص فرمود که اگر زمين باقی مانـد بـدون  ًآ ࠓࡋ

ت ھر آ ینه اھل خود را فرو مى برد یا موج مى زند به اھلش ࢬ چنان که دریا ࡓࡊّ
لساخت الارض ( موج مى زند به اھل خود چون در بعضی از روایات دارد 

ر باھله( و در بعضی دارد ) باھلھا پس امير گفت کـه ) لࡿࡉلماجت باھلھا کما يموج ا
ن حق لس گفت که این  ن و به حضار  و است این  ّچه  ࡑࡌ ࡲࡊ ّࡑࡌ  است و غـير نی

یار به نزد امير آید چون فردا شد  ࠺ سؤال ࡶد که  ࡰࡃاین فرقه باطل باشند و از  شࢄ
ن از صدوق در میان آورد و او را ऍاء فرستاد بعضی از حاضران گفتند  ࡑࡌامير 
࠺ را گمان آن است که چون سر امام حسين  علیه السلام را بر نیـزه زدنـد  ّکه  شࢄ
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نیࢰ ام آن سر سورۀ کھف را تـلاوت نمـو ن را از او  ࣸـࡄد امـير گفـت مـن ایـن  ࡑـࡌ
ن از او سؤال مى کम پس مراسله औشت صـدوق در جـواب औشـت کـه  لیو
ّاین خبر روایت شد از کسى که شنید از سر مطھر امام قرائت سورۀ کھف را و از 
ه مى گـويم کـه ایـن ثابـت اسـت  ر آن نیستم  ࢰ و من  بلـامام روایت  من ࣸࡄ

ن پس خدا خبر داده است ࡑـࡌ در کتاب خود که در قیامت دستھا و پاھا برای ما 
مى گویند و شھادت بر اعمال آठا مى دھند و چون خدا قادر باشـد کـه دسـت و 
ن آورد پس قادر است که سر امام حسين علیه السلام را در  ّپای گناه ऑر را به  ࡑࡌ

ين پیغمبر خدا  است و اما ن آورد با این که آن جناب جا ࣸࡄدنیا به  ی ࡑࡌ یم و 
اء است و پدرش سید وصیين و امير  ّاز دو سید شباب اھل جنت و پسر سیدۀ  ّ ࣸࡃّ ّ
ار آن ننمود و از قدرت  نمؤمنين است پس باید برای حسين علیه السلام ا ّ
ه  ب در ایـن مرحلـه اسـت از کـسى کـه ملا ه  ئـخدا مستبعد نیست  ࡍࡊبل

تند و آسمان بر او خون گریه ࡶد و جنیا ّبرای او گر ّ ن بر او औحه ࡶدنـد پـس ࣷࡃ
ر است زیرا که  زات پیغمبر ص را  ر است شرایع و  منھر که این را  مࢍࡊمن
جـا حاصـل آن رسـاله ࣼد و از خجلـه  و روایت ࡶده اند ،تا ا یࢃهمه را به همين  ࠓࡉ
ت  ࠐࡉغرایب فتوای صدوق این که اگر کسى عمامه دارد جایز نیست که بدون 
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ّنك نماز کند و اःا اول وق ً ࡛ࡉ ته و ایـن مـذھب ا ࣸـࡃت مغرب را استـتــار قـرص دا
انـه  پࢃࡊ࠺ طوࣵ است در کتاب مبسوط و اःا صـدوق قنـوت را در نمـاز  ً شࢄ
واجب مى داند و به ترک آن نماز را باطل مى داند و ابن ابى عقیل قنوت را در 
ھد نمی  ّنماز جھریه واجب مى داند و از خجله فتاوای او این که صلوات را جزء  ࣹࡄّ

ھد و صورت آنـرا بـدون صـلوات داند ره الفقیه دعاء  ّ و در کتاب من لا ࣹࡄ ࠔࠖࡢ ّ

اء الـرحمن نـام  औّشته و اःا سھو را بر پیغمبر ص و امام ع جایز مى داند و آنرا ا ࣸࡃ ً

ठّاده و سید نعمة االله جزایری را نیز همين مذھب است و صدوق گفته است که  ّ
مد بن الولید نیز همين مذھب داشته ّاستاد   و اگر عمرم وفـا کنـد رسـاله ای در ࡲࡉ

࠺ झائی در این مقام औشته است که حمد خدای را که  شࢄاین باب خواࢬ औشت و 
࠺ احمد در  د و  شࢄعمر او را قطع ࡶد و او را ओفیق آن نداد که چنان کتابى ࡵو ࣷࡃ
این مسئله گفته که صدوق در این مسئله کذوب است و وفات آن بزرگوار در 

ی لفظ شفا شـد و آن جنـاب در سال سیصد و ھ ࡞ࡊّشتاد و یك ࣼده و به حروف 
ری مدفون است و قریب به چھـل سـال اسـت کـه آن قـبر را خواسـتند عمـران 
ــت و  ــاقی اس ــال خــود ب ــه ح ــه آن جــسد ب ــد ک ــد پــس دیدن ــبش ش ر بــه ن ــنماینــد  مࢃࡊ
نپوسیࢰ و بر औک ناخن اصابع او رنگ حنا باقی ࣼد و فرق مبـارکش بـه جھـت 
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࠺ مفید در نزد این خرابى قبر شࢄ قلیلی خورد شࢰ ࣼد و بر آن قبه ࡵا گذاشتند و  ّ
مد بن ࣴ بن  ّجناب تلمذ نموده و اجازه دارد از پدرش و از کلینى به واسطۀ  ࡲࡉّ
مد بن عصام کلینى و ࣴ بن احمد بن عمران دقاق رحمة  مد بن  ّماجیلویه و  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ

لماضين  ّاالله علࢩ و ࣴ علمائنا  ا ّ.  
مد بن یعقوب کلینى ر ه-صو  ّ در بیان احوالات    ࡲࡉ

ة الاسـلام و مکـنى بـه ابى جعفـر  لینى ملقـب بـه لقـب  ّمد بن یعقوب ا ࠜࡆـ ّل ّ ࡲࡉ
࠺  ه  ࠺ الطا ࠹ لام اسـت چنـان کـه علامـه و  شـࢄاست و کلين به ضم ऑف و  شـࢄ ࠠࡅـفـࢀ ّ ّ ّ
࠺ خلفا عـن سـلف بـدین وجـه مـسموع  ࠹ ࡶده اند و از مشا   ًطوࣵ بدان ृر ࠔ ࠔ

لفعل نیز در السنۀ اھالى آن ولایت یعنى ری و ओابـع آن بـدین وجـه گشته و با
࠹ ऑف و کسر  فࢀقرائت مى شود و آن ओابع و دञات مى باشد و صاحب قاموس به 
ته و این از خجله اغلاط قـاموس اسـت و آن  ࣸࡃلام گفته و او را به میزان امير دا

مد بن ثلث اوایل است که کتاب ऑفى را که  ّجناب اول  ࡲࡉ قریب به ھـشت ھـزار ّ
यّت است و در مدت بیست سال औشته است و از ابن الاثير در جامع الاصول 
ددی  ری  ّی است که از خواص شیعه این که در سـر ھـر سـال صـد  ࡲࡊـ ࡞ࡊـ ࡲࡉ

ان است و در رأس مأة ثانیه امام رضا  ّبرای مذھب ا  و در سر مأة ّالسلام علیهࣷࡄ
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مد بن یعقوب کلیـنى و در سـر مـأ ّثالثه  ّه  رابعـه سـید مرتـضی ࣼد و اول کـسى ࡲࡉ ّ
ه از کتـب  ࠓࡋـاست که اخبار مبـوب ࡶده و کتـابش از کتـب اربعـه اسـت و او چنا
رجال مستفاد مى شود اوثق ناس است در حدیث و اثبت واضبط است و عدد 
࠹ آن بـه  ࡗـࡉࢄاخبار کتـاب مـافى شـانزده ھـزار و صـد و औد و نـه حـدیث اسـت و 

࠻ ھزار  پࢃاصطلاح متأخرین  و ھفتاد و دو حدیث است و حسان صد و چھل و ّ
ات ھزار و صد و شانزده حـدیث اسـت و قـوی سیـصد و دو  ࠜࡆچھار است و مو
࠻ حـدیث اسـت و در  پـࢃحدیث است و ضعاف نه ھزار و چھـار صـد و ھـشتاد و
وم بـه ارض اسـت آن  ࠓࡊسال سیصد و بیست و نه یا بیست و ھشت که سنۀ تناثر 

ــاتش در  ــت و وف ــات یاف ــاب وف ــاب جن ــبره اش در ب ــاد و در مق اق افت ــداد ا ــبغ ّࠛࡅ
مد بن جعفرحسینى که ملقب به اࣼ قيراط است بر او  وفه مدفون شد و  ّا ّ ࡲࡉ ل
رانى متقدم در کتاب روضة العارفين گفته که بعضی از  ّنماز گذارد سید ھاشم  ࠏࡉ ّ
مد بن  ام بغداد ࡵای قبر  ی از  ّات از علماء معاصرین گفته اند که  ࡲࡉ حّ ࡒࠗࡡࠜࡆ

ی از یع یـقوب کلینى را دیـد و سـؤال ࡶد کـه ایـن قـبر کیـست گفتنـد کـه قـبر 
علماء شیعه است پس امر ࡶد که آنرا خراب ࡶدند و قبر را شکافتند دیدند که 
آن بزرگوار با کفن باقی مانࢰ و نپوسیࢰ و با او طفل کـوچکی بـا کفـنش مـدفون 
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ا ठادنـد ولى الآن قـبر ّاست پس امر ࡶد تـا ایـن کـه دفـن ࡶدنـد و بـر آن قبـه ࡵـ
࠺ که  ا کلام سید ھاشم ࣼد و بعضی از مشا ࠔمعروف و مزار و مشھد است ، تا ا ّ یࢃࡊ
ّگویا سید نعمت االله جزایری باشد گفته است که سبب حفر آن قبر مطھر آن ࣼد  ّ ّ
ام در بغداد دید که مردمان به زیارت ائمـه علـࢩ الـسلام  ی از  ّکه  ّ حّ ࡒࠗࡡ

غض و عداوت اھل यت او را بر آن داشت که قبر اطھر مفتون مى باشند پس ب
ّموࣵ بن جعفر علیه السلام را حفر کند و گفت که اگر اعتقـاد شـیعه حـق اسـت  ّ
ان منع  ࣷࡄپس او الآن در قبر موجود است والا مردم را خواھيم از زیارت قبور ا ّ

ــه  ان ک ــردی از علمــاء ا ا م ــد کــه در ا ــضی بــه آن حــاष گفتن ࣷــࡄنمــود پــس بع از یࢃࡊــ
ان نیز  ان آن است که قبر علمآء ا ان است مدفون است و اعتقاد ا ࣷࡄاقطاب ا ࣷࡄ ࣷࡄ
مد بـن یعقـوب  ان ࢬ متغير نمی شود پس قبر آن عالم را که  ّفوظ و بدن ا ࡲࡉ ّࡲࡉ ࣷࡄ
مد بن یعقـوب کلیـنى بـه  کافید پس آن قبر را شکافته دیدند که  ّکلینى است  ࡲࡉ ࡰࡄ

ت خود مدفون است و ھیـچ تغیيری د ر او راه نیافته پس امر ࡶد کـه ھیऩهمان 
ا مزار مشھوری شـد و بـرای  ࠓࡊبر قبرش قبۀ عظیمی و ࡵای قويمی ࡵا ࡶدند و آ ّ
ل شࢰ از آن خجله کتاب ऑفى است که مانند  ࠟࡆمد بن یعقوب کلینى تألیفاتي نیز  ّ ࡲࡉ
ّشمس فى رابعة النھار است و کتاب رسائل الائمه و کتاب رد بر قرامطه و کتاب  ّ ّ
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ه گفته شࢰ در ائمه از شعر ، رحمه االله تعالى تعبير ّ رؤیا و کتاب رجال و کتاب آ ّ ࠓࡋ
نان  ࡛ࡊو اسکنه فى غرفات    .ا

࠺ -صز  مد بن نعمان ملقب به  مد بن  شࢄ  در بیان احوالات  ّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
  مفید ر ه

࠺ سـدید و  ارثی ملقب بـه  مفیـد ،  مد بن نعمان بن عبدالسلام  شـࢄمد بن  ّ ࡛ࡉ ࡲࡉ اࡲࡉ ّ ّ ّ
ادل فرید آن که سه ओقیع در سه سال متفاضل عمید و  ࡲࡊلم وحید و مناظر و  ّ 

ّاز ناحیۀ مقدسه برایش عز  اصدار یافت  و در عنوان ، آن حضرت औشـته ࣼد  ّ ّ
ــه  ــد(ک لمفی ࠺  ــسدید ا ــز ال ــل اخ  الاع ال ــشࢄ ّل ــت و در ) ّ ــبری اس ࠺ از عک ــل  ــࢄو اص ش

رت ࡶد و به  ࠺ چون از موطن خود  ࠹ القلوب مذکور است که  ࡞ࡊمصا شࢄ بغداد بࢄ
ــال  ــف نع ــد و در ص ــزلى وارد ش ـــار معت ب ــی عبد ــس در س قاض ل ــد و در  ّآم ࡛ࡊ اࡲࡊ
ࡵشست پس گفت که ای قاضی اگر اذن باشد مسئله سؤال کـम قاضـی اذن داد 
࠺  شࢄ࠺ فرمود که حدیث غدیر آیا مسلم است یا نه ؟ قاضی گفت که مسلم است  ّشࢄ ّ

࠺ گفت پس چرا گفت که مراداز مولى چه باشد؟ قاضی گفت مراد اولى است شࢄ 
ه واقع است در تعیين امام ؟ قاضی گفت ای برادر خبر  شࢄࡌخلاف میان سنى و  ّ
ــة  ــت را بــه جھ ر درایــت و عاقــل درای ــت و خلافــت اࣼ ــغــدیر روایــت اس ب
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࠺ فرمود کـه چـه مى گوئیـد  ه درایت مقدم است  ند  شࢄروایت ترک  ّ بل ن
؟ ) لمك سـلمییا ࣴ حربـك حـربى و سـ(در این حدیث که پیغمبر ص فرمود 

اب خجـل کـه بـا ࣴ جنـگ  ࠺ فرمود چه گوئی در ا ࠹ است  ࡗࡉقاضی گفت  شࢄ ࡗࡉࢄ
࠺ فرمود که جنگ درایت است و  ان ओبه ࡶدند  شࢄࡶدند ؟ قاضی گفت که ا ࣷࡄ
ــه  ــرا ک ــت زی ــة روای ــه جھ ــد ب ن ــرک  ــت را ت ــل درای ــرد عاق ــت و م ــه روای نओب

࠺ سـ شـࢄدرایت مقدم است بر روایت ، قاضی سـاँت شـد و از اسـم  ؤال ࡶد ّ
انید و گفـت  ࠺ را بر جای خـود  ࣸـࡄپس از جای خود برخاست و  لمفیـد ( شࢄ اانـت 

لـس متغـير شـد قاضـی گفـت ای علمـآء از جـواب او ) ًحقا ّپس وجـوه علمـآء  ࡲࡊ
یند  وئید تا او برخیزد و  به مقام خود  ࣸࡄعاجز مانࢰ ام اگر شما را جوابى است  ب

نید ب ࡰࡄپس سلطان عضدالدوله چون این ماجرا  ࠺ مرکبى خاص با زین ّ شࢄه جھة 
ام زرین و صد دینار زر خلیفتى که ھر دینـار آن ده دینـار ࣼد و یـك غـلام  ّو  ࡛ࡊ
لـس او مقـرر داشـت و  ࠻ من گوشت بـرای  ّعطا ࡶد و ھر روز ده من نان و  ࡲࡊ پࢃ
وئی بدو عطا ࡶد پس آن جناب به لقب مفید ملقب شـد و  ّجبه و دستار  نی ّ

ایت  را بدین وجه روایت داشته که مولد آن جناب حدر کتاب سرایر این 
یل  ࠐࠖࡡدر عکبری ࣼده پس به بغداد آمد و در نزد اࣼعبداالله جعل مشغول به  ّ
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گردید پس به ھدایت ࣴ بن یاسر ارادۀ درس ࣴ بن عیسى رمانى نمود پـس 
ا ࣼد آن بـصری از ࣴ بـن  لـس او حاضـر شـد کـسى از اھـل بـصره در آ ࠓࡊـبه  ࡲࡊ

ــار عیــسى ســؤال ࡶد ا ــار ، رمــانى گفــت کــه حــدیث غ ز خــبر غــدیر و حــدیث غ
ــصری  ــت ، ب ــر روای ــت ب ــدم اس ــت مق ــت و درای ــدیر روای ــدیث غ ــت و ح ّدرای
࠺ بعد از لمحه ای فرمود که شما چه مى گوئید در جنگ  شࢄبرخاست و بيرون رفت 
کنندگان با امام زمان ؟ رمانى گفت که ऑفر پس از آن گفت کـه فاسـق اسـت پـس 

ان ओبه ࡶدند شࢄ࠺ فرمود که  ه و زبير ؟ رمانى گفت که ا ࣷࡄچه گوئی در باب  طلࡉ
ــر  ــت مقــدم اســت ب ــت و ओبــه روایــت و درای ــه جنــگ درایــت اس ّ࠺ فرمــود ک شــࢄ
روایت ، رمانى گفت که ओ در وقت سؤال ࡶدن بـصری حاضـر ࣼدی ؟گفـت 
ّبلی گفت ओ کیستى؟ گفت من ابن معلم مى باشم ،رمانى گفت که در نزد که درس 

ّوانى ؟گفت که در نزد اࣼ عبداالله جعل درس مى خوانم پس رمانى رقعه مى خ
࠺ رقعـه را بـه اࣼ عبـداالله  औّشت و به او داد که این رقعه را به اࣼ عبداالله بࢰ  شـࢄّ
ّجعل داده چون اࣼ عبداالله نامه را خواند تبسم ࡶد و گفت میان ओ و رمانى چه  ّ

 ओ شته وऔ را به من ओ ࠺ قصه را به گذشت که سفارش ّرا به مفید ملقب داشته  شࢄ ّ
࠺ این که در اوامر شرعیه امر موسع نداريم گویند  ّتمامـھا بیان ࡶد و از فتاوای  شࢄ
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࠺ رسید و سؤال ࡶد که زنى حاملـه فـوت ࡶده و  شࢄاز دھات کسى به خدمت 
حملش زنࢰ است آیا باید شکم ضعیفه را شکافت و طفل را بـيرون آورد یـا ایـن 

࠺ فرمـود بـا همـان حمـل او را دفـن کنیـد آن مـرد که با آ شـࢄن حمل او را دفـن کنـيم 
برگشت در اऍاء راه دید که سواری از پشت سر مى تازد و مى آید چون نزدیك 
࠺ مفید فرموده است کـه شـکم آن ضـعیفه را شـق کنیـد و  شࢄرسید گفت ای مرد 

د از چنـدی طفل را بيرون آورید و ضعیفه را دفن کتید آن مرد چنين ࡶد بعـ
رستادم و معلوم است  ࠺ فرمود من کسى را  ل ࡶدند  ࠺  ࠟࡅماجرا را برای  شࢄࠟࡆ شࢄ

ام ّالـسلام علیـهّکه آن کس حضرت صاحب الزمـان   ال کـه در ا حـ ࣼده  ࡛ࡉـ ا
وئيم پس درخانه  ر فتوی  نشرعیه خبط و خطا مى نمائيم همان झتر که د ی ّ

ت و بيرون نیامد ناंاه از حضرت صاحب الامر   ओقیعـی ّالـسلام علیـه  ࡰࡃبر 
وئید و بر ما است کـه  ࠺ که بر شما است این که فتوی  ببيرون آمد به سوی  شࢄ
ر بـر  ࠺ بـار د ذاريم که در خطا واقع شوید پس  یـدید کنيم شما را و  شـࢄن ࣹࡃ
ت مـبری بـيرون نیامـࢰ  ت که ओقیع در ایام  ست و باید دا غیदـمسند فتوی  ّ ࣸࡃ ࣸࡄ

࠺ اسـداالله ࠺ مفید و  ّمگر برای  شـࢄ  ऑظمیـنى در کتـاب مقـابیس گفتـه کـه اخجـاع شࢄ
࠺ مفید ओقیعات بيرون آمد از امام زمان به خط  شࢄعلمآء امامیه است که برای  ّ
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࠺ مفیـد ایـن کـه سـلام نمـاز را  شـࢄمبـارک آن حـضرت و از خجلـه فتـاوای غریبـۀ 
࠺ طوࣵ در غير مبسوط و  شࢄب مى داند و این قول موافق است با مذھب  مسࢀࡉ

ّابـن ادریـس و علامـه در سـوای منتھـی و مـشھور منـصور ایـن کـه ابن براج و 

ن  ته  لـیواجب و جزء نماز است و شھید اول در کتـاب قواعـد واجـب دا ࣸـࡃ ّ
࠺ مفید این  ه خارج از نماز مى داند و اःا  از فتاوی غرरه  ته  شࢄجزء ندا ً بل ࣸࡃ

اب که واجب موسع را در شریعت نفى فرموده و ما تضعیف این فتوی را در کتـ
ــواب از  ــوديم و ج ــان نم ــتیفاء بی ــه اس ــع ب ــب موس ث واج ــصدوق در  ــسان ال ــل ࠏࡉ ّ
ام در شرح شرایع الاسـلام  لد افعال از کتاب بدایع الا باب را در  حا ّ ࡲࡊ سࢀࡉ
࠺ در بغداد ماحی کفر و ضلال و ھادی بـه سـوی سـداد ࣼد و  شࢄبیان ࡶديم و 

وب ࣼدند و سلاطين ذول و  منعلماء عامه از او مغلوب و  ࡲࡌ  آل ࣼیه کـه ّ
یار  ࠺ را مناظرات  ࠺ ࣼدند و  ࡰࡃشیعه ࣼدند و در بغداد مسلط ࣼدند حامى  شࢄ شࢄ ّ

ر باقلانى مشھور است که روزی در منـاظره  باست از آن خجله با قاضی اࣼ
شࢄ࠺ چـون مرغـی رمیـࢰ از شـاخی بـه شـاخی مى پریـد و ماننـد غریـق بـه جـان 

ّرسیࢰ از ھر حشیشى به حشیشى متشبث و متوسل  ࠺ راه ّ شࢄمى گردید  و چون 
࠺ را خوش آمدی گوید کـه موجـب  ت  باقلانى خواست که  شࢄپرواز را بر او  ࡰࡃ
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ङیـد و او را در نظـر حاضـران  ࠺ شـود و در الـزام مبالغـه و استقـصاء  نکين  شـࢄ ࣹࡃ
࠺ نمـوده گفـت  ازد لاجـرم اعـتراف بـه قـدرت  شـࢄشرمنࢰ  ّالـك فى کـل قـدر (ࣸࡃ

࠺ مفیـد در ییعنى آیا ओ را در ھر د) معرفة ه است ؟  يری و  شـࢄی  چࡋ کف
یعنى خوب ࡶدی که به دیگ و ) ّنعم ما تمثلت بادوات ابیك( جوابش فرمود 

کفير که از ادوات و آلات پدر باقلا پز ओ است مثال زدی باقلانى ملزم و 
ــذکور  ــاقلانى م ــا ب ःــد ا ــر او خندیدن یار ب ــس  ل ــل  ــسار و از اھ ًل و شرم ــࡃ ࡰ ࡲࡊ ــ ࡔࡊ

اب خــود د ــࡉروزی بــا ا ــࢰ  ࡗ ــدا ش ࠺ مفیــد از دور پی سته ࣼد کــه  ــسى  ل ــࢄر  ش ــ ࣸࡄ ࡲࡊ
ان گردیـد چـون بـاقلانى را نظـر بـر او افتـاد از روی تعـصب و عنـاد  ّمتوجۀ ا ࣷࡄ ّ

ن )ّقد جاءष الشیطان( گفت  ࠺ مفید چون این  ࡑࡌیعنى شیطان به نزد شما آمد  شࢄ
اب او خوانــد کــه  نید و نزدیــك رســید و ایــن آیــه را بــر بــاقلانى و ا ࡗــࡉرا  ّانــا ( ࡰـࡄ

افرین تؤزࢬ ازا  ّارسلناک الشیاطين ࣴ ا ّ ل یعنى اگر من شیطانم شما ऑفرید ) ّ
ّو ظاھر آن است که همين مطاरه میان اࣼ حنیفه و مؤمن الطاق در میان آمـد و 

࠺ چیزی است که  شࢄاھل سنت او را شیطان الطاق مى گفتند و از خجله مناظرات  ّ ّ
࠺ مفیـد پرسـید کـه با فاضل کتبى عنید واقع شد بیانش ا شـࢄیـن کـه فاضـل کتـبى از 

࠺ فرمود که مـا را دلیـل بـر آن  ر چیست ؟  شࢄدلیل شما بر فساد خلافت ابى  ب
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ه قریب به فھـم ओ باشـد مى گـويم و آن ایـن اسـت کـه امـت  ّیار است اما من آ ࠓࡋّ ࡰࡃ
ر نیست و اخجاعی است بر این که  تاج به امام د یاخجاع ࡶدند بر آن که امام  ࡲࡉ

يرष فان استقمت فاتبعونى و ان (ر بر سر منبر گفت باࣼ  م و لست  ّو ࠏࡌ لیت
یعنى من امام شما شࢰ ام و حال این که झتر شما نیستم پس اگر ) احوجت فقومونى 

ی از من  راف و  ࡊدر ऑری و گفتاری مستقيم باشم مرا متابعت کنید و اگر ا ࠓࡉ
او است به حاجت بـه ظاھر شود مرا راست سازید و حاصل این کلام اعتراف 

تاج به رعیت خود باشد پس  ّسوی رعیت و بر عاقل پوشیࢰ نیست که ھر که  ࡲࡉّ
ر به  باحتیاج دارنࢰ تر به سوی امام خواھد ࣼد و ھر گاه ثابت شد احتیاج اࣼ
ن عاجز و مبھـوت شـد پـس  ࡑࡌسوی امام پس امامت او باطل شد ، کتبى از این 

لس که معتزلى مذھ ࡲࡊی از حضار  ّ ض برآمࢰ و گفت که ی ࠟࡆب ࣼد در مقام 
تـاج  ر نیست و امير  تاج به قاضی د ࡲࡉامت اخجاع نمودند بر این که قاضی  یࡲࡉ ّ
ر نیست و ࡵا بر اصل شما باید که قضاة و امراء نیز معصوم از  یبه سوی امير د
࠺ در جـواب فرمــود کــه  شــࢄخطـا باشــند تـا از دائــرۀ متابعـت اخجــاع بــيرون رفـت 

ن بر ओ ّسکوت سائل او ن ओ ࣼد و گمان نداشتم که خطاء این  ࡑࡌل झتر از این  ࡑࡌ
پوشیࢰ باشد زیرا که اخجاع در این مسئله بر خلاف آن است کـه ओ گمـان بـرده 
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ّای زیرا که امت متفق اند بر آن که قاضی در مرتبۀ کمتر از امام است مگـر ایـن  ّ
س امام باشد که این چنين قاضی تاج به قاضی و ࠟࡅکه ओ به قاضی و امير  ࡲࡉ و امير 

ان بى نیاز است  ه به قوت عصمت و کمال خود از ا ر نیست  ࣷࡄامير د ّ بل ی
࠺ مفید با ابى عمر شطوی پلید که او نیـز از معتزلیـان اسـت  شࢄاःا مناظره ای از  ً

࠺ پرسیدند که آیا اخجـاع واقـع نیـست بـر ایـن کـه  شࢄواقع گردید بیانش این که از 
ر و عمر بر ظاھر ࠺ فرمود که اخجاع بر این وجه واقع باࣼ شࢄ اسلام ࣼده اند ؟ 

ان بر ظاھر اسلام ࣼده انـد در بعـضی از ازمنـه امـا آن کـه در سـایر  ّاست که ا ࣷࡄ
احوال و همۀ ازمنه به ظاھر اسلام ࣼده اند پس اخجـاع بـر آن واقـع نیـست چـه 

سالها بر کفر ظاھر است که اخجاع بر آن واقع است بر این که پیش از اظھار اسلام 
ار نـص جلـی کـه در  ّࣼده اند و خجعی کثير برآنند که بعد از اظھـار اسـلام ا نـ

 واقع شد ऑفر شدند و در زمان حضرت رسالت ّالسلام علیهشأن حضرت امير  
ریر باطل شد  ان ظاھر مى شد شطوی اकاف نمود گفت به این  اق از ا ࠛࡆآثار  ࣷࡄࠟࡅ

ن سـاز ه مى خواستم که آنـرا ࡵـای  ࡑـࡌآ ࠺ فرمـود کـه چـه خـواھی گفـت و ࠓࡋ شـࢄم 
࠺ مفید آن که روزی به خانۀ  تم و از خجله مناظرات  ن را  ته بر ओ راه  شࢄدا ࡰࡃ ࡑࡌࣸࡃ
ی از متفقھـه در  مد بن طاھر رفـت و  مد بن  ّشریف بغداد اࣼعبداالله  یـ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ
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࠺ پرسید که مذھب شمـا آن اسـت کـه حـضرت رسـول ص  ا حاضر شࢰ از  شࢄآ ࠓࡊ
 از زلل است و مأمون از سـھو و غلـط اسـت و خـود بـه ّمعصوم از خطا و مبری

یس مستغنى از رعیت است پس چرا خدای تعالى او را امر ࡶد کـه در  ّس  ࠟࡅ ࠟࡅ
ّوشاورࢬ فى الامر فاذا عزمت فتوکـل ࣴ ( امور با مردم مشورت نماید و گفته 

تاج ) ّاالله  ࡲࡉ࠺ در جواب فرمود که مشورت پیغمبر ص نه از آن باب است که  شࢄ
ا است که فرمود ب فت کـه بـه ) واذا عزمت(ࠓࡊه مشورت آठا باشد و از آ نو 

ه گفـت کـه ھرگـاه مـشورت ࡶدی آن وقـت  ان عمـل کـن  بلـمشورت ا ࣷـࡄ
اه دار اگر عزم ࡶدی ओکل کن پـس فائـدۀ مـشورت شـاید آن  ّبرای خود  ن

गع به ࢬ انس گيرند و یا این که به سب ان شود و از ا جباشد که سبب الفت ا ب ࣷࡄ
ان ऑمـل  و تـر شـود و ا ان  ࣷـࡄمشورت طریق ऑردانى و تدبير امـور از ا نیـࣷـࡄ
شوند نه پیغمبر ص و یا این که به سبب مشورت ھر که در نزد او ھر چـه ھـست 
ّخواھد ابراز ࡶد آن وقت منافق از غـير منـافق ممیـز مى گـردد چـه از کلمـات و 

ان مى ओان فھمید که کدام یك مى باشند و از خج ࠺ مفید ࣷࡄرأی ا ایات  شࢄله  ح
ل نموده که او گفـت  سين خیاط رئیس معتزله  الس خود از اࣼ ࠟࡆاین که در  ّ ࡛ࡉ اࡲࡊ
ان او را  ی از شیعۀ امامیه نزد من آمد و اظھار نمـود کـه رئـیس ا ࣷـࡄروزی  ّ ی
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ر در غار واقع شࢰ و حضرت  بفرستاد که سؤال نماید از این که خوفى از اࣼ
ّرسالت صلی االله علیـه و آلـۀ زن ( ّ و سـلم بـه قـول خـود ّ از آن ठـی نمـوده ) ࠐࡉـلا

ّطاعت ࣼد یا معـصیت ، اگـر طاعـت ࣼد پـس ठـی آن حـضرت منـع از طاعـت 
سين گویـد کـه  ر ثابت شـود ؟اࣼ ࡛ࡉـباشد و اگر معصیت ࣼد پس عصیان اࣼ ا ب ّ
ذار و پـیش آن  بـچون آن سؤال را از او شـنیدم گفـتم کـه امـروز جـواب را 

و که  ف گفته برئیس رفته و  ا که خدای تعالى به او لا ࠐࡌخوف موࣵ در آ ࠓࡊ
ّآیا طاعت ࣼد یا معصیت ؟ اگر طاعة ࣼد پس لازم است که خدا ठی از طاعت 
ص رفت و  ࡒࡌࡶده باشد و اگر معصیت ࣼد پس معصیت موࣵ لازم آید ، آن  ّ ّ
ص گفـت کـه  ࡒـࡌصباح آن روز آمد به او گفتم که رئیس چه جواب گفـت ؟ آن 

࠺ مفید مى فرماید که कرئیس مرا  ر با او آشنائی مکن  شࢄت ࡶد و گفت د ی ࢄࡉ
سن راست گفته باشد جواب شبھه اش این که چون  ایت را اࣼ ࡛ࡉاگر این  ا ح
ل قائم است بر عصمت اभیاء علࢩ السلام پس ठی را در بـارۀ  ّدلیل عقل و  ࠟࡆ

ر که دل ن در اࣼ لیه باشد و بموࣵ حمل بر خلاف مى کنيم که  لی ّ یـل بـر ࣹࡃ
ف در  ه عدم عصمت او اخجاعی است پس ठی لا ࠐࡌـعصمت آن نداريم  بل
ًبارۀ او برظاھر خود مانࢰ و داعی بر تأویل و خلاف ظاھر نداريم و اःا جناب 
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࠺ طـوࣵ آنـرا در کتـاب  شـࢄ࠺ مفید را با عمر بن خطاب منـاظره ای اسـت کـه  ّشࢄ

࠺ مفید گفت در خو اج ذࡶ فرموده و حاصلش این که  شࢄا اب دیـدم کـه بـه حࢀࡊ
بعضی از طرق  عبور مى کम و در آن میان حلقه ای دیـدم کـه از مردمـان مملـو 
ل مى کنـد  ا قـصه  ࠟࡆـاست پس از آن حلقه سؤال ࡶدم گفتند که مـردی در ا ّ یࢃࡊـ
ّگفتم که آن مرد کیست گفتند عمر بن خطاب است پس من داخل حلقه شدم و 

ھمیدم پ गع ࡶدم چیزی از کلامش  ࠟࡅھر چه ا س کلام او را قطع ࡶدم گفتم س
ر؟ پس عمر گفت که  بکه آیۀ غار چه دلالت دارد بر فضیلت صاحب ओ ابى 
ان را در ذࡶ با ࢬ خجع نموده و او  ࣷࡄدلالت آن از شش موضع است اول این که ا ّ
गع  ر را وصف نموده به ا جـرا ثانى اऍين قرار داده ، دوم پیغمبرص  و اࣼ ب ّ

ر را صـاحب ) اذهمـا فى الغـار ( ه در یك مکان که فرمود بـ، سـوم ایـن کـه اࣼ ّ
زن ( ، چھارم قول خدای تعالى ) لصاحبه ( پیغمبر ص قرارداده و فرموده  ) ࠐࡉلا

ر ࣼد ، شـشم نـزول  م اخبار ࡶد که خدا با این دو  ࠟࡅـدلالت دارد بر شفقت ،  پࢃࡊ
ر زیرا که پیغمبر ص ھرگز سکینه از او مفارقـت نمـ ی نمـود بسکینه برای ابى 

ــد  ــتدلال ࡶدی مانن ــه اس ـــه را ک ــه آࠓچ ــتم ک ــواب گف ــن در ج ــه م ــد ک ــࢄ࠺ گوی ش
ّخاँستری است در روزی که باد مى وزد آنرا به باد دھی اما جواب از اول  ّ
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ّپس خجع نمودن در عدد موجب مزیت و فضیلت نمی شود چـه مـؤمن و ऑفـر را 
کـان نیـز مایـۀ فـضیلت ّنیز اऍان ओان گفت و اما جواب از ثانى این کـه خجـع در م

ا مؤمن و منافق خجع مى شدند و جواب از سيم این  د رسول در آ ّنیست چه  ࠓࡊ مࢆࡊ
بت خجع مى کند مؤمن و ऑفر و झائم را و به قول  ࡛ـ࠺ ... لصاحبه اکفـرت (ࡗࡉکه  ) ا

زن( ّشاھد بر مدعی است و جواب از چھارم این که ठی اسـت پـس اگـر ) ࠐࡉلا 
ّعة مى نماید و اگر معصیت ࣼد پس قرآن شاھد بر حزن طاعة ࣼد چرا ठی از طا

م این که مراد از آن پیغمبر ص است مانند  ّانا له ( پࢃࡊعصیان او است و جواب از 
تمل) ࡛حـافظون  تمل(مࢀࡉو مانند آن و  गلا  ࡲࡉا ً این که مراد از آن ࣴ باشد ) ح

غمـبر ص پی) سـکیपته علیـه(با پیغمبر ص و جواب از ششم این که مراد از ضمير 
ه فرموده  لمؤمنين ( ࠓࡋاست چنا ته علیه و ࣴ  افانزل االله  पسکی و (علاوه ضمير ) ّ

ته نیز ) ّایࢰ سکیपبه پیغمبر صلی االله علیه و آله و سلم بر مى گردد پس باید ضمير  ّ ّ ّ

࠺ اسداالله ऑظمینى औشته است  یك لازم نیاید ، بدان که  ّبا او برگردد تا  شࢄ ࠛࡅ
࠺ مفید صاحب ࡶ ّامات کثيره ࣼد مؤلف کتاب گوید که از خجله ࡶامت او شࢄکه 

ایت آن زنى که مرد  ر در  حورود ओقیعات مـھدویه است و ࡶامت د ی ّ
ّو طفل در شکم او زنࢰ ࣼد چنان که گذشت سوم ࡶامتى است سید مرتضی و  ّ
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࠺ مفید در آن ࡶامت شریك مى باشند و آن این  ان با  شࢄسید رضی و والدۀ ا ࣷࡄ ّ
د ࡶخ کـه از مـساجد بغـداد است که ࠺ مفید شبى در خواب دید که در  مـࢆࡊ  شࢄ

ــلام ــرا س ــۀ زھ ــضرت فاطم ــبری ح ۀ ک ــد سته و ص ــت  ࠠࡆاس ّ ــ ــت  ࣸࡄ ــا دس ّاالله علیھ
࠺ علمھمـا  ࠺ مفید آمد و فرمـود یـا  ّحسنين علیھما السلام را گرفته و به نزد  شـࢄ شࢄ ّ

ّ حد این الفقه پس بیدار شد و در حيرت افتاد که این چه خواب است و مرا چه
ّکه امام را تعليم نمايم و خواب دیـدن ائمـه و معـصومين علـࢩ الـسلام خـواب  ّ
ا  د کـه دیـد رفتـه و در آ ࠓࡊـشیطانى نیـست پـس صـباح آن شـب را بـه همـان  مـࢆࡊ
ّست به ناंاه دید که مـادر سـید مرتـضی آمـد و کنیـزان دور او را گرفتـه و  ࣸࡄ

࠺ شࢄدست سید مرتضی و سید رضی را گرفته به نزد  ّ ࠺ ّ شـࢄ مفید آورد و گفت یـا 
࠺ تعبير آن خـواب را فھمیـد و در احـترام سـید مرتـضی و سـید  ّعلمھما الفقه  ّ شࢄ ّ

ّرضی کمال مبالغه را داشته ࡶامة چھارم که سید مرتضی با او شریك است این 
࠺ فرمـود کـه مـن  ذارند  شـࢄکه روزی سید مرتضی گفت که زین بر اسبش  ب ّ

رم ویند سـید مرتـضی گفـت کـه ࠚࡅدیدم که سگ بر آن ࣼل ࡶد  ّای تا زین را  ࡰࡄ
ادلـه قـرار  ࡲࡊشما یك شاھد بیشتر نیستید و قـول شمـا مـسموع نیـست پـس بعـد از 
لمؤمنين علیه السلام  ّدادند که طرفين مطلب را औشته و بر مرقد حضرت امير ا
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ــه  ــير  علی ــضرت ام ــه ح ــد ک ــوب را دیدن ــباح آن روز آن مکت ــتند و در ص گذاش
࠺ معتمـدی و بعـضی از ّالسلام بـر آن औشـت ق مـع ولـدی وا ّلـشࢄه ࣼدنـد کـه  ّ ࡛ࡉـ ا

لمـؤمنين علیـه  ࠺ مفیـد در خـواب دیـد کـه حـضرت امير اعلماء گفتـه انـد کـه  شـࢄ
ق مع ولدی و بعضی گفته اند که او  ࠺ و معتمدی  ّالسلام به او فرمود که یا  ࡛ࡉ ا شࢄ ّ

الس औشته و در ࡲࡊو سید شفاھا از حضرت شنیدند و سید مرتضی در کتاب  ّ  آن ًّ
لـسى نیـز در  ࠺ مفید را با علماء عامه خـبر ࡶده اسـت و ࡲࡊمناظرات استادش  ّ شࢄ
࠺  اجات آن بزرگـوار را خجـع ࡶده و  ار الاऔار ا اجات کتاب  شـࢄلد ا ࡊ ࠏࡉ ࡊ حࢀࡲࡊ حࢀ ّ

اجات او را مذکور داشته ، وفات آن بزرگوار در شـب  حࢀࡊطبرࣵ نیز بعضی ا
ه است ، وऐدتش در روز ّخجعۀ سوم شھر رمضان از سال چھار صد و سیزده ࣼد

عدۀ سال سیصد و ࣵ و سه و بعضی ࣵ و ھشت گفتـه انـد و  ࠠࡆیازدࢬ از شھر ذ
وی کـه  ࠓࡉـدر آن روز که وفات ࡶد ھشت ھزار شیعه و رافضه خجـع شـدند بـه 
ّمیدان اشنان بغداد بر آن تنگ شد و بر او نماز ࡶد سید مرتضی و در خانه اش 

ل ࡶدنـد بـه مقـابر قـریش و در نـزد مدفون شد تا چند سـال پـس از آن او ࠟࡆـ را 
ّپاھای حضرت جواد علیـه الـسلام بـه جانـب قـبر صـدوق اࣼالقاسـم جعفـر بـن 

࠺ مفید بدین وجه اسـت  ب  شࢄقولویه مدفون ساختند و  مـد بـن (ࣸࡃ ّمـد بـن  ࡲࡉّ ࡲࡉ
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ّنعمان بن عبدالسلام بن جابر بن سعید بن وھب بن ھلال بن اوس بن سعید بن 
ن رئاب بن زیاد بن حرث بن مالك بن ربیعـة بـن کعـب بـن ّسنان بن عبدالدار ب

ب بـن  یـࢇࡉحارث بن کعب  بن علة بـن ھـارون بـن مالـك بـن داود بـن زیـد بـن  ّ

࠺ را  ان و  ب بـن یعـرب بـن  نـࢆعریب بن دقید بـن کھـلان بـن سـنان بـن  ࡐࠖـ یـࢇࡉ
لمؤمنين و غير آن مذکور است که این  الس  ااختلاف جزئی است و در کتاب  ࡲࡊ

࠺ مفید औشته است و بر او ّابـیات به خط شࢄ صاحب الامر علیه السلام بر سر قبر  ّ
  :ّمرثیه فرموده اند 

قدک انه                                                           ऒم ࣴ آل رسول عظيم  ّلاموت للناعی  ࠚࡅ ّ  
  

ت فى جدث الआی                                    فال ّان کنت قد  दّعلم و  التوحید فیك مقيم   غی  
رح کلما                                          تلیت علیك من الدروس علوم  لمھدی  ّوالقائم  ّ ࠠࡅ   ا

࠺ औشـته  و ओقیعـات بـه  شـࢄو در این استبعادی نیست چه آن حـضرت بـدان  ࠓࡉـ
ّالبته در موت آن حناب مـھموم و مرثیه فرمود و اما تألیفـات آن جنـاب چنـا ّ ن ّ

ــه  ــب ب ــت و آن قری ــن اس ــت ای ــته اس ــت औش ــذۀ او اس ــه از تلام اࣶ ک ࠺  ــه  ــک ࠓࡊ ــࢄ ش
ت تألیف است برخی از آठا مذکور مى شود    :ࣷࡃدو
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࠺ طوࣵ است - ۱ لمقنعه و آن متن टذیب  شࢄ کتاب الرسالة  ا  کتاب الارऑن فى - ۲ّ
ــدین  ــائم ال ــه - ۳ّدع ــاح فى الامام ःــاب الا ــة  - ۴ کت ــصاح فى الامام ــاب الاف  -۵ کت

اऊ و العقانیه - ۷ کتاب العیوب و المحاسن - ۶کتاب الارشاد  ّ کتاب الرد ࣴ  ا࡛ࡊ ّ ّ۸ 
لمردانیه - ض  ّ کتاب  ا لمعتزلة - ۹ࠟࡆ ض فضیلة  ا کتاب  لمسائل الـصاعایه  - ۱۰ࠟࡆ ّ کتاب  ا

اطئـة - ۱۲ّ کتاب مسایل النظم - ۱۱ افیـه فى ابطـال ओبـة  لمـسئلة ا ࡛ࡌ کتاب  ا ّ ل  - ۱۳ا
ــن  ــنقض ࣴ ب ــاب ال ــة ّکت ــاد فى الامام ــسى - ۱۴عب ــن عی ــنقض ࣴ ࣴ ب ــاب ال ّ کت

ّ کتاب النقض ࣴ ابى عبداالله البصری - ۱۵ّالرمانى  لمتعة - ۱۶ّ  کتاب - ۱۷ا کتاب فى 
لموجز فیھا  لمتعة - ۱۸افى  تصر  ا کتاب  ࠻ - ۱۹ࡲࡌ ࡛࠽ـ کتـاب مناسـك   کتـاب مناسـك - ۲۰ا

تصر  المࡌ࠻  ࡛࠽ّ لمسائل العشرة فى الغیبة - ۲۱ا تـصر فى الغیبـة - ۲۲ا کتاب   - ۲۳ࡲࡌ کتـاب 
تـاب - ۲۴ّکتاب مسئلة فى الغسل ࣴ الـرجلين  اح ا ل کتـاب مـسئلة فى  نـ

 کتاب مـسئلة فى - ۲۷ کتاب کشف الالتباس - ۲۶ کتاب خجل الغرایض - ۲۵بیات 
࠹ -۲۸۰الارادة  ࠹ - ۳۰  کتاب اصول الفقه - ۲۹صࡾ کتاب مسئلة فى الا لمو ࡘـ کتـاب  ا

مل - ۳۲ّشف السرائر   کتاب ک- ۳۱فى الوعید   - ۳۴ کتاب لمح البرھان - ۳۳ا࡛ࡉ کتاب 
࠹ النور  ّکتاب مصا ّ کتاب الفرایض الشرعیه - ۳۶ کتاب الاشراف - ۳۵بࢄ  کتاب ۳۷ّ

ت فى مقدمات الاصـول  ّا  کتـاب مـسائل - ۳۹ کتـاب ايمـان ابى طالـب - ۳۸لن
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لاف  ࡛ࡌاھل  ام النـساء کتاب - ۴۰ا ّ ا ّ کتـاب عددالـصلوة و الـصو- ۴۱حـ  - ۴۲م ّ
ّکتاب الرسالةࣴ اھل التقلید   کتاب - ۴۵  کتاب الانتصار - ۴۴ّ کتاب التمھید - ۴۳ّ

ان  لام فى الا ࣸࡃا از القـرآن - ۴۶ل لام فى وجـوه ا ࡍࡊـ کتاب ا  کتـاب - ۴۷ل
لمقوم  لام فى  ّا ا ّ کتـاب الرسـالة العلویـة - ۴۸ل لمقـالات - ۴۹ّ   - ۵۰ا کتـاب اوائـل 

ام کتاب لمـرار الـصغير - ۵۱ح بیان وجوه الا ّ کتاب    - ۵۳  کتـاب الاعـلام - ۵۲ا
لمسائل فى اختلاف الاخبار  لام - ۵۴اکتاب جواب   ۵۵ل کتاب العریض فى ا

لمـصر کتاب نیدی الى اھـل  ا رسالة  ࡛ࡊ  - ۵۷ّ کتـاب النـصرة فى فـضل القـرآن - ۵۶ا
 کتـاب - ۵۹ کتـاب جوابـات ابى جعفـر القمـی - ۵۸ّکتـاب جوابـات اھـل الـدینور 

 کتاب - ۶۱ّ کتاب جوابات الامير ابى عبداالله - ۶۰ࣴ بن कرالعندجانى جوابات 
ی - ۶۲جوابات الفارقين فى الغیبة  ض خمس عشرة مسئلة ࣴ ا لبࡾࡌ کتاب   - ۶۳ࠟࡆ

ض الامامة ࣴ جعفر بن حرب   کتاب - ۶۵ کتاب جوابات ابن نباته - ۶۴ࠟࡆکتاب 
لمعافا بن  کتاب جوابات ا- ۶۶ّجوابات الفیلسوف فى الاࠐحـاد   سن مسبط  ابى  ا࡛ࡉ

از القرآن   ࡍࡊزࡶیا فى ا لام ࣴ  کتاب- ۶۷ّ ل جوابات ابى اللیث اऐدنى فى ا
ــدوم  لمع ــائی فى  اب ࡛ࡊ ــصیام - ۶۸ا ير فى ال ــن  ــضر ب ــات الن ــاب جواب ّ کت ــࡄ ࡰ ــاب - ۶۹ّ  کت

لمزورین - ۷۱ّ کتاب الاقناع فى وجوب الدعوة - ۷۰ّالنقض ࣴ الواسطی  ا کتاب 
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سن النیشاࣼری - ۷۲ر عن معانى الاخبا ّ کتاب جوابات ابى  ࡛ࡉ  کتاب البیان - ۷۳ا
ّ کتاب الرد ࣴ - ۷۵  کتاب جوابات البر نقى فى فروع الفقه -۷۴فى تألیف القرآن  ّ

 کتاب فى - ۷۷ الغیبة  ࣴ الطلخـی فى ّ کتاب النقض- ۷۶ّبن کلاب فى الصفات 
لمؤمنين علیه السلام من القرآن  ّامامة امير اب فى تأویـل قولـه فاسـئلوا  کتـ- ۷۸ا

لمؤمنين علیه السلام - ۷۹ّاھل الذࡶ  اح امير ة عن  لمو لمسئله  ّ کتاب  ا ا نا  ۸۰ࡘࡉ
لمعتزلة لما روی عـن الائمـه - لمقنعة فى وفاق البغداد بين من  ّ کتاب الرسالة  ا ا ّ۸۱ - 

رجه من کتب سࢀࡌکتاب جوابات مقاتل بن عبدالرحمن مما ا ّ اخطّ  ۸۲ )ا࡛ࡊاऊ(ا࡛ࡊ 
ــاب - ــل  کت ــنى عرق ــات ب ــاب- ۸۳جواب ــد  کت ــسئلة ࣴ الزی لم  ّ ــاب - ۸۴ا ــالس کت  اॅ

لام  ــون ا ــة فى فن ــالمحفوظ ــات - ۸۵ل لمتفرق ــالى  ــاب الام ّ کت ض - ۸۶ا ــاب   ــ کت ࠟࡆ
لام - ۸۷الاصم فى الامامة   کتاب - ۸۸ل کتاب جوابات مسائل اऌطیف من ا

࡛خـالدی فى الامامة  االرد ࣴ  ّ ख خج- ۸۹ّ  کتاب -۹۰ّعه الشافعی  ف کتاب الاستبصار 
تلف به غير اثر  بر  لمࡌکلام فى  ا࡛ࡌ ّ کتاب الرد ࣴ النفى فى الشوری  - ۹۱ا ّ ّ  کتـاب - ۹۲ّ

لمولى فى اऌسان  ینى - ۹۳ااقسام  سن  ࡛ࠖࡡ کتاب جوابات ابى  ا  کتاب مسائل - ۹۴࡛ࡉا
ّالزیدیه  ابة ۹۵ّ ࠹ اھل - ۹۶لّ࢈ࡉ کتاب مسائل فى اقضی ا ريم ذبا ࠔ کتاب مسئلة فى  ࠐࡉ

 کتــاب - ۹۹ کتــاب مـسئلة فى العــين - ۹۸ کتــاب مـسئلة فى البلــوغ - ۹۷لتـاب ا
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زات  المࢍࡊالزاھرات فى  سن اللیثی -  ۱۰۰ّ مد بن  ࡛ࡉ کتاب جوابات ابى جعفر  اࡲࡉ ّ۱۰۱ - 
رانى فى الامامة  لࡿࡉکتاب النقض ࣴ علام ا ّ ّ کتاب ࣴ النـصبى فى الامامـة - ۱۰۲ّ

لی - ۱۰۳ ࡛ࡊ کتاب مسئلة فى النص  ا ّ دوث القرآن - ۱۰۴ّ لام فى  ا࡛ࡉ کتاب ا   - ۱۰۵ل
ّکتاب جوابات الشرقیين فى فروع الدین   ّ کتاب مقایس الاऔار فى الرد ࣴ - ۱۰۶ّ ّ

رابیسى فى الامامة - ۱۰۷ اھل الاخبار ل کتاب الردࣴ ا ّ امل - ۱۰۸ّ ل کتاب ا
ایـة والمحـ- ۱۰۹ّفى الدین  خــار فى الـرد ࣴ العیـنى فى  ࡛ࡉ کتاب الا ا ّ ّ  - ۱۱۰ـکی فࢀ

بـار فى التفـسير  ّکتاب الـرد ࣴ  ّ ࡛ࡊ ا ّ لمھـدی علیـه - ۱۱۱ّ ا کتـاب جوابـات فى خـروج 
لاج - ۱۱۲ّالسلام  اب  ّ کتاب الردࣴ الا ࡛ࡉ اࡗࡉ ّ ࠺ الشرعیه - ۱۱۳ّ ّ  کتاب التار ّ ࠔ ّ۱۱۴ - 

ة  صیل الائمه ࣴ  لملئـکتاب  اࠛࡅ نیـة - ۱۱۵ّ ّ کتـاب مـسئلة  ّ ࡛ࡊ  کتـاب فیـضة - ۱۱۶ا
مــد بــن خــضر الفــارࣵ  کتــاب- ۱۱۷ل العقــل ࣴ الافعــا ّ مــسئلة   کتــاب - ۱۱۸ࡲࡉ

ّ کتاب الـرد ࣴ الـشعبى - ۱۱۹جوابات اھل طبرستان  ّ  کتـاب جوابـات اھـل - ۱۲۰ّ
ــة  ــدد و الروی ــل فى الع ّلموص ّ ــام - ۱۲۱ا یص الای ــسئلة فى  ــاب م ّ کت ــࡡ ــاب - ۱۲۲ࠐࠗ  کت

وم  ऑ ابى ࡊمسئلة فى قول النبى ا لّࢃࡗࡉ ّ۱۲۳ - ख ّروळـه (ّ العامـة روتـهفـ کتاب مسئلة 
تــصر - ۱۲۴ )ّالعامـة ه عــن - ۱۲۵ࡲࡌ کتــاب مــسئلة فى القیــاس  لمو ࡘــࡉ کتــاب مــسئلة  ا

चن  لوق - ۱۲۶عترویـج  المࡌ کتاب الرد ࣴ ابن عون فى  ّ لـف - ۱۲۷ّ ࡲࡌ کتـاب انى  ّ
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ّم الثقلين  ّ کتاب فى قوله انت منى به - ۱۲۹ّ کتاب مسئلة فى خبر ماریه - ۱۲۸فی
امى - ۱۳۰ منزلة ھرون من موࣵ ضیل - ۱۳۱ا࡛ࡉ کتاب جوابات ابن ابى  ࠛࡅ کتاب فى 

ابة لمؤمنين علیه الـسلام ࣴ سـایز ا لـّ࢈ࡉامير ّ  کتـاب - ۱۳۳ کتـاب فى الغیبـة - ۱۳۲ا
لمطلقات  ّمسئلة فى قوله  لمافروخی کتاب جوابات- ۱۳۴ا  کتـاب جوابـات - ۱۳۵ ا 

ّ کتاب الرد ࣴ ابن الرشید فى الا- ۱۳۶ّابن واقد الـتسنى   کتاب ࣴ بن - ۱۳۷مامة ّّ
 کتاب مسئلة فى ميراث - ۱۳۹ کتاب مسئلة فى الاخجاع - ۱۳۸الاخشد فى الامامة 

وارزمیة - ۱۴۰ّالنسبى  لمسائل  ّ کتاب الاجوبة عن  ࡛ࡌ ا ّ کتاب الرسالة الى الامير - ۱۴۱ا
لس جـری فى الامامـة  ࡲࡊابى عبداالله و ابى ظاھر بن ناصر الدولة فى  ّ  کتـاب ۱۴۲ّ

تابه مسئلة فى ل معرفة النبى ص با نة لمن انتسب الى  کتاب -۱۴۳ّ ّ فى وجوب  ا࡛ࡊ
ّالنبى صلی االله علیه و آله و سلم الوऐدة  ّ ّ لام فى دلایل القرآن - ۱۴۴ّ ل کتاب ا

رمانى فى فضل النبى ص ࣴ سایر الاभیاءکتاب  - ۱۴۵ ّجواب ا ّ  کتاب - ۱۴۶ل
لم الــذراع ࣸـࡄ مــسئلة فى اکتـاب  -  ۱۴۷العھـد فى الامامــة  ّقاق القمــر و  ّ  - ۱۴۸تـ

 مـسئلة کتاب - ۱۵۰ّ کتاب مسئلة فى رجوع الشمس - ۱۴۹کتاب مسئلة فى معراج  
لمؤمنين علیه السلام  ّلمقنعه فى امامة امير  ا افیة فى الفقه - ۱۵۱ا ّ کتاب الرسالة ا ل ّ

رجانیة کتاب - ۱۵۲ لمسائل   ّ ࡛ࡊ ا لمسائل الغریه کتاب - ۱۵۳ا  ّ ّ ّصرة لسید ّ کتاب الن- ۱۵۴ا
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لمواریـث -  ۱۵۵اعترة   کتـاب البیـان عـن غلـط قطـرب فى - ۱۵۶ا کتاب مسئلة فى 
 شـرح کتـاب - ۱۵۹ کتـاب فى القیـاس - ۱۵۸ مـسئلة فى الوऑلـة کتـاب - ۱۵۷القرآن 

نید فى اجتھاد الرأی  ّالاعلام النقض ࣴ ابن  ࡛ࡊ ا ق - ۱۶۰ّ ࡑࡉ کتاب ابى الفرج ابن ا
سد الصلوة  ّلما  لمـسائل - ठ۱۶۲ـج البیـان عـن سـبیل الايمـان  کتـاب - ۱۶۱ࠠࡅ ا کتـاب 

لمقيم بالمشھد بالنو ࡵد جان   ّالواردة ࣴ ابى عبداالله بن عبدالرحمن الفارࣵ  ا ّ ّ۱۶۳ 
࠻ - ࡛࠽ کتاب مناسك  لمعتزلة فى الوعید  کتاب- ۱۶۴ا تصرة ࣴ   छا عم  کتاب -  ۱۶۵لمࡌا

ــان  ــل جرج ــواب اھ ــاب- ۱۶۶ج ــداالله  کت ــرد ࣴ ابى عب ّ ال ّ ضیل ّ ــصری فى  ــالب ࠛࡅ
لم - ۱۶۷الملئه  لو عن ا ان لا  لام فى ان  ّ کتاب ا لت لم ّل ࠔࡌ ا  کتاب - ۱۶۸ّ

ّاھل السترقه فى الاھله و العدد  سين - ۱۶۹ّ سن بن  مد  ࡛ࡉ کتاب جواب ابى  ࡛ࡉ اࡲࡉ ا ّ
चن  لمقيم بمشھد  عالنو ࡵد جانى  ا مـد بـن ࣴ بـن - ۱۷۰ّ ࠹  ّ کتـاب جـواب ابى ا ࡲࡉ لفـࢀ

لمعتزلة الکتاب - ۱۷۱عचن  اऊ فى فضیلة  انقض ࣴ  ࡛ࡊ ا ّ.  
  ّ در بیان احوالات ࣴ بن حسين سید مرتضی علم الهدی ره-ࡗ࠹ 

اظم علیـه الـسلام کنیـۀ او  ّࣴ بن حسين بن موࣵ بن ابراھيم بـن مـوࣵ ا لـ
चنـين و والـࢰ اش  ّاࣼالقاسم و لقبش مرتضی و عـلم الهـدی و ذواॅـدین و اࣼا ل

مد حسن بن ࣴ فاطمه دختر حسين بن احمد  ّبن حسن بن ناصر اصم و آن اࣼ  ࡲࡉ
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سين زیـن العابـدین علیـه الـسلام و در بعـضی از  ّبن عمر اشرف بن ࣴ بن  ࡛ࡉـ ا
ّکتب معتبره مذکور است که از استادم مشافھة شنیدم که در عھـد سـید مرتـضی 
صیلش این که اجتھاد در میان عامه شیوع  ّعامه اخجاع نمودند بر چھار مذھب  ࠛࡅّ

تلفـه و اھـواء داش سان عمـل مى نمودنـد تـا ایـن کـه آراء  ࡲࡌت و بـه رأی و ا سࢀࡉـ
ان از  ان پدید آمد آخر الامر نزدیك به آن شد که دین ا ࣷࡄمتفاوته در میان ا ࣷࡄ
ان  ࣷـࡄمیان رفته باشد خواستند که اخجاع بر چھار مذھب نمایند سید مرتضی از ا ّ

࠻ مذھب نمایند جعفری و ی و پࢃاستدعا نمود که اخجاع بر  ل شافعی و حنفى و ما
یه نبود پس  ر  ࠻ مذھب مى ࡶدند شیعه را د ّحنبلی زیرا که اگر اخجاع بر  ࠛࡆ ی پࢃ
ت ھزار ओمان مطالبه داشت به عوض این که اخجاع بـر  ࣷࡃسلطان آن عصر دو
ــول  ــود مى داد قب ــال خ ــان از م ــزار ओم ــد ھ ــضی ص ــید مرت ــد س ــذھب کنن ّ࠻ م ــࢃ پ

نردند و سایر شیعیان نیز اقدام  ر را ن یـردنـد کـه صـد ھـزار ओمـان د
ت ھزار ओمان شود یا به جھة ष ࣼدن شیعه یا ष داشتن یا این که  ࣷࡃبدھند تا دو
ّواستند که این مبلغ را داده باشند لهذا اخجـاع بـر چھـار مـذھب نمودنـد و سـید  ࠓࡌ
࠺  یار است ࡶامة اول آن چیزی اسـت کـه در ترخجـۀ  شـࢄمرتضی را ࡶامات  ّ ࡰࡃ

ّخــواب دیـد فاطمــۀ زھـراء علیھــا الـسلام کــه دسـت حــسنين مفیـد گذشــت کـه 
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لس او آمدند و گفت که ای  ࡲࡊعلیھما السلام را گرفته و ھر دو طفل ࣼدند و به  ّ
ان تعليم فقه کن پـس صـباح آن روز مـادر سـید مرتـضی دسـت سـید  ّ࠺ به ا ّ ࣷࡄ شࢄ

ان تعليم فقه کن چنان  ࠺ به ا ࣷࡄرضی و سید مرتضی را گرفته و گفت که ای  شࢄ که ّ
࠺ مادر سید مرتضی را دیـد بـا آن دو طفـل از جـای  ّمفصلا گذشت و چون  شࢄ ً ّ
ّبرخاست برای تعظيم والـدۀ سـید مرتـضی سـلام ࡶد ࡶامـة دوم آن چیـزی  ّ
࠺ مفید در مسئله خلاف شد  شࢄاست که گذشت از این که میان سید مرتضی و  ّ

لمؤمنين علیه الس ّپس راضی شدند که औشتند به خدمت حضرت امير لام و بر ا
ی و  شࢄࡌبالای صندوق گذاشتند پس به خط سبز جواب औشته شࢰ ࣼد که انت  ّ

ق مع ولدی علم الهـدی و آقـا سـید شـفیع بروجـردی در روضـة  ّمعتمدی و ّ ࡛ࡉ ا
࠺ عظام ما پس  ایت را شنیدم از بعضی از علماء و مشا ࠔالبھیة گفته که این  ح ّ

ّسید در آن روز  صد ھزار ओمان از بابت ृدق ب ه فقراء داد برای شکرانۀ این ّ
ایـت در الـسنۀ علمـآء در  حنعمت که به این عبارت جـواب درآمـد و ایـن 
࠺ مفیـد را خجعـی از علمـآء در کتـب  ایت خـواب  شـࢄغایت اشتھار است و  ح
لـد اول از قـوانين  ّخودشان औشـته انـد از آن خجلـه مـيرزای قمـی در اواخـر  ّ ࡲࡊ

ه بالفعل چنان به نظرم  مى آید که این خواب را زیـاده از ده بلऔشته است 
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امع  ࣹࡃکتاب از مشاھير و مسلمين علمآء دیࢰ ام و اگر ओاتر نباشد لااقل تظافر و 
ایـت جـواب در آمـدن از خـط حـضرت اميرعلیـه الـسلام نیـز  ّھست و  ّ ح
ّاشتھار دارد و آقا سید شفیع بروجردی ࢬ در کتاب روضة البھیه औشته است و  ّ

ّ࠺ اسداالله ऑظ مینى در مقابیس گفته که یا به طور اخفاء ओقیع औشتند و یـا ایـن شࢄ
لمـؤمنين ع را دیـد  ࠺ در خـواب امير اکه بالمشافھة جـواب شـنیدند یـا ایـن کـه  شـࢄ
ًملا به تردید ذࡶ فرموده و ھر یك واقع باشد ठایت ࡶامت است ، ࡶامت  ࡲࡊ

ف ࣼد پـس درو ࠓࡊسوم این که در وقتى از اوقات سید مرتضی در  ّ یـشى مـدح ّ
لمـؤمنين علیـه الــسلام ठـاد چـون بــه در رواق آن  ّخـوان روی  بـه بارگــاه امير ا
 ओ ره که بر لمؤمنين این قندیل ھای طلا و  ࠟࡆجناب رسید عرض ࡶد که یا امير ا
یۀ عمـر را  ی را به من عطا فرما که  ته اند ओ را حاجتى به آठا نیست  ّآو ࠚࡆ ی ࠔࡌ

باز پرओ عطیۀ وجود ओ به رفاھیت  ّ ذرانم   پس قنـدیلی از آن قنادیـل جـدا ّ
ّشد و بر زمين افتاد درویش خواست که آنرا بر دارد خدام مانع شدند و قندیل 
تنـد پـس روز دوم و سـوم نیـز همـين کیفیـت  ّرا برداشتند و به همان موضع آو ّ ّ ࠔࡌ
ــضی  ــید مرت ــرض س ــه ع ــه را ب ــت واقع ــدام کیفی ــر خ ــۀ آخ ــد و در دفع ــع ش ّواق ّ ّ

ندیل را به درویش بدھيم یا نه آن بزرگوار فرمود قندیل را به رسانیدند که آیا ق



 1004 

روم داشـتند  ه در همان مقام بیاویزید پس درویش را  ࡲࡉـدرویش ندھید  بل
ۀ کبری فاطمۀ زھرا ع بـه خـواب سـید مرتـضی  ّچون شب شد حضرت صد ࠠࡆ ّ
مد  ّآمد و فرمود که ھر فرقه ای را دऒانه ای است و این درویش دऒانۀ آل  ࡲࡉ

شیࢰ است به او برگذار کنید است  لمؤمنين علیه السلام به او  ࠏࡌقندیلی که امير ّ ا
و خود ࢬ از او استرضاء حاصل کن تا ما از ओ راضی شويم از آن پس حـضرت 
 ओ ّفاطمه علیھا السلام به خواب درویش درآمد که سید مرتضی اکنون به نزد ّ

تان پـس از آن از مى آید و قندیل را به ओ مى دھد و ھر چه مى خواھی  ࡰࡃاز او 
ملا سید مرتضی از خواب بیـدار شـࢰ درویـش را پیـدا ࡶد و  ّاو راضی شو  ً ࡲࡊ
قندیل را  به او داد پس از درویش استرضاء حاصل نمود درویش گفت آن که 
واه به من نـدھی  تࢃࡌبه خواب ओ درآمد به خواب من نیز درآمد تا فلان مبلغ 

واࢬ شد پس مبلغی  ّگزاف از سید گرفت  از او راضی شـد و ایـن ࠓࡌاز ओ راضی 
ی  ایت را از  یایت را در السنه اشتھار  است و مؤلف کتاب این  ح ّح

ّاز علمآء که به او وثوق دارم شنیدم ، ࡶامت چھارم چیزی اسـت کـه آقـا سـید 
ّشفیع بروجردی در کتاب روضة البھیه औشته که شنیدم بعضی از کسانى که به 

ی از تلامذۀ سید در او وثوق داشتم که ّ سید در بغداد کھنه منزل داشت و  یّ
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تن  ࠹ تا  ࡰࡃبغدادجدید ࣼد و آن تلمیذ درست به تمام درس نمی رسید زیرا که  صࡿ
ــذ  ــس آن تلمی ــت پ ــدری از درس مى گذش ــا ق ــد ی ــام مى ش ــید تم ــسر ، درس س ّج
ّکیفیت را به عرض سید رسـانید و در آن بـاب شـکایت نمودکـه درس را تـأخير  ّ

ّدازد سید مرتضی دعائی औست و گفت این دعا را با خود داشته باش و ھـر यن
رده اند از روی آب به ایـن سمـت آمـࢰ کـه غـرق  ویه  نوقت که جسر را  ࣹࡃ
اه مکن پس آن تلمیذ  نواھی شد اما این دعا را باز مکن و به اندرون آن  ّ ࠓࡌ

ی او وکفش در چند روز با همان دعا از روی آب مى آمد و غرق نمی شد و پا
نـد  ببथاو ھیـچ تر نمی شد تا این که روزی به خیال آن شد آن دعا را باز ࡶده تا 

ࡰࡃم (که در میان آن چه औشته است پس آن دعا را باز ࡶد دید که औشته است 
ّاالله الرحمن الرحيم ّ اه داشـت روز ) ّ چـید و با خود  نپس دوباره آن دعا را  پࢄ

و س ر خواست که از آب به  ࠓࡉد ابق عبور کند پس همين که پای خـود را بـه ی
روی آب گذاشت پایش در آب فرو رفت پس پای خود را به عقب کشید دید 
م سبب ملقب شدن آن جناب است  ّکه نمی ओاند از آب عبور کند ، ࡶامت  پࢃࡊ
یاری از اعیان علمـآء औشـته انـد ماننـد  ه خجیع  ࡰࡃبه علم الهدی و وجه آنرا چنا ࠓࡋ

مد بن حسين وزیـر قـادر عبــاࣵ ࣼد و او ّشھید اول در کت ّاب اربعين این که  ّ ࡲࡉ
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امیــد تـا ایــن کــه  खری او بـه طــول ا खر شـࢰ و  ࠓࡊدر سـال چھــار صـد و بیــست  بــ بــ
لمؤمنين را در خـواب دیـد کـه بـه او مى فرمایـد کـه بـا عـلم الهـدی  احضرت امير 

مـد وزیـر مى گویـد کـه از  واند شفا یـابى  ّو که بر ओ دعائی  ࡲࡉ ࠏࡌ آن حـضرت ب
اه وزیـر از  لموسوی آ سين  نپرسیدم که علم الهدی کیست فرمود ࣴ بن  ا ࡛ࡉ ا
गس دعای اجابت مؤدا  ࣼد بـه  ّخواب بیدار شد پس رقعه ای که مشتمل بر ا ل
ا همـان لقـب را کـه در خـواب دیـࢰ ࣼد  ࠓࡊـخدمت سـید مرتـضی औشـت و در آ ّ

س ، خود را لایق ّدرج نمود چون آن औشته به نظر سید رسید از روی ھضم ࠟࡅ 
ّاالله االله فى امری فان قبولى ( آن لقب شریف ندیࢰ و در جواب وزیر औشت که ّ ّ

َفى ھذا اللـقب شناعة ࣴ ّوزیر به عرض رسانید که واالله من ننوشته ام به شما ) َ
لمؤمنين علیه السلام مرا به آن امر ࡶده ࣼد و بعد از این که  ه را که امير  ّمگر آ ا ࠓࡋ

ّ آن مرض به دعای سید شـفا یافـت صـورت واقعـه را بـه عـرض قـادر وزیر از
ّعباࣵ رسانید و امتناع سید مرتضی را از آن لقب به او اعلام نمود قادر به سید  ّ ّ
ه را که جد ओ به آن ओ را ملقب ساخته است و امـا  ّگفت که ای سید قبول کن آ ّ ّ ࠓࡋ ّ

میۀ آن جناب به ابى الثمـا نين بر وجھی ا ّوجه  ّ ست کـه خجعـی از علمـآء گفتـه ࣹࡃ
لد کتاب از مقرورات و مصنفات  ّاند که آن جناب بعد از وفات ھشتاد ھزار  ّ ࡲࡊ
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فوظات به جا گذارد و کتابى ृنیف ࡶد که آنرا  نـام ठـاد و از ھـر )ثمانين  ( ࡲࡉو 
चنين  لف گذاشت و ھشتاد و یك سال عمر ࡶد لهذا او را اࣼ ا ّچیزی ھشتاد  ل ࡲࡌ

یاری از کنیه ठادند و ࡰـࡃ کتب او را ࣵ ھزار ओمان قیمت ࡶدند بعـد از آن کـه 
اه و  پࢃࡊایس آठا را برای امراء و  وزراء فرستادند و وऐدتش در سال سیصد و  ࠟࡅ
رم از سال چھار صد و ࣵ وشش ࣼد و یـا بیـست و  م  ّ࠻ ࣼده و وفاتش در  ࡲࡉ پࢃࡊ پࢃ

ّم ربیع الاول  و بیست و دوم ربیع الاول و ثروت ا ّ ّ ّو بى اندازه و در سفر مکه پࢃࡊ

ر نه ھزار ओمـان دادنـد گوینـد کـه از بغـداد تـا  ࠟࡅسید مرتضی با برادرش به یك  ّ
ّمکه سید در همه جا ملك داشته و پـسرش بعـد از وفـات بـر او نمـاز گـذارد و در  ّ

ــدش  ــشھد ج ــوی م ــه س ــد او را ب ل ࡶدن ــس از آن  ــد پ ــدفون ش ــه اش م ّخان ــ ࠟࡆ
ل شد به سوی مشھد ّحضرت موࣵ ऑظم علیه السلام  ࠟࡆدر خانۀ معروف او یا 

࠺  شـࢄحسين علیه السلام و آن جناب قریـه ای را بـر ऑغـذ فقھـاء وقـف ࡶده و  ّ
مد بن حسن جعفری و سلار بن  ّاࣶ در کتاب خود گفته که من و اࣼ یعلی  ࡲࡉ ࠓࡊ
ّعبدالعزیز متولى غسل او شديم و عامه همه او را در کتب خود ذࡶ ࡶده اند و  ّ

دد دین مذھب شیعه در رأس مأه رابعه شمرده اند فضیلت ا ّو را بیان ࡶده و  ࡲࡊ
࠺ مفیـد دارد و ࢬ چنـين از بـرادر صـدوق حـسين بـن ࣴ بـن  شـࢄو او اجازه از 
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࠺ طوࣵ و ابن الـبراج از او  ࠻ است و  شࢄباࣼیه که ओلد او به دعاء حضرت قائم  ࡍ ّ

یل این دو ّاجازه دارند و به نزد او درس خواندند و سید ھر ماھی  ࠐࠖࡡدر ایام  ّ
࠺ طوࣵ مى داد و ھر ماھی ھشت ओمان به ابن البراج  شࢄر دوازده ओمان به  ࠟࡅ
࠺  شـࢄمى داد و برای او دऒانى است از شعر که بیـست ھـزار यـت اسـت روزی 
لس درس سید مرتضی شـد سـید درس را قطـع ࡶده و از جـای  ّمفید وارد  ّ ࡲࡊ

انی ࠺ را به جای خـود  ࣸـࡄخود برخاست و  ست شࢄ ࣸࡄـد و خـود در پـیش روی او 
لم  ࠺ از  وئی زیرا که  ما باید درس  لیف نمود که  ّ࠺ او را  ت ب ح شࢄت ًشࢄ

یار درس مى گفت و  یار خوش مى آمد و آن جناب در علوم  ࡰࡃسید مرتضی  ࡰࡃ ّ
یار روی داده پس مردی ञودی از بابت حیله و  ی  ࡰࡃدر بعضی از سنوات  ࡐࠖ

اف یل قـوتي نمایـد کـه  ࡲࡉاین کـه   لـس سـید ࠐࠖـࡡ س خـود ࡶده باشـد بـه  ّظـت  ࡲࡊ ࠟࡅـ
وم بـرای او  ࠓࡊـمرتضی شتافت و از آن جناب استدعا نمـود کـه درس در علـوم 
ّوید سید او را اذن داد و برای او درس ࡵا گذاشت و وظیفه ای بـرای او  ب
ّقرار داد پس از چندی آن ञودی به دست سید به شرف اسلام مشرف شد و  ّ

سم و ضعیف ا یف  ࡛ࡊسید  اࠓࡉ ت سیدالـشھداء ّ ّلبدن ࣼد و آن جنـاب رادر  ّ दمـصی
یار است از آن خجله این ابیات است  ࡰࡃعلیه السلام قصاید  ّ:  
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رझا  س فى جواراالله  ࠠࡆلهم جسوم ࣴ الرمصاء مـھملة                                       وا ّࠟࡅ ّ  
یـیھا  نافعھا                                       ّابلضرऑن قاصدھا  ࡲࡉ                          ऑن قائلھا بالسیف  ّ  

खن معـری اسـت و از مـشاھير شـعراء  ّروزی اࣼالعلاء معری کـه احمـد بـن  سـلّ
ن اشعار اࣼالطیب متنبى در میان آمد سید  لس سید حاضر شد پس  ّاست به  ّ ّّ ࡑࡌ ࡲࡊ

 متنبى را ّاشعار او را عیب نمود و مذمت از شعرھای او بیان ࡶد اࣼالعلاءگفت
  :همين یك شعر را کفایت مى کند 

  لك یا منازل فى القلوب منازل 
لـس  ࡲࡊسید از شنیدن این شعر در غضب شد و امر ࡶد معـری را کـشیدند و از  ّ ّ
ب ࡶدند سید فرمود که سبب غضب من آن ࣼد که  ّبيرون بردند حاضران  تࢍࡊّ

  :اعمی اراده ࡶده ࣼد در این قصیࢰ این شعر را 
ّك مذمتى من ناقص الشھادة لى بانى ऑمل واذا تت ّ ّ  

ّو سـید مرتــضی را فتـاوای غرरــه اســت ماننـد ایــن کــه جھـر بــه قرائــت را در دو 
ته و اःا رفع ید را در  ࠹ را بر مردم لازم ندا ًرکعت اولى مغرب و عشاء و  ࣸࡃ صࡿ ّ
ته و اःـا عمـل بـه  ب دا ته و اःا غسل مس میت را  ًبير لازم دا ࣸـࡃً مسࢀࡉࣸࡃ ّ ّ ت

ته و دعوای اخجاع بر آن نموده و ما در منظومۀ اصول اخب ࣸࡃار آحاد را حرام دا
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ًو شرح آن و تعلیقه بر قوانين تضعیف این قول بر وجـه اتم نمـوده ايم و اःـا در  ّ
شتان نمایند و ختم و انتھاء  نغسل ید در وضوء جایز مى داند که ابتدا از سر ا

یار ّبه مرفق نمایند و علامه در کتـاب خلاصـه ف ࡰـࡃرمـوده کـه سـید را مـصنفات  ّ ّ
ّاست که ما آنرا در کتاب کبير خود ذࡶ نموديم و علماء امامیه از زمان او تا زمان 
رت گذشته استفاده از کتب او مى نمودند و او رکن  ࡞ࡊما که ششصد و औدو سه از 

قیقـه کلمـات سـید  ا کلام علامـه ࣼد و فى  ان است ، تا ا ان و معلم ا ّا ࡛ࡉ اࡊ ّ یࢃ ࣷࡄ را ّࣷࡄ
بیه ماننـد  ࣹـࡄعلماء از آن زمان تا زمان ما فروعا و اصولاو عملا و اعتقـادا بـلا  ً ً ً ً

ّقرآن مى دانند و بعد از ذࡶ آیات ، کلمات او مى نمایند و از خجله تألیفـات سـید 
سير آیـۀ  ره است و  سير سورۀ حمد و بعضی از سورۀ  ࠛࡅکتاب  ࠚࡆ قـل مـا تعـالوا ( ࠛࡅ

ّاتل ما حرم االله  قیق معانى و و رساله ) ّ ࡛࠺... ّلقد ࡶمنا بنى آدم ( ࠐࡉدر  سير ) ا ࠛࡅو 
ــالى  ــه تع ــاح ( قول ات جن ــصا ــوا ال ــوا و عمل ــذین آمن ــیس ࣴ ال ــا ل ࡛ࡉم ّ ــاب ... ) ّ و کت

لص  لمعروف بالصرفۀ و کتاب  تاب  از القرآن و ھوا ࠹ عن جھة ا ّلمو لمࡌ اࡍࡊ ا ّا ل ࡘ
ّفى اصـول الــدین و کتــاب الـذخيرة و کتــاب جــل العـلم و العمــل و  ّ ریــب ّ ࠛࡆکتــاب 

يى اःا فى اعتراضه ࣴ  يى بن عدی و کتاب الرد ࣴ  ًالاصول فى الرد ࣴ  ࠔࡉ ّࠔࡉ ّّ ّ
لموحدین فى حدوث الاجسام و کتاب الرد علیه فى مـسئلة سماھـا طبیعـة  ّدلیل  ّ ّ ا
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ًلمسلمين مسئلة فى کونه تعالى عالما مسئلة فى الارادة مسئلة اخـری فى الارادة  ا
لمقنع کتاب تنزیه الاभیاء و  االائمة مسئلة فى الـتوبة کتاب الشافى فى الامة کتاب  ّ ّ ّ ّ

لاف فى اصـول الفقـه مـسئلة فى التأँیـد مـسئلة فى دلیـل  ّفى الغیبه کتاب  ࡛ࡌـ ا
لمتعـة کتـاب مـسائل  لاف مـسئلة فى  لمصباح فى الفقه شرح مسائل  ااب  ࡛ࡌا ا ّ࡛ࠗا

لمخـتصر فى الاصول کتاب غررو الـدر رادات الامامیة کتاب  ّا ا ّ ر و غـير ذلـك ࠟࡅ
لمسائل ورحمة االله  لمطولات و اجوبة  لمخـتصرات و  تب و الرسایل و  ّمن ا ا ا ّا ّ ل
ار  نـان و تغمـࢰ فى  ࠏࡉـعلیه و حشره مع اجداد الطاھرین و اسکنه فى غرفات  ّ࡛ࡊ ا ّ

مد و آله  ّالغفران به    .ࡲࡉ
مد بن حسين سید رضی رحمه االله-صط  ّ در بیان احوالات  ّ ّ   ࡲࡉ

مد بن حسين بن م  ّ مد برادر سید مرتضی سابق الذࡶ است و کنیۀ ࡲࡉ ّوࣵ بن  ّ ّ ࡲࡉ
اه و نـه اسـت و در  سن و لقب او رضی و مولـد او در سـال سیـصد و  ࡊـاو اࣼ  پࢃ࡛ࡉ ا
ی شـعر را خـوب مى  ی و جـواد و شـاعر و در ده سـا لفنون علوم مـاھر و  ࡑـࡌ
ه اشـعر قـریش  بلـگفت و بعضی از علماء گفته اند که او اشعر طالبیين اسـت 

ان ماننـد است ࣷـࡄ و سزاوار است کـه او شـاعر تـرین قبیلـه ای باشـد کـه در اول ا ّ
حارث بن ھشام و ھبيره بن ابى وھب و عمرو بن ابى ربیعة و ابى ذھیل باشند و 
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ــن  ــسمائی و اب ــد ج م ــن  ــسنى و ࣴ ب ࠹ ح ــا ــن ص ــد ب م ــد  ان مانن ــر ا ّدر آخ ࡲࡉّ ࡛ࡲࡉ ــࡄ ࣷ
ریش ࣼده ایـن کـه طباطبائی اصفھانى باشند و سبب آن که آن بزرگـوار اشـعر قـ

یار گفته  فته اند و آنانى که  یار  و شعر مى گفتند  ࡰࡃآنانى که از قریش  نࡰࡃ نی
یار گفـتن و قـرآن را  فته اند و آن جناب خجع ࡶده ࣼد میان  و  ࡰـࡃاند  ن نی
فـه قبـول نمـی ࡶد بـه  ࠐࡉدر حال پيری حفظ ࡶده ࣼد و ھرگز از کـسى ھدیـه و 

ــول نمــ ــدر خــود را قب ــه ھــدایای پ ــلال حــدی ک ــن ھ ق ابــراھيم ب ــࡉی ࡶد و اࣼ ا ࡑ
سته  مـد مــھدی    ایت ࡶد کـه مـن روزی در نـزد وزیـر ابى  ࣸࡄـصبائی  ّ ࡲࡉ ح
ّࣼدم پس حاجب آمـد و گفـت کـه سـید مرتـضی بـر در اسـت و اذن دخـول مى 
ّطلبد پس وزیـر اذن داد و بـرای سـید مرتـضی ओاضـع ࡶد و او را در پھلـوی 

انید و با او مکالمه ࡶد تـا  ایـت و مــھمات او فراغـت یافـت پـس ࣸࡄخود  ّاز  ح
ّسید مرتضی برخاست و وزیر را وداع نمود و وزیر نیز برخاسـت و سـید رفـت  ّ
ّپس وزیر ࡵشست و مشغول به کتابت رقعه شـد پـس حاجـب آمـد و گفـت سـید 
رضی اذن دخول مى طلبد پس وزیر رقعه را از دست انداخت و به اضطراب 

ّا دالان خانه سید رضی را استقبال نمود و و وحشت از جای خود برخاست و ت
ست بـا  انید و خـود در پـیش روی او  ࣸࡄـدست او را گرفت و بر جای خویش   ࣸࡄ
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سار چون سید رضی خواست که برود وزیر تا  ठّایت خضوع و خشوع و ا ن
در خانه او را مشایعت ࡶد و برگشت پس من به وزیر گفتم که اگـر اذن باشـد از 

ّیر گفت گویا سؤال ओ از آن است که چرا سید رضی را بیـشتر شما سؤالى نمايم وز
ّاࡶام ࡶدم با این که سید مرتضی اکبر و اعلم ࣼد گفتم بلـی گفـت مـن چیـزی از 
صیلش ایـن کـه وقـتى  ࠛࡅـسید رضی مشاھࢰ ࡶدم که باعـث وثـوق مـن گردیـد  ّ
 ّخواستم که فلان ठر را کنࢰ و آب آورده باشـم پـس قریـه ای از سـید مرتـضی

ّاذی آن ठر ࣼد که حصۀ آن مقدار شانزده درࢬ مى شد پـس سـید مرتـضی  ّ ࡲࡉ
فیـف دھـيم  ذريم یـا  ࠐࡌمکرر در این باب به من رقعه औشت که از حصۀ او  ب ّ ّ
ّاین چیزی ࣼد که از سید مرتضی دیديم و چیزی ࢬ از سید رضی دیديم و آن  ّ

د مـن در طـبقى این است که در زمانى خدای تعالى پسری بـه او ࡶامـت فرمـو
ھزار دینار گذاشته به ھدیه و مبارک باد برای او فرستادم پـس آن وجـه را رد 
࠼ کس چیزی را قبول  نمی کम پس بار  ھࢄࡶده و گفت که وزیر مى داند که من از 
ر آن طبق را فرستادم و گفتم که وجه برای آن مولود است دخلی به شما  ید

کودऑن ما نیـز چیـزی از کـسى قبـول نمـی ندارد دیدم باز پس فرستاد و گفت که 
کنند پس من باز فرستادم و گفتم کـه ایـن مبلـغ مـال آن زنى اسـت کـه قابلـه ࣼده 
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ّدیدم سید باز آن طبق را پس فرستاد و گفت وزیر مى داند که زنـان مـا را زنـان 
ان از  ان از زنـان قبیلـۀ مـا اسـت و ا ه قابلـۀ ا ࣷـࡄانه قابله نمی شوند  ࣷـࡄ بل بی

ر آن طبق را فرسـتادم و گفـتم کـه کسى چیز یی قبول نمی کنند پس من بار د
ّاین مبلغ مال طلابى است که در خدمت شما درس مى خوانند پس آن جنـاب 

ی از  یـفرمود طلاب همه حاضرند ھر که ھر قـدر مى خواھـد بـردارد پـس  ّ

ّطلاب برخاست و یك دینـار برداشـت و قـدری از آن را بریـد و آن بریـࢰ را 

ّت و باقی را در همان طبق گذاشت پس سـید رضـی از او سـؤال ࡶد کـه برداش
تاج شدم برای روغن چراغ و  ب  ࡲࡉچرا چنين ࡶدی در جواب گفت که د ࣷࡄ
ال  ّࠚࡆـکلید در خزانـۀ شمـا کـه وقـف بـر طـلاب اسـت حاضـر نبـود پـس از فـلان  ّ

روغن چراغ قرض ࡶدم اکنون قدری از این دینار بریدم که دین خود را اداء 
ّايم پس آن طبق دینار را رد ࡶد ند و ایـن باعـث وثـوق مـن بـه او شـد و سـید نم

ان  تاج طلاب را برای ا ࣷࡄبیوت چندی به جھت طالبان علم ࡵا ठاد و خجیع ما ّ ࠔࡉ
ّمـھیا ساخت پس سید رضی بعد از واقعۀ ھدایای وزیر حज ࡶد که به عدد ھر  ّ

ر طالـب عـلم کلیـدی دادنـد ّطلبه کلیدی برای خزینه مـھیا نمایند و بـه دسـت ھـ
ری  رام از سال چھار صد و شصت وشش  رم  ࡞ࡊـوفات آن جناب در ششم  ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ
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لملك و خجیـع اعیـان و اشـراف و قـضات بـر  ّواقع شد و وزیر झـاء الدولـة ࡏخــر ا ّ
د اخباریين  مࢆࡊجنازۀ او حاضر شدند و بر او نماز گذاردند و درب خانه اش در 

ت بر او نماز گـذارد و جنـازه اش را ّبه ࡶخ مدفون ساختند سید مرتض ࣸࡃی نتوا
ــت و  ــسلام رف ــه ال ــم علی ــوࣵ ऑظ ــام م ــشھد ام ــه م ــزع ب ــدت ج ــذا از ش ــد له ّن ّ थبب
لملك آخر روز به مشھد امـام ऑظـم علیـه  ر لملك اࣼ غالب بر او نماز ࡶد و  ار ࡏࡌا ࡏࡌ
ّالسلام رفت و سید مرتضی را الزام ࡶد کـه بـه خانـۀ خـود برگـردد پـس از آن  ّ

ل ࡶدنـد و در نـزد پـدرش ّسید ر ࠟࡆـضی را به مشھد امام حسين علیه الـسلام  ّ
ّدفـن ࡶدنـد و ســید مرتـضی و ابى العــلاء معـری و مردویـه ऑتــب تلمیـذ ســید  ّّ
ّرضی بر آن جناب مرثـیه گفتند و آن جناب اول طالبى است که سواد پوشید و  ّ

࠹ ابن جنى औشته است که سید رضی را به نزد ابن صيرا ّاࣼا ّ وی بردند و  لفࢀ ࠓࡉفى 
و ࡶد روزی صيرافى بر عادت  تمرین  ࠓࡉاو به ده سال نرسیࢰ ࣼد پس به او تعليم 
ــه  ــت ک ــید گف ــست ؟ س ــر چی ــب عم क ــت ــه علام ــید ک ــی پرس ــید رض ّاطفــال از س ّ
ّعلامت कب عمر بغض ࣴ است پس صـيرافى و حاضـران از حـدت نظـر او 

ب نمودند و در تذࡶۀ ابن عراق مسطور است که ّ چون پدر سید رضی آن تࢍࡊّ
ایت ) ّانت ابنى حقا( جواب را شنید خوࡒحـال گردید و گفت  حو نظير این 
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و که در ایام صبى که مؤمون  ّاز مأمون خائن با لنسبة به ھرون صادر شد بدین  ࠓࡉ ّ
و اشتغال داشت ھـرون بـر سـبیل تمـرین از آن خـائن پرسـید خجـع مـسواک  ࠓࡉبه 

ری و شیط اسنك ، مراد این کـه نچیست آن مرد از روی  ࡲࡉنت گفت ضد  ّ
مسواک خجع آن مساویك مى شود و چون مساوی به معنى بـدی ھـا نیـز آمـࢰ 
است و اگر مى گفت که خجع مسواک مساویك است خطاب بـه پـدرش ھـرون 
ــت  ــظ اس ــن لف ــانى ای ی از مع ــه  ــان ک ــرون چن ــه ھ ــدی ب بت ب ــد و  ــمى ش ی ــࡃ ࣸ

ا اسـنك یعـنى ضـد  ࡲࡉسن نبـود لهـذا گفـت ضـد  ࡲࡉ ّࡉ ّ سـنك مـساویك مى شـود مسࢀ
  :ّفافـھم و از خجله اشعار سید رضی این است 

لی  یࢃࡊت الى الدنیا و قلت الى متى                                        اऑد ید هما ऒمه لیس  ّ दعت  
  لّل  ࡲࡉاکل شریف من ࣴ ࠏخـارة                                                      حرام علیه العیش غير 

ھمی عنادا منذ طلقنى ࣴ  م                                 سين ر ًفقالت بلی یابن  ࡰࡃ میت ࡛ࡉ   ا
بت به امام زین العابدین علیه السلام داده اند و بعضی  ّو بعض این اشعار را  ࣸࡃ
࠻ و مانند آن  اوت علویه و امارت  بت داده اند و منصب  ࡓبه سید مرتضی  ّ ࠟࡆ ࣸࡃ ّ

ّدر سید رضی ࣼد و در دورۀ حیوة پدر منتقل به سید رضی ّاز مناصب عالـیۀ پ ّ
ّشد و بعد از وفات سید رضی منتقل به سید مرتضی شـد و بعـد از وفـات او بـه  ّ
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ّپسر سید رضی شد و او اࣼ احمد عدنان بن سید رضی است و نزد سلاطين آل  ّ
ترم ࣼده و سـید رضــی را قــصیࢰ ای اســت کـه بــه قــادر عبــا ّࣼیـه مکــرم و  ّ ࡲࡉــ ّ ࣵ

  :औشته 
رق      لمؤمنى فاننا                                                                     فى دوحة العلیا لا ّعطفا امير ࠛࡅ ّ ا ً  
لمعالى معرق  ات ابداء                                                      کلا  نافى  ار  ّماयننا ऒم ا ا ّ ࠛࡅ   لࠡࡌ

لافة م ࡛ࡌ الا  ا ّیز تك فاننى                                                انا عاطل منھا و انت مطوقّ ّ  
سته ࣼد و سـید دسـتش بـا  لس خلیفـۀ عبـاࣵ  ّگویند روزی سید رضی در  ࣸࡄـّ ّ ࡲࡊ
ه ای ࢬ  ࠚࡆریش او بازی مى ࡶد و ریش خود را بـالای بیـنى مى گذاشـت و سـا

ّ آن ࣼد که سـید طالـب خلافـت اسـت میان او و خلیفه ࣼد چه خلیفه را اعتقاد
ّپس خلیفه به سید گفت که گویا از ریش خود به سوی خلافت استشمام مى کنى 
ه راࠔحۀ نبوت   मّسید بالبداھة فرمود که راࠔحۀ خلافت استشمام نمی ک بلّ
از ریش خود استشمام مى کम زیرا که از اوऐد پیغمبر خدا يم و از خجلـه ࡶامـت 

ّکه در وقتى از اوقات سید رضی نماز خود را بـه بـرادرش ّسید رضی آن است 
ّسید مرتضی اقتداء ࡶد چون به رکـوع رفتنـد سـید رضـی نمـاز فـرادی ࡶد و  ّ
ــواب  راد در ج ــبب ا ــؤال ࡶدنــد از س ــاخت پــس از وی س طــع س ࠟࡅــاقتــدا را  من



 1018 

ّفرمود که چون به رکوع رفتم دیديم که امام که برادر من سید مرتضی باشد در 
ر مى نماید و خاطرش بدان متوجه است و در دریای مسئلھا ّ ی ا زا حیض  ف

ر  ــت د ــرادی ࡶدم ࡶام ــود را ف ــاز خ ــن نم ــس م ــت پ ــه ور اس ــون غوط ــخ ی
࠺ مفید است در باب سـید مرتـضی و سـید رضـی و آمـدن حـضرت  ّرؤیای  ّ شࢄ
یار است از  ࡰࡃفاطمه علیھا السلام چنان که سبق ذࡶ یافت و تألیفات آن جناب  ّ

ّکتاب متشابه در قرآن و کتاب حقایق التنزیل و یارفعی گفته اسـت کـه آن خجله 
و و  اه او در عـلم  ࠓࡉـآن کتابى است بى نظير که دلالت مى کند بـر ओسـعۀ د سـت
سير  و औشـته و بـزرگتر از  یار  سير القرآن که  ࠛࡅـلغت و غير آن و کتاب  نی ࡰࡃࠛࡅ

ازات آثـار نبویـه و کتـاب تعلیـق خ ّ࠺ طوࣵ است و کتاب  ࡲࡊـ لافـة الفقھـاء و شࢄ
ّکتاب تعلیق الاःاح که حاشیه بر اःاح اࣼࣴ فارࣵ است و کتاب خصایص 
ّالائمه و کتاب ठج البلاغه که در آن خطـب و مراسـلات و کلمـات حـضرت 
لمؤمنين علیه السلام را خجع ࡶده و بر آن شرح औشته اند مانند ابن مینم که  ّامير ا

࠹ االله ऑࣶ که شرح فارࣵ بر آن औشته و ّشرح کبير و صغير بر آن औشته و ملا  ّ فࢀ
یار  دیـد حـواࣶ  دیـد و مـرا بـر شـرح ابـن ابى  ࡰـࡃقطب رواندی و ابن ابى  ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا
ازات  یص البیـان در  لـدی خواھـد ࣼد و کتـاب  ࡲࡊـاست که اگر خجـع شـود  ࡌـ تࡾࡲࡊ ّ
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قرآن و کتاب زیارات در شعرابى تمام و کتـاب سـيرۀ والـد بزرگـوارش و کتـاب 
اب شعر ق صابى و کتاب نࢀࡌا تار شعر ابى ا ࡛حــجـاج و کتاب  ࡑࡉ ابن  ࡲࡌ ّ  نهّمادار यا

لدات و کتاب دऒان شـعر خـود رحمـه االله  ق مس الرسائل ثلث  ّو بين ابى ا ّ ࡲࡊ ّࡑࡉ ّ ّ
لد است  ّتعالى و آن چھار    . ࡲࡊ

مد بن حسن بن ࣴ بن طوࣵ ر ه-ق  ّ در بیان احوالات    ࡲࡉ
ّمد بن حسن بن ࣴ بن طوࣵ مکنى به ّ ه و در فقـه ھـر ࡲࡉ ࠺ الطا ࠠࡅ اࣼ  جعفر و  ّ شࢄ

مد بن ثلث  ࠺ طوࣵ است و او سوم از  ࠺ مطلق ذࡶ مى شود مراد  ّجا که  ࡲࡉ ّ شࢄ شࢄ
اوایل است و در کتاب او که टذیب و استبصار باشند در عداد کـتب اربعـه مى 
ــیعه  ــس درس او از ش ل ــه و در  ــا یافت ــد او انتھ ــذھب در عھ ــت م ــند و ریاس ࡲࡊباش

ر از  ࡲࡊتھدین خجع مى شدند و موافق و ࡲخــالف بـر فـضیلت او اذعـان ࠟࡅسیصد 
࠺ مفیـد درس  شـࢄداشته اند و در ھر فنى از فنون اسلام ृنیف ࡶده و در نـزد  ّ
࠺ مفید در نزد سید مرتضی و سایر علماء تلمذ نموده و  ّخوانࢰ و بعد از وفات  ّ شࢄ

࠻ به ع راق آمـد در پࢃوऐدتش در ماه مبارک رمضان از سال سیصد و ھشتاد و 
رم از سـال  ّسال چھارصد و ھشت و وفـاتش در شـب دو شـنبه بیـست و دوم  ࡲࡉـ ّ
ف اشرف در خانۀ خود مـدفون گـشت و حـسن بـن  ࠓࡊچھار صد و شصت و در 
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سن  ࠺ اࣼ مـد بـن عبدالواحـد دارابى و  سن  ࠺ اࣼ ࡛ࡉـمـھدی سیقلی و  ࡲࡉ ا࡛ࡉـ شـࢄا ّشࢄ
ّلؤلؤ در همان شب متولى غسل او شدند و در اول قائل به و عید ࣼد از آن پس ّ

ف اشرف برای ترسیدن از فتن چند  ࠓࡊاز این قول رجوع نمود و سبب رفتن به 
ست و  دد ࣼد و خانۀ او و کتب او و ࡶࣵ او که بر آن مى  ࣸࡄࣼد که در بغداد  ّ مࢀࡊ
الفين بـه خلیفـۀ  ࡲࡌـدرس مى گفت سوخته شدند و خجعی औشته اند که واشين و 

࠺ در  شࢄعباࣵ معروض داشتند که  ابه را لعن ࡶده پس خلیفه ّ ࠹  ࡗࡉکتاب مصا بࢄ
ــام  ࠺ در مق ــود  ــسار مى نم ــن را از او استف ــت لع ای ــضار ࡶد و  ــࢄ࠺ را اح ش ــࢄ حش

ار برآمد پس آن کتاب را خواستند و موضع لعن را که  ّاऌھم خـص انـت ( نا

ّاول ظــالم بــاऌعن مــنى  ّ ࡛ــ࠺ ... ّ ࠺ بدञــة گفــت یـــا ) ا شــࢄباشــد بــه او نمودنــد پــس 
لمؤمنين  ه مراد به اول اامير ّمراد آن نیست که معاندین معروض داشتند  بل

ظالم ،قابیل قاتل ھابیل است و او آن کسى است که ابتداء ࡶد به قتل در بـنى 
࠹ است و اسم او قیدار بـن سـالف اسـت و سـوم  ّآدم و مراد از دوم عاقر ناقۀ صا ࡛ ّ

م قاتـل ࣴ يى بن زࡶیا است و چھارم عبدالرحمن بن  ࡊقاتل  مࡾࠔࡉ  بـن ابى طالـب ّ
ّعلیه الـسلام اسـت چـون خلیفـه ایـن جـواب را شـنید در اࡶام او کوشـید و از 
࠻  بت را داده ࣼدند انتقام کشید و عمر مبارکش ھفتادو  پـࢃکسانى که به او این  ࣸࡃ
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اه  ࠺ به عراق آمد بیست و سه ساله ࣼد و عمر سید مرتضی  پࢃࡊسال ࣼد و چون  ّ شࢄ
࠺ ّو سه سال ࣼد پس مدت بیست وھشت شـࢄ سال با سید مرتـضی معاصـر ࣼد و  ّ

࠺  بت سھو به  شـࢄدر نزد ابن غضایری صاحب کتاب رجال نیز تلمذ ࡶد و اما  ࣸࡃ ّ ّ
دادن در اسناد و اخبار टذیب چنان که بعضی از اخبـاریين گفتـه انـد پـس آن 
غلط است و اگر بر سبیل ندرت ࢬ سھوی در آن باشد پس ضرر ندارد بـا ایـن 

࠺ نیـز مى نمایـد پـس اگـر که اخبار را قطعی  شـࢄمى داند و عمـل بـه اخبـار टـذیب 
اخـتلاف باشــد چگونــه اخبــاری بــه آن عمـل و بــه آن قطــع حاصــل مى کنــد و 
ام که مشتمل است بر کتب  ࠺ بدین ठج است کتاب टذیب الا حتألیفات  شࢄ
ــاب  ــت ، دوم کت ــد اس ࠺ مفی ــۀ  ــرح مقنع ــات و آن ش ــا دی ــارت ت ــه از طھ ّفقھی ــࢄ ش ّ

لـد استبصار و این  لد اسـت  ّدو کتاب از کتب اربعه مى باشند و استبصار سه  ࡲࡊّ ࡲࡊ
لد سوم به غير عبادات از معاملات  ّاول و ثانى متعلق به عبادات مى باشند و  ّ ࡲࡊّ ّ
لد اول مشتمل است بر سیصد باب که متضمस است همـۀ آठـا بـه  ّو غير آن و  ّ ّ ࡲࡊ

لـد دوم متـضمस اسـت ّھزار و ھشتصد و औدو نه حـدیث و  ّ ّ ت و ھفـࢰ ࡲࡊ ࣷـࡃ دو
لد سوم مشتمل است  ّباب را و مشتمل است بر صد وھفتاد وھفت حدیث و  ّ ࡲࡊ
بر سیصد و औد و ھشت باب و همـۀ آن مـشتمل اسـت بـر دو ھـزار و چھـار صـد 
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࠻ بـاب اسـت و  ࠻ حدیث ، این همۀ کتاب استبصار ठصد و بیـست و اه و  پـࢃو پࢃ پࢃࡊ
࠺ شࢄ࠻ ھزار و پاकد و یازده حدیث است چنان که   خود شمرده اسـت و اصـل پࢃ

࠺ کتاب ठایه است و آقا باقر  تلفه است و از تألیفات  شࢄوضع استبصار در اخبار  ࡲࡌ
࠺ مؤخر است از ठایة  झّبھانى در حاشیۀ مدارک گفته است که باقی ृانیف  شࢄ ّ
࠺  ن  شـࢄو استبصار و به نظرم چنان مى آید که ठایه مؤ  خر تر از همه باشـد  لـی ّ

ّاثنى عشریه گفتـه کـه تـألیف ठایـه قبـل از مبـسوط ࣼد و فائـدۀ झّائی در حاشیۀ 
ی آن که فتوائی که در آخر کتاب گفته  تن این مطلب چند چیز است  یدا ࣸࡃ
ه ادعا ࡶده  ه دوم این که اگر اخجاعی در کتب سا ّرجوع است از فتاوای سا ࠚࡆ ّࠚࡆ

خجاع و باشد و در کتاب اخير بر خلاف آن فتوی داده باشد باعث قدح در آن ا
ض اخجـاع خـود  ࠟࡆـمایۀ وھن آن اخجاعی مى شود زیرا که خود درکتاب متـأخر  ّ
ــا  ــد کم ــه باش ــادۀ مظن ــت اف ــول از باب ــاع منق ــت اخج ی ــه  ــن ک ــر ای ــا ب ख ࡵ ّࡶده  ّ ࡓࡊّ ّ ــ س
࠺ طعن زده اند  ت که بعضی از اخباریين العیاذ باالله بر  شࢄھوالاقوی و باید دا ّ ࣸࡃ

تھد صرف اسـت  و در کتـاب ठایـه اخبـاری صـرف ࡲࡊکه او در سایر کتب خود 
و اجتھاد औشته و در  ࠺ در سایر کتب خود به  ن غلط است چه  ࠓࡉاست و این  شࢄࡑࡌ
ठایه فتاوای خود را به عبارات روایات औشته و مسائلی را که روایـتى در آن 
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ه  ࢰ است و این دخلی به اخباریت نـدارد  بلـورود نیافت متعرض  آठا  ࣸࡄ ّ
ائل منـصوصه و عـدم ذࡶ فـروع غـير منـصوصه غرض در آن کتـاب ذࡶ مـس

اســت و لــذا فتــوای ठایــه در مقــام تعــارض اقــوال و تعــارض اخبــار از خجلــه 
ّمرجـــحـات است زیرا که فتوای ठایه ऑشف از آن است که بر طبق آن فتـوی 
࠺ بر آن مطلع شࢰ زیـرا کـه در اول ठایـه گفتـه کـه فتـاوی ایـن  ّروایتى ࣼد و  ّ شࢄ

ّوایت است نظير این که شھید اول در آخر کتاب لمعه فرموده که کتاب بر طبق ر
اب اشتھار  ࡗࡉفتوایی که در این کتاب لمعه औشته ام از فتاوائی است که در میان ا
دارد و لذا اگر در جائی تعارض میان اخبار شود آن چیزی که موافق با فتوای 

࠹ بر خلاف خود دارد چه فتوای لمعه بـر طبـق  مـشھور اسـت و جࢄلمعه است تر
ّشھرت بر طبق فتوای لمعه است چنان چه این فقير مؤلف کتاب را همين مشرب 

࠹ مى دانم اگر گوئی که بعضی از فتوای لمعه را دیديم که  ࡖاست که شھرت را مر
ًبر خلاف مشھور است جواب گوئيم اولا این که شاید شھرت در زمان شھید بر  ّ

ر خـلاف آن شـࢰ باشـد و شـھرت ّطبق آن ࣼده پس از آن شھرت متأخرین بـ
اق افتاد از بابت خرج ما  ّࠛࡅمتقدمه متقدم است ࣴ قول و ثانیا اگر چنين چیزی ا ً ّ ّ ّ
࠹ در امامت و کتاب  ࠺ کتاب  م࢈اخرج و بقى الباقی مى باشد و از خجله تألیفات  شࢄ
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ف الاخلال به و کتاب عࢰ در علم اصول و کتاب رجال که از  مع  ّمالا الم ࣷࡃ
ّروایت ࡶده اند از ائمه روایت داشته اند و کتب فھرست کتب شیعه پیغمبر ص 

ّو اسماء مصنفين  آن و کتاب مبسوط در علم فقه و مقدمه در مـدخل بـه سـوی  ّ
ــاب  ــد و کت ــبر  واح ــه خ ــل ب ــسئله در عم ــرایض و م از در ف ــاب ا ــلام و کت ــعــلم ک ࠔࡊ

کتـاب ّمایعلل و ما لا یعلـل و کتـاب شـرح مقدمـه و آن ریـاض العقـول اسـت و 
تمھید الاصول و آن شرح خجل العلم و العمل است و کتاب خجل و عقود و کتـاب 
سير قرآن و  ࠛࡅیص الشافى در امامت و مسئله در احوال آن و کتاب بیان در  ّ تࡾࡌ
ريم فقـاع و مـسائل دمـشقیه کـه دوازده مـسئله  لد است و رساله در  ّبیست  ࠐࡉ ّࡲࡊ

ّاست و مسائل حلبیه و مسائل حایریه و مسائل ّ الیاسیه که صد مـسئله اسـت در ّ
تلفه و مسایل جیلانیه که بیست و چھار مسئله است و مسائل فرق میان  ّفنون  ࡲࡌ
تـصر در عمـل ऒم و لیلـه و  ض بـر ابـن شـاذان در مـسئلۀ فـار و  ࡲࡌنبى و امام و  ࠟࡆ
رد عمـل و داعیـه اسـت و مـسائل ابـن بـراج و کتـاب مـصباح  ࠻ که  ّمناسك  ّ ࡲࡊـ ࡓ

ب ࣴ العباد و ّمتھـجـد در عمل سنه   ख ࠔࡊو کتاب انس التوحید و کتاب اقتصار  ف ّ
تــار بـن ابى  ت و کتـاب اخبـار  تصر مصباح در عمل سنه و کتـاب  ࡲࡌکتاب  غیदـࡲࡌ
الس در اخبـار و  سين و کتاب اختیـار الرجـال و کتـاب  ࡲࡊـعبیࢰ و کتاب مقتل  ّ࡛ࡉ ا
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ــد و آن ــول عقای ــاب در اص ــد و کت لمتعب ــصيرة  ــسترشد و ب لم ــة  ــاب ھدای ّکت ا ــاب ا  کت
ّبزرگی است و از آن بيرون آمد کلام در ओحید و بعضی از مـسائل رازیـه در 

ّوعید و مسائل فارسیه در آیات قرآن رحمة االله تعالى علیه  ّ.  
سینى ر ه-قا  ا࡛ࡉ در بیان احوالات سید مرتضی الداعی الرازی  ّ ّ ّ  

سینى ملقب به اࣼتراب برادر سید ّسید مرتضی بن الداعی الرازی  ّ ࡛ࡉ ا ّ تبى بن ّ ࡲࡊ 
ّالداعی است و او وبرادرش و پدرش از مشاھير فقھاء آن اعصار ࣼده اند و او 
ّمصنف است کتـاب تبـصرة العـوام کـه بـه فـارࣵ اسـت و کتـاب فـصول تامـه در  ّ
مـد الغـزالى الطـوࣵ در  مـد بـن  ّھدایة عامه و آن عربى است و غزالى اࣼ  ّ ّّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ

اه در طوس متولد شد ّسنۀ چھار صد و  مه از औاحی پࢃࡊ دید زاء  مࢍࡊّ و غزاله به  ࣹࡄ ّ
ر از  ࠟࡅـخراسـان اسـت و در زمـانى غـزالى در بغـداد تـدریس مى ࡶد و سیـصد  ّ
ر از امير زادگان ࣼدند و او کتـاب  لس او حاضر مى شدند که صد  ࠟࡅعلماء به  ࡲࡊ
ا औشته است که لعن بر قتلۀ امام حسين علیه  ࠓࡊاحیاء العلوم را تألیف ࡶد و در آ

ان ओبه ࡶده باشند مانند وحشى قاتل ّالسلا ا مى شود که ا ࣷࡄم جایز نیست چه  ࡰࡃ
࠺ خودऔشته کـه  ان در تار ࠔحمزه و خدا ओبه پذیر و ࡺبان است و ابن  ّخل

صیلی औشت که جایز نیـست  ࠛࡅاز او سؤال ࡶدند در لعن بر یزید او در جواب 
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ــرار داد  ــؤمن ق ــل م ی از چھ ــوت وی را مى ओان  ــه در قن ی ــ ــب بل و طل
ّمغفرت برای او نمود و این فقير مؤلف کتـاب رسـاله در ایـن مـسئله औشـته ام و 

࠹ باطل ساختم گویند کـه صـاحب کـشاف چـون  ّکلمات او ࡶماد اشتدت به الر ࠔ ّ
ان دھـد چـون بـه  ࣸࡄکشاف را औشته آنرا بر داشته که به نزد غزالى رود و به او  ّ ّ

ا رسید زمانى ࣼد که غزالى چکمه پوشی ّآ ّࢰ و عازم مکـه ࣼد پـس بـه صـاحب ࠓࡊ

سير औشته ام و نـام آن  ࠛࡅکشاف گفت که این چیست که در دست ओ است گفت  ّ
ّکشاف است خواستم که به نظر شمـا برسـد غـزالى گفـت کـه اکنـون مـن روانـه ام  ّ

ــه  و ک  ओ ــن ب ــی ــسموات و الارض ( ل ّاالله औرال سير ࡶده ای ) ّ ــه  ــرا چ ࠛࡅ
شری گفت که औر را به مع ّنى منور گرفته ام غزالى گفت قشر قشر یعنى کتاب ࡲࡌز ّ ّ ّ

ओّ پوست است مغز ندارد و سید نعمت االله جزایری در اऔار نعمانیه فرموده که  ّّ
مود بن عمر خوارزمى چون کشاف را تألیف نمود آنرا  ل ࡶده اند که  ّات  ࡲࡉ ࠟࡆ ࠜࡆ

ست ّبرداشت و به نزد غزالى آمد تا به الطاف و اकاف با او عمل نمای ࣸࡄد چون 
مـود کیفیـت را مـذکور داشـت غـزالى  ّغزالى از سبب آمدن او استفسار نمود  ّّ ࡲࡉ
ديم مفعـول  سير ࡶده ای در جـواب گفـت کـه  تعين را چـه  ࠛࡆـگفت ایاک  ࠛࡅـ ࣸـࡃ ّ
مـود  ار مى کند پس غزالى گفـت کـه ओ از علمـاء قـشر مى بـاࣶ پـس  ࡲࡉافادۀ ا ّ ّ ࠓࠖࡡ
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खّن شد و مراجعت به خوارزم ࡶد و مؤلف  گوید در وجه خجع میان این دو پش
اق افتاده باشد و غزالى در نزد  لس ا ّایت که شاید ھر دو قضیه در یك  ࠛࡅ ّح ࡲࡊ ّ
ــید  ــولى داشــت و بــا س ــت و در جــدل یــد ط ة الاســلام اس ــه  ّعامــه معــروف ب ࡓّࡊــ ّ
ّمرتضی رازی در راه مکه ࢬ سـفر شـد پـس از سـید خـواھش ࡶد کـه بـا ࢬ در  ّ

بت ࡶده باشيم ّ سید گفت ضرری نـدارد امـا مـشروط بـه یـك ࡗࡉمسئلۀ امامت  ّ
ن   ओ ــادامى کــه مــن بــه اســتدلال اشــتغال دارم ــࡌشــرط و آن ایــن اســت کــه تــا م ࡑ
ङئی غزالى قبول ࡶده چون در جائی  لم  ّوئی و در اऍاء کلمات من  ن ّ ت ن
ّاقامه ࡶدند غزالى کس  به خدمت سید فرستاد و او را به منـزل خـود خواسـت  ّ

و داشتند سید مرتضی شروع به اقامۀ ّسید به منزل ا ّو وارد و در امامت  گفت
ن گویـد سـید  ّبراھين نمود چند دفعه غزالى خواست کـه در میـان کلمـات او  ࡑـࡌ ّ
ّذاشت و فرمود که این خلاف شرط است غزالى سکوت مى نمود چـون  ن
واب پس سید برخاست و ننشـست تـا  ام یافت غزالى گفت اما  ّبراھين سید ا ࡛ࡊّ اࠓࡊ ّ ّ

نود پس از رفتن سید غزالى شیعه شد تلامذۀ او گفتند که سید را تاب ج ّواب  ّّ ࡰࡄ
ــد  ه بای ــید آ ــه س ــت ک ــزالى گف نود غ ــواب  ــا ج ــست ت ــود و ننش ــت ओ نب ــمقاوم ࠓࡋ ّ ّ ــࡄ ࡰ
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نى نبود و این مرحله بر سید آشکار  ّوید گفت و مرا غير مکابره و مغالطه  ࡑࡌ ب
لس بيرون رفت پس غزالى این شعر ر ّࣼد لهذا از  اد ࡶد ࡲࡊ   :ࣸࡄا ا

  شࢄ࠺ بر ما عرض ايمان ࡶد و رفت                 کھنه گبری را مسلمان ࡶد و رفت 
مـات  مد بـن ابى القاسـم طـوࣵ کـه از تلامـذۀ غـزالى ࣼد در رسـالۀ  ࡲࡉو  ّ ّ ࡲࡉ
࠻ بـه خـدمت سـید شـریف مرتـضی رسـیࢰ و جھـت  ّآورده که غزالى در راه  ࡓـ ّ

 به خدمت مير مطارحه نمود ࠐࡉقیق مذھب حق بعضی از مشکلات مذھب را
ّو حضرت مير اصول عقاید امامیه را به دلایل قاطعه و براھين ساطعه بر او تمام 
ّگردانید و غزالى از مذھب اھل سنت برگردیࢰ به مذھب حق امامیه گروید و  ّ ّ ّ
ّغزالى را برادری ࣼد احمد نام ناصب و متعصب و بـر مـذھب اھـل ृـوف ࣼد  ّ ّ

اق بعد از مراجعت از م ار برآمد میان دو برادر مباحثه ا ࠛࡅکه احمد در مقام ا ّن ّ

ّافتاد و آن مباحثه تا دو روز کشید در سوم احمد به مرگ مفاجات بـا ائمـۀ خـود  ّ
ّشور گردید و شـھید اول حـज بـه کـذب ملاقـات غـزالى بـا سـید مرتـضی عـلم  ّ ّ ࡲࡉ

ّالهدی نمود زیرا که سید مرتضی در سال چھار صد و ࣵ ࣼد و ओلـ ّد غـزالى در ّ
اه ࣼده و ظاھر این که شھید خـبط ࡶده چـه مـراد سـید مرتـضی  ّچھار صد و  پࢃࡊ
गل داده  لمؤمنين قاضی औراالله ا الس  حرازی است نه علم الهدی و صاحب  ّ ا ࡲࡊ
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ّکه غزالى ملاقات با سید مرتـضی پـسر سـید رضـی کـه بـرادر زادۀ عـلم الهـدی  ّ ّ
ان را بـا ࢬ موافـق است نموده باشد و به دست او شیعه شـࢰ ب ࣷـࡄاشـد چـه طبقـة ا

गل ठایـة ضـعیف اسـت واالله العـالم بـه حقـایق الامـور  ن این ا ّاست و  حـ لی
لماضين  ّرحمة االله تعالى ࣴ علمائنا  ا ّ.  

سینى ر ه-قب    ا࡛ࡉ  دربیان احوالات احمد بن طاوس 
ق مد بن احمد بن طـاوس بـن ا مد بن احمد بن  ࡑـࡉاحمد بن موࣵ بن جعفر بن  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ 

سن اॅتبى بن ࣴ بن ابى طالـب علیـه الـسلام بـدان کـه  لمثنى بن  سن  ّابن  ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ّا ا
ی احمـد کـه ملقـب بـه  ر از اوऐد طاوس از مشاھير علماء مى باشند  ّچند  یـ ࠟࡅ
࠺ حسن بن داود در نزد او درس خوانـࢰ و وفـات او در  شࢄخجال الدین است و  ّ

ری  از تألیفـات او اسـت و ࡰـࡄسال ششصد و ھفتاد و سـه اسـت و کتـاب مـلاذ و 
ّتألیفات او به ھشتاد و دو مى رسد وشاعر ࢬ ࣼده ،دوم برادرش ࣴ بن موࣵ  
࠺ اجـازۀ  ࠔبن طاوس است ملقب به رضی الدین و مکـنى بـه اࣼالقاسـم و از مـشا ّ ّ ّ
یار است مانند کتاب الاقبال و کتاب لهوف ࣴ اھل  ࡰࡃعلامه و او را نیز تألیفات  ّ

ّسين علیه السلام است و کتـاب طرایـف کـه عنوانـاتش و ّالطفوف در مقتل ح
ّمن طریف ذلك است و بر رد عامه است در امامت و به اسـم عبـدالمحمود نـامى  ّ
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औّشته شࢰ است و علامۀ حلی در اجازۀ اوऐد زھره گفته است که آن جنـاب  ّ

ل فرموده  ࠟࡆیعنى ࣴ بن طاوس را ࡶاماتي است که بعضی از آठا را برای من 
ناب از شـدت احتیـاط آنـرا و ل فرموده است و آ ر را والدم  ّ بعضی د ࠓࡊ ࠟࡆ ی

ّࡵوشت و سید نعمـت االله جزایـری در کتـاب زھـر الربیـع औشـته اسـت کـه سـید  ّّ ّ
ّرضی الدین ࣴ بن طاوس گفته که خلیفه خواست مرا قاضی کند پـس مـن بـه 

ان گفتم که دعوائی واقع شد میان عقل من و ھوای من و از من اँمـه ࣷࡄا ࡲࡉ 
خواستند چون در نزد من حاضر شدند عقل من گفت که مى خواࢬ ओ را به راه 
یه اسـت و مـن  مى  ࣸࡃझشت و لذت ھای آن ببرم و ھوای من گفت که آخرت  ّ

شانم پـس حـज عـدل را از مـن خواسـتند  ࠏࡋخواࢬ که ओ را لذت ھای حاضره را  ّ
ان اقامه بر نزاع ࣷࡄپس روزی برای عقل حज ࡶدم و روزی برای ھوی پس ا

رده ام پس کسى که  ان را تمام  اه سال است که منازعۀ ا ندارند و مدت  ࣷࡄ پࢃࡊ ّ
تلفه پس شما کسى  ت یك قضیه را تمام کند چگونه قدرت دارد بر وقایع  ࡲࡌنتوا ّ ࣸࡃ
ّرا برای قضا اختیار کنید که عقل و ھوای او متفق باشند و از مـھمات خود فارغ  ّ

ا کلام ز ࠺ احمد احسائی در شرح زیارت جامعـه یࢃࡊباشد ، تا ا شࢄھر الربیع ࣼد و  ّ
ران ࢬ औشته اند که سید رضی الـدین ࣴ بـن طـاوس در سـامره  ّگفته و د ّ ی
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ل االله فرجه صدای آن حضرت  ّدر سرداب مبارک حضرت صاحب الامر  ࡍࡊّ
ص او را ندیࢰ و شـنید کـه آن حـضرت در قنـوت ایـن دعـا را مى  ࡒࡌرا شنیࢰ و 

نوا بمآء و لا یتنا ّاऌ( خواند  تنا و  ࡍࡊھم ان شیعتـنـا خلقوا من فاضل  पطی ࡛࠺ ... ّ یعنى ) ا
ت ما خلق شدند و به آب ولایت ما خمير شࢰ  طیपخداوندا شیعیان ما از زیادتي 
ش و مادر سید رضی و برادرش احمد اشـتغال  ان را  ّاند پس بیا به خاطر ما ا بࡿࡌ ࣷࡄ

ان دخـتر ّداشت پس ھر دو دختر ورام بن ابى فرا ࣷـࡄس ࣼده اند و مادر مـادر ا
ــن  ــدۀ اب ــه وال ــتر را ک ــن دو دخ ــراس ای ــن ابى ف ࠺ ورام اب ــت و  ــوࣵ اس ّ࠺ ط ــࢄ ش ــࢄ ش
ّادریس و وऐدۀ سید رضی باشند اجازه داده است فلذا سید در بعض مواضـع  ّ
࠺ طـوࣵ  شـࢄ࠺ طوࣵ را به جدی تعبير مى کنـد و ابـن ادریـس اجـازه از پـسر  ّشࢄ

مد بـن حـسن ار ّحسن بن  ّاࣵ دارد و شـاید اجـازه در حـال طفولیـت باشـد و ࡲࡉ
عـࢰ از سـال  م ذ ࠠࡆوفات این بزرگوار یعنى سـید رضـی الـدین روز دو شـنبه  پـࢃࡊ ّ ّ
رم  ࠻ شـنبه نیمـۀ شـھر  ّششصد و شـصت و چھـار اسـت  و  وऐدتـش در روز  ࡲࡉـ پـࢃ
ــت  ای ــاتش  ــه ࡶام ــد و از خجل ــه مى باش ــشتاد و ن ــد و ھ कــال پا حرام از س ــ ࡛ࡉ ا

ّھرقلـی اسـت کـه صـاحب الامـر علیـه الـسلام را دیـࢰ و آن اسمعیل بن حـسن 
ّحضرت به او فرموده که از خلیفۀ عبـاࣵ چیـزی قبـول مکـن و بـه سـید رضـی  ّ
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د سفارش ओ را که بـه او سـپرده  و که به ࣴ بن عوض ࡵو ࣷࡃالدین فرزندم  ب ّ
ایت را مقدس اردبیلـی در کتـاب  ه ओ مى خواھی بدھد و این  ّايم که آ ح ࠓࡋ

ة لـسى در ࠠࡆحد  ࡲࡊ الـشیعۀ ࣴ بـن عیـسى اردبیلـی در کـشف الغمـه و علامـۀ  ّ ّ ّ
ــع  ــر الربی ــاب زھ ــری در کت ــید نعمــت االله جزای ــد و س ــوده ان ار ذࡶ فرم ّکتــاب  ّ ّ ــ ࠏࡉ
لمـسائل औشـته اسـت کـه جـدم  औّشته که سید اجل ابن طاوس در کتـاب فـلاح  ا ّ

ــل  ــداء بــه فع ــسانى ࣼده کــه اقت ــه از ک ــراس قــدس روح ّورام بــن ابى ف ــد ّ او مى ش
ش  ذارنـد عقیـق کـه بـر او  ࠟࡆـوصیت ࡶد که بعد از وفـات او در دھـان او  ب ّ
ين  ش ࡶدم بـر  نـباشد اسماء ائمه صلوات االله علࢩ اخجعين پـس مـن ࢬ  ࠟࡆـ ّ ّ

مد نبيى و ࣴ امـامى و سمـت الائمـه علـࢩ الـسلام الى ( عقیق که ّاالله ربى و  ّ ّ ࡲࡉ ّ ّ
که آنرا بعد از وفات من در دھان من ّو وصیت ࡶدم ) ّآخر ࢬ ائمتى و وسیلتى

اء االله تعـالى و  ّذارند تا جواب آن دو ملك در نزد سؤال در قبر  شـود ا ࣸـࡄ ب
ّشاید که ورام بن ابى فراس در این باب حدیثی به خصوصه بر خـورده باشـد و 
ه روایت شࢰ از قول پیغمبر صلی االله علیه و  ّظاھر این که این اشاره باشد به آ ّ ࠓࡋ

ّلم  که یا ࣴ خاتم عقیق به دست کن چـه آن اول کـوھی اسـت کـه اقـرار آله و س ّ

ّࡶد برای خدا به وحدانیت و برای مـن بـه رسـالت و بـرای ओ و بـرای ائمـه از  ّ
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ريم بن  ا کلام زھرالربیع ࣼد ،سوم عبدا لاوऐد ओ به امامت و ولایت ، تا ا ّ ّ یࢃࡊ
ّاحمد بن طاوس متقدم است و او از عم خود سید ر ّ ضی اجازه دارد و در فقه و ّ

لمظفر است و وऐدتش در حـایر در مـاه  ّب و عروض ماھر ࣼده و کنیۀ او اࣼ ا ࣸࡃ
یلش  و و نمایش در بلـدۀ حلـه و  ࠐࠖـࡡشعبان از سال ششصد و چھل و ھشت و  ّ ࣸࡄ
ــه  ــصد و औد وس ــال شش ــسلام در س ــا ال ــين علیھم ــاتش در ऑظم ــداد و وف ّدر بغ

࠻ سال و دو ماه ࣼد  و در کتاب رجالش گفته که او ھرگز چیزی پࢃعمرش چھل و 
رد و قـرآن را در انـدک زمـانى  رد مگر این کـه او را فرامـوش  نـحفظ  ن
ی مشغول کتابـت شـد و چھـل روز بیـشتر درس  لحفظ نمود و در پانزده سا
ّواند پس از آن مستغنى از معلم شد و این در زمانى ࣼد که چھار ساله ࣼد و این  ࠓࡌ

कّيرالدین طوࣵ نیز اجازه دارد و ࢬ چنين اجازه دارد از بزرگوار از خواجه 
ــالة  ــۀ رس ــرح دरاچ ــه اســت ش ــات دارد از آن خجل رانى و تألیف ــن  ــل ب ࠏࡉــ࠺ جلی شــࢄ
ريم ملقب به سید رضی الدین  ࠺ اࣼ ࣴ سینا ،چھارم ࣴ بن عبدا ّالنظير  ّ ّ ل شࢄ ّ

ــࢩ و ــه و عل ــة االله علی ــدین رحم ــه कيرال ــازه دارد از خواج ّو او اج ــا ّ  ࣴ علمائن
مد و آله الطیبين الطاھرین  ّالامامیه به  ّّ ّّ   .ࡲࡉ

رانى ر ه-ࡐ࠻    ࠏࡉ در بیان احوالات ابن مینم 
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رانى در معقول و منقول ید طولى داشته  ࠏࡉ࠺ مفیدالدین مینم بن ࣴ بن مینم  ّ شࢄ
࠺ झائی در  شࢄو برای او سه شرح بر ठج البلاغه است صغير و متوسط و کبير و  ّ

 از کشکول گفته که وفات این بزرگوار در ششصد و ھفتـاد ونـه شـࢰ ࡲࡊلّد ثالث
ات در قیافـه از تألیفـات او  ࠓࡊـاست و شرحی بر صد کلمـه औشـته اسـت و کتـاب 
ا औشته است که اھل لغت  قیق  امر امامت است و در آ ࠓࡊاست و آن کتابى در  ࠐࡉ

࠺ استعمال نمی کنند مولى را مگر در کسى که مالك تدبير امر باشد و ࠔـ او از مـشا  
ر ࣼدن او  ࡉّـاجازۀ علامۀ حلی است و خواجه कيرالدین شـھادت داد در  متࡿّ ّ ّ

مت و سید شریف جرجانى در فن علم بیان از شرح مفتاح  ّدر علم کلام و  ّ ح
࠺ مـا معتـبر داشـته و مـير صـدری  ࠔقیقى از او مـذکور داشـته و او را بعـض مـشا ࠐࡉ

ख در  رید  ّشيرازی در حاشیۀ شرح  س ࠐࡊ یار ّ ࡰـࡃجـواھر و اعـراض از آن جنـاب 
ایات عذبه که از آن بزرگوار صدور یافته آن که در  حل ࡶده و از خجله  ࠟࡆ
ّاوایل حال در خفای زوایای اعتـکاف معتـکف و حامل الذࡶ  ࣼد پس فضلاء 
ب است با این مـھارت در فنون علم که ओ را ھـست در  ࡍࡊعراق به او औشتند که 

ان ایـن اشـعار را میان علماء قدر و ا ࣷࡄعتباری نداری آن بزرگوار در جواب ا
  :औشت 



 1035 

  ّطلبت فنون العلم ابغی झا العلی                                      فقصر فى عما سموت به العقل 
لمال فیھا ھو اتبين لى ان المحاسن کلھا فروع                                                    و ان  ّ ّّ   الاصل ّ

چون این اشعار به نظر اھل عراق رسید به او औشتند که ओ در این اشعار خود را 
ــاخته  ــنعکس س ــضیه را م ــال ق ــالة م ــه اص ــज ب ــه و در ح ــا انداخت ــرض خط ّدر مع
ان فرستاده  اه ابن مینم در ृدیق حज خود این اشعار قديم را औشته به ا ࣷࡄآ ن

:  
لمرء الا باصغریهقد قال قوم بغيرفھم                    ّ                                      ما ّ   ا

لمرء الا بدرهمیه  يم                                          ما  ّ فقلت قول امر  ّ ا   ح
ن درࢬ لدیه                                   لم یلتفت عرسه الیه  یمن لم  ّ  

ت که این اشعار نیز رفع شبھۀ ان نمی شود متوجـه عـراق شـد و ࣸࡃو چون دا ّ ا ࣷࡄ
ون بـه علمـآء ࣼد  مـࢇࡉجامه ھای کھنه پوشیࢰ در بعضی از مـدارس عـراق کـه 
ـــه  ـــواب او را ب ـــت ج ماع ـــست  آ ـــال ࡵش ـــف نع ـــلام ࡶد و در ص ـــد و س ࠓࡊدرآم
دند و در اऍـاء مـذاࡶه  ࣸـࡄلف  گفتند و ملتفـت اࡶام و پرسـش احـوال او  ّ ت

ــه در او  ــه هم ــق ک ــسئلۀ دقی ان از م ــࡄا ــنم از آن ࣷ ــن می ــت و اب بت گذش ــد  ــࡉماندن ࡗ
ان بـه طریـق اسـتھزاء بـه او  ) ۹(اشکال بالبداھة نه  ࣷࡄجواب فرمود پس بعض ا
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گفتند که ओ ࢬ طالب علمی بعد از آن طعام حاضر شد پس او را در خوان خود 
ه در ظرف سفالى سـھمی بـرای او جـدا ࡶده بـه نـزد او  بلشریك ننمودند 

لس منقـضی شـد او نیـز از یठادند و خود با یك د ࡲࡊر تناول ࡶدند و چون  
یـسه کـه مـشتمل بـر آسـتين ھـای  ر البسۀ ࠟࡅمدرسه بـيرون رفـت و روز د یـ
ان درآمد چون او  ࣷࡄفراخ ࣼد پوشیࢰ و عمامۀ بزرگی بر سر ठاد و به مدرسۀ ا
لس جای دادند و  ࡲࡊرا از دور دیدند جھت تعظيم او برخاستند و او را در صدر 

ان مسئله پرسید کـه در شـرع و چون شروع د ࣷࡄر مباحثه و مذاࡶه نمودند از ا
ليم و  ــه  ــای او را ب ن ھ ــود  ــل ذࡶ نم ــای علی ن ھ ــت و  تى نداش ــࡃعقــل  ࣹ ࡑــࡌ ࡑــࡌ ــࡉ ّࡗ
ان بـا ठایـت  ࣷـࡄسين و قبول تلقى نمودند بعد از آن چون طعام پیش آوردنـد ا ّ ࠐࡉ

اشت و ّادب او را مقدم داشتند پس ابن مینم آستين خود را در ظرف طعام گذ
ان چون ایـن حالـت را از او مـشاھࢰ نمودنـد در مقـام  ور ا ࣷࡄگفت ای آستين  ࠏࡌ
ار او برآمدند و گفتند که آستين خود را بردار که او چیزی نمی خورد ابن  نا
مینم در جواب فرمود شما این طعام را از برای آستين فـراخ مـن آورده ایـد نـه 

س قدسـیۀ لامعـه والا مـن دیـروز بـه ھ ّبرای  ّ یـأت فقـراء بـه نـزد شمـا آمـدم و ࠟࡅ
ࡑࡌنان خوب گفتم و اعتنائی به من ننمودیـد و مـرا اسـتھزاء ࡶدیـد و امـروز بـه 
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لم نمودم شما مرا احترام  برین و اغنیاء آمدم و به کلام جاھلين  ّھیأت  ت ّمت
࠹ دادید و مम صاحب اشعاری که  جࢄࡶدید و جھالت را بر علم و غنا را بر فقر تر

ئه نمودید پس آن در باب اصالة  ࠐࠗغنا و مال به شما औشتم و شما مرا در آن باب 
خجاعت به خطای خود اقـرار نمودنـد و از او عـذر خـواھی نمودنـد و بعـضی از 
ّعلماء در حواࣶ خلاصۀ علام औشته است که ھر جا که مینم یافت شود پی آن 

࠹ ميم است  رانى که آن به  فࢀبه کسر ميم است مگر مینم    .ࠏࡉ
يى بن احمد -قد    ࠔࡉدر بیان احوال 

یب الدین است و در کتـب  يى بن حسن بن سعید ملقب به  ّيى بن احمد بن  ࠓࡊ ࠔࡉ ّࠔࡉ
ّيى بن سعید منسوب به جد او را استعمال مى کنند عالم زاھد و ورع و جامع  ࠔࡉ
قق اول است و از تألیفات او است کتاب جامع الشرایع و کتاب  ّࣼد و پسر عم  ّ ّ ࡲࡉ ّ

 فقه و غير آن و وفـات آن بزرگـوار در شـب عرفـه در ثلـث مدخول در اصول
مد تـقى  جـه از سال ششصد و ھشتاد و نه است و آخوند ملا  ّشب از شھر ذ ࡲࡉ ّ ّ ࠔ࠽
يى بـن سـعید  لسى औشـته اسـت کـه  مد باقر  ࠔࡉـلسى در اجازۀ آخوند ملا  ࡲࡊ ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ

࠺ آن عـصر اسـت و  ࠔعمر درازی ࡶده ࣼد و پدرش نیز از فقھـاء اجـازه و مـشا
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࠺ اجازه و اعاظم فقھاء است رحمھم االله تعالى و اسکࢪ پ مد نیز از مشا ّسرش  ࠔ ّ ࡲࡉ
نه مع اولیاढم الابرار  ّاالله فى  ࡛ࡊ ا ّ.  

  ّ در بیان حال مقداد بن عبیداالله-قر 
لی الاسدی عـالم  مد السیوری  مد بن حسين بن  ّمقداد بن عبیداالله بن  ࡛ࡉ ࡲࡉ اࡲࡉ ّ ّ ّ

لم است و از کتب مؤ ّفاضل و فقیه و  لّفۀ او است کتاب فـضل القواعـد کـه مت
لمـسترشدین در اصـول  اشرح کتاب قواعد شھید اول است و کتـاب شـرح ठـج  ّ
تـصر  ام و الـتـنـقـیح الرایع در شرح  سير آیات ا ࡲࡌدین و کنز العرفان در  ّ ّ ح ࠛࡅ
نافع و شرح باب حادی عشر و شرح مـھارت الاصول و غير اینھا و فـراغ او از 

لمسترشدین  در سال ھفت صد و औد و دو ࣼده است و برای او است اشرح ठج 
ّشرحی بر الفیـۀ شـھید اول و او از شـاंردان شـھید اول اسـت و از او اجـازه  ّ ّ

  .دارد 
  ّ در بیان احوالات ࣴ بن عبیداالله بن حسن ر ه-قو 

ّࣴ بن عبیداالله بن حسن بن حسين بن حسن بن ࣴ بن حسين بن باࣼیه قمی 
ب منࢀࡌملقب به  ّ الدین و بعضی عبیـداالله را مبـدل بـه عبـداالله نمـوده انـد و ایـن ّ ّّ ّ

ّخبط است و بعضی حسن بن حسين را غير مکرر औشته اند و این نیز سھو است 
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مد بن ࣴ بن همدانى  مد بن  ّو این بزرگوار از مشاھير علماء نامدار است و  ࡲࡉّ ࡲࡉ
ست کتاب فھرست کـه در قزوینى از این بزرگوار اجازه دارند و از تألیفات او ا

࠺ طوࣵ را تا علماء زمان خود و کتاب  شࢄآن ذࡶ نموده است احوال معاصرین 
سن  لمؤمنين علیـه الـسلام و کنیـۀ او اࣼ ࡛ࡉـاربعين عن الاربعين در مناقب امير ا ّ ا
ان  حسیاست و اجازه دارد از پدرش عبیداالله از پدرش حسن که مدعو به  ّ

࠺  صدوق اسـت از پـدرش ࣴ بـن باࣼیـه و شࢄاست از پدرش حسين که برادر 
ًاःا این بزرگوار اجازه دارد از باࣼیه بن سعد که از بـنى اعمـام بعیـد او اسـت و 

مد بن حسن بن حسين بن ࣴ بن حسين بن باࣼیه  ّباࣼیه مذکور پسر سعد بن  ࡲࡉ
قمـی اسـت و شــھید ثـانى در شــرح بدایـه درایــه فرمـوده کــه روایـت پــسران از 

࠻  اق افتـاده کـه ھـر یـك از پـدرش اجـازه پࢃپدران تا  ّࠛࡅـپشت در باࣼیـه مـذکور ا
مد از پدرش حسن از  ّدارند پس باࣼیه اجازه دارد از پدرش سعد از پدرش  ࡲࡉ
پدرش حسين که برادر صدوق است از پدرش ࣴ و از تألیفـات باࣼیـه کتـابى 

لمستقيم است و  ااست در اصول و فروع که مسمی به صراط  ب الـدیّ ّدر  ن منࢀࡊـ
ّب الدین ( مد )منࢀࡌ مد بن  ّ از شش پدر اجازه است و اःا از چھار پدر است  ࡲࡉّ ࡲࡉ ً

ًبن زید بن الداعی که ھر یك از پدرش اجـازه دارد و اःـا اجـازۀ چھـار پـشت  ّ
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مـد از پـدرش حـسن  رالمحققين  مد که اجازه دارد از پدرش  ّظھير الدین  ࡲࡉّ ࡏࡌـ ّࡲࡉ ّ
لمطھــر لــی از پــدرش ऒســف بــن  ّالعلامـة  ا ّ ࡛ࡉ ا ّ و اःــا اجــازه دارد جــلال الــدین ّ ً

مـد از  قق اول است از پدرش  مد که استاد  یب الدین  ّحسن از پدرش  ࡲࡉّ ࡲࡉ ࡲࡉ ّࠓࡊ ّ ّ
࠻ پدر است و اجـازۀ سـه پـشت  پࢃپدرش ابى البقاء ھبة االله بن نما و این اجازه از  ّ
مید از پدرش سید ࡏخـار  ّیار پس سید ࣴ اجازه دارد از پدر ش سید عبد ّ ّ ࡛ࡉّ ا ࡰࡃ

مد بن حسين بن مع مد از پدرش  ّد موسوی و اجازۀ جعفر از پدرش  ࡲࡉّ ه یّمعࡲࡉ
قق ثانى و اجازۀ پـسر از  رکی  ࠺ ابراھيم از پدرش عبدالعالى ا ّو اجازۀ  ࡲࡉ ل شࢄ
࠺ طــوࣵ و  ࠺ اࣼ ࣴ حـسن از پــدرش  شــࢄپـدر بى ठایــت اســت ماننـد اجــازۀ  شــࢄ

يى  مع البیان و سید  ࠺ طبرࣵ صاحب  ࠔࡉحسن بن فضل از پدرش  ّࡲࡊ ّالدین از شࢄ
ّپدرش زھره و سید عمید الدین از پدرش و سید ضیاء الدین از پدرش و سـید  ّ ّّ ّ
یفه औشـته اسـت کـه او  ࡗـࡉࣴ خان ششتری صـاحب شـرح صـمدیه در شـرح  ّ
ّاجازۀ او از پدرش تا چھار پشت مى رسد و ارباب علم درایت در کتب مطوله به 

اجازات پدران از پسران نموده اند ابى، در روایت اࡵاء از آباء औشته اند و بیان 
ن در  ࡑࡌچه از عامه و چه از خاصه و شھید ثانى در شرح بدایة الدرایه برخی از  ّ ّ ّ
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ا رجوع نماید رحمة االله تعالى علࢩ اخجعين و  واھد در آ ّاین باب گفته ھر که  ࠓࡊ ࠏࡌ
مد و آله الطاھرین  ّاسکࢪ االله فى اعلا علیين به  ّ ࡲࡉ ّ ّ.  

مد در احوال احم-قز  ّد بن عبداالله بن  ࡲࡉ ّ  
وی و  رانى در فـضل و  لمتوج ا مد بن ࣴ بن حسن  ࠛࡆـاحمد بن عبداالله بن  ࡉ لࡿࡲࡉ ّ ا ّ ّ
رالدین مى  ّعلم مشتھر در کتب علماء است و ملقب به خجال الدین و گاھی او را  ࡏࡌّ ّ
لمتوج است و از  ّگویند و گاھی شھاب خجال الدین مى خوانند و معروف به ابن  ا ّ

رالمح ّققين پسر علامه است و احمد بن فھد ادریس مقری احـسائی از ࡏࡌتلامذۀ  ّ ّ
ه و  سير قـرآن تـألیف ࡶده و رسـاله در آیـات نا ࡑـࡌاو اجازه دارد و کتابى در  ࠛࡅـ
ام و فرزند او ناصر  حمنسوخه औشته و کتاب منھاج الهدایه در شرح کتاب ا

اصر بن احمد فقیه و ّبن احمد از فقھاء است و والدش عبداالله نیز از فقھاء است و ن
نیࢰ کـه او را فرامـوش باشـد و  ل شد که ھرگز چیزی  ࣸࡄقق و حافظ ࣼده و  ࠟࡆ ّ ࡲࡉ
یار برای امـام حـسن و امـام حـسين علیھمـا الـسلام گفتـه و  لمتوج مراثی  ّابن  ࡰࡃ ّا
࠺ مقداد است و قبر او معروف است در جزیرۀ ا کـل به ضم ऑف بعد  ّمعاصر با  ُ ُ شࢄ

࠹ پیغمـبر علیـه الـسلام مى گوینـد و از خجلـه از همزۀ مضمومه و آنرا ّ جزیـرۀ صـا ࡛
مد و آله الطاھرین  لماضين به  رین است رحمة االله علیه و ࣴ علمائنا  ّبلاد  ّ ࡲࡉ ّࠏࡉ ا ّ.  
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ّ  در احوال سید تاج الدین ابى عبداالله-ࡐ࠹  ّ ّ  
࠹ عين مـھم مد بن القاسم  بن معیه به ضم ميم و  فࢀسید تاج الدین ابى عبداالله  ّ ّ ّّ ࡲࡉ ّ له ّ

ابۀ فاضل  ت و ھاء در آخر سید حسینى دरاجی است و او  دیدیاء مثناة  ࣸࡃو  ّࣹࡄ ࠐࡉ ّ
࠺ شـھید اول اجـازه دارد از او ࢬ بـرای خـود از او اجـازه  ّعظيم الشأن ࣼد و  شࢄ ّ
مد و ࣴ و ࢬ بـرای دو دخـترش فاطمـه و سـت  ّگرفته و ࢬ برای دو پسرش  ّ ࡲࡉ

࠺ و برای خجیع مسلمين ھر که قدری از ࠔلمشا ّ حیوة تاج الدین را ادراک ࡶده و ا
ّشھید ثانى فرموده که من خط سید مزࣼر را مشاھࢰ ࡶدم که بـرای شـھید اول  ّ ّ

صیل مذکور اجازه औشته و سید مزࣼر اجازه دارد از علامۀ حلی و سـید  ّبه  ّّ ّ ࠛࡅ
مد اعرج است و از دو پـسرش سـید  مد بن ࣴ بن  ّدالدین اࣼالفوارس  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّࡲࡊ

ابه علم الدین ࣴ بن مرتـضی ّعمیدالدی ّن و سید ضیاء الدین و از سید جلیل  ࣸࡃّ ّ ّ
لموسوی و  ابه طاھر اوحد ࡏخـار بن معد  مید بن سید  اسید خجال الدین عبد ّࣸࡃ ّ ࡛ࡉّ ا ّ
ــا  ــࢩ و ࣴ علمائن ــة االله عل ــاوس رحم ــن ط ريم ب ــدا ــدین عب ــی ال ــید رض ّس ل ّ ّ

مد و آله الطاھرین  ّلماضين به  ّ ࡲࡉ ّ   .ا
مد بن حسين ر ه در احوال -قط  ّࣴ بن ابراھيم    ࡲࡉ
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سینى سیدی است فقیه و  لبى  مد بن حسين بن زھرة  ّࣴ بن ابراھيم بن  ࡛ࡉ ࡛ࡉ اࡲࡉ ا ّ
ق والدین و علامۀ حلی در اجازۀ او گفته است  لملة و  ّفاضل ملقب به علاء  ّّ ّ ّ ࡛ࡉ ا ا ّ
ل عـترة  یب  ࣸـࡃدر این اعصار امر ࡶده مولای ࡶيم و سید جلیل حسیب و  ࣸـࡃ ّ

یه جامع میان طاھره و  س قدسیه و ریاست ا وص به  م زاھره  ّسلالۀ ا ࣸࡃّ ࠟࡅ ࡲࠗࡡ ࠓࡊ
لملـة و  ّمکارم اخلاق و طیب اعراق افضل اھـل عـصر ࣴ الاطـلاق علامـة  ا ّ ّ
سن بـن ابى المحاسـن  مد بن ابى  سن ࣴ بن ابراھيم بن  ࡛ࡉـق و الدین ابى  ࡲࡉ ࡛ࡉ ا࡛ࡉ ا ّا ّ ّ

مد بن ابى اب لمواھب ࣴ بم ابى سالم  ّزھرة بن ابى  ࡲࡉ مد النقیب بن ابى ا ّراھيم  ّ ࡲࡉ
لمؤتمن  ق  سين بن ابى ابراھيم ا مد بن ابى عبداالله  اࣴ احمد بن ابى جعفر  ࡑࡉ ࡛ࡉ اࡲࡉ ّ ّ
سن  مد الباقر علیھما السلام بن ابى  ࡛ࡉابى عبداالله جعفر الصادق بن ابى جعفر  اࡲࡉ ّ ّ ّ ّ

سين علیه السلام سبط شھ ّࣴ زین العابدین علیه السلام بن ابى عبداالله  ࡛ࡉّ ا ید ّ
ّابن ࣴ بن ابى طالب علیه الـسلام و آن جنـاب اجـازه خواسـت از ࡵـدۀ خـود 
ّبرای خود و برای اقارب خود از سادات اما جد مؤیدین از نزد خدا و جواب  ّ ّ
ه پـس امتثـال امـر او  ࠠࡅھا خواست از مسائل دقیقۀ لطیفـه و مباحـث عمیقـۀ شـر

شـدم سـوء ادب را کـه نمودم و مبادرت به سوی طاعة او نمودم اگر چـه ملتـزم 
یل اسـت و  الفت او والا او معدن فـضل و  ࠐࠖـࡡمغتفر ࣼد در چنب احتراز از  ّ ࡲࡌ
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ة و دلیل است و اجازه دادم او را خدا عمر او را دراز کند  ن از روی  ࡓࡊّاین  ࡑࡌ
سين و برادر کبير  لمة و الدین ابى عبداالله  ا࡛ࡉو اجازه دادم پسر مکرم او را شرف  ّ ّ ّ ا ّ

د و سید معظ ّا ّ مد را و دو پسر او را که کبيرین و ࡲࡊ د بدر الدین ابى عبداالله  ّم  ࡲࡉ ّࡲࡊ ّ
مد عزالدین حسن  ّمعظمين مى باشند و آठا اࣼطالب احمد شھاب الدین و ابى  ّّ ّ ࡲࡉ ّ

ان را کـه  ان را قوت دھـد بـه دوام مـولای مـا و اجـازه دادم او را و ا ࣷـࡄخدا ا ّࣷࡄ
ه را که ृنیف ࡶد لیه یـا ࠓࡋروایت کنند از من خجیع آ ّم آنرا در علوم عقلیه و  ࠟࡆّ

اء ࡶدم و فتوی دادم به آن یا اجازه داده شد برای مـن روایـت آن یـا  ࣸࡄآنرا ا
ه را کـه اجـازه  ين مى باشـند و خجیـع آ اب مـا کـه سـا ࠓࡋـشنیدم آنرا در کتـب ا ࠚࡆࡗـࡉ
ان  اس ا ان ࣼدم و از ا ࠺ آن چنانى که معاصر با ا ࣷࡄدادند آنرا برای من مشا ࠟࡅࣷࡄ ࠔ

مد و ... ࡶدم استفاده لماضين به  ّتا آخر اجازه، رحمة االله علࢩ و ࣴ علمائنا  ࡲࡉ ّ ا ّ
  .ّآله الطاھرین 

ّ در احوال فضل بن حسن بن فضل الطبرࣵ رحمه االله-قی  ّ  
ه و  ࠜࡆـفضل بن حـسن فـضل الطـبرࣵ اࣼ ࣴ ملقـب بـه امـين عـالم و فاضـل و  ّ ّ

سير جلیل القدر است و او را تألیفات چند است که مشھور  ࠛࡅـتـرین آठـا کتـاب 
مـع  و کـه  سيری  لد و آن  مع البیان است در ده  ࡲࡊقرآن مسمی به  ࡲࡊ نیـࡲࡊ ࠛࡅـ ّ ّ
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و و لغت و ृریف و معنى و نزول مگر این که از مفسرین  ّخجیع فنون است از  ࠓࡉ
رده مگـر  لی  ت  سير خاصه و اھل ا ل نموده است و از  یار  نعامه  ࠟࡆ ࠛࡅ لبथࠟࡆ ّ ࡰࡃ ّ

سير عیــاࣶ و ࣴ  ــانــدکی از  سير ࠛࡅ ــاب  ــرای او اســت کت ــراھيم قمــی و ب ــن اب ــب ࠛࡅ
لد و در زمانى که شروع به  وامع در چھار  ّوسیط که مسمی است به جامع  ࡲࡊ ࡛ࡊ ا ّ
اوز نموده ࣼد و در زمانى که شروع بـه جـامع  ࠐࡊسير اول نموده ࣼد از شصت  ّ ࠛࡅ
سير وجیـز در  اوز ࡶده ࣼد و برای او است  ࠛࡅـوامع نمود از ھفتاد عمرش  ࠐࡊ ࡛ࡊ ا

یفة الرضـا و از ࡲࡊیك  ّلد و کتاب اعلام الوری و از مرویات او است کتـاب  ࡗـࡉ ّ ّ

مشھد رضوی منتقل به سبزوار شد در سال پاकد و ࣵ و سه و وفات یافت در 
ا دفـن  ل نمودند به مشھد رضوی و در آ ࠓࡊسال پاकد و چھل و ھشت و او را  ࠟࡆ

مد ب مد بن  ّنمودند و از او روایت دارد ेھان الدین  ࡲࡉّ ࡲࡉ ن ࣴ همدانى قزوینى ّ
ه در معـالم العلمـاء او را بـه لفـظ نزیل ری  شـࢄو ابن شھراشـوب چنا اداء  یࡌࠓࡋـ

ّفرمود و قـبر مطھـرش در قـدمگاه حـضرت رضـا علیـه الـسلام اسـت رحمـه االله  ّ ّ
نان  ࡛ࡊتعالى و اسکنه    .ا

سين الرازی ر ه در اح-قیا  مود بن ࣴ بن  ّوال  ࡛ࡉ   اࡲࡉ
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مص سين  ࡛ࡉمود بن ࣴ بن  ࡛ࡉ اࡲࡉ ّی الـرازی علامـۀ زمـان و وحیـد آن دوران ا ّ
یار مانند تعلیق کبير و شھید اول از او اجـازه دارد بـه واسـطۀ  ّࣼده و تألیفات  ࡰࡃ
ب الدین گفته که چندین سال در نزد او درس مى خواند و  ࠺  ّتلامذۀ او و  منࢀࡊ شࢄ

ّاز خجله اشعار این بزرگوار که به خط شھید اول یافت شد این است  ّ:  
ق ذلك اذ شطت بك الدارقد کنت ی ودادی منك دانیة                    ّ ا ّ ࡏࡉ ّ   ب

ائان اعلان و اسرار  بابیك لذࡶک سرا ثم اعلنه                                            فلی  ّ ً ّ  
  ّ در بیان احوال ورام بن ابى الفراس ر ه-قیب 

ی الاشـتری از  لمـا لامير زاھد ورام بن ابى الفراس  ا اوऐد مالـك بـن حـرث ّ
لمؤمنين است و او جد مادری سید رضـی الـدین  اب  امير عی که از ا ّاشتر  ّّ ا ࡗࡉ ࠓࡌ
࠺  مـود حمـصی درس خوانـࢰ و  ࠺  شـࢄطاوس و ابن ادریس است و درنـزد  ࡲࡉشـࢄ
ر رازی از سنیان نیز در  ّب الدین سابق در نزد ورام درس خوانࢰ و امام  ّ ࡏࡌ ّࡊ ّ منࢀ

ه از قـا ّموس بـرمى آیـد و شـھید اول روایـت ࡶد از ࠓࡋـنزد او درس خوانࢰ چنا
ــه  ی ــۀ کتــاب  موع ــاحب کتــاب  ــشھدی از او و او اســت ص ــن جعفــر م تنदمــد ب ࡲࡊ ّࡲࡉ
ّواطر و نزھة النواظر مگر این که در او غث و سمين ھـر دو مى باشـد سـید بـن  ّ ّ ࡛ࡌ ا
ّطاوس در کتاب فلاح السایل औشته که جد من ورام بن ابى الفراس از کـسانى  ّ ّ
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ين عقـیقى را بـر او است که اقت نـداء به فعلش مى شود و او وصـیت نمـود کـه  ّ
ش کنند و آنرا بعد از وفات بر دھان او گذارند و سید بن  ّاسامى دوازده امام  ࠟࡆ
مد نبيى و  ش ࡶدم االله ربى و  ين عقیق  ّطاوس مى فرماید که من نیز بر  ࡲࡉ ّ ّ ࠟࡆ ن

ّࣴ و سمیت الائمة علࢩ السلام  الى آخرࢬ ائمتى ّّ ّ و وسیلتى و وصـیت ࡶدم ّ
ين در قـبر  ملـکه آنـرا بعـد از مـوت در دھـان مـن گذارنـد تـا در نـزد سـؤال 
ا کـلام سـید بـن طـاوس ࣼد و شـاید کـه  اء االله تعالى ، تا ا ّجواب آठا باشد ا یࢃࡊـ ّ ࣸࡄ
ّیص به عقیق برای آن باشد کـه پیغمـبر صـلی االله علیـه و آلـه و سـلم بـه ࣴ  ّ ّ ࠐࠗࡡ

ّشتری عقیق به دست کن که اول کوھی است که اقرار نفرمود که ای ࣴ ا
ّࡶد برای خدا به وحدانیت و برای من به رسالت و از برای ओ و ائمه از اوऐد  ّ

  .ओّ به امامت و السلام 
ارم حمزة بن ࣴ ر ه-قیـج  الم احوال سید عزالدین اࣼ ّ ّ ّ  

ل سینى  ارم حمزة بن ࣴ بن زھرة  ࡛ࡉسید عزالدین اࣼ ا࡛ࡉ ا الم ّ بى فاضل و جامع ّ
يى  ࠺ شاذان بن جبرئیل قمی و برادر زاده اش سید  ࡲࡉࣼده و از او اجازه دارد  ّ شࢄ
قق مدقق اࣼالقاسم عبداالله بن ࣴ بن  لم  مد بن فقیه  ّالدین اࣼ حامد  ّ ّ ࡲࡉ ّࡲࡉ مت ّ ّ
قق اول از سـید  مد مزࣼر از پدرش ࣴ نیز اجازه دارد و  سینى و  ّزھرة  ّ ّ ࡲࡉ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ا
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یار اسـت ماننـد کتـاب غنیـة ࡲࡉمّد مـزࣼر اجـ ࡰـࡃازه دارد و سـید حمـزه را تألیفـات  ّ
ه ورق بـه ورق  ه بـه  ࡉالنزوع در علم اصول و فروع و او در آن کتاب  صـࠡࡉ صࠡ ّ
ملا از کआت دعوی  ام ذࡶ ࡶده از آن پس مى گوید ذلك للاخجاع  ًا ࡲࡊ ح
ــون  ــره موھ ــن زھ ــد اخجــاع اب ــارض کن ران تع ــاع ࡲحـــکی د ــر اخج ــاخجــاع اگ ی

ّد و آن معارض مقدم بـر او اسـت و سـبب وھـن او ایـن اسـت کـه در خواھد ࣼ
ّغالب مسائل خلافیـه دعـوای اخجـاع مى کنـد و ایـن باعـث وھـن و وࢬ وعـدم 
ّحصول ظن به آن است و بعضی گویند که سید بن زھره حضرت صاحب الامر  ّ
ام مى شــنید بالمــشافھه  حــعلیــه الــسلام را ملاقــات مى ࡶد و ار آن جنــاب ا ّ

ام را औشت و لن  بت به امام دھد لهذا آن ا حقدرت نداشت که آنرا  ࣸࡃ
ن ࡲخـفى نیست که این قسم خالى از  لیدر آن اخجاع مى نمود تا از او بپذیرند 
ــبس  ــاب ق ــد کت ــست مانن ر ھ ــات د ــالم و او را تألیف ــست و االله الع ــدلیس نی ــت ی ّ

مين  المنࢀࡊالاऔار فى कرة العترة الاخیار مسئلة الرد ࣴ  ّ نت فى علم ّ لو کتاب ا
حـو و غير ذلك رحمة االله تعالى علیه  ّا   .لّࢃ

࠺ اࣼ منصور احمد بن ࣴ ر ه-قید    شࢄ در احوال 
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࠺ اࣼ منصور احمد بن ࣴ بن ابى طالب الطبرࣵ و او است مراد از طـبرࣵ  ّا ّلشࢄ

مـع پـس از آن تعبـير مى کننـد بـه اࣼࣴ  سير  ࡲࡊدر مقام اطلاق و اما صاحب  ࠛࡅـ ّ
ه اسـت و اجـازه دارد از سـید عـالم عابـد ابى جعفـر طبرࣵ  ّو او عالم فاضل  ࠜࡆـ

مد بن  ࠺ صدوق ابى عبداالله جعفر بن  ّمـھدی بن حرب حسینى مرعشى از  ࡲࡉ ّ شࢄ
࠺ زیـن  مد بن ࣴ بن باࣼیـه قمـی و  ࠺ صدوق  تى از پدرش  شـࢄاحمد دور ّشࢄ ࡲࡉ ࡰࡃ

مد بن ࣴ بن شھراشوب مازندرانى سروی  ّالدین  ࡲࡉ ࠺) ساروی(ّ  طبرࣵ شࢄو 
اج را  بت داده اند کتاب ا اج است و خجعی از متأخرین  ࡊصاحب کتاب ا حࢀࡊ ࣸࡃحࢀ ّ
مـد امـين  مع البیان ماننـد مـلا  سير  ࠺ ابى ࣴ طبرࣵ صاحب کتاب  ّبه  ࡲࡉ ّࡲࡊ ࠛࡅ شࢄ
مد بن خجھور احسائی در  ࠺ الشیعه و  ّدث استرآبادی و صاحب رسالۀ مشا ࡲࡉ ّࡲࡉ ࠔ ّ

࠹ م بت   او ࡘکتاب غوالى اللیلالى و این  ّن الشمس و ابـين مـن الامـس غلـط ࣸࡃ
لماضين و اطال االله اعمار الباقين  ّفاحش است رحم االله علمائنا  ّّ   .ا

مد بن ادریس علیه الرحمة-قیه  ّ در بیان احوال  ّ   ࡲࡉ
࠺ فاضـل ऑمـل  لـی ربعـی حلـی  شـࢄمد بن ادریس یا ابـن ابى احمـد ادریـس  ّ ࡍࡊ ّࡲࡉ

رالدین اࣼ  ّمدقق عين الاعیان و نادرة الزمان  ࡏࡌ ّ ّعبداالله اسـت و او دخـتر زادۀ ّ
࠺  شـࢄ࠺ ورام بن ابى فراس است چنان که بعضی گفته اند و جد مادری دختر  ّشࢄ ّ
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ر  ࠺ طوࣵ است چنان کـه بعـضی د یـطو ࣵ است و یا این که دختر زادۀ  شࢄ
࠺ اسداالله ऑظمینى اول را ذࡶ ࡶده است و گفته است این غریب  ّگفته اند و  ّ شࢄ

ا غریب مى داند چه به حسب طبقه مستبعد است که ّاست و مؤلف کتاب ثانى ر
࠺ مفتوح ࡶده و  ࠺ طوࣵ باشد و او باب طعن را بر  شࢄابن ادریس دختر زادۀ  شࢄ
نیع و طعن دارند و به  مود حمصی بر ابن ادریس  ࠺  قق و علامه و  ࣹࡄلذا  ࡲࡉ شࢄࡲࡉ ّ ّ

ده او بى اعتنائی نموده اند و ابن داود در کتاب رجال او را در قسم ضـعفاء شمـر
ّچه او کتاب خود را بـر دو قـسم ࡶده اول در ممـدوحين دوم در ضـعفاء و ابـن  ّ
ن اعراض اخبار از  ࠺ فقھاء حله ࣼد و متقن علوم ࣼد  لیداود گفته که او  ّ شࢄ
ران او را مدح  ب الدین و د ࠺  ن  لیه و  یاھل यت ࡶده با لی ّل منࢀࡊ شࢄ ّ ّ

ل العل ّمآء اشتھار دارد و متأخرین بر او ࡏࡉنموده اند و او نیز در نزد فقھاء به لقب 
ردن قـدح او نمـی شـود چـه سـید  गد ࡶده اند اما عمل به اخبار آحاد  ّا نـ ّ ع

࠺  ران نیز به اخبار آحاد عمل نمی ࡶدند و اما طعن بر  شࢄمرتضی و د ّ فھو (ی
࠺ مفید بر استادش صدوق طعن )ّلیس باول قارورة کسرت فى الاسلام  شࢄپس 

ــ وی ک ــه  ــیار دارد ب ࠓࡉ ــࡃ ــضاوت و ࡰ ــاب ق ــر در ب نا اࣼ جعف ــط  ــد و غل ــࢄࡌه مى گوی ش
࠺ مفید گفته که ऑش این حدیث را  شࢄصدوق حدیثی औشته و آنرا معنى ࡶده و 
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ّمى औشت و معنى نمی نمود و شـھید اول اجـازۀ خـود از ابـن نمـا و سـید ࡏخــار بـه  ّ ّ
࠺ العلمآء و  ان و مصنفات امام علام  شࢄواسطه ای که روایت دارم از ا ّ ّ رئیس ࣷࡄ

࠺  مد بن ادریس را ثانى در اجازه اش گفته که مرویات  شࢄلمذاھب اࣼ عبداالله  ّ ّ ࡲࡉ ّ ا
لـی بـا ایـن کـه قـول ابـن  مد بن ادریس ا رالدین اࣼ عبداالله  قق  ࡊعلامۀ  ࡲࡉ ࡏࡌ لࢍࡲࡉ ّ ّ ّ ّ ّ

࠺ فقھاء حله ࣼد با تضعیف بعد با ࢬ منافات دارند و ابـن ادریـس  ّداود که او  شࢄ
࠺ عربى بن مسافر روایت مى کند از خال خود ح ࠺ طوࣵ به واسطۀ  شࢄسن بن  شࢄ

࠺ و بـلا واسـطه نیـز  ࠺ الیاس بن ھشان حایری از خال خود حسن بـن ا لـشࢄاز  ّشࢄ

࠺ او را در حال طفولیت  یفۀ ऑمله را و ظاھر این که اجازۀ پسر  ّاجازه دارد  شࢄ ࡗࡉ
 ابن ادریس ࣼده و از تألیفات او کتاب سرایر است و غـير آن و در الـسنۀ فقھـاء

لی و متأخر و فاضل اگر چه غالب آن است که  ّتعبير مى نمایند  از او به حلی و  ࡍࡊ ّ

قق مى خوانند و ابن  ّفاضل را اطلاق بر علامه مى نمایند و فاضلين علامه و  ࡲࡉ ّ ّ

ی به سـر حـد اجتھـاد رسـید و ایـن کثـير الوقـوع  ࠻ سا ّادریس در بیست و  ل پࢃ
ی به ا   .سࢀࡌراج مسائل پرداختم لاست چه این فقير در بیست و سه سا

   در احوال حسين بن ࣴ بن داود ر ه-قیو 
࠹ است( गلا حسن  ࡗࡉࢄا ً   )ح
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یـب  ی  ࡍࡊحسن بن ࣴ بن داود صاحب کتـاب رجـال اسـت و در آن  مـسل
اختیار ࡶده که پیش از آن کسى بر آن سبك ننوشته جز ایـن کـه در ایـن کتـا ب 

ه علماء رجال بدان اقرار یار است چنا ࠓࡋاغلاط  ّ نموده اند و این فقـير مؤلـف ࡰࡃ

قـق  ّکتاب را بر کتاب رجال او حواࣶ غير مدونه اسـت و او از شـاंردان  ࡲࡉ ّ
ّاست و شھید ثانى در اجازۀ کبير گفته که نقى الدین حسن بن ࣴ بن داود حلی  ّ
قیقات بى شمار است از آن خجله کتاب رجال اسـت و  یار و  ࠐࡉصاحب ृانیف  ࡰࡃ

تصرا و در منطق و عرयت برای او است ृانیف در ّ فقه نظما و نआا مطولا و  ً ࡲࡌً ً ّ ً

و علم عروض و اصول فقه مقدار ࣵ کتاب که همه در غایت جودت مى باشند 
و او را ओصیف ࡶده  ࠓࡉو شھید اول به این  ّ) आدباء و ملك النظم و النऐّسلطان ا ّ

مد حسن بن داود  و و عروض نقى الدین ابى  ّلمبرز در  ࡲࡉ ّࠓࡉ ّ خود در رجالش و )ا
م شھر خجادی الثانیه و در سنۀ  ّگفته است که مولد او در  ّ  ششصد و چھل ۶۴۷پࢃࡊ

لماضين  ّو ھفت است رحمة االله تعالى علیه و ࣴ علمائنا  ا ّ.  
لموسوی-قیز  ا در احوال سید ࡏخـاّر بن معد بن ࡏخـار  ّ ّ ّ  

ایری عالم و ف لموسوی  ا࡛ࡉسید شمس الدین ࡏخـّار بن معد ࡏخـار  ا ّ ّ اضل و ادیب و ّ
ــر  قــق از او اجــازه دارد و از خجلــه تألیفــات ایــن بزرگــوار کتــاب رد ب ّدث و  ّ ࡲࡉ ّࡲࡉــ
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ــس  ــن ادری ــت و او از اب و اس ــب و آن  ــير اࣼطال ف ــر  ــت ب ــذاھب اس ــم نی ت
روایت مى کند و اجازه دارد و ࢬ چنين از شاذان بن جبرئیل قمی اجازه دارد 

دید عنید در شرح ठج البلاغه  ࡛ࡉو ابن ابى  ّدر اسلام ابى طالب ओقف ࡶده و ا

ّگفته که سید ࡏخـار بن معد کتابى به نزد من فرستاد که در آن اسلام ابى طالب را 
دید در پشت آن کتاب اشعاری در مدح ابى طالب  ࡛ࡉاختیار  ࡶده پس ابن ابى  ا
تى از  ࠹ دور مد بن صا ࡰࡃऔشت بدون این که اسلام ابى طالب را اختیار کند و  ࡛ ّ ࡲࡉ

ّه دارد رحمه االله تعالى و سلام االله ࣴ ابیطالب او اجاز ّ.  
    در احوال عربى بن مسافر عبادی ر ه-قیط 

عربى بن مسافر عبادی اجازه دارد از استادش الیاس بن ھشام حـایری از پـسر 
دث ࣼد رحمة االله تعالى علیه ࠺ الیاس فاضل و  ّ࠺ طوࣵ و  ّ ࡲࡉ شࢄ   .شࢄ

مد ا-قك  ّ در احوال اࣼ ࣴ حسن بن    ّلطوࣵ ر هࡲࡉ
دث  ه عالم و فاضل و فقیـه و  ࠺ الطا مد الطوࣵ پسر  ّاࣼ ࣴ حسن بن  ࡲࡉـ ࠠࡅࡲࡉ ّ شࢄّ ّ
ࣼد اکआ اجازات به او منتھی مى شود و کتب پدرش را به نزد او خوانࢰ و از او 
ّاجازه گرفته و از تألیفات او است کتاب امالى و شرح ठایة و غير اینھا رحمـة االله 

  .تعالى علیه 
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مد بن ࣴ بن شھراشوب ر ه -کا ـق ّ در احوال    ࡲࡉ
ــدرانى لمازن یش  ــن ابى  ــر ب क ــن ابى ــوب اب ــن ࣴ شھراش ــد ب ام ــ ࡛ࡊ اࡲࡉ ــسروی ّ ّ ال

تلفه را دارد مانند زین الدین و رشـیدالدین و کنیـۀ او اࣼ ) ّالساروی( ّ القاب  ّ ࡲࡌ
اسن و او را  لم و فقیه و ادیب و شاعر و جامع  دث و  ࡲࡉجعفر است و او  ّࡲࡉ مت ّ

فات است مانند مناقب و معالم العلمآء در احوال علمآء و حاوی و منھاج و تألی
دود و کتاب  زون مکنون در عیون و اعلام الطریق فى  ࡛ࡉمثالب النواصب و  اࡲࡌ ّ ّ
ّالاسباب و النزول ࣴ مذھب الرسول و کتاب اوصاف و کتاب متشابه القرآن  ّ

࠺ طـــوࣵ روایــت ࡶده و بـــه یـــك واســـط ّه از جـــدش شـــࢄو بــه دو واســـطه از 
مود  الفين نیز اجازه داشته و چون  یاری از  ان و از  ࡲࡉشھراشوب و غير ا ࡲࡌ ࡰࡃ ࣷࡄ
شری صاحب کشاف و احمـد غـزالى صـاحب کتـاب احیـاء و اجـازه  ّبن عمر ز ّ ࡲࡌ
ّداشت از خطیب خوارزمى موفق بن احمد مکـی صـاحب اربعـين و قاضـی ابى  ّ

ان و سید اࣼ حامد  ّالسعادات صاحب فضائل و غير ا ࣷࡄ بن زھره از این بزرگوار ّ
  . ّاجازه داشته اند رحمه االله تعالى علࢩ اخجعين 

مد ر ه-فـکب  ࠺ اࣼعبداالله جعفر بن  ّ  در  ا حوال  ࡲࡉ ّ   شࢄ
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ه و عين و عظيم الشأن و  تى  مد بن عباس دور ّ࠺ ابى عبداالله جعفر بن  ّ ࠜࡆ ࡰࡃ ّ ّ ࡲࡉ ّ شࢄ
ــ ــضی درس خوان ــید مرت ــد و س ࠺ مفی ــزد  ــت در ن ــوࣵ اس ࠺ ط ــر  ّمعاص ــࢄ ش ــࢄ ࢰ و ش

تألیفات او کتاب کفایه است در عبادات و  کتاب ऒم و لیلة و کتاب اعتقادات و 
ــه او را  ه و غــير اینھــا و او منــسوب اســت بــه بلــࢰ ای ک ࠚࡆکتــاب رد بــر زیدیــۀ ســا ّ ّ
ت مى نامند و او را اوऐد  ه اکआ دور ࠺  ࡰࡃدربس مى خوانند و در بعضی  بل نࢆ

م الدین عبداالله بن و اوऐد اوऐدی است که همه فضلاء مى با ّشند از آن خجله  ّ ࠓࡊ
تى است که عالم و فاضل و جلیل القدر ࣼده و او روایت  مد دور ࡰࡃجعفر بن  ّ ࡲࡉ
مد بن موࣵ بن جعفر از جدش ابى عبداالله جعفر  ّمى کند از جدش اࣼ جعفر  ّ ّّ ࡲࡉ
تى و آن فاضـل جلیــل  مـد از مفیـد و از آن خجلـه حــسن بـن جعفـر دور ࡰـࡃبـن  ّ ࡲࡉ

لمؤمنين گفته و او عالم و شاعر ࣼده و از چنان که قاض الس  ای औراالله در کتاب  ࡲࡊ ّ
  :اشعار او این است 

ت ࣴ جبھات اوऐد الزنا لمعروفه                                        ّبغض الوࣿ علامة  दکت ا ّ  
ّ   سیان عنداالله صلی ام الزنا ّ من لم ऒال من الانام ولیه                                                     ّ ّ ّ  
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تى و او  مـد دور مد بن مـوࣵ بـن جعفـر بـن  ࡰـࡃو از آن خجله است اࣼجعفر  ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
مد متقدم  ّفاضل و جلیل است روایت مى کند از جدش ابى عبداالله جعفر بن  ّّ ࡲࡉ ّ

࠺ مفید رحمة االله تعالى علیه  ّاز    .شࢄ
مد بن موࣵ بن قولوی-فـکج  ّ در احوال جعفر بن    ه ر هࡲࡉ

مد بن مـوࣵ بـن قولویـه کنیـه اش اࣼالقاسـم و پـدرش اࣼ مـسلمه از  ّجعفر بن  ࡲࡉ
ان ࣼد روایـت  اب و اجلاء ا ات ا اب سعد ࣼد و اࣼالقاسم از  ࣷࡄاخیار ا ّ ࡗࡉ ࠜࡆࡗࡉ
نیدم از سعد مگر چھار  ࣸࡄمى کند از پدرش و برادرش از سعد و مى گفت که من 

࠺ مفید ࣼد و وفاتش در  سال سیصد و شصت و نه و بـرای شࢄحدیث و او استاد 
سد و کتاب الصلوة و کتاب خجعه و غير آن  ّاو کتبى است مانند کتاب مداوات  ࡛ࡉ ا
ّو او مراسله به صاحب الزمـان صـلوات االله و سـلامه علیـه औشـت و از مـدت  ّ ّ
عمر خود استفسار نمود زمانى که ࡓجـر الاسود را به جایش مى گذاشتند قاصد 

واند و تعیين مدت ࡶد و ऑغذ را به آن حضرت د ّاد و آن حضرت ऑغذ را  ࠓࡌ
ت امـام علیـه الـسلام  لـد  لـسى علیـه الرحمـه مفـصلا در  ار النـوار  ّدر  غیदـّ ّ ࡲࡊ ࡲࡊ ًࠏࡉ ّ

  .ّمذکور داشته است و السلام 
  ّ در احوالات حسن بن عقیل اࣼ ࣴ رحمه االله-فد 
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ــانى ا ــت و ث ــد و یــا اࣼ ࣴ اس م ــه اش اࣼ  ــل کنی ــن ابى عقی ّحــسن ب ــت و ࡲࡉ ــھر اس ش
ّمعروف به عمانى است و معاصـر  بـا کلیـنى اسـت و بـه مکاتبـۀ جعفـر بـن قولویـه 
یار ऍـا مى ࡶد و عمـانى بـه ضـم عـين مــھمله و  ࠺ مفیـد بـر او  ّاجازه داده و  ّ ࡰـࡃ شـࢄ
ّمنسوب به عمـان و آن بلـدی اسـت بـر کنـار دریـای فـارس کـه میـان آن بلـد و 

دید ميم شنیࢰ ايم ࠏࡉرش مسافت یك ماه است و از مشھور از مش ࠺ به عين و  ࣹࡄا   ࠔ
࠺ طـوࣵ فرمـوده کـه اسـم  دید ميم غلط مـشھور اسـت و  شـࢄو به نظر این فقير  ࣹࡄ
لمين و اعاظم فقھاء متقدمين است و از  ّپدرش عیسى است و او از خجله  ّ مت
ــت و  ــه حبــل آل رســول و آن کتــاب خــوبى اس ّتألیفــات او اســت کتــاب تمــسك ب

ــت چ ــه اس ــت و در فق ــشھور اس ــز م ــه نی ــير فق ــه و در غ ــوب گفت ــن شھراش ه اب ــنا ࠓࡋ
࠺ طـوࣵ گفتـه و بعـضی گفتـه انـد کـه  شـࢄو در آن کتاب مى کند چنان که  گفت
ه ای  مى خریدنـد و مى  نـࢆࡌحاج از خراسان وارد نمی شدند مگر آن که از آن  ّ
ّبردند و در کتب فقھیه او را تعبير مى کنند به اࣼ ࣴ و ابن ابى عقیل و عمـانى و  ّ

تھـدین امامیـه کـه او  ّرا بعضی از فتاوای غرरه است و او اول کـسى اسـت از  ࡲࡊ ّ
س نمی  است  ࠓࡊموافقت با مالك ازعامه ࡶده و گفته که آب قلیل به ملاقات  ࠓࡊ ّ
یـب  رد مگـر سـید اجـل حـسیب فاضـل  ر کسى اختیار این  ࠟࡆشود و د ن ّی



 1058 

ــته ــاب औش ــن ب ــاله در ای ــه رس ــفھانى ک ــدر اص ــد ص م ــدین  ــير معزال ّام ࡲࡉ ّ ــت و ّ  اس
رش این  تلف بر ابن ابى عقیل رد نموده فتوای د یایرادات علامه را در  ّ ࡲࡌ ّ

ته و ســید مرتــضی بــا او  ࠹ و مغــرب واجــب دا ّکـه اذان و اقامــه را در نمــاز  ࣸــࡃ صــࡿ
࠹ و نماز مغرب اذان  صࡿموافقت نموده ابن ابى عقیل زیاده از این گفته که در نماز 

وید نمازاو باطل است رحمة  مد نو اقامه  لماضين به  ّاالله علیه و ࣴ علمائنا  ࡲࡉ ّ ا ّ
  .و آله اخجعين 

نید رحمه االله-فه  مد بن احمد بن  ّ در احوال  ࡛ࡊ اࡲࡉ ّ  
࠺ مفید اسـت و  ࠺  اتب الاسکافى از مشا نید اࣼ ࣴ ا شࢄمد بن احمد بن  ࠔ ل ࡛ࡊ اࡲࡉ ّ

ملة و او در زمان امير معزالدوله ا ّمعاصر با عمانى و متأخر از او است فى  ّ ࡛ࡊ ا ّ بـن ّ
یار  ࡰــࡃࣼیـه اســت و بــرای او کتــابى اســت در اجوبـۀ مــسائل معــز الدولــة و کتــب  ّ ّ
نیو औشته است اگر چه مذھب او جواز عمل بـه قیـاس ࣼده و از ایـن بابـت 
ّکتب او متروک است و ملا عبداالله ओنى در وافیة الاصول گفته که ابن جنید از  ّ ّ

ری قول بـه قیـاس رجـوع ࡶده و وفـاتش در سـال سیـصد و ࡞ࡊـ ھـشتاد و ھفـت 
࠺ خـود شـنیدم کـه مى گفتنـد کـه در  اࣶ گفته که از بعضی از مشا  ࠺  ࠔاست و  ࠓࡊ شࢄ
ّنزد او مالى از صاحب الامر علیه السلام ࣼد و شمشيری نیز ࣼد و او در آن باب 
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ّوصیت به جاریۀ خود ࡶد و آخر آن مال و شمشير ضایع شد و بعضی گفته اند  ّ
ض کـذب و افـتراء که ابن جنید دعوی نیابت خ ن  ࡲࡉاصه داشته است و این  ࡑࡌ ّ

بت را بعـضی از عامـه داده انـد بـه ابـن  ه بعضی گفته اند که ایـن  ّاست  ࣸـࡃ بل
ّجنید و العیاذ باالله که آن جناب این دعوی نموده باشد و از خجله کتاب ھـای او 
لد و بیست جزو است مشتمل بر کتب  ّکتاب टذیب الشیعه است و آن بیست  ࡲࡊ ّ

مـدی اسـت و فقه ا تصر نیز ࡶده که مـسمی بـه احمـدی در فقـه  ّست و آنرا  ࡲࡉّ ࡲࡌ
ّعلامه در مقام مدح آن کتاب برآمࢰ و گفته که یافتم به خـط سـید سـعید صـفى  ّ ّ

مد بن معـد موسـوی کـه روایـت مى کنـد از همـدانى قـزوینى  ّالدین ابى جعفر  ࡲࡉ ّ
ب الـدین و علامـه روایـت مى کنـد ࠺  ّेھان الدین از  ّ منࢀࡊّ ّ از پـدرش از سـید شࢄ

ّصفى الدین و ابن سید صفى الدین به خط خود औشته که او  مطلع شد  بـر معظـم  ّ ّّ
ــة  ــضمون و در ठای ــوش م ــارت و خ و عب ــس  ــذیب پ ट اح از ــد  ــل نی ــ ن ّ ࡲࡊ

  .ّبلاغة و جامع فروع و اصول و استدلال و اقوال است رحمة االله تعالى علیه 
ریر-فز     بن عبدالعزیزࠓࡉ در احوال عبدالعزیزقاضی بن 

ریر بن عبدالعزیز بن البراج الطرابلسى  ّقاضی بن البراج اسمش عبدالعزیز بن  ࠓࡉ
ّالشامى औراالله مرقࢰ السامى او از شاंردان سـید مرتـضی اسـت و از جانـب  ّ ّ ّ ّ



 1060 

ــؤمنين و  لم ــب عز ــه لق ــب ب ــود و ملق ــضاوت مى نم ــرابلس ق ــضی در ط ــید مرت اس ّ ّ ّ
࠺ ّسعدالدین است و کنیه اش اࣼالقاسم  شـࢄو معروف بـه قاضـی اسـت و در نـزد 

ــد و  ــصنفاتي اســت ماننــد مــذھب و معتم ّطــوࣵ نیــز درس خوانــࢰ و بــرای او م
࠻ و جواھر ومعالم و ऑمل و شرح  ࡓروضه و معترب و عماد المحتاج در مناسك 
࠺ اجازه  ࠺ ࣼد در بلاد شامیه و از  شࢄخجل العلم و العمل سید مرتضی و خلیفۀ  ّشࢄ ّ

یز اجازه دارد و ظاھر این که از ࡶاچکـی اجـازه داشـته و در دارد و از حلبى ن
࠺ در جـواب آن  ࠺ چنـد کتـاب  شـࢄنزد او تلمذ نموده و بعـد از سـؤالات او از  شـࢄ ّ
࠺ فاضل تعبير فرمود و راوندی  شࢄسؤالات औشت و در اوایل آठا قاضی را به 

࠺ عبـدالعزیز بـن ابى ऑمـل و ا ࠺ قاضی از مشا ࠔृریـح ࡶده که مراد  ࠺ شࢄ ࠔز مـشا
سن حلبى است  مد بن ࣴ بن  ࠺  بـار و  ࠺ عبد ࠺  ࡲࡉحسکا است و از مشا ࡲࡉ ّ࡛ࡊ شࢄّ اشࢄ ࠔ

  .ّرحمه االله 
لبى ر ه-فࡼ࠹  م اࣼالصلاح  ࡛ࡉ در احوال تقى بن    اࠓࡊ

م الـدین و  م یـا  م حلـبى اسـت یـا تـقى الـدین بـن  لبى  تقى بن  ّاࣼالصلاح  ࠓࡊـّ ࠓࡊـ ࠓࡊـ ࡛ࡉ ا
لمـين و از تلامـذۀ سـید م ّاوعدۀ فقھـاء و  ّ ࠺ در مت ࠺ اسـت و  شـࢄرتـضی و  شـࢄ

ه  م الدین حلبى  ࠜࡆکتاب رجال گفته در باب من لم یرووا عن الائمة که تقى بن  ّ ࠓࡊ ّ ّ
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ّاست و مـصنف چنـد کتـاب اسـت و در نـزد مـن و سـید مرتـضی درس خوانـࢰ  ّ
ّآنتھی و در نزد سلار نیز درس خوانࢰ و از خلیفۀ سید مرتـضی ࣼده در دیـار 

د سلار مسئله استفتا مى نمودنـد مى فرمـود کـه تـقى در ّحلبیه و ھر وقتى که به نز
࠹ ثابـت بـن احمـد  ࠺ فقیه صا ࠺ قاضی و عبد رازی و  ࡛نزد شما است و او از مشا  شࢄࠔ
ه در  ࠺ الطا ࠺ او  ان اسـت و کتـب او را  ࠠࡅـبن عبدالوھباب حلبى و غـير ا ّ شـࢄ شـࢄ ࣷـࡄ
 کتاب رجال ذࡶ ࡶده که از آن خجله است کتاب ऑفى در اصـول دیـن و فـروع

 छلمعـارف و العمـ ریـب  ادین و بدایه در فقه و شـرح ذخـيرۀ سـید مرتـضی و  ࠛࡆ ّ
افیة و گاھی فقھاء او را تعبير به اسم و گـاھی بـه کنیـه و گـاھی بـه  ّالشافیة و ا لّ ّ

لبى مى نامند ࡛ࡉلفظ    .ا
   در احوال عبدالعزیز بن ابى ऑمل ر ه-قط 

ه(در  البراج و ّعبدالعزیز بن ابى ऑمل الطرابلسى بعد از قاضی ابن  قاضـی )ࠔࡌا
ـــھذب و  ــت کتــاب م ــد ࣼد و از تألیفــات او اس ق و فقیــه و عاب ّࣼده و فاضــل و  ــ ࡲࡉ
اشراق و ऑمل و جواھر و موجز و او اجازه دارد از قاضی بن البراج و ࡶاچکی 
ن فاسد  ࠺ ࢬ اجازه دارد و ظاھر این که این  ࡑࡌو حلبى و بعضی گفته اند که از  شࢄ

  .است 
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चن ࡶاچکی  در ا-قل  مبد بن ࣴ بن  عحوال    ࡲࡉ
دث و  ࠹ یا اࣼالقاسم نزیل رمله  चن ࡶاچکی قاضی اࣼا ّمد بن ࣴ بن  ࡲࡉ لفࢀࡲࡉ ع ّ
࠺ و  لم و صـاحب کنـز الفوائـد و از اऑبـر تلامـذۀ سـید مرتـضی و  شـࢄفقیه و   ّ ّ مت
࠺ مفید نیز اجازه داشته و از خجله کتب مفید کتاب  شࢄدیلمی و واسطی است و از 

चن است و بعضی گفته اند که او از دیار مـصر جواب  مد بن ࣴ  ࠹  عابى ا ّ ࡲࡉ لفࢀ
راج سھام فرایض  سࢀࡌࣼده است و از تألیفات او است औادر و معونۀ فارض در ا

  .ّو شرح خجل مرتضی و منھاج در مناسك حاج
مد بن عمر بن عبدالعزیز-قلا  ّ در احوال    ࡲࡉ

ّمد بن عمر بن عبدالعزیز الشى و کش  ّ ّ مـة ࡲࡉ دید شـين   ࠹ ऑف و  مࢍࡊّبـه  ࣹـࡄ فـࢀ
࠺ در  ࡑبلدی است معروف از بلاد ماوراء النھر و بلدی است بزرگ که سه فر ّ
࠹ عـين اسـت بـصير بـه اخبـار و رجـال  مد ابا عمر و بـه  ࠺ است و کنیۀ  فـࢀسه فر ّ ࡲࡉ ࡑ
ن روایت از ضعفاء داشته و با عیاࣶ مصاحبت ࡶده  و از او اخذ  لیاست و

اࣶ ࡶده و در کتاب او اغ ه علامه در خلاصه گفته و  یار است چنا ࠓࡊلاط  ّࠓࡋ ࡰࡃ
ا گـه گفتـه بـرای او کتـابى اسـت در رجـال کـه خـبر داد مـا را  یࢃࡊنیز چنين گفته تا ا
مد بن عمر بـن عبـدالعزیز ابى عمـر و  مد ھرون بن موࣵ از  ّخجاعتى از ابى  ࡲࡉّ ࡲࡉ
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ه موجـو ࠓࡋـکشى و در لؤلؤ گفته که آن کتاب کشى به مـا نرسـیࢰ و آ ّ د و متـداول ّ
ب از کشى ࡶده و  ࠺ طوࣵ آنرا औشته و  ّاست کتاب اختیار کشى است که  منࢀࡌّ شࢄ
࠺ ابـراھيم داود بـن حـسن جزایـری بـر  شـࢄاسم آنرا اختیـار کـشى گذاشـته و آنـرا  ّ
࠺ داود مـذکور  ࠹ گفتـه کـه  ࠺ عبـداالله بـن صـا م ترऴب داده و  شـࢄحروف  ࡛شـࢄ ّ مࢍࡊ

لص در  ࠹ ࣼد  ࠹ الاعتقاد صا ࡲࡉادیب  ࡲࡌ ࡛ بّت اھل यت ࣼده و ترऴـب کتـاب ࡗࡉࢄ
ن قوۀ استدلال و ृرف برای او نبوده و کتب  اࣶ داده  ّاختیار کشى و  ّ لی ࠓࡊ ّ
ّیاری به خط خود و غير خود औشته که چھار صد جلد مى شود و آठا را وقف  ࡰࡃ
ان  ࣷࡄبر مدرسۀ جزیره ࡶده که ساخته و سه فرزند داشته همه فاضل ࣼدند اکبر ا

࠺ ࣴ را فرزندی ࣼد افضل از پدر شࢄ࠺ ࣴ است و ࠹ و  ࠺ صا ࠺ حسن و  شࢄ  شࢄ ࡛شࢄ
࠺  ــا  ــر ب ــه معاص ــت ک ࠺ داود اس ــت و آن  यــصوصا در عر ــود خ ــم خ ــࢄو دو ع ش ــࢄ ش ّ ً ّ
ــد  او در  ࠺ داود ج ــبر  ــدش ࣼد و ق ــم ج ــه اس ــوم ب ــت و موس ــداالله ࣼده اس ّعب ــࢄّ ش ّ

࠺ ࣴ رحمة االله علیھما رۀ شمالیه است با قبر پسر  ّمدرسۀ جزیره در  شࢄ ّ  و رحـم ࡓࡊ
مد و اھل यتة الطیبين  لماضين و اطال االله اعمار الباقين به  ّاالله علمائنا  ّ ّ ࡲࡉ ّ ّّ   .ا

    در احوال احمد بن ࣴ بن احمد ر ه-قلب 
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࠺ طـوࣵ و سـید مرتـضی  اࣶ معاصـر  ّاحمد بن ࣴ بن احمد بن ابى العباس  شـࢄ ࠓࡊـ ّ
اࣶ اھــوازی مى بت او بــه  ࠺ مفیــد اســت و  ࠓࡊــࣼده و از تلامـذۀ  ࣸــࡃ  رســد کــه شــࢄ

ّصاحب رساله از حضرت صادق علیه السلام است و علامه در خلاصه گفته  ّ
اࣶ والى  مـد بـن عبـد بـن  مـد بـن عبـداالله ابـراھيم بـن  ࠓࡊـاحمد بن عباس بن  ࡲࡉ ّࡲࡉ ّ ّّ
ّاھواز و خدمت حضرت صادق علیه الـسلام کتـابى औشـت و از او سـؤال ࡶد 

وف است و و احمد را کنیۀ آن جناب رساله औشته و بدو فرستاد و آن رساله معر
ل  یار  ه و معتمد علیه و از کتاب رجال او در این کتـاب  ࠟࡆـاࣼالعباس است  ࡰـࡃࠜࡆ ّ
࠻ در مـاه خجـادی الاولى ࣼده  اه و  پـࢃࡶديم و وفات او در سـال چھـار صـد و  پࢃࡊـ

  .ّرحمه االله 
࠺ اࣼ عبداالله ر ه-قࡾ࠻  ّ در احوال    شࢄ

ّ࠺ اࣼعبداالله حسين بن عبیداالله بن ابرا ّ ࠺ این شࢄ ّلنࢆھيم غضایری ࣴ اختلاف ا

࠺ طوࣵ از او اجازه دارد و او در कف  ࠺ طوࣵ است و  ࠺  شࢄبزرگوار از مشا شࢄ ࠔ
गع ࡶد و  اࣶ ࢬ از او ا سـماه صفر از سال چھار صد و یازده وفـات ࡶده و  ࠓࡊـ
ــادتي ورع  ــت و از زی ــازۀ او اس ࠺ اج ــشا ــه از م ــن قولوی ــته و اب ــازه از او داش ࠔاج

ـــࡃیاری از روا ـــدیل ࡰ ـــا تع ـــضعیف او ب ـــر ت ـــس اگ ـــت پ ـــضعیف ࡶده اس ت را ت
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ران تعارض کند تضعیف او موھون است و اما ओثیق او در اعلا درجۀ  ّد ی
ّوثاق است چنان کـه در منظومـۀ درایـه و غـير آن ذࡶ ࡶديم رحمـة االله تعـالى 

  .علیه 
مد بن احمد بن سليم ر ه-قلد  ّ در احوال    ࡲࡉ

ख سـلمد بن احمد بـن سـليم یـا  ّ لمـصری و او صـاحب کتـاب فـاخر و ࡲࡉ ان جعـفى ثم  ّ
اࣶ به دو واسطه از او روایت  ࠺  ࠓࡊت صغری و کبری را ادراک ࡶده و  شࢄ दغی

  .داشته و ابن قولویه بلاواسطه روایت داشته 
  ّ در احوال اࣼ عبداالله-قله 

࠺ ࡶاچکی است  ࠔاࣼ عبداالله حسين بن عبیداالله بن ࣴ واسطی است و از مشا  ّ ّ
لماضين بالنبى و و از مع ࠺ مفید است رحمة االله تعالى علیه و ࣴ علمائنا  ّاصرین  ّ ا ّ شࢄ

  .ّآله الطاھرین 
مد بصری-قلو  مد بن  ّ  در احوال  ࡲࡉّ   ࡲࡉ
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سن است و از سید مرتضی اجـازه دارد و  مد بصری مکنى به اࣼ ّمد بن  ࡛ࡉ ࡲࡉ اࡲࡉ ّ ّ ّ
ــل  ــدرش جبرئی ــازه دارد از پ ــی اج ــل قم ــن جبرئی ــاذان ب ــضل ش ــࢄ࠺ اࣼالف ــن ش ب

  .اسمعیل از بصروی 
مد بن حسين-قلز  ّ در احوال    ࡲࡉ

ّمد بن حـسين صـاحب شـرح ठـج البلاغـه منـسوب بـه کنـدری و ملقـب بـه  ّ ࡲࡉ
ــة االله ࣴ  ــت رحم ــدی اس ــير راون ــدمين و غ ــآء متق ــت و از علم ــدین اس ــب ال ّقط ّ ّ

لماضين و اطال اعمار الباقين  ّعلمآئنا    .ا
مد-قࡾ࠹  ّ  در احوال حسين بن ࣴ بن    ࡲࡉ

࠺ ابن شھراشوب و ح مد بن احمد خزاعی نیشاࣼری رازی  شࢄسين بن ࣴ بن  ّ ࡲࡉ
نـان در  سير روض  ب الدین است و صاحب تألیفات است ماننـد  ࡛ࡊ࠺  اࡊ ࠛࡆـ ّ منࢀ شࢄ
ـــدین رازی  رال ـــت و  ـــسلم اس ـــر م ری ـــل  ـــت و فاض ـــارࣵ اس ـــد و ف ل ـــست  ّبی ࡏࡌ ࠓࡉ ّࡲࡊ ّ

سيرش औشــته اسـت و او معا صــر بــا ࠛࡅــنیـشاࣼری از مطالــب او را دزدیـࢰ و در 
  .ّصاحب کشاف ࣼد 

  ّ  در احوال سعید بن ھبة االله-قلط 
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مـد  سن ملقب به قطب الدین استاد  ّسعید بن ھبة االله بن حسن مکنى به اࣼ ࡲࡉ ّ࡛ࡉ ّ ا ّ ّ
ب الدین و سید رضی  ّبن ࣴ بن شھراشوب است که معبر بصروی است و  ّ منࢀࡊ ّ

مد و  ࠺  ࠺ ذوالفقار و  ّالدین از او اجازه دارند و از  ࡲࡉ شࢄ شࢄ شࢄ࠺ ࣴ ابـنى ࣴ بـن ّ
مد و ࣴ که  ّعبدالصمد نیشاࣼری اجازه دارد و ࢬ چنين اجازه دارد از پدر  ࡲࡉ ّ
ّࣴ بن عبدالصمد باشـد و از تألیفـات او اسـت خلاصـة التفاسـير در ده جلـد و  ّ
࠺ در ده جلد و مستقصی در شرح ذریعۀ سـید مرتـضی  ّمغنى در شرح ठایة  شࢄ

لد و در قبرسـتان بـزرگ قـم مـدفون در سه جلد و شرح ठج البلاغه  ّدر دو  ࡲࡊ
ی औشته بر بالای قبر او است و این فقير چندی را در قم  سناست و اسمش بر 
࠺  شـࢄاقامه داشتم ھر روز به زیارت او مى رفتم و او را سه پـسر فاضـل ࣼد یــکی 
ـــدین  ࠺ ظھيرال ࠹ ࣼد و دوم  ـــا ـــالم ص ـــه ع سين ک ـــداالله  ـــدین اࣼعب कّيرال ـــࢄّ ش ّ ࡛ ـــ ࡛ࡉ ا ّ

مد اࣼالفضائل که فاضل اࣼالف ࠺  ه عدل عين ࣼد سوم  مد که فقیه  ّضل  ࡲࡉّ شࢄࡲࡉ ّ ࠜࡆ
مـد و اھـل यتـه الطیبـين  لماضين بـه  ّو عالم ࣼد رحمة االله علࢩ وࣴ علمائنا  ّ ّ ࡲࡉ ّ ا ّ

  ّالطاھرین 
مد ࣴ بن حمزه-قم  ّ در احوال    ࡲࡉ
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ّمد بن ࣴ بن حمزه طوࣵ مشھدی معروف به ابن حمزه ملقب به عمادالد ّ ّ ین ࡲࡉ
ّمکنى به اࣼجعفر و از تألیفات او کتاب وسیله است و واسطه و شرایع و مسائل 
ــه  ــد ب ــير مى کنن ــدرت از او تعب ــت و در ن ــشھور اس ــاب اول م ــان کت ــه و هم ّدر فق

نة  ّعمادالدین طوࣵ رحمة االله تعالى علیه و اسکنه فى  ࡛ࡊ ا ّ ّ.  
مد بن جھم اسدی-قما  ّ  در احوال    ࡲࡉ

ّاسدی حلی ربعی و گاھی گفته مى شود ابن ࣴ بن جھم ࡲࡉمّد بن جھم یا جھيم 

مد بن جھم و ملقب به مفیدالـدین اسـت و در وصـف او همـين  ّو ابن ࣴ بن  ّ ّ ࡲࡉ
قق در جواب خواجه कيرالدین طوࣵ گفته که اعلم به اصولیين ابن  ّبس که  ّ ࡲࡉ
࠺ اجـازۀ علآمـه اسـت و سـید  ّجھم و ऒسف بن مطھر است و ابـن جھـم از مـشا ࠔ ّ

ريم بن طاوس از او اجازه دارد عب   .لدا
   ر ه-  در احوال ابن ابى اॅد -قمب 

ّابن ابى اॅد رضی االله تعالى عنه صاحب کتاب اشارة السو به سوی معرفت حق  ّ
است در اصول دین و فروع دین تا امر به معـروف و صـاحب کـشف اللئـام کـه 

࠺  نـࢆࡌل قول از اشاره مى کند همين کتاب است و تـار ࠔ ه ای از آن کـه در نـزد ࠟࡆ
  .صاحب مقابیس ࣼد در سنۀ ھفتصد و ھشت رقم ࡶده ࣼد 
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   ر ه- در احوال حسن بن ابى طالب ऒسفى -ق࠻ 
قـق اسـت و شـرح  ّحسن بن ابى طالب ऒسفى عزالـدین فاضـل ऑمـل و تلمیـذ  ࡲࡉ ّ ّ
قـق औشـته اسـت و آن شـرح موسـوم بـه کـشف  تـصر نـافع  ّمتوسط حسن بر  ࡲࡉ ࡲࡌ ّ

یار نموده است رحمة االله علیه ّالرموز است و ل قول  ّ در کشف اللئام  ࡰࡃ   .ࠟࡆ
مد جرجانى -قمد  مد بن ࣴ بن  ّ در احوال  ࡲࡉّ    ر ه-ࡲࡉ

مد جرجـانى رکـن الـدین عـالم و فاضـل و معاصـر بـا علامـۀ  ّمد بن ࣴ بن  ّ ّ ࡲࡉّ ࡲࡉ
ّحلی اࣴ االله مقامه و از تألیفات او است به شرح نافع و شرح مبادی و غير آن  ّ

لماضين رحمة ّ االله علیه و ࣴ علمآئنا  ا ّ.  
مد قاࣶ -قمه  ّ  در احوال ࣴ بن     ر ه-ࡲࡉ

يم و معاصـر علامـۀ حلـی و شـھید  مد بن ࣴ قاࣶ कيرالدین  ّࣴ بن  ّ ح ّ ّ ࡲࡉ
ل ࡶده و ابن معیه  ّاࣴ االله مقامـھما و بر او ऍاء فرستاده و بعضی مطالب از او  ࠟࡆ ّ

ــد ــه در م ــازه داردو مبالغ ــرح از او اج ــر ش ــت ب ــیه ای اس ّح او ࡶده و او را حاش
ّرید اصفھانى و حاشیه بر شرح شمسیۀ رازی و شرح طوالع بیضاوی و رسالۀ  ّ ࠐࡊ
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ّلطیفه که مشتمل است بر بیست ایراد بر تعریـف امـاره از قواعـد علامـۀ حلـی  ّ

مد و اھل यته الاطھار  ّاࣴ االله مقامه و ارفع درجته به  ࡲࡉ ّ.  
م-قمو  ّ در احوال  طانࡲࡉ اع ا لد بن    ࡒࡊ

لی صاحب کتاب معالم الدین  طان شمس الدین الاकاری  اع ا ّمد بن  ّّ ࡛ࡉ ࡒࡊ اࡲࡉ ل ّ
ّفى آل یس و او اجازه دارد از شھید اول اࣴ االله مقامـھما ّ.  

    در احوال احمد بن فھد-قمز 
ّاحمد بن فھـد خجـال الـدین صـاحب مــھذب و عـࢰ الـداعی  و کنیـه او اࣼالعبـاس  ّ ّّ

࠺ ࣴ بن ھـلال است و کتا شࢄب موجز و مقتصر از او است و او اجازه دارد از 
مد طائی رحمة االله علࢩ اخجعين و اسکࢪ  ࠺ زین الدین ࣴ بن  ّجزائری و  ّ ࡲࡉ ّ شࢄ

  .ّفى اعلا علیين 
࠹ بن حسين صميری-ق࠹    مفࡾ  در احوال 

ّ࠹ بن حسين صميری اجازه دارد از ابن فھد و موجز او را شرح औشته مسمی  مفࡾ
࠺  لمـرام و پـسرش  شـࢄبه کشف التباس و بر شرایع شرحی औشته مـسمی بـه غایـة  ا ّ ّ

࠹ فاضل عالم عابد و صاحب تألیفات ࣼد    .مفࡾحسين بن 
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   ر ه- در احوال جواد بن سعد بن جواد -قمط 
࠺ झـائی و از  شـࢄجواد بن سعد بن جواد معروف به ऑظمی و از اعاظم تلامـذۀ 

ساب و تألیفات او اسـت شـرح زبـछ الاصـ ࠺ झـائی و شـرح خلاصـة  ࡛ࡉـول  ا شـࢄ
ام و فواید علیه در شرح جعفریه و غـيره  ّمسالك الافھام به سوی آیات ا ّ ّ ح

  .است 
   ر ه-ّ در احوال مير فیض االله -قن 

ریشى غروی و معـروف بـه  لمعالم حسنى  ࠛࡅمير فیض االله بن عبدالقاھر بن ابى  ا ّ
ّریشى است و از تألیفات او است اऔار قمریه ّ در شرح اثـنى عـشریه و تعلیـق ࠛࡅ

مد پسر صاحب معالم اجـازه  ࠺  تلف و معاصر صاحب معالم است و از  ّبر  ࡲࡉ شࢄࡲࡌ
࠺ ࣴ از مـير فـیض االله  ّدارد و صاحب وسائل روایت ࡶده از خال پدرش  شـࢄ

مد و اھل यته الطیبين الطاھرین  لماضين به  ّرحمة االله علیه و علمآئنا  ّّ ّ ࡲࡉ ّ ا ّ.  
مد حسینى  در احوال ر-قنا  ّفیع الدین  ࡲࡉ ّ  
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لم و صـاحب تعلیـق ऑفى و  يم  مد حسینى نائینى فقیـه  ّرفیع الدین  مـت حـ ّ ࡲࡉ ّ
تلف و غير این ھا است و صاحب وسائل اجازه از او دارد بـه واسـطۀ  ࡲࡌتعلیق 

ار اࣴ االله مقامه  لسى صاحب  مد باقر  ّملا  ࠏࡉ ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ.  
ّ در احوال سید عمادالدین -قنب     ر ه-ّ

ّالدین اࣼ الصمصام ذوالفقار بن سعید بن حسين مروزی اجازه دارد ّسید عماد
࠺ طوࣵ و از او اجازه دارد سید فضل االله ࣴ راوندی و  ّاز سید مرتضی و  ّ شࢄّ

  .ّاین بزرگوار زیاده از صد و پانزده سال عمر ࡶد رحمة االله علیه 
ّ در بیان احوالات سید نعمت االله جزایری -قࢃ࠻     ر ه-ّ

ــت ــید نعم یب ّس ــسیب  ب ح ــب  ــب اری ــالم و ادی ــل و ع ــری فاض ــࡃ االله جزای ࣸ ــ थلب ّ
ب و پــسرش ســید ولى االله از افاضــل علمــآء و औادۀ  ّوحـدت ادراک او را  ّ थकــ
ّسید عبداالله از اऑمل فضلاء و اعقـاب و اخـلاف اشـراف آن عـالم عـیلم همـه  ّ

ان  در ࣷـࡄارباب کمال اکنون مدار بزرگی از آن زمان تا این زمان در خاऔادۀ ا
ّلرستان بر جاست و آن جناب صاحب عرयـت و لغـت و دارای عـلم حـدیث  و 
ر از علمآء اعیـان تلمـذ ࡶده  ّش مسلك اخباری و در خدمت چند  ࠟࡅ مسل
࠺  مـد بـن  ࠺  ࠺ ࣴ بـن  سن فـیض و  اری و ملا  شـࢄمانند آقا خجال خوا شـࢄ ّشـࢄ ࡲࡉ ࡲࡉ ّ ࣸࡃ
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࠺ زین الدین شھید که صاحب تعلیقه بر لمعۀ جد او ا ّحسن بن  ّ سـت و آخونـد شࢄ
ران است و  لسى زیاده از د لسى و تلمذ او در خدمت  مد باقر  یملا  ࡲࡊ ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ ّ

لـسى بــا ایـن کـه زیـاده از ھـزار شــاंرد  ࡲࡊاو خـود در اऔار نعمانیـه औشـته کـه  ّ
ران داشـته بـه  ناس بـیش از د بـت و ا یـداشته بـه مـن التفـاتش زیـاد و  थسـت ّ ࡲࡉ

ًوی که غالبا شبھا مرا در کتاب خانه با  ࠹ ࠓࡉ ه مى داشت به جھـت مـصا ࡛خود  ن
یار با مزاح ࣼد و با این که ठایة شوق و خوش مشرب ࣼد چنان  ار و  ࡰࡃृنیف  ࠏࡉ
ت او دلم مى  ھیदـھیبتى داشت که ھر وقت که مى خواستم داخـل بـر او شـوم از 
ّطپیــد و بــر دم در قــدری ओقــف مى نمــودم تــا ایــن کــه آرام مى گــرفتم از آن پــس 

ّ شـدم و ࢬ چنـين تلمـذ ࡶد سـید مـزࣼر در نـزد مـيرزا داخـل بـر آن جنـاب مى ّ
ّابراھيم پسر آخوند ملا صدری و در اऔار نعمانیه औشته که من در شب عید ماه  ّ

سار و  خضوع و  نمبارک رمضان ظاھر این که شب خجعه ࣼد در روز برای ا
رای وسیعی  ࡗࡉخشوع و تضرع روی داده پس شب به عالم رؤیا دیدم که در  ّ

ت را یك خانه است و مردم از ھر طرف به سوی همان خانه ࣷࡃا ࡗࡉاده ام  و در آن 
سته  ࣸࡄمى روند من ࢬ همان خانه را قصد ࡶدم دیدم که مردی بر در آن خانه 
و برای مردم مسائل مى گوید پس من سؤال ࡶدم که این مرد کیست گفتند کـه 
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ّپیغمبر صـلی االله علیـه و آلـه و سـلم اسـت پـس مـن صـفوف را ّ  شـکافتم و بـه نـزد ّ
ــه  ــا دعــائی رســیࢰ ک ــه ای جــد بزرگــوار بــه م ّپیغمــبر ص شــدم و عــرض ࡶدم ک

مدا بين یدی حاجتى و اओجه به الیك ( فرموده اید  ّانى اقدم الیك  ً ّ ࡲࡉ تا آخـر ... ّ
د به اسم مبارک شما اسم ࣴ بن ابى طالب ع و این فقير اسم ࣴ ) دعاء  ࣸࡄو ذࡶ 

مى کम و مى ترسم کـه شـاید بـدعت در دعـا گذاشـته باشـم ع را ࢬ با اسم شما ذࡶ 
و که در اول به شما عرض ࡶدم پس آن  ࢰ مگر به همان  ل  ّزیرا که از شما  ࠓࡉ ࣸࡄ ࠟࡆ
شت مبارک را مقرون نمود و به ࢬ چسبانید و فرموده که ذࡶ  نجناب دو ا
ّاسم ࣴ علیه السلام با اسم من بدعت نیست پـس چـون بیـدار شـدم دیـدم در 

ّضی از کتب همـين دعـا را بـا اسـم ࣴ ع نیـز در آن دعـا ࣼد و سـید مـزࣼر در بع
ّاحوال خود رساله ای औشته است که خالى از طرایف و ظرایف نیست چه سید 
لـسى رحمـة االله علـࢩ و کتـابى در  ࠺ झـائی و  ّیار شوخ و مزاح ࣼد مانند  ࡲࡊ شـࢄ ّ ࡰࡃ

سن و مرغوب مزاح औشته چنان که تعلیقه بر شرح جامى औشته که مسࢀࡉ ठایت 
خـون در فـرا از وبـا و  ّلـشࢄطبایع طلاب است و کتابى औشته مسمی به مسکن ا ّ ّ

ریص طلاب نیست  ت و تذکير و  ّطاعون و چون احوالات او خالى از  ࠐࡉ कࢄࡉ
ّلهذا مذکور مى شود و چون این کتاب را مصدر به اسم سید استاد آقا سید ابراھيم  ّ
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ّ نـام ایـن سـید بزرگـوار سـید نعمـت االله مى نمـائيم و آن نموديم لهذا ختم آن ࢬ بـه ّ ّ
اه اسـت و الى الآن  پࢃࡊـجناب औشته است که مولد این فقير در سال یك ھـزار و 
ࣵ و نه سال از عمرم گذشته است و در این عمر قلیل چه قدر از مصایب به من 

࠻ سال از عمرم گذشت و با کـودऑن بـه لهـو و لعـب اشـ تغال پࢃروی داده و چون 
سته ࣼدم که پدرم در رسـید و  ࣸࡄداشتم پس روزی با رفیقم در عرصۀ ملاعبه 
ّگفت ای پسرک من با من بیا تا به نزد معلم رويم و خط وکتاب را تعليم گرفته تا به  ّ

شید  ار ࡶدم سـودی  تم و ا ن گر ࡌـدرجۀ اعلا برࣵ پس من از آن  نࡿࡑࡌ نـ ࣷـࡃ
ر ّپس به سوی معلم رفتيم و شروع به تعليم حروف ا نموديم چون روز د ی  ࡞ࡊ

ه مى خواࢬ با  بلشد من به نزد مادرم رفتم و گفتم که من مکتب را نمی خواࢬ 
کودऑن بازی کम پس مادرم به پدرم خبر داد پدرم امتناع نمود پس مـن سـعی 
ام دࢬ تا به بازی اشتغال نمايم پس زمـان کمـی  ࠓࡊنمودم که زود تر امر مکتب را ا

یاری از قصاید و اشعار را  خواندم و حال این گذشت که قرآن را خ ࡰࡃتم ࡶدم و 
࠻ سال و شش ماه گذشته ࣼد چون قرآن را ختم ࡶدم باز به والࢰ  پࢃکه از عمرم 
گفتم که مرا رھا کنید تا با کودऑن بازی کम پدرم گفت ای پسر من کتاب امثله را 

بير و بیا تـا بـه نـزد مـردی رويم کـه بـرای ओ امثلـه درس  ویـد پـس مـن ب
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تم پس پدرم خواست که مرا اھانت کند پس مرا به نزد مرد کـوری بـرد کـه  ࣷࡃگر
ت پـس آن مـرد مـرا درس  انى را خوب مى دا ࣸࡃامثله و بصرویه و ृریف ز ࠓࡊ ّ
ــدمت مى ࡶدم و  ــشى ࡶدم و او را خ ــصا ک ــتادکور ع ــرای آن اس ــن ب ــت و م گف

ّصرویه را خواندم مبالغه در خدمت او ࡶدم برای تدریس پس چون امثله و ب
وانم پس به نزد سیدی از اقارب خود رفتيم که ृریف  ّو خواستم که ृریف  ࠏࡌ
ت پس ृریف بـه نـزد  ت و ऑفیه را ࢬ خوب مى دا انى را خوب مى دا ࣸࡃز ّࣸࡃ ࠓࡊ
ّاو مى خواندم و در ایام درس ھر روز مرا با خود به بـاغ مى بـرد و مى گفـت کـه 

झ ائم ما مى خورند پس من علف را مى بریدم و علف را درو کن که این علفھا را
سته ࣼد و صیغ صرف و اعلال و ادغام را برای من مى خواند پس آن گیاه  ࣸࡄاو 
تم و بر بالای سر مى گذاشتم و به خانۀ او مى بردم و  ࡰࡃو علف را پشتۀ بزرگ مى 
به من مى گفت که به کسان خود ابراز علف چینى مکن چون زمان گیاه گذشت 

م پس من حمـل مى ࡶدم بـرای او و دسـتۀ بـرگ ھـای و داخ ࣷࡄل زمان ࡶم ابر
ओت را بر بالای سر مى گذاشتم تا این که سرم اقرع شد پس پدرم پرسید که چرا 
سر ओ چنين شࢰ گفتم نمی دانم پس مرا مداوا ࡶدتا این که موی سرم به حالـت 

ــت یــافتم و خو انى فراغ ــدن ृریــف ز ࠓࡊــاول برگــشت چــون از خوان ــه ّ ّاســتم ऑفی
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ر رفـتم و در نـزد مـرد فاضـلی ऑفیـه را خوانـدم پـس  ّوانم پـس بـه قریـۀ د یـ ࠏࡌ
د ࣼدم که مردی با لباس سفید و عمامۀ بـزرگ گویـا عمامـه اش  مࢆࡊروزی در 
گنبد کوچکی ࣼد و به مردم مى نماند که مرد عالمی اسـت وارد ده شـد پـس مـن 

فـت و نزد او رفتم و صیغ از صیغ صرف از او سؤال ࡶد نم پس او جـواب 
تى پس چرا  ࣸࡃمضطرب شد پس من به او گفتم که بعد از این که این صیغه را ندا
ص همان ساعت  ࡒࡌاین بار گران را بر سر گذاشتى پس حاضران خندیدند و آن 
برخاست و رفت و این ऑر مرا بر آن داشت که در صیغ صرف کوشش کम و من 

ن حمد اکنون به نزد خدا استغفار مى نمايم  لیاز سؤال ࡶدن از آن مرد مؤمن 
لیـف و بلـوغ وقـوع یافـت پـس  تمى کम خدای را که این امر قبـل از تعلـق  ّ

ا  ا ماندم و از آن پس به سوی ठر عشار رفتم زیرا که شنیدم در آ ࠓࡊـمدتي در آ ࠓࡊ ّ
م الـدین  ࠹ ورع سـید  ّمرد عالمی است و برادر مرحوم مغفورم که فاضل صـا ࠓࡊـ ّ ࡛

ن عالم درس مى خواند چون بدان جا رسیدم دیدم که برادرم از ࣼد در نزد آ
ا بـه شـط بـنى  ا برگشت من ࢬ با او برگشتم و به قریۀ خودمان آمـديم و از آ ّآ ࠓࡊـ ࠓࡊ
ا مـدت  وانـديم پـس در آ ا ࣼد درس  ّاسد رفتيم در نزد مردعالمی که در آ ࠓࡊـ ࠏࡌ ࠓࡊ

ادر من کـه مدیدی مانديم پس از آن به قریۀ خودمان مراجعت نموديم پس بر
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از من بزرگتر ࣼد به سوی حویزه رفت پس گفتم به پدرم که من مى خواࢬ سـفر 
اب  ࡑࡉنمايم به سوی حویزه در نزد برادرم برای طلب علم پس پدرم مرا به شط  ّ

ی عبور نمـوديم کـه از ھـر دو جانـب نى  ستيم و از راه  تنآورد و در کشتى  ࣸࡄ
به قدر این که کشتى عبور کند و در گرفته ࣼد راه وسعت داری نبود جز این که 

یار بـيرون آمدنـد کـه ھـر یـك  ࡰـࡃآن روز گرما را ࢬ شدتي ࣼد و از آن ࢬ پـشۀ  ّ
ا که نیش مى زدنـد آن مکـان ورم مى ࡶد و  ࡊمانند زنبوری ࣼدند و به ھر 

गلا گـاو مـیش(در آن راه خجاعتى از اھل ऑمیش  ًا ا منـزل )حـ ࠓࡊـ ࣼدنـد کـه در آ
ان وارد داشتند پس آठا  ࣷـࡄرا قصد نموديم و گرسنه ࣼديم پس وقـت عـصر بـر ا

شديم و صاحب خانه برای ما فرش نمود و چون وقت مغرب شدنماز گـذارديم 
ی ما  سنپس در انتظار عشاء ࣼديم تا وقت خواب شد غذائی نیاوردند و گر
زیاد شد و ما را ࢬ خواب غلبه نمود چون قلیلی از شب گذشت صاحب خانه به 

ان صدا نمود آن حیوانات از آن نیزار  نزد م ࣷࡄا آمد و گامیش ھای خود را به نام ا
ص از این گامیش ھا چه  ی استفسار ࡶدم که این  ࡒࡌبه نزد او آمدند من از  ࡒࠗࡡ
࠻  ࠓمى خواھد گفت کـه مى خواھـد آठـا را بدوشـدو بـرای شمـا از شـير آठـا بـا بـر

ازد پس من گفتم که  ّانا الله و انا ا( ࡰࡃغذائی  و خوابیدم چون قریب ) لیه راجعون ّّ
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࠻ بر روی  ࠹ شد پیالۀ بزرگی آوردند و ما را بیدار ࡶدند پس چیزی از بر ࠓبه  صࡿ
ऑسه ندیدم پس دست ھای خود را تا مرفق در میان آن ऑسه برديم و از آن شير 
ی ما شد بلی در قعر ऑسه چند دانـه  سنऔشیديم و آن بـیشتر مایۀ زیادتي گر

سوس  ࠻  ࡲࡉبر ࣼد پس بعد ازطلوع آفتاب سوار شديم و به سوی حویزه آمديم ࠓ
ــزد  ــان ࣼد و در ن ــویزه میھم ــر ح ی از اऑب ــزل  ــن در من ــیش از م ــرادرم پ ــو ب ی
ࡒࠗࡡی از فضلاء شرح جامى مى خواند پس ما شریك او در درس شديم و باقی 

یار از م وانديم با شافیه و این استاد ࢬ خدمت  ࡰࡃمانديم و شرح جاربردی  ّ ا مى ࠏࡌ
࠺ حسن ࣼد و ھر یك از تلامذه را حज ࡶده ࣼد که اگر برای  شࢄگرفت و اسمش 
ّقضای حاجت به سوی شط برويم دو سنگ یـا دو آجـر از نزدیـك قلعـه تـرک 

ا ࣼد که روزی چنـد دفعـه مى رفتـيم و آठـا را مى آورديم و ایـن  ࡰࡃبیاوريم پس 
یار خجع شد خواست  که خانـه ࡵـا کنـد پـس ࡰࡃحالت ما ࣼد چون در نزد او سنگ 

ّࡵائی آورد و ما عمله ࣼديم پس برای او ࡵائی گذاشتيم و ھر وقتى که به حویرۀ 
عتیقه مى رفتيم و اراده مى ࡶديم که برگرديم استاد به ما مى گفـت کـه ای اوऐد 
ا و اشـیاء  ࠓࡊـمى خواھید که بى حمل و بى بار مراجعت کنید پـس سمـك عتیـق از آ

ر مى خرید و به  ما مى گفت که آنرا حمل کنید ما آठا را برمى داشتيم و آب ید
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ل کنيم اذن نمی  ࠟࡆآठا بر روی ما مى چکید و اگر مى خواستيم حاشیه از کتاب او 
ه مى نموديم و  ا ࣼد که کتاب را دزدی مى نموديم و حواࣶ را  ن  نࢆࡌداد  ࡰࡃ لی

یت رضا که او را خدمت این احوال او با ما ࣼد و با این حال ما راضی ࣼديم به ठا
یار حریص بر  ه اش مستفیض شويم و آن جناب  اس شر ࡰࡃنمائيم تا از برऑت ا ࠠࡅ ࠟࡅ
ّکتاب ࣼد و اما کتب او بعد از او در نزد شوھر دخترانش رفت که ھیـچ قربى در 
ــسبه  ــا بالن ــوال م ــا اح ــا ࣼد در درس و ام ــال م ــن ح ــلا ای م ــتند  ان نداش ــزد ا ّن ّ ً ࡲࡊ ــࡄ ࣷ

ل آن ࣼد که ما د ا منزل داشتيم و در اکआ اوقات لبا ی از اऑبر آ ࠓࡊر خانۀ  ی
در مدرسه برای مباحثه تا ظھر مکث مى نموديم چون به منزل آن مرد مى رفتيم 
مى دیديم که آठا از غذا فارغ شࢰ اند پس تا شب بى غذا مى مانديم و رفیق من 

تۀ با خاک آلـوده قناعـت مى ࡶد و از مـ ن احـوال ࠔࡌبه پوست خربزۀ بر زمين ر
ــس  ــد او مى ࡶدم پ ــن ࢬ مانن ــا و م ــت و حی ال ــت از راه  ــستور مى داش ــود م ࡔࡊخ
روزی آمدم رفیقم را طلب داشتم دیدم که پوست ھا را خجع ࡶده و در زیر در 
ࣸࡄسته و آठا را مى خورد با این که آठا خاک آلوده ࣼدند چون من آنـرا دیـدم 

 همين حالت است و ھر یك خندیدم پس گفت که چرا خندیدی گفتم که مرا ࢬ
و  ر پنھان مى نموديم پس گفـت اکنـون کـه ایـن  ࠓࡉـاز ما حال خود را از آن د ی
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وئيم و  اق افتاد پس ھر روز با ࢬ این پوست خربزه را خجع کنيم و به آب آنرا  ࡰࡄا ّࠛࡅ
ّوريم پس مدتي بر این احوال ࣼديم و مطالعه را به روشنائی ماه مى نمـوديم و  ࠏࡌ

ّ ماه من متون کتب را حفظ ࡶده ࣼدم مانند الفیۀ ابن مالك  و در شبھای بدون
ऑّفیه و مانند آठا پس چـون در شـبھائی کـه مـاه داشـت مطالعـه را بـه औر مـاه مى 
ــوش  ــا فرام ــرر مى ࡶدم ت ــه را مک فوظ ــون  ــاه مت ــدون م ــبھای ب ــوديم و در ش ّنم ࡲࡉ

ستم و اظھا ان مى  ستند و من ࢬ با ا لس مى  ࣸࡄम و اھل  ࣷࡄ ࣸࡄ ࡲࡊ ر مى ࡶدم که ن
در سرم صداع اسـت پـس سـرم را در میـان دو زاऔی خـود مى گذاشـتم و ایـن 
ّمتون را قرائت مى ࡶدم و چنين ࣼد حال من و باقی ماندم بر این طریق مـدتي 
پس پدرم از جزایر آمد و گفت که مـادر شمـا طالـب دیـدار شمـا اسـت پـس مـا بـه 

ا به سـوی ّهمراه او به سوی جزایر آمديم و مدت قلیلی د ا مانديم و از آ ࠓࡊر آ ࠓࡊ
حویزه مراجعت نمـوديم پـس مـردی از اھـل جزایـر را دیـديم کـه مى خواسـت 
سوی شيراز برود پس برادرم اسباب او را برداشت و بـه جانـب بـصره رفـت و 
ا مانديم پس به سوی حویزه رفتـيم  ࠓࡊمن با آن مرد به جزایر آمديم و ایامى در آ ّ

ی از اھل جزایر  را که به شيراز مى رفت پس برادر مرحومم اسباب ࡒࠗࡡدیديم 
خود را گرفت و به بصره رفت و من با او به جزایر رفتم و ماه مبارک رمضان ࣼد 
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پس چھار روز در نزد اھل خود مانـديم از آن پـس بـا آن مـرد در کـشتى سـوار 
ّشديم و قصد بصره نموديم بدون ایـن کـه اھـل مـن مطلـع شـوند زیـرا کـه گمـان 

 پدرم مرا طلب مى کند پس به اھل کشتى گفتم که من جامۀ خود را مى ࡶدم که
ه مى دارم که کشتى برود من  نکम و در آب نازل مى شوم و سکان کشتى را  ّ

تم این که  ࣸࡃدر آب باشم تا کسى مرا भیند پس چنين ࡶدم تا به جائی رفتيم که دا
ر کسى مرا طلب نمی کند پس به کشتى سوار شدم و در ا ऍاءطریق خجعی ید

ی که با ما ࣼد فریاد زد که  شࢄࡌرا دیديم در کنار شط و ما در وسط شط ࣼديم پس  ّ ّ

࠺  شـࢄشما از اھل سنت مى باشید یا شیعه گفتيم ما از اھـل سـنت مى باشـيم پـس آن  ّ ّ
 ࡲࡉنّـثگفت که خدا لعنت کند فلان و فلان و فلان را آیا نمـی دانیـد کـه فـلان 

ان فریاد به د ان و ࣷࡄࣼد پس ا ࣷـࡄشنام آوردند پس اھل کشتى فریاد کشیدند بر ا
ّکشتى مى رفت و آن خجاعت از کنار شط مى رفتند و ما را سنگ مى زدند بـا ایـن 

احوال تا कف روز رفتيم پس بـه بـصره رسـیديم و سـلطان بـصره در آن زمـان 
ا مانديم و درس مى خوانديم در نزد مـرد فاضـلی از  ࠓࡊحسين پاشا ࣼد پس در آ

ا مانديم پس والدم آمد که ما را به جزایر ّاجلا ࠓࡊء سادات پس مدت قلیلی در آ ّ
برگرداند مـا ࢬ اظھـار رغبـت ࡶديم پـس آمـديم و کـشتى اجـاره ࡶديم بـدون 
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ّاطلاع والد   سوار شديم و بـه جانـب شـيراز رفتـيم و مـن و بـرادرم مـالى ࡶایـه 

ا طـی ࡶديم و مـن یـازده ࡶديم و در راه کوه ھا ࣼد پس با پای ेھنـه آن راه ر
࠺ که با ما ࣼد  ࠹ به شيراز رسیديم پس به خانۀ آن  شࢄساله ࣼدم و در وقت نماز  صࡿ
ّرفتيم و منزلش از مدرسۀ منصوریه دور ࣼد و ما مى خواستيم که در آن مدرسه 
࠺ گفت که این راه  ا ࣼدند پس آن  شࢄمنزل کنيم زیرا که بعضی از اقارب ما در آ ࠓࡊ

يرید و  برا  ّوئید کـه مدرسـۀ منـصوریه را مى خـواھيم و مـا فـارࣵ نمـی ب
طیع ࡶديم پس یك کلمه را من ضـبط ࡶدم و  ن را  تيم پس ما رفتيم و  ࠛࡆدا ࡑࡌ ࣸࡃ
ی مى  ری ضبط ࡶد پس ھر کـه را مى دیـديم  ر را آن د یـکلمۀ د ی ی
ری مى گفت که مى خواھيم تا به آن مدرسه  یگفت مدرسۀ منصوریه آن د ّ

ستم و برادر من داخل شـد و ھـر طلبـه کـه بـيرون مى رسیديم پس من دم ࣸࡄ در 
ّآمد و مرا مى دید و آن آثار تعب را که در من مشاھࢰ مى ࡶد بر من رقـت مى 

ر بـه  ستيم و روز د رۀ او  یـنمود پس چون صدیق مـا را پیـدا ࡶديم در  ࣸࡄـ ࡓࡊـ ّ
رانى رفتيم که الفیۀ ابن مالك درس مى گفت پـس بـر او ّزیارت رجل فاضلی   ࠏࡉ

ستن ࡶد پس چون فارغ شد از احوال ما استفسار  ࣸࡄسلام ࡶديم و ما را امر به 
ایت احوال ابراز ࡶديم پس برخاست و مرا بـه پـشت سـتون  حنمود پس ما 
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ّد برد و گوش مرا گرفت و به شدت فشار داد و گفت که ای فرزند مبادا کـه  مࢆࡊ
ردانى و ریاست را دوست داری پس  ࠺ عرب  بس خود را  وقت خود شࢄࠟࡅ

نى مرد فاضلی خواھی شد پس کلام او را  فرا  نرا ضایع مگردان اگر چنين 
ّگرفتم و از دوستان عزلت گزیدم در زمان قرائـت و بـا مـا آمـد بـه سـوی متـولى 

ّمدرسه پس چیزی قلیل برای ما معين ࡶد که به ھیـچ وجه کفایت حال ما نمی 
࠺ مشغول به درس خوانـدن شـ ديم و در نـزد غـير او نیـز شࢄنمود پس در نزد آن 

م گفـت کـه  ࠠࡆمشغول به درس شديم چون مدت قلیلی گذشـت بـرادرم و صـد ّ ّ
سزاوار آن است که به جزایر برگرديم زیرا که معاش ما تنگ است من گفـتم کـه 
تاج مى باشم و با  ه بدان  ࡲࡉمن به اجرت کتابت مى کम برای من و ऑغذ من و آ ࠓࡋ

࠹ مى این حال چھار درس مى خواندم و  ृࡉࢄاز قرائت و آنرا ࡲحـشى مى ࡶدم و  ّ
࠹ و  تان طلاب بر بالای  سـࢊࡶدم و حالت من این ࣼد که در وقت گرمای تا ّ ࡰࡃ
تم و شروع مى نمودم به مطالعه  ره را مى  ࡰࡃبام مدرسه مى خوابیدند و من در  ࡓࡊ
࠹ مناجات مى ࡶد پس  صࡿو حواࣶ و ृحـیـح در س تا این که مؤذن قریب به  ّ

࠹ روی خو ه مى خوابیـدم چـون  صـࡿد را بر روی کتـاب مى گذاشـتم و یـك  ࡛ࠖـ
ّطلوع مى ࡶد به تدریس اشتغال داشتم پس چـون مـؤذن اذان ظھـر مى گفـت 
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ا ࣼد که قطعه ای از نـان  ࡰࡃآن وقت به درس مى رفتم و درس مى خواندم پس 
ــ ــتم و در اغل ــوردم و راه مى رف ــرا مى خ ــرفتم و در راه آن ــاऔائی مى گ ب از دऑن ن

اوقات نان نمی یـافتم تـا شـب داخـل مى شـد و در اکـआی از اوقـات چـون شـب 
ر مى  فداخل مى شد شك مى ࡶدم که آیا نان خورده ام یا نه چون درست 
ا ࣼد که برای مطالعـه چـراغ  ورده ام و  ࡰࡃࡶدم به خاطرم مى آمد که چیزی  ࠓࡌ

رگـاه مـاه ّنداشتم پس غرفۀ بلندی گرفته ࣼدم که درھای متعـدد داشـت پـس ھ
روشنائی داشت کتاب را مى گشودم و مطالعه مى نمودم و ھر وقت که مـاه دور 
ر را باز مى ࡶدم و تـا مـدت دو  ّمى زد و از آن مکان انتقال مى یافت در د ی
سال به همين احوال اشتغال داشتم پس چشمم ضعیف شد تا این زمان به ضعف 

࠹ مى औشـتم و خود باقی است و یك درࣵ داشتم که حواࣶ آنرا  صࡿبعد از نماز 
ّاز شدت سرما خون از دست من جاری مى شد و من ملتفت نبودم تا سه سال بر 
ب و شرح टذیب در  للبथاین منوال گذشت پس شروع ࡶدم در تألیف مفتاح ا
مـد ࣼد تغمـࢰ االله بـه رحمتـه و  ࠺ झاء الدین  و که متن آن از ृنیفات  ّعلم  ّ ࡲࡉ ّࠓࡉ شࢄ

ऑّفیه औشتم پس علوم عرयت را در نـزد مـرد فاضـلی از در آن وقت شرحی بر  ّ
ققى از اھل احـساء و منطـق و  ّاھل بغداد مى خواندم و اصول را در نزد مرد  ࡲࡉ
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ققين مدققين شاه اࣼالولى و ميرزا ابراھيم و عـلم قرائـت  ّمت را در نزد  ّ ࡲࡉ ح
رین و ما خجاعتى ࣼديم که درس مى خو انديم در ࠏࡉرا در نزد مرد فاضلی از اھل 

ران مى خواندنـد و مـن  رانى و آن درس را د ࠺ جعفر  ࠺ جلیل  یـنزد  ࠏࡉ شࢄ شࢄ
سته ࣼد بـه او مى  ࠺ مى رفتيم ھر که پیش  गع مى نمودم پس چون به نزد  ࣸࡄا شࢄ س
یع مى نمـود بـر  ست در نـزد قـاری و مـا را  تـࢇࡊگفت که قرائت کن تا این که مى  ࣸࡄ

اق  افتاد که خبر فوت خجاعتى از اعمام و ّࠛࡅدرس و بر فھم آن از مطالعۀ تلمیذ و ا
ستم و بـه درس نـرفتم پـس  ان  ࣸࡄـاقارب ما رسـید پـس آن روز را در عـزای ا ࣷـࡄ
ت مى باشـند پـس  ان از اھـل  مـصیदاستاد از حال ما سؤال ࡶد به او گفتند که ا ࣷࡄ
ویـد و گفـت  د کـه درس مـا را  ر به درس رفتيم پـس راضـی  بروز د ࣸـࡄی

ويم کـه چـرا خدای تعالى بـر پـدر و مـادر  بـمـن لعنـت کنـد اگـر شمـا را درس 
ایت حالت را به او اظھار ࡶديم او در جـواب گفـت  حدیروز نیامدید پس 
که سزاوار آن ࣼد که شما به درس بیائید و بعد از خواندن درس بروید و به عزا 
داری خود اشتغال نمائید و این پدر شما است که خبر فوت او ࢬ خواھـد رسـید 

س را دست بردارید پس قسم خورديم که ما درس را قطع نمی کنيم پس باید در
یار بـه مـا روی کنـد پـس راضـی شـد کـه  ت ھـای  ࡰـࡃدر ھیـچ روز اگر چه  दمـصی
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اق افتاد که مادر  ّࠛࡅدرس گوید آن ࢬ بعد از مدتي که راضی شد و قبول ࡶد و ا ّ
ࡅاق ّࠛنزد او در اصول فقه شرح عمیدی را مى خوانديم پس مسئله ای در آن ا

افتاد که خالى از اشکال نبود و ما خجاعتى ࣼديم پس به مـا گفـت کـه مطالعـه کنیـد 
ّامشب این مطلب را پس ھر که صباح آمد و حل این مطلب نمود پس بر پشت 
ران سوار شود و از این مکان تا فلان مکان سوار برود چـون صـباح بـه  ید

ریر ࡶدن لم ࠛࡆنزد او برفتيم رفقا ھر یك آن مسئله را  ّد پس به من گفـت کـه  تـ
وی کـه فھمیـࢰ ࣼدم اسـتاد گفـت  ریـر آن مـسئله  نمـودم بـه  ࠓࡉـکن پس من نیـز  ࠛࡆ
ه  ه این خجاعت گفتند غلط ࣼد پس به من گفتند که آ ࠓࡋصواب همين است و آ ࠓࡋ
م پـس  ࣷـࡃدر این مسئله به خاطرت آمد املاء کن تا من آنرا بر حاشیۀ کتاب ࡵو ّ

مى औشت پس چون فارغ شد به من گفت که بر پشت من بر او املاء ࡶدم و او 
ی مرا بر دوش گرفتند و تا به آن  ییك یك سوار شو تا به آن مکان پس یك 
مکان بردند و این قسم حالت آن استاد ࣼد در آن روز مرا به خانه برد و گفـت 
واھد  ࠏࡌکه این دختر من است و مى خواࢬ که آنرا به ओ دࢬ من گفتم که اگر خدا 

یل فراغت یافتم خواࢬ تزویـج ࡶد پس چنان پ ࠐࠖࡡس از آن که عالم شدم و از 
اق افتاد که آن استاد به سوی ھند سفر ࡶد و مدار حیدر آباد ھند بر او شد و  ّࠛࡅا
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࠺ عبـدالعلی حـویزی از اخبـار  سيری که  شـࢄیك روزی از او سؤال ࡶدم از  ࠛࡅ
࠺ عبدالعلی زنࢰ ا سير او به قیمت یك شࢄتألیف ࡶده ࣼد پس او گفت تا  ࠛࡅست 

د  औ ࣷـࡃفلوس نمی ارزد و چون او وفات کند اول کسى که آنرا بـه آب طـلا مى ّ
  :من خواࢬ ࣼد پس این رباعی را خواند 

ًان الفتى لو ما  لا فاذا ما ذھب                                         ّ   ࠏࡌو 
تة  رص ࣴ  ࠻ به  ن  ࡛ࡉ ا ّتبھا عنه به ماء الذھب     ࡛    ی

ن آن که مردی از فضلاء اصـفھان کتـابى औشـت پـس آن کتـاب و  ࡑࡌنظير این 
ی از علماء گفت به او  رد پس  د و ھیـچ کس آنرا استنساخ  یمشھور  ن ࣸࡄ
ّکه کتاب ओ چرا شھرت نیافت آن مصنف در جواب گفت که مـرا دشمـنى اسـت 
چون آن دشمن وفات کند آن وقـت کتـاب مـن شـھرت خواھـد ࡶد گفـت آن 

ن را به راستى گفته و من دشمن ࡑࡌ کیست گفت آن دشمن مम و آن مصنف این  ّ
ی و مشقت آن  ّدر شيراز باقی ماندم تا قریب به نه سال و در آࠓجـا از گر سن
قدر به من رسید که به جز خدا کسى نمی داند و در خاطر مـن اسـت کـه مـن دو 

࠻ شنبه را به سر بردم و ھیـچ چیز به غير  از آب به دست من پࢃروز چھار شنبه و 
نیامد پس چون شب خجعه شد دیدم که دنیا به من دور مى زند و دنیا در چـشمم 
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ّتاریك شد پس نزد قبۀ سید احمد بن امام موࣵ ऑظم علیه السلام رفتم و بـه قـبر  ّ ّ
او رسیدم و قـبر را در بغـل گـرفتم و گفـتم کـه مـن مــھمان ओ ھـستم پـس همـان جـا 

ص سید تاده ࣼدم که  ّا ࡒࡌ ی قوت آن شب را به من عطـا ࡶد پـس خـدای را ࣷࡃ
ا ࣼد کـه بـه باغـات مى رفـتم بـا  یار  ࡰـࡃحمد و شکر نمودم و با ایـن تعـب و زحمـت  ࡰـࡃ
ن اشتغال به علم  ا ࣼدم و اب و علماء و یك ھفته یا کمتر یا بیشتر در آ لیا ࠓࡊ ࡗࡉ
اب  ࡗـࡉرا از دست نمی دادم و خدای تعالى در شيراز به من منت گذاشت بـه ا ّ

یل و صࡾ ࠐࠖـࡡاء و با من موافقت در درس داشتند و از خجله ریاضات من برای  ࡉ
درس آن ࣼد که رفیقى داشتم که در کنار شيراز منزل داشـت مـن در نـزد او مى 
خوابیدم برای این که از روشنائی چراغ مطالعه کम و برای من درࣵ ࣼد آنرا 

ــدم و آ ــامع مى خوان د ج ــب و در  ــر ش ــراغ در آخ ــیش چ ــࢆࡊدر پ ــرف م ن در ط
یار باقی ࣼد و عصائی  واستم و حال این که از شب  ر از بلد ࣼد و بر  ࡰࡃد مࢄࡌ ی
یار ࣼد و در آخر شب چراغی  د بازار  ࡰࡃبر مى داشتم و میان منزل من و آن  مࢆࡊ
ه همۀ بازار تاریك ࣼد و در نزد ھر دऑنى سگی قریب به گوساله ࣼد  بلنبود 

افظت دऑن مى نمود و من به تنھ ائی از آن راه مى آمـدم چـون بـه بـازار مى ࡲࡉو 
ال مى رسـیدم  ّࠚࡆـرسیدم دऒار را مى گرفتم تا به راه ھـدایت یـابم چـون بـه دऑن 
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ند که مـن  نشروع مى ࡶدم به خواندن اشعار به صدای بلند تا سگ گمان 
ه گمان کند که از عبور کنندگان مى باشم و در نزد ھر دऑن بالنسبة به  ّدزدم  بل

حیلـه مى ࡶدم تـا از او خـلاص شـوم و چنـدی از زمـان را بـه همـين ھر سـگی 
رۀ مــن فوقــانى ࣼد و  ࡓࡊــمنــوال مى گذشــت و مــن در مدرســۀ منــصوریه ࣼدم و  ّ
ذرد و  رۀ مـن  بـدوست نداشتم که کسى بـه نـزد مـن آیـد و یـا از نزدیـك  ࡓࡊـ
ّهمیشه تنھائی را دوسـت داشـتم و مـدتي بـه همـين منـوال ࣼدم تـا آن کـه پـدر و 

درم به من औشتند که به جزایر بیا پس من و برادرم به جزایر آمـديم چـون بـه ما
ر این که ھر کـه  ال شدند و د ان برای قدوم ما خو یاھل خود رسیديم ا ࡒࡉ ࣷࡄ
از بلاد رفته ࣼد بدون علم برگشته ࣼد پس والࢰ گفت که باید تزویـج کنید تا من 

قـه بـاقی مانـࢰ اسـت پـس از شما خوشنود شوم پس مـن گفـتم کـه عـلم حـدیث و ف
ّوالࢰ ام گفت که البته باید تزویـج کنید و باعث بر این آن ࣼد که ما در زمانى که 
ن والࢰ ام را پذیرفتم و بعد  ࡑࡌتزویـج نموديم خواھيم در جزایر سکنى نمود پس 
ا ࣼديم پس روزی به زیـارت مـرد فاضـلی  ࠓࡊاز تزویـج مدت بیست روز در آ ّ

࠹ مى گفتند پـس چـون خجـع شـديم و مباحثـه در رفتم در قریه ای که ࡛ آنرا ठر صا
ّعلوم عقلیه نموديم آن مرد گفت وااسفا بر ओ که چگونه عـلم حـدیث از ओ فـوت 
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࠹ شـد  اء ذ   ان که علم در فروج  ࠏـشد از من علم حدیث گفت به جھت قول ا ࣸـࡃ ࣷࡄ
࠺ قسم به خدا که به اھل ن از غيرت در من اثر ࡶد گفتم ای  شࢄپس این   خود ࡑࡌ

لس برخاستم خواࢬ به شـيراز رفـت پـس اسـتبعاد در  ࡲࡊرجوع نمی کम و از این 
ستم پس به جائی رسیدم که سلطان  ࣸࡄکلام من نمودند پس برخاستم و به کشتى 
را برد برای تماشا چون برگشتيم به سوی  ا ࣼد مرا با خود به سوی  ࡗࡉبصره در آ ࠓࡊ

 من آمد پس قاصد شيراز شدم بصره و ملاحظه ࡶدم که پدرم خواھد به دنبال
ا اقامه ࡶديم تا این که  ࠓࡊو به آن مدرسه رفتم و برادرم از عقب من آمد و در آ
ا ࣼديم  ࠓࡊخبر فوت والد تغمدھاالله به رحمته به ما رسید پس یك ماه یا کمتر در آ ّ
ر از طلاب سوخت و بعضی از کتب  ّکه مدرسۀ منصوریه آتش گرفت و یك  ࠟࡅ ّ

ملا ا ًࢬ سوخت  ّین که مقدماتي روی ऑر آمد که به اصفھان مسافرت ࡶدم ࡲࡊ
یار ࣼديم و در بـين راه سـرما چنـدان شـدت گرفـت کـه قریـب بـه  ّو ما خجاعت  ࡰࡃ
ّھلاکــت شــديم پــس خــدای تعــالى منــت بــر مــا گذاشــت بــه ایــن کــه بــه اصــفھان 
ره نبـود و در یـك  ࡓࡊـرسیديم و به مدرسه ای  رفتـيم کـه در آن زیـاده از چھـار 

ی مى خواست که به قضاء حاجت ࡓࡊره  یࡵشستيم پس چون مى خوابیديم و 
ه در نزد ما ࣼد از  ࠓࡋرود همه را بیدار مى ࡶد پس امور معاش بر ما تنگ شد و آ
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ًجامه و غير آن فروختيم و عمدا غذا ھای شور مى خورديم برای ایـن کـه آب 

ّیار خورده باشيم پس بعد از آن خداوند عالم منت  گذاشت بر  مـا بـه معرفـت ࡰࡃ
لسى خدا ایام سلامتش را مستدام بدارد پس آن جناب مرا به  مد باقر  ّملا  ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

رरا ماندم و رفقای خود را به نزد او  ًمنزل خود برده و در آن منزل چھار سال  ࠛࡆ
ّمعرفى نمودم پس اسباب معاش ما را فـراࢬ آورد و در خـدمت آن جنـاب عـلم 

ّام مدرسه ای ࡵا گذاشت و مـرا مـدرس آن حدیث مى خواندم پس ميرزا تقى ن
࠺ झائی واقـع اسـت پـس در اصـفھان  شࢄمدرسه ࡶد آن مدرسه در قرب حمام  ّ
ا تـدریس ࡶدم پـس در چـشم  رरا در مدت ھشت سال در آ ࠓࡊـاقامه ࡶدم و  ّ ً ࠛࡆ
من ضعفى پیدا شد به سبب کआت مطالعه و در اصـفھان خجـاعتى ࣼدنـد ھـر چـه 

ان جز زیادتي الم چیزی ندیديم پس مـن بـا مداوای چشم ࡶدند از دوا ࣷࡄی ا
خود گفتم که من داناترم به دوا پس به برادرم گفتم که مرا ارادۀ سفر بـه مـشاھد 
ّعالیه است برادرم گفت که من ࢬ با ओ مى آيم پس از راه اصفھان رفتيم و چـون 

اھان رسیديم و ھرونیه رسیديم که آنرا ھارون الرشـید ࡵـ ّبه بلدۀ ࡶما ّ ا ࡶده ࣸࡄ
پس چون به کوه بالا رفتيم در بـالای کـوه بـاران آمـد و ھـوای سـردی ࣼد و از 
سنھا پاھـا مى لغزیـد و کـسى را قـدرت نبـود کـه بـر بـالای چھـار پـا ࡵـشیند از 
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رࣵ پـس ھیــچ  لـشدت سرما و باران پس من شروع ࡶدم به قرائت آیـة ا ّ
ّ و من به حمداالله تعالى به منزل کس از اھل قافله نبود مگر این که از چھار پا افتاد

ــات آن  ــه بیوت ــوچکی ࣼد ک رای ک ــزل ऑروا ــیدم و در آن من ــلامت رس ــه س ــࡃب ࣸ
برای مراقبت چھار پایـان ࣼد پـس اسـباب کتاझـا را در میـان طویلـه گذاشـتيم و 
اق افتاده ࣼد که سرگين ھا را آتش زده ࣼدنـد و دود در میـان طویلـه  ّࠛࡅچنان ا

حـير مانديم پس از ترس بـاران بـه پࢄچـیـࢰ ࣼد پس ما د ّر میان باران و دود  مࢀ
س تنگ مى شد بيرون  ࠟࡅاندرن طویله مى رفتيم و بینى خود را مى گرفتيم چون 
مى آمديم و اندکی در میان باران مى مانديم و ऑر ما آن شب همان ࣼد که برای 

ّس زدن بيرون مى آمديم اما ای برادر چـه قـدر آن شـب شـب طـولانى ࣼ د ࠟࡅ
ــتند  ــزل داش ی من ــه در آن نزد ــه ای ک ــل قری ــوع ࡶد اھ ــاب طل ــون آفت ــچ ی
روشند پس زنى آمد که ریش بلندی داشـت و कـف آن  ࠚࡅآمدند که نان به ما 
ب ࡶديم پس به قریه ای رسیديم کتاझـا و  تࢍࡊّسیاه و कف آن سفید ࣼد پس ما 

ا گذاشتيم و با خجاعت کمی بـه سـامره رف تـيم چـون یـك ࠓࡊمتاع ھای خود را در آ
࠺ راه طی ࡶديم مردی را دیديم که به ما گفت که شما مى روید و دزدان در  ࡑفر
پیش روی شمـا در ठـر پاشـا ھـستند پـس زمـانى در تردیـد ࣼديم کـه برگـرديم یـا 
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برويم پس عزم را بر رفتن جزم ࡶديم چون به آن ठر رسیديم پـس سـر اسـبان 
 مـن شـروع نمـودم بـه قرائـت آیـة دزدان برآمد و بـه مـا تـاختن آغـاز نمودنـد و

تادند و  ࢰ بــه یــك ناحیــه ا رࣵ چــون دزدان بــه نــزد مــا رســیدند  ــࡃا ࣷ ّ ّ ــ علࢄࡉ لــ
فر مى ࡶدند پس در میـان مـا آمدنـد و گــفتند کـه شمـا راه را گـم ࡶده ایـد و 
چنين ࢬ ࣼد ما راه را گم ࡶده ࣼديم پس مردی را با دلیل فرستادند تا نزدیك به 

سانیدند پس دیديم که سادات سامره مـا را اسـتقبال ࡶدنـد بـرای ّقازانیه ما را ر
ذاریـد و بـر  باین که از ما اموال گرفته باشـند پـس گفتنـد کـه مالهـای خـود را 
ان را سوار شديم و در شب وارد مشھد  ࣷࡄمالهای ما سوار شوید پس چھار پایان ا

 آورد ّمبارک شديم پس در خانۀ سیدی نزول ࡶديم پس زنى قدری از ھیزم
࠹ ࡶديم گفتيم کـه بایـد بـه  صࡿکه قیمت آن کمتر از یك فلوس ࣼد پس چون نماز 
ّزیارت رويم سید صاحب خانه گفت کـه بایـد بـه زیـارت نرویـد تـا ضـیافت مـرا 
واھـد  ࠓࡌخورده باشید ما گفتيم که ما به همراه نان وگوشت داريم سـید گفـت ایـن  ّ

 در آن آب سیاھی ࣼد و نـه شد پس بعد از ساعتى ऑسۀ بزرگی چوبين آورد و
ــه  ــت ک ــس گف ــدی ࣼد پ ــست و در آن قاشــق چن ــر آن آب چی ــه در زی تيم ک ࣸــࡃدا
دست دراز کنید و آن آب گرم ࣼد پس قاشق برداشتيم و قاشق به قعر آن پیالـه 
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نمی رسید پس ما دست را با قاشق داخل ظرف نموديم دیديم در زیـر آن چنـد 
࠻ است که با آب جوشانیࢰ ان د پس ھر یك از ما یك قاشق خورديم و به ࠓدانه بر

ّزیارت رفتيم آن سید به ما گفت که بدانید ای میھمانان من که سادات سامره را 
ّخوفى از خدا نیست چون به قبۀ امام درآئید لباسھای شما را مى گيرند و شما نمك 
ت مى کـम کـه جامـه ھـای تـازه را بـه منـزل مـن  कࢄࡉمرا خوردید پس من شما را 

ن او را گذا اب مـا  ࡑـࡌرید و لباس کھنه بردارید تا این که مراجعت کنید پس ا ࡗـࡉ
گوش ࡶدند و لباس ھای تازه را به نزد او گذاشتند پس من گفتم که امشب سرما 
ر پوشیدم چون به  یدر من تأثير ࡶد پس لباسھای خود همه را بالای یك د

مدی از ما گرفتند چون به ّزیارت رفتيم در اول چھار  ࡲࡉ ّ در دويم رسیديم باز از ّ

ما گرفتند پس موالى خود را زیارت ࡶديم و به سرداب مبارک درآمديم ما را 
احاطه ࡶدند ھر چه خواستند از ما گرفتند و گویا مـن مى دیـدم کـه یـك طـرف 
ر در دسـت سـیدی از سـادات و  ّلنگ در دست صاحبش ࣼد و طـرف د یـ

رفتيم و به صاحب خانه گفتـيم صاحب آن لنگ سر ेھنه ࣼد پس به منزل خود 
ّکه لباسھا را بیاور آن سید گفت که اول با من حساب کنید بر حقوق من و حقوق  ّ
یار خوب پس خودت حساب کن گفـت اول حـق اسـتقبال  ّمرا ادا کنید گفتيم  ّ ࡰࡃ
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࠹ اسـت پـس گفـت کـه بـرای خـاطر شمـا ھـر یـك دو  ࡘـاست گفتيم که این حق وا
ب ࡲࡉمّدی بدھید پس آنرا از مـا گ ر حـق منـزل د ࣷـࡄرفـت پـس گفـت کـه د ّ یـ

ّاست پس آنرا ࢬ گرفت پس از آن گفت که حق منزل امروزه پس آنرا ࢬ گرفت 
مـدی گرفـت  ّاز آن پس گفت که حق حطب یعنى ھیزم پس از ھر یك कف  ࡲࡉ ّ
ّپس از آن گفت حق زنى که ھیزم آورد آنرا ࢬ ھر چه خواست حساب ࡶد و 

ّم ضـیافت اســت کـه در منــزل ࣼدیــد والا ّگرفـت پــس از آن گفـت کــه حـق اعظــ

سادات ھر چه شما داشتید از شما مى گرفتند پس آنرا ࢬ گرفت پـس از آن گفـت 
ّکه حق مشایعت و آنرا ࢬ گرفت پس چون این حقوق را گرفـت بـه او گفتـيم کـه 
نیـد کـه  ر کنید و  ببथاکنون لباسھا را بࢰ او در جواب گفت که شما پیش خود  ف

ّ لباسھا داخل قبه مى شدید آیا سادات آठا را از شما نمی گرفتند و آیا اگر شما با آن
مگر من از سادات نیستم پس آن لباسھا را از شما گرفتم بدون این که اھانتى به شما 
ࡶده باشم پس به او گفتيم که خدا ओ را جزای خير دھـد پـس بـه بغـداد رجـوع 

ا به زیا ّرت سیدالشھداء علیه السلام رفتيم ࠓࡊࡶديم و از بغداد به ऑظمين و از آ ّ ّ
و مـن خـاँی از بـالای سـر ھــر امـامى برداشـته ࣼدم و از طـرف پاھـای امــام 
ّحسين علیه السلام خاँی برداشتم و آنرا بالای آن خاँھا گذاشتم و آنرا 
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ّبه چشم خود کشیدم پس در آن روز چشم من قوت گرفـت و قـوت بـر مطالعـه  ّ
ــوی از اول شــد ــس از آن روز ّپیــدا ࡶد و اق ــتم پ یفه شــرح مى औش ــن بــر  ــࡉ و م ࡗ

شروع در اتمام آن نمودم و الى الآن ھر وقت که رمد و غير آن عارض مى شود 
بــه چیــزی از آن اکتحـــال مى کــम و ایــن دوای مــن اســت و چــون بــه مــشھد 
لمؤمنين علیه السلام رفتم آن جناب را زیارت ࡶدم و دست خـود را در  ّامير ا

 نزد سر مبارک برای آن که چیزی از خاک بردارم پـس در زیر فراش بردم از
ف به دستم آمد و چون بـيرون رفـتم بـرای  ࠓࡊدست من درسفیدی از درھای  ّ ُّ ُ
نیديم که  ب ࡶدند و گفتند که ما ھرگز  ل ࡶدم همه  ࣸࡄبرادران مؤمن خود  تࢍࡊّ ࠟࡆ

ی آنرا آورده و د ه البته  ملدر این مکان کسى دری پیدا ࡶده باشد  ّبل ّ ر ُ
ی از خدام دری  یار  ّآن مکان گذاشته زیرا که قبل از آن زمان سالهای  ُ ّ ی ࡰࡃ
ن مبارک آن جناب پیدا ࡶد پس متولى آنرا از آن خادم گرفت و آنرا به  ّدر  ࡗࡉ
مـلا آن در را  ّجھة این که از آن مکان پیدا شࢰ ࣼد بـرای شـاه صـفى فرسـتاد  ُ ً ࡲࡊ

شتری مى ساختيم الآن در نزد  ين ا نبرای  ّما است که به آن تبرک مى ن
شتر مـزࣼر  یبه از آن در مشاھࢰ نموديم زیرا که من ا نجوئيم و احوالات  ّ ُ ࡍࡊ
د جـامع در شـشتر رفـتم پـس از نمـاز مغـرب و  شت داشتم پس به  مࢆࡊرا به ا ن
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ين  ــه  ــدم ک ستم دی ــراغ  ــزد چ ــدم و در ن ــود آم ــزل خ ــوی من ــه س ــشاء ب ــع ن ــ ࣸࡄ
تم که در آن  شتر افتاده است و دا ࣸࡃا شب افتـاد پـس دلتنـگ شـدم و حـزن ن

شدیدی مرا عارض شد پس بعضی از شاंردانم گفت که مـا چراغـی بـر مى 
داريم و بـه طلـب آن مى رويم مـن گفـتم کـه شـاید در روز افتـاده باشـد و مـن بــه 
یار رفته ام پس گفتم که ओکل کنید بر خدا و طلب کنید پس چراغـی  ّاماँن  ࡰࡃ

 چراغ را به زمين گذاشتند که آنرا بیاࡵد به نظر ّگرفتند و رفتند پس دفعۀ اول که
ود ࣼد پـس مردمــان از آن  ان آمـد و آنــرا پیـدا ࡶدنــد و آن مقـدار یـك  ࠓࡌــا ࣷـࡄ
ب ࡶدند پس چون مـرا مـژده دادنـد خیـال ࡶدم کـه امـوال دنیـا را بـه مـن  تࢍࡊّ
مداالله که الآن همـان در نـزد مـن موجـود اسـت و چـون از زیـارت  ّدادند و  ࡛ࡉ ا

ان و فراغت یا تھـدین و مباحثـه بـا ا ࣷـࡄفتم شروع ࡶديم در زیارت افاضـل و  ࡲࡊ
تھـدین  ی از  ان پس به جانب رماحیه آمديم و من در نزد  ࡲࡊمصاحبت ا ی ّ ࣷࡄ
ا ایـام کمـی ࣼدم پـس کـشتى اجـاره ࡶديم و بـر آن سـوار  ّمیھمان ࣼدم و در آ ࠓࡊ

࠺ راه را طـی ࡶد بـه گــ ل ࡑـشـديم و قـصد جزایرنمـوديم پـس چـون کـشتى دو فر
࠺ یا بیشتر رفـت بـاز  ا مانديم پس یك فر ࡑست پس یك شب و یك روز در آ ࠓࡊ ࣸࡄ
جـب ࡶدند که ھرگز سفینه  تاد باز رفت و ھکذا پس اھل کشتى  ّمانند اول ا تࢍ ࣷࡃ ّ
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ر ࡶدم و گفتم که ماه خجادی است  اق نیفتاده پس در نزد خود  و ا فبه این  ّࠛࡅ ࠓࡉ
ه وقـوع ࣼد و مـن آنـرا و ماه رجب نزدیك شࢰ ࣼد و زیارت رجب نزدیـك بـ

ّترک ࡶدم و قصد ࡶدم جزایر را و این سبب شد برای این بلیه پس به صاحب 
کشتى گفتم که اگر مى خواھی کشتى ओ جریان کند پس مرا از کشتى بيرون کـن و 
ــه  ــا قریــه ای اســت ک ــتم کــه در ایــن ج ب ࡶد پــس گف ــتم او  تّࢍࡊــکیفیــت را بــه او گف ّ

ا ھ ࠓࡊی از برادران ما در آ ستند پس من به منزل او مى روم تا کشتى بیاید به ی
ङید پس چون بيرون رفتم  بمقابل منزل او کسى را با من فرستاد که راه را به من 
ــوان و  ــه از اخ ــرد ک ــزل آن م ــه من ــا ب ــدا ࡶده و م ــان پی ــشتى جری ــشتى آن ک از ک

را دوستان ما ࣼد رسیديم و او غلام خود را فرستاد و به کشتى رسید و اسباب م
ّآورد پس من باقی ماندم در نزد آن مؤمن در ایام کمی بعـد از آن مـن و او بـه 
لمؤمنين علیه السلام را زیارت ࡶديم  ّزیارت رجب رفتيم و مولای خود امير ا
پس چون از زیارت فارغ شديم باز به منزل آن مرد مؤمن رسیديم و قریۀ او بر 

 بـر بــالای شـاخ آن منــزل کنـار فـرات ࣼد و درخــتى قـوی در میــان آب ࣼد کـه
داشت و کشتى از زیر آن مى رفت و مکانى झتر از آن ندیديم و در روز کبك و 
ــت  ــز در ठای ــرات نی ــورديم و آب ف ــرا مى خ ــب آن ــکار مى ࡶد و در ش ّدراج ش
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ته مى شود در آب  ࠔࡌلطافت و عذوبت ࣼد زیرا که در حدیث وارد است که ر
 حـدیث اسـت کـه اکمـه و ابـرص و فرات ھـر روز نـاودانى از آب झـشت و در

الفين مباشر آن  است بدان  ن  ࡲࡌصاحب عاھت و آفت از آن شفا میاࡵد  ࠓࡊ لی
ــا  ــای م ــد و آق ــاقی مان ی ب ــت  ــل ࡶد و از آن ेک ــرا زای ــت آن ــس ेک ــࢰ پ ــش ی
ــا از آن  ّحــضرت صــادق علیــه الــسلام بــه قــصد آب فــرات از مدینــه مى آمــد ت

روزی وارد آب فرات شد پس به بیاشامد و غسل کند و برمى گشت و در یك 
یك مردی که بر سر آب فرات ࣼد فرمود که به این قدح آب به من بࢰ پس به 
ــاز آب داد آن  ــس ب ــاز  آب بــࢰ پ ــه ب ــاب فرمــود ک آن حــضرت آب داد آن جن
جناب آب را آشامید و به ریش مبارک جاری ساخت پس چون فراغت یافت 

مداالله رب العالمين چه بزرگ است ّگفت  ّ ࡛ࡉ ملا ایـن کـه مـن ا ً ेکت این آب  ࡲࡊ
در کشتى سوار شدم و به جانب جزائر رفتم پس خجاعتى را ملاقات ࡶدم کـه از 
ان گفتنـد از وقـتى کـه ओ از کـشتى بـيرون رفـتى در ھیــچ  ࣷـࡄاھل کشتى ࣼدند و ا
ال  تاد تا به منزل رسیديم چون به جزایر رسیدم اھل من خو ࡒࡉجای کشتى ما نا ࣷࡃ

ّ برادرم پیش از من از شط  بغدا د به جزایر آمࢰ ࣼد والࢰ او شدند برای این که

ویش افتاد که این البته برای قضیه ای است  ّرا دیࢰ ࣼد و من همراه نبودم به  ّ ࣹࡄ
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ا شروع ࡶدم در شرح टذیب  ا ماندم و در آ ࠓࡊکه حادث شد پس سه ماه در آ ࠓࡊ
ا ࠹ رفتـيم دیـديم کـه اھـالى آ ا به سوی ठر صـا ࠓࡊـپس از آ اء ࡛ࠓࡊ صـࡾࡉ برگزیـدگان و 

اق و حسد مى باشند پس  ان از اھل ايمان مى باشند و منزه ا ّࠛࡅھستند و علمآء ا ّ ࣷࡄ
ا مانديم و برای ما  ان به من احسان ऑمل نمودند و شش ماه یا بیشتر در آ ࠓࡊهمۀ ا ࣷࡄ
ــدالنبى  ࠺ عب ــة اॅتھــدین  ࠺ اجــل خاتم ــد کــه از اول  ّد جــامعی ࡵــا ࡶدن شــࢄ شــࢄ ّ مــࢆࡊ

ࡶد و ما در آن نماز خجاعة مى خوانديم نه نماز خجعه پـس از آن جزائری نماز مى 
مد عساࡶ فرستاد به سوی سلطان بصره که با او جنگ کند و جزایر و  ّسلطان  ࡲࡉ
ا رسید که جزایر و بصره را  ر سلطان بصره بدا يرد پس  ࠓࡊبصره را از او  ف ب

اب که قریب به حویزه است  ا را به سوی  ࠟࡆخراب کند و اھل آ ࡑࡉ ل دھد پس ࠓࡊ
ا رفتيم و او لشگر خود را در قلعۀ قرنه گذاشت و خود با اھل جزایر  ࠓࡊما همه به آ
را مى انداختند  ست و به سوی ما مى آمد پس برای او عبائی در  اب  ࡗࡉدر  ࣸࡄࡑࡉ
اند و اظھـار  ࣸـࡄچون به نزد او مى رفتيم بر مى خاست و مرا با خود در آن عبا مى 

مد به نزدیك رسیدند و قلعـه ࡲࡉبّت به من مى نمود پس چون ع ّساࡶ سلطان  ࡲࡉ
وی که گویا زمـين  ࠓࡉرا حصر ࡶدند و ھر روز به آن قلعه ओپ مى انداختند به 
در زیر ما به لرزه در مى آمد و من مشغول به تألیف شرح टذیب ࣼدم پس کتب 
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و عیال را با برادرم به سوی حویزه فرستادم و من باقی ماندم با کتب تألیف پس 
از سلطان اذن خواستم در سفر ࡶدن به سوی حویزه پس به من اذن نداد من 

واھد بـاقی مانـد بـا مـا پـس در آن  ࠓࡌو گفت که اگر ओ بروی از میان ما ھیـچ کس 
ّحصار مدت چھار ماه باقی مانديم تا این که ماه مبارک رمضان رسید پس من به 

شب یازدࢬ ماه رسید سوی حویزه سفر ࡶدم و انتظار از اخبار داشتم پس چون 
ت و بـه  ࠔࡌـکه شب خجعه ࣼد خبر رسـید کـه سـلطان از خیانـت لـشگر ترسـید و گر
࠹ پس  صࡿسوی ذورق رفت پس این خبر به سوی جزایر رسید در وقت طلوع 
ا  ان تا آ ࠓࡊزنان و مردان و پيران و کودऑن به سوی حویزه فرار  ࡶدند و میان ا ࣷࡄ

ن بیابانى ࣼد که  آب و گیاه نداشـت پـس در آن بیابـان از لیسه روز راه ࣼد 
ی آن قدری که عدد  ی  و  یار مردند از ترس و گر ناھل جزایر  ࣹࡄسن ࡰࡃ
ان را خـدا مى دانـد و آن عـسکری کـه در قریــه ࣼدنـد خلـقى عظـيم بـه قتــل  ࣷـࡄا
آمدند و حاصل این که ھر که او را مشاھࢰ مى ࡶد خبر از روز قیامت مى داد و 

ّاما سلطان حویزه قد ّس االله روحه کـه سـید ࣴ خـان باشـد عـساࡶ بـه اسـتقبال ّ ّ
ان روانـه ࡶد خـدا او را جـزای خـير  ࣷـࡄاھل جزایر فرستاد و آب و نان برای ا
ــديم و  ــاه مان ــا مــدت دو م रر ــه نمــوديم  ــزد او در حــویزه اقام ــس مــا در ن ّدھــاد پ ً ࠛࡆ
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ن از راه شـشتر پـس چـون بـه شـشتر رسـیديم  لیمسافرت به اصفھان ࡶديم 
ا از اھل صلاح و فقرند و علمـآء را دوسـت مى دارنـد و در دید ࠓࡊيم که اھل آ

ا مردی از اऑبر سادات ࣼد که اسم او ميرزا عبداالله ࣼد پس به منزل او رفتيم  ّآ ࠓࡊ
ل حاجت ما ࣼد و الآن او به رحمت خدا  ه که  ّو او از برای ما معين ࡶد از آ ࡲࡉ ࠓࡋ ّ

ی سـی ّواصل شـࢰ و دو فرزنـد برگـذار ࡶد  ری سـید یـ ّد شـاه مـير و د یـ
ان و در  ی مى باشند با صغر سن ا ࣷࡄمد مؤمن و ھر دو از صفات کمال مالا ّ ࠔࠖࡡ ّ ࡲࡉ
ان فرسـتاد بـه سـوی  ان پیـدا نمـی شـود پـس والـد ا م ࡶيم تر از ا ࣷـࡄعرب و  ࣷࡄ ࡍࡊ
تاج را  ان منزلى قرار داد و همۀ ما ࠔࡉحویزه و اھل و عیال ما را آورد و برای ا ࣷࡄ

ر रّا مدت سه ماه در ششتر اقامه ࡶديم و از راه دञدشت به ࠛࡆفراࢬ آورد پس  ً

جانب اصفھان مسافرت ࡶديم و اھل خود را در ششتر گذاشتيم پس چـون بـه 
ستيم پـس بعـد از  ا  را گـرفتيم و در آ ره ای در ऑروا ࣸࡄـدञدشت رسیديم  ࠓࡊـࣸࡃ ࡓࡊ

ی از رفقا  گفتم که برو و ببين که از اصدقاء ماँسى را مى ب ینى یساعتى به 
يرد پس او بيرون رفت و سیدی را آورد که در اصفھان  ّکه برای ما منزلى  ب
در نزد من درس مى خواند چون مرا دید فرح شدیدی نمـود و گفـت خجعـی از 
ان از  ان را خـبر ࡶد و ا ࣷـࡄتلامذۀ شما از ساँنين ایـن بلـد مى باشـند پـس ا ࣷـࡄ
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مد زمان سادات دञدشت ࣼدند پس برای ما منزلى گرفتند و حاष آ ّن بلاد  ࡲࡉ
ی ࣼد چنان که در ࡑخـاوت نظير نداشـت پـس  ࡑࡌخان ࣼد و او عالم و ࡶيم و 
تــاج مـا  را  ࠔࡉچون به قدوم من اطلاع یافـت وزیـرش را بـه نـزد مـا فرسـتاد و ما ّ

ّمعين مى ساخت پس در آخر روز حاष ما را خواست پس چون به نزد او رفتيم 
یفه مى औیسى گفتم بلی پس گفت که در گفت که من شنیࢰ ام که ओ شرحی بر ࡗࡉ 

دعای عرفه فقره ای مى باشد آنرا چگونه شرح نمـودی پـس گفـتم کـه آن فقـره 
ख اطلعـت بمـا ळغمـد بـه (چیست گفت  ّقوله علیه الـسلام تغمـدنى  ّ فـ   ࣴ القـادرّ

ّپس من در حل آن عبارت سه وجه ذࡶ نمودم پس گفت که ) البطش لولا حمله 
ری بـه خــاطر آقـا حــسين یـی از ایــن و یــجـوه بــه خـاطر مــن رسـیࢰ و د

و شمرده و شروع در مباحثه نموديم و  اری رسید پس آن وجوه را  نیخوا ࣸࡃ
ست و حلـه  ن گفتن احترام مى ࡶدم پـس بـه دو زاऔی خـود  ّمن با او در  ࣸࡄـ ࡑࡌ
لم مى  ــه  ــه در مدرس ــان ک لم کــن چن ــت  ــداخت و گف ــشت ان ّاش را بــر پ ــّ ت ــ ت

روم مساز پس مباحثه نموديم و من او را از علمـی ّنمودی با طلاب علم ࡲࡉ و مرا 
ن  ل مى دادم و او در آن علم بر من سبقت مى گرفت در  ر  ࡑࡌبه علمی د ࠟࡆ ی
ر بــاز  یــگفـتن تــا وقــت ظھــر در رســید پــس کــلام را قطــع ࡶديم پــس روز د
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رरا در بلد او ࣼديم و احوال ما همـين ࣼد پـس ندیـد ًمباحثه نموديم و سه ماه  م ࠛࡆ
ّکسى را که فھم او بیشتر و ذऑوت او زیادتر و فصیح اऌسان تر از او باشد و اما در 
ــون از او اذن  ــالش مــشھور ࣼد و چ ــراء پــس ح ــداد علمــآء و فق جانــب ࡶم و ام
خواستم در سفر  اصفھان به ما ठایت احسان نمود پس چون مسافرت ࡶدم بـه 

 این است که به منزلى رسیديم اصفھان ببين که در آن راه بر ما چه گذشت و آن
در غایـت نزاھـت بـرای آب جـاری و ठرھـا و درختـان پـس بـرای مـا نزاھــت 
ال شـديم پـس در خـاطرم گذشـت گفـتم اعـوذ بـاالله از فـرح  ّحاصل شد و خو ࡒـࡉ
ال باشم روز  ࡒࡉامروز زیرا که من روح خود را عادت دادم که اگر یك روز خو

ن سوار شديم همراه مـا رفـیقى ࣼد بعد را حزن طویلی برايم روی دھد پس چو
ی پس من و برادرم که  ست در زیر  سنکه او از ما پیش افتاد و در میان راه  ࣸࡄ
سوار شديم پس چھار پایان که به نزد او رسیدند از جای برخاسـت چھـار پایـان 
رم ࡶدند و مرا چھار پا بر سنگ بزرگـی انـداخت کـه بى ھـوش شـدم چـون بـه 

ّچپ من به شدت درد مى کند پـس رفقـا آمدنـد و ھوش آمدم دیدم که دست 
تند و من باقی ماندم تا به اصفھان و در مدرسۀ مـيرزا تـقى  م  ࡰࡃدست مرا  ࡲࡉ
࠻ مـاه در  ه مى نمـودم پـس  ستم و دستم را معا رۀ خود  پـࢃدولت آبادی در  ࡛ࡊ ࣸࡄࡓࡊ
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ــه  وی ک ــد بــه  ــت دردی در بــدنم ظــاھر ش ت یاف ــون دســتم  ا مانــديم چ ࠓࡉــآ ࡗــࡉ ّࠓࡊــ
ور نمــی شــد و مـن مــرگ را معاینــه دیـدم و چــون مــرگ را چیـزی در مــن مـشع

ّمعاینه مى دیدم از ओفیقات خدا مسرور مى گردید پس مدتي بدین منوال ࣼديم 
ر بـه اسـھال  مࢃࡊتا خداوند مرا شفا داد و برادر مرا تبى عارض شد پس ماندند تا 
ّشد و در شب خجعه اول ماه شعبان به رحمـت حـق پیوسـت پـس آن درد بـه دلم 
لی نمی یابم تا وقتى که در زیر خاک شوم و او در  ّماند تا امروز و تا روز مردن  ࣹࡃ
سال ھزار و ھفتاد و نه وفات یافت و این سال سـال ھـزار و ھـشتاد و نـه اسـت و 
ت و اما در روز  ّشبى نمی گذرد مگر این که او را در خواب مى بیम به احسن  ऩھی

مطالعه مى کम و ھر زمان که کتاب پس کتاب ھای او در پیش روی من است که 
ّاو را مى بیम مصائب من تازه مى شود فانا الله و انا الیه راجعون پس بعد از آن در  ّّ
ــن  ــه ای ــتم ک ــه ور ࣼدم و گف ــم غوط ــای ࢬ و غ ــدم و در دری ــيران مان ــفھان ح ّاص
ّت را دوائی نیست مگر زیارت ࣴ بـن مـوࣵ الرضـا علیـه الـسلام پـس  ّ दمصی

ی ࣼد راه را گم ࡶديم و چون روز شد در سفر ࡶدم و د یر بين راه شب تار
ھا مى رفتيم و چھار پایان تا  زاری گرفتار شديم تا شکم در میان آن ر یر ی
به زین در میان ریگ فرو رفته ࣼدند پس به نزدیك ھلاکـت رسـیديم پـس از 
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د ّآن خداوند بـر مـا منـت گذاشـت پـس بـه ایـن کـه راه را پیـدا ࡶديم و بـه مـشھ
ّرسیديم و ایامى را در آن ارض اقدس اقامه ࡶديم مراجعت را از راه اسفراین 
یبه و احوالات غرरه رسیديم چون به سبزوار  ࡍࡊآمديم و در آن راه به منازل  
ملی بر بـالای شـتر گـرفتيم پـس از  ࡲࡉوارد شديم دردی به من عارض شد پس 

ا ࠓࡊـآن که در مراجعت به اصفھان رسیدم مدت کمـی در آ  مانـدم پـس بـه سـفر ّ
ا مساँنى ࡵا ࡶدم و میان  ا را موطن خود قرار دادم و در آ ࠓࡊششتر عازم و آ ࠓࡊ
ات متعدد برايم مى  بت ࣼد و در ھر سال مرا ّمن و سلطان حویزه مودت و  ࡊ سࡾࡲࡉ ّ ّ
فرستاد و از من خواھش مى ࡶد که به نزد او رفته باشم چون به نزد او مى رفتم با 

یار مى نم ود آن قدری که شکرش را نداشتم و ما الآن در ششتر مى ࡰࡃمن احسان 
یار دیدم که قدرت بر شرح آن ندارم  ࡰࡃباشيم و در این عمر قلیل مصایب زمان 
ه این مصایب را برايم سھل شمرد اخبار وارده در ابتلاء مؤمن است و این  ࠓࡋو آ

ته ای خداوند تبارک و تعا ّلى مسلط ࠐࡌکه اگر مؤمن در دریا غرق باشد یعنى بر 

ّمى کند بر او کسى را که او را اذیت کند تا ثواب او زیاده گردد و استاد ما آخوند 
انۀ تـير  لسى ادام االله ایام عزه که در علم و عمل بى نظـير ࣼد  مد باقر  ࣸـࡄملا  ّ ّ ّ ࡲࡊ ّࡲࡉ ّ

ت ترین حزठا کـه بـر مـا گذشـت چنـد چیـز ࣼد ،اول مفارقـت  ّت ࣼد و  ࡑࡌ दمصی
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اب ،دوم م ّاحباب و ا فارقت برادرم و موت او که دلم را جراحتى رسانید که ࡗࡉ
ّتا وقت مردن مرࢬ پذیر نیست ،سوم موت اوऐد و اصعب این امور اوسط آठا 
است ،چھارم حسد علماء و اࡵاء جنس پس به من  حسد بردند در ھر بلاد کـه 
و بـه خـط  امید که کتاب ھای  ان در شيراز بدان جا ا ّمن رفتم تا حال ا نیـ ࠓࡊ ࣷࡄ

ود औشته ࣼدم و خوانࢰ ࣼدم و حواࣶ औشته ࣼدم از من دزدیدند و در چاه خ
فتم تا آن  نى با او  ص که دزدید پیدا شد ھیـچ  نانداختند تا تلف شد آن  ࡑࡌ ࡒࡌ
ص مالك  ر ࡶامت فرمود و آن  ࡒࡌکه خداوند عالم به جای آن کتاझای د ی

تاج به آن شد که از کفار سؤال کند و شت و  ّیك ورق  ࡲࡉ سود ن ࡲࡉ من همیشه 
اخت و ایـن  تـاج بـه امثـال و اقـران  ࣸـࡃࣼدم و بر کسى حسد نـبردم و خـدا مـرا  ࡲࡉ
ّزیارت اظھار فضل خدا است والا این ࡵدۀ مذنب جانى را مرتبه و درجه ای 

ان است زیرا که طبایع ناس  م معاشرت با مردمان است و سلوک با ا ࣷࡄنیست ، پࢃࡊ
ق طبیعت خواھشمند اسـت و ایـن در را غایت اختلاف است و ھر کسى بر وف

ر  ا باشد که  مࢃࡊغایت صعوبت است که به مزاج و طبیعت ھر کس عمل کنى و  ࡰࡃ
ر مى گردد و آठا بالاخجاع حرام مى باشند و این بـرای  ریر  منبه مداھنه و  ࠛࡆ
ّاحدی میسر نیست چنان که روایت شࢰ است که حضرت موࣵ علیه السلام  ّ
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ङیند ّاز خدا خواست که عامۀ   نبنى اسرائیل از او راضی باشند تا ھتك حرمة او 
انه و تعالى فرمود کـه ای مـوࣵ ایـن خـصلتى  نند پس حق  ت او  سࡿࡉو  ّ ن दغی
ردم پس چگونه برای ओ خواھد ࣼد و این ھویدا است  ناست که برای خود 

࠹ ّپس ھر که تأمل کند و مراجعۀ نظر نماید و  ّࠡ ࠹ است (ृ ࡗࡉࢄص   در احوال )ࠛࡅࡉّ
ان شکایتى که با خدا دارند بیش از شکایت از پادشاه م ࣷࡄردمان کند مى यند که ا

ّجبـار خون ریز است و ما ھیـچ کس را نمی यنيم مگر آن که خدای تعالى در قضا 
یار در حال فقر و مرض و انتقال از حالى به حالى  ࡰࡃو قدرش مࢫ داشته و این  ّ

ّلی کـه عـیش را بـر مـا مـنقص و زوال نعمت حاصـل مى شـود ، شـشم درد مـشک
ساخت و عیش صفا دار را با این که یافت نمـی شـود کـدر و تـيره نمـود و آن ایـن 
تھدی نیست که بدو حواله  ࡲࡊاست که در بلدی ओطن نموديم که در آن مفتى و  ّ

ا باشـد کـه بـر مـا مـشکل  ࡰࡃشود و اگر در عبادات یا معاملات سؤالى از ما نمایند 
تاج وئی که این مسئله خـالى ࡲࡉشود و آن مقام  ب است به معونت اداء و اگر 

از اشکال نیـست کـسى قبـول نمـی کنـد و مى گوینـد کـه ओ کـسى ھـستى کـه فـلان 
مقدار کتب در نزد ओ است و در نزد فلان و فلان درس خواندی که عـالم بـه 
ّمافى السرائر و الـضمائر و در اکـआ اوقـات از مردمـان منـزوی مى شـوم و در بـر  ّ
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ــل و روی ــد خل ه اســت خداون ــا ــورات س ــن اصــعب از ام ــدم و ای ࠚࡆ مــردم مى ࡵ
ّخطل در قول و عمل از ما دور کند ، ھفتم این که اسباب تألیف و ृنیف مــھیا 
مد الله که در نزد ما اکआ آن کتب ھست  ّنیست و عالم را کتب منفعت دارد و  ࡛ࡉ ا

औ فیق داده است برای تألیف کتابओ ادر الاخبار که بر و خداوند در این بلاد
لد مشتمل است و تمام در شرح टذیب حدیث که مشتمل است بر ھشت  ّدو  ࡲࡊ
لـد و کـشف الاسـرار شـرح استبـصار کـه  ّلد و کتاب ھدیـه در عـلم فقـه یـك  ࡲࡊّ ࡲࡊ
لـد و  لـد و کتـاب اऔار نعمانیـه کـه مـشتمل اسـت بـر دو  ّمشتمل است بر دو  ࡲࡊّ ّࡲࡊ

ادی یفۀ  ओّفیق داد خدا برای شرح  ࡑࡊّ لد و شرح بر معنى ابن ھشام ࡗࡉ ّه در یك  ࡲࡊ
لد و شرح بر ऑفیـه و بعـضی از رسـائل و از خجلـه  و یك  ّو شرح بر टذیب به  ّ ࡲࡊ ࠓࡉ
ون فى الفرار عن الوباء و الطاعون و کتاب زھر الر  ّتألیفات او کتاب مسکن ا ّ لّࢇࡊ
بـیع است و از خجله تألیفات آن بزرگـوار تعلیقـه ای بـر شـرح جـامى اسـت و در 

࠹ اسـت و ھـر م ران مر ࡖّیان حواࣶ شرح جامى این فقير مؤلف کتاب بر د ی ّ

که کشف این معنى را خواھد رجوع کند و مطالعه از روی اकاف نماید پس از 
࠹ دارد و از آن پـس  ر تـر مود بر حواࣶ د جࢄوی حاشیۀ عصمة االله بن  ی ࡲࡉ ّ ّ

ّحاشیۀ عصام است و از آن پس حاشیۀ سید نعمت االله و از آن  ّ ّ ران ّ یپس د



 1111 

قیقة عصام فاضل و دقیق ࣼد و او را شرحی است بر  ࡛ࡉمتساوی مى باشند و فى  ا
سير قاضی و حاشیه بر عبارت ملا سعد  ّکبری که به فارࣵ औشته و حاشیه بر  ّ ࠛࡆّ
ران رسائل  ی و د یدر مطول ما انا رأیت احدا و بر آن عبارت ملا ࣴ قو ࡒࡋ ّ ً ّ

ّنیز رساله औشته و شرح عصام بر شمسیۀ منطق  ࡰࡃیار औشته اند از آن خجله عصام 
ّو حاشیۀ او بر  حاشیۀ سـید شـریف بـر شـرح شمـسیه و شـرح عـصام بـر ऑفیـۀ ابـن  ّ ّ ّ ّ
ّحاجب و حاشیۀ او بر شرح جامى و این فقير مؤلـف کتـاب در تعلیقـۀ خـودم بـر  ّ

  .شرح جامى اکआ ایرادات او را جواب گفته ام 
  در خاتمۀ کتاب

اب و علماء اطیاب و احوالات ّبدان که مؤلف ا ࡗࡉین کتاب اسامى و نام گرامى ا
ان را که بـه مـرور دھـور از اذھـان اولى  ࣷࡄو فتاوی و مولد و  وفات و تألیفات ا

ــࢰ ࣼد بــه  و و منــسى گردی ــع و ࠐࡊــشّمࡲࡉــالالبــاب  اه ســال بعــد از  शب ّ در مــدت  ــ پࢃࡊ ّ
गع از افواه اऑرم اऑبر و زبر اربا سس و ا سحـص و  ّ ࠐࡊ ّ ب مفاخـر به قدر مقدور ࠛࡅ

ایـات  یار و कایــح بى شمـار  و  حدر احیاء آठا کوشیدم و مطالـب علمیـۀ  ࡰـࡃ ّ
قیقة چنـين کتـابى تـا بـه حـال ृنیـف مبࢌجّـة ࡛ࡉ  غرरه در آن مذکور  داشتم فى  ا

ی ایـن کـه سلـسلۀ  ر را چند ठر است  ر را چند ثمر و  یـردیࢰ و این  ࠏࡉن ࡒࡊ
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ّم این که تألیفات مؤلفين از آن مفھوم است ، سوم ّاسناد از آن معلوم است ،دو ّ

یل و در طلب علم ھادی و دلیل است ، چھارم  ࠐࠖࡡاین که طلاب را معين در  ّ

ّاین که از زھد و بیان ورع علماء اعلام خواص و عوام را   در عبادت و مرغبّ
ــد و  ــه و پن ــان را موعظ ــن کــه مردم م ای اوت اســت ،  اوت و  ــࢃࡊزھــادت و  پ ــ ࠟࡆ ــ ࠛࡆ

بـت دنیـای دنیـۀ غـدار ناپایـدار داروی مفیـد कࢄࡉت د ّر رھائی از قید و ࡵد  ّ ّ ࡲࡉ
ا اسـت  مـسࢄࡉاست ، ششم این که اطھار افاضات و نعمتھای بى منتھای حضرت 
ّبالنسبه به مواد قابله و کمال قدرت او است که مشت خاँی را بـه ایـن گونـه 

ل در مبدء فیاض نیست ،ھفتم این کتاب شـری ّکمالات آراسته و  ف در بـاب ࠏࡌ
ھـيم و تعلـيم و تعـلم معـلم ऑفى وافى شـافى اســت ،  ّتـألیف و ृنیـف و تـدریس و  ّ ࠛࡅ
ھشتم این که چون معرفت به اسامى گرامى افضل اऑمل اऑبر بـه ࢬ رسـد اسـامى 
ان  ار طلب مغفرت برای ا ان ضبط و حفظ نماید و در نماز وتر و اوقات ا ࣷࡄا ࡑࡉࣷࡄ

ر را بیشتر و ت  ر دو ࠟࡅنماید صد  ان ࣷࡃࠟࡅ ࣷـࡄ یا کمتر را اسم برده و طلـب آمـرزش ا
ــه  ــسبه ب ان بالن ــۀ ا ــا ارواح عالی ــوده ت ان نم ــات ا اع درج ّࡶده و طلــب ار ــࡄ ࣷ ــࡄ ّࣷ ــ ࠛࡅ
ّداعی افاضه نموده ترقیات ظاھره و باطنه حاصل آید ، ࢮ این که از این کتاب  ّ

ا باشد که طالب عـلم را دمـاغ  یل علم حاصل مى شود ، دࢬ این که  ۀ  ࡰࡃطر ࠐࠖࡡ ࠠࡆ
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ــو ــرح و خس ــۀ ف ــاب مای ــن کت ــد ای ــل آی ر حاص ــه و  ــआت مطالع ــی از ک ف ت
یل خواھـد ࣼد  اط شوق و شعف و جد و جھـد در  ط  ࠐࠖـࡡانبساط و باعث  ّ ࡰࡃ ࡰࡃ
قیـق  یار از مسائل صعبه و مسائل خلافیـه اصـولا و فروعـا  ࠐࡉ،یازدࢬ این که  ً ً ّ ࡰࡃ

کتـاب شࢰ و آدمى را معرفت با ठایة حاصل مى شود ، دوازدࢬ بر این که ایـن 
لـیص نیـات از ریـا و طلـب دنیـا ، سـیزدࢬ ایـن کــه  ّمرشـد اسـت طـلاب را بـه  ࠐࡌ ّ

افل اऑبر و  الس و  لس آرا است و زफت  ایات این کتاب  ࡲࡉمطالب و  ࡲࡊ ࡲࡊ ح
ران است ،چھاردࢬ این که این کتاب برای این کـه مـشتمل بـر  یعلمآء و د

ةالدلالات طبقۀ علمآء است از مع ّذࡶ ࡶامات و آیات وا رفت آठا اعتقاد ࡘࡉ
حـکم مى گـردد  مـسࢀبه حقیقت دین پیغمبرص و حقیقت آل اطھـار آن سـرور 
ته شود علمآء اھل यت کـه خـدام آن خـاऔاده انـد و  ّزیرا که بعد از آن که دا ࣸࡃ
ان و موالى و  اديم ا انند دارای ࡶامات غرरه باشند پس  ࣷࡄدربان و औاب ا ࡲࡌࣷࡄ ّ

د زیرا که ذࡶ ࡶامات علمآء و ثبت آن و ّامامان البته صاحب ࡶامات مى باشن
ع خواھـد ࣼد و افیـد اسـت بالنـسبة بـه ࡶامـات  गع و اسماع آठا ا ّسماع و ا ࠟࡅ س
ــبر ص و  ــالت پیغم ــت رس ــر حقیق ــۀ ب ــا از ادل ــبران و اینھ زات پیغم ــان و  ّامام ــ مࢍࡊ
ّࡓجـیت دین آن سرور است و این فقـير در سـابق ایـام کتـاب تـذࡶة العلمـائی  ّ ّ
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و آن کتاب در ठایت اختصار است با ایـن حـال میـان ایـن کتـاب و آن औشته ام 
ایاتي در آن مذکور  ا است و  ا اسامى در آ حکتاب عموم من وجه است  ࠓࡊ ࡰࡃ
یاری از اسامى و قصص در این کتاب قـصص  ࡰࡃاست که در این کتاب نیست و 

ند و گمان  آن یالعلمآء است که در تذࡶة العلمآء نیست و در بعضی با ࢬ شر
اه و سه عنوان  ر بیشتر نیست زیرا که صد و  اه و سه  ࡊشود که اسامى صد و  پࢃࡊ ࠟࡅپࢃ
ر  و  ر و ࣵ  ن در اکआ مقامات در ھر عنوانى ذࡶ بیـست  ࠟࡅـقرار داديم  ࠟࡅـ لی
ــس  ــصله پ ــازات مف ــصوص در اج ــه خ ــآء را ذࡶ ࡶديم ب ــتر از علم ــشتر و کم ّبی

شم و زحمــت غفلـت مــدار و بـه مطالعــۀ آن ठایــت کوشـیࢰ کــه در تـأل ّیف آن  ࠐࡊــ
࠹ است اجازۀ روایت را برای  ࡗࡉࢄکشیدم بدان که در علم درایه مذکور است که 
اء اسناد که این امت بدان اختصاص  ّصبى غير ممیز به جھت وسعت دادن راه  ࠚࡆ ّ
رب جستن به رسول خدا صلی االله علیه و آله و سلم به علـو  ّیافته اند و برای  ّ ّ ّ ّ ࠛࡆ

شـرح درایـه औشـته کـه دیـدم خطـوط خاتمـۀ خجــاعتى از اسـناد و شـھید ثـانى در 
علماء ما را که औشته ࣼدند اجازۀ اوऐد حـود را در زمـان وऐدت آن اوऐد بـا 
ان از آن خجله سید خجال الدین بن طاوس برای ولدش غیاث  ࠺ وऐدت ا ّتار ّ ࣷࡄ ࠔ

࠺ او که در عراق ࣼد ࠺ ما شھید اول اجازه گرفت از اکआ مشا   ࠔالدین و  ّ شࢄ ند برای ّ
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ان ࣼد و الآن خطـوط  ࣷࡄخود و اوऐد او که در شام ࣼدند و قریب به وऐدت ا
تى کـه سـید  ࠹  مد بن احمد بن صا   ان در نزد من است و ذࡶ ࡶده است  ّا ࡰـࡃ ࡛ࣷࡄ ّ ࡲࡉ
࠻ مى رفت و در خانۀ ما منزل ࡶد و پدرم مرا  ࡓࡏخـار بن معد موسوی به سوی  ّ

ساله ࣼدم یا قریب به آن ࣼدم پس برای خدمت گذاری او قرار داد و من ھفت 
ه داشت و عرض  نچون سوار شد که برود پس پدرم مرا در پیش روی او 
ّࡶد که این طفل را اجازه داده باشید پس ࡏخـار مـرا اجـازه داد و گفـت اجـازه 
ه را کـه بـرای مـن جـایز اسـت کـه آنـرا روایـت کـम و پـس از ایـن  ࠓࡋـدادم به ओ آ

ت حلاوت و شير یص دادم که ࣸࡃخواھی دا ه را که من ओ را به آن  ࠐࠗࡡینى آ ࠓࡋ
مـلا مؤلـف کتـاب گویـد اجـازه دادم دو فرزنـد خـود  ّعبارت از اجازه باشـد  ً ࡲࡊ
مـد را ملقـب بـه تـقى  مـد و فرزنـدم  ّموࣵ ملقب به कير الدین مکنى بـه اࣼ ّّ ࡲࡉّ ࡲࡉ ّ ّ
مد رم  رم ࣴ ملقب به نقى و فرزند د खن و فرزند د ّمکنى به اࣼ  ࡲࡉ ی ّی سل ّ 

مد ملقـب بـه بـاقر سـلمھم االله و وفقھـم و ࢬ چنـين ࡵـات خـود را کـه  ّملقب به  ّ ّ ّّ ࡲࡉ
روایت کننـد اخبـاری کـه بـرای مـن جـایز اسـت روایـت آठـا از تألیفـات مـن و 
࠺ خود و خلفا عن سـلف کـه در همـين کتـاب  اب و از مشا  ات از ا ًتألیفات  ࠔ ࡗࡉ ࠜࡆ

࠺ تـا اسناد مـن معلـوم و مـذکور اسـت و در کتـاب تـذࡶة الع ࠔـلمـاء نیـز ذࡶ مـشا 
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 ष ࠻ یا شش روز پࢃمدین ثلث نموده ام و تألیفات این کتاب در مدت سه ماه و  ّ ّ ࡲࡉ
اق افتاد و این از ࡶامات ارواح علماء است و چون در چھار شـنبه نظـر بـه  ّࠛࡅا
س اسـت ایـن فقـير غالـب  ࠓࡊـبعضی از اخبار برای مؤمنان سعد و بـرای ऑفـران 

 شـنبه شـروع ࡶدم و اختـتــام آن نیـز روز چھـار شـنبه تألیفات را در روز چھار
ت و औد از  اق افتـاد در ھفـدࢬ شـھر رجـب یـك ھـزار و دو ࣷـࡃوقت چاشت ا ّࠛࡅ

ّرت نبویه صلی االله علیه و آله و سلم  ّ ّ ّ   .࡞ࡊ

  
خــار ولـد آدم و  رم ا فࢀمد الله الذی ھـدینا الى الـشرع الاقـوم و النـبى  ّ المـ ّ ّ ّ ّ ࡛ࡉ ا

ّعلیه اصلی و اسلم  و ُ    ࣴ آله موالى العالم و سادات الاممُّ
مد بن عالم  سانى و گم گشته فیفاء نادانى  ّ و بعد چنين گوید این گرفتار ھوای  ࡲࡉ ࠟࡅ
ابنى کـه چـون چنـد سـالى اسـت کـه  يم ا खن  لتنالعليم الربانى ميرزا  ࡛ࡉ ا سل ّ ّ
ابن رفت و آمد دارند و بـه جھـة خریـدن  یان در ولایت  تنخجاعت فر ن

ام زمستان و झار  را اقامه دارند تا سال گذشـته کـه سـال ھـزار و ّچوب شمشاد ای
ــرت را  ــای معاش ــان ࡵ ی ــا فر ــفله ب ــردم س ری ࣼد م ࠻  ت و औد و  ندو ــ ࡞ࡊ ــࢃ پ ــࡃ ࣷ
ه بعـضی شـراب را ماننـد آب مى  ان احتراز نمی نمودند  بلـگذاشتند و از ا ࣷࡄ
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یار بر اھل اسلام مى زدند چون حا یان طعن  ان و فر ࡰࡃآشامیدند با ا ل را نࣷࡄ
یان معاشرت مى  نچنان دیدم با والى بلد گفتـگو داشتم که اولا مسلمانان با فر ً

ان دوستى مى  یان با ا ان از فر ࣷࡄکنند و به جھة فقر و فاقۀ اھل بلد و طمع ا نࣷࡄ
اسات  ࠓࡊنمایند و مودت و دوستى با ऑفران به نص قرآن حرام است و علاوه از  ّ ّ

ان مشغول مى شوند علاوه از معاشرت پرھیز نمی نمایند و به شرب شراب  ࣷࡄبا ا
ان عظم اسـلام در انظـار اࡵـاء روزگـار خفیـف و خـوار خواھـد شـد  ࣷࡄعوام با ا
علاوه حقیقت اسلام را مردمان عوام از آباء و اجداد شنیࢰ اند و ेھانى در 
ی زائل شود پس همان به که شمـا  ࣹࡄکیاین معنى ندارند پس شاید به اندک 

یان در سه روز ھر روز به قدر سه سـاعت بـا مـن بـه تنھـائی حज کنید که ف نر
࠹ و روشـن سـازم و ایـن در وقـتى اسـت کـه  ࡘاجه کنند تا حقیقت اسلام را وا ّ ࡲࡉ
ان بـه امـداد و افاضـۀ حـضرت صـاحب  ان به اकاف حرکت کنند پس بر ا ࣷࡄا ࣷࡄ

ّالزمــان علیــه الــسلام غلبــه خــواࢬ ࡶد کمــا قــال االله تعــالى  ّ عــل االله(ّ ّولــن   ࠔّࡊ
سير الآیه  جـة کما ورد فى  لمؤمنين سبیلا ای فى  افرین ࣴ  ࠛࡅا ّل ࡛࠽ ا و اگر به ) ا

ان مباھله کنيم چنان چه امام  ت کنند پس با ا ङیند و  ࣷࡄاकاف و عقل عمل  थّتعن ن
رین مى کنيم  ر را  ࠟࡅعلیه السلام ࡵا بر اخبار مذکوره در اصول ऑفى و یك د ی ّ
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اھـد شـد و حقیقـت اسـلام بـر همـه کـس بـه ًآن که مبطل است فورا ھلاک خو
ن را شنید از این معنى امتناع  ࡑࡌعين الیقين ظاھر خواھد گردید چون والى این 
ت و औد وشـش  یان رفتند و در ھذه السنة که ھـزار و دو ࣷـࡃورزید پس فر ّ ن
ان ࣼد که معروف  ی به همراه ا اقیه  ࣷࡄباشد معاودت ࡶدند و از قضایای ا ࡒࠗࡡ ّ ّࠛࡅ

ࣷࣼد ملای ا ان به نزد من آمد و ّ ار ࣹࡄان است و او به جھت شغلی در عمل  ࠐࡊࡄ
ت  انم و درس خوانࢰ ام و زبان فارࣵ مى دا ࣸـࡃاظھار داشت که من ملای ا ࣷࡄ ّ

 ओ و خوش با او سلوک نمودم و در آخر امر گفتم که اگر لس خود به  ࠓࡉپس در  ࡲࡊ
وئی از روی اकاف کنيم چه ھر دو ࡵدۀ خد ا مى باشيم گفترا میل باشد با ࢬ 

چرا باید در پیغمبر خلاف کنيم پس با ࢬ مباحثه مى کنيم و عقل را حاष مى نمائيم 
نان شما برنیايم پس من بـه دیـن شمـا در مى  ࡑࡌاگر دین شما حق شد و من از عھدۀ 
نان من حق شد و شما از روی اकاف پسند ࡶدید پس شما اقرار به  ࡑࡌآيم و اگر 

ّنبوت خاتم الاभیاء صلی  ّاالله علیه و آله و سلم نمائید پس چرا با این عمر کوتاه بى ّ ّ
وفا باید عاقل بر ضلالت باشد و عذاب ابدی اخروی را برای خود اختیار کند 
نان خوش مى آید و  ی گفت که من ࢬ همين را طالبم و مرا ࢬ این گونه  ࡑࡌفر ن

ر حاضر شود و با ࢬ مناظره کنيم و ایـن  لس د یقرار شد که در  فقـير مـسئلۀ ࡲࡊ
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ّنبوت را در جائی از تألیفات خـود औشـته ࣼدم از آن خجلـه در منظومـۀ اصـول 
ــالۀ  ــۀ رس ــوم در مقدم ــاد ،س اح الاعتق ــه  ــسمی ب ــرح آن م ــن ،دوم در ش ّدی ّ ــ ࠓࡊ ّ ّ
م در منظومۀ الفیه مـسمی بـه فرایـد  لمتقين ،  ّمدیه ، چھارم کتاب مواعظ  ّّ ࡊ پࢃࡲࡉ ّ ا ّ

ه ، ھفــتم در کتـاب قــصص العلمــآء در ّدر نبـوت  شــشم در تعلیقـه بــر آن منظومـ
لمستقيم در اصول دین و در ھر  اترخجۀ مؤلف آن کتاب ،ھشتم در کتاب صراط  ّ

یـت امـر نبـوت نمـودم و خواسـتم در ایـن رسـاله کـه  یل و  ّیك از این کتب  दتث تࢆࡊ
یـان را بیـان ࡶده باشـم کـه  اجه با فر جـاة همان کیفیت  نمسمی به سبیل ا ّ ࡲࡉ ّ لّࢃ ّ

ریر ࡶده ࣼدم औشته باشم تا برای خواص و آنرا در غایت  ّسھولت و وضوح  ࠛࡆ
اجـه بـا ادیـان باطلـه بـه ࢬ رسـانند و بـراھين را بـه  ّعوام نافع آید و قدرت بـر  ࡲࡉ
࠹ ساخته ام که ھر عوامى این مطالب عالــیه  ش وا ّوی خوش و بیانى د ࡘ ل ࠓࡉ

ن واسطه در را ادراک مى نماید و برای اکआی ازمطالب مثلی بیان ࡶدم تا یدا
ّو ःرب االله الامثال للناس و ( اذھان جا گرفته باشد چناࠓچـه حق تعالى فرمود ّ

بوت و پشه و مگس و ) ّما یعقلھا الاالعالمون  ا است که حق تعالى  عنو از ا یࢃࡊ
ر به  ی زمان د ملا فر ید ذࡶ فرموده  و آنرا در قرآن  یمشکوة و  ن ً ࡲࡊ ࡲࡊ ࠓࡉ

انـۀ خـ ود خواسـتم و اऔاع ملاطفـت بـرای تـألیف ࠏࡌدیدن من آمد او را در کتا
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لــس ठایـت امتنــان بــرایش  وی کــه بعــد از فـراغ از  ࡲࡊقلـب او بــه ऑر بـردم بــه  ࠓࡉـ
حاصل و در نزد مردم در مقام تعریف و ओصیف برآمد گفتم که آیا میل داری 
و کنيم که ठایت مرا خوش آینـد اسـت گفـت بـرای همـين  گفتکه در مذھب 

ّقیق این مطلب موقوف بر تمھید چند مقدمه است چه مطلب آمࢰ ام گفتم که  ࠐࡉ
ینى زیرا تا مادامى که  واھی ࡵا کنى لابد است که از پائين آجر  ࠏࡋاگر دऒار خانه  ࠏࡌ
ی ृـدیق ࡶد کـه  ود نمی ओان بالای دऒار را چیـد فر نـزیر دऒار چیࢰ  ࣸࡄ

ًدر حقیقت چنين است گفتم که مقدمۀ اولى این که اولا باید خدا  ّ ّ ناسيم زیرا ّ ࡰࡄرا 
ص پیغـام آورنـࢰ اسـت از جانـب پیغـام  ࡒـࡌکه پیغمبر معنى او آن اسـت کـه ایـن 
نيم که پیغام دھنࢰ اش کیست و  ناسيم تا  ببथدھنࢰ پس اول پیغام دھنࢰ اش را  ࡰࡄ ّ
نيم که پیغام آورنࢰ کیست و پیغام چیست چه  و کسى است تا بعد از آن  ببथچه  ࠓࡉ

تلـف مى شـود ࡰࡃا باشد که اوصاف پیغام آو ࡲࡌرنࢰ بالنسبه بـه پیغـام دھنـࢰ گـان  ّ
ملة به بعـضی وجـوه بـا پیغـام دھنـࢰ شـباھتى داشـته  اله پیغام آورنࢰ فى  ࡛ࡊلا اࡲࡉ
ه یك سر قائلند به این که ما   आبلباشد و چون ما همه ࡵدۀ یك خدا ھستيم و اک
ّخدائی داريم اما در مصداق خدا اخـتلاف دارنـد بعـضی واجـب الوجـود را 

دا مى دانند و گروھی ستاره را خدا مى دانند و بعضی بت را خدا مى دانند و خ
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ل خلاف  ملا مصداق خدا  ّفرقه ای عیسى علیه السلام  را خدا مى دانند  ࡲࡉ ًࡲࡊ ّ ّ

اق در مفھوم خدا دارند مثل این که مى دانم امروز چیزی داخـل  ّࠛࡅشࢰ پس ا
اق دارنـد امـا ب ّشھر شࢰ است و اھل شھر در آن ا انى ّࠛࡅ ࣸـࡃعـضی مى گوینـد کـه ا

غریب داخل ایـن شـھر شـࢰ و گروھـی مى گوینـد کـه فـرࣵ داخـل شـھر شـد و 
ری داخـل شـھر  ࠚࡆبرخی مى گویند شتری داخل شھر شد و فرقه ای مى گویند 
ــودی داريم  ــوئيم وج ــون مى گ ــد اکن ــنى باش ی ــھر  ــز در ش ــد چی ــس لازم ش ــد پ ࠠࡆش

ّمـھیـتى وجود به معنى ھستى و مـھیت به معنى چ یـز مثـل ایـن کـه یـك دفعـه مى ّ
ّگویند این ظرف چه چیز است یعنى ماھیت او چیـست و بـه عبـارة اخـری ایـن 
چه جنس است ओ در جواب مى گوئی مس اسـت یـك دفعـه مى گوینـد کـه ایـن 
ظرف ھستى دارد یـا نـه در جـواب مى گـوئی ھـستى دارد و وجـود، ھـستى را 

وّر شـود از وجـود اسـت نـه از گویند و عدم ،نیستى را گویند و ھر کمالى کـه ृـ
ًعدم چه نیستى ھیـچ است و کمال نیست پس همۀ کمالات از ھستى است مثلا 

تن کـه عـلم باشـد از قـوت ھـستى ، چـه  ओّانائی به معنى قوت ھستى است و دا ࣸࡃّ
تن عدم و کمال نیست پس کمال  ࣸࡃعدم ओانائی عدم است و کمالى نیست و ندا

ّائی است و این کمال ࢬ شـدت و ضـعف دارد وجود ओانائی است و وجود دان
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چه طفل شير خوار ओانائی او ष است و جوان ओانائی او ऑمل است و ࢬ چنين 
دانائی و خدای ما باید در همۀ کمالات ऑمل تر از همـۀ عـالم باشـد و اگـر چنـين 
نباشد خدا نمی شود و همۀ کمالات ࢬ باید در او باشد بالفعل زیرا که او حقیقت 

جود است و اگر کمال او ऑمل تر و بالفعل نباشد وجود ناقص خواھد داشت و و
حال این که خدای ما را ھیـچ منقصتى نیست پس خدا باید احتیاج به ھیـچ چیز 
واھد ࣼد پس باید  تاج باشد ھستى او ऑمل تر از همه  ࠓࡌنداشته باشد زیرا که اگر  ࡲࡉ

ّند و باید مرکب نباشد تا احتیـاج نجسم نباشد تا این که احتیاج به مکان پیدا  
ند و باید شریك ࢬ نداشته باشد زیرا که ھستى ऑمل تر از همه  نبه اجزاء پیدا 
ری  ی است چه اگر دو باشد پس ھر یك بایـد ऑمـل تـر از د یـمى باشد  ی
ّباشد والا آن که ऑمل تر نیست خدا نیست پس باید خدا ऑمل تر از همه باشـد و 

ی خواھد ࣼ حـد نمی شود زیرا یآن  مّࢀدو آن چیز که ऑمل تر است با ناقص 
ّکه اࠐحـاد ऑمل با ناقص معقول نیست و این ھستى ऑمل حلـول در چیـزی نمـی 

ّکند زیرا که حلول ऑمل در ناقص لغو است علاوه این اࠐحـاد و حلول اگر کمال 

ین است پس قبل از حلول باید ناقص باشد و این خلاف مفروض است و اگر ا
ملا خدا را  ص است پس خدا باید ऑمل تر از همه چیز باشد  ًاࠐحـاد و حلول  ࡲࡊ ࠟࡆ ّ
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ه همان وجودش عـين ماھیـت  ّماھیتى نیست که وجود طاری بر او شود  بلّ
ــل  ــه اکم ــر وج ــد ب ــب ओحی ــع مطال ا خجی ــد و از ا ــب لازم مى آی ــت والا हکی ــاس یࢃࡊ ّ

ّشف گردید و این مقدمۀ خدا شناࣵ ࣼد برای این ا حࢀࡊاج ساختيم که تا من
نان  ی این  ناسيم والا پیغام آورنࢰ را نمی شناسيم فر ࡑࡌپیغام دھنࢰ را اول  ن ّ ࡰࡄ ّ
ــه  ــين مقدم ــود و از هم ــول نم یلم و قب ــه را  ــد هم ــذکور ش ــه م ــن مقدم ــه در ای ّرا ک ــࡃّ ࣹ
د به جھة  ی را مشعور به  وی که فر ࣸࡄمذھب कاری را باطل ساختيم به  ن ࠓࡉ

ّبه خدائی عیسى علیه السلام شࢰ اند و بعضی او را این که कاری بعضی قائل 
ان به اقانيم ثلثه قائلند و بعضی عیسى و مادرش  ته اند و معظم ا ࣷࡄپسر خدا دا ࣸࡃ
و خدا همه را خدا مى دانند به این معنى که خدا ذات است و مـادر پـسر صـفت 

ال از این مقدمه معلوم شد کـه حـد شࢰ است  ان  ّمى باشند و با ا ࡛ࡉ ا مّࢀ  خـدای ࣷࡄ
حـد با چیزی نمی شـود و حلـول  مّࢀتعالى ما چنان خدائی است که پسر ندارد و 
ان مبتنى بر حلول اسـت و اࠐحــاد  ّدر چیزی نمی کند و فرق कاری مذھب ا ࣷࡄ َ ِ
ــن  ــد ای ی از فوائ ــس  ــت پ ــين اعتقــاد اس ــوفیه را هم یاری از ص ــه  یــچنــان ک ّ ࡰــࡃ

ّمقدمه ابطال مذھب صوفیه است در ابتداء امر و این ّ قسم مقدمه قرار دادن از ّ
ــت  ــه حقیق ــن مقدم ــه از ای ت ک ــد دا ــت و بای ــتى اس ـــھارت و تردس ــالات م ّکم ــࡃ ࣸ
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ه به یك وجھی از وجوه معرفت حاصـل شـد و  د  بلمعرفت خدا حاصل  ࣸࡄ
شناختن خدا حقیقة یعنى معرفت به کنه نیست زیرا که خدا احاطه به همـه چیـز 

یط علم  اط او ھستند و  ࡲࡉدارد و همه چیز  اط دارد اما عکس نیست چـه ࡲࡉ ّبه  ࡲࡉ
ی مثالى بیان  ناسد و در این باب برای فر یط را  ناط چگونه ओاند که  ࡰࡄ ࡲࡉ ࡲࡉ
یط است و  سته ايم این خانه  ࡲࡉࡶدم که او ृدیق نمود گفتم که ما در این خانه  ࣸࡄ
اط پس ما نتوانيم که بدانيم که در پشت بام این خانه چیست اما  اگر این خانه  ّما  ࡲࡉ

ــن را ــا را و پــیش روی مــا را و ای ــا را و بــالای ســر م ت م ࣸــࡃ ادراک مى شــد مى دا
ّچیزی است که عقل به حسب بداھت بدان حज مى کند ، مقدمۀ دوم ایـن کـه  ّ
لازم است که خدای تعالى بر ࡵدگان پیغمبری कب کند بیان این مطلب این که 

ه گذشت که خدای تعالى ऑمـل تـرین همـۀ عـالم ࠚࡆدر مقدمۀ سا  اسـت و چنـين ّ
خدائی فعل لغو نمی کند و ऑر جاھلانه نمی نماید پس باید این خلق را برای فائࢰ 
خلق ࡶده باشد و این فائࢰ اگر عاید به خدا شود لازم مى آید که خدا بدون این 
فائࢰ ناقص باشد و حال این که گفتيم که خدای ما باید ऑمل تر از همۀ موجودات 

ان باشد پس باید آن فائࢰ ࣷࡄ عاید به خلق شود و آن ترقی دادن خلق است که ا ّ

را به خود نزدیك کند تا کمال به ࢬ رسانند و همۀ کمالات از او است پس قرب 
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لیـف حاصـل مى  مالات است و آن بـه  تبه او اقصی الغایات و اکمل ا ل
شود و ࢬ چنين غرض او باقی ماندن خالق است و معلوم اسـت کـه همـۀ خلـق 

ه مردمـان قابل نیست لیف خود را از خدا اخذ کنند  بلند که بى واسطه  ت
یار اسـت بعـضی ऑمـل تـر  اوت  ان فرق و  ره باشند میان ا ࡰࡃمعدن طلا و  ࠛࡅࣷࡄ ࠟࡆ
قابل و بعضی غير قابل پس مثالى در این باب ذࡶ مى کنيم و مى گوئيم که آیا همۀ 

ञی اسـت کـه رعایا مى ओانند که از سلطان بلاواسـطه مطلـبى را اخـذ کننـد بـد
ان ࠐخــاطب کنـد و  ࣷـࡄچنين نیست چه بعضی قابل آن مى باشند که سـلطان بـا ا
ھمنـد و  ه بـه واسـطۀ وزیـر بایـد مطلـب سـلطان را  ࠚࡅبعضی قابل نیـستند  بلـ
بعضی به واسطۀ حاष بلد و ھکذا پس لازم است که خدا پیغمبری قـرار دھـد 

ویـد و او بـه  مردمـان برسـاند و اگـر بکه مطلب و پیغام خود را به آن پیغمبر 
لیـف نداشـته باشـد سـفه خواھـد ࣼد چنـان کـه اگـر  تخدا را مطلبى نباشد و 
تـاج بدھـد و آن  قـه و کـسوه و ما ان  رد و بـه ا ࠔࡉآقائی غلام ھای متعدد  ࠟࡅࠏࡌـ ࣷـࡄ ّ
ناسند و چندین فساد  ند و آठا آقای خود را  لیف  ࣸࡄغلامان را ھیـچ  ن ت

يم است و کنند پس عقلاء حज بر سفاھت آن آقا  حمى کنند و خدای تعالى 
واھـد و رفـع فـساد و جـور از  ان  ࠏࡌسفیه نیست پس باید شـناختن خـود را از ا ࣷـࡄ
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ان را  ان کند پس باید پیغمبری فرستد و ࢬ چنـين در دفعـۀ اول کـه ا ࣸـࡃمیان ا ّࣷࡄ
ی نميرند و فرض این که تـازه  ورند تا از گر سنخلق ࡶد لابد باید غذائی  ࠏࡌ

تلف باشد بعضی سم مى باشند که آدمى از خـوردن آठـا خلق شࢰ اند و غ ࡲࡌذا 
مى ميرنــد و بعــضی ھــست کــه از خــوردن آدمى مــریض مى شــود پــس بایــد 
ھماند که کـدام غـذا مــھلك اسـت و کـدام یـك ضـرر  رستد و به او  ࠚࡅپیغمبری  ࠚࡅ
ر را ستم مى نمایند و در  ورند و اःا یك د یدارنࢰ است تا مبادا ضرر دار را  ً ࠏࡌ

و عـدل حرکـت امو ࠓࡉـال و اعراض پس باید پیغمبری و رئیسى कب کند که به 
س خود  نند پس این پیغمبر اگر تنھا باشد پیغمبر  ر ستم  ࠟࡅکند تا بر یك د ن ی
ّمى باشد و نیز غير او اگر یافت شود پیغمبر او نیز خواھد ࣼد پـس از ایـن مقدمـه 

ّد ،مقدمـۀ سـوم ایـن کـه معلوم شد که لازم است این که خدا پیغمبری تعیين کن ّ
امى که این پیغمبران از جانب خدا مى آورنـد دو جھـت دارد از جھـتى  حا
ــر  ام و اوام ــون ا ــت چ ــد اس ــه عب ــسبه ب ــولى بالن ــر م ام و اوام ــد ا ــمانن ح ــ ّح
ب به مریض  ع آن به ࡵدگان عاید مى شود نه به خدا چون اوامر  طبथخدائی  ࠟࡅ

ب است که منفعت خوردن دوا به مریض راجع مى  طبथـشود و منفعـتى بـرای 
ب امـا اگـر دواء را  ورد ضرر بـرای مـریض دارد نـه  ّندارد و اگر دواء را  طبथـ ࠓࡌ
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ام خـدا را اگـر ࡵـࢰ بـه جـای نیـاورد  ب او را عقاب نمی کند و ا حورد  थطب ࠓࡌ
خدا او را عقاب مى کند از این جھت مانند اوامر مولى به عبد است که اگر ࡵـࢰ 

ع به حال مولى دارد و اःا او را به جای نیاورد مو ًلى او را عقاب مى کند و اما  ࠟࡅ ّ
س  ࠹ و مفاسـد  امى که پیغمبر مى آورد به حسب مصا  ت که ا ࠟࡅـباید دا ࡛ـح ࣸࡃ
ت اقتـضاء مى کنـد کـه حـज فـلانى در فـلان  ا باشد که  مصلࡉالامریه است پس  ࡰࡃ ّ
اح که  ت مانند خجع میان دو خواھر در  ر مفسࢰ دارد نه  نزمان د مصلࡉی
ت حلــیت آن برداشـته  ه ࣼده است و در زمـان پیغمـبر مـا  ّدر شریعة سا ّ مـصلࡉ ࠚࡆ
ب است که اگر ھر   जشࢰ است و در این زمان مفسࢰ دارد به عینه مانند حथطب
࠻  منࢉروز مسھل بدھد احشاء و امعاء مریض پاشیࢰ مى شود پس بعضی از ایام  ّ

ن بعـضی از  لـیمى دھد و بعضی از ایام مسھل مى دھد  ام اسـت کـه ّ حـا
س  ࠺ بر نمی دارد مانند حفظ  ࠟࡅلابد در همۀ ادیان باید باشد و تغیير و تبدیل و  نࢆ
اء نظام  ر به عدم  تن جایز باشد  ࠚࡆکه در ھر دینى لازم است چه اگر خون ر ࡊ مࢃࠔࡌ
ل بنى آدم مى شود پس ھر پیغمبری باید این حज را بیاورد  ࣸࡃعالم و قطع شدن 

 اموال ھر کسى به ھر کس حلال باشد ھرج و مـرج و مانند حفظ اموال چه اگر
مى شود و نظم عالم به ࢬ مى خورد و مانند حفظ عرض چه اگر زن ھر کس بـر 
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ب مردم ضایع و پسر معلـوم نمـی شـود پـدرش کیـست و  ࣸࡃھر کس حلال باشد 
ङینـد  افظت  نعمل ميراث به ࢬ مى خورد و مانند حفظ دین چه اگر دین را  ࡲࡉ

ود و ثمرۀ بعثت ضـایع مى شـود و ماننـد حفـظ عقـل چـه اگـر دین از دست مى ر
چیزی که عقل را ضایع مى کند آن مبـاح و حـلال باشـد پـس معرفـت خـدا کـه 
ر سـتم خواھنـد  یـغرض از بعثت پیغمبران ࣼد موقوف مى شود و بر یـك د
بائث مى گویند چـه همـۀ معـاࣿ از آن  ࡛ࡌࡶد و از این جا است که شراب را ام  ا ّ

ا است که شراب در همۀ ادیان حرام اسـت و عقـل در ناࣶ مى شو یࢃࡊد پس از ا
࠻ چیز را در اصطلاح مقاصد خمسه مى گویند  پࢃحرمة آن استقلال داردو این 
࠼ دین حق حلال نیست حتى دین ञود و कاری ،  ࠹ شد شراب در  ّپس وا ھࢄ ࡘ

د ّمقدمۀ چھارم در این کـه بعـد از ایـن کـه خـدا پیغمـبری فرسـتد آن پیغمـبر بایـ
ࣸࡄانى از جانب خدا داشته باشد که دلالت بر صدق او نماید و اگر چنين نباشد ھر 
و از دروغ گو امتیاز نمـی یابـد و ایـن  ستآینه ھر کس ادعای نبوت کند و را ّ ّ
باعث گمراھی مردمان مى شود و حال این کـه مقـصود خـدای تعـالى ھـدایت 

انى خلق است ࢬ چنان که اگر پادشاھی حاँمی به جائی فرس ࣸࡄتد لابد باید 
به دھد که دلالت بر صدق او کنـد ماننـد خلعـت و فرمـان چـون ایـن مرحلـه را 
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ت که حقیت پیغمبر از چند چیز ثابت مى شود اول این که  تى پس باید دا ّدا ّ ّ ࣸࡃ ࣸࡃ
ين به پیغمبری او داشتيم او ृر یـح کند که فلان کـس بـه فـلان  ࠠࡆپیغمبری که 

ّان مى آید ادعای پیغمبری  و است دوم این که در ࣸࡄ ّمى نماید صادق و را ست
ّکتاب پیغمبر پیش که نبوت او ثابت شد و کتابش حق اسـت اسـم آن پیغمـبر و یـا 

یل مذکور است که  ابن امینس به پیغمبری ࠓࡊصفتش مذکور باشد چنان که در ا
ان مى آید و امنیس ࣷࡄ آمنه را گویند که مادر پیغمبر ما است چه ھاء را د ر لغت ا

ان ظاھر مى شود سوم این تب ّدیل به سين مى کنند چنان که از शبع کتب لغت ا ࣷࡄ ّ
ام او همه بر طبـق عقـل باشـد و  حکه این کسى که دعوی پیغمبری مى کند ا
زه  ــسن او را کنــد چھــارم ایــن کــه  مــی کــه آورده عقــل ادراک ح ــھــر  مࢍࡊ ح

دت بر نیاید بیاورد یعنى ऑری از دستش بر آید که از اࡵای جنس او به حسب عا
ا افتاده پیغمبر مى گوید که من این سنگ را  یࢃࡊمانند این که سنگ دو مثقالى در ا
ر نمی ओاند که آنرا بلند کند با این که عادة باید  یاز زمين بلند مى کम و کسى د
سنگ دو مثقالى را ھر کسى بتواند از زمين بلند کنـد پـس معلـوم اسـت کـه ایـن 

چه این خارق عـادت بـه عمـل آورده و اگـر پیغمـبر پیغمبر از جانب خدا است 
جــزه در  ذارد  ر یا چشم ࡵدی ࣼدی بر خدا لازم است که  مࢍنبودی یا  ن ࡑࡉ
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زه کنـد در حـال دعـوی نبـوت  ّدست او جاری شود پس اگر پیغمـبر اظھـار  مࢍࡊـ
حمـل بــر صــدق مى نمــائيم پــس امتیــاز پیغمــبر از غــير پیغمــبر ظــاھر و ھویــدا شــد و 

ی این مطل و  بداھت بر این حज مى کند نفر ࠓࡉب را قبول ࡶد و گفت عقل به 
ار نیست گفتم که چون خداوند عالم را   با ࡵدگان رأفت و ठّذیت نو جای ا

ࡺبانى است پس به مقتضای لطف ھر صنعت که در میان مردم متداول ࣼد 
و اکمـل کـه بـا ایـن کـه مردمـان در زه داد بـه  ࠓࡉـاز همان صنعت پیغمبر را   آن مࢍࡊ

مـھارت داشته اند از معارضۀ پیغمبر در آن صنعت عاجز آمࢰ اند و آن بیـشتر 
ّدلالت بر حقـیت آن پیغمبر دارد مثل این کـه در زمـان کلـيم االله کـه مـوࣵ بـن  ّ ّ
ر و جادو در میان مردم اھل مصر اشتھار داشت خدای  ࡑࡉعمران باشد صنعت 

ان چوب  زه داد ا ࣷࡄتعالى از همان جنس به او  وف و رود ھا را پر از مࢍࡊ ّھا را  ࡲࡊ
ردند و چون آفتاب بر آठا مى تابید بـه حرکـت مى آمدنـد و راه مى  میزیق 
ّرفتند موࣵ ࣴ भینا و آله و علیه السلام نیز چـوبى انـداخت  کـه اژدھـا شـد و  ّ
ان از مثل آن عاجز شدند پس مردمان حـتى  ان را فروبرد ا ر ھای ا ّهمۀ  ࣷࡄ ࣷࡄ ࡑࡉ

تند ک از اسـت و در ࣸࡃساحران دا ه از بابـت ا ر نیـست  ࡍࡊـه این از بابـت  بلـࡑـࡉ
یار ࣼد پـس خـدای تعـالى  ࡰࡃزمان داود علیه السلام تغنى و آوازھای خوش  ّ ّ
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مع بـنى اسـرائیل زࣼر را بـه آواز  ࡲࡊداود را چنان آواز خوش داد که وقتى در 
خوش خواند که چھار ھزار دختر باࡶه بى ھوش شدند و در زمان عیسى ࣴ 

ات غرरه مى ࡶدنـد نبـ ࡛ࡊیـنـا و علیه السلام اطبـاء ऒنان و غير آن ࣼدند که معا ّ ّ ّ
زه داد پـس  مࢍࡊـپس خدای تعالى به حضرت عیسى علیه السلام از آن جنس  ّ
ل و زمين گير را دعا مى ࡶد که شفا مى یافتند پس اطباء گفتند که ما  ّکور و  ࡋ

ه ایــن مـرض را رفــع مى نمـائيم آن  جنــاب فرمـود کــه مـن ایــن گونــه ࡛ࡊـنیـز بــه معا
ّامراض که مادر زاد باشد رفع مى نمايم اطباء از آن عاجز برآمدند پـس فرمـود 
ز آن نمودند پس سام بن औح  ࡍࡊکه من مرده را ࢬ زنࢰ مى کम اطباء اعتراف از  ّ
ــه  ــت ک ــروف اس ــࢰ ࡶد مع ــته ࣼد زن ــات او گذش ــال از وف ــزار س ــار ھ ــه چھ را ک

ओ ال ࡛ࡉافلاطون گفت که   پیغمبری برای عوام نه از برای من چه مرا حاجة به ا
ــول نیــست و عقــل مــرا ऑفى اســت پــس ايمــان نیــاورد چنــان کــه اســتادش  رس
ّارسطاطالیس بـچۀ امرد را دوست مى داشت بدین سبب او را زھر خورانیدند 
و کشتند و جالینوس به مرض اࡵه مبتلا ࣼد و ارسطو گفته کـه رأی عیـسى آن 

از خـالق اسـت و رأی مـن آن اسـت کـه از طبیعـت اسـت پـس است که خلقـت 
بت داده پـس معلـوم شـد کـه بـه پیغمـبری او قائـل  ࣸـࡃعیسى العیاذ باالله بـه رأی  ّ
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نبوده و چون در عھد جناب ختمی مآب فـصاحة و بلاغـة در میـان عـرب در 
وی که کلمات فصیح و بلیغ خود را بر لوحی  ࠓࡉاشعار و خطب اشتھار داشته به 

تند پـس خـدای تعـالى کـلامى بـر پیغمـبر ص مى औشتن ࠔࡌد و بر خانۀ کعبه مى آو
ر اسـت و  ࡰࡄنازل ࡶد که فصاحة و بلاغة و براعة و سلاست و جزالت او فوق 
م این که اگر آنان  زه اقرب به قبول اھل آن زمان است ، مقدمۀ  ࡊاین قسم  پࢃࡊ ّ مࢍ

زۀ او را به رأی العين مشا ھࢰ کنند پس لازم مࢍࡊکه در عصر آن پیغمبر باشند و 
لس حضور نداشته باشند و در آن  ࡲࡊاست که اذعان و اعتقاد کنند و اگر در آن 
زه اش گذشـته  ه زمان دور و درازی از نبوت و اظھـار  مࢍࡊـزمان نباشند  ّ بل
ان را معلوم شود  و باید ا ان قرار داد که به چه  ࣷࡄباشد پس باید میزانى برای ا ࠓࡉࣷࡄ

ص آمد و دعوی پیغم زه آورد با این که ھیــچ یـك را ࡒࡌکه این  مࢍࡊبری نمود و 
رت پیغمـبر ص و  ࡞ࡊندید مثلا این زمان که سنۀ یك ھزار و औد وشش است از  ً

ّھزار و ھفتصد و نه از بعثت حضرت عیسى علیه السلام مى گذرد پس कاری 
زه آورد البته میزانى در این باب  ّچگونه اعتقاد نمایند که پیغمبر بر حق ࣼد و  مࢍࡊ ّ
ين حاصـل مى  انى ندیـࢰ  ࠠࡆـباید قرار داد پس مى گوئيم چیز ھـائی کـه بـرای ا ࣸـࡃ
فـوف بـه قـراین قطعیـه باشـد دوم  ّشود چند چیز است اولا خبر واحدی کـه  ّّ ࡲࡉ ً
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وی کـه  یار خـبر دادنـد بـه  ظی به این معنى که فلان خبر خجعیت را  ࠓࡉـओاتر  ࡰࡃ ّ ل
 و آठا نیـز همـين خـبر را از ࠠࡆين حاصل شود که اینھا اخجاع بر دروغ ننموده اند

ين حاصـل مى  و سابق و ھکذا تا به مبـدء پـس  ل کنند به  یاری  ࠠࡆـخجاعت  ࠓࡉࠟࡆ ࡰࡃ
و کـه در  ࠓࡉـشود به این که این خبر راست است سوم ओاتر معنوی اسـت بـه ایـن  ّ
ــند  ــف باش تل ــظ  ــار در لف ــن اخب ــه ای ــد ک ــࢰ باش ــد آم ــبر واح ــد خ ــسئله ای چن ࡲࡌم

ــات  ــار در اثب ــۀ آن اخب ن هم ــیو ــع ل ــه قط وی ک ــه  ــند ب ــریك باش ــر ش ــك ام ــی ࠓࡉ
حاصل شود بر آن قدر مشترک مانند این که یك خـبر برسـد کـه اگـر پـای مـرغ 
ࠓࡊس شود و در ऑسه ای آب باشـد و پـا  ی آن مـرغ داخـل آن آب شـود بایـد 
ر بیاید کـه اگـر یـك قطـره خـون در میـان قـدح آب  ت و خبر د یآب را ر ࠔࡌ

ت و ب ته شود باید آن آب را ر ࠔࡌر ّا آن وضو نتوان سـاخت و بایـد लمـم کنـد و ࠔࡌ
ر باشد  وص به موردی وراء مورد د یھکذا چند خبر برسد که ھر یك  ࡲࠗࡡ
اسـت آب قلیـل اسـت چھـارم ओاتـر  ࠓࡊن همۀ آठا قدر مشترکی دارند کـه  لی
و که احادیث متعدده که ھر یك خبر واحدند و مضمون  ّمعنوی است به این  ࠓࡉ

ی است پس قطع حاصل  ی از این خبر ھا از معصوم یهمه  یمى شود که 
امع اسـت یعـنى ایـن قـدر از خـبر  م تظـافر و  ࣹـࡃعلیه السلام صادر شࢰ است  پـࢃࡊ ّ
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ين بر صدق آن حاصل شود و فرق آن با ओاتر این  ࠠࡆدھندگان خجعیتى باشند که  ّ
ّاست که ओاتر در صورت تعدد وسایط باید ھر طبقه آن قـدر خجعیـت باشـد کـه  ّ

امع وسـایط نـدارد و اःـا اگـر ओاتـر ࢬ مفید قطع با ن در تظافر و  ًشد و ࣹـࡃ لی
ّوسایط نباشـند و همـان طبقـۀ اولى باشـد پـس عـلم بـه اࡒخــاص و اعیـان نـاقلين 
اعة رسـتم مى شـود کـه از بابـت  امع مـثلا  ࡒـࡊشرط است به خـلاف تظـاھر و  ً ࣹـࡃ

ين ࡶديم کـه اعت دارد  ࠠࡆامع و تظافر باشد از بس که شنیديم رستم  ࡒࡊ  رسـتم ࣹࡃ
ّاع است و مى شود از باب قسم دوم از دو قسم ओاتر معنوی باشد به این معنى  ࡒࡊ
ری غلبـۀ  ل ࡶده و د ایت غلبۀ رستم بر اکوان دऒ را  ی  یـکه  ࠟࡆ ح ی
ل نموده و ھکـذا بـه  ری غلبۀ او را بر اشکبوس  ࠟࡆاو را بر سھراب گفته و د ی

اعی  ࡒـࡊوی که مـا قطـع نمـوديم بـر ایـن کـه رسـتم مـرد  اسـت و همـۀ ایـن اخبـار ࠓࡉ
امع و تظافر مانند این که از بس  اعة او داشت و اما مثال خاص به  ࣹࡃدلالت بر  ّ ّ ࡒࡊ
تـۀ ھنـد  ّخبر دادند که ࡶبـلا موجـود اسـت و یـا مکـه موجـود اسـت و یـا  کل ّ

ين از  ين برايمـان بـر وجـود آठـا حاصـل مى شـود و حـصول  ࠠࡆـموجود است  ࠠࡆـ
امع بدون ریب اسـت چنـان  ی سـؤال ࡶدم کـه آیـا بـه ࣹࡃتظافر و  نـکـه از فر

ࡶبلا رفته ای گفت نه گفتم میدانى که ࡶبلا موجـود اسـت گفـت بلـی گفـتم از 
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تى که ࡶبلا شھری است و بالفعل موجود است گفت شنیࢰ ام گفتم  ࣸࡃا دا ࡊ
ين حاصل نمودی گفت بلی گفتم کسانى که در زمان پیغمبر ص  ࠠࡆاز این شنیدن 

ين دارنـد کـه فـلان نبودند و بعد از سالهای امع  ࠠࡆـ دراز آمࢰ اند از تظافر و  ࣹࡃ
زه را آورده پس از این مقدمه معلوم شد که کسانى که  ّپیغمبر آمࢰ  و فلان  مࢍࡊ
ن او را ندید پـس عـلم بـه ایـن کـه  لیدر زمان پیغمبر ص نیستند و یا ھستند و 

ــود آور ــدعای خ ــق م ــر طب زه ب ــوت را ࡶده و  ــوی نب ــࢰ و دع ــبر آم ّپیغم ــ مࢍࡊ ده ّ
ی  ا رسـید مـرا  امع و چـون کـلام بـه ا خـستحاصل مى شود به تظافر و  یࢃࡊـ ࣹࡃ
رरا به قدر سه ساعت مکالمه ࡶديم و وقت ࢬ تــنگ شـد  ًعارض شد زیرا که  ࠛࡆ
لس گفتن झـتر اسـت در رسـوخ  ن و مطلبى که طویل باشد دو سه  ࡲࡊعلاوه  ࡑࡌ

و شــود پــس گفــتم کــه بــاقی را د لــس  گفتــقلــبى از ایــن کــه در یــك  ــس ࡲࡊ ل ࡲࡊر 
ه باید گفته شود شد و پیغمبر ی پیغمـبر مـا  و مى نمائيم اگر چه آ ر  ࠓࡋد گفت ی
جۀ  ليم  نتࢄنیز ثابت شد چه بعد از این که در قیاس مقدمات ترऴب داده شد و  ࣹࡃ ّ
ی ृدیق همۀ اینھا را نمود پس لازم افتاد که ृدیق خاتم  نقھری است و فر

ّالاभیاء صلی االله علیه و آله و سلم ّ ّ نـد پـس نبـوت ّ ّ نماید علاوه اگر ृـدیق  ن
ر  ی نیز وعدۀ روز د یعیسى علیه السلام را نمی ओاند که اثبات نماید فر ن ّ
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ن ࡵا  لس اسلام اختیار ࡶد  ه به نظر حضار  ن به نظرم  لیداده  بل ࡲࡊلی ّ
نان  قیقه امروز مـستفیض شـدم و ایـن  یه ृریـح ننمود و گفت که فى  ࡑـࡌبر  ࡛ࡉ ا ّ ࠛࡆ

نان شنیࢰ نمی شود و همه خزانه ر این  ࡑࡌ ࣼد و نایاب است و در جاھای د ی
ازد پـس نردبـان سـاختن مـشکل  ࡰـࡃاین به منزلۀ آن اسـت کـه نردبـان را آدمى 
ن بعد از سـاختن نردبـان بـر پـشت بـام رفـتن آسـان اسـت گفـتم بلـی  لیاست 
ّچنين است و من به این مقدمات چنان پیغمبری عیسى علیه الـسلام ر اثبـات  ّ

ــوح و ࡶ ــن وض ــه ای ــود ب ــان خ ــوتش در زم ــات نب ــر اثب ــشان ب ــع کشی ــه خج ّده ام ک
ه در   ر انعقـاد نپـذیرفت و آ لس د ملا ھنوز  ࠓࡋـبداھت قدرت ندارند  ࡲࡊ یࡲࡊ ً

ّحقـیت دین اسلام ضرور است از این مقدمات ظاھر شد و مـع ذلـك بـه جھـة  ّ
࠹ بیان مى کنيم و به عون االله و حسن ओفیقـه مى گـويم  ओ ّزیادتي مـد بـن ضࢄ ّکـه  ࡲࡉ

امع  لمطلب در مکۀ مشرفه ادعاء نبوت ࡶد و این مرحله به  ࣹࡃعبداالله بن عبد ّا ّ ّ ّ ّ
ــا  ࢰ و ام ــن مطلــب  ر ای ــن خــصم  ࢬ  ــࢰ و عــلاوه بــر ای ّو تظــافر ثابــت ش ࣸــࡄ منــ
امع و تظافر ثابت شࢰ که شق القمـر ࡶده و  ّجـزه آوردنش پس آن نیز به  ࣹࡃ مࢍ

ه بیان شد که تظافر ࠚࡆدر مقدمات سا امع افادۀ علم مى کند پس باید که نبوت ّ ّ و  ࣹࡃ
و ثابت  ࠓࡉاو حق باشد ࢬ چنان مرده زنࢰ ࡶدن عیسى علیه السلام را به همين  ّ ّ
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یــان بـدین اقـرار مى  ّࡶده اید اگر گـوئی چنـين چیـزی مى شـد ھـر آینـه فر ن
࠺ و روز نامـه مى औشـتند بـا ایـن کـه  ان معلـوم مى شـد و در ओار ࠔـنمودند و بر ا ࣷـࡄ

औ ࢰ و این مرحله را قبول ندارند جواب گوئيم کـه عـلم حاصـل شـدن از ࣸࡄشته 
امع و ओاتر منوط است که ذھن شنونࢰ مسبوق به شبھه نباشد چنان  ࣹࡃتظافر و 
و مستوفى مذکور است علاوه زمين ࡶوی است پس  ࠓࡉکه در کتب اصولـیه به  ّ

ّشق القمر در نیمه شب در مکـه واقـع گردیـد و بعـضی از بـلا د فرنـگ بـه جھـة ّ
ّࡶویت زمين مى شود که آن که شق القمر شࢰ ظھر ࣼده لهذا ندیدند با این که  ّ
ان  ان ابـر داشـت چنـان کـه غالـب بـلاد ا ليم شدید ھوای بلد ا ࣷـࡄبر فرض  ࣷـࡄ ࣹࡃ
ًغالبا ابر دارد و روز نامه औشتن آن عصر در میان اھل فرنـگ متـداول نبـود و 

ّاःا دلیل ما بر نبوت پیغمـبر ص  ام او ً ر اسـت اول ا حـاز چنـد وجـه د ّیـ
س در آن نیست و اثبات این معنى موقـوف  ࠟࡅهمه بر طبق عقل است و ھوای 
ر نیـست دوم در کتـب اभیـاء  صیل فصیل که خود در خـور ایـن  ّاست به  ࡲࠖـࡢ ࠛࡅ
یل و کتاب سـعیا و کتـاب ارمیـا و وحـی کـودک کـه از او  ࠓࡊسلف مانند ओریة و ا

ّایند ृریـح به نبوت جناب ختمی مآب شࢰ چنان که ّتعبير به نبوت ھیلد مى نم
ل ࡶده  یار ازآن جناب  زات  ࠟࡆدر الفیه نبوت و شرح آن औشته ايم سوم  ࡰࡃ مࢍࡊ ّ ّ ّ
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نــࢰ ࣼد و  فانــد ماننــد ایــن کــه همیــشه در آفتــاب ابــری بــر ســرش ســایه ا
࠹  ــه  ــد ک ــه ان ــل گفت ــضی از افاض ــت و بع ࠹ گف ــت او  بࢄریزه در دس ــࡃبࢄ ࣹ ــࡃ ࣹ ــن س

تࢍࡊّریزه  مࢰ (ب ندارد نظر به این که سن ࠹  ࠏࡉو ان من شئی الا  ࣷࡃّࡿ بلـه ) ّ
لس و  با  ھر که راه مى رفت  ریزه است به اھل  ࡲࡊخارق عادت در اسماع  سن
یك سر و  گردن بلند تر مى نمود و از پشت سر مى دید ࢬ چنان که از پیش رو مى 

ࡊا شنیࢰ مى شد ࠓدید و از ھر کوچه که عبور مى فرمود تا دو روز ࣼی عطر از آ
تند که پیغمبر خدا از آن کوچـه گذشـته و مگـس و  وی که مردمان مى دا ࣸࡃبه  ࠓࡉ
ست و مرغـی بـر بـالای سـرش پـرواز نمـی ࡶد و  ࣸࡄـپشه بر بـدن مبـارکش نمـی 
ن  ن گفت که در من زھر داخل ࡶده اند و درخت با او  ࡑـࡌذراع بریان با او  ࡑࡌ

اھر نمی شد و اگر بر سنگ صلب مى گفت و در ھر موضع که نرم ࣼد اثر پایش ظ
راه مى رفت اثر پایش ظاھر مى شد و اخبار به غیب مى فرمود و اگر آب دھان را 
ت آن چاه بر از آب مى شد و کور را यنا ࡶد و موائد  ࠔࡌبر چاه خشك شࢰ مى ر
ه لباس او نیز چنين  بلझشت بر او نازل شد و بدنش در آفتاب سایه نداشت 

زه ࡶده اند و به اعتقاد این فقـير ࣼد و مانند این ھ دید به ھزار  ࡊا که بعضی  مࢍࠐࡉ
ًزیاده از حصر است چه اینھا در جنس ࣼده اند مثلا ھر وقت که ابر سـرش ࣼد 
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زه خواھد  سوب مى شد پس ابر بر سرش سایه انداختن چندین  زه  ࡊیك  ࡲࡉ مࢍࡊ مࢍ
زات بـه اخبـار ليم  این که ھـر یـك از ایـن  ملا بر فرض  ࡊـࣼد  مࢍࡲࡊ ࣹࡃ  آحـاد بـه مـا ً

ين مى شـود  ن به قسم دوم از دو قسم  ओاتر معنـوی افـادۀ  ࠠࡆـرسیࢰ است  ّلی
زه  زات بـه وقـوع پیوسـته اسـت پـس  ين داريم که بعضی از این  ࡊـیعنى  مࢍࡊ مࢍ ࠠࡆ
زات آن حـضرت روز بـه روز سـال بـه سـال  مࢍࡊـاش معلوم شد چھارم ایـن کـه 

زات اوऐد معـصومين او از ائمـۀ ا ّظاھر مى شـد چـه  زاتي کـه از مࢍࡊـ مࢍࡊـطھـار و 
ه از مرقد فاطمه دختر ھفت  یار است چنا ه ظاھر شࢰ  ࠓࡋمراقد و مشاھد شر ࡰࡃ ࠠࡅ
ه یعـضی از  یار ظاھر اسـت چنا ࠓࡋـسالۀ امام موࣵ ऑظم علیه السلام ࡶامات  ࡰࡃ ّ
آنرا من خودم دیدم و ھر ساله در وقت جو  درو  औر باران مى شود و ࢬ چنين 

ه ࡶامات ظاھر است پس اگر دین اسلام حق نمی ّاز مرقد عباس بن ࣴ همیش
زات پیغمـبر  مࢍࡊـࣼد این ࡶامات به ظھور مى رسید آठا همه شعبه ای از شعب 
مى باشند و ࢬ چنين مانند جریان خون از درختى که در جنب امامزادۀ زرآباد 
ّاست و ثبوت این گونه ࡶامات به مـشاھࢰ اسـت بالنـسبة بـه بعـضی و بـه ओاتـر 

زه ای است کـه از معنوی  م  ر  ࡊبه معنى دوم است بالنسبه به بعضی د مࢍࡊ پࢃ ی ّ ّ
زمان پیغمبر ص است تا روز قیامت و آن قرآن اسـت کـه در دسـت مـا اسـت و 



 1140 

از آن آیه به آیه بـه حـسب اخـتلاف  از آن از چند وجه است که وجوه ا ࡍࡊا ࡍࡊ
ه بـه حـسب صـفة اسـت ،اول در ठایـت بلاغـت و  اض بى ठایت است آ ّا ࠓࡋ ࡒࡉ

ر است ج ࡰࡄزالة و ملاحة و سلاست است به حیثـیتى که اलان به آن فوق طوق  ّ
ر را قدرت بر آن مى ࣼد نمی فرمود که اگر مى ओانید مثل آن را بیاورید  ࡰࡄو اگر 
ّو آنرا در چند سوره مکرر فرموده است اگر چنين نبود عاقل این ادعا نمی نمود  ّ

ّ غایت ملاحت است ،سوم این کـه ّزیرا که منافى غرضش ࣼد ،دوم این که در
اسلوب غریبى دارد ،چھارم شفاء ھر درد است از دردھای ظاھری و باطنى، 
و آن و مطابق بـا  ࠓࡉم این که مشتمل است بر اخبار مغیـبات مانند غلبۀ روم و  پࢃࡊ
ام مندرج اسـت  حواقع شدن ،ششم این که در ھر آیه آن قدر از علوم و ا

وید و ایـن که غير از خدا را قدرت بر ب آن نیست که کلامى به این اختصار 
࠹ را برای همين مطلب औشتم  ओ سير شࢄقدر علم در آن مندرج کند و این فقير  ࠛࡅ
باط نموده ام و بیانش نمودم تا مردم  ام از ھر آیه ا ستपو آن قدر از علوم و ا ح
ه در ھر آیۀ آن مندرج اسـت کـه غـير از  بلبدانند که این قدر علم در قرآن 

خدا قدرت بر درج آن قدر از علوم در این قدر از کلام ندارد ،ھفتم ایـن کـه 
ألات  ریه از قرآن بر ما ظاھر شد که خارق عادت است ،ھشتم  خـارات  ّا ࠛࡅ ّ ࡲࡊ سࢀ
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ّچندی از قرآن بر ما حاصل شد که همه بر طبق واقع ࣼده ،ࢮ از ادله  ایـن کـه 

ّپیغمبر ص امى ࣼده یعنى به نزد معلم نرفته  ّو علم و سواد و خط نداشت چنان که ّ

࠹ بـه آن فرمـوده کـه پیغمـبر ص امى ࣼده و کتـابى  ّخداوند عالم در قرآن ृر  ࠔـ
ذیب مى ࡶدند  توانࢰ و خط ننوشته اگر این دروغ مى ࣼد ھر آینه مردم  ّ ࠓࡌ
ّو مى گفتند که پیغمبر ص خط مى औشت و کتاب ࢬ خوانࢰ با این که ھیــچ کـس 

ّرده با این بى سوادی و امى ࣼدن به یك دفعه اظھـار علـوم ناین خدشه را 
وی کـه  میل به علم و عمـل نمـود بـه  ࠓࡉـاولين و آخرین ࡶده و مردمان را  ت ّ
یاری از  ࡰࡃعلمای بى شمار در امت او پیدا شࢰ که در ھیـچ دینى نبوده و خجعی  ّ

اب و تابعين و مـن بعـدࢬ صـاحبان مکاشـفات و شـھود ࡶامـات نمـوده ا نـد ࡗࡉا
انى  سࡿࡉمعلوم است که این گونه شیوع نیست مگر از تأییدات یزدانى و ओفیقات 
ملا نبوت ختمی مآب در مرتبۀ ظھور نه چنان ھویدا  دیدات صمدانى  ّو  ً ࡲࡊ ࣹࡃ
ه اجراء ेھان  بلاست که قابل بیان و یا این که به ेھان آنرا ओان ثابت نمود 

یت قرآن و نبوت پیغمبر آخر الزما ّبر  ّ ّ ن مانند آن است که شمعی را در روز به ࡓࡊّ
ة . دست گرفته و سراغ از خورشید تابان جوید  ࠠࡅقد تمت الرسالة الشر ّ ّ ّ  
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࠺ این کتاب در ساعت ھشت و بـیست دقیقۀ صبـح ऒم  { تنسࢄبه حول و قوه الهی  ّ
ری  قمـری  برابـر بـا   ࡞ࡊـبیستم شھر ربیع الاول سنۀ ھزار و چھـار صـد و ࣵ و دو  ّ

ری  شمسى و بیست و چھارم فوریه دو پࢃࡊم اسفن ّد ھزار و سیصد و ھشتادو نه  ࡞ࡊ
ھزار و یازده میلادی و مقابله و ृحــیح آن در سـاعت چھـار عـصر   ऒم دࢬ 
ّشھر ربیع الثانى همان سال مصادف با سال روز وفات حضرت فاطمۀ معصومه 

  }ع در طھران خاتمه یافت 
رد                 با طلب مغفرت برای پدر و مادرم        ی  ّمد صا ࡲࡊ ࡛ࡉ    ّࡲࡉ

  

  


